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هداية المتعلمين في الطب، پيشگفتار، ص: 1
پيشگفتار
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‏[footnoteRef:1] پايگاه والاى دانش و دانش‏اندوزى در اسلام، و عظمت و احترامى كه قرآن و اخبار دينى براى دانشمندان و طالبان علم قائل شده، سبب ظهور علماى بزرگ در كشورهاى اسلامى شده است. اين پيشروان كاروان تمدن، علاوه بر آثارى كه در علوم دينى مانند تفسير و حديث و رجال و كلام به‏وجود آورده‏اند، در ديگر دانشهاى بشرى مانند فلسفه و رياضيات و طب و تاريخ و جغرافيا نيز به تأليفاتى بديع و ارزشمند پرداخته‏اند، كه نه تنها پيشينه درخشان تمدن اسلامى را نشان مى‏دهد، بلكه پايه و پشتوانه علمى و فرهنگى اروپائيان هم مى‏باشد، زيرا چنان‏كه در تاريخ علم بيان شده‏[footnoteRef:2]، غربيان از كتابهاى علمى مسلمانان در زمينه پزشكى، [1:  (*) الزمر، 9: اى پيامبر بگو: آيا كسانى كه مى‏دانند و كسانى كه نمى‏دانند برابرند؟ فقط آنان پندپذيرند و حق دريابند كه خرد دارند.]  [2:  ( 1)- كتابهايى كه اين مطلب را مى‏رساند فراوان است، چند نمونه ذكر مى‏شود:
جورج سارتون، مقدمه بر تاريخ علم، ترجمه غلامحسين صدرى افشار، وزارت علوم و-- آموزش عالى، تهران، 1353؛ گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه فخر داعى گيلانى، ويرايش چهارم، تهران، علمى، 1334؛ ويل دورانت، تاريخ تمدن. كتاب چهارم بخش دوم( تمدن اسلامى)، ترجمه ابو القاسم پاينده، تهران، اقبال، 1343؛ دكتر سيد حسين نصر، علم و تمدن در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران، نشر انديشه، 1350؛ رسالة الطّب العربى و تأثيره فى مدنيّة اوروبا. زكى على، قاهره. مطبعه دار الكتب، 1931، مآثر العرب في العلوم الطبّية. سامى حداد، بيروت، مطبعة الريحانى 1936؛ ميراث اسلام( يا آنچه مغرب زمين به ملل اسلامى مديون است). 13 تن از مستشرقين و استادان دانشگاههاى انگلستان. ترجمه مصطفى علم، تهران، كتابفروشى مهر: دانش مسلمين، محمد رضا حكيمى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى 1357.] 

هداية المتعلمين في الطب، پيشگفتار، ص: 2
طبيعيات، رياضيات، نجوم، زمين‏شناسى، جغرافيا و غير اينها استفاده‏هاى فراوان كرده‏اند، و با بهره‏گيرى از آن ذخاير علمى و ميراث فرهنگى به كاوش و پژوهش پرداخته، به اكتشافات جديد نايل شده‏اند.
از جمله اين آثار ارزشمند كه در اواخر سده چهارم هجرى- يعنى عصر شكوفايى علم و تمدن در كشورهاى اسلامى- به زبان پارسى نوشته شده كتاب هداية المتعلّمين فى الطب است. اين اثر گرانقدر چنانكه از نامش برمى‏آيد در آن زمان راهنماى دانشجويان پزشكى بوده و مأخذى براى شناخت بيمارى و تجويز داروى آن، نويسنده آن ربيع بن احمد الأخوينى البخارى پزشكى محقق از شاگردان با واسطه زكرياى رازى (م. 313 ه.) است كه مانند او با روش تجربى به درمان بيماران مى‏پرداخته، و نظر پزشكان ديگر را بعد از آزمايش و اطمينان از صحت آن به كار مى‏بسته است‏[footnoteRef:3]. بواسطه چنين مزايايى است كه كتاب هداية المتعلّمين مورد توجه پزشكان بعد قرار گرفته و از مؤلّف آن به بزرگى و فصل ياد كرده‏اند. [3:  ( 2)- رجوع شود به صفحات يازده- سيزده.] 

بنابراين، كتاب علاوه بر فوايد ادبى و زبان‏شناسى و دربرداشتن واژه‏هاى كهن‏
هداية المتعلمين في الطب، پيشگفتار، ص: 3
فارسى، از نظر تاريخ پزشكى نيز مهم و درخور توجه است، و سابقه اين علم شريف را در مشرق‏زمين نشان مى‏دهد، و نوآوريها و ابتكارات دانشمندان مسلمان را در مقايسه با آراء و نظريات اطبّاى يونان روشن مى‏سازد.
دانشگاه فردوسى مشهد مفتخر است كه به پيشنهاد كنگره بين‏المللى تاريخ پزشكى در اسلام و ايران به تجديد چاپ اين اثر نفيس- پس از تصحيح غلطهاى چاپى- به صورت افست اقدام مى‏كند، تا در زمانى كه به بركت جمهورى اسلامى ايران، اسلام تولّدى تازه يافته و مجد و عظمت ديرين را بازيافته هداية المتعلّمين فى الطب نيز زندگى دوباره خود را آغاز كند، و روشنگر فرهنگ غنى اسلامى در دانش پزشكى و داروشناسى باشد.
هداية المتعلمين في الطب، فهرست، ص: 1
فهرست مطالب كتاب‏
مقدمه: ص يك- شش‏
معرفى مؤلف و كتاب: ص هفت- شصت و هشت‏
شرح احوال مؤلف، مقام علمى مؤلف و ارزش كتاب: ص هفت‏
اختصاصات دستورى:
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مقدّمه‏
بنام خدا
آشنائى نگارنده اين سطور با كتاب هداية المتعلمين فى الطب از زمانى است كه آثار منثور قرن چهارم هجرى را مطالعه مى‏كرد و هرجا كتابى يا ورقى از آثار گرانبهاى آن روزگار را مى‏جست با شوق فراوان بخواندن آن مى‏پرداخت و درباره اختصاصات دستورى و نوادر لغات و تركيبات آن يادداشتهائى فراهم مى‏آورد. معدود بودن آثار متعلق بدين عهد موجب آمده بود كه از اهل فضل و ادب نيز در مورد كتبى كه محتملا ممكن است از قرن چهارم در كتابخانه‏هاى ايران و كشورهاى ديگر موجود باشد در مقام تحقيق برآيد و از جمله كتابهاى پرارزشى كه از همين طريق بدان دست يافت نيمه دوم تفسير قرآن محفوظ در كتابخانه كمبريج انگلستان بود كه شادروان ادوارد براون آن را معرفى كرده بود[footnoteRef:4]. در ضمن جستجو درباره آثار اين دوره جناب آقاى مجتبى مينوى استاد دانشمند دانشگاه تهران بسال 1329 علاقه‏مندان بزبان پارسى را بوجود يك اثر بديع ديگر قرن چهارم آشنا ساختند، ايشان در شماره دوازدهم سال سوم مجله يغما نسخه‏اى از كتاب هداية المتعلمين فى الطب را كه در كتابخانه بادليان آكسفورد انگلستان موجود است و تاريخ كتابتش بسال 478 هجريست معرفى كردند. [4:  ( 1)-
A Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the University of Cambridge. By: Edward G. Brown 6981 P. P. 31- 73] 

معرفى كتابى مفصل بزبان پارسى درى در علم پزشكى و متعلق بقرن چهارم كه مؤلفش بيك واسطه شاگرد محمد زكرياى رازى بوده است مرا بر آن داشت كه آن كتاب را نيز بدست آورد و بدقت بخواند. در آن ايام در كتابخانه ملى تهران از اين كتاب فقط عكسى‏
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از نسخه خطى مضبوط در كتابخانه فاتح استانبول موجود بود و بنده در اوقات كار آن كتابخانه مى‏توانست آن را بخواند و برخى از اختصاصات آن را يادداشت كند، و در همان اوقات بود كه دريافت اين كتاب نفيس از جهات مختلف قابل توجه و تأمل است.
سالها بر اين مقدمه گذشت و اين بنده بار ديگر از چند سال پيش مطالعه كتاب هداية المتعلمين را از سر گرفت و درصدد برآمد كه در صورت امكان اين كتاب را كه قديمى‏ترين متن طبى پارسى است كه تاكنون بدست ما رسيده است و از كتب بسيار گرانبهاى فارسى بشمارست بچاپ برساند زيرا وجود اين كتاب علاوه بر آنكه ازين حقيقت حكايت مى‏كند كه در يك هزار سال پيش زبان فارسى براى نگارش كتابى در علم طب مايه كافى داشته است، از جهات مختلف ديگر نيز مانند تاريخ طب، اسلوب نگارش، لغات علمى پزشكى پارسى، شيوه خاص رسم الخط و تلفظ مخصوص بعض از كلمات حائز كمال اهميت است. پس براى آنكه بدين فكر جامه عمل بپوشاند بوسيله اداره انتشارات و روابط دانشگاهى دانشگاه مشهد از دو نسخه خطى كتاب هداية- المتعلمين فى الطب محفوظ در كتابخانه بادليان آكسفورد و كتابخانه فاتح استانبول نسخه عكسى فراهم آورد و پس از مطالعه و مقابله اين دو نسخه، نسخه كتابخانه بادليان را كه در سال 478 هجرى كتابت شده و نسخه بسيار مضبوط و خوش‏خط و صحيحى است بعنوان نسخه اساس در چاپ حاضر قرار داد و نسخه ديگر را كه بسال 520 هجرى كتابت شده با دقت بسيار با آن مقابله كرد و تمام اختلافات نسخه كتابخانه فاتح را با نشانه «ف» در ذيل صفحات يادداشت نمود. بعلاوه چون نسخه كتابخانه بادليان در اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجرى بشرحى كه در صفحات بعد خواهد آمد بوسيله طبيبى با نسخه ديگرى مقابله شده است و اين طبيب اضافات و اصلاحاتى در متن مكتوب بسال 478 هجرى بعمل آورده است، تمام اين اضافات و اصلاحات را نيز با نشانه «ب ه» (هامش نسخه بادليان) در ذيل صفحات آورد.
بعضى از اين اضافات مربوط باختلاف نسخه‏ايست كه آن طبيب در اختيار داشته است و قسمتى از آنها توضيحى است در باب مطالب كتاب و يا نسخه‏هائى است براى درمان بيماريهاى مختلف.
لازم بتذكر است كه برخى از جملات و عباراتى كه با نشانه «ب ه» در اين چاپ ذكر شده يقينا از طبيب مذكور نيست و از آن جمله است توضيحى در مورد معنى چند كلمه كه از برهان‏
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قاطع نقل شده و بنظر مى‏رسد بوسيله شاهزاده فرهاد ميرزا، كه در سال 1297 هجرى نسخه فعلى كتابخانه بادليان را در اختيار داشته، بر كتاب افزوده شده است.
پس از اتمام مقابله اين دو نسخه، نگارنده از وجود نسخه سومى از اين كتاب كه تاكنون معرفى نگرديده است، در كتابخانه ملى ملك تهران آگاه شد و از آن نيز عكسى تهيه كرد.
از مطالعه و مقابله دقيق اين نسخه با دو نسخه ديگر معلوم شد كه نسخه‏هاى موجود در كتابخانه‏هاى بادليان و فاتح از هر جهت بر آن ترجيح دارد، گرچه نسخه كتابخانه ملك در حد خود نسخه‏اى قابل توجه است. بهمين جهت بنده از نسخه كتابخانه ملك با نشانه «م» در چاپ حاضر فقط در چند مورد استفاده كرده است نخست براى روشن ساختن بعض از كلمات مبهم نسخه‏هاى بادليان و فاتح و قسمتهائى از حواشى نسخه بادليان كه بمرور زمان محو و ناخوانا شده است و ديگر در مورد كلمات و عناوينى كه در نسخه اصل با مركب قرمز نوشته شده و در نسخه عكسى محو گرديده است.
بطور كلى اين بنده در مقابله نسخه‏هاى مذكور و تصحيح متن مورد بحث از تصحيح ذوقى و توسل بحدس احتراز جسته است، اگر كلمه يا جمله‏اى را در نسخه‏هاى فاتح و ملك و يا آنچه بر هامش نسخه اساس نوشته شده است صحيح‏تر از نسخه اساس يافته آن را در بين دو قلاب [] در متن قرار داده و كلمه يا جمله نسخه اساس را بذيل آن صفحه منتقل ساخته است تا خواننده فرصت داورى داشته باشد. همچنين در مواردى كه در نسخه اساس كلمه يا جمله يا عبارتى ساقط بنظر رسيده است آن را نيز از نسخ ديگر در بين دو قلاب بمتن افزوده و در پاورقى همان صفحه توضيح داده است. بعلاوه هرگاه كلمه يا جمله‏اى در نسخه فاتح و در هامش نسخه اساس عينا آمده است كه نسخه اساس فاقد آن بوده آن را همه جا بشيوه مذكور بمتن افزوده است.
كلمات و عباراتى كه مشكوك بنظر مى‏رسيد و در خواندن آن قطع و يقين حاصل نمى‏شد با علامت «ظ» (ظاهرا) در ذيل صفحات آمده است و برخى از كلماتى كه صورت صحيح آن بر بنده روشن نگرديده است بهمان صورتى كه در نسخه اساس و نسخ ديگر بچشم مى‏خورد چاپ شده است تا خواننده صورتهاى مختلف كلمه را در برابر خود داشته باشد.
درباره رسم الخط كتاب برخى از دوستان فاضل معتقد بودند كه بهتر است رسم الخط
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امروزين در چاپ حاضر مراعات شود و بتوضيحى در باب شيوه رسم الخط نسخه خطى در مقدمه كتاب بسنده گردد، همانطورى كه بسيارى از متون قديمى ما نيز بهمين سبك بچاپ رسيده است ولى بسبب آنكه اين كتاب علمى كهن پارسى مورد مراجعه خواص اهل فضل است و نسخه مكتوب بسال 478 هجرى نيز از نظر قدمت دومين يا سومين نسخه خطى فارسى است كه تا بحال بدست ما رسيده است و وقوف بر دقايق رسم الخط آن براى اهل فن در روزگار ما مفيد مى‏نمايد، بنده در نسخه چاپى حاضر همه جا رسم الخط نسخه مكتوب بسال 478 هجرى را مراعات كرده است مگر درباره بعضى از حروف و علاماتى كه در چاپخانه بدان دسترسى نداشته و شرح آن را در معرفى همين نسخه در صفحات بعد آورده است.
با توجه بدين موضوعات متن كتاب هداية المتعلمين فى الطب اخوينى بخارى در صفحات آينده از نظر خوانندگان ارجمند مى‏گذرد. غرض بنده در درجه اول آن بوده است كه يك متن كهنه معتبر پارسى را كه تاكنون بچاپ نرسيده است و فارسى‏زبانان را از آن آگاهى بسيار نيست بطبع برساند و حتى المقدور نيز بكوشد كه اختصاصات رسم الخط نسخه كتابخانه بادليان را در اين چاپ بنماياند، اگر در انجام اين امر توفيقى حاصل كرده باشد قسمت اعظم آن مرهون اهميت و نفاست خود كتابست كه خواه ناخواه توجه خواننده را بخود جلب مى‏كند و قسمت ديگر آن نيز مرهون لطف استادان و دوستان فاضل و ارجمندى است كه هريك مرا بنوعى در انجام اين مهم ياورى فرموده‏اند. ضمنا براى مزيد فايده، مقدمه كتاب را در نهايت اختصار اختصاص داد به معرفى كتاب، مؤلف آن، اهميت كتاب از نظر تاريخ طب، سبك و اختصاصات دستورى، معرفى نسخى كه در چاپ حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، شيوه خاص رسم الخط نسخه مكتوب بسال 478 هجرى و تلفظ مخصوص برخى از كلمات همين نسخه، و پس از پايان متن كتاب نيز دو فهرست يكى شامل نام تمام داروها و آشاميدنيها و خوردنيهائى كه در كتاب آمده است و ديگرى شامل لغات و تركيبات علمى و ادبى قابل ملاحظه با ذكر شماره صفحه افزوده است تا اهل تحقيق را صرفه وقت باشد، ولى در هر دو قسمت و بخصوص در باب داروها و خوردنيها مجال كار و تحقيق براى اهل فن بسيار است، فهرست نام اشخاص و جايها و كتابها نيز
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بشيوه معمول پس از اين دو فهرست آمده است.
در پايان اين مقال علاوه بر تشكر از شوراى دانشكده ادبيات و انجمن تأليف و ترجمه دانشگاه مشهد كه چاپ اين كتاب را در سلسله انتشارات دانشگاه تصويب فرمودند، وظيفه خود مى‏داند كه از استادان و سرورانى كه هريك بنوعى نگارنده را در چاپ اين كتاب يارى فرموده‏اند سپاسگزارى كند. استاد بزرگ جناب آقاى بديع الزمان فروزانفر در ايامى كه بنده درباره نثر قرن چهارم مطالعه مى‏كرد شاگرد خود را راهنمائيهاى پرارزش بسيار فرمودند. محقق دانشمند جناب آقاى مجتبى مينوى كه همواره مشوق و راهنماى بنده بوده‏اند و از نظريات صائب ايشان بهره بسيار برده‏ام. جناب آقاى دكتر فياض استاد دانشمند و بزرگوارى كه سالها در مشهد از محضرشان بهره مى‏گرفتم، هم مرا بچاپ اين كتاب تشويق فراوان نموده و هم بسيارى از مشكلات مرا حل فرموده‏اند.
استاد دانشمندم جناب آقاى دكتر ذبيح اللّه صفا كه قبل از اتمام چاپ كتاب، بكار اين بنده با نظر قبول و عنايت نگريستند و آن را در رديف انتشارات مربوط بيادبود جشن هزار و يكصدمين سال ولادت محمد زكرياى رازى پيشنهاد فرمودند، و هم بتوصيه ايشان كميسيون ملى يونسكو در ايران و كميته برگزارى مراسم هزار و يكصدمين سال ولادت رازى از اين بنده براى سخنرانى درباره معرفى اين كتاب در مراسم بزرگداشت رازى در دى‏ماه 1343 در دانشكده پزشكى تهران دعوت نمودند. اولياى محترم دانشكده پزشكى تهران و اعضاى محترم انجمن تأليف و ترجمه دانشگاه تهران و دوست فاضل جناب آقاى ايرج افشار رئيس اداره انتشارات و روابط كتابخانه‏هاى دانشگاه تهران كه با لطف و بزرگوارى تصويب فرموده بودند كتاب حاضر در رديف انتشارات دانشگاه تهران بچاپ برسد.
دوست عزيز و همكار دانشمندم جناب آقاى دكتر غلامحسين يوسفى كه هم در سمت رياست اداره انتشارات و روابط دانشگاهى نسخ عكسى كتاب هدايه را بتقاضاى بنده تهيه فرمودند و در اختيارم قرار دادند و هم در مسافرت اروپا ضمن فرستادن ميكروفيلم بعض از مقالات مستشرقان، بخواهش بنده نيز سفرى از لندن به آكسفورد فرمودند تا بعض از قسمتهاى مورد نياز مرا از روى نسخه خطى كتابخانه بادليان استنساخ نمايند و هم در بسيارى از موارد
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مشكلات مرا حل فرموده‏اند. جناب آقاى محمود فرخ شاعر بزرگوار خراسانى و جناب آقاى دكتر حسن شهيدى استاد دانشكده پزشكى مشهد كه كتابهاى طبى قديم خود را چند سال در اختيارم قرار داده‏اند همه بر بنده منّت بسيار نهاده‏اند.
همچنين در بدست آوردن نسخه كتابخانه ملى ملك از دوست فاضل جناب آقاى احمد سهيلى رئيس كتابخانه ملى ملك كه مرا از وجود اين نسخه آگاه فرمودند و در چند نوبت اطلاعاتى درباره اين كتاب در اختيارم قرار دادند. از دوست عزيز جناب آقاى باقرزاده (بقا) كه ضمن ابلاغ پيامى از آقاى سهيلى بطور غير مستقيم مرا بوجود نسخه سومى از كتاب هدايه در كتابخانه ملى ملك تهران آگاه ساختند. از جناب آقاى دكتر عليرضا قوام نصيرى استاد دانشكده پزشكى مشهد كه بتقاضاى بنده از آقاى حاج حسين آقا ملك اجازه عكسبردارى از اين نسخه را تحصيل فرمودند و اين كارى بزرگ بود. از جناب آقاى حاج حسين آقا ملك كه اين تقاضا را اجابت فرمودند. از دوست عزيز آقاى خديو جم و دائره فيلمتك كتابخانه مركزى دانشگاه تهران كه نسخه عكسى اين كتاب را تهيه نمودند سپاس فراوان دارم. و نيز از دوست محترم آقاى صابر تاريوردى دانشجوى دانشكده پزشكى كه يك مقاله روسى مورد نياز را براى بنده ترجمه كردند ممنونم.
در خاتمه از همسرم كه با روى گشاده امكان مطالعه و كتاب خواندن و نوشتن را در محيط خانه برايم فراهم ساخته است بسيار سپاسگزارم.
مشهد، اول آبان‏ماه 1344
جلال متينى‏
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معرفى مؤلف و كتاب‏
مصنف اين كتاب طبيبى از اهالى بخارا بنام ابو بكر ربيع بن احمد الاخوينى البخارى‏[footnoteRef:5] است كه كنيه او را در دو مورد «ابو حكيم»[footnoteRef:6] و «ابى بكر»[footnoteRef:7] و نسبت او را در چهار مقاله نظامى عروضى و موجز كمّى «اخوين»[footnoteRef:8]، «اخوى»[footnoteRef:9]، «اجوينى»[footnoteRef:10] و «آخريى»[footnoteRef:11] نيز نوشته‏اند. [5:  ( 1)- ص 204 ح]  [6:  ( 2)- ر ك. يادداشت الحاقى ابو طالب عبد اللّه بن محمد بن ابى زيد الطبيب بنسخه كتاب هداية المتعلمين فى الطب محفوظ در كتابخانه بادليان آكسفورد]  [7:  ( 3)- ر ك. هداية المتعلمين، نسخه كتابخانه فاتح استانبول ورق‏f .l a ]  [8:  ( 4)- ر ك. يادداشت الحاقى مذكور بنسخه كتابخانه بادليان اكسفورد و موجز كمى نسخه محفوظ در موزه بريتانيا در مجموعه‏اى بشماره‏Add .06532 ورق‏f .082 b ,f .372 b و چهار مقاله نظامى عروضى تصحيح آقاى دكتر معين استاد دانشگاه تهران چاپ 1333، ص 110 ح]  [9:  ( 5)- ر ك. چهار مقاله ص 110 ح]  [10:  ( 6)- ر ك. موجز كمى‏f .462 b ، چهار مقاله ص 110 ح]  [11:  ( 7)- ر ك. چهار مقاله ص 110 ح] 

در بخارائى بودن وى شك نيست زيرا علاوه بر آنكه در كتاب هدايه با لفظ «البخارى»[footnoteRef:12] ناميده شده، خود نويسنده نيز در متن كتاب چند كلمه را بلهجه بخارائى ذكر كرده‏[footnoteRef:13] و در يك مورد ناحيتى از بخارا را بنام «سپيدماشه»[footnoteRef:14] بعنوان شاهد آورده است. [12:  ( 8)- ر ك. يادداشت الحاقى بنسخه كتابخانه بادليان اكسفورد، همچنين بنسخه كتابخانه فاتح، ورق‏f .l a ، ص 204 ح چاپ حاضر.]  [13:  ( 9)- بردفسد( بمعنى بربشلد) ص 65- سكاچه( كابوس) ص 249- اش( خاكستر چوب درخت انگور) ص 604 كوارغشه( برگ اسپغول بخارى بزبان روستاى بخارا) ص 527]  [14:  ( 10)- ص 160] 

آگاهى ما درباره مؤلف و دوران زندگانى وى تقريبا محدود به كتاب هدايه است و در اين باب چيزى جز اين نمى‏دانيم كه همه عمر بكار طبابت اشتغال داشته و در عصر خود پزشكى مشهور بوده است. وى در اين كتاب در يك مورد نوشته است كه ملكه يا ملكى را شخصا معالجه كرده‏[footnoteRef:15] و در جاى ديگر اشاره كرده است كه بعلت توفيق فراوان در درمان بيماران ماليخوليائى او را «پچشك ديوانگان»[footnoteRef:16] نام كرده بودند و در همين مورد نيز بتجارب سى‏ [15:  ( 12)- ص 710]  [16:  ( 13)- ص 246 ح] 

هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 8
ساله خود در پزشكى اشاره كرده است.
تاريخ تولد و وفات او نيز روشن نيست ولى مى‏دانيم كه وى شاگرد يكى از شاگردان رازى بوده و در اين مورد نوشته است كه «من شاكرد ابو القسم مقانعى (رازى) ام و نام وى طاهر بوذ بن محمد بن «ابرهيم و شاكرد محمد بن زكريا بوذ»[footnoteRef:17] و بدين ترتيب معلوم مى‏شود كه وى از تربيت‏يافتگان مكتب محمد زكرياى رازى پزشك نامى است ولى بسبب آنكه در كتاب هدايه گاه از محمد زكرياى رازى بعنوان «استاذ»[footnoteRef:18] يا «استاذ ما»[footnoteRef:19] ياد كرده است ابو طالب عبد اللّه بن محمد بن ابى زيد الطبيب در قرن هفتم و هشتم او را شاگرد مستقيم رازى دانسته‏[footnoteRef:20] و البته اين تصور خطاست. [17:  ( 1)- ص 303، همچنين رك. ص 264 ح، 290 ح]  [18:  ( 2)- ص 226 و 671]  [19:  ( 3)- ص 395]  [20:  ( 4)- ر ك.
يادداشت الحاقى بنسخه كتابخانه بادليان آكسفورد.] 

از آثار اخوينى بجز كتاب هداية المتعلمين فى الطب اثر ديگرى شناخته نشده است. نام اين كتاب را بچند صورت ديگر هم نوشته‏اند[footnoteRef:21] ولى از مآخذ موجود چنين برمى‏آيد كه بيشتر بنام «كتاب هدايه» معروف بوده است چنانكه صاحب «چهار مقاله»[footnoteRef:22] و مؤلف «موجز كمّى «[footnoteRef:23] نيز بهمين نام از آن ياد كرده‏اند. اخوينى در همين كتاب در چند مورد از قرابادينى سخن گفته است كه «اگر زندگانى بود»[footnoteRef:24] حبها و معجونها و ياره‏هاى ديگر را در آن ياد خواهد كرد[footnoteRef:25] و در باب «فى النبض و اجناسه» نيز نوشته است: «بايد تا كر فهم نكنى بكتاب نبض باز كردى كه آنجا تمام ياد كرده‏ام»[footnoteRef:26] و در «باب ذات الجنب» آورده است كه «تو دانى از كتاب تشريح كى بر سر استخوانهاى ...»[footnoteRef:27]، از اين اشارات چنين برمى‏آيد كه وى كتابها و رساله‏هائى در نبض و تشريح داشته و درصدد تأليف قرابادينى نيز بوده است، ولى از دو كتاب نخستين نشانى در دست نداريم و نمى‏دانيم كه كتاب اخير را نيز تأليف كرده است يا نه، بعلاوه در يكى از نسخ كتاب هدايه در فصل «فى انواع السموم» مطلبى در دو صفحه- كه بنظر مى‏رسد نوشته فرزند [21:  ( 5)-« هدايه اخوين» و« كناش اخوين» در يادداشت الحاقى بنسخه كتابخانه بادليان اكسفورد،« كتاب الهداية فى الطب» ورق‏f .l a نسخه كتابخانه فاتح استانبول،« كتاب هدايه» ص 639 و 643،« كتاب هداية» ص 204 ح]  [22:  ( 6)-« هدايه ابو بكر اخوينى» ص 110]  [23:  ( 7)-« هداية الاجوينى» ورق‏f .462 b « صاحب هدايه» ورق‏f .592 b وf .692 b ،« كتاب هداية» ورق‏f .372 b ]  [24:  ( 8)- ص 505 ح]  [25:  ( 9)- ص 246، 247]  [26:  ( 10)- ص 797]  [27:  ( 11)- ص 327] 
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اخوينى است (زيرا كتاب هدايه را براى فرزندش نوشته است)- بدين شرح بمتن كتاب افزوده شده است: «از استاد ابو بكر رحمة اللّه عليه بخواسته بودم تا فصلى ديگر بيارد جداكانه اندرين تا انج كفته است مشبع‏تر بود اجابت كرده بود و لكن نالنده كشت و بتن خويش مشغول كشت و بدين نرسيد»[footnoteRef:28]. از اين عبارت نيز چنين برمى‏آيد كه مؤلف بسبب بيمارى نتوانسته است بوعده خود وفا كند و فصلى به كتاب هدايه بيفزايد و فرزندش بناچار مطالب آن فصل را «از اشارات ديگر استادان»[footnoteRef:29] بكتاب افزوده است. [28:  ( 1 و 2)- ص 639 ح]  [29:  ( 1 و 2)- ص 639 ح] 

موضوع قابل توجه آنست كه اخوينى در روزگارى كه بيشتر آثار علمى و ادبى فارسى بتشويق شاهان و امرا برشته تحرير درمى‏آمده است، كتاب هدايه را براى فرزند خود تأليف كرده و در مقدمه كتاب بدين موضوع چنين اشاره كرده است: «اكنون تو كى فرزند منى اندرخواستى از من كتابى بباب بجشكى سبك و آسان تا ترا خاصه از من ياذكار بوذ و ديكر مردمان را فايده بوذ.»[footnoteRef:30] [30:  ( 3)- ص 14] 

تاريخ تأليف كتاب هدايه بدرستى معلوم نيست چون نه در خود كتاب و نه در كتابهاى ديگر كه از آن نام برده‏اند بدين موضوع اشاره نگرديده است. آقاى مجتبى مينوى استاد دانشگاه تهران براى تعيين تاريخ تقريبى تأليف كتاب هدايه و وفات مؤلف آن با توجه بدين موضوع كه اخوينى شاگرد شاگرد رازى است براى اخوينى سى سال و براى استادش، ابو القاسم مقانعى، نيز سى سال ديگر منظور كرده و آن را بر تاريخ وفات رازى افزوده‏اند و بدين ترتيب تاريخ تقريبى وفات اخوينى را تعيين كرده‏اند[footnoteRef:31]، باين حساب چون رازى در پنجم شعبان سال 313 وفات يافته است‏[footnoteRef:32] فوت اخوينى در حدود سال 373 و تاريخ تأليف كتاب هداية المتعلمين فى الطب چند سالى پيش از اين تاريخ مى‏شود، ولى اگر تاريخ دقيق تأليف كتاب معلوم نيست، اسلوب نگارش آن چنانكه در صفحات بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت بخوبى نشان مى‏دهد كه كتاب در قرن چهارم هجرى تأليف شده است و در رديف قديمى‏ترين آثار منثور زبان فارسى قرار دارد. [31:  ( 4)- ر ك. مجله يغما، سال سوم شماره 12]  [32:  ( 5)- ر ك. رسالة للبيرونى، ص 6] 
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كتاب هدايه با توجه بنسخه‏هاى محفوظ در كتابخانه‏هاى بادليان آكسفورد و فاتح استانبول داراى فهرست مطالب و سه قسمت اساسى است‏[footnoteRef:33] كه در فهرست نسخه كتابخانه بادليان عنوان 192 باب آن ذكر گرديده است، ولى بسبب آنكه شش باب مذكور در اين فهرست در متن كتاب جداجدا در سيزده باب مورد بحث قرار گرفته است و قسمت سوم كتاب نيز يك باب علاوه بر ابواب مندرج در فهرست دارد كتاب مجموعا داراى دويست باب بشرح ذيل است: [33:  ( 1)- ص 204 ح، 643 ح] 

قسمت اول داراى پنجاه و يك باب در عناصر و امزجه و اخلاط، اعضاى مفرد و مركب بدن و موضوعاتى نظير قوى، افعال، ارواح، طعامها و شرابها.
قسمت دوم داراى يك‏صد و سى باب (در فهرست 123 باب) در «بيماريها و معالجت» آنها «جذاجذا از فرق سر تا ناخن باى»[footnoteRef:34] باضافه ابوابى نظير حرق النار، علاج قروح و جراحات و انواع سموم. [34:  ( 3)- ص 204] 

قسمت سوم داراى نوزده باب (در فهرست 18 باب) در حميّات و انواع مختلف تب، بول، حفظ الصحه، نبض و تعرف اسباب النبض.
كتاب هدايه با آنكه بوسيله يكى از شاگردان مكتب رازى كه تابع اصول طبى اين استاد بزرگ بوده است‏[footnoteRef:35] تأليف شده و مؤلف نيز از آن بعنوان كتابى «سبك و آسان»[footnoteRef:36] كه «بقدر طاقت مبتديان»[footnoteRef:37] است ياد كرده، پس از تأليف كتاب «قانون» و شهرت آراء ابن سينا همچنان اهميت و اعتبار خود را حفظ كرده بطورى كه در قرون بعد نيز از آن بعنوان كتاب درسى استفاده مى‏شده است چنانكه مى‏بينيم در اواسط قرن ششم، نظامى عروضى در مقالت چهارم كتاب چهار مقاله آن را از جمله «كتب وسط» طبى مانند ذخيره ثابت قرّه و منصورى محمد زكرياى رازى و اغراض سيد اسمعيل جرجانى ذكر كرده است كه هر طبيبى بايد آنها را باستقصاى تمام بر استادى مشفق بخواند[footnoteRef:38]. در نيمه دوم قرن هفتم و اوايل قرن هشتم نيز پزشكى بنام ابو طالب عبد اللّه بن ابى زيد الطبيب پس از مطالعه بسيارى از كتب طبى روزگار خود درباره كتاب هدايه نوشته است «اين ضعيف را بيشتر اوقات در معالجت امراض رجوع باين كتاب بود»[footnoteRef:39] و در مورد ارزش‏ [35:  ( 4)- ص 303 و 290 ح]  [36:  ( 5)- ص 14]  [37:  ( 6)- ص 197]  [38:  ( 7)- ر ك. چهار مقاله ص 109 و 110]  [39:  ( 8)- ر ك. يادداشت الحاقى مذكور بنسخه بادليان آكسفورد] 
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علمى آن اين‏طور اظهارنظر كرده است كه «اين ضعيف تجربه كرد و الحق هيچ معالجه خطا نمى‏افتد»[footnoteRef:40] و بهمين جهت چون فرزندش بتحصيل طب مى‏پردازد كتاب هدايه را پس از مقابله با نسخه‏اى ديگر براى فرزند خود آماده مى‏سازد و اين شرح را در يادداشتى كه به كتاب هدايه (نسخه محفوظ در كتابخانه بادليان آكسفورد) افزوده ذكر كرده است. مؤلف موجز كمّى هم كتاب هدايه را در رديف كتابهائى مانند كفايه احمد فرج و ذخيره خوارزمشاهى و كتاب الاغراض از جمله مآخذ كتاب خود ذكر كرده است‏[footnoteRef:41] و چند بار آراء اخوينى را در رديف آراء پزشكان نامى آورده و يك‏بار نيز از وى بعنوان «استاد فاضل ابو بكر اخوين»[footnoteRef:42] ياد كرده است و در فصل اوجاع مفاصل و نقرس گرم حبى را بنسخت اخوينى‏[footnoteRef:43] و در صفت شافه زحير شافه تركيب وى را آورده است.[footnoteRef:44] [40:  ( 1)- ر ك. يادداشت الحاقى مذكور بنسخه بادليان]  [41:  ( 2)- موجز كمى ورق‏f .462 b ]  [42:  ( 3)- موجز كمى ورق‏f .272 b ]  [43:  ( 4)- موجز كمى ورق‏f .592 b ]  [44:  ( 5)- موجز كمى ورق‏f .082 b ] 

علت اساسى توجه مؤلفان و پزشكان مذكور را به كتاب هدايه در خود اين كتاب بايد جست زيرا بجز مآخذ مذكور در فوق در كتاب ديگرى از كتاب هدايه ذكرى نشده است. از مطالعه دقيق كتاب هدايه چنين برمى‏آيد كه اخوينى در دوره طولانى طبابت خود كه در يك‏جا از آن به بيست سال‏[footnoteRef:45] و در جاى ديگر به سى سال‏[footnoteRef:46] اشاره مى‏كند از مرحله تقليد قدم فراتر نهاده و بمرحله اجتهاد رسيده بوده است، وى با آنكه در كتاب هدايه عقايد بزرگان علم طب چون بقراط، جالينوس، حنين بن اسحق الكندى، ثابت بن قرّه، عيسى بن صهار بخت، پسر سرابيون، يحيى بن ماسويه، اهرن و محمد بن زكرياى رازى‏[footnoteRef:47] و چند تن ديگر را ذكر كرده و از كتابهاى طبى مانند اپيديميا، فصول، نوادر تقدمة المعرفة، تركيب العين و منصورى‏[footnoteRef:48] نيز مطالبى نقل نموده است، بشيوه پزشكى صاحب‏نظر عقايد گذشتگان را بمحك تجربه زده است و پس از تميز صحيح از سقيم، در كتاب هدايه بجز موارد استثنائى فقط بنقل آزمودههاى خود پرداخته و در اين باب خطاب بفرزند خود نوشته است: «و لكن من ترا ان جيزها كفتم بدين كتاب كى من ازموده‏ام مكر آن جيزى كه كويم فلان جنين مى‏كويذ [45:  ( 6)- ص 562]  [46:  ( 7)- ص 246 ح]  [47:  ( 8)- بترتيب ص 605، 593، 419، 167، 419، 440، 395، 646، 395]  [48:  ( 9)- بترتيب ص 331، 702، 751، 275، 417] 
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ان نيازموده بوم اين بدان كفتم تا ترا غلط نيفتد.»[footnoteRef:49] و در جاى ديگر نيز نوشته است: «من بسيار علاج كردم بدين بيماريها و هرج اينجا ياذ مى‏كنم آنست كه آزموده‏ى منست و اما آنج مرا بوى تجربت نيست ياذ نكنم.»[footnoteRef:50] با توجه بدانچه گذشت خواننده در كتاب هدايه با عالمى بمعناى حقيقى كلمه سروكار پيدا مى‏كند كه در آن روزگار بشيوه عالمان آزاده، بى‏تعصب فقط بتجربه پرداخته و خود را بقبول اقوال گذشتگان مقيد نساخته و مشاهدات و تجربيات دوران طولانى طبابت خود را در خصوص بيماران و خواص داروهاى گوناگون در كتاب هدايه نوشته است و يقينا در اين كار از شيوه استاد بزرگ محمد زكرياى رازى نيز متأثر بوده است و بهمين جهت است كه در كتاب هدايه عباراتى از اين قبيل كه مربوط بتجربيات شخصى مؤلف است بسيار وجود دارد: «من ديدم يكى را از ركها خون كشاد و باز نايستاذ تا اندر ان هلاك شد»[footnoteRef:51]، «من يكى را ديدم كه از بس بول سياه بزيست و بيش از يكى نديدم»[footnoteRef:52]. و يا در معالجه نوعى از ماليخوليا نوشته است مدت سى سال بيماران را بشيوه خاص علاج مى‏كرده‏[footnoteRef:53] و در باب برص نيز برنج سه ساله خود براى معالجه زنى اشاره كرده است.[footnoteRef:54] [49:  ( 1)- ص 587]  [50:  ( 2)- ص 302]  [51:  ( 3)- ص 388]  [52:  ( 4)- ص 694]  [53:  ( 5)- ص 246 ح]  [54:  ( 6)- ص 594] 

وى اگر در معالجه مرضى توفيق حاصل نكرده باشد بصراحت آن را ذكر كرده است چنانكه در معالجه انواع بيمارى استسقا نوشته است «من طبلى را علاج كردم و لحمى را علاج كردم و لكن زقى را نتوانستم علاج كردن.»[footnoteRef:55] [55:  ( 7)- ص 452] 

اخوينى در بعض از موارد نام همكار يا بيمار خود را نيز در كتاب هدايه آورده است چنانكه در باب خناق از مردى بنام ابن حليم كه بكمك او بيمارى را بشيوه‏اى طرفه علاج كرده است ياد كرده‏[footnoteRef:56] و در باب شهوة الكلبيه و جوع البقرى از بيمارى بنام اسمعيل طوسى نام برده است كه بگفتار مردى نادان انگور گرگ خورده و مرده است‏[footnoteRef:57] و در باب حمى الغب ضمن بيان طريقه معالجه اين مرض از درمان ملكه يا ملكى سخن بميان آورده كه بدست وى شفا يافته است.[footnoteRef:58] [56:  ( 8)- ص 309]  [57:  ( 9)- ص 372]  [58:  ( 10)- ص 710] 

مؤلف همچنين بقلت و كثرت استعمال داروها در طى دوره طبابت خود نيز اشاره‏
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كرده است بطورى كه در ابواب سحج البطن، كلفه و خروج المقعدة بترتيب بحقنه‏[footnoteRef:59] و طلى‏[footnoteRef:60] (داروى ماليدنى) و مرهم اكليل الملك‏[footnoteRef:61] كه بسيار آزموده است و در علاج استسقا به معجون دحمرثا[footnoteRef:62] كه چند بار بكار برده و مفيد واقع شده اشاره كرده است. [59:  ( 1)- ص 407]  [60:  ( 2)- ص 589]  [61:  ( 3)- ص 420]  [62:  ( 4)- ص 455] 

موضوع قابل توجه ديگر اظهارنظرهاى صريح و قاطع اخوينى درباره عقايد پزشكان نامى گذشته است. وى از آراء ايشان آنچه را در عمل مقرون بصحت يافته تصديق كرده است و آنچه را كه ضمن تجربه شخصى نادرست يافته مردود شمرده است و بايد تصديق كرد كه خرده گرفتن بر بزرگانى چون حنين بن اسحق و پسر سرابيون و امثال ايشان فقط از كسى ساخته است كه در علم طب مرجعيتى داشته باشد. فى المثل در باب استسقا در خصوص مقدار بكار بردن «فربيون» و «صبر» نظر خود را چنين اظهار كرده است: «فربيون را نيز نيك قوتست اينجا از دانكسنكى بيش نبايد دادن و بسر سرابيون يك درم سنك مى‏كويذ و ندانم جرا مى‏كويذ و بباب شهوت طين يكى طبيخ مى‏كويذ و بوى اندر صبر شانزده درم سنك و كويذ بسه روز ببايذ خوردن آن نيز صعب كاريست و ندانم جرا مى‏كويذ»[footnoteRef:63] يا در معالجه اوجاع مفاصل دموى پس از ذكر حبّى بسه نسخه مختلف كه يكى از آنها تصنيف حنين بن اسحق است و ديگرى تركيب استاد مؤلف، ابو القاسم مقانعى، و سومى تصنيف خود اوست نوشته حبّى را كه تصنيف من است بدان سبب كه در آن سورنجان بسيار نيست دوست‏تر دارم زيرا «سورنجان را غايلتيست بزرك معده را ضعيف كند و شهوت طعام ببرذ و اكر سياه بوذ قاتل بوذ»[footnoteRef:64] همچنين اظهارنظر او در باب حمّى الغب در مورد بكاردن «هليله زرد» و بيان رائى خلاف راى يعقوب بن اسحق الكندى درخور توجه است.[footnoteRef:65] اخوينى در اين راه درباره استاد خود ابو القاسم مقانعى و استاد وى محمد بن زكرياى رازى كه از ايشان باحترام فراوان ياد كرده نيز اغماض را جايز ندانسته است چنانكه در باب داء الفيل اشتباهى را كه استادش در معالجه وى مرتكب گرديده بدين شرح ياد كرده است: «استاذ جنين كفت كه اكر افراط نه خواهد كردن يك قرص بسنده بوذش و مرا يك‏بار ازين قرص يك درم سنك بداذ بخوردم بخواستم مردن تا باز جند روز شير و [63:  ( 5)- ص 457]  [64:  ( 6)- ص 560]  [65:  ( 7)- ص 710] 
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شكر خوردم تا از آن بلا برستم»[footnoteRef:66]. در همين باب در مورد داروئى كه محمد بن زكريا صفت كرده نوشته است اين دارو با خطرست و من داروى ديگر كه در وى خطر نيست داده‏ام.[footnoteRef:67] [66:  ( 1)- ص 580]  [67:  ( 2)- ص 581] 

وى نقص بعض از نسخه‏هاى رايج در زمان خود را نيز ذكر كرده است چنانكه در باب استسقا درباره بكار بردن «مازريون» نوشته است: «مازريون را نيز بدين باب كويند قوت بزرك است و لكن [من‏] از وى هيج فايده نديدم الا انك بيمار بتب افتاذ و بكندن شكم»[footnoteRef:68] يا در باب خنازير نسخه‏اى را كه در آن صمغ عربى بكار مى‏برده‏اند اصلاح كرده‏[footnoteRef:69] و در باب استسقا نيز درباره «كلكلانه» كه ديگران آن را مى‏ستوده‏اند نوشته است: «من از وى نفع نديدم.»[footnoteRef:70] [68:  ( 3)- ص 457]  [69:  ( 4)- ص 612]  [70:  ( 5)- ص 458] 

دقت علمى اخوينى خصوصا در مواردى آشكار مى‏شود كه چون رأى پزشكان معروف را در معالجه مرضى بكار نبسته است عقيده ايشان را همراه جمله‏اى نظير «نيازموده‏ام» آورده تا نتيجه بكار بردن داروئى را كه خود تجربه نكرده است بعهده نگرفته باشد، مثلا در باب «اصفرار اللون در خصوص بكار بردن «دو دانك سنك زعفران» در نسخه‏اى نوشته است: «من مى‏كويم اين مقدار زعفران بسيار بوذ و يحيى بن ماسويه نيم درم سنك روا مى‏دارذ و من نيازموده‏ام اكر تو بيازمائى صواب آيذ»[footnoteRef:71] و در باب جذام پس از ذكر طريقه خاص معالجه مجذومى بوسيله شمعون راهب‏[footnoteRef:72] و در علاج حمى الدق بوسيله كشكاب و سرطان نهرى‏[footnoteRef:73] برطبق رأى استادان پيشين و از جمله محمد بن زكرياى رازى افزوده است كه ما اين نيازموده‏ايم و در اين باب استقصا نكرده‏ايم، همچنين در جائى كه سخن از تعداد عضلات بدن رفته نوشته است: «اكنون آن عضلها را كجالينوس شمار كردست من شمار كنم بى‏آنك مرا مشاهدت افتادستى.»[footnoteRef:74] [71:  ( 6)- ص 587]  [72:  ( 7)- ص 585]  [73:  ( 8)- ص 671]  [74:  ( 9)- ص 60] 

جنبه ابتكار و اختراع اخوينى در درمان بيماريها و مسائل طبى نيز داراى اهميت است و از آن جمله تقريبا ده نوع داروئى است كه تركيب كرده و بنام خود در كتاب هدايه از آنها نام برده است مانند حبّى براى اوجاع مفاصل گرم و سرد و نقرس كه قدر بيست سال‏
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جز اين حبّ تجويز نكرده است‏[footnoteRef:75] و شياف زحير[footnoteRef:76] و قرص طباشير[footnoteRef:77] و حب‏[footnoteRef:78] و طبيخى‏[footnoteRef:79] كه بترتيب در باب قروح الرحم، فى الذرب، فى عرق النساء و حمى الدق آنها را ياد كرده است، و چنانكه گذشت بعضى از اين داروها در موجز كمّى نيز بنام اخوينى ثبت شده است. وى در فصل قطرب بساختن آلتى از سروى گاو اشاره كرده كه بدان وسيله غذا و دارو بدهان بيماران فروميكرده است‏[footnoteRef:80] و در فصل «فى الحميّات» براى آنكه مبتديان بتوانند انواع مختلف تب را از يكديگر تميز دهند چاره‏اى بدين شرح انديشيده است: «من يكى حيله كنم تا ترا معلوم كردذ، خطها كشم بشمار روزها و سر خطها بر بيوندم جنانك نوبه‏ى غب بوذ و نوبه‏ى ربع تا ترا معلوم كردذ اينكه من همى‏كويم»[footnoteRef:81] و آنگاه انواع مختلف تب را بوسيله خطها و نقطه‏ها مشخص ساخته است. [75:  ( 1)- ص 561]  [76:  ( 2)- ص 536]  [77:  ( 3)- ص 393]  [78:  ( 4)- ص 570]  [79:  ( 5)- ص 670]  [80:  ( 6)- ص 248]  [81:  ( 7)- ص 677] 

تمام مطالبى كه در اين زمينه باختصار ذكر شد حكايت از اين مى‏كند كه اخوينى، مؤلف كتاب هدايه، طبيبى مطّلع و آگاه از آراء پزشكان قديم و معتقد بتجربه و آزمايش بوده است كه در عين اعتقاد باصول طبى محمد زكرياى رازى بتحقيق مى‏پرداخته، و بهمين‏جهت بوده است كه مؤلفان بعدى از وى باحترام ياد كرده و كتاب هدايه را در شمار كتب مفيد طبى نام برده‏اند.
اختصاصات دستورى‏
همچنانكه گذشت كتاب هداية المتعلمين از جهات مختلف درخور مطالعه است. در صفحات پيش بارزش آن در تاريخ طب اشاره شد. لغات علمى پارسى كتاب نيز در فهرست لغات و تركيبات آمده است و درين مورد بدين موضوع بايد توجه كرد كه برخى از لغات و تركيبات علمى فارسى كه ابو ريحان بيرونى و ابو على سينا[footnoteRef:82] در آثار خود بكار برده‏اند مانند: [82:  ( 8)- ر ك. جشن‏نامه ابن سينا ج 2، ص 342« لغات فارسى ابن سينا و تأثير آن در ادبيات» خطابه آقاى دكتر معين استاد دانشگاه تهران.] 
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آميختن، باريك، برسو، پذيرا، تنومندى، چگونگى، چندى، فروسو، ناپذيرا، يكيى و ...
كه قديمى‏ترين لغات علمى فارسى شناخته مى‏شد در كتاب هدايه كه تاريخ تأليفش بر تأليف آثار اين دو دانشمند مقدم مى‏باشد بكار رفته است. درباره شيوه رسم الخط و تلفظ خاص بعض از كلمات كتاب هدايه ضمن معرفى نسخه اساس (نسخه كتابخانه بادليان آكسفورد) مطالب لازم در صفحات بعد ذكر گرديده است و آنچه باقى مى‏ماند بحث درباره اختصاصات دستورى و سبك نگارش كتاب است كه در اين فصل باختصار بدان اشاره مى‏شود:
* بطور كلى اسلوب نگارش كتاب هدايه شبيه بقيه آثار منثور فارسى در قرن چهارم هجرى است با توجه بدين موضوع كه چون اين كتاب يك متن علمى است لفظ در آن جز بيان معنى وظيفه ديگرى ندارد و مؤلف موضوع را با رعايت ايجاز كه خاص آثار علمى است و در كمال سادگى كه صفت شاخص و مشترك نثر قرن چهارم و آثار علمى مى‏باشد بيان كرده.
اكثر جمله‏ها در اين كتاب كوتاه و مستقل است ولى جمله‏هاى دراز هم دارد مانند:
«علاج مقلياثاء طباشيرى بوذ و سفوف الطين و آب بست جو خورذ و صمغ عربى و دوغ سطبر كرده بسنك تافته از سنك روذ يا سنك آهن كه بيكى كبجليز آهنين برنهذ يا يكى كبجه آهنين و بر آتش نهذ تا اين سنكها سرخ شوند باز بدوغ تازه شيرين اندر افكنند جندانك سطبر كردذ» 406، در برخى از موارد نيز مرز بين دو جمله كاملا مشخص نيست و خواننده با توجه بمعنى بايد پايان جمله اول و آغاز جمله دوم را تشخيص دهد مانند: «علاج وى فصد باسليق بوذ از دست راست و خوردنى كشكاب و آب نار و صندل و كافور و كلاب بر جكر نهذ.» 386.
* مترادفات- از مترادفات لفظى بجز چند مورد ذيل در كتاب اثر ديگرى ديده نمى‏شود: «ببالايذ و صافى كند» 350، «باز منتهى بيمارى آن زمان و ان روزكار بوذ كه بيش‏نوبتها سخت‏تر و صعب‏تر و درازتر باعراض نيايذ» 684، «اندر خواب مى‏خوردن بيند و شاذى كردن و نشاط و سرود كفتن» 115، «خداوندان سودا بيم و ترس و كرستن و ماتم بخواب بسيار بينند و تاريكى و ظلمت و خوابهاء آشفته ببينند» 186، «غيو و بانك» 552، «شتاب‏زده و عجول» 119، «دليل خير و صلاح» 571، «بتفسد و كرم كردذ» 255، «انتقام و كينه آختن» 188، «براز و غايط» 782، «بن و مقعد» 783، «غم و تيمار» 519.
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مؤلف در بسيارى از جايها نام دارو يا بيمارى يا عضوى را، هم به فارسى و هم به تازى و در برخى از موارد نيز به يونانى يا لغتى ديگر آورده است مانند: «يكى كيا بوذ او را بتازى عكرش كويند و بيونانى اقطى و ببارسى شوركومه» 457، «اكر بخورذ ازين داروها با آب عصا الراعى و منفعت اين كيا آنجا بزرك است و بسيار جايهاى ديكر، اين را عصا الراعى كويند و أنبوب الراعى كويند نيز شبان دارو (ظ. برشيان دارو) كويند و بطباط كويند و اين نامهاء وى بوذ تا ترا غلط نيفتذ.» 528
* جمع بستن كلمات- چند موضوع ذيل در كيفيت جمع بستن كلمات در كتاب هدايه درخور توجه است:
1- در يكى دو مورد بشيوه نويسندگان و شاعران قرن چهارم كلمه جمع عربى را دوباره جمع بسته است: «از اخبارهاى خوش و سماع خوش و فرمان‏روايى و شادى و سود فايده مر روان را بوذ» 165
2- كلمات پا، دست و ناخن را علاوه بر آنكه برسم معمول به «ها» جمع بسته است در بعضى از موارد با «ان» و بصورت: پايان، دستان و ناخنان بكار برده است.
3- كلمه «كس» را چون مرجعش انسان باشد به «ها» جمع بسته است.
«آن‏كسها را كى سوالحال [بديد] آمذه بود و بشرف استسقا بوند» 374، «كسهاى نادان» 626
4- كلمه «ديگر» را در موقعى كه مرجعش غير ذى‏روح است با «ان» جمع بسته است:
«جنانك ازين جهار خلط يكى زيادت كردذ بر ان ديگران» 189
5- كلمات عربى را بدو شكل جمع بسته است، گاهى برسم قرن چهارم و پنجم با افزودن «ان» يا «ها» علامتهاى جمع فارسى مانند: علامتها، عضله‏ها، غذاها، متقدمان، مشرّحان، بابها، خادمان، مستسقيان، كهلان، مبتديان، ناقهان، قويان، امامان، حمّالان، ربّها، طعامها، شرابها، فصلها، طليها، نزلها، نوعها، و در بسيارى از موارد نيز همين كلمات يا كلمات تازى ديگر را با علائم جمع عربى استعمال كرده است (و اين نوع جمع در كتاب هدايه بسيار است) مانند:
علامات، عضلات، اغذيه، اجسام، الوان، نغم، اصوات، مجارى، علاجات، ابواب، امزجه، اورام، عروق، اجواف حميات، عفونات، اخلاط، فصول، مسهلات، مجارى، امراض، منافع، ابوال،
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آلات، جواهر، اوتار، مراهم، اطليه، حقن، اقراص، اوقات، ازمان.
* الحاق ياى مصدرى بكلمات مشتق عربى- با افزودن ياى مصدرى ببعضى از كلمات مشتق عربى اسم مصدر يائى بكار برده است مانند: ضعيفى 808، ناموافقى 125، صعبى 239، كم لزوجتى 757، عاريتى 125، مخالفى 92
* اسم نكره- بجز افزودن ياى نكره بآخر اسم كه امروز نيز معمول است پيش از اسم لفظ «يكى» افزوده است: «هم‏جنين افعال سياسى را حاجت آيذ هم بخيال و هم بفهم و هم بذكر تا يكى قصه را تمام حكايت تواندكردن» 110، يكى سولاخ 74، يكى رگ 63، يكى غذا 24، يكى درز 42، يكى اندام 39، يكى غشا 76، يكى پاره 81، يكى شعاع 79، يكى طبقه 77، يكى رطوبت 75، يكى دهانه، يكى مرهم، يكى آلت. و در بعضى از موارد نيز پيش از اسم كلمه «يكى» و پس از اسم «ياى نكره» اضافه كرده است: «ايدر يكى شرابى كنند از [ارزن‏] نام آن اخسمه ...» 168، يكى رطوبتى 75، يكى رگى 63، يكى سولاخى 74، يكى زفانكى، يكى دهانه‏اى.
* مر- در بسيارى از موارد پيش از مفعول صريح لفظ «مر» بكار رفته است بى‏آنكه نويسنده بين اين مفعولها «از نظر درجه و مقام»[footnoteRef:83] اختلافى قائل شده باشد مانند: «از جمله حيوانات آدمى را برگزيد و شايسته گردانيد مر خدمت خويش را» 13، «يكى كيفيت غالب بوذ مر آن سه باقى را و جهار آنك دو كيفيت غالب بوذ مر آن دو باقى را» 19، «مر جگر را قوّتيست كى ورا جاذبه خوانند مرين كيلوس را از معده و روذكانيها بخويشتن كشد» 91 [83:  ( 1)- ر ك. سبك‏شناسى، ج 1، ص 400] 

* بعد از مفعولهاى غير صريح يا قيدهاى بيان علت لفظ «را» بكار رفته است مانند:
از جهت- را: «و گويند كى اندامها از جهت ترشح را مر ان رطوبت را دفع مى‏كنند و جذب مى‏كنند» 97
از سبب- را: «دم كوتاه كند هم از سبب حجاب را» 472
از قبل- را: «و باز آماسها كى بسبرز آيذ بيشتر صلب بوذ از قبل سطبرى آن خلط را» 472 از بهر- را: «اين اندامها [را] اين جهار قوّت بوذ از بهر غذا خويش را و نيز از اعضا
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رئيس دايم بايشان قوّت همى‏آيذ يا از بهر حس را و حيوة را بس، يا هم از بهر حس و حيوة را و هم از بهر حركت ارادى را» 109
* پس از مفعول غير صريح بروش معمول در قرن چهارم حرف اضافه ديگرى آمده است:
به- در: «جهد كن بسكنگبين بزورى شكّرى يا عسلى و بما العسل كه بدو در بوذنه كوهى بوذ جوشانيذه» 771
به- اندر: «كاه ببهلوى راست كردذ و كاه ببهلوى جب و كاه ستان و كاه بروى اندر» 368
به- بر: «باز موى اسب بدان جايها بر بايذ ماليدن» 634
بر- بر: «يا از تنكى بقوام نيايذ و بر همان رنك بر بباشد آنجا دليل خير نيست» 696
از زير- بر: «از زير اين شكاف بر يكى باره كوشت است از وى جذا» 81
ميان- اندر: «و ميان شراب خوردن اندر طعام خورذ و باز ديكربار شراب خورذ» 391
ميان- بر: «و ميان زنخدان بر درزى است ...» 43
* ياى نكره بر آخر مصدر- گاهى مصدر را با ياى نكره بمفهوم مفعول مطلق نوعى و تأكيدى عربى بكار برده است‏[footnoteRef:84] (اين كلمات را بعضى قيد و برخى مفعول مطلق دانسته‏اند) مانند: «دايم اين كس بخارد مر سر را خاريدنى قوى» 130، «بروغن خيرى بمالذ مر بشت را ماليدنى ميانه.» 448 [84:  ( 1)- ر ك. شاهنامه و دستور، ص 274] 

* ضماير در غير ذى‏روح- ضماير در غير ذى‏روح را بيشتر او، وى، اوى (در يك مورد) و ايشان بكار برده است مانند: «اكر از ضعف قوه دافعه معده بود و روذكانيها ازو قولنج بديد آيذ و اورام معده و امعا» 107، «اين سبيد ماشه اب كيريست بدر بخارا كى بوى كشتى كار كند» 160، «اين اعصاب كياذ كرده آمذ بعضى بسوى سر روذ و بعضى بسوى حجاب و بعضى سوى كتف و بازو و ذراع تا اين جايها را حس دهند و حركت ارادى مكر زوج هشتم كى اوى بسوى حجاب نيايذ» 54، «اكنون مشغول شوم بياذ كردن خواب و بيدارى و منافع ايشان» 178، «بر ان كوه‏
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ماذه خران داشتى و غذا وى سى سال از شير ايشان بوذ» 335، ولى گاهى نيز بشيوه معمول در قرن پنجم و ششم ببعد، ضمير «اين» و «آن» بكار برده است: «و لكن محمد زكريا اين را سكته دموى داشته است» 254، «و ان را اعيا تعبى خوانند» 689، «و موصوف بوذ بحالى كان حال را صحت خوانند و آن آن بوذ كى مزاج اندامهاء مفرده‏ى وى مزاجى بوذ معتدل ...» 114
* ضمير زائد- در برخى از عبارات ضميرى بكار رفته است كه زائد مى‏نمايد و بى‏آن ضمير نيز معنى عبارت كامل است مانند:
«جن رحم فروذ آيذ زن را نيك سوذ دارذ ورا اندر نشستن بآبى كه بخته بوند اندر وى مورد و ...» 550، «نشانى آن بوذ كه بيمار را بوقت بيمارى رويش سرخ بوذ و تن قوى» 232.
«باز آن قولنج كه وى از باذ بوذ سبب يا غذاها باذانكيز بوذ جن ...» 425، «كسى كو را روى زرد بوذ بى‏بيمارى و بى‏يرقان نيك سوذ دارذ مر اين كس را كوشت‏آبه» 586، «من بلعاب اسبغول و شكّر و روغن بادام علاج كردم كسى را كى او را زنكار داده بودند» 385
* ضمير مفرد براى كلمه جمع- در چند مورد ضمير از جهت افراد و جمع با مرجعش مطابقه داده نشده است مانند: «اينك ياذ كرده آمذ عدد اعصاب و منافع وى بمقدار طاقت» 55، «زنان كه فكانه كنند بماههاى نخستين بوذ اعنى اول و ثانى و ثالث و سبب آن بوذ كى باذى اندر زهدان وى افتد» 547، «بزير زفان دو غدد است كى آن را مولدة اللعاب خواننذ» 80، «دل را دو افزونى است كو را كوشهاء دل خوانند» 86
* «اين» و «آن»- علاوه بر اشاره بدور و نزديك براى بيان نوعى تعريف نيز بكار رفته است. مرحوم بهار در اين مورد نوشته‏اند «يكى ديگر از مختصات بسيار بارز نثر و نظم قديم استعمال «آن» و «اين» است كه علاوه بر اشاره بدور و نزديك در مورد موصول و در موارد تعريف مانند تعريف عهد ذهنى و ذكرى يا وصفى يا اشاره وصفى.»[footnoteRef:85] اينك مثالهاى آن از كتاب هدايه: «و اين جوع البقرى بيمارى بوذ مشارك مر شهوة الكلبى را» 236، «باز از بس اين شير زنان شير خر به بود» 668، «و ببارسى اين مرى را سرخه خوانند» 37، «و ميان اين طبقه‏ء [85:  ( 1)- ر ك. سبك‏شناسى، ج 1، ص 369] 
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عنبى سولاخ است» 76، «اين سرخه بر مهرهاء كردن بر بسته آمده است استوار» 87، «و آن اماذكان را كار آسان‏تر بوذ ازين ديكران و اين‏بار به توانذ كشيدن» 387، همچنين است استعمال «اين» پيش از كلمه «چنين»: «بدين جنين معالجت بسيار كس برسته است» 704، «جى اين‏جنين داروها تب را برفروزانند» 460، «نيك حذر بايذ كردن مردمان ديكر را ازين جنين مردم» 584
* ضماير متصل مفعولى- در نثر قرن چهارم بجاى ضماير منفصل مفعولى بيشتر ضماير متصل مفعولى بكار رفته و از آن جمله است: «اين آن وقت بوذ كى شان انزال منى افتذ» 142، «اين بوذ كى طعام بسيار آرزو كند اين بيماران را و نكوارذشان و شكم باذ كيرذشان و دايم شكم روذشان» 247، «و زجيزهاء جرب و شيرين مضرت رسذش» 131
* پسوند «ناك» و «ناگ»- علاوه بر آنكه در كتاب هدايه صفتهاى مركب مانند:
بادناك 360، بويناك 344، 377، بيمناك 186، بيمارى‏ناك 134، 152، خشم‏ناك 36، خواب‏ناك 120، سپوس‏ناك 157، 244، سنگ‏ناك 156، غم‏ناك 772، كفك‏ناك 321، گوشت‏ناك 623 نمناك 636، كه در متون قرن چهارم و دوره‏هاى بعد نيز كم‏وبيش متداول بوده است استعمال شده، همين صفتها گاهى با پسوند «ناگ» نيز بكار رفته است مانند: بيمناگ 120، خشم‏ناگ 119، خواب‏ناگ 35، 119، سنگ‏ناگ 153، شوره‏ناگ 152، موى‏ناگ 134، ناماننداگ 134، نم‏ناگ 152، 279، و بطورى كه ملاحظه مى‏شود بعضى از اين صفات مركب مانند بيمناك، خشم‏ناك، سنگ‏ناك و نم‏ناك بهر دو صورت استعمال شده است.
* پسوند «گين» و «گن»- از صفتهاى مركب با پسوند «گين» و مخفف آن «گن» نيز كلمات بيمارگين 120، حسدگين 117، غمگن 803، شوخگن 151 ح، رحمگن 117 ح استعمال شده است.
* صفت عادى بجاى صفت تفضيلى- در بسيارى از موارد كلمه «به» و «كم» بجاى «بهتر» و «كمتر» بكار رفته است مانند: «از همه به قافله بوذ كى بخايد» 375، «و نبض بميانه تيرماه صغير بوذ و بسرعت و تواتر كم از آن بوذ كه بتابستان بوذ» 806
* مطابقه صفت و موصوف در افراد و جمع- با آنكه در زبان فارسى اعم از آنكه‏
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موصوف مفرد باشد يا جمع معمولا صفت مفرد استعمال مى‏شود در يكى دو مورد در اين كتاب براى موصوف جمع صفت جمع استعمال شده است: «و اين تنهاء ضعيفان بدين بيمارى ببايذ نكاه داشتن كى نفث آغازذ از ان روز شمار كرفتن.» 331
* مطابقه صفت و موصوف در تذكير و تأنيث- در زبان عربى صفت و موصوف برطبق قواعدى در تذكير و تأنيث با يكديگر مطابقه مى‏كند، و چنانكه مى‏دانيم در زبان فارسى اين قاعده بهيچ وجه معمول نيست حتى در موردى كه صفت و موصوف هر دو تازى باشد. ولى از قرن ششم هجرى ببعد بتقليد از زبان عربى اين طرز استعمال در مورد كلمات عربى در زبان فارسى متداول گرديده است. در اين كتاب صفت و موصوف بصورتهاى ذيل بكار رفته است:
1- بشيوه معمول در زبان فارسى، براى كلماتى كه در زبان عربى صفت مؤنث مى‏آورند صفت مذكر آمده است مانند: اجسام مختلف 140، اغذيه صفرائى 185، جهات مختلف 60، حرارت غريب 144، رطوبات اصلى 165، عناصر مفرد 25 و اعضاى مفرد.
2- گاهى نيز بشيوه معمول در زبان تازى و برخلاف اسلوب متداول در قرن چهارم صفتهاى مؤنث بكار رفته است مانند: ادويه مفرده 158، 530، امراض حاده 460، 724، امراض مزمنه 724، اعضاى رئيسه 753 ح، اعضاى مفرده 56، 71، 101، اعضاى مركبه 56، 71، 101، حرارت غريبه 144 ح.
3- در بعضى از موارد نويسنده قاعده معمول در زبان عربى را درباره كلمات فارسى نيز تعميم داده و براى كلمات مفرد يا جمع فارسى صفت عربى مؤنث بكار برده است مانند:
«ديگر نوع را اندام مركبه خوانند» 36، «كويم كى بيماريها اندام مفرده را علاج بر ضد مزاج بيمارى بوذ» 200، «باب زن عقيمه» 545 ح، «بجمله ببايذ نكرستن بمزاج زن تا اكر مرطوبه بوذ و نرم‏اندام و فربه علاج ضعيف كنى» 544 و همچنين است موصوف و صفتهائى مانند: اندامهاى مفرده 36، 37، 56، 71، 103، اندامهاى مركبه 36، 37، 56، بيماريهاى مزمنه 687، 687 ح.
اين طرز استعمال نادرست مى‏نمايد زيرا بجز شواهدى كه بدان اشاره شد در بقيه موارد براى همين كلمات يا كلمات مشابه آن صفت مذكر آورده است مانند: اندامهاى آلى، اندامهاى ظاهر، اندامهاى باطن، اندامهاى مختلف، اندامهاى مركب، اندامهاى مفرد، بيماريهاى‏
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مزمن، تبهاى مختلف، حركتهاى مختلف.
* اولى‏تر- با آنكه كلمه «اولى» افعل تفضيل است و بى‏افزودن «تر»، علامت صفت تفضيلى فارسى، معنى صفت تفضيلى را بيان مى‏كند در كتاب هدايه در دو مورد اين كلمه بشكل «اولى‏تر» استعمال شده است: «پس جنين اولى‏تر بوذ كه ...» 702، «بباب نزله باز- كرديم جه بس از دماغ وى اولى‏تر است بياذ كردن» 267، البته بعض از فصحاى فارسى‏زبان نيز در قرنهاى بعد كلمه «اوليتر» را بكار برده‏اند ولى دو شاهد فوق در رديف قديمى‏ترين موارد استعمال اين كلمه در آثار مكتوب زبان فارسى قرار دارد.
* مؤلف كتاب در برخى از موارد كه خواسته است حالت كسى يا چيزى را بيان كند تركيباتى نظير «چون خفته‏اى» و «چون مرهمى» بكار برده است مانند: «و حالى بديد امذ بر وى كى ورا سبات ارقى خوانند، وى آن بوذ كه جن خفته‏اى كردد، لكن نيمه سبيدى جشم وى بديد بوذ و بلكهاى جشم جنبان بوذ» 463، «با روغن كل بكدازى و برافكنى بر ان كوكنار بشير بخته و كوفته باندازه حاجت تا جن مرهمى كردذ و ضماد كند» 565، اين طرز استعمال در كتابهاى قرن پنجم و ششم نيز كم نيست مانند: چون اندوهناكى، چون متحيرى، چون غمناكى، چون دژمى.[footnoteRef:86] [86:  ( 1)- رك. كليله و دمنه، تصحيح آقاى مجتبى مينوى 82/ 7 ح، 88/ 10 ح، 100/ 7- 8] 

* اعداد ترتيبى يا وصفى- چند موضوع ذيل در مورد بكار بردن اعداد ترتيبى يا وصفى (دوم و سوم) قابل ملاحظه است:
1- ديگر، سديگر- در بيشتر موارد بجاى «دوم» و «سوم» بترتيب «ديگر» و «سديگر» (سه ديگر) آمده است مانند: «آن قوّتها كى اندر تن ماست سه جنس است: يكى جنس قوّت نفسانى و ديكر قوت حيوانى و سديگر قوت طبيعى» 101
مرحوم بهار در اين‏باره نوشته‏اند: «ديگر از اختصاصات قديم آنست كه غالبا در شماره چيزها كه از يك تجاوز مى‏كند بجاى دوم و سوم، دو ديگر و سه ديگر مى‏نويسند و در املاى آن هم تصرف كرده ديكر بدون واو و سديگر بدون ها آورند چنانكه گويند: نخستين، ديگر، سديگر، چهارم.»[footnoteRef:87] چنين بنظر مى‏رسد كه «دو ديگر» يا «ديگر» صحيح‏تر از «ديگر» است‏ [87:  ( 2)- ر ك. سبك‏شناسى، ج 1، ص 403] 
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زيرا اين كلمه در زبان پهلوى بصورت دتيكر بكار رفته است، ولى در كتاب هدايه چنانكه گذشت همه جا «ديكر» بجاى «دوم» آمده است نه «دو ديگر» «يا «ديگر»[footnoteRef:88]. [88:  ( 1)- استعمال« دو ديگر» و« سه ديگر» در دو مثال ذيل كه فقط از نظر ظاهر با موضوع مورد بحث شباهت دارد از اين مقوله نيست زيرا در اين دو شاهد پس از كلمات« دو» و« سه» الفاظى نظير گونه، نوع، قسم و تا محذوف است مانند: يك كونه آنك هر جهار برآميزند الا آنك گرمى قوى‏تر آمذه بوذ بر آن سه ديگر» 18،« از زير بوست بيرونين هشت عضله تنكست دو بر درازاى تن نهاذه است و دو بر بهناء و دو بوريب از سوى راست بسوى جپ و دو ديكر هم بوريب از سوى جب بسوى راست.» 95] 

ضمنا يادآورى اين موضوع نيز لازم مى‏نمايد كه تصور خطاى كاتب در اين مورد بسيار ضعيف است و نمى‏توان گفت كه «واو» قبل از «ديگر» (و ديگر) در اصل «دال» (ديگر) بوده است و بر اثر جهل و عدم اطلاع كاتب به «واو» تغيير داده شده است، زيرا هم نسخه اصل در كمال دقت نوشته شده است و هم اين «واو» قبل از اعداد ديگر مانند: سديگر، چهارم، پنجم، ششم ... نيز آمده است و معلوم مى‏شود كه اين «واو» جزء كلمه نيست و «واو» عطف است.[footnoteRef:89] [89:  ( 2)- ر ك. كليله و دمنه، تصحيح آقاى مجتبى مينوى 12/ 8:« يك حد ملك ما سپاهانست و ديگر ترمذ و سه ديگر خوارزم و چهارم گذاره آب گنگ.» نيز رك. شاهنامه و دستور، ص 197] 

بعلاوه هرجا نويسنده كلمه‏اى را باين عدد اضافه كرده و آن را بعنوان صفت بكار برده است آن را بدون «واو» آورده مانند: روز ديگر، روز سديگر، اينك چند مثال ذكر مى‏شود:
«باز قوّت حساسه بخشيذه شوذ به بنج بخشش يكى حس ديذن و ديكر حس شنيدن و سه ديكر حس بوئيدن و جهارم حس جشيذن و بنجم حس بسوذن» 101، «آكه باش كه بجشكى بقول جالينوس از سه وجه بوذ: يك كونه از وجه تركيب و ديكر از وجه تحليل بالعكس و سديكر از وجه تحليل بالحد» 14، «بدانك هر نبضى را جهار زمان بوذ يكى را زمان حركت انبساط خوانند و ديكر را زمان حركت انقباض و سديكر را زمان سكون الخارج و جهارم را زمان سكون الداخل» 801، «كويم روز نخستين تب بوذ و روز ديكر نبوذ و روز سديكر تب بوذ و روز جهارم نبوذ» 724، «آن جنان بوذ كى بار ديكر عظيم‏تر كردذ و بار سديكر عظيم‏تر كردذ و بار جهارم ...» 794، «هم برين‏كونه بباشذ دو روز و روز سديكر بكرمابه روذ» 389، «يكى‏
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را متكافى خوانند بحسب مقادير و ديكر نوع را متكافى خوانند بحسب القوه و سديكر نوع را معتدل خوانند ببرابر حاجت» 19
2- ديگرم، سديگرم- در برخى از موارد چنين بنظر مى‏رسد كه مؤلف كلمات «ديگر» و «سديگر» را كه بجاى «دوم» و «سوم» بكار مى‏رود و خود او نيز آنها را مكرر بكار برده است عدد اصلى پنداشته و با افزودن حرف «م» بآخر آن دو، اعداد وصفى يا ترتيبى جديدى بشكل «ديگرم» و «سديگرم» ساخته و استعمال كرده است. كلمه «ديگرم» در كتاب التفهيم ابو ريحان بيرونى و دانشنامه علائى تأليف ابو على سينا نيز آمده است.[footnoteRef:90] [90:  ( 1)- ر ك. جشن‏نامه ابن سينا، ج 2، ص 342، خطابه آقاى دكتر معين؛، زرك التفهيم، تصحيح آقاى همائى ص 23، 514، دانشنامه علائى ص 6، منطق ص 87] 

مانند: «اكر سبيدى و ريش بر طبقه نخستين بوذ علاج آسان بوذ و كر بر طبقه‏ى ديكرم بوذ ريش و سبيدى دشوار بوذ و اكر بطبقه سديكرم رسيده بوذ علاج سخت دشوار بوذ و يا خود نبوذ و اكر بجهارم طبقه كداشته بوذ مورسار كردذ» 275، «از قبل آنك روز جهاردهم را بقراط آخر روز هفته ديكرم دارذ و اول روز هفته سديكرم دارذ و اين را متصل خوانند و باز هفته نخستين را با ديكرم منفصل دارذ» 722، «و باز آن سديكرم نوع از سبرز بوذ و از مارساريقا» 246
3- در استعمال همين اعداد نيز هماهنگى وجود ندارد زيرا سه عدد ترتيبى از اول تا سوم را بصورتهاى زيرين بكار برده است: مانند: «يكى را، ديگر را، سديگر را» 39، «اول، ديگر، سيوم» 661، «اول، ديگر، سديگرم» 78، «نخستين، و ديگرم، و سديگر» 33، «اول، ديگرم» 661، «دوم، سديگرم» 51، «نخستين، ديگر، سديگر»
4- بندرت بشيوه معمول قرن پنجم ببعد اعداد ترتيبى «دوم» و «سوم»[footnoteRef:91] نيز بكار رفته است مانند: «بيمارى زفان نوه كونه بوذ: يكى آماس، دوم كفتن زفان، سيم درشتى زفان، جهارم ريش، بنجم ...» 303 [91:  ( 2)- اين كلمه بشكل« سيوم» نيز بكار رفته است. ر ك. ص 661] 

5- در بعضى از موارد نيز اعداد عربى استعمال شده است مانند: «زنان كه فكانه كنند
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بماههاى نخستين بوذ اعنى اول و ثانى و ثالث» 547، «آن قسم زوج ثالث كى با زوج رابع براميزذ» 51
* مطابقه عدد و معدود- در موارد ذيل براى عدد جمع معدود جمع بكار رفته است:
دو غدد 80، چهار اخلاط 26، چهار عناصر 14، دو ذوبانات 440 ح، دو اوداج 585، چهار طبائع 2 ح، چندين صفات و قوانين 391
* افعال پيشاونددار- در كتاب هدايه تعداد افعالى كه با پيشاوندهاى اندر، بر، فراز، فرو و فرود بكار رفته بسيار است مانند: اندر آمدن، اندر آوردن، اندر چكانيدن اندر ماليدن، برآميختن، برافكندن، براندودن، بربستن، برپراكندن، فراز آمدن، فروآمدن، فروچكانيدن، فروخوردن، فروآوردن، فروزدن، فروكردن، فرونهادن‏[footnoteRef:92]. [92:  ( 1)- تمام افعال پيشاونددار در فهرست لغات و تركيبات اين كتاب ذكر شده است.] 

* باشيدن- مصدر «باشيدن» و صيغه‏هاى ماضى مطلق و ماضى استمرارى از آن در چند مورد بكار رفته است مانند: «بكرسنه باشيذن زود لاغر كردذ» 120، «و آب ريختن بسيار مر صرع سودائى را موافق بوذ» 253، «و لكن بسيار نبايذش باشيدن» 253، «جالينوس مى‏كويذ مردى بروم سى سال بزيست و لكن بكوه باشيذ» 335، «بآفتاب بسيار باشيذه بوذ» 243، ولى صيغه مضارع آن نسبت بديگر صيغه‏ها بيشتر بكار رفته است: «هر ركى كى از دل خاسته باشد ناجار ورا از جمله ركهاء جهنده دارند» 67، «تنهاء حيوان بهواى كرم درويش باشند و بحرارت غريزى و توانكر باشند بحرارت غريب» 144، «اكر با وى داروى ديكر نبوذه باشذ» 640، «اين دارو زبر آن داروى بيشين برنهذ و آن همان جا مى‏باشذ تا تمام كوشت برآرذ» 629، «و بجايها سرد و خنك باشى» 762
* بودن- علاوه بر استعمال صيغه مضارع از مصدر «باشيدن» نويسنده بيشتر صيغه مضارع «بودن» را بكار برده است و اين طرز استعمال در كتاب هدايه غلبه دارد مانند:
«و لكن من ترا ان جيزها كفتم بدين كتاب كى من ازموده‏ام مكر آن جيزى كه كويم فلان جنين مى‏كويذ ان نيازموده بوم» 587، «اكر بشب نزله افتذ سينه باك كرده بوى از بلغم اين حب بكار دارذ» 317، «تا ترا خاصه از من يادكار بود و ديگر مردمان را فايده بود» 14، «و لكن‏
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نبود كى گنده نبود» 353، «و از موافقت اين هواست كه آن مردمان كه بكوه‏هاى سردسير باشند و شهرها سردسير دير زندكانى بوند و تندرست» 145، «بيشتر زنان و كردان و مغان و روستايان همى‏بوند و كسهاى نادان» 626، «مكر آنك نكاه بايذ كردن كه قراقر و نفخ بسوى معده مى‏بوذ يا بسوى زير سوى رودكانيهاء فروذين» 402، «يا با شير بز تازه كى اندران ساعت دوشيده بوند» 445، «و كر سبب غشى هواى كرم بوده بوذ به آب سرد اندر بايذ آمدن» 770، «و اين آنكاه بوذ كه حركت بسيار بوذه بوذ و لكن قوى نه بوذه بوذ و رطوبات كم كشته بوذ [و مفاصل كرم كشته بوذ و ديكر اعيا قروحى خوانند و اين انكاه بوذ كه مفاصل كرم كشته بوذ] و لكن رطوبات نقصان نيافته از قبل آنك حركت بوذه بوذ و اندكى بوذه بوذ و دراز آهنگ نبوذه بوذ» 176
* ماضى بعيد از مصدر «بودن»- در چند مورد ماضى بعيد از مصدر «بودن» بكار رفته است مانند: «دليل برين كى اكر طعام را از بس از آن كخائيده باشذ بجشد بدان مزّه نباشد كى اول بوده بود.»
* «شوده» بجاى «شده»- در نسخه اصل يك‏بار «شوده» بجاى «شده»، اسم مفعول از مصدر «شدن»، بكار رفته است: «جنانك بيوندها استخوان بديذ آمذه است و سينه خشك شوذه و شكم جن ناوه كشته و بوست خشك شذه» 663 ح، بجاى اين كلمه در نسخه بدلها «شده است» و «شده» آمده است.
نگارنده چون اين طرز استعمال را از مصدر «شدن» نديده بود بتصور آنكه كاتب مرتكب خطائى شده است «شوده» را در متن كتاب حاضر بذيل صفحه منتقل كرد و يكى از نسخه بدلها را در بين دو قلاب در متن قرار داد، ولى پس از مطالعه مقاله آقاى دكتر يوسفى استاد دانشكده ادبيات مشهد تحت عنوان «دانشنامه ميسرى» متوجه شد كه در كتاب «دانشنامه ميسرى» منظوم بسال 370 هجرى نيز شاعر كلمه «شودن» را با «بودن» قافيه كرده است.[footnoteRef:93] [93:  ( 1)- ر ك. راهنماى كتاب، شماره دوم. سال هفتم، ص 282:] 

* ماضى بجاى مستقبل محقق الوقوع: «كار همه آماسها از سه بيرون نبوذ يا تحليل بديرذ يا ريم كند يا سخت كردذ اكر تحليل بديرذ خود سلامت يافت» 482، «باز ببايد
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نگرديدن بقوّت بيمار اكر با همين قوت بوذ بيمار رست و كر ضعيف بوذ دشوار بوذ» 696
* افعال مقاربه: «ازين قرص يك درم سنك بداذ بخوردم بخواستم مردن» 581، «بآتش اندر افتاذ و همى‏بخواست سوختن» 282
* افعال ذو وجهين: «امعاى اماسيذه را بسوزند» 460، «جنانك بكيرذ علك شاخ را و بسوزد و ...» 278، «باز اكر كهن [بوذ] ببايد خاريدن بسيار تا خون از وى بكشايد و بروذ.» 418
* مضارع اخبارى بجاى مضارع التزامى: «آب نار ساذه و آب سيب و آب ابى دهندش خام با زفوذه هر جند قى كند دمادم ديكر مى‏دهند اندك‏اندك تا مكر قرار كيرذ» 389
* وجه مصدرى- كثرت استعمال افعال در وجه مصدرى از جمله مختصات بسيار بارز اين كتاب است مانند: «آب را بر وى بايذ نهاذن و جنين برف را اندر آب نبايد فكندن» 161، «آب يخاب و كلاب و سركا بر روى وى بايذ زذن و روى و موى وى كشيدن و بويهاى خوش بيش بينى وى داشتن و ضمادهاى خوش [بوى‏] بر مفاصل وى نهاذن و آن طعامها دادن كمن آنجا ياذ كردم» 387
* موضوع قابل توجه ديگر در مورد بكار بردن وجه مصدرى آنست كه چون كلماتى مانند «بايد» و «بسيار» و امثال آن را با فعل مركبى كه در وجه مصدرى استعمال شده بكار برده است اين دو كلمه را بين دو جزء فعل مركب آورده است: «يا كاه ضمادها نرم- كننده بر بايذ نهاذن و كاه ضمادهاء كشاينده» 605، «اكر بدين به نشوذ صبر و مر ... و خون سياوشان بر بايذ براكندن» 614، «بيوسته آب سرد بر بايذ ريختن» 628 «اكنون قى بسيار بايذ كردن» 591
* فاصله بين حرف نفى و فعل- در برخى از موارد بين حرف نفى و فعل كلمه يا كلماتى فاصله شده است: «و اين نه جايگاه اين سخن است» 113
* فعل مجهول- در اكثر موارد فعل مجهول بكمك فعل «آمدن» بكار رفته است مانند: «شكل سپرز درازست و نهاذه آمذه است ببهلوى جب» 92، «فاما علاج يك كونه كفته‏
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آمذ» 702، «و باز از وجه تحليل بالحد جنان بوذ كى كفته آيذ بحد آدمى كى آدمى زنده كويا و ميراست» 16، ولى در بعض از موارد نيز فعل مجهول را با فعل «شدن» و «گشتن» استعمال كرده است: «تندرستى ضد بيمارى بوذ جن يكى شناخته شوذ آن ديكر شناخته- آيذ» 71، «اين نيز كفته شد جندانك واجب آمذ» 620، «وزين قبل كفتيم كى تا تندرستى شناخته نكردذ بيمارى شناخته نكردذ» 71، «و بسيار مردم كشته كشت.» 702
* صيغه اسم مفعول (وجه وصفى) بجاى وجه مصدرى- در بعضى از موارد برخلاف سبك عمومى كتاب، صيغه اسم مفعول بجاى فعل در وجه مصدرى بكار رفته است و با آنكه اين طرز استعمال درين كتاب نادر است مع هذا شواهد موجود را بچند دسته مى‏توان تقسيم كرد:
1- بكار بردن صيغه اسم مفعول بى‏آنكه پس از آن «و» آمده باشد: «ايشان را قى بايذ كردن بسيار و باز ياره فيقرا بكار داشته با نقيع الصبر يا صبر ...» 374، «و غذا مصوص دارذ از كبك يا از تدرو و به آب غوره و باب تترى يا بسركا و ميويز و جيزها خوش‏بوى بكار برده جنانك ياذ كردم» 401، «سكبا بكوشت كاو و ستونه وى بسركا و زعفران بخته و سذاب و كرويا بكار برده صواب بود نيز» 409، «از اول اب كرم بايذ داذن و روغن باذام [و دمادم قى فرموذه باز روغن بادام و] شير خورذ» 631
2- بكار بردن «و» پس از صيغه اسم مفعول: «ببايذ كافنيذن و داروكردن و رفاده نهاذه و تيمار اين ببايذ داشتن» 622، «و هر ك مفردات نيكو ياذ كيرذ مركبات بتوانذ دانستن و قياس كرده و من اندكى از مركبات ياذ كنم ترا» 134، «هم‏جنين اعتدال روح حيوانى و آفت وى را اضافت بدل كرده‏اند و اجواف وى ترا ببايذ دانستن و قياس كرده و جالينوس كتابى كردست بدين باب» 129
* صيغه اسم مفعول (وجه وصفى) بجاى فعل مجهول با حذف فعل معين:
«و بايذ تا خون بسيار بركرفته آيذ و طعام اندكى خورده تا شكم نرنجاند.» 415
* صيغه اسم مفعول براى بيان حالت: «و غذا ناربا دارذ بميويز شيرين كرده و دارجينى و بلبل و كشنيز خشك بوى برافكنده» 439، «غذا آب غوره دارذ بشكر
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شيرين كرده» 255، «جندانك بروزى دو سه بار بكرمابه اندر آيذ هر بارى كشكاب خورده» 666، «بايذ تا بشيزه خيارجنبر را باب [كرنب‏] بخته و كوفته و فشارده و كفك برداشته بكدازى» 467، «صفت معجونى شايسته ... كرويا و كشنيز خشك بريان كرده و زيره كرمانى اين‏همه بسركا فرغار كرده و بريان كرده اعنى كشنيز و زيره و كرويا را» 395، «و غذا نان دارذ بسيكى فرغار كرده و قليها خشك كند و در وى قرنفل و دارجينى و بلبل بكار برده و كندشك بريان كرده بر وى براكنده بلبل سوذه و قليه بآبكامه و مصوص كبك كبدو سير و كندنا و كشنيز خشك و بلبل و كرفش و سداب و برك زفوذه بكار برده بوذ.» 396
* در مثال زيرين چنين مى‏نمايد كه صيغه اسم مفعول بجاى وجه وصفى بكار رفته است «و اكر زرده خايه كواژه كند هر روزى بنج خايه و بهر خايه‏اى لختى انكزذ بر براكنده خوب آيذ» 586
* باء تأكيد- الف- صيغه‏هاى مختلف افعال بيشتر با باى تأكيد همراه است مانند:
«بجشكان بيشتر بنكوهيده‏اند مرين هر دو را» 168، «و بوذ كه اين قوت غاذيه غذا دهذ و بيش از آن غذا دهذ كى بكاسته بوذ» 104
ب- باء تأكيد با افعال منفى نيز آمده است مانند: «اكر آب كرم بر ريزند تا خون بنفسرد به آيذ.» 618
ج- اين باى تأكيد قبل از مصادر نيز آمده است مانند: «نشان وى اان بوذ كى بيش از طعام بناشتا معده بسوختن كيرذ» 364، «ركها سر و بيشانى و ركهاء جهارسو بجستن كيرد» 718، «باز از بس سى و بنج روز بفزودن كيرذ» 15، «اندامهاء ايشان بلرزيدن كيرذ» 265
* «مى» و «همى»- علاوه بر آنكه برطبق شيوه معمول اين دو كلمه را بدون فاصله و قبل از فعل بكار برده آنها را بصورتهاى ذيل نيز استعمال كرده است:
1- قبل از جزء اول فعل مركب: «اعنى كعفونت هم جندان بذيرد كى مى تحلل بذيرد» 668، «دم زدن همى باطل كردذ و نبض همى ساقط كردذ» 542، «و اين كس كى‏
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مى شير دهد از جماع سخت دور باشذ» 252
2- پيش از پيشاوند افعال: «و اما آن شريان كبگلو بر پديد آيذ آن شريانست كبسوى دماغ مى‏برآيذ» 69، «اكنون جن صفرا بامعا همى فرونيايذ» 468
3- پيش از باء تأكيد: «جن مى‏بنكرم با ايشان هيج‏جيز نبوذ از قياس الا دعوى بسيار بى‏حقيقت» 626، «و سبب اين تبها كو را فترت نبود اعنى دايمه بوذ آن بوذ كه آن خلط كهمى ببوسذ اكر بركها اندر بوذ ...» 673
4- فاصله شدن كلمه‏اى بين همى و فعل: «باز اين استفراغ كى ورا همى بحران خوانيم بسرسام كرم» 719، «سبيل اينك او را همى نسا خوانند وضع وى اندر مغاكى است» 568
5- پس از فعل: «خاصه بايان جنان بوند كه بندارى ناخنان بركنند همى» 705 «باز مر صلع را سبب عدم اين رطوبتست كه موى از وى رويذ همى» 206، «نكاه كند تا كدام خلط برآيذ همى» 369
6- جمع «همى» و «ياى استمرارى»: «و روغن كاو برو همى‏نهادند تا درد كم همى كردى» 625
* ياى مجهول- 1- براى بيان استمرار و بجاى «مى» يا «همى»: «اين داروها را استاذ قاطع النسل كفتى» 513، «هر بارى وقت طعام جنين كرديمى» 310
2- در جمله‏هاى شرطى و التزامى: «اكر منفعت يافتن ما از جوهر هوا بوذى نبايستى كبهواء كرمابه و هواى جاه خبه كشتيمى» 147، «جنانك كويى دو شوشه استى يكى قسم بدين نيمه سينه و يكى قسم بدان نيمه ديگر» 82، «عضله جسمى بوذ از كوشت سرخى و ز عصب مركب، جنانك كوئى تاههاى بسيار بيك جاى جمع كردندى جن ريسمانى» 57، «بندارى كوذك طفل استى بوقت سخن كفتن از فدمى» 254، «بيوسته جنان داند كى جيزى خنك اندر سينه وى استى» 128، «وز سوى اندرون تن كبسوى مرى است سخت تنك ماننده غشا كويى اين حلقها تمام نيستى جنانك كويى از سوى اندرون سو مرى حلقه نيستى جه غشاستى» 83، «و لكن از قبل آماس جكر از جكر نتوانست كدشتن تا ببول بيرون ايذى» 452، «جنان داندى كه كسى بوست شكم وى را فروكشذى» 441، «و نبوذ كه هركز
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نملى باز منشارى كردذى» 801، «اكنون آن عضلها را كجالينوس شمار كردست من شمار كنم بى‏آنك مرا مشاهدت افتاذستى» 60، البته در بعضى از موارد نيز فعل در وجه شرطى يا التزامى بى‏ياى مجهول بكار رفته است مانند: «جنانك بندارى كه اندرو نه جكرست و نه معده و نه جيزى ديكر» 660
* مطابقه فعل و فاعل از نظر افراد و جمع:
1- برطبق قاعده معمول در زبان فارسى براى فاعل جمع غير ذى‏روح فعل مفرد بكار رفته است مانند: «جن طعام نكوارذ آن طعامها باشد كى بكوهر و بمزاج مختلف بوذ» 386
2- در بسيارى از موارد براى چنين فاعل يا مسند اليه جمعى فعل و رابطه بكار رفته است: بدانك اان سببها كه نبض را بگردانند سه نوع بوند» 803، «مكر كندرو و عنزروت و خون شاوشان كى سرد نيند» 409، «مرين اندامها را اجزااند جمله ايشان» 38، «كويم اكر هر دو تب از يك خلط بوند جنانك صفرائى بوند اعنى غب بوند كويم هر دو از يك جنسند» 674، «آن اندامها كى برابر ايشان بوند كرم بوند بايشان» 68، «اين عضلها كبر مراق است يارى دهند مر دم زدن را» 96
3- گاهى نيز در يك عبارت هر دو صورت آن استعمال شده است: «و از دو رك شاخهاء بسيار خيزند تا باى را غذا دهذ بفرمان خداى عزّ و جل و حكمت وى» 67، «و آن باذها برآيذ دمادم و اكر بسيار برآيند اين باذها طعام را بر سر معده برآرند و هضم تباه كنند يكباركى و كر اندكى برآيند شكم باذ كيرذ» 381
4- براى فاعل ذى‏روح جمع بر خلاف قاعده فعل مفرد بكار رفته است مانند:
«و آن آماذكان را كار آسان‏تر بوذ ازين ديكران و اين‏بار به تواند كشيذن» 387،
5- براى كلمات «كسى» و «هر يكى» فعل جمع آمده است: «از بهر اين بوذ كه ... بستان كوسبند و بستان گاو شير افزايند جن كسى ايشان را بخورند.» 98، «و بوذ كه كسى برى شكم را از طعام و شراب امتلا خوانند» 183، «و هر يكى ازيشان خويشتن‏
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ستان بكشند و برگردند و بزفان جيزى مى‏كويند تا آن وقت كه مانده گردند» 173
6- براى لفظ «مردم» كه معمولا بمعنى شخص بكار رفته فعل مفرد آورده است:
«جنانك مردم بشب تاريك بترسذ» 242، و در مواردى كه آن را بصورت جمع استعمال كرده فعل آن را جمع آورده است: «كفته بوذم كه مردمان روم بكوه روند» 339
* تقديم فعل بر متعلقات- بطور كلى اركان جمله در اين كتاب جاى معينى ندارد، بجز بعضى از موارد كه فعل يا مسند در آخر جمله قرار گرفته است مانند: «اكنون هيئت اعضا مركبه ياذ كنم» 72، در بيشتر جملات فعل بر ديگر اركان جمله مقدم داشته شده و از آن جمله است اكثر نسخه‏هائى كه از طرف مؤلف براى درمان بيماريهاى مختلف تجويز شده است. اين نسخه‏ها معمولا با فعل شروع مى‏شود مانند «علاج وى فصد باسليق بوذ و ... و سفوف افتيمون بكار دارذ [صفت وى‏] بكيرذ هليله سياه و بروغن كاو بريان كند بنج درم سنك افتيمون بنج درم سنك مصطكى سه درم سنك ريوند جينى سه درم سنك اين‏همه را بكوبذ شربتى از وى سه درم سنك باب سرد» 396
گاهى فعل پيش از فاعل يا مسنداليه آمده است: «و نيز كفته‏اند بعضى از مردمان كجزو ميانكين دماغ معتدل بايذ ميان هر جهار كيفيت» 129، «و نخواهد بيمار تا كسى با وى سخن كويذ يا ورا بجنباند» 706، «و لكن اندامى آفريذه است ايزد سبحانه نام وى بزفان يونانى ماساريقا» 27
گاهى فعل قبل از مفعول صريح يا غير صريح آمده است: «و ياذ كنم اين اسهال بباب كندن شكم» 397، «شايسته گردانيد مر خدمت خويش را و آراسته كرد جان آدمى را بخرد روشن» 13، «و كر سخت شوذ برنهذ بر وى اين ضماد» 354
در بعضى از جملات صفت يا قيد پس از فعل بكار رفته است و گاهى از دو صفت مربوط بيك موصوف يكى پيش از فعل آمده است و ديگرى بعد از آن: «وز همه موافق‏تر شير زنى بوذ كى آن زن جوان بوذ و تندرست وز شوى دور باشد» 668، «اكنون جن سبب استسقا تب بوذه بوذ تا تب نروذ استسقا نروذ البته» 460، «اين نيز سوذ دارذ نيك» 403، «يا بر اسبى نشيند جهنده» 488
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* حرف نفى- براى منفى ساختن كلمات، حروف «نا»، «نه» و «نى» بكار رفته است:
1- «نا» و مصدر: «و بوذ كه اين ناكواريدن طعام و ناآرزو آمدن را سبب امتلا بوذ» 365 و همچنين است ناتوانستن 462، آب ناخوردن 448، طعام ناآرزو كردن 783، خواب نايافتن 775، رياضت ناكردن 554، جماع ناكردن 506، نابودن 479، تشنه ناگشتن 733، ناآمدن 428، آرزو ناكردن 448، ناگواريدن 782، ناآرزو آمدن 365، نارفتن 365
2- «نا» و اسم فاعل: «و اين داروها اكر نارونده بوند با ايشان بياميزذ تخم كرفش» 485، ركهاى ناجهنده 322
3- «نا» و اسم مفعول: «بيمارى رفته بوذ و قوّت باز ناآمده» 116 و همچنين است:
ناماليده 182، دست نايافته 187، نضج ناافتاده 187، ناسفته 322، ناشكفته 322، ناكوفته 322، آب ناخورده 499، ناپوسيده 739، ناسوخته 29، ناگواريده 739
4- «نا» و اسم: ناهنگام ناوقت 555،
5- «نا» و صفت: «ناموافق بوذ مر معده را» 166، و همچنين است: ناطبيعى 181 199، نامعتدل 199، ناچرب 396، ناقابض 391
6- «نه» و صفت: «اكنون اين تب شناخته آيذ از جيزها طبيعى و ز جيزهاى كه نه طبيعى بوند [اعنى‏] اعراض اين تب» 744
7- «نى»: «اكر طبيعت يارى دهذ ... درد كم كردذ و اكر نى ريك كردذ» 487، «و بر همين قياس بنجم تب بوذ و ششم نى و هفتم تب بوذ و هشتم نى» 725
* باز- علاوه بر آنكه لفظ «باز» بصورت پيشاوند بسيارى از افعال بكار رفته است مانند: «بايان انبور بازكشى تا آن سر انبور بر مهره افتد و بجاى باز بردش» 202 چند مورد استعمال ديگر آن نيز در اين كتاب درخور توجه است:
1- «مانند ادات ابتداى جمله‏هاى معطوفه چون «پس»، و گاه بعد از واو عاطفه»[footnoteRef:94] بسيار بكار رفته است مانند: «و باز كويند كى تركيب اين سيزده اندام مفرده از جهار خلط [94:  ( 1)- ر ك سبك‏شناسى، ج 1، ص 388] 
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است ... و باز كويند كى تركيب اين اخلاط از منى مادر و بدرست و از غذا و باز گويند كى تركيب اغذيه از كوشتهاى حيوانات بوذ و از نبات و باز گويند كى تركيب نبات از خاك و آب و هوا و آتش [بوذ] ... و باز از وجه تحليل بالحد جنان بوذ كى ...» 16، «و باز اكر سبب اين جشنكى دروغ كرمى خلط بوذقى بايذ كردن ... باز اكر جشنكى از خشكى مزاج مرى است ... علاج وى كشكاب بوذ ... باز اكر كرمى و خشكى بوذ علاج همين بوذ ... و باز اكر اين جشنكى دروغ از خلطى بلغمى بوذ قى بايذ كردن ...» 384، «كويند از همه ترتر فربيهى است و باز كوشت دماغ و باز كوشت نخاع و باز كوشت شوشه و جگر و باز كوشت سبرز و باز كوشت كرده و باز كوشت عضله» 140
2- قيد بيان مدت (از گذشته تا حال): «و بوذ كى مردم از دير باز جماع نكرده بوذ» 506
3- بجاى «باى» اضافه: «تا زفانه لقام مهره كردن را باز جاى خويش برذ» 311
* «اندر» بجاى «در»- در نسخه اساس كه در اين چاپ متن قرار داده شده است تقريبا همه جا «اندر» بجاى «در» حرف اضافه بكار رفته است و از اين جهت كتاب هدايه در بين آثار منثور قرن چهارم در درجه اول قرار دارد.
* «راى» زائد:- 1- بكار بردن «را» در جمله‏اى كه فعل آن بصيغه مجهول است مانند: «اكنون اعراض را نيز ياذ كرده آيذ» 197، «ببايذ دانستن كه شوشه را ريش شذه است» 334، «اين يكى را ياذ كرده آيذ كه مر او را ذو القرعتين خوانند» 810
2- استعمال «را» پس از فاعل يا مسند اليه- «و نشان اين كونه ماليخوليا كه ورا مراقى خوانند اين بوذ كى طعام بسيار آرزو كنذ اين بيماران را و نكوارذشان و شكم باذ كيرذشان» 247، «جنانك اكر كسى را شقيقه دارذ يا درد سر بدانى كه بانتشار باز كردذ يا بجشم آب فروذ آيذ» 781، «علاج خالص را جنان بوذ كى ياذ كردم و علاج ناخالص بفصد بوذ» 331
* «باء اضافه» بمعنى «با»- «شور با بمرغ ماكيان بخته جرب نيك آيذ» 498، «تب مطبقه بنير و بوذ» 350، «اشق را بسركا فرغار كند» 610، «هر بامدادى كلنگبين بانكبين خورذ» 256، «پالوذه بروغن باذام و شكر» 243
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* «با» بمعنى «به»- «اكر تو بفرمائى تا آن‏كس را برند با كوهى كه آنجا نبات بوذ و داروها كخران بخورند خوب آيذ» 339
* «با» بمعنى «در»- «و جن جكر بدين حال بوذ و سبرز قوى نبوذ ان خلط سطبر با خون بمانذ و هر كجا بروذ بيماريهاء سودائى آرذ» 583
* «سوى» بمعنى «بعقيده»- «از همه بتر سوى بختيشوع طبلى بوذ و سوى يحيى بن ماسويه لحمى بوذ و بسوى استاذان زقى بتركبا وى آب سرخ بوذ» 452
* «از» بجاى كسره اضافه- «و اما منبت ان عصب كه بوى حس بوذ و حركت نه بوذ كى او را وتر خوانند از موخر دماغ بوذ اعنى مهره سبسين از مغز سر براى بيشتر از استادان» 50، «بيست و دوم قضيب او فرج از زن و بيست و سيوم خايه از مردان» (كه در نسخه «ف» در همين جمله به ترتيب «فرج زن» و «خايه مرد» آمده است).
* ازيراك- «از همه به اب [برك‏] كرنب بوذ ازيراك سدّه كى برين دو مجرى افتذ كياذ كردم» 467، «همه انواع صفرا بلون بايذ دانستن جه بمّزه جذا نتوان كردن ازيراك همه تلخ‏اند» 32
* ازيرا چه (ازيراچ، ازيراچى)- «علاج جشنكى راست آن بوذ كى اب سرد خورى و بهواى خنك باشى و خواب آرى ازيراجه خواب اندامهاء اندرونين را تر كند» 384، «بدان ساعت كشكاب بايذ داذن ازيراج جن كبّه بردارذ كلو فراز روذ» 309، «آن دو جوهر ديكر را اعنى جواهر آبى و خاكى را آنج تحلل بديرفت آن بغذا خوردن تمام شوذ ازيراجى تولد خون از اغذيه بوذ» 136
* چنان چن (چنان چون): 1- بجاى ادات تشبيه مانند «و تو موى را كاه ازين سوى دهان كشى و كاه از ان سوى بينى تا جنان جن دست ارّه‏اى آن كوشت افزونى را ببّرذ» 294
2- در مواردى كه معنى ديگرى از آن استنباط مى‏شود مانند: «و عدد اين اندامها ترا بكويم جنان جن عدد اندامهاء مفرده كفتم» 37، «مثلا جنان جون كسى خواهذ كى يكى اندام را بجمله آن اندام بجنبانذ جن دست همه بيوندهاء دست را سخت كند مگر بيوند
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 37
كتف و همه دست جنبان شوذ» 39، «و اين اندامهاء مركبه را نيز اعضا آلى خوانده‏اند و آلى بدان خوانده‏اند كهر اندامى ازين اندامها مركبه آلتى‏اند مر فعل را جنان جن دستها را كرفتن و داشتن و كشيدن و سبوختن و بايان آلت نشستن و خاستن و ...» 37
* «چه» بمعنى «بلكه»- «اين نه جوع شكم بوذ جى جوع اندامهاى ديكر بوذ» 371، «اكر آب را بطشت فروريزند بانك آب نيايذ جى بانك روغن آيذ» 660، «اكر بحالبين نبوذ جه بمجرى قضيب بوذ بمبوله علاج كنند» 495
* استعمال كلمات و تركيبات زير نيز در كتاب هدايه قابل ملاحظه است:
پيش كه: پيش از آنكه «و پيش كه از ان دارو خورذ سه روز بناشتا شير خورذ» 422 از پيش كه: پيش از آنكه «از بيش كه ببيماريها مشغول كردم» 200
از پس: پس از «وز بس اين اب بنيكى اب جشمها بزرگ بوذ» 159
از پس از: پس از «دليل برين كى اكر طعام را از بس از ان كخائيذه باشد بجشذ بدان مزّه نباشد كى اول بوذه بوذ» 26
سپس: پس از «باز سبس يك هفته ياره فيقرا دهد» 256
سپس از: پس از «مرغ را با نان بخورذ و يك قدح شراب شيرين دار سبس از آن بخورذ خوب آيذش» 586
از سپس: پس از «تشنكى بسيار نبودش الا از سبس طعام يا از بس رنج بسيار» 127
از ان سپس: پس از آن: «و تولد منى از [ان‏] خون بوذ كى از همه تن بسوى جكر باز آيذ از ان سبس كبهمه اندامها كشته بوذ» 97
از پيش: پيش از «فاما جلّاب نيك بود مر بر و سينه را ... و از بيش طعام و سبس طعام بكار داشتن او منفعت كند» 169
بعد: بعد از «بس بجيزى معتدل حاجت آيذ بدين معالجت بعد آنك آن سبب را كى مهم‏ترست و بيشتر تيمار بيشتر دارى» 460
يك بديگر: بيك ديگر «بغلهاء دست يك بديكر اندر آرند و جن حمّال كاه اين مر ان را بردارد و كاه آن مرين را» 173
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يك با ديگر: با يك ديگر «كويى شناختن عناصر و شناختن مزاجات اعنى آميزش اين عناصر يك با ديگر و بازشناختن اخلاط كى عناصر حيواناتست و ...» 117
يك از ديگر: از يك ديگر «و باز ديكربار جذا شوند يك از ديكر و از قحف بيرون آيند» 51
يك از بر يك‏ديگر «جن حلقها يك از بر يك‏ديگر گرد آيذ» 83
يك از پس ديگر «علاج اين كونه ماليخوليا به اسهال كردن بوذ بمطبوخ افتيمون يك از پس ديگر» 244
از پس يك‏ديگر «و اسهال كند بداروها كه سودا فروذ آرذ يك‏بار و دوبار از بس يك‏ديكر» 579
* تكرار- تكرار انواع مختلف كلمات از اسم، ضمير، صفت، فعل، حرف، قيد و حتى تكرار قسمتى از جمله و يا تكرار جمله از مختصات بارز نثرهاى قديمى و از جمله كتاب هداية المتعلمين فى الطب است.
تكرار «را»: «اين مرهم اماسها معده را و جكر را و سبرز را و مثانه را و رحم را همه را شايسته بوذ» 543
تكرار «اندر»: «و كر اندر معده آماس كند يا اندر جكر يا اندر مثانه يا اندر كرده يا اندر حجاب يا سرسام كند ...» 692
تكرار «باء اضافه»: «نضج بول برنك بوذ و بقوام بوذ و ببوى بوذ و برسوب بوذ» 693 در اين جمله علاوه بر حرف اضافه، فعل نيز تكرار شده است.
تكرار «نه»: «و ببسوذن نه سرد بوذ و نه گرم و نه سخت فربه و نه سخت لاغر و ركهاء او نه فراخ بوذ و نه سطير و نه باريك و نه تنك و موى وى معتدل بوذ بمقدار نه سخت كشن بوذ و نه سخت تنك و بقوام نه سطبر بوذ و نه باريك و نه سخت جعد بوذ و نه زنكى موى و نه سخت سياه و نه سخت سبيد و نه سرخ و نه زرد، جى مى‏كون بوذ» 117، در اين عبارت علاوه بر تكرار حرف «نه» قيد و فعل نيز مكرر شده است.
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تكرار اسم: «باز از صورت مضغه بصورت اندامها برذ اعنى صورت دل و صورت دماغ و صورت جگر و صورت اندامهاء مفرده» 103
تكرار ضمير: «مزه شراب و صفا و تيركى او و قوام او و سطبرى و تنكى و بوى او و كمّى بوى او و لون او ...» 162
تكرار صفت: «درد صعب و صداع صعب و درد شكم صعب و درد كوش صعب دليل هلاك بوذ» 732
تكرار فعل: بطور كلى تكرار فعل بنسبت كلمات ديگر در اين كتاب بيشتر است:
«اكنون ازين همه داروها شافه كنند و ضماد كنند و حقنه كنند و قرص كنند و معجون كنند و بدين بيمارى بكار دارند» 532، «خواب اندكى شوذ و تشنكى بسيار شوذ و دهان خشك شوذ و درشت و تلخ و لون آب زرد شوذ برنك آتش» 185
تكرار قسمتى از جمله و جمله: «اكنون آغاز كنيم و كوييم كى كارهاء طبيعى جند بوذ و كدام بوذ و اسباب كدام بوذ و جند بوذ و علامات كدام بوذ و جند بوذ» 17، «معتدل بوذ ميان تهوّر و جبن و معتدل بوذ ميان سخت‏دلى و رحيم‏دلى و معتدل بوذ ميان تنگ‏دلى و خشم- ناكى و ميان بى‏خشمى و فراخ‏دلى و معتدل بوذ ميان شتاب‏كارى و فرغول‏كارى و معتدل بوذ ميان دستان‏آورى و خيركى» 117، «و بجمله قوّه مصورة الاولى خدمت كند مر قوّت مولّده را و قوّه مغيره الثانى خدمت كند مر قوّه مصورة الاولى را و قوّه مربيه خدمت كنذ مر قوّه مغيره الثانى را و قوّه جاذبه خدمت كند مر قوّت مربيه را و قوّه حافظه خدمت كند مر قوّه جاذبه را و اين هر جهار قوّه اعنى جاذبه و ماسكه و هاضمه و دافعه خدمت كنند مرين همه قوى را» 104
* حذف بقرينه- با آنكه نويسنده در بسيارى از موارد كلمات را تكرار كرده است مع هذا در برخى از عبارات نيز براى جلوگيرى از تكرار، كلمه‏اى را بقرينه لفظى حذف نموده است و اين موضوع نيز در اين كتاب تابع قاعده ثابتى نيست.
1- در بعضى از عبارات فعل، رابطه يا جزء دوم فعل مركب در نخستين جمله آمده و
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در جمله يا جملات بعد بقرينه جمله اول حذف شده است مانند: «تب غب آن بوذ كى يك روز بيايذ و يك روز نه» 704، «اين جهار قوّت يكى را جاذبه خوانند و ديگر را ماسكه و سديكر را هاضمه و جهارم را دافعه» 104، «از زير بوست بيرونين هشت عضله تنكست دو بر درازاى تن نهاذه است و دو بر بهناء تن و دو بوريب از سوى راست بسوى جپ و دو ديكر هم بوريب از سوى جب بسوى راست» 95، «و بدان ثابت خواندندش كه اين تب متمكن بوذ باندامهاء مفرده و اندر بيجيذه كشته و بدو اندر رفته» 657
2- گاهى فعل يا رابطه فقط از آخرين جمله بقرينه جمله يا جملات قبل حذف شده است مانند: «از ان است كه آن اجسام كه تنهاى ما از ان آمذه است سه است ارواح است و اخلاطست و اعضا» 648
3- در بعضى از عبارتها نيز فعل يك در ميان حذف شده است مانند: «اين كس دلير بوذ و متهور و سخت‏دل بوذ و بى‏رحم» 130، «جزوى از رك نرم‏تر نمايذ و جزوى صلب‏تر و جزوى شاهق نمايذ و جزوى منخفض» 800
4- در برخى از عبارات فعل در جمله اول و آخر آمده و در بقيه جمله‏ها بقرينه حذف گرديده است مانند: «موى سر نه اندكى بوذ و نه بسيار و نه جعد و نه رنگى موى و آهسته بوذ و شتاب‏كار نبوذ» 121، «سياه بدل كرمى بوذ ايذر و سبيد بدل سردى و زرد بدل خشكى و سرخ بدل ترى بوذ» 20
5- گاهى رابطه در جمله‏هاى اول و دوم و چهارم بقرينه جمله سوم حذف شده است مانند: «كويم هر دو مختلف‏اند هم بجنس و هم بنوع اعنى يكى دايمه و يكى دايره و يكى صفرائى است و يكى بلغمى» 675
6- و بندرت كلمه‏اى بى‏قرينه لفظى حذف گرديده است مانند: «ببايذ دانستن كه هر جند تب قوى‏تر و بى‏هشانه كفتن بيشتر علت صعب‏تر» 234
* با توجه بدانچه در باب تكرار و حذف كلمات مذكور افتاد اين موضوع نيز براى تكميل اين بحث درخور يادآورى است كه در كتاب هدايه، در چند مورد نويسنده بجاى تكرار يك فعل معيّن در چند جمله پياپى، چند فعل مترادف بكار برده است و اين‏
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شيوه‏اى است كه از قرن پنجم ببعد رواج پيدا كرده است:
«و نيز قى كند و نگاه كند تا كدام خلط برايذ همى و نيز مسهل دهذ و بنگرذ تا كدام خلط مى‏آيذ» 369، «زوج نخستين از مهره‏ى نخستين رويذ ... و زوج ديگرم از مهره‏ى ديكرم خيزذ ... و زوج سديكرم بيرون آيذ از گرد آمذن مهره سديكرم ...» 53
* جمله‏هاى شرطى- در بسيارى از جمله‏هاى شرطى كه با «اگر» شروع شده است جمله جواب شرط حذف گرديده و جمله بعد با «و الّا» و «و گر نى» آمده است مانند:
«اكر بدين به نشود و الّا با اين روغن كل كلاب قوى و سركا بياميزند» 222، «و اكر بدين بهتر نشوذ و الّا بدو كارد بر بايذ كرفتن» 276، «اكر به شوذ و الّا بفزايذ برين يك درم سنگ» 408، «اكر به شد بدين و گرنى داغ بايد كردن» كه در اين جملات بقياس عبارت ذيل: «اكر تا جهل روز باك شذ خود نيكو و الا [شوشه‏] را تباه كند و سل كنذ» 331، جمله‏اى نظير «خود نيكوست» حذف شده است.
* تخفيف- با آنكه نثر كتاب هدايه در كمال سادگى و بى‏پيرايكى است و برخلاف نثر فارسى قرن ششم هجرى ببعد لفظ را جز بيان معنى وظيفه ديگرى نيست، استعمال كلمات مخفف بى‏ضرورت، درين كتاب قابل توجه است. مى‏دانيم كه در شعر فارسى و نثرهاى مصنوع يا فنى، شعرا و نويسندگان براى صحت وزن يا درستى قافيه و سجع بناچار بعضى از كلمات را بصورت مخفف بكار مى‏برند و ارباب ادب آن را از جمله ضرورات شعرى مى‏شمارند مع هذا شمس قيس رازى در ذيل عنوان «عدول از جاده صواب در شعر» حتى بكار بردن همين كلمات مخفف را نيز براى شاعر مجيد جايز نمى‏شمارد[footnoteRef:95] و بطريق اولى استعمال آن در نثر كاملا ساده و ابتدائى كتاب هدايه بى‏مورد و زائد مى‏نمايد مگر آنكه اين امر را مربوط بلهجه نويسنده كتاب و نويسندگان هم‏عصر او و از جمله مختصات عمومى نثر قرن چهارم بدانيم زيرا بكار بردن كلمات مخفف در نثر منحصر به كتاب هدايه نيست چه در بقيه آثار منثور قرن چهارم نيز ديده مى‏شود مانند: [95:  ( 1)- ر ك. المعجم فى معائير الاشعار العجم. تصحيح مرحوم قزوينى، چاپ آقاى مدرس رضوى، ص 230] 
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ار، اگر- انده، اندوه- اندهگين، اندوهگين- آگه، آگاه- آمخته، آميخته، سيه، سياه ره، راه- پذرفته، پذيرفته- برون، بيرون- نگرستن، نگريستن- استاده، ايستاده- باز استادن باز ايستادن- بريشم، ابريشم- خامش، خاموش- بهش آمدن، بهوش آمدن- گاواره، گاهواره- مرود، امرود، انبرود- سپرغم، اسپرغم- دهن، دهان- گه، گاه- همانگه، همانگاه هرگه، هرگاه- آنگه، آنگاه- چو، چون- روبه، روباه- نگوسار، نگونسار- چار، چهار كنون، اكنون- آرد، آورد- فروآرنده، فروآورنده- بيارد، بياورد- فرودآرنده، فرود آورنده- نامدن، نيامدن- فكند، افكند- دگر، ديگر- برو، ابرو- پيرهن، پيراهن- نار، انار- ياز، يا از- ورا، وى را- كز، كه از- وز، و از، و زين، و از اين- و زان، و از ان- و زو، و از او- زو، از او- و گر، و اگر. البته بعضى از اين كلمات بصورت غير مخفف نيز بارها استعمال شده است.
* ادغام- در بعضى از موارد بعلت وجود دو حرف قريب المخرج يا دو حرف يكسان يكى از آن دو بكار رفته است مانند: دوستر، دوست‏تر 560- نيمن، نيم من- بتر، بدتر- بترى، بدترى- هيچيز، هيچ‏چيز 165 165 ح، 237 ح، 264 ح، 535 ح- هروزى 676، 347 ح، 366 ح، 367 ح‏
* حذف: از كلمات ذيل كه در اين كتاب بكار رفته است در ادوار بعد حرفى حذف گرديده است:
همزه زائد: استان، ستان- استير، ستير- اسطبر، سطبر- افشاردن، فشاردن- اسرب، سرب- اشترغاز، شترغاز- اشتر، شتر- اسپاناخ، سپاناخ.
هاى زائد: آرنجه، آرنج- تاه، تا- ناچاره، ناچار- نگينه، نگين- خرگوره، خرگور- ستم‏كاره، ستم‏كار- شراب‏خواره، شراب‏خوار.
ياى زائد (در حالت غير اضافى): جوى 44، خداى 18، سوى 160، كهرباى 352، هواى 79
* در كتابت كلمات ذيل نسبت بدوره‏هاى بعد حرفى زائد بكار رفته است:
انبور، انبر- اوفتادن، افتادن- نوه، نه- نوهم، نهم- گوه‏موش، گه‏موش- فريشته، فرشته- فربيه، فربه- پايچه، پاچه- پايشنه، پاشنه.
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* ابدال- در استعمال برخى از كلمات نسبت بدوره‏هاى بعد نوعى ابدال بچشم مى‏خورد، گرچه ممكن است برخى از آنها تلفظ لهجه‏اى باشد مانند:
استاخى، گستاخى- بام، فام- بگيريت، بگيريد- مكنيت، مكنيد- گوسپند، گوسفند پلپل، فلفل- نيلوپر، نيلوفر- پانيد، فانيد- كثيرا، كتيرا- چشنگى، تشنگى- چشنه‏[footnoteRef:96]، تشنه- ريواج، ريواس- پچشك، پزشك- پچشكى، پزشكى- چوژه، جوجه- كژى، كجى- دمش، تبش- پرك، پلك- جوزه، جوجه- جوژه، جوجه- هژده، هجده- هژدهم، هجدهم- لازورد، لاژورد، لاجورد- كرفش، كرفس- باشگونه، باژگونه، جوشيدن‏[footnoteRef:97]، دوشيدن- زفان، زفانك، زفانه، زبان، زبانك، زبانه- يافه، ياوه- چكندر، چگندر، چغندر- سولاخ، سوراخ- گرماوه، گرمابه- ويختن، بيختن- ويراستن، پيراستن- گوائى، گواهى- خنب، خم- سنب، سم- جمبان، ناجمبان- جنبان، ناجنبان- انبردو، امرود، مرود. [96:  ( 1)- ر ك. لهجه‏شناسى زبان فارسى از روى متون سده دهم و يازدهم ميلادى، خطابه آقاى ژيلبر- لازار در بيست و پنجمين كنگره خاورشناسان، نشريه دانشكده ادبيات تبريز، سال سيزدهم، ص 137:
چشنه‏Cishna « تشنه»( بجاى صورت معمولى تشنه) كه بايد تحت تأثير سغدى‏Cshn « تشنگى، عطش»،Cshnth « تشنه» قرار گرفته باشد.]  [97:  ( 2)- ر ك. همين خطابه: شكل غريب جوشيذن‏Joshi dhan كه هنوز در تاجيكى و بدخشانى متداول است ص 137] 

* در كتاب هدايه بعضى از كلمات بچند شكل بكار رفته است مانند: كسنى، كاسنى نار، انار- مرود، امرود، انبرود- كرنج، كرينج- كنجد، كنجيد- كهن، كنانه، كهنانه- لاكچه، لاكشه- رودگانى، روده- فرزه، فرژه- فور، بور- زرده، زردى (خايه)- سپيده، سپيدى (خايه)- شلغم، شلمغ، شملغ- زبوده، زفوده- فربيون، فرفيون- زرچوبه، زردچوبه- سپستان، سگپستان، سقبستان- نيم‏رشت، نيم‏برشت- فوتنج، فودنج- كشوت، كشوث- ياسمن، ياسمين- شاسپرغم، شاهسپرغم- اسپرغم، سپرغم- زراوند، زريوند- كبتر، كبوتر- كندر، كندرو.
* تكرارهاى زائد- بعضى از كلمات بى‏ضرورت و تقريبا بطور زائد بكار رفته است مانند: آب يخاب 161، 269، 387، جاى گرده‏گاه 484، بسحرگاه 534، بوقت سحرگاه 234، كه بى‏استعمال آب، جاى، به، بوقت، نيز معنى مورد نظر از آنها استنباط مى‏شود و از همين نوع است عبارات ذيل كه در آنها يك كلمه دوبار تكرار شده است و چنين بنظر
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مى‏رسد كه بسبك دوره‏هاى بعد لااقل بجاى تكرار يك كلمه بايد دو كلمه مترادف بكار مى‏رفت: «مزه دهان بى‏مزه كردذ» 783، «جاى خواب بجاى‏هاى خنك كن» 764، «اكر مزاج بيمار سوء المزاج است دارو ضد آن سوء المزاج بايذ كردن» 623 ولى در برخى از عبارات تكرار كلمه و عدم ضرورت استعمال آن نمايان‏تر از شواهديست كه ذكر شد مانند:
«اين تب كو را سوناخوس كويند اين تب دو كونه بوذ يكى از كرمى خون بوذ ...» 687، «جنانك جالينوس كفت بكتاب نوادر تقدمة المعرفة، و بدين كتاب كفتست كه مردى را تب ربع همى‏آمد» 751، «كنده بوذ هر بولى و برازى و باذى كخداوند ورا بيايد سخت بغايت كنده بوذ و دم زدن نيز باكند بوذ» 763، «جنانك ميان معده و ميان ان طعام هيج شكاف نمانذ» 90، «مثانه نهاذه آمذه است ميان زهار و ميان مقعد.» 94
* در موارد زير نمونه‏هائى از تأثير زبان عربى در نثر كتاب هدايه ديده مى‏شود:
1- عنوان بيشتر فصلها در نسخه اساس بعربى است مانند: ذكر العروق الغير الضوارب، القول فى ذكر الاعضاء و شرحها، فى الطنين، فى قوانين علاج القروح و الجراحات.
2- برخى از عبارات با «امّا بعد»، «امّا» و «فامّا» شروع شده است مانند: «اما بعد جنين كفته‏اند مردمان دانا كه بر هر مردمى واجبست آموختن شريعت» 14، «و اما سوء- الهيئة سدّه بوذ و اماس و اما تفرق الاتصال ريش [وى‏] بوذ» 470، «فاما جلاب نيك بود مر بر و سينه را ... فاما سكنگبين بناشتا به بوذ ... فاما سكنگبين ساذه بوذ و بزورى بوذ» 169
3- اصطلاحات علمى و نام امراض و امثال آن به تازى است، البته در بعضى از موارد معادل فارسى آنها نيز همراه كلمه عربى آمده است مانند: القوة المصورة الاولى 103، القوة المصورة الثانية 103، قوه مغيرة الثانى 105، الجسم الشبيه بلسان المزمار 81، رطوبة القريبة الى الجمود، الحجاب الفاصل بنصفين 82، العصب الراجع الى فوق 52، الشبيه بحرف اللام 42، شهوة الكلبية 35، تفرق الاتصال 470، مطفى 163، ممسك 163، ملطف، مسكّن 158، عظم 130، صغر 130، سرعت 130، بطأت 130، تفاوت 118، تواتر 118، صلابت 118، لين 118، عظيم 118، صغير 118، سريع 118، بطى 118، ضعيف، قوى، صلب، متواتر، (براى نبض)، طبقه قرنى، طبقه ملتحمه، طبقه عنبى، رطوبت بيضى، طبقه مشيمى،
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غشاء لين، قوّت مدبره، قوّت مخيلّه، قوّت مفهمه، قوّت مذكره 101، قوّت مولده 103، قوّت مربيه 104، مبدّل 158، تسخين 154، مجفف 215، ممتلى 118، مبّرد 216، خاوى 118
4- بعضى از مصادر مختوم به «يت» استعمال شده است مانند: كميت 118، كيفيت 118، مائيت 164، عسليت 166، جبنيت 164، دهنيت 164
5- برخى از كلمات تنوين‏دار بكار رفته است مانند: دائما، مثلا، عمدا
6- استعمال جمعهاى عربى در موارد متعدد كه قبلا در قاعده جمع بستن بدان اشاره شده است.
7- آيات قرآنى و جملات و تركيبات عربى مانند: اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا عبده و رسوله 14، انه الجواد الكريم 14، فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ‏ 41، 13 و بالله التوفيق و هو حسبنا و نعم المعين و لا حول و لا قوة إلا به 204، ان شاء اللّه 109، ان شاء اللّه عز و جل 57، ان شاء اللّه تعالى 334، تبارك و تعالى 18، سبحانه و تعالى 82، جل جلاله 59، عز و جل 303، جل ذكره 15، نعوذ بالله 582، جامع النفع، لا محاله 649، فى الاكثر 115، بعضها على بعض 681، بعينه 569، و السّلام 586
8- جمله‏ها و عبارتهائى نيز از كتب تازى نقل شده است كه گاهى با ترجمه پارسى همراه است: «جنانك بقراط كفت: اذا كان المرض فى الغاية القصوى من الحدة فان الاوجاع التى فى غاية القصوى ياتيه بديا، بارسى جنان بودجن بيمارى سخت تيز بود اين اعراض هائل باول بيمارى بديد آيذ و بمقدار تيزى بيمارى و ضعف بيمارى زودتر و ديرتر بديد آيذ» 717 «... و بقياس روز هفتم بوذ از قبل آنك هفتم اسبوع ثانى بوذ و بقراط جنين كفت:
البحران ياتى فى الاكثر فى اربعة عشر يوما و روز بانزدهم مانند روز سيزدهم بوذ» 722
معرفى نسخه‏ها
نسخه كتابخانه بادليان آكسفورد- نسخه كتابخانه بادليان مكتوب بسال 478 هجرى كه بعنوان «نسخه اصل» از آن نام برده است از جهت تاريخ كتابت پس از كتاب الابنيه عن حقايق الادويه مكتوب بسال 447 كه بخط اسدى طوسى است قرار دارد و از نظر قدمت دومين‏
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كتاب خطى فارسى است كه تاكنون بدست ما رسيده‏[footnoteRef:98]، اين كتاب در جزء كتب مرحوم فرهاد ميرزاى معتمد الدوله پسر شاهزاده عباس ميرزا نايب السلطنه بوده است كه بدستور وى نسخه را تعمير و «متن و حاشيه» كرده‏اند و او بدست خود صفحات آن را نمره گذاشته است. [98:  ( 1)- آقاى ژيلبر لازار استاد مدرسه زبانهاى شرقى پاريس در مجموعه« رودكى و عصر او»Rudaki I ego epoxa'Stalinabad 8591 زير عنوان» بررسى دو نسخه خطى طبى قرن دهم بزبان فارسى درى» ص 84- 91، بنسخه‏اى از كتاب شرح تعرف مكتوب بسال 473 محفوظ در يكى از كتابخانه‏هاى شخصى شهر پيشاور نيز اشاره كرده‏اند كه با در نظر گرفتن آن، نسخه كتاب هدايه مورد بحث از نظر قدمت سومين نسخه خطى فارسى بشمار مى‏آيد.] 

اين نسخه در 661 صفحه بقطع وزيرى بزرگ بابعاد 22 5/ 32 سانتى‏متر و بخطى است كه ايرانيان از خط معقلى استخراج كرده بودند و در قرون سوم و چهارم و پنجم هجرى متداول بوده است.[footnoteRef:99] در بالاى صفحات اول و دوم و نهم اين نسخه سه سرصفحه زينتى هست كه عينا در صفحات اول و دوم و سيزدهم چاپ حاضر كليشه شده است. [99:  ( 2)- ر ك. مجله يغما، سال سوم، شماره 12، مقاله آقاى مجتبى مينوى استاد دانشگاه تهران] 

آغاز و انجام اين نسخه چنين است:
آغاز: بسم اللّه الرحمن الرحيم‏ سباس مر ايزد را كى آفريدكار زمى و آسمانست و آفريدكار هرج اندرين دو ميانست ...[footnoteRef:100] [100:  ( 3)- ر ك. صفحه چهل و هفت] 

انجام: «تم الكتاب بعون اللّه و حسن توفيقه عند انسلاخ شهر ربيع الاول من شهور سنة ثمان و سبعين و اربع مايه، و الحمد لله رب العلمين و صلواته على سيد المرسلين محمد المصطفى و اله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما.[footnoteRef:101] [101:  ( 4)- ر ك. صفحه چهل و هشت] 

اين نسخه در اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم در اختيار طبيبى بنام ابو طالب عبد اللّه بن محمد بن ابى زيد الطبيب بوده است كه آن را پس از مقابله با نسخه‏اى ديگر براى فرزند خود آماده كرده و از اين موضوع در يادداشتى كه در ابتداى كتاب افزوده بدين شرح ياد كرده است:
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 47
ابتداى كتاب (نسخه كتابخانه بادليان آكسفورد)
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 48
پايان نسخه كتابخانه بادليان آكسفورد
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«كتاب هداية المتعلمين فى الطب‏[footnoteRef:102] سبع عشر و سبع مايه‏[footnoteRef:103] [102:  ( 1)- ر ك. ص پنجاه]  [103:  ( 2)- اين سطر با مركب قرمز نوشته شده است] 

من تصنيف ابو حكيم ربيع بن احمد الاخوينى البخارى رحمه اللّه.
اين كتاب هداية اخوين و كناش اخوين خوانند مصنف اين ابو حكيم ربيع بن احمد الاخوينى رحمة اللّه عليه شاكرد محمد زكريا الرازى رحمة اللّه عليه و چون آن بزرك براى فرزند خود جمع كرده بود تا او را دستورى و جون طبيبى كند تدبير او بصواب بود اين ضعيف تجربه كرد و الحق هيج معالجه خطا نمى‏افتد و جون فرزند اعزّ حسين در طب شروع كرد و از مدد آسمانى بهرمند بود و [معالجه‏] سودمند و بسنديده جماعت بعضى اكابر ... اين ... جون اين ضعيف را بيشتر اوقات در معالجات امراض رجوع با اين كتاب بود و باوجود كتب بسيار طبى كى بر ... التماس او را اقرار كردم اين كتاب ... شر و سبع مايه بخط ابو طالب عبد اللّه بن محمد طبيب»
اين طبيب پس از اتمام مقابله در پايان نسخه اصل نوشته است: «قابلت من نسخة صحيحة و صححته بقدر الوسع و (الطاقة) يوم (الخميس ثامن عشر) من ربيع الآخر لسنة اثنى ثمانين و ستماية و هذا خط اصغر عباد اللّه ابو طالب بن محمد بن (ابى) زيد الطبيب». آنچه اين ابو طالب طبيب در حاشيه صفحات و يا در بين كلمات نسخه اصل افزوده است در نسخه چاپى حاضر بنشانى «ب ه» (هامش بادليان) آمده است.[footnoteRef:104] [104:  ( 3)- ر ك. ص پنجاه و يك و ص 811/ 6] 

بعلاوه در چند مورد بعضى از اشعار كه مربوط بنسخه‏هاى طبى است و يا توضيحاتى در باب برخى از لغات بخطى جديدتر در حاشيه اين نسخه افزوده گرديده كه در نسخه چاپى نيز از آنها بنشانى «ب ه» ياد شده است. برخى از كلمات و جملات و عباراتى كه بر متن نسخه اساس افزوده شده بخصوص آن كلماتى كه در حاشيه صفحات نوشته شده ناخواناست و بهمين جهت باوجود آنكه نگارنده كوشيده است با دقت بسيار آنچه را كه در نسخه عكسى بوده است بدقت بخواند
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 50
يادداشتى كه ابو طالب طبيب در آغاز نسخه كتابخانه بادليان آكسفورد افزوده است‏
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 51
نمونه‏اى از اضافات و تصحيحات نسخه كتابخانه بادليان آكسفورد
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و در مواردى كه نسخه «م» نيز اين اضافات را داشته است براى خواندن كلمات محو شده از آن هم استفاده كرده است مع هذا قسمتهائى بكلى لا يقرء مانده است و ناچار آنها را با چند نقطه (...) نشان داده است. همچنين اگر در خواندن كلمه يا جمله‏اى مشكوك بوده است پيش از آنها حرف (ظ) قرار داده شده است.
اين نسخه از نظر رسم الخط و داشتن كلمات مشكول حائز كمال اهميت است:
1- از نظر شيوه خاص رسم الخط بسيار كهن آنكه ذيلا بنكات اساسى آن اشاره مى‏شود:
الف- حرفهاى «پ»، «چ»، «ژ»، «گ» در بيشتر موارد بشيوه معمول در رسم الخط قديم با «ب»، «ج»، «ز»، «ك» يكسان نوشته شده است، ولى كاتب در بعضى از موارد نيز سه حرف نخستين را بشكل امروزى آنها با سه نقطه «پ، چ، ژ» و حرف آخرى را بدين شكل «ك، ك،» نوشته است. اين دو شيوه نگارش در متن چاپى كاملا مراعات شده است و بجاى شكل مخصوص كه در چاپخانه موجود نبود همه جا «گ» قرار داده شده است.
ب- قاعده دال و ذال بصورتى كه در نسخه اصل بوده مراعات گرديده است.
ج- در اتصال و انفصال كلمات از هر جهت رسم الخط نسخه اصل مراعات شده است و چون در نسخه اصل يك كلمه مركب گاهى متصل و گاهى منفصل نوشته شده است در نسخه چاپى نيز در اين مورد رسم الخط واحدى بكار نرفته است مانند: كشكاب، كشك‏آب- زهدان، زه‏دان- يخاب، يخ‏آب، و از جمله اين موارد است كلمه «كه» كه در بسيارى از موارد بكلمه بعد اعم از اسم، فعل، ضمير، صفت و حرف متصل نوشته شده است مانند: كتابستان، كبهار، كگفتم، كنپوسيده، كمن، كترا، كهيچ، كبدين، كبدان، كچن، كبا.
د- كلمه «كه» بشكلهاى مختلف: كه، كى، كي،، نوشته شده است كه در نسخه چاپى حاضر شكل اول آن بصورت «كه» و بقيه شكلها بصورت «كى» نشان داده شده است.
ه- كلمه «چه» نيز گاهى بشكل «جه» و گاهى بشكل «جى» كتابت شده است، در متن چاپى رسم الخط نسخه اصل مراعات گرديده است.
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صفحه‏اى از قسمت اضافه شده بر نسخه كتابخانه بادليان آكسفورد (ر ك. ص هشت س 18 ببعد)
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و- كلماتى مانند: آب، آن، آيد، آرد و آمدن، علاوه بر آنكه در اكثر موارد بهمين شكلى كه امروز مى‏نويسيم نوشته شده بدو صورت ديگر نيز كتابت شده است:
اول: با دو الف مانند: اان، اايذ، اامدن.
دوم: با دو الف و مدّ مانند: اآن، اآرذ
ز- چون دو كلمه در پى يكديگر قرار گرفته باشد كه حرف آخر كلمه اول و حرف اول كلمه دوم حرف «ر» باشد كاتب در برخى از موارد با آنكه هر دو «ر» را نوشته در روى حرف «ر» دوم نيز تشديد گذاشته است مانند: هررّوز، جگررّا، هررّوزى (اين كلمه گاهى بشكل «هروزى» نيز نوشته شده)، بررّيزد، سررّا، بررّوى.
ح- كلماتى مانند: ما العسل (ماء العسل)، سو المزاج، سؤ المزاج، سوا المزاج (سوء المزاج) بهمان شكل مكتوب در نسخه اصل در نسخه حاضر چاپ شده است.
ط- كلمه «چون» در بيشتر موارد بشكل «چن» و «جن» نوشته شده است.
ى- پس از كلمات مختوم به الف و مختوم به هاى غير ملفوظ در حالت اضافه حرف «ى» بشكلهاى ئ، ى ي،، ي،، ى، ي،،، كتابت شده است كه در چاپ حاضر دو شكل اول بصورت «ء» (اندامهاء مفرد، خانه‏ء پشه) و بقيه اشكال بصورت «ى» (اندامهاى مفرد، خانه‏ى پشه) نشان داده شده است.
ك- ياى نكره و ياى وحدت و ياى ضمير دوم شخص پس از كلمات مختوم به هاى غير ملفوظ كه بشكلهاى ى ي (هفته‏ى دانسته ي) نوشته شده است در متن چاپى حاضر، هم براى آنكه با صورت مذكور در قسمت پيش اشتباه نشود و هم بر اثر عدم توجه بنده بشكلهاى: «ئى يى، اى» نشان داده شده است. در صورتى كه حق بود يا رسم الخط نسخه اساس حفظ مى‏شد و يا آنكه يكى از اين سه صورت در تمام كتاب بكار مى‏رفت.
ل- كلماتى مانند: گوئى، بجائى، گوائى، و بائى و امثال آن در نسخه اصل بشكلهاى كوتىّ، بجايى، جالىّ، كواتّى، كواتىّ، وباتّى نوشته شده است و در نسخه چاپى حاضر از جهت نبودن علائم مخصوص، دو حرف آخر اين نوع كلمات بيكى از دو شكل: گوئى يا گويى نشان داده شده است.
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م- برخى از كلمات كه امروز با «ف» نوشته مى‏شود در اين نسخه با نوشته شده است مانند: آفريدكار، افكندن كه در نسخه چاپى حاضر با «ف» نشان داده شده است.
2- فايده ديگرى كه از اين نسخه بدست مى‏آيد آنست كه چون كاتب بسيارى از كلمات را با اعراب نوشته است بتلفظ صحيح اين كلمات در آن روزگار واقف مى‏شويم و اگر آنها را تلفظ اخوينى بخارى مؤلف كتاب هدايه در قرن چهارم ندانيم يقينا تلفظ كاتب اين نسخه در سال 478 هجريست. با توجه بدين موضوع كه چون اعراب در خط فارسى نوشته نمى‏شود ما از تلفظ كلمات فارسى در دوره‏هاى مختلف بى‏خبريم و براستى نمى‏دانيم كه شاعران و نويسندگان ما آنچه را كه در قرون گذشته سروده و نوشته‏اند و ما امروز در اختيار داريم چگونه تلفظ مى‏كرده‏اند، وجود كلمات مشكول اين نسخه تا حدى ما را در كشف اين امر يارى مى‏كند. نكات اساسى در خصوص تلفظ كلمات مختلف در اين نسخه بدين شرح است:
* باى اضافه مفتوح است:
ببدر 724- ببدل 477- ببول 404- ببينى 542- بپهلو 466- بدو: (به+ او) 436، 699، 727، 794- بدو (به+ دو) 810- بزير 769- بدستها 731- بطبع 555- كبگل (كه+ به+ گل) 773- بلون 700- بوى‏[footnoteRef:105] 618 [105:  ( 1)- در چند مورد باى اضافه قبل از ضمير« وى» مضموم است: بوى 96، 535، 538، 471] 

* باى تأكيد مضموم است.
بباشد 587، 696- بباشى 762- ببايد 421، 486، 537، 558، 696، 779- ببّرد 507، 548، 571، 599، 606، 607، 608، 655- ببرى 414- ببندد 599- ببويد 546، ببيزد 527، 565، 610- بپالايد 455، 465- بپالائى 669- بتوان 555- بتواند 430، 611- بتوانى 728- بخواهى 638- بدهند 423- بشويد 596- بفرمايش 582- بفزايد 682، 795، 806، 807- بفشارد 551- بفشارش 536- بفشارى 475- بفكند 550- بكاهد 747- بگذريم 786- بمال 771- بمالد 430، 582- بمالند 509، 578، 766، 769- بمالى 553- بماند 440، 531، 541، 577، 634، 680، 699، 745، 751، 756، 757- بمانند 541- بمكد 582- بميرند 541
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* ضبط كلمات فارسى و غير فارسى ذيل با تلفظ معمول آنها در امروز اختلاف دارد:
بنفش 85- بنفشه 582، 588- بنفشى 85- پراكنى: برپراكنى 629- پنبه 288، 416، 449، 660، 667- توانستن: تواند، توانى، توان، توانست 456، 462، 466، 471، 542، 552، 556، 581، 606، 608، 611، 622، 623، 655، 670، 732، 745، 752، 763، 777- توانگر 144- جگر 450، 691، 692- جوان 163، 299، 545، 562، 625، 668، 689، 731، 802، 805- چرا 457- چنان 604، 713، 790- هم‏چنان 763، 775، 792- چنانك 529، 771، 790- چنين 702- همچنين 426، 529، 586، 638، 793، 805- خشم 130، 142، 774، 807- خشم‏گين 118- خلاف 773، 791- خلاف 768- خنك 233، 463، 770، 771، 734- خواب 315، 346، 389، 455، 631، 660، 665، 666، 691، 703، 730، 749، 760، 764، 775، 807، خواستن: خواهى، خواهد، خواستم، خواه، خواهند 558، 580، 581، 673، 678، 697، 734، 771، 772، 773، 774، 777، 811- خواندن: خوانند، خوانيم، خوانده 577، 607 644، 657، 679، 684، 688، 690، 716، 719، 731، 754، 773، 774، 780، 788، 791، 794، 798، 800، 801، 803، 807، 809، 810- خويش 153، 546، 600، 644، 651، 671، 678، 693، 761، 783- خويشتن 595، 597، 607، 650، 665، 733، 749، 759، 760- دشبد 590- دمادم 760، 764- دوازده 395، 616، 705، 795، 796- دهان 466- روان 165- زمستان 600- زنبور 22- زهدان 516، 526- سخن 706- سرگين 153، 163، 444، 729- سندان 591- سوارى 779- شپش 217، 421- شش: عدد (6) 142، 483، 490، 527، 624، 681، 682، 706، 716، 726، 738، 746، 759، 794، 797- ششم 375، 548، 720، 728- شنگرف 625- غذا 438، 463، 464، 486، 510، 766، 768، 774- فندق 486، 506، 631، 750، 760- قراقر 131- قراقر 132- قراقر 398- قى 771- كاهلى 631، 689، 690- كهن 456، 525، 538، 581، 588، 593، 611، 672، 745، 771- گزاف 421- گلو 99، 691، 766- بدگلوئى 119- گمان 718- گوزن 381، 530- لاجورد 753- لاغر 120- لاغر
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134، 485، 518- لاغرى 808- مزه 184- مشك 507، 631، 772- معده 341، 459، 562، 638، 640، 733، 769، 778- معده 450، 739، 776- مكيدن 475، 631- ميش 586- نشان 333- نوار 573- وى 202، 213، 350، 367، 372، 419، 425، 427، 433، 458، 492، 496، 509، 515، 525، 546، 550، 552، 558، 562، 567، 605، 608، 693- ورا 541، 604- هژده 740،- هژدهم 723- هفده 332- هفدهم 722، 723، 724، 727- هلاك 446، 690، 728، 732، 762، 785، 786، 811- يك 507، 511، 544، 605، 638، 732، 758، 776، 786، 796- يكم 723- يكى 511، 527، 791
* حرف ما قبل آخر كلمات مختوم به هاى غير ملفوظ (هاى بيان حركت) اعم از فارسى و غير فارسى مفتوح است:
آبكامه 442- آبله 589- آشفته 775- اندازه 572، 599، 735- باره 614- بابونه 537، 554- بافته 76- پخته 228، 415، 467، 565، 578- برهنه 729- بزغاله 762- بسنده 580، 760، 788- بوده 789، 803- بوره 636- بهره 66، 552، 574- بيگانه 634- بى‏هشانه 541- پاره 499، 604- پايشنه 71، 601- پرده 763 پژمرده 506- پشت‏مازه 576- پيوسته 416، 581، 765- تازه 439، 533، 631، 768، 784- تربزه 570- تشنه 733، 774- تنه 606- تيره 785- جشنه 456، جمله 595، 685- جوژه 429، 762- چاره 631- چگونه 573- حقنه 577- حلبه 429، 554- حلقه 787- حيله 592، 691- خاصه 786- خانه 762، 764- خايه 75، 494، 537، 553، 590، 586- خربزه 490،- خرزهره 597- خشندگاه 538- خنده 787- خورده 700، 746- خوره 524، 618- دانسته 724- دانه 597- دايره 675، 718- دايه 777، 778- دهانه 92، 496- ديوانه 634- رازيانه 544- رشته 546- رفته 769- روده 90- روزه 749- زردچوبه 598- زرده 408- زنده 490- زهره 462، 546، 752- سپيده 537- سرمه 550- سكته 782- سينه 705، 764- شافه 417، 516، 528، 570- شايسته 143- شسته 784- شكوفه 565- شيره 507، 571- عصاره 530- عصيده 493- غضاره 426- غنچه 439- غنده 581- غوره 481، 530، 762- فايده 788، 790-
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فربه 119- فسرده 508- فضله 621- قاروره 661- قرعه 810- قرفه 433- قطره 732- كبچه 406- كرانه 787- كرسنه 774- كشته 784- كنجاله 457- كوفته 467، 565، 572- كيسه 607، 612- كينه 774- گذشته 791- گرده 431- گرمابه 548، 590، 753، 771، 808- گفته 702، 767- گنده 631، 728، 763- گوساله 762- گونه 452، 588، 601، 767- لرزه 765- ماننده 545، 721- مايه 187، 457، 558، 571، 613، 711، 753- مثانه 94، 488، 635، 784- مرده 450، 549- مزه: بى‏مزگى 775- معده 692- مقّدمه 548، 557- موازنه 711- مهره 91، 202- ميانه 787- ميعه 433، 477- ميوه 531، 765- نادره 723- نازاينده 545- نشاسته 515، 525- نوبه 717، 756، 765- نهاده 576- نيمه 767- وقفه 795، 797- هريسه 579- هفته 358، 365، 408، 503، 722، 755- همه 522، 532، 684، 698، 720، 767، 774- ياد كرده 546- ياره: ياره فيقرا 561، 758- يافته 734، 752
* ضبط كلمات زيرين با تشديد بعضى از حروف همراه است:
بتّر 168، 301- برّيدن 94، 518- پشّه 782- پرّسياوشان 484- پرّى 89، 554، 555، 687، 782- ترّى 130، 359، 362، 395، 421، 508، 542، 550، 620، 809- دمّل 763، 783- زرّ 495- زمّى 552- شكّر 445، 523، 587، 711، 742، 759، 766- كتّان 572، 758- كرّه 637- كرّى 289- كمّى: از كمّى آب 205، 508، 805- گلّاب 764، 771- مزّه 26، 32، 783- مژّه 123، 124- مكيّدن 389، 582، 618، 634
* حرف ما قبل آخر برخى از اعداد ترتيبى يا وصفى مفتوح است:
چهارم 424، 673، 679، 710، 725، 726- دهم 463- سيم: سى‏ام 332- شانزدهم 463- هژدهم 728
نسخه كتابخانه فاتح استانبول- اين نسخه بوسيله پاول هرن در فهرست مختصرى كه از معدودى از نسخ خطى فارسى محفوظ در استانبول نوشته و در جلد پنجاه و چهارم مجله‏
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 59
انجمن شرق‏شناسى آلمان(ZDMG) بچاپ رسانيد بشماره 3646 معرفى گرديده است‏[footnoteRef:106]. و فوهنان نيز در فهرست مفصلى كه از كتابهاى فارسى طبى تهيه كرده است از آن ياد كرده،[footnoteRef:107] اين نسخه بشرحى كه در صفحه اول آن آمده است و عينا نقل مى‏شود: [106:  ( 1)-
Zeitschrift der Deutschen Morgenlan- dischen Gesellschaft.) Z. D. M. G.( Leipzig 0091, 45] Band[ Horn, Paul. Persische Handschriften in constantinopel. P) 5( 923 von Abu? Bakr Rabl? ibn al- Ach-
[ محمد فاتح استانبول‏]awain (MF S .J .RAS .9981 S .011 چهار مقاله‏Nr .6463 -erwa ?hnt in Note 2 (S .-A .).]  [107:  ( 2)- ر ك. مجله يغما، سال 3، شماره 12، مقاله آقاى مجتبى مينوى استاد دانشگاه تهران] 

«مجلدة الاول من كتاب الهداية في الطب تأليف ابى بكر ربيع بن احمد الاخوينى البخارى رحمه اللّه لخزانة الامير الاسفهسالار الاجل السيد ضيا الدين قطب الاسلام نصير الدولة و ظهير الملة فخر الامة شمس الملوك تاج الامرا اينانج ... وا (؟) الپ طغرل بك ابى المظفر غازى بن القاسم سيف امير المؤمنين اطال اللّه فى العزّ الدائم بقاه و قمع اعداه بحق محمد و اله»
براى «الامير الاسفهسالار ... اينانج ... وا (؟) الپ طغرل بك ابى المظفر غازى بن ابى القاسم سيف امير المؤمنين نوشته شده است. تاريخ كتابت نسخه بسال پانصد و ده هجرى است و بنسخه كتابخانه بادليان بسيار شبيه است. اوراق اين نسخه بسيار نامرتب است ولى نسخه كامل و خوش‏خطى است.
آغاز و انجام آن چنين است:
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 60
آغاز:
فى ذكر التحميد و مقدمة الكتاب باب الاول فى التحميد
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
سباس مر ايزد را كه افريذكار زمين و اسمانست و افريذكار هرج اندرين دو ميانست از معدنى و نباتى و حيوانى بيافريذ اين چهار كونه خلق را اعنى اسمانى جون افلاك و ستاركان جنبنده و ناجنبنده و اتش و هوا و اب و خاك بيافريذ اين چيزها را نه از چيز فتبارك اللّه احسن الخالقين ..»[footnoteRef:108] [108:  ( 1)- ر ك. ص شصت و يك] 

انجام:
«... و ان نبض كه ورا مرتعش كويند يا مرتعد دليل بوذ بر اماس عظيم بناحيت دل و بازداشتن از حركت انبساط و مواد بسيار و چن اين حال قوى‏تر كردذ ان نبض بديذ ايذ كه ورا ملتوى كويند و دليل بوذ بر هلاك و نبض متشنج دليل بوذ بر تشنج. اكنون بسنده- كنم ازين باب و كتاب تمام كنيم بدين جاى بعون اللّه و ... سبرى شذ كتاب هداية استاذ ابو بكر ربيع بن احمد المعروف باخوين البخارى بر دست شرف معروف بخليفه در شهر دوين در ماه محرم سال بر پانصد و ده از هجرت بعد ... از زاميار از ماه خرداذماه الملكى و صلواته على خير خلقه محمد و ...»[footnoteRef:109] [109:  ( 2)- ر ك. ص شصت و دو] 

نسخه كتابخانه ملى ملك تهران- اين نسخه كه تاكنون معرفى نگرديده است پس از مقابله دو نسخه بادليان و فاتح بدست اين بنده رسيد كه در اين كتاب از آن بنشانى «م» ياد- كرده است. اين نسخه در فهرست كتابخانه ملى ملك بشماره 4501 بنام «كتابى در طب» معرفى شده و چند صفحه اول و آخرش افتاده است و داراى 227 ورق 21 سطرى بقطع 7/ 26 3/ 19 سانتى‏متر است و بخطى بين نسخ و كوفى در اوائل قرن ششم هجرى بر روى كاغذ- دولت‏آبادى نوشته شده است‏[footnoteRef:110]. نويسنده يا نويسندگان فهرست مذكور چنانكه گذشت نام صحيح كتاب و نام مؤلف آن را ذكر نكرده‏اند در صورتى كه در متن همين نسخه نام مؤلف كتاب، ابو بكر[footnoteRef:111] [110:  ( 3)- اين اطلاعات را آقاى احمد سهيلى مدير كتابخانه ملى ملك در اختيار بنده قرار داده‏اند.]  [111:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 



                    معرفى نسخه‏ها ..... ص : 45
          متن كتاب هداية المتعلمين فى الطب

هداية المتعلمين في الطب ؛ مقدمه ؛ ص61
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 61
ابتداى كتاب (نسخه كتابخانه فاتح استانبول)
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 62
پايان كتاب (نسخه كتابخانه فاتح استانبول)
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 63
اخوينى، و نام استاد مؤلف، ابو القاسم مقانعى، دوبار بصراحت آمده است.[footnoteRef:112] [112:  ( 1)- ر ك. ص 264 ح و 302 ح] 

آغاز و انجام اين نسخه چنين است.
آغاز:
«حرارت غريزى كويند كرم و خشك بوذ و قوت هوا كرم و تر بوذ و قوت اب سرد و تر بوذ و قوت خاك سرد و خشك بوذ و كفتن ما قوت از قبل آنست كى بآميزش ايشان يك بادكر اميزشها مختلف بديذ آيذ از قوت ايشان ...»[footnoteRef:113] [113:  ( 2)- ر ك. ص شصت و چهار] 

انجام:
«و جزوى ديكر صغيرتر و منخفض‏تر جنانك موج دريا بوذ كه از وى آب كاه بلندتر آيذ و كاه فروذ روذ نواله نواله اين نبض نيز هم بر ان مثال بوذ كه جزوى بزرك برايذ و ...
... و باز دودى كردذ»[footnoteRef:114] [114:  ( 3)- ر ك. ص شصت و پنج] 

اين نسخه داراى 207 باب است و بطور كلى از نسخه بادليان و فاتح مختصرتر است.
از مطابقه نسخ سه‏گانه هداية المتعلمين فى الطب چنين برمى‏آيد كه نسخه كتابخانه ملى ملك با نسخه‏اى كه ابو طالب عبد اللّه بن محمد بن ابى زيد الطبيب در اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم در اختيار داشته و نسخه بادليان (نسخه اصل) مكتوب بسال 478 هجرى را با آن مقابله كرده از يك اصل بوده است. همچنانكه نسخه بادليان با نسخه فاتح بنشانى «ف» نيز داراى اصل مشتركى است زيرا قسمتى از كلمات و جملاتى كه ابو طالب مذكور در حاشيه صفحات يا در بين كلمات نسخه بادليان افزوده است (و در نسخه چاپى حاضر اين قبيل اضافات و تصحيحات بنشانى «ب ه» آمده است) و در نسخه «ف» ديده نمى‏شود گاهى عينا و گاهى با تغييراتى از نظر كلمات در نسخه «م» نيز آمده است. بهمين جهت بنده در مقابله نسخ سه‏گانه هداية المتعلمين، از نسخه «م» فقط در مواردى استفاده كرده است كه يا حواشى و اضافات «ب ه» بر نسخه بادليان لا يقرء بوده است و اين قسمتهاى ناخوانا و محو شده را از نسخه «م» در برابر «ب ه» در ذيل صفحات آورده است و يا براى روشن ساختن‏
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 64
صفحه اول نسخه كتابخانه ملى ملك تهران‏
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 65
صفحه آخر نسخه كتابخانه ملى ملك تهران‏
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 66
كلمات مبهم نسخه «ف» همين كار را كرده است، و يا اگر ابو طالب طبيب كلمه يا جمله‏اى بر نسخه بادليان افزوده بوده است كه محل دقيق آن را نتوانسته‏ام از خود نسخه بدست بياورم و آن عبارت نيز در نسخه «م» وجود داشته است از نسخه «م» براى تعيين محل دقيق اين افزودگى استفاده شده است، البته بندرت كلمه‏اى را كه اختصاصى داشته است نيز از نسخه «م» در ذيل صفحات افزوده‏ام و در چنين مواردى بهيچ وجه منظور آن نبوده است كه بقيه كلمات آن جمله يا عبارت با نسخه اساس برابر بوده است.
از اختصاصات اين نسخه يكى آنست كه بنسبت دو نسخه ديگر مختصرتر است و براى نمونه مى‏توان «فصل سى و نهم فى مزاج القلب» از نسخه «م» را با همين قسمت در نسخه اصل كه زير عنوان «علامات امزجه‏ى اعضاى آلى» آمده است مقايسه كرد، آنچه از سطر دوازدهم صفحه 128 تا سطر شانزدهم صفحه 129 نسخه چاپى حاضر آمده در نسخه «م» نيست و از اين نوع حذفها در قسمتهاى ديگر نيز كم‏وبيش وجود دارد. موضوع ديگر آنست كه نسخه «م» بنسبت نسخه اصل الفاظ جديدترى دارد و از آن جمله است:
نسخه اصل: كبجه/ بنشاختم/ جشنكى/ سيرخوردگى/ سركا
نسخه «م»: كفجه/ بنشاندم/ تشنكى/ سيرى/ سركه‏
موضوع ديگر وجود اغلاطى است در اين نسخه كه از عدم توجه كاتب آن حكايت مى‏كند مانند:
نسخه اصل: خون و ريم/ خوب آيذ/ غذا را جذب كند
نسخه «م»: خون قديم/ خواب آيد/ غذا را خدمت كند
و از همين قبيل است كلمه «دفسيدن» و مشتقات آنكه تقريبا همه جا در نسخه «م» با ضبط «درفسيدن» آمده است.
در سرگذشت اين نسخه يك نكته گفتنى ديگر بدين شرح وجود دارد. در صفحه مقابل «باب صدم فى علاج السعال» اين نسخه ورقى بسال 1297 هجرى افزوده گرديده‏[footnoteRef:115] و بخطى خوش شرحى در همين صفحه نوشته‏اند و از مطالعه آن معلوم مى‏شود كه نسخه مورد [115:  ( 1)- ر ك. ص شصت و هفت] 

هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 67
يادداشتى كه بر نسخه كتابخانه ملى ملك در سال 1297 هجرى افزوده شده است‏
هداية المتعلمين في الطب، مقدمه، ص: 68
بحث از جمله كتبى بوده است كه در نوبت دوم امارت و فرمانفرمائى «شاهزاده معتمد الدوله نواب فرهاد ميرزا» در سرزمين پارس، براى خريد بدو عرضه شده كه صفحاتى از اول و وسط و آخر آن كم مى‏نموده است و شاهزاده نيز درصدد تكميل آن بوده است. اتفاقا ميرزا آقا بزرگ طبيب، كه پزشكى حاذق و مجرّب بوده و بخانه شاهزاده رفت و آمد داشته است از نقص اين نسخه خطى آگاه مى‏شود و باطلاع وى مى‏رساند كه مدت سى سال است ورقى چون اين كتاب در اوراق باطله كتابخانه و الدم مرحوم آقا عبد اللّه ديده‏ام كه چون از كتب طبى بوده آن را حفظ كرده‏ام، آنگاه بخانه خود بازمى‏گردد و آن برگ را بهمراه مى‏آورد و هنگامى كه آن ورق را بر كتاب مى‏افزايند معلوم مى‏شود كه نسخه شاهزاده در اواسط جز همين برگ نقص ديگرى ندارد.
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 1
[متن‏] كتاب هداية المتعلمين فى الطب‏
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 2
[فهرست ابواب‏]
باب اول اندر ياذكرد عناصر و امزجه و شرح ايشان‏[footnoteRef:116]. [116:  ( 2)- باب فى شرح العناصر، ياذ كردن در جهار طبائع. باب فى الامزجه، ياذ كردن در طبعها اميخته كى.] 

باب دوم اندر ياذكرد اخلاط و كيفيت شناختن ايشان‏[footnoteRef:117]. [117:  ( 3)- ف: باب فى الاخلاط، ياذ كردن درآميخته كى حيوانات.] 

باب ياذ كردن خون و اصناف وى و شرح اآن‏[footnoteRef:118]. [118:  ( 4)- ف: باب فى كيفية الدم، ياذ كردن در وصف خون.] 

باب ياذ كردن صفرا و انواع وى و شرح اان‏[footnoteRef:119]. [119:  ( 5)- ف: باب فى انواع الصفرا، ياذ كردن در كونها صفرا.] 

باب ياذ كردن بلغم و اصناف وى و شرح اان‏[footnoteRef:120]. [120:  ( 6)- ف: باب فى انواع البلغم، ياذ كردن در كونها بلغم.] 

باب ياذ كردن سودا و انواع وى و شرح اان‏[footnoteRef:121]. [121:  ( 7)- ف: باب فى انواع السودا، ياذ كردن در كونها سودا.] 

باب اندر ياذ كردن اعضاى مفرده و مركبه و شرح اان‏[footnoteRef:122]. [122:  ( 8)- ف: باب فى الاعضاء، ياذ كردن در اندامها جانوران] 

باب اندر ياذ كردن استخوانها و كيفيت و عدد ايشان‏[footnoteRef:123]. [123:  ( 9)- ف: باب فى تفصيل العظام، ياذ كردن در استخوانها. باب فى عدد العظام، ياذ كردن در شمار استخوانها.] 

باب اندر ياذ كردن پيها و انواع و عدد و منابت ايشان‏[footnoteRef:124]. [124:  ( 10)- ف: باب فى شرح الاعصاب، ياذ كردن در پيها.] 

باب اندر ياذ كردن عضلات و عدد ايشان‏[footnoteRef:125]. [125:  ( 11)- ف: باب فى عدد العضلات، ياذ كردن در شمار عضلها كى ركها مركبست بدو.] 

(1)- ف: فهرست الابواب. باب فى ذكر التحميد، ياذ كردن در ستايش خداى تعالى. باب فى ذكر حد الصناعة الطب، ياذ كردن در اندازه بيشه بزشكى. باب فى الامور الطبيعى، ياذ كردن در دانستن جيزها طبيعت.
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 3
باب اندر ياذ كردن ركهاى ناجهنده و اعداد ايشان‏[footnoteRef:126]. [126:  ( 1)- ف: باب فى عروق غير الضوارب، ياذ كردن در ركها ناجهنده.] 

باب اندر ياذ كردن ركهاى جهنده و اعداد ايشان‏[footnoteRef:127]. [127:  ( 2)- ف: باب فى عروق الضوارب الشرايين، ياذ كردن ...] 

باب اندر ياذ كردن هيئت دماغ و شكل و طبيعت وى‏[footnoteRef:128]. [128:  ( 3)- ف: باب فى هيئة اعضاء المركبه. باب فى هيئة الدماغ، ياذ كردن در مغز سر.] 

باب اندر ياذ كردن هيئت عين و طبقات و رطوبات وى‏[footnoteRef:129]. [129:  ( 4)- ف: باب فى هيئة العين، ياذ كردن در جشم.] 

باب اندر ياذ كردن هيئت انف و شكل و حال وى‏[footnoteRef:130]. [130:  ( 5)- ف: باب فى هيئة الانف ...] 

باب اندر ياذ كردن هيئت اذن و شكل و صورت وى‏[footnoteRef:131]. [131:  ( 6)- ف: باب فى هيئة الاذن ...] 

باب اندر ياذ كردن هيئت لسان و شرح وى‏[footnoteRef:132]. [132:  ( 7)- ف: باب فى هيئة اللسان، ياذ كردن اندر زبان.] 

باب اندر ياذ كردن هيئت حلق و بيان شكل وى‏[footnoteRef:133]. [133:  ( 8)- ف: باب فى هيئة الحلق، ياذ كردن اندر كلو.] 

باب اندر ياذ كردن هيئت صدر و ريه و تركيب و شكل وى‏[footnoteRef:134]. [134:  ( 9)-: باب فى هيئة الصدر. باب فى هيئة الريه ...] 

باب اندر ياذ كردن هيئت قلب و صفت و شكل ايشان‏[footnoteRef:135].(f .3)  [135:  ( 10)- ف: باب فى هيئة القلب، ياذ كردن اندر دل.
- باب في هيئة المعده، ياذ كردن] 

باب ياذكرد هيئت مرى و معده و كيفيت و شكل ايشان‏[footnoteRef:136]. [136:  ( 11)- ف: باب فى هيئة المرى، ياذ كردن اندر ...] 

باب ياذكرد هيئت امعا و صورت و شكل ايشان‏[footnoteRef:137]. [137:  ( 12)- ف: باب فى هيئة الامعا، ياذ كردن ...] 

باب ياذكرد هيئت كبد و شرح حال وى‏[footnoteRef:138]. [138:  ( 13)- ف: باب فى هيئة الكبد، ياذ كردن اندر جكر.] 

باب ياذكرد هيئت طحال و صورت و شكل وى‏[footnoteRef:139]. [139:  ( 14)- ف: باب فى هيئة الطحال، ياذ كردن اندر سپرز] 

باب ياذكرد هيئت مراره اعنى زهره و شكل وى‏[footnoteRef:140]. [140:  ( 15)- ف: باب فى هيئة المرارة، ياذ كردن ...] 

باب ياذكرد هيئت كلى اعنى كردها و شكل ايشان‏[footnoteRef:141]. [141:  ( 16)- ف: باب فى هيئة الكلى، ياذ كردن اندر كرده.] 
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باب ياذكرد هيئت مثانه و كيفيت صورت وى‏[footnoteRef:142]. [142:  ( 1)- ف: باب فى هيئة المثانه، ياذ كردن اندر مثانه.] 

باب ياذكرد هيئت مراق بطن اعنى بوست شكم و حال وى‏[footnoteRef:143]. [143:  ( 2)- ف: باب فى هيئة مراق البطن، ياذ كردن اندر بوست شكم.] 

باب ياذكرد هيئت قضيب و خصيتين و تركيب ايشان‏[footnoteRef:144]. [144:  ( 3)- ف: باب فى هيئة الخصيتين، ياذ كردن اندر خايها مرد ... باب فى هيئة القضيب، ياذ كردن اندر.] 

باب ياذكرد هيئت رحم و ثدى و تركيب و شكل ايشان‏[footnoteRef:145]. [145:  ( 4)- ف: باب فى هيئة الرحم، ياذ كردن اندر ... باب فى هيئة الثدى، ياذ كردن اندر بستان.] 

باب ياذكرد قوى اعنى نيروها و انواع اان‏[footnoteRef:146]. [146:  ( 5)- ف: باب فى ذكر القوى، ياذ كردن ...] 

باب يادكرد افعال اعنى كارها و شرح اان‏[footnoteRef:147]. [147:  ( 6)- ف: باب فى ذكر الافعال، ياذ كردن اندر ...] 

باب ياذكرد ارواح اعنى جانها و انواع اان‏[footnoteRef:148]. [148:  ( 7)- ف: باب فى ذكر الارواح ...] 

باب ياذكرد اسباب و كيفيت و شرح ايشان‏[footnoteRef:149]. [149:  ( 8)- ف: باب فى ذكر الاسباب، ياذ كردن اندر ...] 

باب ياذكرد علامات و انواع و اصناف آن‏[footnoteRef:150]. [150:  ( 9)- ف: باب فى ذكر العلامات، ياذ كردن اندر ...
... كوناكون.] 

باب ياذكرد علامات امزجه اعضا آلى جذاجذا بر ترتيب‏[footnoteRef:151]. [151:  ( 10)- ف: باب فى ذكر مزاج الدماغ، ياذ كردن اندر.
... باب فى ذكر مزاج العين، ياذ كردن اندر .. باب فى ذكر مزاج الرية، ياذ كردن ...
باب فى ذكر مزاج القلب، ... باب فى ذكر مزاج المعدة، ياذ كردن اندر ... معده. باب فى ذكر مزاج الخصيتين ... باب فى ذكر مزاج الانثاوين، ياذ كردن اندر ...] 

باب ياذكرد حال هواها و شرح اان‏[footnoteRef:152]. [152:  ( 11)- ف: باب فى ذكر الاهوية ... طبع هوا.] 

باب ياذكرد وبا و شرح افتادن ان و كيفيت وى‏[footnoteRef:153]. [153:  ( 12)- ف: باب فى ذكر الوبا، ياذ كردن اندر ... باب فى ذكر الرياح، ياذ كردن ... باب فى ذكر نواحى الاربعة، ياذ كردن اندر جهار ...] 

باب ياذكرد طعامها و شرابها و انج واجب كند[footnoteRef:154]. [154:  ( 13)- ف: باب فى ذكر الطعام، ياذ كردن اندر خورشها. باب فى ذكر الشراب، ياذ كردن اندر آشاميدنيها.] 
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باب‏[footnoteRef:155] ياذكرد حال طبيعت شيرها و آنج از شير كنند. [155:  ( 1- 1)- ف: باب فى ذكر الالبان، ياذ كردن ... باب فى ذكر شراب المسكر، ياذ كردن اندر ...
باب فى الاشربة و السكنجبين، ياذ كردن اندر سكنجبينها.] 

باب ياذكرد حال جوشانيده‏ها و انواع ايشان‏[footnoteRef:156]. [156:  ( 1- 1)- ف: باب فى ذكر الالبان، ياذ كردن ... باب فى ذكر شراب المسكر، ياذ كردن اندر ...
باب فى الاشربة و السكنجبين، ياذ كردن اندر سكنجبينها.] 

باب‏[footnoteRef:157] ياذكرد حركت و سكون و انج بدين بيوندذ. [157:  ( 2- 2)- ف: باب فى ذكر الرياضة، ياذ كردن اندر ...] 

باب ياذكرد رياضت و بيان فوايد اان‏[footnoteRef:158].(f .4)  [158:  ( 2- 2)- ف: باب فى ذكر الرياضة، ياذ كردن اندر ...] 

باب ياذكرد خواب و بيدارى و شرح حال هر دو[footnoteRef:159]. [159:  ( 3)- ف: باب فى ذكر النوم، ياذ كردن خواب باب فى ذكر اليقظة، ياذ كردن ...] 

باب يادكرد احتقان و استفراغ و كيفيت هر دو[footnoteRef:160]. [160:  ( 4)- ف: باب فى ذكر الاحتقان، ياذ كردن ..
باب فى ذكر الاستفراغ ...] 

باب ياذكرد امتلا و انواع وى و شرح اان‏[footnoteRef:161]. [161:  ( 5)- ف: باب فى ذكر الامتلا، ياذ كردن اندر.
...] 

باب‏[footnoteRef:162] ياذكرد حوادث اى حوادث نفس و انواع آن. [162:  ( 6- 6)- ف: باب فى الاستفراغ على طريق اخر ... باب فى ذكر الاشيا المشتركة، ياذ كردن اندر جيزهاى ...] 

باب ياذكرد تفرق الاتصال و شناختن كيفيت آن‏[footnoteRef:163]. [163:  ( 6- 6)- ف: باب فى الاستفراغ على طريق اخر ... باب فى ذكر الاشيا المشتركة، ياذ كردن اندر جيزهاى ...] 

باب يادكرد اسباب بيمارى و انواع اان‏[footnoteRef:164]. [164:  ( 7)- ف: باب فى ذكر الاسباب، ياذ كردن ..] 

باب ياذكرد اعراض بيمارى و علامات اان‏[footnoteRef:165]. [165:  ( 8)- ف: باب فى ذكر الاعراض، ياذ كردن اندر ... بيمارى.] 

باب ياذكرد جمل معالجت مر بيماريها را[footnoteRef:166]. [166:  ( 9)- ف: باب فى ذكر جمل المعالجة ...] 

باب ياذكرد بيمارى داءالثعلب و انواع و معالجت اان‏[footnoteRef:167]. [167:  ( 10)- ف: باب علاج داءالثعلب ...] 

باب ياذكرد [انتشار] الشعر اعنى ريختن موى و علاج وى‏[footnoteRef:168]. [168:  ( 11)-« انتشار» از« ف» افزوده شد. در اصل: انتثار ف: باب علاج انتشار الشعر ...] 

باب ياذكرد حزاز اعنى سبوسه‏ى سر و علاج وى‏[footnoteRef:169]. [169:  ( 12)- ف: باب الحزاز و علاجه، درمان سبوسه.] 

باب ياذكرد سعفه كبر سر بود و انواع و علاج وى‏[footnoteRef:170]. [170:  ( 13)- ف: باب السعفه و علاجها ...] 
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باب ياذكرد قمل كبر مردم بود اعنى شبش و علاج وى‏[footnoteRef:171]. [171:  ( 1)- ف: باب القمل و علاجه ...] 

باب يادكرد صداع اعنى درد سر و معالجت وى‏[footnoteRef:172]. [172:  ( 2)- ف: باب الصداع و علاجه ...] 

باب ياذكرد شقيقه و خاصيت و اصل معالجت اان‏[footnoteRef:173]. [173:  ( 3)- ف: باب الشقيقه و علاجها ...] 

باب ياذكرد خوذه اعنى درد همه سر و علاج وى‏[footnoteRef:174]. [174:  ( 4)- ف: باب الخوذه و علاجها ...] 

باب ياذكرد سدر و دوار و معالجت ايشان‏[footnoteRef:175]. [175:  ( 5)- ف: باب السدر و علاجه ... باب الدوار و علاجه ...] 

باب‏[footnoteRef:176] ياذكرد سرسام و انواع وى و علاج ايشان. [176:  ( 6- 6)- ف: باب السرسام و علاجه ...] 

باب ياذكرد ليثا رغس اعنى سرسام سرد و علاج وى‏[footnoteRef:177]. [177:  ( 6- 6)- ف: باب السرسام و علاجه ...] 

باب ياذكرد قاطاخوس و بيان معالجت وى‏[footnoteRef:178]. [178:  ( 7)- ف: باب قاطاخوس و علاجه ... بلغمى.] 

باب ياذكرد سبات سهرى و علاج وى‏[footnoteRef:179]. [179:  ( 8)- ف: باب السبات السهرى ...] 

باب ياذكرد بيمارى كى او را مانيا خوانند و علاج وى‏[footnoteRef:180]. [180:  ( 9)- ف: باب مانيا و علاجه ...] 

باب يادكرد ماليخوليا و انواع وى و معالجت هر نوعى‏[footnoteRef:181].(f .5)  [181:  ( 10)- ف: باب ماليخوليا و علاجه ...] 

باب ياذكرد بيمارى قطرب و معالجت وى‏[footnoteRef:182]. [182:  ( 11)- ف: باب قطرب و علاجه ...] 

باب ياذكرد كابوس اعنى مقدمه صرع و علاج وى‏[footnoteRef:183]. [183:  ( 12)- ف: باب كابوس و علاجه ...] 

باب ياذكرد بيمارى صرع و انواع وى و معالجت آن‏[footnoteRef:184]. [184:  ( 13)- ف: باب الصرع و علاجه، درمان صرع] 

باب‏[footnoteRef:185] ياذكرد بيمارى سكته و انواع وى و معالجت آن. [185:  ( 14- 14)- ف: باب الفالج و علاجه ...] 

باب ياذكرد بيمارى فالج و بيان علاج وى‏[footnoteRef:186]. [186:  ( 14- 14)- ف: باب الفالج و علاجه ...] 

باب ياذكرد بيمارى لقوه و معالجت وى‏[footnoteRef:187]. [187:  ( 15)- ف: باب اللقوه و علاجها، درمان ...] 
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باب ياذكرد بيمارى خدر اعنى خيره كشتن و علاج آن‏[footnoteRef:188]. [188:  ( 1)- ف: باب الرعشه و علاجها ...] 

باب ياذكرد بيمارى رعشه اعنى لرزيدن و علاج آن‏[footnoteRef:189]. [189:  ( 2)- ف: باب التشنج و علاجه ...] 

باب ياذكرد بيمارى تشنج و معالجت وى‏[footnoteRef:190]. [190:  ( 3)- ف: باب الخدر و علاجه ...] 

باب ياذكرد بيمارى نزله و علاج وى‏[footnoteRef:191]. [191:  ( 4)- ف: باب الاسترخا و علاجه، درمان ...
باب النزله و علاجها ... باب الزكام و علاجه ...] 

باب ياذكرد بيماريهاى جشم و معالجت اان‏[footnoteRef:192]. [192:  ( 5)- ف: باب اوجاع العين و علاجه، درمان بيماريها ...] 

باب يادكرد بيمارى ظفره اعنى ناخنه و علاج وى‏[footnoteRef:193]. [193:  ( 6)- ف: باب الظفره و علاجها، درمان ناخنه جشم.] 

باب ياذكرد بيمارى سلاق العين و علاج وى‏[footnoteRef:194]. [194:  ( 7)- ف: باب السلاق و علاجه، درمان سرخى جشم] 

باب ياذكرد بيمارى طرفه كه در جشم آيذ و علاج وى‏[footnoteRef:195]. [195:  ( 8)- ف: باب الطرفه و علاجها، درمان زخم جشم.] 

باب ياذكرد ضعيفى ديدار جشم و علاج وى‏[footnoteRef:196]. [196:  ( 9)- ف: باب ضعف ديدار و علاجش، درمان ... جشم.] 

باب ياذكرد آب كه بجشم اايد[footnoteRef:197]. [197:  ( 10)- ف: باب آب كى بجشم فرود ايذ.] 

باب ياذكرد عشا اعنى شبكورى و علاج وى‏[footnoteRef:198]. [198:  ( 11)- ف: باب شبكورى و علاجش.] 

باب ياذكرد انتشار العين و معالجت وى‏[footnoteRef:199]. [199:  ( 12)- ف: باب انتشار العين و علاجه.] 

باب ياذكرد كر جشم و علاج وى‏[footnoteRef:200]. [200:  ( 13)- ف: باب كر چشم و علاجش.] 

باب ياذكرد اوجاع الاذن و علاج ايشان‏[footnoteRef:201]. [201:  ( 14)- ف: باب علل كوش و علاجش ...] 

باب يادكرد بيمارى طنين و علاج وى‏[footnoteRef:202]. [202:  ( 15)- ف: باب طنين و علاجش ...] 
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باب ياذكرد بيمارى طرش اعنى كرّى و علاج وى‏[footnoteRef:203]. [203:  ( 1)- ف: باب طرش و علاجش ...] 

باب ياذكرد علل انف و معالجت اان‏[footnoteRef:204].(f .6)  [204:  ( 2)- ف: باب علل انف و علاجش ...] 

باب ياذكرد وجع اسنان‏[footnoteRef:205]. [205:  ( 3)- ف: باب وجع الاسنان و علاجش ...] 

باب ياذكرد قلاع و علاج وى‏[footnoteRef:206]. [206:  ( 4)- ف: باب قلاع و علاجش ...] 

باب ياذكرد علل لسان و علاج وى‏[footnoteRef:207]. [207:  ( 5)- ف: باب علل اللسان و علاجه ...] 

باب‏[footnoteRef:208] ياذكرد سقوط اللهاه. [208:  ( 6- 6)- ف: باب خناق و علاجه، درمان ...] 

باب ياذكرد خناق و علاج وى‏[footnoteRef:209]. [209:  ( 6- 6)- ف: باب خناق و علاجه، درمان ...] 

باب ياذكرد سعال و علاجش‏[footnoteRef:210]. [210:  ( 7)- ف: باب السعال و علاجه، درمان ...] 

باب ياذكرد خون برامدن از كلو[footnoteRef:211]. [211:  ( 8)- ف: باب برآمدن خون از كلو.] 

باب‏[footnoteRef:212] ياذكرد ربو و علاج وى. [212:  ( 9- 9)- ف: باب ذات الجنب و علاجه، درمان درد بهلو ...] 

باب ياذكرد ذات الجنب و علاجه‏[footnoteRef:213]. [213:  ( 9- 9)- ف: باب ذات الجنب و علاجه، درمان درد بهلو ...] 

باب‏[footnoteRef:214] ياذكرد ذات الريه و علاج وى. [214:  ( 10- 10)- ف: باب السل و علاجه ...] 

باب ياذكرد سل و علاج وى‏[footnoteRef:215]. [215:  ( 10- 10)- ف: باب السل و علاجه ...] 

باب ياذكرد علل قلب و علاج وى‏[footnoteRef:216] [216:  ( 11)- ف: باب بيماريهاى دل و علاجش.] 

باب ياذكرد علل معده و علاجش‏[footnoteRef:217]. [217:  ( 12)- ف: باب علل المعده و علاجها ...] 

باب ياذكرد اورام المعده‏[footnoteRef:218]. [218:  ( 13)- ف: باب اورام المعده و علاجها، درمان اماس معده.] 

باب ياذكرد اعراض يقع فى المعده‏[footnoteRef:219]. [219:  ( 14)- ف: باب اعراض واقع فى المعدة ...] 

باب ياذكرد سوء هضم و علاج وى‏[footnoteRef:220]. [220:  ( 15)- ف: باب سو الهضم و علاجه ...] 
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باب يادكرد ذهاب شهوة طعام‏[footnoteRef:221]. [221:  ( 1)- ف: باب ذهاب شهوة الطعام ...] 

باب ياذكرد اوجاع المعده‏[footnoteRef:222]. [222:  ( 2)- ف: باب درد معده و علاج وى.] 

باب ياذكرد شهوه كلبى و جوع البقرى‏[footnoteRef:223]. [223:  ( 3)- ف: باب شهوة الكلبى و علاجه، درمان ... باب جوع البقرى و علاجه، درمان ...] 

باب ياذكرد شهوة طين و علاجش‏[footnoteRef:224]. [224:  ( 4)- ف: باب شهوة الطين و علاجه ...] 

باب ياذكرد قى و بازداشتن وى‏[footnoteRef:225]. [225:  ( 5)- ف: باب القى و معالجته، درمان ...] 

باب ياذكرد جشا اعنى آروغ‏[footnoteRef:226]. [226:  ( 6)- ف: باب الجشا و علاجه، درمان ...] 

باب ياذكرد كثرة العطش‏[footnoteRef:227]. [227:  ( 7)- ف: باب كثرة العطش و علاجه، درمان ...] 

باب ياذكرد فواق اعنى سكيده‏[footnoteRef:228]. [228:  ( 8)- ف: باب الفواق و علاجه، درمان فواق.] 

باب ياذكرد هيضه و علاج وى‏[footnoteRef:229]. [229:  ( 9)- ف: باب الهيضه و علاجها، درمان ...] 

باب ياذكرد ذرب اعنى اسهال‏[footnoteRef:230]. [230:  ( 10)- ف: باب الذرب و علاجه ...] 

باب ياذكرد اسهال بارد[footnoteRef:231]. [231:  ( 11)- ف: باب اسهال بارد و علاجه ...] 

باب ياذكرد مغص و علاج وى‏[footnoteRef:232]. [232:  ( 12)- ف: باب مغص و علاجه ...] 

باب ياذكرد سحج و علاج وى‏[footnoteRef:233]. [233:  ( 13)- ف: باب سحج البطن و علاجه ...] 

باب ياذكرد زحير و علاج وى‏[footnoteRef:234]. [234:  ( 14)- ف: باب الزحير و علاجه، درمان ... زحير.] 

باب ياذكرد بواسير و انواع وى‏[footnoteRef:235]. [235:  ( 15)- ف: باب البواسير و علاجه، درمان بواسير.] 

باب ياذكرد خروج مقعد[footnoteRef:236]. [236:  ( 16)- ف: باب خروج المقعد و علاجه، درمان بيرون آمدن مقعد.] 
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باب ياذكرد ديدان البطن‏[footnoteRef:237]. [237:  ( 1)- ف: باب ديدان البطن و علاجه ...] 

باب ياذكرد قولنج و علاجه‏[footnoteRef:238]. [238:  ( 2)- ف: باب فى القولنج، در قولنج] 

باب ياذكرد التوا الامعا[footnoteRef:239]. [239:  ( 3)- ف: باب فى التوا الامعا، در ... روده.] 

باب ياذكرد علل كبد و علاجه‏[footnoteRef:240]. [240:  ( 4)- ف: باب فى الكبد، در جكر.] 

باب ياذكرد اورام كبد و علاجش‏[footnoteRef:241]. [241:  ( 5)- ف: باب فى اورام الكبد، در آماسهاى جكر.] 

باب ياذكرد سوء الحال و علاجه‏[footnoteRef:242]. [242:  ( 6)- ف: فى سوا الحال ...] 

باب ياذكرد استسقا و انواع وى‏[footnoteRef:243]. [243:  ( 7)- ف: باب فى الاستسقا، در استسقا.] 

باب‏[footnoteRef:244] ياذكرد يرقان و انواع وى. [244:  ( 8- 8)- ف: ندارد.] 

باب ياذكرد بيماريهاى سبرز.
باب ياذكرد بيماريهاى گرده.
باب‏[footnoteRef:245] ياذكرد ظهور حجر الكلى. [245:  ( 8- 8)- ف: ندارد.] 

باب ياذكرد حصر البول.
باب ياذكرد تقطير بول.
باب ياذكرد ريش مثانه.(f .7) 
باب ياذكرد نقصان باه و علاج وى.
باب ياذكرد افراط قوت منى.
باب ياذكرد انتشار الدايم.
باب ياذكرد اوجاع الرحم.
باب ياذكرد احتباس الحيض.
باب ياذكرد ادرار الحيض‏[footnoteRef:246]. [246:  ( 8- 8)- ف: ندارد.] 
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باب‏[footnoteRef:247] ياذكرد قروح الرحم. [247:  ( 1- 1)- ف: ندارد.] 

باب ياذكرد الرجا و علاج وى.
باب ياذكرد خناق الرحم.
باب ياذكرد عقيمه و علاج وى.
باب ياذكرد حيلة المرأة ان لا تحبل.
باب ياذكرد سقوط الجنين.
باب ياذكرد نزول الرحم.
باب ياذكرد فتق و انواع وى.
باب ياذكرد اوجاع المفاصل.
باب ياذكرد عرق النسا و علاجه.
باب ياذكرد وجع ظهر و علاج وى.
باب ياذكرد رياح الافرسه.
باب ياذكرد دوالى و علاجه.
باب ياذكرد داءالفيل و علاج وى.
باب ياذكرد زينه اعنى سرخى روى.
باب ياذكرد جذام و علاج وى.
باب ياذكرد اصفرار اللون من غير علّه.
باب ياذكرد كلفه و علاجه.
باب ياذكرد برش و نمش.
باب ياذكرد قوبا و علاجه.
باب ياذكرد بهق و برص.
باب ياذكرد حكه و جرب‏[footnoteRef:248]. [248:  ( 1- 1)- ف: ندارد.] 
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باب‏[footnoteRef:249] ياذكرد شرى و ثآليل. [249:  ( 1- 1)- ف: ندارد.] 

باب ياذكرد شقاق يد و رجل.
باب ياذكرد اصناف اورام.
باب ياذكرد سرطان و خنازير.
باب ياذكرد سلع و دمّل و خراجات.
باب ياذكرد آكله و طاعون و علاج آن.
باب ياذكرد حرق النار و عله داخس.
باب ياذكرد قوانين علاج قروح و جراحات.
باب ياذكرد قوانين كسر و خلع.
باب ياذكرد انفجار الدم.
باب ياذكرد انواع السموم.
باب الحميات.
فى حمى يوم، فى حمى الدق، فى العفنيه.
فى سوناخوس، فى علامات النضج.
فى حمى المحرقه، فى حمى الغب، فى البحران.
فى علامات الجيده و الرديه، فى الجدرى و الحصبه.
فى حمى البلغميه، فى حمى الربع، فى حميات الوبائيه.
فى حميات الغشييه، فى حفظ الصحه‏[footnoteRef:250]. [250:  ( 1- 1)- ف: ندارد.] 

فى البول، فى اجناس النبض و معرفتها[footnoteRef:251].(f .8)  [251:  ( 2)- ف: باب تعرف اسباب النبض، شناختن سببها ... باب ... از جهت جسميت و ابعاد وى. باب جسم يا كرم بوذ يا سرد يا معتدل. باب جسم يا صلب بوذ يا لين يا معتدل. باب جسم متحرك يا سريع بوذ يا بطى يا معتدل. باب جسم را حركات متضاد بوذ و سكون واجب آيذ. باب جسم متحرك قوى بايد يا ضعيف و معتدل از تواتر و تفاوت. باب و مر حركات را وزن باشذ وزن جيد و ردى و معتدل. باب و مرين اوزان را يا اختلاف بوذ يا اتفاق. باب و مر شريان را در ميانه خون و باذ بوذ ممتلى و خاوى ايذ. باب و مر نبضات را نظم بوذ و بى‏نظم بوذ.] 
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[قسمت اول در عناصر و امزجه و اخلاط]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
سباس مر ايزد را كى آفريذكار زمى‏[footnoteRef:252] و آسمانست و آفريذكار هرج اندرين دوميانست از معدنى و نباتى و حيوانى بيافريذ اين جهار كونه خلق را اعنى آسمانى جن افلاك و ستاركان جنبنده‏[footnoteRef:253] و ناجنبنده‏[footnoteRef:254] و آتش و هوا و آب و خاك بيافريد اين جيزها را نه از جيز، فتبارك اللّه احسن الخالقين و باز سبب كردانيد اين جيزها را مر بديد آوردن اجسام معدنى و نباتى و حيوانى را بغذا يافتن و استمداد يك از ديكر بقدرت و حكمت خويش، فتبارك اللّه رب العالمين و از جمله حيوانات آدمى را برگزيد و شايسته كردانيد مر خدمت خويش را و آراسته كرد جان آدمى را بخرد روشن و از ميان آدميان بيغامبران آفريد و گرامى گردانيدشان بوحى كه بايشان فرستاذ تا خلق‏[footnoteRef:255] ورا[footnoteRef:256] آگاه كنند[footnoteRef:257] از هستى وى و كمال قدرت و حكمت وى و بياموزانيذند[footnoteRef:258] ايمان آوردن بوى و ببيغامبران و بفريشتكان و بكتبها[footnoteRef:259] و بروز بزرگ و كوائى داذن بيكيى (1)- ف: باب فى ذكر التحميد و مقدمة الكتاب، اندر ياذ كردن ستايش خداى تعالى و آغاز دفتر. [252:  ( 2)- ف: زمين.]  [253:  ( 3)- ب ه: ظ. سياره.]  [254:  ( 4)- ب ه: ظ. ثابته- اما معدنى جون زر و سيم و جز از ان اما حيوانى جون آدمى و حيوانات ديكر، صح.]  [255:  ( 5- 5)- ف: را.]  [256:  ( 5- 5)- ف: را.]  [257:  ( 6- 6)- ف: از هستى و باكمالى وى و كمال و قدرت وى و بياموزانيد.]  [258:  ( 6- 6)- ف: از هستى و باكمالى وى و كمال و قدرت وى و بياموزانيد.]  [259:  ( 7)- ف: بنبيها.] 

باب الاول فى التحميد، آغاز ستايش ايزد عز و جل.
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وى و بكفتيم(f .9) اشهد ان لا إله الا اللّه و اشهد ان محمدا عبده و ر [سوله‏][footnoteRef:260]. [260:  ( 1)- از« ف» افزوده شد. در« ف» كلماتى ناخوانا نيز افزوده است.] 

امّا بعد جنين كفته‏اند مردمان دانا كه بر هر مردمى‏[footnoteRef:261] واجبست آموختن شريعت جه شريعت از جمله واجباتست تا جن شريعت دانسته بوذ ايمن بوذ از ضلالت و باز اندكى از علم بجشكى بياموزذ تا تن را بر درستى نكاه دارذ تا مفتعلان بجشكان تن او را هلاك نكنند و اندكى از كسب كردن حلال بياموزذ تا از حرام استغنا افتذ و بحرام ميل نه افتذ كى دين خويش را از بهر دنيا تباه كنذ. [261:  ( 2)- ف: مردى.] 

اكنون تو كى فرزند منى اندر خواستى از من كتابى‏[footnoteRef:262] بباب بجشكى سبك و آسان تا ترا خاصه از من ياذكار بوذ و ديگر مردمان را فايده بوذ. اجابت كردم ترا بدين و يارى خواهم از خداى عزّ و جلّ به تمام كردن اين غرض انه الجواد الكريم‏[footnoteRef:263]. [262:  ( 3)- ف: كتابى از من.]  [263:  ( 4)- ف: افزوده: ... الصناعة.] 

آكه باش كه بجشكى بقول جالينوس از سه وجه بوذ: يك كونه از وجه تركيب و ديگر از وجه تحليل بالعكس و سديگر از وجه تحليل بالحد.
اما آموختن از وجه تركيب جنان بوذ كه كفته‏اند كى ايزد سبحانه و[footnoteRef:264] تعالى اين سه كونه‏[footnoteRef:265] اجسام را از جهار عناصر آفريدست اعنى از[footnoteRef:266] آتش و هوا و آب و خاك و معنى آتش بدين جايكاه اين كرمى خواهم كى از افتاب مى‏تابذ و مثال اين برين صفت دانذ كى كويد كياه‏[footnoteRef:267] نبوذ الا از خاك و آب و هوا[footnoteRef:268] و(f .01) آفتاب‏[footnoteRef:269] و اكر ازين جهار يكى كم بوذ كيا نرويذ و تخم تباه شوذ و اين ظاهرست بر آن‏كس‏[footnoteRef:270] كه باز جويذ و باز غذا حيوان كياخوار كيا بوذ و غذا حيوان كوشت‏خوار كوشت حيوان‏[footnoteRef:271] بوذ و كون نبات ازين جهار عناصر بوذ و كون حيوان از منى ماذر و بذر بوذ يا از [264:  ( 5)- ف:« سبحانه و» ندارد.]  [265:  ( 6- 6)- ف: اجسام را بيافريد از جهار عناصر اعنى.]  [266:  ( 6- 6)- ف: اجسام را بيافريد از جهار عناصر اعنى.]  [267:  ( 7)- ف: كيا.]  [268:  ( 8- 8)- ف: و ااتش كه تابش اافتابست.]  [269:  ( 8- 8)- ف: و ااتش كه تابش اافتابست.]  [270:  ( 9)- ف: ان كسى.]  [271:  ( 10)- ف:« حيوان» ندارد.] 
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عفونت اجسام رطبه‏[footnoteRef:272] و آن حيوان كى ورا كون از منى بوذ حاجت آيذ او را[footnoteRef:273] برحم ماذكان‏[footnoteRef:274] يا بخايه كردن و خايه ايذر بجاى رحم بوذ. اما آن حيوان كى كون وى از منى بوذ جنان بوذ كه جن نر با ماده گرد آيذ طبيعت مر منى را دفع كند از اوعيه‏ء منى و طبيعت رحم مر آن منى را جذب كند اكر مزاج موافق آيذ ببذيرذ و با منى ماذه برآميزذ و بفسرذ[footnoteRef:275] و[footnoteRef:276] سطبر كردذ و باز جن كوشت كردذ و باز بدان‏[footnoteRef:277] كوشت اندر صورت دل بديد آيذ و باز صورت ركها بديد آيذ ركهاى جهنده اعنى شرايين و باز صورت ركهاى ناجهنده و باز صورت اعصاب باز صورت جگر باز صورت دماغ‏[footnoteRef:278] و گر كسى كويذ كه صورت جگر با ركهاى ناجهنده بيك حال‏[footnoteRef:279] بديد آيذ[footnoteRef:280] و صورت دماغ با صورت اعصاب بيك حال‏[footnoteRef:281] بديد آيذ جنانك صورت دل با شرايين، اين نيز صواب كفته بوذ و باز از بس‏[footnoteRef:282] همه صورت استخوانها بديد آيذ[footnoteRef:283] باز صورت دستها و بايان‏[footnoteRef:284] و شكم و سر[footnoteRef:285]. اينك تمام شذ بقدرت ايزذ[footnoteRef:286] و حكمت او جلّ ذكره‏[footnoteRef:287] و اين همه بمدت سى و بنج روز بوذ جن نر بوذ و بجهل و دو روز جن ماذه بوذ اين كوذك و آدمى بوذ و اين از جهت اسبوع را مى‏افتذ كى يكى به بنج اسبوع تمام مى‏كنذ از قبل حرارت نر، و ماذه بشش از قبل سردى مزاج وى. بس اكر حيوان ديكر بوذ كمتر و بيشتر بوذ اين مدت(f .11) و اين جايكاه استقصا كردن اين مسئله نيست و[footnoteRef:288] باز از بس سى و بنج روز بفزوذن كيرذ تا سى و بنج ساله كردذ باز نقصان گيرذ تا آخر عمر. اينك از وجه تركيب جنين بوذ آموزانيذن‏[footnoteRef:289]. [272:  ( 1)- ب ه: ظ. جون .. م و مانند آن، صح]  [273:  ( 2)- ف:« او را» ندارد.]  [274:  ( 3)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [275:  ( 4)- ب ه: ظ. علقه كردد جون خون بسته باز ...
كردد ... باز، نسخه.]  [276:  ( 5)- ب ه: خون.]  [277:  ( 6)- ف: بهمان.]  [278:  ( 7- 7)- ف: ندارد.]  [279:  ( 8)- ب ه: جاى، خ.]  [280:  ( 7- 7)- ف: ندارد.]  [281:  ( 8)- ب ه: جاى، خ.]  [282:  ( 9)- ب ه: اين.]  [283:  ( 10)- ف: و.]  [284:  ( 11)- ب ه: و سر.]  [285:  ( 12)- ف: سر و شكم.]  [286:  ( 13- 13)- ف: تعالى.]  [287:  ( 13- 13)- ف: تعالى.]  [288:  ( 14)- ف:« و» ندارد.]  [289:  ( 15)- ف: آموزنيذن.] 
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باز از وجه تحليل بالعكس جنان بوذ كى كسى كويذ كى‏[footnoteRef:290] آدمى از دستان و بايان و شكم مركب است و هر يكى ازين اندامها از اندامهاى مفرده مركبست و عدد اندامهاى مفرده سيزده اندامست: يكى استخوان و ديكر بوست‏[footnoteRef:291] سديگر كوشت جهارم رگهاى ناجهنده و بنجم ركهاى جهنده و[footnoteRef:292] ششم اعصاب و هفتم غضاريف اعنى غژغرها[footnoteRef:293] و هشتم رباطات اعنى اان بيها كبر بيوندها بوذ تا بيوندها را استوار دارذ و نوهّم اغشيه و اغشيه آن جيزها بوذ كه جن كرباس تنك بر استخوانها و بر بهلو[footnoteRef:294] بوشيذه بوذ و دهم مغز بميان‏[footnoteRef:295] استخوان و يازدهم رطوبت زجاجى كى اندر جشم است و دوازدهم رطوبت جليدى و سيزدهم رطوبت بيضى‏[footnoteRef:296]. و باز كويند كى‏[footnoteRef:297] تركيب اين سيزده اندام مفرده از جهار خلط است اعنى صفرا و سودا و خون و بلغم. و باز كويند كى‏[footnoteRef:298] تركيب اين اخلاط از منى مادر و بدرست و از غذا و باز گويند كى تركيب اغذيه از كوشتهاى حيوانات بوذ و از نبات. و باز گويند كى تركيب نبات از خاك و آب و هوا و آتش [بوذ][footnoteRef:299] اعنى تابش آفتاب جنانك ياذ كرده آمذه است. تحليل بالعكس اينست. [290:  ( 1)- ف:« كى» ندارد.]  [291:  ( 2)- ف: و.]  [292:  ( 3)- ف:« و» ندارد.]  [293:  ( 4)- ف: غرتها.]  [294:  ( 5)- ف: بر پهلوها.]  [295:  ( 6)- ف: ميان.]  [296:  ( 7)- ب ه: اين هر سه رطوبت جشم را باشد.]  [297:  ( 1)- ف:« كى» ندارد.]  [298:  ( 1)- ف:« كى» ندارد.]  [299:  ( 8)- از« ف» افزوده شد.] 

و[footnoteRef:300] باز از وجه تحليل بالحد جنان بوذ كى كفته آيذ بحد آدمى كى آدمى زنده كويا و[footnoteRef:301] مير است و بحد حيوان گويند كه‏[footnoteRef:302] حيوان آن جيز بوذ كه او را[footnoteRef:303](f .21) علم و قدرت ببوذ[footnoteRef:304] و ازين لفظ حيوان مهمل [انسان‏][footnoteRef:305] خواهذ و كر حيوان خواهذ كويذ[footnoteRef:306] ورا حس و حركت بوذ. [300:  ( 3)- ف:« و» ندارد.]  [301:  ( 3)- ف:« و» ندارد.]  [302:  ( 1)- ف:« كى» ندارد.]  [303:  ( 9)- ف: ورا.]  [304:  ( 10)- ف: قدرة بوذ. ب ه: يا كويذ انك ورا حس و حركت باشد تا اينجا حد بجشكى ... اينست، خ.]  [305:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. در اصل: انشان.]  [306:  ( 12- 11)- ف: را خواهذ كويذ كه.] 

و بحد بجشكى كويذ بجشكى بيشه‏اى بوذ كه تندرستى آدميان را[footnoteRef:307] نكاه دارذ و جن رفته بوذ باز آرذ از روى علم و عمل و حاجتمند بوذ هر بيشه‏اى بعلم و عمل آن بيشه‏ [307:  ( 13)- ف:« را» ندارد.] 
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كه مى‏خواهذ بكار داشتن. بس اين بيشه بجشكى را حاجتست [بعلم و عمل‏][footnoteRef:308] و بخشيده شوذ علم بجشكى بسه بخشش: يكى دانستن كارهاء طبيعى و ديكر دانستن اسباب ايشان و سديكر دانستن علامات و دلايل ايشان. [308:  ( 1)- از« ب ه»( با نشانه صح) و« ف» افزوده شد.] 

اكنون آغاز كنيم و كوييم كى كارهاء طبيعى جند بوذ و كدام بوذ و اسباب كدام بوذ و جند بوذ و علامات‏[footnoteRef:309] كدام بوذ و جند بوذ. امّا عمل بجشكى بخشيده شوذ بدو بخشش يكى نكاه داشتن تندرستى‏[footnoteRef:310] بتنهاى درستان‏[footnoteRef:311] و ديكر بازآوردن‏[footnoteRef:312] درستى بتنهاى‏[footnoteRef:313] بيماران و اكنون ياذ كنم هر يكى را بمقدار طاقت‏[footnoteRef:314] و باز از فرق سر تا پايان ياذ كنم هر بيمارى‏[footnoteRef:315] و علاج وى جنانك عادت متقدمان است‏[footnoteRef:316]. [309:  ( 2)- ب ه: و دلايل.]  [310:  ( 3- 3)- ف: بر تنها تندرستان.]  [311:  ( 3- 3)- ف: بر تنها تندرستان.]  [312:  ( 4- 4)- ف: تندرستى بر تنهاى.]  [313:  ( 4- 4)- ف: تندرستى بر تنهاى.]  [314:  ( 5)- ف: هر يكى را بطاقت.]  [315:  ( 6)- ف: را.]  [316:  ( 7)- ف: افزوده. ذكر امور الطبيعى.] 

امّا دانستن جيزهاء طبيعى هفت جيز بوذ: نخستين شناختن عناصر و جندى و جكونكى ايشان. امّا عناصر و اسطقسات و اركان اين هر سه لفظ را معنى يك جيز بوذ و هر يكى را بكار بردن بجايكاه‏[footnoteRef:317] ديكر بايذ. بدانك عناصر سه گونه بوذ يكى عناصر عام كه همه اجسام طبيعى را مادّت از ايشانست‏[footnoteRef:318] جن آتش و هوا و اب و خاك و ديگر عناصر خاص‏[footnoteRef:319] جن اخلاط اعنى صفرا و سودا و خون و بلغم كى عناصر همه حيواناتست‏[footnoteRef:320] و سديكر عناصر اخص جن اندامهاء حيوانات و اشكال اين اندامها و مزاجات‏[footnoteRef:321](f .31) اندامها هر يكى از حيوانات جذاجذا[footnoteRef:322] بمقدار حاجت هر نوعى از حيوانات و من هر يكى را[footnoteRef:323] ازين جذاجذا[footnoteRef:324] بگويم و جن عدد كنى مرين هفت را كويى شناختن عناصر و شناختن مزاجات اعنى آميزش اين عناصر يك با ديگر و بازشناختن اخلاط كى عناصر حيواناتست و بازشناختن اندامهاء مفرده و مزاج‏ [317:  ( 8)- ف: بكار بردن جاى.]  [318:  ( 9)- ف: ازيشانست.]  [319:  ( 10)- ف: بوذ.]  [320:  ( 11)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [321:  ( 12)- ف: مزاج.]  [322:  ( 13)- ف: جذابجذا.]  [323:  ( 14)- ف:« را» ندارد.]  [324:  ( 13)- ف: جذابجذا.] 
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ايشان‏[footnoteRef:325]، بازشناختن اندامهاى مركبه و هيئت‏[footnoteRef:326] و مزاج ايشان و بازشناختن اندامهاى مفرده و مركبه‏[footnoteRef:327] و بازشناختن افعال هر يكى ازين اندامها بانفراد و اشتراك و باز شناختن ارواح كى اين همه افعال‏[footnoteRef:328] بقوت روح بوذ و روح از فرمان خداى بوذ تبارك و تعالى‏[footnoteRef:329] و اين كونه تعليم كردن را[footnoteRef:330] از وجه تركيب كويند. [325:  ( 1)- ف: و« ب ه»: اين اعضا.]  [326:  ( 2)- ب ه: اين اعضا.]  [327:  ( 3)- ب ه: و بازدانستن قوى.]  [328:  ( 4)- ف:« افعال» ندارد.]  [329:  ( 5)- ف: از فرمان خداى عز و جل بوذ. ب ه: قل الروح من امر ربّى.]  [330:  ( 6)- ف:« را» ندارد.] 

[footnoteRef:331] و آغاز كنم‏[footnoteRef:332] اكنون تعليم كردن‏[footnoteRef:333] عناصر اعنى آتش و هوا و آب و خاك. و اما طبع آتش كرمست و خشك و كفته بوديم كى معنى آتش اينجا تابش افتاب همى‏خواهيم و اين كرمى كى اندر حيوانست و نبات كى ورا حرارت غريزى‏[footnoteRef:334] خوانند و طبع هوا اعنى قوّت وى كرم نرم است‏[footnoteRef:335] و قوّت اب‏[footnoteRef:336] سرد ترست و قوّت خاك سرد خشكست‏[footnoteRef:337] و كفتن ما قوّت‏[footnoteRef:338] از قبل آنست كى بآميزش ايشان يك با ديكر مزاجهاء مختلف بديد آيذ[footnoteRef:339] و از بسيارى و كمى مقادير اين عناصر اجسام مختلف بديد آيذ. [331:  ( 7- 7)- ف: باب فى ذكر العناصر آغاز كنيم.]  [332:  ( 7- 7)- ف: باب فى ذكر العناصر آغاز كنيم.]  [333:  ( 8)- ف: از.]  [334:  ( 9)- ف: عزيز.]  [335:  ( 10)- ف: كرمست و نرم. م: كرم و تر بود.]  [336:  ( 11- 11)- ف: سردست و تر و خشك و سردست قوت خاك.]  [337:  ( 11- 11)- ف: سردست و تر و خشك و سردست قوت خاك.]  [338:  ( 12)- ب ه: هر يك.]  [339:  ( 13)-« ب ه» و« م»: از ان قوت ايشان.] 

[footnoteRef:340] اكنون ياذ كنيم‏[footnoteRef:341] مزاجات اين عناصر اعنى آميزش ايشان‏[footnoteRef:342] يك با ديكر و كفته بوذيم كى اين عناصر را جهار قوتست: كرمى و سردى و ترّى و خشكى(f .41) جن آميخته شوند [يك با ديكر][footnoteRef:343] نه كونه آميزش بديد آيذ: يك كونه آنك هر جهار[footnoteRef:344] برآميزند[footnoteRef:345] الا آنك گرمى قوى‏تر آمذه بوذ بر آن‏[footnoteRef:346] سه ديكر[footnoteRef:347] و ديكر انك خشكى قوى‏تر آمذه بوذ و سديگر آنك ترى قوى‏تر آمذه بوذ[footnoteRef:348] و جهارم آنك سردى قوى‏تر آمذه بوذ و بدين‏ [340:  ( 14- 14)- ف: باب فى الامزجه اكنون ياذ كنم.]  [341:  ( 14- 14)- ف: باب فى الامزجه اكنون ياذ كنم.]  [342:  ( 15)- ف:« ايشان» ندارد.]  [343:  ( 16)- از« ب ه» و« ف» و« م»: افزوده شد.]  [344:  ( 17- 17)- ف: برابر بوند.]  [345:  ( 17- 17)- ف: برابر بوند.]  [346:  ( 18)-« ف» و« م»: از ان.]  [347:  ( 19- 19)- ف: و دوم آنك ترى قوى‏تر آمذه بوذ از ان سه ديكر و سديكر آنك خشكى قوى‏تر آمذه بوذ]  [348:  ( 19- 19)- ف: و دوم آنك ترى قوى‏تر آمذه بوذ از ان سه ديكر و سديكر آنك خشكى قوى‏تر آمذه بوذ] 
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مزاج يك كيفيت‏[footnoteRef:349] غالب بوذ بر ان كيفيات ديكر و مرين را مزاج مفرد كويند. و جهار كونه تركيب ديكر افتذ كى بدو كيفيت غالب بوذ جنانك اين جهار[footnoteRef:350] كيفيت برآميزند و دو كيفيت قوى‏تر بوذ از ان دو ديگر، يكى انك گرمى و خشكى قوى‏تر بوند از سردى و ترى و[footnoteRef:351] دوم انك گرمى و ترى قوى‏تر بوند از سردى و خشكى و سيوم آنك سردى و خشكى قوى‏تر بوند از گرمى و ترى‏[footnoteRef:352] و جهارم آنك سردى و ترّى قوى‏تر بوند[footnoteRef:353] از كرمى و خشكى و اين را مزاج مركب خوانند. اين هشت كونه مزاج بود جهار آنك يكى كيفيت غالب بوذ مر آن سه باقى را و جهار آنك دو كيفيت غالب بوذ مر ان دو باقى را و نهم آنك هر جهار كيفيت برابر بوذ[footnoteRef:354] و اين را مزاج معتدل خوانند و اين نيز بر دو كونه بوذ يكى آنك هر جهار[footnoteRef:355] برابر بوند و متكافى مر يك ديكر را [و ديكر آنك دو كيفيت متكافى بوند مر يك ديكر را][footnoteRef:356] و دو كيفيت نامتكافى بوند و يكى بر ان ديكر غالب بوذ و معنى غالب آن بوذ ايذر كى يكى‏[footnoteRef:357] قوى‏تر بوذ و ظاهرتر[footnoteRef:358] از ان ديگر و اما معتدل سه كونه بوذ يكى را متكافى خوانند بحسب مقادير[footnoteRef:359] و ديكر نوع را متكافى خوانند بحسب القوه‏[footnoteRef:360] و سديكر نوع‏[footnoteRef:361] را معتدل خوانند ببرابر حاجت‏[footnoteRef:362] و اين جنان بوذ كى مر هر شخصى را مزاجى بوذ(f .51) جنانك ورا[footnoteRef:363] مى‏بايذ و ان‏[footnoteRef:364] مزاج ورا[footnoteRef:365] طبيعى [بوذ][footnoteRef:366] نه مرضى و اين را معتدل نوعى كويند[footnoteRef:367] و من هر يكى را مثالى آرم تا ترا معلوم شوذ. [349:  ( 1)-« ب ه» و« م»: قوى‏تر و غالبتر.]  [350:  ( 2)- ف: اين هر چهار.]  [351:  ( 3)- ف:« و» ندارد.]  [352:  ( 4)- ف: از كرمى و خشكى. م: از كرمى و ترى.]  [353:  ( 5)- ف:« تر بوند» ندارد.]  [354:  ( 6)- ف: بوند.]  [355:  ( 7)- ب ه: كيفيت.]  [356:  ( 8)- از« ف» افزوده شد ب ه: و ديكر آنك دو كيفيت متكافى باشند مر يكديكر را، صح.]  [357:  ( 9)- ف:« يكى» ندارد.]  [358:  ( 10)- ب ه: قاهر تر، خ.]  [359:  ( 11)- ب ه: يا متكافى ... م: بحسب المقادير.]  [360:  ( 12)- م: بحسب القوى.]  [361:  ( 13)- ف« نوع» ندارد.]  [362:  ( 14)- م: بحسب الحاجه.]  [363:  ( 15)- ف: او را.]  [364:  ( 16)- ف: اين.]  [365:  ( 15)- ف: او را.]  [366:  ( 17)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [367:  ( 18)- ف: معتدل نوع خوانند.] 
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مثال‏[footnoteRef:368] معتدل ببرابر مقدار جنان بوذ كى اكر كسى جهار كونه رنك بگيرذ جن زعفران و شنكرف و سبيذه و انقاس‏[footnoteRef:369] و همه برابر كند[footnoteRef:370] بترازو[footnoteRef:371] و باز[footnoteRef:372] بياميزذ همه را، هر اينه يكى رنك بديد آيذ از آميزش ايشان، معتدل كه‏[footnoteRef:373] نه سرخ بوذ و نه زرد[footnoteRef:374] و نه سياه و نه سبيد و اين كونه معتدل را متكافى [بحسب‏][footnoteRef:375] الاجزا خوانند و سياه بدل كرمى بوذ ايذر و سبيد بدل سردى و زرد بدل خشكى و سرخ بدل ترى بوذ[footnoteRef:376]. و اين مثال بدان آوردم تا بهر جاى بكار دارى‏[footnoteRef:377] اين مثال را خاصه بكونه [بيشيار][footnoteRef:378]. اما صفرا بكونه زردى بوذ كى بسياهى زند[footnoteRef:379] و خون سرخى بوذ كه هم بسياهى زند[footnoteRef:380] و بلغم سبيدى بوذ كه بسرخى زند و سودا بگونه‏ء خاكستر بوذ و اين از قبل احتراق‏[footnoteRef:381] بوذ و بوذ كسياه‏[footnoteRef:382] بگونه انكشت بوذ و ان‏[footnoteRef:383] از قبل گرمى بوذ كى اندر وى مانده بوذ و تمام نسوخته‏[footnoteRef:384] بوذ و هر كاهى كزين جهار رنك اعنى سبيد و سياه و سرخ و زرد يكى را مقدار بكاهى يا بفزائى‏[footnoteRef:385] رنك نيز بر همان‏[footnoteRef:386] قياس بكردذ بزيادت و نقصان و بر تن آدمى هيج اندام‏[footnoteRef:387] نيست معتدل بدين مثال، اعنى ببرابر مقدار الا بوست بيرونين و از همه بوست خاصه‏تر بوست كف دست‏[footnoteRef:388] جى بدين بوست كرمى هم جندان است كى سردى و ترى هم جندانست كى خشكى و اين را برهانست حسى‏[footnoteRef:389] و الا بجاى ديگر بايذ كفتن نه اينجا. [368:  ( 1)- ب ه: متكافى بحسب ... م: متكافى بحسب الاجزاء.]  [369:  ( 2)-« ب ه» و« م»: مداد.]  [370:  ( 3)- ب ه: و]  [371:  ( 4)- ب ه: بسنجد.]  [372:  ( 5)- ف:« باز» ندارد.]  [373:  ( 6- 6)- ف: نه زرد بوذ و نه سرخ.]  [374:  ( 6- 6)- ف: نه زرد بوذ و نه سرخ.]  [375:  ( 7)- از« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [376:  ( 8)- ف:« بود» ندارد.]  [377:  ( 9)- ب ه: نكاه، خ. م: نكه.]  [378:  ( 10)- از« م» افزوده شد، در اصل و« ف» نيز ظاهرا« بيشيار» است.]  [379:  ( 11)-« ب ه» و« م»: جون آتش، صح.]  [380:  ( 12)- ب ه: و سطبر بود بقوام و جون بفسرد مانند جكر بود، صح.]  [381:  ( 13)-« ب ه» و« م»: اخلاط.]  [382:  ( 14- 14)- ف: بوذ بكونه‏ء انكشت و اين.]  [383:  ( 14- 14)- ف: بوذ بكونه‏ء انكشت و اين.]  [384:  ( 15)- ب ه: سوخته، خ]  [385:  ( 16)- ب ه: ظ. يا دو يا سه آن رنك آميخته بكاهد يا بيفزايد، خ.]  [386:  ( 17)- ف: بهمان.]  [387:  ( 18)- ف: اندامى.]  [388:  ( 19)- ب ه: كى معتدل ... است، صح م: معتدل‏تر آمد.]  [389:  ( 20)- ف: چنين. م: حسى.] 
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و باز آن معتدل‏[footnoteRef:390] كى برابر[footnoteRef:391] قوت بوذ مثال وى جنان بوذ(f .61) كه اگر كسى خواهد كى ترش [و][footnoteRef:392] شيرين شرابى آميزذ از آب خربزه‏ء هندى و سركا، نتوانذ[footnoteRef:393] يافتن‏[footnoteRef:394] از آب خربزه و سركا جن هر دو[footnoteRef:395] برابر كيرذ بوزن‏[footnoteRef:396]، جه ناجار سركا[footnoteRef:397] كمتر بايذ و آب خربزه‏ى هندى بيشتر باضعاف‏[footnoteRef:398] بشايد تا[footnoteRef:399] ترش و شيرين كردذ. و تن آدمى‏[footnoteRef:400] باخلاط بهمين قياس معتدل‏[footnoteRef:401] بوذ كه هر جند صفرا اندك بود با بسيار بلغم برابرى كند و كرمى وى با سردى بلغم برابرى كند و خشكى وى با ترى وى‏[footnoteRef:402] برابرى كند و نيز هر جند سوذا اندكى‏[footnoteRef:403] بوذ [و خون بيشتر][footnoteRef:404] سردى وى با كرمى خون برابر آيذ[footnoteRef:405] و خشكى وى با ترّى خون برابرى كند[footnoteRef:406] و نيز بمزاج اندامها بهمين قياس بوذ كى‏[footnoteRef:407] هر جند مزاج دل كرم است و خشك، دماغ با وى برابرى كنذ بسردى و ترى و دماغ مغز سر بوذ و هر جند مزاج سبرز سرد بوذ و خشك، مزاج جكر با وى برابرى كند بگرمى و ترّى و اندامهاء مفرده نيز بر همين مثال بوذ كهر جند مزاج استخوان سردست و خشك، مزاج كوشت سرخى با وى برابرى كند بگرمى و ترّى و هر جند مزاج ركهاء جهنده كرم است‏[footnoteRef:408] و خشك مزاج كوشت فربهى و بيه با وى برابرى كند[footnoteRef:409] مزاج‏[footnoteRef:410] بيه سرد است و تر[footnoteRef:411] [تا بدين قياس‏][footnoteRef:412] بتن آدمى هم جندان كه‏[footnoteRef:413] [390:  ( 1)- ب ه: ظ. ان را بحسب قوى كويند، صح. م: را كى بحسب القوى كويند.]  [391:  ( 2)- ف: ببرابر.]  [392:  ( 3)- از« ف» و« م» افزوده شد.]  [393:  ( 4)- ف: نتوان.]  [394:  ( 5)- ب ه: اين ترشى و شرينى]  [395:  ( 6)- ف: را.]  [396:  ( 7)- ب ه: بترازو كى يكى از اب جزبزه هندى بود و يكى از سركه يا از انكبين و آب يا از انكبين و سركه.]  [397:  ( 8)- ف: سركه.]  [398:  ( 9)- ب ه: سركه.]  [399:  ( 10- 9)- ف: بسيار با.]  [400:  ( 11- 11)- در« ب ه» با كلمات« لا- الى» مشخص شده است و بجاى آن افزوده: از روى اين جهار اخلاط بهمين صفت ايد تا معتدل بود.]  [401:  ( 11- 11)- در« ب ه» با كلمات« لا- الى» مشخص شده است و بجاى آن افزوده: از روى اين جهار اخلاط بهمين صفت ايد تا معتدل بود.]  [402:  ( 12)- ف: با ترى بلغم.]  [403:  ( 13)- ف: اندك.]  [404:  ( 14)- از« ب ه» افزوده شد.]  [405:  ( 15)- ف: برابرى كند.]  [406:  ( 16)- ب ه: جنانك بباب سركه و انكبين كفته آمد. ف: برابرى آيذ.]  [407:  ( 17)- ف:« كى» ندارد.]  [408:  ( 18)- ف: كرمند.]  [409:  ( 19)- ب ه: بسردى و ترى.]  [410:  ( 20)- ف:« مزاج» ندارد.]  [411:  ( 21)- ب ه: اكنون اينجا درست كرده آمد كى مردم را ازين سه نوع اعتدال بهره است بدين شرح كى اينجا ك ... اكر ما بدين قياس مشغول شويم، صح.
م: اكنون درست كشت كى مردم را از سه نوع اعتدال بهره آمد بدين شرح كى كردم و كر ما بدين قياس مشغول شويم.]  [412:  ( 22)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ... كى.]  [413:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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كرمى بوذ هم جندان سردى بوذ و هم جندانك ترى بوذ هم جندان خشكى بوذ بمقدار هم جنين‏[footnoteRef:414] و اين برابرى بمقدار قوّت همى‏كويم نه بمقدار كثرت و قلت‏[footnoteRef:415]، جى اعتدالى بوذ ببرابر[footnoteRef:416] كيفيت نه برابر كميت، كيفيت جكونكى بود و كميّت جندى بوذ[footnoteRef:417]. [414:  ( 1)- ف:« هم‏جنين» ندارد.]  [415:  ( 2)- ف: قلت و كثرة.]  [416:  ( 3)- ف: برابر.]  [417:  ( 4)- ف:« بوذ» ندارد] 

امّا اعتدال نوعى را[footnoteRef:418] مثال جنان بوذ كى كوييم(f .71) مزاج شير كرم است و خشك و اين شير تندرست بوذ كوئيم كمزاج‏[footnoteRef:419] اين شير معتدل است هر جند كى‏[footnoteRef:420] مزاج شيران‏[footnoteRef:421] را كرم كفته بوذ و خشك باطلاق و گر[footnoteRef:422] كسى از آدميان بمزاج خويش گرم بود، جن تندرست بوذ ورا گويند معتدل است [مزاج او][footnoteRef:423]. و كر سرد بوذ بمزاج خويش و تندرست بوذ كويند معتدل است بمزاج او. و ازين قبل است كى يك جيز را گاه معتدل خوانند و كاه نامعتدل بيك وقت. و مزاج ماهى سرد دارند و تر و مزاج كوسبند گرم دارند و تر[footnoteRef:424] و مزاج سك‏[footnoteRef:425] سرد دارند و خشك‏[footnoteRef:426] و مزاج زنبور[footnoteRef:427] كرم است و خشك‏[footnoteRef:428] و مزاج آدمى را ميان امزجه‏[footnoteRef:429] معتدل دارند و جن اضافت كنند اين مزاجها را بمزاج آدمى نامعتدل آيذ و هر مزاجى را از قبل طبيعت آن حيوان و تندرستى وى معتدل خوانند و[footnoteRef:430] باضافت كردن يك با ديكر نامعتدل. [418:  ( 5)- ف:« را» ندارد.]  [419:  ( 6)- ف: مزاج.]  [420:  ( 7)- ف:« كى» ندارد.]  [421:  ( 8- 8)- ف: كرم كفته بوذ باطلاق و اكر.]  [422:  ( 8- 8)- ف: كرم كفته بوذ باطلاق و اكر.]  [423:  ( 9)- از« ف» افزوده شد. ب ه: بمزاج.]  [424:  ( 10- 10)- ب ه: و نرم]  [425:  ( 11)- م: سركه.]  [426:  ( 12- 12)- ف: ندارد.]  [427:  ( 13)- م: زيتون.]  [428:  ( 12- 12)- ف: ندارد.]  [429:  ( 14- 14)- ف: ندارد.]  [430:  ( 14- 14)- ف: ندارد.] 

و ترازوى اين‏همه آدمى را دارند و معتدل بدين خوانده‏اند.
و امّا همه حيوانات‏[footnoteRef:431] را بمزاج خويش گرم دارند و نرم و گر خواهى گويى كرم‏اند و تر[footnoteRef:432] و فرق بوذ ميان ترّى و نرمى‏[footnoteRef:433] جه شايذ كى چيزى خشك بوذ و نرم جن بنبه‏ء زذه و ابريشم بخته‏ء ناتافته يا موى سمور و سنجاب. و روا بوذ كجيزى‏تر بوذ [431:  ( 15)- ف: همه حيوان.]  [432:  ( 16)- ف: كرم و تر.]  [433:  ( 17)- ف: نرمى و ترى.] 
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و صلب جن يخ‏[footnoteRef:434]. و مثال اندامهاء مفرده و اندامهاء مركبه و مثال اخلاط نيز بدين قياس بوذ كى هر جند مزاج استخوان سردست و خشك‏[footnoteRef:435] جن بر حال طبيعى بوذ كويند معتدل است و مزاج كوشت و ديكر اندامها بر همين مثال بوذ كى هر كدام كبمزاج خويش [بود][footnoteRef:436] ورا معتدل خوانند(f .81) هر جند باضافت اندامى ديگر گرم خوانده بوندش‏[footnoteRef:437] يا سرد و مثال اخلاط نيز بهمين‏[footnoteRef:438] قياس بوذ كهر جند صفرا بطبيعت خويش كرم است جن بر حال طبيعى بوذ هم بكميّت و هم بكيفيت‏[footnoteRef:439] ورا معتدل خوانند و مزاج بلغم و ديگر اخلاط اعنى خون و سودا بر همين‏[footnoteRef:440] قياس بوذ و بجمله هر جيزى كبر مزاج طبيعى خويش بوذ ورا معتدل خوانند كى طبيعت‏[footnoteRef:441] هستى و گوهر و بايند كى وى‏[footnoteRef:442] باعتدالست. اينك حال مزاج برين‏[footnoteRef:443] قياس بوذ. [434:  ( 1)- م: ظ. و جون ناطف بوقت سرما. ب ه: ظ. و جون ناطفه ...]  [435:  ( 2)- ف: سرد و خشك بوذ.]  [436:  ( 3)- از« ف» افزوده شد. ب ه: باشد.]  [437:  ( 4)- ف: بوند.]  [438:  ( 5)- ف: اخلاط هم برين.]  [439:  ( 6)- ف: هم بكيفيت و هم بكميت.]  [440:  ( 7)- ف: سودا هم برين.]  [441:  ( 8)- ف: را.]  [442:  ( 9)- ف: او.]  [443:  ( 10)- ف: هم برين.] 

[باب فى الاخلاط][footnoteRef:444] [444:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. در اصل محو شده است.] 

و[footnoteRef:445] اكنون ياذ كنم شناختن اخلاط اعنى عناصر حيوانات و باول ياد كرده‏ايم كى وجود ابدان حيوانات بر دو نوع بوذ: يكى آنك از طريق تناسل بوجود آيذ و ديكر آنك علت وجود ايشان از عفونت بوذ از رطوبات. [445:  ( 12)- ف:« و» ندارد.] 

امّا آنك وجود ايشان بطريق تناسل بوذ بر دو كونه بوذ: يا تولد ايشان از بيرون بوذ و اين حيوانات را حاجت آيذ[footnoteRef:446] بخايه كردن و يا از اندرون بوذ و خود اين حيوانات را حاجت آيذ[footnoteRef:447] بمتوسطات بسيار جن گرد آمدن نر با[footnoteRef:448] ماده و مادت جن منى و آلت جن رحم و ماننده‏ء اين و جن تولد ايشان از منى بوذ و خون حيض، واجب‏ [446:  ( 13- 13)- ف: ندارد.]  [447:  ( 13- 13)- ف: ندارد.]  [448:  ( 14)- ف: ابا.] 
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است بر ما ياذ كردن حالات ايشان.
امّا اندر منى گوهر هوائى و آتشى بيشتر است و گوهر خاكى و آبى كمتر و اندر خون حيض گوهر خاكى و آبى بيشترست و كوهر هوائى و آتشى كمتر[footnoteRef:449] و از قبل اين است‏[footnoteRef:450] كمنى روشن است و تابان و خون تيره و تاريك. و[footnoteRef:451] گوهر هوائى و اتشى روشن‏ترست [و منى از وى و گوهر خون تيره از قبل خاك و آب‏][footnoteRef:452](f .91) و آتش و هوا بطبع خويش گرم‏اند و آب و خاك بمزاج خويش سرداند و گرمى قوى‏ترست از سردى. بس كوهر چيز كرم قوى‏تر بوذ از گوهر چيز سرد و هر جيزى كى قوى‏تر بوذ بگوهر[footnoteRef:453] فعل وى قوى‏تر بوذ و وى بمكان فاعل بوذ و آن جيز كه ضعيف‏تر بوذ قبول‏[footnoteRef:454] فعل فاعل را منقادتر بوذ[footnoteRef:455]. بس منفعل‏[footnoteRef:456] بمكان مادت بوذ و فاعل بمكان صورت وزين‏[footnoteRef:457] قبل كفته‏اند كى منى بمكان فاعل بوذ و خون بمكان منفعل. وزين‏[footnoteRef:458] قبل بوذ كى از هر خونى آن حيوان آيذ كمنى وى بوذ[footnoteRef:459] و بصورت و مزاج‏[footnoteRef:460] آن حيوان كردذ و تا آخر عمر قوّت منى بر يك حال مى‏باشد[footnoteRef:461] و هر غذايى كبيابذ آن غذا بصورت و مزاج همان حيوان مى‏گرداند[footnoteRef:462] و نبات را حال همين بوذ كى هر تخمى يا شاخى كى اندر زمى‏[footnoteRef:463] افتاذ و آب خوش معتدل و هواى معتدل يافت برويذ و آن خاك‏[footnoteRef:464] و آن آب را بكوهر خويش آرذ و ازين قبل است كبر يك جاى بيست كونه نبات بوذ و خاك و آب و تابش آفتاب و هوا همان بوذ و ازين قبل بود كى از يكى غذا همه اندامها غذا يابذ. [449:  ( 1- 1)- ف: ازين قبل است.]  [450:  ( 1- 1)- ف: ازين قبل است.]  [451:  ( 2)- ف: افزوده. ازين قبل را.]  [452:  ( 3)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و خاك تيره‏تر از آنك آن هر دو كوهر ازين دو روشن‏تر آمد ...]  [453:  ( 4- 4)- ف: و فعل او بمكان فاعل بوذ و آن چيز كه او ضعيف‏تر بود قبل.]  [454:  ( 4- 4)- ف: و فعل او بمكان فاعل بوذ و آن چيز كه او ضعيف‏تر بود قبل.]  [455:  ( 5)- ب ه: و مستعد.]  [456:  ( 6)- ف: بس وى.]  [457:  ( 7)- ف: و ازين.]  [458:  ( 7)- ف: و ازين.]  [459:  ( 8- 8)- ف: بصورت.]  [460:  ( 8- 8)- ف: بصورت.]  [461:  ( 9)- ف: بر يك حال بود.]  [462:  ( 10)- ف: گرداند.]  [463:  ( 11)- ف: زمين.]  [464:  ( 12)- ف: را.] 

و حال‏[footnoteRef:465] ماذه و نر نيز[footnoteRef:466] بر همين قياس بوذ كى اكر قوت منى ماذه بيش‏[footnoteRef:467] [465:  ( 13- 13)- ف: ماده نيز و نر.]  [466:  ( 13- 13)- ف: ماده نيز و نر.]  [467:  ( 14)- ف: منى ماده خشك.] 
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بوذ و مزاج منى بدرتر بوذ فرزند ماذه آيذ و برعكس اين، اكر قوت منى بدر[footnoteRef:468] قوى‏تر بوذ و مزاج منى ماذر كرم‏تر بوذ[footnoteRef:469] فرزند نر آيذ و مزاج هر اندامى جن درست بوذ اعنى بر حال طبيعى، غذا را بصورت خويش گرداند تا بآخر عمر و كر اندامى بروذ و كم كردذ از اندامهاء مفرده و مركبه باز نيايذ از قبل آنك قوت منى‏[footnoteRef:470] باول كون وى(f .02) بوذه بوذ[footnoteRef:471] اكنون‏[footnoteRef:472] بجاى نيست و ز خون‏[footnoteRef:473] بى‏قوت منى باز نيايذ[footnoteRef:474] و جن فاعل منى بوذ و منفعل خون، منفعل بى‏فاعل كار نتواند كردن‏[footnoteRef:475]. بس اكر كسى كويذ شايذ كى باز آيذ آن اندام رفته كى كون او[footnoteRef:476] از منى بوذ، اين ممكن‏[footnoteRef:477] بود ليكن‏[footnoteRef:478] آن اندام دندان‏[footnoteRef:479] بود و بسالهاى كوذكان بوذ و بجز ازين جيزى‏[footnoteRef:480] ممكن نبوذ و علت اين بجاى ديگر ياذ كنم. [468:  ( 1- 1)- ف: تر بوذ و مزاج منى مادر خشك بوذ.]  [469:  ( 1- 1)- ف: تر بوذ و مزاج منى مادر خشك بوذ.]  [470:  ( 2)- ب ه: كى.]  [471:  ( 3- 3)- ف: اكر بجاى نيست و ان خون.]  [472:  ( 4)- ب ه: آن.]  [473:  ( 3- 3)- ف: اكر بجاى نيست و ان خون.]  [474:  ( 5)- در« ب ه»« بى‏قوت منى باز نيايذ» با كلمات« لا- الى» مشخص شده و بجاى آن افزوده:
« و از خون نيايد انج از منى ايد، خ»]  [475:  ( 6)- ف: كردن نتوانذ.]  [476:  ( 7)- ف: وى.]  [477:  ( 8- 8)- ف: نبوذ و لكن.]  [478:  ( 8- 8)- ف: نبوذ و لكن.]  [479:  ( 9)- ب ه: كودكان خرد بود، صح.]  [480:  ( 10)- ف:« چيزى» ندارد.] 

و اندر خون قوّت هر جهار خلط بيايذ تا تمام غذا بوذ و ازين قبل بوذ كه طبيعت ما از عناصر مفرد اعنى خاك و آب و هوا و[footnoteRef:481] آتش‏[footnoteRef:482] غذا نتوانذ كردن تا انكاه كى مركب نكردذ و استحالت نكند بصورت نبات يا حيوان، و نيز از هر نباتى و از هر حيوانى اين‏[footnoteRef:483] غذا نتوانذ كردن تا انكاه كى آن حيوان يا آن نبات ملايم و مشاكل مزاج ما نبوذ، جه طبيعت ما مر داروها را بجوهر خويش استحالت نتوانذ كردن و اندامها را غذا نتوانذ داذن و نه از كوشت مار كشنده و حيوانات كشنده غذا تواند كردن‏[footnoteRef:484]، باز از كوشت كوسبند و كوساله نيكو غذا تواندكردن و از كوشتهاء ديگر جن كوشت مرغان خانكى و كبوتربجه و كبك و از بعضى بيشتر غذا يابذ و از بعضى‏ [481:  ( 11- 11)- ف: تابش آفتاب.]  [482:  ( 11- 11)- ف: تابش آفتاب.]  [483:  ( 12)- ف:« اين» ندارد.]  [484:  ( 13)- ف: نتواند كردن.] 
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كمتر و از بعضى بهتر و از بعضى بتر بمقدار ملاومى و[footnoteRef:485] ملاومت اين حيوانات و نبات. و از بهر اينست كى هر فاعلى بر هر منفعلى كار نتوانذ كردن تا استعدادى نبوذ اعنى آماذكى و آراستكى مر قبول فعل را، و بعضى از امزجه حيوان كرم‏ترست و بعضى سردتر و حال اشخاص نيز هم برين‏[footnoteRef:486] قياس [بود][footnoteRef:487] و حال اندامهاء مفرده بر همين(f .12) بايد شناختن و بضرورت هر محيلى را و هر مستحيلى را استعدادى ناچار ببايذ و الا فعل و انفعال بديد نيايذ البته. [485:  ( 1)- ف:« ملاومى و» ندارد.]  [486:  ( 2)- ف: نيز بر همين.]  [487:  ( 3)- از« ف» افزوده شد. در اصل: بوده.] 

اندر خون‏[footnoteRef:488] [488:  ( 4)- ف: باب فى ذكر الدم.] 

اكنون ياذ كنم اصناف هر يكى از جهار اخلاط و آغاز از صفت‏[footnoteRef:489] خون كنيم كى تولد غذا[footnoteRef:490] همه اندامها از وى است. بدانك هر طعامى و شرابى كمردم بخورذ نخست دهان بوقت خائيدن ورا بگرداند. دليل برين كى اكر طعام را از بس از ان كخائيذه باشد بجشذ[footnoteRef:491] بدان مزّه نباشد كى اول بوذه بوذ. و باز جن فرو خورد نيز بر سر معده بباشد نزديك چهار ساعت، و آنجا نيز متغير شوذ و باز بقعر معده افتذ و جهار ساعت ديكر انجا بماند و آنجا تمام بخته شوذ، جن مزاج‏[footnoteRef:492] و هيئت معده بر اعتدال بوذ اعنى طبيعى بوذ طعام زوذگوار بوذ[footnoteRef:493] و اما اكر هيات معده هياتى بوذ بذ يا مزاج معده سرد بود، يا گرم‏تر از ان كببايذ و[footnoteRef:494] نامعتدل‏[footnoteRef:495] بوذ بدان دو كيفيت ديكر اعنى رطوبت و يبوست، آنكاه‏[footnoteRef:496] مقدار درنك بوذن طعام اندر معده ازين هشت ساعت كمتر و بيشتر كردد[footnoteRef:497] و بجاى ديگر ياذ كنم اين مسئله را. باز از معده بسوى‏ [489:  ( 5)- ف:« صفت» ندارد.]  [490:  ( 6)- ف:« غذا» ندارد.]  [491:  ( 7)- ف: بخايذ.]  [492:  ( 8)- ف: بمزاج.]  [493:  ( 9)- ب ه: جون معتدل بوذ، صح.]  [494:  ( 10)- ب ه: طعام.]  [495:  ( 11- 10)- ف: يا معتدل.]  [496:  ( 12)- ف: آنكه.]  [497:  ( 13)- ب ه: بحسب ان دو حال و بحسب زودكوارى و ديركوارى آن طعام، صح.] 
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روذكانيها فروذ آيذ نخست بيكى‏[footnoteRef:498] روذكانى آيذ نام وى بوّاب و نيز اثناعشرى گويند آنجا[footnoteRef:499] لختى درنك كند و باز بيكى‏[footnoteRef:500] روذكانى آيذ نام وى المعا الصايم‏[footnoteRef:501] و اينجا دير نمانذ جى زوذ كذرد[footnoteRef:502] و بامعا دقاق گرد[footnoteRef:503] ايذ و ازين روذكانى بسوى جكر روذ بكشيذن‏[footnoteRef:504] جگر مر او را سوى‏[footnoteRef:505] خويش، و ميان جگر و معده و امعا جوفى و راه كذرى نيست(f .22) ظاهر و لكن‏[footnoteRef:506] اندامى آفريذه است ايزد سبحانه‏[footnoteRef:507] نام وى بزفان يونانى ماساريقا و اين اندام بعدذ بسياراند بر مثال‏[footnoteRef:508] ريسمانها باريك بى‏جوفى ظاهر از جگر رسته و بروذكانيها پيوسته، و جكر بقوّت جاذبه مرين ماساريقا را بكشد و بمكذ و اين ماساريقا تنه‏ء روذكانيها را و قعر معده را بمكذ و هرج روشن بوذ و تنك و جرب بوذ بخويشتن كشد و باز جكر همان را بسوى خويش كشد نام اين غذا تا باه‏ها اندر بوذ و بمعده كيلوس خوانند بزفان يونانى، و اين كيلوس جيزى بوذ برنك سبيد ماننده‏ء[footnoteRef:509] كشكاب‏[footnoteRef:510] باز جن بجكر اندر آيذ بركهاء جكر[footnoteRef:511] كسترده شوذ و جكر او را[footnoteRef:512] ببزاند و خون گردانذ و بگوهر خويش آرذ و هر ثفلى كى اندر معده و روذكانيها بمانذ از كيلوس بسوى مقعد آيذ[footnoteRef:513] و بيرون آيذ بوقت حاجت و ميان‏[footnoteRef:514] معده و ميان مقعد شش كونه رودكانى است و اين‏جاى ياذ كردن ايشان نيست و ياذ كنم كى‏[footnoteRef:515] بدان جاى برسم كواجب كند ياذ كردن. باز بجگر هشت ساعت بمانذ و تمام صورت خون بيابذ. باز از جگر سوى حدبه‏ء جكر برآيذ و تا اينجا تنك بوذ جن خون‏آبه جن بدين جايكاه رسيد[footnoteRef:516] ان خون‏آبه سطبر شوذ[footnoteRef:517] و آن تنك‏آبه سوى‏[footnoteRef:518] كردها ايذ و از گردها بمثانه آيذ و باز [498:  ( 1)- ف: يكى.]  [499:  ( 2)- ف: اينجا.]  [500:  ( 1)- ف: يكى.]  [501:  ( 3)- ف: نام او معا الصايم.]  [502:  ( 4)- ف: بكذرذ.]  [503:  ( 5)- ف:« گرد» ندارد.]  [504:  ( 6- 6)- ف: جكر او را بسوى.]  [505:  ( 6- 6)- ف: جكر او را بسوى.]  [506:  ( 7- 7)- ف: انداميست.]  [507:  ( 7- 7)- ف: انداميست.]  [508:  ( 8)- ف: بمثال.]  [509:  ( 9)- ف: مانند.]  [510:  ( 10)- ف: و.]  [511:  ( 11)- ف:« جكر» ندارد.]  [512:  ( 12)- ف: ورا.]  [513:  ( 13- 13)- ف: بوقت حاجت و بميان.]  [514:  ( 13- 13)- ف: بوقت حاجت و بميان.]  [515:  ( 14)- ف: ياذ كنم جون.]  [516:  ( 15)- ف: رسد.]  [517:  ( 16)- ف: سطبر كردد.]  [518:  ( 17)- ف: بسوى.] 
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بمجرى قضيب بيرون آيذ[footnoteRef:519] و حال جگر نيز هم برين قياس است كحال معده بزوذ ماندن و دير ماندن هم از جهت آن علت كياد كرديم و لكن‏[footnoteRef:520] غرض ما بدين آن بوذ كى غذا جميع اعضا بيست و جهار ساعت غذا يابذ و بيش از انك بكوزى جگر برآيد هرج(f .32) بر سر خون گرد آمده بوذ جن كفك بسوى زهره روذ و صفرا اين بوذ و هرج دردى بوذ زير خون بسوى سپرز روذ و سودا اين بوذ و اين كه بروذ[footnoteRef:521] بدو قوّت روذ يكى بقوّت دافعه‏ء جكر و ديكر بقوّت جاذبه زهره‏[footnoteRef:522] و سپرز و گردها و بهر اندامى رفتن اخلاط را حال همين بوذ و باز آن خون كبر كوزى جكر بوذ كى بركهاء تن خواهذ رفتن از صفرا[footnoteRef:523] اندكى بهره بوذ و اندكى بلغم و اندكى سودا[footnoteRef:524] با طبيعت بيايذ جيزى ماننده استخوان و ماننده‏ء كوشت دل و شرايين و ماننده هر اندامى از اندامها ديكر[footnoteRef:525]. بس اكر مزاج جكر سخت كرم بوذ اين خون صفراوى‏[footnoteRef:526] آيذ و اكر مزاج سرد بوذ اين خون بلغمى ايذ و اكر بسوزذ[footnoteRef:527] اين خون سودايى آيد و اكر غذا بمزاج گرم بوذ و خشك خون صفرائى آيذ و اكر سرد بوذ و تر خون بلغمى آيذ و اكر سرد بوذ و خشك خون سوداوى‏[footnoteRef:528] آيذ و رفتن خون و كذشتن بجايهاء تنك از قوّت‏[footnoteRef:529] صفرا بوذ و فسردن از قوّت بلغم بوذ و صلب كشتن از قوّت سودا، تا بدانى كبا خون قوت اين سه خلط ديگر ناجاره ببايذ و اما غذا[footnoteRef:530] اندامها[footnoteRef:531] از خون بوذ و آن خون را[footnoteRef:532] قوت آن بايذ و نيز[footnoteRef:533] استعداد آن كبسوى‏[footnoteRef:534] هر اندامى‏ [519:  ( 1)- ف:« بيرون آيذ» ندارد.]  [520:  ( 2)- ف: و ليكن.]  [521:  ( 3)- ف: روذ.]  [522:  ( 4)- ف: جاذبه زهره و زهره.]  [523:  ( 5)- ف: افزوده. با وى.]  [524:  ( 6)- ب ه: تا هر اندامى از انجا بهره بيابذ مشاكل خويش جون استخو ... و ديكر اندامها مفرده آ ... جنانك واجب حال آمده ...، صح.]  [525:  ( 7- 6)- در« ب ه» با كلمات« لا- الى» مشخص شده است.]  [526:  ( 8)- ف- صفرايى.]  [527:  ( 9)- ف: بسوزاند.]  [528:  ( 10)- ف: سودايى.]  [529:  ( 11)- ف: از جهت.]  [530:  ( 12)- ب ه: همه.]  [531:  ( 13)- ب ه: مفرده.]  [532:  ( 14- 14)- در« ب ه» با كلمات« لا- الى» مشخص شده است.]  [533:  ( 15)- ف:« نيز» ندارد.]  [534:  ( 14- 14)- در« ب ه» با كلمات« لا- الى» مشخص شده است.] 
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كبرسد استحالت پذيرذ بجوهر و صورت آن اندام جنانك‏[footnoteRef:535] ياذ كرده آمده است. [535:  ( 1)- ف: چونانك.] 

[footnoteRef:536] امّا انواع‏[footnoteRef:537] خون جهار نوع بوذ: يكى معتدل و اين آن خون بوذ كموافق مزاج هر شخصى بوذ از حيوان و موافق مزاج مردم بوذ و برنك سرخ بوذ(f .42) و بقوام معتدل بوذ و روشن بوذ و ببوى خوش بوذ. و خون صفرائى بقوام تنك بوذ و برنك سرخى بوذ كه بزردى زند و با كفك بسيار بوذ و سوزان بوذ و دير فسرذ و ببوى كريه بوذ و سخت روشن بوذ[footnoteRef:538]. و خون بلغمى برنك لعل بوذ و بقوام بوقت فصد كردن تنك بوذ و لكن زوذ بفسرد و سطبر كردد جن پنير تازه و كم‏بوى بوذ مكر بوسيذه بوذ يا گنده كشته جنانك بتبهاى بلغمى بوذ و جن بباشد بطشت از وى‏[footnoteRef:539] آبى سبيد و روشن بكشايذ جنانك باستسقا لحمى بوذ و تيره بوذ و بدان ماند كوئىّ نشاسته بمعصفر آبه تنك كرده‏اى و ببسوذن سرد بوذ. [536:  ( 2- 2)- ف: و نوع.]  [537:  ( 2- 2)- ف: و نوع.]  [538:  ( 3)- ف: نبوذ.]  [539:  ( 4)- ف:« از وى» ندارد] 

و خون سودائى بقوام سطبر بوذ و كنده بوذ و برنك سياه بوذ و زود فسرذ و اگر[footnoteRef:540] بدست بمالى يا به آب بشوئى ليفها بينى اندر وى مانند ابريشم تافته و جن بنهى زمانى از وى آب كشايذ كبود جن نيل و ببسوذن سرذ بود مكر كسوخته بود يا از احتراق اخلاط آمذه بوذ و اين‏[footnoteRef:541] جهار[footnoteRef:542] گونه يا سوخته بوذ يا ناسوخته‏[footnoteRef:543] اكر سوخته بوذ بقوام سطبر بود و تيره و[footnoteRef:544] گنده بوذ و ببسوذن سوزان بوذ و لون هر يكى از لون خويش كياذ كرديم سياه‏تر بوذ[footnoteRef:545]. اينك اصناف خون بدين قياس بوذ بمثال‏[footnoteRef:546] و اگر خواهى انواع گوى‏[footnoteRef:547]. [540:  ( 5)- ف: و كر.]  [541:  ( 6- 6)- ف: هر چهار.]  [542:  ( 6- 6)- ف: هر چهار.]  [543:  ( 7)- ف: بوذ.]  [544:  ( 8)- ف:« و» ندارد.]  [545:  ( 9)- ف: سياه‏تر كشته بوذ.]  [546:  ( 10)- ف:« بمثال» ندارد.]  [547:  ( 11)- ب ه: بسيار توان كفت بحسب اشخاص، صح.] 
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اندر انواع صفرا[footnoteRef:548] [548:  ( 1)- ف: باب فى انواع الصفرا.] 

[footnoteRef:549] امّا انواع صفرا بنج بوذ[footnoteRef:550]: يك نوع آن صفرا بوذ كبر مثال كفك خون بوذ[footnoteRef:551] جنانك‏[footnoteRef:552] ياذ كرديم و اين صفرا برنك سرخ و روشن بوذ و بتازى اين نوع را احمر [ناصع‏][footnoteRef:553] خوانند[footnoteRef:554] و بجشيذن سخت تلخ نبوذ و بقوام روغن بوذ(f .52) و ببسوذن نغز بوذ هم جو روغن و هر كجا بكدرذ ريش نكند و اين نوع از صفرا طبيعى بوذ و بدان مزاج بوذ كببايذ مر[footnoteRef:555] منفعت تن را و من لختى از منافع وى ياذ كنم. نخستين منفعت از وى آنست كى ثفل را از تن برانذ و برون ارذ و با خون بروذ و آن اندامها را كى غذا گرم‏تر بايذ[footnoteRef:556] غذا دهد[footnoteRef:557] و خون را ماننده‏ء مزاج آن اندام گردانذ[footnoteRef:558] و خون را گرم كند[footnoteRef:559] تا براه كدارهاء[footnoteRef:560] تنك و باريك بكنجد و بهر جائىّ برسذ و قوّت جاذبه را بيدار كند تا قوى كردد و حرارت غريزى را[footnoteRef:561] قوّت كند و دل را قوى كند[footnoteRef:562] و قوّت غضبى را بفزايذ و مزاج اوتار را يبوست بيفزايذ[footnoteRef:563] تا حركات ارادى قوى‏تر كردد و منفعت وى بسيارست و كر همه ياذ كنم دراز كردذ. و كر[footnoteRef:564] با اين صفرا[footnoteRef:565] از رطوبتى رقيق آميخته شوذ[footnoteRef:566] صفرايى بديد آيذ نام وى‏[footnoteRef:567] اصفر [ناصع‏][footnoteRef:568] و اين صفرا بگرمى كمتر[footnoteRef:569] بوذ از ان صفراء طبيعى و بحسب آنك از ان صفراء طبيعى منفعت بوذ ازين‏ [549:  ( 2- 2)- ف: اما صفرا بنج نوع بوذ.]  [550:  ( 2- 2)- ف: اما صفرا بنج نوع بوذ.]  [551:  ( 3- 3)- ف: كه.]  [552:  ( 3- 3)- ف: كه.]  [553:  ( 4)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: ناضع.]  [554:  ( 5)- ف: كويند.]  [555:  ( 6)- ف:« مر» ندارد.]  [556:  ( 7)- ب ه: و تنك‏تر تا انجا بروذ و، صح.]  [557:  ( 8)- ف: غذا كند.]  [558:  ( 9)- ف: كند.]  [559:  ( 10)- ف: كرداند.]  [560:  ( 11)- ف: براه كذرها.]  [561:  ( 12- 12)- ف: قوى كند و دل را قوه دهد.]  [562:  ( 12- 12)- ف: قوى كند و دل را قوه دهد.]  [563:  ( 13)- ف: بفزايذ.]  [564:  ( 14)- ف: و اكر]  [565:  ( 15- 15)- م: طبيعى و رطوبتى آميخته كردد رقيق.]  [566:  ( 15- 15)- م: طبيعى و رطوبتى آميخته كردد رقيق.]  [567:  ( 16)- ف: او.]  [568:  ( 17)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ناضع.]  [569:  ( 18)- ف: بكرمى كرم‏تر.] 
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مضرت بوذ و سبب كردذ مر بيماريهاء صفراوى را خاصه مر نمله را و اسهال‏[footnoteRef:570] صفرائىّ را[footnoteRef:571] و ان صفرا ار جى بمزاج بدان كرمى نيست زوذ تيز كردذ و تباه كردذ و[footnoteRef:572] عفونت بديرذ[footnoteRef:573] و تبهاء غبّ غير خالص را سبب كردذ و سحج آرذ و مضرتهاء ديكر[footnoteRef:574] كى ايذر ياذ نتوان كردن تا كتاب دراز نكردذ. اكر با آن صفرا طبيعى رطوبتى غليظ آميخته كردذ نوعى ديگر پديد آيذ از صفرا نامش محىّ بود و مح بتازى زرده خايه بوذ و از مضار اين صفرا آن بوذ كقى افتذ از وى و بيماريهاء(f .62) صفرايى را سبب كردد و گر عفونت بديرد از وى آن تب آيذ كى او را اينيالوس‏[footnoteRef:575] خوانند و اين ان تب بوذ كى اندرون تن بسوزذ و از بيرون سرد بوذ و اماسهائى‏[footnoteRef:576] آرذ كى دير تحليل بديرذ و اكر با خون براميزذ ازو طاعون آيذ. [570:  ( 1- 1)- ف: را كه صفراوى بوذ.]  [571:  ( 1- 1)- ف: را كه صفراوى بوذ.]  [572:  ( 2- 2)- ف: عفن كردذ.]  [573:  ( 2- 2)- ف: عفن كردذ.]  [574:  ( 3)- ف: ديكر آيذ.]  [575:  ( 4)- ف: ايبيالوس.]  [576:  ( 5)- ف: آماسها.] 

و اكر ازين صفراها كى ياذ كردم اندر معده افتذ از دو حال بيرون نه بوذ كى يا بقى بيرون آيذ يا باسهال يا همان جا بمانذ. اگر آنجا بمانذ و بمعده اندر[footnoteRef:577] تيزتر كردد و گرم‏تر[footnoteRef:578] زيان‏كار بغايت كردد و اندر معده شتاب افكند و تلهّب، اكر بقى بيرون آيذ برنك دو كونه بوذ: يك كونه برنك كندنا بوذ و ديگر برنك زنكار يا برنك نيل و برگ جگندر و اين هر دو سخت بذ بوند و كشنده و گرم بغايت بوذ[footnoteRef:579] و باشد كى اين صفراء كراثى و زنجارى از سوختن آيذ وزين‏[footnoteRef:580] صفرا بوذ كه بتهاء محرقه آيذ و ز بهر[footnoteRef:581] اين بوذ كى كراثى و زنجارى تيزتر بوذ[footnoteRef:582] از سلقى و نيلى‏[footnoteRef:583] و بوذ كى غذا گرم اندر معده بماند جن شرابى كنانه يا شير و انكبين و معده كرم بوذ ازين جيزها اين صفرا تولّد كند و لكن‏ [577:  ( 6)- ف:« اندر» ندارد.]  [578:  ( 7)- ف: و.]  [579:  ( 8)- ف: بوند.]  [580:  ( 9)- ف: و ازين.]  [581:  ( 10)- ف: و از بهر.]  [582:  ( 11- 11)- م: از نيلى و جغندرى.]  [583:  ( 11- 11)- م: از نيلى و جغندرى.] 
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اين سليم بوذ و بدان بدى نبوذ و بوذ كداروى سخت گرم بوذ جن عاقرقرحا يا جن خزميان يا نيز كرم‏تر ازيشان جن افربيون‏[footnoteRef:584] و مزاج معده جنان گرم كند كهمه كيلوس را بجوهر اين صفراها برذ اعنى كراثى و زنجارى و نيلى و سلقى و اكر بيش خورده بوذ حال بر همين قياس بوذ. [584:  ( 1)- ف: افريپون.] 

اكنون ياذ كرديم‏[footnoteRef:585] انواع صفرا و كفتيم كبنج كونه بوذ يك كونه معتدل‏[footnoteRef:586] و دو گونه فروتر[footnoteRef:587] بگرمى از معتدل و دو كونه كرم‏تر از معتدل(f .72) و سه گونه صفرا را تولد[footnoteRef:588] اندر جگر بوذ يكى احمر [ناصع‏][footnoteRef:589] و اصفر و محىّ و دو كونه اندر معده بديذ آيذ اعنى كراثى و زنجارى‏[footnoteRef:590] و اين را سلقى و نيلى خوانند جنانك ياذ كرديم و همه انواع صفرا بلون بايذ دانستن، جه بمزّه جذا[footnoteRef:591] نتوان كردن ازيراك همه تلخ‏اند[footnoteRef:592]. [585:  ( 2)- ف: ياذ كنم.]  [586:  ( 3)- ب ه: و آن طبيعى بوذ، صح. ف: بوذ.]  [587:  ( 4)- ف: از معتدل و سه كونه صفرا را.]  [588:  ( 4)- ف: از معتدل و سه كونه صفرا را.]  [589:  ( 5)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل ناضع.]  [590:  ( 6)- ب ه: ظ. سلقى و نيلى از ... هم اين نوع ... ن كه جون سوخته‏تر شود كراثى و زنكارى كردد از جهت آن بكرمى كمتر ..]  [591:  ( 7- 7)- ف: نتوانذ كردن كه همه طلخ آيذ.]  [592:  ( 7- 7)- ف: نتوانذ كردن كه همه طلخ آيذ.] 

اندر انواع بلغم‏[footnoteRef:593] [593:  ( 8)- ف: باب فى انواع البلغم.] 

باز انواع بلغم را بلون جذا نتوان كردن جى همه سبيدند، بمزه بايد جذا كردن‏[footnoteRef:594] اكنون ياذ كنم انواع بلغم. بدانك انواع بلغم بر[footnoteRef:595] بنج كونه بوذ يك كونه طبيعى و جهار گونه نه طبيعى. [594:  ( 9)- ف: جذا بايد كرد.]  [595:  ( 10)- ف: بدانك بلغم نيز.] 

اما انك طبيعى بوذ مزه وى شيرين بوذ و باجواف عروق كرد آيذ و محل وى از خون جنان بوذ جن محل شيره خام از مى‏بخته‏[footnoteRef:596] و نيز كويند [596:  ( 11)- ب ه: ظ. و بتازى جنين كويند كه دم لحقه نصف هضم. م: و بتازى كويند كانه دم لحقه نصف نضيجه.] 
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كى او خونى است نيم‏بخته و منافع بسيار است مرين نوع بلغم را[footnoteRef:597] نخستين منفعت وى آنست كجن طبيعت غدا نيابذ اين نوع بلغم را خون گرداند و تن را غذا كند و ديگرم‏[footnoteRef:598] منفعت آنست كى خون را بفسرانذ[footnoteRef:599] بدان اندامها[footnoteRef:600] كى طبيعت ايشان صلب است جن استخوان و غضاريف و سديگر منفعت آنست كى غذا كند مر آن اندامها را كى مزاج ايشان سرد است و تر جن دماغ و اين نوع بلغم را منفعت بسيارست كى اكر همه ياذ كنم دراز كردد و كمترين منفعت وى آنست كى اندامها را تر دارد و نظارت‏[footnoteRef:601] اندامها از وى بوذ. [597:  ( 1)- ف:« را» ندارد.]  [598:  ( 2)- ف: و ديكر.]  [599:  ( 3- 3)- ف: و بدان اندام برد.]  [600:  ( 3- 3)- ف: و بدان اندام برد.]  [601:  ( 4)- م: تازكى.] 

و ديكر نوع از بلغم بمزه ترش بوذ و اين بلغم بوذ[footnoteRef:602] كى بمعده كرد ايذ و[footnoteRef:603] سبب كردد بيماريى را كى و را شهوة الكلبيه خوانند و معده‏[footnoteRef:604] سرد كند و ضعيف و مر كواريدن طعام را بازدارد[footnoteRef:605] و جن بخار اين بلغم(f .82) ترش بدهان برآيذ از معده دندانها را كند كند[footnoteRef:606] و ببوسانذ و جن بسر برآيذ درد سر بلغمى آرذ و جن ببوسد اين خلط سبب كردد مر تبهايى را كبهر بنج روزى يا بهر هفت روزى يا بهر نه روزى يك‏بار بيايذ و مزاج اين بلغم سخت سرد بوذ و كر ببوست تن افتذ اين بلغم و[footnoteRef:607] غذا كند[footnoteRef:608] بر بوست بهق سبيد بديد آرذ[footnoteRef:609] و كر بكوشت برافتذ[footnoteRef:610] و كوشت از وى غذا كند برص بديد آيذ. [602:  ( 5)- ف« بوذ» ندارد]  [603:  ( 6)- ف:« و» ندارد.]  [604:  ( 7)- ف: را.]  [605:  ( 8)- ف: طعام را زيان دارذ.]  [606:  ( 9)- ف: دندانها كند كند.]  [607:  ( 10)- ب ه: و بوست.]  [608:  ( 11- 11)- ف: بهق سبيذ بديذ آيذ.]  [609:  ( 11- 11)- ف: بهق سبيذ بديذ آيذ.]  [610:  ( 12)- ف: افتد.] 

و سديكر نوع از بلغم بمزه شور بوذ و اندرون روذگانيها گرد آيذ[footnoteRef:611] و سبب كردد مر كندن‏[footnoteRef:612] و زحير را و كر ببوسد تبهاى سوزان ارذ مانند تب محرقه و كر بر بوست افتذ بيمارى آرذ نام وى ريطى و اين بيمارى را گش‏ [611:  ( 13)- ف: بديد آيذ.]  [612:  ( 14)- ف: مر كندن شكم را.] 
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خوانند[footnoteRef:613] و جن دير بماند بيس گردذ و گر بزير موى افتد داءالثعلب بلغمى بديد[footnoteRef:614] آرذ و بيماريهاى ديكر كه اين‏جاى استقصاء اين اسباب نيست. [613:  ( 1)- ب ه: ببارسى]  [614:  ( 2)- ف:« بديد» ندارد.] 

و جهارم نوع از بلغم بى‏مزه بوذ و بقوام تنك بوذ و بر مفاصل گرد آيذ[footnoteRef:615] و منفعت اين خلط آن بوذ كبيوندها را جنبان دارذ و كر بيشتر گرد آيذ و طبيعت مفاصل دفع نتوانذ كردن‏[footnoteRef:616] اوجاع المفاصل بلغمى بديد آيذ و اكر[footnoteRef:617] بر اعصاب افتد استرخا بديد آيذ[footnoteRef:618]. [615:  ( 3)- ب ه: ... هيج طعم نبوذ، صح.]  [616:  ( 4)- ف: نتواند دفع كردن.]  [617:  ( 5)- ف: و كر.]  [618:  ( 6)- ف: استرخا آرذ.] 

و بنجم نوع از بلغم هم بى‏مزه بوذ و لكن بقوام سطبر بوذ و لزج بوذ و منفعت اين خلط آن بوذ كى غذا كند مر پيها را و اوتار[footnoteRef:619] و رباطات را و اكر[footnoteRef:620] بدماغ گرد آيذ و فرونيايذ از راه بينى و كام و انجا بماند صرع بديد آيذ و سكته و فالج و تشنج تر اكنون بسنده كردم‏[footnoteRef:621] ازين باب و ياذ كنم انواع سودا[footnoteRef:622]. [619:  ( 7)- ف: را.]  [620:  ( 5)- ف: و كر.]  [621:  ( 8)- ف: بسنده كنم.]  [622:  ( 9- 9)- ف: باب فى انواع السودا ياذ كنم انواع سودا را.] 

انواع سودا
بدانك‏[footnoteRef:623] سودا دو كونه بوذ يكى سودا طبيعى و اين‏[footnoteRef:624] دردى خون بوذ[footnoteRef:625] كياذ كرديم‏[footnoteRef:626] و از منافع(f .92) اين سودا آنست كى هر اندامى را كبمزاج‏[footnoteRef:627] سرذ بوذ و خشك، طبيعت اين سودا او را غذا كند جن اندكى با خون رفته بوذ [623:  ( 9- 9)- ف: باب فى انواع السودا ياذ كنم انواع سودا را.]  [624:  ( 10)- ف: و اين از.]  [625:  ( 11)- ف: جنان.]  [626:  ( 12)- ب ه: و بدانك هر شرابى را سه كونه و سه ...
.. م: و هر شرابى را سه كونه قوام بود يكى كفك او بود بر سر خم برآيد و ديكر دردى او بود كى اندر زير خم بماند و سه ديكر شراب روشن كه بميان خم و بميان كفك و دردى اندر بود اكنون جكر را بمثل خون خم‏شناس و كفك شراب را جون صفرا و دردى خون سودا طبيعى و شراب صافى را جون خون.]  [627:  ( 13)- ف: كه مزاج.] 
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بسوى‏[footnoteRef:628] اندام و اخلاق مردم آهسته كند و هر روزى ازين سوداى طبيعى جزوى بمعده ايذ از سبرز تا شهوت طعام بيفزايذ و جن اين سودا اندر همه تن بسيار كردد[footnoteRef:629] آن بيمارى ايذ كى ورا[footnoteRef:630] ماليخوليا خوانند[footnoteRef:631] و جن ببوسذ تبهاء[footnoteRef:632] ربع آيذ و آماس سبرز و اكرين سودا اندر معده‏[footnoteRef:633] بسيار افتد آن بيمارى آرذ كى ورا شهوة الكلبيه خوانند[footnoteRef:634] و اما سودا بمزه ترش بوذ و برنك خاكستركون بوذ و تيره‏رنك و بحقيقت كش سياه اين بوذ. [628:  ( 1)- ف: سوى.]  [629:  ( 2)- ب ه: و اندر معده و دماغ.]  [630:  ( 3)- ف: او را.]  [631:  ( 4)- ب ه: هر يكى ازين انواع بد بوند خاصه آن نوع سودا كى بهمه تن فرود آمده باشد، صح.]  [632:  ( 5)- ف: بتبهاء.]  [633:  ( 6- 6)- ف: كرد آيذ بسيار آن بيمارى آيذ كه او را شهوة الكلبيه كويند.]  [634:  ( 6- 6)- ف: كرد آيذ بسيار آن بيمارى آيذ كه او را شهوة الكلبيه كويند.] 

و ديگر نوع از سودا آن بود كى از سوختن اخلاط آمذه بوذ و اين بغايت بذ بوذ و هر بيمارى كى از وى آيذ كشنده بوذ و اين جهار كونه بوذ يكى از احتراق سودا طبيعى بوذ[footnoteRef:635] و اين بغايت بذى بوذ و برنگ سياه بوذ و تابان بوذ و كر قى كند، جانوران از وى بگريزند و بذوق ماننده‏ء سركا بوذ هم ترش و هم تيز و اكر بر خاك افتذ زمى‏[footnoteRef:636] از وى بجوشد هم‏جنانك از سركا و اكر بروذكانى بر كدرذ ريش كنذ جنانك بهتر نكردد و اكر ريش آيذ[footnoteRef:637] از وى بهترى نبوذ و اكر ازين سودا ماليخوليا آيذ خداوندش بهترى نيابذ و ازين نوع سودا همه مضرت بوذ و[footnoteRef:638] هيچ منفعت نبوذ و ديكر نوع از سوداى طبيعى از احتراق بلغم آيذ و اين نوع نيز بد بوذ و از بس تبهاء بلغمى آيذ و از وى تب ربع آيذ گران رو و ريشهاء[footnoteRef:639] گران‏رو بوذ و بوذ كى نروذ[footnoteRef:640] و اكر ازين سودا ماليخوليا آيذ خيره آيذ[footnoteRef:641] و ابله و خواب‏ناگ و نرم. و سديكر(f .03) از احتراق صفرا بوذ و اين سخت زيان‏گار بوذ مگر كى تب ربع‏[footnoteRef:642] وى‏[footnoteRef:643] زوذكدر بوذ و اما ريشها و اماسها كى‏ [635:  ( 7)- ف:« بود» ندارد.]  [636:  ( 8)- ف: زمين.]  [637:  ( 9)- ف: و اكر ريشى آيذ ورا.]  [638:  ( 10)- ف: بوذ كه.]  [639:  ( 11- 11)- ف: و آماسها كران‏رو بوذ كه نرود.]  [640:  ( 11- 11)- ف: و آماسها كران‏رو بوذ كه نرود.]  [641:  ( 12)- م: خيره كند.]  [642:  ( 13)- ب ه: كى از.]  [643:  ( 14)- ب ه: آيذ.] 
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ازين نوع سودا آيذ همه بد بوذ و بيشتر خوره كردذ و اندام بفكند[footnoteRef:644] و اكر مالخوليا[footnoteRef:645] آيذ ازو خداوندش اندر جهنده بوذ و خشم‏ناك و كشنده و جهارم ان سودايى كى از احتراق خون‏[footnoteRef:646] بوذ اين‏[footnoteRef:647] بهتر بوذ از ان‏[footnoteRef:648] انواع ديگر و اگر ازين سودا ماليخوليا آيذ[footnoteRef:649] خداوندش خندنده و سروذ كوى بوذ[footnoteRef:650] و همه سوداها[footnoteRef:651] كى از احتراق اخلاط آيذ ماننده‏ء يك ديگر بوذ مكر ان سودا كه از احتراق بلغم آمذه بوذ كى بدان تيزى و بدان كرمى نبوذ كى آن سوداهاء ديگر. اكنون بدين جايكاه بسنده كنيم و بياذ كردن اندامها مشغول شويم. [644:  ( 1)- ف: بيفكند.]  [645:  ( 2)- ف: ماليخوليا.]  [646:  ( 3- 3)- ف: آيذ و اين.]  [647:  ( 3- 3)- ف: آيذ و اين.]  [648:  ( 4)- ف:« ان» ندارد.]  [649:  ( 5- 5)- ف: خداونده خندناك بوذ و سروذكوى.]  [650:  ( 5- 5)- ف: خداونده خندناك بوذ و سروذكوى.]  [651:  ( 6)- ف: را.] 

القول فى ذكر الاعضا و شرحها[footnoteRef:652] [652:  ( 7)- ف: باب فى ذكر الاعضا.] 

اما اندامهاى جانوران بر[footnoteRef:653] دو كونه بوذ يك كونه را اندامهاى مفرده خوانند و اين اندامها[footnoteRef:654] ماننده‏ى هر جزوى بيكديكر خوانند[footnoteRef:655] اما مفرده از قبل اان خوانند كى تركيب اندامهاء مركبه از وى است و متشابهة الاجزا[footnoteRef:656] بدان خوانند كى هر بهره‏اى ازين اندامها ماننده بوذ ببهره‏ء ديگر كى اكر يك‏باره استخوان را بهزار باره كنند هر باره‏اى را از[footnoteRef:657] استخوان هم استخوان خوانند[footnoteRef:658] و كوشت‏[footnoteRef:659] و پى و ركها را بر همين قياس بايذ دانستن‏[footnoteRef:660] و ديكر نوع را اندام مركبه خوانند از بهر آنك تركيب وى از اندامهاى‏ [653:  ( 8)- ف: از.]  [654:  ( 9)- ف: افزوده. را]  [655:  ( 10)- ب ه: و متشابه الاجزا خوانند، صح.]  [656:  ( 11)- ف: متشابه الاجزا.]  [657:  ( 12)- ف: هر پاره‏ء آن.]  [658:  ( 13)- ب ه: كى ديكر را.]  [659:  ( 14- 14)- ف: و رك و پيها بهمين قياس توان شناختن.]  [660:  ( 14- 14)- ف: و رك و پيها بهمين قياس توان شناختن.] 
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مفرد بود اين را باضافت آن مركب خوانند و ان را باضافت اين مفرد[footnoteRef:661] و الا خود هر دو مركب بوند و لكن تركيب اندامهاء مفرده‏[footnoteRef:662] از اخلاط بوذ(f .13) و تركيب اندامهاى مركب از اندامهاء مفرد بوذ[footnoteRef:663]. [661:  ( 1)- ب ه: جنانك هر يكى را مفرد خوانند اين را كى تركيب وى از ان بيشين بود مركبه خوانند، صح]  [662:  ( 2)- ف: مفرد.]  [663:  ( 3)- ب ه: هر جند مركبه را تركيب باشد نيز از اخلاط مردم و ليكن چنين كويندش و ان ديكر مركبه از بهر آنك كفتم و اكنون ... اعضا مركبه و كويم اكر دست يا باى يا ... يك بهره از وى استخوان يابى و ديكر بهره گوشت و سديكر بهره پى و چهارم بهره بوست اعضاء مفرده برين سان نباشد، صح.
كوشت و سديكر بهره پى و جهارم بهره بوست اعضاء مفرده برين سان نباشد، صح.] 

و اين اندامهاء مركبه را نيز اعضا آلى خوانده‏اند[footnoteRef:664] و آلى بدان خوانده‏اند[footnoteRef:665] كهر اندامى ازين اندامها مركبه آلتى‏اند مر فعل را جنان جن دستها را[footnoteRef:666] كرفتن و داشتن و كشيدن و سبوختن و بايان آلت نشستن و خاستن و رفتن از جاى بجاى و لكذ زدن و معده آلت گواريذن و جشم آلت ديذن و قضيب آلت جماع كردن و كميز كردن و زفان‏[footnoteRef:667] آلت سخن كفتن و عدد اين اندامها ترا بكويم جنان جن عدد اندامهاء مفرده كفتم تا ترا بياذ داشتن آسان‏تر بوذ. نخست مغز سر بوذ و ديكر جشم و سديكر كوش‏[footnoteRef:668] و جهارم دهان و [كام و][footnoteRef:669] بنجم زفان و ششم حنجره و بر سر حنجره‏[footnoteRef:670] يكى زفانكى ديكرست‏[footnoteRef:671] نام وى غلصمه‏[footnoteRef:672] و هفتم حلقوم و هشتم شوشه و نوهم دل و دهم حجاب ديافرغما و يازدهم الحجاب الفاصل بنصفين و دوازدهم مرى و اين ره كدر طعام و شراب بود[footnoteRef:673] از فم بمعده و ببارسى اين مرى را سرخه خوانند[footnoteRef:674] و اين آنست كه بر دره‏ء كوسبند بوذ و سيزدهم معده و معده بدو قسم است يكى را فم معده خوانند و منفعت وى‏[footnoteRef:675] و كار وى ارزو كردن طعام بوذ و ديكر [664:  ( 4- 4)- ف: ندارد.]  [665:  ( 4- 4)- ف: ندارد.]  [666:  ( 5)- ف« را» ندارد.]  [667:  ( 6)- ف: زبان.]  [668:  ( 7)- ب ه: و بينى.]  [669:  ( 8)- از« ف» افزوده شد.
ب ه: كام.]  [670:  ( 9- 9)- ف: زفانكى ديكر بوذ.]  [671:  ( 9- 9)- ف: زفانكى ديكر بوذ.]  [672:  ( 10)- ب ه: ظ. سر بريان يابند، صح.]  [673:  ( 11- 11)- ف: و ببارسى مرى را سرخه.]  [674:  ( 11- 11)- ف: و ببارسى مرى را سرخه.]  [675:  ( 12)- ف:« وى» ندارد.] 
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را قعر معده خوانند و فعل وى هضم كردن است و جهاردهم روذكانيها و عدد اين روذكانيها شش است و هر يكى را[footnoteRef:676] فعلى است و ياذ كنم هر يكى را جدا بجدا[footnoteRef:677] و بانزدهم مقعد و شانزدهم‏[footnoteRef:678] ماساريقا و هفدهم جكر و هژدهم زهره و نوزدهم سبرز و بيستم كرده و بيست و يكم مثانه و بيست و دوم قضيب‏[footnoteRef:679] او فرج از زن‏[footnoteRef:680] و بيست و سيوم خايه از مردان‏[footnoteRef:681] و انثاوين و بيست و جهارم رحم از زنان‏[footnoteRef:682] و اما مردان را اين رحم نيست و خنثى را از قبل ان ياذ نكرديم جه ورا مى‏بينيم كى فرزند نمى‏آيذ[footnoteRef:683]، دانستيم كى ورا اين اندام نيست و بيست و بنجم دستها و بيست و ششم بايان و بيست و هفتم بستان زنان و بيست و هشتم عضلها و بيست و نوهم بينى و سى‏ام‏[footnoteRef:684] بشت و بهلوها و سينه و[footnoteRef:685] كوشت‏[footnoteRef:686] شكم. اينك عدد اين اندامها اينست كى ترا كفتم و هر يكى را[footnoteRef:687] فعلى است و يا بيشتر از يك فعل و مرين اندامها را اجزااند از جمله‏ء ايشان و من ياذ كنم بمقدار طاقت و اكنون‏[footnoteRef:688] از اعضا مفرده اغاز كنم. [676:  ( 1- 1)- ف: را بباب وى جذاجذا.]  [677:  ( 1- 1)- ف: را بباب وى جذاجذا.]  [678:  ( 2)- ف: شازدهم.]  [679:  ( 3)- ب ه: از مرد.]  [680:  ( 4- 3)- ف: و فرج زن.]  [681:  ( 5)- ف: خايه مرد.]  [682:  ( 6)- ب ه: و زن را خايه و انثوين نيز هست و مرد را فرج نباشد مكر كى خنثى بود، صح.]  [683:  ( 7)- ف: مى‏نيايذ.]  [684:  ( 8)- ف: سيوم.]  [685:  ( 9- 9)- ف: پوست.]  [686:  ( 9- 9)- ف: پوست.]  [687:  ( 10)- ف:« را» ندارد.]  [688:  ( 11)- ف:« اكنون» ندارد.] 

بدانك استخوانها[footnoteRef:689] مر تن جانوران‏[footnoteRef:690] را بر مثال ستونها است‏[footnoteRef:691] مر خانه را[footnoteRef:692]، ايزد سبحانه و تعالى آدمى را بيافريذ متحرك آفريذ[footnoteRef:693] و حركت‏[footnoteRef:694] دو كونه بوذ يكى طبيعى و ديكر ارادى و حركت طبيعى‏ [689:  ( 12)- ف: استخوان.]  [690:  ( 13)- ف: جانور.]  [691:  ( 14)- ب ه: و بنيادهائى مر اساس بوشش خانه را باشد. صح.]  [692:  ( 15- 15)- ف: ايزد تعالى مر آدمى را متحرك آفريذ.]  [693:  ( 15- 15)- ف: ايزد تعالى مر آدمى را متحرك آفريذ.]  [694:  ( 16)- ب ه: جسمانى او.] 
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سه نوع بوذ يكى را[footnoteRef:695] مولده خوانند و ديگر را مربيّه خوانند[footnoteRef:696] و سديكر را حافظه خوانند[footnoteRef:697] و اين جاى ياذ كردن اين نيست. [695:  ( 1)- ف: يك نوع را.]  [696:  ( 2)- ف:« خوانند» ندارد.]  [697:  ( 2)- ف:« خوانند» ندارد.] 

و امّا حركت ارادى ببرابر بيوندها بوذ و نيز كويندكى برابر اعصاب و عضلات و اوتار بوذ اين حركات ارادى و اكر اين حركت بهمه تن بوذى جن حركت ستون هيج بيوند نبايستى بدين استخوانها و يكى استخوان بسنده بوذى بهمه تن و حركت حركتى بوذى كلى، و لكن از قبل آنك حاجت آيذ حيوان را بدانك جزوى را از اندام‏[footnoteRef:698] بجنبانذ و جزوى نجنبانذ بيوندها آمذ مرين استخوانها را تا غرض او تمام شوذ مثلا جنان جون كسى خواهذ كى يكى اندام را بجمله آن اندام بجنبانذ جن دست همه بيوندهاء دست را سخت كند مگر بيوند كتف و همه دست جنبان شوذ گوئى‏[footnoteRef:699] يكى استخوانستى‏[footnoteRef:700] و بيوند كتف بجنباندى‏[footnoteRef:701](f .33) بى‏انك هيج بيوند ديكر بجنبدى و اين حركت را حركت كلّى خوانند از حركات دست و حركات جزوى از حركات جمله همه تن. باز اگر خواهذ تا دست را دوتاه كند بيوند آرنجه را بجنبانذ و آن بيوندهاى ديكر را سخت كند تا هيج نجنبد و اين را[footnoteRef:702] حركت جزوى خوانند هم از ان دست و هم از[footnoteRef:703] همه تن از قبل آنك اين حركت آرنجه جزوى است از حركات دست و[footnoteRef:704] حركات دست بجمله جزويست از حركات همه تن و اكر خواهذ كى‏[footnoteRef:705] بيوند ساعد[footnoteRef:706] بجنباند و هيج بيوند ديگر نه‏جنبانذ و هم بدين قياس كه انكشتى را يا بيوندى از بيوندها انكشتان بجنبانذ و ديكر بيوندها را نجنبانذ و اكر كسى خواهذ كه‏[footnoteRef:707] پاى يك باركى بجنبانذ و بيوند ران و ديگر بيوندها نجنباند و كر[footnoteRef:708] خواهد يك بيوند را [698:  ( 3)- ب ه: خويش.]  [699:  ( 4- 4)- ف: يك استخوانستى بوى.]  [700:  ( 4- 4)- ف: يك استخوانستى بوى.]  [701:  ( 5)- ف: بجنبانذ.]  [702:  ( 6)- ف:« را» ندارد.]  [703:  ( 7)- ف: از ان.]  [704:  ( 8)- ف: و همه.]  [705:  ( 9)- ف« كى» ندارد.]  [706:  ( 10)- ف: را.]  [707:  ( 11)- ف: كه همه.]  [708:  ( 12)- ف: و اكر.] 
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جن زانو يا كعب پاى يا انكشتى يا بيوندى بجنبانذ و ان ديكر بيوندها را نجنبانذ و اكر خواهد بيوندهاى همه تن را سخت [كند][footnoteRef:709] تا جن باره‏ء تخته را ماننده‏[footnoteRef:710] كند كهيج بيوند را[footnoteRef:711] نجنباند[footnoteRef:712] و اكر خواهذ نيمه‏ء تن را بجنبانذ و نيمه را نجنباند جنانك خواست مردم بوذ. و اين‏[footnoteRef:713] دو كونه حركت‏[footnoteRef:714] يكى را كلّى خوانند و ديكر را جزوى جن جمله همه تن را با جمله يكى اندام‏[footnoteRef:715] بجنبانذ آن را حركت كلى خوانند و اكر جزوى از تن بجنبانذ يا جزوى از اندام ان را حركت جزوى خوانند و هر بيوندى را دو استخوان بايذ يا بيش از دو استخوان جن بيوند زانو و كتف كى بيش از دو استخوان آمده است برين بيوندها جنانك ياذ كرده آمد و مر هر بيوندى را بر سر يك استخوان مغاكى است و بر سر استخوان ديكر غندى است و آن‏[footnoteRef:716] غنده بر مانند[footnoteRef:717] بادريسه‏[footnoteRef:718] بود(f .43) و ان مغاكى بر مثال حقه و آن بادريسه اندر ان مغاكى اندر آمذه بوذ و باز بر سر اين هر دو استخوان جيزى بر رويانيذه مانند پى و آن‏[footnoteRef:719] اندام را حس نه بوذ جه صلب است بغايت صلابت، نام اين اندام رباط و اين رباط بدان آمدست تا بيوند را استوار دارذ تا از جاى نه روذ بر مثال بيوند كمان و[footnoteRef:720] بيى كه استوار كندش كمان‏گر تا بيوند كمان بوقت كشيذن از جاى نه روذ و باز برابر هر بيوندى اندامى آمذست از كوشت سرخى و ازين رشته‏اى از بى و رشته‏اى از كوشت‏[footnoteRef:721] نام اين اندام عضله و بر سر اين عضلها از سوى بيوند اندامى آمذست نام وى وتر و تركيب اين وتر از عصب و عضله و آن رباط كبر بيوند برست رشته‏ايست از عصب تركيب وى و رشته‏اى‏ [709:  ( 1)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [710:  ( 2- 2)- ف: كردد كه هيج پيوندها را.]  [711:  ( 2- 2)- ف: كردد كه هيج پيوندها را.]  [712:  ( 3)- ب ه: و همه تن را بيك‏بار بجنبانذ، صح.]  [713:  ( 4- 4)- ف: دو حركت را.]  [714:  ( 4- 4)- ف: دو حركت را.]  [715:  ( 5)- ف: را.]  [716:  ( 6- 6)- ف: غند بر مثال.]  [717:  ( 6- 6)- ف: غند بر مثال.]  [718:  ( 7)- ب ه: ظ. و ان ...]  [719:  ( 8)- ف: اين.]  [720:  ( 9)- ف:« و» ندارد.]  [721:  ( 10)- ب ه: درهم بافته، صح.] 
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از رباط و يك سر اين رباط بر سر اين عضله بيوسته است و ديكر سر رباط بر سر آن استخوان كى از بيوند فروسوتر[footnoteRef:722] است مثلا جنانك آن عضله كمر كتف را بركشد بسوى برسو بر بيلك برنهاده است‏[footnoteRef:723] و وتر اين عضله بر سر استخوان بازو برنهاده است و آن عضله كمر[footnoteRef:724] بيوند ارنجه را بجنباند بر استخوان بازو نهاده است‏[footnoteRef:725] و وتر وى بر استخوان ساعد و آن عضله كمر بشت دست را بجنباند[footnoteRef:726] بر ساعد نهاذه است و وتر وى بر استخون بشت دست و مرين عضله را قوّت آن آمذه است كخويشتن‏[footnoteRef:727] اندر كشد و كوتاه كند بسوى اصل خويش تا وتر را بكشد[footnoteRef:728] و با خويشتن ببرد و وتر آن استخوان را كبر وى نهاذه آمذه است‏[footnoteRef:729] بكشد و بجنبانذ بسوى عضله و آن اندام بجنبد(f .53) بدان سو كه آن عضله نهاذه آمذه بوذ و حال همه بيوندها بدين قياس بايد [داشتن‏][footnoteRef:730] و بدين تدبير ايزد سبحانه‏[footnoteRef:731] و تعالى جنبان كرد تنهاء آدميان را و تنهاى‏[footnoteRef:732] همه جانوران را بحركات كلى و حركات جزوى فتبارك اللّه احسن الخالقين. [722:  ( 1)- ف: فرو سويين.]  [723:  ( 2)- ف: برنهاده آمذست]  [724:  ( 3)- ف:« مر» ندارد]  [725:  ( 4)- ف: برنهاده است]  [726:  ( 5)- ف: بجنبانذ]  [727:  ( 6)- ف: را]  [728:  ( 7)- ب ه: و كوتاه كند، صح]  [729:  ( 8)- ف: نهاذه است]  [730:  ( 9)- از« ف» و« م» افزوده شد.]  [731:  ( 10- 10)- ف: جنبان كرد تنهاء آدميان و تنهاى]  [732:  ( 10- 10)- ف: جنبان كرد تنهاء آدميان و تنهاى] 

فى ذكر العظام‏[footnoteRef:733] [733:  ( 11)- ف: باب فى ذكر العظام و عددها] 

و[footnoteRef:734] عدد استخوانها بشمار دويست و جهل و هشت باره استخوانست و من بدان اندازه كى ترا بكار آيذ ياذ كنم وز[footnoteRef:735] سر آغاز كنم. نخست كاسه‏ى سرست كى ورا بتازى‏[footnoteRef:736] قحف خوانند و برين قحف بنج درزست يكى بر بيش سر [734:  ( 12)- ف:« و» ندارد]  [735:  ( 13)- ف: و از]  [736:  ( 14)- ف: كه بتازى ورا] 
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بدان جايكاه كى كلاه بطيخى بروى بيستد[footnoteRef:737] و اكليل نيز هم بر وى ايستذ[footnoteRef:738] و اين درز را بتازى اكليلى خوانند و اين درز[footnoteRef:739] بر بيشانى بود[footnoteRef:740] برين صفت [][footnoteRef:741] و بدو كرانه سر زير قحف بر دو باره استخوان تنك آمذست‏[footnoteRef:742] يك باره سوى راست و يك باره سوى جب‏[footnoteRef:743] و ميان قحف و ميان اين استخوانها ناجار درزها بوذ و اين دو استخوان را قسرى خوانند بتازى و آن درزها را دروز القسرى خوانند[footnoteRef:744] برين صفت [][footnoteRef:745] و بر ميانه قحف بدرازاى‏[footnoteRef:746] سر از بيش سر تا سبس سر بدو باره است‏[footnoteRef:747] و ميان ايشان‏[footnoteRef:748] درزست نام آن درز سفّودى‏[footnoteRef:749] و سفود بابزن بود و بر مؤخر دماغ يكى درزست بر مثال حرف لام [بزفان‏][footnoteRef:750] يونانى و حرف لام يونانى بنبشتن برين صفت‏[footnoteRef:751] بوذ و جمله‏ى درز همه دماغ برين صفت بوذ[footnoteRef:752] و سبس سر ميان اين درز كى او را[footnoteRef:753] الشبيه بحرف اللام خوانند يكى استخوانست نام وى فاس خوانند[footnoteRef:754] بتازى و ببارسى جكوذه و بيش سر بر[footnoteRef:755] درز اكليلى يكى استخوانست نام [وى‏][footnoteRef:756] استخوان بينى(f .63) و بزير قحف بسوى روى دوباره استخوانست نام وى بتازى عظام الخد و ببارسى‏[footnoteRef:757] استخوانهاء رخ و زير اين دو استخوان يك‏[footnoteRef:758] باره استخوانست نام وى لحى الاعلى‏[footnoteRef:759] و ببارسى فك برين و[footnoteRef:760] بدين استخوانها بر[footnoteRef:761] بوذ دندانهاى برين و زير [737:  ( 1)- ف: ايستد]  [738:  ( 2)- ف: بر وى است]  [739:  ( 3- 3)- ف: ببيشانى]  [740:  ( 3- 3)- ف: ببيشانى]  [741:  ( 4)- از« ف» افزوده شد. در اصل محو شده است.]  [742:  ( 5- 5)- ف: يكى بسوى راست و يكى بسوى جب]  [743:  ( 5- 5)- ف: يكى بسوى راست و يكى بسوى جب]  [744:  ( 6)- ف: خوانند بتازى]  [745:  ( 4)- از« ف» افزوده شد. در اصل محو شده است.]  [746:  ( 7)- ف: بدرازى]  [747:  ( 8)- ف:« است» ندارد]  [748:  ( 9- 9)- ف: درزيست سفودى نام آن درزست ب ه: شكل درز سفودى صح]  [749:  ( 9- 9)- ف: درزيست سفودى نام آن درزست ب ه: شكل درز سفودى صح]  [750:  ( 10)- از« ف» افزوده شد. در اصل: بزفانى]  [751:  ( 11)- ف: بر صفت]  [752:  ( 12)- ف:]  [753:  ( 13)- ف: ورا]  [754:  ( 14)- ف:« خوانند» ندارد]  [755:  ( 15)- ف: بزير]  [756:  ( 16)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [757:  ( 17- 17)- ف: استخوان رخ و بزير اين دو استخوان يكى]  [758:  ( 17- 17)- ف: استخوان رخ و بزير اين دو استخوان يكى]  [759:  ( 18)- ب ه: و اين لحى الاعلى بجهار ... باره باشد، صح]  [760:  ( 19- 19)- ف: برين استخوانها]  [761:  ( 19- 19)- ف: برين استخوانها] 
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اين استخوان و دندان يكى استخوانست بدو باره نام [وى‏][footnoteRef:762] لحى الاسفل و ببارسى فك زيرين و اين استخوان بدو باره است و ميان زنخدان بر درزى است و اين استخوان را باز كشتن است بسوى سر و يكى كژى است ورا وز قحف سر يكى سولاخ است جن حلقه و آن كژى فك زيرين بدان حلقه اندر افتد نام آن حلقه زفرين‏[footnoteRef:763] و دو زفرين‏[footnoteRef:764] است يكى سوى راست و يكى‏[footnoteRef:765] سوى جب تا جن دهان باز روذ[footnoteRef:766] باز[footnoteRef:767] فراز روذ لحى الاسفل بيرون نيفتد و آن حلقه ورا نكاه دارذ. [762:  ( 1)- از« ف» افزوده شد. ب ه: او]  [763:  ( 2)- م: زرفين]  [764:  ( 2)- م: زرفين]  [765:  ( 3)- ف: و ديكر.]  [766:  ( 4- 4)- ف: با]  [767:  ( 4- 4)- ف: با] 

و عدد دندانها[footnoteRef:768] از زبر و از بر[footnoteRef:769] سى و دو دندان است جهار بيشين دو از بر و دو از زير نام ايشان قواطع و جهار ديكر دو از بر و دو از زير ببهلوء اين‏[footnoteRef:770] قواطع نام ايشان ثنايا و اين را از بهر آن ثنايا خوانده‏اند كى يار بوند مر قواطع را بفعل و ببهلو اين ثنايا جهار دندان ديكرست دو از بر و دو از زير نام ايشان كواسر و نيز انياب خوانندشان‏[footnoteRef:771] و ببارسى اشره‏[footnoteRef:772] و بيست دندان ديكرست ده از زير و ده از بر بنج از سوى راست و بنج از سوى جب نام اين دندانها بتازى اضراس‏[footnoteRef:773] و طواحن خوانندش نيز و ببارسى دندانهاى خائيذن‏[footnoteRef:774] و دو استخوان بوذ از زير قحف [سبس كوش نام ايشان خوششا و دو استخوان زير قحف‏][footnoteRef:775] نام ايشان‏[footnoteRef:776] حجاج و ببارسى استخوان ابرو[footnoteRef:777] خوانند و اين جاى كه سولاخ كوش بوى‏[footnoteRef:778] است دو استخوانست بتازى ورا عظام الحجرى خوانند و بعضى از خداوندان تشريح اين استخوانها را ديكر(f .73) داشته‏اند [768:  ( 5- 5)- ف: زير و زبر]  [769:  ( 5- 5)- ف: زير و زبر]  [770:  ( 6)- ف:« اين» ندارد]  [771:  ( 7)- ف: خوانده‏اند]  [772:  ( 8)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخواناست. م: اشتره]  [773:  ( 9- 9)- ف: خوانند و طواحن و ببارسى دندانهاء خائيده]  [774:  ( 9- 9)- ف: خوانند و طواحن و ببارسى دندانهاء خائيده]  [775:  ( 10)- از« ب ه»( صح) افزوده شد. م: از بس كوش نام ايشان بتازى حششاو و دو استخوان زير قحف]  [776:  ( 11)- ف: او]  [777:  ( 12)- ف:« ابرو» ندارد]  [778:  ( 13)- ف:« بوى» ندارد] 
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و قحف را ديگر و بعضى از قحف داشته‏اند.
و از بس قحف يكى سولاخ است كى از مغز سر بدان سولاخ جيزى فروذ آيذ هم از گوهر دماغ نام اين جيز بزفان تازى نخاع و مثل دماغ جن مثل حوضست و مثل نخاع جن جوى كى‏[footnoteRef:779] از[footnoteRef:780] حوض بيرون آيذ و هفت جفت عصب خيزد از دماغ و ياذ كنم بدان جايكاه كى اعصاب را ياد كنم و بزير اين سولاخ كى از قحف است بيست و جهار باره مهره است نام اين مهرها بتازى خرزات، هفت مهره بركردن از جمله‏ء اين بيست و جهار كه ورا خرزات العنق خوانند و معتدل اين بوذ و بوذ كه هشت آيذ ببعضى از مردمان اين مهره و بدين سبب گردن دراز آيذ و بوذ كه شش آيذ و بدين سبب كردن كوتاه آيذ و دوازده مهره مر استخوان بهلو را بوذ و بنج مهره مران جاى را كبر ايشان استخوان بهلو نيست و اين بنج مهره را بتازى خرزات القطن خوانند و بزير اين مهرها يكى استخوانست بهن و ورا[footnoteRef:781] ببارسى استخوان بهناگاه خوانند و بتازى عظام العجز خوانند و اين استخوان سه باره است و[footnoteRef:782] هرباره‏اى را يكى سولاخ هم‏جن مهرها را[footnoteRef:783] و بزير اين عظام العجز يكى استخوانست نام او ببارسى استخوان دمجه‏ء كون و بتازى عظم العصعص و اين استخوان نيز بسه باره است و ميان‏[footnoteRef:784] او سولاخ هم‏جن مهرها و برين مهرها و بدين‏[footnoteRef:785] استخوان عجز[footnoteRef:786] و عصعص سولاخهااند دو از اندرون شكم و دو از بيرون‏[footnoteRef:787] سوى بشت و از هر مهره‏اى دو جفت بى بيرون آيذ يك‏[footnoteRef:788] جفت از اندرون و يك جفت از بيرون(f .83) تا اندامها را حس و حركت‏[footnoteRef:789] دهند اين اعصاب، اين استخوانها[footnoteRef:790] كى ياذ كرديم از سوى بشت بود. [779:  ( 1)- ب ه: بدو اب، صح]  [780:  ( 2)- ف: كز]  [781:  ( 3)- ف:« ورا» ندارد]  [782:  ( 4)- ب ه: ميان]  [783:  ( 5)- ف:« را» ندارد]  [784:  ( 6- 6)- ف: سولاخ هم‏جن مهرها و بدين]  [785:  ( 6- 6)- ف: سولاخ هم‏جن مهرها و بدين]  [786:  ( 7)- ب ه: يعنى سرون]  [787:  ( 8)- ب ه: شكم]  [788:  ( 9)- ف: يكى]  [789:  ( 10- 10)- ف: دهد اين استخوانها را]  [790:  ( 10- 10)- ف: دهد اين استخوانها را] 
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وز[footnoteRef:791] سوى بيش از زير كلو دو استخوان بوذ نام وى ببارسى استخوان آخرك و بتازى عظام الترقوه‏[footnoteRef:792] خوانند و بزير اين عظام الترقوه‏[footnoteRef:793] استخوانهاى سينه است كو را بتازى عظام القص‏[footnoteRef:794] خوانند و اين قص‏[footnoteRef:795] هفت باره است [و باز][footnoteRef:796] بيست و جهار باره استخوان بهلوست دوازده از يك روى و دوازده از يك روى و[footnoteRef:797] هفت باره از چب و هفت باره از راست‏[footnoteRef:798] و اين استخوانهاى بهلو باستخوانهاى‏[footnoteRef:799] سينه بيوسته است و ميان هر استخوانى از ان‏[footnoteRef:800] بهلو و آن سينه يكى‏[footnoteRef:801] باره استخوانست نرم نام وى بتازى غضروف و ده باره استخوان بهلو بنج از راست و بنج از جب نابيوسته است بر سينه نام ايشان [ببارسى‏][footnoteRef:802] استخوانهاء[footnoteRef:803] كژك و بتازى [اضلاع الخلف‏][footnoteRef:804] و از روى جب و[footnoteRef:805] روى راست بر استخوان بهناكاه بر دو استخوانست ببارسى‏[footnoteRef:806] نام وى استخوان تهى‏كاه و[footnoteRef:807] بتازى [عظام‏][footnoteRef:808] الخاصره و بر زهار يكى استخوانست بهن نام وى بتازى عظم العانه و بر بشت دو استخوانست ببارسى نام او بيل و بتازى كتف و سر كتف با سر عظام الترقوه و سر استخوان بازو هر سه گردايند[footnoteRef:809] و بر سر اين سه استخوان يكى استخوانست نام اين استخوان منقار الغراب و ببارسى جشمه‏ء سر كتف جنانك جشمه سر زانو خوانى و ببارسى عروس‏كش‏[footnoteRef:810]. [791:  ( 1)- ف: و از]  [792:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [793:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [794:  ( 3)-« ف» و« م»: عظام القس.]  [795:  ( 4)-« ف» و« م»: قس]  [796:  ( 5)- از« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [797:  ( 6)- ب ه: ظ. از ان جمله.]  [798:  ( 7- 7)- ف: ان استخوان بهلو با استخوان.]  [799:  ( 7- 7)- ف: ان استخوان بهلو با استخوان.]  [800:  ( 8- 8)- ف: سينه و آن پهلو يك]  [801:  ( 8- 8)- ف: سينه و آن پهلو يك]  [802:  ( 9)- از« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [803:  ( 10)- ف: استخوان]  [804:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. در اصل: اظلاع الخلف]  [805:  ( 12)- ف: و از]  [806:  ( 13- 13)- ف: استخوان تهى‏كاه نام وى]  [807:  ( 13- 13)- ف: استخوان تهى‏كاه نام وى]  [808:  ( 14)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: عظم.]  [809:  ( 15)- ف: كرد آيذ]  [810:  ( 16)- ب ه: عروس‏كش، صح. ف: عز و سركش] 

و بهر دستى يكى استخوانست زير كتف نام وى‏[footnoteRef:811] استخوان بازو و از زير اين استخوان بازو يكى استخوان است نام وى‏[footnoteRef:812] استخوان ساعد و زبر اين‏ [811:  ( 17)- ف: او]  [812:  ( 17)- ف: او] 
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استخوان ساعد يكى استخوانست بهن و تنك و بر دفسيذه بر استخوان(f .93) ساعد بر كردار زخمه‏ء بربط و اين استخوان را سوى آرنجه‏[footnoteRef:813] يكى فزونى است و بر استخوان بازو بر كدشته بر كردار نيمه‏ء[footnoteRef:814] حلقه و مر استخوان بازو[footnoteRef:815] را يكى جويجه است اعنى جويى‏[footnoteRef:816] بر كردار جرخ جاه نام آن جويجه بزفان تازى‏[footnoteRef:817] بكره و نام اين افزونى كه بدين جويجه اندر افتاذه بوذ كبر كردار نيمه‏ء[footnoteRef:818] حلقه است بزفان تازى مرفق و مر اين استخوان تنك را سوى كف دست يكى افزونى ديگرست نام وى‏[footnoteRef:819] بزفان تازى كوع و بر استخوان ساعد نيز يكى فزونى‏[footnoteRef:820] است هم بسوى كف دست نام وى‏[footnoteRef:821] بتازى كرسوع و ميان كف دست و ميان كوع و كرسوع هشت باره استخوانست يك بديكر دفسيذه‏[footnoteRef:822] نام ايشان بتازى عظام الرسغ و زير[footnoteRef:823] عظام الرسغ جهار باره استخوانست باريك و دراز و[footnoteRef:824] نام ايشان بزفان بارسى شانه‏ء بشت دست و بزفان تازى عظام المشط و از زير عظام الرسغ‏[footnoteRef:825] يكى استخوانست دراز نام وى بزفان بارسى بنج‏انكشت بزرك و بزفان تازى سلاميات الابهام كويند و اين سلاميات بهر انكشتى‏[footnoteRef:826] سه باره استخوانست بزفان بارسى بنج انكشتان كويند[footnoteRef:827]. [813:  ( 1)- ف: سوى رنجه]  [814:  ( 2)- ف: نيم]  [815:  ( 3- 3)- ف: ورا يكى چويچه اعنى چوبى]  [816:  ( 3- 3)- ف: ورا يكى چويچه اعنى چوبى]  [817:  ( 4)- ف:« بزفان تازى» ندارد]  [818:  ( 2)- ف: نيم]  [819:  ( 5)- ف: او]  [820:  ( 6)- ف: افزونى]  [821:  ( 5)- ف: او]  [822:  ( 7)- ف: جفسيذه]  [823:  ( 8)- ف: و از زير]  [824:  ( 9)- ف:« و درازو» ندارد]  [825:  ( 10)- ف:« عظام الرسغ» ندارد]  [826:  ( 11)- ب ه: ظ. بزرك‏تر. م: بر بزرك بر]  [827:  ( 12)- ف:« كويند» ندارد] 

و باز از زير مهرهاى بشتمازه بهر مهره‏اى يكى‏[footnoteRef:828] استخوانست جن ميخجه نام ايشان‏[footnoteRef:829] سناسن‏[footnoteRef:830] و باز مر استخوان بهناكاه را بسوى‏[footnoteRef:831] ران يكى مغاكى است نام وى‏[footnoteRef:832] حق الورك و بدين مغاكى اندر يكى استخوانست سر وى گرد[footnoteRef:833] نام وى بتازى رمانة الفخذ و اين رمانة الفخذ[footnoteRef:834] نام سر استخوان ران بوذ و ببارسى‏[footnoteRef:835] [828:  ( 13)- ف: يك]  [829:  ( 14)- ب ه: بتازى]  [830:  ( 15)- ف: شناشن]  [831:  ( 16)- ف: سوى]  [832:  ( 5)- ف: او]  [833:  ( 17)- ب ه: بر كردار سر قضيب، صح]  [834:  ( 18)- ف:« و اين رمانة الفخذ» ندارد.]  [835:  ( 19)- ب ه: سر] 
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استخوان ران خوانند [و][footnoteRef:836] قلم ران خوانند نيز از مانندكى وى‏[footnoteRef:837] بقلم و اين استخوان را يكى مغاكيست بسوى زانو(f .04) ماننده جرخ گرمابه و زير آن استخوان ران يكى استخوان ديكرست نام وى بتازى عظم الساق و ببارسى غروجه ساق از قبل مانندكى اين استخوان بغروجه‏[footnoteRef:838] و از زير اين‏[footnoteRef:839] هر دو استخوان اعنى قلم ران و غروجه‏ء ساق يكى استخوانست بهن جن نهنبنى‏[footnoteRef:840] نام وى عين الركبه بتازى و ببارسى جشمه‏ء زانو و اين غروجه ساق را يك‏[footnoteRef:841] سر سوى جشمه‏ء زانوست و ديكر سر سوى كعب و كعب را از يك سر سوى بايشنه‏[footnoteRef:842] و ديگر سر سوى غروجه‏ء ساق [و اين سر كه غروجه ساق‏][footnoteRef:843] است راست است و ميانه‏[footnoteRef:844] هم‏جن جرخ كرمابه‏[footnoteRef:845] و باز اين سر كه سوى‏[footnoteRef:846] بايشنه است كژ باشد[footnoteRef:847] سر اندر آورده و ميانه‏كاه‏[footnoteRef:848] وى هم‏جن جرخ كرمابه و كعب را اين جانب كه از بيرون ترست كى ورا جانب وحشى خوانند مقبب است و اين جانب كى بسوء اندرون است كى ورا جانب انسى خوانند مقعرست و بدين تقعير اندر مغاكى ديگرست و مخرج اوتار از آن مغاكى‏[footnoteRef:849] است و بسيار[footnoteRef:850] وتر امدست بر كعب بيش از انك بر مفاصل‏[footnoteRef:851] ديكر و اين بدانست كى اين‏[footnoteRef:852] استخوان كعب خردست و با بسيار جنبش و اگر اين اوتار و رباطات‏[footnoteRef:853] نبوذ طاقت نيابد و بزير كعب‏[footnoteRef:854] سه باره استخوانست نام او رسغ بزفان تازى و اين استخوانها[footnoteRef:855] [836:  ( 1)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و اين استخوان را.]  [837:  ( 2)- ف:« وى» ندارد]  [838:  ( 3)- ب ه: و زير اين عزوجه يكى استخوان ديكرست تنك ماننده زخمه‏ء بربط در در ازاء زانو كى بدين بكره زانو اندر ايد ببارسى سر زانو خوانند، صح.]  [839:  ( 4)- ف:« اين» ندارد]  [840:  ( 5)- ف: نهنبن]  [841:  ( 6)- ف: يكى]  [842:  ( 7)- ف: پاشنه]  [843:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و اين سر كى سوى عزوجه ساق.]  [844:  ( 9)- ب ه: او]  [845:  ( 10)- ف: است]  [846:  ( 11- 11)- ف: چرخ كرمابه است كردست]  [847:  ( 11- 11)- ف: چرخ كرمابه است كردست]  [848:  ( 12)- ف: ميان‏كاه]  [849:  ( 13)- ف: مغاك]  [850:  ( 14)- ف: و بسيارى]  [851:  ( 15- 15)- ف: است و اين بدان سبب است كه]  [852:  ( 15- 15)- ف: است و اين بدان سبب است كه]  [853:  ( 16)- ب ه: بسيار.]  [854:  ( 17)- ب ه: استخوانهاء خرد]  [855:  ( 18)- ف: استخوان] 
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[footnoteRef:856] بردفسيذست بر يك ديگر[footnoteRef:857] و رباط بسيار كرد اندر گرد اين استخوانها آمذه تا ايشان را استوار دارذ و اين استخوانهاى بسيارند بعدد و بمقدار حاجت شكل كعب‏[footnoteRef:858] تا آن زوايد[footnoteRef:859] كعب بايشان اندر آيذ[footnoteRef:860] و نام اين استخوان‏[footnoteRef:861] [سمسمانى‏][footnoteRef:862] است بزفان تازى و برابر استخوانهاى رسغ و سمسمانى يكى استخوان‏[footnoteRef:863] آمذست سوى‏[footnoteRef:864] بشت باى نام وى‏[footnoteRef:865] عظام الزورقى از قبل آن‏[footnoteRef:866] مانند كى اين استخوان بزورق وز سوى زير نيز[footnoteRef:867](f .14) يكى استخوانست نام وى عظم‏[footnoteRef:868] العقب و ببارسى استخوان بايشنه‏[footnoteRef:869] و اين استخوان بايشنه نيز جند باره است و باوتار بسيار استوار كرده و بيش اين عظم زورقى بسوى انكشتان باى جهار باره استخوانست بدرازا[footnoteRef:870] نام [ايشان‏][footnoteRef:871] عظام المشط و هر انكشتى را[footnoteRef:872] از انكشتان باى سه باره استخوانست نام ايشان ببارسى بنج انكشتان و بتازى سلاميات و انكشت نر را دو بيخ ظاهرست و يكى بيخ ببهلو عظام المشط است بر عظم الزورقى نهاذه و ديكر از ديگرسوست. [856:  ( 1- 1)- ف: برجفسيذه است يك بديكر]  [857:  ( 1- 1)- ف: برجفسيذه است يك بديكر]  [858:  ( 2)- ب ه: ايد]  [859:  ( 3)- ف: زاويه]  [860:  ( 5- 4)- ف: نام اين استخوانها]  [861:  ( 5- 4)- ف: نام اين استخوانها]  [862:  ( 5- 4)- ف: نام اين استخوانها]  [863:  ( 6)- ف: يكى استخوانى]  [864:  ( 7)- ف: بسوى]  [865:  ( 8)- ب ه: بتازى]  [866:  ( 9)- ف:« آن» ندارد]  [867:  ( 10)- ف:« نيز» ندارد]  [868:  ( 11)- ف: عظام]  [869:  ( 12)- ف: پاشنه]  [870:  ( 13)- ب ه: پاى]  [871:  ( 14)- از« ب ه»( صح) افزوده شد. م: نامشان. در اصل و« ف»: وى]  [872:  ( 15)- در اصل: افزوده. كه.] 

اينك عدد استخوانها بدين قياس است كى ياذ كرده آمد و ان ديكر استخوانها را سمسمانى خوانده‏اند[footnoteRef:873] تا بدين صفت دويست و جهل و هشت باره استخوان تمام شوذ[footnoteRef:874] و من اان استخوانها ياذ كردم كترا فريضه است دانستن ايشان و آن استخوانها كى دانستن ايشان ضرورى نيست ياذ نكردم جه‏[footnoteRef:875] آن استخوانها كه اصل دل بر وى نهاذه آمده است و آن استخوانها كى اندر زير [873:  ( 16)- ب ه: ظ. با اين ياد ...، صح. م: با اينكه ياذ كردم.]  [874:  ( 17)- ف: دويست و جهل و هشت پاره استخوان ترا راست شود. ب ه: ... كى كفته‏اند عدد عظم چو خواهى ... بدانى ... برون ايد از انجا كه ... صح]  [875:  ( 18)- ف: جن.] 
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زفانست جن لوبيا[footnoteRef:876] اكر خواهى تا[footnoteRef:877] ببينى بزفان سر بريان نكاه كن تا ترا علم اين استخوانها حاصل شوذ و عدد بايد كردن و هرج من بيك دست و[footnoteRef:878] بيك باى اندر[footnoteRef:879] ياذ كردم بدو دست و دو پاى‏[footnoteRef:880] بايذ كرفتن تا عدد وى دويست و جهل و هشت‏[footnoteRef:881] تمام شود. اكنون ياذ كنم اعصاب و عدد ايشان بمقدار طاقت. [876:  ( 1- 1)- ف: كه اكر خواهى كه تا]  [877:  ( 1- 1)- ف: كه اكر خواهى كه تا]  [878:  ( 2- 2)- ف: يك پاى]  [879:  ( 2- 2)- ف: يك پاى]  [880:  ( 3)- ب ه: هم‏چنان]  [881:  ( 4)- ف: پاره] 

القول فى الاعصاب‏[footnoteRef:882] [882:  ( 5)- ف: باب فى الاعصاب] 

اعصاب سه كونه بود: يك كونه را حس بوذ و حركت نبوذ و ديكركونه را حركت بوذ و حس نبوذ و سديكر كونه را نه حس بوذ و نه حركت و هر سه كونه بصورت ماننده بوند.
اما[footnoteRef:883] آن اعصاب كى بايشان‏[footnoteRef:884] حس بوذ و حركت نه‏بوذ و يا اندكى بوذ، حركت آن اعصاب نرم بوذ [يعنى لين و ان‏][footnoteRef:885] اعصاب كى بايشان‏[footnoteRef:886](f .24) حركت بوذ و حس نه بوذ يا اندكى بوذ حس اان اعصاب‏[footnoteRef:887] صلب است اعنى سخت و نقصان حس ازين اعصاب از جهت صلابت ايشان بوذ[footnoteRef:888] و آن اعصاب كه بايشان‏[footnoteRef:889] نه حس بوذ و نه حركت ان اعصاب‏اند كبر مفاصل‏اند اعنى بيوندها كى ايشان را بتازى رباطات خوانند و رستن اين سه كونه عصب از سه جاى مختلف بوذ. [883:  ( 6- 6)- ف: اعصاب كه با ايشان]  [884:  ( 6- 6)- ف: اعصاب كه با ايشان]  [885:  ( 7)- از« ف» افزوده شد. در اصل محو شده است]  [886:  ( 8)- ف: با ايشان]  [887:  ( 9)- ف: ان اعصاب ان اعصاب.]  [888:  ( 10)- ب ه: و از بهر صلابت راست كى او را حس نباشد و حركت بود، صح]  [889:  ( 8)- ف: با ايشان] 

اما آن اعصاب كى بايشان‏[footnoteRef:890] حس بوذ و حركت نبوذ مبدا ايشان از مقدّم دماغ بوذ و آنك بايشان‏[footnoteRef:891] حركت بوذ و حس نبوذ مبدا ايشان از موخر [890:  ( 8)- ف: با ايشان]  [891:  ( 8)- ف: با ايشان] 
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دماغ‏[footnoteRef:892] بوذ يا از نخاع اعنى بشت‏مازه و اين آن جيزى بود سبيدكى بميان مهرهاى بشت بوذ و منبت رباط[footnoteRef:893] از استخوان بوذ جنانك از يكى استخوان برخيزذ و بديگر استخوان بررويذ تا آن بيوند را[footnoteRef:894] استوار دارد و ورا[footnoteRef:895] رباط از بهر اين خوانده‏اند و اما منبت ان عصب كه بوى‏[footnoteRef:896] حس بوذ و حركت نه‏بوذ[footnoteRef:897] كى او را وتر خوانند از موخر دماغ بوذ اعنى مهره‏ء سبسين از مغز سر براى بيشتر از استاذان و كوشه‏اى‏[footnoteRef:898] كفته‏اند[footnoteRef:899] كى اآن عضله بوذ جنانك ياذ كرده آمذ بباب عضله‏ها و كوشه‏اى‏[footnoteRef:900] مردمان كفتند كى اين وتر مركب بوذ از رباط و زان عصب كى از دماغ بوذ منشاء وى يا از نخاع‏[footnoteRef:901] و بحسب اين قول مر وتر را هم حس بوذ و هم‏[footnoteRef:902] قوّت حركت ببرابر تركيب وى‏[footnoteRef:903] و اين قول درست‏ترست اما حس‏[footnoteRef:904] از ان اعصاب بوذ كى منشاء وى از دماغ بوذ و حركت بدين اعصاب بوذ كنام وى وترست. [892:  ( 1)- ب ه: مغز، خ.]  [893:  ( 2)- ف: رباطات.]  [894:  ( 3)- ب ه: سخت كند و.]  [895:  ( 4)- ف: و او را]  [896:  ( 5- 5)- ف: حركت بوذ و حس نبوذ.]  [897:  ( 5- 5)- ف: حركت بوذ و حس نبوذ.]  [898:  ( 6)- ب ه: و كروهى]  [899:  ( 7)- ف: گفتند]  [900:  ( 8)- ب ه: كروهى]  [901:  ( 9)- ف:« يا از نخاع» ندارد]  [902:  ( 10- 10)- ف: قوه حركت برابر تركيب او]  [903:  ( 10- 10)- ف: قوه حركت برابر تركيب او]  [904:  ( 11)- ب ه: ما] 

و اما رباط را نه حس بوذ و نه حركت، بس بديد آمد كمنفعت اعصاب سه كونه بوذ يكى حس بوذ[footnoteRef:905] و ديكر حركت و سديكر استوار داشتن بيوندها جنانك ياد كرده آمذ.(f .34)  [905:  ( 12)- ف:« بوذ» ندارد] 

و صورت اعصاب بديدار جسمى‏[footnoteRef:906] ماننده است مر خيزران را و خيزران جسمى بود دراز و صلب و مر او را مجارى نبوذ ظاهر اعنى محسوس و لكن بطبع وى مجارى بوذ نابيدا و باز آن عصب كى از دماغ بسوى جشم آيذ كى ورا عصب مجوّف خوانند و مر جشم را حس ديذار دهذ جوف اين عصب بحس بيدا بوذ و ديكر اعصاب را جوف بيدا نبوذ بحس و لكن بطبع مجوّف بوند و اين اجواف‏ [906:  ( 13)- ف: بديذار چشم] 
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معقول بوند نه محسوس جه كذر روح نفسانى از دماغ باعصاب بوذ بسوى اندامها تا مر اندامها را حس دهذ و حركت.
و از دماغ و نخاع اعصاب رويد جفت‏جفت‏[footnoteRef:907] من همه ياذ كنم و نخست آن‏[footnoteRef:908] ازواج كويم كى از دماغ بوذ منشاء وى‏[footnoteRef:909]. [907:  ( 1)- ف: و]  [908:  ( 2)- ف: از ان]  [909:  ( 3)- ف: ايشان] 

هفت جفت عصب خيزد از دماغ، نخست از مقدّم دماغ، يك جفت عصب خيزد مجوّف‏[footnoteRef:910] و يك تاه ازين جفت عصب بيكى جشم آيذ و ديكر تاه بجشم ديكر[footnoteRef:911] و بيش از انك بجشمها آيذ و هنوز بقحف اندر بوذ هر دو عصب يك با ديكر براميزذ و هر دو جوف يكى شوذ مر هر دو عصب را و باز ديكر بار جذا شوند يك از ديكر و از قحف بيرون آيند و يكى بيكى جشم آيذ و[footnoteRef:912] يكى بديكر[footnoteRef:913] جشم جنانك ياذ كرديم و جشم را حس بصر بدين اعصاب بوذ و از بس اين جفت عصب يك جفت عصب خيزد ديكر و بسوى جشم ايذ و اين عصب مجوّف نبوذ و مر جشم را حركت دهذ و بداردش تا بيرون نيفتذ و اين جفت عصب از مغاكى استخوان جشم بيرون آيذ و ببراكنذ بعضلهاء جشم تا[footnoteRef:914] مر جشم را حس و حركت دهد[footnoteRef:915] و جفت سديكرم از بس جفت دوم خيزد[footnoteRef:916] منشاء وى و بسوى زفان آيذ و زفان را حس دهذ و حركت و بعضى ازين زوج ثالث(f .44) باز كردذ و براميزذ با زوج جهارم كى از دماغ خيزذ[footnoteRef:917] و اين زوج رابع از دماغ خيزد[footnoteRef:918] از بس زوج ثالث و[footnoteRef:919] بر وى فروذ آيذ و بحنك‏[footnoteRef:920] و مرين جايها را حس دهذ و حركت و آن قسم زوج ثالث كى با زوج رابع براميزذ بجهار باره كردد يك بهره بروى آيذ و بهره‏ء ديكر فروذ آيذ بسينه از فرود[footnoteRef:921] [910:  ( 4)- ب ه: آن را عصب مجوف خوانند، صح.]  [911:  ( 5)- ف: بديكر جشم]  [912:  ( 6- 6)- ف: ديكر بديكر]  [913:  ( 6- 6)- ف: ديكر بديكر]  [914:  ( 7- 7)- ف: چشم را حس دهد و حركت.]  [915:  ( 7- 7)- ف: چشم را حس دهد و حركت.]  [916:  ( 8)- ف: دوم بوذ]  [917:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [918:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [919:  ( 10- 10)- ف: بروذ فروذ آيد.]  [920:  ( 10- 10)- ف: بروذ فروذ آيد.]  [921:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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حجاب ديافرغما و مر آن جايكاه را حس دهذ و حركت و باز اين زوج رابع خاصه مر حنك را حس دهذ و حركت و زوج بنجم بدو باره كردذ بهره‏ى اول از سوى كوش آيذ و كوش را حس شنوائى دهد و آن بهره‏ى دوم سوى رخ آيذ و رخ را حس و حركت دهذ و زوج ششم بسوى حلق آيذ و زفان و يك بهره ازين زوج بسوى‏[footnoteRef:922] اآن عضلها آيذ كى فك را بجنبانذ و ديكر بهره ازين زوج ششم سوى‏[footnoteRef:923] كردن آيذ و آنجا بهره‏هاء بسيار شوذ[footnoteRef:924] و مر گردن را و آن جايكاهها را حس دهذ و حركت و يك بهره‏ء ديكر هم ازين زوج تمام‏تر سوى سينه فروذ آيذ و سوى‏[footnoteRef:925] معده و امعا[footnoteRef:926] و اين جايها را حس دهذ و حركت و يك بهره ازين بهره‏ء آخرين بسوى كلو باز كردذ و او را خداوندان تشريح العصب الراجع الى فوق خوانند و اين عصب‏[footnoteRef:927] بخشيده شوذ ببهرهاء بسيار، بعضى بسوى حنجره آيذ و[footnoteRef:928] ورا حس و حركت دهذ[footnoteRef:929] و بعضى بسوى دل فروذ آيذ و ورا[footnoteRef:930] حس دهد و بعضى بمرى آيذ و فم معده و بعضى از و[footnoteRef:931] بسوى سبرز روذ و بسوى جكر و بيوسته شوذ بدان بهره زوج ثالث و همه احشا را حس دهد اعنى امعا را و گردها را و مثانه را[footnoteRef:932] و زوج سابع را منشا[footnoteRef:933] از بس همه ازواج بوذ بنزديكى مهره‏ى كردن و بدو قسم شوذ يك قسم بسوى زفان آيذ(f .54) و يك قسم ديگر بسوى حنجره و كام و آن جايكاه را حس دهد و حنجره را حركت. [922:  ( 1)- ف: سوى]  [923:  ( 2)- ف: بسوى]  [924:  ( 3)- ف: شوذ بسيار]  [925:  ( 2)- ف: بسوى]  [926:  ( 4)- ف: را]  [927:  ( 4)- ف: را]  [928:  ( 5- 5)- ف: او را حس دهد و حركت.]  [929:  ( 5- 5)- ف: او را حس دهد و حركت.]  [930:  ( 6)- ف: و او را]  [931:  ( 7)- ف:« ازو» ندارد]  [932:  ( 8)- ف:« را» ندارد]  [933:  ( 9)- ف: منشاء وى] 

اكنون آغاز كنم آن اعصاب كى از نخاع آيذ و از خرزات عنق و اضلاع و خرزات قطن و استخوان بهناگاه و استخوان عصعص، كفته بوذيم‏[footnoteRef:934] بباب استخوانها كى مهره كردن هفت مهره است و مهره‏ى بشت و بهلو دوازده مهره بوذ و مهره تهى‏گاه‏ [934:  ( 10)- ف: كفته‏ام] 
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بنج مهره بوذ و جمله‏ى اين‏[footnoteRef:935] مهرها بيست و جهار بوذ و استخوان بهناگاه سه مهره بوذ و عصعص هم جنين سه بيوندست‏[footnoteRef:936] و از هر مهره‏[footnoteRef:937] ببرابر گرد آمذن‏[footnoteRef:938] آن مهره با مهره‏ء ديكر يك جفت عصب رويذ جمله اين مهرها با جمله‏ء عظم العجز كى ورا[footnoteRef:939] استخوان بهناكاه خوانند و عظم العصعص سى مهره بوذ[footnoteRef:940] بيست و جهار مهرهاء كردن و آن‏[footnoteRef:941] بشت و مهرهاى قطن كى او را تهى‏كاه خوانند و سه مهره عظم العجز و سه مهره عصعص‏[footnoteRef:942] اين همه‏[footnoteRef:943] سى مهره‏[footnoteRef:944] بوذ[footnoteRef:945] بس جمله آن ازواج عصب كى ازين مهرها رويذ يك زوج بسوى راست‏[footnoteRef:946] روذ و ديكر زوج بسوى چب تا مر آن اندامها را[footnoteRef:947] كزير ايشان‏اند حس و حركت دهند و آن عصب فرد كى ورا يار نيست‏[footnoteRef:948] كى از سر استخوان عصعص آمدست بسوى قضيب‏[footnoteRef:949] و مقعد و اين جايها را حس و حركت دهذ. اكنون ياذ كنم هر زوجى را[footnoteRef:950] جدا بجذا ان شاء اللّه تعالى‏[footnoteRef:951]. [935:  ( 1- 1)- ف: همه مهرها بيست و جهار مهره بود و استخوان بهناكاه به بهره است و عصعص همه حس سه پيوندست.]  [936:  ( 1- 1)- ف: همه مهرها بيست و جهار مهره بود و استخوان بهناكاه به بهره است و عصعص همه حس سه پيوندست.]  [937:  ( 2- 2)- ف: به برابر كردن آمدن.]  [938:  ( 2- 2)- ف: به برابر كردن آمدن.]  [939:  ( 3)- ف: او را]  [940:  ( 4)- ف: و]  [941:  ( 5)- ف: و از]  [942:  ( 6)- ب ه: يكتا عصب رويد جمله، صح]  [943:  ( 7)- ب ه: ازواج]  [944:  ( 8)- ب ه: زوج]  [945:  ( 9)- ب ه: و يكتا فردكى او را يار نيست، صح.]  [946:  ( 10- 10)- ف: و ديكر بسوى چپ تا مر اندامها را.]  [947:  ( 10- 10)- ف: و ديكر بسوى چپ تا مر اندامها را.]  [948:  ( 11)- ف: كه و را ثانيست.]  [949:  ( 12)- ف: آيذ.]  [950:  ( 13- 13)- ف: جذاجذا ان شاء اللّه]  [951:  ( 13- 13)- ف: جذاجذا ان شاء اللّه] 

زوج نخستين از مهره‏ى نخستين رويذ و سوى‏[footnoteRef:952] عضلهاى سر روذ و سر را حس دهد و زوج ديكرم از مهره‏ى ديكرم خيزذ و بسوى بوست سر روذ و بعضى بسوى رخ روذ و اين جايها را حس دهذ و حركت ارادى كميان دو كتف است و زوج سديكرم بيرون آيذ از گرد آمذن مهره سديكرم و بدو قسم شوذ و بعضى بروذ بدان عضلها كى رخ‏[footnoteRef:953] را بجنبانذ و بعضى ببراكند اندر آن عضله كميان دو كتف است و زوج جهارم بسوى رخ آيذ و بعضى(f .64)  [952:  ( 14)- ف: و بسوى]  [953:  ( 15)- ف:« را» ندارد] 
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ازين زوج بميان دو كتف آيذ و اين جايها را حس دهد و حركت و مخرج اين زوج از ميان مهره‏ى سيوم بوذ و ميان مهره‏ى جهارم و بعضى ازين اقسام اين زوج جهارم بسوى سينه ايذ ببرابر ميان‏[footnoteRef:954] دو كتف و آن جايها را حس دهد و زوج بنجم منشاء وى از ميان مهره جهارم بود و ميان مهره بنجم و بسوى كردن آيذ و كردن را و سر را حس دهذ و حركت ارادى و بعضى بحجاب فروذ آيذ و بعضى بكتف ايذ و اين جايها را حس دهذ و حركت و زوج ششم منشاء وى از ميان مهره‏ى بنجم آيذ و ميان مهره ششم و اين آن جايكاه بوذ كى اين مهرها يك با ديكر بيوسته كردذ و منشاء زوج هفتم از ميان مهره‏ى هفتم و ششم بوذ و زوج هشتم از ميان مهره‏ء هفتم و هشتم بوذ و آخر مهرهاء گردن تا اينجا بوذ و اين اعصاب كياذ كرده آمذ بعضى بسوى سر روذ و بعضى بسوى حجاب و بعضى بسوى كتف و بازو و ذراع تا اين جايها را حس دهند[footnoteRef:955] و حركت ارادى مكر زوج هشتم كى اوى‏[footnoteRef:956] بسوى حجاب نيايذ جن‏[footnoteRef:957] زوج هشتم از ميان ملتقا[footnoteRef:958] اعنى گرد آمذن مهره نهم و مهره‏ى‏[footnoteRef:959] هشتم بوذ و اين زوج هشتم همه بذراع آيذ و كف‏[footnoteRef:960] دست و انكشتان و زوج نهم از ميان گرد آمذن مهره‏ء نهم‏[footnoteRef:961] بوذ تا مهره‏ء هشتم‏[footnoteRef:962] و اين اول مهرهاء بشت بوذ و اين زوج بسوى اضلاع آيذ اعنى استخوانهاء بهلو تا ايشان را حس و حركت ارادى دهذ و بعضى سوى‏[footnoteRef:963] بشت ايذ و بعضى سوى‏[footnoteRef:964] كتف‏[footnoteRef:965] آيذ و اين جايها را حس‏[footnoteRef:966] دهذ و حركت ارادى و هرجاى‏[footnoteRef:967] كى مى‏كويم كى اان جايها را حس دهذ و حركت‏[footnoteRef:968] عضلات مى‏خواهم كى بدان جايها آيذ و [954:  ( 1)- ف:« ميان» ندارد]  [955:  ( 2)- ف: حس دهد.]  [956:  ( 3)- ف: كه او]  [957:  ( 4)- ف: جه]  [958:  ( 5)- ف: ملتقى]  [959:  ( 6)- ف:« و مهره‏ى» ندارد.]  [960:  ( 7)- ف: كتف]  [961:  ( 8- 8)- ف: و مهره هشتم بود.]  [962:  ( 8- 8)- ف: و مهره هشتم بود.]  [963:  ( 9)- ف: بسوى]  [964:  ( 9)- ف: بسوى]  [965:  ( 10)- ف- كف]  [966:  ( 11- 11)- ف: و حركت ارادى دهذ و بهر جايى]  [967:  ( 11- 11)- ف: و حركت ارادى دهذ و بهر جايى]  [968:  ( 12)- ب ه: ان] 
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زوج نهم از گرد آمذن مهره‏ى دهم و نوهم‏[footnoteRef:969] بوذ منشاء وى اعنى رستن وى و بسوى اين عضلات ايذ كميان استخوانهاء بهلوها است(f .74) و بعضى ازو سوى‏[footnoteRef:970] سينه روذ و بسوى عضلهاى گوشت شكم و بعضى بسوى بشت روذ و كفت‏[footnoteRef:971] و بازو و آن ازواج ديكر اعنى يازدهم‏[footnoteRef:972] و دوازدهم و سيزدهم و جهاردهم و بانزدهم و شانزدهم و هفدهم و هژدهم تا نوزدهم منشاء اين ازواج از[footnoteRef:973] گرد آمذن هر دو مهره بوذ يك با ديكر و اين آخر مهرهاء بشت بوذ و بنج مهره‏ء قطن نيز بر همين قياس بوذ و مرين جايها را حس و حركت ارادى دهند[footnoteRef:974] اعنى آن عضلات كى بر بوست شكم بوذ[footnoteRef:975] و بر سينه و بر[footnoteRef:976] بشت و بر بوست بشت و سه زوج‏[footnoteRef:977] از استخوان بهناكاه بيايذ و بيوسته شوذ با زوج بيست و جهارم كى آخر مهرهاء قطن است و بسوى ران آيذ و دو كونه و[footnoteRef:978] بيش‏[footnoteRef:979] برابر مثانه و ساق و انكشتان باى و بيوند زانو و بيوند كعب و اين جايها را حس دهند[footnoteRef:980] و حركت ارادى، اما آن سه زوج كى از عصعص آيند[footnoteRef:981] و آن يكى عصب فرد كى از سر استخوان عصعص آمذست اين‏همه آنند كى مر عضلات مقعد را و مر عضلات قضيب و مثانه را و مر عضلات رحم را [و][footnoteRef:982] اين جايها را حس دهند[footnoteRef:983] و حركت ارادى. [969:  ( 1)- ف: مهره‏ء نهم و دهم]  [970:  ( 2)- ف: بسوى]  [971:  ( 3)- ف: كتف]  [972:  ( 4- 4)- ف: تا نوزدهم اندر منشاء اين ازواج از ميان]  [973:  ( 4- 4)- ف: تا نوزدهم اندر منشاء اين ازواج از ميان]  [974:  ( 5)- ف: كند.]  [975:  ( 6)- ب ه: كى مراق البطن كويند او را، صح.]  [976:  ( 7)- ف:« بر» ندارد]  [977:  ( 8)- ف: افزوده. بود كه.]  [978:  ( 9- 9)- ف: دو كونه‏ء بيش]  [979:  ( 9- 9)- ف: دو كونه‏ء بيش]  [980:  ( 10)- ف: حس دهذ]  [981:  ( 11)- ف: آيذ]  [982:  ( 12)- از« ف» و« م» افزوده شد.]  [983:  ( 10)- ف: حس دهذ] 

اينك ياذ كرده آمذ عدد اعصاب و منافع وى بمقدار طاقت و يافتن توفيق و بسيار منفعت كند شناختن مخارج اعصاب بوقت معالجت و هم‏جنين بسيار منفعت كند شناختن صورت استخوان و كر كسى جنان بندارذ كى بسيار
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منفعت نبوذ شناختن اين اندامها غلط كند جى مردمان از دشوارى شناختن اين اندامها كريختند كى ياذ نكرده‏اند ورا[footnoteRef:984] و اما جالينوس بسيار وصيت مى‏كند بشناختن تشريح و يكى مثال اوردست جنانك كفته است بيمارى شناخته نيايذ تا آن حال كتن درستى بوى بوذ(f .84) معلوم نبوذ و آن حال كه تندرستى بوى‏[footnoteRef:985] بوذ از اعتدال مزاج اندامهاء مفرده [بوذ][footnoteRef:986] و اعتدال هيئت اندامهاى مركبه و سديگر بيوستكى همه تن‏[footnoteRef:987]. بس دانستن تندرستى دانستن اين حالات بوذ اعنى اعضاء مفرده و مركبه و مزاج ايشان‏[footnoteRef:988] و هيئت ايشان و دانستن بيمارى شناختن ضدّ اين حال بوذ اعنى شناختن مزاج نامعتدل مر اعضاى مفرده را و ديگر شناختن بذى هيئت مر اعضاى مركبه را و سديگر شناختن اآن حال كورا تفرّق الاتصال خوانند جن شكستكى استخوان و بيرون آمذن بيوند و شكافتن بوست و جراحت كوشت و كسستن رك و بريذه كشتن اعصاب بس جون حالات بدين‏[footnoteRef:989] صفت بوذ كمزاج اعضاء مفرده معتدل بوذ ببرابر حاجت هر اندامى و هيئت اندامهاء مركبه هيأتى بود طبيعى‏[footnoteRef:990] اعنى معتدل و همه تن‏[footnoteRef:991] بيوسته بوذ[footnoteRef:992] همه افعال اين كس تمام بوذ و راست بر مجرى طبيعى اين حال را تندرستى‏[footnoteRef:993] خوانند، بس‏[footnoteRef:994] فريضه آيذ دانستن تندرستى تا جن از جاى بروذ جنانك اندامهاء مفرده را مزاج بكردذ[footnoteRef:995] يا هيئت اندامهاء مركبه از هيئت طبيعى بكردذ[footnoteRef:996] يا تفرّق الاتصال افتذ تا بدين سبب افعال اندامهاء[footnoteRef:997] وى باطل شوذ يا نقصان بديرذ يا تباه گردذ[footnoteRef:998] [984:  ( 1)- ف: او را]  [985:  ( 2)- ب ه: معلوم شود شناختن اعضا مفرده بود و شناختن مركبه.]  [986:  ( 3)- از« ف» افزوده شد]  [987:  ( 4)- ف:« تن» ندارد]  [988:  ( 5)- ف:« ايشان» ندارد]  [989:  ( 6)- ف: حالات بدن بريز]  [990:  ( 7)- ف: هيأتى طبيعى بوذ]  [991:  ( 4)- ف:« تن» ندارد]  [992:  ( 8)- ب ه: جنانك افعال آن‏كس مضرور نباشد، صح. م. افعال آن‏كس مصرور نبود. ف: و]  [993:  ( 9- 9)- ف: خوانندش]  [994:  ( 9- 9)- ف: خوانندش]  [995:  ( 10)- ب ه: از حال اعتدال، صح]  [996:  ( 11)- ف: طبيعى بكرد]  [997:  ( 12)- ف: تا بدين سبب اندامها]  [998:  ( 13)- ف: تباه شوذ] 
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اين كس را[footnoteRef:999] حال تندرستى وى جنين‏[footnoteRef:1000] بيمار خوانند[footnoteRef:1001]. [999:  ( 1- 1)- ب ه: با« لا- الى» مشخص شده است. م: كه حال تن او جنان بود]  [1000:  ( 1- 1)- ب ه: با« لا- الى» مشخص شده است. م: كه حال تن او جنان بود]  [1001:  ( 2)- ف: بيمار كردذ. ب ه: اين كس را بيمار خوانند.] 

اكنون بسنده كنم ازين باب و بعدد[footnoteRef:1002] عضلها و منافع ايشان باز كردم ان شاء اللّه عزّ و جلّ. [1002:  ( 3- 3)- ف: عضلات و منافع ايشان باز كردم باب فى العضلات. عضله جسمى بود مركب] 

القول فى العضلات‏
عضله جسمى بوذ[footnoteRef:1003] از كوشت سرخى وز[footnoteRef:1004] عصب مركب، جنانك كوئى تاههاى بسيار بيك جاى جمع كردندى جن ريسمانى يك‏تاه از كوشت سرخى و يك‏تاه(f .94) از عصب و عصب جن نزديك بوذ بدماغ و بنخاع‏[footnoteRef:1005] نرم بوذ باز هر جند دورتر كردذ از نخاع و دماغ‏[footnoteRef:1006] صلب‏تر كردذ تا [جون‏][footnoteRef:1007] بعضله برسد تمام صلب كردذ و باز انقسام بديرذ باقسام بسيار و ايزد تعالى كوشت سرخى آفريدست‏[footnoteRef:1008] تا آن كوشت نيز انقسام بديرذ باقسام‏[footnoteRef:1009] و هر دو برآميزند اعنى قسمتها عصب با قسمتها كوشت جنانك‏[footnoteRef:1010] شظيتى‏[footnoteRef:1011] از عصب‏[footnoteRef:1012] و شظيتى از كوشت، تا از تركيب آميزش‏[footnoteRef:1013] ايشان جسمى بديد آيذ نام وى‏[footnoteRef:1014] عضله و جن حيوان خواهد كى اندامى را حركت ارادى آرذ بجنبد بارادت آن عصب كى از دماغ [آمذه است‏][footnoteRef:1015] يا[footnoteRef:1016] از نخاع، كوتاه‏تر كنند خويشتن را و عضله را نيز انقلاص‏ [1003:  ( 3- 3)- ف: عضلات و منافع ايشان باز كردم باب فى العضلات. عضله جسمى بود مركب]  [1004:  ( 4)- ف: و از]  [1005:  ( 5)- ف: و نخاع]  [1006:  ( 6)- ف: از دماغ و نخاع]  [1007:  ( 7)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [1008:  ( 8)- ب ه: بهر عضله]  [1009:  ( 9)- ف: باقسام بسيار]  [1010:  ( 10)- ف: جنان جن]  [1011:  ( 11)- ب ه: ظ. يعنى شاخى.« ف» و« م»: شطيتى]  [1012:  ( 12)- ف: از عصب بوذ]  [1013:  ( 13)- ف:« آميزش» ندارد.]  [1014:  ( 14)- ف: نام او]  [1015:  ( 15)- از« ف» و« م» افزوده شد]  [1016:  ( 16)- ف: تا] 
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افتد و غند[footnoteRef:1017] كردذ و بزير[footnoteRef:1018] روذ بسوى دماغ يا بسوى نخاع و ازين اعصاب كه برين عضله آمذه است و با گوشت برآميخته شذه است و عضله كشته باز ديكر راه از كوشت‏[footnoteRef:1019] سرخى‏[footnoteRef:1020] جذا كردذ و از بيوند استخوان رباط خيزذ و آن رباط انقسام بديرذ و اين عصب كى از عضله جذا كشته است انقسام بديرذ و يك با ديگر برآميزذ وز[footnoteRef:1021] ميان ايشان جسمى آيذ صلب نام او وتر و اين وتر[footnoteRef:1022] بروذ تا آن استخوان كى‏[footnoteRef:1023] او را مى‏خواهذ[footnoteRef:1024] جنبانيذن و بكرانه‏ء ان استخوان بر بيوندذ تا جن عضله خويشتن كوتاه كند اين وتر آن استخوان را بكشد سوى‏[footnoteRef:1025] عضله تا حركت آن اندام تمام شوذ بدين صفت، و حركت بيوندها بدين‏[footnoteRef:1026] صفت بوذ اكر عضله بر بازو بوذ وتر بر استخوان ساعد [بوذ][footnoteRef:1027] و اكر[footnoteRef:1028] عضله بر كتف بوذ وتر بر استخوان بازو بوذ و اكر[footnoteRef:1029] عضله بر ران بوذ وتر بر استخوان ساق بوذ و اكر[footnoteRef:1030] عضله بر رخ كون بوذ وتر بر استخوان ران بوذ(f .05) و آن ديگر عضلها بر همين‏[footnoteRef:1031] قياس بايذ شناختن و عضله‏[footnoteRef:1032] را شمار نتوان كردن بحقيقت‏[footnoteRef:1033] و لكن جالينوس مى‏كويذ آن مقدار كى من شمار توانستم كردن بانصد و بيست و نوه عضله‏[footnoteRef:1034] آمذ كبشمردم‏[footnoteRef:1035] و هر اندامى كه بزركتر بوذ ان عضله كى ورا جنباند[footnoteRef:1036] بزرك‏تر بوذ يا بسيار عضله‏[footnoteRef:1037] بجنبانند[footnoteRef:1038] مر آن اندام را وز[footnoteRef:1039] كرانه‏ء هر عضله‏اى يكى وتر خيزد يا وترهاى بسيار و نيز اندامى كى خردست عضله‏ء وى خردست اما آن عضلها كى بلك‏[footnoteRef:1040] جشم را جنبانذ ورا وتر [1017:  ( 1)- ف: و غنده.]  [1018:  ( 2)-« ف» و« م»: برتر.]  [1019:  ( 3- 3)- ف: انقسام پذيرذ و.]  [1020:  ( 3- 3)- ف: انقسام پذيرذ و.]  [1021:  ( 4)- ف: و از]  [1022:  ( 5)- ف:« و اين وتر» ندارد]  [1023:  ( 6- 6)- ف: ورا مى‏بخواهد]  [1024:  ( 6- 6)- ف: ورا مى‏بخواهد]  [1025:  ( 7)- ف: بسوى]  [1026:  ( 8)- ف: برين]  [1027:  ( 9)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [1028:  ( 10)- ف: و كر]  [1029:  ( 10)- ف: و كر]  [1030:  ( 10)- ف: و كر]  [1031:  ( 11)- ف: برين]  [1032:  ( 12)- ف: و عضلها]  [1033:  ( 13)- ب ه: كى جند است]  [1034:  ( 14- 14)- ف: است]  [1035:  ( 14- 14)- ف: است]  [1036:  ( 15)- ف: بجنبانذ]  [1037:  ( 16)- ب ه: يارى كنند يك با ديكر و، صح.]  [1038:  ( 17)- ف: جنباند]  [1039:  ( 4)- ف: و از]  [1040:  ( 18)- ف: برك.« ب ه» و« م»: پشت.] 
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نيست و بسيار عضله است كى ورا وتر نيست و اين آن عضلها بوذ كى كوشتها را[footnoteRef:1041] جنبانذ نه بيوندها را يا دهانه‏ء مثانه را سخت دارذ يا سولاخ مقعد را يا لبها را يا كوشت رخ را جنبانذ و هر عضله‏اى را شكلى بوذ موافق‏[footnoteRef:1042] اان جاى كى ورا مى‏جنبانذ و منفعت‏[footnoteRef:1043] عضله، جنبانيدن است و آوردن حركت ارادى‏[footnoteRef:1044] بفرمان خداى جل جلاله‏[footnoteRef:1045] و هر اندامى كى ورا حركات مختلف است ببرابر[footnoteRef:1046] آن حركات عضلات آمذست و هر اندامى را جهار[footnoteRef:1047] حركت بوذ يكى برسو و ديكر فروسو[footnoteRef:1048] سديكر از راست‏[footnoteRef:1049] و جهارم از چپ آن اندام، ببرابر[footnoteRef:1050] هر حركتى عضله‏اى واجب كند يا عضلها بسيار تا از هر كدام جهت حركت كند آن عضله كى برابر وى [بوذ][footnoteRef:1051] حركت بجاى‏[footnoteRef:1052] مانذ مثلا اكر عضله بازو مر ساعد را بكشد بسوى خويشتن دست دوتاه كردد و آن عضله كى برابر وى است هم بر بازو از سوى زير حركت [خويش‏][footnoteRef:1053] بجاى مانذ و باز جن دست راست خواهذ كشتن آن عضله كى بر بازوست سوى زير خويش‏[footnoteRef:1054] بكشد اين عضله كى بر بيش‏[footnoteRef:1055] بازوست حركت خويش بجاى مانذ تا دست راست كردذ و جن هر دو عضله بيك جاى خويشتن بكشد دست سخت كردذ و راست(f .15) بايستذ [جنان جن‏][footnoteRef:1056] بوقت كمان كشيدن بوذ. اكنون بحركات ارادى ببايذ نكريذن كجند كونه حركت است و برابر هر حركتى عضلها واجب كنذ. اكنون ببايذ نكرستن‏[footnoteRef:1057] كه سر را جند كونه حركتست يكى سوى‏ [1041:  ( 1)- ف:« را» ندارد]  [1042:  ( 2- 2)- ف: آنجا كى ورا مى‏جنبانذ منفعت.]  [1043:  ( 2- 2)- ف: آنجا كى ورا مى‏جنبانذ منفعت.]  [1044:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [1045:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [1046:  ( 4)- ف: برابر]  [1047:  ( 5)- ف: جهار كونه]  [1048:  ( 6)- ف: و]  [1049:  ( 7)- ف: افزوده. آن اندام.]  [1050:  ( 4)- ف: برابر]  [1051:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [1052:  ( 9)- ب ه: خويش]  [1053:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [1054:  ( 10)- ف: خويشتن]  [1055:  ( 11)- ف:« بيش» ندارد]  [1056:  ( 12)- از« ف» افزوده شد.« ب ه» و« م»: جنانك]  [1057:  ( 13)- ف: نكريدن] 
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زير و يكى سوى‏[footnoteRef:1058] بر و سوى راست و سوى چپ‏[footnoteRef:1059] و حركت كردانيدن سر و حركت بوست بيشانى و حركت افرو[footnoteRef:1060] و حركت جشمها و حركت بلكهاى جشم و حركت كوشت رخ و حركت لبها و زفان و حركت لحى زيرين و زنخدان و حركت كلو و حركت حنجره بالوان و حركات مرى‏[footnoteRef:1061] بفرو بردن طعام و قى كردن و حركت دم زدن و حركت بشت از بيش و سبس و بجب‏[footnoteRef:1062] و راست و حركت سينه و حركت بوست شكم و حركت ساعد و حركت بازو و حركت كتف و حركات‏[footnoteRef:1063] انكشتان دست از جهات مختلف و حركت قضيب و حركت لبهاء مقعد و مثانه و رحم و حركت ران و ساق و كعب بحركتهاء[footnoteRef:1064] مختلف و حركات انكشتان باى بجندين‏[footnoteRef:1065] كونه و هر حركتى را ازين حركات ناچار عضله‏اى بايذ يا[footnoteRef:1066] بس عضلات‏[footnoteRef:1067] بسيار و جالينوس كتابى كردست بحركات معتاض‏[footnoteRef:1068] اعنى حركات كى بتوان صفت كردن مران‏[footnoteRef:1069] حركت را جن‏[footnoteRef:1070] سكندر زدن و بكزدمك رفتن و الوان حركت‏[footnoteRef:1071] كستى كرفتن كبتوان‏[footnoteRef:1072] صفت كردن و ان حركات كى بازيكران كنند سوار و بياذه اين‏همه حركات را عضلها واجب كند و بدين مقدار بسنده بوذ جن دانسته آمذ كى مراد من‏[footnoteRef:1073] جيست، اكنون آن عضلها را كجالينوس شمار[footnoteRef:1074] كردست من شمار كنم بى‏آنك مرا مشاهدت افتاذستى. كوييم كبر وى‏[footnoteRef:1075] بر جهل و بنج عضله است ازو بيست و جهار عضله مر جنبانيدن جشم را[footnoteRef:1076] و بلكها(f .25) [footnoteRef:1077] و دوازده عضله مر جنبانيدن فك‏[footnoteRef:1078] و زنخدان را و نه عضله مر جنبانيدن جايهاء ديگر را همه‏[footnoteRef:1079] از روى، ازين نوه‏[footnoteRef:1080] [1058:  ( 1- 1)- ف: زبر و بسوى راست و بسوى]  [1059:  ( 1- 1)- ف: زبر و بسوى راست و بسوى]  [1060:  ( 2)- ف: ابرو]  [1061:  ( 3)- ف:« مرى» ندارد]  [1062:  ( 4)- ف: و از چپ]  [1063:  ( 5)- ف: حركت]  [1064:  ( 6)- ف: بحركات]  [1065:  ( 7)- ف: جندين]  [1066:  ( 8- 8)- ف: عضلهاء]  [1067:  ( 8- 8)- ف: عضلهاء]  [1068:  ( 9)- ب ه: .. ض. م: معتاضه.]  [1069:  ( 10- 10)- ف: حركات را چنانك]  [1070:  ( 10- 10)- ف: حركات را چنانك]  [1071:  ( 11- 11)- ف: كشتى كرفتن كه نتوان]  [1072:  ( 11- 11)- ف: كشتى كرفتن كه نتوان]  [1073:  ( 12)- ف: مرادم]  [1074:  ( 13)- ف: صفت- شمار]  [1075:  ( 14)- ف: كه بر روى]  [1076:  ( 15- 15)- ف: بلكها را. م: و مر بيشها چشم را]  [1077:  ( 15- 15)- ف: بلكها را. م: و مر بيشها چشم را]  [1078:  ( 16)- ف: را]  [1079:  ( 17)- ف: هم]  [1080:  ( 18)- ف: نه] 
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عضله يكى عضله دراز مر جنبانيدن بوست بيشانى را و دو عضله مر جنبانيذن سر بينى را و دو عضله مر جنبانيذن لب برين را بسوى بر سو و دو عضله مر جنبانيدن لب زيرين را بسوى زير و دو عضله مر جنبانيدن رخ را و اما آن عضلها كى‏[footnoteRef:1081] سر را بجنبانذ و كردن را بيست و سه عضله است لختى آنست كى بجنبانذ سر را سوى‏[footnoteRef:1082] بيش و لختى بجنبانذ سوى‏[footnoteRef:1083] سبس و لختى سوى‏[footnoteRef:1084] راست و لختى سوى‏[footnoteRef:1085] جب و اكر همه عضلها يك‏باركى بجنبد سر را بكرداند گرد[footnoteRef:1086] و كر[footnoteRef:1087] همه از حركت بيستد سر راست بماند اما هفت عضله آنست كمر زفان را بجنبانذ و سى و دو عضله آنست كى مر حلق را و حنجره را بجنبانذ. [1081:  ( 1)- ف: مر]  [1082:  ( 2)- ف: بسوى]  [1083:  ( 2)- ف: بسوى]  [1084:  ( 2)- ف: بسوى]  [1085:  ( 2)- ف: بسوى]  [1086:  ( 3- 3)- ف: ور كرد]  [1087:  ( 3- 3)- ف: ور كرد] 

[footnoteRef:1088] و مر هر كتفى را هفت عضله است كى بجنباند جنبانيدن‏[footnoteRef:1089] گوناكون و سيزده عضله آمذست مر هر بازوى را تا ورا كوناكون حركت دهند و جهار عضله بر بازو بسوى سبس آمذه است تا ذراع را باز كشند[footnoteRef:1090] تا دست راست كردذ و هفده عضله بر هر ساعدى نهاذه آمذست بر بشت ساعد و هفده عضله بر روى ساعد تا مر كف‏[footnoteRef:1091] را كوناكون حركت دهذ[footnoteRef:1092] لختى بسوى اندرون كف و لختى بسوى بيرون كف و لختى حركت دهندش‏[footnoteRef:1093] تا بسوى انكشت نر[footnoteRef:1094] بجنبد[footnoteRef:1095] و لختى حركت دهندش تا بسوى انكشت خرد[footnoteRef:1096] بجنبد[footnoteRef:1097] و لختى‏[footnoteRef:1098] مشت را گرد كند و انكشتان را[footnoteRef:1099] و لختى كف را باز كند و انكشتان را و دوازده عضله نهاذه آمذه است بر كف تا انكشتان را[footnoteRef:1100] بسوى راست و بسوى چب و بسوى‏[footnoteRef:1101] انكشت نر و انكشت‏[footnoteRef:1102] خردك برد[footnoteRef:1103].(f .35)  [1088:  ( 4- 4)- ف: ندارد]  [1089:  ( 4- 4)- ف: ندارد]  [1090:  ( 5)- ف: باز كند]  [1091:  ( 6)- ف: كتف]  [1092:  ( 7)- ف: دهندش]  [1093:  ( 8)- ف: دهند]  [1094:  ( 9)- ب ه: كى]  [1095:  ( 10)- ف: جنبذ]  [1096:  ( 9)- ب ه: كى]  [1097:  ( 10)- ف: جنبذ]  [1098:  ( 11- 11)- ف: انكشت را كرد كند و مشت را]  [1099:  ( 11- 11)- ف: انكشت را كرد كند و مشت را]  [1100:  ( 12)- ف: بجنبانذ]  [1101:  ( 13)- ف: و سوى]  [1102:  ( 14- 14)- ف: خرد]  [1103:  ( 14- 14)- ف: خرد] 
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و هفده عضله مر جنبانيذن سينه را و دم زدن را تا لختى سينه باز كند[footnoteRef:1104] و لختى فراز كند و جهل و هشت عضله بر بشت نهاذه آمذه است تا بشت را كوناكون حركت دهند و هشت عضله نهاذه آمذه است بر بوست شكم از استخوان سينه تا استخوان زهار لختى بدرازاء تن‏[footnoteRef:1105] و لختى ببهنا و لختى بوريب تا بوست شكم را كوناكون حركت دهند از فشاردن و گرد اندر آمذن و ماننده‏ء[footnoteRef:1106] اين و نيز يارى دهند مر حركات ديكر اندامها را و جهار عضله بر خايه نهاذه امذه است و جهار عضله بر ذكر و يكى عضله بر كلو مثانه تا بول را نكاه دارذ تا بيرون نيايذ بى‏مراد و جهار عضله بر سر مقعد تا نكاه دارذ تا غايط بيرون نيايذ بى‏مراد و بيست و شش عضله نهاذه امذه است بر دو كونه مر جنبانيذن ران را و بيست عضله نهاذه آمدست بر[footnoteRef:1107] ران مر جنبانيذن ساق را و بيست و بنج عضله‏[footnoteRef:1108] مر جنبانيدن بايشنه را و بعضى ازين جنبانيدن انكشتان باى را نهاذه آمذه است اين بيست بنج عضله‏[footnoteRef:1109] بر ساق تا اين اندامها را حركت ارادى دهند كى ياد كرديم‏[footnoteRef:1110] و بيست و دو عضله نهاذه آمذه است بر بايشنه و بشت باى تا مر انكشتان را حركت‏[footnoteRef:1111] دهند ارادى. اين بوذ شمار عضلها كى ياذ كردم بتوفيق خداى‏[footnoteRef:1112]. [1104:  ( 1)- ف: سينه را باز كشد]  [1105:  ( 2)- ف:« تن» ندارد]  [1106:  ( 3)- ف: مانند]  [1107:  ( 4)- ف: افزوده. دو كونه]  [1108:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [1109:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [1110:  ( 6)- ف: ياذ كردم]  [1111:  ( 8- 7)- ف: ارادى دهند اينك شمار عضلها اين بوذ كه ياد كردم]  [1112:  ( 8- 7)- ف: ارادى دهند اينك شمار عضلها اين بوذ كه ياد كردم] 
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[footnoteRef:1113] فى ذكر العروق الغير الضوارب‏[footnoteRef:1114] [1113:  ( 1- 1)- ف: اكنون مشغول كردم بياذ كردن ركها ناجهنده. باب فى العروق غير الضوارب]  [1114:  ( 2)- ب ه: كى اورده خوانند، صح] 

اكنون مشغول شويم بياذ كردن ركهاء ناجهنده‏[footnoteRef:1115] اين‏همه‏[footnoteRef:1116] ركهاء ناجهنده همه از جكر رويند و مر جكر را دو جانب است يكى‏[footnoteRef:1117] جانب سوى معده و يكى جانب سوى‏[footnoteRef:1118] روذكانيها و اين جانب جن كاسه است كى بتازى ورا[footnoteRef:1119] مقعر الكبد خوانند و ديكر جانب(f .45) سوى‏[footnoteRef:1120] حجابست و كوزست ماننده سپر درقه و بتازى اين جانب را حدبة الكبد خوانند وز[footnoteRef:1121] تنه‏ء جكر بسوى اين حدبه يكى رك خيزذ نام آن رك عرق الطالع و اين رك بدو قسم شوذ يك‏[footnoteRef:1122] قسم سطبرتر بسوى اندامهاء زيرين آيذ تا اين اندامها را غذا دهذ[footnoteRef:1123] اين قسم زيرين‏[footnoteRef:1124] و يكى ديكر باريك‏تر سوى‏[footnoteRef:1125] اندامها زبرين روذ[footnoteRef:1126] آن اندامها را غذا دهذ. [1115:  ( 1- 1)- ف: اكنون مشغول كردم بياذ كردن ركها ناجهنده. باب فى العروق غير الضوارب]  [1116:  ( 3)- ف:« همه» ندارد]  [1117:  ( 4- 4)- ف: بسوى معده و يكى بسوى]  [1118:  ( 4- 4)- ف: بسوى معده و يكى بسوى]  [1119:  ( 5)- ف: او را]  [1120:  ( 6)- ف: بسوى]  [1121:  ( 7)- ف: و از]  [1122:  ( 8)- ف: يكى]  [1123:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [1124:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [1125:  ( 6)- ف: بسوى]  [1126:  ( 10)- ف: زيرين آيذ و] 

و اين قسم برين‏[footnoteRef:1127] بروذ تا حجاب الحاجز بنصفين‏[footnoteRef:1128] و براكنده كردد بديافرغما[footnoteRef:1129] و ورا[footnoteRef:1130] غذا دهند و باز از حجاب بكدرند و انكاه اقسام بديرند بسيار قسم باريك جن موى و بروند تا برسند بدان حجاب كى مر[footnoteRef:1131] سينه را بدو باره كند كو را الحجاب الفاصل بنصفين خوانند و بدين حجاب براكنده كردند و اين حجاب [را][footnoteRef:1132] غذا دهند و آنكاه يكى ركى‏[footnoteRef:1133] عظيم كردذ ازين اقسام‏ [1127:  ( 11- 11)- ف: روذ تا حجاب الحاجز]  [1128:  ( 11- 11)- ف: روذ تا حجاب الحاجز]  [1129:  ( 12)- ب ه: تا ديافرغما]  [1130:  ( 5)- ف: او را]  [1131:  ( 13)- ف:« مر» ندارد]  [1132:  ( 14)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [1133:  ( 15)- ف: يكى رك] 
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و بروذ تا غلاف دل و ورا غذا دهذ و باز بكدرد ازين غلاف و بيايذ بكوش راست دل و انكاه بدل براكنده كردذ و تنه‏ء دل را غذا دهذ و پيش از آنك بدل فروذ آيذ اين رك‏[footnoteRef:1134] سه قسم شوذ[footnoteRef:1135] يكى خردتر بتنه‏ء دل كسترده شوذ و كوشت دل را غدا دهذ جنانك ياذ كرديم و يك قسم‏[footnoteRef:1136] بزرك بجوف دل‏[footnoteRef:1137] بدان جوف كى از سوى راست فروذ آيذ و اين جوف را بتازى جوف الايمن خوانند و[footnoteRef:1138] آن قسم سديكر بسينه‏[footnoteRef:1139] فروذ آيذ و مر آن اندامها را كبر ان موضع است غذا دهد. [1134:  ( 1- 1)- ف: به قسم كردذ]  [1135:  ( 1- 1)- ف: به قسم كردذ]  [1136:  ( 2- 2)- ف: ديكر بزركتر بجوف دل و]  [1137:  ( 2- 2)- ف: ديكر بزركتر بجوف دل و]  [1138:  ( 3- 3)- ف: اين قسم سديكرم بسوى سينه]  [1139:  ( 3- 3)- ف: اين قسم سديكرم بسوى سينه] 

و باز اين رك‏[footnoteRef:1140] كه بزرك‏ترست‏[footnoteRef:1141] كى بدلست و مر دل را غذا دهذ از دل بكدرذ و برآيذ تا عظام الترقوه كى ورا[footnoteRef:1142] ببارسى استخوان اخرك‏[footnoteRef:1143] خوانند جن بدين‏[footnoteRef:1144] جاى رسند انكاه‏[footnoteRef:1145] انقسام بديرذ باقسام بسيار و مر آن جايها را كبرابر آخرك(f .55) كتف است غذا دهذ و باز بسوى بازو آيذ و مر بازو را غذا دهذ و باز از[footnoteRef:1146] آن اقسام ديكر يكى رك ايذ بسوى بغل دست و بر بازو فروذ آيذ تا آن جايكاه‏[footnoteRef:1147] كى ورا آرنجه خوانند[footnoteRef:1148] و انجا بديد آيذ و اين رك بوذ[footnoteRef:1149] كى ورا باسليق خوانند و بيش از آنك بدست آيذ بدو باره شوذ يكى بدست راست روذ و ديگر بدست چب و از ان اقسام باقى يكى رك خيزد و بسوى كتف آيذ و بدو قسم شود يك قسم مر كتف را و آن جايها را غذا دهذ و مر بشت را و يك قسم ديكر باقسام ديكر بخشش بديرذ و يكى‏[footnoteRef:1150] قسم ازو بدو باره شوذ يك قسم ازو بسوى دست راست آيذ و يك قسم بسوى دست جب و اين از كتف فرود آيذ بسوى دست از جانب وحشى و اين آن رك بوذ كى‏ [1140:  ( 4- 4)- ف: بزركتر]  [1141:  ( 4- 4)- ف: بزركتر]  [1142:  ( 5)- ف: او را]  [1143:  ( 6)- ب ه: كتف]  [1144:  ( 7- 7)- ف: راستا رسند]  [1145:  ( 7- 7)- ف: راستا رسند]  [1146:  ( 8)- ف:« از» ندارد]  [1147:  ( 9)- ف: را]  [1148:  ( 10)- ف: افزوده. غذا كند]  [1149:  ( 11)- ف: و اين آن رك است]  [1150:  ( 12)- ف: و يك] 
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و را[footnoteRef:1151] قيفال خوانند و ان قسم ديكر بدو باره شوذ يك باره از راست و ديكر باره از جب و برآيذ بسوى كردن و بروذ تا بكاسه‏ى سر و اين ركها را وداجان خوانند و اين وداج بيش از انك بكاسه‏ى سر رسذ ازو اقسام بسيار خيزذ و مرين جايها را اعنى كلو را و گردن را غذا[footnoteRef:1152] دهند وز[footnoteRef:1153] وى يكى رك خيزذ و بسوى روى آيذ و آن اندامها را[footnoteRef:1154] كبروى است‏[footnoteRef:1155] غذا دهذ جن بينى و رخ و لبها و دهان و جشم و سر[footnoteRef:1156] و اين بيشين را وداج الغاير خوانند و آن‏[footnoteRef:1157] ديكر را وداج الظاهر، و آن وداج الغاير بقحف اندر آيذ و مر مغز را و پرده‏هاء مغز را غذا دهذ و اين رك كورا[footnoteRef:1158] باسليق خوانند مر دست را و بازو را غذا دهذ الا آنك باسليق مر باطن دست را غذا دهذ و قيفال مر ظاهر دست را و جن ببيوند آرنجه برسند هر دو رك يكى شوند شاخى از ميان هر دو برخيزد و آن شاخ را اكحل خوانند و اين قيفال(f .65) بروذ تا ساعد دست و بر استخوان ساعد كى ورا[footnoteRef:1159] زند الاعلى خوانند بركدرذ و آن رگ را حبل الذراع خوانند و اما رك باسليق بروذ راست بر بشت دست بكدرذ تا آنجا برسذ كى انكشت خنصر است و بنصر و ميان اين هر دو انكشت بديد آيذ و اين آن رگ است كى ورا اسيلم خوانند و بجمله اين قيفال و[footnoteRef:1160] اين باسليق مر همه دست را ظاهر دست را و باطن دست را غذا دهند[footnoteRef:1161]. [1151:  ( 1)- ف: او را]  [1152:  ( 2- 2)- ف: كند و از]  [1153:  ( 2- 2)- ف: كند و از]  [1154:  ( 3)- در اصل: افزوده. كه]  [1155:  ( 4)- ف. كه بر رويست]  [1156:  ( 5)- ف:« و سر» ندارد]  [1157:  ( 6)- ف: و اين]  [1158:  ( 7)- ف: كه مر او را]  [1159:  ( 8)- ف: كه او را]  [1160:  ( 9- 9)- ف: باسليق مر ظاهر و باطن دست را غذا دهذ]  [1161:  ( 9- 9)- ف: باسليق مر ظاهر و باطن دست را غذا دهذ] 

و اما آن ديكر كه از جكر[footnoteRef:1162] سوى‏[footnoteRef:1163] اندامهاى‏[footnoteRef:1164] برين روذ بر مهرهاء[footnoteRef:1165] بشت بردفسذ و اين بارسى‏[footnoteRef:1166] بخارى است و بديگر[footnoteRef:1167] لغت بربشلذ و بروذ تا برابر گردها و آنجا انقسام بديرذ و بسوى گرده آيذ و مر[footnoteRef:1168] پردهاء گرده را غذا[footnoteRef:1169] [1162:  ( 10- 10)- ف: خيزذ بسوى]  [1163:  ( 10- 10)- ف: خيزذ بسوى]  [1164:  ( 11- 11)- ف: زيرين بر مهرها]  [1165:  ( 11- 11)- ف: زيرين بر مهرها]  [1166:  ( 12)- ف: ببارسى]  [1167:  ( 13)- ف: و ديكر]  [1168:  ( 14- 14)- ف: ندارد]  [1169:  ( 14- 14)- ف: ندارد] 
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[footnoteRef:1170] دهد و يك قسم ازين اقسام بتنه‏ء گرده اندر آيذ و[footnoteRef:1171] گرده‏[footnoteRef:1172] را غذا دهذ و برابر هر مهره‏اى از مهرهاء قطن ازين رك‏[footnoteRef:1173] اقسام خيزذ و مر احشا را غذا دهذ و زين‏[footnoteRef:1174] قسم كى بكرده آمذست دو شاخ خيزذ و بسوى خايها و قضيب آيذ و مر[footnoteRef:1175] ايشان را غذا دهذ و تولد منى ازين شاخ بوذ و دو شاخ ديكر خيزذ و[footnoteRef:1176] آيذ بسوى مثانه‏[footnoteRef:1177] و مثانه را و آن اندامها را كى بدان ناحيتست غذا دهد و رحم را و بوست شكم را و[footnoteRef:1178] بهلوها و زهار[footnoteRef:1179] و مقعد را و از ان اقسام برين كه بسوى عظم‏[footnoteRef:1180] الترقوه آمذست كه از وى وداجان خيزد اعنى وداج الغاير و وداج الظاهر از وداج‏[footnoteRef:1181] ظاهر يكى شاخ خيزد و بحنجره آيذ و حلق را و مرى را[footnoteRef:1182] و معده را[footnoteRef:1183] غذا دهذ. [1170:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [1171:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [1172:  ( 2)- ف: كردها]  [1173:  ( 3)- ف: ازين يك]  [1174:  ( 4)- ف: و ازين]  [1175:  ( 5)- ف:« مر» ندارد]  [1176:  ( 6- 6)- ف: بسوى مثانه آيذ]  [1177:  ( 6- 6)- ف: بسوى مثانه آيذ]  [1178:  ( 7- 7)- ف: پهلوها را و زهار را]  [1179:  ( 7- 7)- ف: پهلوها را و زهار را]  [1180:  ( 8)- ف: عظام]  [1181:  ( 9)- ف: از وداجان]  [1182:  ( 11- 10)- ف: ندارد]  [1183:  ( 11- 10)- ف: ندارد] 

و باز اين رك كى بسوى اندامها فرودين است جن از مهرهاء بشتمازه كدشت و بعظام العجز رسيد[footnoteRef:1184] و بدو قسم گردذ يكى بيكى [باى‏][footnoteRef:1185] فروذ آيذ و ديكر بديكر باى و بيش از آنك(f .75) ببايان آيذ[footnoteRef:1186] ازو اقسام خيزذ و برخ كون آيذ و اين موضع را غذا دهذ و باز جن بباى فروذ آمذ مر كوشت ران را غذا دهذ و باز جن بزانو رسيذ بسه بخشش كردذ يك بهره از وى بروذ[footnoteRef:1187] بساق و كوشت‏[footnoteRef:1188] ساق را غذا دهذ و يك قسم بر كعب كدرذ و اين است‏[footnoteRef:1189] كى ورا صافن خوانند و قسم سديكر بروذ بر ظاهر ساق و نزديك استخوان ساق روذ و اين است كى ورا عرق النسا خوانند و ببهلو كعب بديد آيذ و از كعب بكذرد و ميان خنصر و بنصر از باى بديد آيذ و اين را هم عرق النسا [1184:  ( 12)- ف:« و» ندارد]  [1185:  ( 13)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [1186:  ( 14)- ف: رسد]  [1187:  ( 15- 15)- ف: بر ساق و مر كوشت]  [1188:  ( 15- 15)- ف: بر ساق و مر كوشت]  [1189:  ( 16)- ف: و اين آنست] 
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خوانند و باز صافن بروذ ببشت پاى تا انكشت ابهام و آنجا بديد آيذ و آن را هم صافن خوانند و از[footnoteRef:1190] دو رك شاخهاء بسيار خيزند[footnoteRef:1191] تا پاى را غذا دهذ[footnoteRef:1192] بفرمان خداى عزّ و جل و حكمت وى، فتبارك اللّه احسن الخالقين‏[footnoteRef:1193]. اكنون مشغول‏[footnoteRef:1194] شويم بياذ كردن ركهاء جهنده‏[footnoteRef:1195] كى ورا شرايين خوانند. [1190:  ( 1)- ف: و ازين]  [1191:  ( 2)- ف: خيزذ]  [1192:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [1193:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [1194:  ( 4- 4)- ف: بايذ بوذن بركهاء جهنده]  [1195:  ( 4- 4)- ف: بايذ بوذن بركهاء جهنده] 

فى ذكر الشرايين‏[footnoteRef:1196] [1196:  ( 5)- ف: باب فى ذكر الشرايين] 

برامذن شرايين از دلست و دل را دو جوف است يكى سوى‏[footnoteRef:1197] راست و ديكر سوى‏[footnoteRef:1198] جب و شرايين از جوف جب بديد آيذ[footnoteRef:1199] و دو كونه شرايين برآيذ[footnoteRef:1200] يكى را يك طبقه بوذ و با همين‏[footnoteRef:1201] شرايين باريك‏تر بوذ[footnoteRef:1202] و آن را رك جهنده خوانند و لكن خلقت وى خلقت ركهاء ناجهنده است و ورا[footnoteRef:1203] بدين نام از بهر آن خوانده‏اند كى هر ركى كى از دل خاسته باشد ناجار ورا از جمله‏ء ركهاء جهنده دارند و لكن ركهاء جهنده را تنه از دو طبقه‏[footnoteRef:1204] بوذ و ركهاء ناجهنده را از يك طبقه و اين رك از دل خيزد و لكن‏[footnoteRef:1205] وى از يك طبقه است. بس(f .85) بحق آنك از دل خاستست ضارب خوانندش اعنى جهنده و بحق‏[footnoteRef:1206] آنك تنه وى‏[footnoteRef:1207] از يك طبقه است خلقت وى خلقت ركهاء ناجهنده دارند. [1197:  ( 6)- ف: بسوى]  [1198:  ( 6)- ف: بسوى]  [1199:  ( 7)- ب ه: برايذ]  [1200:  ( 8)- ف: بديد آيذ]  [1201:  ( 9)- ف: افزوده. اين]  [1202:  ( 10)- ب ه: ظ. و بتازى كويند خلق ... غير ضارب ... كى شريان را طبقه ... فى نسخه. م: ظ. و ايدون كويند بتازى خلقته خلقه عرق ضارب و از بهر آن خوانندش بدين نام كه شريان را تمدد آرذ و طبقه بود اعنى آنك دوتاه بود ...]  [1203:  ( 11)- ف: و او را]  [1204:  ( 12)- ب ه: يعنى دوتا بود، صح]  [1205:  ( 13)- ف: و لكن تنه]  [1206:  ( 14- 14)- ف: آن تنه‏ء وى كه]  [1207:  ( 14- 14)- ف: آن تنه‏ء وى كه] 
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و اين شرايين از دل بشوشه آيذ و بشوشه براكنده شوذ و شوشه را كرم دارذ و غذا دهذ و از شرايين ديكر بزرك‏ترست و سطبرتر[footnoteRef:1208] و را دو طبقه بوذ تنه هم‏جنانك شريان‏[footnoteRef:1209] ديگر را بوذ و اين شريان جن برآمذ از جوف دل‏[footnoteRef:1210] بدو شاخ شوذ[footnoteRef:1211] يك شاخ از وى‏[footnoteRef:1212] بجوف راست فروذ آيذ و بدو شاخ شوذ يك شاخ همان جا[footnoteRef:1213] بمانذ و يك شاخ از وى‏[footnoteRef:1214] بتنه‏ى دل پراكنده شوذ و گرد همه دل برگردذ و باز ديگربار بجوف راست آيذ و ان ديكر شاخ كى از جوف جب برآمذست و بدو شاخ‏[footnoteRef:1215] شذه و[footnoteRef:1216] يك شاخ از وى بجوف راست آمذه‏[footnoteRef:1217] و ديكر شاخ گرداندرگرد همه دل بكشتست اين شاخ باقى بزرك‏ترست از ان شاخ بيشين اين شاخ نيز بدو شاخ شوذ يك شاخ ازو[footnoteRef:1218] سوى بر سوى تن شوذ و آن ديگر سوى فروسو تن‏[footnoteRef:1219]. [1208:  ( 1)- ف: افزوده. و]  [1209:  ( 2)- ف: شرايين]  [1210:  ( 3)- ف: از جوف چپ]  [1211:  ( 4- 4)- ف: يكى شاخ ازو]  [1212:  ( 4- 4)- ف: يكى شاخ ازو]  [1213:  ( 5)- ف: هم آنجا هم آنجا]  [1214:  ( 6)- ف: ازو]  [1215:  ( 7- 7)- ف: شد]  [1216:  ( 7- 7)- ف: شد]  [1217:  ( 8)- ف: آمذه است]  [1218:  ( 9- 9)- ف: بر سوى تن روذ و آن ديكر شاخ فروسوى تن روذ]  [1219:  ( 9- 9)- ف: بر سوى تن روذ و آن ديكر شاخ فروسوى تن روذ] 

و اين شاخ كبر سوى تن روذ از وى اقسام بسيار خيزد و آن اندامها[footnoteRef:1220] كى برابر ايشان‏[footnoteRef:1221] بوند كرم بوند بايشان‏[footnoteRef:1222] و جن برابر بغل دست آيند يكى ازين دست و يكى از دست ديكر بدو[footnoteRef:1223] شاخ بديذ آيذ يكى بدست جب روذ و ديكر بدست راست و با رك ابطى كه ورا باسليق خوانند بر دفسد و مى‏روذ با وى و جن برابر بيوند آرنج رسيدند بديذ آيند[footnoteRef:1224] و باز ديكربار نابيدا شوند[footnoteRef:1225] و از وى شاخهاء بسيار خيزذ از راست وز[footnoteRef:1226] جب تا مر عضلهاء بازو را و مر عضلهاء ساعد را كرم دارذ و باز ازو اقسام بسيار خيزد برابر بحاجت‏[footnoteRef:1227] [1220:  ( 10)- ف: را]  [1221:  ( 11- 11)- ف: بوذ كرم دارند]  [1222:  ( 11- 11)- ف: بوذ كرم دارند]  [1223:  ( 12)- ف: دو]  [1224:  ( 13)- ف: بديد آيذ]  [1225:  ( 14)- ف: ناپيدا شوذ]  [1226:  ( 15)- ف: و از]  [1227:  ( 16)- ف: حاجت] 
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اندامها بحرارت غريزى‏[footnoteRef:1228] و از جمله‏ء اين‏[footnoteRef:1229] اقسام يكى شاخ خيزذ و بر ساعد بديد آيذ بنزديك رسغ بر[footnoteRef:1230] استخوان دست‏[footnoteRef:1231] كى ورا زند الاعلى خوانند و بمقدار بسيار بديد آيذ(f .95) از درازاى ساعد و اين‏[footnoteRef:1232] آن رگ بوذ كى ورا بجشكان بساوند[footnoteRef:1233] و از وى دليل خواهند و باز بدو قسم شوذ و كف دست را كرم دارذ[footnoteRef:1234] از اندرون وز بيرون و انكشتان دست را[footnoteRef:1235] از اندرون وز بيرون و انكشتان دست را[footnoteRef:1236] حرارت غريزى دهد. [1228:  ( 1- 1)- ف: بر آن]  [1229:  ( 1- 1)- ف: بر آن]  [1230:  ( 2)- ف: و ازين جمله]  [1231:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [1232:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [1233:  ( 4)- ف: ببساوند]  [1234:  ( 5)- ف: و]  [1235:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [1236:  ( 6- 6)- ف: ندارد] 

و آنكاه از همان قسم كه بر سوى تن رفته است يكى شاخ كلان خيزذ و بر وداج غاير[footnoteRef:1237] بردفسد و بروذ[footnoteRef:1238] و بقحف اندر روذ و دماغ را ازو بوذ حرارت غريزى و هم ازو بوذ تولد روح نفسانى و اين قسم جن بدماغ رسيد ازو جسمى آيذ عجيب و اين جسم را[footnoteRef:1239] شبكى خوانند و معنى شبكه دام ماهى بوذ و جنان بوذ كويى بسيار دامهاستى بيكديكر[footnoteRef:1240] برفكنده و بجمله همه دماغ ببراكند[footnoteRef:1241] هم بدين صفت‏[footnoteRef:1242] و اين شاخ بيش كه بدماغ آيذ ازو اقسام بسيار خيزذ و[footnoteRef:1243] سر و روى را حرارت غريزى دهذ و باز از آن اقسام عرق- الضارب كبر سوى تن روذ ديكر اقسام خيزد و مر آن اندامها را كى بسينه است و بشت گرم دارذ و جن آن جسم شبكى كبدماغ است تمام شوذ بدو قسم شوذ و دو رك بزرك كردد و يك قسم ازو بجرم دماغ اندر آيذ و باجواف دماغ روذ[footnoteRef:1244] و تولد روح نفسانى ازو بوذ و آن قسم ديكر از قحف بيرون آيذ و بروى فروذ آيذ و اين اآن بوذ كبجهارسو و[footnoteRef:1245] از بس كوش بديذ آيذ و اين اندامها[footnoteRef:1246] كى بروى بر است كرم دارذ و اما آن شريان كبكلو بر بديد آيذ [1237:  ( 7)- ف: وداج الغاير]  [1238:  ( 8)- ف: بر روذ. ب ه: سوى سر، صح]  [1239:  ( 9)- ب ه: طبقه]  [1240:  ( 10)- ف: يك بديكر]  [1241:  ( 11- 11)- ف: همبرين جمله]  [1242:  ( 11- 11)- ف: همبرين جمله]  [1243:  ( 12)- ف: مر]  [1244:  ( 13)- ف: آيذ]  [1245:  ( 14)- ف:« و» ندارد]  [1246:  ( 15)- ف: را] 
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[footnoteRef:1247] آن شريانست‏[footnoteRef:1248] كبسوى دماغ مى‏برايذ[footnoteRef:1249] تولد روح نفسانى از وى است جنانك‏[footnoteRef:1250] ياذ كرديم و جون‏[footnoteRef:1251] كسى‏[footnoteRef:1252] را اين رك را[footnoteRef:1253] بكيرذ و از نبض باز دارذ اين كس از هوش بروذ و اين شريان را ازين قبل شريان السبات خوانند و سبب بى‏هوش كشتن آنست كى تولد روح نفسانى از روح حيوانى است جن اين رك را بكيرند روح نفسانى را مادت(f .06) كسسته شوذ[footnoteRef:1254] و حيوان از هوش بروذ از قبل آنك‏[footnoteRef:1255] افعال سياسى اعنى خيال و فهم و ذكر[footnoteRef:1256] از[footnoteRef:1257] روح نفسانى بود جن مادّت اين نفس منقطع شوذ اين فعل تباه شوذ و كر ديرتر بدارذ حيوان هلاك شوذ. [1247:  ( 1- 1)- ف: آنست]  [1248:  ( 1- 1)- ف: آنست]  [1249:  ( 2)- ف:« مى» ندارد]  [1250:  ( 3- 3)- ف: ياذ كردم و اكر]  [1251:  ( 3- 3)- ف: ياذ كردم و اكر]  [1252:  ( 4- 4)- ف: اين رك]  [1253:  ( 4- 4)- ف: اين رك]  [1254:  ( 5)- ب ه: از روح حيوانى، صح]  [1255:  ( 6)- ف: افزوده. سبب]  [1256:  ( 7- 7)- ف: اين]  [1257:  ( 7- 7)- ف: اين] 

و باز آن قسم ديكر كى از دل خيزد و بسوى اندامهاء زبرين روذ از دل جذا شوذ و بمهرها[footnoteRef:1258] بشت بردفسد و برابر هر مهره‏اى شاخها خيزذ از وى‏[footnoteRef:1259] و آن شاخها[footnoteRef:1260] نخست سوى شوشه روذ و سوى حجاب و آن جايها را كرم دارذ و باز آن ديكر شاخها كى از فروذ وى خيزذ سوى اضلاع آيذ و آن‏[footnoteRef:1261] عضلات را كى ميان اضلاع است گرم دارند[footnoteRef:1262] و آن شاخهاى ديكر كى فروتر بديد آيذ بسوى مرى آيذ و معده و روذكانيها و سبرز و جگر و كرده و مثانه رحم زنان‏[footnoteRef:1263] و آن اندامها را كرم دارذ و آن شاخها كى فروتر ازين بديد آيذ و اين بآخر مهرهاء بشت بوذ سوى بوست شكم آيذ و زهار را و قضيب‏[footnoteRef:1264] و خايها[footnoteRef:1265] را و آن اندامها را كبرابر خويش يابذ گرم دارذ و باز از همين‏ [1258:  ( 8)- ف: و بر مهرها]  [1259:  ( 9)- ف: ازو]  [1260:  ( 10)- ف: از]  [1261:  ( 11)- ف: كه آن]  [1262:  ( 12)- ف: كرم دارذ]  [1263:  ( 13)- در اصل: افزوده. آيذ]  [1264:  ( 14- 14)- ف: را و خايه]  [1265:  ( 14- 14)- ف: را و خايه] 
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خرزه‏[footnoteRef:1266] كى بآخر قطن است يكى قسم بيايد و بدو قسم شوذ و هر قسمى ازو[footnoteRef:1267] بسوى يك باى آيذ و لكن نابديد بوذ و جن برابر [خشنده‏كاه‏][footnoteRef:1268] برسد بديد آيذ نبض وى [و][footnoteRef:1269] دو كونه‏[footnoteRef:1270] [و ران‏][footnoteRef:1271] را گرم دارذ و باز فروروذ تا كعب و آنجا بديد آيذ و باز بروذ ببايشنه و بشت پاى و آنجا نيز بديد آيذ و اندامها را كرم دارذ[footnoteRef:1272] بحرارت غريزى بفرمان خداى عزّ و جلّ‏[footnoteRef:1273]. [1266:  ( 1)- ف حزز. م: قسم]  [1267:  ( 2)- ف: از وى]  [1268:  ( 3)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ظ. جسنده‏كاه ب ه: ظ. نشست‏كاه، صح. م: جندكاه]  [1269:  ( 4)- از« ف» افزوده شد. در اصل ناخواناست]  [1270:  ( 5)- ف: را]  [1271:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد]  [1272:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [1273:  ( 7- 7)- ف: ندارد] 

سبرى شد عدد استخوانها و بيها و عضلها و ركهاى جهنده و ناجهنده و[footnoteRef:1274] اكنون جن از عدد اندامهاء مفرده فارغ شديم باز[footnoteRef:1275] مشغول شويم بياذ كردن هيئت اندامهاى مركبه‏[footnoteRef:1276]. [1274:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [1275:  ( 9)- ف:« باز» ندارد]  [1276:  ( 10)- ف: باب فى هيئة الاعضا المركبة] 

جند بار كفته آمذه است كى سبب تندرستى اعتدال مزاج اعضا مفرده بوذ و اعتدال هيئت اعضا مركبه و آنك همه تن بيوسته‏[footnoteRef:1277] بوذ و بيمارى ضد اين حال بوذ كى يا بذى مزاج(f .16) اعضا مفرده بوذ يا بذى هيئت اعضاى مركبه يا تفرق اتصال‏[footnoteRef:1278]، و شناختن ضدّين يكى بوذ اعنى جن دانسته شذ كه گرمى ضد سردى است علم‏[footnoteRef:1279] بهر دو ضد[footnoteRef:1280] برابر بوذ وزين‏[footnoteRef:1281] قبل كفتيم كى تا تندرستى شناخته نكردذ[footnoteRef:1282] بيمارى شناخته نكردذ[footnoteRef:1283] تندرستى ضد بيمارى بوذ جن يكى‏[footnoteRef:1284] شناخته شوذ[footnoteRef:1285] آن ديكر شناخته آيذ و اندامهاء مفرده سيزده‏اند:[footnoteRef:1286] بوست تن و كوشت سرخى و سبيدى و استخوان و نرم استخوان كى ورا[footnoteRef:1287] غضروف كويند و ركهاى جهنده و ناجهنده كى يكى را شريان كويند و ديكر را وريد و [1277:  ( 11)- ب ه: بر حال آفرينش، صح]  [1278:  ( 12)- ف: تفرق الاتصال]  [1279:  ( 13)- ب ه: تو]  [1280:  ( 14)- ب ه: محيط كردد كى هر ...، صح]  [1281:  ( 15)- ف: و ازين]  [1282:  ( 16- 16)- ف: ندارد]  [1283:  ( 16- 16)- ف: ندارد]  [1284:  ( 17)- ف: چن اين يكى]  [1285:  ( 18)- ف: شناخته شد]  [1286:  ( 19)- ف: سيزده اندام بوذ]  [1287:  ( 20)- ف:« ورا» ندارد] 
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اعصاب‏[footnoteRef:1288] و رباط و اغشيه و رطوبت جليدى و رطوبت بيضى و رطوبت زجاجى، و من عظام و اعصاب و رباط و شرايين و اورده و اغشيه و غضروف ياذ كردم [اوتار با رباط و اعصاب بيك جاى ياذ كردم‏][footnoteRef:1289] و غضروف و عظام بيك جاى و لحم با عضله ياذ كردم و رطوبات جليدى و زجاجى و بيضى آنجا كى تركيب العين است‏[footnoteRef:1290] بكويم‏[footnoteRef:1291] اكنون هيئت اعضا مركبه ياذ كنم و آغاز از هيئت دماغ كنم ان شاء اللّه تعالى‏[footnoteRef:1292]. [1288:  ( 1)- ف: عصب. ب ه: و اوتار و عضلات، صح]  [1289:  ( 2)- از« ف» افزوده شد]  [1290:  ( 3- 3)- ف: كويم ياذ كنم]  [1291:  ( 3- 3)- ف: كويم ياذ كنم]  [1292:  ( 4)- ف:« ان شاء اللّه تعالى» ندارد] 

اندر ياذكرد هيئت دماغ‏[footnoteRef:1293] [1293:  ( 5)- باب فى هيئة الدماغ] 

دماغ كى‏[footnoteRef:1294] ورا مغز سر گويند جسمى است مركب از اورده و شرايين و اصل وى از ان شرايين شبكى است كى ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:1295] و جرم وى جسمى است سبيذ ماننده‏ء اان جسم سبيد كى ميان مهرهاء كردن‏[footnoteRef:1296] است و بشت و آن را[footnoteRef:1297] نخاع خوانند و ميان اين جسم مركب از اورده و شرايين‏[footnoteRef:1298] و اين جسم سبيد كجرم دماغ وى‏[footnoteRef:1299] است سه‏[footnoteRef:1300] كاواكى است و هر كاواكى ازين سه‏[footnoteRef:1301] بدو قسمست يكى براست و يكى‏[footnoteRef:1302] بجب و بتازى اين كاواكيها را بطون خوانند و اجواف خوانند[footnoteRef:1303]. [1294:  ( 6)- ف:« كى» ندارد]  [1295:  ( 7)- ف: ياذ كردم]  [1296:  ( 8- 8)- ف: بوذ و آن بشت كه ورا]  [1297:  ( 8- 8)- ف: بوذ و آن بشت كه ورا]  [1298:  ( 9)- ف: از شرايين و اورده]  [1299:  ( 10)- ف:« وى» ندارد]  [1300:  ( 11- 11)- ف: كاوا كست و هر كاواكى ازين كاواك]  [1301:  ( 11- 11)- ف: كاوا كست و هر كاواكى ازين كاواك]  [1302:  ( 12)- ف: و ديكر]  [1303:  ( 13)- ب ه: تا اين اجواف دماغ شش جوف كردد و مغز سر منقسم شود ...
م: تا اين اجواف شش كردد و مغز سر مقسوم شوذ بدو نيمه بدين صفت كى ياذ كردم] 

و مغز سر مقسوم شوذ بدو قسم راست و مغز سر را دو افزونى است بسوى بيش ماننده‏ء[footnoteRef:1304] دو سر بستان زنانست(f .26) و هر دو بر آن‏[footnoteRef:1305] استخوان كه ورا [1304:  ( 14)- ف: مانند]  [1305:  ( 15)- ف: بدان] 
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مصفا خوانند و نيز عظم مشاش‏[footnoteRef:1306] خوانند نزديك‏اند و حس شم اعنى آكاهى بوييدن بدين دو حلمه بوذ[footnoteRef:1307]. اندرين دو جوف بيش جاى تخيل بوذ اعنى خيال بستن و ببارسى اين را بنج آكاه خوانند[footnoteRef:1308] اعنى جايكاه آكاهى يافتن اين‏[footnoteRef:1309] بنج جيز[footnoteRef:1310] و بدان دو جوف ميانكين جايكاه تفهم است اعنى فهم كردن حقيقت آن جيز بود كخيال بسته بوذ[footnoteRef:1311] و بدان دو جوف سبسين‏[footnoteRef:1312] ياد دارذ و ياذ كند آن جيزى‏[footnoteRef:1313] را كجوف بيشين خيال بستست بميانكين حقيقت او را فهم كند[footnoteRef:1314]. اينك اين هر سه قوّت را افعال سياسى خوانند و آدمى بدين سه قوّت جذا شدست از حيوانات ديكر و گوشه‏اى‏[footnoteRef:1315] كفته‏اند كى بدين قوت فهم جذا شدست، جه علم اين بود[footnoteRef:1316] كبحقيقت جيز را[footnoteRef:1317] بداند[footnoteRef:1318] فاما خيال و ذكر مر[footnoteRef:1319] ديكر حيوانات را بوذ[footnoteRef:1320] و بدين جاى بسيار علم‏[footnoteRef:1321] است كى‏[footnoteRef:1322] اكر ياذ كنم از حد اين كتاب كذشته آيذ و هر يكى را ازين موضع‏[footnoteRef:1323] مزاجى است محسوس كبدان مزاج افعال خويش تمام تواند كردن‏[footnoteRef:1324] جن رطوبتى معتدل [مر جوف پيشين را و يبوستى معتدل‏][footnoteRef:1325] مر جوف باز بسين را و جوف ميانكين جنان بايذ كى بمزاج معتدل بوذ ميان هر جهار كيفيت اعنى حرارت و برودت و رطوبت و يبوست‏[footnoteRef:1326] كى اكر[footnoteRef:1327] بيكى ازين كيفيات ميل دارذ حقيقت فهم نكند. [1306:  ( 1)- ف: مشاس]  [1307:  ( 2)- ب ه: كى ياد كردم ان افزونى، صح]  [1308:  ( 3- 2)- ف: و بدين دو جوف پيشين تخيل بوذ اعنى بستن خيال و اين را ببارسى پنج آگاهى خوانند]  [1309:  ( 4)- ف: اين هر]  [1310:  ( 5)- ب ه: يعنى از پنج حس ما اكاهى دارد، صح]  [1311:  ( 6)- ف: بسته است]  [1312:  ( 7)- ب ه: جاى تذكر باشد يعنى، صح]  [1313:  ( 8)- ف: آن جيز]  [1314:  ( 9)- ف: فهم كرده]  [1315:  ( 10)- ب ه: بعضى]  [1316:  ( 11- 11)- ف: كه حقيقت جيز را فهم كند و]  [1317:  ( 11- 11)- ف: كه حقيقت جيز را فهم كند و]  [1318:  ( 12)- ب ه: و اين قول ...، صح م: و اين قول نيكوست]  [1319:  ( 13)- ف:« مر» ندارد]  [1320:  ( 14)- ب ه: و اين يكى نباشد و نيز بدين سخنان علم و حكمت بسيارست، صح. م: و بدين سخنان اندر علم بسيارست كه ترا آن‏همه بكار نيايد دانستن]  [1321:  ( 15- 15)- ف: بوذ]  [1322:  ( 15- 15)- ف: بوذ]  [1323:  ( 16)- ف: مواضع]  [1324:  ( 17)- ف: تواند كرد]  [1325:  ( 18)- از ف: افزوده شد ب ه: جوف پيشين را و يبوستى معتدل مر]  [1326:  ( 19- 19)- ف: و اكر]  [1327:  ( 19- 19)- ف: و اكر] 

و برابر سولاخ كوش دو زيادتست و بعضى‏[footnoteRef:1328] مشرّحان آن را زيادت نخوانند كى عصب خوانند و حس سمع بدان دو زيادت بوذ اعنى‏[footnoteRef:1329] آكاهى يافتن از اصوات‏ [1328:  ( 20)- ب ه: از]  [1329:  ( 21)- ف: يعنى] 
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و نغم، و شكل دماغ ماننذه بوذ مر شكل كاسه‏ء سر را و بر دماغ دو غشا بوذ اعنى دو برده يكى نرم و او را[footnoteRef:1330] غشا ليّن خوانند و ديكر سطبر و او را غشا صلب خوانند و اين غشا لين مركب است از اورده و شرايين‏[footnoteRef:1331] بسيار جاى بيوستكى دارذ از دماغ‏[footnoteRef:1332] و اين غشا صلب مركبست از جسمى صلب مانند[footnoteRef:1333] رباط(f .36) و بذين‏[footnoteRef:1334] غشا صلب بسيار سولاخ است يكى از بيش تا فضول اين دو بطن بيشين بوى فروذ آيذ بسوى بينى و بر ميانه آنجا كجوف ميانكين است يكى سولاخ است بسوى آن استخوان كى ورا حنك خوانند تا فضول جوف ميانكين و فضول جوف سبسين بدين جاى فروذ آيذ اعنى اين‏[footnoteRef:1335] سولاخ كبسوى كام است و بدين جايكاه از دماغ جايگاهى است كى ورا حوض خوانند مشرّحان، تا فضول بدان حوض كردايذ باز بحنك فروذ آيذ تا ايمن بوذ حيوان از كوناكون بيمارى و يكى سولاخى‏[footnoteRef:1336] است و مبداء نخاع از ان سولاخ بوذ[footnoteRef:1337] از دماغ‏[footnoteRef:1338] نخاع خيزذ و پرده‏اى بر اين دو غشا بيوسته كردذ[footnoteRef:1339] از اغشيه‏ء دماغ جنانك‏[footnoteRef:1340] بدماغ بوذ و اين نخاع بدان بايسته است‏[footnoteRef:1341] تا اعصاب دراز نيايذ جى برابر هر اندامى مبداء عصب بوذ ببرابر[footnoteRef:1342] حاجت آن اندام جى اكر عصب دراز بودى يا نتوانستى عضله را جنبانيدن و يا ضعيف بوذى و قوّت نيافتى بجنبانيذن تمام و مخارج اعصاب كى از دماغ بوذ از[footnoteRef:1343] هفت جاى بوذ دو از بيش دماغ بوذ كى ورا عصب مجوّف خوانند و دو از بس مجوّف‏[footnoteRef:1344] و دو ديكر از بس اين تا هفت جفت تمام شوذ و هر جفتى را برين‏[footnoteRef:1345] غشا صلب راه يابذ و كذاره‏[footnoteRef:1346] و هم‏جنين بر قحف سولاخ يابد تا بيرون آيذ از قحف و[footnoteRef:1347] هرك را تيمار بوذ و خواهذ كى اين عيان كردذ بتواند ديذن‏[footnoteRef:1348]. [1330:  ( 1)- ف: ورا]  [1331:  ( 2- 2)- م: و ببسيار جاى بيوستكى دارد بدماغ]  [1332:  ( 2- 2)- م: و ببسيار جاى بيوستكى دارد بدماغ]  [1333:  ( 3)- ف: ماننده]  [1334:  ( 4)- ف: برين. م: بذين]  [1335:  ( 5)- ف:« اين» ندارد]  [1336:  ( 6)- ف: و يكى سولاخ]  [1337:  ( 7)- ف: است. ب ه: كى نخاع از دماغ خيزد، صح]  [1338:  ( 8- 8)- ف: و نخاع خيزد و بر روى برابر دو غشا بر پيوسته است]  [1339:  ( 8- 8)- ف: و نخاع خيزد و بر روى برابر دو غشا بر پيوسته است]  [1340:  ( 9)- ب ه: هم‏جنانك]  [1341:  ( 10)- ب ه: از بهر آن بايست، خ]  [1342:  ( 11)- ف: برابر]  [1343:  ( 12)- ف:« از» ندارد]  [1344:  ( 13)- ف: مجوف بوذ]  [1345:  ( 14)- ف:« بر» ندارد]  [1346:  ( 15)- م: كذار]  [1347:  ( 16- 16)- ف: و هر كرا بيمارى بود و خواهد كى عيان كردد بتواندش ديدن م: و تو اكر بخواهى و تيمار دارى اين سوراخها را بتوانى ديدن]  [1348:  ( 16- 16)- ف: و هر كرا بيمارى بود و خواهد كى عيان كردد بتواندش ديدن م: و تو اكر بخواهى و تيمار دارى اين سوراخها را بتوانى ديدن] 
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فى هيئة العين‏[footnoteRef:1349] [1349:  ( 1)- ف: باب فى هيئة العين] 

جشم آلت ديدارست و محسوس وى نارست اعنى روشنايى‏[footnoteRef:1350] آفتاب يا[footnoteRef:1351] جراغ و كوشه‏اى‏[footnoteRef:1352] كفتند كى محسوس جشم الوانست و اشكال، و لكن متمّم فعل وى ضوست اعنى روشنائى و اين جشم را اجزاست بعضى ازين اجزا آلت بصرند و بعضى خادم‏[footnoteRef:1353] اين آلت‏اند. [1350:  ( 2)-« ب ه» و« م»: ضو]  [1351:  ( 2)-« ب ه» و« م»: ضو]  [1352:  ( 3)- ب ه: بعضى]  [1353:  ( 4- 4)- ف: اند اين آلت را و اما] 

فامّا[footnoteRef:1354] الت بصر ان‏[footnoteRef:1355] رطوبت است كى‏[footnoteRef:1356] او را جليدى خوانند[footnoteRef:1357] و باز ان اجزا ديكر(f .46) خادمان اين آلت‏اند تا ورا يارى دهند. از بيش اين رطوبت جليدى يكى رطوبتست ماننده‏ء سبيدى خايه و ورا[footnoteRef:1358] رطوبت بيضى خوانند و اين رطوبت بيضى مرين رطوبت‏[footnoteRef:1359] جليدى را [بكنار][footnoteRef:1360] كرفته است و[footnoteRef:1361] بخويشتن جند نيمه‏ء او را كرفته‏[footnoteRef:1362] تا ورا از تبش آفتاب و كرما و سرما مضرت نرسد و شكل اين رطوبت جليدى گردست و اندك مايه بهنى دارذ و[footnoteRef:1363] صافى است بندارى‏[footnoteRef:1364] باره‏ء بشكست‏[footnoteRef:1365] بروشنى‏[footnoteRef:1366] و از بهر آن جليدى خوانندش‏[footnoteRef:1367]، وز[footnoteRef:1368] زير اين رطوبت جليدى يكى رطوبتى ديكرست‏[footnoteRef:1369] صافى و سبيد و بقوام سطبر جنانك ابكينه‏ء كداخته بوذ و اين رطوبت را نام زجاجى است از مانندكى وى بآبكينه‏ء كداخته و اين رطوبت زجاجى‏ [1354:  ( 4- 4)- ف: اند اين آلت را و اما]  [1355:  ( 5)- ف: از]  [1356:  ( 6- 6)- ف: وى را جليدى كويند]  [1357:  ( 6- 6)- ف: وى را جليدى كويند]  [1358:  ( 7)- ف: و او را]  [1359:  ( 8)- ف: مر رطوبت]  [1360:  ( 9)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: كنار]  [1361:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [1362:  ( 11)- ف:« كرفته» ندارد]  [1363:  ( 12)- ب ه: جنان، صح]  [1364:  ( 13- 13)- م: يك باره سنك است بروشنى بلور]  [1365:  ( 14)- ب ه: بلورست، صح. ب ه: ظ. نم شب]  [1366:  ( 13- 13)- م: يك باره سنك است بروشنى بلور]  [1367:  ( 15)- ف: و از بهر آن خوانند. ب ه: كى چون ... يخ است. م: از بهر اين جليدى خوانندش كه جليدى يخ بود كه از آب صافى بسته بود.]  [1368:  ( 16)- ف: و از]  [1369:  ( 17)- ف: افزوده. بزرك و] 
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مرين رطوبت جليدى را بكنار اندر كرفته است بمقدار نيمه‏ء از[footnoteRef:1370] رطوبت جليدى جه آن نيمه بيشين را رطوبت بيضى بكنار اندر كرفته بود[footnoteRef:1371] ورا بيش از[footnoteRef:1372] نيمه‏[footnoteRef:1373] كشاذه بمانده‏[footnoteRef:1374] بوذ و اين رطوبت زجاجى بذان‏[footnoteRef:1375] آمذست تا مر[footnoteRef:1376] رطوبت جليدى را نكاه دارذ و غذا دهذ تا ورا[footnoteRef:1377] نقصانى نيايذ[footnoteRef:1378]. و از بس اين رطوبت زجاجى يكى غشا است نام وى‏[footnoteRef:1379] غشا الشبكى و بيش رطوبت بيضى يكى غشا است نام‏[footnoteRef:1380] عنكبوتى و معنى شبكه دام بوذ و معنى عنكبوت آن بافته غنده بوذ و هر دو نزديكند بمانندكى و لكن آنك سطبرترست اضافت وى‏[footnoteRef:1381] بشبكه كرده‏اند و آنك تنك‏ترست و باريكتر[footnoteRef:1382] بخانه‏ء عنكبوت و اين طبقه را شبكى بذان خوانده‏اند جه‏[footnoteRef:1383] اين هر سه رطوبت بميان اين طبقه شبكى و عنكبوتى اندر هم‏جنان بوذ جن ماهى ميانه‏ء[footnoteRef:1384] دام‏[footnoteRef:1385] و منشاء اين دو طبقه از عصب مجوّف بوذ و از بس اين طبقه‏ء شبكى و عنكبوتى يكى‏[footnoteRef:1386] طبقه است نام وى مشيمى و[footnoteRef:1387] مشيمه آن برده بوذ[footnoteRef:1388] كى كوذك اندر شكم مادر بوى اندر بوذ و بيش طبقه‏ء عنكبوتى يكى طبقه است نام وى‏[footnoteRef:1389] عنبى از مانندكى اين طبقه‏[footnoteRef:1390] بغژب انگور از بيش‏[footnoteRef:1391] نغز و از[footnoteRef:1392] اندرون(f .56) با خمل جنان جن غژب انگور را بدو نيمه‏[footnoteRef:1393] كنى و ميان اين طبقه‏ء عنبى سولاخ‏[footnoteRef:1394] است نام اين سولاخ‏[footnoteRef:1395] حدقه و ببارسى ديده و اين سولاخها بوقت تاريكى فراخ‏تر شوند و بوقت روشنايى تنگ‏تر[footnoteRef:1396] و اين طبقه‏ء عنبى مر رطوبت بيضى را و جليدى را نكاه دارذ و[footnoteRef:1397] از كرما و سرما و منشاء اين‏ [1370:  ( 1)- ف: نيمه آن]  [1371:  ( 2)- ف: كرفته است]  [1372:  ( 3- 3)- ف: همه]  [1373:  ( 3- 3)- ف: همه]  [1374:  ( 4)- ف: نمانده بود]  [1375:  ( 5- 5)- ف: آمده بوذ تا مرين]  [1376:  ( 5- 5)- ف: آمده بوذ تا مرين]  [1377:  ( 6)- ف: او را]  [1378:  ( 7)- ب ه: و آفتى نرسد، صح]  [1379:  ( 8)- ف: او]  [1380:  ( 9)- ف: نام وى]  [1381:  ( 10)- ف:« وى» ندارد]  [1382:  ( 11)- ف: افزوده. اضافت وى]  [1383:  ( 12)- ف: كه]  [1384:  ( 13)- ف: ميان]  [1385:  ( 14)- ب ه: ظ. و قومى كفته‏اند كه طبقه شبكى منشاء ... مادت جليدى بود، صح]  [1386:  ( 15)- ف: يك]  [1387:  ( 16- 16)- ف: معنى مشيمه آن بوذ]  [1388:  ( 16- 16)- ف: معنى مشيمه آن بوذ]  [1389:  ( 17- 17)- ف: طبقه عنبى بوذ از مانندكى وى]  [1390:  ( 17- 17)- ف: طبقه عنبى بوذ از مانندكى وى]  [1391:  ( 18)- ب ه: ظ. برون]  [1392:  ( 19)- ف:« از» ندارد]  [1393:  ( 20)- ف: بدو نيم]  [1394:  ( 21)- ف: سولاخها]  [1395:  ( 21)- ف: سولاخها]  [1396:  ( 22)- ف:« تر» ندارد]  [1397:  ( 23)- ف:« و» ندارد] 
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طبقها[footnoteRef:1398] اعنى مشيمى و عنبى از غشا لين بوذ از اغشيه‏ء دماغ و از بس اين طبقه مشيمى يكى طبقه بوذ نام وى‏[footnoteRef:1399] طبقه صلب و بيش اين طبقه عنبى يكى طبقه بوذ نام‏[footnoteRef:1400] قرنى و معنى قرن سرو بوذ و اين طبقه را از روشنى و صلابت ماننده كرده‏اند بسرو كى ورا تنك كرده باشند تا هرج زير وى بنهى بديد آيذ و منشاء اين طبقه صلب و طبقه قرنى از غشا صلب است از اغشيه‏ى دماغ و از زير قحف يكى غشاست سبيد و صلب و قايه‏ء دماغ و قحف نام آن غشا سمحاق و گرد اندر كرد اين طبقه قرنى يكى طبقه است نام وى طبقه ملتحمه و اين طبقه را از بهر ان ملتحمه خوانده‏اند كوى بر طبقه‏ء قرنى بر جن كفشير كردست و لحام بتازى كفشير بوذ و ببارسى اين طبقه را سبيدى جشم خوانند و جنانك منفعت‏[footnoteRef:1401] اين طبقه قرنى و صلب‏[footnoteRef:1402] وقايه كردنست مر طبقات و[footnoteRef:1403] رطوبات جشم را هم‏جنين منفعت طبقه ملتحمه نكاه داشتن‏[footnoteRef:1404] است اين طبقات و اين رطوبات را تا بيرون نيفتند[footnoteRef:1405] از جاى خويش و منشاء اين طبقه‏ء ملتحمه از سمحاق بوذ. اينك تركيب العين برين صفت بوذ از هفت طبقه و سه رطوبت. [1398:  ( 1)- ف: طبقه]  [1399:  ( 2)- ف: او]  [1400:  ( 3)- ف: نام وى]  [1401:  ( 4- 4)- ف: طبقه قرنى صلب]  [1402:  ( 4- 4)- ف: طبقه قرنى صلب]  [1403:  ( 5)- ف: و مر]  [1404:  ( 6)- ف: اين طبقاتست و اين رطوبات تا بيرون نيفتد]  [1405:  ( 6)- ف: اين طبقاتست و اين رطوبات تا بيرون نيفتد] 

هيئة الانف‏[footnoteRef:1406] [1406:  ( 7)- ف: باب فى هيئة الانف] 

هيئت بينى بر كردار ناى است و نيمه‏ء برين از بينى از[footnoteRef:1407] استخوان است و نيمه‏ء زيرين از غضروف، وز[footnoteRef:1408] وى دو منفعت است يكى منفعت بوى شناختن است‏[footnoteRef:1409] و ديكر منفعت دم زدن(f .66) و روشن داشتن آواز[footnoteRef:1410] و مر ورا[footnoteRef:1411] دو سولاخ است يكى بسوى حنك و ديكر بسوى عظم مشاش و بوى بدان سولاخ داند كبسوى عظم مشاش است‏[footnoteRef:1412] و دم زذن بدان سولاخ‏[footnoteRef:1413] كبسوى حنك است‏ [1407:  ( 8)- ف:« از» ندارد]  [1408:  ( 9)- ف: و از]  [1409:  ( 10)- ف:« است» ندارد]  [1410:  ( 11- 11)- ف: او را]  [1411:  ( 11- 11)- ف: او را]  [1412:  ( 12)- ب ه: يعنى ...]  [1413:  ( 12- 13)- ف: و دم بدين سولاخ زند] 
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و آواز روشن دارذ بغضروفى و تمامى كاواگ اعنى مجرى جه اكر جنان بوذى‏[footnoteRef:1414] كه اين مجرى از اندازه‏ء حاجت تنك‏تر كردذ يا فراخ‏تر آواز بكردذ و تنك شدن اين مجرى يا از رطوبتى بوذ كبوى گرد آيذ يا از بخارى غليظ يا از كوشتى فزونى كبوى برايذ جون سورنگ‏[footnoteRef:1415] يا از ضغطى‏[footnoteRef:1416] ككسى بعمدا بينى بگيرد و بفشارذ[footnoteRef:1417] اين‏همه آنست كى آواز را[footnoteRef:1418] بكرداند وز[footnoteRef:1419] اول دو سولاخ بوذ باز جن برابر حنك برسذ هر دو سولاخ يكى شوذ. [1414:  ( 1)- ف: جنان بوذ]  [1415:  ( 2)- ب ه: ظ باسور بينى بود]  [1416:  ( 3- 3)- ف: جنان كه كسى بينى بفشارد]  [1417:  ( 3- 3)- ف: جنان كه كسى بينى بفشارد]  [1418:  ( 4)- ف:« را» ندارد]  [1419:  ( 5)- ف: و از] 

فى هيئة الاذن و شرحه‏[footnoteRef:1420] [1420:  ( 6)- ف: باب فى هيئة الاذن] 

كوش الت شنوائى است و هم‏جنانك محسوس جشم آتشى است و[footnoteRef:1421] محسوس بينى بخارى‏[footnoteRef:1422] محسوس كوش هوائيست و اندر جوف گوش هوائيست كى اان‏[footnoteRef:1423] هوا شكل بديرذ از هواء بيرونين هر شكلى‏[footnoteRef:1424] كهواء[footnoteRef:1425] بيرونين بذرفته بوذ همان شكل ببذيرذ آن هوا كى بكوش اندرست و برسانذ بدان عصب كى از زوج بنجم آيذ از دماغ تا نفس انسانى و حيوانى بتوسط اين اسباب و آلات مستولى كردذ بر اصوات و نغم و هم‏جنين بوذ ديدار جشم كى اين هواى بيرونين‏[footnoteRef:1426] الوان و اشكال اجسام بيرونين ببديرذ و از عصب مجوّف هواى بيرون آيذ كى ان هوا را روح باصر خوانند و برطوبت جليدى برتابذ[footnoteRef:1427] و از رطوبت جليدى شعاعى برخيزذ[footnoteRef:1428] و لون و شكل آن هواى بيرونين ببديرذ و بنفس انسانى و حيوانى رسانذ[footnoteRef:1429] تا بتوسط اين آلات الوان و اشكال حاصل ايذ و هم‏جنين آن هوا كى اندر جوف مقدّم دماغ است كخيال بوى بوذ خوش بويست(f .76) هر بخارى كبوى رسد آنج ماننده‏ء وى است اعنى خوش بوى ببديرذ و هرج كنده‏ [1421:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [1422:  ( 8)- ف: و]  [1423:  ( 9)- ف: كه از]  [1424:  ( 10- 10)- ف: كه اين هوايى]  [1425:  ( 10- 10)- ف: كه اين هوايى]  [1426:  ( 11)- ف: بيرون]  [1427:  ( 12)- م: رسانذ]  [1428:  ( 13- 13)- ف: ندارد]  [1429:  ( 13- 13)- ف: ندارد] 
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است و مضاد مزاج وى است از وى بكريزذ و ورا[footnoteRef:1430] خوش نيايذ اينك بتوسط اين اسباب و الات نفس انسانى مشمومات بحاصل كند[footnoteRef:1431] و اين براى جالينوس است. [1430:  ( 1)- ف: و او را]  [1431:  ( 2)- ف: حاصل كند] 

امّا براى ارسطاطاليس‏[footnoteRef:1432] آنست كى هواى بيرونين الوان و اشكال اجسام بيرونين ببديرد و برطوبت جليدى رسانذ و از رطوبت جليدى يكى شعاع خيزذ و[footnoteRef:1433] بعصب مجوّف رساند و بدين سبب ديدار حاصل آيذ[footnoteRef:1434] جالينوس مرين را خلاف كردست و مى‏كويذ[footnoteRef:1435] اكر اين فعل هواى بيرونين را بوذى اين دو فعل ثقب عنبى‏[footnoteRef:1436] همواره بر يك حال بوذى و تنك‏تر و فراخ‏تر نكشتى بكرفتن يك جشم و بازداشتن ديكر، و سولاخ كوش‏[footnoteRef:1437] بر استخوانى است سخت هم‏جن‏[footnoteRef:1438] سنك‏[footnoteRef:1439] و اين سولاخ را خمهاء بسيارست تا سرما و گرما و اجسام سايل و حيوان بسوى اين هوا ره‏[footnoteRef:1440] نيابذ كى بگوش اندرست‏[footnoteRef:1441] و كرد بر گرد[footnoteRef:1442] اين سولاخ جسمى است غضروفى بشكل ماننده‏ء صدف تا هواى‏[footnoteRef:1443] بوى اندر بيستذ تا آواز تمام‏[footnoteRef:1444] شنوذ[footnoteRef:1445] بقدرت ايزد تعالى‏[footnoteRef:1446]. [1432:  ( 3)- ف: ارساطاليس]  [1433:  ( 4)- ف: افزوده. آن را]  [1434:  ( 5)- ف: حاصل كند]  [1435:  ( 6)- ب ه: ظ. كى ار دماغ نورى سوى رطوبت ... وى شعاعى خيزد و ... برين بر بيوندد و ان اشكالى ... ببديرد ... ازين قبل باشد كى كاهى ثقب عنبى كاهى فراخ‏تر شود و كاهى تنك‏تر خاصه جون يك جشم بكيرى، صح. م: فاما راى جالينوس از دماغ نورى سوى رطوبت جليدى ايد و زو شعاعى خيزد بثقب عنبى بديد آيد و بذين هوا بربيوندد و ان اشكال كه هوا بذيرفته بود او ببذيرد و بدماغ رساند وزين قبل بود كه كاه ثقب عنبى فراخ‏تر شود و كاه تنك‏تر بخاصه جو يكى جشم را بكيرى]  [1436:  ( 7)- ف: را]  [1437:  ( 8- 8)- ف: باستخوانى برست سخت جن]  [1438:  ( 8- 8)- ف: باستخوانى برست سخت جن]  [1439:  ( 9)- ب ه: و او را عظم الحجرى ...
م: او را عظم الحجرى كويند]  [1440:  ( 10)- ف: راه]  [1441:  ( 11)- ب ه: مكر بدشوارى. م: الا بدشخوارى]  [1442:  ( 12)- ف: و كرد اندر كرد]  [1443:  ( 13)- ف: تا هوا]  [1444:  ( 14)-« ب ه» و« م»: تمام‏تر]  [1445:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [1446:  ( 15- 15)- ف: ندارد] 

فى هيئة اللسان‏[footnoteRef:1447] [1447:  ( 16)- ف: باب فى هيئة اللسان] 

زفان‏[footnoteRef:1448] اندامى شريفست و فضيلت آدمى بوى بديد آيذ و آلت حس‏ [1448:  ( 17)- ف: زبان] 
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ذوق است و زفان‏[footnoteRef:1449] مركبست از كوشت وز[footnoteRef:1450] شرايين بسيار و اعصاب بسيار تا ورا[footnoteRef:1451] حركات ارادى دهذ[footnoteRef:1452] و حس ذوق و با همين منافع كياذ كرديم يكى منفعت‏[footnoteRef:1453] ديكرست ورا[footnoteRef:1454] كى طعام را گرد دهان بكرداند و زير دندان اندر آرذ تا دندان بتوانذ طعام را خاييدن و زفان‏[footnoteRef:1455] بدو باره است و لكن يكى غشا ورا گرد اندر كرفته است و[footnoteRef:1456] زراقان آن غشا را بكفانند و سرب‏[footnoteRef:1457] بوى اندر كشند و[footnoteRef:1458] يا ميخ آهنين بوى اندر كنند و اين جاى زفان‏[footnoteRef:1459] را هيج زيان ندارذ نه بحركت و نه بنطق و نه بحس(f .86) لمس و نه بحس ذوق و بزير زفان‏[footnoteRef:1460] دو غدد[footnoteRef:1461] است كى آن را مولدة اللعاب خوانند[footnoteRef:1462] و دو سولاخ است كى اان را ساكبة اللعاب خوانند، اين لعاب بوذ كى دهان و حلق بوى تراند و [محسوس‏][footnoteRef:1463] ذوق‏مايى بوذ. [1449:  ( 1)- ف: زبان]  [1450:  ( 2)- ف: و از]  [1451:  ( 3- 3)- ف: حركت دهد ارادى]  [1452:  ( 3- 3)- ف: حركت دهد ارادى]  [1453:  ( 4- 4)- ف: است او را]  [1454:  ( 4- 4)- ف: است او را]  [1455:  ( 1)- ف: زبان]  [1456:  ( 5)- ب ه: تا يك لخت نمايد. م: تا يك لخت همى‏نمايد]  [1457:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [1458:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [1459:  ( 1)- ف: زبان]  [1460:  ( 1)- ف: زبان]  [1461:  ( 7)- ف: غدود]  [1462:  ( 8)- ف: كويند]  [1463:  ( 9)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: محسوش] 

فى صفة الحلق‏[footnoteRef:1464] [1464:  ( 10)- ف: باب فى هيئة الحلق] 

جن كاواكى‏[footnoteRef:1465] دهان بآخر رسذ بدو قسم شوذ يكى از بيش كلو ورا بتازى حلقوم خوانند[footnoteRef:1466] و يكى‏[footnoteRef:1467] ديكر از بس [بسوى‏][footnoteRef:1468] قفا ورا بتازى مرى خوانند و ببارسى سرخه و بدين ناى كلو بر سوى دهان جسمى است غضروفى بشكل برنكان‏جه‏[footnoteRef:1469] و ميان اين [پنكاجه‏][footnoteRef:1470] يكى شكاف است كى هوا بدان‏[footnoteRef:1471] [1465:  ( 11)- ف: كاواك]  [1466:  ( 12)- ب ه: ظ. و ناى كلو و بجشكان قصبة الريه كويند. م: و بجشكان قصبة الريه و ببارسى ناى كلو ف: و ببارسى ناى كلو]  [1467:  ( 13)- ف:« يكى» ندارد]  [1468:  ( 14)- از« ف» افزوده شد. ب ه: سوى]  [1469:  ( 15)- ف: پنكاچه. م: برنكانجه خورد]  [1470:  ( 16)- از« ف» افزوده شد. در اصل: بتكان‏جه، ظاهرا: بنكان‏جه]  [1471:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 


هداية المتعلمين في الطب ؛ متن ؛ ص80
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 81
شكاف اندر آيذ بوقت دم زدن و از همان شكاف بيرون اايذ و[footnoteRef:1472] گرداندر گرد اين جسم كى ماننده‏[footnoteRef:1473] است ببرنكان جه‏[footnoteRef:1474] عضله‏هاى بسيارست كى كاه [تنك‏][footnoteRef:1475] تر[footnoteRef:1476] كنند مرين جسم را و كاه فراخ‏تر[footnoteRef:1477] و نام اين جسم كماننده‏ء برنكانجه‏[footnoteRef:1478] است ببارسى ناى كلو[footnoteRef:1479] و بتازى حنجره است‏[footnoteRef:1480] و از زير اين شكاف بر يكى‏[footnoteRef:1481] باره كوشت است از وى جذا ماننده‏[footnoteRef:1482] بزفانى خردتر نام وى‏[footnoteRef:1483] بتازى‏[footnoteRef:1484] غلصمه و بجشكان او را الجسم الشبيه بلسان المزمار خوانند و بوقت بانك كردن و دم زدن اين غلصمه ازين‏[footnoteRef:1485] سر حلقوم بلندتر شوذ و[footnoteRef:1486] بوقت طعام و شراب‏[footnoteRef:1487] فرو بردن برين سر حلقوم بر[footnoteRef:1488] استوار بايستذ تا جيزى بوى فرو نرود و[footnoteRef:1489] انكاه كى جيزى فرو روذ بوى‏[footnoteRef:1490] اين كس خبه كردذ و سرفه‏[footnoteRef:1491] بر وى افتد[footnoteRef:1492] و جندان بسرفذ تا ان جيز از حلقوم برايذ و الا آن‏كس بميرذ، و شوشه را از سوى زير بسته است و هرج از وى بيرون آيذ بسرفه بيرون آيذ و اين غلصمه دايم موكل است بر حنجره تا جيزى بوى‏[footnoteRef:1493] فرو نروذ. و امّا مرى آلتيست مر فرو بردن طعام‏[footnoteRef:1494] و شراب را[footnoteRef:1495] و ياذ كنم هيئت وى بباب وى. [1472:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [1473:  ( 3- 2)- ف: بنكانجه است.]  [1474:  ( 3- 2)- ف: بنكانجه است.]  [1475:  ( 4)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد]  [1476:  ( 5)- ف:« تر» ندارد]  [1477:  ( 5)- ف:« تر» ندارد]  [1478:  ( 6)- ف: پنكانچه]  [1479:  ( 7- 7)- ف: خوانند و بتازى حنجره]  [1480:  ( 7- 7)- ف: خوانند و بتازى حنجره]  [1481:  ( 8)- ف: يك]  [1482:  ( 9)- م: مانده]  [1483:  ( 10- 10)- ف: بزبان تازى]  [1484:  ( 10- 10)- ف: بزبان تازى]  [1485:  ( 11)- ف:« اين» ندارد]  [1486:  ( 12- 12)- ف: باز بوقت طعام]  [1487:  ( 12- 12)- ف: باز بوقت طعام]  [1488:  ( 13)- ف:« بر» ندارد]  [1489:  ( 14- 14)- ف: آنكه كه جيزى بوى فرو رود]  [1490:  ( 14- 14)- ف: آنكه كه جيزى بوى فرو رود]  [1491:  ( 15- 15)- ف: بوى برافكند]  [1492:  ( 15- 15)- ف: بوى برافكند]  [1493:  ( 16)- ف:« بوى» ندارد]  [1494:  ( 17)- ف: را]  [1495:  ( 18)- ب ه: و قى كردن را] 

فى هيئة الصدر و الريه‏[footnoteRef:1496] [1496:  ( 19)- ف: باب فى هيئة الصدر و الرية] 

از استخوان آخرك تا استخوان زهار جوفى است(f .96) و اين جوف بدو
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نيمه است و ميان ايشان يكى برده است كى ورا ديافرغما كويند[footnoteRef:1497] اعنى حجاب- الحاجز و از بهر ان حاجز خوانده‏اند جى جدا كند اين نيمه‏ء برين را[footnoteRef:1498] از ان نيمه‏ء زيرين‏[footnoteRef:1499] و مبدا اين حجاب از سر استخوان اضلاع خلف است تا خرزات قطن اعنى مهرهاء تهى‏كاه از هر دو روى بر[footnoteRef:1500] بر شبه كرباس كه بريسيده‏[footnoteRef:1501] بوذ بميان جسمى مجوف تا نيمه‏ى‏[footnoteRef:1502] برين را از نيمه زيرين جذا دارذ و اين جوف برين بدو نيمه است‏[footnoteRef:1503] از درازاى تن و ميان اين دو نيمه يكى حجاب است نام وى الحجاب الفاصل بنصفين اعنى اين حجاب‏[footnoteRef:1504] كمر سينه‏[footnoteRef:1505] بدو نيمه كردست‏[footnoteRef:1506]. [1497:  ( 1)- ف: خوانند]  [1498:  ( 2- 2)- ف: از نيمه فرودين]  [1499:  ( 2- 2)- ف: از نيمه فرودين]  [1500:  ( 3)- ف:« بر» ندارد]  [1501:  ( 4)- ف: كه بردفسيده م: بركشيده بود.]  [1502:  ( 5- 5)- ف: زيرين جدا دارذ و اين برين دو نيمه است]  [1503:  ( 5- 5)- ف: زيرين جدا دارذ و اين برين دو نيمه است]  [1504:  ( 6)- ف: است]  [1505:  ( 7)- ب ه: را]  [1506:  ( 8- 7)- ف: را بدو نيم كرده است] 

و شوشه بدو قسم است جنانك كويى دو شوشه استى يكى قسم بدين نيمه‏ء سينه و يكى قسم‏[footnoteRef:1507] بدان نيمه‏ء ديگر و ايزد سبحانه و[footnoteRef:1508] تعالى سبب دم زدن و آلت دم زدن مر[footnoteRef:1509] شوشه را كرد و زندكانى بى‏دم زدن نبود شوشه‏[footnoteRef:1510] بدو قسم آفريد تا اكر يكى قسم‏[footnoteRef:1511] را آفت رسد آن نيمه‏ء ديكر نيابت وى بدارذ تا حيوان زوذ تباه نشوذ و خلقت شوشه بدين صفت است كياذ كنم. [1507:  ( 9)- ف:« قسم» ندارد]  [1508:  ( 10)- ف:« سبحانه و» ندارد]  [1509:  ( 11)- ف:« مر» ندارد]  [1510:  ( 12)- ف: را]  [1511:  ( 13)- ف: يكى قسمت] 

اين سرنايى‏[footnoteRef:1512] كنام وى حنجره است از سه‏باره غضروفست و اين سه باره غضروف اين حنجره بصورت‏[footnoteRef:1513] بر نكانجه‏اى آمذست كى بميان وى شكاف بوذ[footnoteRef:1514] يا بصورت نيمه حنظله‏[footnoteRef:1515] آن‏[footnoteRef:1516] نيمه‏[footnoteRef:1517] كبوى‏[footnoteRef:1518] شكاف بود و اين حنجره‏ [1512:  ( 14)-« ف» و« م»: سرناى]  [1513:  ( 15- 15)- ف: پرپنكانچه است كى ميان وى شكاف بوده آمدست]  [1514:  ( 15- 15)- ف: پرپنكانچه است كى ميان وى شكاف بوده آمدست]  [1515:  ( 16)- ف: حنطله. م: حنكله. ب ه: ظ. جنكله]  [1516:  ( 17)- در« ب» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.]  [1517:  ( 18)- ب ه: جنكل كى بدو شاخ بوذ يعنى كى بدو شكاف]  [1518:  ( 19)- ف: كه بر وى] 
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نهاذه آمذه است بر سر ناى كلو كو را حلقوم‏[footnoteRef:1519] خوانند و اين حلقوم‏[footnoteRef:1520] آفريده است‏[footnoteRef:1521] از حلقهاء غضروفى و اين حلقها[footnoteRef:1522] كه بسوى بيرونين سينه است‏[footnoteRef:1523] سطبر آمده‏اند و قوى وز[footnoteRef:1524] سوى اندرون تن كبسوى مرى است سخت تنك ماننده‏ء غشا كويى اين حلقها تمام نيستى جنانك كويى از سوى اندرون‏[footnoteRef:1525] سو مرى حلقه‏[footnoteRef:1526] نيستى جه غشاستى‏[footnoteRef:1527] بس و اين حلقها را از سوى بيرونين وز سوى اندرونين(f .07) اغشيه است‏[footnoteRef:1528] ان‏[footnoteRef:1529] غشاها استوار كرده آمذه است‏[footnoteRef:1530] و جن حلقها يك از بر يك‏ديكر گرد آيذ از وى اين قصبة الريه تمام شوذ باز جن بشوشه فرود آيذ بخشيذه شوذ ببخشهاء بسيار و لختى بدين شقّ از شوشه روذ و لختى بران‏[footnoteRef:1531] شق ديكر و اين حلقها كى بقصبه الريه بزرك است بدان اقسام قصبه كبميان‏[footnoteRef:1532] شوشه است خرد بوذ هم بر [مثال‏][footnoteRef:1533] قصبه الريه بوند و لكن خردتر و[footnoteRef:1534] اين اقسام بسيار شوند و باز كسترذه شوند و ميان اين اقسام كوشت شوشه بر بيوندذ[footnoteRef:1535] و تنه‏ء[footnoteRef:1536] شوشه تمام شوذ و يك نيمه‏ء شوشه بر يك نيمه‏ء سينه بوذ و يك نيمه‏[footnoteRef:1537] ديكر بران نيمه‏ء ديگر[footnoteRef:1538] جنانك ياذ كرده آمذه است و دل بدان نيمه‏ء چب اندر بوذ جنانك ياذ كرده آيذ و بدان نيمه‏ء زيرين ازين كاواگ بزرك كحجاب الحاجز جذا كردست يك از ديكر نام اين‏[footnoteRef:1539] كاواك زيرين شكم است. بوى اندر معده است و روذكانيها[footnoteRef:1540] و جگر و سپرز و گردها و مثانه و رحم زنان و من هيئت اين اندامها ياذ كنم جذاجدا[footnoteRef:1541] و منفعت شوشه و فعل وى و فعل سينه اعنى صدر[footnoteRef:1542] كبتازى صدر خوانند[footnoteRef:1543] و [1519:  ( 1)- ب ه: قصبة الريه، خ]  [1520:  ( 1)- ب ه: قصبة الريه، خ]  [1521:  ( 2)- ف: آفريد آمده است]  [1522:  ( 3- 3)- ف: از سوى بيرونين سينه است كه بسوى]  [1523:  ( 3- 3)- ف: از سوى بيرونين سينه است كه بسوى]  [1524:  ( 4)- ف:« از» ندارد]  [1525:  ( 5- 5)- ف: سوى مرى حلقه حلقه]  [1526:  ( 5- 5)- ف: سوى مرى حلقه حلقه]  [1527:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [1528:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [1529:  ( 7)- ب ه: بدان، خ. ف: از]  [1530:  ( 8)- ب ه: باشد]  [1531:  ( 9)- ف: بدان]  [1532:  ( 10)- ف: كه ميان]  [1533:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد. در اصل: ميان]  [1534:  ( 12)- ب ه: بوند]  [1535:  ( 13- 13)- ف: دو تنه‏ء]  [1536:  ( 13- 13)- ف: دو تنه‏ء]  [1537:  ( 14- 14)- ف: بر ان نيمه سينه ديكر]  [1538:  ( 14- 14)- ف: بر ان نيمه سينه ديكر]  [1539:  ( 15)- ف: آن]  [1540:  ( 16)- ب ه: و امعا، خ]  [1541:  ( 17)- ف: جذابجذا]  [1542:  ( 18- 18)- ف: بتازى]  [1543:  ( 18- 18)- ف: بتازى] 
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ببارسى نام نيامدست مرين را كسى بندارذ كسينه همان بوذ و بر همان و اما[footnoteRef:1544] سينه را معنى همان بوذ و صدر را همان. [1544:  ( 1)- ف: فاما] 

و فعل اين دو اندام دم زذن است و جن‏[footnoteRef:1545] استخوان سينه و استخوانهاء بهلو فراخ باز روند دم بشوشه اندر آيذ و جن فراز روند دم از شوشه برون‏[footnoteRef:1546] آيذ و بدان مقدار كحاجت بوذ مر دل را[footnoteRef:1547] بدل رسد بانبساط دل وز[footnoteRef:1548] دل بيرون آيذ بانقباض دخانيت و همان زمان از همه اعضا و حركت انقباض و حركت انبساط مر دل را و شرايين را بيك زمان بود[footnoteRef:1549] بدان زمان كى انبساط بوذ مر دل را بهمان زمان انبساط بوذ مر شرايين را و بهمان زمان كى انقباض بوذ مر دل را[footnoteRef:1550](f .17) بهمان زمان انقباض بوذ مر شرايين را و منفعت دم زدن و منفعت نبض يكى بوذ[footnoteRef:1551] بدين صفت كى ياذ كردم‏[footnoteRef:1552] جن دم زدن نبوذ حركت نبض بروذ[footnoteRef:1553] و[footnoteRef:1554] جن حركت [نبض‏][footnoteRef:1555] نه بوذ تن حيوان سرد[footnoteRef:1556] شوذ و جن حيوان سرد شوذ بميرذ[footnoteRef:1557] و حركت تنفس ارادى بوذ و حركت نبض طبيعى‏[footnoteRef:1558]، اكنون ياذ كنم‏[footnoteRef:1559] هيئت دل‏[footnoteRef:1560]. [1545:  ( 2)- ف: و چن اين]  [1546:  ( 3)- ف: بيرون]  [1547:  ( 4)- ب ه: از وى]  [1548:  ( 5)- ف: و از]  [1549:  ( 6- 6)- ف: و بدان زمان كه مر دل را انبساط بود. م: و چنانك بدان زمان كه انبساط دل بود مر دل را]  [1550:  ( 6- 6)- ف: و بدان زمان كه مر دل را انبساط بود. م: و چنانك بدان زمان كه انبساط دل بود مر دل را]  [1551:  ( 7)-« ف» و« ب ه» و« م»: نبود]  [1552:  ( 8)- ف: ياذ كرديم]  [1553:  ( 9)-« ف» و« ب ه»: نبوذ]  [1554:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [1555:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد]  [1556:  ( 12- 12)- ف: بوذ و بميرذ]  [1557:  ( 12- 12)- ف: بوذ و بميرذ]  [1558:  ( 13)- ب ه: ظ- ... ايشان ... بود ... نبود. م: و ميان ايشان فرق بسيار بود تا اين نيز بدانى و ترا غلط نيفتد]  [1559:  ( 14- 14)- ف: ندارد]  [1560:  ( 14- 14)- ف: ندارد] 

فى هيئة القلب‏[footnoteRef:1561] [1561:  ( 15)- ف: باب فى هيئة القلب] 

شكل دل ماننده است‏[footnoteRef:1562] مر ميوه‏ى درخت نشك را[footnoteRef:1563] الا آنك سر دل از فروسو [1562:  ( 17- 16)- م: ببار درخت صنوبر و آن جون كوى بود بدرازاى دراز]  [1563:  ( 17- 16)- م: ببار درخت صنوبر و آن جون كوى بود بدرازاى دراز] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 85
است و نوك سر دل‏[footnoteRef:1564] ميل دارذ بسوى جب و گرد اندر گرد دل يكى‏[footnoteRef:1565] برده است سخت و دل بميان آن برده اندرست‏[footnoteRef:1566] و آن برده از دل جداست و لكن بسوى دل بيوستست و كوشت دل سخت‏ترست از كوشت اندامهاء ديكر و[footnoteRef:1567] برنك، كوشت دل‏[footnoteRef:1568] بنفش است و كوشتهاء ديكر برنك سرخ بوند و سبب بنفشى وى از قبل آن‏[footnoteRef:1569] كرمى [مزاج‏][footnoteRef:1570] اين كوشتست بر[footnoteRef:1571] كوشتهاء ديكر[footnoteRef:1572] و هم‏جنين اان خون كى اندر شرايين است برنك بنفش‏تر است از ان خون كى اندر اورده است اعنى ركهاء ناجهنده، و دل را[footnoteRef:1573] اندر بن يكى‏[footnoteRef:1574] استخوان است نرم جن غضروف كى قاعده‏ء همه دل آن استخوان است و خداوندان تشريح ان را قاعده‏ء دل خوانند و مر دل را دو جوف است يكى جوف‏[footnoteRef:1575] بسوى راست و ديكر بسوى چب و منبت شرايين ازين جوف بوذ كى بسوى جب است و[footnoteRef:1576] ازين جوف‏[footnoteRef:1577] منافذست بسوى [جوف‏][footnoteRef:1578] راست و اندر جوف راست خون بوذ و اندر جوف جب باذ اعنى روح حيوانى و مر ان جوف را كه بسوى راستست دو دهانه است و برين دهانها بردهاست‏[footnoteRef:1579] يكى دهانه آنست كى خون از جكر بركهاء ناجهنده بدل آيذ و برين دهانه بردهاست‏[footnoteRef:1580] شكاف اين بردها از بيرون باندرون تا از دل بدين دهانه جيزى بيرون نيايذ و يكى دهانه‏ء ديكر [است‏][footnoteRef:1581] از دل بسوى شوشه كى خون از دل بشوشه روذ[footnoteRef:1582] برين دهانه بردها است شكاف اين بردها از اندرون بسوى‏[footnoteRef:1583] بيرون تا از شوشه بدين دهانه جيزى اندر نيايذ و آن جوف را كى بسوى جب است دو دهانه است و برين دهانها بردها [1564:  ( 1)- ف:« سر» ندارد]  [1565:  ( 2)- ف« دل» ندارد]  [1566:  ( 3)- ف:« اندر» ندارد]  [1567:  ( 4- 4)- ف: كوشت دل برنك]  [1568:  ( 4- 4)- ف: كوشت دل برنك]  [1569:  ( 5)- ف:« آن» ندارد]  [1570:  ( 6)-: از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [1571:  ( 7)- ف: از]  [1572:  ( 8)- ب ه: ظ. كى از كوشتها ... باشد]  [1573:  ( 9- 9)- ف: يكى اندر بن]  [1574:  ( 9- 9)- ف: يكى اندر بن]  [1575:  ( 10)- ف:« جوف» ندارد]  [1576:  ( 11- 11)- ف: از جوف چپ]  [1577:  ( 11- 11)- ف: از جوف چپ]  [1578:  ( 6)-: از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [1579:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [1580:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [1581:  ( 13)- از« ف» افزوده شد]  [1582:  ( 14)- ف: و]  [1583:  ( 15)- ف: سوى] 
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است [يكى دهانه است كه هوا از شوشه بسوى دل اندر آيذ و مرين دهانه را بردها است‏][footnoteRef:1584] شكاف وى از بيرون بسوى‏[footnoteRef:1585] اندرون تا از دل بدين دهانه جيزى بيرون نيايذ و يكى دهانه ديكر [است‏][footnoteRef:1586] كى منبت شرايين ازين دهانه بوذ و مرين دهانه را بردها است، شكاف وى از اندرون بسوى‏[footnoteRef:1587] بيرون تا از شرايين جيزى بدل اندر نيايذ و منبت اين اغشيه و شكافهاء وى بشرح كردن‏[footnoteRef:1588] دشوار است و لكن آنجا كهيئت مثانه است بكويم جه اين همانست و آن همان‏[footnoteRef:1589]، و شرايين را دو طبقه بوذ و طبقهاء شرايين سطبرتر بوذ و استوارتر و آن رگ كى از دل بشوشه روذ ورا يك طبقه بوذ و لكن همان طبقه سطبر بوذ و خداوندان تشريح اين رك را عرق‏[footnoteRef:1590] الضارب الذى خلقته خلقة عرق غير الضارب‏[footnoteRef:1591] خوانده‏اند. [1584:  ( 1)- از« ف» افزوده شد. ب ه: يكى دهانست كه هوا از شش بسوى دل اندر آيد و مرين دهانه را بردهاست، صح]  [1585:  ( 2)- ف: سوى]  [1586:  ( 3)- از« ف» افزوده شد.]  [1587:  ( 2)- ف: سوى]  [1588:  ( 4)- ف: شرح كردن]  [1589:  ( 5)- ف: همين]  [1590:  ( 6)- ف: العرق]  [1591:  ( 7)- ف: غير ضارب] 

و دل را دو افزونى است كو را[footnoteRef:1592] كوشهاء دل خوانند[footnoteRef:1593] يكى بسوى جب و ديكر بسوى راست و شرايين از كوش جپ بيرون آيذ و خون از كوش راست اندر آيذ و[footnoteRef:1594] بشوشه خون‏[footnoteRef:1595] از كوش راست روذ و هوا از شوشه بدل‏[footnoteRef:1596] بكوش جب اندر آيذ و از دل بسوى اندامها هم از كوش جب بيرون روذ. [1592:  ( 8)- ب ه. ببارسى]  [1593:  ( 9)- ف: خوانده‏اند. ب ه: و بتازى زوايد خوانند، صح]  [1594:  ( 10- 10)- ف: شوشه]  [1595:  ( 10- 10)- ف: شوشه]  [1596:  ( 11)- ف:« بدل» ندارد] 

فى هيئة المرى و المعدة[footnoteRef:1597] [1597:  ( 12)- ف: باب فى هيئة المرى و المعدة] 

كفته بوذيم كى از استخوان آخرك كتف‏[footnoteRef:1598] با استخوان زهار بدو نيمه‏[footnoteRef:1599] [1598:  ( 13- 13)- ف: بدو نيمه است تا استخوان زهار]  [1599:  ( 13- 13)- ف: بدو نيمه است تا استخوان زهار] 
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است و[footnoteRef:1600] يكى برده است كى ورا حجاب الحاجز خوانند جذا كرده است اين حجاب نيمه برين را از نيمه زيرين و بدان نيمه‏ء برين شوشه‏[footnoteRef:1601] است و دل، و بدين نيمه زيرين‏[footnoteRef:1602] معده است و روذكانيها و جگر و سپرز و گرده‏[footnoteRef:1603] و مثانه و زهدان زنان(f .37) . [1600:  ( 1)- ف:« است و» ندارد]  [1601:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [1602:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [1603:  ( 3)- ف:« و كرده» ندارد] 

اكنون ياذ كنم هيئة اين اندامها و آغاز از مرى كنم‏[footnoteRef:1604] و از معده، و كفته بودم‏[footnoteRef:1605] كبآخر دهان دو سولاخ است يكى بسوى شوشه و آن را قصبة- الريه خوانند و ديكر بسوى معده و ان را مرى خوانند و ببارسى سرخه خوانندش و اين سرخه بر مهرهاء كردن بربسته آمده است‏[footnoteRef:1606] استوار برباطهاء محكم و پيش ناى كلو نهاذه است و اين سرخه فرو روذ[footnoteRef:1607] هم جنين بربسته‏[footnoteRef:1608] بر مهرهاء بشت و كردن تا از[footnoteRef:1609] حجاب ديافرغما بكدرذ و آنكاه فراخى بديرذ ماننده‏ء جودان اسب از بيش بسوى بوست شكم تنك و از سوى بشت سطبر ماننده‏ء ستونه كاو و اين جايكاه را معده خوانند و[footnoteRef:1610] معده بدو بخش است نيمه‏ء برين از وى عصبى و شهوت طعام بوى بوذ و نيمه‏ء زير[footnoteRef:1611] لحمى است و هضم طعام بوى بوذ و كفتن‏[footnoteRef:1612] كى عصبى و لحمى فى الاكثر خواهيم‏[footnoteRef:1613] اعنى عصب بر نيمه‏ء برين بيش است و لحم بر نيمه زيرين بيش‏[footnoteRef:1614] و بآخر معده يكى دهانه است نام آن دهانه بوّاب و معنى‏[footnoteRef:1615] بوّاب ببارسى دربان بوذ و اين را از بهر آن دربان خوانده‏اند كهر شرابى و طعامى كى بمعده فرو روذ معده آن را بكنار كيرذ جنانك ميان اآن غذا و ميان معده موى نكنجد و بوّاب استوار بكيرذ تا از معده جيزى فرود نكدرد تا آنكاه كى‏ [1604:  ( 4- 4)- ف: و معده كفته بوديم]  [1605:  ( 4- 4)- ف: و معده كفته بوديم]  [1606:  ( 5)- ف: بربسته آمد]  [1607:  ( 6)- ف: بر روذ]  [1608:  ( 7)- ف: بربست و]  [1609:  ( 8)- ف: تا آن]  [1610:  ( 9)- ف: افزوده. اين]  [1611:  ( 10)- ف: زيرين]  [1612:  ( 11)- ب ه: اينجا. م: ما اينجا]  [1613:  ( 12)- ف: خواهم]  [1614:  ( 13)- ف:« بيش» ندارد]  [1615:  ( 14)- ف:« معنى» ندارد] 
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طعام‏[footnoteRef:1616] بكوارذ يا تباه شوذ آنكاه بوّاب كشاذه شوذ[footnoteRef:1617] تا طعام از معده بروذكانيها فروذ آيذ و فراز رفتن‏[footnoteRef:1618] سر بوّاب از بركشتن امعا بوذ[footnoteRef:1619] و اكر ثفل نيايذ از اعور طبيعت دفع كند و اين بوّاب ميل دارذ بسوى راست و فم معده ميل دارذ بسوى جب. [1616:  ( 1)- ف: را]  [1617:  ( 2)- ب ه: يله كند]  [1618:  ( 3)- ف: و فراز كشتن]  [1619:  ( 4)- ف: افزوده. از ثفل.] 

و تركيب معده از سه كونه ليف است لختى بدرازاى معده و لختى ببهنا معده و لختى بوريب و اين‏[footnoteRef:1620] وريب دو كونه باشد[footnoteRef:1621] لختى از[footnoteRef:1622] جب براست‏[footnoteRef:1623](f .47) و لختى از راست بچب و اين ليفها را مثال آرم تا بدانى‏[footnoteRef:1624][footnoteRef:1625] اينك مثال آنج بر طولست و آنج بر عرض است و آنج مورّب است‏[footnoteRef:1626] از ليفها و كر همه را بجمله صفت كنى‏[footnoteRef:1627] برين مثال آيذ[footnoteRef:1628] و مرى مركب است از دو كونه ليف يكى بدرازاء مرى و ديكر ببهنا و فرو بردن بدان ليفها بوذ كى از درازاست و قى كردن بدان ليفها بوذ كى از[footnoteRef:1629] بهناست و اكر تمام‏تر بگويم از اندازه‏ء اين كتاب بكذرذ و اين كتاب را بدين مقدار بسنده بود و اين هيئت دانستن بسيار منفعت كند بوقت معالجت. [1620:  ( 5- 5)- ف: كونه كه بوريب است. م: كه بوريب بود ...]  [1621:  ( 5- 5)- ف: كونه كه بوريب است. م: كه بوريب بود ...]  [1622:  ( 6)- ب ه: سوى]  [1623:  ( 7)- ف: افزوده. است.]  [1624:  ( 8)- ف:« تا بدانى» ندارد]  [1625:  ( 9)- م:]  [1626:  ( 10)- ف: بوريبست]  [1627:  ( 11)- ف: صفت كنم]  [1628:  ( 12)- ف: م:]  [1629:  ( 13)- ف: به] 

فى هيئة الامعا[footnoteRef:1630] [1630:  ( 14)- ف: باب فى هيئة الامعا] 

از بوّاب بكدرذ يكى روذكانى آيذ نام وى اثنا عشرى اعنى دوازده انكشتى و از بهر آن بدين نام خوانده‏اندش كدرازى‏[footnoteRef:1631] اين روذكانى بمقدار دوازده انكشتست بانكشتان همان كس جن انكشتان دست‏[footnoteRef:1632] ببهلوى يك ديكر [1631:  ( 15)- ف: كه درازاى]  [1632:  ( 16)- ف:« دست» ندارد] 
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نهاذه‏ايذ و جن ازين روذكانى فرو كذرى يكى روذكانى آيذ نام وى معا الصايم يعنى روزه‏دار و از بهر آن بذين نام خوانده‏اند جن‏[footnoteRef:1633] كيلوس [را][footnoteRef:1634] كذر اندر وى بوذ و او خوذ هميشه تهى بوذ جه ان كدارها كه بسوى جكرست بدين روذكانى بيش است وز[footnoteRef:1635] وى بكدرى يكى روذكانى آيذ نام وى‏[footnoteRef:1636] امعا الدقاق اعنى روده باريك و اين اان روذكانى بوذ كى ورا بتابند و زه كمان كنند[footnoteRef:1637] و اين آخر روذكانى دقاق است و جن ازين‏[footnoteRef:1638] ديكر بكدرى يكى روذكانى آيذ نام وى‏[footnoteRef:1639] اعور اعنى يك جشمه و از بهر اان بدين نام خوانده‏اند كى ورا[footnoteRef:1640] كداره نيست جى بهمان‏[footnoteRef:1641] دهانه كى كيلوس بوى اندر آيذ از همان دهانه بيرون آيذ و راى بهتر آنست كه در معا اعور[footnoteRef:1642] جز ثفل روا نبوذ[footnoteRef:1643] كبروذ و[footnoteRef:1644] نام اين روذه ببارسى بوكان‏[footnoteRef:1645] بوذ(f .57) و اين روذه را منفعت آنست كى كيلوس از وى نكدرذ جه اندرو بماند تا آنكاه كى تباه شوذ[footnoteRef:1646] و جن تباه شذ[footnoteRef:1647] و كنده، تنه‏ء روذكانى را بشكنجد تا طبيعت اين روذه ورا قذف كند و برارذ بهمان دهانه‏[footnoteRef:1648] و بروذكانى قولون افكنذ و كويندكى انقلاص اين اعور از جهت برّى بوذ و اين قولون را[footnoteRef:1649] ببارسى نام بنج روذكى است‏[footnoteRef:1650] و بدين قولون نيز كردشها است تا آنجا بماند[footnoteRef:1651] تا اكر طبيعت را حاجت آيذ و غذا نيابذ[footnoteRef:1652] از آنج بدين روذه‏[footnoteRef:1653] بكار توانذ بردن بكار برذ و از وى فرو- كدرذ[footnoteRef:1654] يكى روذكانى آيذ نام وى‏[footnoteRef:1655] معا المستقيم و اين روذكانى فراخ است و [1633:  ( 1)- ف: چه]  [1634:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [1635:  ( 3)- ف: و از]  [1636:  ( 4)- ف: نام او. ب ه: الطويل و الدقيق و اين رودكانى را لفايف و ... بسيار باشد تا كيلوس از وى زود بكذرد انجا ديرتر بماند تا انج غرض باشد از وى بجاى ايد. م: الطويل الدقيق و اين روذكانى را لفايف ...
بسيار بود تا كيلوس از وى زود نكذرد و انجا دير بماند تا انج عرض بود از وى بجاى آيد.]  [1637:  ( 5)- ب ه: رود طنبور م: و رود و طنبور كنند.]  [1638:  ( 6- 6)- ف: بكذرى يكى رودكانى است نام او]  [1639:  ( 6- 6)- ف: بكذرى يكى رودكانى است نام او]  [1640:  ( 7)- ف: چه او را]  [1641:  ( 8)- ف: از همان]  [1642:  ( 9)- ف: در امعا اعور]  [1643:  ( 10)- ف: روا نيست]  [1644:  ( 11)- ف:« و» ندارد]  [1645:  ( 12)- ف: نوكان]  [1646:  ( 13)- ف: افزوده. و كنده]  [1647:  ( 14)- ف: شوذ]  [1648:  ( 15)- ب ه: كى اندر شده باشد]  [1649:  ( 16- 16)- ف: نام ببارسى پنج رودى بوذ. م: نام وى قولون ببارسى بنج رودى كويندش]  [1650:  ( 16- 16)- ف: نام ببارسى پنج رودى بوذ. م: نام وى قولون ببارسى بنج رودى كويندش]  [1651:  ( 17)- ب ه: لختى كيلوس]  [1652:  ( 18)- ب ه: حاجت غذا نيابذ]  [1653:  ( 19)- ف: بوذ]  [1654:  ( 20)- ف: و]  [1655:  ( 21)- ف: او] 
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ثفل طعام بوى گرد آيذ تا وقت حاجت‏[footnoteRef:1656] و كرانه‏ى اين‏[footnoteRef:1657] روذه دبر بوذ. [1656:  ( 1)- ب ه: بيرون ايد]  [1657:  ( 2)- ف:« اين» ندارد] 

و روذكانيها را دو طبقه است و[footnoteRef:1658] اندرون روذكانيها يكى طبقه است مانند خلط بلغمى نام وى‏[footnoteRef:1659] غشا المخاطى‏[footnoteRef:1660] و مرين دو طبقه روذكانى را يكى غشا است كى يك با ديكر استوار دارذ جن همه را جمله شمار كنى جهار طبقه كردذ و اين طبقها مانند حلقه‏حلقه‏اند بر كردار جوشن‏[footnoteRef:1661] و هر دو طبقه را بهنا روذكانى بوذ و اين نيز جهار طبقه نبوذ جى دو [بود][footnoteRef:1662] و ان‏[footnoteRef:1663] دو ديكر غشا است نه طبقه، جهار ازين جهت كردد. [1658:  ( 3)- ف: و از]  [1659:  ( 4)- ف: او]  [1660:  ( 5)- ف: غشا المساطى]  [1661:  ( 6)-« ف» و« م»: خويش]  [1662:  ( 7)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [1663:  ( 8)- ف: و اين] 

فى هيئة الكبد[footnoteRef:1664] [1664:  ( 9)- ف: باب فى هيئة الكبد] 

جكر خانه‏ء خونست هم جنانك معده جاى تولد كيلوس است جنانك هر طعامى يا هر شرابى كى اندر معده آيذ و معده‏[footnoteRef:1665] و را بكنار اندر كيرذ[footnoteRef:1666] جنانك ميان معده و ميان اان طعام هيج شكاف نمانذ و معده را از روى اندرون برزهاست‏[footnoteRef:1667] جن برزه‏ى دستار[footnoteRef:1668] مخمل يا جنانك دره‏ء كوسبند را[footnoteRef:1669] بوذ خداوندان تشريح ان را اضراس المعده‏[footnoteRef:1670] خوانند معده ان طعام را ببزانذ و ماننده كند بكشكاب هم برنك و هم بقوام(f .67) و كوهر معده عصبى است و برنك سبيد و هر جيزى كه معده بر [وى‏][footnoteRef:1671] مستولى كردذ طبيعت معده بكوشد تا ورا بگوهر خويش آرذ و جن از معده كذشت و بروذكانيها فروذ آمذ از روذكانيها بيوندهاست سوى‏[footnoteRef:1672] جكر نام ان بيوندها ماساريقا و اين ماساريقا بر شبه‏ [1665:  ( 10- 10)- ف: او را بكنار كيرذ]  [1666:  ( 10- 10)- ف: او را بكنار كيرذ]  [1667:  ( 11)- ف: برزها ...]  [1668:  ( 12)- ف: دستارچه]  [1669:  ( 13)- ف:« را» ندارد]  [1670:  ( 14)- م: اخراس المعده]  [1671:  ( 15)- از« ف» افزوده شد. در اصل ناخواناست]  [1672:  ( 16)- ف: بسوى] 
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ركهاست و لكن مجوّف نبوذ و مصمت است‏[footnoteRef:1673] و بسياراند اين بيوندها اعنى ماساريقا، لختى باصل معده آيذ و لختى بروذكانى دوازده انكشتى‏[footnoteRef:1674] و لختى بروذكانى صايم و لختى بروذكانى [كه‏][footnoteRef:1675] دقاق است‏[footnoteRef:1676] و لختى باعور و لختى بقولون و لختى بروذكانى راست و[footnoteRef:1677] بامعا [مستقيم‏][footnoteRef:1678] اين بيوندها بيشتر است اعنى ماساريقا و اين ماساريقا هر جند سوى‏[footnoteRef:1679] جكر نزديك‏تر شوند بسيار ازيشان يكى مى‏كردند[footnoteRef:1680] تا انكاه [كه‏][footnoteRef:1681] همه يكى رك شوذ نام او[footnoteRef:1682] قناة الكبد و قناة كاريز بوذ و جگر بطبع و كوهر خويش ماننده است بخون فسرده و اندر وى اعصاب است و شرايين و ميان وى جن مهره‏ء است و اين مهرها از اقسام قناة الكبداند و اين قناة الكبد بتنه‏ء جكر اندر آيذ و بخشيده شوذ ببسيار بخشش، همه تنه‏ء جكر از وى است جندانى [بخشش‏][footnoteRef:1683] بديرذ تا بباريكى موى كردذ. [1673:  ( 1)- ف: بوذ]  [1674:  ( 2)- ف: اثنا عشرى]  [1675:  ( 3)- از« ب ه» افزوده شد.]  [1676:  ( 4)- ف:« است» ندارد]  [1677:  ( 5- 5)- از« م» افزوده شد. ف: بامعا الصايم در اصل: مستيم]  [1678:  ( 5- 5)- از« م» افزوده شد. ف: بامعا الصايم در اصل: مستيم]  [1679:  ( 6)- ف: بسوى]  [1680:  ( 7)- ف: مى‏شوند]  [1681:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [1682:  ( 9)- ف: وى]  [1683:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد] 

و مر جگر را قوّتيست كى ورا جاذبه خوانند مرين كيلوس را از معده و روذكانيها بخويشتن كشد بدين آلت كى و را ماساريقا خوانند و مر معده را و روذكانيها را قوّتيست كى ورا دافعه خوانند اين قوت دافعه معده و روذكانيها نيز يارى دهند مرين ماساريقا را و دفع كنند بسوى وى و از معده و روذكانيها مجرى نيست محسوس مر رفتن صفوت كيلوس را و لكن از جهت‏[footnoteRef:1684] قياس همى واجب آيذ كذرهاء معقول مر رسانيدن اين(f .77) صفوت كيلوس را بجگر و جن‏[footnoteRef:1685] كيلوس اندر جكر حاصل شوذ بهمه جرم جكر ببراكند و قوّت ماسكه‏ء [1684:  ( 10)- ف:« جهت» ندارد]  [1685:  ( 11)- ف: افزوده. اين] 
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جكر بر وى مستولى كردذ و بدارذش تا قوّت هاضمه ببزاندش و ماننده كند[footnoteRef:1686] بكوهر خويش و لكن تا بجگر اندر بوذ تنك بوذ باز جن از جكر بيرون آيذ و بكوزى وى رسذ هرج اندر وى ماييت بوذ و تنك‏[footnoteRef:1687] بسوى گرده شوذ[footnoteRef:1688] و هرج سطبر بوذ بقوام بسوى رك بزرك [شوذ][footnoteRef:1689] و اين جاى اين نبوذ جه‏[footnoteRef:1690] نه از شمار هيئت آيذ اين سخنان و لكن ياذ كرده آمذ تا هيئت دانستن را يارى بوذ[footnoteRef:1691] و نيكوتر دانسته آيذ و مر جكر را دو روى است يكى بسوى معده و آن را مقعر كبد[footnoteRef:1692] خوانند و ديكر بسوى حجاب ديافرغما و ان را كوزى‏[footnoteRef:1693] كبد[footnoteRef:1694] خوانند و ورا[footnoteRef:1695] شاخها است و ان را زاويه‏ء[footnoteRef:1696] جگر خوانند. [1686:  ( 1)- ف: كندش]  [1687:  ( 2)- ف:« و تنك» ندارد]  [1688:  ( 3)- ف: روذ]  [1689:  ( 4)- از« ب ه» افزوده شد. م: روذ]  [1690:  ( 5- 5)- ف: اين نه از شمار هيئت است و لكن ياد كرده آمذ تا شناختن هيئت را يارى دهذ]  [1691:  ( 5- 5)- ف: اين نه از شمار هيئت است و لكن ياد كرده آمذ تا شناختن هيئت را يارى دهذ]  [1692:  ( 6)- ف: جكر]  [1693:  ( 7)- ب ه: ظ. حدبه]  [1694:  ( 6)- ف: جكر]  [1695:  ( 8)- ف: و او را]  [1696:  ( 9)- ب ه: زوايد. م: زوايد الكبد ف: كه آن را زاويه] 

فى هيئة الطحال‏[footnoteRef:1697] [1697:  ( 10)- ف: باب فى هيئة الطحال] 

شكل سپرز درازست و نهاذه آمذه است ببهلوى جب، يكى روى سوى معده است و يك روى ديكر[footnoteRef:1698] سوى استخوانهاء بهلو كى او را اضلاع خلف‏[footnoteRef:1699] خوانند و بكوهر شريانى است‏[footnoteRef:1700] و سستست بكوشت ماننده‏ء دردى خون‏[footnoteRef:1701] و او را[footnoteRef:1702] حس بسيار نيست و او را دو دهانه است يكى بسوى قعر جگر و ديكر بسوى فم معده تا از ان دهانه از جكر بستانذ و[footnoteRef:1703] بدين‏[footnoteRef:1704] دهانه بدهد و آن‏كس را كه تن فربه شذه بوذ سپرز لاغر بوذ[footnoteRef:1705] و اين كس را كى سپرز فربه بود تن لاغر بوذ. [1698:  ( 11)- ف:« ديكر» ندارد]  [1699:  ( 12)- ف: اضلاع الخلف]  [1700:  ( 13- 13)- م: و سست و كوشت او ماننده دردى خون بود]  [1701:  ( 13- 13)- م: و سست و كوشت او ماننده دردى خون بود]  [1702:  ( 14)- ف: و ورا]  [1703:  ( 15- 15)- ف: ديكر]  [1704:  ( 15- 15)- ف: ديكر]  [1705:  ( 16)- ف: نبوذ] 
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فى هيئة المرارة[footnoteRef:1706] [1706:  ( 1)- ف: باب فى هيئة المرارة] 

شكل حزيطه زهره ماننده است مر شكل مثانه را و متقدمان اين صناعت مر او را كيس المراره‏[footnoteRef:1707] خوانده‏اند و[footnoteRef:1708] مثانه را كيس البول و نهاذه- امذست بدين روى كى قعر جكر است و مر او را دو دهانه است‏[footnoteRef:1709] يكى دهانه بسوى جگر و ديگر دهانه بدو بهر[footnoteRef:1710] كردذ يك قسم(f .87) بسوى‏[footnoteRef:1711] معده آيذ و يك قسم بسوى روذكانيها[footnoteRef:1712] بدان دهانه كى بسوى جكر است صفرا[footnoteRef:1713] بخويشتن كشذ و بدين دو دهانه كبسوى معده است و روذكانيها صفرا[footnoteRef:1714] بروذكانيها و معده فرو ريزد و سپرز نيز[footnoteRef:1715] بدان‏[footnoteRef:1716] دهانه كه بسوى جگرست دردى خون‏[footnoteRef:1717] بخويشتن كشد و بدان دهانه كبسوى معده است سودا بسوى معده افكند و اين جاى آن نيست كى اين سخنان اينجا[footnoteRef:1718] ياذ بايذ كردن و لكن اندكى ياذ همى‏[footnoteRef:1719] كنم تا هيئت نيكوتر معلوم شوذ[footnoteRef:1720]. [1707:  ( 2)- ف: كيسة المرارة]  [1708:  ( 3)- ف: افزوده. مر]  [1709:  ( 4)- ب ه: ... بتازى ... المراره خوانند. م: كه بتازى عنق المراره كويند]  [1710:  ( 5)- ف: بهره]  [1711:  ( 6)- ف: سوى]  [1712:  ( 7)- ف: و]  [1713:  ( 8)- ف: افزوده. را]  [1714:  ( 8)- ف: افزوده. را]  [1715:  ( 9- 9)- ف: آن]  [1716:  ( 9- 9)- ف: آن]  [1717:  ( 8)- ف: افزوده. را]  [1718:  ( 10)- ف: بدين جاى]  [1719:  ( 11)- ف:« همى» ندارد]  [1720:  ( 12)- ف: كردذ] 

فى هيئة الكلى‏[footnoteRef:1721] [1721:  ( 13)- ف: باب فى هيئة الكلى] 

گرده دواند يكى سوى راست و ديكر سوى جب و هر دو بردفسيذه‏اند بر مهرهاء بشتمازه و هر گرده‏اى را يكى غلاف است و از بر اين غلاف‏
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بيه بوذ و كرده‏ء راست بلندترست از گرده جب و نزديك است بجگر و كوشت كرده صلب است و ميانه‏ء وى مجوف است‏[footnoteRef:1722] و هر كرده‏اى را دو مجرى است و[footnoteRef:1723] يكى ازين دو مجرى بسوى جگر است نزديك آن رك طالع كى از كوزى جكر برآيذ و ديگر مجرى بسوى مثانه نام اين‏[footnoteRef:1724] مجراها حالبان و مايية خون اعنى بول بدين مجرى آيذ از جكر سوى‏[footnoteRef:1725] گردها[footnoteRef:1726] كى ورا طالعان خوانند و ان كردها بدان مجرى كبسوى مثانه است اعنى حالبان‏[footnoteRef:1727]. [1722:  ( 1)- ف:« است» ندارد]  [1723:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [1724:  ( 3)- ف: آن]  [1725:  ( 4)- ف: بسوى]  [1726:  ( 5- 5)- م: وز كردها سوى مثانه]  [1727:  ( 5- 5)- م: وز كردها سوى مثانه] 

فى هيئة المثانة[footnoteRef:1728] [1728:  ( 6)- ف: باب فى هيئة المثانة] 

مثانه نهاذه آمذه است ميان زهار و ميان مقعد، و مثانه مركب است از دو طبقه و جن از گردها بول بسوى وى خواهد آمذن بدان مجرى كى ورا حالبان خوانند آن رك كبول بوى اندر بوذ يك طبقه را از طبقات مثانه ببرّذ و ميان اين دو طبقه بروذ و[footnoteRef:1729] تا بعنق مثانه بيايذ و انكاه آن طبقه ديكر ببرّد و بمثانه فروذ [آيذ][footnoteRef:1730] بول و حكمت بآفرينش اين اندام كجنين آمذست آنست كى جون بول خواهذ(f .97) تا[footnoteRef:1731] باز كردذ بر همين‏[footnoteRef:1732] مجرى نتواند باز- كشتن، جه‏[footnoteRef:1733] آن طبقه‏ء اندرونين‏[footnoteRef:1734] بر فشارذ مر آن‏[footnoteRef:1735] را كى بول بوى مى‏فروذ آيذ بدان طبقه‏ء بيرونين تا راه تنك شوذ و بول نه‏توانذ راه يافتن به بيرون آمذن سوى حالبان‏[footnoteRef:1736] و مثال دهانهاء دل همين مثال بوذ كى آن‏[footnoteRef:1737] اغشيه كى شكاف وى‏ [1729:  ( 7)-« ف» و« م»:« و» ندارد]  [1730:  ( 8)- از« ف» و« م»: افزوده شد. در اصل ناخواناست]  [1731:  ( 9- 9)- ف: باز كيرذ بهمين]  [1732:  ( 9- 9)- ف: باز كيرذ بهمين]  [1733:  ( 10- 10)- ف: از طبقه درونين]  [1734:  ( 10- 10)- ف: از طبقه درونين]  [1735:  ( 11)- ف: افزوده. رك]  [1736:  ( 12)- ف: از حالبان]  [1737:  ( 13)- ف: كه از] 
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از بيرون است بسوى اندرون استوار شوذ بر همين مثال كياذ كردم‏[footnoteRef:1738] بصفت مثانه و آن دهانه‏ها كى شكاف وى از اندرون است بسوى بيرون بر همين مثال استوار شوذ كى يكى غشا بفشارذ مر غشا ديكر را تا راه تنك شوذ و استوار و بر سر[footnoteRef:1739] مثانه يكى عضله است بزرك و همه سر مثانه را بكنار كرفته است تا هيج بول بيرون نيايذ از مثانه‏[footnoteRef:1740] بى‏مراد حيوان جن حاجت آيذ مر[footnoteRef:1741] حيوان را كشاذه شوذ سر مثانه بحركت ارادى و بول بيرون آيذ و شكل مثانه مانند[footnoteRef:1742] ست مر[footnoteRef:1743] جامه‏ى‏[footnoteRef:1744] بيشيار را كى از ابكينه كرده باشند و كوهر جرم مثانه عصبى است و بوى اندر شرايين است و اورده. [1738:  ( 1)- ف: كه ياد كرديم]  [1739:  ( 2)- ف:« سر» ندارد]  [1740:  ( 3)- ف:« از مثانه» ندارد.]  [1741:  ( 4)- ف:« مر» ندارد]  [1742:  ( 5)- ف: ماننده]  [1743:  ( 4)- ف:« مر» ندارد]  [1744:  ( 6)- ب ه: قاروره. م: جامها] 

فى هيئة مراق البطن‏[footnoteRef:1745] [1745:  ( 7)- ف: باب فى هيئة مراق البطن] 

مراق بوست شكم بوذ ببارسى و از زير بوست بيرونين هشت عضله‏ء تنكست دو بر درازاى‏[footnoteRef:1746] تن نهاذه است و دو بر بهناء تن و دو[footnoteRef:1747] بوريب از سوى راست بسوى جپ و دو ديكر هم بوريب از سوى جب بسوى راست، و از زير اين عضلها بوست اندرونين شكم است نام اين‏[footnoteRef:1748] بوست صفاق البطن بتازى و بيونانى ماريطونى‏[footnoteRef:1749] و از بس اين بوست بيه است و روذكانيها[footnoteRef:1750] و جكر و سپرز[footnoteRef:1751] و گرده و مثانه و رحم زنان و اين بوست كى نام وى‏[footnoteRef:1752] صفاق است‏[footnoteRef:1753] اكر بشكافذ نام اين بيمارى فتق مراق البطن بوذ بتازى و اين عضلها كبر مراق‏ [1746:  ( 8)- ف: درازى]  [1747:  ( 9)- ف:« و دو» ندارد]  [1748:  ( 10)- ف: آن]  [1749:  ( 11)- ف: باريطون. م: اورابطون]  [1750:  ( 12- 12)- ف: و سپرز و جكر.]  [1751:  ( 12- 12)- ف: و سپرز و جكر.]  [1752:  ( 13- 13)- ف: صفاق البطن خوانند]  [1753:  ( 13- 13)- ف: صفاق البطن خوانند] 
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است يارى دهند مر دم زدن را و حركت(f .08) سعال را و[footnoteRef:1754] بعضى از حركات معده را. [1754:  ( 1)- ب ه: و سعال را و نر ... و براز را بوقت بيرون آمدن اين جيزها از مقعد، فى نسخه] 

فى هيئة الخصيتين و القضيب‏[footnoteRef:1755] [1755:  ( 2)- ف: باب فى ذكر هيئة القضيب و الخصيتين] 

قضيب انداميست گوهر وى عصبى و از استخوان زهار جسمى خيزد عصبى با كاواكهاى بسيار اعنى جوفها[footnoteRef:1756] و شريان بسيار با وى يار كردذ و هم‏جنين رگهاء ناجهنده بسيار[footnoteRef:1757] و اعصاب بسيار[footnoteRef:1758] و بسوى‏[footnoteRef:1759] عظم عصعص [آيد][footnoteRef:1760] و حس و حركت‏[footnoteRef:1761] بدين اعصاب بود مر او را كى از عصعص آيذ بوى و اما صلابت وى از ان جسم‏[footnoteRef:1762] سبيده بوذ[footnoteRef:1763] كى ورا اجواف بسيار است كه منشاء وى از استخوان زهارست و عظم اعنى زيادت شذن‏[footnoteRef:1764] از بسيارى شرايين كبوى آمذست‏[footnoteRef:1765] و آمذن منى از جايكاه انثاوين بوذ از بسيارى شرايين و اورده و اعصاب و آن جسم سبيد كماننده‏ء وترست و اندر وى جوف بسيارست كباذ بوى اندر بوذ وقت‏[footnoteRef:1766] انعاظ[footnoteRef:1767] مرين قضيب را حزمة العروق‏[footnoteRef:1768] خوانده‏اند[footnoteRef:1769] اعنى بند ركها و از صفاق البطن دو سولاخ‏[footnoteRef:1770] خيزذ يكى سوى بغل [باى‏][footnoteRef:1771] راست آيذ و ديكر بسوى‏[footnoteRef:1772] بغل باى جب آيذ ماننده‏ء دو مورى‏[footnoteRef:1773] و بدين سولاخهاء صفاق‏[footnoteRef:1774] [1756:  ( 3)- ف: اجواف]  [1757:  ( 4)- ب ه: ظ. بيش از انك در خود او باشد م: بيش از ان كه سزاى او بودى]  [1758:  ( 5)- ب ه: و شرايين از بهر حس و حركت بسيار را باشد.]  [1759:  ( 6)- ب ه: ان]  [1760:  ( 7)- از« ب ه» افزوده شد]  [1761:  ( 8- 5)- ف: آيذ بوى از عظم عصعص و حركت و حس]  [1762:  ( 9- 9)- ف: سبيذ آيذ]  [1763:  ( 9- 9)- ف: سبيذ آيذ]  [1764:  ( 10)- ف: زيادت شد]  [1765:  ( 11)- ب ه: از دل]  [1766:  ( 12)- ف: بوقت]  [1767:  ( 13)- ف: افزوده. و]  [1768:  ( 14)- م: جرمه العروق]  [1769:  ( 15)- ف: خوانند]  [1770:  ( 16)- ف: افزوده. است كه از وى]  [1771:  ( 17)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [1772:  ( 18)- ف: سوى]  [1773:  ( 19)- م: مورى. ف: مهره]  [1774:  ( 20)- ب ه: البطن دو سوراخ خيزد و] 
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فروذ آيذ تا نزديك خايه و برده‏ى اندرونين بوست خايه از صفاق البطن‏[footnoteRef:1775] و بوست بيرونين از بوست بيرونين شكم بوذ و از[footnoteRef:1776] ان رك كى از جكر بسوى اندامهاى زيرين آيذ جنانك ياذ كرده‏ام يكى ر ك بزرك بدين سولاخ فرود آيذ و يكى ر ك بدان سولاخ ديگر[footnoteRef:1777] و تنه‏ء[footnoteRef:1778] خايه از ان رگها بوذ و[footnoteRef:1779] از جسمى‏[footnoteRef:1780] سبيد ماننده‏ء غدود و شكل خايه ماننده بوذ بشكل خايه مرغ و از بهر اين خايه خوانندش و از بر[footnoteRef:1781] اين خايها يكى جسم ديكرست ماننده‏ء باقلى نام وى انثاوين [و اين انثاوين‏][footnoteRef:1782] آلات جماع است و منى از انثاوين بسوى قضيب آيذ(f .18) بانداختن انثاوين مر[footnoteRef:1783] منى را بدفق‏[footnoteRef:1784] بسوى قضيب و مر قضيب [را][footnoteRef:1785] دو راه است اعنى دو مجرى يكى انك بول از مثانه‏[footnoteRef:1786] بسوى وى آيذ و ديكر آنك منى از انثاوين بدين راه ديگر بسوى وى آيذ و اين انثاوين را خلقت از جسمى است ماننده‏ء غدود. [1775:  ( 1)- ف: بوذ]  [1776:  ( 2)- ف:« از» ندارد]  [1777:  ( 3)- ب ه: شرائين و اعصاب باشند بدان اندازه كى او را حرارت غريزى دهند و حس، صح]  [1778:  ( 4)- ف: و تنها]  [1779:  ( 5- 5)- ف: آن جسم]  [1780:  ( 5- 5)- ف: آن جسم]  [1781:  ( 6)- ف: و از پس]  [1782:  ( 7)- از« ف» افزوده شد.]  [1783:  ( 8)- ف:« مر» ندارد]  [1784:  ( 9)- م: برفتن]  [1785:  ( 10)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [1786:  ( 11)- ف: افزوده. بذين راه] 

و تولد منى از [ان‏][footnoteRef:1787] خون بوذ كى از همه تن بسوى جكر باز آيذ از ان سبس كبهمه اندامها كشته‏[footnoteRef:1788] بوذ و ماننده كشته بدان اندامها كآن خون را[footnoteRef:1789] القريبة الجمود خوانند و لون و شكل آن‏[footnoteRef:1790] اندامها كرفته بوذ باز طبيعت آن خون را بجكر آرذ[footnoteRef:1791] و ز جكر بسوى‏[footnoteRef:1792] گردها آيذ و گويند كى اندامها از جهت ترشح را[footnoteRef:1793] مر ان رطوبت را[footnoteRef:1794] دفع مى‏كنند و جذب مى‏كنند[footnoteRef:1795] تا بدان جايكاه برساند كى اوعيه المنى‏[footnoteRef:1796] است و باز از گردها بسوى‏[footnoteRef:1797] خايها آيذ بمجرى‏ [1787:  ( 12)- از« ب ه» و« م» افزوده شد]  [1788:  ( 13)- ب ه: رفته]  [1789:  ( 14)- م: افزوده. الرطوبة]  [1790:  ( 15)- ف:« آن» ندارد]  [1791:  ( 16- 16)- ف: و از جكر سوى]  [1792:  ( 16- 16)- ف: و از جكر سوى]  [1793:  ( 17)- ف:« را» ندارد]  [1794:  ( 18- 18)- ف: دفع كند و جذب مى‏كند]  [1795:  ( 18- 18)- ف: دفع كند و جذب مى‏كند]  [1796:  ( 19)- ف: اوعيه‏ء منى]  [1797:  ( 20)- ف: سوى] 
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خاص و باز بخايكان سبيد كردذ و بانثاوين تمام صورت منى ببديرذ[footnoteRef:1798] و تمام كردذ و باز از انثاوين بسوى قضيب آيذ بيارى كردن حكاك‏[footnoteRef:1799] كمره‏ء قضيب. [1798:  ( 1)- ف: بذيرذ]  [1799:  ( 2)- ب ه: خاريدن- حكاك خاريدن م: و] 

فى هيئة الرحم و الثدّى‏[footnoteRef:1800] [1800:  ( 3)- ف: باب فى هيئة الرحم و الثدى] 

بستان مركب است از شرايين و اورده و كوشتى ماننده‏ء[footnoteRef:1801] غدود سبيذ و هر خونى كى از رحم باز كردذ بسوى بستان آيذ انجا سبيد كردذ و صورت وى صورت شير كردذ ببزانيدن اين كوشت سبيد مرين خون را و بجوهر خويش مانند[footnoteRef:1802] كردن و حال خايكان بر همين قياس بود و حال جكر نيز[footnoteRef:1803] بر همين‏[footnoteRef:1804] قياس بوذ كى بكرداند مر ان جسم سبيد را كى از معده بسوى جكر آيذ و بگوهر خويش ماننده كنذش تا خون كردذ و هم جنانك كوشت [جكر ماننده‏ء خون بوذ بطبع هم‏جنين كوشت‏][footnoteRef:1805] بستان ماننده‏ء شير بوذ و كوشت خايه ماننده‏ء منى‏[footnoteRef:1806]، از بهر اين بوذ كخايه‏ء كوسبند و خايه‏ء[footnoteRef:1807] كاو منى افزايند[footnoteRef:1808] و بستان(f .28) كوسبند و بستان‏[footnoteRef:1809] گاو شير افزايند[footnoteRef:1810] جن كسى ايشان را بخورند[footnoteRef:1811]. [1801:  ( 4)- ف: مانند]  [1802:  ( 5)- ف: ماننده]  [1803:  ( 6- 6)- ف: هم برين]  [1804:  ( 6- 6)- ف: هم برين]  [1805:  ( 7)- از« ف» افزوده شد. م: همجنان مر كوشت و جكر ماننده خون بود بطبع كوشت]  [1806:  ( 8)- ف: و]  [1807:  ( 9)- ف« خايه‏ء» ندارد]  [1808:  ( 10)- ف: افزايذ]  [1809:  ( 11)- ف:« بستان» ندارد]  [1810:  ( 10)- ف: افزايذ]  [1811:  ( 12)- ف: بخورذ] 

اما زهدان زنان نهاذه آمذه است ميان مثانه و ميان اآن روذكانى بزرك كى او را[footnoteRef:1812] معا المستقيم‏[footnoteRef:1813] خوانند و جرم رحم مركب است از جسمى‏ [1812:  ( 13)- ف: ورا]  [1813:  ( 14)- م: امعا المستقيم] 
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عصبى و ورا از شرايين بسيار بهره آمذه است و از ركهاء ناجهنده‏ء[footnoteRef:1814] بسيار و رحم‏[footnoteRef:1815] جنان امذه است بخلقت كتمدّد بديرذ و فراخ شوذ بدان وقت كى‏[footnoteRef:1816] زن بار كيرذ[footnoteRef:1817] و تنك شوذ و خرد بدان وقت كبار ندارذ و دوشيزكان را و نازادكان را رحم خرد بوذ و زاذكان‏[footnoteRef:1818] را بزرگ، و روى اندرونين رحم بافته آمذست از شرايين و اورده‏ء بسيار و اندر وى سه كاواك است اعنى سه جوف يكى بيش و يكى بر است و يكى بچب و سبب دوكانه آمدن و سه‏كانه آمذن فرزند[footnoteRef:1819] اين اجواف است جنانك كر[footnoteRef:1820] منى اندر هر سه جوف افتذ فرزند سه آيذ و اكر اندر دو جوف افتد فرزند دو آيذ و اكر اندر يكى افتد فرزند يكى آيذ و رحم را يكى كلو است كى ورا رقبة الرحم خوانند و درازى‏[footnoteRef:1821] اين رقبه بمقدار شش انكشتست‏[footnoteRef:1822] از[footnoteRef:1823] انكشتان همان كس جن انكشتان را بهلوى يك‏ديكر بنهذ[footnoteRef:1824] و دهانه‏ء اين رقبه لبهاء فرج زن بوذ و براى بعضى از مردمان ميان لبهاء فرج و ميان رقبه الرحم‏[footnoteRef:1825] دورى بوذ جنانك ببعضى از زنان دورتر افتاذه بوذ و ببعضى از زنان نزديك‏تر و آرزو كردن مر زنان را از نزديكى اين رقبه رحم‏[footnoteRef:1826] بوذ بلب فرج و بآخر اين رقبه دو فزونى بوذ ماننده‏ء پر كى ورا[footnoteRef:1827] جناحى الرحم خوانند و قرون الرحم خوانند نيز و سبس اين قرون الرحم خايكان زنان‏[footnoteRef:1828] بوذ و اين خايكان زنان بهن‏تر بوذ و خردتر و صلب‏تر از خايكان مردان و[footnoteRef:1829] بوقت(f .38) مجامعت اين قرون الرحم بجنبيذن كيرذ تا منى را بخويشتن كشد و منى زنان از خايكان زنان بسوى رحم افتد و [1814:  ( 1)- ب ه: اورده]  [1815:  ( 2)- ف: افزوده. زنان]  [1816:  ( 3- 3)- ف: زنان بار كيرند]  [1817:  ( 3- 3)- ف: زنان بار كيرند]  [1818:  ( 4)- ف: و زادكانيان. م: مرزادكان]  [1819:  ( 5)- ف: فرزندان]  [1820:  ( 6)- ف: اكر]  [1821:  ( 7)- ف: درازاى]  [1822:  ( 8- 8)- ف: بمقدار]  [1823:  ( 8- 8)- ف: بمقدار]  [1824:  ( 9)- ف: بنهند]  [1825:  ( 10)- ف: عقبة الرحم]  [1826:  ( 11)- ف: عقبه‏ء رحم]  [1827:  ( 12)- ف: او را]  [1828:  ( 13)- ف: زن]  [1829:  ( 14)- ف:« و» ندارد] 
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قياس اين رقبه‏[footnoteRef:1830] الرحم‏[footnoteRef:1831] بقياس قضيب مردان بود، بندارى قضيبستى و لكن سولاخ وى فراخ‏[footnoteRef:1832]، جنانك قضيب مردان بقضيب زنان اندر آيذ و هم‏جنانك‏[footnoteRef:1833] قضيب مردان را دو مجرى بوذ[footnoteRef:1834] يكى از مثانه و ديگر از انثاوين هم‏جنين مر[footnoteRef:1835] قضيب زنان را اعنى رقبه‏ء رحم را دو مجرى بوذ يكى از مثانه و ديگر از رحم و رحم جاى كشت بوذ، جن‏[footnoteRef:1836] زن‏[footnoteRef:1837] رسيده كشت آن ركهاء رحم وى از خون بركردذ اكر بار كرفت ان خون طبيعت بكوذك بكار برذ و جن‏[footnoteRef:1838] بار نكيرذ ان خون‏[footnoteRef:1839] بماند اندر رحم تيز[footnoteRef:1840] كردذ و كنده شوذ[footnoteRef:1841]، طبيعت ورا دفع كند و خون حيض اآن بوذ و جن زن بار نهاذ آن خون كه بسوى رحم همى‏رفت ببستان زن‏[footnoteRef:1842] روذ و شير كردذ و دهانه‏ء رقبه رحم‏[footnoteRef:1843] دوشيزكان تنك بوذ و اژنگ آژنگ بوذ و بر آن اژنكها پرده‏اى بوذ تنك ماننده‏ء بوست خايه تنك و ميان آن برده‏[footnoteRef:1844] سولاخى بوذ خرد كه بول بوى بيرون آيذ و مر رحم را حس بوذ اعنى اكاهى دارذ از كند و ببوى ميل كند و فروذ آيذ نزد بوى آيذ[footnoteRef:1845] و از كند بكريزذ و بر رود و بعضى از متقدمان‏[footnoteRef:1846] رحم را حيوان داشته‏اند از قبل آنك حس و حركت بوذ[footnoteRef:1847] و را و كفته‏اند كه هرج را حس و حركت بوذ وى حيوان بود و از وى‏[footnoteRef:1848] جواب داده‏اند[footnoteRef:1849] كحس دو كونه بوذ يكى طبيعى و ديكر ارادى و اين حس مانند[footnoteRef:1850] حس حجر مغناطيس است يا مانند[footnoteRef:1851] حس آن‏[footnoteRef:1852] نبات كى بداند كى آفتاب از كدام سوست و اب و خاك‏ [1830:  ( 1- 1)- ف: زنان]  [1831:  ( 1- 1)- ف: زنان]  [1832:  ( 2)- ف: است]  [1833:  ( 3)- ف:« جنان» ندارد]  [1834:  ( 4)- ف: است]  [1835:  ( 5)- ف: هم‏جنين نيز]  [1836:  ( 6- 6)- ف: فرزند]  [1837:  ( 6- 6)- ف: فرزند]  [1838:  ( 7)- ف: و كر]  [1839:  ( 8)- ف: افزوده. جن]  [1840:  ( 9- 9)- ف: و كنده كردذ]  [1841:  ( 9- 9)- ف: و كنده كردذ]  [1842:  ( 10)- ف:« زن» ندارد]  [1843:  ( 11)- ف: افزوده. زنان]  [1844:  ( 12)- ف: پردها]  [1845:  ( 13)- ف: نزديك بوى]  [1846:  ( 14)- ف: قدما]  [1847:  ( 15)- ف:« بوذ» ندارذ]  [1848:  ( 16)- ف: و ازين]  [1849:  ( 17)- ف: افزوده. و كفته‏اند]  [1850:  ( 18)- ف: ماننده]  [1851:  ( 18)- ف: ماننده]  [1852:  ( 19)- ف:« آن» ندارد] 
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موافق‏[footnoteRef:1853] كجا است تا ميل كند بهمان روى و مثال‏[footnoteRef:1854] بار اندر رحم مثال ميوه بوذ[footnoteRef:1855](f .48) و بيش نگويم جه دراز گردذ. [1853:  ( 1)- ف: افزوده. كه]  [1854:  ( 2)- ف: مثل]  [1855:  ( 3)- ف: افزوده. بر درخت- ب ه: ... و استادان نكرده‏اند بودند اندر كتب خاصه بقراط اندر فصول خويش ... كفتم تا اين غايت بس باشد. م: و استادان شرح اين جيزها نكرده‏اند بخاصه بقراط اندر فصول خويش آنج كفتم ازين باب اينجا بس بود.] 

اينك سبرى شد عدد اعضاء مفرده و هيئت اعضاى مركبه اكنون بر ما مانده است ياذ كردن افعال اين اندامها و باز ياذ كردن ارواح و من ياذ كنم هريكى‏[footnoteRef:1856] را ازين بدان مقدار[footnoteRef:1857] كتوفيق يابم و لكن از بهر آنك فعل نبوذ الا بقوّت، نخست از قوّتها ياذ كنم و باز افعال اجناس تا بدانى‏[footnoteRef:1858]. [1856:  ( 4- 4)- ف: بمقدار ازين بدان كه قدر]  [1857:  ( 4- 4)- ف: بمقدار ازين بدان كه قدر]  [1858:  ( 5)- ف:« تا بدانى» ندارد] 

القول فى القوى‏[footnoteRef:1859] [1859:  ( 6)- ف: باب فى ذكر القوى] 

آن قوّتها كى اندر تن ماست سه جنس است: يكى جنس قوّت نفسانى و ديكر قوت حيوانى و سديكر قوت طبيعى.
اما قوّت نفسانى بخشيده شوذ بسه بخشش يكى را[footnoteRef:1860] مدّبره خوانند و ديكر[footnoteRef:1861] را قوت حساسه‏[footnoteRef:1862] و سديكر را قوّت‏[footnoteRef:1863] محركه آنك اندامها را بخواست بجنبانذ، باز قوّت مدبره بخشيده شوذ بسه بخشش يكى را قوت مخيله خوانند و اين آن قوت بوذ كخيال بوى بوذ جنانك ياذ كردم و ديكر را قوّت مفهّمه و اين آن قوّت بوذ كفهم بوى بوذ و سه ديكر را قوت مذكرّه خوانند و اين آن قوّت بوذ كياذ داشت‏[footnoteRef:1864] بوى بوذ جنانك ياذ كرده آمده است‏[footnoteRef:1865]. باز قوت‏ [1860:  ( 7)- ف:« را» ندارد]  [1861:  ( 8- 8)- ف: حاسه]  [1862:  ( 8- 8)- ف: حاسه]  [1863:  ( 9)- ف:« قوت» ندارد]  [1864:  ( 10)-« ف» و« م»: كه ياذ داشتن]  [1865:  ( 11)- ف: افزوده. بباب دماغ] 
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حسّاسه‏[footnoteRef:1866] بخشيذه شوذ به بنج بخشش يكى حس ديذن و ديكر[footnoteRef:1867] حس شنيدن و سه ديكر[footnoteRef:1868] حس بوييدن و جهارم حس جشيذن و بنجم حس بسوذن، و بدين حس بوذ دانستن كرمى و سردى و ترى و خشكى‏[footnoteRef:1869] و نرمى و درشتى و نغزى و سبكى و گرانى‏[footnoteRef:1870]. باز قوت محركه اعنى آن قوّت كى بيوندها[footnoteRef:1871] را بجنبانذ بخواست و اين اآن‏[footnoteRef:1872] بوذ كى از دماغ يا از نخاع بديد آيذ بر آن‏[footnoteRef:1873] پى كى عضله را بجنبانذ و عضله مر وتر را بخويشتن كشد و وتر مر استخوان را بسوى خويشتن‏[footnoteRef:1874] كشد[footnoteRef:1875] تا اندام بجنبد و اين قوّت ببرابر[footnoteRef:1876] عضله‏ها بوذ(f .58) جنانك ياذ كرده آمدست. [1866:  ( 1)- ف: حاسه]  [1867:  ( 2)- ف: و دوم]  [1868:  ( 3)- ف: سيّم]  [1869:  ( 4- 4)- ف: و سختى و نرمى و نغزى و درشتى و كرانى و سبكى]  [1870:  ( 4- 4)- ف: و سختى و نرمى و نغزى و درشتى و كرانى و سبكى]  [1871:  ( 5)- ف: پندها]  [1872:  ( 6)- ف: افزوده. قوت]  [1873:  ( 7)- ف: بدان]  [1874:  ( 8)- ف: خويش]  [1875:  ( 9)- ف: افزوده. كه]  [1876:  ( 10)- ف: برابر] 

باز قوّت حيوانى دو كونه بوذ يكى را فاعل خوانند و ديكر را[footnoteRef:1877] منفعل. [1877:  ( 11)- ف: و يكى را] 

اما قوّت حيوانى فاعل آن قوّت بوذ كى انقباض و انبساط دل و شرايين بوى بوذ و اما قوت منفعل آن قوت حيوانى بوذ كخشم و[footnoteRef:1878] ننك داشتن‏[footnoteRef:1879] و حرب كردن و غلبه كردن بمناظره‏[footnoteRef:1880] و بلندى و مهترى جستن و حسد و كينه داشتن و خجل شذن و شرم داشتن و عشق آوردن‏[footnoteRef:1881] و دشمناذكى كردن‏[footnoteRef:1882] بوى بوذ. [1878:  ( 12- 12)- ف: تنك داشتن دل]  [1879:  ( 12- 12)- ف: تنك داشتن دل]  [1880:  ( 13)- ف: و مناظره]  [1881:  ( 14)- ب ه: و ستم كردن]  [1882:  ( 15)- م:« دشمناذكى كردن» ندارد] 

باز قوّت طبيعى بخشيده شوذ[footnoteRef:1883] بدو قسمت‏[footnoteRef:1884] يكى را مخدوم خوانند و ديكر را خادم و اين قوت كى و را[footnoteRef:1885] خادم خوانند دو كونه بوذ يكى خادم محض و ديكر خادم از روى اضافت. [1883:  ( 16- 16)- ف: اول بدو بخشش]  [1884:  ( 16- 16)- ف: اول بدو بخشش]  [1885:  ( 17)- ف: وى را] 
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اما قوّت مولّده آن قوّت بود كه اندر منى بوذ جو[footnoteRef:1886] آميخته شوذ منى مرد با منى زن و باز رحم مرين منى آميخته را كنار كيرذ[footnoteRef:1887] و اويخته كردذ بتنه‏ء رحم و از رحم شرايين و اورده بسوى اين منى‏[footnoteRef:1888] يكى با ديكر آميخته آيذ[footnoteRef:1889] و طبيعت ايشان را بكردانذ و بصورت علقه برذ و علقه ناماننده بوذ مر منى را و باز ان خون اورده و شرايين كى از رحم بوى كشاذه شذست بكار برذ جن همه را بكردانذ وز[footnoteRef:1890] صورت علقه بسوى مضغه برذ و علقه مر مضغه را ناماننداگ بوذ و باز از صورت مضغه بصورت اندامها برذ اعنى صورت دل و صورت دماغ و صورت جگر و صورت اندامهاء مفرده و از مفرده بمركبه‏[footnoteRef:1891] باز[footnoteRef:1892] صورت جنين تمام شوذ و اين قوّت را كى اين صورت بديد آرذ قوّت مغيره خوانند و قوت مصوره خوانند و بدين يكى لقب آمده است مرين قوت را اعنى القوة- المصورة الاولى و كون جنين بدين قوت‏[footnoteRef:1893] بوذ[footnoteRef:1894](f .68)  [1886:  ( 1)- ف: جن]  [1887:  ( 2)-« ف» و« م»: بكنار بكيرذ]  [1888:  ( 3- 3)- ف: يك با ديكر آميخته بيايذ]  [1889:  ( 3- 3)- ف: يك با ديكر آميخته بيايذ]  [1890:  ( 4)- ف: و آن]  [1891:  ( 5- 5)- ف: تا]  [1892:  ( 5- 5)- ف: تا]  [1893:  ( 6- 6)- ف: تمام شوذ]  [1894:  ( 6- 6)- ف: تمام شوذ] 

و باز يكى قوّت ديگر بوذ كى ورا القوّة المصورة الثانية خوانند و اين آن قوّت بوذ كحرارت غريزى را اندر[footnoteRef:1895] جنبن بيفزايد و نيز باندامهاى‏[footnoteRef:1896] جنين بيفزايذ تا تن وى بزرك شوذ و اين قوّت مغيره و مصوّره را ثانى خوانند و فرق است ميان مغيّره‏ء اول و ميان مغيّره‏ء ثانى از قبل آنك قوت مغيره‏ء اول اكر اندر مادّتى كار كند[footnoteRef:1897] كى گرم است و تر از وى كوشت كند و اكر اندر مادتى كار كند[footnoteRef:1898] كى سرد بوذ و خشك و لكن خشكى اندرو[footnoteRef:1899] بسيار نه بود ازو عصب كند و اكر خشكى بيش بوذ وتر كند و نيز اكر[footnoteRef:1900] خشكى بيش بوذ[footnoteRef:1901] غضروف‏[footnoteRef:1902] [1895:  ( 7)- ف: بدين]  [1896:  ( 8)- ف: اندامها]  [1897:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [1898:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [1899:  ( 10)- ف: اندر وى]  [1900:  ( 11)- ف: وكر نيز]  [1901:  ( 12- 12)- ف: غضروفى]  [1902:  ( 12- 12)- ف: غضروفى] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 104
[footnoteRef:1903] كند و اكر خشكى بران‏[footnoteRef:1904] اندازه بود كى بتوانذ فسرانيدن‏[footnoteRef:1905] از وى‏[footnoteRef:1906] استخوان كند و شكل اندامها او كند[footnoteRef:1907] و مقادير و عدد و وضع و مجارى و تجاويف و خشونت و ملاست‏[footnoteRef:1908] و بجمله هيأت اندامها جنان كياذ كرده‏ام اين همه ان قوّت كند كى ورا مغيّره و مصوره‏ى اول گويند. باز اين قوّت مغيّره ثانى از مركبه‏[footnoteRef:1909] اين اندامها بسوى محيط اين اندامها بفزايذ و بس‏[footnoteRef:1910] وز[footnoteRef:1911] بهر اين كويند كى قوّت مصوّره اول بكرداند و قوت‏[footnoteRef:1912] بديد آرذ بى‏آنك مر او را[footnoteRef:1913] تشبيه بايدى قوت مغيّره ثانى بكرداند و صورت تمام كند بطريق تشبيه. [1903:  ( 1- 1)- ف: كند وكر خشكى بدان]  [1904:  ( 1- 1)- ف: كند وكر خشكى بدان]  [1905:  ( 2- 2)- ف: آن]  [1906:  ( 2- 2)- ف: آن]  [1907:  ( 3)- ف: افكند]  [1908:  ( 4)- م: صلابت]  [1909:  ( 5)-« ب ه» و« م»: مركز، خ]  [1910:  ( 6)- ب ه. و از بهر اين كفته‏اند المغيرة الاولى تغير و تصور من غير الطريق التشبيه بشى و المغيرة الثانيه تغير و تصور ... التشبيه. م: وز بهر ان كفته‏اند المغيره الاولى تغير من طريق تشبيه بشى و المغيره الثانيه و تغير و تصور بطريق التشبيه]  [1911:  ( 7)- ف: و از]  [1912:  ( 8)- ف: صورت]  [1913:  ( 9)- ف: افزوده، از جيزى] 

و مرين هر دو قوّت را يكى قوت خدمت كند نام آن قوّت مربيّه اعنى بروراننده و مرين قوّت مربيه را يكى قوت ديكر خدمت كند نام وى‏[footnoteRef:1914] قوت حافظه و مرين قوت حافظه را و قوت مربيه را جهار قوّت‏[footnoteRef:1915] خدمت كنند و اين جهار قوّت يكى را جاذبه خوانند و ديگر را ماسكه و سديكر[footnoteRef:1916] را هاضمه و جهارم را دافعه و بجمله قوّة الغاذيه فعل اين جهار قوّت بوذ و بود كه(f .78) اين قوت غاذيه غذا دهذ و بيش از ان‏[footnoteRef:1917] غذا دهذ كى‏[footnoteRef:1918] بكاسته بوذ تا[footnoteRef:1919] خدمت كرده بوذ مر قوّت مربيه را و بوذ كى بذان مقدار غذا كند كى بكاسته بوذ و انكاه خدمت كرده بوذ مر قوّت‏[footnoteRef:1920] غاذيه را و بوذ كى كم از ان غذا كند كى بكاسته بوذ تا خدمت كرده بوذ مر قوت حافظه را و بجمله قوّه مصورة الاولى خدمت‏ [1914:  ( 10)- ف: آن]  [1915:  ( 11- 11)- ف: ديكر خدمت كند و اين جهار قوت را يكى را ماسكه خوانند و دوم را جاذبه و سيم]  [1916:  ( 11- 11)- ف: ديكر خدمت كند و اين جهار قوت را يكى را ماسكه خوانند و دوم را جاذبه و سيم]  [1917:  ( 12- 12)- ف: كه غذا]  [1918:  ( 12- 12)- ف: كه غذا]  [1919:  ( 13)- ف: يا]  [1920:  ( 14)- ف: مر خدمت] 
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كند مر قوّت مولّده را و قوّه مغيره الثانى خدمت كند مر قوّه مصورة الاولى را و قوّه مربيه خدمت كند مر قوّة مغيره الثانى‏[footnoteRef:1921] را و قوه جاذبه خدمت كند مر قوّت مربيه را و قوّه حافظه خدمت كند مر قوّه جاذبه را و اين هر جهار قوّه اعنى جاذبه و ماسكه و هاضمه و دافعه خدمت كنند مرين همه قوى‏[footnoteRef:1922] را. [1921:  ( 1)- ف: مغيره ثانى]  [1922:  ( 2)- ف: قوتها] 

و متقدمان اين صناعت بجشكى‏[footnoteRef:1923] را[footnoteRef:1924] اختلاف بوذست بجوهر اين جهار قوّت بعضى كفته‏اند كى قوت جاذبه گرم و خشك است‏[footnoteRef:1925] و قوّت ماسكه سرد و خشك است‏[footnoteRef:1926] و قوّت هاضمه گرم و ترست‏[footnoteRef:1927] و قوّت دافعه سرد و ترست‏[footnoteRef:1928] و جالينوس رد كردست بر ايشان و كفته است كى طبيعت حيوان از سردى يارى نه خواهذ از قبل آنك طبع حيوان كرم است و تر[footnoteRef:1929] و دليل بر اين‏[footnoteRef:1930] كه برودت و يبوست ضد باشند مر طبع حيوان را و امساك كنند و مرك غلبه سردى و خشكى بوذ بر اجسام حيوان و اين از جهت حركت كفته آمذ[footnoteRef:1931] كى سردى و خشكى از حركت باز دارذ و حيوان نامتحرك نه شايذ و جالينوس كفته است كى هر[footnoteRef:1932] جهار قوّت كرم است و لكن مقاديرشان هموار نبود[footnoteRef:1933] و اما قوّت جاذبه گرم است و تر الا انك‏[footnoteRef:1934](f .88) كرمى بيشترست و ترّى وى سخت ضعيف است جنانك بقياس رطوبت قوة دافعه‏[footnoteRef:1935] خشك نمايذ و قوّه ماسكه بكرمى سخت ضعيف است جنانك بقياس كرمى‏[footnoteRef:1936] آن سه قوّه ديكر سرد نمايذ[footnoteRef:1937] و بترّى سخت ضعيف است جنانك بقياس ترى ايشان خشك نمايذ و باز قوّت‏ [1923:  ( 3- 3)- ف: يا]  [1924:  ( 3- 3)- ف: يا]  [1925:  ( 4)- ف: كرم است و خشك]  [1926:  ( 5)- ف: سرد است و خشك]  [1927:  ( 6)- ف: كرم است و تر]  [1928:  ( 7)- ف: سرد است و تر]  [1929:  ( 8)- ف:« وتر» ندارد]  [1930:  ( 9)- ف: بر آن بر]  [1931:  ( 10)- ف: كفته آمدست]  [1932:  ( 11)- ف:« هر» ندارد]  [1933:  ( 12)- ف: همواره نه]  [1934:  ( 13)- ف: الا كه]  [1935:  ( 14)-« ب ه» و« م»: هاضمه، خ]  [1936:  ( 15- 15)- ف: از سه قوت ديكر نمايد.]  [1937:  ( 15- 15)- ف: از سه قوت ديكر نمايد.] 
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هاضمه معتدل آمذه است بكرمى و ترى تا هضم تواندكردن و غذا را ماننده‏ء مغتذى كرداند و بردفسانذ اين غذا را بمغتذى اعنى آن خون را[footnoteRef:1938] كه سوى اندام آمذه است و مجاور اندام‏[footnoteRef:1939] كشته و طبيعت آن اندام و شكل و هيئت وى بدرفته كى بجشكان مر آن را رطوبة[footnoteRef:1940] القريبة[footnoteRef:1941] الى الجمود[footnoteRef:1942] خوانند بفسراند و بردفسانذ باندام و اين همه‏[footnoteRef:1943] كياذ كردم فاعل وى قوّت هاضمه بوذ و[footnoteRef:1944] اما قوّت دافعه بكرمى و ترّى بيشتر آمده است از قوّت هاضمه خاصه ترى تا دفع توانذكردن و براى بعضى مردمان قوت جاذبه كرم است و خشك الا انك كرمى وى بيشتر است و قوّت ماسكه گرم است و خشك الا آنك خشكى اندر و بيشتر [است‏][footnoteRef:1945] و قوّت هاضمه گرم است و تر الا انك گرمى و ترى اندرو باعتدال [است‏][footnoteRef:1946]. [1938:  ( 1)- ف:« را» ندارد]  [1939:  ( 2)- ف: را]  [1940:  ( 3- 2)- ف: ندارد.]  [1941:  ( 4- 4)- ف: للجمود]  [1942:  ( 4- 4)- ف: للجمود]  [1943:  ( 5)- ف: را]  [1944:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [1945:  ( 7)- از« ف» افزوده شد]  [1946:  ( 7)- از« ف» افزوده شد] 

و كار غذا بسه جيز تمام شوذ يكى بزيادت‏[footnoteRef:1947] و ديكر ماننده‏[footnoteRef:1948] كردانيدن بدان اندام كغذا مى‏خواهذش‏كردن و سديكر بالتزاق اعنى بردفسانيدن، و زيادت‏[footnoteRef:1949] از[footnoteRef:1950] قوت جاذبه بوذ كجذب كند مر ان جيز را كى مشاكل آن اندام بوذ، و ماننده كردانيدن‏[footnoteRef:1951] از[footnoteRef:1952] قوّت هاضمه بوذ كورا بكرداند و ماننده كند بجوهر آن اندام كى ورا[footnoteRef:1953] غذا مى‏كند[footnoteRef:1954] و نتواند اين قوّت هضم‏كردن الا بعنايت قوّت ماسكه كى بدارذ تا ان وقت كغذا كند و بردفسانذ و باز قوّت دافعه آن جيز را كناشايسته بوذ و التزاق را زيان دارذ دفع كند و كار قوت هاضمه(f .98) تشابه است و التزاق، اكر قوى بوذ و فعل خويش تمام تواندكردن هم مشابهت‏[footnoteRef:1955] آرذ و هم التزاق و اكر[footnoteRef:1956] ضعيف بوذ التزاق آرذ و مشابهت نى‏ [1947:  ( 8)- م: افزوده. كردن]  [1948:  ( 9)- ف: بمانند]  [1949:  ( 10- 10)- ف: آن]  [1950:  ( 10- 10)- ف: آن]  [1951:  ( 11- 11)- ف: آن]  [1952:  ( 11- 11)- ف: آن]  [1953:  ( 12- 12)- ف: غذا مى‏خواهد كردن]  [1954:  ( 12- 12)- ف: غذا مى‏خواهد كردن]  [1955:  ( 13)- ف: بمشابهت]  [1956:  ( 14)- ف:« و اكر» ندارد] 
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و اكر قوّت ماسكه ضعيف شوذ غذا ناكواريذه فروذ آيذ اكر از معده بوذ[footnoteRef:1957] يا[footnoteRef:1958] از روذكانيها [و][footnoteRef:1959] ماننده بوذ[footnoteRef:1960] بدان‏[footnoteRef:1961] طعام كخورده بوذ اكر اين حال از ضعف معده بوذ[footnoteRef:1962] و روذكانيها غذا برنك و قوام كشكاب فرود آيذ و اكر اين حال از ضعف قوت ماسكه‏ء جكر بوذه بود جن خون‏آبه فروذ آيذ و اكر از ضعف قوّت ماسكه اندامها بوذ بقوام زردى‏[footnoteRef:1963] خايه بوذ و بگونه زرد بوذ و گنده بوذ و اكر[footnoteRef:1964] ضعف قوة جاذبه‏ء معده بود طعام نتواند فروبردن و اكر از ضعف قوه جاذبه‏ء جگر بود غذا بسوى جكر نرسذ و اين كس لاغر كردذ و شكم باقراقر و نفخ فروذ آيذ و اكر از ضعف قوّت جاذبه اندامها بوذ براز[footnoteRef:1965] سبز و سبيد و زرد و لونالون فروذ آيذ[footnoteRef:1966] و بدور معلوم و كنده فروذ آيذ با درد و اكر ضعف قوه هاضمه‏ء معده بوذ طعام نه كوارذ جن‏[footnoteRef:1967] بكوهر بلغم برآيذ و شكم باذ كيرذ و جن اين حال دراز بماند استسقا طبلى كردذ و اكر از ضعف قوت هاضمه جكر بوذ استسقا زقى بديد آيذ و اكر از ضعف قوه هاضمه اندامها بوذ استسقا لحمى بديد آيذ و اكر از ضعف قوه دافعه‏ء معده‏[footnoteRef:1968] بوذ و روذكانيها[footnoteRef:1969] ازو قولنج بديد آيذ و اورام معده و امعا و اكر از ضعف قوة دافعه جكر بوذ اورام جگر و يرقان سياه و زرد بديد آيد و اكر از ضعف قوّت دافعه اندامها بود بهر اندامى جيزى ديكر بديد ايذ و ياذ كنم من همه. [1957:  ( 1- 1)- ف: و اكر]  [1958:  ( 1- 1)- ف: و اكر]  [1959:  ( 2)- از« ف» افزوده شد. در اصل: او]  [1960:  ( 3- 3)- ف: ان]  [1961:  ( 3- 3)- ف: ان]  [1962:  ( 4)- ف:« بود» ندارد]  [1963:  ( 5)- ف: زرده‏ء]  [1964:  ( 6)- ف: افزوده. از]  [1965:  ( 7- 7)- ف: سبز و زرد و سبيد لونالون بوذ]  [1966:  ( 7- 7)- ف: سبز و زرد و سبيد لونالون بوذ]  [1967:  ( 8)- ف: چه]  [1968:  ( 9- 9)- ف: و روذكانيها بوذ]  [1969:  ( 9- 9)- ف: و روذكانيها بوذ] 

اما اكر اين حال بر بوست افتذ جنانك قوّت دافعه‏ء بوست ضعيف شوذ[footnoteRef:1970] يا[footnoteRef:1971] آن خلط كببوست آمذست آنجا بماند و متحير كردذ اكر التزاق‏ [1970:  ( 10- 10)- ف: تا]  [1971:  ( 10- 10)- ف: تا] 
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يابذ و مشابهت نيابذ ازو بهق سياه(f .09) و سبيد و برص سياه و سبيد بديد آيذ و يرقان سياه و زرد و اكر نه مشابهت يابذ و نه التزاق انكاه از دو بيرون نه بوذ يا ببوسذ و قروح بديد آيذ[footnoteRef:1972] يا نبوسذ[footnoteRef:1973] ثواليل و مسامير و كلف‏[footnoteRef:1974] و برش و نمش بديد آيذ و اكر بكوشت بوذ اين سبب كى قوت دافعه ضعيف شوذ و اين خلط آنجا بماند از دو بيرون نبوذ كه يا ببوسذ و آماس بديد آيذ از وى كريم كند يا نبوسذ و اورام صلب بديد آيذ و اكر باجواف اعضا بوذ اين سبب كى قوت دافعه ضعيف شوذ و خلطى كه بوى آيذ آنجا بماند سدّه بديد آيذ ازو و بدين مقدار بسنده كنيم كى ياذ كرده آمذ. جن‏[footnoteRef:1975] آن‏كس را كى اين مقدمات و قوانين‏[footnoteRef:1976] كما ياذ كرديم بدين مفهوم شوذ بدان باقى كبر ما ماندست‏[footnoteRef:1977] راه تواند بردن و قياس كردن، و جون اين جمله را بدانستى‏[footnoteRef:1978] دانسته امذ ترا كى جكر را[footnoteRef:1979] و دل و سبرز و شوشه‏[footnoteRef:1980] و گرده را[footnoteRef:1981] و معده را[footnoteRef:1982] و عضلها را كوشت بوذ و جن بوست دانستى دانسته آمذ ترا غشاها و پردها و بيشتر اين مواد كى متحيّر[footnoteRef:1983] شوند يا بجوف اندامها شوند يا بجرم اندامها[footnoteRef:1984] خاصه بجرم آن اندامها كبايشان گوشت بسيار بوذ و بجرم دماغ نيز بر همين مثال بوذ و[footnoteRef:1985] باجواف دماغ نيز همان و بتنه‏ء اعصاب نيز بوذ اين سبب و بعضلها بيش بوذ. [1972:  ( 1- 1)- ف: ازو و يا بپوسد]  [1973:  ( 1- 1)- ف: ازو و يا بپوسد]  [1974:  ( 2)- ف: كلفه]  [1975:  ( 3)- ف: چه]  [1976:  ( 4)- ف:« و قوانين» ندارد]  [1977:  ( 5)- ف: بمانده است]  [1978:  ( 6)- ف: دانستى]  [1979:  ( 7)- ف:« را» ندارد]  [1980:  ( 8)- ف: دل و شوشه و سپرز]  [1981:  ( 7)- ف:« را» ندارد]  [1982:  ( 7)- ف:« را» ندارد]  [1983:  ( 9)- در« ف» ناخواناست]  [1984:  ( 10)- ف: افزوده. شوند]  [1985:  ( 11)- ف: و يا] 

اينك حال اين قوّت باندامها جنين بوذ كياذ كرده آمذ و بعضى اندامها را[footnoteRef:1986] جهار قوّت بوذ[footnoteRef:1987] و ان اندامها آلى بوند جن معده و روذكانيها[footnoteRef:1988][footnoteRef:1989] [1986:  ( 12- 12)- ف: دو كونه بود اين قوى]  [1987:  ( 12- 12)- ف: دو كونه بود اين قوى]  [1988:  ( 13)- ف: روذكانى]  [1989:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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و جگر و سپرز و كرده و مثانه و رحم زنان اين اندامها [را][footnoteRef:1990] اين جهار قوّت بوذ از بهر غذا خويش را و نيز از اعضا رئيس دايم بايشان قوّت همى‏آيذ يا از بهر حس را و حيوة را بس، يا هم از بهر حس و حيوة را و هم از بهر حركت ارادى را يكى قوة از بهر غدا خويش بايذ و يكى ديكر از بهر(f .19) كيلوس‏[footnoteRef:1991] و اثفال‏[footnoteRef:1992] و خون و ماييت بول و كون جنين و[footnoteRef:1993] اما معده را قوّت جاذبه بايذ تا هرج مشاكل وى بوذ جذب كند بسوى خويش و قوّت ماسكه بايذ تا ان غذا[footnoteRef:1994] مشاكل را[footnoteRef:1995] بدارذ تا آن وقت كى قوّت هاضمه كار خويش تمام كند و قوّت دافعه بايذ كى آن جيزى‏[footnoteRef:1996] را كى ناشايسته‏[footnoteRef:1997] بوذ دفع كند و هم‏جنين جهار قوت بايذ تا طعام را بخويشتن كشذ و بدارذ و هضم كند تا جن كشكاب كند[footnoteRef:1998] اعنى كيلوس و جكر را نيز حال بر همين‏[footnoteRef:1999] مثال بوذ و ركهاء جهنده‏[footnoteRef:2000] و ناجهنده را نيز همين جهار[footnoteRef:2001] قوّت ببايذ و اعضا مفرده را باز اين جهار قوّت از بهر خويش بايذ و ديكر از بهر منى تا ورا جذب كند و بدارذ و جن تمام شوذ دفع كند بطلق‏[footnoteRef:2002] ان شاء اللّه‏[footnoteRef:2003]. [1990:  ( 1)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [1991:  ( 2)- ف: را]  [1992:  ( 3)- م: افعال را]  [1993:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [1994:  ( 5- 5)- ف: را كه مشاكلست]  [1995:  ( 5- 5)- ف: را كه مشاكلست]  [1996:  ( 6)- ف: جيز]  [1997:  ( 7)- ف: ناشايان]  [1998:  ( 8)- ف: شوذ]  [1999:  ( 9)- ف: هم برين]  [2000:  ( 10)- ف: را]  [2001:  ( 11)- ف: دو]  [2002:  ( 12)- ب ه: اعنى بكشادن]  [2003:  ( 13)- ف: افزوده. تعالى] 

القول فى الافعال‏[footnoteRef:2004] [2004:  ( 14)- ف: باب فى ذكر الافعال] 

جن قوّت بديذ آمذ فعل نيز بديد آيذ و لكن من اندكى ياذ كنم بعضى از افعال جنان بوذ كى بديد آمذن ورا يكى قوّت بسنده بود جن جذب و امساك و هضم و دفع و بعضى از افعال جنان بوذ كى بديد آمذن ورا ببسيار قوت حاجت آيذ
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جن آرزوى‏[footnoteRef:2005] طعام و كدشتن كيلوس از معده‏[footnoteRef:2006] بجكر[footnoteRef:2007] و كدشتن خون از جكر بركها يا از ركها[footnoteRef:2008] باندامها كحاجت آيذ بدفع اندامى و جذب اندامى ديگر[footnoteRef:2009] و هم‏جنين آرزوى طعام تمام نشوذ الا بدو قوّت يكى بقوت حاسّه و ديكر بقوّت جاذبه، و حس از اعصاب بوذ و عصب را يافت قوّت حسى از دماغ بوذ و دفع و جذب نتواند كردن الا بحرارت قلب كى ينبوع و معدن حرارت غريزى قلب است و جگر و سبب زندكانى حيوان اين دو اندام بوذ اعنى دل و جكر و فضيلت انسانى بدماغ بوذ و كارهاى جكر تمام نشوذ الا(f .29) بدم زدن و دم زدن نبوذ الا بانبساط و انقباض سينه و اضلاع و كارهاى اضلاع تمام نشوذ الا بحركات عضلات و عضلات قوّت از اعصاب يابند و اعصاب از دماغ و ديكر كى‏[footnoteRef:2010] كار جكر تمام نشوذ كخون نقى‏[footnoteRef:2011] باندامها فرستد الا باعوان اعنى- يارى‏دهندكان جن معده و روذكانيها[footnoteRef:2012] و خريطه زهره و سبرز و گردها و مثانه اينك يكى فعل را بجندين كونه قوّت حاجت آمذه‏[footnoteRef:2013] و مجامعت كردن هم‏جنين يكى فعل بوذ و تمامى‏[footnoteRef:2014] ورا حاجت آيذ بقوّت دل و بقوّت دماغ و بقوّت جكر و بقوّت گردها و بقوّت خايكان و بقوّت انثاوين و بقوت قضيب و هم‏جنين افعال سياسى را حاجت آيذ هم بخيال و هم بفهم و هم بذكر تا يكى قصّه را تمام حكايت تواندكردن و جن تامل كنى‏[footnoteRef:2015] بدانى كهر[footnoteRef:2016] فعلى را بجند قوّت حاجت‏ [2005:  ( 1)- ب ه: هضم، خ]  [2006:  ( 2- 2)- ف: و حنك]  [2007:  ( 2- 2)- ف: و حنك]  [2008:  ( 3)- ب ه: بامعا يا از امعاء]  [2009:  ( 4)- ب ه: و بشناختن ... غذا و حاجتمندى ... كى آن را ... حس خوانند اكنون اين فعل كى او را عنور الغذا مى‏خوانند بقوت سه اندام حاجتمند ... يكى بدفع معده ديكر بجذب جكر سه ديكر بحس و حس ازا.
م: و شناختن كمى غذا و حاجتمندى بدو اكه ان را حس كويند اكنون اين فعل را كه او را عنور الغذا كويند بقوت سه عضو حاجتمند بود يكى بدفع معده و ديكر بجذب جكر و سديكر بحس و حس از اعصاب بود.]  [2010:  ( 5)- ف:« كى» ندارد]  [2011:  ( 6)- ب ه: باك]  [2012:  ( 7)- ف: روذكانى]  [2013:  ( 8)- ف: آمد]  [2014:  ( 9)- ف: تمام]  [2015:  ( 10- 10)- ف: و بدانى كه هرچ]  [2016:  ( 10- 10)- ف: و بدانى كه هرچ] 
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آيذ تا تمام شوذ و باشذ كهر فعلى از افعال اندامها بيكى جزو بوذ از اجزاء ان اندام و آن جزوهاء ديكر يارى‏دهنده بوند مر ان جزو را بر ان‏[footnoteRef:2017] فعل مثلا كى آلت ديذار رطوبت جليدى است اين رطوبت جليدى بى‏آن رطوبات و طبقات و عصب مجوف نتوانذ كار كردن و همجنين تن بى‏قوّت دماغ و دماغ بى‏قوّت شرايين و دل بى‏قوّت جكر و جكر بى‏قوّت معده و امعا و مرارة و طحال و گرده و مثانه كار نتواند كردن و هم بدين قياس بوذ كار مجامعت كى آلت وى انثاوين است و[footnoteRef:2018] بى‏آن ديكر اندامها برنيايذ كار وى،[footnoteRef:2019] اكنون بسنده كنيم‏[footnoteRef:2020] ازين باب و بجمله ببايذ دانستن كى يكى فعل مر دماغ را بوذ و آن خيال بوذ و فهم و ذكر و ديكر حواس را بوذ و ان بنج گونه بوذ: يكى حس بصر اعنى ديذن بجشم و شنيدن بكوش و جشيذن بدهان‏[footnoteRef:2021](f .39) و بوييدن ببينى و بسوذن بهمه بوست تن خاصه ببوست كف دست و جنبيذن اندامها بعضلات و اوتار و مفاصل و اعصاب بوذ اينك آن يكى‏[footnoteRef:2022] فعل حركت ارادى را بجندين اندام حاجت آيذ و افعال دل جن انقباض و انبساط[footnoteRef:2023] و غضب و آلفة[footnoteRef:2024] و تراءس‏[footnoteRef:2025] و نباهت و حقد و استحيا و خجالت و حسد و مكر و خداع و انصاف و انتصاف و جور و ظلم و شجاعت و تهور و جبن و عفت‏[footnoteRef:2026] و اخلاق محمود و مذموم و لكن بعضى ازين افعال‏[footnoteRef:2027] آنست كبى يارى دماغ نتوانذ كردن و فعل جكر ياذ كرده‏ام. [2017:  ( 1)- ف: بدان]  [2018:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [2019:  ( 3)- ف: بس كنيم]  [2020:  ( 3)- ف: بس كنيم]  [2021:  ( 4)- ف: بزبان]  [2022:  ( 5)- ف: يك]  [2023:  ( 6)- ف: جن انبساط و انقباض]  [2024:  ( 7)-« ف» و« م»: انفه]  [2025:  ( 8)- م: ترس ف: تراس]  [2026:  ( 9)-« ب ه» و« م»: افزوده. و جهل]  [2027:  ( 10)- ف:« افعال» ندارد] 

و ببايذ دانستن كى سبب اين افعال مزاج اين اندامها بوذ اعنى مزاج اندامهاء مفرده كى تركيب اندامهاء الى از ايشانست و راستى هيئت اندامهاى‏
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 112
مركبه و عدد و مقدار و وضع يارى‏دهنده بوند مرين اندامها[footnoteRef:2028] را كه مفرده‏اند سبب فعل وى‏[footnoteRef:2029] و جن هيئت اعضا مركبه بخلقت اعنى شكل‏[footnoteRef:2030] و تجاويف و مجارى و خشونت و ملاست راست بوذ و طبيعى بوذ و هم‏جنين بعدد راست بوذ و بعظم بدان مقدار بوذ ببزركى و خردى كحاجتست مر اندامها را و بوضع‏[footnoteRef:2031] وضعى بوذ طبيعى‏[footnoteRef:2032] و مزاج آن اندام بمقدار حاجت ان اندام بوذ[footnoteRef:2033] و[footnoteRef:2034] همه تن بيوسته بوذ اين حال را صحت خوانند و آن تن كحال وى جنين بوذ صحيح خوانند او را[footnoteRef:2035] باز جن بكردذ ازين حال طبيعى اكر بمزاج كردذ ان را سو المزاج خوانند و اكر بهيأت كردذ ان را سو الهيئه خوانند و اكر[footnoteRef:2036] كسسته بوذ اندامى‏[footnoteRef:2037] از اندامى ان را تفرّق اتصال‏[footnoteRef:2038] خوانند. اينك اين حال را بيمارى خوانند و آن تن كمثال وى اين باشد بيمار بوذ اكنون دانسته شد كناچار اين‏همه‏[footnoteRef:2039] ببايذ دانستن(f .49) تا تندرستى شناخته آيذ[footnoteRef:2040] و تا تندرستى شناخته نبوذ[footnoteRef:2041] بيمارى شناخته نيايذ اكنون بر ما ماندست ياذ كردن ارواح. [2028:  ( 1- 1)- ف: مفرده را كه سبب فعل ويست]  [2029:  ( 1- 1)- ف: مفرده را كه سبب فعل ويست]  [2030:  ( 2)- ف: بشكل]  [2031:  ( 3- 3)- ف: طبيعى بود]  [2032:  ( 3- 3)- ف: طبيعى بود]  [2033:  ( 4- 4)- ف: كه]  [2034:  ( 4- 4)- ف: كه]  [2035:  ( 5)- ف:« او را» ندارد]  [2036:  ( 6- 6)- ف: باز شود اندامها]  [2037:  ( 6- 6)- ف: باز شود اندامها]  [2038:  ( 7)- ف: تفرق الاتصال]  [2039:  ( 8)- ف:« اين‏همه» ندارد]  [2040:  ( 9)- ف: شناخته شوذ]  [2041:  ( 10)- ف: شناخته نشود] 

القول فى الارواح‏[footnoteRef:2042] [2042:  ( 11)- ف: باب فى الارواح] 

متقدمان اين صناعت ان هوا را كى اندر دل است روح حيوانى خوانده‏اند و آن هوا را كه اندر جگر است روح طبيعى و آن هوا را كى اندر اجواف‏[footnoteRef:2043] دماغ است روح نفسانى و سبب صحت افعال نفسانى اعتدال اين هوا [2043:  ( 12)- ب ه: جوف، خ] 
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بوذ كى اندر اجواف‏[footnoteRef:2044] دماغ است‏[footnoteRef:2045] و قوّت اعصاب و حواس ازين روح است و سبب‏[footnoteRef:2046] افعال حيوانى اعتدال اين هواست كى اندر دل است كى ورا حرارت غريزى خوانند و قوت شرايين ازين هواست و كرمى همه تن از حرارت اين هوا باشد و سبب صحت افعال طبيعى اعتدال آن هوا باشذ كى اندر جكر است اعنى اعتدالى ببرابر حاجت اين اندامها و از قبل آنك علت بشرف بيش بوذ از معلول و[footnoteRef:2047] تقدّم دارذ بشرف بر معلول اين هوا[footnoteRef:2048] را روح خوانده‏اند و فرق بوذ ميان روح و ميان نفس‏[footnoteRef:2049]، روح جسم بوذ و نفس جوهر و اين نه جايكاه‏[footnoteRef:2050] اين سخن است بكدريم‏[footnoteRef:2051] ازين باب تا سخن دراز نكردذ. اينك ياذ كرديم آن هفت‏[footnoteRef:2052] جيز كى‏[footnoteRef:2053] ورا اشيا طبيعى‏[footnoteRef:2054] خوانند اعنى اسطقسات و مزاجات‏[footnoteRef:2055] و اخلاط و اعضا و قوى و افعال و ارواح. ماند بر ما ياذ كردن اسباب و علامات‏ [2044:  ( 1)- ب ه: جوف، خ]  [2045:  ( 2)- ب ه: اعتدال مزاج ان اجواف او اما ان اجواف كى بدان خيال باشذ حاجت آيذ او را بمزاج معتدل ميان ترى و خشكى و ان جوف كى بدو فهم باشذ حاجت ايد او را بمزاج كرم و تر نه بافراط لكن نزديك باعتدال و ان جوف كى بدو ذكر باشد حاجت ايد او را بمزاج سرد و خشك نه بافراط نزديك باعتدال، صح]  [2046:  ( 3)- ف: افزوده. صحت.]  [2047:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [2048:  ( 5)- ف: هواها]  [2049:  ( 6)- ب ه: زيرا كى]  [2050:  ( 7- 7)- ف: است اين سخن را بكذرم]  [2051:  ( 7- 7)- ف: است اين سخن را بكذرم]  [2052:  ( 8- 8)- ف: كه جمله‏ء.]  [2053:  ( 8- 8)- ف: كه جمله‏ء.]  [2054:  ( 9)- ب ه: اسباب طبيعى، نسخه. م: اسباب طبيعى و امور طبيعى كويند.]  [2055:  ( 10)- ف: مزاج] 

فى الاسباب‏[footnoteRef:2056] [2056:  ( 11)- ف: باب فى الاسباب. ب ه: سبب يا صحى باشد يا مرضى يا ... و نه مرضى اين اسباب و اين علا ...
... الابتنى قابل بديرنده مر اين ... خ. م: سبب يا صحى بود و يا مرضى يا نه صحى و نه مرضى و اين اسباب و علامات نيابى الابتنى قابل مر اين سه حال را.] 

اما اسباب ببرابر حالات بدن بوذ و حالات سه بوذ يا صحت بوذ اعنى درستى يا بيمارى يا حالى بوذ كنه درستى‏[footnoteRef:2057] مطلق بوذ نه‏[footnoteRef:2058] بيمارى، هم‏جنين‏ [2057:  ( 12- 12)- ف: بوذ مطلق و نه]  [2058:  ( 12- 12)- ف: بوذ مطلق و نه] 
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اسباب ببرابر[footnoteRef:2059] اين حالات بوذ جنانك سببى بوذ مر درستى‏[footnoteRef:2060] را و سببى(f .59) بوذ مر بيمارى را و سببى بوذ مر آن حال را كنه درستى است‏[footnoteRef:2061] و نه بيمارى، و اين حالات و اسباب معلوم نكردذ مكر بعلامات، هم‏جنين علامت ببرابر[footnoteRef:2062] اين حالها بوذ كى‏[footnoteRef:2063] يا علامتى بوذ مر تندرستى را يا علامتى بوذ مر[footnoteRef:2064] بيمارى را يا علامتى بوذ مر آن حال را كنه درستى است و نه بيمارى. اين اسباب و اين حالات و اين علامات يافته نشوذ الا بتنى كقابل بوذ مرين‏[footnoteRef:2065] سه حال را. [2059:  ( 1)- ف: برابر]  [2060:  ( 2)- ف: تندرستى]  [2061:  ( 3)- ف: بوذ]  [2062:  ( 1)- ف: برابر]  [2063:  ( 4)- ف:« كى» ندارد]  [2064:  ( 5)- ف:« مر» ندارد]  [2065:  ( 5)- ف:« مر» ندارد] 

بس بديد آمذ از آنج ما كفتيم كه يا تنى بوذ قابل مر صحت را و موصوف بوذ بحالى كان حال را صحّت خوانند و[footnoteRef:2066] آن آن‏[footnoteRef:2067] بوذ كى مزاج اندامهاء مفرده‏ى وى مزاجى بوذ معتدل و هيئت اندامهاء مركبه وى هيئتى بوذ راست و همه تن وى بيوسته بوذ يا تنى بوذ قابل مر بيمارى را و آن تن موصوف بوذ بحالى كمر آن حال را بيمارى خوانند و[footnoteRef:2068] آن آن‏[footnoteRef:2069] بوذ كمزاج‏[footnoteRef:2070] اندامهاء مفرده او مزاجى بوذ نامعتدل‏[footnoteRef:2071] يا سوى‏[footnoteRef:2072] هيئة اندامها مركبه‏ء او هيئتى بوذ نامستوى يا[footnoteRef:2073] همه تن او بيوسته نبوذ جنانك ببايذ جى كسسته- بوذ بعضى از بعضى تا مرين حال را تفرّق اتصال‏[footnoteRef:2074] خوانند يا[footnoteRef:2075] تنى بوذ كى بديرنده بوذ مرين هر دو حال را و جنين تن را نه درست خوانند مطلق و نه [بيمار][footnoteRef:2076] مطلق و اين تن كمرين هر دو حال را بديرنده بوذ از سه قسم بيرون نبوذ يا دايم اين هر دو حال را بديرا بوذ جنانك بعضى از اندامها بمزاج درست بوذ و بهيئت بيمار بوذ[footnoteRef:2077] جن كوران و لنگان و يك جشمكان‏[footnoteRef:2078] يا بخلاف اين بوذ جنانك بهيأت اندامها مركبه راست بود[footnoteRef:2079] و بمزاج اندامها [2066:  ( 6- 6)- ف: از ان]  [2067:  ( 6- 6)- ف: از ان]  [2068:  ( 7- 7)- ف: از آن]  [2069:  ( 7- 7)- ف: از آن]  [2070:  ( 8)- ب ه: سو المزاج اعضاء مركبه]  [2071:  ( 9- 9)- ف: و]  [2072:  ( 9- 9)- ف: و]  [2073:  ( 10)- ف: تا]  [2074:  ( 11)- ف: تفرق الاتصال]  [2075:  ( 12)- ف: تا]  [2076:  ( 13)- از« ف» افزوده شد. در اصل: بيمارى]  [2077:  ( 14)- ف:« بوذ» ندارد]  [2078:  ( 15)- م: يك جشمان]  [2079:  ( 16)- ب ه: و اندامهاء مفرده او بمزاج معتدل نبود ...] 
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مفرده نامعتدل بوذ و اين(f .69) دو كونه بوذ كى‏[footnoteRef:2080] يا دايم بدين صفت بوذ و[footnoteRef:2081] آنكاه اين را و آن بيشين را نه درست و نه بيمار خوانند[footnoteRef:2082] دايما و اين‏جنين حال آن بوذ كى اين تن بديرا بوذ مر[footnoteRef:2083] هر دو حال را تمام جنانك هم صحيح بوذ تمام بدان اندامها كى صحيح‏اند و هم مريض تمام بدان اندامها كمريض‏اند[footnoteRef:2084] يا برين جمله نبوذ كدايم بديرا بوذى مر سو المزاج را و لكن بيشتر روزها بديرا بوذ مر سو المزاج را و كمتر روزها نابدى را بوذ مثلا جنانك تنى بود بمزاج گرم بتابستان بيمار كردذ يا بمزاج سرد و[footnoteRef:2085] بزمستان بيمار كردذ و اين‏جنين [را][footnoteRef:2086] نه درست و نه بيمار خوانند فى الاكثر، يا تنى بود بديرا مرين هر دو حال را و هر دو بغايت بوند اندر وقت حاضر جنانك كسى را درد جشم بوذ يا درد دندان اندر وقت و آنكاه اين كس را[footnoteRef:2087] نه درست خوانند و نه بيمار. هريكى ازين دو حال بغايت اندر وقت حاضر يا تنى بوذ كحال وى حالى بوذ كى‏[footnoteRef:2088] نه بيمار بوذ[footnoteRef:2089] تمام و نه درست تمام و اين [نيز سه‏][footnoteRef:2090] كونه بوذ يا دايما بوذ جن بيران‏[footnoteRef:2091] و آنكاه اين را كويند تنى‏[footnoteRef:2092] نه درست و نه بيمار و نه يكى ازيشان بغايت دايما، يا تنى بوذ بديرا مرين هر دو حال را جنانك نه بيمار تمام بوذ و نه درست تمام و لكن هميشه [باشد][footnoteRef:2093] و اين كس ان باشد كى صحت وى صحتى بود دون مرض و مرضى بوذ دون صحت و لكن‏[footnoteRef:2094] بيشتر روزها نالان بوذ و ضعيف‏[footnoteRef:2095] و لكن اندكى‏[footnoteRef:2096] روزها[footnoteRef:2097] خوش تر بوذ يا بخلاف اين بوذ كه ببعضى‏ [2080:  ( 1)- ف:« كى» ندارد]  [2081:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [2082:  ( 3)- ب ه: لا صحيح و لا مريض، صح]  [2083:  ( 4)- ف: مرين]  [2084:  ( 5)- ف:« كه» ندارد]  [2085:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [2086:  ( 6)- از« ف» افزوده شد]  [2087:  ( 7)- ب ه: لا صحيح و لا مريض و كل واحد من الصحة و المرض فى الغاية فى الوقت، صح]  [2088:  ( 5)- ف:« كه» ندارد]  [2089:  ( 8)- ف:« بوذ» ندارد]  [2090:  ( 9)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ظ ... نيز برسه. م: و اين تن نيز بر]  [2091:  ( 10)- ب ه: بيماران، خ]  [2092:  ( 11)- ب ه: لا صحيح و لا مريض و كل واحد منهما فى الغاية.]  [2093:  ( 12)- از« ب ه» افزوده شد. م: بود]  [2094:  ( 13- 12)- ف: مرين كس را صحتى بوذ دون و مرضى بوذ دون يا]  [2095:  ( 14- 14)- ف: و باندكى روزها]  [2096:  ( 15)- ب ه: از]  [2097:  ( 14- 14)- ف: و باندكى روزها] 
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روزكارها[footnoteRef:2098] بيمار بوذ و ببيشتر روزكار[footnoteRef:2099] خوش بوذ و انكاه كى بيمار بوذ بيمارى بوذ دون‏[footnoteRef:2100] و انكاه كى درست بوذ درستى بوذ دون و اين تن را كويند تنى نه درست و نه بيمار و نه يكى ازيشان بغايت فى الاكثر، يا تنى بوذ بديرا مرين هر(f .79) دو حال را اعنى بيمارى‏[footnoteRef:2101] و درستى را و يكى ازين دو حال بغايت نبوذ بوقت حاضر و اين ناقهان بوند و آبستنان. ناقه را نه درست و نه بيمار خوانند[footnoteRef:2102] بدان خوانندكى بيمارى رفته بوذ و قوّت باز ناآمذه آنكاه نه درست بوذ و نه بيمار و آبستنان از كارها بمانده بوند[footnoteRef:2103] از ضعيفى، و بيمار نه بوند و آنكاه اين كس را[footnoteRef:2104] نه درست خوانند و نه بيمار و نه يكى ازيشان بغايت بوقت حاضر[footnoteRef:2105] و بوذ كى اين هر دو حال بمساوات‏[footnoteRef:2106] بوذ اعنى اين هر دو حال برابر بوذ آنكاه كويند على طريق مساواة[footnoteRef:2107] و بوذ كى اين حال‏[footnoteRef:2108] بر اندامهاء مختلف بوذ و اينجا[footnoteRef:2109] ازدواج بسيار افتد[footnoteRef:2110] و مردم سركشته‏[footnoteRef:2111] كردد و امّا قانون آنست كى ياذ كردم و اسباب‏[footnoteRef:2112] بر همين قياس بوذ[footnoteRef:2113] و علامات، و من باول ياذ كرده‏ام‏ [2098:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [2099:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [2100:  ( 2)- ب ه: و اين را كويند بدن لا صحيح و لا مريض ... منهما فى الغا ... م: و اين را كويند لا صحيح و لا مريض و لا واحد منهما فى الغايتين فى الاكثر]  [2101:  ( 3)- ف: را]  [2102:  ( 4)- ب ه: ايشان را لا صحيح و لا مريض، صح]  [2103:  ( 5)- ف: مانده بوند]  [2104:  ( 6)- ب ه: لا صحيح و لا مريض و لا واحد منهما فى الغايتين خوانند فى الوقت الحاضر.]  [2105:  ( 12- 7)- م: و بوذ كه وقت اين هر دو حال بمساوات نبود و برابر نبوند و آنكه اين را كويند لا على طريق المساواة و بوذ كه برابر بوند و آنكه كويند على طريق المساواة و بوذ كه باعضا مختلف بود آنكه كويند فى اعضا مختلفه و يا باعضا مختلف نبود جى بيك عضو بود و آنكه كويند لا فى اعضا مختلفه و آنكه اين را ازدواج كويند و دراز كردذ و بسيار شود.]  [2106:  ( 8)- ب ه: راست، خ]  [2107:  ( 9)- ب ه: ... تا اين دو حال برابر نباشد آنگاه كويند لا على الطريق المساواة و باشد كى اندامها ... انكاه كويند كى ... المختلفة ... نباشد چه بيك ... انكاه كويند لا و ... المختلفة انكاه ...، صح]  [2108:  ( 10)- ف:« بمساوات بوذ اعنى اين هر دو حال برابر بود انكاه كويند على طريق مساواة و بوذ كى اين حال» ندارد.]  [2109:  ( 11)- ف: و ازينجا]  [2110:  ( 12- 7)- م: و بوذ كه وقت اين هر دو حال بمساوات نبود و برابر نبوند و آنكه اين را كويند لا على طريق المساواة و بوذ كه برابر بوند و آنكه كويند على طريق المساواة و بوذ كه باعضا مختلف بود آنكه كويند فى اعضا مختلفه و يا باعضا مختلف نبود جى بيك عضو بود و آنكه كويند لا فى اعضا مختلفه و آنكه اين را ازدواج كويند و دراز كردذ و بسيار شود.]  [2111:  ( 13)- ف: سرشكسته]  [2112:  ( 14)- ب ه: همه]  [2113:  ( 15)- ب ه: كى كويند علامه الصحية ... و علامة المرضيه و علامة ... و لا مرضية، صح. م: كويند علامة صحيه و علامة مرضيه و علامة لا صحيه و لا مرضيه.] 
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و اكنون بازكويم تكرار افتد. ماندست بر[footnoteRef:2114] ما بعضى از علامات و[footnoteRef:2115] اسباب ايشان جداجدا و[footnoteRef:2116] اغاز كنم از علامات تن معتدل. [2114:  ( 1- 1)- ف: من علامات]  [2115:  ( 1- 1)- ف: من علامات]  [2116:  ( 2)- ف: جدابجدا] 

در علامات‏[footnoteRef:2117] [2117:  ( 3)- ف: باب فى ذكر العلامات] 

كوييم‏[footnoteRef:2118] كفتار ما كى معتدل اين لفظ مشتمل باشد مر سه جيز را يا اين تن بجميع اجزاى خويش معتدل باشد يا باخلاق نفسى يا بقوات‏[footnoteRef:2119] طبيعى. [2118:  ( 4)- ف: كويم]  [2119:  ( 5)- ف: بقوت] 

و اما علامات تن معتدل آن بوذ كى بكونه سرخ و سبيد بوذ[footnoteRef:2120] و بوست وى معتدل بوذ ميان صلابت و لين و ببسوذن نه سرد بوذ و نه گرم و نه سخت فربه‏[footnoteRef:2121] و نه سخت لاغر و ركهاء او[footnoteRef:2122] نه فراخ بوذ و نه سطبر و نه باريك‏[footnoteRef:2123] و نه تنك و موى وى معتدل بوذ بمقدار نه سخت كشن بوذ و نه سخت تنك و بقوام نه سطبر بوذ و نه باريك و نه سخت جعد بوذ و نه زنكى- موى(f .89) و نه سخت سياه و نه سخت سبيد و نه سرخ و نه زرد جى مى‏كون بوذ و مسام بوست وى نه سخت تنك بوذ و نه‏[footnoteRef:2124] فراخ. اما اخلاق نفسى‏[footnoteRef:2125] وى جنان بوذ كى معتدل بوذ ميان تهوّر و جبن و معتدل بوذ ميان سخت‏دلى و[footnoteRef:2126] رحيم‏دلى و معتدل بوذ ميان‏[footnoteRef:2127] تنگ‏دلى و خشم‏ناكى و ميان بى‏خشمى و فراخ‏دلى و معتدل بوذ ميان شتاب‏كارى و فرغول‏كارى‏[footnoteRef:2128] و معتدل بوذ ميان دستان‏آورى و[footnoteRef:2129] خيركى، كشاذه‏خو نبوذ و كرفته‏خو نبود و كينه‏دار و حسدكين‏ [2120:  ( 6)- ف: سرخ بوذ و سبيد]  [2121:  ( 7)- ف: بود]  [2122:  ( 8)- ف:« ركهاء او» ندارد]  [2123:  ( 9)- ف: بوذ]  [2124:  ( 10)- ف: افزوده. سخت]  [2125:  ( 11)- ف: نفسانى]  [2126:  ( 12- 12)- ف: رحمكنى و ميان]  [2127:  ( 12- 12)- ف: رحمكنى و ميان]  [2128:  ( 13)- م: آهسته‏كارى]  [2129:  ( 14)- ف: افزوده. ميان] 
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نبوذ و شرمگين‏[footnoteRef:2130] و باوفا بوذ و[footnoteRef:2131] هم‏جنين جواد بوذ[footnoteRef:2132] و دوستدار بوذ مر اهل صلاح را[footnoteRef:2133] و اهل خير را و دشمن‏دار بوذ مر اهل فساد را و اهل شر را و نيك‏عهد بوذ و نيك‏خواه مردمان‏[footnoteRef:2134] را[footnoteRef:2135] و حواس وى تيره نبوذ و افعال سياسى وى اعنى خيال و فهم و ذكر روشن بوذ و قوى و حركات ارادى وى قوى بوذ و نبض وى معتدل بوذ ميان عظيم و صغير و ميان سريع و بطى و ميان تواتر و تفاوت و ميان ممتلى و خاوى و ميان صلابت و لين و لكن قوى بوذ، و اما افعال طبيعى‏[footnoteRef:2136] جنان بايد كه شهوت وى مر[footnoteRef:2137] طعام و شراب را باندازه بوذ و معتدل بوذ هضم طعام بمعده و جگر و اندامها و ركها قوى بوذ و تمام و فضول تن تمام بيرون آيذ و باقى نمانذ بتن و آنج‏[footnoteRef:2138] بيرون آمذنى نبوذ نيايذ و آن جيزى كبيرون آمذنى بوذ بكميّت و كيفيّت باندازه بوذ و[footnoteRef:2139] معتدل. [2130:  ( 1)- ف: افزوده. نبوذ]  [2131:  ( 2- 2)- ف: هميشه جواد]  [2132:  ( 2- 2)- ف: هميشه جواد]  [2133:  ( 3)- ف:« را» ندارد]  [2134:  ( 4- 4)- ف: بوذ]  [2135:  ( 4- 4)- ف: بوذ]  [2136:  ( 5- 5)- ف: شهوت وى]  [2137:  ( 5- 5)- ف: شهوت وى]  [2138:  ( 6)- ف: و آن جيزى كه]  [2139:  ( 7)- ف:« و» ندارد] 

و ببايذ دانستن كى اخلاق نفسى تابع بوذ مر مزاج تن را اكر مزاج دماغ جنان افتد كقوّت نفسانى قوى‏تر آيذ و اين دو قوّت ديكر را قهر كند اعنى قوّت حيوانى را و قوّت طبيعى را آنكاه اين كس حليم‏[footnoteRef:2140] آيذ و عادل و عفيف(f .99) و اكر مزاج دل جنان افتد كى اين قوّت حيوانى كبدل است قوى‏تر آيذ و آن دو قوّت ديكر را قهر كنذ اعنى قوّت نفسانى را و طبيعى را اين كس خشم‏گين بوذ و شجاع‏[footnoteRef:2141] بوذ و متكبر آيذ[footnoteRef:2142] و بى‏رحم و ستم- كاره‏[footnoteRef:2143] و قاهر و مهترفش ايذ و با ننك و نبرد بوذ و بى‏مكر و خداع بوذ و آشكارا كند هرج كند و اكر مزاج جگر جنان افتاذه بوذ كقوّت طبيعى قوى‏تر [2140:  ( 8)-« ف» و« م»: حكيم]  [2141:  ( 9- 9)- ف: و متكبر]  [2142:  ( 9- 9)- ف: و متكبر]  [2143:  ( 10)- ف: افزوده. آيذ] 
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آيذ و آن دو قوّت را قهر كند اعنى قوّت نفسانى و حيوانى را اين كس بسيار خوار آيذ و[footnoteRef:2144] كلوآور و شراب‏خوار و[footnoteRef:2145] شاذى‏دوست و جماع‏كننده‏[footnoteRef:2146] و دون‏همت بوذ و ستم‏كش و هر خوارى كبيش آيذش بردارذ از بهر كلوبندكى و بذكلوئى و بسيار جماع آيذ.[footnoteRef:2147] [2144:  ( 1- 1)- ف: كلواورى و شراب‏خواره آيذ م: كلوبنده و شراب‏خواره]  [2145:  ( 1- 1)- ف: كلواورى و شراب‏خواره آيذ م: كلوبنده و شراب‏خواره]  [2146:  ( 2)- ف:« كننده» ندارد]  [2147:  ( 3)- ف:« و بسيار جماع آيذ» ندارد] 

اينك اخلاق نفسى بقول جالينوس بدين صفت بوذ[footnoteRef:2148] كياذ كرديم و جن از اعتدال بيرون آيذ[footnoteRef:2149] بسوى گرمى و اين اآن وقت بوذ كمزاجى بوذ حار و لكن صحّى بوذ نه مرضى‏[footnoteRef:2150]، نشان وى اآن بوذ كتن اين كس ببسودن گرم- [تر][footnoteRef:2151] بوذ از تن‏[footnoteRef:2152] معتدل و حركات اين كس تيزتر بوذ و رنك تن اين كس سياه بوذ يا كندم‏كون‏[footnoteRef:2153] يا زرد و بوذ [كى‏][footnoteRef:2154] سرخ‏تر بوذ از تن‏[footnoteRef:2155] معتدل و رنك موى سياه‏تر بوذ و دندانش‏[footnoteRef:2156] زودتر برآيذ و فربه نبوذ و ركهاء وى فراخ بوذ و ظاهر و نبض وى‏[footnoteRef:2157] عظيم بوذ و سريع و متواتر و كم‏خواب بوذ[footnoteRef:2158] و شتاب‏زده و عجول بوذ و بر هيج راى نباشد جى كردنده بوذ از راى براى و خشم‏ناگ بوذ. [2148:  ( 4- 4)- ف: و جن از اعتدال بيرون روذ]  [2149:  ( 4- 4)- ف: و جن از اعتدال بيرون روذ]  [2150:  ( 5)- ف: و]  [2151:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [2152:  ( 7)- ف: ازين]  [2153:  ( 8)- ف: افزوده. بوذ]  [2154:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [2155:  ( 7)- ف: ازين]  [2156:  ( 9)- ف: و دندان وى]  [2157:  ( 10)- ف: او]  [2158:  ( 11)- ف:« بوذ» ندارد] 

[footnoteRef:2159] و امّا اكر بيرون آمدن وى‏[footnoteRef:2160] بسوى سردى بوذ[footnoteRef:2161] اين حال ضدّ ان حال بوذ جنانك تن اين كس ببسوذن سرد بوذ و رنگ وى سبيد بوذ جن عاج يا رنك‏[footnoteRef:2162] سرب و فربه بود و ركهاى وى باريك بوذ[footnoteRef:2163] و كاهل و خواب‏ناگ بوذ[footnoteRef:2164] و بهر كارى گران بوذ و موى وى(f .001) سبيد بوذ و تنك و باريك‏ [2159:  ( 12- 12)- م: و جون ميل دارد بسردى.]  [2160:  ( 13)- ف:« وى» ندارد]  [2161:  ( 12- 12)- م: و جون ميل دارد بسردى.]  [2162:  ( 14)- ف: يا برنك]  [2163:  ( 15- 15)- ف: و خواب‏ناك بوذ و كاهل]  [2164:  ( 15- 15)- ف: و خواب‏ناك بوذ و كاهل] 
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و[footnoteRef:2165] يا فور[footnoteRef:2166] بوذ و نبض وى صغير بوذ و ضعيف نبوذ لكن متفاوت و بطى بوذ و ركهاء وى باريك بوذ و نابيذا و كم‏جماع بوذ و كم‏آرزو بود. [2165:  ( 1- 1)- م: بور]  [2166:  ( 1- 1)- م: بور] 

و امّا جن مزاج او ميل دارذ بترّى تن وى ببسوذن نرم بوذ و فربه بوذ و خواب‏ناك بوذ و تنك مسام بوذ[footnoteRef:2167] و كم‏موى‏[footnoteRef:2168] و رنك‏موى نه‏[footnoteRef:2169] بوذ[footnoteRef:2170] و سست‏اندام‏[footnoteRef:2171] و سست‏كوشت بوذ[footnoteRef:2172] و اعصاب و اوتار وى ضعيف بوذ و بى‏قوّت و بيوندهاء وى ضعيف بوند از قبل رطوبت اوتار وى و روشن‏رنگ بوذ و تنك- بوست و تنگ‏دهان بوذ و تنك‏جشم و تنك‏سولاخ بينى و رخ‏آور بوذ و توانكر روى و نرم‏اندام و از كار كردن و رنج زوذ مانده شوذ بكرسنه باشيذن زود لاغر كردذ و بكرسنكى ناشكيبا بوذ و بيمار كين‏[footnoteRef:2173] بوذ و ورا[footnoteRef:2174] از جيزهاء تر زوذ مضرت رسد و طبع وى آن مضرت را برتابنده بوذ و ترسنده بوذ و بذدل و لرزه برافتد بر وى از اندكى خشم يا از كارى بيمناگ‏[footnoteRef:2175] يا با حشمت. [2167:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [2168:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [2169:  ( 4)- ب ه: سبيد، خ]  [2170:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [2171:  ( 5)- ف: بوذ]  [2172:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [2173:  ( 6)- م: بيمارناك]  [2174:  ( 7)- ف: و او را]  [2175:  ( 8)- ف:« ناگ» ندارد] 

و جن مايل‏[footnoteRef:2176] بوذ به يبوست حال اين كس، بضدّ حال آن‏كس بوذ كمزاج وى تر بوذ جنانك تن اين كس ببسودن صلب بوذ[footnoteRef:2177] و لاغر و كم‏خوار بوذ و مسام وى فراخ بوذ و منعطف بوذ[footnoteRef:2178] جن مسام زنگيان و بسيار موى و جعد موى و قوى بوذ اعصاب و اوتار و مفاصل ايشان و مانده نگردند زود و سطبربوست بوند و[footnoteRef:2179] باريك‏رك‏[footnoteRef:2180] و فراخ دهان بوند و بلندبينى و خشك‏روى و فراخ‏جشم و فراخ سولاخ بينى و تندرست و شكيبا بكرسنكى و دراز زندكانى و سبب اين كمّى تحلّل‏[footnoteRef:2181] بوذ و اين كسها[footnoteRef:2182] را از جيزهاء خشك بسيار مضرّت رسذ و دلير بوند و سخت‏دل(f .101) و از هيج كار باك ندارند. [2176:  ( 9)- ف: ميل]  [2177:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [2178:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [2179:  ( 10- 10)- ف: تاريك‏رنك]  [2180:  ( 10- 10)- ف: تاريك‏رنك]  [2181:  ( 11)- ف: تحليل م: كم‏تحللى.]  [2182:  ( 12)- ف: اين كس] 
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اينك مفردات اين بوذ كى ياذ كرده آمذ و جن مفردات ياذدارى مركبات‏[footnoteRef:2183] آسان توانى ياذ داشتن و دانستن‏[footnoteRef:2184]، اعنى علامات آن تنها كبمزاج گرم باشند و خشك و سرد باشند[footnoteRef:2185] و كرم و تر و كرم و خشك ازين علامات كى اينجا مفرد ياذ كنم‏[footnoteRef:2186] آنجا مركب يابى. اكنون بر ما مانذست كى علامات مزاج اندامهاء آلى‏[footnoteRef:2187] بكوييم و آغاز از دماغ كنيم‏[footnoteRef:2188]. [2183:  ( 1- 1)- ف: ايشان ياد توانى داشتن]  [2184:  ( 1- 1)- ف: ايشان ياد توانى داشتن]  [2185:  ( 2)- ف: افزوده. و خشك]  [2186:  ( 3)- ف: ياذ كردم]  [2187:  ( 4- 4)- ف: بكويم و آغاز از دماغ كنم]  [2188:  ( 4- 4)- ف: بكويم و آغاز از دماغ كنم] 

علامات امزجه‏ى اعضا آلى‏[footnoteRef:2189] [2189:  ( 5)- ف: باب فى ذكر مزاج الدماغ] 

جون دماغ بمزاج معتدل بوذ افعال سياسى اعنى خيال و فهم و ذكر بغايت تمامى بوذ و فضولها كى از سر فروذ آيذ معتدل بوذ[footnoteRef:2190] و از ان اسباب [كى‏][footnoteRef:2191] سر را كرم كند[footnoteRef:2192] يا سرد يا تر يا خشك مضرت نبوذ مرين دماغ را و زوذ اصلع نكردذ يا خوذ هيج اصلع نكردد و بيدارى و خوابش باندازه بوذ و حواسش روشن بوذ و موى سرش بوقت كوذكى آتش‏رنك بوذ و بوقت رسيدكى ميكون و سبيد دير كردذ و موى سر نه اندكى بوذ و نه بسيار و نه جعد و نه زنكى‏موى و آهسته بوذ و شتاب‏كار نبوذ و بكارها[footnoteRef:2193] كاهل نبوذ و نه شتاب‏زده، باز جن ميل دارذ بكرمى سر ببسوذن گرم بوذ و موى زوذ برآيذ و برنك سياه بوذ و ركها بر[footnoteRef:2194] سر وى‏[footnoteRef:2195] فراخ بوذ و رنگ روى و رنگ بوست سرخ بوذ و فضول از بينى و كوش‏[footnoteRef:2196] و كام كم فروذ آيذ و [2190:  ( 6)- ب ه: نه بسيار و نه اندك. م: نه بسيار بود نه اندك]  [2191:  ( 7)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [2192:  ( 8)- ف: كنند]  [2193:  ( 9)- ف:« بكارها» ندارد]  [2194:  ( 10- 10)- ف: سرو روى]  [2195:  ( 10- 10)- ف: سرو روى]  [2196:  ( 11)- ف:« و كوش» ندارد] 
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كم‏خواب‏[footnoteRef:2197] و متهوّر بوذ و عجول بوذ و بكارها شتاب‏زده بوذ و از راى براى زوذ كردذ و بر هيج كار ورا ثبات نبوذ و اين كس را سر زوذ سبيد كردذ[footnoteRef:2198] از بخارات و مواد گرم و از اسباب گرم‏كننده جن كرمى هوا و كرمى اتش و بويّيدن جيزهاء گرم بسيار مضرت بوذ(f .201) اين كس را وز[footnoteRef:2199] جيزهاء خنك و بويهاء خنك آسانى يابذ و خداوند[footnoteRef:2200] مكر و دستان بوذ و ضعيف راى بوذ و جن ميل دارذ بسوى سردى حال بر ضدّ اين بوذ كياذ كردم اعنى ببسودن سر[footnoteRef:2201] سرذ بوذ و موى دير برآيذ و[footnoteRef:2202] برنك‏[footnoteRef:2203] فور[footnoteRef:2204] بوذ و سبيد و ركهاء سر بر بوذ و سر و روى باريك بوذ و فضول از بينى و كوش و حنك و كام بسيار فروذ- آيذش و بسيار خواب و گران‏خواب بوذ ماننده سبات و از جيزهاء سرد مضرّت بسيار يابذ وز جيزهاء كرم صلاح يابذ از هوا و از بوييدنى خاصه زكام و نزله و بزاق بسيار بوذش و كران‏كار بوذ و كاهل و فرامشت‏كار بوذ و بى‏خرذ و افعال سياسى [از][footnoteRef:2205] وى ضعيف بود و حواس وى كند بوذ [و حركات ارادى او ضعيف بوذ][footnoteRef:2206] و اكر مزاج دماغ ميل دارذ بسوى ترى، اين كس خواب‏ناگ بوذ و خداوند فرامشتى‏[footnoteRef:2207] و بهيج كار ورا ثبات نبوذ و بيوسته از بينى وى فضول روذ و اصلع دير كردذ يا خوذ نكردذ و موى سرش باريك بوذ از قبل تنكى مسام و برنك‏[footnoteRef:2208] بهر رنكى بود و لكن جعد نبوذ جى زنك‏موى بوذ[footnoteRef:2209] و حواس وى‏[footnoteRef:2210] تيره بوذ و فرامشتكار بود و بيوسته بنزله و زكام مبتلا بوذ و بسل و [2197:  ( 1)- ف: بوذ]  [2198:  ( 2)- ف: پر كردد. م: تر كردد]  [2199:  ( 3)- ف: و از]  [2200:  ( 4)- ف: و خداوندان]  [2201:  ( 5)- ف: اعنى سر ببسودن]  [2202:  ( 6- 6)- ف: جن برآيد]  [2203:  ( 6- 6)- ف: جن برآيد]  [2204:  ( 7)- م: بور]  [2205:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. در اصل ناخواناست م: ندارد]  [2206:  ( 9)- از« ف» افزوده شد.« ب ه»:
و حركات ارادى ضعيف، صح]  [2207:  ( 10)- م: فرامشت‏كار]  [2208:  ( 11- 11)- ف: موى زنكى بوذ و لكن جعد نبوذ]  [2209:  ( 11- 11)- ف: موى زنكى بوذ و لكن جعد نبوذ]  [2210:  ( 12)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخواناست.] 
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ربو[footnoteRef:2211] زوذ افتد و بسيار خواب بود[footnoteRef:2212] و جن ميل دارد بخشكى حال بر ضدّ اين بوذ اعنى اين كس كم‏خواب بوذ بغايت‏[footnoteRef:2213] و ياذ دارنده بوذ مر جيزها را كى بكود كى شنيده بوذ[footnoteRef:2214] و ديذه بوذ[footnoteRef:2215] و فرامشت‏كننده كردد بحال بلوغ‏[footnoteRef:2216] و از حنك و[footnoteRef:2217] از بينى‏[footnoteRef:2218] هيج فضول فرو نيايذش‏[footnoteRef:2219] و اصلع زوذ كردذ و موى بر سر وى بسيار بوذ و قوى و[footnoteRef:2220] جعد و حواس وى تيز بوذ[footnoteRef:2221] و زكام و نزله كم بوذش يا خوذ نبوذ[footnoteRef:2222] وز[footnoteRef:2223] خواب زوذ بيذار كردذ. اينك(f .301) مزاج دماغ آنج مفرد بوذ جنين بوذ[footnoteRef:2224] كياذ كردم و جن مفرد ياذ دارى مركب بدانى و غلط كم افتذ[footnoteRef:2225]. [2211:  ( 1)- ب ه: و دق]  [2212:  ( 2)- ب ه: ظ ... خواب عرق بسيار رود، صح. م: و بخواب عرق اندر شود]  [2213:  ( 3)- ب ه: و ... خواب ... م: ظ. و سبك‏خواب بود]  [2214:  ( 4- 4)- ف: ندارد]  [2215:  ( 4- 4)- ف: ندارد]  [2216:  ( 5)- ب ه: يعنى انج اكنون بيند فراموش كند]  [2217:  ( 6- 6)- ف: بينى هيچ فروذ نيايذ]  [2218:  ( 7)- ب ه: و كام]  [2219:  ( 6- 6)- ف: بينى هيچ فروذ نيايذ]  [2220:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [2221:  ( 9)- ف: افزوده. و زيرك بود.
م: افزوده. و نكريذن تيز بود و زيرك بوذ]  [2222:  ( 10- 10)- ف: و كم‏خواب بوذ و از]  [2223:  ( 10- 10)- ف: و كم‏خواب بوذ و از]  [2224:  ( 11- 11)- ف: ندارد]  [2225:  ( 11- 11)- ف: ندارد] 

اكنون ياذ كنم دلايل مزاج جشم‏[footnoteRef:2226]، اما ان جشم كمعتدل بوذ جنان بوذ كجن ببساوى نه سخت كرم بوذ و نه سرد و نه خشك و نه مغ‏[footnoteRef:2227] افتاذه- باشذ[footnoteRef:2228] و نه جاحظ و ديدار جشم بغايت قوت بوذ و نكرستن آهسته بوذ نه تيز و نه بژمرده و بلك جشم نه تنك بوذ و نه سطبر و مژّه جشم‏[footnoteRef:2229] نه سخت كشن بوذ و نه سخت‏[footnoteRef:2230] تنك و نه جعد بوذ[footnoteRef:2231] و نه زنكى‏موى و ديدار[footnoteRef:2232] بيك اندازه بوذ هم بشب و هم بروز، و جن ميل دارذ بسوى كرمى جشم ببسوذن كرم‏ [2226:  ( 12)- ف: افزوده. باب فى ذكر مزاج العين. ب ه: مزاج جشم.]  [2227:  ( 13)- ب ه: مغ بفتح اول بمعنى ژرف است كه در عربى عميق باشد]  [2228:  ( 14)- ف: افتاده بود.]  [2229:  ( 15)- ف:« جشم» ندارد]  [2230:  ( 16)- ف:« سخت» ندارد]  [2231:  ( 17)- ف:« بوذ» ندارد]  [2232:  ( 18)- ف: ديداره] 
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بوذ و ركهاء جشم فراخ بوذ و سرخ وز[footnoteRef:2233] جيزهاء خنك آسانى يابذ وز[footnoteRef:2234] جيزهاء كرم مضرت يابذ و نكرستن تيز بوذ و ديدار بشب و روز قوى بوذ، و اكر ميل دارذ بسردى حال برخلاف اين بود جنانك جشم ببسوذن سرد بوذ و نكرستن كران بوذ و سبيدى جشم يا سبيد بوذ يا برنك اسرب‏[footnoteRef:2235] و ديدار بشب و روز ضعيف بوذ[footnoteRef:2236]، و اكر ميل دارذ بترّى جشم دايم جنان بوذ كويى بكريدى‏[footnoteRef:2237] و دايم آب روذ و بلكهاء جشم [تر][footnoteRef:2238] بود و مژّها دراز بوذ[footnoteRef:2239]، و اكر ميل دارذ بخشكى حال برخلاف اين بوذ اعنى جشمها[footnoteRef:2240] خشك بوذ و مغاك رفته بوذ و بلكهاء جشم تنك بوذ و مژه كوتاه بوذ و جن مزاج‏[footnoteRef:2241] مفرد ياد دارى مركب بتوانى دانستن. [2233:  ( 1)- ف: و از]  [2234:  ( 1)- ف: و از]  [2235:  ( 2)- م: يا سرب‏رنك بود]  [2236:  ( 3)- ف:« بوذ» ندارد]  [2237:  ( 4)- ب ه: مى‏كريد]  [2238:  ( 5)- از« ف» افزوده شد. ب ه: ظ ... و بشتها جشم سطبر، صح. م: سبيدها سطبر. در اصل: ظ. و]  [2239:  ( 6)- ف: افزوده. تام]  [2240:  ( 7)- ف: جشمهاش]  [2241:  ( 8)- ف:« مزاج» ندارد] 

و امّا سياهى طبقه عنبى و سرخى‏[footnoteRef:2242] و كبوذى بكرمى نشان دهذ و كربه جشمى‏[footnoteRef:2243] و كبوذى بر سردى، مكر شهر[footnoteRef:2244] يارى دهذ جن هند و صقلاب‏[footnoteRef:2245] و اين انكاه بوذ كحال شهر معتدل بوذ[footnoteRef:2246](f .401) و سياهى حدقه از بسيارى رطوبات و طبقات جشم بوذ و بدانستن اين بسيار فايده نيست و لكن من‏[footnoteRef:2247] اندكى ياذ كنم. كويند سبب سياهى حدقه‏[footnoteRef:2248] هفت جيز بوذ[footnoteRef:2249] يا از نقصان روح باصره‏[footnoteRef:2250] بوذ[footnoteRef:2251] يا از غلظ وى يا از[footnoteRef:2252] تيركى لون‏[footnoteRef:2253] يا از خردى رطوبت جليدى يا از كمّى روشنى يا از بهر وضع اين رطوبت كى مغ افتاذه بوذ بسوى‏ [2242:  ( 9- 9)- ف: وى سياهى بكرمى نشان دهد و سرخى. م: او بكرمى نشان دهد]  [2243:  ( 9- 9)- ف: وى سياهى بكرمى نشان دهد و سرخى. م: او بكرمى نشان دهد]  [2244:  ( 10)- ب ه: و معدن ... م: و معدن]  [2245:  ( 11- 11)- ف: ندارد]  [2246:  ( 11- 11)- ف: ندارد]  [2247:  ( 12)- ف:« من» ندارد]  [2248:  ( 13- 13)- ف: از بسيارى رطوبات و طبقات جشم بوذ]  [2249:  ( 13- 13)- ف: از بسيارى رطوبات و طبقات جشم بوذ]  [2250:  ( 14)- ف: باصر. م: ناظره]  [2251:  ( 3)- ف:« بوذ» ندارد]  [2252:  ( 15)- ف:« از» ندارد]  [2253:  ( 16)- ف: افزوده. اوو] 
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دماغ يا از بسيارى رطوبت بيضى و سطبرى وى و تيركى وى يا از سياهى لون طبقه‏ء قرنى‏[footnoteRef:2254] كسياه بوذ، و اما زرفت جشم را سبب ضدّ اين اسباب بوذ يكى بسيارى رطوبت جليدى و بسيارى صفا وى اعنى روشنى و ديكر بسيارى روح باصره‏[footnoteRef:2255] و تنكى وى‏[footnoteRef:2256] و روشنى وى يا اندكى رطوبت بيضى و روشنى و تنكى وى‏[footnoteRef:2257] و از لون طبقه‏ء قرنى‏[footnoteRef:2258] كى ازرق بوذ يا از وضع رطوبت جليدى كنهاذه آمذه بوذ بسوى بيرون، و اما ميش‏جشم و سرخ‏جشم آنكاه بوذ كى اين اسباب آميخته آيذ و اندر باب معالجت دانستن اين بسيار[footnoteRef:2259] فايده ندهذ و لكن از بهر آن ياذ كرده آمذ تا سنّت متقدمان كار بسته آيذ. [2254:  ( 1)- ب ه: عنبى، خ م: عنبى]  [2255:  ( 2)- ف: باصر. م: ناظره]  [2256:  ( 3)- ف:« وى» ندارد]  [2257:  ( 3)- ف:« وى» ندارد]  [2258:  ( 1)- ب ه: عنبى، خ م: عنبى]  [2259:  ( 4)- ف:« بسيار» ندارد] 

و نيز كفته‏اند كى اكر جشم بزرگ آيذ و ديدار وى تمام بوذ دليل بوذ بر بسيارى مادت و اعتدال مزاج وى و[footnoteRef:2260] قوام او و[footnoteRef:2261] قوت طبيعت و با همين‏[footnoteRef:2262] اكر حال ديدار اندكى باشد[footnoteRef:2263] دليل بود بر بسيارى مادّت و ناموافقى مزاج او و ضعف طبيعت، و اكر جشم خرد بوذ و ديدار تمام آرذ دليل بوذ بر اندكى مادّت و اعتدال مزاج او و قوام او و قوّت طبيعت، و اكر خرد بود و ديدار اندكى‏[footnoteRef:2264] دليل بوذ بر اندكى مادّت و ناشايستكى مزاج او[footnoteRef:2265] و سطبرى‏[footnoteRef:2266] و تنكى و ضعف طبيعت(f .501) . [2260:  ( 5- 5)- ف: قوت او]  [2261:  ( 5- 5)- ف: قوت او]  [2262:  ( 6- 6)- ف: حال ديذار اندكى آرذ.
ب ه: ظ. و مادت بسيار، صح]  [2263:  ( 6- 6)- ف: حال ديذار اندكى آرذ.
ب ه: ظ. و مادت بسيار، صح]  [2264:  ( 7)- ف: آرذ]  [2265:  ( 8- 8)- ف: بسطبرى]  [2266:  ( 8- 8)- ف: بسطبرى] 

و نيز اكر از دور ببيند وز[footnoteRef:2267] نزديك نه‏بيند دليل بوذ بر بسيارى روح باصره‏[footnoteRef:2268] و غلظ قوام وى و كدورت لون وى‏[footnoteRef:2269] و جن از نزديك نيكو بيند و از دور دشوار بيند دليل بوذ بر كمىّ روح باصره‏[footnoteRef:2270] و رقّت قوام او و[footnoteRef:2271] صفاى لون او. [2267:  ( 9)- ف: و از]  [2268:  ( 10)- ف: باصر]  [2269:  ( 11)- ف: او]  [2270:  ( 10)- ف: باصر]  [2271:  ( 12)- ف: وى] 
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و هم‏جنين بوند بعضى‏[footnoteRef:2272] از حيوانات و از مردمان جنان باشند كى بشب نيكو ببينند و بروز كمتر بينند[footnoteRef:2273] از حيوانات جن بوم و از آدميان‏[footnoteRef:2274] جن آن‏كسها[footnoteRef:2275] كى ايشان را روز كور خوانند و اين از قبل كمىّ روح باصره‏[footnoteRef:2276] بوذ و صفاء او يا از فراخى تقب عنبى، يا بر ضدّ اين بوذ جنانك بروز نيكو ببيند[footnoteRef:2277] و بشب كمتر[footnoteRef:2278]، از حيوانات همان و از مردمان همان بخاصه [آن‏كس كه حدقه‏ء وى سياه بوذ و از حيوانات جن زاغ و از آدميان جن‏][footnoteRef:2279] شب- كوران و اين‏[footnoteRef:2280] از بسيارى روح باصره‏[footnoteRef:2281] بوذ[footnoteRef:2282] و غلظ وى و تنكى ثقب عنبى‏[footnoteRef:2283] و بعضى از حيوانات و از[footnoteRef:2284] مردمان جنان باشند كى هم بشب نيكو ببينند[footnoteRef:2285] و هم بروز، از حيوانات جن كربه و كرك و اسب وز[footnoteRef:2286] آدميان ازرق جشمان و سبب اين بسيارى روح باصر بوذ و صفا[footnoteRef:2287] و اعتدال ثقب عنبى‏[footnoteRef:2288] و بعضى از حيوانات‏[footnoteRef:2289] بشب تاريك نبينند و نه بروز روشن‏[footnoteRef:2290] جن شرزقه‏[footnoteRef:2291] كبوقت آفتاب- فروشذن بيند تا[footnoteRef:2292] ان وقت كى شفق فروروذ و[footnoteRef:2293] جن شفق فرو شذ نبيند و[footnoteRef:2294] جن آفتاب برآمذ بيش نبيند، و بعضى از مردمان هم‏جنين باشند كنه از دور نيكو[footnoteRef:2295] بينند و نه از نزديك و سبب اين قلت روح باصره‏[footnoteRef:2296] بوذ و غلظ او[footnoteRef:2297]، و [2272:  ( 1- 1)- ف: ندارد.]  [2273:  ( 1- 1)- ف: ندارد.]  [2274:  ( 2- 2)- ف: آنان]  [2275:  ( 2- 2)- ف: آنان]  [2276:  ( 3)- ف: باصر]  [2277:  ( 4)- ف: بيند]  [2278:  ( 5)- ب ه: جون ... و.]  [2279:  ( 6)- از« ف» افزوده شد.]  [2280:  ( 7)- ف:« اين» ندارد]  [2281:  ( 3)- ف: باصر]  [2282:  ( 8)- ف: افزوده. اين حال]  [2283:  ( 9)- م: ثقب عنبى تنك بوذ.]  [2284:  ( 10)- ف:« و از» ندارد]  [2285:  ( 11)- ف: بينند]  [2286:  ( 12)- ف: و از]  [2287:  ( 13)- ب ه: وى]  [2288:  ( 14)- ف: افزوده. بوذ. ب ه: كى بفراخى و تنكى معتدل بود]  [2289:  ( 17- 15)- ف: نه بشب تاريك بينند و نه بروز روشن چن بوقت سحرفه]  [2290:  ( 16)- ب ه: ظ. و سبيده‏دم و شبانكاه نيك بينند از ان باشد كى روح باصره ضعيف باشد و ثقب عنبى سخت نامعتدل و ازين حيوان انج ظاهرتر است. م: سبيده‏دم و شبانكاه ببينند و بس و بديكر وقتها نبينند از ان بود كى روح ناظره ضعيف بود و ثقب عنبى نامعتدل بود وزين حيوانات ظاهرتر.]  [2291:  ( 17- 15)- ف: نه بشب تاريك بينند و نه بروز روشن چن بوقت سحرفه]  [2292:  ( 18)- ف: بيند يا]  [2293:  ( 19)- ف:« و» ندارد]  [2294:  ( 20)- ف: افزوده. بوقت سپيده‏دم تا بدان وقت كه آفتاب برآيد نبيند.]  [2295:  ( 21)- ف:« نيكو» ندارد]  [2296:  ( 3)- ف: باصر]  [2297:  ( 22)- ف: وى] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 127
بكدريم ازين باب‏[footnoteRef:2298] تا دراز نكردذ[footnoteRef:2299]. [2298:  ( 2- 1)- ف:« تا دراز نكردد» ندارد]  [2299:  ( 2- 1)- ف:« تا دراز نكردد» ندارد] 

اكنون ياذ كنم علامات مزاج شوشه و[footnoteRef:2300] دل‏[footnoteRef:2301]، جن مزاج شوشه معتدل بود[footnoteRef:2302] دم زذن اين كس معتدل بوذ بعظم و صغر و سرعت و بطات و تواتر و تفاوت و هم‏جنين آواز معتدل بوذ بسطبرى و باريكى و سينه معتدل بوذ[footnoteRef:2303] ميان آنك سخت كرم بوذ يا سخت سرد و هواى سخت كرم‏[footnoteRef:2304] و[footnoteRef:2305] سخت سرد اين كس را زيان دارذ و بهواى معتدل آرام يابذ و فضول معتدل بوذش نه سخت بسيار بوذ[footnoteRef:2306] و نه سخت اندك‏[footnoteRef:2307] و تشنكى بسيار نبودش الا از سبس‏[footnoteRef:2308] طعام يا از بس‏[footnoteRef:2309] رنج بسيار و سينه‏ء وى معتدل بوذ نه سخت فراخ و نه سخت تنك و امّا اكر ميل دارذ بكرمى دم زذن وى عظيم بوذ و سريع و متواتر و آواز وى سطبر بوذ و قوى جن بانگ شير و سينه وى فراخ بوذ و بيوسته سوزشى بوذ اندر سينه‏ء وى و تشنكى بسيار[footnoteRef:2310] بوذش و تشنكى وى‏[footnoteRef:2311] بهواء خنك به نشيند[footnoteRef:2312] از آنك باب و خاصه انكاه كى آب كرم بوذ و اكر آرام يابذ به آب‏[footnoteRef:2313] از جهت سردى آب يافته بوذ نه از قبل جوهر آب و حال دم زذن نيز بر همين قياس بوذ كى بخنكى هوا آرام يابذ نه بجوهر هوا، و امّا[footnoteRef:2314] اكر ميل دارذ بسردى حال اين كس بضدّ اين حال بوذ[footnoteRef:2315] كما ياذ كرديم‏[footnoteRef:2316] اعنى دم زدن وى صغير بوذ و بطى و متفاوت و آواز او باريك بوذ جن بانك قرد يا بانك خادمان و سينه‏ء وى تنك بوذ و بيوسته جنان‏[footnoteRef:2317] داند [2300:  ( 3)- ف:« و» ندارد]  [2301:  ( 4)- ف: باب فى مزاج الرية و القلب]  [2302:  ( 5)- ف: بود بوقت]  [2303:  ( 6)- ف: افزوده. معظم و]  [2304:  ( 7- 7)- ف: يا]  [2305:  ( 7- 7)- ف: يا]  [2306:  ( 8)- ف:« بوذ» ندارد]  [2307:  ( 9)- ف: اندكى. ب ه: كى از سر او فرود ايد]  [2308:  ( 10)- ف: الا بعد از]  [2309:  ( 11)- ف: يا از بعد]  [2310:  ( 12- 12)- بوذ و تشنكيش]  [2311:  ( 12- 12)- بوذ و تشنكيش]  [2312:  ( 13)- ف: به‏شكند]  [2313:  ( 14)- ف:« به آب» ندارد]  [2314:  ( 15)- ف:« اما» ندارد]  [2315:  ( 16- 16)- ف: كه ياذ كردم]  [2316:  ( 16- 16)- ف: كه ياذ كردم]  [2317:  ( 17)- ف: افزوده. كه مى] 
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كى جيزى خنك اندر سينه وى‏[footnoteRef:2318] استى و تشنه كم بوذش و به آب كرم و هواى كرم آرام يابذ و از آب سرد و هوا سرد مضرّت يابد، و امّا اكر ميل دارذ بسوى ترّى علامات وى آن بوذ كى دايم آواز[footnoteRef:2319] وى كرفته و تيره بوذ[footnoteRef:2320] ماننده‏ء بانك سك بجه و دايم سينه و شوشه اين كس بر بلغم بوذ و اكر بانك كند با بانك‏[footnoteRef:2321] بلغم برآيد از حلقوم وى و مخاطره بوذ كزوذ بربو و سل افتد، و اما اكر ميل دارذ بخشكى حال اين كس بضدّ آن حال بوذ(f .701) اعنى بانك او روشن بوذ و صافى و شوشه او[footnoteRef:2322] باك بوذ از بلغم و دمه نه افتدش از حركت بسيار و ايمن بوذ از دمه و سل و از هواى خشك و گرد و خاك‏[footnoteRef:2323] او را بسيار مضرّت بوذ وز[footnoteRef:2324] هواى تر آسانى يابذ و اكر قياس كنى و مزاج مفرد[footnoteRef:2325] را ياذ دارى‏[footnoteRef:2326] مركب بتوانى دانستن‏[footnoteRef:2327]. [2318:  ( 1)- ف: او]  [2319:  ( 2- 2)- ف: كرفته بود و تيره]  [2320:  ( 2- 2)- ف: كرفته بود و تيره]  [2321:  ( 3)- ف: افزوده. بر]  [2322:  ( 4)- ف: وى]  [2323:  ( 5- 5)- ف: بسيار مضرت بوذ او را و از]  [2324:  ( 5- 5)- ف: بسيار مضرت بوذ او را و از]  [2325:  ( 6- 6)- ف: ياذ]  [2326:  ( 6- 6)- ف: ياذ]  [2327:  ( 7)- ب ه: مزاج دل- اندر مزاج] 

اندر علامات مزاج دل‏[footnoteRef:2328]، بيش ازين كفته بوذيم كى فرق است ميان نفس و روح چنانك نفس جوهر بوذ و نشايذ كى صورت جسمى دارذ و روح جسم بوذ و[footnoteRef:2329] اكر ما[footnoteRef:2330] اندر لطافت و غلظ روح و قلّت و كثرت و صفا و كدورت‏[footnoteRef:2331] سخن كوييم منكر نبوذ جنانك كفته آمذه است همين سخنان اندر روح باصره‏[footnoteRef:2332] و جن اندر روح‏[footnoteRef:2333] باصره‏[footnoteRef:2334] سخنان جايز بوذ اندر[footnoteRef:2335] ارواح ديكر كى اندر تن ماست اعنى روح نفسانى و روح حيوانى و روح طبيعى‏[footnoteRef:2336] همين‏[footnoteRef:2337] جايز بوذ الّا آنك جنان نيكوتر بوذ كى اضافت بدان اعضا و اجواف كنيم كى [جاى ويند][footnoteRef:2338] [2328:  ( 8)- ف: باب فى ذكر مزاج القلب]  [2329:  ( 9- 9)- ف: اما اكر]  [2330:  ( 9- 9)- ف: اما اكر]  [2331:  ( 10)- ف: افزوده. روح]  [2332:  ( 11)- ف: باصر]  [2333:  ( 12- 12)- ف: اين]  [2334:  ( 12- 12)- ف: اين]  [2335:  ( 13)- ف: اندر اين]  [2336:  ( 14- 14)- ف: طبيعى هم]  [2337:  ( 14- 14)- ف: طبيعى هم]  [2338:  ( 15)- از« ف» افزوده شد. در اصل خاوى‏اند. م: ندارد.] 
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[footnoteRef:2339] مر ايشان را و مخصوص‏اند بايشان جن دماغ و اجواف وى بروح نفسانى و دل و اجواف وى بروح حيوانى و جكر و اجواف وى بروح طبيعى جنان جن اضافت اعتدال روح نفسانى باجزاء دماغ. [2339:  ( 1)- ف: افزوده. و] 

جن تخيّل قوى بوذ دليل بوذ كجزو مقدم دماغ معتدل است‏[footnoteRef:2340] برطوبت و يبوست، و جن فهم و فكرت قوى بوذ دليل بوذ كجزو ميانكين دماغ معتدل است‏[footnoteRef:2341] بحرارة و برودت و يا ميل دارد بحرارت معتدل و كمى رطوبت و نيز كفته‏اند بعضى از مردمان كجزو ميانكين دماغ معتدل‏[footnoteRef:2342] بايذ ميان هر جهار كيفيت تا ميل نكند و حق استنباط تواندكردن جه اريكى‏[footnoteRef:2343] كيفيات برين‏[footnoteRef:2344] جزو غالب بوذ ميل كند و حق حاصل نتواند كردن، و جن ياذداشت قوى يافتند كفتند(f .801) كجزو آخر از اجزاى‏[footnoteRef:2345] دماغ ميل دارذ از اعتدال بخشكى‏[footnoteRef:2346] و سردى و لكن خشكى معتدل و اين بدان كفتند كى آفت تخيّل از رطوبت مفرط يافتند يا از خشكى مفرط و كفتند اين تخيّل جنانست جن مهر بد رفتن موم از نكينه‏ء انكشترى، [و آب‏][footnoteRef:2347] از افراط ترى مهر نكيرذ[footnoteRef:2348] و سنك از افراط خشكى و هم‏جنين موم كداخته مهر نبديرذ و آفت فهم يا از ترى بوذ[footnoteRef:2349] يا از سردى و آفت‏[footnoteRef:2350] ذكر[footnoteRef:2351] از ترى بوذ. [2340:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [2341:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [2342:  ( 3)- ف: معتدلست]  [2343:  ( 4)- ف: افزوده. از]  [2344:  ( 5)- ف: بدين]  [2345:  ( 6)- ف:« از اجزاى» ندارد]  [2346:  ( 7)- ف: خشكى]  [2347:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [2348:  ( 9)- ف: نپذيرد]  [2349:  ( 10)- ف: و]  [2350:  ( 11- 11)- ف: ديكر]  [2351:  ( 11- 11)- ف: ديكر] 

هم‏جنين اعتدال روح حيوانى و آفت وى را[footnoteRef:2352] اضافت بدل كرده‏اند[footnoteRef:2353] و اجواف وى، ترا ببايذ دانستن و قياس كرده و جالينوس كتابى كردست بدين باب و عنوان آن كتاب اين است كتاب جالينوس فى انّ قوى النفس تابعة [2352:  ( 12)- ف: او را]  [2353:  ( 13)- ف: كنند] 
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لمزاج البدن و مراد اين معانى‏[footnoteRef:2354] است كى من ياذ كردم‏[footnoteRef:2355] و همى‏كويم جن مزاج‏[footnoteRef:2356] معتدل بوذ نبض اين كس معتدل بوذ بعظم و صغر و معتدل بوذ بسرعت و بطأت و تفاوت‏[footnoteRef:2357] و تواتر و بصلابت و لين و قوى بوذ و بقوت انفعالى بغايت اعتدال بوذ، و جن ميل دارذ بكرمى نبض اين كس عظيم [بوذ][footnoteRef:2358] بغايت عظم و سريع و قوى و اين كس دلير بوذ و متهوّر و سخت‏دل بوذ و بى‏رحم، و اكر اخلاق محمود و عقل مكتسب يارى ندهذش‏[footnoteRef:2359] ستم‏كاره بوذ و كشنده و خشم‏ناك و اگر سر و گردن و بهلوها بزرك نبود و سينه فراخ بوذ بغايت دليل بوذ مر[footnoteRef:2360] كرمى دل را و بوذ نيز كسر و كردن و بهلوها بزرك بوذ و با همين دل گرم بوذ و آنكاه دلايل ديگر بايذ دانستن و دليل بردن، و اگر مزاج دل ميل دارذ[footnoteRef:2361] بسردى نبض اين كس صغير بوذ و بطى و لكن ضعيف نبوذ و اين كس بغايت بذدل بوذ و ترسنده و كم‏خشم بوذ و[footnoteRef:2362] سينه‏ء وى تنگ‏[footnoteRef:2363] و خاصه آنكاه كسر بزرك(f .901) بوذ و گردن و سينه‏تنگ‏[footnoteRef:2364] آنكاه دليل بوذ بغايت سردى مزاج دل و اما[footnoteRef:2365] اكر ميل دارذ بترّى نبض اين كس‏[footnoteRef:2366] نرم بوذ[footnoteRef:2367] و همه تن وى ببسوذن نرم بوذ و[footnoteRef:2368] جنانك اكر مزاج دل كرم بوذ همه تن ببسوذن گرم بوذ[footnoteRef:2369] بغايت‏[footnoteRef:2370] و كر سرد بوذ همه تن سرد بوذ[footnoteRef:2371] و اين كس زوذ خشم بوذ و لكن زوذ آرامذ و جن مزاج دل خشك بوذ حال بخلاف‏[footnoteRef:2372] اين بوذ اعنى نبض اين كس صلب بوذ و كم خشم‏ [2354:  ( 1- 1)- ف: كه من ياذ كرده‏ام]  [2355:  ( 1- 1)- ف: كه من ياذ كرده‏ام]  [2356:  ( 2)- ف: مزاج دل]  [2357:  ( 3)- ف: و بتفاوت]  [2358:  ( 4)- از« ف» افزوده شد]  [2359:  ( 5)- ف: ندهندش]  [2360:  ( 6)- ف:« مر» ندارد]  [2361:  ( 7)- ف: ميل كند]  [2362:  ( 8)- ب ه: جون]  [2363:  ( 9)- ف: بود ب ه: سر و كردن ... م: بخاصه جون سر و كردن خرد بود]  [2364:  ( 10- 9)- ف: ندارد]  [2365:  ( 11)- ف:« اما» ندارد]  [2366:  ( 12)- ف: افزوده. ميل دارد.]  [2367:  ( 13- 13)- ف: ندارد]  [2368:  ( 13- 13)- ف: ندارد]  [2369:  ( 14)- ف: افزوده. نيز]  [2370:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [2371:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [2372:  ( 16)- ف: برخلاف] 
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بوذ و لكن جون خشم آيذش دير بردارذ[footnoteRef:2373] ان خشم و نكدرذ و بذخو[footnoteRef:2374] بوذ بغايت جنانك خداوند مزاج تر سلس بوذ و آراميذه، و جن مفردات بدانى مركبات را قياس توانى‏كردن اكنون بكدريم ازين باب تا دراز نكردذ[footnoteRef:2375]. [2373:  ( 1)- ف: دير دارذ. م: دير بدارد]  [2374:  ( 2)- ف: بدخوى]  [2375:  ( 3)- ب ه: مزاج ...] 

اندر دلايل مزاج جگر[footnoteRef:2376]، بيش از آنك مزاج جگر ياذ كنم اندكى از مزاج معده ياذ بايذ كردن، معده را جن مزاج وى معتدل بوذ[footnoteRef:2377] و بمقدار حاجت بوذ و هضم تمام بود و نفخه و قراقر[footnoteRef:2378] و آروغ نبوذ و اكر آروغ بوذ كريه نبوذ[footnoteRef:2379]. باز[footnoteRef:2380] اكر ميل دارذ بكرمى شهوت طعام ضعيف بوذ[footnoteRef:2381] و تشنكى بسيار بودش و[footnoteRef:2382] منفعت يابذ بخوردن اب سرد و طعامى كبقوّت سرد بوذ و بجيزهاء ترش ميل كند وز[footnoteRef:2383] جيزهاء جرب و شيرين مضرّت رسذش بخاصه آن‏[footnoteRef:2384] وقت كى كرمى بسيار بوذ و جشا و آروغ‏[footnoteRef:2385] دوذ غنج بوذ و طلخ‏[footnoteRef:2386] و طعام بذكوار به توانذ كواريذن‏[footnoteRef:2387] از[footnoteRef:2388] طعام زوذ كوار و اكر شراب باقى ماند اندر[footnoteRef:2389] جنين معده‏[footnoteRef:2390] زود طلخ كردد و خمار كيرذ و تولد صفرا اندر جنين معده بسيار بوذ و اكر قى كنذ[footnoteRef:2391] صفراوى بوذ تيز[footnoteRef:2392]، و اكر ميل دارذ بسوى سردى حال بضدّ اين بوذ كياذ كردم يكى آنك شهوت طعام(f .011) بسيار بوذش‏[footnoteRef:2393] و[footnoteRef:2394] خشكى كم بوذ[footnoteRef:2395] و منفعت يابذ از جيزهاء كرم اكر بفعل بوذ يا بقوّت‏ [2376:  ( 4)- ف: باب فى دلايل مزاج الكبد]  [2377:  ( 5)- ب ه: شهوت او نيز معتدل باشد]  [2378:  ( 6)-« ف» و« م»: قراقير]  [2379:  ( 7)- ف: بوذ. ب ه: و ان خوش‏بوى بوذ، صح م: و آنج بود خوش بود.]  [2380:  ( 8)- ف:« باز» ندارد.]  [2381:  ( 9)- ف:« بوذ» ندارد.]  [2382:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [2383:  ( 11)- ف: و از]  [2384:  ( 12)- ف: خاصه]  [2385:  ( 13)- ف: افزوده. و]  [2386:  ( 14)- ف:« و طلخ» ندارد]  [2387:  ( 15)- ب ه: و نتواند خورد و اكر خورد بد كوارد مكر جيزى خورد ...]  [2388:  ( 16- 15)- ف: و]  [2389:  ( 17- 17)- ف: معده‏اش]  [2390:  ( 17- 17)- ف: معده‏اش]  [2391:  ( 18- 18)- ف: صفرايى كند نيز]  [2392:  ( 18- 18)- ف: صفرايى كند نيز]  [2393:  ( 19)- ب ه: و از ان اب اندكى. صح]  [2394:  ( 20- 20)- ف: تشنكى كم بوذش]  [2395:  ( 20- 20)- ف: تشنكى كم بوذش] 
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و از خوردن شراب تلخ خوش‏بوى كنانه‏[footnoteRef:2396] منفعت يابذ و قراقر[footnoteRef:2397] و نفخ بسيار بوذ نيز و آروغ ترش بسيار بوذ اين كس را و بلغم بسيار كرد آيذ اندر معده‏ى او و كر قى كند همه‏[footnoteRef:2398] بلغم بوذ سبيد و زجاجى و طعام تا بگوهر[footnoteRef:2399] سبك‏كوار نبود[footnoteRef:2400] باين‏[footnoteRef:2401] جنين معده هضم نيفتد و اكر شراب باقى ماند اندر اين‏[footnoteRef:2402] معده ترش كردذ جن سركا و اكر قى كند دندانهاش كند كردذ از ترشى آن قى، و اكر ميل دارذ بسوى ترى جشنكى نبوذش‏[footnoteRef:2403] و كراب بسيار[footnoteRef:2404] خورذ بسيار زيان دارذش و قراقر[footnoteRef:2405] و نفخ از شراب خوردن بسيار بوذش و دايم از دهان آب روذش هم بخواب و هم ببيدارى و از دهان اين كس [كند][footnoteRef:2406] زند بخاصه جن‏[footnoteRef:2407] بناشتا بوذ و از خوردن غذاهاء تر هم بقوّت و هم بفعل مضرّت يابذ و بيم بوذ كى باستسقا طبلى و زقى‏[footnoteRef:2408] باز كردذ حال اين كس، و اكر ميل دارذ بسوى خشكى حال او بر ضد اين حال بوذ جنانك‏[footnoteRef:2409] خداوندش را تشنكى بوذ بسيار[footnoteRef:2410] و آب خوردن زيان ندارذش و قراقر[footnoteRef:2411] و نفخ بسيار نبوذش‏[footnoteRef:2412] و دايم دهانش‏[footnoteRef:2413] خشك بوذ و از اغذيه‏ء خشك هم بقوّت و هم بفعل مضرّت يابذ و بآخر كار اين كس بذبول باز كردذ و بدين مقدار بسنده بوذ تا دراز نكردد و مركبات بتوان دانستن از مفردات‏[footnoteRef:2414]. [2396:  ( 1)- م: كهنانه]  [2397:  ( 2)- م: قراقير]  [2398:  ( 3)- ف: هم]  [2399:  ( 4)- ف: افزوده. خويش]  [2400:  ( 5- 5)- ف: و با اين]  [2401:  ( 5- 5)- ف: و با اين]  [2402:  ( 6)- ف: اندر جنين]  [2403:  ( 7- 7)- ف: و اكر آب بيشتر]  [2404:  ( 7- 7)- ف: و اكر آب بيشتر]  [2405:  ( 2)- م: قراقير]  [2406:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد]  [2407:  ( 9)- ف: و خاصه كه]  [2408:  ( 10)- ف: يا زقى]  [2409:  ( 11- 11)- ف: خداوند او را تشنكى بسيار بوذ]  [2410:  ( 11- 11)- ف: خداوند او را تشنكى بسيار بوذ]  [2411:  ( 2)- م: قراقير]  [2412:  ( 12- 12)- ف: و دهانش دايم]  [2413:  ( 12- 12)- ف: و دهانش دايم]  [2414:  ( 13)- ب ه: اعنى جكر] 

اكنون باز كرديم‏[footnoteRef:2415] بياذ كردن مزاج جگر، جن مزاج جكر معتدل بوذ اخلاط اندر تن معتدل بوذ و كار غذا تمام بوذ[footnoteRef:2416] و خداوندش نيكو كوشت‏ [2415:  ( 14)- ف: باز كردم]  [2416:  ( 15)- ف:« بوذ» ندارد] 
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بوذ و تمام كوشت و تن ببسوذن معتدل بوذ ميان كرم و سرد[footnoteRef:2417] و[footnoteRef:2418] ميان تر و خشك(f .111) و ميان نرم و صلب و ركهاء ناجهنده وى معتدل بوذ ميان فراخى و تنكى و ميان نرم و صلب و نه سخت‏[footnoteRef:2419] بسيار موى بوذ و نه تنك موى و بر شكم‏[footnoteRef:2420] و سينه‏ء او موى بوذ بخاصه ببوست شكم و معتدل بوذ اين كس بخوى آمذن جنانك نه بى‏[footnoteRef:2421] خوى بوذ و نه بسيار خوى و جن ميل دارذ بگرمى خداوندش را ركها ناجهنده فراخ بوذ و كوشتش بسيار[footnoteRef:2422] نبوذ و تولّد صفرا بدين كس بسيار بوذ و از غذاهاء گرم‏[footnoteRef:2423] بيمار كردذ و بغذاها خنك سلامت يابذ از بيماريها و جن بآخر جوانى برسد خون وى سودايى كردذ از كثرت احتراق، فامّا اكر ميل دارذ بسوى سردى حال اين كس بضدّ آن حال بوذ اعنى ركهاء ناجهنده‏ء اين كس باريك بوذ و خون‏[footnoteRef:2424] اين كس بلغمانى بوذ[footnoteRef:2425] و تولد بلغم بدين جگر بسيار بوذ و بيماريهاء بلغمانى بسيار افتذش و از غذاهاء سرد بيمار كردذ و بغذاهاء كرم راحت يابد از بيماريها و بخاصه از شراب كهنانه‏ى‏[footnoteRef:2426] انكورى، و[footnoteRef:2427] تن اين كس دايم‏[footnoteRef:2428] ببسودن سرد بوذ و كونه‏ء وى زرد[footnoteRef:2429] يا ماننده بوذ برنك اسرب‏[footnoteRef:2430] يا سبيدى بوذ تيره و بى‏نمك، بس اكر ميل دارذ بسوى ترى ركهاء ناجهنده اين كس نرم بود و همه تن وى نرم بوذ و خون وى بسيار بوذ و تن وى از آب خوردن بسيار مضرّت يابذ و از شراب خوردن منفعت يابذ و بيم آن بوذ كحال اين كس‏[footnoteRef:2431] باز كردذ باستسقا زقى‏[footnoteRef:2432] اكر خويشتن نكاه ندارذ[footnoteRef:2433] و خاصه انكاه كهوا[footnoteRef:2434] تر بوذ و هم‏ [2417:  ( 1- 1)- ف: از]  [2418:  ( 1- 1)- ف: از]  [2419:  ( 2)- ف:« سخت» ندارد.]  [2420:  ( 3)- ف: بشكم]  [2421:  ( 4)- ب ه: اندك]  [2422:  ( 5)- ف:« بسيار» ندارد]  [2423:  ( 6)- ف: افزوده. اين كس]  [2424:  ( 7- 7)- ف: وى بلغمايى]  [2425:  ( 7- 7)- ف: وى بلغمايى]  [2426:  ( 8)- ف: كنانه‏ء]  [2427:  ( 9- 9)- ف: دايم تن اين كس]  [2428:  ( 9- 9)- ف: دايم تن اين كس]  [2429:  ( 10- 10)- ف: ماننده بود با سرب]  [2430:  ( 10- 10)- ف: ماننده بود با سرب]  [2431:  ( 11- 11)- ف: باستسقاز قى باز كردذ]  [2432:  ( 11- 11)- ف: باستسقاز قى باز كردذ]  [2433:  ( 12- 12)- ف: بخاصه انكاه كه هم]  [2434:  ( 12- 12)- ف: بخاصه انكاه كه هم] 
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سرد، فامّا اكر[footnoteRef:2435] كرم بوذ و تر يا[footnoteRef:2436] نزديك بوذ باعتدال و كم‏زيان‏تر بوذ و كونه‏ء اين كس با نضارت‏[footnoteRef:2437] بوذ و اب‏دار، فامّا جن سرد بوذ[footnoteRef:2438] و تر كونه‏ء(f .211) اين كس فاسيذه‏[footnoteRef:2439] بوذ و بندارى رويش آماسيده استى، فامّا اكر مزاج جكر ميل دارذ بسوى خشكى ركهاء ناجهنده اين كس صلب بوذ و خون‏[footnoteRef:2440] وى‏[footnoteRef:2441] سطبر بوذ جنانك خون آن‏كس كمزاج جكرش تر بوذه بوذ و اين كس لاغر بوذ[footnoteRef:2442] بخاصّه آن وقت كهم سرد بوذ و هم خشك و تشنكى بسيار بوذش و از غذاهاء خشك مضرّت يابذ و از غذاهاى تر آسانى يابذ و هرك مفردات نيكو ياذ كيرذ[footnoteRef:2443] مركبات بتوانذ دانستن و قياس كرده‏[footnoteRef:2444] و من اندكى از مركبات ياذ كنم تا ترا مثال باشد و آسان بوذ دانستن. [2435:  ( 1)- ب ه: هوا]  [2436:  ( 2)- ف:« يا» ندارد]  [2437:  ( 3)- ف: با نظاره]  [2438:  ( 4)- ف:« بوذ» ندارد]  [2439:  ( 5)- ف: فاسيذه. در اصل بين« فا» و« سيذه» ظاهرا« ما» افزوده شده است. م: و لكن جون سرد و تر بوذ لون وى بافاسيذه دارد]  [2440:  ( 6- 6)- ف: اين كس]  [2441:  ( 6- 6)- ف: اين كس]  [2442:  ( 7)- ف: بوذه بوذ]  [2443:  ( 8)- ف: ياد دارذ]  [2444:  ( 9)- ف: كردن] 

بدانك مزاج كرم و[footnoteRef:2445] تر بيمارى‏ناك بوذ مكر كرمى‏[footnoteRef:2446] بسيار بوذ و ترى اندكى فامّا جن ترى بسيار بوذ و كرمى اندكى اين كس را بيماريهاء عفنى بسيار بوذ، و جن مزاج كرم بوذ و خشك اين كس صفرايى مزاج بوذ و موى‏ناگ و كرم‏اندام و سخت‏بوست، و جن مزاج سرد بوذ و تر بغايت بلغمانى بوذ و نرم‏اندام و سرد بود تن وى ببسودن و تر، و[footnoteRef:2447] جن مزاج سرد بوذ و خشك اين كس بغايت لاغر بوذ و بى‏كونه و تن اين كس سرد بوذ و صلب ببسوذن‏[footnoteRef:2448] و ببايذ دانستن كه آن كسها را كتنهاء ايشان كلان بوذ دو كونه‏ [2445:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [2446:  ( 11)- ب ه: او]  [2447:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [2448:  ( 12)- ف:« ببسوذن» ندارذ. ب ه: و ان مادت كى از وى كوشت سرخى ايد ... خون باشد حرارت باشد و خداوند ...
اين مزاج كر ... تر باشد و كوشت‏ناك، صح م: و آن مادت كه ازو كوشت سرخى ايذ در ان رطوبت بوذ كه اندر خون بود و آن بقوت حرارت غريزى بوذ و خداوند مزاج كرم و تر كوشت‏ناك بوذ.] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 135
بونذ[footnoteRef:2449] جنانك آن كلانى ايشان‏[footnoteRef:2450] يا[footnoteRef:2451] از كوشت [بود][footnoteRef:2452] يا از بوست‏[footnoteRef:2453] يا از بيه، آنان‏[footnoteRef:2454] كه كلانى ايشان از كوشت بوذ مادّت آن كوشت از ترى است‏[footnoteRef:2455] كى اندر خونست و فاعل وى حرارت و آنان كى كلانى تن ايشان از فربيهى‏[footnoteRef:2456] است مادت‏[footnoteRef:2457] آن فربيهى‏[footnoteRef:2458] از چربوست كى اندر خون است‏[footnoteRef:2459] و فاعل وى برودت. بس بديد آمد كى كوشت‏آوران كرم مزاج باشند و[footnoteRef:2460] فربيهان سرد- مزاج و[footnoteRef:2461] بسنده كنيم(f .311) ازين باب تا دراز نكردذ[footnoteRef:2462]. [2449:  ( 1)- ف: باشند]  [2450:  ( 2- 2)- ف: را]  [2451:  ( 2- 2)- ف: را]  [2452:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [2453:  ( 4)- ف:« يا از بوست» ندارد]  [2454:  ( 5)- ف: را]  [2455:  ( 6)- ف: بوذ]  [2456:  ( 7)- ف: فربهى]  [2457:  ( 8- 8)- ف: از فربهى]  [2458:  ( 8- 8)- ف: از فربهى]  [2459:  ( 9)- ب ه: باشد]  [2460:  ( 10- 10)- ف: فربهان سردمزاج باشند]  [2461:  ( 10- 10)- ف: فربهان سردمزاج باشند]  [2462:  ( 11)- ف:« تا دراز نكردذ» ندارد.] 

مزاج خايكان و انثاوين‏[footnoteRef:2463]، و بيش‏[footnoteRef:2464] كبدين باب مشغول شويم نخست‏[footnoteRef:2465] سخنى است ياذ كردنى بدين جايكاه ياذ كنم. بدانك سبب زندكانى حيوانات بدو اندام بوذ يكى دل و ديكر جكر و اندر دل دو كونه جسم است‏[footnoteRef:2466] يكى‏[footnoteRef:2467] آن هواء كرم كى ورا[footnoteRef:2468] حرارت غريزى خوانند و ديكر آن خون كه مركب است مرين حرارت را و سبب كرمى تن حيوان اين دو كونه جسم است و اندرين حرارت جوهر هوايى و نارى است و مادت اين‏[footnoteRef:2469] جوهر هوايى‏[footnoteRef:2470] و نارى از شوشه آيذ[footnoteRef:2471] [2463:  ( 12)- ف: باب فى مزاج الخصيتين و الانثاوين]  [2464:  ( 13)- ب ه: از ان]  [2465:  ( 14)- ف:« نخست» ندارد]  [2466:  ( 15)- ب ه: و دل را دو كونه جسم باشذ]  [2467:  ( 16- 16)- ف: از هواى كرم او را از]  [2468:  ( 16- 16)- ف: از هواى كرم او را از]  [2469:  ( 17)- ب ه: دو]  [2470:  ( 18)- ف: است]  [2471:  ( 19)- ب ه: بسوى دل و دو جسم ديكر بود و ان يكى جوهر مائى بود و يكى ارضى و مادت اين دو جوهر خون باشد، لابد ان دو اول كى كفتم بجاى صورت باشد و اين دو ديكر بجاى مادت ان دو بجاء فاعل و اين دو بجاء منفعل كى حصول همه چيزهاء جسمانى از صورت و مادت بود پس دل را و جكر را اين ...، صح] 
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بسوى دل و شوشه‏[footnoteRef:2472] كى بيايذ[footnoteRef:2473] از هوا بيرون‏[footnoteRef:2474] و اندر خون جوهر خاكى است و آبى و اين خون از جكر آيذ بسوى دل و هر موجودى طبيعى را حاجت آيذ بصورت و مادت. بس اين حرارت را نيز حاجت آيذ بصورت و مادت‏[footnoteRef:2475] صورت اين هواست كى ياذ كردم و مادّت اين خون كه از جكر بسوى دل مى‏آيذ. بس ناجار قوّت اين هر دو اندام ببايذ تا تولد اين روح كه ورا روح حيوانى خوانند[footnoteRef:2476] حاصل شوذ جى حصول همه جيزهاى جسمانى از جهت‏[footnoteRef:2477] مادت بوذ وز[footnoteRef:2478] جهت صورت بيك جاى وزين‏[footnoteRef:2479] قبل بوذ كه دايم اين هر دو جوهر را[footnoteRef:2480] اعنى هوايى و نارى را بدل آنك تحلّل‏[footnoteRef:2481] بديرذ ببايذ و ان بدم زدن تمام شوذ[footnoteRef:2482] و آن دو جوهر ديكر را اعنى جواهر آبى و خاكى را[footnoteRef:2483] آنج تحلل بديرفت‏[footnoteRef:2484] آن بغذا خوردن تمام شوذ[footnoteRef:2485] ازيراجى تولد خون از اغذيه بوذ و بدين صفت صورت حرارت غريزى بجاى باشد[footnoteRef:2486] بقدرت خداى عزّ و جل‏[footnoteRef:2487]. [2472:  ( 1)- ف: و بشوشه]  [2473:  ( 2- 2)- ف: از هوايى بيرون آيذ]  [2474:  ( 2- 2)- ف: از هوايى بيرون آيذ]  [2475:  ( 3)- ف: افزوده. و]  [2476:  ( 4)- ف: كويند]  [2477:  ( 5)- ب ه: صورت و]  [2478:  ( 6)- ف: و از]  [2479:  ( 7)- ف: و ازين]  [2480:  ( 8)- ف:« را» ندارد]  [2481:  ( 9)- ف: تحليل]  [2482:  ( 10- 10)- ف: ندارد]  [2483:  ( 11)- ب ه: بدل]  [2484:  ( 12)- ب ه: ... حيوان ... كى ان بغذا ... شوذ م: تا اين حيوان باقى بماند و اين كارها بغذا خوردن ايذ و بدو تمام شود.]  [2485:  ( 10- 10)- ف: ندارد]  [2486:  ( 13- 13)- ف: ندارد]  [2487:  ( 13- 13)- ف: ندارد] 

اكنون اكر دل كرم آمذه بوذ بمزاج و جكر سرد، كرمى دل مقاومت كند و يارى دهذ[footnoteRef:2488] مر جكر را و باز اكر دل بمزاج‏[footnoteRef:2489] سرد آمذه بوذ كرمى جكر يارى نتوانذ كردن و مقاومت كردن(f .411) نتواند[footnoteRef:2490] مر سردى دل را و كر دل خشك آمذه بوذ و جكر تر، ترى جكر مقاومت كند مر خشكى دل را [2488:  ( 14)- ف:« دهد» ندارد]  [2489:  ( 15)- ف:« بمزاج» ندارد]  [2490:  ( 16)- ف: نتوانذ كردن] 
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و خشكى دل مقاومت نتوانذ كردن مر ترى جكر را و اين‏[footnoteRef:2491] از ان قبل است‏[footnoteRef:2492] كى دل سخت كرم است بمزاج فامّا خشكى وى‏[footnoteRef:2493] ضعيف است و كمتر است از خشكى اعصاب و جكر كرم آمذست و تر و ترى جكر بيش است از گرمى او و هميشه آن جيز كه قوى بوذ مقاومت توانذ كرد[footnoteRef:2494] با آن جيز كى ضعيف بوذ و آنك ضعيف بوذ مقاومت نتواند[footnoteRef:2495] كرد با آنك‏[footnoteRef:2496] قوى بوذ و هميشه اين قانون ياذ بايذ داشتن. [2491:  ( 1- 1)- ف: از قبل آنست]  [2492:  ( 1- 1)- ف: از قبل آنست]  [2493:  ( 2)- ف: وى سخت]  [2494:  ( 3)- ف: تواندكردن]  [2495:  ( 4- 4)- ف: با ان چيز كه]  [2496:  ( 4- 4)- ف: با ان چيز كه] 

و اكنون مشغول شويم بمزاج انثاوين و خصيتين‏[footnoteRef:2497] و قضيب. جن خصيتين‏[footnoteRef:2498] معتدل بود[footnoteRef:2499] اين كس قوى بوذ به مجامعت كردن و منى وى بسيار بوذ و بقوام معتدل بوذ نه تنك و نه سطبر و منى برنك سبيد بوذ و ببسوذن كرم بوذ نه سخت كرم سوزان و بعظم‏[footnoteRef:2500] نه سخت بزرك بوذ و نه سخت خرد و ركها كبر قضيب بوذ معتدل بوذ بفراخى و تنكى و بوست خصيتين‏[footnoteRef:2501] [نه‏][footnoteRef:2502] سخت تنك بوذ و نه سخت اسطبر[footnoteRef:2503] و موى زهار نه سخت كشن‏[footnoteRef:2504] و نه سخت تنك بوذ[footnoteRef:2505] و جن ميل دارذ بگرمى موى زهار زوذ برآيذ و بسيار بوذ و خصيتين‏[footnoteRef:2506] ببسوذن كرم بوند و بزرك و ركها بر قضيب فراخ بوذ و انعاظ سخت قوى بوذ و منى سطبر بوذ و سوزان و زردرنك بوذ و اندكى بوذ و فرزند بسيار بود اين كس را خاصه آن وقت كى رحمى يابذ معتدل مزاج يا مايل بسردى، فامّا اكر مزاج رحم كرم بوذ انكاه منى مرد را بسوزاند و اين كس را جماع بسيار زيان دارذ و توانا بوذ به مجامعت كردن و لكن ناتاودار بوذ و مزه بسيار [2497:  ( 5)- ف: خصى. در اصل نيز ظاهرا« خصى» بوده كه به« خصيتين» اصلاح گرديده است]  [2498:  ( 5)- ف: خصى. در اصل نيز ظاهرا« خصى» بوده كه به« خصيتين» اصلاح گرديده است]  [2499:  ( 6)- ف: بوند]  [2500:  ( 7)- ب ه: خصيتين]  [2501:  ( 5)- ف: خصى. در اصل نيز ظاهرا« خصى» بوده كه به« خصيتين» اصلاح گرديده است]  [2502:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [2503:  ( 9)- ف: سطبر]  [2504:  ( 10- 10)- ف: بوذ و نه سخت تنك]  [2505:  ( 10- 10)- ف: بوذ و نه سخت تنك]  [2506:  ( 5)- ف: خصى. در اصل نيز ظاهرا« خصى» بوده كه به« خصيتين» اصلاح گرديده است] 
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نيابذ بوقت جماع و منى از وى زوذ جذا شود(f .511) باز اكر ميل دارذ بسردى نشان وى آن بوذ كى منى وى سرد بود و فسرده بوذ و اندكى بوذ و خايكان‏[footnoteRef:2507] خرد بوذ و موى زهار و نواحى وى‏[footnoteRef:2508] اندكى بوذ و انعاظ ضعيف بوذ و ركها اندكى بوذ بر قضيب او[footnoteRef:2509] و باريك بوذ و نشاط اندكى بوذش و منى ازو دير فروذ آيذ و مزه نيابذ[footnoteRef:2510] از مجامعت‏[footnoteRef:2511] و خايگان و قضيب ببسوذن سرد بود[footnoteRef:2512] و بوقت سرما و بجايهاء سرد اين كس جماع نه‏تواند كردن و[footnoteRef:2513] باز جن ميل دارذ بترّى‏[footnoteRef:2514] ببسوذن تر بوذ خايكان‏[footnoteRef:2515] و قضيب اين كس و آن اوتار مجوّف كى ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:2516] ضعيف بوند و انعاظ نيز ضعيف بوذ و منى بسيار بوذش و تنك جن آب و بوذ كى كنده‏[footnoteRef:2517] بوذ و موى اندكى بوذ[footnoteRef:2518] بزهار اين كس بر[footnoteRef:2519]، و هر وقتى كى از تمتع بينديشد[footnoteRef:2520] ازار او[footnoteRef:2521] بيالايذ و منى ازو جذا كردد بى‏مراد و مزه نيابذ از جماع، و باز[footnoteRef:2522] جن ميل دارد بخشكى حال بر ضد اين بوذ كه ياذ كرديم‏[footnoteRef:2523] جنانك خصا[footnoteRef:2524] اين كس خشك بوذ و اوتار اين كس‏[footnoteRef:2525] قوى‏[footnoteRef:2526] [بوذ][footnoteRef:2527] و انعاظ قوى بوذ و موى بسيار بوذ[footnoteRef:2528] و منى اندكى بوذ و سطبر بوذ و جن مفردات ياذ دارى تركيب توانى‏كردن و مركبات بدانى. [2507:  ( 1)- ف: خصى]  [2508:  ( 2)- ف: او]  [2509:  ( 3)- ف:« او» ندارد]  [2510:  ( 4)- ف: يابد]  [2511:  ( 5)- ف: بمجامعت]  [2512:  ( 6)- ف: بوند. ب ه: جون يخ]  [2513:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [2514:  ( 8- 8)- ف: خايكان او ببسوذن‏تر بوذ]  [2515:  ( 8- 8)- ف: خايكان او ببسوذن‏تر بوذ]  [2516:  ( 9)- ف: ياذ كردم]  [2517:  ( 10)- ف: كند]  [2518:  ( 11- 11)- ف: بر زهار اين كس]  [2519:  ( 11- 11)- ف: بر زهار اين كس]  [2520:  ( 12- 12)- ف: ران او. م: ران وى]  [2521:  ( 12- 12)- ف: ران او. م: ران وى]  [2522:  ( 13)- ف:« باز» ندارد]  [2523:  ( 14)- ف: ياذ كردم]  [2524:  ( 15)- ف: خصى، ب ه: ظ. خصيه. م: خايكان.]  [2525:  ( 16)- در اصل افزوده.« خشك بود» و با« لا- الى» مشخص گرديده است.]  [2526:  ( 17)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [2527:  ( 18- 18)- ف: موى بسيار و انعاظ قوى بوذ]  [2528:  ( 18- 18)- ف: موى بسيار و انعاظ قوى بوذ] 

و بدانك اين اندامها را كمزاج ايشان ياذ كردم بعضى رئيس‏اند و[footnoteRef:2529] [2529:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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بعضى انند كى فعل ايشان شريف است و واجب بوذ ياذ كردن مزاج ايشان.
باز مزاج آن اندامهاى ديكر بدان بابها كى بيماريها ياذ كرده‏ايذ ياذ كنم و ناچار هم‏جنين مزاج اندامهاء مفرده ببايذ دانستن و علامتهاء[footnoteRef:2530] وى اكر اعضاء مفرده جز وى است از حيوان و جميع حيوان كرم بوذ و تر ناجار اجزاى حيوان نيز گرم بايذ و تر. اكنون بدين قياس همه اعضا مفرده كرم بوند(f .611) [و تر][footnoteRef:2531] و لكن هر جند همه حيوان گرم بوند بمزاج و تر از جمله‏ى ايشان مردم را معتدل دارند و[footnoteRef:2532] شير را جن اضافت كنند[footnoteRef:2533] بمردم كرم دارند و خشك و ماهى را سرد دارند و تر و سك‏[footnoteRef:2534] را سرد دارند و خشك و اسب را كرم دارند و تر و كوسبند را كرم دارند و تر و باز هر جند مردم را معتدل دارند از جمله‏ء اندامهاء او بوست را معتدل‏تر دارند و از جمله‏ء[footnoteRef:2535] بوست‏[footnoteRef:2536] كف دست را معتدل‏تر دارند كى جن‏[footnoteRef:2537] قياس كنند مر ديكر اندامها را[footnoteRef:2538] بوى قياس كنند،[footnoteRef:2539] و[footnoteRef:2540] جن بنكرى بينى كى معدن حرارت غريزى دل است و همه تن را كرمى ازوست‏[footnoteRef:2541] بس واجب آيذ كى از همه اندامهاء مفرده كوشت دل كرم‏تر بوذ و از بس كوشت دل كوشت جكر و[footnoteRef:2542] خون و از بس خون كوشت سرخى و لكن اين كوشت را اعنى عضله را ليفها بوذ وزين‏[footnoteRef:2543] قبل اين كوشت بكرمى كمترست از كوشتهاء ديكر و كوشت شوشه‏[footnoteRef:2544] نيز ماننده- بوذ بدين كوشت و كوشت كرده و سبرز ماننده بوند[footnoteRef:2545] بدين كوشت از قبل‏ [2530:  ( 1)- ف: علامت]  [2531:  ( 2)- از« ف» افزوده شد. در اصل: كرم بوند]  [2532:  ( 3- 3)- ف: جن شير را اضافت كند]  [2533:  ( 3- 3)- ف: جن شير را اضافت كند]  [2534:  ( 4)- م: سركه]  [2535:  ( 5)- ب ه: همه]  [2536:  ( 6)- ف: افزوده. پوست]  [2537:  ( 7)- ف: و جن]  [2538:  ( 8)- ف:« را» ندارد]  [2539:  ( 9- 9)- ف: كويند]  [2540:  ( 9- 9)- ف: كويند]  [2541:  ( 10)- ف: از ويست]  [2542:  ( 11)- ف: افزوده. سبب حرارت همه تن اين دو اندام ايد و از پس كوشت جكر]  [2543:  ( 12)- ف: و ازين]  [2544:  ( 13)- ف: بشوشه]  [2545:  ( 14)- ف: بوذ] 
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آميختكى اين كوشتها باجسام مختلف و از بس اين كوشتها تنه شرايين‏[footnoteRef:2546] وز بس تنه شرايين‏[footnoteRef:2547] ركهاء ناجهنده، باز اكر قياس كند ان اندامها[footnoteRef:2548] را [كى ايشان‏[footnoteRef:2549] سردتر باشند[footnoteRef:2550] از بوست كف دست كويند از همه سردتر بلغم است و از بس بلغم موى بوذ و باز استخوان وز[footnoteRef:2551] بس استخوان غضروف اعنى نرم‏استخوان و از بس غضروف رباط و از بس رباط غشا وز[footnoteRef:2552] بس غشا وتر وز[footnoteRef:2553] بس وتر نخاع وز[footnoteRef:2554] بس نخاع دماغ اعنى‏[footnoteRef:2555] مغز سر آن جسمى‏[footnoteRef:2556] سبيد كى ورا مغز كويند[footnoteRef:2557] و جن بنكرى هركدام اندام را كى از خون بهره بيش‏[footnoteRef:2558] امذست ان اندام بمزاج كرم‏ترست‏[footnoteRef:2559] و هركدام اندام را[footnoteRef:2560] كبهره از بلغم‏[footnoteRef:2561] بيش آمذه است ان اندام بمزاج سردترست(f .711) و هركدام اندام را كى‏[footnoteRef:2562] اين دو خلط برابر آمذه بوذ ان را معتدل خوانند ميان كرمى و سردى و كر ميل دارذ[footnoteRef:2563] بيكى‏[footnoteRef:2564] ازين دو كيفيت بدو منسوب كنندش و جن قياس كنند اندامهاء مفرده را[footnoteRef:2565] با بوست كف دست بترى كويند از همه ترتر فربيهى‏[footnoteRef:2566] است و باز كوشت دماغ و باز كوشت نخاع و باز كوشت‏[footnoteRef:2567] شوشه و جگر[footnoteRef:2568] و باز كوشت سبرز و باز كوشت‏[footnoteRef:2569] كرده و باز كوشت عضله و جن قياس كنند اندامهاء مفرده را با بوست كف دست بخشكى كويند از همه خشك‏تر [2546:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [2547:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [2548:  ( 2)- ب ه: ان اندامها يعنى اندامهاء مفرده]  [2549:  ( 3- 3)- ف: سردترند]  [2550:  ( 3- 3)- ف: سردترند]  [2551:  ( 4)- ف: و از]  [2552:  ( 4)- ف: و از]  [2553:  ( 4)- ف: و از]  [2554:  ( 4)- ف: و از]  [2555:  ( 5- 5)- ف: جسم]  [2556:  ( 5- 5)- ف: جسم]  [2557:  ( 6)- ف: خوانند]  [2558:  ( 7- 7)- ف: بوذه است ان اندام كرم‏ترست بمزاج]  [2559:  ( 7- 7)- ف: بوذه است ان اندام كرم‏ترست بمزاج]  [2560:  ( 8- 8)- ف: كه از بلغم بهره]  [2561:  ( 8- 8)- ف: كه از بلغم بهره]  [2562:  ( 9)- ف:« كى» ندارد]  [2563:  ( 10- 10)- ف: بخشكى تنكى]  [2564:  ( 10- 10)- ف: بخشكى تنكى]  [2565:  ( 11)- ف:« را» ندارد]  [2566:  ( 12)- ف: فربهى]  [2567:  ( 13- 13)- ف: جكر و شوشه]  [2568:  ( 13- 13)- ف: جكر و شوشه]  [2569:  ( 14)- ف:« كوشت» ندارد] 
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موى است باز استخوان باز غضروف باز رباط[footnoteRef:2570] باز وتر باز اغشيه باز تنه‏ى ركهاى جهنده باز ركهاء ناجهنده‏[footnoteRef:2571] باز ان اعصاب كى بايشان حركت بوذ[footnoteRef:2572] باز كوشت دل و باز ان اعصاب‏[footnoteRef:2573] كى بايشان‏[footnoteRef:2574] حس نبوذ[footnoteRef:2575]. [2570:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [2571:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [2572:  ( 2)- ف: و]  [2573:  ( 3)- در اصل افزوده،« كه».]  [2574:  ( 4)- ف: با ايشان]  [2575:  ( 5)- ف: بوذ] 

اينك تمام شد كارهاى طبيعى اعنى صحّتى‏[footnoteRef:2576] و تا اينجا همه صفت كارهاء تندرستى بوذ و بدانك لفظ اعتدال دليل كند بر دو معنى يكى اعتدال مطلق و ديكر اعتدالى كى باطلاق معتدل نبوذ و لكن نزديك بوذ باعتدال و دورى وى از اعتدال بدان مقدار نبوذ كى بكارهاء طبيعى زيان دارذ[footnoteRef:2577] و تا اكنون ما به صفت كردن اين بوذيم و از بهر آن كفتيم كميل دارذ بكرمى و ميل دارد بسردى و كر ميل اين اندامها بكرمى و سردى و ترى و خشكى بدان مقدار بوذ كى بكارهاء طبيعى زيان دارذ[footnoteRef:2578] اين نيز بدو كونه بوذ يا زيان اندكى دارذ يا بسيار و يكى را مسقام‏[footnoteRef:2579] خوانند و يكى را سقيم جنانك اكر تمام معتدل بوذ صحتى بوذ [تمام‏][footnoteRef:2580] و جن ميل دارذ صحّتى بوذ دون‏[footnoteRef:2581]. [2576:  ( 6)- ف: صحى.]  [2577:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [2578:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [2579:  ( 8)- م: سقام]  [2580:  ( 9)- از« ف» افزوده شده ب ه: كامل]  [2581:  ( 10)- ب ه: فى صفت الاسنان] 

و من اكنون مشغول كردم بصفت بيماريها و بدانك مزاج كودكان نارسيد[footnoteRef:2582] كرم بوذ و تر و مزاج جوانان كرم بوذ و خشك و مزاج كهلان‏[footnoteRef:2583] سرد بوذ و خشك و مزاج [پيران برابر][footnoteRef:2584] اندامهاء مفرده سرد بوذ و خشك(f .811) و برابر[footnoteRef:2585] اجواف اندامهاء مفرده‏[footnoteRef:2586] سرد بوذ و تر و سال كوذكى از وقت‏ [2582:  ( 11)- ف: نارسيذه]  [2583:  ( 12)- م: دو مويان]  [2584:  ( 13)- از« ف» افزوده شد. در اصل: برابر ب ه: بيران بحسب ... اعضاء مفرده، صح. م: بيران سرد و تر بود بحسب جرم اعضا مفرده.]  [2585:  ( 14)- ب ه: بحسب]  [2586:  ( 15)-« ف» و« م»: و مركبه.] 
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زاذن بوذ تا وقت رسيذن‏[footnoteRef:2587] و اين ان وقت بوذ[footnoteRef:2588] كى شان انزال منى افتد[footnoteRef:2589] و سال جوانان از وقت رسيذن بوذ تا سى و بنج سال و[footnoteRef:2590] سال كهلان‏[footnoteRef:2591] از سى و بنج بوذ تا شست و سال‏[footnoteRef:2592] بيران از شست تا آخر عمر، و بدانك‏[footnoteRef:2593] مر نكاه داشتن تندرستى را و آوردن تندرستى را شش سبب بوذ[footnoteRef:2594] و اين اسباب مشترك بوند ميان تندرستى و ميان بيمارى جنانك اين اسباب تا معتدل‏[footnoteRef:2595] باشند بمقدار حاجت بكميّت و كيفيت و وقت و ترتيب سبب كردند مر نكاه داشتن تندرستى را بر تندرستان و آوردن تندرستى را[footnoteRef:2596] بتنهاء بيماران و جن بيرون شوند از اعتدال بكميّت‏[footnoteRef:2597] يا بكيفيت‏[footnoteRef:2598] يا بوقت يا بترتيب سبب گردند مر نكاه داشتن بيمارى را بر بيماران و آوردن‏[footnoteRef:2599] بيمارى را بتن‏درستان‏[footnoteRef:2600] و اين شش جيز اين بوذ كياذ خواهم كردن‏[footnoteRef:2601]: اول اين هوا كى گرد كرفتست مر تنهاء جانوران‏[footnoteRef:2602] را و ديكر آنج بخورند از طعام و شراب و دارو و سديكرم‏[footnoteRef:2603] آن جيزها كى اندر تنهاء جانوران بمانذ از فضول اخلاط [و][footnoteRef:2604] براز و بول و مخاط و خوى و ريم تن و بخارها يا ناآمدنى بوذ بهمه رويها و بيايذ جن خون يا آمذنى بوذ[footnoteRef:2605] و[footnoteRef:2606] بسيار آيذ جن شكم رفتن يا آمدنى بوذ[footnoteRef:2607] و نيايذ جن بول سياه و جهارم خواب و بيدارى و بنجم جنبش و آرام‏[footnoteRef:2608] و ششم حوادث نفسانى‏[footnoteRef:2609] اعنى غم و خشم و فزع و بيم و آنج بدين ماند و جن اين شش‏ [2587:  ( 1)- ف: بلوغ]  [2588:  ( 2- 2)- ف: كه انزال منى افتذشان]  [2589:  ( 2- 2)- ف: كه انزال منى افتذشان]  [2590:  ( 3- 3)- م: دو موى]  [2591:  ( 3- 3)- م: دو موى]  [2592:  ( 4)- ف: سالهاى]  [2593:  ( 5)- ب ه: حفظ صحت را و اختلاف صحت را شش سبب باشد]  [2594:  ( 6)- ف: است]  [2595:  ( 7)- ف: نامعتدل]  [2596:  ( 8)- ف:« را» ندارد]  [2597:  ( 9- 9)- ف: و كيفيت]  [2598:  ( 9- 9)- ف: و كيفيت]  [2599:  ( 10- 10)- ف: بيمارى بدرستان]  [2600:  ( 10- 10)- ف: بيمارى بدرستان]  [2601:  ( 11)- ف: كه ياذ كرد خواهم]  [2602:  ( 12)- ب ه: ما، خ]  [2603:  ( 13)- ف: سديكر]  [2604:  ( 14)- از« ف» و« م» افزوده شد]  [2605:  ( 15- 15)- ف: و لكن]  [2606:  ( 15- 15)- ف: و لكن]  [2607:  ( 16)- ف: افزوده. بهمه رويها]  [2608:  ( 17)- ف: آرامش]  [2609:  ( 18)- ف: حوادث نفس] 
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جيز موافق بوذ[footnoteRef:2610] يارى دهذ[footnoteRef:2611] مر[footnoteRef:2612] تندرستى را و جن ناموافق بوذ سبب كردذ مر بيمارى را و من ياذ كنم و بكويم باختصار كه از هريكى جكونه بايذ بكار[footnoteRef:2613] داشتن و آغاز كنم از هوا[footnoteRef:2614](f .911) . [2610:  ( 1)- ب ه: و جندان باشد كى ما را بايد]  [2611:  ( 2- 2)- ف: من]  [2612:  ( 2- 2)- ف: من]  [2613:  ( 3)- ف:« بكار» ندارد]  [2614:  ( 4)- ف: ان شاء اللّه تعالى] 

فى الاهوية[footnoteRef:2615] [2615:  ( 5)- ف: باب فى ذكر الاهوية] 

كوييم‏[footnoteRef:2616] لفظ هوا دليل بوذ بر سه معنى: يكى هواى روز و[footnoteRef:2617] ديكر هواى فصول سال‏[footnoteRef:2618] جن‏[footnoteRef:2619] تابستان و زمستان و بهاركاه و تيرماه‏[footnoteRef:2620] و سديگر هواهاى شهرها جن هوا ترك‏ستان و سقلاب‏ستان‏[footnoteRef:2621] و هندوستان و روم اعنى‏[footnoteRef:2622] شهرها كرم‏سير و سردسير. [2616:  ( 6)- ف: كويم]  [2617:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [2618:  ( 8)- ف:« سال» ندارد]  [2619:  ( 9- 9)- ف: زمستان و تابستان و بهاركاه و تيركاه]  [2620:  ( 9- 9)- ف: زمستان و تابستان و بهاركاه و تيركاه]  [2621:  ( 10)- ب ه: و حبشه و زنك، صح]  [2622:  ( 11)- ف: افزوده. هواها] 

كوييم جن هوا معتدل بوذ شايسته بوذ مر تنهاء معتدل را تا صحت بر ايشان نكاه دارذ و جيزى از افعال ايشان را ضرر نكند و مزاج اعضاء ايشان را[footnoteRef:2623] نكاه دارذ و فضول از تنهاى ايشان بيرون آرذ و نشان اين هوا آن بوذ كى از كرمى وى خوى نيايذ وز[footnoteRef:2624] سردى وى تن‏[footnoteRef:2625] سرد نيابذ[footnoteRef:2626] و فرژه نكيرذ و ترى نكند مر بوست را و نه خشكى. [2623:  ( 12)- ف:« را» ندارد]  [2624:  ( 13)- ف: و از]  [2625:  ( 14- 14)- ف: درشت نيايذ]  [2626:  ( 14- 14)- ف: درشت نيايذ] 

و[footnoteRef:2627] باز آن هوا كى كرم بوذ بيمار كردانذ مر تنها معتدل را و بشرف هلاك برذ مر تنهاء كرم را يا بحالى‏[footnoteRef:2628] رسانذ بذ[footnoteRef:2629] فامّا هواى كرم مر تنهاء [2627:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [2628:  ( 15- 15)- ف: بذ رسانذ.]  [2629:  ( 15- 15)- ف: بذ رسانذ.] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 144
معتدل‏[footnoteRef:2630] لاغر كند و كونه زرد كرداند و خون ببوسانذ و دل را كرم كند و تبهاء تيز آرذ و تشنكى آرد و آرزو طعام بروذ و سرها بركند و درد جشم آرذ و نزله افتذ[footnoteRef:2631] و كندن شكم آرذ صفرايى، و خون را تيز كند و هضم طعام ببرذ يك‏باركى و اجواف را سرد كند و تنهاء حيوان بهواى كرم درويش باشند و[footnoteRef:2632] بحرارت غريزى و توانكر باشند بحرارت غريب و لكن اين هوا شايسته بوذ مر[footnoteRef:2633] خداوندان فالج و تشنّج بلغمى را[footnoteRef:2634] و باذكرفتكان را و بيران را و انكسها را كمزاج ايشان سرد بوذ و آن‏كسها[footnoteRef:2635] كه رياضت نكنند و مسام ايشان بسته بوذ. اين‏جنين هوا مسام بكشايذ و خوى آرذ و مزاج كرم كند خاصه مزاج بوست. [2630:  ( 1)- ف: را]  [2631:  ( 2)- ف: افكند]  [2632:  ( 3)- ف:« و» ندارد]  [2633:  ( 4)- ف:« مر» ندارد]  [2634:  ( 5)- ف: و خداوندان زكام بلغمى را. م: و نزله و زكام را]  [2635:  ( 6)- ف: را] 

فامّا هواى سرد زيان دارد مر تنهاء معتدل را و بيماريهاء سرد تولد كند و مر[footnoteRef:2636] خداوندان سردى را بكشد يا بحالى‏[footnoteRef:2637] افكنذ بذ(f .021) و آن‏[footnoteRef:2638] بيماريها كه ازو تولد كند تبهاى بلغمى بوذ و ربع و شطر الغب و نزله سرد و زكام سرد و سرفه بلغمانى‏[footnoteRef:2639] و فالج و سكته‏[footnoteRef:2640] و تشنج تر و رعشه و خدر و قولنج بلغمى و استسقا لحمى و باز جنين هوا سوذ دارذ مر خداوندان مزاج كرم را[footnoteRef:2641] و بيماريها كرم را و نزلهاء[footnoteRef:2642] كرم را باز دارذ و تنها را قوى كرداند و هضم طعام بفزايذ و مواد را[footnoteRef:2643] سطبر كرداند و دل را نكاه دارد از بيماريهاء كرم و حرارت غريزى را قوى كند[footnoteRef:2644] و اجواف را كرم كند[footnoteRef:2645] و تنهاء حيوان اندر [2636:  ( 4)- ف:« مر» ندارد]  [2637:  ( 7- 7)- ف: بذفكند و از]  [2638:  ( 7- 7)- ف: بذفكند و از]  [2639:  ( 8)- ف: بلغمى]  [2640:  ( 9)- ف:« و سكته» ندارد]  [2641:  ( 10)- ف:« را» ندارد]  [2642:  ( 11)- ف: نزله‏ء]  [2643:  ( 10)- ف:« را» ندارد]  [2644:  ( 12)- در« ب ه» كلماتى ناخواناست. م: و حرارت غريبه را ضعيف كند ...]  [2645:  ( 13)- ف: كردانذ] 
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هواى سرد توانكر بوند[footnoteRef:2646] بحرارت غريزى و درويش بوند[footnoteRef:2647] بحرارت غريب و نيك موافق بوذ اين هوا مر نكاه داشتن تندرستى را الا انك زيان دارد مر آنان را كه مزاج‏[footnoteRef:2648] سر ايشان سرد بوذ اكر احتياط كنند بسر بوشيده داشتن برهند از مضرت اين هوا، و از موافقت اين هواست كه آن مردمان كه بكوه‏هاى سردسير باشند و شهرها سردسير ديرزندكانى بوند[footnoteRef:2649] و تندرست و اجواف كرم بوذ و حرارت غريزى قوى بوذ و قوّت‏[footnoteRef:2650] هاضمه هضم بيش كند و تن غذا يابذ و تحلّل كم افتد و اندكى هوا و آب بسنده‏[footnoteRef:2651] بود. [2646:  ( 1)- ف: بوذ]  [2647:  ( 1)- ف: بوذ]  [2648:  ( 2)- ف: افزوده. مغز]  [2649:  ( 1)- ف: بوذ]  [2650:  ( 3)- ف: بقوت]  [2651:  ( 4)- ف: پسندكى] 

و باز بهوا كرم همه بخلاف اين بوذ اعنى كه اجواف سرد بوذ و قوّت هاضمه ضعيف بوذ و تن غذا[footnoteRef:2652] كم يابذ و تحلّل بسيار يابذ[footnoteRef:2653]. [2652:  ( 5- 5)- ف: يابذ تحلل بسيار افتذ]  [2653:  ( 5- 5)- ف: يابذ تحلل بسيار افتذ] 

و باز هواى تر تنهاء معتدل را تر كرداند و بيماريهاء تر آرذ جن استرخا و كرانى زفان و تربل و نزله و زكام تر آرذ و آن‏كسها را[footnoteRef:2654] كمزاج ايشان تر بوذ[footnoteRef:2655] بحالى افكند بذ[footnoteRef:2656] جن فالج تر و تشنج تر و باز جن مزاج خشك بوذ و هوا تر شوذ اين‏جنين كسها را نيك سود دارذ و رطوبات اصلى را نكاه دارذ اعنى ان رطوبت كى او را القريبة للجمود خوانند و ديكر ان رطوبت‏[footnoteRef:2657] كه او را المنبته‏[footnoteRef:2658] فى الاعضا خوانند و سديكر آن رطوبت را(f .121) كى ورا[footnoteRef:2659] الماسكة للاعضا خوانند و اين جايكاه شرح آن رطوبات نيست و لكن من اندكى ياذ كنم تا ترا دانسته آيذ. [2654:  ( 6)- ف:« را» ندارد.]  [2655:  ( 7- 7)- ف: ايشان را بحالى بد افكند]  [2656:  ( 7- 7)- ف: ايشان را بحالى بد افكند]  [2657:  ( 8)- ف: افزوده. را]  [2658:  ( 9)- ف: المبثثة]  [2659:  ( 10)- ف: او را] 

بدانك منى تر بوذ و جن اندام كردد آن منى آن اندام نيز تر بوذ[footnoteRef:2660] [2660:  ( 11)- ف: كردذ] 
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برطوبت منى و ناجار مر اندامها را غذا بايذ و آن غذا اندام بدو قسم بوذ يكى قسم‏[footnoteRef:2661] تشابه يافته‏[footnoteRef:2662] و التزاق خواهذ يافتن و آن رطوبت بيشين را الماسكة للاعضا خوانند و از بهر آن او را[footnoteRef:2663] الماسكه خوانند جه قوام اعضا و صورت اعضا بدين رطوبت بوذ[footnoteRef:2664] باز اين ديكر[footnoteRef:2665] كه ورا[footnoteRef:2666] القريبة للجمود خوانند از بهر آنكه تشابه يافته است و جمود مى‏خواهذ يافتن و غذا بحقيقت ان‏[footnoteRef:2667] رطوبت‏[footnoteRef:2668] بوذ و يكى رطوبت‏[footnoteRef:2669] است سديكرم نام وى المنبته‏[footnoteRef:2670] فى الاعضا و اين آن‏[footnoteRef:2671] رطوبت است كنه تشابه يافته بوذ[footnoteRef:2672] و نه التزاق و لكن اهنك كرده بوذ كتشابه يابذ جنانك ان تشابه يافتست آهنك كردست مر التزاق را و خواهى گوى مر جمود را و باز رطوبت جهارم اندر رواضع بود و بدانك مثل ركها جن مثل جويها بوذ كزميها[footnoteRef:2673] آب دهد، از نخست روذ بوذ و بتازى نهر خوانند و باز جداول كى ورا افدق خوانند[footnoteRef:2674] و باز سواقى و اين را ببارسى اب‏راهه خوانند و باز رواضع و اين را ببارسى [بران‏][footnoteRef:2675] خوانند. اينك مثال ركها بدين‏[footnoteRef:2676] قياس بوذ كياذ كردم و معنى رواضع شيردهندكان بوذ اينك رطوبات اصلى را معنى اين بوذ كياذ كردم و هواى تر بوست تر دارد و خداوندان دق و ذبول را[footnoteRef:2677] و خفقان كرم را نيك سوذ دارذ و لكن بيماريهاء عفنى آرذ خاصه جن‏[footnoteRef:2678] مزاج هوا كرم بوذ و تر و مرين را شرح‏[footnoteRef:2679] بسيار بايذ[footnoteRef:2680] [2661:  ( 1)- ف:« قسم» ندارد]  [2662:  ( 2)- ف: يافته بوذ]  [2663:  ( 3)- ف: ورا]  [2664:  ( 4)- ف: و]  [2665:  ( 5- 5)- ف: را كه او را]  [2666:  ( 5- 5)- ف: را كه او را]  [2667:  ( 6)- ف: اين]  [2668:  ( 7)-« ب ه» و« م»: افزوده. دوم]  [2669:  ( 8- 8)- ف: سديكر نام او المبثثة]  [2670:  ( 8- 8)- ف: سديكر نام او المبثثة]  [2671:  ( 9)- ف:« آن» ندارد]  [2672:  ( 10)- ف: يافته است]  [2673:  ( 11)- ف: كه زمينها را]  [2674:  ( 12)- م: ظ. كه ابدق كوييم]  [2675:  ( 13)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد]  [2676:  ( 14)- ف: برين]  [2677:  ( 15)- ف:« را» ندارد]  [2678:  ( 16)- ف: خاصه كه]  [2679:  ( 17- 17)- ف: بسيارست]  [2680:  ( 17- 17)- ف: بسيارست] 
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تا معلوم كردد و ما بسنده كنيم بدين مقدار و ياذ كنيم معنى وبا.(f .221) 
فى الوبا[footnoteRef:2681] [2681:  ( 1)- ف: باب فى ذكر الوبا و الرياح] 

معنى وبا آن بوذ كى جوهر هوا كنده كردذ و جن جوهر هوا كنده كردذ موتان آرذ و بيماريهاء وبايى بسيار كردد[footnoteRef:2682]، و هوا باذ استاذه بوذ[footnoteRef:2683] و باذ هواى حنبان. [2682:  ( 2- 2)- م: و جمله هوا باذى بوذ ايستاده.]  [2683:  ( 2- 2)- م: و جمله هوا باذى بوذ ايستاده.] 

[footnoteRef:2684] و اكنون‏[footnoteRef:2685] آغاز كنيم ياذ كردن مزاج باذها و آغاز از باذ شمال كنيم از بهر آنك اين‏[footnoteRef:2686] باذ موافق‏ترست‏[footnoteRef:2687] طباع حيوان را و تنهاء حيوان‏[footnoteRef:2688] بدين باذ درست بوذ و معتدل و مزاج اين باد سردست و خشك و موافق است مر مزاج دل را از قبل آنك حيوانات منفعت يابند[footnoteRef:2689] بهواى خنك و خبه كردند[footnoteRef:2690] بهواى كرم بس بديد آمذ كه منفعت يافتن‏[footnoteRef:2691] ما از كيفيت هواست نه از جوهر هوا و اكر منفعت يافتن ما از جوهر هوا بوذى نبايستى كبهواء كرمابه و هواى جاه‏[footnoteRef:2692] خبه كشتيمى و لكن اين هوا زكام و نزله‏ء سرد افزايذ فامّا نيك منفعت كند بامراض عفنى و هضم را يارى كند و احشا را قوى كردانذ و ديگر باذ صبا بوذ و صبا آن بوذ كى از ناحيت مشرق آيذ و اين باد[footnoteRef:2693] نيز ماننده بوذ[footnoteRef:2694] بباذ شمال الا آنك اندكى از شمال گرم‏تر بوذ و طبع اين معتدل بوذ و ميل دارذ بحرارت اندكى و سديگر[footnoteRef:2695] از[footnoteRef:2696] جنوب بوذ و [2684:  ( 3- 3)- ف: بوذ و]  [2685:  ( 3- 3)- ف: بوذ و]  [2686:  ( 4)- ف:« اين» ندارد]  [2687:  ( 5)- ف: افزوده. مر]  [2688:  ( 6)- ف: حيوانات]  [2689:  ( 7)- ف: يابذ]  [2690:  ( 8)- ف: كردذ]  [2691:  ( 9)- ف:« يافتن» ندارد]  [2692:  ( 10)-« ب ه» و« م»: افزوده. دم‏دار.]  [2693:  ( 11- 11)- ف: ماننده بود نيز]  [2694:  ( 11- 11)- ف: ماننده بود نيز]  [2695:  ( 12- 12)- ف: باد]  [2696:  ( 12- 12)- ف: باد] 
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اين باذ سخت زيان‏كار بوذ و سرها بر[footnoteRef:2697] كند و زيان دارذ خداوندان سرفه كرم را و خداوندان سل‏[footnoteRef:2698] را و بيماريهاى عفنى‏[footnoteRef:2699] و هضم تباه كند و احشا را ضعيف كند و مزاج اين باذ گرم بود و تر و سبب ترى اين باذ بسيارى درياهاى ناحيت جنوبست و اين باذ از ناحيت سياهان آيذ اعنى يمن و زنج و هند و باذ شمال از ناحيت كنجاك‏[footnoteRef:2700] و بعضى از سقلاب و ترك و[footnoteRef:2701] خاصه‏[footnoteRef:2702] كيماك و جهارم باذ دبور[footnoteRef:2703] و اين باذ از ناحيت مغرب آيذ و اين باذ معتدل بوذ و لكن محمود نبوذ و ميل دارذ بترى‏[footnoteRef:2704](f .321) وز قبل آنك‏[footnoteRef:2705] ترى يارى‏دهنده بوذ مر[footnoteRef:2706] بيماريهاى عفنى‏[footnoteRef:2707] هم‏جنانك صبا ماننده بوذ[footnoteRef:2708] مر شمال را هم‏جنين دبور ماننده بوذ مر جنوب را اينك كفتيم طبائع هوا كه روز روز بوذ[footnoteRef:2709]. [2697:  ( 1)- م: تر]  [2698:  ( 2)- در« ب ه» كلماتى ناخواناست]  [2699:  ( 3)- ف: آرذ]  [2700:  ( 4)- ف: افزوده. آيذ]  [2701:  ( 5- 5)- ف: خاك]  [2702:  ( 5- 5)- ف: خاك]  [2703:  ( 6)- ف: افزوده. بوذ]  [2704:  ( 7- 7)- ف: و از قبل آن]  [2705:  ( 7- 7)- ف: و از قبل آن]  [2706:  ( 9- 8)- ف: بادها عفنى را و]  [2707:  ( 9- 8)- ف: بادها عفنى را و]  [2708:  ( 10)- ف: است]  [2709:  ( 11)- ف:« كه روز روز بوذ» ندارد. ب ه: اينك لختى از فصول سال بكويم و از طبع هر وقتى ان شاء اللّه، صح] 

اكنون آغاز كنيم آن هواها كى بنواحى بوذ و بشهرها و بتابستان و زمستان و بهاركاه و تيرماه. بدانك كشتن هواها را شش سبب است يكى وقت‏[footnoteRef:2710] سال و ديكر نواحى و اقاليم و سديكر نهاذ شهرها ببلندى و مغاكى و همسايكى‏[footnoteRef:2711] با كوه و ريك و [و درياها][footnoteRef:2712] و بيابان و كشاذكى شهر بسوى‏[footnoteRef:2713] جنوب و بستكى بسوى‏[footnoteRef:2714] شمال از قبل كوهها كه از روى شمال بوذه بوذ يا كشادكى شهر از سوى شمال و بستكى‏[footnoteRef:2715] سوى جنوب از قبل كوهها كبسوى جنوب بوذ[footnoteRef:2716] و جهارم برآمذن ستاركان و بنجم باذها اعنى شمال و [2710:  ( 12)- ف: بوقت]  [2711:  ( 13)- ف: افزوده. شهر]  [2712:  ( 14)- از« ف» افزوده شد. م: دريا و ريك]  [2713:  ( 15)- ف: سوى]  [2714:  ( 15)- ف: سوى]  [2715:  ( 16)- ف: افزوده. از]  [2716:  ( 17)- ب ه: يا برخلاف اين، صح] 
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جنوب و صبا و دبور و ششم برآمذن بخارهاى كنده، و من دو ازين جمله ياذ كردم اعنى تصاعد بخار و باذها و ماندست بر من ياذ كردن اين جهار.
بدان كتابستان جن بمزاج طبيعى خويش‏[footnoteRef:2717] بوذ كرم بوذ و لكن اول وى گرم بوذ و بآخر وى گرم و[footnoteRef:2718] خشك بوذ و ميانه‏ى وى سخت كرم‏[footnoteRef:2719] و نه بغايت تر بوذ و نه خشك و تيرماه‏[footnoteRef:2720] اول وى‏[footnoteRef:2721] بآخر تابستان مانذ و آخر وى‏[footnoteRef:2722] باول زمستان و معتدل بوذ تيرماه ميانه‏ء وى بكرمى و سردى و معتدل نبوذ بترّى و خشكى جه ميل دارذ بخشكى و اندرين فصل بيماريها بسيار بوذ و سبب مخالفى‏[footnoteRef:2723] هوا كه شب و بامداذ سرد بوذ و بآخر روز و نيم‏روزان گرم بوذ[footnoteRef:2724] و بيماريهاء سودايى و تبهاء مختلف بسيار بوذ بدين فصل جنانك بتابستان بيماريهاى صفرايى و تبهاء غب بسيار بوذ و زمستان سرد بوذ و تر و بيماريهاى بلغمانى بسيار بوذ اندرين فصل و لكن(f .421) هضم بسيار بوذ بدين وقت‏[footnoteRef:2725] از قبل درازى شب و بسيارى خواب و كرمى احشا از قبل تنكى مسام‏[footnoteRef:2726] و بوشيدكى تن بجامه بسيار و باز بتابستان هضم اندكى بوذ از قبل كوتاهى شب و كمى خواب و كرمى هوا و سردى اجواف بسبب كشاذكى مسام و بسيار خوردن آبهاى سرد و يخ و بهاركاه معتدل بوذ محض و اول وى بآخر زمستان مانذ و آخر وى باول تابستان‏[footnoteRef:2727] و بهاركاه وقتى بوذ بغايت اعتدال الا انك اخلاط فسرده بكدازذ و نزلات بسيار كردد. واجب آيذ بدين فصل‏[footnoteRef:2728] استفراغ كردن بيشتر بفصد و كمتر بداروء مسهل و تيرماه بيشتر بداروى مسهل و [2717:  ( 1)- ف:« خويش» ندارد]  [2718:  ( 2)- ف:« و» ندارذ]  [2719:  ( 3)- ف: افزوده. بوذ]  [2720:  ( 4- 4)- ف: وى اول]  [2721:  ( 4- 4)- ف: وى اول]  [2722:  ( 5)- ف:« وى» ندارذ]  [2723:  ( 6)- ف: مخالفت]  [2724:  ( 7)- ف:« بوذ» ندارد]  [2725:  ( 8)- ب ه: و سبب كرمى احشا باشد كى حرارت انجا بسيار باشد و، صح]  [2726:  ( 9)- ف: افزوده. پوست]  [2727:  ( 10)- ف: افزوده. مانذ]  [2728:  ( 11)- ف: بدين وقت] 
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كمتر بفصد و دانسته‏اى تو كمزاج هوا و منفعت و مضرّت وى ياذ كرده‏ام بدان باب كه صفت مزاج هواها كفتم و اين آن وقت بوذ كفصول‏[footnoteRef:2729] سال بمزاج طبيعى بوذ باز جن فصول سال بمزاج طبيعى نه بوذ سبب كردذ مر بيماريهاء بسيار را و وبا را و اين جاى‏[footnoteRef:2730] صفت كردن اين نيست جه سخن دراز شوذ اكر خواهى كه اين بحقيقت بدانى‏[footnoteRef:2731] بكتاب بقراط باهويه‏[footnoteRef:2732] و مياه و بلدان ببايذ خواندن يا فصول بقراط و بر من مانده است ياذ كردن نواحى‏[footnoteRef:2733]. [2729:  ( 1)- ف: افزوده. مزاج]  [2730:  ( 2)- ف: افزوده. جاى]  [2731:  ( 3- 3)- ف: كتاب بقراط اندر اهويه]  [2732:  ( 3- 3)- ف: كتاب بقراط اندر اهويه]  [2733:  ( 4)- ف: افزوده. باب فى ذكر النواحى] 

كوييم نواحى جهارست شمال و مشرق و جنوب و مغرب. و طبائع نواحى ماننده بوذ بطبايع باذها اعنى باذ شمال و[footnoteRef:2734] جنوب و صبا[footnoteRef:2735] و دبور و وقت برآمذن ستاركان و فروشذن ايشان جنانك‏[footnoteRef:2736] وقت برآمذن شعرى سخت كرم بوذ[footnoteRef:2737] و جن آفتاب بجوزا و سرطان و اسد بوذ وقت سخت گرم بوذ و جن‏ [2734:  ( 5- 5)- ف: صبا و جنوب]  [2735:  ( 5- 5)- ف: صبا و جنوب]  [2736:  ( 6)- ف: چنان چن]  [2737:  ( 7)- ب ه: اين شرح در حاشيه سه صفحه نوشته شده است:
ببايد دانست كه ... و انجه تولد كند غذا اندر .. باريك نتواند كذشت و باندامها ... رسيد مكر ...
لختى صفرا كى آب ... كند و صفرا بقوت ... و كرمى آن را بك ... ند و جون باندامها رسد بيشترى از اب باز كردد بول باز آيد و اندكى با غذا بماند و با وى ... بيرون ترابد و باندامها بيوندد و انج غذاء ضر ... باشد اندر اندامها فزايد و انج اب باشد سبب ... كى هر تنى كه اندر وى خلطى فزونى باشد و عرق ... و مزه آن خلط دهد و لختى ديكر اكر غليظتر باشد ... آن ... كند و ... ان اب از مسام بيرون ايد و بر ظاهر ... بماند و آن شوخ باشد كى بر تن مردم ... ان كفته‏اند كى عرق از حال حون و حال هم ... غذا و حال فضلها كى اندر اندامها باشد ... دهد و نشانهاء حال تن از عرق ان ... يكى از بسيارى و اندكى دوم از رنك ... از طعم جهارم از بوى پنجم از قوام ... از كرمى هفتم از بيرون آمدن هشتم از ... باب اندر عرق آمدن بسيار هر ... ضعيف كند اما اكر بسيارى عرق از ... دافعه بود كى فضله‏ء كه تن را بدان حاجت ... و بودن آن در تن وبالست دفع مى ...
است و اين از بس امتلا باشد جه ... درستى و جه اندر بيمارى خاصه انج دون بحران باشد و بيمار بس از ان راحت ... آنج از ضعف ماسكه باشد زيان ... باشد و آنج اندر تن در ... نشان آن باشد كى غذا از ان ... بر تابد و هرگاه كه ... و بسيارى عرق اندر همه روزكار بيمارى نشان بسيارى خلط باشد و بسيارى عرق باسهال] 
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بقوس و جدّى و دلو بوذ سخت سرد بوذ باز جن بميزان و حمل بوذ سخت‏[footnoteRef:2738] معتدل بوذ و جن بحوت بوذ ماننده بوذ بزمستان و جن(f .521) بثور بوذ ماننده بوذ بتابستان و بعقرب و بسنبله بهمين قياس بوذ. [2738:  ( 1)- ف:« سخت» ندارد] 

فامّا شهرها جن بلند بوذ و بر سر كوه مزاج آن شهر سرد بوذ و جن مغ افتاده بوذ مزاج‏[footnoteRef:2739] هواى آن شهر گرم بوذ[footnoteRef:2740] بخاصه جن كل وى‏[footnoteRef:2741] شوره دارذ و اكر بسوى شمال كوه دارذ و بسوى جنوب كشاذه بوذ بادهاء جنوبى بسيار[footnoteRef:2742] بوذ و مزاج‏[footnoteRef:2743] هواى شهر كرم بوذ و بجنين ناحيت بيمارى بسيار بوذ [2739:  ( 2)- ف: افزوده. و]  [2740:  ( 3- 3)- ف: خاصه جن كل]  [2741:  ( 3- 3)- ف: خاصه جن كل]  [2742:  ( 4- 4)- ف: روذ و- بقيه از صفحه 150 يا بادرار البول يا باستفراغ ديكر از انواع استفراغها سخت بد باشد و هركاه كى عرق از سر و كردن و سينه باشد و نشان ان باشد كى قوت حيوانى ضعيفست يا ضعيف خواهد شد خاصه اكر عرق سرد باشد نااميدى باشد خاصه اندر تبهاء حاده و محرقه و اكر از بعضى اندامها عرق بيشتر ... و از بعضى كمتر نشان ان باشد كه ماده بيمارى اندر آن اندامست كه عرق از وى همى‏آيد ماليدن ان اندام بيشترست از بهر انك بزانيدن فضله از موضع ماده تواند بود و جون ماده اندر ... و بدين سبب است كه عرق سرد كه از سر و كردن و سينه آيد نشان بدحالى باشد از بهر آنك ... آنست كه ماده بسيارست و ... همه اندر سر و تن است و طبيعت عاجز است. اما عرق زرد نشان صفرا باشد. سبيد نشان غلبه بلغم باشد عرق شوخكن و سياه نشان سودا باشد و هركاه كه قوت ماسكه ركها ضعيف باشد عرق همچون خونابه باشد و هركاه كى خون ... سخت بد ... را نشايد اندامها آن را قبول كند عرق خون باشد و ترشى بوى عرق نشان ترشى بوى بلغم باشد و تيزى بوى نشان خلط صفرا باشد و كند عرق نشان عفونت اخلاط باشد ... غلبه صفرا باشد ... رطوبت خام بسيارست و از خامى و بسيارى بدان ... است كه حرارت غريزى و حرارت ... آن را كمى تواند بزانيد و روزكار دراز ... تا جنين رطوبتها بخته شود تبهاء حاده مهلت ندهد و قوت زودتر از ان ضعيف كند كى ماده‏ء بدين خامى بخته شود و اندر تبهاء آهسته ممكن باشد كه مهلت دهد تا طبيعت آن را پزاند ...
سبب عرق سرد اندر تبهاء حاده نيز از ان باشد كه اندر تبهاء آهسته عرق كرم اندر همه تبها و بيماريها اميدوارتر و با سلامت‏تر از عرق سرد باشد و اللّه اعلم. قوام عرق عرق تنك نشان رقيقى ماده باشد و عرق لزج و غليظ نشان لزوجت و غليظى ماده باشد و نشان درازى بيمارى باشد از بهر انك روزكار دراز بايد تا ماده غليظ و لزج بخته شود و اللّه اعلم.]  [2743:  ( 4- 4)- ف: روذ و- بقيه از صفحه 150 يا بادرار البول يا باستفراغ ديكر از انواع استفراغها سخت بد باشد و هركاه كى عرق از سر و كردن و سينه باشد و نشان ان باشد كى قوت حيوانى ضعيفست يا ضعيف خواهد شد خاصه اكر عرق سرد باشد نااميدى باشد خاصه اندر تبهاء حاده و محرقه و اكر از بعضى اندامها عرق بيشتر ... و از بعضى كمتر نشان ان باشد كه ماده بيمارى اندر آن اندامست كه عرق از وى همى‏آيد ماليدن ان اندام بيشترست از بهر انك بزانيدن فضله از موضع ماده تواند بود و جون ماده اندر ... و بدين سبب است كه عرق سرد كه از سر و كردن و سينه آيد نشان بدحالى باشد از بهر آنك ... آنست كه ماده بسيارست و ... همه اندر سر و تن است و طبيعت عاجز است. اما عرق زرد نشان صفرا باشد. سبيد نشان غلبه بلغم باشد عرق شوخكن و سياه نشان سودا باشد و هركاه كه قوت ماسكه ركها ضعيف باشد عرق همچون خونابه باشد و هركاه كى خون ... سخت بد ... را نشايد اندامها آن را قبول كند عرق خون باشد و ترشى بوى عرق نشان ترشى بوى بلغم باشد و تيزى بوى نشان خلط صفرا باشد و كند عرق نشان عفونت اخلاط باشد ... غلبه صفرا باشد ... رطوبت خام بسيارست و از خامى و بسيارى بدان ... است كه حرارت غريزى و حرارت ... آن را كمى تواند بزانيد و روزكار دراز ... تا جنين رطوبتها بخته شود تبهاء حاده مهلت ندهد و قوت زودتر از ان ضعيف كند كى ماده‏ء بدين خامى بخته شود و اندر تبهاء آهسته ممكن باشد كه مهلت دهد تا طبيعت آن را پزاند ...
سبب عرق سرد اندر تبهاء حاده نيز از ان باشد كه اندر تبهاء آهسته عرق كرم اندر همه تبها و بيماريها اميدوارتر و با سلامت‏تر از عرق سرد باشد و اللّه اعلم. قوام عرق عرق تنك نشان رقيقى ماده باشد و عرق لزج و غليظ نشان لزوجت و غليظى ماده باشد و نشان درازى بيمارى باشد از بهر انك روزكار دراز بايد تا ماده غليظ و لزج بخته شود و اللّه اعلم.] 
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خاصه بيماريهاى وبايى‏[footnoteRef:2744]. جن حال بخلاف اين بوذ جنانك بسوى جنوب كوه بوذ و بسوى شمال كشاذه باذهاى شمالى بسيار جهذ بجنين شهر و مزاج هوا اين شهر سرد بوذ و خشك و مردمان‏[footnoteRef:2745] وى‏[footnoteRef:2746] تندرست بوند باز اكر كوه بسوى مغرب بوذ يا بمشرق‏[footnoteRef:2747] بسيار زيان ندارد. [2744:  ( 1)- ف: افزوده. و]  [2745:  ( 2- 2)- ف: اين شهر]  [2746:  ( 2- 2)- ف: اين شهر]  [2747:  ( 3)- ف: مشرق] 

باز اكر نهاد [شهر][footnoteRef:2748] بر لب دريا بوذ هوا ان شهر تر بوذ جن آب خوش بوذ زمستانها سخت سرد بوذ و تابستانها سخت كرم‏[footnoteRef:2749] و شهر بيمارى‏ناك بوذ باز اكر آب شور بوذ و تلخ هوا اين شهر خنك بوذ و بزمستان سخت سرد نبود باز بتابستان سخت بغايت كرم بوذ و خشك و اكر بناحيت شهر ريگ بوذ مزاج هواى اين شهر خشك بوذ و بتابستان سخت كرم بوذ و بزمستان سخت سرد و كر دريا بسوى جنوب بوذ مزاج شهر سخت گرم بوذ باز اكر دريا بسوى شمال بوذ مزاج شهر سخت سرد بوذ و اين ان وقت بوذ كى آب دريا خوش بوذ. باز اكر نهاذ شهر بنزديكى‏[footnoteRef:2750] بيابان بوذ مزاج آن شهر بكردذ بمزاج آن باذها كى بدان شهر كاركر كردذ باز اكر تربت شهر شوره‏ناگ بوذ مزاج‏[footnoteRef:2751] هواء آن شهر[footnoteRef:2752] كرم بوذ و اكر نم‏ناگ بوذ(f .621) مزاج هوا آن شهر[footnoteRef:2753] تر بوذ و اكر تربت شهر سنگ‏ناگ بوذ بتابستان بتفسد و گرم كردد و بزمستان سرد بوذ و اكر تربت شهر خوش بوذ و معتدل مزاج و[footnoteRef:2754] هواء شهر معتدل بوذ[footnoteRef:2755]. [2748:  ( 4)- از« ف» و« م» افزوده شد]  [2749:  ( 5)- ف:« كرم» ندارد]  [2750:  ( 6)- ف: بنزديك]  [2751:  ( 1)- ف: افزوده. و]  [2752:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [2753:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [2754:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [2755:  ( 9)- ب ه: و دماغ را قوت دهد و سود دارد م: اكنون لختى از بخارها بكويم و كر بخارها از ميوها وز سپرغمها ايذ دماغ را قوت كند و سود دارد.] 
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و نيز هواهاى شهرها تباه شوذ از جهت بخارها كنده كبر آيذ و هوا شهر را[footnoteRef:2756] تباه كند از مردكان يا از باركينها كنده يا مستراحها يا از ميوه‏ها و ترّهاء بوسيذه و دايم بجنين شهر وبا بوذ و بيماريها وبايى بسيار بوذ و نيز اين عارضه بيفتذ بلشكركاهها بسبب گرد آمذن سرگين و بول ستوران و مردمان و برخاستن بخارهاء كنده ازين جيزها و تباه شذن هوا و بديد آمذن وبا[footnoteRef:2757]. و نيك منفعت دهذ اندر معالجت شناختن هوا و تو بدين كه من كفتم دايم قياس كن و بدان كى‏[footnoteRef:2758] اكر هوا[footnoteRef:2759] يارى دهذ مر طبيعت بيمارى را جنانك بيمارى گرم بوذ و هوا گرم بوذ[footnoteRef:2760] يا سرد بوذ و هوا سرد علاج بر ضدّ اين بيمارى سخت قوى بايذ كردن و جن هوا ضدّ مزاج بيمار بوذ علاج سخت قوى نبايذ كردن جه هوا يارى‏دهنده است مر[footnoteRef:2761] بجشك را. باز آنجا كه بيمارى گرم بوذ و مزاج صحّى كرم بوذه بوذ تبريد قوى نبايذ كردن جه بيمار از مزاج خويش دور بيرون نيامذه است و هم‏جنين انان را كمزاج صحّى سرد بوذ و بيمارى سرد آيذ نسخين قوى نبايذ كردن جه از مزاج خويش‏[footnoteRef:2762] دور بيرون نيامذست. باز اكر مزاج بيمار باصل سرد آمذه بوذ و ورا بيمارى كرم آيذ تبريد سخت‏[footnoteRef:2763] قوى بايذ كردن جه از مزاج خويش دور بيرون آمذست و هم‏جنين اكر مزاج‏[footnoteRef:2764] اصلى اعنى صحّى‏[footnoteRef:2765] كرم بوذ و ورا[footnoteRef:2766] بيمارى سرد آيذ تسخين قوى بايذ كردن جه از مزاج خويش دور بيرون آمذست. باز اكر هوا يا مزاج اصلى از دو يكى با بيمارى موافقت‏ [2756:  ( 1)- ف:« را» ندارد]  [2757:  ( 2)- ب ه: و بيمارى]  [2758:  ( 3- 3)- ف: آن هوا. ب ه: بطبيعت]  [2759:  ( 4)- ف:« بوذ» ندارد]  [2760:  ( 4)- ف:« بوذ» ندارد]  [2761:  ( 5)- ف:« مر» ندارد]  [2762:  ( 6)- ف:« خويش» ندارذ]  [2763:  ( 7)- ف:« سخت» ندارد]  [2764:  ( 8- 8)- ف: صحى اعنى اصلى]  [2765:  ( 8- 8)- ف: صحى اعنى اصلى]  [2766:  ( 9)- ف: و او را] 
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كند علاج بر ضدّ بيمارى معتدل بايذ كردن جنانك اكر مزاج اصلى كرم بوذ و بيمارى كرم لكن‏[footnoteRef:2767] هوا سرد بوذ تبريد معتدل بايذ كردن و اكر مزاج اصلى سرد بوذ و بيمارى سرد بوذ[footnoteRef:2768] و هوا كرم تسخين معتدل بايذ كردن. اكنون بسنده كنيم ازين باب و مشغول شويم بياذ كردن خوردنيها از طعام و شراب. [2767:  ( 1)- ف: و لكن]  [2768:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد] 

فى الاطعمة و الاشربة[footnoteRef:2769] [2769:  ( 3)- ف: باب فى ذكر الطعام و الشراب] 

اما معنى ان لفظ[footnoteRef:2770] كى كوييم خوردنيها[footnoteRef:2771] از طعام و شراب بسه معنى بخشيذه شوذ يكى غذا مطلق و ديكر داروى مطلق و سديكر آن غذاها كى بايشان‏[footnoteRef:2772] هم قوت دارو بوذ و هم قوت غذا. [2770:  ( 4- 4)- ف: كوييم خودنيها]  [2771:  ( 4- 4)- ف: كوييم خودنيها]  [2772:  ( 5)- ف: با ايشان] 

فامّا غذا مطلق آن بوذ كجن خورنده‏[footnoteRef:2773] ورا[footnoteRef:2774] بخورذ تن خورنده بدل يابذ از نقصان و قوى كردذ و بجوهر اندامهاش فزايذ[footnoteRef:2775] و بر مزاج طبيعى بمانذ وز[footnoteRef:2776] خوردن اين غذا تن خورنده نه كرم كردذ و نه سرد و منقاد بوذ مر طباع خورنده را جنانك استحالت بديرذ از قوت هاضمه‏[footnoteRef:2777] بكوهر اندامها و بمزاج اندامها[footnoteRef:2778] و اين بحقيقت غذا بوذ. [2773:  ( 6- 6)- ف: ان را]  [2774:  ( 6- 6)- ف: ان را]  [2775:  ( 7)- ف: بفزايذ]  [2776:  ( 8)- ف: و از]  [2777:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [2778:  ( 10)- ف: افزوده برد] 

و[footnoteRef:2779] باز اغذيه‏ء دوائى اآن بوذ كجن بخورد خورنده طبيعت خورنده او[footnoteRef:2780] را بگرداند و جوهر اندامها بوى بفزايذ و قوى كردذ تن بدل انج بكاسته بوذ از وى باز يابد و لكن غذا معتدل نبوذ بكوهر و مزاج يا تن ازو كرم‏تر [2779:  ( 11)- ف:« و» ندارد]  [2780:  ( 12)- ف:« او» ندارد] 
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كردد يا سردتر[footnoteRef:2781] بوذ[footnoteRef:2782] يا اندرين غذا كيفيتى بوذ مانند[footnoteRef:2783] كيفيت دارو تا هم غذا آيذ ازو و هم بدان كيفيت فعل كند جن دارو. [2781:  ( 1)- ب ه: يا خشك‏تر يا ترتر]  [2782:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [2783:  ( 3)- ف: ماننده‏ء] 

و سديكر دارو بوذ و دارو آن جيزها را خوانند كى تن خورنده‏[footnoteRef:2784] ازو غذا نيابذ[footnoteRef:2785] و منقاد نبوذ مر طباع خورنده را و استحالت نبديرذ تا بگوهر اندامهاء خورنده بفزايدى جه تن خورنده را[footnoteRef:2786] سرد كرداند يا كرم يا تر يا خشك‏[footnoteRef:2787] و اين معنى را بديكر لفظ كفته‏اند(f .821) جنانك گويند غذا آن جيزى بوذ كى‏[footnoteRef:2788] خورنده ورا بخورذ طبيعت خورنده‏[footnoteRef:2789] ورا بكرداند و بگوهر اندامها بفزايذ و اغذيه دوائى آن بوذ كجن خورنده ورا بخورذ از اول وى تن خورنده را بگرداند و بكوهر خويش آرذ اعنى بمزاج خويش باز طبيعت خورنده‏[footnoteRef:2790] ورا قهر كند و بكوهر اندامها برد و اندامها بوى‏[footnoteRef:2791] بفزايذ و دارو آن جيز[footnoteRef:2792] بوذ كه جن خورنده ورا[footnoteRef:2793] بخورذ او تن خورنده را بگردانذ و بمزاج خويش آرذ و بهيج روى طبيعت خورنده مر وى را نتوانذ[footnoteRef:2794] كردانيذن تا بگوهر اندامها بفزايذى‏[footnoteRef:2795] و بدين لفظ سه معنى بوذ يكى از غذا مطلق آن بوذ كه منفعل‏[footnoteRef:2796] كردد طبعهاء ما را و طباع‏[footnoteRef:2797] [ما فاعل او كردد][footnoteRef:2798] و دارو آن بوذ كه منفعل بوذ طباع ما ازو[footnoteRef:2799] و اغذيه‏ء دوائى آن بوذ كه‏[footnoteRef:2800] طباع ما از[footnoteRef:2801] [2784:  ( 4)- ف: را]  [2785:  ( 5)- ف: نيايذ]  [2786:  ( 6- 6)- ف: كرم كرداند يا سرد يا خشك يا تر]  [2787:  ( 6- 6)- ف: كرم كرداند يا سرد يا خشك يا تر]  [2788:  ( 7)- ف: كه چن]  [2789:  ( 8)- ف:« خورنده» ندارذ]  [2790:  ( 8)- ف:« خورنده» ندارذ]  [2791:  ( 9)- ف: وى]  [2792:  ( 10)- ف: جيزى]  [2793:  ( 11)- ف: او را]  [2794:  ( 12)- ف: نتوان]  [2795:  ( 13)- ف: بفزايذ]  [2796:  ( 14- 14)- ف: بود از طباع ما]  [2797:  ( 14- 14)- ف: بود از طباع ما]  [2798:  ( 15)- از« ب ه»( صح) افزوده شد. م: ما فاعل وى كردد]  [2799:  ( 16)- ب ه: و بهيج‏كونه منفعل نكردد او طبائع ما را و جهارم جيزى است كى او را زهر خوانند و از آن جيزى باشد كى فاعل كردد ... ما را، صح. م: و بهيچ روى طباع ما فاعل وى نكردد و جهارم جيز آن بود كه او را زهر كويند و ان جيزى بود قاهر كردد بر طباع ما.]  [2800:  ( 17- 17)- ف: منفعل بوذ طباع ما از وى و او]  [2801:  ( 17- 17)- ف: منفعل بوذ طباع ما از وى و او] 
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[footnoteRef:2802] وى منفعل بوذ و وى‏[footnoteRef:2803] نيز منفعل كردذ از طباع ما يا فاعل بوذ از جهتى [و][footnoteRef:2804] منفعل بوذ از جهتى ديكر، و زهر آن‏[footnoteRef:2805] جيز كى تنهاء ما را تباه‏كننده بوذ[footnoteRef:2806] بگرمى جن بيش‏[footnoteRef:2807] يا بسردى جن ابيون‏[footnoteRef:2808] يا معفّن بوذ جن زهر مار يا ذراريح اكنون از هريكى اندكى ياذ كنم‏[footnoteRef:2809]. [2802:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [2803:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [2804:  ( 2)- از« ف» افزوده شد]  [2805:  ( 3- 3)- ف: چيزى بوذ كه تنها ما را تباه كند]  [2806:  ( 3- 3)- ف: چيزى بوذ كه تنها ما را تباه كند]  [2807:  ( 4)- م:« بيش» ندارد]  [2808:  ( 5)- ف: افيون]  [2809:  ( 6)- ب ه: اغذيه] 

اما اغذيه‏ء مطلق سه كونه بوذ: يكى آنك ازو غذا اندكى آيذ و لكن معتدل بوذ و محمود جن كوشت‏[footnoteRef:2810] جوژه و كوشت فاخته و درّاج و ماهى شيم خرد كه ماوى‏[footnoteRef:2811] بروذها سنگ‏ناك بوذ[footnoteRef:2812] و بالهاء مرغ دشتى. فامّا آن غذا مطلق كه ازو غذا بسيار آيذ جن زردى‏[footnoteRef:2813] خايه‏ء مرغ خانكى و كوشت كوساله فربه و كوشت خوك و نان‏كاگ‏[footnoteRef:2814] و كوشت بط. و مثال آن غذا مطلق كه از وى‏[footnoteRef:2815] غذا معتدل آيذ و نه اندك بوذ و نه بسيار جن نان حوارى باك و كوشت بزغاله(f .921) يك‏ساله يا كوشت كوسبند يك‏ساله و مرغ دشتى و مرغ خانكى خاصه ماكيان. [2810:  ( 7)- ف:« كوشت» ندارذ]  [2811:  ( 8)- ف: افزوده. كه. ب ه: او]  [2812:  ( 9)- ف: دارذ]  [2813:  ( 10)- ف: زرده‏ء]  [2814:  ( 11)- ب ه: ظ. كى تا يك شب بخته باشند، صح.]  [2815:  ( 12)- ف: از و] 

فامّا اغذيه‏ء دوايى شش كونه بوذ: يكى تر جن شير و كدو و خيار و خيار بادرنك و شراب نو، و ديكر خشك جن سركا و كرينج‏[footnoteRef:2816] و كاورس و ارزن و نرسك‏[footnoteRef:2817]، يا كرم جن انكبين و كوشت كبوتر[footnoteRef:2818] و شاشب‏[footnoteRef:2819] و كندشك و شراب كهنانه‏ى‏[footnoteRef:2820] خوش‏ذوق و خوش‏بوى و باك و صافى و معتدل‏ [2816:  ( 13)-« ف» و« م»: كرنج]  [2817:  ( 14)- ب ه: سديكر]  [2818:  ( 15)- ف: كبتر]  [2819:  ( 16)- ف: شاسپ]  [2820:  ( 17)- ف: كنانه. م: كهن] 
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بقوام‏[footnoteRef:2821]، يا سرد جن نان جوين و كشك‏[footnoteRef:2822] و با پرك و تخم كوكنار و ماش‏[footnoteRef:2823] يا غذاهاء قابض جن سيب و نار و آبى و سنجد و تترى و غوره و حماض اترج‏[footnoteRef:2824] و ترشه و بلوط و شاه‏بلوط و خرما قصب و بسر و آلج كوهى‏[footnoteRef:2825] يا غذاهاء شكم نرم‏كننده جن روغنها خاصه روغن شيره و كوز و بادام و بسته و عصير و انكور و خرما و بانيد و شكّر و شيرخشت و ترنكبين و سپاناخ و قطف و ذخنح‏[footnoteRef:2826] و كرنب و آب نرسك و جكندر. [2821:  ( 1)- ب ه: جهارم]  [2822:  ( 2)- ب ه: و كوك]  [2823:  ( 3)- ب ه: پنجم]  [2824:  ( 4)- ف: اترنج]  [2825:  ( 5)- ب ه: شتم]  [2826:  ( 6)- ف: دحيخ] 

وز[footnoteRef:2827] جمله‏ى اين غذاها كى كفتم بعضى آب بشت افزايند[footnoteRef:2828] جن كزر و بياز و شملغ و ترب و كوشت بط و زردى خايه و كندشك و كوز و باذام و بسته و فندق و كوز هندو و حبّة الخضرا وز[footnoteRef:2829] ترها ونده‏[footnoteRef:2830] و ازين غداها بعضى آن بوند[footnoteRef:2831] كه صفرا انگيزند جون سبندان و همه غذاهاء شيرين بخاصه انكبين و سيكى كنانه و بعضى آن بوند كه سودا انكيزند جن بنير كنانه و كرنب و نرسك و رخبين و ترف و باتنكان خاصه و خايه كرنب و نان سبوس‏ناك و كوشت حيوانات كوهى جن خركوش و خركوره و كوشت اشتر و كوشت اسب و شراب كنانه‏ء شپرين‏دار سياه‏رنگ و[footnoteRef:2832] سطبر و ماهى شور و كوشت زاغ و نمك سوذ و كوشت كاو بير فامّا آن غذاها كه بلغم تولد كنند[footnoteRef:2833] هر طعامى كه لزج بوذ جن كوشت ماهى‏[footnoteRef:2834](f .031) و كوشت بره تر[footnoteRef:2835] و سماروغ و كشنج‏[footnoteRef:2836] و غوشينه و سبيدى خايه و همه شيرها خاصه شير كاو و فلّه و ماست‏[footnoteRef:2837] و مغز سر و روغن بايجه و بايجه و كشك جو و روغن كاو و [2827:  ( 7)- ف: و از]  [2828:  ( 8)- ف: افزايذ]  [2829:  ( 7)- ف: و از]  [2830:  ( 9)- ب ه: ظ. جرجير بود. م: جرجير]  [2831:  ( 10)- ف: بوذ]  [2832:  ( 11)- ف:« و» ندارذ]  [2833:  ( 12)- ف: تولد كند]  [2834:  ( 13)- ف: ماهى بزرك]  [2835:  ( 14)- ب ه: و سربره]  [2836:  ( 15- 15)- ف: ندارذ]  [2837:  ( 15- 15)- ف: ندارذ] 
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دنبه و بيه، و بعضى غذاها كاهنده‏ء منى بوند[footnoteRef:2838] جن‏[footnoteRef:2839] سركا[footnoteRef:2840] و نار و سيب خاصه‏[footnoteRef:2841] ترش و هر[footnoteRef:2842] غذائى كمنى بفزايذ شير زنان بفزايذ و فربه‏كننده بوذ و هر غذائى كه منى را[footnoteRef:2843] بكاهذ شير بكاهذ و تن را لاغر كند[footnoteRef:2844]. [2838:  ( 1)- ف: بوذ]  [2839:  ( 2- 2)- ف: شير كاو]  [2840:  ( 2- 2)- ف: شير كاو]  [2841:  ( 3)- ف: بخاصه]  [2842:  ( 4)- ف: و همه]  [2843:  ( 5)- ف:« را» ندارذ]  [2844:  ( 6)- ب ه: حال داروها هم برين قياس باشد كى از ان طعام از وى بعضى بيفزايد و بعضى بكاهد و ازو بعضى ببندد چون صمغ و افيون و بعضى بكشايد جون سقمونيا و تربد و اينجا سخن درازست.] 

باز داروها سه كونه بوذ: يكى آنك مبدل بوذ و مبدل آن بوذ كى سرد را گرم كند[footnoteRef:2845] و[footnoteRef:2846] كرم را سرد كند، و ديكر كونه آنك بازداشته را فروذ آرذ يا فروآرنده‏[footnoteRef:2847] را باز دارذ يا نقصان را بفزايذ يا افزونى را بكاهذ، و سديكر كونه آن بوذ كه مسكّن بوذ و مسكن آن بوذ كه درد نشاننده بوند[footnoteRef:2848] يا كرم بوذ و محلل جن بابونه‏[footnoteRef:2849] يا سرد بوذ جن ابيون و اكر خواهى تا بتفصيل جذا جذا بدانى ادويه مفرده ببايذ خواندن. [2845:  ( 7- 7)- ف: با]  [2846:  ( 7- 7)- ف: با]  [2847:  ( 8)- ف: فروذ اينده]  [2848:  ( 1)- ف: بوذ]  [2849:  ( 9)- ف: افزوده. و حلبه] 

و بدانك همه اغذيه‏ء لزج سدّه كنذ و تب آرذ و همه اغذيه‏ء تيز ملطف بوذ و اخلاط تيز تولد كند و تب آرذ[footnoteRef:2850]. [2850:  ( 10)- ب ه: فى ذكر الاشربة و المياة] 

فامّا[footnoteRef:2851] شراب سه كونه بوذ: يكى شراب محض بوذ كبوى هيج‏كونه قوّت غذائى نبود و ديكر شرابى كه غذا بوذ جنانك در وى هيج قوت شرابى نبوذ و سديكر آنك هم‏[footnoteRef:2852] غذا بوذ و هم شراب‏[footnoteRef:2853]. امّا آن شراب كه محض غذا بود ان ميبخته نار بوذ و ميبخته سيب و ميبخته آبى و ميبخته انكور و اما آنك هم غذا بوذ و هم شراب شير بوذ و شراب انكورى تازه و نو و اما آن شرابى‏[footnoteRef:2854] كهيج غذايى نكند ان شراب محض‏[footnoteRef:2855] آب بوذ و اب جند كونه بوذ يكى‏ [2851:  ( 11)- ف: و اما]  [2852:  ( 12- 12)- ف: شراب بوذ و هم غذا]  [2853:  ( 12- 12)- ف: شراب بوذ و هم غذا]  [2854:  ( 13- 13)- ف: كه غذا نكند و شراب محض بوذ]  [2855:  ( 13- 13)- ف: كه غذا نكند و شراب محض بوذ] 
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آب باران بوذ و ديكر اب جشمها و سديكر اب‏[footnoteRef:2856] روذها و جويها[footnoteRef:2857] و اين آب روذى دو كونه بوذ يا از جشمها بوذ يا از بارانها و برفها[footnoteRef:2858] و جهارم اب درياها بوذ تلخ و شور و زعاق(f .131) و آب باركينها و بطايح و اوزها و بنجم آب جاهى و اين آب جاهى خوش بوذ و شور بوذ و تلخ بوذ. [2856:  ( 1- 1)- ف: جويها و روذها]  [2857:  ( 1- 1)- ف: جويها و روذها]  [2858:  ( 2)- ف: افزوده. كه بكذازد] 

و بهترين آبها آن بوذ كه بطعم عذب بوذ و اندكى شيرينى دارذ و برنگ سبيد بوذ و بقوام معتدل‏[footnoteRef:2859] و روشن و اكر تيره بوذ جن بنهند زوذ روشن كردذ و تنك بوذ و بوزن سبك بوذ و ببوى خوش بوذ و اين روذ كه اين آب اندر وى‏[footnoteRef:2860] ايذ برابر آفتاب بوذ رفتن وى و بهتر آن بوذ كى از مشرق سوى مغرب روذ و كوهى بازدارنده نبوذ شعاع آفتاب را ازين آب و بسيار فرسنكها رفته بوذ و بسيار نبوذ و تيزرو بوذ و بر سنك‏ريزه روذ يا بر ريك يا بر خاك خوش و طعم هيج‏جيز ورا غلبه نكند و زوذ سرد كردذ و كرم كردذ و جن خورده شوذ زوذ فروذ آيذ و قراقر نكند و باد نيفكند[footnoteRef:2861] و پرتام نكند[footnoteRef:2862] و درد شكم نكند و جن بخورى تشنكى زوذ نشانذ و هر جند بسيار خورده آيذ كزند نكند مكر معده وى‏[footnoteRef:2863] ضعيف بوذه بوذ و سرد و جن آب بدين صفت بوذ دليل بوذ[footnoteRef:2864] بر لطافت جوهر[footnoteRef:2865] و اعتدال مزاج‏[footnoteRef:2866] وى وز[footnoteRef:2867] بس اين اب بنيكى‏[footnoteRef:2868] اب جشمها بزرگ بوذ و جنان بايذ كه‏[footnoteRef:2869] هم برين صفت كى ياذ كرديم‏[footnoteRef:2870] و طعمى ديكر ندارذ وز[footnoteRef:2871] بس اين اب آب‏ [2859:  ( 3)- ف: افزوده. بوذ]  [2860:  ( 4)- ف:« اندروى» ندارد]  [2861:  ( 5)- ف: نفكند]  [2862:  ( 6)-« ف» و« م»:« و پرتام نكند» ندارد]  [2863:  ( 7)- ف:« وى» ندارد]  [2864:  ( 8)- ف:« دليل بوذ» ندارد]  [2865:  ( 9)- ف: افزوده. وى]  [2866:  ( 10- 10)- ف: او و از]  [2867:  ( 10- 10)- ف: او و از]  [2868:  ( 11)- ف: بنيكوى]  [2869:  ( 12- 12)- ف: بر همين صفت بوذ كه ياذ كردم]  [2870:  ( 12- 12)- ف: بر همين صفت بوذ كه ياذ كردم]  [2871:  ( 13)- ف: و از] 
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جاهى‏[footnoteRef:2872] خوش و آب باران جن بطعم‏[footnoteRef:2873] خوش بوذ نيز نيكو بوذ الا كه زوذ ببوسذ و بيماريها عفنى آرذ و بتر از همه آب بطايح بوذ و اين آب غليظ بوذ و آماس شكم آرذ و سبرز بياماسذ و آن آب كى از كوه فروذ آيذ[footnoteRef:2874] و بسايه اندر بود و بسيار نبود[footnoteRef:2875] ميان وى و ميان آن برفها كى ازو كداخته بوذ و كوهر اين آب نيز غليظ بوذ و ماننده آب بطايح بوذ الا انك اين آب به بوذ[footnoteRef:2876] از اب زغار كند و بطايح‏[footnoteRef:2877]، و بطايح بتازى آبى بود بزرگ و ايستاده جن آب سبيد ماشه‏ء بخارا و اين سبيد ماشه(f .231) اب كيريست‏[footnoteRef:2878] بدر بخارا[footnoteRef:2879] كى بوى كشتى كار كند. فاما[footnoteRef:2880] آب شور و تلخ خوردن را نه‏شايذ بهيج روى و گر[footnoteRef:2881] خورده آيذ شكم فروذ آيذ باول و بآخر شكم بگيرذ و كر[footnoteRef:2882] ضرورت افتذ[footnoteRef:2883] بخوردن آب شور صلاح اين آب ان بوذ كه سبويها[footnoteRef:2884] نو آرند و خنبهاء نو و اين آب را بدان سبويها[footnoteRef:2885] و خنبها اندر كنند تا بجكد و از جكيذه وى بخورند يا كل خوش و كلوخ خوش بدان آب اندر كنند و باز ببالايند و بخورند وز[footnoteRef:2886] بر اين اب غذاهاء جرب خورند. [2872:  ( 1)- ف: افزوده. بوذ]  [2873:  ( 2)- ف: بر طعم]  [2874:  ( 3- 3)- ف: و بسيار نبوذ و بسايه اندر بوذ]  [2875:  ( 3- 3)- ف: و بسيار نبوذ و بسايه اندر بوذ]  [2876:  ( 4- 4)- ف: و ازاب زعار كند.]  [2877:  ( 4- 4)- ف: و ازاب زعار كند.]  [2878:  ( 5- 5)- ف: ببخارا]  [2879:  ( 5- 5)- ف: ببخارا]  [2880:  ( 6)- ف: و اما]  [2881:  ( 7)- ف: و اكر]  [2882:  ( 7)- ف: و اكر]  [2883:  ( 8)- ف: آيذ]  [2884:  ( 9)- ف: سبوها]  [2885:  ( 10)- ف: سوبا]  [2886:  ( 11)- ف: و از] 

فامّا هر جند اب ستوده بوذ جن كرم بوذ دير[footnoteRef:2887] فروذ ايذ و هضم تباه كند و قراقر افكند و نفخ و كر[footnoteRef:2888] بسيار خورده آيذ باستسقا افكنذ. باز اكر تيره بوذ سدّه كند و بتبها افكند يا باستسقا و خاصه انكاه كهم تيره بوذ و هم كرم. باز آب سرد معده را بطعام اندر ارذ و هضم را يارى كند و اخلاط را نكاه دارذ[footnoteRef:2889] تا تباه نشوذ و از تبهاء محرقه نكاه دارذ و بوقت‏[footnoteRef:2890] تب تيز علاجى‏ [2887:  ( 12)- ف: ديرتر]  [2888:  ( 7)- ف: و اكر]  [2889:  ( 13)- ف: نكه دارذ]  [2890:  ( 14)- ف: و وقت] 
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بوذ عظيم و آب كسرد بوذ يا از هواى خنك بوذ يا از برف و يخ اكر برف بر كوه باك افتاذه بوذ يا بر سنك و زمى‏[footnoteRef:2891] آنكاه اين برف را اكر باب اندر افكنند[footnoteRef:2892] يا آب را[footnoteRef:2893] بجامه‏اى اندر كنند و بزير برف بنهند هر دو يكى بوذ باز اكر برف بر زمين تلخ و شور افتاده بوذ آب را بر وى بايذ نهاذن و جنين برف را[footnoteRef:2894] اندر آب نبايد فكندن‏[footnoteRef:2895] و حال يخ نيز هم برين مثال بوذ اكر يخ از آب خوش ستوذه بسته بوذ اكر اين يخ را به آب اندر افكنى‏[footnoteRef:2896] يا آب را اندر وى‏[footnoteRef:2897] نهى هر دو يكى بوذ باز اكر يخ از آب تباه بسته بوذ آب بر وى بايذ نهاذن و او را[footnoteRef:2898] اندر اب نبايذ فكندن‏[footnoteRef:2899] باز اكر برف و يخ نيكو بوذ و آب بذ، برف و يخ را باب اندر بايذ نهاذن و اب يخاب و يخ بسيار نبايذ خوردن جه معده را بشكنجد[footnoteRef:2900] و مزاج معده را تباه كند[footnoteRef:2901] و اكر اندر معده اخلاط غليظ يابد بفسرانذ(f .331) مكر مزاج معده كرم بوذ يا اندر وى اخلاط صفرائى‏[footnoteRef:2902] بوذ. [2891:  ( 1)- ب ه: ... خوش‏بوى و خاك خوش‏بوى و از خاشاك دور باشد، صح. م: خوش‏ناك وز خاشاك دور بود.]  [2892:  ( 2)- ف: فكنند]  [2893:  ( 3)- ف: افزوده. يا]  [2894:  ( 4- 4)- ف: به آب اندر نبايد افكندن]  [2895:  ( 4- 4)- ف: به آب اندر نبايد افكندن]  [2896:  ( 5)- ف: فكنى]  [2897:  ( 6)- ف: بوى اندر]  [2898:  ( 7- 7)- ف: به آب اندر نبايذ افكندن]  [2899:  ( 7- 7)- ف: به آب اندر نبايذ افكندن]  [2900:  ( 8- 8)- ف: و تباه كند مزاج او را]  [2901:  ( 8- 8)- ف: و تباه كند مزاج او را]  [2902:  ( 9)- ف: صفراوى] 

[footnoteRef:2903] و محل‏[footnoteRef:2904] ربّها قابض يعنى ربهاء ميوها قابض و جز قابض ماننده بوذ باغذيه‏ء دوائى‏[footnoteRef:2905] باز ان شراب كهم شراب بوذ و هم غذا اعنى شير و مى اختلاف بسيار بديرذ بحسب آن اشخاص كه شير ازيشان آيذ و بحسب انواع حيوانات و بحسب آن ميوه كه شراب ازو[footnoteRef:2906] كرده بوند اعنى ميويز و انكور و [2903:  ( 10- 10)- ف: باب فى ذكر الانبذه]  [2904:  ( 11)- ب ه: ظ. و ربوب و فاكهة قابض را و غير قابض را همين محل بود و اغذيه دوائى را نيز. فى نسخه آخر]  [2905:  ( 10- 10)- ف: باب فى ذكر الانبذه]  [2906:  ( 12)- ف: از وى] 
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خرما و بانيد و شكر و كوز هندى كه ورا نارجيل خوانند و بحسب تازكى و كنانكى و مزه‏ء شراب و صفا[footnoteRef:2907] و تيركى او[footnoteRef:2908] و قوام او[footnoteRef:2909] و سطبرى و تنكى و بوى او[footnoteRef:2910] و كمّى بوى او و لون او و من بمقدار طاقت‏[footnoteRef:2911] ياذ كنم. [2907:  ( 1)- ف: افزوده. او]  [2908:  ( 2- 2)- ف: ز قوام]  [2909:  ( 2- 2)- ف: ز قوام]  [2910:  ( 3)- ف: وى]  [2911:  ( 4)- ف:« طاقت» ندارد] 

فى صفة الالبان‏[footnoteRef:2912] [2912:  ( 5)- ف: باب فى صفة الالبان] 

بدانك شير مركب بوذ از سه گونه كوهر از جبنيت و دهنيت و ماييّت اعنى كوهر بنير و روغن و آب. فامّا جبنيت غليظ بوذ و دير فروذ آينده از معده و فسرنده و اندر معده سرد ترش كردذ و بنير بندذ[footnoteRef:2913] و اندر معده‏ء گرم تيز كردذ و تلخ و مغز سر را بغايت زيان دارذ و سدّه كند و زوذ بوسذ و قولنج كند ازو و لكن اسهال صفراوى‏[footnoteRef:2914] را و ريش روذكانيها[footnoteRef:2915] را سوذ دارذ بخاصّه‏[footnoteRef:2916] جن با پست‏[footnoteRef:2917] جو خورند[footnoteRef:2918] يا با كرنج و كاورس‏[footnoteRef:2919]، باز دهنيت او[footnoteRef:2920] اعنى مستكه نيك شايسته بوذ مر خشكى حلق را و سل را و غذا كند نيكو و مر كرّ را و خارش را بنشانذ جن با شكر خورند[footnoteRef:2921] و باز آن‏[footnoteRef:2922] مائيت وى شكم‏آرنده بوذ و مجلّى بوذ و صفرا فروذ آرذ و نيز سودا را فرود آرذ و جون با هليله سياه‏[footnoteRef:2923] بوذ يا با[footnoteRef:2924] افتيمون‏[footnoteRef:2925] بلغم بيارذ بخاصه جن با تخم معصفر بوذ و بنير آب اين بوذ كياذ كردم و شير ستوذه‏[footnoteRef:2926] بذين صفت بوذ[footnoteRef:2927] كه من ياذ خواهم كردن. شير ستوذه آن بوذ كى برنك سبيد بوذ و [2913:  ( 6)- ف: شوذ]  [2914:  ( 7)- ف: صفرايى]  [2915:  ( 8)- ف: روذكانى]  [2916:  ( 9)- ف: خاصه]  [2917:  ( 10- 10)- ف: جوين]  [2918:  ( 10- 10)- ف: جوين]  [2919:  ( 11)- ف: و]  [2920:  ( 12)- ف:« او» ندارد]  [2921:  ( 13- 13)- ف: باز از]  [2922:  ( 13- 13)- ف: باز از]  [2923:  ( 14)- ف:« سياه» ندارد]  [2924:  ( 15)- ف:« با» ندارد]  [2925:  ( 16)- ف: و]  [2926:  ( 17- 17)- ف: بوذ بدين صفت]  [2927:  ( 17- 17)- ف: بوذ بدين صفت] 
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بطعم شيرين بود و جرب بوذ و بقوام معتدل بوذ(f .431) و ببوى خوش بوذ و اكر بر ناخن يا بر آينه بجكانى هم‏جنان بايستد و بماند و نكسترذ و اكر[footnoteRef:2928] اندر سكّره‏اى كنى‏[footnoteRef:2929] دير بحال خويش بمانذ و انكاه اندكى ازو سطبر كردذ و باقى آب كردذ و هر دو برابر بوند و اين جانور كشير ازو جوشند[footnoteRef:2930] جوان بوذ و آبستن نبوذ وز[footnoteRef:2931] جماع دور بوذ و تندرست بوذ و تمام كوشت بوذ و حال هضم طعام وى قوى بوذ و نشان وى‏[footnoteRef:2932] آن بوذ كسركين او بقوام بيوسته بوذ نه‏[footnoteRef:2933] تنك بوذ و نه سخت‏[footnoteRef:2934] و علف معتدل داذه بوندش و[footnoteRef:2935] ديكر نشان بر ستوذكى شير آن بوذ كجن ورا[footnoteRef:2936] عج زنى‏[footnoteRef:2937] مستكه زوذ برآيد و بسيار و دوغ وى معتدل بوذ بقوام و جرب و كر معالجت كنى بدين شير جنان بايذ كى غذا ان حيوان موافق علاج‏[footnoteRef:2938] بوذه بود و بعرض غذا [سه‏][footnoteRef:2939] شير خورند يكى شير كاو و جنان بايذ كه اين شير برين صفت بوذ كمن ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:2940] تا شايسته بوذ مر نكاه داشتن تندرستى را و خاصه جن اين كس كشير مى‏خورذ قوى بوذ و شير كاو معتدل‏تر بوذ از شير ديگر حيوانات‏[footnoteRef:2941] و از شير زنان و دوغ تازه‏ء وى ممسك بوذ و مطفى‏[footnoteRef:2942] و بيماريهاى صفراوى‏[footnoteRef:2943] را، باز ماست و بخاصّه آب وى مليّن بود مر شكم را و مطفى بوذ مر صفرا را و ترف وى سرد بوذ و خشك و رحبين وى ضعيف بوذ و نابكار و فلّه‏ء وى‏[footnoteRef:2944] بذكوار بوذ و جغرات بهتر از ماست بوذ[footnoteRef:2945]. [2928:  ( 1)- ف: و كر]  [2929:  ( 2)- ف: افزوده. و بزنى]  [2930:  ( 3)- ف: دوشند]  [2931:  ( 4)- ف: و از]  [2932:  ( 5)- ف: او]  [2933:  ( 6)- ف: افزوده. سخت]  [2934:  ( 7)- ف: افزوده. سطبر]  [2935:  ( 8)- ف:« و» ندارذ]  [2936:  ( 9- 9)- ف: بشيرزنه بزنى. در« ب ه» بجاى« عج» نوشته است: نفخ]  [2937:  ( 9- 9)- ف: بشيرزنه بزنى. در« ب ه» بجاى« عج» نوشته است: نفخ]  [2938:  ( 10)- ب ه: بيمار]  [2939:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. در اصل كلمه‏اى محو شده است. ب ه: افزوده. ان بيمار و درين نوع سه كونه م: و مر غذا را جند نوع شير خورند]  [2940:  ( 12)- ف: ياذ كردم]  [2941:  ( 13)- ف: حيوان]  [2942:  ( 14- 14)- ف:
مر بيماريها صفرايى]  [2943:  ( 14- 14)- ف:
مر بيماريها صفرايى]  [2944:  ( 15)- ف: او]  [2945:  ( 16)- ب ه: ديكر شير زنان بود غذاء كودكان را و استقصا بيشتر بدين شير بايد كرد از انك كودك دايم خورد بايد كى معتدل و شايسته باشد و سه ديكر شير.] 
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باز[footnoteRef:2946] جن شير بز برين صفت‏[footnoteRef:2947] بوذ نيك شايسته بوذ مر لاغران‏[footnoteRef:2948] را و قوى كردند ازو[footnoteRef:2949] و علاج بوذ مر خداوندان سل‏[footnoteRef:2950] و دق را و[footnoteRef:2951] جبنيت‏[footnoteRef:2952] اندر وى بيش بوذ از دهنيّت، و ماييّت برابر جبنيت بوذ يا اندكى فزون‏[footnoteRef:2953] و ازو بنير كنند و بنير آب [كنند][footnoteRef:2954] و آن بنيراب شكم‏آرنده بود جنانك ياذ- كردم و بنير جن تازه بوذ بلغم افزايذ و جن كنانه شذ سوذا افزايذ(f .531) و شكم ببندذ جن بريان كنندش و جن با كوز بخورند قوّت جماع را يارى كند فامّا لور سخت ناموافق بوذ مر[footnoteRef:2955] درستى تن را و بوسنده‏[footnoteRef:2956] بوذ و معده‏[footnoteRef:2957] را زيان دارد و باز از[footnoteRef:2958] بس شير بز شير اسب و اين شير كرم بوذ و كوشت افزايذ و اندكى مستى كند خاصه جن ورا ببرورند تا قميز كردذ و شير ميش كران بوذ و بدگوار[footnoteRef:2959] و دسومت وى بيشتر از شير بز بود فاما شير اشتر اسهال كند و خداوندان استسقا را شايسته بوذ و غذا كند جى‏[footnoteRef:2960] ترش‏كونه كردذ و نه جبنيت بوذ اندرو نه دسومت فامّا اندر شير خر جبنيت نبوذ و باز ماييت بسيار بوذ و بمزاج سرد بوذ و تر و از همه شيرها وى موافق‏تر بوذ مر خداوندان دق را جن دق‏[footnoteRef:2961] ساذه‏[footnoteRef:2962] بوذ و با تبى ديكر نبوذ از تبهاء عفنى اعنى مركب نبوذ. اينك حال شيرها برين‏[footnoteRef:2963] صفت بوذ كياذ كردم اكر بيش ازين بكويم دراز كردذ اكنون اندكى از شراب مسكر ياذ كنم. [2946:  ( 1- 1)- ف: شير بز جن برين صفت بوذ]  [2947:  ( 1- 1)- ف: شير بز جن برين صفت بوذ]  [2948:  ( 2- 2)- ف: او قوى كردند بدار و]  [2949:  ( 2- 2)- ف: او قوى كردند بدار و]  [2950:  ( 3)- ف: را]  [2951:  ( 4- 4)- ف: پنيرى]  [2952:  ( 4- 4)- ف: پنيرى]  [2953:  ( 5)- ف: افزون]  [2954:  ( 6)- از« ف» افزوده شد. در اصل: كند.]  [2955:  ( 7- 7)- ف: تندرستى را و پوشيذه]  [2956:  ( 7- 7)- ف: تندرستى را و پوشيذه]  [2957:  ( 8)- ف: مغز. م: معده]  [2958:  ( 9)- ف:« از» ندارد]  [2959:  ( 10)- ف: بوذ]  [2960:  ( 11)- ف: چن]  [2961:  ( 12- 12)- ف: تنها]  [2962:  ( 12- 12)- ف: تنها]  [2963:  ( 13)- ف: بذين] 
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فى ذكر الانبذة[footnoteRef:2964] [2964:  ( 1)- ب ه: الاشربه. ف: باب فى ذكر شراب المسكر] 

بدان كى مردم مركبست از دو گوهر يكى كوهر جسمانى كه تنومندى ازوست و ديكر روحانى و آن روان وى است هم‏جنين اعراض بعضى آنست كه بتن اضافت كنند و بعضى بجان جن كرسنكى و سيرى كمر[footnoteRef:2965] تن را بوذ و شاذى و غم مر[footnoteRef:2966] روان را[footnoteRef:2967]. اكنون بديد آمذ كه بعضى‏[footnoteRef:2968] جيزها آنست كه تن ازو[footnoteRef:2969] فايده يابذ[footnoteRef:2970] و بعضى جان فايده يابذ[footnoteRef:2971] وز[footnoteRef:2972] طعامها و ميوها و آبها و حلواها فايده مر تن را بوذ و از[footnoteRef:2973] اخبارهاى خوش‏[footnoteRef:2974] و سماع خوش و فرمان‏روايى و شادى و سود و[footnoteRef:2975] فايده مر روان را بوذ[footnoteRef:2976] و هيج‏جيز[footnoteRef:2977] نيست كه ازو هم تن را فايذه بوذ و هم روان‏[footnoteRef:2978] را كه غم ببرد و بدل وى شاذى آرذ و بخل ببرذ و بدل وى‏[footnoteRef:2979] سخاوت‏[footnoteRef:2980] آرذ[footnoteRef:2981] و كنكى ببرد و بدل وى(f .631) فصاحت آرذ و هضم طعام را يارى كند و مواد بذ را از تن بيرون آرذ و غذا را باندامها رسانذ و حرارت غريزى را قوى كردانذ و تن را غذا كند و رطوبات اصلى را نكاه دارذ مكر شراب مسكر وز[footnoteRef:2982] شرابهاء مسكر شراب انكورى‏[footnoteRef:2983] كى از انكور لعل كرده باشند و مشمّس بود و مشمّس آن بوذ كه انكور را يك هفته بآفتاب بنهند و[footnoteRef:2984] باز بكوبند و بخمها[footnoteRef:2985] سنكين روغن داذه‏ [2965:  ( 2- 2)- ف:« مر» ندارد]  [2966:  ( 2- 2)- ف:« مر» ندارد]  [2967:  ( 3)- ف: بوذ]  [2968:  ( 4)- ف: افزوده. از]  [2969:  ( 5)- ف: از وى]  [2970:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [2971:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [2972:  ( 7)- ف: و از]  [2973:  ( 8- 8)- ف: اخبار]  [2974:  ( 8- 8)- ف: اخبار]  [2975:  ( 9)- ف:« و» ندارد]  [2976:  ( 10)- ف:« بوذ» ندارد]  [2977:  ( 11)- م: هيچيز]  [2978:  ( 12)- ف:« را» ندارذ. ب ه: مكر شراب انكورى، صح]  [2979:  ( 13- 13)- ف: شجاعت]  [2980:  ( 13- 13)- ف: شجاعت]  [2981:  ( 14)- در« ب ه» كلماتى ناخواناست]  [2982:  ( 7)- ف: و از]  [2983:  ( 15)- ب ه: بهتر باشد، صح]  [2984:  ( 16- 16)- ف: انكاه بكوبند و بخنبها]  [2985:  ( 16- 16)- ف: انكاه بكوبند و بخنبها] 
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اندر كنند[footnoteRef:2986] و شش ماه بنهند تا تمام برسذ و اكر انكور[footnoteRef:2987] لعل نيابند نيمه سبيد كنند و نيمه سياه و بايذ كى اين انكور شيرين بوذ و انكاه اين شراب ستوذه آن وقت بوذ كه تلخ بوذ و خوش‏طعم بوذ، و سبك‏رو بوذ و بقوام معتدل بوذ نه تنك‏[footnoteRef:2988] و نه سطبر و خوش‏بوى بوذ، وز[footnoteRef:2989] بس اين شراب انكورى‏[footnoteRef:2990] جوشيده بوذ بآتش بدان مقدار كه از هر دهى دو بروذ يا سه و بخمها[footnoteRef:2991] نو اندر كرده بوند بيه داذه و سخت سرد كرده باشند و بيش از مهركان بيك هفته كرده بوند يا آن وقت كه آفتاب باول ميزان بوذ يا بآخر سنبله و جنان بايذ كه شش ماه برآمده بود بدين شراب و سر خم استوار نبايذ كردن تا تمام از جوش نه‏ايستد[footnoteRef:2992] و مشمّس را فضل بزياده آنست كى آفتاب ماييت انكور كم كند و عسليّت كم نكند بل شيرينى بفزايذ و باز آتش هم رطوبت و هم عسليت ببرد و دليل برين جيزهاء مصعد[footnoteRef:2993] كى اكر سركا را[footnoteRef:2994] مصعد كنى بآتش‏[footnoteRef:2995] اب را ببرذ و هم سركا را و هم شراب برايذ بتصعيد[footnoteRef:2996]. باز سبس باذه مى خام نامشمّس و اين شراب زوذ مست كند و زوذ هشيار[footnoteRef:2997] كردذ مردم ازو و ناموافق بوذ مر[footnoteRef:2998] معده را جه زوذ سركا كردذ اندر معده و [2986:  ( 1)- ف: اندر كنندش]  [2987:  ( 2)- ف:« انكور» ندارد]  [2988:  ( 3)- ف: بوذ]  [2989:  ( 4)- ف: و از]  [2990:  ( 5)- ف: افزوده. سپيذ]  [2991:  ( 6)- ف: بخنبها]  [2992:  ( 7)- ب ه: ظ. و تيركى بيندازد، صح. م: و تيرك بيندازد.]  [2993:  ( 8)- ب ه: ظ. از كلاب. م: و دليل ازين جيزها از مصعد بر توانى داشتن كه اكر سركا را يا شراب را يا كلاب را مصعد كنى ببينى كه ازين هر سه بتصعيد برآيد.]  [2994:  ( 9)- ب ه: باز اب مصعد كنى سركه و شراب برايد بتصعيد باز از بس اين شراب كى كفتم باده خام بهتر باشد]  [2995:  ( 10- 10)- ف: هم سركا را ببرذ و هم آب را]  [2996:  ( 10- 10)- ف: هم سركا را ببرذ و هم آب را]  [2997:  ( 11- 11)- ف: كند و ناموافق بوذ]  [2998:  ( 11- 11)- ف: كند و ناموافق بوذ] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 167
مردم هشيار نكردذ تا[footnoteRef:2999] شراب اندر معده‏ء وى‏[footnoteRef:3000] بجاى بوذ و[footnoteRef:3001] هشيار آنكاه كردذ كه شراب‏[footnoteRef:3002] از معده فرو[footnoteRef:3003] كدرذ، وز بس‏[footnoteRef:3004] مى خام كه از انكور رسيده كرده بوند عصير كه از انگور(f .731) ترش شيرين كرده بوند[footnoteRef:3005] وز همه شرابها اين شراب ضعيف‏تر بوذ و مر ناقهان را موافق بوذ و جن بسيار خورند شكم باذ افكنذ و برايذ. باز شراب ميويزى جن از ميويز شيرين كرده بوند[footnoteRef:3006] و ميويز[footnoteRef:3007] را به آب بجوشانيده بوند و اب جند ميويز بوزن دوبار بوذه بوذ و بآخر اندكى انگبين افكنده بوند اندر وى و تمام تلخ كشته بوذ و صافى كرده باشند بجكه و تمام كنانه شذه باشد و بوذ كى اين شراب ده سال بدارذ و نيز بيشتر و سخت خوش باشذ[footnoteRef:3008] و لكن بشراب انكورى نرسد بمنفعت‏[footnoteRef:3009] و هضم كند طعام را و قراقر و نفخ ببرذ، وز[footnoteRef:3010] بس اين آن شراب كه ثابت‏[footnoteRef:3011] معسول‏[footnoteRef:3012] خواندش و اين آن بوذ كه ميويز را جوبكها باك كند[footnoteRef:3013] و باز به آب بجوشانذ[footnoteRef:3014] و باز بيكى سبذ اندر ببالايذ و باز اندر غجى‏[footnoteRef:3015] كنذ اعنى شير زنه و اندكى شكر و باذام كوفته بوى اندر كند[footnoteRef:3016] و جندانى بزنذ تا [برسد][footnoteRef:3017] صفت مى‏كند كه اين سخت موافق آيذ مر معده را و سينه را و جكر را جه ميويز را [موافقتست‏][footnoteRef:3018] مر مزاج جكر را[footnoteRef:3019] و سينه را، وز[footnoteRef:3020] [2999:  ( 1)- ب ه: اين]  [3000:  ( 2)- ف: او]  [3001:  ( 3)- ف:« و» ندارد]  [3002:  ( 4)- ب ه: ...، صح. م: و تا شراب سركه نكردد اندر معده فرو نكذرد و مردم هشيار نكردد.]  [3003:  ( 5)- ف: فروذ]  [3004:  ( 6)- ف: و سبس]  [3005:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [3006:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [3007:  ( 8)- ف: مويز]  [3008:  ( 9)- ف: بوذ]  [3009:  ( 10)- ب ه: و هضم طعام، صح]  [3010:  ( 11)- ف: و از]  [3011:  ( 12)- ب ه: بن قرّه.
م: ثابت بن قره كفت او را]  [3012:  ( 13)- ف: مغسول.]  [3013:  ( 14)- ف: كنند]  [3014:  ( 15)- ف: بجوشانند]  [3015:  ( 16)- ف: عچى م: و او را بغج جرخشت اندر كنند و بزنند]  [3016:  ( 14)- ف: كنند]  [3017:  ( 17)- از« ف» و« م» افزوده شد. ب ه: سرد شود]  [3018:  ( 18)- از« ف» افزوده شد. در اصل: موافقست.]  [3019:  ( 19)- ف:« را» ندارذ]  [3020:  ( 11)- ف: و از] 
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بس اين شراب ميويزى خام باز شراب خرمايى‏[footnoteRef:3021] باز آن شراب كه از بانيد كنند باز ان‏كه از شكّر كنند وز اب كوز هندو[footnoteRef:3022]. اينك شرابها بدين كونه بايد دانستن و از همه بتّر خرمائى‏[footnoteRef:3023] بوذ و از همه بهتر انكورى مشمّس بوذ[footnoteRef:3024] و آن ديكران متوسط بوند ببهترى و بتّرى. [3021:  ( 1)- م: خرمايين]  [3022:  ( 2)- ف: كوز هندى]  [3023:  ( 1)- م: خرمايين]  [3024:  ( 3)- ف:« بوذ» ندارد.] 

فامّا[footnoteRef:3025] آن‏[footnoteRef:3026] شرابها كه از دانكوها كنند [تركان از كندم‏][footnoteRef:3027] يكى شراب كنند نام اان شراب بكنى اعنى ملكى نيك قوت كند و نشاط آرذ و لكن بيماريهاء عفونت اخلاط آرذ و يكى شراب ديكر كنند و بجاى آب بكار دارند و نشاط نيارد و لكن جشنكى ببرذ نام آن سب سم‏[footnoteRef:3028] و ديكر نام آن سب سس‏[footnoteRef:3029] و يكى شراب كنند نام‏[footnoteRef:3030] آن(f .831) بخسى و ديكر بخسم‏[footnoteRef:3031] و اين هر دو شراب از كندم كنند و اندكى بنشاط آرذ و هضم طعام را يارى كند و تشنكى بنشانذ و ايذر يكى شرابى‏[footnoteRef:3032] كنند از [ارزن‏][footnoteRef:3033] نام ان اخسمه اين مست كند و اندكى نشاط آرذ و لكن معفّن بوذ و اندكى‏[footnoteRef:3034] باذ بشكم اندز افكند[footnoteRef:3035] و شكم برتام كند و[footnoteRef:3036] نيز[footnoteRef:3037] سدّه كند و يكى شراب ديكر كنند هم از ارزن نام آن اغردخو[footnoteRef:3038] اين مست نكند لكن تشنكى بنشانذ و معده را[footnoteRef:3039] ضعيف كند و بر سر معده دير بماند و ترش كردذ و باز از جو فقاع كنند وز[footnoteRef:3040] كندم شلماب و بجشكان‏[footnoteRef:3041] بيشتر[footnoteRef:3042] بنكوهيذه‏اند مرين هر دو را و كفته‏اند سودا كند و جذام ارذ و باز استاذ ما كفتى خمار [3025:  ( 4- 4)- ف: از]  [3026:  ( 4- 4)- ف: از]  [3027:  ( 5)- از« ف» افزوده شده. در اصل: از كندم تركى ان. ب ه: افزوده. بيشتر تركان كنند، صح.]  [3028:  ( 6)- م: سب سم]  [3029:  ( 7)- ف: سب سش]  [3030:  ( 8- 8)- م: وى نجشى و ديكرى نام وى نخشم]  [3031:  ( 8- 8)- م: وى نجشى و ديكرى نام وى نخشم]  [3032:  ( 9)- ف: يكى شراب]  [3033:  ( 10)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ارن]  [3034:  ( 11)- ف:« اندكى» ندارد]  [3035:  ( 12)- ف: اندر فكند]  [3036:  ( 13- 13)- ف: هنيز]  [3037:  ( 13- 13)- ف: هنيز]  [3038:  ( 14)- ف: اغردجو م: غرت]  [3039:  ( 15)- ف:« را» ندارد]  [3040:  ( 16)- ف: و از]  [3041:  ( 17- 17)- ف: بيشين]  [3042:  ( 17- 17)- ف: بيشين] 
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بنشانذ[footnoteRef:3043] و كرمازدكى را نيك بوذ و ديكر منفعتى نيست ازو جه معده را ضعيف كرداند[footnoteRef:3044] و استسقا آرذ. [3043:  ( 1)- ف: بنشانند]  [3044:  ( 2)- ف: كند] 

فامّا جلّاب نيك بود مر بر و سينه را و بيماريهاء كرم را كه بدين جايها بوذ و نيك معين است مر برآوردن نفث را[footnoteRef:3045] و نضج افكندن مران مواد را كه محتقن‏[footnoteRef:3046] كشته بوذ و مر تندرستى را نكاه دارذ و معده را قوى كند و از بيش طعام و سبس طعام بكار داشتن او منفعت‏[footnoteRef:3047] كند فامّا سكنگبين بناشتا به بوذ و سكنكبين مر بر و سينه [را][footnoteRef:3048] نشايذ و هنيز كفته‏اند كه‏[footnoteRef:3049] معده را ضعيف كند. باز جالينوس‏[footnoteRef:3050] بسيار بستايذ[footnoteRef:3051] مر سكنكبين را و كويذ معده را زيان ندارد. فامّا سكنگبين ساذه بوذ و بزورى بوذ ساذه مر معده‏[footnoteRef:3052] ضعيف را كى‏[footnoteRef:3053] ضعف او از سردى بوذ زيان دارذ و معده كرم را زيان ندارذ و سكنكبين بزورى معده سرد را زيان [كمتر][footnoteRef:3054] دارذ و منفعت و مضرّت او برابر صنعت او بكردد جه سكنكبين از شكّر[footnoteRef:3055] كنند وز انكبين‏[footnoteRef:3056] كنند و هنيز با سركاى بسيار(f .931) بوذ[footnoteRef:3057] و كم سركا بوذ و بسيار سركا آن بوذ كه يك من شكر را نيمن سركا بوذ و انكبين نيز[footnoteRef:3058] هم بدين قياس بوذ[footnoteRef:3059] بزمين عراق و بهواى كرم شكرى بهتر بوذ و بزمين سردسير و بهواء خنك انكبين بهتر بوذ و عبدوس مى‏كويد ببيماريهاء تيز خاصه صفرائى شكرى به بوذ و ببيماريها بلغمانى انكبين به بوذ و منافع اين شراب بسيار است اكر تمام بكويم‏[footnoteRef:3060] يك دفتر[footnoteRef:3061] [3045:  ( 3)- ب ه: و جلا دهد]  [3046:  ( 4)- ف: محقن]  [3047:  ( 5)- ب ه: بشايد]  [3048:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [3049:  ( 7)- ف:« كه» ندارذ]  [3050:  ( 8- 8)- ف: بستايذ بسيار]  [3051:  ( 8- 8)- ف: بستايذ بسيار]  [3052:  ( 9- 9)- ف: را كه ضعيف بود و]  [3053:  ( 9- 9)- ف: را كه ضعيف بود و]  [3054:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [3055:  ( 10- 10)- ف: و انكبين]  [3056:  ( 10- 10)- ف: و انكبين]  [3057:  ( 11)- ف: كنند]  [3058:  ( 12- 12)- ف: بهمين قياس بود بوذ و. ب ه: افزوده. و كم سركه ده ستير سركه و يكمن شكر، صح]  [3059:  ( 12- 12)- ف: بهمين قياس بود بوذ و. ب ه: افزوده. و كم سركه ده ستير سركه و يكمن شكر، صح]  [3060:  ( 13)- ف: است كه اكر تمام ياذ كنم]  [3061:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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[ببايذ][footnoteRef:3062] و لكن از جمله منافع اندكى بكويم. اخلاط غليظ را باريك‏[footnoteRef:3063] كند و لزوجت ببرذ و باك كند مر معده را و جكر[footnoteRef:3064] و سبرز[footnoteRef:3065] و شوشه را[footnoteRef:3066] و امعا را از اوساخ غليظ لزج وز اخلاط تيز كرم وز اخلاط عفن و آن ديكر اخلاط را[footnoteRef:3067] نكاه دارذ تا غليظ و لزج و عفن و تيز نكردذ و سدّه بكشايذ و ادرار كند و مجارى [بول‏][footnoteRef:3068] و اجواف عروق را باك كند و اورام احشا را[footnoteRef:3069] بنشانذ اكر ورم كرم بوذ يا سرد و كر باول‏[footnoteRef:3070] بوذ يا بآخر آمذه بوذ[footnoteRef:3071] جلى كنذ و باك كند و لكن‏[footnoteRef:3072] باول‏[footnoteRef:3073] بيش‏[footnoteRef:3074] سركا بايذ و بآخر ورم كه مده كرده بوذ كم سركا و هم تبها عفنى را موافق بوذ هم باول و هم بوقت انتها و هم بوقت انحطاط و سكنكبين سفر جلى شايسته بود مر ناقهان را و آن‏كسها را كه معده‏ى ايشان ضعيف بوذ و احشا ايشان و خواهند تا قوى كردذ و سكنكبين عنصلى نيك شايسته بوذ مر بيماريها مغز سر را و صرع را و فالج‏[footnoteRef:3075] و سكته را و اماس‏[footnoteRef:3076] رحم را و جن مسهل كند بسقمونيا اسهال كند مر صفرا[footnoteRef:3077] و بلغم‏[footnoteRef:3078] و معده را نكاه دارذ از غايلة سقمونيا و كر مركب كند با افتيمون‏[footnoteRef:3079] جنانك بيست درم سنك سكنكبين را بنج درم سنك افتيمون سوذه برفكند[footnoteRef:3080] سودا آرذ و نكاه دارد از كرمى‏[footnoteRef:3081] افتيمون و كر بهمين مقدار سكنكبين‏[footnoteRef:3082] بر[footnoteRef:3083] دو درم سنك صبر برافكند خلط لزج فروذ آرذ بلغمى و[footnoteRef:3084] سودايى‏[footnoteRef:3085]. فامّا(f .041) بزورى نشايذ مكر باستسقا لحمى يا زقّى‏[footnoteRef:3086] و بوذ كه طبلى را بشايد نيز[footnoteRef:3087] و كر [3062:  ( 1)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: بيايذ]  [3063:  ( 2)- م: تنك]  [3064:  ( 3)- ف: افزوده. را]  [3065:  ( 3)- ف: افزوده. را]  [3066:  ( 4- 4)- ف: ندارذ]  [3067:  ( 4- 4)- ف: ندارذ]  [3068:  ( 5)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [3069:  ( 6)- ف: افزوده. را]  [3070:  ( 7- 7)- ف: آمذه بود يا بآخر]  [3071:  ( 7- 7)- ف: آمذه بود يا بآخر]  [3072:  ( 8- 8)- ف: بيشتر]  [3073:  ( 9)- ب ه: ورم]  [3074:  ( 8- 8)- ف: بيشتر]  [3075:  ( 3)- ف: افزوده. را]  [3076:  ( 10)- ب ه: و امراض]  [3077:  ( 3)- ف: افزوده. را]  [3078:  ( 3)- ف: افزوده. را]  [3079:  ( 11)- ف: بافتيمون]  [3080:  ( 12)- ف: برافكنذ]  [3081:  ( 13)- ف: بكرمى]  [3082:  ( 14- 14)- ف: بوذ و]  [3083:  ( 14- 14)- ف: بوذ و]  [3084:  ( 15- 15)- ف: صفرايى]  [3085:  ( 15- 15)- ف: صفرايى]  [3086:  ( 16)- ف: زقى يا لحمى]  [3087:  ( 17)- ف: را نيز بشايذ] 
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[footnoteRef:3088] باخلاط وى برك مازريون بفزايذ انكاه زقى را نيك شايسته بوذ[footnoteRef:3089] و آن دو نوع ديكر را نشايذ و[footnoteRef:3090] بدين جايكاه سخن ببرّم تا دراز نكردذ[footnoteRef:3091]، و كلنگبين را منافع بهمين قياس بوذ الا آنك مر معده را به بوذ و كوارش زيره و فلافلى و فوذنجى‏[footnoteRef:3092] و فنداذيقون هم اصحا را شايذ و هم مرضى را و بدان ياذ كردم كى بحفظ الصحه اين گوارشها بكار آيذ هضم طعام را يارى دهذ[footnoteRef:3093] و قرافر [و نفخ‏][footnoteRef:3094] ببرند[footnoteRef:3095] و حرارت را بفزايند[footnoteRef:3096] جن بيش طعام خورند و اكنون مشغول شوم بياذ كردن حركت و سكون. [3088:  ( 1- 1)- م: برك مازريون بفزايند بر وى مر زقى را نيك باشد.]  [3089:  ( 1- 1)- م: برك مازريون بفزايند بر وى مر زقى را نيك باشد.]  [3090:  ( 2)- ف: افزوده. من]  [3091:  ( 3)- ف: نشوذ]  [3092:  ( 4)-« ف» و« م»: ظ. فوتنجى]  [3093:  ( 5)- ف: يارى كند]  [3094:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [3095:  ( 7)- ف: ببرذ]  [3096:  ( 8)- ف: بيفزايذ] 

[footnoteRef:3097] فى الحركة و السكون‏[footnoteRef:3098] [3097:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [3098:  ( 9- 9)- ف: ندارد] 

حركت دو كونه بوذ يكى نفسى و ديكر بدنى و اين حركات بدنى بدو كونه بوند[footnoteRef:3099] يكى بيش از طعام بناشتا و ديكر بس‏[footnoteRef:3100] از طعام و اين حركت كى سبس از طعام بوذ اكر بسيار بوذ يا اندكى بوذ و كر قوى بوذ يا ضعيف ناشايسته و بذ بوذ و طعام را ناكواريذه از معده فرود آرذ و اورام كند باندامهاء ظاهر و اندامهاء باطن و سدّه كند و تب آرذ و مايهاء بذ را باجواف‏[footnoteRef:3101] شريف افكند[footnoteRef:3102] و بجمله هم جندان كى حركت بيش از طعام‏[footnoteRef:3103] سوذ دارذ[footnoteRef:3104] بهمان مقدار جن سبس از طعام بوذ زيان دارذ مكر ابن كس كوذك بوذ و حرارت غريزى بسيار بوذ. و هر طعامى كخورده شوذ هشت‏ [3099:  ( 10)- ف: بوذ]  [3100:  ( 11)- ف: سپس]  [3101:  ( 12)- ب ه: اعضا]  [3102:  ( 13)- ف: اندر افكند]  [3103:  ( 14)- م: طعام خوردكى]  [3104:  ( 15)- ف: سود كنذ] 
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ساعت اندر معده بماند[footnoteRef:3105] و هشت ساعت اندر جكر[footnoteRef:3106] و هشت ساعت اندر ركها بمانذ تا يك‏بار غذا كند بتمامى بيست و جهار ساعت كيك شباروز[footnoteRef:3107] بوذ. [3105:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [3106:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [3107:  ( 2)- ف: شبان روز] 

اينك جن طعام خورد حال جنين بوذ كياذ كردم. و باز آن حركت كه بيش از طعام بوذ آن نيز دو كونه بوذ يك كونه جن حركات خداوندان صناعتها جه‏[footnoteRef:3108] بيشه‏وران و كشاورزان و ركيب(f .141) داران‏[footnoteRef:3109] و مردمان سفرى‏[footnoteRef:3110] و اين حركات جن بسيار بوذ كرمى كند و جن اندكى بوذ اندكى منفعت كند و اكر معتدل بوذ حرارت غريزى را بفزايذ و برابر[footnoteRef:3111] رياضت باشند[footnoteRef:3112]. باز يك كونه حركت ديكر بوذ كى ورا رياضت خوانند و متقدّمان ضمور خوانده‏اند و اين رياضت بدان كنند تا تندرستى را[footnoteRef:3113] نكاه دارند و عمدا[footnoteRef:3114] كنند از بهر اين سبب و بقصد كنند[footnoteRef:3115] باز آن حركات بضرورت كنند و اين باختيار و من اندكى ازين باب ياذ كنم. [3108:  ( 3)- ف: جن]  [3109:  ( 4)- ف: ركاب‏داران]  [3110:  ( 5)- ب ه: و مزدوران، صح]  [3111:  ( 6- 6)- ف: باشد با رياضت]  [3112:  ( 6- 6)- ف: باشد با رياضت]  [3113:  ( 7)- ف: افزوده. بوى.« ب ه» و« م»: بر مردم]  [3114:  ( 8)- ف: عمد]  [3115:  ( 9)- ب ه: نه باختيار، صح] 

فى الرياضة[footnoteRef:3116] [3116:  ( 10)- ف: باب فى ذكر الرياضة] 

رياضت انكاه بوذ كمردم خويشتن رنجه كند و جن مانده خواهذ[footnoteRef:3117] كشتن اندر ساعت آن رنج بجاى مانذ فامّا اكر بيش بوذ ازين مقدار يا كم بوذ از شمار رياضت نبوذ و اين حركت كى ورا رياضت خوانند[footnoteRef:3118] تنها بوذ بى‏يار جن راه رفتن بشتاب و دويدن و سنك بركرفتن و كمان كشيدن‏ [3117:  ( 11)- ف: خواهند]  [3118:  ( 12)- ف: افزوده. يا] 
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و كوى زذن و تير انداختن و[footnoteRef:3119] طبطات اعنى بهنه باختن و شمشير باختن‏[footnoteRef:3120] و آنج [بدين ماند][footnoteRef:3121]. باز آنج با يار بوذ[footnoteRef:3122] جن كستى كرفتن‏[footnoteRef:3123] و سكندر زدن و كنده جستن‏[footnoteRef:3124] و فارح‏[footnoteRef:3125] خوردن و اين آن بوذ كه دو تن بشت با بشت بنهند و بغلهاء دست يك بديكر[footnoteRef:3126] اندر آرند و جن حمّال كاه اين مران را بردارذ[footnoteRef:3127] و كاه آن مرين‏[footnoteRef:3128] را بركيرذ هم‏جنين مى‏كنند كاه آن بر بشت اين بوذ ستان و كاه اين بر بشت ان بوذ ستان و بوذ كى اين هر دو تن‏[footnoteRef:3129] مر يك ديكر را كنار كيرند و كاه اين مر آن را از زمى‏[footnoteRef:3130] برگيرذ و كاه‏[footnoteRef:3131] آن مرين‏[footnoteRef:3132] را [جنانك تركان كنند][footnoteRef:3133]. و اين بازيها كه كوذكان كنند اين‏[footnoteRef:3134] همه متقدمان نهاذه‏اند تا بكار دارند مردمان تا تنهاى ايشان درست باشذ بدين‏[footnoteRef:3135] رياضات و دختركان‏[footnoteRef:3136] يكى بازى كنند جنانك دو تن بيايند و دستهاى يك‏ديكر بكيرند اين دست راست آن كيرذ و آن دست راست اين‏[footnoteRef:3137] و اين دست چپ آن كيرذ و آن دست جپ اين(f .241) هر دو بر باى ايستاده‏[footnoteRef:3138] و هر يكى ازيشان خويشتن ستان بكشند و برگردند و بزفان جيزى مى‏كويند تا آن وقت كه مانده گردند و بسيار كونه رياضتست جن‏[footnoteRef:3139] ميدانى و حربوماليدنى‏[footnoteRef:3140] كه اكر همه‏[footnoteRef:3141] ياذ كنم دراز گردذ[footnoteRef:3142]. [3119:  ( 2- 1)- ف: طاب طاب و بهنه باختن]  [3120:  ( 2- 1)- ف: طاب طاب و بهنه باختن]  [3121:  ( 3)- از« ف» افزوده شد.]  [3122:  ( 4- 3)- ف: يا با يار بود و ان.]  [3123:  ( 5)- ف: بوذ]  [3124:  ( 6)- ب ه: و معلق زدن، صح]  [3125:  ( 7)- ف: فارح. م: فارخ]  [3126:  ( 8)- ف: بيك ديكر]  [3127:  ( 9)- ف:« بردارذ» ندارذ]  [3128:  ( 10)- ف: مر اين]  [3129:  ( 11)- ف: افزوده. را]  [3130:  ( 12)- ف: زمين]  [3131:  ( 13- 13)- ف: اين مران]  [3132:  ( 13- 13)- ف: اين مران]  [3133:  ( 14)- از« ب ه» و« م» افزوده شد]  [3134:  ( 15)- ف:« اين» ندارد]  [3135:  ( 16- 16)- ف: رياضت و دختران]  [3136:  ( 16- 16)- ف: رياضت و دختران]  [3137:  ( 17)- ف: كيرذ]  [3138:  ( 18- 18)- ف: و هر دو تن بر پاى استاذه]  [3139:  ( 19- 19)- ف:« و حربوماليدنى» ندارد. م: حقق باليدين]  [3140:  ( 19- 19)- ف:« و حربوماليدنى» ندارد. م: حقق باليدين]  [3141:  ( 20- 20)- ف: را بكويم دراز شوذ]  [3142:  ( 20- 20)- ف: را بكويم دراز شوذ] 

و اين رياضت بدان‏[footnoteRef:3143] بايسته است تا[footnoteRef:3144] فضول اغذيه از تن بيرون آرذ [3143:  ( 21- 21)- ف: بايد تا]  [3144:  ( 21- 21)- ف: بايد تا] 
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و اندامها را تشنه و كرسنه كند تا بغذا رغبت كنند[footnoteRef:3145] و حرارت غريزى را[footnoteRef:3146] بفزايذ و اندامهاء رئيس را بقوت حيوانى و نفسانى و طبيعى قوى كرداند[footnoteRef:3147] و آن‏كسها كه رياضت خواهند كردن بيش كه به رياضت مشغول شوند جنان بايذ كه اندامها را بمالند بيش از رياضت و اين ماليدن را استعداد خوانند و از بس رياضت نيز اندام را بمالند و اين را استرداذ خوانند و استعداد از اول نرم بوذ ماليدن اندام و بآخر سخت و استرداد از اول سخت ماليذن بوذ و بآخر نرم، و ماليذن اندامها نيز بشمار رياضت بوذ و اين‏[footnoteRef:3148] بزمين عراق دايم بكار دارند[footnoteRef:3149] و ماليذن بسيار[footnoteRef:3150] كونه بوذ و[footnoteRef:3151] با روغن بوذ و ماليدن اندكى بوذ و بسيار بوذ[footnoteRef:3152] و بوذ كه معتدل بوذ و هنيز ماليذن بوذ بيك دست و بوذ[footnoteRef:3153] بدستهاء بسيار و ماليذن بوذ كه نرم بوذ و بوذ كه درشت بوذ و بوذ كه معتدل بوذ و بوذ كه مركب بوذ جنسى با جنسى ديكر[footnoteRef:3154] و من جو مفرد ياذ كنم‏[footnoteRef:3155] مركب بدانى. [3145:  ( 1)- ف: كند]  [3146:  ( 2)- ف:« را» ندارذ]  [3147:  ( 3)- ف: كر دارند]  [3148:  ( 4)- ف: افزوده. دايم]  [3149:  ( 5)- ب ه: و انكسها را كى مالند مغمز خوانند، صح]  [3150:  ( 6)- ف: بر بسيار]  [3151:  ( 7)- ف:« و» ندارد ب ه: و بعضى خشك باشد و بعضى، صح.]  [3152:  ( 8)- ب ه: و باشد كى قوى باشد و باشد كى ضعيف باشد و باشد كى خشك باشد و بود كى نرم، صح]  [3153:  ( 9)- ف: افزوده. كه]  [3154:  ( 10- 10)- ف: من ياذ كنم مفرد كه]  [3155:  ( 10- 10)- ف: من ياذ كنم مفرد كه] 

اما ماليذن جون درازآهنگ بوذ تحليل كند و بكاهذ و جن اندكى بوذ[footnoteRef:3156] جمع كند و گرد آرذ و جن معتدل بوذ جذب كند مر غذا را و حرارت غريزى را بفزايذ تا اندامها غذا يابذ و كلان گردد[footnoteRef:3157]، و ماليذن مر اندامها را يا قوى بوذ و[footnoteRef:3158] سخت يا ضعيف بوذ و نرم اكر صلب بوذ تحليل كنذ و كر نرم [بوذ][footnoteRef:3159] جمع كند(f .341) و كر معتدل بوذ غذا را جذب كند [3156:  ( 11)- ب ه: مادت را]  [3157:  ( 12)- ب ه: و قوى]  [3158:  ( 7)- ف:« و» ندارد ب ه: و بعضى خشك باشد و بعضى، صح.]  [3159:  ( 13)- از« ف» افزوده شد.] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 175
و حرارت طبيعى را بفزايذ و غذا كند و اندامها را بفزايذ[footnoteRef:3160]، و ماليذن يا با روغن بوذ يا بى‏روغن و كر روغن‏[footnoteRef:3161] بقوّت كرم بوذ[footnoteRef:3162] تحليل كند و كر سرد بوذ جمع كند و كر معتدل بوذ غذا را يارى كند و رطوبات اصلى را نكاه دارذ. [3160:  ( 1)- ب ه: خدمت- و ماليدن با روغن دو نوع بود يا روغن كرم بود يا سرد اگر كرم بود تحليل كند و اكر سرد بود جمع كند و اكر معتدل بود غذا را يارى كند، صح]  [3161:  ( 2- 2)- ف: بوذ كرم بوذ]  [3162:  ( 2- 2)- ف: بوذ كرم بوذ] 

و بدانك رياضت بضرورت واجب آمذست از قبل آنك هرّ روزى هر[footnoteRef:3163] غذايى كه‏[footnoteRef:3164] خورده شوذ فزونى بماند و اين فزونى ما باحشا بوذ و بيرون آوردن وى باسهال بوذ يا بجكر[footnoteRef:3165] و اينكه بجكر بوذ اكر اندر قعر جكر بوذ اين فزونى‏[footnoteRef:3166] بيرون آوردن وى باسهال بوذ و اكر[footnoteRef:3167] بحدبه‏ء جكر بوذ بيرون آوردن وى بادرار بوذ و كر[footnoteRef:3168] باجواف عروق بوذ بيرون آوردن وى بفصد بوذ و كر[footnoteRef:3169] بسوى بوست بوذ بيرون آوردن وى بكرمابه‏[footnoteRef:3170] بوذ و بخوى آوردن بسيار اكنون اكر باسهال بيرون آرذ هر روزى نه‏تواند بيرون آوردن جه احشا را[footnoteRef:3171] ضعيف كند[footnoteRef:3172] جنانك بقراط كفت الدّوا ينقى و يبلى و كر بفصد بيرون آرذ هر روزى نشايذ بيرون آوردن جه تن را بذبول افكند و كر بادرار بيرون آرد بدق افكند[footnoteRef:3173] و رطوبات اصلى بيرون آيذ از بوست و آنج غليظ بود[footnoteRef:3174] بماند و سدّه كند و[footnoteRef:3175] اجزاى بوست كم كند[footnoteRef:3176] بس از بهر اين ضرورت مردمان بيشين حيله كردند تا برياضت اين فضول از تن بيرون آورده آيذ [3163:  ( 3)- ف:« هر» ندارد.]  [3164:  ( 4)- ف:« كه» ندارد]  [3165:  ( 5)- ف: بوذ]  [3166:  ( 6)- ف: افزونى]  [3167:  ( 7)- ف: و كر]  [3168:  ( 8)- ف: و اكر]  [3169:  ( 8)- ف: و اكر]  [3170:  ( 9)- م: بكرماوه]  [3171:  ( 10)- ف:« را» ندارذ]  [3172:  ( 11)- ف: ضعيف كردذ. ب ه: افزوده. و بفرسايد]  [3173:  ( 12)- ب ه: و عرق نتوان اورد كى رطوبات رقيق، صح]  [3174:  ( 13)- ب ه: انجا در. م: انجا اندر]  [3175:  ( 14- 14)- ف: بجز از پوست كم نكند]  [3176:  ( 14- 14)- ف: بجز از پوست كم نكند] 
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از قبل آنك‏[footnoteRef:3177] حركت ارادى عضلها را[footnoteRef:3178] بجنبانذ و زيشان استفراغ افتد[footnoteRef:3179] و همه احشا بجنبد و زيشان استفراغ افتذ[footnoteRef:3180] و مفاصل بجنبد بسيار و باحتكاك‏[footnoteRef:3181] يك بديكر استخوانها كرم گردند و آن گرمى‏[footnoteRef:3182] مر حرارت غريزى را[footnoteRef:3183] بفزايذ جن معتدل بوذ. [3177:  ( 1)- ف:« كه» ندارد]  [3178:  ( 2)- ف:« را» ندارد]  [3179:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [3180:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [3181:  ( 4)- ب ه: اصطكاك]  [3182:  ( 5- 5)- ف: حرارت را عزيزى]  [3183:  ( 5- 5)- ف: حرارت را عزيزى] 

باز جن بسيار بوذ تحليل كند و تن سرد كردذ[footnoteRef:3184] و جن سخت بسيار نبوذ(f .441) و لكن از اعتدال كذشته بوذ سبب كردذ مر بيماريهاء گرم را و جن حركات از اعتدال بكدرذ تن مانده كردذ[footnoteRef:3185] وز[footnoteRef:3186] بهر اين بوذ اين ماندكى كه رطوبات كه اندر مفاصل‏اند و مغيّرند و حركت را نقصان بديرد[footnoteRef:3187] و بهر بيوندى از مفاصل رطوبتى بوذ تنك آن را بلغم تفه خوانند تا آن رطوبت معتدل بوذ بقوام و معتدل بوذ بقلّت و كثرت‏[footnoteRef:3188] كى‏[footnoteRef:3189] آن‏[footnoteRef:3190] حركات مفاصل نيكو بوذ باز جن تنك شوذ اين رطوبت اين كس را حالى بديد آيذ كو را[footnoteRef:3191] اعيا خوانند و اين اعيا يكى تعبى بوذ جنانك كفتم و يكى مرضى و اين بجاى ديكر ياذ كنم هم بدين كتاب و اين اعيا سه كونه بوذ[footnoteRef:3192] و يكى را[footnoteRef:3193] اعيا تمدّدى خوانند و اين آنكاه بوذ كه حركت بسيار بوذه بوذ و لكن قوى نه‏بوذه بوذ و رطوبات كم كشته بوذ [و مفاصل كرم‏ [3184:  ( 6)- ف: كند]  [3185:  ( 7)- ب ه: و رطوبات اصلى نقصان بد ...
م: رطوبات اصلى نقصان بذيرد.]  [3186:  ( 8)- ف: و از]  [3187:  ( 9)- ف: پذيرند]  [3188:  ( 10)- ب ه: حالى باشد باشد مردم را نيكو چون باذ كم كرد حالى بديد ايد كى آن را اعيا كويند، صح.]  [3189:  ( 11- 11)- ف: از]  [3190:  ( 11- 11)- ف: از]  [3191:  ( 12)- ف: كه آن را]  [3192:  ( 13)- ب ه: ظ. يكى قروحى بود و ان‏چنان بود كى اكر دست بر وى نهى يا حركتى كنى ... بايد چنانك از قرحه يابند و سبب ان فضله رقيق بود بسيار ... كى اندامها را كرم كند و كوشت و بيه را بكدازد و اندر نواحى بوست براكنده كند و اكر اين فضله بسيار تر بود سرما اندر بشب مى‏يايد .... بسيار بود لرزه و تب تولد كند و علاج آن اندر ابزن نشستن ... و روغن ... لطيف ... باب ... و كشك ... و قليه ... و ماش .....]  [3193:  ( 14- 12)- ف: ندارد] 
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كشته بوذ و ديكر اعيا قروحى خوانند و اين انكاه بوذ كه مفاصل كرم كشته بوذ][footnoteRef:3194] و لكن رطوبات نقصان نيافته‏[footnoteRef:3195] از قبل آنك حركت‏[footnoteRef:3196] بوذه بوذ و اندكى بوذه بوذ و دراز آهنگ نبوذه بوذ، و سديكر[footnoteRef:3197] اعيا ورمى خوانند و اين انكاه بوذ كمفاصل گرم كشته بوذ و رطوبات نقصان يافته بوذ و اين آن هنكام بوذ كى حركت هم قوى بوذه بوذ و هم درازآهنك و اين هر سه اعيا را علاج دكر[footnoteRef:3198] كونه بوذ. اما اعيا تمدّدى را خواب بايذ و به آب اندر آمذن و اعيا قروحى را روغن كل‏[footnoteRef:3199] ماليدن يا روغن بنفش يا جيزى جنانك صورت حال واجب كند اكر بتابستان بوذ سرد كرده بايذ ماليذن و كر بزمستان بوذ كرم كرده بايذ ماليذن و باز اعيا ورمى را هم خواب بايذ و هم به آب اندر آمدن و هم روغن ماليذن و اعياها اعراض صحت بوند و اعراض مرض بوند اكر سبب اعيا رنج بوذه بوذ اين اعيا باشد كمن ياذ كردم و كر[footnoteRef:3200] بى‏رنج اين اعياها بديد آيذ انكاه اعيا مرضى باشذ و سبب يا كثرت اخلاط بوذه بوذ يا رداءت‏[footnoteRef:3201](f .541) اخلاط يا هم ردّاءت‏[footnoteRef:3202] و هم كثرت آنكاه‏[footnoteRef:3203] آن اعيا را كه از كثرت اخلاط آمذه بوذ تمدّدى خوانند و آنك از رداءت‏[footnoteRef:3204] اخلاط آمذه بوذ قروحى‏[footnoteRef:3205] و آنك‏[footnoteRef:3206] از هر دو آمده بود ورمى خوانند جه ماننده بوذ درد اين اعياها بدرد تمدّد يا بدرد قرحه يا بدرد آماس و كوذكان خرد را كاواره‏[footnoteRef:3207] جنبانيدن رياضت بوذ. اكنون بسنده كنم ازين باب و سكون‏[footnoteRef:3208] و منافع وى ياذ كنم‏[footnoteRef:3209]. [3194:  ( 1)- از ف. افزوده شد. م: و مفاصل كرم نكشته بود و ديكر اعياء ظاهر كويند و اين آن بوذ كى از روات اخلاط آيذ يعنى هم از كثرت و هم از سبيل ردات و اين آنگاه بود كى مفاصل كرم كشته شود.]  [3195:  ( 2- 2)- ف: بوذ از قبل آن حركت قوى]  [3196:  ( 2- 2)- ف: بوذ از قبل آن حركت قوى]  [3197:  ( 3)- ف: را]  [3198:  ( 4)- ف: ديكر]  [3199:  ( 5)- ف: كل بايذ]  [3200:  ( 6)- ف: و اكر]  [3201:  ( 7)- اين كلمه« در اصل» بترتيب بدين صورتها نوشته شده است: ردءآت. ردات. راءدت.
و در« ف» و« م»: بدين شكل: ردات]  [3202:  ( 7)- اين كلمه« در اصل» بترتيب بدين صورتها نوشته شده است: ردءآت. ردات. راءدت.
و در« ف» و« م»: بدين شكل: ردات]  [3203:  ( 8)- ف: آنكه]  [3204:  ( 7)- اين كلمه« در اصل» بترتيب بدين صورتها نوشته شده است: ردءآت. ردات. راءدت.
و در« ف» و« م»: بدين شكل: ردات]  [3205:  ( 9- 9)- ف: خوانند و اكر]  [3206:  ( 9- 9)- ف: خوانند و اكر]  [3207:  ( 10)- ف: كاه‏واره]  [3208:  ( 11- 11)- ف: ياذ كنم و منافع وى]  [3209:  ( 11- 11)- ف: ياذ كنم و منافع وى] 
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اما سكون ترى كند و ان كسها را كه رنج بسيار رسيذه باشذ[footnoteRef:3210] نيك منفعت كند و خداوندان كرمى و خشكى را علاجى عظيم بوذ سكون دايم و باز معتدل مزاجان را تر كرداند و اندامها ايشان را[footnoteRef:3211] سرد كرداند[footnoteRef:3212] و[footnoteRef:3213] متربّل كند و بران نداردشان‏[footnoteRef:3214] باز خداوندان سردى و خشكى را مضرت‏[footnoteRef:3215] كمتر كند و خداوندان سردى و ترى را هلاك كند و تن ايشان را از رطوبت غريب بلغمى بركنذ و اندامهاء ايشان را باذ كرفته كند و زمن‏[footnoteRef:3216] كرداند و حرارت غريزى را فرو كشد و تن سرد كردذ و هلاك شوذ[footnoteRef:3217]. اكنون مشغول شوم بياذ كردن خواب و بيدارى و منافع ايشان. [3210:  ( 1)- ف: رسيده بوذ]  [3211:  ( 2- 2)- ف: سپيد كرداند و تر]  [3212:  ( 2- 2)- ف: سپيد كرداند و تر]  [3213:  ( 3- 3)- م: احشا را سرد و تر كرداند و تربل آرد. ف: و تربل كنذشان]  [3214:  ( 3- 3)- م: احشا را سرد و تر كرداند و تربل آرد. ف: و تربل كنذشان]  [3215:  ( 4)- ف: افزوده. را]  [3216:  ( 5)- ب ه: ناچيز. خ]  [3217:  ( 6)- ب ه: حذر بايد كردن ايشان را از سكون تا اندامهاء ايشان از كار نبرد، صح] 

فى النوم و اليقظة[footnoteRef:3218] [3218:  ( 7)- ف: باب فى ذكر اليقظة] 

بيدارى تن را از بيرون كرم كند و از اندرون سرد و سبب كردذ مر ناكواريذن طعام را[footnoteRef:3219] از بهر[footnoteRef:3220] آنك قوتهاى طبيعى بوقت خواب قوى بوند و بوقت بيدارى ضعيف و جن قوّتها طبيعى قوى بوند هضم نيكو بوذ و تن غذا يابذ و قوّتهاء نفسانى اعنى ارادى بوقت خواب ضعيف بوند و بوقت بيدارى قوى و لكن جن بيدارى بسيار كردذ قوت نفسانى را تحليل كنذ[footnoteRef:3221] و قوت طبيعى خوذ[footnoteRef:3222] ضعيف بوذ[footnoteRef:3223] و جن قوت طبيعى‏[footnoteRef:3224] [3219:  ( 8- 8)- ف: از قبل]  [3220:  ( 8- 8)- ف: از قبل]  [3221:  ( 9)- ف: تحليل افتذ]  [3222:  ( 10)- ف:« خود» ندارد]  [3223:  ( 11- 11)- ف: ندارد]  [3224:  ( 11- 11)- ف: ندارد] 
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[footnoteRef:3225] ضعيف بوذ[footnoteRef:3226] اندامها غذا[footnoteRef:3227] نيابند و جو[footnoteRef:3228] اين هر دو حال بسيار كردذ حال اين كس ضعيف شوذ[footnoteRef:3229] و جن(f .641) قوت نفسانى ضعيف شوذ[footnoteRef:3230] افعال سياسى ضعيف شوذ و اختلاط عقل افتد و هذيان آرذ و باز قوت ساقط كردذ و هلاك شوذ يا ببيماريهاى تيز و كرم افكند. [3225:  ( 1- 1)- ف: ندارد.]  [3226:  ( 1- 1)- ف: ندارد.]  [3227:  ( 2- 2)- ف: نيابذ و جن]  [3228:  ( 2- 2)- ف: نيابذ و جن]  [3229:  ( 3)- ف: كردذ]  [3230:  ( 3)- ف: كردذ] 

و باز خواب جن طبيعى بوذ و بمقدار معتدل بوذ و اندر تن مادتى يابذ ناپخته ببزانذ و اكر غذائى يابذ ناكواشته بكوارذ و حرارت غريزى- را بفزايد و تن را كرم كند و تر و اكر تن را خالى يابذ و تهى حرارت غريزى بركردد و رطوبات‏[footnoteRef:3231] اصلى‏[footnoteRef:3232] را بكار برد و سبرى كند و خداوندش بدق افتد و بعقب اين حال تن سرد كردذ و اكر[footnoteRef:3233] اندر تن‏[footnoteRef:3234] مادتى بوذ بمقدار معتدل تن را غذا كند و حرارت غريزى را بفزايذ و اكر بمقدار معتدل نبوذ حرارت غريزى را فرو كشد و از بهر اين بوذ كه بوقت‏[footnoteRef:3235] ابتداء نوايب تبهاى بلغمى‏[footnoteRef:3236] از خواب باز دارند مر بيماران را. اينك اين حال بدين قياس بايذ دانستن اكنون ياذ كنم احتقان و استفراغ. [3231:  ( 4- 4)- ف: غريزى]  [3232:  ( 4- 4)- ف: غريزى]  [3233:  ( 5- 5)- ف: تن را]  [3234:  ( 5- 5)- ف: تن را]  [3235:  ( 6)- ف: وقت]  [3236:  ( 7)- ب ه: افزوده. طبيبان. ف: افزوده. را] 

فى الاحتقان و الاستفراغ‏[footnoteRef:3237] [3237:  ( 8)- ف: باب فى ذكر الاحتقان] 

امّا معنى احتقان آن بوذ كه جيزى امدنى اندر تن بمانذ و نيايذ و معنى استفراغ آن بوذ كه جيزى ناآمدنى بيايذ و اين هر دو حال بذ بوذ و جن آمدنى بيايذ و ناآمدنى نيايذ اين هر دو حال نيك بوذ و صحّى و آن‏
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حال بيشين مرضى، و اكر اين‏[footnoteRef:3238] احتقان بدماغ بوذ كى خلطى از اخلاط باجواف دماغ [يا جرم دماغ‏][footnoteRef:3239] يا باجواف عروق بمانذ امراض دماغ را سبب كردذ و من اين باب را ياذ كنم آنجا كه امراض‏[footnoteRef:3240] دماغ ياذ خواهم كردن‏[footnoteRef:3241] و اكر اندر معده محتقن كردذ امراض معده آرذ و كر[footnoteRef:3242] اندر امعا كرد آيذ امراض‏[footnoteRef:3243] امعا آرذ و حال جكر و سپرز و كليتين و مثانه‏[footnoteRef:3244] بر همين‏[footnoteRef:3245] قياس‏[footnoteRef:3246] بايذ كردن‏[footnoteRef:3247] باز كر[footnoteRef:3248] باجواف عروق كرد آيذ(f .741) اين را امتلا خوانند و كر بگوشت كرد آيذ اورام را سبب كردذ و استسقا لحمى‏[footnoteRef:3249] و يرقان سياه و زرد را[footnoteRef:3250] و سرطان را[footnoteRef:3251] و جذام و برص را[footnoteRef:3252] و كر يبوست كرد آيذ بيماريهاء بوست آرذ جن بهق سبيد و سياه و گر و خارش. [3238:  ( 1)- ف: آن را]  [3239:  ( 2)- از« ف» افزوده شد. ب ه: يا بجرم دماغ، صح]  [3240:  ( 3- 3)- ف: دماغست]  [3241:  ( 3- 3)- ف: دماغست]  [3242:  ( 4)- ف: و اكر]  [3243:  ( 5)- ف: بيماريها]  [3244:  ( 6)- ب ه: و دكر امعا و احشا]  [3245:  ( 7- 6)- ف: هم برين]  [3246:  ( 8- 8)-« ف» و« م»: بوذ]  [3247:  ( 8- 8)-« ف» و« م»: بوذ]  [3248:  ( 9)- ف: اكر]  [3249:  ( 10)- ف: آرذ]  [3250:  ( 11)- ف:« را» ندارد]  [3251:  ( 11)- ف:« را» ندارد]  [3252:  ( 11)- ف:« را» ندارد] 

اكنون ببايذ دانستن كه جند سبب بايذ تا احتقان بديد ايذ يكى بسيارى‏[footnoteRef:3253] خلط و ديكر بذى قوام خلط و سديكر آمادكى اين اندام كه اين‏[footnoteRef:3254] خلط بوى كرد آيذ و اين اماذكى يا از قبل مجارى بوذ [ان مجارى كه باين اندام مى‏آيد اين خلط يا از][footnoteRef:3255] قوت اندامى ديكر كبوى فرستذ و بر سمت وى بوذ و جهارم‏[footnoteRef:3256] ضعف قوّت هاضمه اين عضو[footnoteRef:3257] و كر قوّت طبيعى‏ [3253:  ( 12)- ف: بسيار]  [3254:  ( 13)- ف:« اين» ندارد]  [3255:  ( 14)- از« ف» افزوده شد. ب ه: كى بدو ايد يا قوت اندامى ديكر كى از خويشتن .... م: تا بدين عضو آيذ آن خلط يا قوت عضوى ديكر بود كه از خويشتن دفع كند و بذوا اندازذ. در اصل: مجارى كه اين اندام مى‏آيذ اين خلط يا- كه روى آن خط كشيده شده است.]  [3256:  ( 15)- ف: و سديكر]  [3257:  ( 16)- ب ه: قابل مرين خلط را بقوت طبيعى كى قوت جاذبه هم اينجا كشد خلطى را و قوت هاضمه هضم نتواند كرد و خلط اينجا متحير بماند و سبب كردد مر امراض را، صح.] 
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كبا كرمى بود افزونى‏[footnoteRef:3258] مر عضو را تا جذب كند اخلاط را و قوت هاضمه ضعيف بوذ تا هضم نتوانذ كردن و قوت دافعه ضعيف بوذ تا دفع نتواند[footnoteRef:3259] كردن و آنجا بماند و متحيّر شوذ و سبب كردذ[footnoteRef:3260] امراض را، اكنون من بدين جايكاه امتلا ياذ كنم و علامات امتلا و باز ان ديكر را بباب بيماريها ياذ- كنم كه بدان اندامها گرد آمذه بوذ. [3258:  ( 1)- ف: بوذ]  [3259:  ( 2)- ف: نتوان]  [3260:  ( 3)- ف: افزوده. مر] 

فى الامتلا[footnoteRef:3261] [3261:  ( 4)- ف: باب فى الامتلا] 

امتلا دو كونه بوذ يكى را[footnoteRef:3262] بحسب الاوعيه كويند اعنى تجاويف عروق رواضع‏[footnoteRef:3263] و اين آن وقت بوذ كهر جهار خلط بسيار شوند جندانى كه اجواف عروق رواضع‏[footnoteRef:3264] ايشان را بر نه‏تاوذ و نكنجد بوى‏[footnoteRef:3265] و امّا قوت طبيعى قوى‏[footnoteRef:3266] بوند و بتوانذ[footnoteRef:3267] غذا را كردانيذن و بگوهر اندامهاء مفرده بردن و التزاق كردن و لكن اجواف عروق را طاقت نبوذ برتاويذن‏[footnoteRef:3268] مر اين اخلاط را و اين اخلاط طبيعى بوند بكيفيت و ناطبيعى بوند بكميّت و علامات اين امتلا[footnoteRef:3269] آن بوذ كه نبض عظيم بوذ اين كس را و اين حال را اعيا تمدّدى خوانند و علامات اين حال آن بوذ كه اين كس كاهل كردذ و خواب‏ناك(f .841) و جن خبه كشتن باين كس بديد آيذ و علاج اين كس اان بوذ كه رك زند و خون بسيار بركيرذ و بيك‏بار خاصه آن وقت كى رنك روى‏[footnoteRef:3270] سخت‏[footnoteRef:3271] سرخ بوذ و ركها بر كردذ و جشمها[footnoteRef:3272] جاحظ كردذ و جن حال جنين بوذ اكر خون‏ [3262:  ( 5)- ف:« را» ندارد]  [3263:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [3264:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [3265:  ( 7)- ب ه: و اما قوى طبيعى را قوت ان باشد كى غذا را تواند كواريدن، صح، نسخه]  [3266:  ( 8- 8)- ف: بوذ و نتوانذ]  [3267:  ( 8- 8)- ف: بوذ و نتوانذ]  [3268:  ( 9)- ف: ببرتاويدن]  [3269:  ( 10)- ف:« امتلا» ندارد]  [3270:  ( 11- 11)- ف: بغايت]  [3271:  ( 11- 11)- ف: بغايت]  [3272:  ( 12)- ب ه: ظ. بيرون خيزيده. م: بندارى كه جشم همى بيرون افتدى] 
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جندان بركرفته آيذ[footnoteRef:3273] كه غشى افتذ باك نبوذ جه اكر برنكيرذ بيم بوذ كه ركى بكفذ و خون بكشايذ كى باز نتوان داشتن يا سكته‏ء دموى افتد[footnoteRef:3274] خداوندش را بيم بوذ كهلاك شوذ[footnoteRef:3275] مكر اندر يابذش فضل ايزد تعالى خون از بينى بكشايذ اين كس را يا از مقعد و كر زن بوذ از رحم [جون خون‏][footnoteRef:3276] بركيرندش و باز غذا اندكى خورذ و آن غذاها خورذ كبسيار غذا را[footnoteRef:3277] اندكى‏[footnoteRef:3278] قوّت بوذ جن سباناخ و مانند[footnoteRef:3279] وى و جهد كند تا هيج كونه حركتى‏[footnoteRef:3280] نكند نه از حركات نفسى جن خشم و نه از حركات بدنى جن رياضت يا شغلى ديكر جن تمتّع‏[footnoteRef:3281] و ماننده‏ء اين و جهد كند تا شراب و كوشت و جيزهاء شيرين نخورذ و سركاى بسيار بكار دارذ و سكنكبين ترش و طبع نرم دارذ و بفرمايذ ماليذن اندكى بدستهاى بسيار بيك وقت‏[footnoteRef:3282] جنانك‏[footnoteRef:3283] هيج جاى ناماليذه نماند كى مايه آنجا ريخته شوذ و متحيّر شوذ[footnoteRef:3284] و بسيار بدان نبايذ ماليذن تا كرم نكردذ اخلاط كبيم فجا بوذ و از هواء كرم حذر [كند][footnoteRef:3285][footnoteRef:3286] و بجاى (11) خنك باشد. [3273:  ( 1)- ف: بركرفته بوذ.]  [3274:  ( 2- 2)- ف: كه خداوندش را بيم هلاك بود.]  [3275:  ( 2- 2)- ف: كه خداوندش را بيم هلاك بود.]  [3276:  ( 3)- از« ب ه» و« م» افزوده شد. ف: يا]  [3277:  ( 4)- ب ه: باشد و اندك قوت]  [3278:  ( 5- 5)- ف: ظ. بورد( باشد) چن سپاناخ خورد و ماننده]  [3279:  ( 5- 5)- ف: ظ. بورد( باشد) چن سپاناخ خورد و ماننده]  [3280:  ( 6)- ف: حركت]  [3281:  ( 7)- در اصل: ظ. تمتع]  [3282:  ( 8- 8)- ف: نا]  [3283:  ( 8- 8)- ف: نا]  [3284:  ( 9)- ف: كردذ]  [3285:  ( 10)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [3286:  ( 12- 10)- ف: و بهواى] 

و باز علامات آن امتلا كبحسب القوّة بوذ آن بوذ كخداوندش را تنجيذه‏[footnoteRef:3287][footnoteRef:3288] كيرذ و اندامهاء وى گران كردذ و كاهلى و يازيذن بر وى افتد و فرژه بى‏آنك هيج‏كونه روى رنكين بوذى يا نبض عظيم بوذى و هيج طعام آرزو نيايذش و اكر[footnoteRef:3289] بخورذ نكواردش و شتاب كندش‏[footnoteRef:3290] علاج‏[footnoteRef:3291] همان بوذ[footnoteRef:3292] [3287:  ( 12)- م: بيجيده]  [3288:  ( 12- 10)- ف: و بهواى]  [3289:  ( 13)- ف: و كر]  [3290:  ( 14)- ب ه: و سبب اين ان بود كى اخلاط معتدل نبود و بكثرت و قلت و لكن قوت طبيعى ضعيف باشد هيج نتواند كواريدن و كفته بودم ان نخستين اعيا را بحسب الاوعيه كويند و اين دكر را بحسب القوه، صح.]  [3291:  ( 15)- ب ه: اين]  [3292:  ( 16)- ب ه: كى آن را ... انك ...، صح. م: كه ان را بوذ الا انك اينجا.] 
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[footnoteRef:3293] فصد[footnoteRef:3294] نبايذ كردن و اكر فصد كند خون بسيار نبايذ برداشتن(f .941) و اكر بركيرذ ببارهاى بسيار بايذ برداشتن هربارى جند ده درم سنگ و شكم نرم نكند و هيج‏چيز نكند[footnoteRef:3295] كه قوت نفسانى را يا حيوانى را يا طبيعى را زيان دارذ جه همان ساعت قوة ساقط كند و اكر شراب خواهد خوردن بسيار نخورذ و ببارهاء بسيار خورذ اندك‏اندك و از آن زيادتى قوت جويد[footnoteRef:3296] نه كثرت غذا و بوذ كه كسى برى شكم را از طعام و شراب امتلا خوانند و اين امتلا را علاج قى كردنست و غذا ناخوردن و امتلا بحقيقت آن بوذ كه هر جهار خلط بنسبت راست بوند و لكن بسيار بوند بدان مقدار كى قوّت عاجز كردذ از استحالت ايشان و بوذ كقوّت عاجز نكردذ و لكن عروق بر نتاوذشان و باز اكر يكى خلط افزون كردذ از ديكران آن را فضله خوانند و من علامات هر يكى ياذ كنم جذاجذا[footnoteRef:3297] و بدانك‏[footnoteRef:3298] اين امتلا[footnoteRef:3299] را يا مايه اعيا است و اعيا تعبى‏[footnoteRef:3300] كفته آمدست بباب رياضت‏[footnoteRef:3301] و كفته بوذيم كه يكى از[footnoteRef:3302] اعيا ديكرست كى ورا[footnoteRef:3303] مرضى خوانند و آن اين بوذ كه اكنون ياذ خواهم كردن. [3293:  ( 1- 1)- ف: مكر فصد كه]  [3294:  ( 1- 1)- ف: مكر فصد كه]  [3295:  ( 2)- ب ه: نبايد خورد]  [3296:  ( 3)- ف: خواهذ]  [3297:  ( 5)- ف: جذابجذا]  [3298:  ( 6- 6)- ف: امتلاها]  [3299:  ( 6- 6)- ف: امتلاها]  [3300:  ( 7)- ف: و اعيا يعنى كه]  [3301:  ( 8)- ب ه. و ان صحى بود، صح]  [3302:  ( 9)- ف:« از» ندارد]  [3303:  ( 10)- ف: آن را] 

بدانك جن اخلاط بسيار شوذ بكميّت و كيفيت طبيعى بوند مر ركها را حالى افتد ماننده‏ء تمدّد از قبل انك پر شوند و از عرض بفزايذ[footnoteRef:3304] مر ركها را [و از طول بكاهذ و چن اين اخلاط بكميت بسيار نبوذ و لكن بكيفيت تيز بوند مر ركها را][footnoteRef:3305] حالى افتد ماننده‏ى درد ريش از قبل آنك اين اخلاط لذع كنند [3304:  ( 11)- ب ه: و از طولشان بكاهد و جون اين اخلاط بكميت بسيار نباشد و بكيفيت تيز باشد، صح]  [3305:  ( 12)- از« ف» افزوده شد.] 
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مر كوشت را و تنه‏ء ركها را و باز اكر اين اخلاط هم بكميت بسيار بوند[footnoteRef:3306] و هم بكيفيت لذاع‏[footnoteRef:3307] حالى افتد مر ركها را ماننده آماس خونى كه از خونى‏[footnoteRef:3308] لذاع آمذه بوذ آن بيشين را اعيا تمدّدى خوانند و[footnoteRef:3309] ديكر را اعيا قروحى و سه ديكر را اعيا ورمى خوانند[footnoteRef:3310]. [3306:  ( 1)- ف: بوذ]  [3307:  ( 2)- ب ه: كزنده]  [3308:  ( 3)- ف: از خون]  [3309:  ( 4)- افزوده. اين]  [3310:  ( 5)- ف:« خوانند» ندارد] 

اكنون اكر خون بفزايذ ركها بركردذ و درد سر خيزد و اندامها[footnoteRef:3311] سوختن كيرذ و نبض عظيم كردذ و جشمها سرخ كردد[footnoteRef:3312](f .051) و رنك روى و آن همه تن سرخ شوذ و سوزان بوذ و اعيا تمددى يا اعيا ورمى بديد آيذ و خواب بسيار شوذ و حالى بديذ آيذ ماننده‏ء سبات و ركها بجهارسو بجستن گيرذ و مزه دهان شيرين كردذ و آب بيشين سطبر كردذ و سرخ و خداوندش را دمّل و خارش بسيار شود و نزلهاى تر[footnoteRef:3313] كرم بسيار شوذ و درد جشم‏[footnoteRef:3314] و حالى ماننده‏ء خناق و خيرخير از بينى و دهان و بآروگ‏[footnoteRef:3315] خون ايذ و آن جايهاى‏[footnoteRef:3316] كه از وى خون بركيرند بحجامت يا برك زدن خارش كيرذ و وقت فصل بهار بوذ و اين عارضه‏ها بيشتر[footnoteRef:3317] مر كوذكان را افتد[footnoteRef:3318] و آن‏كسها را[footnoteRef:3319] كه كوشت و انكور و خرما و انجير بسيار خورده بوند[footnoteRef:3320] و اين از قبل آن بوذ كه طبع كوذكان كرم بوذ و تر و خون بدين مزاج و بدين سال بسيار بوذ و اين غذاها[footnoteRef:3321] مولد خون‏اند. [3311:  ( 6)- ف: اعضا]  [3312:  ( 7)- ف: شوذ]  [3313:  ( 8)- ف:« تر» ندارد]  [3314:  ( 9)- ب ه: و زكام كرم، صح]  [3315:  ( 10)- ب ه: يعنى بن دندان. ف: ياروك]  [3316:  ( 11)- ف: و ان جايها را]  [3317:  ( 12- 12)- ف: كودكان را بوذ]  [3318:  ( 12- 12)- ف: كودكان را بوذ]  [3319:  ( 13)- ف:« را» ندارد]  [3320:  ( 14)- ب ه: و سيكى شيرين و كسروانى و سبندانى و ميبخته و مانند اين، صح. م: ياسيكى شيرين و كسوانى و سپندانى.]  [3321:  ( 15)- ب ه: كى بكفتم] 
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باز اكر صفرا بسيار شوذ روى زرد كردذ و تن لاغر[footnoteRef:3322] و اندامها سوزان كردذ و حركت نبض سريع كردذ و متواتر[footnoteRef:3323] و تبهاى صفرايى بسيار كردذ و بيش از تب فرژه بوذ مانند خليذن سوزن‏[footnoteRef:3324] و خواب اندكى شوذ و تشنكى بسيار شوذ و دهان خشك شوذ و درشت و تلخ و لون آب زرد شوذ برنك آتش و شهوت بهواى خنك بفزايذ و شهوت طعام بكاهذ بهواى كرم و اين‏جنين احوال بتابستانها[footnoteRef:3325] بيشتر بوذ و بمزاج جوانان سى‏ساله و آن‏كسها كى اغذيه صفرائى بسيار خورده بوند جون انكبين و سيكى كنانه‏ء[footnoteRef:3326] تلخ و داروهاى گرم جن زنجبيل و بلبل و سبندان و اين بيشتر بجوانان بوذ و بفصلهاء[footnoteRef:3327] تابستان بوذ[footnoteRef:3328] جه اين هر دو كرم خشك باشند[footnoteRef:3329]. [3322:  ( 1)- ف: كردد]  [3323:  ( 2)- ب ه: و سبيدى جشم هم زرد شود و قى صفرايى و اسهال صفرايى افتد، صح]  [3324:  ( 3)- ف: سوذن]  [3325:  ( 4)- ف: بتابستان]  [3326:  ( 5)- ف: كهنانه. م: كهن]  [3327:  ( 6)- ف: بفصل]  [3328:  ( 7)- ف:« بوذ» ندارذ]  [3329:  ( 8)- ب ه: ظ. دليل صفرا بود.] 

باز جن بلغم(f .151) بسيار شوذ حال بر ضد اين بوذ جنانك كونه‏ء تن همه سبيد شوذ[footnoteRef:3330] و لون روى ماننده كردذ بلون عاج و نبض وى ببسوذن نرم بوذ و همه تن هم‏جنين و سرد جن يخ و حواس كند كردذ[footnoteRef:3331] و خداوندش فرامشت‏گار كردذ و كند فهم و بهر وقتى بخواب اندر روذ و از خواب دير بيدار كردذ و نزله‏ء بلغمى و سرفه بسيار بوذ اين كس را و اين بلغم كه بسرفه برآيذ از[footnoteRef:3332] اول تنك بوذ باز لزج كردذ و هضم طعام اندكى بود و بول سبيد بوذ و سطبر و اين حال بيشتر مر آن‏كسها را افتد كى اغذيه‏ى بلغمى بسيار خورده باشند و مر بيران را و خاصه بزمستانها[footnoteRef:3333] اين حال بيشتر باشد جه طبيعت بيران سرد بوذ[footnoteRef:3334] و تر و زمستان سرد[footnoteRef:3335] تر بوذ. [3330:  ( 9)- ف: بوذ]  [3331:  ( 10)- ف: كند]  [3332:  ( 11)- ف:« از» ندارد]  [3333:  ( 12)- ف: بزمستان]  [3334:  ( 13)- ف: باشذ]  [3335:  ( 14)- ف: افزوده. و] 
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باز جن سودا بفزايذ تن لاغر كردذ و خشك و سطبربوست و موى‏آور و درشت‏موى و سياه‏موى و مويش بر خويشتن بكسلد و بدو نيم كردذ و اين كس سياه‏رنك كردذ[footnoteRef:3336] و تن وى ببسوذن نه سخت كرم بوذ و نه سخت سرد و هميشه بانديشهاء فاسد بوذ و ترسنده كردذ و سبك‏خواب و از خواب بجهذ و بترسذ[footnoteRef:3337] و هم‏جنانك آن كسى‏[footnoteRef:3338] را كخون غلبه كرده بوذ اندر خواب مى‏خوردن بيند و شاذى كردن و نشاط و سرود كفتن و[footnoteRef:3339] خداوندان غلبه‏ء صفرا آتش بينند و جنك كردن و خشم كرفتن و خداوندان غلبه‏ء بلغم بخواب آبها بينند و بارانها و برف [و درياها][footnoteRef:3340] و يخ و باذها و خداوندان‏[footnoteRef:3341] سودا بيم و ترس و كرستن‏[footnoteRef:3342] و ماتم بخواب بسيار بينند[footnoteRef:3343] و تاريكى و ظلمت و[footnoteRef:3344] خوابهاء آشفته بينند و هولها(f .251) بيمناك و آب ايشان سبز بوذ[footnoteRef:3345] يا برنك اسرب يا سياه‏[footnoteRef:3346] و بوذ كى با همين صفات تنك بوذ ببيشتر حال و جن اتفاق افتد كتيرماه بوذ يا اين كس نزديك شصت‏ساله بوذ و غذاهاء سودائى بسيار خورده بوذ و نبض وى صلب بوذ و صغير بيش دليل ديكر نبايذ[footnoteRef:3347] از قبل آنك سال كهلان سرد بوذ و خشك اكنون استفراغ ياذ كنم‏[footnoteRef:3348]. [3336:  ( 1)- ب ه: بوذ]  [3337:  ( 2)- ب ه: و غمناك شود. صح]  [3338:  ( 3)- ف: آن كس]  [3339:  ( 4)- ف: و باز]  [3340:  ( 5)- از« ب ه» و« م» افزوده شد]  [3341:  ( 6)- ف: افزوده. غلبه‏ء]  [3342:  ( 7)- ف: كريستن]  [3343:  ( 8- 8)- ف: بتاريكى و ظلمت سودا]  [3344:  ( 8- 8)- ف: بتاريكى و ظلمت سودا]  [3345:  ( 9- 9)- ف: يا كمد اللون يا برنك رصاص يا برنك سرب سياه]  [3346:  ( 9- 9)- ف: يا كمد اللون يا برنك رصاص يا برنك سرب سياه]  [3347:  ( 10)- ب ه: بر غلبه سودا، صح]  [3348:  ( 11)- ف: افزوده. باب فى الاستفراغ] 

و امّا استفراغ دو كونه بوذ يكى آنك منفعت كند جنانك بوقت بحران بوذ و بروز بحران بوذ و اين آن بوذ كى طبيعت بيمار دست يابذ
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بر مايه‏ء بيمارى و براندش‏[footnoteRef:3349] يا[footnoteRef:3350] بقى يا بشكم رفتن يا بادرار بول يا بادرار خوى يا بخون بينى يا بخون باسور[footnoteRef:3351] يا بخون حيض يا بآماسى كه بفكنذ باندامى خسيس جن ران يا بازو و[footnoteRef:3352] يا ساق و نشان اين كونه استفراغ آن بوذ كى آسان فروذ آيذ اين مادّت و آسان بيرون‏[footnoteRef:3353] آيذ و بيمار آسانى يابذ و منفعت و بوذ كى بوقت بحران نبوذ و نه ببيماريهاء تيز و هم راحت يابذ خداوند بيمارى بوى. [3349:  ( 1)- ب ه: از تن، صح]  [3350:  ( 2)- ف:« يا» ندارد]  [3351:  ( 3)- م: ناسور]  [3352:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [3353:  ( 5)- ف: برون] 

و اما آن استفراغ كه زيان دارذ ان بوذ كى‏[footnoteRef:3354] بوقت بحران بذ بوذ و بروزى بذ و اين آن بوذ كه طبيعت بيمار شتاب كند و دست نايافته بر بيمارى و نضج ناافتاذه از عجز و [طاقت نايافتن بر مايه بيمارى‏][footnoteRef:3355] جهد كند و مواد را از تن بيرون اندازد[footnoteRef:3356] اندكى و باقى بماند و آن باقى باز دست يابذ بر طبيعت بيمار و قوّت ساقط شوذ. يا نه بوقت بحران بوذ و نه بيمارى تيز و اين دو كونه بوذ يك كونه جنانك استفراغ غريب نبوذ و طبيعى بوذ و لكن بكميّت طبيعى نبوذ جن شكم رفتن كه يا بسيار آيذ يا ببارهاء بسيار آيذ[footnoteRef:3357] يا بكميّت طبيعى بوذ و لكن بكيفيت طبيعى نبوذ جن بصاق زرد و كنده و اسهال لذّاع(f .351) و بول‏[footnoteRef:3358] سياه يا بهر دو هم بكيفيت و هم بكميّت برون آمذن وى نه طبيعى بوذ جن برون آمذن خون از شوشه يا بمجرى بول يا كرم از[footnoteRef:3359] امعا و ريك از كرده اينك حال‏[footnoteRef:3360] استفراغ ازين‏[footnoteRef:3361] كونه بوذ. [3354:  ( 6)- ف: كى يا]  [3355:  ( 7)- از« ف» افزوده شد. در اصل( با كلماتى كه بعدا بدان افزوده شده است): و بى‏طاقتى و نايافتن دست بر مايه بيمارى]  [3356:  ( 8)- ف: بيرون آرذ]  [3357:  ( 9)- ف:« آيذ» ندارد]  [3358:  ( 10)- ب ه: لذاع و]  [3359:  ( 11)- ف:« از» ندارد]  [3360:  ( 12)- ف:« حال» ندارد]  [3361:  ( 13)- ف: بدين] 
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[footnoteRef:3362] فى حوادث النفس‏[footnoteRef:3363] [3362:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [3363:  ( 1- 1)- ف: ندارد] 

و امّا حوادث تن [يكى خشم بود و ديكر غم‏][footnoteRef:3364] خشم تن گرم كند و سبب كردد مر جوشيدن خون دل [را][footnoteRef:3365] از قبل انتقام و كينه آختن و حركت طبيعت خشم‏[footnoteRef:3366] از اندرون تن بسوى بيرون اورذ[footnoteRef:3367] مفاجا و خشم تن سخت كرم كند و بوذ كه تب ارذ و بوذ كى اين حركت طبيعت بسوى بيرون بيك‏بار نبوذ جى اندك‏اندك بوذ و جن اين‏[footnoteRef:3368] حركت تن را سخت كرم نكند[footnoteRef:3369] جنانك شاذى‏[footnoteRef:3370] غم‏[footnoteRef:3371] تن را سرد كرداند[footnoteRef:3372]، و حركت حرارت غريزى از[footnoteRef:3373] تن‏[footnoteRef:3374] بسوى اندرون روذ بيك‏بار و باز بوذ كه حركت حرارت كاه بسوى بيرون بوذ[footnoteRef:3375] كاه بسوى اندرون و اين حال تن را كرم كند جن بوقت خجل بود[footnoteRef:3376] جه بوقت خجل‏[footnoteRef:3377] حرارت از اول بسوى اندرون تن بوذ و بآخر از اندرون بسوى بيرون تن و بدين سبب تن را كرم كند و لكن نه بسيار و از بهر اين بوذ كه روى سرخ شوذ. اينك سبرى شذ اين جيزهاء[footnoteRef:3378] طبيعى‏[footnoteRef:3379] و آن جيزها كه مشترك‏[footnoteRef:3380] بوند ميان صحت و مرض. [3364:  ( 2)- از« ب ه»( صح) و« م» افزوده شد.]  [3365:  ( 3)- از« ف» افزوده شد. در اصل: باشد.]  [3366:  ( 4)- ف: بخشم]  [3367:  ( 5)- ف: بيرون بوذ]  [3368:  ( 6)- ف: جنين]  [3369:  ( 7- 7)- ف: چه شادى و غم]  [3370:  ( 8)- ب ه: و باز- و باز غم تن را سرد كرداند مفاجا، صح]  [3371:  ( 7- 7)- ف: چه شادى و غم]  [3372:  ( 9)- ب ه: و حركت حرارت طبيعى آنك از خون خيزد و هواى دل از بيرون سوى اندرون رود مفاجا و باشد كى حركت حرارت كاه سوى بيرون باشد كاه سوى اندرون، فى نسخه]  [3373:  ( 10- 10)- ف: بيرون]  [3374:  ( 10- 10)- ف: بيرون]  [3375:  ( 11)- ف: افزوده. و]  [3376:  ( 12- 12)- ف: ندارذ]  [3377:  ( 12- 12)- ف: ندارذ]  [3378:  ( 13- 13)- ف: كه طبيعى بوذند. باب فى الاشيا المشتركة در اصل پس از كلمه« طبيعى» كلمه يا كلماتى محو شده است.]  [3379:  ( 13- 13)- ف: كه طبيعى بوذند. باب فى الاشيا المشتركة در اصل پس از كلمه« طبيعى» كلمه يا كلماتى محو شده است.]  [3380:  ( 14)- ب ه: باشند ميان طبيعى يعنى صحت و بيرون انك از كارهاء طبيعى باشند يعنى مرض] 
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و اين جيزهاء طبيعى جن بكردند از حال [طبيعى‏][footnoteRef:3381] از سه حال يكى بديد آيذ[footnoteRef:3382] جنانك ازين جهار خلط يكى زيادت كردذ[footnoteRef:3383] بر ان ديكران و اندامها ازين خلط زايد[footnoteRef:3384] غذا كيرند و اندامهاء مفرده را مزاج بكردد يا بكرمى يا بسردى يا بترى يا بخشكى يا بمزاج مركب اعنى بكرمى و خشكى‏[footnoteRef:3385] و كرمى و ترى يا بسردى و خشكى يا بسردى‏[footnoteRef:3386] و ترى بس جن اخلاط از حال طبيعى بيرون ايند[footnoteRef:3387] سبب گردند مر سوء المزاج اندامهاء مفرده را و جن اندامهاء مفرده را مزاج بكردذ بيمار كردند(f .451) و جن اندامها مفرده بيمار كردد[footnoteRef:3388] اندامهاء آلى بيمار كردذ[footnoteRef:3389] و جن اندامهاء آلى بيمار كردد[footnoteRef:3390] افعال‏[footnoteRef:3391] اندامها را سه حال بديد آيذ جنانك باطل شوذ يا نقصان بذيرد يا ردى كردذ بس كشتن اخلاط از طبيعت خويش بكميّت يا بكيفيّت سبب كردذ مر بيمارى را و كشتن اندامها از مزاج خويش بنفس خويش بيمارى بوذ و كشتن افعال بباطل‏[footnoteRef:3392] بوذن يا بنقصان بديرفتن‏[footnoteRef:3393] يا ردى كشتن عرضى بوذ اينك بديد آمذ سبب عرضى و عرض. [3381:  ( 1)- از« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [3382:  ( 2)- ب ه: بيرون نباشذ و از سه حال يكى بديد آيذ]  [3383:  ( 3)- ف: كيرذ]  [3384:  ( 4)- ف: افزوده. كه]  [3385:  ( 5- 5)- ف: و سردى]  [3386:  ( 5- 5)- ف: و سردى]  [3387:  ( 6)- ف: آيذ]  [3388:  ( 7)- ف: كردند]  [3389:  ( 7)- ف: كردند]  [3390:  ( 8)- ف:« و جن اندامهاء آلى بيمار كردذ» ندارد]  [3391:  ( 9)- ف: افعالها]  [3392:  ( 10- 10)- ف: شذن يا نقصان پذرفتن]  [3393:  ( 10- 10)- ف: شذن يا نقصان پذرفتن] 

بس ازين كما كفتيم بديد آمذ كه آن جيزها كبيرون از مجرى طبيعى بوند يا فاعل بوند جن اسباب يا مفعول بوند جن اعراض يا فاعل بوند از جهتى و مفعول بوند از جهتى ديكر جن امراض كه بسبب اضافت كنى مفعول بوذ و جن بعرض اضافت كنى فاعل و تندرستى نبوذ الّا باعتدال اندامها مفرده و راستى هيئت اندامها مركبه و بيوستكى همه تن و جن‏
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[footnoteRef:3394] هر سه‏[footnoteRef:3395] طبيعى بوند افعال اندامهاء اين كس بحالى بوذ ستوذه و اين حال را صحت خوانند و جن بكردذ يا مزاج اندامها مفرده كردذ كو را مرض متشابهة[footnoteRef:3396] الاجزا خوانند و سوء المزاج خوانند يا هيئت اندامهاى مركبه بكردذ[footnoteRef:3397] و اين را مرض آلى خوانند و سؤ الهيئة خوانند. [3394:  ( 1- 1)- ف: اين هر سه حال]  [3395:  ( 1- 1)- ف: اين هر سه حال]  [3396:  ( 2)- ف: متشابه]  [3397:  ( 3)- ف: كردذ] 

و تباه كشتن هيئت يا بشكم‏[footnoteRef:3398] مادر بوذ يا بوقت بيرون آمذن يا بوقت بروردن يا بيمارى آيذ و[footnoteRef:3399] بجشك علاج نتواند كردن يا بيمار تن خويش را[footnoteRef:3400] نتواند تيمار داشتن‏[footnoteRef:3401]. امّا بوقت آنك بشكم مادر بوذ جنانك يا قوّت مصوّره ضعيف بوذ يا مادّت طبيعى‏[footnoteRef:3402] نبود يا اندكى بوذ يا بسيار يا سطبر بوذ يا تنك باز بوقت بيرون آمدنش جنان افتد كبيرون آمدنش طبيعى نبوذ جه ببهلو بيرون آيذ [يا بپشت يا يكى دست يا يكى پاى پيش بيرون آيذ][footnoteRef:3403] و بدين(f .551) سبب شكل بكردذ و بدان سبب بيشين زيادت و نقصان عدد بديد آيذ و زيادت و نقصان عظم و صغر[footnoteRef:3404] و بوذ كى‏[footnoteRef:3405] بشكم مادر كوشت اندام اين كودك را و شكل بكردذ[footnoteRef:3406] يا بوقت بيرون آمدن از شكم [مادر كه‏][footnoteRef:3407] نتواند بركرفتن و بز مى‏افتد يا بد بركيرذش‏[footnoteRef:3408] يا بوقت قماط اعنى‏[footnoteRef:3409] بند كردن و بستن او[footnoteRef:3410] تا شكل اندام بكردذ [3398:  ( 4)- ف: در شكم]  [3399:  ( 5)- ف:« و» ندارد]  [3400:  ( 6- 6)- ف: تيمار نتوانذ داشتن]  [3401:  ( 6- 6)- ف: تيمار نتوانذ داشتن]  [3402:  ( 7)- ف: افزوده. باعتدال]  [3403:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. ب ه: يا بپشت يا يكى ... م: يا ببشت يا يكى دست يا يكى باى بيرون آيذ.]  [3404:  ( 9)- ب ه: اندمها]  [3405:  ( 11- 10)- ف: بشكم مادر كوشت آيذ مرين كودك را و شكل بكردد. م: بشكم اندر كوشت اعضا كودك و شكل وى بكردذ.]  [3406:  ( 11- 10)- ف: بشكم مادر كوشت آيذ مرين كودك را و شكل بكردد. م: بشكم اندر كوشت اعضا كودك و شكل وى بكردذ.]  [3407:  ( 12)- از« ف» افزوده شد. در اصل: باذ رزاك]  [3408:  ( 13- 12)- ف: نتوان كرفتن و بر زمين افتد يا بد كيردش.
م: يا ماذر را كه برنتواند كرفتن يا بركيرذ يا بزمين افتد]  [3409:  ( 14- 14)- ف: بند چى بوذ كه بد كند قماط. ب ه: آنكاه كى بر كو اندر بيجد، نسخه]  [3410:  ( 14- 14)- ف: بند چى بوذ كه بد كند قماط. ب ه: آنكاه كى بر كو اندر بيجد، نسخه] 
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يا كودك را بفكنند[footnoteRef:3411] يا دست‏[footnoteRef:3412] باز دارند يا[footnoteRef:3413] بيش از وقت ره روذ يا شكستكى افتذش يا بيوند بيرون آيذ و مجبّر نتوانذ بستن يا جراحتى آيذ و ريش كردذ كه وضع تباه كردذ[footnoteRef:3414] يا آماسى صلب كى وضع تباه كند[footnoteRef:3415] يا دو اندام نزديك شوند كه دور[footnoteRef:3416] نكردند يا جنان دور شوند كه نزديك نكردذ[footnoteRef:3417] يا بيمار تيمار[footnoteRef:3418] نتواند داشتن و اندام را شكل بكردذ يا اين عارضه مر مجارى را افتد جنانك يا فراخ‏تر كردذ از استعمال بسيار جنانك كسى جماع بسيار كند و[footnoteRef:3419] او را سلس المنى بديذ آيذ يا تنك شوذ و تنك كشتن‏[footnoteRef:3420] را اسباب بسيار بوذ و از جمله اين سببها يكى را انضمام خوانند و انضمام آن بوذ كه مجرى بخويشتن اندر كشيده شوذ از خشكى يا از قبضى‏[footnoteRef:3421] يا از آماس كبتنه‏ء مجرى افتذ جن خناق مر كلو را[footnoteRef:3422] يا ضغط افتد از اندامى ديكر مرين مجرى را[footnoteRef:3423] جن زوال فقار رقبه بخناق كلى‏[footnoteRef:3424] يا ريشى بوذه بوذ[footnoteRef:3425] و كوشت افزونى براورده بوذ جن مجرى قضيب يا جيزى اندر مجرى مانده باشذ جن علقه‏ء يا كوشت باره‏اى يا بسنكى‏[footnoteRef:3426] يا ريمى يا از بيرون بسته شذه بوذ[footnoteRef:3427] بر سن و خبه شذه يا اندامى نغز[footnoteRef:3428] كردذ از خلطى بلغمى جن خمل معده يا درشت شدن‏[footnoteRef:3429] حلق و شوشه از خلطى صفرائى‏[footnoteRef:3430] اينك اسباب سؤ الهيئه اين بود كياد- كردم(f .651) . [3411:  ( 1)- ف: بفكند.]  [3412:  ( 2- 2)- ف: باز دارذ تا]  [3413:  ( 2- 2)- ف: باز دارذ تا]  [3414:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [3415:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [3416:  ( 4)- ف: شوذ]  [3417:  ( 5)- ف: نكردند.]  [3418:  ( 6)- ف:« تيمار» ندارد]  [3419:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [3420:  ( 8)- ف: شذن]  [3421:  ( 9)- ف: قبض]  [3422:  ( 10- 10)- م: يا عضوى بسپوزد مر عضوى را يا مجرى تنك‏تر شوذ.]  [3423:  ( 10- 10)- م: يا عضوى بسپوزد مر عضوى را يا مجرى تنك‏تر شوذ.]  [3424:  ( 11)- ف:« كلى» ندارد]  [3425:  ( 12)- ف: بوذه باشذ]  [3426:  ( 13)- ف: سنكى]  [3427:  ( 14)- ف: بسته شوذ]  [3428:  ( 15)- ف: ظ. لغزان]  [3429:  ( 16)- ف: درشت شوذ چن]  [3430:  ( 17)- ب ه: يا بيرون تن بخراشيدن و آنج بدين ماند، صح] 
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[footnoteRef:3431] فى تفرّق الاتّصال‏ [3431:  ( 2- 1)- ف: اما تفرق الاتصال. يا بر] 

اكر بر[footnoteRef:3432] كوشت افتذ و تازه بوذ جراحت خوانند و اكر كنانه بود ريش‏[footnoteRef:3433] و اكر بر استخوان افتد كسر خوانند و اكر بر عضلها افتذ فسخ خوانند و رضّ‏[footnoteRef:3434] خوانند و اكر بر رباط و وتر و عصب افتد بتر خوانند و كر[footnoteRef:3435] بر مفاصل افتد خلع خوانند و اكر بر عروق افتد قطع خوانند و اغشيه و بوست شق خوانند و اين‏همه اسباب بوند[footnoteRef:3436] اكنون ماندست بر من ياذ كردن اسباب بيماريهاء كرم و سرد و تر و خشك‏[footnoteRef:3437] باز مشغول شويم بياذ كردن هر سه‏[footnoteRef:3438] جذاجذا بيك جاى از فرق سر تا قدم ان شاء اللّه تعلى. [3432:  ( 2- 1)- ف: اما تفرق الاتصال. يا بر]  [3433:  ( 3)- ف: افزوده. شوذ]  [3434:  ( 4)- ف: افزوده. نيز]  [3435:  ( 5)- ف: و اكر]  [3436:  ( 6)- ف: بوذ]  [3437:  ( 7)- ف: افزوده. و]  [3438:  ( 8- 8)- ف: جذابجذا بيك جاى فرق سر تا قدم. باب فى الاسباب. كويم] 

فى الاسباب‏
و كويم كه‏[footnoteRef:3439] اسباب يا صحى بوذ يا مرضى و سبب صحّى‏[footnoteRef:3440] يا نكاه‏دارنده بوذ مر صحت را يا ارنده مر صحت را سبب نكاه‏دارنده مر صحت را بتنهاى درستان بايذ و آرنده مر صحت‏[footnoteRef:3441] بتنهاء بيماران [و اسباب مرض يا نكاه‏دارنده بوذ مر بيمارى را و اين بتنها بيماران يابد][footnoteRef:3442] يا آرنده مر بيمارى را و [3439:  ( 8- 8)- ف: جذابجذا بيك جاى فرق سر تا قدم. باب فى الاسباب. كويم]  [3440:  ( 9)- ب ه: يا فاعل باشد بر صحت مفقود را و ان بتنهاى بيماران باشد تا حافظ باشد مر صحت را و اين بتنهاء درستان باشد باز سبب مرض يا بابدان اصحا باشد و اين را فاعل مرض خوانند يا بابدان مرضى باشند آن را حافظ المرض خوانند و سبب يا سابق باشد يا بادى، صح.]  [3441:  ( 10)- ف: افزوده. را]  [3442:  ( 11)- از« ف» افزوده شد] 
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اين بتنها درستان‏[footnoteRef:3443]. [3443:  ( 1)- ف: افزوده. يابد] 

و اسباب يا مشترك بوذ يا مخصوص. مشترك جنان‏[footnoteRef:3444] شش بوذ كه ياذ- كرده آمذه است جن هوا و طعام و شراب و خواب و بيدارى و جنبش و آرامش و احتقان و استفراغ‏[footnoteRef:3445] و عوارض نفس و امّا اسباب مخصوص يا مخصوص بوذ بصحّت و ياذ كرده آمذه است يا مخصوص بوذ بمرض و اين سه قسمت‏[footnoteRef:3446] بوذ كه‏[footnoteRef:3447] يا بادى بود و اين اان اسباب بوذ كه حركت ايشان از بيرون بوذ جن كرمى افتاب و ماننده‏ء اين يا سابق بوذ و اين آن بوذ كحركت وى از اندرون بوذ جن گرد آمدن اخلاط كه ورا امتلا خوانند و يا واصل بوذ و اين اآن بوذ كه ورا الحافظة للمرض خوانند جن سؤ المزاج يا عفونت اخلاط كتا[footnoteRef:3448] بجاى بوذ بيمارى بجاى‏[footnoteRef:3449] بوذ و اين اسباب مخصوص بعضى(f .751) اخصّ باشند و اين نيز[footnoteRef:3450] برابر سؤ المزاج مفرد بوذ و من هر يكى را جذاجذا ياذ كنم. [3444:  ( 2)- ف: چن آن]  [3445:  ( 3)- ف: استفراغ و احتقان]  [3446:  ( 4)- ف: سه قسم]  [3447:  ( 5)- ف:« كه» ندارد]  [3448:  ( 6)- ب ه: او]  [3449:  ( 7)- ف:« بجاى» ندارد]  [3450:  ( 8)- ف:« نيز» ندارذ] 

[footnoteRef:3451] اسباب‏[footnoteRef:3452] بيماريهاء كرم بنج بوذ: يكى ملاقات جيزى كرم بفعل از بيرون جن كرمى افتاب يا آتش يا خوردن جيزى كه بقوّت كرم بوذ جن سير و سبندان يا بسته شذن مسام كتحلّل را باز دارذ و حرارت محتقن شوذ يا حركتى‏[footnoteRef:3453] نامعتدل خواهى بدنى جون رياضت و خواهى نفسى جن غضب يا عفونت. [3451:  ( 9- 9)- ف: باب فى مرض الحار]  [3452:  ( 9- 9)- ف: باب فى مرض الحار]  [3453:  ( 10)- ف: حركت] 

باز اسباب بيماريهاء سرد هشت بوذ: يكى ملاقات جيزهاء سرد بفعل از بيرون جن هواى سرد و برف و يخ، و ديكر خوردن جيزى‏[footnoteRef:3454] و لكن بقوّت جن اغذيه‏ء سرد و داروى سرد جو[footnoteRef:3455] فنك‏[footnoteRef:3456] و ابيون و داروهاء گرم‏ [3454:  ( 11)- ف: افزوده. سرد]  [3455:  ( 12)- ف: چن]  [3456:  ( 13)- ب ه: و كشنيز تر، صح] 
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و سرد تن را كرم كنند و سرد كنند از بيرون باندودن و برنهادن و تطول كردن و مروخ كردن جن فنك و ابيون كه اندر طلها و ضمادها از سبب او تن را سرد كند عاقرقرحا و بلبل و خزميان و بويهاء كرم جن مشك اين‏همه از بيرون تن را كرم كنند[footnoteRef:3457] و آرامش دايم تن را سرد كند[footnoteRef:3458] و افراط بخوردن غذا تن را سرد كند اكر غذا كرم بوذ بمزاج يا سرد و حال افراط غذا[footnoteRef:3459] سرد كردن هم جن حال هيزم بسيار بوذ كبر آتش نهى تا آتش خبه كردذ و بميرذ[footnoteRef:3460] و هم‏جنين شرايين و اورده پر شوند و راه نماند حركت روح حيوانى را به تمام كردن انقباض و انبساط[footnoteRef:3461] تا بدين سبب تن سرد كردذ و بهمين مثال‏[footnoteRef:3462] آماسى آيذ از خون نام او[footnoteRef:3463] عاهنانا[footnoteRef:3464] كباز- دارذ انبساط را[footnoteRef:3465] و انقباض را و[footnoteRef:3466] آن اندام را[footnoteRef:3467] سرد كرداند و بمرانذ[footnoteRef:3468]، و بنجم افراط اندكى‏[footnoteRef:3469] غذا تا حرارت غريزى را انطفا افتد[footnoteRef:3470] و بميرد[footnoteRef:3471] جن اتش كهيزم نيابذ و بميرذ[footnoteRef:3472]، و ششم افراط جنبش تا تحليل كند(f .851) مر رطوبات اصلى را و غذا نمانذ مر حرارت غريزى را و باز تحليل افتد مر حرارت غريزى را و تن سرد كردذ، و هفتم تحلل‏[footnoteRef:3473] مسام تن تا تحلل افتد مر رطوبات طبيعى را و تن سرد [كردد][footnoteRef:3474] جنانك بحركت مفرط ياذ كردم، و هشتم تكاثف مسام جن از حدّ بكدرذ تا تنفس را راه نمانذ[footnoteRef:3475] و حرارت‏ [3457:  ( 1)- ف: كند]  [3458:  ( 2)- ف: كرداند]  [3459:  ( 3)- ف: ظ. غذا بتن.]  [3460:  ( 4)- ب ه: و هم‏چون شراب خوردن بافراط و جيزهاء كرم حرارت غريزى را حرق كند. م: و بود كه جيزهاء كرم خود ز بر طاقت و حرارت غريزتى را فرو كشد و بدو مستغرق كند جون سيكى بسيار.]  [3461:  ( 5)- ف: انبساط و انقباض]  [3462:  ( 6)- ب ه: اكر]  [3463:  ( 7- 7)- ف: ظ. غانغراناتا. م: غاتفرا]  [3464:  ( 7- 7)- ف: ظ. غانغراناتا. م: غاتفرا]  [3465:  ( 8)- ف:« را» ندارد]  [3466:  ( 9- 9)- ف: اين اندام]  [3467:  ( 9- 9)- ف: اين اندام]  [3468:  ( 10)- ف: بميرانذ]  [3469:  ( 11)- ف: كمى. ب ه: اندكى غذا. م: اندر اندكى آن جيز كه سوى تن آيذ]  [3470:  ( 12)- ف: كند]  [3471:  ( 13- 13)- ف: ندارد]  [3472:  ( 13- 13)- ف: ندارد]  [3473:  ( 14)- ف: تخلخل. م: تحليل]  [3474:  ( 15)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [3475:  ( 16)- ب ه: بدان جاى كى بيايد، صح] 
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غريزى را انطفا افتد جنانك‏[footnoteRef:3476] اكر كسى سر تنور سخت كند آتش بميرذ و كر[footnoteRef:3477] كسى اندامى را برشته‏اى ببندذ[footnoteRef:3478] تا[footnoteRef:3479] حرارت غريزى بريذه شوذ از ان اندام و[footnoteRef:3480] اندام سرد كردذ و بميرذ[footnoteRef:3481]. [3476:  ( 1)- ب ه: تن را بچيزى اندر كيرند و بيندايند جون كل و كج تا مردم بدان هلاك شود و اين حال جنان بود كى.]  [3477:  ( 2)- ف: و اكر]  [3478:  ( 3- 3)- ف: يا برسن پاى اندر مانذ]  [3479:  ( 3- 3)- ف: يا برسن پاى اندر مانذ]  [3480:  ( 4)- ف: و ان]  [3481:  ( 5)- ب ه: ظ. ان اندام و حال آماس غانغرانا بدين‏سان باشد، صح. ف: افزوده. و] 

باز اكر كسى را خاطر مشغول شوذ و كويذ حرارت ضد بوذ مر برودت را[footnoteRef:3482] و ضدين با صفت سبب‏[footnoteRef:3483] برابر بوذ جرا بايست تا سبب‏[footnoteRef:3484] حرارت بنج امد و سبب برودت هشت، جواب آنست كه سه سبب ازين هشت ببايست مر انطفا حرارت غريزى را[footnoteRef:3485] از قبل آنك مبداء حيوان از حرارت غريزى بوذ كه بطبع آمذه است اين حرارت بى‏سببى مسخن‏[footnoteRef:3486] و اين بنج سبب‏[footnoteRef:3487] است مر آن بنج سبب ديكر[footnoteRef:3488] و آن اسباب عرض‏[footnoteRef:3489] بوذ وز[footnoteRef:3490] حرارت طبيعى بوذ. [3482:  ( 6- 6)- ف: چن جى سبب]  [3483:  ( 7)- ب ه: و ضدين را سبب و قوت، خ]  [3484:  ( 6- 6)- ف: چن جى سبب]  [3485:  ( 8)- ب ه: كى برودت را نبايست كى برودت را خود غريزى نباشد، خ]  [3486:  ( 9)-« ب ه» و« م»: آمذ.]  [3487:  ( 10- 10)- ف: متقابل از پنج سبب ديكر بوذ]  [3488:  ( 10- 10)- ف: متقابل از پنج سبب ديكر بوذ]  [3489:  ( 11)- ب ه: مرض، خ]  [3490:  ( 12)- ف: و از] 

باز اسباب بيمارى تر جهار بوذ: يكى از وى ملاقات جيزى تر بفعل جن اب و هوا تر[footnoteRef:3491] و روغنى كه مزاج او تر بوذ از برون تن‏[footnoteRef:3492] و ديكر خوردن جيزهاء تر بقوّت جن شير[footnoteRef:3493] و ميوهاء تر جن خيار و كدو وز[footnoteRef:3494] [3491:  ( 13- 13)- ف: ندارد.]  [3492:  ( 14)- ب ه: ظ ورود الشى البارد بالقوه و از اندرون تن ايد جون شير و ميوهاء تر جون خيار، صح.]  [3493:  ( 13- 13)- ف: ندارد.]  [3494:  ( 12)- ف: و از] 
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كوشتها كوشت ماهى و سيوم سكون دايم و جهارم كثرت غذا.
و اسباب بيماريهاى خشك برابر اين جهار بوذ يكى ملاقات جيزى خشك بفعل جن سموم و گرد و خاك‏[footnoteRef:3495] و طلى‏[footnoteRef:3496] داروهاء گرم‏[footnoteRef:3497] و ديكر خوردن جيزها خشك بقوّت جن سركا[footnoteRef:3498] و نمك و داروهاى خشك‏كننده و سيوم حركتى‏[footnoteRef:3499] دائم و قوى و جهارم قلّة الغذا[footnoteRef:3500]. اينك اسباب سؤ المزاج مفرد[footnoteRef:3501] اين بوذ كه(f .951) ياذ كردم. [3495:  ( 1)- ب ه: كرم]  [3496:  ( 2)- ب ه: و]  [3497:  ( 3)- ف: سموم و كرد و طلى داروها خشك.]  [3498:  ( 4)- ف: بسركا]  [3499:  ( 5)- ف: حركت]  [3500:  ( 6)- ف: قلت غذا]  [3501:  ( 7)- ف:« مفرد» ندارد] 

و بوذ كى سببى آيذ از سببى ديكر جن امتلا و عفونت تا امتلا سبب [سابق‏][footnoteRef:3502] كردذ مر عفونت اخلاط را و عفونت سبب واصل بوذ[footnoteRef:3503] مر تب را و بوذ كه بيمارى آيذ از بيمارى ديكر جن از آماس خونى تب و بوذ كه عرض آيذ از عرضى ديكر جنانك از بيدارى اختلاط ذهن آيذ[footnoteRef:3504] بيدارى عرض بوذ مر يبوست دماغ را و اختلاط ذهن عرض بوذ مر ارق را اعنى بيذارى را هر جند بيدارى عرض بوذ آنجا سبب كردذ مر اختلاط[footnoteRef:3505] را از قبل آنك جن بفزايذ بيذارى خشكى دماغ بفزايذ و جن مزاج دماغ بكردذ بسوى خشكى اختلاط آرذ و بوذ كه بيمارى آيذ از سبب جن از عفونت تب و بوذ كه سببى‏[footnoteRef:3506] آيذ از بيمارى‏[footnoteRef:3507] جنانك سؤ مزاج‏[footnoteRef:3508] كرم بيمارئى‏[footnoteRef:3509] از بيماريهاء مفرد بيايذ از وى انتشار اخلاط[footnoteRef:3510] و انتشار[footnoteRef:3511] اخلاط [3502:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [3503:  ( 9)- ف:« بوذ» ندارد]  [3504:  ( 10)- ف: افزوده. كه]  [3505:  ( 11)- ف: افزوده. ذهن]  [3506:  ( 12)- ف: سبب]  [3507:  ( 13)- ب ه: مرض]  [3508:  ( 14)- ف: سوا المزاج]  [3509:  ( 15)- ف: بيمارى ب ه: افزوده. باشد]  [3510:  ( 16)- ب ه: آيذ]  [3511:  ( 17)- ب ه: اخلاط سبب باشد و انتشار، صح] 
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اعنى كداختن اخلاط[footnoteRef:3512] اين‏[footnoteRef:3513] براكنده كشتن [بود][footnoteRef:3514] بهمه تن و اين سبب كردذ مر تب را و ريشهاء صفرائى را، و بوذ كه بيمارى‏[footnoteRef:3515] آيذ از عرض جنانك از بيدارى تب آيذ بيذارى عرض بوذ و[footnoteRef:3516] بيمارى تب‏[footnoteRef:3517]، و بوذ كه عرض آيذ از بيمارى‏[footnoteRef:3518] جن از تب درد سر يا[footnoteRef:3519] خلاف نبض، و بوذ كه‏[footnoteRef:3520] بيمارى‏[footnoteRef:3521] آيذ از عرض جنانك از ناكذاشتن‏[footnoteRef:3522] غذا[footnoteRef:3523] امتلا[footnoteRef:3524] يا از درد سر غشى‏[footnoteRef:3525] و بوذ كه عرض آيذ از سببى جون كرانى اندامها از امتلا و تيزى بول‏[footnoteRef:3526] از عفونت‏[footnoteRef:3527] و جن بدين جاى رسيدم بايذ تا اعراض را ياذ كنم كه جند كونه بوند[footnoteRef:3528] جه اسباب و امراض خود ياذ كرده‏ام بمقدار طاقت مبتديان. [3512:  ( 1- 1)- ف: ايذ و]  [3513:  ( 1- 1)- ف: ايذ و]  [3514:  ( 2)- از« ب ه» و« م» افزوده شد]  [3515:  ( 3)- ب ه: مرض]  [3516:  ( 4- 4)- ف: تب مرض]  [3517:  ( 4- 4)- ف: تب مرض]  [3518:  ( 3)- ب ه: مرض]  [3519:  ( 5- 5)- ف: اختلاف نبض كه]  [3520:  ( 5- 5)- ف: اختلاف نبض كه]  [3521:  ( 3)- ب ه: مرض]  [3522:  ( 6)- م: ناكواريدن]  [3523:  ( 7)- ف: طعام]  [3524:  ( 8)- ب ه: افزوده. آيذ]  [3525:  ( 8)- ب ه: افزوده. آيذ]  [3526:  ( 9)- ب ه( صح) و« م»: نبض.]  [3527:  ( 10)- ب ه: ظ. و من يكى وصيت كلى جالينوس اينجا ياد كنم مى‏كويد سبب مزاج را كرداند از اعتدال و مرض اعضا را كرداند از اعتدال و عرض افعال را كرداند از اعتدال اين كيلو ... م: و يكى نكته كلى جالينوس اينجا ياد كنم و كويم سبب مزاج را كرداند از اعتدال و مرض اعضا را كرداند و عرض افعال را كرداند و اين يكى نكته بزرگست ياذ دار تا بهمه جايها هر يكى را نيكو بدانى.]  [3528:  ( 11)- ف: بوذ] 

اكنون اعراض را نيز ياذ كرده‏ايذ.
فى الاعراض‏[footnoteRef:3529] [3529:  ( 12)- ف: باب فى الاعراض] 

كويم كه منزلت عرض از مرض جنان است جن منزلت سايه از ديوار كه تا ديوار بجاى بوذ[footnoteRef:3530] سايه بجاى بوذ و عرض را جن اضافت به بيمارى كنى(f .061) عرض‏[footnoteRef:3531] بوذ و جن اضافت بسوى بجشك كنى دليل بوذ و عرض آن جيز[footnoteRef:3532] را خوانند كه از بيمارى بديد آيذ جنانك‏[footnoteRef:3533] بيمارى از سبب‏ [3530:  ( 13)- ب ه: سايه عرض باشد]  [3531:  ( 14)- ب ه: عرض سوى بيمارى عرض بوذ و سوى طبيب دليل، صح. م: و عرض سوى بيمار عرض بود و سوى بجشك دليل بود.]  [3532:  ( 15)- ف: چيزى]  [3533:  ( 16)- ف: افزوده. اكر] 
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بديد آيذ و اين سه كونه بوذ[footnoteRef:3534] يا كرفته شوذ از افعال اندامها جنانك افعال اندامها يا باطل بوذ جن نابينائى يا نقصان بديرذ جن ضعيفى ديدار يا بكردذ فعل اندام جنانك يكى جيز را دو بيند و بهمين قياس‏[footnoteRef:3535] معده كه طعام را نكوارذ هيج يا نقصان افتد مر كواريذن را يا بذ گوارذ جنانك تلخ كند طعام را يا ترش و ديكر از حالات تن. [3534:  ( 1)- ب ه: ظ. كى كفته دارد افعال اعضا جنانك فعل اعضا يا باطل شود جون نابينا]  [3535:  ( 2)- ب ه: بود حال] 

و اين حالات تن‏[footnoteRef:3536] يا متصوّر بوند جن زردى روى يا سرخى يا سياهى يا سبيدى‏[footnoteRef:3537] اين بسودنى‏[footnoteRef:3538] بوذ[footnoteRef:3539] جن صلابت و لين و خشونت و ملاست و خفّت و ثقل يا كرمى يا سردى يا ترى يا خشكى يا مشموم بوذ جن كند و بوى و آنج بدين مانذ يا بذوق بوذ جن تلخى و ترشى و شورى و سكوكى‏[footnoteRef:3540] و شيرينى و انج بدين ماند و از جهت خوى و بول و براز حاجت ايد نيز و اين جيزها بوقت‏[footnoteRef:3541] معالجت‏[footnoteRef:3542] يا از نوع ما يبرز من البدن و اين دو كونه بوذ يك كونه مسموع بوذ جن قراقر شكم و بانك كلو كى كرفته شوذ يا سطبر يا تيره‏[footnoteRef:3543] يا باريك جن بانك كلنك‏[footnoteRef:3544] يا روشن‏[footnoteRef:3545] يا ضعيف جن بانك كبّى و خادمان و زنان و كوذكان يا قوى جن [بانك‏][footnoteRef:3546] شير و باذ كه از شكم بيرون آيذ يا از برسو برآيذ جن آروغ يا از فروسو بيرون آيذ يا [3536:  ( 3)- ف:« تن» ندارد]  [3537:  ( 4)- ب ه: افزوده يا در شكل اندام بود، صح.]  [3538:  ( 5)- ب ه: افزوده. ملموس]  [3539:  ( 6- 4)- ف: يا شكل اندام و لكن بوذ كه شكل اندام بلمس بديد ايذ بپسوذن يا بسودنى بوذ. م: يا ملموس بود و اين ذو نوع بود يا اندر يافتن اين حس مر كيفيات ...
را چن حرارت و برودت و يبوست و رطوبت يا اندر يافتن اين حس لمس مر كيفيات ثوانى را و اين آن بود.
كه از آن كيفيات اول بديد آيذ.]  [3540:  ( 7- 7)- ف: ظ. و شيرنى اخلاط و مزه‏ء دهان و حسبذن خوى و بول و براز بوقت حاجت بچشيذن اين وقت]  [3541:  ( 7- 7)- ف: ظ. و شيرنى اخلاط و مزه‏ء دهان و حسبذن خوى و بول و براز بوقت حاجت بچشيذن اين وقت]  [3542:  ( 8)- ب ه: بكار آيذ]  [3543:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [3544:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [3545:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [3546:  ( 10)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد.] 
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با بانك بوذ[footnoteRef:3547] يا بى‏بانك و[footnoteRef:3548] يا بى‏كند بوذ[footnoteRef:3549] پا با كند[footnoteRef:3550] يا ازين نوع نبوذ جه رطوبتى بوذ جن بصاق زرد و سرخ و سبيد و كمد[footnoteRef:3551] و سياه و تنك و سطبر و لزج و مجيب‏[footnoteRef:3552] و ريم از كلو و خون از شوشه و از سينه‏[footnoteRef:3553] برذه‏[footnoteRef:3554] حلق‏[footnoteRef:3555] يا ببول جن ريك و سنك و بول زرد و سرخ و سبيد(f .161) و كمد و سياه و خون و ريم و كوشت‏باره كى از قضيب بيرون ايذ و منى تنك و سطبر و فسرده و اندك‏[footnoteRef:3556] بمقدار و كرم بمس‏[footnoteRef:3557] و سرد و منى جون خون يا از دبر برون‏[footnoteRef:3558] آيذ جن بلغم يا جن صفرا يا[footnoteRef:3559] خون يا ريم‏[footnoteRef:3560] يا غايط و اين غايط يا معتدل بوذ بقوام و برنك و ببوى‏[footnoteRef:3561] و بول نيز بر همين قياس بوذ كه يا معتدل بوذ يا نامعتدل جن سطبر يا تنك يا ببارهاء بسيار آيذ يا بيك‏بار و اين‏همه كه ياذ كردم بدين جمله اندر آيذ كه ياذ خواهم كردن. كويم كه اين جيزها كه بيرون آيذ يا جنان بوذ كه بيرون آمدن طبيعى بوذ و لكن بكميت ناطبيعى‏[footnoteRef:3562] جن اسهال و[footnoteRef:3563] يا بيرون آمذن طبيعى بوذ و بكيفيت ناطبيعى جون بول سياه و نفث سياه و غايط سياه يا بجمله جنس خويش غريب بوذ و ناطبيعى جن خون و ريم و كرم از رودكانى و ريك و سنك از مثانه و كوشت‏باره از كرده و حلق خرذ از شوشه و بوذ كه از ناى كلو و از[footnoteRef:3564] تنه‏ى روذكانى كبوقت زحير و ريش روذكانيها بيرون آيذ از مقعد و نيز [3547:  ( 1)- ف:« بوذ» ندارذ]  [3548:  ( 2)- ف:« و» ندارذ]  [3549:  ( 3)- ف: افزوده. و]  [3550:  ( 4)- ب ه: يا خرخره بدهان و كلو و بينى، صح]  [3551:  ( 5)- ف: افزوده. و سبيذ]  [3552:  ( 6)- ف: مخبث،]  [3553:  ( 7)- ب ه: كى]  [3554:  ( 8)- ف: پرده‏ء. م: براه]  [3555:  ( 9)- ب ه: برآيذ]  [3556:  ( 10)- ب ه: و بسيار]  [3557:  ( 11)- ف: بلمس]  [3558:  ( 12)- ف: بيرون]  [3559:  ( 13- 13)- ف: چن ريم]  [3560:  ( 13- 13)- ف: چن ريم]  [3561:  ( 14)- ب ه: يا نامعتدل جون اشك و يا تنك يا بى‏كند و يا با بادهاء بسيار و يا با باد اندك و يا با بانك يابى بانك، صح. م: يا نامعتدل بود جن سنك يا تنك ...]  [3562:  ( 15)- ف: افزوده. بوذ]  [3563:  ( 16)- ف:« و» ندارد]  [3564:  ( 17)- ف:« از» ندارد] 
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[footnoteRef:3565] بر همين‏[footnoteRef:3566] كونه بوذ قيها كى از معده آيذ و خوى‏[footnoteRef:3567]. اينك اعراض را بدين كونه بايذ شناختن و اكر خواهى كه جميع اعراض‏[footnoteRef:3568] بدانى بصفتى آسانتر بكويم اعراض را[footnoteRef:3569] از سوء مزاج اندامهاى مفرده [بود][footnoteRef:3570] يا از سوء الهيئة اندامهاء مركّبه و افعال ايشان يا از تفرق اتصال‏[footnoteRef:3571] يا از جهت‏[footnoteRef:3572] اندامهاى رئيس و انحلال قوت و من همه‏[footnoteRef:3573] ترا ياذ كرده‏ام و اكاه كردم و بنام‏[footnoteRef:3574] دليل‏[footnoteRef:3575] ياذ كرده‏ام جى عرض دليل و علامات بوذ بجشك را. اكنون ان‏[footnoteRef:3576] اعراض مانده است بر من و[footnoteRef:3577] بباب‏[footnoteRef:3578] بيماريها ياذ كنم هم سبب و هم مرض و هم عرض‏[footnoteRef:3579] و هم معالجت بيك جاى اكنون‏[footnoteRef:3580] اندكى از جمل معالجت بكويم(f .261) . [3565:  ( 1- 1)- ف: هم برين]  [3566:  ( 1- 1)- ف: هم برين]  [3567:  ( 2)- ب ه: و عرق از تن]  [3568:  ( 3- 3)- ف: را بدانى بصفت آسان‏تر اعراض بوذ]  [3569:  ( 3- 3)- ف: را بدانى بصفت آسان‏تر اعراض بوذ]  [3570:  ( 4)- از« ب ه» افزوده شد]  [3571:  ( 5)- ب ه: يا از جهت مزاج همه تن انج مر نفس را باشد و انج ... م: يا از مزاج جمله تن آنج مر نفس را بوذ و آنج مر بدن را بود]  [3572:  ( 6)- ب ه: مزاج]  [3573:  ( 7- 7)- ف: ياذ كرده‏ام و آكاه كرده و بنام و دليل ترا]  [3574:  ( 8)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است. ف: و دليل ترا]  [3575:  ( 7- 7)- ف: ياذ كرده‏ام و آكاه كرده و بنام و دليل ترا]  [3576:  ( 9)- ف: اكنون از]  [3577:  ( 10- 10)- ف: يا]  [3578:  ( 10- 10)- ف: يا]  [3579:  ( 11)- ف:« و هم عرض» ندارد.]  [3580:  ( 12- 12)- ف: از جمل معالجت بكويم از ان پيش كه ببيماريها مشغول شويم. باب فى جمل المعالجة.] 

فى ذكر جمل المعالجة
از بيش كه ببيماريها مشغول كردم‏[footnoteRef:3581] كويم كى بيماريها اندام مفرده را علاج بر ضد مزاج بيمارى‏[footnoteRef:3582] بوذ جنانك برابر كرمى سردى‏[footnoteRef:3583] و برابر سردى كرمى‏[footnoteRef:3584] و برابر ترّى خشكى و برابر خشكى ترّى و اكر[footnoteRef:3585] كرمى و خشكى بود[footnoteRef:3586][footnoteRef:3587] [3581:  ( 12- 12)- ف: از جمل معالجت بكويم از ان پيش كه ببيماريها مشغول شويم. باب فى جمل المعالجة.]  [3582:  ( 13)- ب ه: اندام مركبه. بر ضد مزاج بيماريهاء مركبه باشد، خ]  [3583:  ( 14- 14)- ف: ندارذ]  [3584:  ( 14- 14)- ف: ندارذ]  [3585:  ( 15)- ب ه: باشد]  [3586:  ( 16)- ف:« بوذ» ندارد]  [3587:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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 (7- 7)- ف: ياذ كرده‏ام و آكاه كرده و بنام و دليل ترا
 (8)- در «ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است. ف: و دليل ترا
 (9)- ف: اكنون از
 (10- 10)- ف: يا
 (11)- ف: «و هم عرض» ندارد.
 (12- 12)- ف: از جمل معالجت بكويم از ان پيش كه ببيماريها مشغول شويم. باب فى جمل المعالجة.
 (13)- ب ه: اندام مركبه. بر ضد مزاج بيماريهاء مركبه باشد، خ‏
 (14- 14)- ف: ندارذ
 (15)- ب ه: باشد
 (16)- ف: «بوذ» ندارد
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بسردى و ترى و اكر «1» سردى و ترى بوذ «2» بكرمى و خشكى و كر سردى و خشكى بوذ «2» بكرمى و ترى بيشروى‏ «3» و اين بيماريهاء اندامها مركبه را علاج كنى و شكل بكشته بوذ مر ان اندامها «4» را بشكل طبيعى‏ «5» باز- آرى و بر همان شكل بدارى و استوار كنى و كر «5» تجويف [را] «6» علاج كنى و كمتر «7» كشته بوذ تجويف آن اندام آن اندام را كارفرمائى و كر تجويف فزون كشته بود ان اندام را بكار ندارى و آسايش دهى تا ان زيادت كم كردذ.
و كر «8» بيمارى مجارى بود مجارى‏ «9» علاج كنى و مجارى‏ «10» تنك‏ «10» كشته بوذ از خشكى يا از «11» قوّت ماسكه‏ «12» يا از قبض بنرم كردن علاج كنى بقَيروطيها «13» و روغنها و نطولهاء تركننده و نرم‏كننده و كر اين تنك شذن مجرى‏ «14» از ضعف قوة دافعه آمذه بود علاج كنى بداروها كشاينده و قوت طبيعى را «15» افزاينده جن ترياق و متروديطوس و سيكى كنانه‏ء قوى و كر «16» اين تنكى مجارى از قبل‏ «17» سردى‏ «17» مزاج اين اندامها افتاذه بوذ كرم كنى آن اندام را به طليها كرم‏ «18» و معجونهاء كرم و كر «16» از قبض افتاذه- بوذ بداروهاء مرخّى‏ «19» و كر از خشكى‏ «20» افتاذه بوذ بتر كردن بجيزهاى تر و
______________________________
 (1)- ف: و كر
 (2)- ف: «بوذ» ندارد
 (3- 3)- ف: ندارد
 (4)- ف: اندام‏
 (5- 5)- ف: بازآورى و بر همان بدارى و استوار كنى و آن‏
 (6)- از «ف» و «ب ه» افزوده شد.
 (7)- ب ه: تنك‏تر
 (8)- ف: و اكر
 (9)- ف: افزوده. را
 (10- 10)- ف: را كه علاج كنى يا بر
 (11)- ف: افزوده. قوة.
 (12)- ب ه: و قوت ماسكه قوى‏تر شده باشد بنرم‏كردن علاج كنى، خ‏
 (13)- ب ه: ظ. زفت‏تر بود
 (14)- ف: مجارى‏
 (15)- ف: «را» ندارد
 (16)- ف: و اكر
 (17- 17)- ف: تنكى‏
 (18)- ب ه: و نرم‏
 (19)- ب ه: علاج كنى يعنى ....
م: علاج كنى و اين كفته امذه است.
 (20)- در «ب ه» كلمه‏اى ناخواناست م: تنها
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اكر از بيرون بسته آمدست بكشاذن ان بند و كر «1» از قبل فقار آمده بوذ آن مهره را بجاى خويش باز برى بآلتى ماننده‏ء كلبتين و انبور كه سر وى دراز بود بكلو فرو كنى و بايان انبور باز كشى تا آن سر انبور بر مهره افتد «2» و بجاى باز بردش و اين(f .361)  علاج مخاطره است و اكر از زوال اندامى ديكر آمذه بوذ حيله كنى و بشكل‏ «3» آن اندام باز «4» برى تا مجرى كشاذه شوذ و اكر اين تنكى مجارى از قبل آماس آمده بوذ معالجت آماس كنى و اكر اندر جوف اين مجرى جيزى افتاذه بوذ جهد كنى و بيرون آرى و اكر كوشت افزونى برآمذه بوذ آن كوشت را كم كنى بدين مجرى بدارو و اكر اندرون بوذ «5» بآهن اكر از بيرون بود «6».
امّا اكر اندام بزرك‏تر كردذ از مقدار خويش علاج وى بناجنبانيدن بوذ و بسته داشتن و جيزهاء سرد و خشك برنهاذن جن سبيده و سركا و آرد كشك‏ «7» و اكر خردتر كشته بوذ از مقدار خويش علاج بماليدن بوذ كه آن اندام را بمالى تا سرخ شوذ و باز آب كرم بوى برريزد و باز مرهم باسليقون بوى براندايذ «8» يا قير «9» و اكر اندامى بعدد افزون آمذه بوذ بآهن علاج كنند «10» و بداغ و كر كرم بوذ بداروى مسهل و مجفّف‏ «11» و كشنده كرمان. باز اكر اندامى كم آمده بوذ و كون آن اندام از خون بوذ جن كوشت سرخى و فربهى از همه تن لاغر كشته بوذ بهر سالى كبوذ ممكن است كه باز آيذ و بتوانذ بيرون آوردن‏ «12» آن‏ «12» كمى اندر ريشها
______________________________
 (1)- ف: و اكر
 (2)- ف: برافتد
 (3)- ف: و شكل‏
 (4)- ف: افزوده. بجاى‏
 (5)- ف: افزوده. و
 (6)- ب ه: بدارو
 (7)- ب ه: جو و سركه‏
 (8)- ف: براندايند
 (9)- ب ه: افزوده. ظ. زفت‏تر بود. م: زفت‏تر
 (10)- ف: علاج كند
 (11)- ب ه: مخدر
 (12- 12)- ف: ظ. از
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و كر ان اندام كه كون وى از منى بوذ جن استخوان و اعصاب و غضاريف و «1» عروق الضوارب و غير الضوارب‏ «1» و اغشيه و رباط نتوان بازآوردن مكر دندان جن بسال كوذكان بوذ «2» و ان سبب آن بوذ كه طبيعت ان مايه دندان را از منى بفك ان كوذك بنهان كرده‏ «3» بوذ تا وقت حاجت بسال كودكان اندكى از ان مايه بكار برذ و دندان خرد برارذ بعاريتى‏ «4» و باز ان دندان را بفكند از قبل آنكه ضعيف بوذ و دندان قوى برآرد «5» و هيج‏ «6» باقى نماند «7» مايه انكاه جن آن دندان بفتد «6» ديكر برنيايذ و كر علاج كنى مر درشت كشتن اندام را جنان بايذ كبنرم‏كردن بوذ و بماليدن روغن و لعاب(f .461)  اسبغول و دانه‏ء آبى و آنج بدين مانذ و كر نرمى اندام را علاج كنى بدرشت كشتن بوذ بداروهاى درشت‏كننده اعنى بمازو و كزمازو و سك و قرنفل و عود و مشك و كبابه و آنج بدين ماند.
و كر «8» علاج كنى بيرون امذن بيوند را و شكستن استخوان را بكشيذن بوذ و راست كردن اعنى مدّ و تقويم و برافكندن بند موافق با تخته و بى‏تخته با ضماد و بى‏ضماد و كر علاج كنى مر وضع اندام را «9» اكر «9» دور كشته بوذ و از سبب آماس بوذ «10» علاج مر آن‏ «11» آماس را بايذ كردن و كر تشنج بوذ بنرم كردن و سست كردن‏ «12» بروغن و انج بدين ماند و اكر بسبب صلابتى [بوذ] «13» علاج بلين‏ «14» بوذ و كر وضع اندام نزديك كشته بوذ
______________________________
 (1- 1)- ف: عروق ضوارب و غير ضوارب.
 (2)- ب ه: كى دكر برايد
 (3)- ف: پنهان دارشته‏
 (4)- ف: عاريتى‏
 (5)- ف: افزوده. از همه مايه. م: از همان مايه‏
 (6- 6)- مايه باقى نمانذ انكاه جن ان بيفتذ
 (7)- ب ه: از ان‏
 (8)- ف: و اكر
 (9- 9)- ف: كه‏
 (10)- ف: «بوذ» ندارد
 (11)- ف: «آن» ندارد
 (12)- ف: «و سست كردن» ندارد
 (13)- از «ف» و «ب ه» افزوده شد
 (14)- «ف» و «م»: بآهن‏
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جنانك دور نكردذ اكر سبب تشنج بوذ علاج تشنج كنى و تشنج دو كونه بوذ يكى از ترى و ديكر از خشكى هر يكى‏ «1» علاج برابر وى كنى و كر صلابت بوذ و اندمال‏ «2» قرحه را علاج بآهن كنى.
باز تفرّق الاتصال را علاج بجهار جيز كنى يكى گرد آوردن آنج براكنده شده بوذ و ديكر نكاه داشتن تا جيزى اندر ميان جدا شد كى نيفتد و سديكر بند و امساك تا بر همان جمع بباشد «3» و جهارم مزاج عضو را «4» نكاه داشتن و بمزاج طبيعى را «4» باز آوردن بداروهاء «5» موافق‏ «6» جن ذرورات و طليها و مراهم. اكنون بسنده كرديم از مقدمات و آغاز كنيم ياذ كردن بيماريها و معالجت‏ «7» جذاجذا از فرق سر تا ناخن باى (19) و بالله التوفيق و هو حسبنا و نعم المعين و لا حول و لا قوة الّا به‏ «7»(f .561) 
______________________________
 (1)- ف: افزوده. را
 (2)- م: و اندك مايه‏
 (3)- ف: باشند. ب ه: و راست باشند، صح‏
 (4)- ف: «را» ندارد
 (5)- ب ه: كى‏
 (6)- ب ه: او باشد
 (7- 7)- ف: جذابجذا از فرق سر تا بپايان و اللّه اعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل انجاميذ مقالة اول از كتاب هداية استاذ ابو بكر ربيع بن احمد الاخوينى البخارى فى علم الاصول الطبيعى المتقدم على مقالة المعالجة و بعد هذا يتكلم فى الجزو العملى الذى يسمى معالجه. م: اكنون انج موافق بود و صواب بود از تشريح الاعضا و مزاجات ياد كرديم و بعد ازين بمعالجات مشغول شويم ان شاء اللّه.
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 [قسمت دوم در بيماريها و معالجت‏]
 «1» بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
باب علاج داءالثعلب‏ «1»
اين‏ «2» بيمارئى‏ «2» بوذ كه موى از سر و افرو «3» و ريش بريزانذ تا بوست برهنه كردد از موى و اين بيمارى از صفراء تيز كشته بوذ جن آب‏ «4» تلخ كه كيا را خشك كند و مثال موى بر بوست جن مثال كيا بر زمى‏ «5» بوذ و كيا كه تباه شوذ يا از كمّى آب بوذ يا از بذى و ناشايستكى آب و اين بيمارى را داءالثعلب از بهر آن خوانند كه روباهان‏ «6» را بسيار افتد اين بيمارى كموى ايشان بريزذ و بوست‏ «7» برهنه كردذ. و يكى بيمارى ديكر بوذ كى ورا «8» دا الحيه خوانند و اين آن بوذ كه جن موى بريزد بوست همه تن با آن‏ «9» بريزذ و بوست ريختن ماران را بسيار افتذ و داءالثعلب‏ «10» بر سر و افرو و ريش بوذ «10» و دا الحيه بر بوست همه تن.
علاج داءالثعلب صفرائى از نخست شكم باك كند بحبى كه از صبر و شحم حنظل‏ «11» و سقمونيا كرده بوذ جن حب جالينوس و حب محمد بن‏
______________________________
 (1- 1)- ف: باب الاول فى علاج داءالثعلب‏
 (2- 2)- ف: بيمارى آن‏
 (3)- ف: ابرو
 (4)- ب ه: شور و
 (5)- ف: زمين‏
 (6)- ف: كه مر روبهان‏
 (7)- ف: «پوست» ندارد
 (8)- ف: او را
 (9)- ف: با وى‏
 (10- 10)- ف: بر سر بوذ و افرو و ريش‏
 (11)- ف: شحم الحنظل‏
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زكريا كه بدل حب قوقايا خوانندش و نيز موافق بوذ طبيخ هليله زرد كبر وى افكند «1» بوقت خوردن يك درم سنك ياره فيقرا و دانكنيم سنك سقمونيا يا شكم باك كنذ جند بار ببنيراب جنانك ده ستير بنيراب بوذ هر شربتى و دانك سنكى و نيم سقمونيا و نشان ان‏كه اين بيمارى از صفرا بوذ آن بوذ كه كونه اين جايكاه كموى رفته‏ «2» بوذ زرد بوذ و اين كس لاغر بوذ و خشك و كرم‏مزاج جنانك ياذ كرده آمدست از «3» بيش بباب غلبت‏ «4» صفرا و اين كس غذاهاء صفرائى بسيار خورده بوذ و من اين علامات همه كفته‏ام‏ «5» اكر خواننده فرامشت نكند «5»، و دانسته باش كهر بيمارى را(f .661)  سبب بوذ «6» اينجا سبب تباهى‏ «7» آن خلط است كه موى‏ «7» از وى همى‏رويذ و باز مر صلع را «8» سبب عدم اين رطوبتست‏ «8» كه موى از وى رويذ همى‏ «9» و بيمارى تباه شذن مسام و عرض موى ريختن بوذ.
و بوذ كه اين‏ «10» موى ريختن را سبب بلغم شور بوذ و نشانى‏ «11» آن بوذ كه كونه آن جايكاه سبيذ بوذ و ببسودن نرم بوذ و آن باقى مويها كه مانده بوذ فور بوذ و اكر برآيذ «12» سبيذ برآيذ و خداوند «13» بيمارى‏ «12» بمزاج بلغمى بوذ «14» يا «14» نمك بسيار خورده بوذ علاج وى خوردن ياره‏ء روفس بوذ و لوغاديا و يارها بزرك شربتى جهار مثقال‏ «15» با مطبوخ افتيمون خورذ «15»
______________________________
 (1)- ف: افكنده بوذ
 (2)- ف: ريخته‏
 (3)- ف: ازين‏
 (4)- ف: «غلبت» ندارد
 (5- 5)- ف: همه اكر فرامشت نكند خواننده‏
 (6)- ف: افزوده. و
 (7- 7)- ف: خلطيست كه آن موى‏
 (8- 8)- ف: عدم ان اين رطوبت بوذ
 (9)- ف: همى‏رويذ
 (10)- ف: «اين» ندارد.
 (11)- ف: نشان‏
 (12- 12)- ف: و خداوند علت‏
 (13)- ب ه: غلبه بلغم را ياد كرده‏ام بباب غلبه بلغم و باشد نيز كى اين كس نمك بسيار خورده بود.
 (14- 14)- ف: و
 (15- 15)- ف: يا بخورذ مطبوخ افتيمون‏
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و اكر يارها نيابذ بدين حبّ علاج كند.
 [صفت حب‏] «1» بكيرذ صبر و تربد از هر يكى يك درم سنك شحم حنظل دو دانك سنك مصطكى و مقل و قرنفل‏ «2» و زنجبيل از هر يكى دانك سنكى اين همه را بكوبذ و ببيزذ و حب بندذ و اين‏همه يك شربت بوذ و اين حب جند بار بخورذ و باز قى كنذ از بس طعام و جنان بايذ كى اندر ان طعام ترب بوذه بوذ و آب شبت و «3» از نخست ماهى تازه با روغن بايجه بخورد و باز ترب بكوبذ و آب وى بياهنجد و شبت بجوشاند و آب‏ «4» بكشد و هر دو براميزد و كرم از بس طعام بخورذ و انكشت فرو كند از بس يك ساعت و باز قى كند و اكر «5» قى نيفتدش انكبين به آب‏ «5» ترب‏ «6» بخورذ و جهد كند تا تمام‏ «7» قى افتد اكر بدين قى نيفتد انگاه بكيرذ يك بند «8» شبت و «9» بجوشانذ بسه رطل آب تا شبت بفر كند «10» و باز ببالايذ و آنكاه سى درم سنك انكبين بوى برافكند و بمقدار ده ستير اب ترب‏ «11» بخورد از بس طعامى‏ «12» كبوى جكندر و سبندان و ترب افتاذه بوذ «13» اكر قى افتاذ نيكو و الا ده ستير «14» بخورذ كرم اكر نيفتد انكاه بكيرذ هم ازين آب شبت ده ستير و بوى برافكند كنكر زد درم سنكى و بوره نان سه درمسنك(f .761)  و نمك سياه يك درم سنك و قى كند «15» و جند بار بر همين صفت‏ «16» قى كند.
______________________________
 (1)- از «م» افزوده شد. در اصل محو شده است.
 (2)- ف: «قرنفل» ندارد
 (3)- ف: «و» ندارد
 (4)- ف: افزوده. وى‏
 (5- 5)- ف: نيفتذ انكبين و آب‏
 (6)- ب ه: بياميزذ و
 (7)- ف: تمامى‏
 (8)- «ب ه» و «م»: دسته‏
 (9)- ف: «و» ندارد
 (10)- ف: بفرعزد
 (11)- ف: ده ستير از وى. ب ه:
ده ستير اب ترب با ان بياميزد و
 (12)- ف: طعام‏
 (13)- ف: افزوده. و باز قى كند
 (14)- ف: افزوده. ديكر ب ه: .... با يك درمسنك نمك هندى‏
 (15)- ب ه: افزوده. و اين خطا نيفتد و قى ايد، صح.
 (16- 15)- ف: جند كرت بر همين‏كونه‏
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و بوذ كى اين بيمارى را سبب خون گنده‏ «1» كشته بوذ و نشان وى ان بوذ كى كونه‏ى‏ «2» ان جايكاه‏ «3» سرخ بوذ و اين كس را نشانيهاء غلبه‏ء خون بديد آمذه بوذ «4» و امّا علاج صفراوى‏ «4» و خونى يكى بوذ الّا انك خداوندان غلبه‏ء خون را نخست‏ «5» فصد بايذ كردن [صفرايى را] «6» و باز آن مسهلات بايذ داذن كى خداوندان غلبه صفرا را كفته‏ام‏ «7» و طعامهاى عذب بايذ شان داذن جون كشكاب و سباناخ و طفشيل بوقتى و نرسك و سباناخ بوقتى ديكر و فرمائى تا آب با سگنكبين خورذ «8» و بدانك جن خون ببوسذ صفرا كردذ و تا خون نبوسذ و نسوزذ از وى داءالثعلب‏ «9» نيايذ.
و بوذ كى سبب داءالثعلب از سودا بوذه بوذ و نشان وى ان بوذ كه كونه‏ء ان جايكاه‏ «10» سياه بوذ و نشانيها زيادت سودا بديد آمده بوذ جنانك ياذ كرده‏ام‏ «11» بمقدمه‏ء كتاب و علاج اين نوع بياره‏ء «12» روفس بوذ كبا هر شربتى نيم درم سنك خربق سياه بفزايند و اكر نيابند جند بار مطبوخ افتيمون بخورذ و بهر شربتى مطبوخ برافكند يك درم سنك ياره‏ء فيقرا و يك درم سنك تربد و دانك سنكى و نيم نمك نفطى‏ «13» و دانك سنكى و نيم تا دو دانك خربق سياه و بفرمايذ تا بخورذ و اكر اين حب بخورذ نيز موافق آيذ
______________________________
 (1)- ب ه: عفن‏
 (2)- ف: بكونه‏
 (3)- ب ه: كى موى ... ى بريزد. م: كه انجا كه موى رفته بود.
 (4- 4)- ف: فاما علاج صفرايى‏
 (5)- ف: اول‏
 (6)- از «ب ه» افزوده شده. م: اين خونى را فصد بايد كردن و ان را اسهال صفرا بايذ كردن‏
 (7)- ف: كفتم‏
 (8)- ف: خورند
 (9)- ب ه: جنين‏
 (10)- ب ه: ظ ... موى ريخته بود بوست‏
 (11)- ف: ياذ كردم‏
 (12)- ف: ياره‏
 (13)- ف: نمك نفطن. م: نمك هندو
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صفت وى بكيرذ افتيمون ده درم سنك غاريقون بنج درم سنك شحم حنظل درم سنكى و نيم مصطكى و قرنفل از هر يكى يك درم سنك‏ «1» اين‏همه را بكوبذ و معجون كند شربتى دو درم سنك تا دو نيم درم سنك و باز جن [تن‏] «2» باك كرده بوذ سر باك بايذ كردن بغرغرها و از همه سليم‏تر اين بوذ «3» كه بكيرى‏ «3» سكنكبين ده درم سنك(f .861)  آبكامه دو درم سنك و نيم ياره فيقرا دو دانك سنك اين‏همه را برآميزذ و بوى‏ «4» غرغره كند جند بار و انكاه بطليها مشغول كردد.
و خداوند داءالثعلب صفرايى را ببايذ علاج كردن بكفك دريا كبمالد بر آن جايكاه تا سرخ شوذ يا بدستار خيش يا بر كوى درشت و آنكاه ان جايكاه را طلى كند ببيه خرس يا «5» ببيه بط كنانه‏ «5» كشته كبوى برافكنى كوه موش‏ «6» يا بوره‏ء «7» نان يا كفك دريا، خواهى مفرذ و «8» خواهى مجموع و اكر كوه موش‏ «9» تنها طلى كنى يا با «9» سركا روا بوذ فامّا داءالثعلب بلغمى را و سودايى را ببايذ ماليذن از اول ببياز خام جنانك بياز را بدو نيمه ببرّى و باز بمالى جندانك سرخ شوذ و اكر اين بياز بياز نركس بوذ به بوذ و باز از بس اين‏ «10» ماليدن طلى كند بعاقرقرحا و فربيون‏ «11» و تفسيا اعنى جذ السّداب‏ «12» و بلبل و بوره ارمنى اين‏همه را بكوبذ و «13» تر كند بسركا «13» و
______________________________
 (1)- ف: افزوده. نمك هندى يك درم‏
 (2)- از «ف» و «ب ه» افزوده شد
 (3- 3)- ف: بكيرد
 (4)- ف «بوى» ندارد
 (5- 5)- ف: بيه بط كهنانه‏
 (6)- م: سركين موش‏
 (7)- ف: ظ. فوذه‏ء
 (8)- ف: «و» ندارد
 (9- 9)- ف: طلى كنى تنها با
 (10)- ف: «اين» ندارد
 (11)- ف: فرفيون‏
 (12)- ف: اعنى صمغ. در اصل افزوده: «بمرهم سبيد طلى كند» و در «ب ه» با علامت «لا- الى» مشخص گرديده است.
 (13- 13)- ف: و بسركا تر كند
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بمالذ و «1» اكر ريش شوذ «2» بمرهم سبيد طلى كند تا بهتر شوذ «3».
اكنون يكى علاج اشارت كنم برسم استاذ خويش‏ «4» اكر علاج كودك را بايذ كردن يا زن را يا «5» آن‏كس را كه تن وى‏ «5» نازك بوذ و بوست‏ «6» نرم بوذ جنان بايذ كى ان جايكاه را كه موى رفته بوذ بمالند بدستار خيش يا بر كوى درشت تا سرخ شوذ باز ببياز بمالند جندانك سوختن كيرذ و باز ببرك كرفش تر و انكاه باك كند و اين طلى براندايذ: فندق را و بادام تلخ را و ميانه زردالو «7» هم تلخ و درست‏ «7» ناشكسته بتابه بريان كند تا سياه شوذ و باز بسايذ و باز بروغن زيت تر كند تا جن مرهم شوذ و براندايذ و اكر اين كس سخت بوست بوذ و بيمارى محكم كشته بوذ و دشوار رو بوذ برين مرهم بفزائى هم جند جهار يك اين‏ «8» مرهم كوكرد بارسى(f .961)  و جند «9» جهار يك‏ديكر تافسيا «9» و مرهم كن همه را و برانداى و جن ريش شوذ بمرهم كافورى علاج كن تا بهتر شوذ و باز ديكربار بعلاج باز كرد و علاج دا الحيه بر همين‏كونه بوذ كه ياذ كردم از مسهلها قوى و طليهاء قوى.
باب انتشار الشعر «10»
اين‏ «11» ريختن دكركونه‏ «12» بوذ و ريختن داءالثعلب ديكر «13»، آن داءالثعلب درم درم موى‏ «14» برهنه كردد باز اين ريختن موى‏ «14» همه موى اندك‏اندك‏
______________________________
 (1)- ف: «و» ندارد
 (2)- ف: كند
 (3)- ب ه: و كر حاجت ايذ چند بار همچنين مى‏كند اين هر دو علاج تا انكاه كى به شود، صح.
 (4)- ب ه: رحمه اللّه‏
 (5- 5)- ف: آن‏كسها را كه تن ايشان‏
 (6)- ف: افزوده. ايشان‏
 (7- 7)- ف: را هم طلخ درست‏
 (8)- ف: «اين» ندارد
 (9- 9)- ف: چار يك ديكر ثافسيا
 (10)- ف: باب فى ذكر انتشار الشعر
 (11)- «ب ه» و «م»: افزوده. موى‏
 (12)- ف: ديكركونه‏
 (13)- ف: دكر
 (14)- ف: «موى» ندارد
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بريزذ و بوست برهنه نكردذ تمام و اين را سه سبب است:
يك سبب نقصانى‏ «1» غذا و اين دو كونه بوذ يكى ناقهان را يعنى آنان را كه از بيمارى نو «2» برخاسته بوند و غذا نايافته و علاج ايشان غذا خوردن بوذ و بكرمابه رفتن و شراب شيرين انكورى خوردن و خواب بسيار آوردن، و ديكركونه مر خداوندان سل را و اسهال را و اين نوع را علاج نبود مكر «3» از سل و اسهال بيرون آيذ «4».
و ديكر سبب مر موى ريختن را «5» تنكى مسام بوذ و اين تنكى مسام از قبض بوذ و لاغرى و خشكى بافراط.
و ديكر سبب از فراخى مسام بوذ كه موى را بريزاند و نكاه نتواند- داشتن. باز ان بيشين موى را خبه كند و راه ندهد تا برآيذ و فرق ميان هر دو بدان توان‏ «6» كردن كه موى را بكشى اكر بيرون آيذ زوذ از فراخى مسام بوذ و اكر سخت بوذ «7» و زوذ بيرون نيايذ از تنكى مسام بوذ.
فامّا نوع معالجت از يك كونه بوذ از قبل آنك همان كه بكنى يا قبض معتدل بايذ كردن جه سبب اين نوع سؤ الهيئه است و بايذ «8» تا مسام‏ «8» علاج كنى تا باعتدال باز آيذ از «9» هر دو حال اعنى‏ «10» تنكى و فراخى و ترا حاجت آيذ بدين بيمارى كه داروى قابض جمع كنى با داروى كرم و تر كنى و براندايى تا مسام(f .071)  بحال طبيعى باز ايذ و لاذن مخصوص است‏ «11» بقوّت خويش‏ «11»
______________________________
 (1)- ف: نقصان‏
 (2)- ف: «نو» ندارد
 (3)- ب ه: آنك‏
 (4)- ب ه: جون از سل و اسهال راحت يابند و قوى كردند اين علت نيز برود، صح‏
 (5)- ب ه: از
 (6)- ف: توانى‏
 (7)- ب ه: و بكسلد
 (8- 8)- ف: تا مر مسام را
 (9)- ف: «از» ندارد
 (10)- ف: «اعنى» ندارد
 (11- 11)- ف: بذين غرض‏
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 «1» بدين غرض‏ «1» كه هم حرارت است‏ «2» اندر وى و هم قبض، و اين لاذن را با روغن مورد يا با «3» روغن امله جمع كنى‏ «3» و براندايى و اكر ببايذ ستردن باك ندارى و مقدار لاذن جندانى‏ «4» بايذ كه روغن مورد يا روغن آمله سطبر كردد جن مرهم و باز اكر «5» يك درم سنك‏ «5» قاقيا و سه درم سنك لاذن بده درم سنك شراب برافكنى و بسائى‏ «6» و باز يك وقيه روغن مورد يا كمتر با ايشان يار كنى و براندائى خوب ايذ و لكن جنان بايذ كى آن‏كس را «7» مسام تنك شده باشد به علاج كردن داروهاء «8» كرم بيش كنى از داروهاء قابض [و آن را كه بيمارى از فراخى مسام آمدست داروهاى قابض بيش كنى از داروها كرم‏] «9» و كوشه‏اى‏ «10» بنداشتند كعلاج اين نوع كه از تنكى مسام آمذه است همان بوذ كه علاج داءالثعلب، و غلط دانستند جه فرق است ميان هر دو «11» انجا سبب‏ «12» رطوباتست و اينجا «13» تنكى‏ «14» مسام آنجا علاج برابر رطوبات بوذ و اينجا برابر مسام، و اينكه ترا كفتم كه بيمارى سبب كردذ مر بيمارى‏ «15» ديكر «15» را بدان كفتم تا ترا غلط نيفتد بدانك علاج دانسته‏اى كسبب‏ «16» را بايذ كردن جه تا سبب برنخيزد بيمارى برنخيزد و بوذ كه سبب عرض بوذ مر بيمارى ديكر را و سبب كردد مر بيمارى ديكر «17» را و علاج ان عرض را بايذ كردن‏ «18» و اكنون ازين باب‏ «19» بسنده كنيم و
______________________________
 (1- 1)- ف: بقوت خويش‏
 (2)- در اصل افزوده: هم‏
 (3- 3)- ف: روغن امله جمع كند
 (4)- ف: چندان‏
 (5- 5)- ف: درمسنكى‏
 (6)- ف: سايى‏
 (7)- ف: افزوده. كه‏
 (8)- ف: داروى‏
 (9)- از «ف» افزوده شد. ب ه: و آن را كى مسام فراخ كشته بود قابض بيش كنى از داروهاء كرم تا علاج راست آيد و خطا نيفتد.
 (10)- ب ه: بعضى‏
 (11)- ف: افزوده. كه‏
 (12)- ب ه: بذى و كمى. ف: افزوده. فساد
 (13)- ب ه: سبب‏
 (14)- ب ه: و فراخى‏
 (15- 15)- در «ف» كلمه‏اى ناخواناست.
 (16)- ف: سبب‏
 (17)- ف: دكر
 (18)- ب ه: ظ. كى بجاى سبب آمده است تا بيمارى برود، صح‏
 (19)- ف: «ازين باب» ندارد.
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بباب ديكر مشغول شويم.
باب الحزاز «1»
حزاز سبوسه‏ء «2» سر بوذ و «3» سبب اين سبوسه‏ «2» رطوبات غليظ بوذ كه از مسام بيرون آيذ و خشك شود ماننده سبوس‏ «4» جون ديكر بيرون آيذ آن بيشين‏ «5» را بيرون سبوزانذ «6» و بيرون افكند و بوذ كه از بلغم بوذ و نشان وى ان بوذ كه اين سبوسها سبيد بوند «7» و مر خداوندان(f .171)  بلغم را بوذ و نشانيهاء زيادت بلغم بديد آمذه بوذ و بوذ كه اين سبوسه از غلبه‏ء صفرا بوذ اعنى خونى كبا وى صفرا آميخته بوذ و نشان وى آن بوذ كى اين سبوسه سرخ‏كونه‏ «8» بوذ و مر خداوندان غلبه‏ء خون را بوذ و بوذ كى از سودا بوذ و نشان وى آن بوذ كه‏ «9» سبوسه سياه‏رنگ‏ «10» بوذ و مر خداوندان غلبه‏ء سودا را بوذ و حد علاج اين بيمارى آن بوذ كه اكر نشان امتلا بجاى بوذ و تن بر بوذ اعنى اخلاط بسيار بوذ استفراغ كنى بفصد اكر خداوند بيمارى را خون غالب شذه بوذ «11» و بيارها «12» و بحبها «12» جنانك بباب داءالثعلب ياد كردم هر خلطى را جداجدا «13» و باز غرغرها بايذ كردن تا سر باك شوذ و باز تدبير سر «14» شستن بايذ كردن بآبهايى‏ «15» كه اكنون ياذ كنم.
______________________________
 (1)- ف: باب فى ذكر الحزاز
 (2)- ف: سوسته‏
 (3)- ف: «و» ندارد
 (4)- ف: افزوده. و
 (5)- ف: افزوده. بيرونين‏
 (6)- م: ظ. سپوزد.
 (7)- ف: بوذ
 (8)- ف: «كونه» ندارد
 (9)- ف: افزوده. اين‏
 (10)- ف: «رنگ» ندارد
 (11)- ف: شده باشد. ب ه: اخلاط ديكر را، صح‏
 (12- 12)- ف: و حبها
 (13)- ف: جدابحذا
 (14)- ف: «سر» ندارد
 (15)- ف: بآبها
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بكيرذ جكندر «1» و بكوبذ و آب‏ «1» بياهنجد و نمك بوى برافكند و سر بوى بشويد يا حلبه بجوشانذ و آب ببالايذ و برين اب افكند «2» شحم حنظل سوذه و صبر «3» و خربق سياه و بوره‏ء «4» نان كمتر و بيشتر جنانك‏ «5» حال واجب كند و باز «6» بسر اندر دهد تا خشك شوذ و باز بخطمى بشويذ يا آرد نخود را بزهره كاو تر كند و بسر اندر مالذ و باز به آب جكندر و «7» نمك‏ «7» و سركا بشويد و اكر زهره‏ى كاو با آب‏ «8» حلبه بياميزذ و بسر اندر دهذ و باز به آب خطمى يا بلعاب اسبغول سر بشويد صفت داروى سليم: بكيرذ قيموليا «9» و بسايذ و بسركا و زهره‏ء كاو تر كند و بسر اندر دهذ و باز از بس يك ساعت بشويذ و بيش از دارو و از بس‏ «10» دارو جنان بايذ كه سر به آب جكندر بشويذ كه برين آب افكنده‏ «11» باشند بوره‏ء «11» نان و زهره كاو و از همه قوى‏تر ان بوذ كه بكيرد بوره‏ى سبيد(f .271)  كه زركران سبيدبوره خوانند «12» با توبال مس برابر بكوبد و بسركا تر كند و بسر اندر دهذ يك ساعت بدارذ و باز بشويد بدان آب جكندر و بوره و زهره كاو كه ياذ كردم.
باب السعفه‏ «13»
اين بيمارى جند كونه بوذ: يك كونه بر بوست سر بوذ و دور و مغ‏
______________________________
 (1- 1)- ف: و آب وى‏
 (2)- ف: برافكند
 (3)- ب ه: شنبليده‏
 (4)- ف: فوزه‏ء
 (5)- ب ه: خوب ايد و باندازه باشد سر بدان طلى كند و بكذارد، صح‏
 (6)- ف: «و باز» ندارد
 (7- 7)- ف: مشك‏
 (8)- ف: به آب‏
 (9)- ب ه: قيموليا نوعى از كل سبيد بود
 (10)- ف: پس از
 (11- 11)- ف: باشذ فوره‏ء
 (12)- ف: خوانندش‏
 (13)- ف: باب فى ذكر السعفة. ب ه: سبب اين علت اخلاط بود و عرض سبوسه، صح‏
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نبوذ و ديكر گونه مغ تر بوذ و بوى ريمى بوذ ماننده‏ء آرد هاله و ديكر نيز مغ‏تر بوذ و سولاخهاء بسيار بوذ بوى و خارش بسيار و بوى رطوبتى بوذ ماننده‏ء «1» انكبين و شهد و سبب هر سه كونه خونى بوذ سطبر و كنده‏ «2» و بدان دو نوع بيشين‏ «3» باشذ كه اين خون بلغمى بوذ «4» محض و اين ديكر خونى بلغمى بوذ شور «4» و بوذ كى اين ريشها آماس دارند جن انجير و كوز و صعب بوذ و سبب وى خونى بوذ بلغمى و بلغم بسيار بوذ بدين خون و يكى بيمارى بوذ كو را شيرينه خوانند و سبب اين بيمارى خونى بود صفرايى.
و علاج اين همه نوعها كياذ كردم فصد بوذ و حجامت و سر «5» آزدن و رك بيشانى كشاذن و رك سبس كوش و كوش آزدن بسيار و شكم آوردن بحبّ قوقايا جالينوس و حب جتره و حب اصطمخيقون و حب‏ «6» زهره و مطبوخهاء قوى و قى كردن بسيار و دايم حب صبر و مصطكى خوردن و نقيع صر و غرغره كردن بسيار و باز مشغول باشيدن‏ «7» باندوذنيها بر سر و بايذ كى بدانى كه اين خلط لذّاع بوذ و با خارش‏ «8» بسيار و دايم اين كس بخارذ مر سر را خاريدنى قوى تا آماس كند سر و كرم كردذ و مايه‏ء ديكر بخويشتن كشد و غرض اين علاج نشاندن‏ «9» اين لذع بوذ و تجفيف كردن، و «10» بجيزى كرم جن داروهاء داءالثعلب(f .371)  علاج نتوانى كردن و ريش را علاج نتوانى كردن بجيزى كه مجفف نبوذ و هر مجفّفى لذّاع بوذ و از سركا
______________________________
 (1)- ف: مانند
 (2)- ف: كنده و سطبر
 (3)- ف: پيش‏
 (4- 4)- ف: ندارد.
 (5)- ب ه: كوش‏
 (6)- ب ه: ماهى‏
 (7)- ف: مشغول شدن‏
 (8)- ف: افزوده. بوذ
 (9)- ف: ظ. شناختن‏
 (10)- ف: «و» ندارد
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 216
همين‏ «1» غرض بيابى كه هم مجفف است و هم مبرّد و لكن اندكى لذع‏ «2» دارذ و آن لذع وى شكسته كردذ جن با وى برآميزى مرداسنك و توتيا و قيموليا و سبيده ارزيز و سبيده‏ء سرب اين داروها مجفّف‏اند و لذع ندارند و لكن بسركه تر بايد كرد بجيزى تر علاج نه‏شايذ كردن‏ «3» جن بسركا «4» تر كنى و مرهم كنى تمام شايسته كردذ و اكر زاك سبيد با روغن كل مرهم كنى نيك آيذ. صفت‏ «5» دارو آزموذه بكير «5» مرداسنك زرد و زرجوبه از هر يكى برابر بكوبذ و بسركا و بروغن كل مرهم كند و براندايذ و اين نيك شايسته بوذ و اكر بدين نروذ اندكى گوكرد بارسى و نارسفال بفزايذ اكر به شوذ و الا بدين دارو علاج كند صفت بكير «6» مرداسنك و خبث فضّه و بادام تلخ بريان كرده و زرجوبه و قنبيل اين‏همه‏ «7» را بسايذ بسركا و مرهم‏ «7» كند و براندايذ و اكر به شوذ و الا بفزايذ بر وى زريوند و كوگرد از هر دو برابر و مرهم كند بسركا و روغن كل و بكار دارذ. صفت داروى سخت قوى از صفت‏ «8» جالينوس بكيرذ توبال مس و مر از هر يكى دو درم سنك خرده‏ء علك و زاك سبيد از هر يكى جهار درم سنك‏ «9» زريوند دراز و قلقطار و خاكستر شبت و صبر از هر يكى يك درم سنك اين‏همه را بكوبذ و بسركا تر كند و اندر مالذ و اين بسنده بوذ بدين باب كياذ كردم.
______________________________
 (1)- ف: اين‏
 (2)- ف: لذاع‏
 (3- 3)- ف: و لكن تر ناكرده بچيزتر علاج نشايذ كردن بايشان. م: بسر بر بايد كردن كه اين جيزها را طلا كنى‏
 (4)- ف: سركا
 (5- 5)- داروى كه آزموده است بكيرذ
 (6)- ف: بكيرذ
 (7- 7)- ف: بسايذ و بسركا مرهم.
 (8)- ف: بصفت‏
 (9)- ف: افزوده. و
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اينك بيمارى تفرق الاتصال و سبب بذى اخلاط و عرض آماس و ريم و خارش و ترا بدين بيمارى دو كونه معالجت بايذ كردن يكى برابر اخلاط و ديكر برابر(f .471)  تفرق الاتصال‏ «1» اعنى قرحه يكى سبب تيزى اخلاط و ديكر سبب تفرق الاتصال‏ «1» اينك سببى از سببى جنين بوذ و هر دو سبب را علاج بايذ كردن.
باب القمل‏ «2»
اما دانسته باش كه حرارت طبيعى هركجا مادّتى يابذ كه بشايذ «3» تولد «3» حيوان را از ان مادت حيوان كند و آن حرارت كه از عفونت خيزد همان‏ «4» و اين مادّت كه از وى شبش خيزذ مادّتى بوذ غليظ و جرب جن زير مسام اندر مانذ آن كرمى غريزى بر وى مستولى كردذ و شبش خيزانذ و از مسام بيرون آيذ و اين دو كونه بوذ يكى مر خداوندان دق و سل و اسهال را كه جن تنهاء ايشان خشك كردذ آن رطوبت‏ «5» كه بميان بوست‏ «6» و كوشت ايشان‏ «6» بوذ كرم كردذ و باز شبش كردذ و از ميانه‏ «7» بيرون آيذ «8» و ديكركونه جوانان را بوذ و جرب جامكان را و آن‏كسها «9» را كه كوشت و انجير تر «10» بسيار خورده بوند.
و علاج اين كونه جامه باك داشتن بوذ و بكرمابه بسيار اندر آمذن‏
______________________________
 (1- 1)- ف: ندارد
 (2)- ف: باب فى ذكر القمّل‏
 (3- 3)- ف: مادت‏
 (4)- ب ه: كند
 (5)- ف: بود
 (6- 6)- ف: ندارد
 (7)- ب ه: مسام‏
 (8)- ب ه: و آن‏كس را مرك نزديك باشد و اينجا قمل بسيار باشد. صح‏
 (9)- ف: انكس‏
 (10)- ب ه: و خشك‏
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و خويشتن بصابون بسيار شستن و باشنان‏ «1» و فصد كردن‏ «2» و داروى مسهل خوردن بسيار جن حب قوقايا و حب ياره و باز بخويشتن اندر مالذ «3» داروهاء مخصوص به باك كردن شبش جنانك بكيرذ ميويزه كوهى و زرنيخ سرخ و سبندان و سيماب كشته بيندايذ بروغن زيت‏ «4» و آب ترب، و كويند «5» هرك ترب بسيار خورذ «6» مر او را ناجار شبش‏ «5» خيزد از قبل كيفيت اين آب كهم زوذ كنده كردذ و هم غليظ بوذ و «7» بكيرذ زرنيخ سرخ دو درم سنك ميويزه جهار درم سنك بوره‏ء «8» نان دو درمسنك اين‏همه را بكوبذ و بسركا و روغن كل(f .571)  تر كند و بمالذ همه اندام را برين‏ «9» دارو بكرمابه يا سيماب را بروغن كل بكشذ و بمالذ بهمه تن. اينك برين‏ «9» كونه علاج بايذ كردن.
باب صداع‏ «10»
اكنون ياذ كنيم‏ «11» انواع درد سر و علاج ايشان. كوييم درد سر يا بنفس خويش بيمارى بوذ يا عرض بوذ از بيمارى ديكر.
و اينكه عرض بوذ از بيمارى ديكر بر دو كونه بوذ يا عرض بوذ مر تبى را «12» از تبها جن تب غب‏ «12» كه اندر نوبت درد سر كند و علاج مر تب را بايذ كردن الا آنك اندكى كلاب و صندل بر سر بايذ نهاذن بوقت نوبت‏
______________________________
 (1)- ب ه: ظ. شبيار، خ‏
 (2)- ف: افزوده. كردن‏
 (3)- ف: اندر ماليذن‏
 (4)- ف: ترب‏
 (5- 5)- ف: و كويند كه هركه تربزه بسيار خورذ ناچار او را شپش‏
 (6)- ب ه: خاصه ترب .....
 (7)- ب ه: داروى مجرب اين علت را اينست. ف: افزوده. يا
 (8)- ف: فوره‏ء
 (9)- ف: بذين‏
 (10)- ف: باب فى ذكر الصداع‏
 (11)- ف: ياذ كنم‏
 (12- 12)- ف: ان تبهاغب‏
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تب. يا اين درد سر از جمله‏ء اعراض بحرانى بوذ و علاج وى يارى كردن بوذ مر طبيعت را تا «1» اكر منش مى‏بكردذ اب گرم فرمايى و سكنكبين تا قى كند. و اكر درد شكم همى‏كند حقنه‏ء نرم‏ «2» فرماى‏ «2» يا شافه بنفشه تا شكم فروذ آيذ «3» و اكر بينى مى‏ «4» بخارذ و جشم سرخ است بفرماى تا جيزى اندر بينى كند تا خون‏ «5» بكشايذ از بينى‏ «5» و بر سر نهذ صندل و كلاب و بهمه حال جن درست كردذ كه اين درد سر اعراض با حوريست طبيعت را يارى بايذ كردن‏ «6» يا «6» بر سر بيمار مستولى كردد، يا درد سر از قبل آماس مغز سر بوذ و علاج وى علاج سرسام بوذ يا از قبل زهدان بوذ و علاج زهدان بايذ كردن يا از قبل شراب خوردن بسيار بوذ «7» و اين را علاج آن بوذ كه قى كند «8» تا آن باقى سيكى‏ «9» تباه شذه و تلخ شذه از معده برآيذ و باك كردذ و انكاه شراب نار يا اب نار بيخ‏ «10» سرد كند و «10» بخوزذ و بخسبد و جن از خواب بيدار كردذ آب كرم بسر بر «11» ريزد و باز طعام خورذ اندكى كه از آب غوره يا از زرك يا «12» ناردان كرده باشند تا «13» بخار «14» باز دارذ و بفرمايى تا دستها و بايان بمالند(f .671)  نيك و باز ديكرباره‏ «15» از بس آنك خفته باشد بسيار «16» بكرمابه روذ و اب كرم بر «17» ريزذ و «18» اكر بدين به شوذ و الا اندكى شراب را با بسيار آب بياميزذ و سرد كند و بخورذ اندك‏اندك تا باز خواب آيذ و «19» درد بنشيند.
______________________________
 (1)- ف: «تا» ندارد
 (2- 2)- ف: فرمائى و سكنكبين تا قى كند.
 (3)- ف: شكم آرذ
 (4)- ف: «مى» ندارد
 (5- 5)- ف: بينى بكشايذ
 (6- 6)- ف: تا
 (7)- ف: بوذ بسيار
 (8)- ب ه: باب كرم‏
 (9- 8)- ف: تا بقى سيكى‏
 (10- 10)- ف: سرد كرده‏
 (11)- ف: بر سر
 (12)- ف: افزوده. از
 (13)- ب ه: آن‏
 (14)- ب ه: بد
 (15)- ف: ديكر راه‏
 (16)- ب ه: بمالند و برخيزد، صح‏
 (17)- ب ه: سر
 (18)- ف: «و» ندارد
 (19)- ب ه: جون بخسبذ، صح‏
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و باز آن درد سر كه بذات خويش بيمارى بوذ دو كونه بوذ يا بى‏مايه بوذ يا با مايه و آن مايه يا رطوبتى بوذ كرم يا رطوبتى بوذ سرد يا بخارها بوند كه تمدد كنند مر اغشيه‏ء دماغ را و عروق دماغ را يا اين درد سر بعقب زخمى آمذه بوذ يا بعقب افتاذنى و آن درد سر «1» با مايه باشد كبهمه سر بوذ و باشد كمر نيمه‏ء سر را بوذ كه ورا شقيقه خوانند و اكنون ياذ- كنم هر يكى را جداجدا «2».
و بود كه از «3» تمتع درد سر كند و آن نيز عرض بوذ نه مرض و علاج وى به آب اندر آمدن بود و «4» خايه‏ء نيمرشت‏ «4» كواژه كردن‏ «5» و «6» كرده‏ «6» قوى كردن بحقنها و معجونها، و اكر كسى را معده ضعيف بوده بوذ جن كرسنه شوذ درد معده كيردش بدانك‏ «7» خلطى لذّاع بوقت كرسنكى انصباب كند و بمعده آيذ از قبل جذب معده اين رطوبات را از قبل نايافتن‏ «8» غذا جن فم معده ضعيف بوذ برنتوانذ داشتن اين خلط را و بمشاركت فم معده سر درد خيزد و علاج وى خوردن بست‏ «9» و شكر بوذ و آب نار و آب غوره و آنج بدين مانذ، و علاج درد سر كى از زخم آمذه بوذ رك زدن بوذ و خون بركرفتن از قيفال بسيار جندانى كه بيم غشى بوذ و باز بر سر نهاذن اين ضماد بكيرذ آرد كشك و خطمى سبيد و مورد كوفته و بيخته از هر يكى ده درم سنك رامك و قاقيا از هر يكى سه درم سنك اين همه را بكوبذ و ببيزذ و تر كند به آب انكور كرك و آب غوره يا آب آبى‏
______________________________
 (1)- ف: افزوده. يا
 (2)- ف: جذابجذا
 (3)- ف: افزوده. پس. ب ه: از بس جماع‏
 (4- 4)- م: خايه‏ء نيمبرشت خوردن‏
 (5)- ب ه: خوردن‏
 (6- 6)- ف: كردن‏
 (7)- ف: «كه» ندارد
 (8)- ف: نايافت‏
 (9)- ف: ظ. پشت.
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و روغن كل تا همه(f .771)  جمع شوذ و «1» بر سر نهذ «1» و جن خشك خواهذ شذن ديكرى بدل كند و اكر باره‏ى استخوان برخاسته بوذ و جذا كشته يك باركى بركيرذ و اكر جذا نكشته بوذ بروغن كل تر كند و باز برنهذ و بر جراحت‏ «2» برنهد آن دارو كه ورا دوا الراس خوانند صفته بكيرذ صبر و مر و كندرو و خون سياوشان و عنزروت اين‏همه را برابر بكوبذ و ببيزد و بسر برنهذ «3» تابه شوذ و دايم صندل و كافور و نيلوبر ببويذ و شكم نرم كند بشافه يا بحقنه اكنون ياذ كردم آن درد سر كه بيمارى نبوذ بوى‏ «4» جه عرض [بوذ] «5» و مانده است بر من ياذ كردن آن درد سر كه بذات خويش بيمارى بوذ.
كوييم كه سبب كى‏ «6» درد سر از كرمى بوذ از بيرون تن جن كرمى آفتاب يا هواى كرم يا بوييدن جيزهاء كرم جن مشك و خزميان و آنج بدين مانذ تا آن جيزها سبب كردند مر سؤ المزاج كرم بى‏مايه را و سوء المزاج كرم سبب كردذ مر تفرّق اتصال‏ «7» را و باز تفرق اتصال‏ «7» سبب كردد مر «8» درد سر را «9» اين‏همه دردها را «10» سبب تفرق اتصال‏ «7» بوذ و تفرق اتصال‏ «7» را اسباب بسيار بوذ و لكن اينجا سبب تفرق اتصال گرمى مزاج دماغ است‏ «11» جه حد كرمى آنست كه كرمى كيفيتيست گردكننده مر جيزها
______________________________
 (1- 1)- ف: بسر برنهذ
 (2)- ف: بجراحت‏
 (3)- ب ه: بران ريش‏
 (4)- ف: «بوى» ندارد
 (5)- از «ف» و «ب ه» افزوده شد.
 (6)- ف: «كى» ندارد
 (7)- ف: تفرق الاتصال‏
 (8)- ف: افزوده. چيزها نامتجانس را
 (9)- ف: افزوده. و
 (10)- ف: «را» ندارد
 (11)- ب ه: حد الحرارة- الحرارة كيفية الجامعة لاشياء المتجانسة و متفرقة لاشياء غير متجانسة و البرودة كيفية جامعة لاشياء متجانسة و غير متجانسة و الرطوبة كيفية سهلة التشكل بالاشكال الغريبة و اليبوسة كيفية عسرة التشكل بالاشيا الغريبه.
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متجانس‏ «1» را «2» و براكننده مر جيزهاء نامتجانس را «2»، و حد سردى آنست كه سردى كيفيتيست كردكننده مر جيزهاء متجانس و نامتجانس را، و حد رطوبت آنست كه رطوبت كيفيتيست آسان بديرنده مر اشكال غريب را، و «3» يبوست‏ «4» كيفيتى است دشوار بديرنده مر اشكال غريب را. اكنون بديد آمذكى كرمى(f .871)  از بهر «5» براكندكى را تفرق الاتصال آرذ و سردى از بهر جمع هم‏ «5» تفرق الاتصال آرذ و باز «6» رطوبت و يبوست‏ «7» تفرق نيايذ «7» مكر از يبوست كه اندكى تفرق آيذ نه بدان مقدار كه درد واجب كند و بمقدمه‏ء اين كتاب بسيار كفته آمدست ازين باب اكر ياذ دارى‏ «8» كه از كرمى درد بوذ و از سردى درد بوذ «8». فامّا «9» از ترى نبود هيج و بوذ كه اين كونه درد سر ببعضى كسها آماده‏ «10» بوذ و همان سؤ المزاج دماغ ايشان كرم بوذ «11» و يا بسيارى اخلاط تيز كه اندر معده ايشان كرد آمده بوذ و علاج اين كونه درد سر بر ريختن روغن كل قوى بوذ «12» بر سر ايشان جنانك برريزند از بلندى تا بدان نيرو فرو كدرد و بدماغ رسذ و اكر بدين به نشود «13» و الا با اين‏ «14» روغن كل كلاب قوى و سركا بياميزند «15» جنانكه كلاب ده درم سنك بوذ و از روغن‏ «16» بنج درم سنك و از سركاء انكورى خوش‏بوى‏ «17» دو نيم درم سنك‏ «17» اين‏همه را
______________________________
 (1)- ب ه: كنده‏
 (2- 2)- ف: ندارد
 (3)- ف: افزوده. حد
 (4)- ف: آن‏
 (5- 5)- ف: پراكندن را تفرق الاتصال را و سردى هم از بهر جمع كردن را
 (6)- ف: افزوده. از
 (7- 7)- ف: ظ. تفرق اتصال نيايذ
 (8- 8)- ف: كه آن كرمى و سردى درد بوذ
 (9)- ف: و اما
 (10)- ب ه: از ماده، خ‏
 (11)- ب ه: و همان سوء المزاج دماغ ايشان بوذ، خ ف: و همان سو المزاج دماغ ايشان بود كرم‏
 (12)- ف: «بوذ» ندارد
 (13)- ف: شوذ
 (14)- ف: باين‏
 (15)- ف: برآميزند
 (16)- ف: افزوده. كل‏
 (17- 17)- ف: دو درمسنك و نيم درمسنك‏
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نيك بزنذ و بيخ سرد كند و بر سر نهد «1» و اكر يخ نيابذ بشب بهواء كشاذه بنهذ تا سرد شوذ و صندل سبيد و كلاب نيك خوش شايسته بوذ. فامّا آب‏غوره يا جيزى ديكر قابض نشايد «2» جه مسام ببندد و حرارت محتقن كردذ و اكر كمان برى كه اندر معده خلطيست بذ و «3» بخار مى‏كند «3» نشان اين جستن ركهاء جهارسو بوذ و پر كشتن اين ركها. آنكاه‏ «4» قى فرماى كردن‏ «4» بسكنكبين و آب كرم يا بكشكاب و سكنكبين و روغن بنفش و روغن نيلوبر و روغن بيد اين همه شايسته بوند «5» كبر سر نهد خاصه جن با سركا بوذ بدان مقدار كى ياذ كردم يا اندكى‏ «6» افزون‏ «6»، و اكر اسبغول بسركا و روغن [كل‏] «7» فرغار كند و بر سر نهذ بغايت خوب آيذ و اكر با برك و كدو و خيار و خيار باذرنك(f .971)  و عصا الراعى و برك اسبغول و انگور كرك و كشنيز تر و برك بيد مفرد و «8» مجموع بكوبذ و با سركا و روغن كل جمع كند و بر سر نهذ. و «9» اكر خواب نيايذ كوكنار تر بفشارذ يا لفاح اكر نيابذ و آب ايشان بر سر نهذ «9» و اكر نيابذ بوست كوكنار خشك‏ «10» بكوبذ و با خطمى سبيد نيمانيم برآميزذ به آب كو كنار «11» «» تر كند و بر سر نهذ بضماد «12» «». باز اكر بدين كياذ كرديم‏ «13» به نشوذ بدانك اندر سر بخارهاء سطبر است آنكاه نطول بايذ كردن بدين طبيخ [نسخت وى‏] «14» جنانك بكيرذ بابونه و اكليل الملك و كشك جو و بنفشه‏ء خشك و برك كل اين‏همه را بجوشاند و صافى كند و نيم كرم‏ «15» بر سر
______________________________
 (1)- ف: نهند
 (2)- ب ه: اينجا
 (3- 3)- ف: بخارى كند و
 (4- 4)- ف: قى كردن فرماى‏
 (5)- ف: بوذ
 (6- 6)- ف: از و
 (7)- از «ف» و «ب ه» افزوده شد
 (8)- ب ه: يا
 (9- 9)- ف: ندارد
 (10)- ف: افزوده. را
 (11)- ب ه: كنكاو، خ‏
 (12- 11)- ف: تر كرده بر سر ضماد كند
 (12)- ب ه: خواب آيذ
 (13)- ف: كردم‏
 (14)- از «م» افزوده شد. در اصل: ظ. صفت وى‏
 (15)- ف: افزوده. كند و
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ريزذ و اكر اين نيابذ «1» روغن بابونه كرم كند و بر سر نهذ و اين معالجتى بوذ نيك موافق مر كودكان را «2» و خادمان و خصيان را و زنان را و سبيد بوستان را بس اكر شكم سخت بوذشان نرم بايذ كردن بحقنهاء «3» نرم و شافهاء نرم‏ «3» جن شافه بنفشه با «4» سقمونيا يا شكم آرذ به آب ميوها جن آب خرماى هندو «5» و ترنكبين و الو خشك و خياز جنبر و هليله زرد و غذا سباناخ دارذ و كشك يا قطف اعنى شوره فراخ برك و ذخنح‏ «6» كاه ترش كرده باب زرك و كاه به آب خرماى هندو «5» جنانك حال واجب كند. اينك علاج درد سر «7» بى‏مايه كرم‏ «7» جنين بوذ.
باز اكر درد «8» از جيزهاء سرد آمذه بوذ جن هواى سرد يا برف‏ «9» و انج بدين مانذ «9» علاج وى بجيزهاى كرم بوذ از روغنها جن روغن سداب‏ «10» و روغن حب الغار و روغن مرزنكوش و روغن سوسن و روغن قسط و روغن اذخر و اكر بدين روغنها به نشود آنكاه بياميزد با يكى ازين روغنها فربيون و خزميان‏ «11» و از همه بهتر روغن سداب بوذ «12»(f .081)  و ببويانى مر ايشان را «13» عود و مشك و عنبر و طعام نخوداب كنند «14» بروغن زيت يا بروغن كوز و اكر اندكى آبكامه بوذ با اين غذاها روا بوذ و «15» جون بهترى بديد آيذ بكرمابه رفتن فرمايذ و خوى آوردن بسيار تا مسام‏ «16» را سر كشاذه كردذ «16».
______________________________
 (1)- ب ه: و يا بدين به نشوذ
 (2)- ف: «را» ندارد
 (3- 3)- ف: نرم‏كننده و شافها نرم‏كننده‏
 (4)- ف: يا
 (5)- ف: هندى‏
 (6)- ف: دخنج‏
 (7- 7)- ف: كرم بى‏مايه‏
 (8)- ب ه: سربى مايه باشد. ف: افزوده. سر
 (9- 9)- ف: و بى‏مايه بوذ
 (10)- ب ه: كرم كرد.
 (12)- ف: «بوذ» ندارد
 (11)- ب ه: از هر يك ...
 (13- 12)- ف: و مر ايشان را ببويانى‏
 (14)- ف: كند
 (15)- ف: «و» ندارد
 (16- 16)- ف: نيز كشاده شوذ. م: وى كشاده شود.
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بس اكر درد سر از مايه‏ء كرم بوذ و آن مايه از «1» صفرا بوذ و علامات‏ «2» غلبه صفرا ظاهر بوذ اعنى كه دهانش تلخ بوذ و اين كس لاغر بوذ و سرش ببسوذن سوزان بوذ و با درد سخت بوذ و بسر اندر گرانى ظاهر نبوذ و با بى‏خوابى بوذ و با جشنكى بسيار بوذ و رمنده بوذ از جاى بجاى و هواى خنك را جويان بوذ و شكم وى سخت بوذ از اول شكم‏ «3» فرمايد آوردن‏ «3» بشراب آلو يا بشراب كل با «4» سقمونيا يا طبيخ هليله زرد خورد و يا خرماء هندى‏ «5» و خيار جنبر و بنفشه و كل خشك و آلو خشك و ترنكبين قوى كرده بسقمونيا و غذا سباناخ دارذ و كشك جو و بناشتا بست جو خورذ با آب نار ترش شيرين و شكر و هر شبى آلو فرغار كرده خورذ بجلاب يا لعاب اسبغول و شكر و باز «6» بدان علاجها باز كردذ كى درد سر كرم بى‏مايه را ياذ كردم از روغنهاء خنك و طليها و لخلخها.
و بوذ كه اين مايه خونى بوذ صفرائى و علاج وى باول خون بركرفتن بوذ جندانى كه طاقت بود خاصه ان وقت كروى سرخ‏ «7» بوذ و جشمها و علامات غلبه خون ظاهر بوذ و باز بدان علاجها باز كردذ كى مر درد سر صفرائى را ياذ كردم.
باز اكر درد سر سرد بوذ و با مايه بوذ و آن مايه بلغمى بوذ نشان وى آن بوذ كه درد سر سخت نبوذ و لكن سر كران بوذ و جنان بندارذ كه(f .181)  بخواب اندر روذى و علامات غلبه‏ء بلغم ظاهر بوذ «8» علاج وى شكم آوردن بوذ بحبّ قوقايا «9» و حبّ صبر و مصطكى و ياره فيقرا و شحم‏
______________________________
 (1)- ف: «از» ندارد
 (2)- ف: علامة
 (3- 3)- ف: بايذ آوردن‏
 (4)- ف: يا
 (5)- ف: هندو
 (6)- ف: «باز» ندارد
 (7)- ف: صرخ‏
 (8)- ف: افزوده. و
 (9)- ف: قوقيائى‏
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حنظل جنانك ياره دو درم سنك بوذ و شحم حنظل دو دانك سنك و ياره جالينوس و ياره اركاغانيس و لوغاديا اكر نيابذ نقيع صبر خورذ و اين نقيع صبر جند كونه كنند و از همه بهتر آن بوذ كه داروها «1» بجوشاند و ان سنبل بوذ «2» و سليخه و اسارون و حب بلسان و عود بلسان و دارجينى و مصطكى و زعفران و كبابه و اذحز و اكر زعفران نبوذ «3» بهتر بوذ اين داروها همه‏ «4» بوزن‏ «4» بكيرذ و نيم‏كوفته كنذ و باز بجوشانذ و صافى كند و آنكاه هر يك منى را دوازده درم سنك صبر صقوطرى‏ «5» برافكند و بآفتاب بنهد و هر «6» روزى‏ «6» از وى مقدار يك وقيه يا دو وقيه بمقدار طاقت خورنده [بدهند] «7» و استاذ من‏ «8» بدين نسخت كردى [نسخت وى‏] «9» هليله سياه و بليله و آمله و بوست بيخ كرفش‏ «10» كوهى و بوست بيخ رازيانه و اذخر و بيخ سوس از هر يكى ده درم سنك سنبل و مصطكى و قصب الذريره از هر يكى سه درم سنك شكاع و باذآورد از هر يكى بنج درم سنك شحم حنظل دو درم سنك اين‏همه را بجوشانذ ببنج رطل آب تا دو بهر بروذ و يكى بماند و صافى كند و انكاه دوازده درم سنك صبر سقوطرى سوذه بوى برافكند و بآفتاب بنهد شربتى از وى ده درم سنك و قويان را بيست درم سنك‏ «11».
و اكر اين مايه سودايى بوذ مطبوخ افتيمون خورذ يا حبّى كه از
______________________________
 (1)- ف: افزوده. ياره فيقرا. م: افزوده. بسيار.
 (2)- ف: است.
 (3)- ب ه: اينجا
 (4- 4)- ف: بيك وزن‏
 (5)- ف: اصقوطرى. ب ه: افزوده. سوذه‏
 (6- 6)- ف: روز
 (7)- از «ب ه» افزوده شد.
 (8- 7)- م: و استاد محمد بن زكريا
 (9)- از «م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.
 (10)- ف: كرفس‏
 (11)- ب ه: و كودكان و زنان و ضعيفان را ده درمسنك، صح.
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افتيمون كرده بوذ صفت آن حب بكيرذ هليله سياه جهار دانك سنك افتيمون نيم درم سنك غاريقون دو دانك سنك نمك هندى و بسبايه و خربق سياه و سنك ارمنى اعنى لاجورد(f .281)  شسته از هر يكى دانك سنكى اين‏همه را «1» بكوبذ و ببيزذ و حب كند و «2» اين يك شربت بوذ و حب شب‏يار «3» نيز موافق بوذ مر اين بيماريها را و حبّ اصطمخيقون بزرك و حبّ اسطمخيقون مختار «4» و اكر قى كند جنانك بباب داءالثعلب بلغمى‏ «5» ياذ كردم سخت خوب آيذ و اكر ياره جالينوس يا لوغاديا يا يارهاء بزرك بخورد سخت صواب آيذ [شربت‏] «6» جهار مثقال بوذ با مطبوخ‏ «7» افتيمون و ميويز با بنفشه برورده نيمانيم براميزد و بخورذ و غذا نخوداب دارذ بروغن زيت يا بروغن كوز و باز بدان علاجها باز كردذ كدرد سر بى‏مايه را ياذ كرده‏ام‏ «8» از نطولها و روغنها كرم و بوييدنيها كرم و از شراب حذر فرمايذ «9» بغايت.
و بوذ كه سبب درد سر بخارات كرم بوذ و «10» سرد تا «10» تمدّد كند مر عروق دماغ را و نشان وى آن بوذ كه بدور بوذ جنانك بهر «11» سبيده- دمى برخيزد و «11» تا وقت نماز بيشين بدارذ يا بخلاف اين‏ «12» بروزى‏ «13» معلوم و برو و «14» جشم با وى درد كند و بوذ كى نيمه سر «15» بوذ «15» و بود كه بهمه سر
______________________________
 (1)- ف: «را» ندارد
 (2)- ف: «و» ندارد.
 (3)- ف: شيبار. م: شبياره‏
 (4)- ف: اصطمخيقون كوچك مختار. ب ه: خرد.
 (5)- ف: «بلغمى» ندارد
 (6)- از «ب ه» افزوده شد. م: شربتى‏
 (7)- ف: بمطبوخ‏
 (8)- ف: ياد كردم‏
 (9)- ف: فرمايذ كردن‏
 (10- 10)- ف: سربا
 (11- 11)- ف: سبيده‏دم برخيزذ.
 (12)- ب ه: بوذ
 (13- 12)- ف: بدورى‏
 (14)- ف: «و» ندارد.
 (15- 15)- ف: درد كند
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بوذ و بوذ كه بدور بوذ و بوذ «1» كبى دور بوذ «1» و علاج اين بيمارى جنان بايذ كه نكاه كنى تا آن مايه اندر كجا مانده است اكر اندر معده بوذ قى فرمائى كردن بجوز القى و كنكرزد و تخم ترب جنانك ياذ كرده‏ام‏ «2» بباب داءالثعلب بلغمى و باز هليله برورده خورد «3» يا زنجبيل برورده‏ «4» تا معده قوى كردذ و باز ياره فيقرا را بخورد يك شربت‏ «5» تا به [شود] «6» و الا «7» ما الاصول بخورد و با «8» روغن بيد انجير صفت‏ «9» ما الاصول بكيرذ كرفش‏ «10» و تخم رازيانه و بيخ كرفش‏ «10» و بيخ رازيانه و اذخر و مصطكى و انيسون و حلبه و نانخواه و قردمانا و شكاع و باذآورد و لك و ريوند و غافت‏ «11» و روينه(f .381)  اين همه را بجوشاند و صافى كند بر رسم‏ «12» خويش و آنكاه برافكند برين اب بر هر شربتى ياره فيقرا يك درم سنك و دو درم سنك روغن بادام تلخ با روغن بيد انجير و بناشتا بخورذ يا بخورد اين طبيخ [صفت وى‏] «13» بكيرذ بيخ كرفش و بيخ رازيانه و اذخر از هر يكى ده درم سنك وذن كوهى و زريوند گرد و شكاع و باذ آورد از هر يكى بنج درم سنك هليله سياه بخته كرده هفت درم سنك افتيمون بنج درم سنك مصطكى سه درم سنك سنبل دو درم سنك سليخه و نانخواه و قصب الذريره از هر يكى سه درم سنك غاريقون بنج درم سنك‏ «14» اسطوخودوس هفت درم سنك‏ «14» ميويز باك كرده از تكسك سى درم سنك اين‏همه را «15» بهفت رطل آب بجوشانذ تا يك من بماند «15» و آب وى صافى‏
______________________________
 (1- 1)- ف: كه بدور نبوذ.
 (2)- ف: ياذ كردم‏
 (3)- ف: افزوده. و
 (4)- ب ه: خورد
 (7- 5)- ف: اكر به شوذ يا نى‏
 (6)- از «ب ه» افزوده شد.
 (8)- ف: يا
 (9)- ف: «صفت» ندارد.
 (10)- ف: كرفس‏
 (11)- ف: غافث‏
 (12)- ف: برسم‏
 (13)- از «م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود
 (14- 14)- ف: اسطوخذوس هفت درم سنك و
 (15- 15)- ف: بجوشانذ با هفت رطل آب تا بمانذ يك من‏
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كنذ و برافكند بر وى يك وقيه ياره‏ء فيقرا و بآفتاب نهد «1» و باز از بس آنك بافتاب نهاذه باشذ بخورذ هرروزى از وى ده درم سنك تا بيست درم سنك بمقدار طاقت و هربارى كه بخواهد خوردن بهر شربتى سه درم سنك روغن بيدانجير برافكند و بخورد و باز جهد كند تا نطول كند ببخار آب‏ «2» مرزنكوش و بابونه و اكليل الملك و سيسنبر و انج بدين ماند و غذاهاء معتدل بكار دارذ و از شراب حذر كند و بكرمابه بسيار اندر آيذ و ببويد مشك و عنبر «3».
باب شقيقه‏ «4»
و بيش ازين ياذ كرده‏ام كه دماغ مقسوم است بدو قسم اكر اين اخلاط و بخارات سخت سطبر باشند بقوام جنانك بهمه‏ «5» اجزا دماغ نتواند كسترده شذن جه اندر نيم شق بماند «6» اين‏ «7» را شقيقه خوانند و اين از مايه‏هاء كرم بوذ اعنى خون و صفرا و از مايه‏هاء سرد بوذ جن بلغم و سودا. اكر سبب اين شقيقه كرم بوذ(f .481)  علامت وى آن بوذ كه اين شق‏ «8» كبوى درد بوذ «8» سوزان بوذ و اكر مايه سرد بوذ سوزان نبوذ و آسانى يابذ بجيزهاء كرم كرده بآتش و اكر كرم بوذ آسانى يابذ بجيزهاء سرد و علاج اين هر دو نوع آن بوذ كه بدرد سر كرم و سرد ياذ كرده‏ام و
______________________________
 (1)- ف: بنهذ
 (2)- ف: افزوده. كرم از
 (3)- ب ه: ظ. و بويهاء كرم و اكنون علاج شقيقه بكويم‏
 (4)- ف: باب فى ذكر الشقيقة
 (5)- ف: افزوده. تن‏
 (6)- ب ه: جنانك بديكر نيمه نتواند كذشت.
 (7)- ف: او
 (8- 8)- ف: كه درد بوى است‏
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بوذ كى از برآمذن بخارهاء سطبر بوذ اين شقيقه و بيشتر «1» بادوار بوذ و جشم و افرو «1» با وى درد كند و هركه‏ «2» كجشم‏درد كند «3» نشان آنست كه اين بيمارى بحجاب دماغ است اعنى بردهاء دماغ و بيم سرسام بوذ اكر اندر نيابذش و من حبّى تركيب كرده‏ام مر [اين‏] «4» بيماريها را شكم فرود ارذ بدين حب جند بار «5» [صفت او] «6» بكيرذ صبر سقوطرى يك درم سنك هليله زرد نيم درمسنك تربد نيم درم سنك شحم حنظل دانكنيم سنك كل سرخ و انيسون و نمك هندى از هر يكى دانكى مصطكى نيم درمسنك سقمونيا دانكى و نيم سنك‏ «7» اين‏همه را بكوبذ و ببيزذ و حب بندذ «8» و بخورذ اكر تابستان بوذ بسحركاه و اكر زمستان بوذ بوقت افتاب برامدن و غذا نخوداب دارد و برين شق‏ «9» بمالذ روغنهاء كرم جنانك بباب درد سر ياذ كردم و اكر درد صعب كردذ و بيدارى آرذ انكاه خزميان و فربيون بكيرذ از هر يكى برابر و هم جند جهار يك همه ابيون برافكند و با يكى ازين روغنهاء كرم يار كند و بكوش فرو كند و از همه موافق‏تر آن بوذ كه قرص كوكب را بسايذ با شراب خنديقون براميزد و بكوش فرو ريزد و باز بعلت‏ «10» خوده اعتماد بحقنهاء قوى بوذ «10» و بنقيع الصبر و «11» نطولهاء محلل كه از
______________________________
 (1- 1)- ف: و بادوار بود بيشتر و افرو و چشم‏
 (2)- ف: هركاه‏
 (3)- ب ه: با او
 (4)- از «ف» و «ب ه» افزوده شد.
 (5)- ب ه: صفت حب الشقيقه از تركيب محمد زكريا الرازى رحمه اللّه اياره فيقرا اسطوخودوس يك درم نيم درم تربد سقمونيا نيم درم دانك شحم حنظل دانك نيم.
 (6)- از «م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.
 (7)- ف: دانكسنكى و نيم‏
 (8)- ف: حب كند
 (9)- در «ب ه» كلماتى ناخواناست. م: كه درد كند.
 (10- 10)- ف: خود اعتماد كند بحقنهاى قوى‏
 (11)- ف: افزوده: به‏
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بابونه و اكليل الملك و مرزنكوش و سيسنبر كرده بوند «1» و بروغنها كرم‏ «1».
باب خوذه‏ «2»
بدانك معنى خوذه درد سرى(f .581)  بوذ كه همه سر يك باركى [درد] «3» خيزد «4» و علاج وى همان بوذ و علاج شقيقه‏ «5» همان از قبل آنك اين خوذه را سبب اخلاط تيز صفرايى بوذ و اين نوع را علاج بباب درد سر كرم و بعلاج شقيقه ياذ كرديم الّا آنك بدين علت خوذه علاجها قوى بايذ بغايت و تمام‏تر از مسهل همان‏ «6» و از بر سر نهادنى همان و از اخلاط بلغمانى و سودايى بوذ نيز و بهمان بابها علاج اين‏ «7» نوع ياذ كرديم و بوذ كه از بخارات بوذ و علاج ياذ كرده‏ام بهمان بابها الّا انك بدين بيمارى‏ «8» علاج قوى‏تر بايذ جى سبب اين بيمارى بيشتر بود و قوى‏تر [صفت‏] «9» ضمادى شايسته مر «10» علت خوذه را بكيرذ خطمى سبيد و آرد جو «11» و كنكاو «12» و تخم و بوست كوكنار و تخم كنكاو «12» و بوست بيخ لفاح و «13» اين‏همه را بكوبذ و ببيزذ و بسركا تر كند تا سطبر شوذ و با روغن كل كرم‏ «14» كند و بر سر نهد «15».
باب سدر و دوار «16»
بدانك اين بيمارى را سبب محصور شدن بخارات بوذ اندر اجواف عروق‏
______________________________
 (1- 1)- ف: و اللّه اعلم‏
 (2)- ف: باب فى ذكر الخوذة
 (3)- از «ف» و «ب ه» افزوده شد
 (4)- ف: كيرذ
 (5)- ب ه: شقيقه كرم‏
 (6)- ف: «همان» ندارد
 (7)- ف: افزوده. دو
 (8)- ب ه: خوذه‏
 (9)- از «م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.
 (10)- ف: «مر» ندارد.
 (11)- ب ه: و بابونه و اكليل الملك و تخم كتان و بنفشه خشك و سبوس كندم‏
 (12)- ف: كيكاو
 (13)- ف: «و» ندارد
 (15- 14)- ف: بر سر نهذ خوب آيذ
 (16)- ف: باب فى ذكر السدر و الدوار
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دماغ و آن بخارات بوذ كه از خون خيزذ كه بسيار كرد آمذه بوذ اندر تن و نشانى آن بوذ كه بيمار را بوقت بيمارى رويش سرخ بوذ و تن قوى و ركهاء اوداج و بيشانى و از بس كوش پر كردند و سطبر شوند علاج فصد كردن بوذ جندانك طاقت بوذ «1» خون بردارد و باز بكرداند «1» و باز سكنكبين و آب نار خورذ بروزى جند بار و «2» اكر آب سيب و آب نار و آبى [با سكنكبين برآميزذ و پيوسته بخورذ خوب آيذ و غذا طفشيل دارد بعدس‏] «3» و شكر و سركا و برك جكندر يا «4» جكندرو «4» اكر وقت زمستان بوذ كشنيز خشك با شكر بخورد هر شبى بوقت خواب و اسبغول و شكر نيز [اكر] «5» بكار دارذ «6» شايذ و اكر غذا نرسك دارذ(f .681)  و كشك موافق آيذ و زرك و تترى و آب غوره اين‏همه را «7» نيز شايذ كه بخورد. و بوذ كى سبب اين بيمارى صفرا بوذ و علامت وى‏ «8» آن بوذ كى [بيش‏] «9» از دوار كردن منش بكردد «10» و بود كى قى كند تلخ و علاج‏ «11» اين هم قى كردن بوذ «11» به آب كرم و سكنكبين تا صفرا برآيذ و آنكاه شكم آرذ بطبيخ هليله‏ء زرد و آلو و خرما هندو و ترنكبين و بنفشه‏ء خشك و سقمونيا و غذا «12» ناربا [دارد] «13» و همان غذاها «12» كبباب دوار خونى ياذ كردم و باشذ «14» كى سبب اين بخارهاء بلغمى بوذ و «15» نشان وى‏ «15» آن بوذ كخداوند دوار بلغمانى بوذ و بسيار خواب‏ «16» و حواس‏
______________________________
 (1- 1)- ف: و جهد كند تا تسريح كند.
 (2)- ف: «و» ندارد
 (3)- از «ف» افزوده شد. ب ه: با سكنكبين برآميزد و بخورد بيوسته خوب آيذ و غذا طفشيل خورد بعدس، صح‏
 (4- 4)- ف: خود چكندر را
 (5)- از «ف» افزوده شده. ب ه: كر
 (6- 5)- ف: بخورذ
 (7)- ف: «را» ندارد
 (8)- ف: «وى» ندارداخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371  ه.ش.
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و استاذ من كفت كى‏[footnoteRef:3588] عجب بوذ كى بيمار اندرين معالجت هلاك نكشت‏[footnoteRef:3589] يا مغزش خشك نشد[footnoteRef:3590]. [3588:  ( 1)- ف:« كى» ندارد. ب ه: اين ملعون دروغ مى‏كويد و استاد من ابلقاسم مقانعى بود شاكرد محمد زكريا رازى رحمه اللّه عليهما كفت. م: استاد من ابو القسم مقانعى رحمه اللّه كفت ان كافر دروغ كفت تا مفلوج هلاك شد اندر ان كار يا اين سخن هيجيز نبود و دروغى كفت جنانك بى‏شرمان و مفتعلان كويند.]  [3589:  ( 2)- ف: نشد]  [3590:  ( 3)- ب ه: اكر راست مى‏كويذ] 

باز بسر سرابيون بكنّاش خويش آوردست حاشا و فوذنج بسركا[footnoteRef:3591] و[footnoteRef:3592] آب آميخته‏[footnoteRef:3593] و اين سليم‏تر بوذ جن كماد كند و از بس‏[footnoteRef:3594] همه معالجت جنان صواب‏تر بود كى عطسه ارد مرين بيمار را(f .902) بداروهاء عطسه‏آرنده و من يكى داروى قوى ياذ كنم كى سوذ دارذ مر سكته را و فالج‏[footnoteRef:3595] و نسيان را اعنى فرامشتى را كه از بلغم بوذ و خدر را و رعشه را صفت وى‏[footnoteRef:3596] بگيرذ كندش هفت درم سنك بلبل سياه و بلبل سبيد از هر يكى دو درم سنك صبر يك درم سنك‏[footnoteRef:3597] و نيم و[footnoteRef:3598] شونيز دو درم سنك اين‏همه را بكوبذ[footnoteRef:3599] و ببيزد و اندر بينى افكند[footnoteRef:3600] دمادم و جنان خوب‏تر آيذ كى اين‏[footnoteRef:3601] داروها را اندر نايجه‏اى كنند و آنكاه در بينى دمند[footnoteRef:3602] تا بمغز برروذ و عطسه آرذ و بايذ تا اندكى بوذ اين دارو و[footnoteRef:3603] بمقدار يك حبّه بيش نبوذ و جن سوختن كيرذ بينى و سر[footnoteRef:3604] و روى بروغن كل و روغن بنفش‏[footnoteRef:3605] جرب‏[footnoteRef:3606] كند. [3591:  ( 4- 4)- ف: با]  [3592:  ( 4- 4)- ف: با]  [3593:  ( 5)- ب ه: و جوشانيده]  [3594:  ( 6)- ب ه: اين]  [3595:  ( 7)- ف: افزوده. را]  [3596:  ( 8)- ف:« صفت وى» ندارد]  [3597:  ( 9- 9)- ف: نيم]  [3598:  ( 9- 9)- ف: نيم]  [3599:  ( 10- 10)- ف: و ببينى اندر فكند]  [3600:  ( 10- 10)- ف: و ببينى اندر فكند]  [3601:  ( 11- 11)- ف: همه داروها اندر نايجه‏اى كند و آنكاه اندر بينى دمذ.]  [3602:  ( 11- 11)- ف: همه داروها اندر نايجه‏اى كند و آنكاه اندر بينى دمذ.]  [3603:  ( 12)- ف:« و» ندارد]  [3604:  ( 13)- ف:« و سر» ندارد]  [3605:  ( 14- 14)- ف: علاج]  [3606:  ( 14- 14)- ف: علاج] 

[footnoteRef:3607] باب خدر [3607:  ( 15- 15)- ف: ندارد] 

معنى خدر خيره كشتن اندامها بوذ و اين دو كونه بوذ يك كونه‏[footnoteRef:3608] [3608:  ( 15- 15)- ف: ندارد] 
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[footnoteRef:3609] از خون بوذ و نشان وى آن بوذ كى باى و دست بخواب اندر روذ و روى سرخ بوذ و ركها خاسته و علاج وى فصد بوذ و اسهال بمطبوخ هليله زرد، و ديكركونه از بلغم بوذ و علامات وى همان بوذ و ان صرع همان و علاج وى همان بوذ و علاج خداوندان فالج و صرع همان‏[footnoteRef:3610]. [3609:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [3610:  ( 1- 1)- ف: ندارد] 

باب رعشه‏[footnoteRef:3611] [3611:  ( 2)- ف: باب فى ذكر الرعشة] 

رعشه را سبب يا ضعيفى‏[footnoteRef:3612] قوت نفسانى بوذ جنانك آن كسها را كه از سلطان بترسند و اندامهاء ايشان بلرزيدن‏[footnoteRef:3613] كيرد، يا از ضعف قوت طبيعى جنانك بيماران را[footnoteRef:3614] بوذ از بس بيماريهاء كرم و غذا موافق داذن علاج وى بوذ و يا از[footnoteRef:3615] شراب خوردن بسيار بوذ و علاج وى شراب ناخوردن و بكرمابه خوى آوردن بوذ[footnoteRef:3616] و يا از بلغم بوذ[footnoteRef:3617] كى خواهذ تا[footnoteRef:3618] حركت را باز دارذ و طبيعت‏[footnoteRef:3619] اندامها مر او را نبديرذ و از خويشتن دفع كند دو كونه حركت متضاد بديد آيذ يكى سوى‏برسو از قوّت(f .012) طبيعت اندام و ديكر[footnoteRef:3620] فروسو از كرانى بلغم و علاج اين هم‏[footnoteRef:3621] جن علاج فالج بوذ و يكى حبّ است نام وى‏[footnoteRef:3622] حبّ الرعشه اندر قرابادين محمد زكريا ان بكار دارذ و همه غذا[footnoteRef:3623] بكرنب دارذ و مغز خركوش و دايم بحبّ صبر اسهال كند و غذا نخودآب دارذ. [3612:  ( 3)- ف: ضعف]  [3613:  ( 4)- ف: بلزيدن]  [3614:  ( 5)- ف:« را» ندارد]  [3615:  ( 6)- ف:« از» ندارد.]  [3616:  ( 7)- ف:« بوذ» ندارد]  [3617:  ( 8- 8)- ف: و خواهد كه]  [3618:  ( 8- 8)- ف: و خواهد كه]  [3619:  ( 9)- ب ه: و طبيعت نتواند ... بازداشتن ... م: و طبيعت نتواند ان بلاها را دفع كردن]  [3620:  ( 10)- ف: افزوده. سوى]  [3621:  ( 11)- ف: اين‏همه]  [3622:  ( 12)- ف: آن]  [3623:  ( 13)- ب ه: نخوداب] 
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باب تشنّج‏[footnoteRef:3624] [3624:  ( 1)- ف: باب فى ذكر التشنج] 

تشنّج دو كونه بوذ و اين هر دو كونه يا بهمه تن بوذ يا ببعضى از اندامها و يك كونه از خشكى بوذ و ديكركونه از ترّى.
امّا ان تشنج كى از خشكى بوذ و بهمه تن بوذ نام وى امتدادست‏[footnoteRef:3625] و اين امتداد[footnoteRef:3626] از بس استفراغهاء مفرط افتذ جنانك بكشد مردم را اندك اندك‏[footnoteRef:3627] يا سوى بيش يا سوى سبس‏[footnoteRef:3628] جندانى كبيشانى بزمين آرذ و يا قفا[footnoteRef:3629] بزمى آرذ و يا ببايشنه‏[footnoteRef:3630] بر دفسانذ[footnoteRef:3631] و اكر[footnoteRef:3632] جهار روز بكدرذ بجهد[footnoteRef:3633] از بيمارى خاصه جن كودك بوذ كم از[footnoteRef:3634] هفت‏ساله يا زن بوذ تر مزاج و علاج اين بيمارى آن بوذ كى اين كس را بيكى سطل روغن بنفش اندر نهند[footnoteRef:3635] يا بلعاب اسبغول و اندام را تر كنذ بروغنهاء سرد جن روغن نيلوبر و بيد و بفرمايذ[footnoteRef:3636] تا بيمار را شير دوشند بر سر از بستان‏[footnoteRef:3637] زن يا از بستان‏[footnoteRef:3638] بز يا شير بكيرند و با روغن بنفش بزنند و بر سر بيمار[footnoteRef:3639] بريزند و اندر بينى‏[footnoteRef:3640] وى سعوط كنند و از[footnoteRef:3641] ان نطولهاء مرطّب كياذ كرديم بباب قرانيطس‏[footnoteRef:3642] و مانيا بكار دارند و غذا وى شير[footnoteRef:3643] و كدو كنند [و شكر][footnoteRef:3644] و روغن باذام و روغن‏ [3625:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [3626:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [3627:  ( 3- 3)- ف: بسوى پيش يا بسوى پس]  [3628:  ( 3- 3)- ف: بسوى پيش يا بسوى پس]  [3629:  ( 4)- ف: بزمين آرذ يا ببايشنه بر]  [3630:  ( 4)- ف: بزمين آرذ يا ببايشنه بر]  [3631:  ( 5)- ب ه: و قفا بپاشنه بردفساند.]  [3632:  ( 6)- ب ه: از]  [3633:  ( 7)- ف: برهذ.]  [3634:  ( 8)- ف:« از» ندارد.]  [3635:  ( 9- 9)- ف: و بفرمايند.]  [3636:  ( 9- 9)- ف: و بفرمايند.]  [3637:  ( 10- 10)- ف: ندارد]  [3638:  ( 10- 10)- ف: ندارد]  [3639:  ( 11- 11)- ف: بر ريزند و ان بينى]  [3640:  ( 11- 11)- ف: بر ريزند و ان بينى]  [3641:  ( 8)- ف:« از» ندارد.]  [3642:  ( 12)- ف: برانيطس]  [3643:  ( 13)- ف: بشير. ب ه: افزوده. و شكر]  [3644:  ( 14)- از« ف» افزوده شد.] 
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تخم كدو شيرين و ضماد كنند از كنكاو و روغن بنفش بر سر بيمار. اينك برين‏[footnoteRef:3645] كونه بوذ علاج امتداد. [3645:  ( 1)- ف: بذين] 

باز اكر اين‏[footnoteRef:3646] تشنج بيكى اندام بوذ همين علاجها بكنند و باز مرهم كنند از روغن بنفش و بيه بط يا بيه ماكيان و نشاسته كندم و مغز استخوان كوساله و مغز استخوان بره نز(f .112) و دنبه و اين ضماد را بر اين اندام ببندند[footnoteRef:3647] دايم. [3646:  ( 2)- ف:« اين» ندارد.]  [3647:  ( 3)- ف: بندذ] 

و امّا[footnoteRef:3648] آن تشنج كى از ترّى بوذ[footnoteRef:3649] و بهمه تن بوذ آن صرع بوذ و علاج وى ياذ كرده‏ام و اكر بيك اندام بوذ همان علاجها بكار بايذ داشتن كبباب صرع ياذ كرده‏ام و يكى مرهم بايذ كردن از روغن سداب و موم مصفا يا موم زرد و خزميان و فربيون بر اين‏[footnoteRef:3650] روغن برافكند و بدان اندام بربندذ[footnoteRef:3651] و[footnoteRef:3652] استرخا اعنى سستى اندام از بلغم رقيق بوذ و تشنج از بلغم غليظ و جهد بايذ كردن تا غليظ نكردد جى آنكاه علاج نبديرذ و من روا ندارم بهيج تشنج بكرمابه اندر آمدن جه تشنج خشك را بشرط صاحب- الدق‏[footnoteRef:3653] اندر بايذ آمذن و آن دشوار است و باز تشنج تر را جن بكرمابه اندر ايذ خداوند تشنج و خوى آيذ مايهاء رقيق بيايذ[footnoteRef:3654] و غليظ بمانذ و تشنج بفزايذ و اكر بغذا حاجت آيذ همان غذاها بايذ داذن كمر صرع را ياذ كرده‏ام. [3648:  ( 4)- ف: فامّا]  [3649:  ( 5)- ف: افزوده. دايم.]  [3650:  ( 6)- ف: بذين]  [3651:  ( 7)- ب ه: دايم]  [3652:  ( 8- 7)- ف: باب فى ذكر الاسترخا]  [3653:  ( 9)- ف: صاحب دق]  [3654:  ( 10)- ب ه: از تن] 

اكنون بكذريم ازين باب و بباب نزله باز كرديم‏[footnoteRef:3655] جه بس از[footnoteRef:3656] دماغ وى اولى‏ترست بياذ كردن. [3655:  ( 12- 11)- ف: كه از پس]  [3656:  ( 12- 11)- ف: كه از پس] 
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باب نزله‏[footnoteRef:3657] [3657:  ( 1)- ف: باب فى ذكر النزلة] 

محل نزله از دماغ همان بوذ كى محل ذرب از معده و ذرب شكم- رفتن بوذ يا از ناكواريدن طعام كبسيار خورده بوذ يا قوت هاضمه و قوت ماسكه معده ضعيف كشته بوذ. اكنون نزله‏[footnoteRef:3658] از بسيارى مواد بوذ كى اندر دماغ حاصل شذه بوذ و دماغ دفع كند مر آن مايه را يا[footnoteRef:3659] سوى بينى يا سوى‏[footnoteRef:3660] حنك يا بيكى ديكر از مجريها يا قوت طبيعى از دماغ ضعيف‏تر آمذه- بوذ بطبع يا آنك دماغ خوذ بقوت طبيعى ضعيف‏تر آمذه است و از بهر اينست كى مجارى امده است(f .212) از دماغ سوى اندامهاى ديكر تا مواد بذ ازين مجراها[footnoteRef:3661] فرود ايذ از دماغ و سبب اين ضعف يا[footnoteRef:3662] سؤ المزاج كرم بوذ يا سؤ المزاج سرد يا سؤ المزاج تر يا سدّه‏اى كى افتاذه بوذ بمجارى اجواف عروق دماغ و من علامات اين‏[footnoteRef:3663] مزاجها بذ[footnoteRef:3664] ياذ كرده‏ام بمقدمه‏ء كتاب. اكر[footnoteRef:3665] سوى بينى روذ[footnoteRef:3666] زكام آرذ و اكر[footnoteRef:3667] سوى حنك بوذ سرفه آرذ و اكر سوى جشم بوذ رمذ[footnoteRef:3668] آرذ و قروح‏[footnoteRef:3669] جشم و اكر بكوش افتد بيماريها كوش آرذ[footnoteRef:3670]. [3658:  ( 2)- ب ه: نيز]  [3659:  ( 3)- ف:« يا» ندارد.]  [3660:  ( 4)- ف: بسوى]  [3661:  ( 5)- ف: مجارى]  [3662:  ( 3)- ف:« يا» ندارد.]  [3663:  ( 6- 6)- ف: مزاجات]  [3664:  ( 6- 6)- ف: مزاجات]  [3665:  ( 7)- ب ه: نزله]  [3666:  ( 8)- ف: بوذ]  [3667:  ( 9)- ف: و كر]  [3668:  ( 10- 10)- ف: بوذ و قرح]  [3669:  ( 10- 10)- ف: بوذ و قرح]  [3670:  ( 11)- ف: افتد] 

و نشان نزله كرم آن بوذ كهرج فرود آيذ بنزله سوزان بوذ و زرد و علاج وى دياقوذا بوذ اعنى شراب خشخاش و اكر با تب بوذ طبيخ زوفا خرد با بنفشه برورده، و اكر سرد بوذ نشان وى آن بوذ كى لون سبيد
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 269
بوذ و سرد و[footnoteRef:3671] علاج‏[footnoteRef:3672] وى طبيخ زوفاى بزرك بوذ با[footnoteRef:3673] معجون قفى و شراب خشخاش بانكبين كرده و معجون فلونيا و قرص كوكب و اسهال‏كردن بحبّ صبر[footnoteRef:3674] و مصطكى و گلنكبين بسيار[footnoteRef:3675] بكار داشتن‏[footnoteRef:3676] هرروزى اكر دو ستير بخورذ باك نبود خاصه جن با مصطكى خورذ و عود خام و سر دائم بوشيده- دارذ هم بروز و هم بشب و اكر بتواند بر ميان سر داغ كند و اكر كل ارمنى بكار دارذ[footnoteRef:3677] نزله بيستد ار[footnoteRef:3678] كرم بوذ يا سرد[footnoteRef:3679] و اكر درست شوذ كنزله كرم است روغن كل و سركا و كلاب‏[footnoteRef:3680] بر سر نهذ و بعضى از بجشكان مر نزله‏ء كرم‏[footnoteRef:3681] را آب يخاب بر سر ريزند تا نزله باز ايستذ و اين از بس فصد بايذ با آنك اين نوع از علاج سخت موافق نيست و لكن كرده‏اند و صندل و گل ارمنى و كلاب بر سر نهاده‏اند من نيز ياذ كردم. و امّا غذا نزله كرم كشك بوذ و تخم كوكنار(f .312) و باقلى‏[footnoteRef:3682] و غذا نزله‏ء سرد كرنب بوذ. [3671:  ( 1- 1)- ف: علا]  [3672:  ( 1- 1)- ف: علا]  [3673:  ( 2)- ف: يا]  [3674:  ( 3)- ف: بحب الصبر. ب ه: افزوده. صفت حب صبر صبر سه بهره مصطكى يك بهره]  [3675:  ( 4)- ف:« بسيار» ندارد]  [3676:  ( 5)- ب ه: جنانك]  [3677:  ( 6)- ب ه: بسيار خورد او نيكو باشد و، صح]  [3678:  ( 7)- ف: اكر]  [3679:  ( 8)- ب ه: و طعام بسيار نخورد خاصه طعامهاء تركى كم خورد ... هر دو نزله را سود دارد و اب نيز كم خورد هرچند ... تا معده را خشك دارد و بخار كم بررود و ... از نزله سود دارد. صح. م: و طعام كمتر خورد بخاصه انج تر بود يا اب كم بايدش كه بكم خوردن هر دو نزله را سود دارد و معده را خشك دارد تا بخار بر نرود.]  [3680:  ( 9)- ف: كلاب و سركا]  [3681:  ( 10)- ف:« كرم» ندارد]  [3682:  ( 11)- ب ه: و مغز بادام و شكر و كثيرا و آنج بدين ماند، صح.] 

اينك بدين‏كونه بوذ علاج نزله‏[footnoteRef:3683]. [3683:  ( 12)- ف: افزوده. باب فى ذكر الزكام] 

اما زكام جن كرم بوذ و سوزان و از بس بآفتاب باشيذن آمذه بوذ يا هوا كرم‏[footnoteRef:3684] علاج وى خون بركرفتن بوذ و بكار داشتن آن جيزها كى‏[footnoteRef:3685] [3684:  ( 13)- ب ه: يا از خوردن سيكى كهن و آنج بدين ماند.]  [3685:  ( 13)- ب ه: يا از خوردن سيكى كهن و آنج بدين ماند.] 
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[footnoteRef:3686] مر[footnoteRef:3687] نزله‏ء كرم را ياذ كرده‏ام و زكام باز دارذ بوييدن كافور و صندل يا بخور كند كافور را جنانك بر آبكينه باره نهذ و آبكينه را باتش‏[footnoteRef:3688] برنهد و بخور كند بقمع يا سبوس را بسركا فرغار كند و باز خشك كند و بخور كند[footnoteRef:3689] و بوذ كى اين زكام از سردى بوذ و از بس هواى خنك و سرما بديد آمذه بوذ نشان وى آن بوذ كى اب تنك‏[footnoteRef:3690] روذ و سبيد و سرد و علاج وى علاج نزله‏ى سرد بوذ و منفعت كند مرين زكام را بخور[footnoteRef:3691] كردن بعود خام و[footnoteRef:3692] برورده و مشك و كندرو[footnoteRef:3693] و قسط تلخ و سوخته‏ى قرطاس جندانى تا زكام باز ايستذ و السلم‏[footnoteRef:3694] [3686:  ( 1- 1)- ف: من]  [3687:  ( 1- 1)- ف: من]  [3688:  ( 2)- ف: بر آتش]  [3689:  ( 3)- ب ه: بقمع سوى بينى.]  [3690:  ( 4)- ب ه: از بينى]  [3691:  ( 5- 5)- ف: كند بعود خام]  [3692:  ( 5- 5)- ف: كند بعود خام]  [3693:  ( 6)- ف: كندر]  [3694:  ( 7)- ف:« و السلم» ندارد] 

باب بيماريها جشم‏
اول ياذ كنم‏[footnoteRef:3695] رمد و معنى رمد آماسى بوذ خونى كبيايذ بجشم و سبب اين آماس آن بوذ كى خون بسيار كرد آيذ اندر اجواف عروق دماغ و فرود آيذ بجشم و طبقه‏ء ملتحمه را بياماسانذ و نشان وى آن بوذ كجشم سرخ بوذ و آماسيذه و اين آماس تنجيذه بوذ و جشم را بتنجاند و تمدّد كند و[footnoteRef:3696] علاج وى فصد بوذ از قيفال از ان دست كى برابر جشم بوذ و باز شكم آرذ بحقنه‏ء نرم [يا][footnoteRef:3697] شراب آلو قوى كرده بسقمونيا يا شراب خرماى هندو قوى كرده بسقمونيا و بفرمايذ شير دوشيدن اندر جشم از بستان‏ [3695:  ( 8)- ب ه: از]  [3696:  ( 9)- ف:« و» ندارد]  [3697:  ( 10)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: با] 
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( f. 412 )
يا شير زنان با سبيدى‏[footnoteRef:3698] خايه تنك بزنذ. بيك جاى و بجشم فرو كند و باز شافه كافورى را فرغار كند يا كلاب يا سبيدى‏[footnoteRef:3699] خايه‏[footnoteRef:3700] يا شير زنان و[footnoteRef:3701] بجشم اندر جكانذ تا آن وقت كه جشم‏[footnoteRef:3702] خنب كيرذ و[footnoteRef:3703] آنكاه بذرور سبيد علاج كند نسخت‏[footnoteRef:3704] شافه‏ء كافورى بكيرد سبيده‏ء ارزير شسته ده درم سنك عنزروت جلال سه درم سنك نشاسته دو درم سنك كثيرا يك درم سنك ابيون‏[footnoteRef:3705] يك درم سنك اين‏همه را بسايذ و شياف‏[footnoteRef:3706] كند برسم خويش و كر بايذ كدرد بهتر نشانذ بر ابيون‏[footnoteRef:3707] بفزايذ نيم درم سنك ديكر صفت‏[footnoteRef:3708] ذرور سبيد عنزروت جلال سبيد بسايذ و بشير خر ببرورذ و باز خشك كند و بسايذ و برافكند بر هر ده درم سنكى سه درم سنك نشاسته كندم و يك درم سنك ابيون خالص و كر درد بسيار بوذ يك درم ابيون و نيم درم سنك كافور برو[footnoteRef:3709] بيفزايذ صفت ذرور سبيد كه بآخر رمد بشايذ[footnoteRef:3710] عنزروت سبيد ده درم سنك‏[footnoteRef:3711] شكر طبرزد سه درم سنك بسايذ و اندر جشم ذرور كند و اين ذرور آنجا شايذ كى كرمى بسيار نبوذ[footnoteRef:3712]. [3698:  ( 1)- ف: سپيذه‏ء]  [3699:  ( 1)- ف: سپيذه‏ء]  [3700:  ( 2)- ب ه: ظ. تنك‏ترين]  [3701:  ( 3)- ف:« و» ندارد]  [3702:  ( 4- 4)- ف: خبه كيرذ]  [3703:  ( 4- 4)- ف: خبه كيرذ]  [3704:  ( 5)- ف:« نسخت» ندارد. م: صفت شافه كافورى.]  [3705:  ( 6)- ف: افيون]  [3706:  ( 7)- ف: شاف]  [3707:  ( 8- 8)- ف: نيم درمسنك ديكر بفزايذ]  [3708:  ( 8- 8)- ف: نيم درمسنك ديكر بفزايذ]  [3709:  ( 9- 9)- ف: بفزايذ ذرور سپيد كه آخر رمد را شايذ.]  [3710:  ( 9- 9)- ف: بفزايذ ذرور سپيد كه آخر رمد را شايذ.]  [3711:  ( 10)- ب ه: كفك دريا يك درم سنك، صح]  [3712:  ( 11)- ب ه: باشد، نسخه- خنب ببرد و چشم بهتر كند، صح] 

و بوذ كى اين درد جشم از خونى صفرايى بوذ و نشان وى آن بوذ كه تمدّد و آماس و آب‏[footnoteRef:3713] كم‏[footnoteRef:3714] بوذ و لكن با سوختن و درد بسيار بوذ و علاج وى شكم آوردن [بوذ][footnoteRef:3715] از بس حجامت بمطبوخ هليله‏ء زرد[footnoteRef:3716] برين صفت‏[footnoteRef:3717] [3713:  ( 12)- ب ه: افزوده. چشم.
ف: افزوده. رفتن]  [3714:  ( 13)- ب ه: افزوده. تر]  [3715:  ( 14)- از« ف» افزوده شد.]  [3716:  ( 15- 15)- ف: بذين‏كونه]  [3717:  ( 15- 15)- ف: بذين‏كونه] 
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هليله زرد[footnoteRef:3718] بانزده درم‏سنك بخته كرده آلوبخارى بشمار ده‏[footnoteRef:3719] خيار شنبر[footnoteRef:3720] هفت درم سنك شكر يا كلنكبين شكرى بيست درم سنك‏[footnoteRef:3721] كسنى سه درم سنك اينها[footnoteRef:3722] را بجوشاند بسه قدح بزرك اب اندك‏اندك تا بيك قدح باز آيذ(f .512) و صافى كند و بكيرذ از وى بمقدار هفتاد[footnoteRef:3723] بنج درم سنك‏[footnoteRef:3724] و دانكسنكى و نيم سقمونيا[footnoteRef:3725] بوى برافكند[footnoteRef:3726] و بخورد و بجشم اندر جكانذ لعاب اسبغول و لعاب دانه آبى از بس آنك دوشيذه بوذ اندر جشم شير از بستان زنى كى دختر زاذه بوذ و باز بشافه‏ى كافورى‏[footnoteRef:3727] ابيونى علاج كند. [3718:  ( 1)- ب ه: بى‏دانه]  [3719:  ( 2)- ف: ده‏شمار ب ه: افزوده. عدد.]  [3720:  ( 3)- ف: چنبر]  [3721:  ( 4)- ب ه: تخم.]  [3722:  ( 5)- ف: اين جمله]  [3723:  ( 6)- ف: افزوده. و]  [3724:  ( 7)- ب ه: چهارده ستير، نسخه]  [3725:  ( 8- 8)- ف: بر وى افكند]  [3726:  ( 8- 8)- ف: بر وى افكند]  [3727:  ( 6)- ف: افزوده. و] 

و بوذ كسبب اين رمد خونى بوذ بلغمى و نشان وى آن بوذ كى اماس بسيار بوذ و سرخى‏[footnoteRef:3728] و سوختن اندكى بوذ و آب بسيار روذ و خنب بسيار كيرذ[footnoteRef:3729] و سطبر بوذ[footnoteRef:3730] و جشم بيكديكر بر دفسد علاج وى شكم آوردن بوذ بياره‏ى فيقرا و بجشم اندر جكانذ لعاب حلبه و عنزروت و دانه آبى و زعفران اين‏همه را بجوشانذ و لعاب ايشان بجشم اندر جكانذ و اكر اندكى شكر با وى بوذ به بود و اكر اندكى كرمى دارذ دانه آبى و اسبغول با اين داروها بجوشانذ[footnoteRef:3731] و آنكاه بذرور زرد علاج كنذ[footnoteRef:3732] صفت ذرور زرد بكيرذ[footnoteRef:3733] دو درم سنك شافه‏[footnoteRef:3734] ماميثا سه درم سنك صبر و حضض از هر يكى دو درم سنك زعفران يك درم سنك كفك دريا نيم درم سنك اين‏همه را بسايذ و ذرور كند[footnoteRef:3735] و بآخر طلى كند بر[footnoteRef:3736] بشتهاء[footnoteRef:3737] بصبر[footnoteRef:3738] و مر و قاقيا و زعفران برابر از [3728:  ( 9)- ف: سرخ]  [3729:  ( 10- 10)- ف: و دفن. م: و دفرك بوذ ممكن است اين كلمه« دفزك» باشد.]  [3730:  ( 10- 10)- ف: و دفن. م: و دفرك بوذ ممكن است اين كلمه« دفزك» باشد.]  [3731:  ( 11)- ب ه: تا درد و آماس ببرد، صح]  [3732:  ( 12- 12)- ف: بكيرذ عنزروت]  [3733:  ( 12- 12)- ف: بكيرذ عنزروت]  [3734:  ( 13)- ف: شياف]  [3735:  ( 14)- ب ه: و بجشم اندر كشد، صح]  [3736:  ( 15- 15)- ف: ظ. پسها بصر]  [3737:  ( 16)- ب ه: افزوده. جشم.]  [3738:  ( 15- 15)- ف: ظ. پسها بصر] 
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هر يكى تر كند و[footnoteRef:3739] بكلاب و طلى كند و بآخر درد جشم بهر سه كونه بكرمابه اندر بايذ آمذن تا باقى رمد تحليل بديرذ. [3739:  ( 1)- ف:« و» ندارد.] 

اما سبب ابله و ريش خلطى بوذ صفرائى كبجشم افتد و جشم را بسوزانذ جن آتش و آبله كند[footnoteRef:3740] و اين هفت كونه بوذ: يك كونه بر ملتحمه بوذ اعنى سبيدى جشم و هرج بر[footnoteRef:3741] سبيدى جشم بوذ سرخ نمايذ و هرج بر قرنى بوذ اعنى سياهى جشم‏[footnoteRef:3742] سبيد نمايذ و بوذ كى ريشى آيذ هم‏[footnoteRef:3743] بر قرنى و هم‏[footnoteRef:3744] بر ملتحمه آنك بر قرنى بوذ سبيد نمايذ(f .612) و آنك‏[footnoteRef:3745] بر ملتحمه بوذ[footnoteRef:3746] سرخ بوذ اينك سه كونه اين بوذ و آن يكى بر قرنى بوذ خاص، يك كونه آن بوذ كى همه روى قرنى تمام كرفته بوذ و لكن تنك بوذ جن ابر تنك و اين را غمامه خوانند و علاج وى جن علاج رمد صفرايى بوذ تا سه روز[footnoteRef:3747] بس سه روز لعاب حلبه و لعاب تخم كتان و آن لعابها كى برمد بلغمى ياذ كرده‏ام جن درد كم گشت و ريم كرفت و بر رفاده‏[footnoteRef:3748] بديد امذ انكاه علاج كنى بشافه‏ء آبار. و جهار كونه‏ء ديكر بوذ يكى آنك ريش بر همه قرنى نبوذ جى بيك جاى بوذ و لكن مغ بوذ[footnoteRef:3749] و ديكر آن بوذ كى اين ريش سخت مغ نبوذ[footnoteRef:3750] و با درد بسيار[footnoteRef:3751]، و سديكر آن بوذ كى اين ريش بهن نبوذ و لكن‏[footnoteRef:3752] مغ بوذ جن جاه و معالجت اين بر همان قياس بوذ كى مثال داذه‏ام از شكم آوردن و لعابها اندر جشم افكندن و بشافه‏ء كافورى ابيونى علاج كردن تا ريم بديد آيذ بر رفاده و آنگاه بشافه‏ى‏ [3740:  ( 2)- ب ه: و ديكر جيزهاء كرم كى باندام ...]  [3741:  ( 3)- ف:« بر» ندارد]  [3742:  ( 4)- ف:« جشم» ندارد.]  [3743:  ( 5)- ب ه: افزوده. نيمى]  [3744:  ( 5)- ب ه: افزوده. نيمى]  [3745:  ( 5)- ب ه: افزوده. نيمى]  [3746:  ( 6)- ف:« بوذ» ندارد.]  [3747:  ( 7)- ف: افزوده. و باز از]  [3748:  ( 8)- ف: بر فاذه بر]  [3749:  ( 9)- ب ه: نبود، خ]  [3750:  ( 10)- ب ه: بود، خ]  [3751:  ( 11)- ب ه: بوذ]  [3752:  ( 12)- ب ه: سخت] 
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آبار علاج كنى كى دمادم بفرمائى بجشم اندر جكانيدن‏[footnoteRef:3753] و هربارى بيشتر بشويند مر جشم را جنانك از بستان‏[footnoteRef:3754] اندر جشم فرمائى جوشيذن‏[footnoteRef:3755] يا فروجكانذ لعاب اسبغول و سبيده خايه تنك، و جهارم نوع آن بوذ كى مورسار كشته بوذ و علاج مورسار هم بشافه‏ء آبار بوذ و لكن از بر جشم رفاده كند و ميانه‏ى رفاده سرمه سوذه اكند[footnoteRef:3756] و جن بالش زبر جشم نهد و ببندذ تا مورساره‏[footnoteRef:3757] فرو نشيند و بآخر جن‏[footnoteRef:3758] ريش‏[footnoteRef:3759] بهتر شوذ و مورساره فرو نشيند آنكاه باكسيرين علاج كند [صفت آن‏][footnoteRef:3760] بكير[footnoteRef:3761] سرمه و شاذنه و قليمياسيم‏[footnoteRef:3762] از هر يكى بنج درم سنك قاقيا سه درم سنك خون شاوشان‏[footnoteRef:3763] و صبر از هر يكى يك درم سنك اين‏همه را بكوبذ(f .712) و بسايذ و بسبيذى‏[footnoteRef:3764] خايه تر كند و بجشم‏[footnoteRef:3765] فرو كند اينك نسخت‏[footnoteRef:3766] شافه‏ى آبار[footnoteRef:3767] آبار سه درم سنك قليمياسيم و صمغ عربى از هر يكى سه درم سنك مرواريد بى‏سولاخ درم سنكى و نيم مر و ابيون‏[footnoteRef:3768] و كثيرا از هر يكى نيم درم سنك نشاسته يك درم سنك علك شاخ دو درم سنك اين‏همه را[footnoteRef:3769] بسايذ[footnoteRef:3770] خرد و به آب باران بسايذ و شافها كند و بكار دارد[footnoteRef:3771] و بوذ كجن ريش بهتر شوذ اثر ريش سبيد بمانذ. [3753:  ( 1)- ب ه: بروزى ده‏بار، صح- در حاشيه‏ء اصل اين ابيات آمده است:
- ب: ظ ...
... لطيف اللّه الملقب ...]  [3754:  ( 2- 2)- ف: فرمائى دوشيذن]  [3755:  ( 2- 2)- ف: فرمائى دوشيذن]  [3756:  ( 3)- ف: اكنده]  [3757:  ( 4)- ف: مورسار]  [3758:  ( 5- 5)- ف: چشم]  [3759:  ( 5- 5)- ف: چشم]  [3760:  ( 6)- از« ب ه» افزوده شد. م: نسخت وى]  [3761:  ( 7)- ف: بكيرذ]  [3762:  ( 8)- ف: اقليمياسيم]  [3763:  ( 9)- ف: خون شاوشاو. م: خون سياوشان]  [3764:  ( 10)- ف: بسبيذه‏ء]  [3765:  ( 11- 11)- ف: فرو كشد]  [3766:  ( 11- 11)- ف: فرو كشد]  [3767:  ( 12)- در اصل« شافه آبار» تكرار شده است.]  [3768:  ( 13)- ف: افيون]  [3769:  ( 14- 14)- ف: بكوبذ]  [3770:  ( 14- 14)- ف: بكوبذ]  [3771:  ( 15)- ب ه: و من اين نسخه بكار داشتم چنان امد كزان بهتر نباشد، صح.] 

و اين سبيدى سه كونه بوذ: يك كونه فراخ بوذ و تنك ماننده‏ى دود[footnoteRef:3772] يا [3772:  ( 16)- ف: افزوده. بوذ] 
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ابر تنك و اين بعلاج‏[footnoteRef:3773] آسان‏تر بوذ، و ديكركونه از سبيدى سخت تيره نبوذ[footnoteRef:3774] جى‏[footnoteRef:3775] تابنده بوذ بندارى قرنى زير وى‏[footnoteRef:3776] بديد استى و اين بعلاج دشوارتر از بيشين بوذ [و سديكر ماننده‏ء عاج بوذ و اين دشوارتر بوذ بعلاج‏][footnoteRef:3777] و حنين بن اسحق بكتاب تركيب العين اندر[footnoteRef:3778] مى‏كويذ طبقه‏ء قرنى از جهار طبقه آمده است اكر سبيدى و ريش‏[footnoteRef:3779] بر طبقه‏ء نخستين بوذ علاج آسان بوذ و كر[footnoteRef:3780] بر طبقه‏ى ديكرم‏[footnoteRef:3781] بوذ[footnoteRef:3782] ريش و سبيدى دشوار بوذ و اكر[footnoteRef:3783] بطبقه سديكرم رسيده‏[footnoteRef:3784] بوذ علاج سخت دشوار بوذ يا خود[footnoteRef:3785] نبوذ و اكر بجهارم طبقه كداشته بوذ مورسار كردذ يا عنبه‏[footnoteRef:3786]. [3773:  ( 1)- ف: بمعالجت]  [3774:  ( 2- 2)- ف: و]  [3775:  ( 2- 2)- ف: و]  [3776:  ( 3)- ب ه: بر وى، خ]  [3777:  ( 4)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و سه ديكر مانند ... و اين سخت دشوار ... م: و سديكر ماننده عاج بود و اين سخت دشخوار بود.]  [3778:  ( 5)- ف:« اندر» ندارد.]  [3779:  ( 6)- ف: افزوده. چشم.]  [3780:  ( 7)- ف: و اكر]  [3781:  ( 8)- ب ه: كذشته]  [3782:  ( 9)- ب ه: و بديكرم رسيده بود، صح ف: افزوده. اين]  [3783:  ( 10- 10)- ف: بر طبقه‏ء سديكرم]  [3784:  ( 10- 10)- ف: بر طبقه‏ء سديكرم]  [3785:  ( 11)- ب ه: علاج]  [3786:  ( 12)- ف: عنبيه.] 

و علاج سبيدى جشم اكر اندكى‏[footnoteRef:3787] باشد[footnoteRef:3788] و بر كوذكان بوذ ببايذ ليسيذن بناشتا و ليسيدن‏[footnoteRef:3789] جنان بايذ كى آن شب آرد سنجد خورده بوذ[footnoteRef:3790] يا نان كاورسين يا ارزنين تا زفانش درشت شوذ و بامدادان خداوند سبيدى را بفرمايذ تا روى ببخار اب كرم‏[footnoteRef:3791] نيك بدارذ و جشم را باز كرده‏[footnoteRef:3792] بدان بخار تا سبيدى نرم كردذ و آنكاه بليسذ جشم وى و جن زمانى نيك برآيذ[footnoteRef:3793] ذرور بجشم اندر ببراكند[footnoteRef:3794] [صفت ان‏][footnoteRef:3795] بكيرذ شكر طبرزد(f .812) و عنزروت و كفك دريا از هر يكى برابر و بكوبذ و ببيزذ و اكر صلب بوذ و سبب قوى بوذ دايم ببخار آب كرم بدارذ و بكرمابه بسيار اندر آيد و بر آن‏[footnoteRef:3796] ذرور نرم برافزايذ[footnoteRef:3797] بوره‏ء [3787:  ( 13- 13)- ف: بوذ سبب]  [3788:  ( 13- 13)- ف: بوذ سبب]  [3789:  ( 14)- ف: ليسنده]  [3790:  ( 15)- ف: افزوده. و دهان ناشسته خفته يا بلوط خورده بود]  [3791:  ( 16- 16)- ف: روى را نيك بدارذ و آنكاه چشم باز كند.]  [3792:  ( 16- 16)- ف: روى را نيك بدارذ و آنكاه چشم باز كند.]  [3793:  ( 17)- ب ه: اين.]  [3794:  ( 18)- ف: پراكند]  [3795:  ( 19)- از« ب ه» افزوده شد. م: نسخت وى]  [3796:  ( 20)- ف: بذان]  [3797:  ( 21)- ف: برايذ.] 
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نان و كوه موش از همه برابر و دايم بليسذ جنانك ياذ كردم.
و باشد كى اين درد جشم ريش نكردذ جن‏[footnoteRef:3798] كنانه كردذ و ركها وى سطبر كردذ و ديدار تاريك‏[footnoteRef:3799] كنذ و آن را[footnoteRef:3800] مردمان عامه تم خوانند و نيز[footnoteRef:3801] كوشت خوانند و سبل خوانند. و اين دو كونه بوذ يك كونه تنك بوذ و علاج وى رك- زذن بوذ بسيار و حجامت كردن بر سر و ناظرين كشاذن، و ناظرين‏[footnoteRef:3802] دو رك بوذ كبر بيغوله‏ء جشم بوذ[footnoteRef:3803] سوى‏[footnoteRef:3804] بينى آنكاه داروهاى‏[footnoteRef:3805] كار قوى خورذ جن مطبوخ هليله زرد و ياره فيقرا برافكند و سر[footnoteRef:3806] بار[footnoteRef:3807] قوى جنانك يك درم سنك ياره كند و يك درم سنك تربد و دانك سنكى و نيم سقمونيا و دانك سنكى نمك‏[footnoteRef:3808] و آنكاه شافه كند[footnoteRef:3809] شافه اصطفطيقان‏[footnoteRef:3810] بجشم اندر كشد[footnoteRef:3811] اصطفطيقان بكيرذ زعفران و قليميا و ابيون و بلبل سياه از هر يكى جهار درم سنك [لبنى‏][footnoteRef:3812] و نمك هندى از هر يكى يك درم سنك عنزروت و صمغ عربى از هر يكى دوازده درم سنك زرنيخ زرد دو درم سنك بوره ارمنى يك درم سنك شافها كند به آب سداب و بكار دارذ اكر بدين [مراد][footnoteRef:3813] برنيايذ آنكاه بكيرذ شادنه و زنكار از هر يكى شش درم سنك شب يمانى بنج درم سنك قلقطار سوخته بنج درم سنك قليمياسيم سه درم سنك روى سوخته بنج درم سنك‏[footnoteRef:3814] صمغ عربى ده درم سنك‏[footnoteRef:3815] زعفران دو درم سنك اين‏همه را[footnoteRef:3816] بكوبذ و ببيزذ و شافها كند به آب‏[footnoteRef:3817] سداب و سيكى كنانه(f .912) و اكر بدين بهتر[footnoteRef:3818] نشوذ و الّا بدو كارد بر بايذ كرفتن و شافه‏ء [3798:  ( 1)- ف: چه]  [3799:  ( 2)- ف: باريك]  [3800:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [3801:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [3802:  ( 4)- ف: افزوده. اين]  [3803:  ( 5- 5)- ف: بر]  [3804:  ( 5- 5)- ف: بر]  [3805:  ( 6)- ف: دارو]  [3806:  ( 7- 7)- ف: پاك كند.]  [3807:  ( 7- 7)- ف: پاك كند.]  [3808:  ( 8)- ب ه: هندو]  [3809:  ( 9)- ف:« شافه كند» ندارد]  [3810:  ( 10)- ف: اسطفطيقان]  [3811:  ( 11)- ف: اندر كنذ]  [3812:  ( 12)- از« م» افزوده شد. ف: ليلى.]  [3813:  ( 13)- از« ب ه» و« م» افزوده شد]  [3814:  ( 14- 14)- ف: ندارد]  [3815:  ( 14- 14)- ف: ندارد]  [3816:  ( 15)- ف:« را» ندارد]  [3817:  ( 16)- ف: از آب]  [3818:  ( 17)- ف: به] 
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طرخماطيقان نيز موافق بوذ.
باب ظفره‏[footnoteRef:3819] [3819:  ( 1)- ف: باب فى ذكر الظفرة] 

ظفره ناخنه بوذ از بيغوله جشم‏[footnoteRef:3820] كبينى‏[footnoteRef:3821] است يكى زيادتى‏[footnoteRef:3822] بديد آيذ جن ناخن سبيد و اين دو كونه بوذ: يك كونه تنك بوذ و ديدار باز ندارذ بسيار و علاج وى همان بوذ و علاج سبل همان، و يك كونه سطبر بوذ و علاج وى برگرفتن بوذ بدو كارد و باز بداروها جن باسليقون بزرك كى‏[footnoteRef:3823] بكشد بجشم همين‏[footnoteRef:3824] علت را و هم سبل را جن بركرفتى بسرمه باسليقون علاج بايذ كردن تا بهتر شوذ و بوذ كى از بس سبل برداشتن و ناخنه برداشتن از جشم آب‏[footnoteRef:3825] دويدن كيرذ و باشد كه‏[footnoteRef:3826] بيران را بى‏اين سبب از جشم آب دوذ[footnoteRef:3827]. اكر از بس‏[footnoteRef:3828] ناخنه و سبل بوذه بوذ علاج وى بكيرذ توتيا ده درم سنك هليله زرد سوذه سه درم سنك روى سوخته دو درم سنك دار بلبل دو درم سنك صبر يك درم سنك بسايذ جن سرمه و بجشم اندر كشذ و جنان بايذ كى بيش ازين بذرور زرد علاج كنذ اكر بهتر نشوذ باز[footnoteRef:3829] بدين دارو كى‏[footnoteRef:3830] ياذ كردم‏[footnoteRef:3831] و بوذ كى‏[footnoteRef:3832] آب دويذن با سوختن بوذ و حالى ماننده‏ء خوره و علاج وى ماننده‏ى علاج سلاق بوذ. [3820:  ( 2- 2)- ف: كه سوى بينى]  [3821:  ( 2- 2)- ف: كه سوى بينى]  [3822:  ( 3)- ف: زيادت]  [3823:  ( 4- 4)- ف: بچشم اندر كشذ هم اين]  [3824:  ( 4- 4)- ف: بچشم اندر كشذ هم اين]  [3825:  ( 5- 5)- ف: دوذ و باز]  [3826:  ( 5- 5)- ف: دوذ و باز]  [3827:  ( 6)- ب ه: بس]  [3828:  ( 7- 6)- اكر سپس]  [3829:  ( 8)- ف:« باز» ندارد]  [3830:  ( 9)- ب ه: افزوده. من]  [3831:  ( 10)- ب ه: علاج كند.]  [3832:  ( 11)- ف: افزوده. اين] 

و امّا آن آب دويذن كه مر[footnoteRef:3833] بيران را بوذ علاج‏[footnoteRef:3834] آن بوذ كى بكيرد [3833:  ( 12)- ف:« مر» ندارد]  [3834:  ( 13)- ف: افزوده. وى] 
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[footnoteRef:3835] مژانه‏[footnoteRef:3836] خرما سوخته يك درم سنك و دخان كندرو اعنى دوذ علك شاخ جنانك بكيرذ علك شاخ را[footnoteRef:3837] و بسوزذ و از بر وى سفالى‏[footnoteRef:3838] آب ناخورده يا كوزه يا غوشه‏اى بنهى تا دوذ بر وى گرد آيذ اينك اين را دخان كندرو خوانند ازين دخان كندرو دانك سنكى و نيم(f .022) و سنبل و ناردين و اكر نيابذ ساذه هندى و سنك لاجورد[footnoteRef:3839] از هر يكى سه درم سنك اين‏همه را بكوبذ و بسايذ جن سرمه‏[footnoteRef:3840] و بجشم اندر كشذ و اكر دخان كندرو نيم درم سنك بوذ شايذ. [3835:  ( 1- 1)-« ب ه» و« م»: دانه]  [3836:  ( 1- 1)-« ب ه» و« م»: دانه]  [3837:  ( 2)- ف:« را» ندارد]  [3838:  ( 3)- ف: سفال]  [3839:  ( 4)- ف: لازورد]  [3840:  ( 5)- ف:« و» ندارد] 

فى السلاق‏[footnoteRef:3841] [3841:  ( 6)- ف: باب فى ذكر السلاق] 

معنى سلاق آن بوذ كه جشم سرخ شوذ[footnoteRef:3842] و بسها بياماسذ و مژه بروذ[footnoteRef:3843] و جشمها خنبه كيرذ و اين دو كونه بوذ يك كونه سبك بوذ و نو بوذ و علاج وى ماننده بوذ بعلاج درد جشم صفرائى جنان بايذ كى سبيده خايه [را بروغن‏][footnoteRef:3844] بادام يا با[footnoteRef:3845] روغن كل خوش بزنند و بجشم اندر جكانند و از بيرون جشم نيز برنهند يا آب با پرك و آب هندبا هر دو با روغن كل بزنند و مر بنبه كنانه را بوى تر كنند و بجشم اندر جكانند و آن بنبه بجشم برنهند و ديكر قوى آن بود كى كنانه كشته بوذ آنكاه حجامت بايذ كردن و خون بركرفتن از قيفال و شكم بايذ آوردن بهليله زرد و سقمونيا و باز اين ضماد [3842:  ( 7)- ف: بوذ]  [3843:  ( 8)- ف: بريزذ. ب ه: ظ. كويند جشم جون بخته شود سلاق ان بود]  [3844:  ( 9)- از« ف» افزوده شد. ب ه: با روغن]  [3845:  ( 10)- ف:« با» ندارد] 
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بجشم بر بايذ نهادن‏[footnoteRef:3846] بكيرذ نرسك مقشّر[footnoteRef:3847] و شحم نار و بكوبذ[footnoteRef:3848] هر دو را بيك جاى‏[footnoteRef:3849] و باز بميبخته تر كند و برين‏[footnoteRef:3850] سلاق برنهد. [3846:  ( 1)- در اصل كلمه‏اى ناخواناست.]  [3847:  ( 2)- ف: نرسك پوست باز كرده. ب ه: عدس]  [3848:  ( 3)- ف: افزوده. و]  [3849:  ( 4)- ف: افزوده. بهم بمالذ]  [3850:  ( 5)- ف: بذين] 

فى الطرفه‏[footnoteRef:3851] [3851:  ( 6)- ف: باب فى ذكر الطرفة] 

اكر كسى را زخم آيذ و جشم‏[footnoteRef:3852] جن خون كردذ يا خوذ بى‏زخم جشم‏[footnoteRef:3853] جون خون كردذ ان را طرفه خوانند و علاج وى آن بوذ كى شير دوشند از بستان اكر بهتر نشوذ و الا بيارذ يكى كبوتر[footnoteRef:3854] بجه و زير بال وى يكى رك بوذ سطبر ان رك را بنشتر بكشايذ[footnoteRef:3855] و آن خون‏[footnoteRef:3856] كرم بجشم اندر جكاند تا خون‏[footnoteRef:3857] بكشايذ و جشم سبيد كردذ جند بار جنين كند و اكر بهتر نشود[footnoteRef:3858] و الّا زرنيخ زرد شاخ را باب كشنيز تر بسايذ و بجشم اندر جكانذ تا بهتر شوذ. [3852:  ( 7)- ب ه: افزوده او]  [3853:  ( 7)- ب ه: افزوده او]  [3854:  ( 8)- ف: كبتر]  [3855:  ( 9)- ف: بكشايذ بنشتر]  [3856:  ( 7)- ب ه: افزوده او]  [3857:  ( 10)- ب ه: ازو]  [3858:  ( 11)- ف: شوذ] 

باب ضعيفى ديدار[footnoteRef:3859] [3859:  ( 12)- ف: باب ضعف ديذار] 

ضعيفى ديدار(f .122) اين بيمارى‏[footnoteRef:3860] از رطوبتى بوذ كى روح باصر را غليظ كردانذ و نشان وى آن بوذ كه روز نم‏ناگ و تاريك و از بس سيرخوردكى و سبس‏[footnoteRef:3861] خواب بتر كردذ و علاج وى خوردن ياره فيقرا بوذ كى بسيار بخورذ [3860:  ( 13)- ف:« اين بيمارى» ندارد]  [3861:  ( 14)- ف: از پس] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 280
و جنان كند كى يك شب بخورد[footnoteRef:3862] و يك شب نخورد[footnoteRef:3863] دو درم سنك طريفل خرد با يك درم سنك ياره فيقرا بياميزذ و بخورذ و دايم اندر جشم كشد[footnoteRef:3864] شافه‏ء مرارات و سرمه‏ى باسليقون يا سرمه‏ء عزير[footnoteRef:3865] و اكر[footnoteRef:3866] نيابذ بكيرذ[footnoteRef:3867] زهره بز و بيكى جامه‏ى مسين اندر كند و بافتاب خشك كند و باز بگيرذ ازين زهره خشك ده درم سنك شحم حنظل درم سنكى و نيم صغبين دو درم سنك فربيون و نوشادر از هر يكى يك درم سنك اين‏همه را شافه كند به آب سذاب و آب رازيانه و جن حاجت آيذ باب رازيانه بكشايذ و بجشم اندر جكانذ يا بميل اندر كشد و سرمه‏ى روشنايى نيز نيك آيذ. [3862:  ( 1- 1)- ف: كه يك شب ميانه كند و باز. ب ه: افزوده. بدين صفت- صفت ذرور ... و ... بكيرند توتيا ...
و ... محرق ... و ده درم شكر طبرزد بنج ... بكوبند و به ...]  [3863:  ( 1- 1)- ف: كه يك شب ميانه كند و باز. ب ه: افزوده. بدين صفت- صفت ذرور ... و ... بكيرند توتيا ...
و ... محرق ... و ده درم شكر طبرزد بنج ... بكوبند و به ...]  [3864:  ( 2)- ف: بكشذ]  [3865:  ( 3)- ف: عزيز]  [3866:  ( 4- 4)- ف: و اكر بيابذ يكى]  [3867:  ( 4- 4)- ف: و اكر بيابذ يكى] 

و بوذ كى معده با وى يار بوذ و علاج ياره فيقرا بوذ و طريفل و كلنكبين و علك رومى و عود خام، و بوذ كى از خشكى بوذ و علاج وى روغن بنفش بوذ و شير زنان كه اندر بينى جكاند[footnoteRef:3868] و بكرمابه بسيار اندر آيذ و باب روشن اندر آيذ و جشم اندر وى باز كند و سبيدى‏[footnoteRef:3869] خايه و شير زنان بيك جاى بزند و بجشم اندرجكانذ و از بستان دايم شير دوشد. [3868:  ( 5)- ف: چكانند]  [3869:  ( 6)- ف: سپيذه‏ء] 

باب‏[footnoteRef:3870] الما النازل فى العينين‏[footnoteRef:3871] [3870:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [3871:  ( 7- 7)- ف: ندارد] 

آب كى بجشم فروذ آيذ اكر بابتدا بوذ و علامات بديد امده بوذ و ديدار[footnoteRef:3872] هنوز باز ناداشته بوذ علاج بديرذ[footnoteRef:3873] و آسان بوذ و باز جن مستحكم‏ [3872:  ( 8- 8)- ف: باز نداشته بوذ علاج بوذ]  [3873:  ( 8- 8)- ف: باز نداشته بوذ علاج بوذ] 
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شذه بود و ديدار باز داشته بود علاج دشوار بوذ[footnoteRef:3874] و اين بيمارى خاص بوذ و بانبازى معده بوذ. [3874:  ( 1)- ف: پذيرد.] 

[footnoteRef:3875] علامات خاص‏[footnoteRef:3876] آن بوذ كى ديدار كم كردذ و ديده‏ء جشم تيره- كردذ و كويذ كبيش جشم موى سياه يا جن بشه‏اى مى‏برد(f .222) و بيكى جشم بوذ و بسيرخوردكى و كرسنكى‏[footnoteRef:3877] بيك حال بوذ و كم‏[footnoteRef:3878] بيش نكردذ اين خاص‏[footnoteRef:3879] علامت آب را بوذ[footnoteRef:3880]. علاج وى خوردن ياره‏ء فيقرا بوذ و حبّ قوقاياى جالينوس‏[footnoteRef:3881] و حذر كند از طعامهائى‏[footnoteRef:3882] كه از سير[footnoteRef:3883] كنند و هم‏جنين از ماهى تازه و از[footnoteRef:3884] لاكجه و باقلى و ماش و آب خوردن بسيار و از سيرى برهيز كند و غذا قليه دارذ و شراب نخورذ و[footnoteRef:3885] اكر خورذ اندكى خورذ و كنانه‏[footnoteRef:3886] از بهر قوّت معده و باز بجشم اندر كشد شافه‏ى اسطفطيقان‏[footnoteRef:3887] بنسخت عيسى صهار بخت يا شافه مرارات كى من ياذ- كرده‏ام يا باسليقون بزرك يا عزيز[footnoteRef:3888] يا سرمه‏ى روشنائى و بجمله هر زهره‏اى را كبجشم به آب رازيانه و سذاب بكشد سوذ دارذ الا آنك زهرهاء مرغان نافع‏تر بوذ و اكر آن شافه مرارات كى اندر وى زهرها بسيار آمده است بتواند ساختن از همه بهتر بوذ[footnoteRef:3889]. [3875:  ( 2)- ف: و علامات آنك خاص بوذ]  [3876:  ( 2)- ف: و علامات آنك خاص بوذ]  [3877:  ( 3)- ف: بكرسنكى]  [3878:  ( 4)- ف: افزوده. و]  [3879:  ( 5- 5)- ف: مر چشم را بوذ. م: نشان آب آمدن بوذ]  [3880:  ( 5- 5)- ف: مر چشم را بوذ. م: نشان آب آمدن بوذ]  [3881:  ( 6- 6)- ف: و حذر كردن از طعامها]  [3882:  ( 6- 6)- ف: و حذر كردن از طعامها]  [3883:  ( 7)-« ف» و« م»: شير]  [3884:  ( 8)- ف:« از» ندارد]  [3885:  ( 9)- ف:« و» ندارد]  [3886:  ( 4)- ف: افزوده. و]  [3887:  ( 10)- ف: اصطفطيقان]  [3888:  ( 11)- م: عزير]  [3889:  ( 12)- ب ه: در حاشيه اصل اين ابيات آمده است: ب ه: ظ.
] 

باز اكر خيالات بهر دو جشم بوذ و بسيرخوردكى بتر بوذ و بكرسنكى بهتر و جهار ماه برآمذه بوذ و جشم را نقصان نكرده بوذ ديدار[footnoteRef:3890] تيره نكشته‏[footnoteRef:3891] آن از معده بوذ و علاج وى ياره‏ى فيقرا بوذ و [3890:  ( 13- 13)- ف: و تيره نكرده.]  [3891:  ( 13- 13)- ف: و تيره نكرده.] 
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طريفل خرد و هليله سياه برورده و كلنكبين و علك رومى‏[footnoteRef:3892] و عود خام و بجمله اكر ياره فيقرا[footnoteRef:3893] بخورذ[footnoteRef:3894] و كم نشوذ خيال آنكاه علاج جشم را بايذ- كردن، و من ديدم مردى كبجشم وى آب آمذه‏[footnoteRef:3895] بوذ و نابينا كشته بوذ و بآتش اندر افتاذ و همى‏بخواست سوختن حيله‏[footnoteRef:3896] كردند و بيرون آوردندش از آتش‏[footnoteRef:3897] بينا بيرون آمذ از آنك آن‏[footnoteRef:3898] آب خشك كشته بوذ[footnoteRef:3899] يا[footnoteRef:3900] فرو نشسته بوذ انجا و اين داروها كرم اينجا بدان مى‏بايذ تا سطبر كردذ آن آب يا خشك شوذ اكر آب اندكى بوذ غرض اين بوذ كياذ كردم(f .322) و اكر كهن بوذ و ديدار بازداشته بوذ علاج وى قدح است اعنى آب كشاذن و آن آب كى قدح بديرذ ورا مهاى‏[footnoteRef:3901] خوانند و اين آب بوذ صافى و جون انكشت بر وى بنهى‏[footnoteRef:3902] و باز جشم بكشائى آب را ببينى‏[footnoteRef:3903] براكنده و باز بدرنك باز[footnoteRef:3904] فراز آيذ يا اندكى از جاى خويش جنبيده بوذ و بوذ كى اين آب بلرزذ[footnoteRef:3905] باز زوذ[footnoteRef:3906] باز جمع شوذ و قدح نبديرذ[footnoteRef:3907] و بوذ كى آب بديدار جن كج بوذ تا ورا كجينه خوانند و اين قدح نه‏بديرذ[footnoteRef:3908] و بوذ كى اين آب سبز بوذ يا سياه‏[footnoteRef:3909] و اين نيز قدح نه‏بديرذ و سبب آن بوذ كى دور بوذ و بمغاكى اندر بوذ جشم درست را فراز كند و بجشم بيمار بنكرذ اكر ديده فراخ‏تر كردذ قدح‏ [3892:  ( 1)- ف: علك رومى و كلنكبين]  [3893:  ( 2- 2)- ف: بوذ كه خورد و به نبوذ]  [3894:  ( 2- 2)- ف: بوذ كه خورد و به نبوذ]  [3895:  ( 3)- ف: فروذ آمذه]  [3896:  ( 4)- ف: حيلة]  [3897:  ( 5- 5)- ف: بينا كشته بوذ از آنك]  [3898:  ( 5- 5)- ف: بينا كشته بوذ از آنك]  [3899:  ( 6- 6)- ف: با]  [3900:  ( 6- 6)- ف: با]  [3901:  ( 7)- م: ظ. مهانى]  [3902:  ( 8)- ف: برو نهى. ب ه: و از وى بازكيرى]  [3903:  ( 9)- ف: بينى]  [3904:  ( 10)- ف: افزوده. نزديك]  [3905:  ( 11- 11)- ف: و زوذ]  [3906:  ( 11- 11)- ف: و زوذ]  [3907:  ( 12)- در اصل افزوده.« يكى را، و ديكر را».]  [3908:  ( 13- 12)- ف: ندارد م: يكى را ... خوانند و يكى را راجع كويند.]  [3909:  ( 14)- ف:« و» ندارد] 
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بديرد و اكر[footnoteRef:3910] نكردد نه‏بديرذ و بدين‏[footnoteRef:3911] جشم دو علت بوذ يكى آب و ديكر سدّه بعصب مجوّف و كشاذن آب را شرطها بسيارست يكى‏[footnoteRef:3912] بايذ تا آب بخته بوذ و سطبر كشته و اكر نبوذ جندان اسهال بايذ كردن و شافهاى كرم و تيز بجشم اندر كشيذه تا آب‏[footnoteRef:3913] بخته شوذ تمام‏[footnoteRef:3914] و ديكر شرط فصل معتدل بايذ[footnoteRef:3915] جى كوذك را و بير را دشوار بوذ و جن آب كشاذه بوند[footnoteRef:3916] حركت نبايذ كردن‏[footnoteRef:3917] و اكر درد خيزذ علاج درد سر گرم بايذ كردن و علاج سرسام كرم. [3910:  ( 1)- ب ه: فراخ‏تر]  [3911:  ( 2)- ف: برين]  [3912:  ( 3)- ب ه: آنك]  [3913:  ( 4- 4)- ف: تمام پخته كردذ]  [3914:  ( 4- 4)- ف: تمام پخته كردذ]  [3915:  ( 5)- ب ه: و عمر جوانان]  [3916:  ( 6)- ف: كشاذه بوذ]  [3917:  ( 7)- ب ه: هيج] 

فى العشا[footnoteRef:3918] [3918:  ( 8)- ف: باب شبكورى] 

اما علت شبكورى آنكاه بوذ كى روح باصره‏[footnoteRef:3919] سطبرتر كردذ و رطوبت جليدى بمزاج سردتر كردذ تا جنان [كردذ][footnoteRef:3920] كه جن آفتاب فرو شوذ[footnoteRef:3921] بيش نبيند، علاج وى خوردن ياره‏ء فيقرا بوذ و بجشم اندر كشذ شافه اسطفطيقان(f .422) و باسليقون و شافه مرارات و يكى دارو امتحان كرده‏ام و نيك آمذه است صفته‏[footnoteRef:3922] دار بلبل و قنبيل را برابر بگيرذ[footnoteRef:3923] و بجشم اندر كشذ با آن آب كى از جكر بيرون آيذ[footnoteRef:3924] جن بريان كنندش‏[footnoteRef:3925] بخاصه جن جكر بز بود بر اتش. [3919:  ( 9)- ف: باصر]  [3920:  ( 10)- از« ف» افزوده شد. ب ه: شوذ]  [3921:  ( 11)- ف: فرو روذ]  [3922:  ( 12)- ف:« صفته» ندارد]  [3923:  ( 13)- ب ه: ظ. نرم بسايد و ببيزند.]  [3924:  ( 14- 14)- ف: ندارد.]  [3925:  ( 14- 14)- ف: ندارد.] 
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فى الانتشار[footnoteRef:3926] [3926:  ( 1)- ف: باب انتشار] 

انتشار آن بوذ كى ديذه‏ء جشم فراخ‏تر كردد و ديدار بكاهذ و بوذ كى اين از بس زخمى بوذ كى بر جشم آيذ و علاج وى فصد بوذ و اسهال و اين ضماذ[footnoteRef:3927] بر بستنى بجشم بر[footnoteRef:3928] [نسخت وى‏][footnoteRef:3929] بكيرذ[footnoteRef:3930] باقلى و تر كند به آب بيد تر و ضماد كند[footnoteRef:3931] تا به شوذ و بوذ كى از بس درد سر بوذ و اكر سخت فراخ‏[footnoteRef:3932] شذه- بوذ آن را علاج نبوذ[footnoteRef:3933] و اين از دو كونه بديد آيذ يا از خشكى يا از ترى و آنج از خشكى بوذ جنان بوذ كى فراخى طبقه‏ء قرنى را بوذ تا ثقب عنبى فراخ شوذ جن سولاخ پرويزن كى جن خشك شوذ فراخ شوذ و علاج وى مانند[footnoteRef:3934] علاج ضعيفى جشم بوذ كى از خشكى افتذ و آنج از ترى بوذ از بسيارى رطوبت بيضى بوذ تا ثقب عنبى را بسبوزد[footnoteRef:3935] و فراخ كند و علاج وى مانند[footnoteRef:3936] علاج آب فروذ آمدن بوذ و نيز ضيق الحدقه ديدار باز دارذ و اين دو گونه بوذ يكى از خشكى و[footnoteRef:3937] يكى‏[footnoteRef:3938] از ترّى انج از ترّى بوذ تر كشتن مزاج طبقه‏ى عنبى بوذ تا سولاخهاى عنبى را تنك كند جنانك مشك اب‏[footnoteRef:3939] كجن او را باب فرغار كنى سولاخهاء وى تنك شوذ و علاج اين نوع جن علاج آب‏[footnoteRef:3940] بوذ و آنج از خشكى بوذ كم شذن رطوبت بيضى بوذ تا ثقب عنبى يك بديكر[footnoteRef:3941] فروذ افتذ و تنك شوذ و علاج وى ماننده بوذ بعلاج دق‏[footnoteRef:3942]. [3927:  ( 2- 2)- ف: بربستن بچشم]  [3928:  ( 2- 2)- ف: بربستن بچشم]  [3929:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [3930:  ( 4)- ب ه: افزوده. آرد]  [3931:  ( 5)- ف: افزوده. بر چشم]  [3932:  ( 6- 6)- ف: بوذ ان علاج نپذيرد.]  [3933:  ( 6- 6)- ف: بوذ ان علاج نپذيرد.]  [3934:  ( 7)- ف: ماننده‏ء]  [3935:  ( 8)- ف: بسوزذ]  [3936:  ( 7)- ف: ماننده‏ء]  [3937:  ( 9- 9)- ف: ديكر]  [3938:  ( 9- 9)- ف: ديكر]  [3939:  ( 10)- ف: افزوده. را]  [3940:  ( 11)- ب ه: فرود آمدن، صح]  [3941:  ( 13- 12)- ف: فرو فروافتذ]  [3942:  ( 13- 12)- ف: فرو فروافتذ] 
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فى الجرب فى العين‏[footnoteRef:3943] [3943:  ( 1)- ف: باب كرّ چشم. ب ه: افزوذه. و علاجه.] 

و بوذ كى‏[footnoteRef:3944] بر بسها[footnoteRef:3945] خارش افتذ(f .522) كى ورا گر خوانند و علاج وى شافه‏ى‏[footnoteRef:3946] سبز بوذ و كر[footnoteRef:3947] بشافه سبز به نشوذ ببايذ تراشيدن بشكر و خون- بردارذ و مسهل خورذ جند بار و علاج ضعف بصر بايذ كردن ان را كى از خشكى آمده بوذ. اكنون علل كوش ياذ كنم. [3944:  ( 2- 2)- ف: بريشها. م: مر ريشها را]  [3945:  ( 2- 2)- ف: بريشها. م: مر ريشها را]  [3946:  ( 3)- ف: بشافه‏ء]  [3947:  ( 4)- ف: و اكر] 

باب اوجاع الاذن‏[footnoteRef:3948] [3948:  ( 5)- ف: باب درد كوش] 

درد كوش يا با[footnoteRef:3949] آماس بود و آن از بسيارى خون بوذ و حال وى خود[footnoteRef:3950] ظاهر بوذ و علاج‏[footnoteRef:3951] فصد كردن بوذ و خون بسيار بركرفتن باز بگيرذ روغن كل ده درم سنك و با وى يار كند بنج درم سنگ سركا و همى جوشانذ تا سركا بروذ و روغن بماند آنكاه آن روغن‏[footnoteRef:3952] بكوش اندر جكانذ نيم كرم بروزى جند بار و اكر به نشوذ سبيدى‏[footnoteRef:3953] خايه با شير زنان‏[footnoteRef:3954] اندر جكانذ نيك آيذ و بوذ كى اين آماس جو[footnoteRef:3955] دمّلى بوذ يا جن تبشى كه آنجا بردميذه بوذ اين را ببايذ بزانيذن و نشان اين آن بوذ كبا وى تب صعب بوذ و ضربان و درد [3949:  ( 6)- ف:« با» ندارد]  [3950:  ( 7- 7)- ف: ظاهرست و علاج وى]  [3951:  ( 7- 7)- ف: ظاهرست و علاج وى]  [3952:  ( 8)- ف:« آن روغن» ندارد]  [3953:  ( 9)- ف: سپيذه‏ء]  [3954:  ( 10)- ب ه: بيكجا بزند و بكوش اندر ... كر شافه كافورى ... با شير زنان يار كند. م: بيكجا بزند و بكوش اندر جكاند با شافه كافورى با شير زنان بيكجا بزند و بكوش اندر جكاند.]  [3955:  ( 11)- ف: چن] 
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كوش دردى سخت كى بيم بوذ كى از هوش ببرذ و علاج اين فصد قيفال بوذ[footnoteRef:3956] و خون بركرفتن بسيار و شكم آوردن بمطبوخ هليله و انكاه بوست كدو را [ببزند][footnoteRef:3957] و آب از[footnoteRef:3958] وى بكشايند و آن آب را با روغن كل يار كنند[footnoteRef:3959] و بكوش فرو كنند نيم‏كرم و اكر شافه‏ى ماميثا[footnoteRef:3960] با باره‏اى ابيون‏[footnoteRef:3961] بياميزند و با شير زنان بزنند و بكوش فرو كنند[footnoteRef:3962] و از بس ان لعاب تخم كتان و لعاب تخم‏[footnoteRef:3963] اسبغول و لعاب تخم مرو بگيرذ و با شير زنان بزند نيم‏كرم و بكوش فرو كند و جهد كند تا ريم كند و ريم از انجا بيرون آرذ اكر به نشوذ مرهم باسليقون را بگيرذ و اكر تابستان بوذ بروغن كل‏[footnoteRef:3964] و اكر بزمستان‏[footnoteRef:3965] بوذ بروغن بابونه يا روغن ناردين و كرم(f .622) بگوش فرو كند[footnoteRef:3966] جندانك ريم كند[footnoteRef:3967] و ريم بروذ و آنكاه بمرهم مصرى علاج كند و نسخت اين بكراباذين بسر سرابيون بيابى، و اكر آماس‏[footnoteRef:3968] بيرون بوذ علاج بدان ضماد كنى كه سرسام كرم را ياذ[footnoteRef:3969] كرده‏ام. مرهم مصرى‏[footnoteRef:3970] انكبين هشت درم سنك سركا هفت درم سنك زنكار دو درم سنك و بعضى سركا را[footnoteRef:3971] و انگبين و زنكار و كندرو همه‏[footnoteRef:3972] برابر جمع كنند و اين مرهم‏[footnoteRef:3973] اين‏[footnoteRef:3974] بوذ و اكر مر و عنزروت و صبر و كندرو جمع كنند و خون سياوشان با انگبين‏[footnoteRef:3975] جمع كند[footnoteRef:3976] و انكبين خوذ بكار كوش‏[footnoteRef:3977] [3956:  ( 1)- ف:« بوذ» ندارد.]  [3957:  ( 2)- از« م» افزوده شد. در اصل ببزنند. ف: بزنند.]  [3958:  ( 3)- ف:« از» ندارد]  [3959:  ( 4)- ف: بكشايند]  [3960:  ( 5)- ب ه: نرم كند و]  [3961:  ( 7- 6)- ف: يار كنند با شير زنان بزنند و بكوش فرو كند خوب آيذ]  [3962:  ( 7- 6)- ف: يار كنند با شير زنان بزنند و بكوش فرو كند خوب آيذ]  [3963:  ( 8)- ف:« تخم» ندارد]  [3964:  ( 9)- ب ه: تنك كند]  [3965:  ( 10)- ف: زمستان]  [3966:  ( 11- 11)- ف: چنان‏كه ريم كردذ]  [3967:  ( 11- 11)- ف: چنان‏كه ريم كردذ]  [3968:  ( 12)- ب ه: از]  [3969:  ( 13- 13)- ف: ياذ كردم]  [3970:  ( 13- 13)- ف: ياذ كردم]  [3971:  ( 14)- ف:« را» ندارد]  [3972:  ( 15)- ف:« همه» ندارد]  [3973:  ( 16)- ب ه: بر]  [3974:  ( 17)- ب ه: كردار]  [3975:  ( 18)- ف: بانكبين]  [3976:  ( 19)- ب ه: افزوده. و بكوش اندر جكاند نيك بود.]  [3977:  ( 20- 19)- ف: و بكوش اندر چكانذ.] 
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[footnoteRef:3978] خاصيت دارذ و بكوش اندر جكانند خوب ايد[footnoteRef:3979]. [3978:  ( 1- 1)- ف: نيك آيذ و انكبين خود بكار كوش خاصيت دارذ]  [3979:  ( 1- 1)- ف: نيك آيذ و انكبين خود بكار كوش خاصيت دارذ] 

و بوذ كى اين درد كوش از سردى بوذ و نشان اين آن بوذ كجيزهاء كرم كرده كبوى فراز آرى آسانى يابذ و[footnoteRef:3980] علاج وى آن بوذ كه روغن سداب را كرم كنند و بكوش فرو كنند با اندكى خزميان كبا وى يار كنند و بوذ كى از باذ بوذ و علاج وى همين بوذ و بوذ كى فربيون‏[footnoteRef:3981] يا[footnoteRef:3982] خزميان با وى نيز يار كنند و اكر قرص كوكب را با شراب خنديقون‏[footnoteRef:3983] يار كنى و[footnoteRef:3984] بسايى و بكوش فرو كنى نيك‏[footnoteRef:3985] خوب آيذ و درد بنشانذ. [3980:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [3981:  ( 3- 3)- ف: و]  [3982:  ( 3- 3)- ف: و]  [3983:  ( 4- 4)- ف: ندارد]  [3984:  ( 4- 4)- ف: ندارد]  [3985:  ( 5)- ف:« نيك» ندارد.] 

و بوذ كى از اندر آمدن جانورى بوذ بكوش و نشان‏[footnoteRef:3986] وى آن بوذ كى بجنبذ و دغدغه كند[footnoteRef:3987] و علاج وى آن بوذ كى بكوش فرو كنى آبى كبوى اندر صبر كداخته بوذ يا افسنتين رومى را[footnoteRef:3988] يا شحم حنظل يا سركا نيز و اين‏همه‏[footnoteRef:3989] كرم كرده بايذ فرو ريختن‏[footnoteRef:3990] تا آن حيوان بميرذ و جهد بايذ كردن بعطسه- آوردن بدان جيزها كه من ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:3991] بباب صرع و بينى را استوار بكيرذ جن عطسه آيذ و از قوّت آن عطسه آن حيوان بيرون ايذ مرده و بايذ تا بيش از عطسه آوردن روغن بنفش(f .722) بكوش اندر جكاند تا آن بيرون آيذ. [3986:  ( 6- 6)- ف: اين آن بود كه دغدغه كند و بجنبد]  [3987:  ( 6- 6)- ف: اين آن بود كه دغدغه كند و بجنبد]  [3988:  ( 7)- ف:« را» ندارد]  [3989:  ( 8- 8)- ف: كرده بوذ]  [3990:  ( 8- 8)- ف: كرده بوذ]  [3991:  ( 9)- ف: ياذ كردم] 

و بوذ كى كرم بوذ بكوش و علاج وى همين بوذ كياذ كردم، و بوذ كى آب اندر آمذه بوذ بكوش و نشان آن بوذ كى از بس كرمابه‏[footnoteRef:3992] يا از بس آب اندر آمذن آمذه بوذ[footnoteRef:3993] و علاج وى آن بوذ كه بكوش‏[footnoteRef:3994] اب اندر كند و زوذ باز كرداند[footnoteRef:3995] و بيك باى برجهد[footnoteRef:3996] تا اب بيرون آيذ [3992:  ( 10- 10)- ف: و از پس باب اندر آمدن پديذ آيذ]  [3993:  ( 10- 10)- ف: و از پس باب اندر آمدن پديذ آيذ]  [3994:  ( 11- 11)- ف: اندر كنند و باز كردانند]  [3995:  ( 11- 11)- ف: اندر كنند و باز كردانند]  [3996:  ( 12)- ف: برجهند] 
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و آنكاه لختى روغن بادام بكوش فرو كند اكر جند بار اين بكند و به نشوذ[footnoteRef:3997] و الّا يكى جوب شبت آرند و آن جوب را بكوش اندر كنند و بر سر ديكر لختى بنبه نهند[footnoteRef:3998] و آتش اندر[footnoteRef:3999] زنند[footnoteRef:4000] آن همه آب را آن آتش‏[footnoteRef:4001] بخويشتن كشذ و جيزى نمانذ و لكن نكاه بايذ داشتن تا[footnoteRef:4002] آتش بر روى‏[footnoteRef:4003] و ريش و جايى نه‏افتد[footnoteRef:4004] بباره‏ء كاغذ كى بدان ميانه بسازذ[footnoteRef:4005]. [3997:  ( 1)- ف: شوذ]  [3998:  ( 2)- ف: نهذ]  [3999:  ( 3)- ب ه: بنبه]  [4000:  ( 4)- ف: زنذ]  [4001:  ( 5)- ف:« آن آتش» ندارد.]  [4002:  ( 6- 6)- ف: آن اتش بر وى]  [4003:  ( 6- 6)- ف: آن اتش بر وى]  [4004:  ( 7)- ف: نيفتد]  [4005:  ( 8)- ب ه: يا باره‏ء كرباس بريش و روى بربندد آنكاه اين عمل كند، صح.] 

اينك علاج كوش بدين‏كونه بوذ و بدانك كوش بمغز سر[footnoteRef:4006] نزديك بوذ و نبايذ تا ضرر افتذ و بمغز سر[footnoteRef:4007] رسذ[footnoteRef:4008] بيوسته بر وى ضماد بايذ داشتن و بر سر آرد كشك و خطمى و بنفشه و بابونه ببايذ كوفتن و روغن بنفش با اين يار كردن و كوش‏[footnoteRef:4009] را و سر را[footnoteRef:4010] بوى اندر كرفتن و طعام اندكى بايذ خوردن و از كوشت خوردن حذر بايذ كردن و از شيرينى بخاصه‏[footnoteRef:4011] از شراب‏[footnoteRef:4012]. [4006:  ( 9)- ف:« سر» ندارد]  [4007:  ( 9)- ف:« سر» ندارد]  [4008:  ( 10)- ب ه: و]  [4009:  ( 11- 11)- ف: و سر]  [4010:  ( 11- 11)- ف: و سر]  [4011:  ( 12- 12)- ف: شراب كه نبايذ خوردن]  [4012:  ( 12- 12)- ف: شراب كه نبايذ خوردن] 

فى الطّنين‏[footnoteRef:4013] [4013:  ( 13)- ف: باب فى ذكر الطنين] 

و بكوش بيمارى است كى ورا[footnoteRef:4014] طنين خوانند و آن دو كونه بوذ يكى از ناكواريدن طعام بوذ و از بسيار[footnoteRef:4015] خوردن و از بس طعام‏[footnoteRef:4016] خفتن‏[footnoteRef:4017] و علاج وى علاج سردى بوذ اكنون‏[footnoteRef:4018] اكر بابونه و سيسنبر و اكليل الملك و [4014:  ( 14)- ف: آن را]  [4015:  ( 15)- ف: بسيارى]  [4016:  ( 16- 16)- ف: خواب آوردن]  [4017:  ( 16- 16)- ف: خواب آوردن]  [4018:  ( 17)- ف:« اكنون» ندارد] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 289
مرزنكوش و وذن بجوشانى‏[footnoteRef:4019] با آب اندر يكى افتابه‏[footnoteRef:4020] و سر افتابه استوار- كنى و سرجه‏[footnoteRef:4021] افتابه‏[footnoteRef:4022] بكوش باز نهى تا بخار آن بكوش برآيذ نيك آيذ و معده را تعاهد كنى(f .822) بياره و طريفل و كلنكبين و مصطكى خوب آيذ، و ديكر گونه از بسيارى شنوائى كوش بوذ[footnoteRef:4023] و نشان آن بوذ كى بكرسنكى بتر شوذ علاج وى روغن‏[footnoteRef:4024] كل و سركا [بوذ][footnoteRef:4025] و ابيون جنانك ياذ كردم ده درم سنك روغن كل و بنج درم سنك سركا بوذ و[footnoteRef:4026] بجوشانذ تا سركا بروذ[footnoteRef:4027] و بر هر درم سنكى روغن‏[footnoteRef:4028] جند يك جو[footnoteRef:4029] ابيون يار كند و بكوش اندر جكانذ و اين رسم استاذ ما بوذ[footnoteRef:4030] و اكر از كوش خون روذ باز بايذ داشتن بدان داروها كى خون بينى‏[footnoteRef:4031] را بازدارند[footnoteRef:4032]. [4019:  ( 1)- ب ه: اين داروها كى كفته آمد در افتابه كند و اب در كند و سر افتابه و نايزه محكم كند و بر اتش نهد و ببزد و سر افتابه بكشايد و قمعى بر ان فرو كند و بخار بنايزه قمع بكوش مى‏رساند، صح]  [4020:  ( 2- 1)- ف: و به آب اندر كنى و اندر افتابه كنى.]  [4021:  ( 3- 3)- ف: او را]  [4022:  ( 3- 3)- ف: او را]  [4023:  ( 4)- ف:« بوذ» ندارد]  [4024:  ( 5)- ب ه: ظ. بنفشه]  [4025:  ( 6)- از« ف» افزوده شد.
ب ه: پس از كلمه« ابيون» افزوده. باشد.]  [4026:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [4027:  ( 8)- ب ه: و روغن بماند]  [4028:  ( 9- 9)- ف: كل جو سنكى.]  [4029:  ( 9- 9)- ف: كل جو سنكى.]  [4030:  ( 10)- ب ه: رحمه اللّه. م: و اين برسم استاذ بود اعنى محمد بن زكريا.]  [4031:  ( 11- 11)- ف: باز دارذ]  [4032:  ( 11- 11)- ف: باز دارذ] 

فى الطرش‏[footnoteRef:4033] [4033:  ( 12)- ف: باب فى الطرش] 

و بكوش نيز بوذ كه‏[footnoteRef:4034] كرّى و كرانى آيذ اكر مادرزاذ بوذ علاج نبوذ و اما اكر از بس سرسام آمذه بوذ بوذ كخود به شوذ و اندك‏اندك علاج بايذ ان را و اكر تمام به نشوذ آنكاه يارى بايذ طبيعت را و علاج كند بياره فيقرا و حبّ قوقايا و بكوش اندر جكانذ[footnoteRef:4035] روغن بادام تلخ اكر به نشوذ [4034:  ( 13- 12)- ف: و بوذ كه بكوش]  [4035:  ( 14)- ف: چكانند] 
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روغن قسط[footnoteRef:4036] بايذ[footnoteRef:4037] اكر نيز به نشوذ بفرمايذ با[footnoteRef:4038] وى خزميان و فربيون‏[footnoteRef:4039] و دايم كوش را[footnoteRef:4040] ببخار بابونه و مرزنكوش و شيح و[footnoteRef:4041] و خشيش‏[footnoteRef:4042] و سيسنبر كماد كند جنانك ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:4043] هم بدين باب اكر به نشوذ طمع بردارى و من بسيار علاج كردم بياره‏ء فيقرا و طريفل‏[footnoteRef:4044] هر شبى بخوردى يك درم سنك ياره و دو درم سنك طريفل خرد و بكوش روغن بادام تلخ فرو كردمى به- شذند و لكن نه تمام. [4036:  ( 1- 1)- ف: يا]  [4037:  ( 1- 1)- ف: يا]  [4038:  ( 2)- ف: تا]  [4039:  ( 3)- ف: فرفيون]  [4040:  ( 4)- ف:« را» ندارد]  [4041:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [4042:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [4043:  ( 6)- ف: ياذ كردم]  [4044:  ( 7)- ب ه: كى] 

بس اكر بگوش اندر ريم مانده بوذ باك بايذ كردن بكوش خار يا آن شب بكوش فرو كند روغن بادام تلخ نيم‏كرم كرده‏[footnoteRef:4045] و از بامداذ روز ديكر بكرمابه اندر آيذ و كوش بر تابه‏ء خانه‏ء كرم‏ترين بر[footnoteRef:4046] نهذ تا آن كرمى تابه ريم كوش‏[footnoteRef:4047] را نرم كند و فروذ ارذ و اكر بكوش فرو كند(f .922) بوره و سركا و بجاى مانذ تا بجوشد بكوش اندر و باز بيرون كند و روغن نيم [كرم‏][footnoteRef:4048] كرده بكوش فرو كند جند بار[footnoteRef:4049] ريم فروذ آيذ از كوش و بدين مقدار كه كفتم‏[footnoteRef:4050] اينجا بس بوذ و استاذ من هم‏جنين كرد و بر رسم استاذ خويش‏[footnoteRef:4051] رفت محمد بن زكريا و مكر تو بندارى‏[footnoteRef:4052] داروى غريب به بوذ[footnoteRef:4053] از داروى آسان‏[footnoteRef:4054] عرض بايذ كى بيابى‏[footnoteRef:4055] فامّا دارو هر كدام‏[footnoteRef:4056] [4045:  ( 8)- ف:« كرده» ندارد]  [4046:  ( 9)- ف:« بر» ندارد]  [4047:  ( 10)- ف:« كوش» ندارد]  [4048:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4049:  ( 12)- ب ه: تا]  [4050:  ( 13)- ف: كفتيم]  [4051:  ( 14)- ب ه: رفتم ابلقاسم مقانعى و او شاكرد محمد ز ... و او بر رسم استاد خود. م: و اين برسم استاد خويش كفتم و برسم استاد او محمد بن زكريا]  [4052:  ( 15)- ف: افزوده. كه. م: نكر تا نپندارى]  [4053:  ( 16)- ف:« به بوذ» ندارد]  [4054:  ( 17)- ب ه: معروف اما از دارو، خ]  [4055:  ( 18- 17)- ف: غرض بايذ كه بدانى]  [4056:  ( 19)- ف: افزوده. كه] 
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بوذ روا بوذ[footnoteRef:4057]. [4057:  ( 1)- ب ه: و يكى باشد] 

باب علل الانف‏[footnoteRef:4058] [4058:  ( 2)- ف: باب فى علل الانف] 

خون رفتن از بينى بوقت‏[footnoteRef:4059] بحران بوذ و هم‏جنين خون رفتن از كوش، جون جنين بوذ[footnoteRef:4060] نبايذ باز داشتن و بجاى بايذ ماندن‏[footnoteRef:4061] تا بروذ مكر بسيار روذ. جن بسيار روذ باز بايذ داشتن به حجامت كردن بى‏آنك‏[footnoteRef:4062] بيازنند اكر از بينى راست روذ محجمه بر[footnoteRef:4063] جكر نهد و اكر از[footnoteRef:4064] بينى چپ روذ[footnoteRef:4065] بر جاى سبرز نهد حجام كبّه را و بمكّد نيك، اكر نه‏ايستد اب سرد و يخاب بر سر[footnoteRef:4066] وى‏[footnoteRef:4067] ريزد تا سر سرد شود و بازوها و رانها ببندند سخت تا خون را[footnoteRef:4068] فرو كشد[footnoteRef:4069] و يخاب بخورذ نيز بسيار اكر به نشوذ فصد كند از قيفال تا خون بيستد. [4059:  ( 3)- ف: بروز]  [4060:  ( 4- 4)- ف: ببايذ بجاى ماندن]  [4061:  ( 4- 4)- ف: ببايذ بجاى ماندن]  [4062:  ( 5)- ب ه: بنشتر]  [4063:  ( 6)- ب ه: جاى]  [4064:  ( 7)- ف:« از» ندارد]  [4065:  ( 8)- ف: آيذ.]  [4066:  ( 9- 9)- ف: بر]  [4067:  ( 9- 9)- ف: بر]  [4068:  ( 10)- ف:« را» ندارد]  [4069:  ( 11)- ب ه: بسوى زير] 

و بوذ كى از بسيارى و از تيزى خون آيذ و نشان اين آن بوذ كى اكر از بسيارى خون بوذ[footnoteRef:4070] بسيار ايذ و اكر بتيزى آيذ اندك‏اندك آيذ. بس اكر بسيار آيذ[footnoteRef:4071] از اول خون بايذ برداشتن‏[footnoteRef:4072] از قيفال و باز آن داروها بايذ كردن كمر[footnoteRef:4073] رعاف را ياذ كردم كى از بحران افتذ و باز ببينى اندر [4070:  ( 12)- ف: آيذ]  [4071:  ( 13- 13)- ف: اول خون بربايذ داشتن]  [4072:  ( 13- 13)- ف: اول خون بربايذ داشتن]  [4073:  ( 14)- ف: كه من] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 292
جكانذ آب غوره با[footnoteRef:4074] كافور يا آب‏[footnoteRef:4075] بادرو[footnoteRef:4076] يا كافور يا مداذ بسيار زاك يا بليته كند و بزاك‏[footnoteRef:4077] سبيد بيالايد و بدين آبها تر كند و نكاه دارذ تا بكلو فرو نروذ و اكر فرو رود هم‏سوى(f .032) بينى راه بايذ كردن تا مخاطره نبوذ نيك آيذ[footnoteRef:4078]، و كر كل مختوم و عصاره‏ء لحيه التيس و زاك سبيد روشن جو[footnoteRef:4079] مرواريد و كافور اين‏همه را جمع كند و بسايذ و ببينى اندر دمد يا بليته كند و تر كند باب آن جيزها كى ياذ كردم و بدين داروها بيالايذ بليته را و اندر بينى نهذ يا بيارذ مازوى سبز سولاخ ناشده و گرد آسيا و علك شاخ و صبر و خون سياوشان و زاك سبيد بكوبذ و[footnoteRef:4080] بسبيده خايه تر كند و جن مرهمى كند و ببينى اندر نهذ و كشكاب و لعاب اسبغول بخورذ و شكّر و بست و تترى بكوشت‏[footnoteRef:4081] بخته و[footnoteRef:4082] قرنفل و زيره بوى اندر كرده وكر فلونيا رومى يا فلونياء بارسى خورذ يا قرص كهربا يا قرص كوكب‏[footnoteRef:4083] نيك آيذ و اكر اين بحصبه اندر[footnoteRef:4084] [4074:  ( 1)- ف: افزوده. آب]  [4075:  ( 2)- ب ه: عصاره لحية التيس با كافور يا اب.]  [4076:  ( 3- 3)- ف: و يا كافور يا مداد بستان زاك ناپليته كند و زاك]  [4077:  ( 3- 3)- ف: و يا كافور يا مداد بستان زاك ناپليته كند و زاك]  [4078:  ( 4)- ف:« نيك آيذ» ندارد]  [4079:  ( 5)- ف: چن]  [4080:  ( 6)- ف: افزوده. آن را]  [4081:  ( 7)- ف:« بكوشت» ندارد]  [4082:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [4083:  ( 9)- ب ه: ظ. صفت قرص كوكب، نسخه سنبل سليخه كل مختوم بوست بيخ لفاح از هر يكى جهار درم افيون زعفران قسط مر كوكب الارض از هر يكى بنج درم كوكب الارض طلق است تخم خشخاش سبيد هفت درم دوقو اسارون سيساليوس بزر البنج ميعه تخم كرفس از هر يكى هشت درم ميعه و افيون بشراب حل كند و داروهاء خشك بكوبد و ببيزد و بدان بسرشد و قرصها كند هر يكى نيم درم و در سايه خشك كند و از بس شش ماه بكار دارد و در بعضى نسخها كوكب الارض جهار درم است. اين دارو فوايد بسيار دارد و طبيبان متقدم اين را مبارك و بزرك داشته‏اند معده ضعيف را كى فضلها مى‏بذيرد و از ديكر اندامها بدو مى‏آيد قوت دهد تا ان فضلها را دفع كند و اروغ ترش را باطل كند و بخورند و بر پيشانى طلى كنند با سركه درد سر بنشاند و تربها باز دارد- بقيه در صفحه‏ء 293]  [4084:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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بوذ سخت مخاطره بوذ و نيك جهد بايذ كردن مكر[footnoteRef:4085] بيستد و اكر خرده‏ء علك و كل مختوم برابر[footnoteRef:4086] كنند و بسبيدى‏[footnoteRef:4087] خايه تر كنند و بليته كنند نيك خوب آيذ و قلقطار و زاك سبيد و نسج عنكبوت اين هر سه‏[footnoteRef:4088] جمع كند و بليته كند[footnoteRef:4089] و ببينى اندر كند خوب آيذ و كر[footnoteRef:4090] سركين خر بكيرذ و آب وى بكشد و كافور با وى يار كند خوب آيذ نيز[footnoteRef:4091] و اندر جكانذ[footnoteRef:4092]. [4085:  ( 1)- ب ه: تا]  [4086:  ( 2- 2)- ف: كند و بسپيذه‏ء]  [4087:  ( 2- 2)- ف: كند و بسپيذه‏ء]  [4088:  ( 3)- ف:« هر» ندارد]  [4089:  ( 4)- ب ه: و تر كند]  [4090:  ( 5)- ف: و اكر]  [4091:  ( 6- 6)- ف: كه اندر چكانند]  [4092:  ( 6- 6)- ف: كه اندر چكانند] 

و اما ريش بينى بعضى از وى خشك بوذ علاج وى موم روغن بوذ كى‏[footnoteRef:4093] اندر مالى و باى‏[footnoteRef:4094] وى جرب كنى‏[footnoteRef:4095] بروغن بنفش اكر به نشوذ علاج‏[footnoteRef:4096] بمرهم كافورى بوذ[footnoteRef:4097] و بيمارى بوذ كى او را[footnoteRef:4098] سورنك خوانند و ناصور خوانند و سبب وى خونى بوذ سودائى علاج خون بركرفتن بوذ و مطبوخ افتيمون خوردن و كر[footnoteRef:4099] اندك‏تر بوذ علاج وى بمرهم كافورى بوذ تا به شوذ و نسخت وى بقرابادين حنين‏[footnoteRef:4100] اسحق يابى اكر به نشوذ انكاه دشوار(f .132) شود و علاج وى آن بوذ كى دو ته‏[footnoteRef:4101] موى اسب بتابى نيك و بر وى سه جهار جاى كره‏ [4093:  ( 7- 7)- ف: اندر مالذ و با وى چرب كند.]  [4094:  ( 8)- ب ه: ناف، خ.]  [4095:  ( 7- 7)- ف: اندر مالذ و با وى چرب كند.]  [4096:  ( 9- 9)- ف: كنى بمرهم كافورى]  [4097:  ( 9- 9)- ف: كنى بمرهم كافورى]  [4098:  ( 10)- ف: كه ورا]  [4099:  ( 5)- ف: و اكر]  [4100:  ( 11)- ف: افزوده. بن]  [4101:  ( 12)- ف: تا.- بقيه از صفحه‏ء 292 و بارزد با وى بسرشند و دندان كى خورده شده باشد اندر نهند سود دارد و بكوش اندر جكانند باب مرزنكوش درد بنشاند و سرفه كهن و خون آمدن كى بسرفه برايد سود ... و خداوندان تبهاء كهن ... مرزنكوش بدهند ... را ببراكند و كسى را كى ... كزنده باشد تا زهر ... باشند با اب سداب بدهند سود دارد و با شراب ... دارد.] 
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افكنى‏[footnoteRef:4102] و از[footnoteRef:4103] سرب بكردار جوال‏دوزى كنى و اين موى بدان سرب اندر كشى و سرب را[footnoteRef:4104] ببينى اندر كنى و حيله‏[footnoteRef:4105] كنى تا ورا بحلق فرو- كنى تا بكام فروذ آيد و اين موى لختى سوى دهان اندر آيذ و لختى سوى بينى و تو[footnoteRef:4106] موى را كاه ازين سوى دهان كشى و كاه از ان سوى بينى تا جنان جن دست ارّه‏اى‏[footnoteRef:4107] آن كوشت افزونى را ببرّذ باز بمرهم زنكارى علاج كنى تا بخورذ و باك كردذ باز بمرهم كافورى علاج كنند[footnoteRef:4108] تا به شوذ تمام. [4102:  ( 1- 1)- ف: و آن]  [4103:  ( 1- 1)- ف: و آن]  [4104:  ( 2)- ف:« را» ندارد]  [4105:  ( 3)- ف: حيلة]  [4106:  ( 4)- ف: افزوده. اين]  [4107:  ( 5)- ف: دستره]  [4108:  ( 6)- ف: علاج كنى] 

و نيز بيمارى بوذ كى بوى‏[footnoteRef:4109] و كند[footnoteRef:4110] نه داند و اين را خشم كويند و ديكر بيمارى بوذ و كوشت افزونى آمذه بوذ و راه دم زدن كرفته‏[footnoteRef:4111] و علاج اين ياذ كرده‏ام و ديكرى بوذ كى باد سطبر اندر مانده بوذ ببينى و نشان اين اان بوذ كى دم زذن بدشوارى بيرون ايذ و علاج وى خوردن ياره‏ء فيقرا بوذ و حب قوقايا و دايم بينى بر بخار[footnoteRef:4112] اب بابونه و مرزنكوش و شيح داشتن و عطسه آوردن بخزميان و بلبل و كندش و بيوسته بوييدن مشك و عنبر و مرزنكوش و سيسنبر و بوذ كى‏[footnoteRef:4113] عظم مشاش را[footnoteRef:4114] سدّه افتاذه بوذ و نشان اين اآن بوذ كى مجرى بسته شذه بوذ و بوى نداند و علاج وى آن بوذ شونيز بسايند[footnoteRef:4115] و سركا با وى‏[footnoteRef:4116] يار كنند و بدان بينى فرو جكانند و ستان خفته بوند[footnoteRef:4117] و دهان بر اب كرده تا بدهان فرو- نيايذ و اين نوع سخت درد كند و من‏[footnoteRef:4118] آزموذه‏ام جو جند بار[footnoteRef:4119] جنين‏ [4109:  ( 7- 7)- ف: از كند]  [4110:  ( 7- 7)- ف: از كند]  [4111:  ( 8)- ف: افزوده. بوذ.]  [4112:  ( 9)- ف: ببخار]  [4113:  ( 10- 10)- ف: عظم مشاس]  [4114:  ( 10- 10)- ف: عظم مشاس]  [4115:  ( 11)- ف: بسايذ]  [4116:  ( 12- 12)- ف: يار كند و بذان بينى فروچكانذ و ستان خفته بوذ بوند]  [4117:  ( 12- 12)- ف: يار كند و بذان بينى فروچكانذ و ستان خفته بوذ بوند]  [4118:  ( 13- 13)- ف: آزموذم چند بار]  [4119:  ( 13- 13)- ف: آزموذم چند بار] 
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بكند بهتر شوذ باز ركوئى تر كند بروغن بنفش و ببينى اندر نهد تا بهتر شوذ يا بكيرذ شحم حنظل و خربق سياه و ببول اشتر تر كند(f .232) و ببينى اندر كند و اين دشوار بوذ باز بروغن بنفش جرب كند و آنج مادرزاذ بوذ ازين به نشوذ و بوذ نيز كى بوى بدانذ و كند ندانذ و علاج وى آن بوذ كى خزميان بروغن ياسمن بكشائى و ببينى اندر جكانى و بوذ كه كند بداند و بوى نداند علاج اين آن بوذ كى صغبين به آب اسبرغم‏[footnoteRef:4120] حلّ كنى‏[footnoteRef:4121]. و اندر جكانى‏[footnoteRef:4122] و ان جيزى كجامع النفع بوذ و[footnoteRef:4123] همه انواع را بشايذ اين بوذ كى صفت كنم [نسخت وى‏][footnoteRef:4124] بكيرذ شحم حنظل و كليم- شوى و شونيز و بوره نان اين‏همه را بسايذ و بسركا تر كند و باز خشك كند و آنكاه باز بزهره كاو تر كند و از وى شافه كند جن حاجت آيذ بر سنكى بسايذ با آب و ببينى فرو جكانذ خوب آيذ و اسباب بسيار بوذ مر كند بينى را بعضى از نواصير بوذ و علاج وى ياذ كرده‏ام و بعضى از بخارى كنده بوذ كى از مغز انجا فرود آيذ دايم و بوذ كى كاه بوذ و كه‏[footnoteRef:4125] نبوذ و علاج وى شراب انكورى بوذ كى‏[footnoteRef:4126] اندر بينى جكانذ[footnoteRef:4127] و باز اندر دمد پرگنه و نسرين و قرنفل و سعد و سنبل سوذه اين جيزها را بليته‏اى‏[footnoteRef:4128] كند و به آب شاسبرغم‏[footnoteRef:4129] تر كند و بدين داروها اندر مالذ و اندر بينى نهذ و نيز علاج كند بدين داروها بكيرذ سك و مر و قلقطار و بوست نار و قصب الذّريره و قرنفل و نسرين همه را جمع كند و بسايذ و [4120:  ( 1- 1)- ف: بكشايى]  [4121:  ( 1- 1)- ف: بكشايى]  [4122:  ( 2)- ب ه: و بود كى كند و بوى نشنود.]  [4123:  ( 3)- ف: افزوده. اين]  [4124:  ( 4)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4125:  ( 5)- ف: كاه]  [4126:  ( 6- 6)- ف: ببينى اندر چكانند]  [4127:  ( 6- 6)- ف: ببينى اندر چكانند]  [4128:  ( 7- 7)- ف: سازذ و به آب شاهسپرغم.]  [4129:  ( 7- 7)- ف: سازذ و به آب شاهسپرغم.] 
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بشراب تر كند و ببينى‏[footnoteRef:4130] اندر جكانذ يا اندر دمذ ببينى، بس كردم ازين باب‏[footnoteRef:4131]. [4130:  ( 1- 1)- ف: اندر كشد يا اندر دمذ ببينى]  [4131:  ( 1- 1)- ف: اندر كشد يا اندر دمذ ببينى] 

باب فى وجع الاسنان‏
اختلاف كردند متقدمان اندر حال دندان بعضى او را از شمار استخوان داشتند و بعضى از شمار عصب داشتند[footnoteRef:4132] اين كسها[footnoteRef:4133] ايذون كفتند كى‏[footnoteRef:4134] زير هر دندانى‏[footnoteRef:4135](f .332) يك تاه عصب است كى غذا آن دندان از آن عصب است و گرد اندر گرد هر دندانى يك تاه عصب است [كى دندان‏][footnoteRef:4136] را استوار دارذ و اينكه كفتند از استخوان است كفتند دندان درد [نكند كى‏][footnoteRef:4137] ورا حس نيست و لكن اعصاب درد كند كزير وى اندرست و گرد [اندر كرد وى و اين‏][footnoteRef:4138] سخنى راست بوذ و باز آن ديكران كويند دندان را خدر افتد از جيزهاى ترش و خدر نيفتد الا عصب را و اين سخنى قويست و لكن خدر جيزى ديكر بوذ و درد دانستن جيزى ديكر از قبل آنك خدر نادانستن درد بوذ و دانستن‏[footnoteRef:4139] خدر[footnoteRef:4140] نبوذ بس آن ديكر باشد و اين‏[footnoteRef:4141] و لكن هر دو سخن قويست‏[footnoteRef:4142] اكنون‏[footnoteRef:4143] هيج استخوان را بوسيدن نبوذ و مر هيج عصب را بتن مردم اندر مكر دندان‏[footnoteRef:4144] را بس دليل كند[footnoteRef:4145] كه وى‏[footnoteRef:4146] جيزى ديكرست‏ [4132:  ( 2)- ف: افزوده. و]  [4133:  ( 3)- ب ه: كى]  [4134:  ( 4)- ب ه: كى عصب است ...]  [4135:  ( 5- 4)- ف: بر هر دندان]  [4136:  ( 6)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4137:  ( 6)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4138:  ( 6)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4139:  ( 7)- ب ه: درد]  [4140:  ( 9- 8)- ف: درد بوذ پس دانستن ضد وى نبوذ.]  [4141:  ( 9- 8)- ف: درد بوذ پس دانستن ضد وى نبوذ.]  [4142:  ( 10)- ف: قوى بوذ]  [4143:  ( 11)- ب ه: چون بنكريم]  [4144:  ( 12- 12)- ف: ندارد.]  [4145:  ( 12- 12)- ف: ندارد.]  [4146:  ( 13)- ب ه: دندان] 
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جز[footnoteRef:4147] استخوان و جز[footnoteRef:4148] عصب. [4147:  ( 1)- ف: چن]  [4148:  ( 1)- ف: چن] 

و اكنون [جون‏][footnoteRef:4149] دندان درد كند اعنى آن عصب كى زير[footnoteRef:4150] دندان و اندر كرد وى است‏[footnoteRef:4151] جن‏[footnoteRef:4152] درد با[footnoteRef:4153] آماس اروك بوذ و آماس‏[footnoteRef:4154] سوزان و سرخ بوذ[footnoteRef:4155] و آسانى يابذ از جيزهاى خنك علاج فصد[footnoteRef:4156] قيفال بوذ و حجامت‏[footnoteRef:4157] بر قفا و جهار رك كشاذن و شكم آوردن بطبيخ هليله زرد و ياره فيقرا و غرغره كردن بسكنكبين ساذه و بدهان بكيرذ اسبغول بسركا[footnoteRef:4158] فرغار كرده و آب سرد بر سر ريزد و كلاب با كافور بسر برنهد اكر به نشوذ از بس دو روز بكيرذ روغن كل و بهر ده درم سنكى دو درم سنك مصطكى سوذه برافكند[footnoteRef:4159] اين روغن بدهان بدارذ كاه كرم و كاه سرد، [و بدانك‏][footnoteRef:4160] دندان درد نكند الّا از جهت غذا ناموافق تا ان غذا [متحير][footnoteRef:4161] شوذ تا[footnoteRef:4162] استحالت نيابذ(f .432) بگوهر [دندان درد ننشيند][footnoteRef:4163] و جن اان جيزهاء ناموافق آنجا بمانذ[footnoteRef:4164] از بيرون وى آماس كند و جن بتنه‏ء دندان مانذ[footnoteRef:4165] [دندان‏][footnoteRef:4166] را ببوسانذ و سياه كند، يا نقصان غذا افتذ دندان را تا باريك شوذ و زرد و جنبان جنانك دندان بيران بوذ جن اين سبب دانسته [امذ بايذ تا غذا][footnoteRef:4167] ناموافق از وى دور دارى و آن‏[footnoteRef:4168] مواد متحيّر كى انجا بوذ بيرون آرى‏ [4149:  ( 2)- از« ف» افزوده شد. در اصل ظاهرا« خوذ».]  [4150:  ( 3- 3)- ف: دندانست و كرد اندر كرد وى]  [4151:  ( 3- 3)- ف: دندانست و كرد اندر كرد وى]  [4152:  ( 4)- ب ه: آن]  [4153:  ( 5)- ف: يا]  [4154:  ( 6- 6)- ف: سوزان بوذ و سرخ]  [4155:  ( 6- 6)- ف: سوزان بوذ و سرخ]  [4156:  ( 7)- ف: افزوده. كردن]  [4157:  ( 7)- ف: افزوده. كردن]  [4158:  ( 8)- ف: بسركاه]  [4159:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [4160:  ( 10)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4161:  ( 10)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4162:  ( 5)- ف: يا]  [4163:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. در اصل« ... خويش».]  [4164:  ( 12)- ب ه: آيد، خ]  [4165:  ( 13)- ب ه: رسذ]  [4166:  ( 10)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4167:  ( 10)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4168:  ( 14)- ف: اين] 
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بهرج كى‏[footnoteRef:4169] بتوانى اكر بدين روغن كل و مصطكى به نشوذ[footnoteRef:4170] و الّا سركا و نمك‏[footnoteRef:4171] را بدهان بدارذ بسيار تا ان مواد بذ را آنجا خشك كند. [4169:  ( 1)- ف:« كى» ندارد]  [4170:  ( 2)- ف: شوذ]  [4171:  ( 3)- ب ه: و اب] 

و بوذ كى درد دندان بى‏آماس بوذ و بلغمى بوذ و نشان وى آن بوذ كى ياذ كردم بمقدمه‏ء اين‏[footnoteRef:4172] كتاب بباب زيادت بلغم و علاج وى‏[footnoteRef:4173] آن بوذ كى شكم آرذ بياره فيقرا يا بحب‏[footnoteRef:4174] قوقايا يا بحب اسطمخيقون و باز غرغره- كند بياره و باز بدهان بگيرذ ترياق الاربعه يا بكيرذ بلبل سياه سوذه با قطران آميخته بدهان‏[footnoteRef:4175] اكر به نشوذ شحم حنظل با سركا بجوشانذ و آن سركا بدهان بدارذ بسيار تا آن‏[footnoteRef:4176] بلغم ببرد، يا[footnoteRef:4177] بكيرذ يك كف برك مورد خشك و يك كف جوب‏[footnoteRef:4178] درخت نشك كى ناژ گويند و دو دانه سير[footnoteRef:4179] بجوشاند با سركا و آن سركا را كرم بدهان اندر بدارذ، يا بكيرذ عاقرقرحا و بوست بيخ كبر سوذه و[footnoteRef:4180] با سركا بجوشانذ و بدهان بدارذ اكر به نشوذ بنشتر بيازند گرد اندر كرد آن دندان تا آن عصب را از ان دندان جدا كند و اكر به نشوذ بكيرذ تخم فنك سياه يك درم سنك ميعه‏تر دو درم سنك [ان را بسايذ][footnoteRef:4181] و هر دو جمع كند[footnoteRef:4182] و بخور كند و دوذ آن بنايزه بدارذ تا دندان خيره شوذ يا بگيرذ روغن شيره و بجوشاند با[footnoteRef:4183] بابونه و بيخ خطمى و آن روغن‏[footnoteRef:4184] بدهان بدارذ و انكاه كوز مغز كرم كند و دندان بر(f .532) وى فشارذ تا خوى‏ [4172:  ( 4)- ف:« اين» ندارد]  [4173:  ( 5- 5)- ف: شكم آوردن بود بياره‏ء فيقرا و حب.]  [4174:  ( 5- 5)- ف: شكم آوردن بود بياره‏ء فيقرا و حب.]  [4175:  ( 6)-« ف» و« ب ه»: بكيرذ]  [4176:  ( 7- 7)- ف: بلغم را ببرد باز]  [4177:  ( 7- 7)- ف: بلغم را ببرد باز]  [4178:  ( 8)- ب ه: و يك كف ... م: يك كف بوست درخت نوشك]  [4179:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [4180:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [4181:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4182:  ( 12- 11)- ف: و با اين جمع كند.]  [4183:  ( 13)- ف: يا]  [4184:  ( 14)- ف: افزوده. را] 
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آيذ و[footnoteRef:4185] دندان بياماسذ و اين نشان اآن بوذ كى مايه از ان عصب كى زير دندان است بيرون امده است و كر[footnoteRef:4186] اين‏همه بكنى و به نشوذ و[footnoteRef:4187] درد ننشيند دندان را ببايذ كندن‏[footnoteRef:4188] يا داغ بايذ كردن و اكر كاواك بوذ ناجاره ببايذ كندن كى جزين‏[footnoteRef:4189] روى نبوذ. [4185:  ( 1)-« ب ه» و« م»: جون بن]  [4186:  ( 2)- ف: و اكر]  [4187:  ( 3)- ف:« و به نشوذ و» ندارد]  [4188:  ( 4- 4)- ف: و جزين]  [4189:  ( 4- 4)- ف: و جزين] 

[footnoteRef:4190] و كر بيقين بدانى‏[footnoteRef:4191] كى از صفرا خاستست‏[footnoteRef:4192] شربتى قرص بنفشه ببايذ خوردن‏[footnoteRef:4193] كنافع و مبارك است و اكر كلواك بوذ هم سوذ دارذ. اين قرص كه كفتم جن غلبه صفرا بوذ. جن از همه بماند انكاه ببايذ[footnoteRef:4194] كندن و كر جوان را دندان جنبان بوذ بكيرذ جلنار و سعد و كل سرخ و سك از هر يكى يك درم سنك و[footnoteRef:4195] زاك سبيد نيم درم سنك اين‏همه را بسايذ و بدندان و بآروك بردفسانذ، و اكر زرد كشته بوذ دندان سبيد بايذ كردن بكفك دريا و نمك اندرانى و خشار[footnoteRef:4196] و غضاره‏ى جينى اين‏همه را بسايذ و بدندان اندر مالذ و نكاه دارذ اروك را تا ريش نشوذ، و كر[footnoteRef:4197] از خوردن جيزى ترش بوذ و قابض كى‏[footnoteRef:4198] دندان كند كردذ علاج خاييدن با برك تر بوذ[footnoteRef:4199] يا مغز باذام سبيد كرده يا مغز كوز يا بدندان كرفتن موم جذاجذا شايذ و هم جمله‏[footnoteRef:4200]، و اكر دندان سرد كردذ بمزاج كى هوا[footnoteRef:4201] و اب سرد نتابذ[footnoteRef:4202] علاج‏ [4190:  ( 5- 5)- ف: و كر از صفرا خاسته بوذ]  [4191:  ( 6)- ب ه: دانى]  [4192:  ( 5- 5)- ف: و كر از صفرا خاسته بوذ]  [4193:  ( 7- 7)- ف: و كاواك را هم سود دارذ و الا ببايد]  [4194:  ( 7- 7)- ف: و كاواك را هم سود دارذ و الا ببايد]  [4195:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [4196:  ( 9)- ف: خشاره. ب ه: ... اشخار. م: خشار سوذه.]  [4197:  ( 2)- ف: و اكر]  [4198:  ( 10)- ف:« كى» ندارد]  [4199:  ( 11)- م: افزوده. يعنى بر بهن]  [4200:  ( 12)- ب ه: باهم آميخته]  [4201:  ( 13- 12)- ف: بهم شايذ و اكر مزاج دندان سرد كردذ كه هوا سرد.]  [4202:  ( 14)- ب ه: برنتابذ. ف: نتاوذ] 
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وى شكم آوردن بوذ بياره‏ى فيقرا و ياره بدندان اندر ماليدن‏[footnoteRef:4203] و باز كوز- مغز بريان يا زرده‏ى خايه كرم بدندان كرفتن جندانك جشم آب كيرذ هر روزى جند بار تا به شوذ و بوذ كى دندان كنده كردذ علاج وى‏[footnoteRef:4204] كندن بوذ. [4203:  ( 1)- ب ه: و اندر وى داشتن]  [4204:  ( 2)- ب ه: افزوده. بر] 

و آن علت كى بخر[footnoteRef:4205] كويندش‏[footnoteRef:4206] آن كند دهان بوذ از سه جاى بوذ: يا از معده بوذ و بتبهاء تيز اندر بوذ و سبب اين كرمى مزاج معده بوذ و علاج وى آب الو[footnoteRef:4207] بوذ و آب زردالو كشته و غذا كشكاب و زرك(f .632) و سباناخ، و بوذ كى از بلغم بوسيده بود كى اندر معده گرد[footnoteRef:4208] آمده بوذ و علاج وى قى كردن بوذ بناشتا و شكم آوردن بيارهاى بزرك و ياره فيقرا بكار- دارد و زنجبيل برورده و[footnoteRef:4209] ترنج برورده و گوارش آبى‏[footnoteRef:4210] هم شكم آرنده و هم‏[footnoteRef:4211] ناارنده هر دو شايذ و گوارش‏[footnoteRef:4212] خبثى و دوغ آهن‏[footnoteRef:4213] و آنك ورا بيروزنوش كويند و طريفل خرد و بزرك هر دو شايذ[footnoteRef:4214] و نشان اين علت آن بوذ كى دايم كند آيذ از دهان اكر بناشتا بوذ[footnoteRef:4215] و كر سير خورده‏[footnoteRef:4216]، و بوذ كى اين كند دهان از دندان بوذ[footnoteRef:4217] و علاج وى كندن آن دندان بوذ[footnoteRef:4218] جنانك ياذ كردم، و بوذ كى اين كند دهان از شوشه بوذ كى بلغم بوسيذه اندر وى كرد آمذه بوذ و علاج وى حب مشك بوذ كى بدهان بدارذ[footnoteRef:4219] حب مشك‏[footnoteRef:4220] بگيرذ بوست ترنج خشك و قرنفل و سنبل و[footnoteRef:4221] سك و عود خام از هر يكى‏[footnoteRef:4222] [4205:  ( 3- 3)- ف: كويند و]  [4206:  ( 3- 3)- ف: كويند و]  [4207:  ( 4)- ف: افزوده. كشته]  [4208:  ( 5)- ف:« گرد» ندارد]  [4209:  ( 6)- ب ه: هليله پرورده و]  [4210:  ( 7- 7)- ف: شكم‏آرنده و]  [4211:  ( 7- 7)- ف: شكم‏آرنده و]  [4212:  ( 8- 8)- اين قسمت در حاشيه« ف» نوشته شده است كه چند كلمه آن خوانده مى‏شود.]  [4213:  ( 9)- در« ب ه» بجاى« و دوغ آهن» نوشته است: نسخه- و بيروزنوش]  [4214:  ( 8- 8)- اين قسمت در حاشيه« ف» نوشته شده است كه چند كلمه آن خوانده مى‏شود.]  [4215:  ( 10- 10)- ف: و يا سير خورده بوذ]  [4216:  ( 10- 10)- ف: و يا سير خورده بوذ]  [4217:  ( 11- 11)- ف: ندارد]  [4218:  ( 11- 11)- ف: ندارد]  [4219:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [4220:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [4221:  ( 13- 13)- ف: عود خام]  [4222:  ( 13- 13)- ف: عود خام] 
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يك درم سنك مسك‏[footnoteRef:4223] نيم دانك سنك اين‏همه را بسايذ و حبّ كند و بدهان‏[footnoteRef:4224] بدارذ و بخورذ هر[footnoteRef:4225] روزى بامداذ[footnoteRef:4226] سه درم سنك ازين معجون صفته‏[footnoteRef:4227] برك مورد سه درم سنك آمله و سعد و سنبل و بوست ترنج خشك و اذخر و مصطكى و سك‏[footnoteRef:4228] مشك و قرنفل از هر يكى يك درم سنك اين‏همه را بكوبذ و بسايذ و با ميوبز بى‏دانه جمع كند و بكار دارذ خوب آيذ. [4223:  ( 1)- ف: مشك]  [4224:  ( 2)- ف: افزوده. اندر]  [4225:  ( 3- 3)- ف: بامداذى]  [4226:  ( 3- 3)- ف: بامداذى]  [4227:  ( 4)- ف:« صفته» ندارد]  [4228:  ( 5)- ب ه: ظ. بلنك، خ- ...، خ] 

باب القلاع‏[footnoteRef:4229] [4229:  ( 6)- ف: باب فى القلاع و علاجه. بعض از كلمات اين فصل در نسخه« ف» خوانده نمى‏شود.] 

اين قلاع درد دهان بوذ و سه گونه بوذ:
يكى از خون صفرائى بوذ و نشان وى آن بوذ كى سرخ و سوزان بوذ و علاج وى رك زدن بوذ و حجامت كردن بزير زنج‏[footnoteRef:4230] و شكم آوردن بهليله زرد و شكر و سقمونيا و بدهان بدارذ اين دارو[footnoteRef:4231] صفت وى‏[footnoteRef:4232] طباشير و كل سرخ(f .732) و كشنيز خشك و تترى و نرسك بى‏بوست و تخم بابرك و حنا مكى اين‏همه را كرد كند و بسايذ و اندكى كافور با وى يار كند و بدهان بدارذ و باز بكلاب و سركا مضمضمه‏[footnoteRef:4233] كند و باز ديكربار بدارذ جند بار و نام اين دارو[footnoteRef:4234] معروف است و مبارك. [4230:  ( 7)- ف: زنخ]  [4231:  ( 8- 8)- ف: ندارد]  [4232:  ( 8- 8)- ف: ندارد]  [4233:  ( 9)- ظاهرا« مضمضه».]  [4234:  ( 10)- ب ه: انثر است.] 

و بوذ كى اين درد دهان با سبيدى بوذ و اين بتّر از ان بيشين بوذ و
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علاج وى از بس شكم آوردن آن بوذ كى زاك سبيد با شكر طبرزد بسايذ و بدهان بدارذ يا زاك سبيد[footnoteRef:4235] با انگبين جمع كند بدهان بمالذ باز غرغره- كند بجلّاب باز عاقرقرحا و شياف‏[footnoteRef:4236] ماميثا و هليله زرد بدهان بدارذ دايم اكر به نشوذ بكيرذ بدهان دايم اين دارو [صفت وى‏][footnoteRef:4237] بوست نار شيرين‏[footnoteRef:4238] سى درم سنك جلنار و مازو و زاك سبيد و عاقرقرحا از هر يكى ده درم سنك تترى بانزده درم سنك نمك هندو بنج درم‏[footnoteRef:4239] جمله اين داروها هفت جيز بوذ بشمار اين‏همه را بكوبذ و بسايذ و بدهان ببراكند و نام اين دارو سورينجان [است‏][footnoteRef:4240] و نيك منفعت كند[footnoteRef:4241] درد دندان را بنشاند و آروك را سخت كند و خوره باز دارذ. [4235:  ( 1)- ب ه: سوذه]  [4236:  ( 2)- ف: شاف]  [4237:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4238:  ( 4)- ب ه: ترش، نسخه]  [4239:  ( 5)- ب ه: سنك]  [4240:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4241:  ( 7)- ب ه: درد دهان و] 

و بوذ كى درد دهان از خوره بوذ و دهان و دندان سياه بوذ و كند خاسته بوذ[footnoteRef:4242] دندان را[footnoteRef:4243] تبه كند[footnoteRef:4244] و بيفكند و[footnoteRef:4245] اين را قرص فلدفيون بايذ[footnoteRef:4246] قرص فلدفيون‏[footnoteRef:4247] بكيرذ زرنيخ زرد و آهك آب نارسيده‏[footnoteRef:4248] و مازو و زاك سبيد و زنكار[footnoteRef:4249] اين‏همه را بسايذ برابر و بسركاى كهن فرغار كند يك هفته و باز قرص كند جن حاجت [آيد][footnoteRef:4250] بسايذ[footnoteRef:4251] و دهان را بكرباس خام و سركا بمالذ تا خون بكشايذ و[footnoteRef:4252] باز دهان را بسركا بشويذ و اين دارو بوى‏[footnoteRef:4253] اندر دمذ و ببراكند[footnoteRef:4254] اندر وى بامداذ و شبانكاه تا به شوذ(f .832) و من بسيار [4242:  ( 8)- ب ه: و]  [4243:  ( 9- 9)- ف: ببرذ]  [4244:  ( 9- 9)- ف: ببرذ]  [4245:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [4246:  ( 11- 11)- ف:« قرص فلد فيون» ندارد]  [4247:  ( 11- 11)- ف:« قرص فلد فيون» ندارد]  [4248:  ( 12)- ف: آب ناخورده]  [4249:  ( 13)- ف:« زنكار» ندارد]  [4250:  ( 14)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [4251:  ( 15)- ف: و بسايذ]  [4252:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [4253:  ( 16- 16)- ف: بر پراكند.]  [4254:  ( 16- 16)- ف: بر پراكند.] 
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علاج كردم بدين بيماريها و هرج اينجا ياذ مى‏كنم آنست كى آزموده‏ى منست و امّا آنج مرا بوى تجربت نيست ياذ نكنم‏[footnoteRef:4255] و من شاكرد ابو القسم‏[footnoteRef:4256] مقانعى‏[footnoteRef:4257] ام و نام وى طاهر بوذ[footnoteRef:4258] بن محمد بن ابرهيم و شاكرد محمد بن زكريا بوذ و استاذ من براى وى رفتى اندر معالجت و من‏[footnoteRef:4259] هم براى ايشان مى‏روم و نيك مى‏آيذ[footnoteRef:4260]. [4255:  ( 1)- ب ه: كى از استاد خويش هم‏جنين ديدم و جنين آموختم]  [4256:  ( 2)- ف: ابو القاسم]  [4257:  ( 3)- ب ه: افزوده. رازى]  [4258:  ( 4)- ف:« بوذ» ندارد.]  [4259:  ( 5)- ف: افزوده. نيز]  [4260:  ( 6- 1)- م: استاد من ابو القسم مقانعى بود نام وى طاهر بن محمد بن ابرهيم و استاذ او ابو بكر محمد بن زكريا الرازى بوذ من براى ايشان همى‏روم.] 

باب علل اللسان‏[footnoteRef:4261] [4261:  ( 7)- ف: باب علل زفان و علاج وى] 

بيمارى زفان نوه كونه بوذ: يكى آماس‏[footnoteRef:4262] دوم كفتن‏[footnoteRef:4263] زفان سيم درشتى زفان جهارم ريش بنجم تشنج ششم گرانى‏[footnoteRef:4264] هفتم مر عنده كى زير زفان بديد ايذ نام وى بتازى ضفدع‏[footnoteRef:4265] و هشتم كوتاهى آن‏[footnoteRef:4266] رك كزير زفان بوذ[footnoteRef:4267] نوهم بزرك شذن زفان‏[footnoteRef:4268] تا سخن نتوانذ كفتن و من يكان‏يكان ياذ- كنم بتوفيق‏[footnoteRef:4269] خداى عزّ و جل. [4262:  ( 10- 8)- ف: و ديكر كرفتن زفان و سديكر درشتى زفان و چهارم ريش و پنجم تشنج و ششم كرانى و]  [4263:  ( 9)- ب ه: شقاق]  [4264:  ( 10- 8)- ف: و ديكر كرفتن زفان و سديكر درشتى زفان و چهارم ريش و پنجم تشنج و ششم كرانى و]  [4265:  ( 11)- ف: افزوده. بوذ.]  [4266:  ( 12)- ف:« آن» ندارد]  [4267:  ( 13)- ف: زفانست.]  [4268:  ( 14)- ف: ظ. زبان]  [4269:  ( 15- 15)- ف: ايزد تعالى فامّا] 

و امّا[footnoteRef:4270] آماس يا از خون بوذ و نشان وى آن بوذ كى سرخ بوذ و با سوختن و علاج وى فصد قيفال بوذ و حجامت كردن زير زنج‏[footnoteRef:4271] و غرغره- [4270:  ( 15- 15)- ف: ايزد تعالى فامّا]  [4271:  ( 16)- ف: زنخ] 
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كردن بكلاب و سركا و[footnoteRef:4272] بكار داشتن اان داروها كخناق كرم را ياذ كنم‏[footnoteRef:4273] و قلاع كرم را[footnoteRef:4274]، يا اين‏[footnoteRef:4275] اماس بلغمى بوذ[footnoteRef:4276] نشان وى آن بوذ كى سرخى و سوختن نبوذ و آب از وى بسيار روذ و علاج اين ياره‏ى فيقرا و حبّ قوقايا بوذ و غرغره كردن بسكنكبين و بياره و بدهان كرفتن اان داروها كخناق بلغمى را ياذ كنم و قلاع سبيد را ياذ كردم‏[footnoteRef:4277]. [4272:  ( 1)- ف: افزوده. باز]  [4273:  ( 2)- ف: ياذ كردم]  [4274:  ( 3)- ب ه: ياذ كردم]  [4275:  ( 4)- ف:« اين» ندارد]  [4276:  ( 5)- ف: افزوده. و]  [4277:  ( 6)- ف:« ياذ كردم» ندارد] 

و كفتكى‏[footnoteRef:4278] و درشتى زفان را هر دو را[footnoteRef:4279] علاج بمرهم كافورى بوذ[footnoteRef:4280] كى بدهان بدارذ و جهد كند تا فرو نروذ بدهان يا اين مرهم ديكر صفت وى‏[footnoteRef:4281] بكيرذ زرده خايه و نشاسته و روغن كل از هر يكى برابر و برافكند جند يك نيمه‏[footnoteRef:4282] ازين جيزها[footnoteRef:4283] زعفران و بدهان بدارذ و نيز شايذ كثيرا و نشاسته و[footnoteRef:4284] سبيدى خايه(f .932) [footnoteRef:4285] و[footnoteRef:4286] بدهان بدارذ و لعاب اسبغول‏[footnoteRef:4287] نيك موافق‏[footnoteRef:4288] باشذ خوردن و بدهان داشتن هر دو نيك بوذ بدين باب با شكر[footnoteRef:4289] و غذا كشكاب بايذ[footnoteRef:4290] با نار[footnoteRef:4291] و شكر نيز نيك آيذ و كويند خيار باذرنك‏[footnoteRef:4292] را[footnoteRef:4293] بدو نيمه ببايذ بريذن‏[footnoteRef:4294] و باز بر يك‏ديكر ماليذه‏[footnoteRef:4295] تا كفك خيزذ و آن كفك آنجا ماليدن. [4278:  ( 7)- ب ه: شقاق]  [4279:  ( 8- 8)- ف: بمرهم كافورى علاج بوذ]  [4280:  ( 8- 8)- ف: بمرهم كافورى علاج بوذ]  [4281:  ( 9)- ف:« صفت وى» ندارد]  [4282:  ( 11- 10)- ف: از هر يكى]  [4283:  ( 11- 10)- ف: از هر يكى]  [4284:  ( 12- 12)- ف: سپيذه‏ء خايه كه]  [4285:  ( 13)- ب ه: جمع كند]  [4286:  ( 12- 12)- ف: سپيذه‏ء خايه كه]  [4287:  ( 14)- ب ه: و شكر]  [4288:  ( 15- 15)- ف: بوذ با شكر هم خوردن و هم بدهان داشتن]  [4289:  ( 15- 15)- ف: بوذ با شكر هم خوردن و هم بدهان داشتن]  [4290:  ( 16- 16)- ف: يا تار]  [4291:  ( 16- 16)- ف: يا تار]  [4292:  ( 17- 17)- ف: نيز]  [4293:  ( 17- 17)- ف: نيز]  [4294:  ( 18)- ف: ببريذن]  [4295:  ( 19)- ف: ماليذن] 

و علاج [ريش‏][footnoteRef:4296] زفان ماننده‏ء قلاع بوذ[footnoteRef:4297] و تشنج را علاج بروغن شبت بوذ و روغن بابونه و روغن بنفش بر سر و بر قفا غرق‏[footnoteRef:4298] بمالذ و بدهان‏[footnoteRef:4299] بدارذ [4296:  ( 20)- از« ف» و« ب ه»( خ) و« م» افزوده شد. در اصل: تبش]  [4297:  ( 21)- ب ه: انج انجا كفته‏ام جنان بايد كرد]  [4298:  ( 22)-« ف» و« م»: عرق]  [4299:  ( 23)- ب ه: بمالذ و] 
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اين مرهم صفته‏[footnoteRef:4300] بكيرذ روغن بنفش خوش يا روغن باذام و مغز استخوان كاو و نشاسته و روغن دنبه اين‏همه را جمع كند و بدهان بدارذ دايم. [4300:  ( 1)- ف:« صفته» ندارد] 

اما گرانى‏[footnoteRef:4301] زفان اكر سبس‏[footnoteRef:4302] سرسام بوذ و كهن بوذ[footnoteRef:4303] علاج نبوذ و اكر كهن نبوذ شليثا بايذ ماليدن با[footnoteRef:4304] نوشاذر و نمك و انگزذ تا از وى لعاب بسيار بروذ اكر[footnoteRef:4305] به نشوذ علاج فالج بايذ كردن خاصه آنكاه كى علامات غلبه‏ء بلغم ظاهر بوذ. [4301:  ( 2- 2)- ف: زبان اكر از پس]  [4302:  ( 2- 2)- ف: زبان اكر از پس]  [4303:  ( 3)- ف:« بوذ» ندارد.]  [4304:  ( 4)- ف: يا]  [4305:  ( 5)- ف: و كر] 

و كوتاهى رباط[footnoteRef:4306] را نشان آن بوذ كى سر زفان اندر كشيده بود بسوى زير و علاج اين‏[footnoteRef:4307] بريذن آن رك بوذ كزير زفانست. [4306:  ( 6)- ب ه: زفان]  [4307:  ( 7)- ف: وى] 

و اما علاج ضفدع اكر[footnoteRef:4308] بزرك بوذ بر بايذ كرفتن بنشتر و كر[footnoteRef:4309] خرد بوذ نوشاذر و نمك و انكزد بمالذ اندر وى تا آب از وى بروذ و فرو نشينذ و باز بزركى زفان از رطوبات بوذ و علاج وى ماليذن بوذ بدارو[footnoteRef:4310] كرم‏[footnoteRef:4311]. [4308:  ( 8)- ف: افزوده. رك]  [4309:  ( 9)- ف: و اكر]  [4310:  ( 10)- ف: بداروها]  [4311:  ( 11)- ب ه: تا خرد شود] 

فى سقوط اللهاة[footnoteRef:4312] [4312:  ( 12)- ف: باب فى سقوط اللهات] 

و اين فروذ افتاذن‏[footnoteRef:4313] كام بوذ بآخر دهان جن نيك بنكرى يكى‏[footnoteRef:4314] باره كوشت بينى آويخته از كام‏[footnoteRef:4315] آن را خوانند و آن اندامى بوذ ميانه كاواك و منفعت وى اان بوذ كى هواى سرد و كرم و سموم باز دارذ [4313:  ( 13- 13)- ف: كاه بوذ بآخر دهان جن بنكرى يك]  [4314:  ( 13- 13)- ف: كاه بوذ بآخر دهان جن بنكرى يك]  [4315:  ( 14)- ف: افزوده. كام] 
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تا بشوشه فرو نروذ و[footnoteRef:4316] بر مثال پرده‏اى بوذ كى از جايى آويخته بوذ(f .042) و اين اندام‏[footnoteRef:4317] بياماسذ از خون و[footnoteRef:4318] از بلغم. [4316:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [4317:  ( 2)- ب ه: كاه بوذ كى]  [4318:  ( 3)- ب ه: يا] 

اكر از خون بوذ نشان وى آن بوذ كى سرخ بوذ و بسوزذ نيك‏[footnoteRef:4319] علاج وى فصد قيفال بوذ و حجامت بر[footnoteRef:4320] قفا و غرغره كردن بسركا و كلاب و كل سرخ و جلنار و صندل سبيد و كافور همه بيك جاى جمع كنى و بكرباس باره‏اى اندر مالى و آن دارو كى ورا[footnoteRef:4321] انثرا كويند بدهان بكيرذ[footnoteRef:4322] و دايم غرغره كند بشراب خرتوت و شراب [كدر][footnoteRef:4323] و كر ميل دارذ بريم كردن خيارجنبر و انجير و تخم مروه بجوشانذ و غرغره كند بوى تا ريم كند. [4319:  ( 4)- ف: افزوده. و]  [4320:  ( 5)- ف:« بر» ندارد]  [4321:  ( 6- 6)- ف: انثير كويند بدهان كيرذ]  [4322:  ( 6- 6)- ف: انثير كويند بدهان كيرذ]  [4323:  ( 7)- از« ف» و« م» افزوده شد.
در اصل: كدز] 

و كر اين آماس بلغمى بوذ نشان‏[footnoteRef:4324] وى‏[footnoteRef:4325] آن بوذ كى اين كام دراز كردذ علاج وى نوشاذر[footnoteRef:4326] بوذ و نمك اندرانى و مازو[footnoteRef:4327] همه را گرد كنى‏[footnoteRef:4328] و اندر دمى‏[footnoteRef:4329] و نكاه دارى تا بحلق فرو نروذ جى بيم خناق بوذ و هر بارى غرغره كند بسكنكبين و ابكامه و ياره‏ى فيقرا جنانك ياذ كردم‏[footnoteRef:4330] و از همه بهتر آن بوذ كى ببرّندش بآلتى كى او را[footnoteRef:4331] داسكاله خوانند و نكاه دارند تا خون بسيار نروذ جه بيم خناق بوذ و اين نكاه داشتن آن بوذ كى بيش كى اين‏[footnoteRef:4332] را ببرند خون از وى بسيار بردارند جندانك زرد كردذ روى بيمار[footnoteRef:4333] انكاه قرص كهربا با شراب خرتوت بياميزند[footnoteRef:4334] و شراب كوز آماذه دارند اكر خون روذ قرص كهربا بدهان كيرذ باز دارذ و كر آماس كند بدين شرابها باز دارذ و بوذ كى اين‏[footnoteRef:4335] آماس خونى ريم كند بكفانذ تا ريم بروذ و بوذ [4324:  ( 8- 8)- ف: و]  [4325:  ( 8- 8)- ف: و]  [4326:  ( 9- 9)- ف: و نمك بوذ و مازو كه]  [4327:  ( 9- 9)- ف: و نمك بوذ و مازو كه]  [4328:  ( 10)- ب ه: و بسايى]  [4329:  ( 11- 10)- ف: و اندر در دمى]  [4330:  ( 12)- ف: ياذ كرده‏ام]  [4331:  ( 13)- ف: ورا]  [4332:  ( 14)- ف: ان]  [4333:  ( 15)- ب ه: و جون ببرذ]  [4334:  ( 16)- ف: بياميزذ]  [4335:  ( 17)- ف: بذين] 
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كه سر كام‏[footnoteRef:4336] كبوذ[footnoteRef:4337] و بزرك كردد جو[footnoteRef:4338] غژب انكور و بن‏[footnoteRef:4339] باريك شوذ علاج اين‏[footnoteRef:4340] بريذن‏[footnoteRef:4341] بوذ و باز بدهان بدارذ مرهم‏[footnoteRef:4342] زعفرانى آنك از بهر زفان ياذ كردم‏[footnoteRef:4343]. [4336:  ( 1)- ف: كرد]  [4337:  ( 1)- ف: كرد]  [4338:  ( 2)- ف: چن]  [4339:  ( 3)- ب ه: اين]  [4340:  ( 4)- ب ه: هم]  [4341:  ( 5)- ف: افزوده. بريذن]  [4342:  ( 6- 6)- ف: و زعفران آنك بباب زفان ياذ كردم كه آن نيك شايسته است]  [4343:  ( 6- 6)- ف: و زعفران آنك بباب زفان ياذ كردم كه آن نيك شايسته است] 

باب الخناق‏[footnoteRef:4344] [4344:  ( 7)- ف: باب فى الخناق] 

اين بيمارى آماس بوذ بعضلات حلق اندر و اين عضلات حلق دو كونه بوند[footnoteRef:4345]: يكى از بيرون حلق جنان‏كه‏[footnoteRef:4346] جون دهان باز(f .142) كند آماس بديد بوذ و ديكر از اندرون حلق بوند[footnoteRef:4347] آنجا كحنجره بوذ و آماس بديد- نبوذ جن دهان باز كند و[footnoteRef:4348] اين صعب بوذ بعلاج و زوذ كلو بكيرذ و دم زدن ببرذ و طعام فرو نروذ. [4345:  ( 8)- ف: بوذ]  [4346:  ( 9)- ف:« كه» ندارد]  [4347:  ( 8)- ف: بوذ]  [4348:  ( 10)- ف:« و» ندارد] 

و بود كى اين آماس از خون بوذ و نشان وى آن بوذ كى با تب بوذ و علامات غلبه‏ء خون ظاهر بوذ و با سوزش‏[footnoteRef:4349] بوذ و با درد، علاج فصد كردن بوذ و بيك‏بار نبايذ جى اندك‏اندك بجندبار تا قوّت ساقط نكند از قيفال و كر[footnoteRef:4350] ان رك كزير زفانست [بيابذ][footnoteRef:4351] و از آنجا فصد كند به بوذ و اكر به نشوذ[footnoteRef:4352] روز ديكر[footnoteRef:4353] ببايذ كشاذن جه اين بيمارى كشنده بوذ و[footnoteRef:4354] باز حقنه بايذ كردن از[footnoteRef:4355] اول نرم و بآخر[footnoteRef:4356] تيز تا مايه فرو كشد اكر تب نبوذ[footnoteRef:4357] بدين حقنه صفت وى‏[footnoteRef:4358] شحم حنظل و قنطوريون بايذ و كر[footnoteRef:4359] تب بود بابونه‏ [4349:  ( 11)- ب ه: بسيار]  [4350:  ( 12)- ف: و اكر]  [4351:  ( 13)- از« ف» افزوده شد. در اصل بيايذ]  [4352:  ( 14- 14)- ف: زوذ ديكربار]  [4353:  ( 14- 14)- ف: زوذ ديكربار]  [4354:  ( 15)- ف:« و» ندارد]  [4355:  ( 16)- ف:« از» ندارد]  [4356:  ( 17)- ف: و آخر]  [4357:  ( 18- 18)- ف: با اين حقنه.]  [4358:  ( 18- 18)- ف: با اين حقنه.]  [4359:  ( 12)- ف: و اكر] 
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و اكليل الملك و خطمى سبيد و ابكامه و برك جكندر با[footnoteRef:4360] بيخ جكندر و بوره‏ى نان و اندكى تربد و نمك سياه و بانيد و روغن شيره و بنفشه و شبت و انجير و آنج بدين مانذ و كر حقنه نرم كنى بنفشه بايذ و كشك جو و خطمى و بابونه و اكليل الملك و روغن شيره و نمك‏[footnoteRef:4361] خمير و بوره‏ى نان و[footnoteRef:4362] سبستان و خيارشنبر[footnoteRef:4363] و شكر سرخ و انجير خشك و آنج بدين مانذ و باز جهد كنى تا كشكاب و روغن بادام و شكر بكلو فرو روذ و كر كشك دو بهره بوذ و نرسك بى‏بوست يك بهره نيك آيذ جى نرسك را خاصيتست بتطفيت خون و باز بغرغره‏[footnoteRef:4364] مشغول شوى بشراب كوز و شراب‏[footnoteRef:4365] خرتوت و بوذ كى اين داروها كى من ياذ كردم به آب بجوشاند و بآن‏[footnoteRef:4366] آب غرغره- كند بكيرذ نرسك بى‏بوست و كل سرخ و بيخ سوس و جلنار(f .242) اين همه را[footnoteRef:4367] بجوشانذ و باب وى غرغره كند يا بكيرذ بوبل و صندل سرخ‏[footnoteRef:4368] هر دو را نيم كوفته كند[footnoteRef:4369] باب بجوشانذ و غرغره كند بدان آب‏[footnoteRef:4370] و[footnoteRef:4371] اين باول بايذ كردن و نيز شايذ كى آب انكور كرك و آب عصا الراعى و آب با برك كوفته غرغره كند و ربّ خرتوت به بوذ و ربّ الجوز از بس وى‏[footnoteRef:4372] از نخست ساذه باز مركب بمر و زعفران و زاك سبيد بمقدار حاجت اندكى هر ده‏[footnoteRef:4373] درمسنكى دارو را دانكى‏[footnoteRef:4374] زاك سبيد و بسيار بوذ كى هر ده درم سنكى دارو را دو دانك سنك‏[footnoteRef:4375] زاك برين‏كونه علاج كنند تا سه روز و از بس اين بكيرد خيارجنبر و انجير خشك و خميرمايه هر سه را بجوشانذ[footnoteRef:4376] غرغره- كند و نيز شايذ آب كرنب كوفته و بالوذه و جوشانيده كى غرغره كند [4360:  ( 1)- ف: يا. م: و]  [4361:  ( 2)- م: افزوده. و]  [4362:  ( 3- 3)- ف: سكپستان و خيارچنبر]  [4363:  ( 3- 3)- ف: سكپستان و خيارچنبر]  [4364:  ( 4)- ب ه: كردن]  [4365:  ( 5)- ف: بشراب]  [4366:  ( 6)- ف: بذان]  [4367:  ( 7)- ف: افزوده. به آب]  [4368:  ( 8)- افزوده. و]  [4369:  ( 8)- افزوده. و]  [4370:  ( 9- 9)- ف: و لكن]  [4371:  ( 9- 9)- ف: و لكن]  [4372:  ( 8)- افزوده. و]  [4373:  ( 10- 10)- ف: درمسنك دارو را دو دانكسنك]  [4374:  ( 10- 10)- ف: درمسنك دارو را دو دانكسنك]  [4375:  ( 11)- ف:« سنك» ندارد]  [4376:  ( 12)- ب ه: به آب و بدان آب] 
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بوى و كر به نشود بكيرذ خيارجنبر و بكشايذ بشير تازه غرغره‏[footnoteRef:4377] كندش كرم كرده‏[footnoteRef:4378] و كر به نشود بفزايذ با وى تخم مروه و تخم كتان بجوشانذ بوى غرغره كند[footnoteRef:4379] اكر كشايذ[footnoteRef:4380] و ريم كند و الا بهر رطلى از خيارجنبر و شير بنج ستير[footnoteRef:4381] آب انجير[footnoteRef:4382] صافى كرده يار كند و غرغره كند و كر نكشايذ با وى‏[footnoteRef:4383] دو درم سنك بوره يار كند و غرغره كند و كر نكشايذ باز[footnoteRef:4384] بمرهم زعفرانى علاج كند و كر حلبه و خرما بجوشانذ[footnoteRef:4385] و در آن آب‏[footnoteRef:4386] بكدازذ بهر ده درم سنكى دو دانك مر نيك آيذ[footnoteRef:4387] باز اكر كار تنك شوذ اكنون علاج مخاطره شوذ و لكن ببايذ كردن اين علاج بكيرذ تخم هزارسبند و تخم ترب و انكزذ و مر[footnoteRef:4388] و بوره ارمنى و نوشادر از همه برابر و همه را[footnoteRef:4389] بسايذ و بحلق اندر دمذ و دوا الخطاطيف‏[footnoteRef:4390] جن با نوشادر بوذ نيك آيذ برين‏كونه علاج بايذ كردن و كر كلو نكشايذ[footnoteRef:4391] بركردن(f .342) برسو[footnoteRef:4392] قفا كبّه‏ى حجام بايذ نهاذن و مكيذن نيك تا كلو بكشايذ و بدان ساعت كشكاب بايذ داذن ازيراج‏[footnoteRef:4393] جن كبّه بردارذ كلو فراز رود و اين طرفه علاج است و ما يك‏بار يكى را علاج مى‏كرديم با اين حليم‏[footnoteRef:4394] هر بارى وقت طعام‏ [4377:  ( 1- 1)- ف: كند كرم]  [4378:  ( 1- 1)- ف: كند كرم]  [4379:  ( 2- 2)- ف: افزوده. بوى اكر بكشايذ]  [4380:  ( 2- 2)- ف: افزوده. بوى اكر بكشايذ]  [4381:  ( 3)- ف: استير]  [4382:  ( 4)- ب ه: جوشانيذه]  [4383:  ( 5)- ف: با اين]  [4384:  ( 6)- ف:« باز» ندارد]  [4385:  ( 7- 7)- ف: بدان اب اندر]  [4386:  ( 7- 7)- ف: بدان اب اندر]  [4387:  ( 8)- ف: افزوده. و]  [4388:  ( 9)- ف:« و مر» ندارد]  [4389:  ( 10)- ف:« و همه را» ندارد]  [4390:  ( 11)- ب ه: ظ ... بر استخوانهاء سينه بود خناق را و بيماريهاء حلق و اماسهاء سينه ... را معجون خطاطيف كويند صفت دوا الخطاطيف. نسخه ان انيسون تخم كرفس ادخر نانخواه بيخ سوس سليخه ... يمانى هزار سبند رب السوس دارجينى جينى مر ... حماما زر اوند دراز از هر يكى يك وقيه اخلاط ... كل خشك از هر يكى دو وقيه خاك ... از هر يكى سه درم ... را بكشند و از موى باك كنند و بكوزه سفالين نو دركنند جون نمك بركرده باشند و سر كوزه استوار كنند و بتنور اتش ارميده در نهند تا بسوزد از كوزه بيرون ارند و بسايند و بكار برند.]  [4391:  ( 12)- ف: بر سر و بركردن و بر]  [4392:  ( 12)- ف: بر سر و بركردن و بر]  [4393:  ( 13)- ف: ازيراچه]  [4394:  ( 14)- ب ه: رحمه اللّه] 
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جنين كرديمى‏[footnoteRef:4395]. [4395:  ( 1)- ب ه: دارو ديكر منفعت كند خناق و ... بلغمى را كى با آب كشك يا با اب كل و ... جوشيده بدهند و اكر بدين ابها بكدازند و بدان جايكاه براندايند سود دارد زعفران يك وقيه نشاسته سنبل از هر يكى نيم وقيه مازو زرد ميانه نه بزرك و نه خرد هشت بشمار همه بكوبد و ببيزد و بانكبين معجون كند شربتى از وى نيم مثقال و اكر به آب بخته انيسون و تخم باديان ...] 

و بوذ كى آماس از صفرا بوذ[footnoteRef:4396] نشان وى آن بوذ كه درد و[footnoteRef:4397] سوختن بسيار بوذ و جشنكى بسيار و لكن‏[footnoteRef:4398] علاج اين همان بوذ كى ياذ- كردم الا آنك‏[footnoteRef:4399] حقنه نرم بسيار بايذ كردن و كشكاب و لعاب اسبغول بسيار بايذ داذن و غرغره به آب انكور كرك‏[footnoteRef:4400] بسيار بايذ كردن و اب خربز و خيار بادرنك بايذ داذن و دايم غرغره‏[footnoteRef:4401] بايد كردن‏[footnoteRef:4402] بشراب خرتوت ساده و ربّ‏[footnoteRef:4403] زرك اكر بيابذ. [4396:  ( 2)- ف: افزوده. و بوذ و]  [4397:  ( 3)- ف:« و» ندارد]  [4398:  ( 4)- ف:« و لكن» ندارد]  [4399:  ( 5)- ب ه: اينجا]  [4400:  ( 6)- ف:« كرك» ندارد]  [4401:  ( 7- 7)- ف: كند.]  [4402:  ( 7- 7)- ف: كند.]  [4403:  ( 8)- ف:« رب» ندارد.] 

و بوذ كى آماس از بلغم بوذ و نشان اين آن بوذ كى سوختن نبوذ و رنك نبوذ زيادتى و[footnoteRef:4404] زفان بيشتر[footnoteRef:4405] حال بيرون آمذه بوذ و رنك‏[footnoteRef:4406] مى‏روذ و علاج اين حقنه تيز بوذ و غرغره كردن بسبندان و انكبين كه بهر رطلى انكبين ده درم سنك سبندان بوذ و نيز شايذ كه آب ترب بكيرد و با سكنكبين بياميزد و غرغره كند به آب‏[footnoteRef:4407] انجير و بوره‏ى ارمنى‏[footnoteRef:4408] و بدمد اندر حلق بوره ارمنى‏[footnoteRef:4409] و نوشادر و كر دوا الخطاطيف بيابند و غرغره كنند نيك- بوذ و بدان‏[footnoteRef:4410] كه باخر خناق دموى ياذ كردم اكر غرغره كند نيك آيذ و كر[footnoteRef:4411] بشراب كوز با مرّ و زعفران علاج كنى نيك آيذ و غذا كرنب بايذ داشتن و سبوساب بتخم معصفر. [4404:  ( 9- 9)- ف: زبان بيشتر از]  [4405:  ( 9- 9)- ف: زبان بيشتر از]  [4406:  ( 10)- ب ه: لعاب]  [4407:  ( 11)- ف: با آب]  [4408:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [4409:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [4410:  ( 13)- ب ه: دارو]  [4411:  ( 14)- ف: و اكر] 

و بوذ كى زخمى افتد[footnoteRef:4412] بركردن و خناق افتد[footnoteRef:4413] و علاج وى همان بود [4412:  ( 15- 15)- ف: بركردن خناقى افتذ]  [4413:  ( 15- 15)- ف: بركردن خناقى افتذ] 
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كى بباب خناق دموى ياذ كردم و بوذ كى بدين زخم مهره‏ء كردن بشكند سوى‏[footnoteRef:4414] كلو و خناق افتد(f .442) و علاج آن بوذ كى يكى الت سازند جن انبور و بكلو فرو كنند و بايه‏ء انبور بكشند تا سر انبور كى بكلو اندر بوذ باز روذ[footnoteRef:4415] و مهره بجاى خويش‏[footnoteRef:4416] روذ يا[footnoteRef:4417] لقام‏[footnoteRef:4418] نيز كى آرند و زفانه‏ء[footnoteRef:4419] لقام‏[footnoteRef:4420] بكلو فرو- كنذ جنانك اسب را و انكاه نايزه‏[footnoteRef:4421] لقام بكشد تا زفانه لقام مهره كردن را باز جاى خويش‏[footnoteRef:4422] برذ و لكن زبانه‏[footnoteRef:4423] لقام دراز بايذ. آنج‏[footnoteRef:4424] اندرين باب واجب ديدم كفتم‏[footnoteRef:4425]. [4414:  ( 1)- ف: بسوى]  [4415:  ( 2)- ف: باز شوذ]  [4416:  ( 3)- ف: افزوده. باز]  [4417:  ( 4- 4)- ف: لقام نيزك ارذ و پايه‏ء]  [4418:  ( 5)- ب ه: لكام]  [4419:  ( 4- 4)- ف: لقام نيزك ارذ و پايه‏ء]  [4420:  ( 5)- ب ه: لكام]  [4421:  ( 6)- ب ه: نايجه]  [4422:  ( 3)- ف: افزوده. باز]  [4423:  ( 7)- ف: زفانه‏ء]  [4424:  ( 8- 8)- ف: واجب بوذ كفتم]  [4425:  ( 8- 8)- ف: واجب بوذ كفتم] 

باب السعال‏[footnoteRef:4426] [4426:  ( 9)- ف: باب سعال. ب ه: لعوق سرفه‏ء كودكان و اين را بلادرى خوانند رب السوس صمغ عربى كثيرا نشاسته بانيد از هر يكى سه درم دانه بهى بوست باز كرده دو درم همه نرم سوده و روغن بادام يك ستير انكبين بنج ستير باهم بياميزند و اندك با شير مادر مى‏دهند نافع بود ان شاء اللّه.] 

سرفه حركتى بوذ طبيعى كه از قوّت‏[footnoteRef:4427] دافعه شوشه‏[footnoteRef:4428] يارى خواهذ از قوت حركات ارادى كى باضلاع است و آن عضلات كجنباننده‏[footnoteRef:4429] بهلوها[footnoteRef:4430] ست تا دفع كند جيزى را كى دم زدن را همى زيان دارذ و اين از قبل آن بوذ كشوشه را كدر نيست سوى زير تا جيزى كه ورا زيان دارذ[footnoteRef:4431] بسوى زير دفع كندى جنانك معده راست و مغز را، تا هر جيزى كى بايذ از شوشه بيرون آيذ بجنبش سرفه‏[footnoteRef:4432] بايذ آوردن و سرفه يا از جهت بيرون آوردن خلطى بوذ از شوشه و آن بيمارى نبوذ جى عرض بوذ از بيمارى ديكر يا [4427:  ( 10)- ف: قوه]  [4428:  ( 11)- ب ه: كى]  [4429:  ( 12)- ب ه: كمحرك]  [4430:  ( 13)- ب ه: اضلاع]  [4431:  ( 14)- ف: دارذى]  [4432:  ( 15)- ف: افزوده. بيرون] 
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از قبل سؤ المزاج شوشه بوذ كى يا خشك بوذ يا تر يا[footnoteRef:4433] كرم بوذ يا سرد[footnoteRef:4434] يا آماس بوذ يا ريش بود. [4433:  ( 1- 1)- ف: سرد بود يا كرم]  [4434:  ( 1- 1)- ف: سرد بود يا كرم] 

و اما[footnoteRef:4435] انج عرض بوذ يا از قبل ذات الجنب بوذ يا آماس جكر يا از قبل تريها كى از مغز فروذ آيذ و بهمه رويها ببايذ دانستن كى علاج سبب بيمارى را بايذ كردن نه مر[footnoteRef:4436] عرض را و لكن اينجا هم سبب را بايذ علاج‏[footnoteRef:4437] كردن و هم عرض را از قبل آنك بهمه رويها يارى بايذ داذن‏[footnoteRef:4438] طبيعت را ببيرون آوردن خلط[footnoteRef:4439] بدو ببريدن سبب وى و اين سرفه جن دشوار شوذ و نفث از شوشه برنيايذ و بيمار را برنجانذ و بوذ كى خبه كند و بميرذ مفاجا[footnoteRef:4440](f .542) . [4435:  ( 2)- ف: فاما]  [4436:  ( 3)- ف:« مر» ندارد]  [4437:  ( 4)- ف:« علاج» ندارد]  [4438:  ( 5)- ف: بايذ كردن]  [4439:  ( 6)- ف: خلطى]  [4440:  ( 7)- ف: بمفاجا] 

اكنون بيش از آنك بمعالجت مشغول كردم‏[footnoteRef:4441] يكى مقدمه آرم تا ترا غرض معالجت بديد آيذ[footnoteRef:4442]. آكاه باش كه دشوارى برامدن نفث و بصاق يا از قبل بسيارى اين خلط بوذ و علاج وى استفراغ آن خلط بوذ بفصد يا باسهال تا آن خلط[footnoteRef:4443] بيارذ. يا سبب دشوارى برآمدن تنكى خلط بوذ و علاج وى سطبر- كردن آن خلط بوذ بصمغ و نشاسته و كثيرا و كرينج‏[footnoteRef:4444] و آب بايه يا سبب سطبرى خلط بوذ و علاج وى تنك كردن [بوذ][footnoteRef:4445] بتخم كرفس‏[footnoteRef:4446] بيخ وى‏[footnoteRef:4447] و تخم رازيانه و بيخ وى و انيسون و برّ سياوشان و جعده و زوفا خشك و فراسيون و ايرسا و عنصل و [4441:  ( 8)- ف: مشغول شوم]  [4442:  ( 9)- ف: ظاهر شوذ]  [4443:  ( 10)- ف: افزوده. را]  [4444:  ( 11)- ف: كرنج ب ه: برنج]  [4445:  ( 12)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4446:  ( 13- 13)- ف: ندارد]  [4447:  ( 13- 13)- ف: ندارد] 
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افتيمون و غاريقون و شحم حنظل، و بوذ كى سبب لزوجت خلط بوذ و علاج وى بسركا عنصلى بوذ و سركاى خمرى‏[footnoteRef:4448] و بلبل و داربلبل و دارجينى و فربيون خاصه جن با كشكاب خورذ اينك از نخست اين مقدمات ببايذ دانستن و بازدانستن نوازل و معالجات‏[footnoteRef:4449] آماسها و سل و ذات الجنب و ذات الريه و آماس جكر و هر يكى را خاصه يكى معالجت بايذ كردن و نبايذ با معالجت سرفه برآميختن‏[footnoteRef:4450]. [4448:  ( 1)- ف: ظ. سركامى خام.]  [4449:  ( 2)- ف: معالجت]  [4450:  ( 3)- ب ه: لعوق ديكر سرفه كودكان را عناب سبستان ميويز منقى از هر يكى بانزده عدد همه را در يكمن اب بجوشانند چون يك شب در اب كرده باشند نرم بجوشانند تا اب صد درم بماند صد درم نبات سبيد در ان كدازند و ببالايند و باتش نرم بقوام ارند و يك درم صمغ عربى و يك درم رب السوس و يك درم بانيد سبيد و بنج درم مغز بادام سبيد كرده سه درم تخم باد ... يك درم بزرك بريان كرده و همه نرم بسايد و بنج درم روغن بادام با ان شراب ... ارند و داروها با ان بياميزند ...
بدهند جنانك ... با شير مادر حل كند و اكر ...] 

و اكنون ياذ كنم آن سرفه كى سبب وى نزله غليظ بوذ از نخست نزله باز بايذ داشتن جنانك بباب نزله‏ء سرد ياذ كردم و باز طبيخ زوفا بزرك داذن‏[footnoteRef:4451] و كلنكبين شكرى و علك رومى و انيسون و دايم ببايذ ماليذن سر را و غذا كرنب بايذ داشتن و سباناخ‏[footnoteRef:4452]، ميان هر هفته يك بار قى بايذ كردن به آب ترب خام بيش از طعام و كر به نشوذ علاج ربو بايذ كردن، و كر نزله كرم بوذ از نخست نزله كرم باز بايذ داشتن جنانك ياذ كردم بباب نزله‏[footnoteRef:4453] و باز هر شبى بيش از خواب غرغره(f .642) بايذ كردن بطبيخ برك كل سرخ و جلنار و خرنوب شامى اين‏همه را بجوشاند با آب و آن اب را غرغره كند بيش از خواب و باز بدهان بكيرذ اين حب صفته‏[footnoteRef:4454] نشاسته و كثيرا و باذام‏[footnoteRef:4455] سبيد كرده و باقلى كوفته و بيخته و تخم كوكنار و بوست وى و صمغ عربى و كل ارمنى از همه برابر اين‏همه را[footnoteRef:4456] بكوبذ و ببيزذ و حب كند هر [4451:  ( 4)- ف: داده]  [4452:  ( 5)- ف: افزوده. و]  [4453:  ( 6)- ف: افزوده. كرم]  [4454:  ( 7)- ف:« صفته» ندارد]  [4455:  ( 8)- ب ه: مغز شيرين]  [4456:  ( 9)- ف:« اين‏همه را» ندارد] 
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يكى جند يك‏[footnoteRef:4457] باقلى و بدهان بدارذ جنانك ياذ كردم ان بيش‏[footnoteRef:4458] را غرض تنك كردن بوذ و اين سبسين را غرض سطبركردن از قبل آنك اين نزله كرم تنك بوذ و خواب باز دارذ[footnoteRef:4459] نزله خشك شوذ و هيج برنيايذ و اعتماد بر اين‏[footnoteRef:4460] سرفه بشراب خشخاش بوذ[footnoteRef:4461] و بقرص كل مختوم يا قرص كل ارمنى و[footnoteRef:4462] نسختهاء اين قرص‏[footnoteRef:4463] بكنّاش عيسى صهار بخت يابذ. اكر نزله نايستذ و كرمى كمتر نه‏كردد آنكاه بدهان بكيرذ اين حب [نسخت وى‏][footnoteRef:4464] بكيرد علك شاخ يك درم سنك مر و ابيون از هر يكى دو دانكسنك ربّ السوس يك درم سنك زعفران دو دانك سنك اين‏همه را بكوبذ و ببيزذ و حب كند جند دانكى و بدهان بدارذ شب بوقت خواب اين هر اينه نزله باز دارذ و لكن نكاه بايذ داشتن اكر دم تنك بوذ ابيون بكار ندارذ جه ابيون دم‏[footnoteRef:4465] تنك‏تر كند اكر نزله باز ايستد[footnoteRef:4466] و الا سر ببايذ ماليذن تا كرم شوذ و سرخ‏[footnoteRef:4467] كردذ و يكى طلى بوذ كى ورا جالينوس محمر خواند و اين را طلى- الخردل كويند بسر اندر بايذ ماليذن اين طلى‏[footnoteRef:4468] از بس آنك سر باك سترده بوذ و بجاى ماند تا سر[footnoteRef:4469] آبله كند و آبله را بكفانذ تا ريش شوذ و ان‏ [4457:  ( 1)- ف:« يك» ندارد]  [4458:  ( 2)- ف: بيشين]  [4459:  ( 3)- ف: افزوده. از بسيارى]  [4460:  ( 4)- ف: درين.]  [4461:  ( 5)- ب ه: ظ. و بقرص خشخاش سرفه را و برامدن خون را بشراب خشخاش و تب را بجلاب بخته. صفت قرص خشخاش كل سرخ صمغ عربى از هر يكى بنج درم كثيرا نشاسته تخم مورد بريان كرده از هر يكى سه درم رب السوس تخم كوكنار سبيد از هر يكى دو درم طباشير دو درم زعفران نيم درم همه بكوبد و ببيزد و بلعاب اسبغول بريان كرده قرص كنند شربت از وى درمسنكى و نيم با طبيخ زوفا بدهند.
صفت شراب خشخاش. خشخاش سبيد بيست عدد بشمار تخم كوكنار ده درمسنك تخم خطمى و كثيرا و صمغ و تخم خبازى و دانه ابى از هر يكى بنج درم ... السوس تراشيده و باك كرده بيست درمسنك اسبغول ده درمسنك همه را بشش رطل آب ببزد تا بنيمه باز ايد ببالايد و سلا ... انكور يك رطل بوى برافكند و باتش نرم ببزد تا بقوام سطبر ايد بردارد و بكار دارد.]  [4462:  ( 6- 6)- ف: نسخت اين قرصها]  [4463:  ( 6- 6)- ف: نسخت اين قرصها]  [4464:  ( 7)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [4465:  ( 8)- ف: افزوده. نيز]  [4466:  ( 9)- ب ه: به. م: خوذ به]  [4467:  ( 10)- ف: صرخ]  [4468:  ( 11)- ف: افزوده. را]  [4469:  ( 12)-« ف» و« ب ه»: افزوده. را] 
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ريش يله كند و دارو نكند تا نزله باز ايستد طلى الخردل بكيرذ سبندان(f .742) و بكوبذ و انجير را ببزذ تا جن كل كردذ آنكاه نيمانيم كند انجير و سبندان‏[footnoteRef:4470] و باز قرص كند جن بكار آيذ بسايذ و با انكبين جمع كند و بسر بركند تا آبله كردذ[footnoteRef:4471] اكر نزله نه‏ايستد داغ بايذ كردن و جالينوس بترياق علاج كردست سبس‏[footnoteRef:4472] طلى الخردل و اين جندين بدان كفتم تا خوار ندارى اين بيمارى را كى بسل باز كردذ انكاه او را علاج نبوذ. [4470:  ( 1)- ب ه: نيمه سبندان و نيمه انجير]  [4471:  ( 2)- ف: آبله كند.]  [4472:  ( 3)- ف: از پس] 

و بوذ كى مر آن كسها را كى بلغم بايشان‏[footnoteRef:4473] بسيار بوذ از زنان و كوذكان و بيران را خاصّه سرفه بلغمى كيرذ و نشان وى آن بوذ كى از بس خواب سرفه افتد و بلغم بكلو[footnoteRef:4474] درماند و خرخره كند[footnoteRef:4475] و علاج وى طبيخ زوفا بزرك بوذ و كل انكبين‏[footnoteRef:4476] بانكبين و علك رومى و انيسون و عود خام از كلنكبين دو درم سنك مصطكى نيم درمسنك عود و انيسون از هر يكى دانك سنكى و زنجبيل برورده و هليله برورده و طريفل بزرك بكار دارذ و قى كند بسيار و مسهل خورد خاصه اين حب [نسخت وى‏][footnoteRef:4477] ياره يك درم سنك تربد يك درم سنك زنجبيل‏[footnoteRef:4478] و غاريقون و شحم حنظل از هر يكى دانكنيم‏[footnoteRef:4479] سقمونيا نيم دانك اين‏همه را بسايذ و حبّ كند جن بلبل و اين‏همه يك شربت بوذ و حب قوقايا محمد بن زكريا[footnoteRef:4480] سخت موافقست‏[footnoteRef:4481] [صفت وى‏][footnoteRef:4482] حب قوقايا محمد بن زكريا[footnoteRef:4483] ياره يك درم سنك تربد و اسطوخودوس‏[footnoteRef:4484] از هر يكى نيم درم سنك‏[footnoteRef:4485] شحم [حنظل‏][footnoteRef:4486] دو دانك سنك سقمونيا[footnoteRef:4487] دانكنيم و اين را همه‏[footnoteRef:4488] حب كند و يك شربت بوذ و[footnoteRef:4489] بكراباذين بسر سرابيون يكى حبّ‏ [4473:  ( 4)- ف: با ايشان]  [4474:  ( 5- 5)- ف: اندر مانذ و غر كند]  [4475:  ( 5- 5)- ف: اندر مانذ و غر كند]  [4476:  ( 6)- ف: كلنكبين]  [4477:  ( 7)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4478:  ( 8- 8)- ف: زنجبيل دانكنيم غاريقون دانكنيم شخم حنظل دانكنيم. ب ه: زنجبيل ربع درهم غاريقون نيم درمسنك شخم حنظل ربع درهم، نسخه]  [4479:  ( 8- 8)- ف: زنجبيل دانكنيم غاريقون دانكنيم شخم حنظل دانكنيم. ب ه: زنجبيل ربع درهم غاريقون نيم درمسنك شخم حنظل ربع درهم، نسخه]  [4480:  ( 9)- ف: محمد زكريا]  [4481:  ( 10)- ف: موافق آيذ]  [4482:  ( 7)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4483:  ( 9)- ف: محمد زكريا]  [4484:  ( 11)- ف: اصطوخدوس]  [4485:  ( 12- 12)- ف: سقمونيا دانكى نيم اين‏همه را]  [4486:  ( 13)- از« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [4487:  ( 14)- ب ه: و غاريقون از هر يك]  [4488:  ( 12- 12)- ف: سقمونيا دانكى نيم اين‏همه را]  [4489:  ( 15)- ف:« و» ندارد] 
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غاريقون است آن نيز موافق بوذ و از همه بهتر ياره روفس بوذ و ياره لوغاذيا و اين طبيخ زوفا بزرك نيز موافق بوذ طبيخ زوفا[footnoteRef:4490] بكيرذ(f .842) تخم رازيانه و تخم كرفش‏[footnoteRef:4491] و بيخ سوس و زوفاء خشك و برّ سياوشان و تخم ترب از هر يكى يك كف‏[footnoteRef:4492] بجوشانذ بسه رطل آب تا بنيمه باز آيذ و روشن كند و بسه روز بخورد با كلنكبين و روغن بادام تلخ كلنكبين ده درم سنك و روغن بادام‏[footnoteRef:4493] سه درم سنك و روغن كلانه بزرك يا روغن بيد انجير نيك خاصيت دارذ بدين باب و روغن‏[footnoteRef:4494] خربز هندو را نيك خاصيتست بدين باب‏[footnoteRef:4495] و نسخت اين بكراباذين مروزى‏[footnoteRef:4496] يابى كى‏[footnoteRef:4497] بزفان سورى است و معجون قوفى‏[footnoteRef:4498] را نيك خاصيت است بدين باب و لعوق عنصل و لعوق كرنب‏[footnoteRef:4499] و لعوق بيخ سوسن‏[footnoteRef:4500] و لعوق طباشير[footnoteRef:4501] اين‏همه‏[footnoteRef:4502] شايسته بوذ و از همه بهتر لعوق يحيى بن ماسويه‏[footnoteRef:4503] بود و نسخت وى بكرابادين ساهر يابى‏[footnoteRef:4504] تا بغايت و كمال و اين معجون نيز شايسته بوذ[footnoteRef:4505] صفته‏[footnoteRef:4506] بكيرذ سيساليوس‏[footnoteRef:4507] ده درم سنك زوفاء خشك و برّ سياوشان و تخم انجره و ايرسا و قردمانا و بلبل و زريوند كرد و بادام تلخ و سبندان سبيد از هر يكى بنج درم سنك اين‏همه را بكوبذ و [4490:  ( 1)- ف:« طبيخ زوفا» ندارد. ب ه: بزرك.]  [4491:  ( 2)- ف: تخم كرفس]  [4492:  ( 3)- ف: افزوده. و]  [4493:  ( 4)- ف:« باذام» ندارد]  [4494:  ( 5)- ب ه: روغن تخم]  [4495:  ( 6)- ف:« بدين باب» ندارد]  [4496:  ( 7)-« ب ه» و« م»: مرغريان]  [4497:  ( 8- 8)- ف: بزبان سورى است و معجون قتر.]  [4498:  ( 8- 8)- ف: بزبان سورى است و معجون قتر.]  [4499:  ( 9)- ب ه: صفت لعوق كرنب برك كرنب در اب ببزند و بدست بمالند و ببالايند و نيمه روزان انكبين صافى كرده بر ان نهند و بقوام اورند.]  [4500:  ( 10)- ف: سوس]  [4501:  ( 11)- ب ه: صفت لعوق طباشير- صمغ عربى نشاسته تخم كوكنار از هر يكى ده درم خيربوا زنجبيل از هر يكى بنج درم طباشير جهار درم. صفت لعوق طباشير ...
... سه درم طباشير بنج درم صمغ هشت درم تخم كوكنار سبيد مغز ... تخم ... تخم خيار مغز ...
بادام بوست باز كرده رب السوس كثيرا از هر يكى بنج درم تخم باديان دو درم همه را بكوبد و ببيزد و بميبخته سبيد بسر شد و بقوام اورد و بيوسته بكار دارد.]  [4502:  ( 12)- ف: افزوده. را]  [4503:  ( 13- 13)- ف: است و نسخت اين بكناش ساهر يابى تا بغايت و كمال شايسته بوذ و اين معجون نيز.]  [4504:  ( 14)- م: يوسف شاهى]  [4505:  ( 13- 13)- ف: است و نسخت اين بكناش ساهر يابى تا بغايت و كمال شايسته بوذ و اين معجون نيز.]  [4506:  ( 15)- ف:« صفته» ندارد]  [4507:  ( 16- 15)- ف: بكيرذ رب السوس] 
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جمع كند[footnoteRef:4508] با انكبين‏[footnoteRef:4509] و هر روزى بنج درم سنك بخورد يا جند كوزى و اين دارو[footnoteRef:4510] اخلاط غليظ را[footnoteRef:4511] و ريم از كلو بيرون آرذ و اين حب صفته‏[footnoteRef:4512] بكيرذ بلبل سياه و قردمانا و مر و بادام تلخ از هر يكى دو درم سنك انكزد[footnoteRef:4513] يك درم سنك اين‏همه را جمع كند كوفته و حب كند و بدهان بدارذ تا بلغم بيرون آرذ[footnoteRef:4514] يا بكيرذ بلبل سياه و مر و صغبين و تخم انجره و تخم ترب بكوبذ و حب كند و بدهان بدارذ [تا][footnoteRef:4515] بلغم بيرون آرذ[footnoteRef:4516] اكر بشب نزله افتذ و سينه باك كرده بوى از بلغم اين حب بكار دارذ بوقت خواب‏[footnoteRef:4517][footnoteRef:4518] صفت وى(f .942) بكيرذ مر و ميعه تر و كندرو از هر يكى يك درم سنك ابيون دانكنيم و حب كنى از دانك سنكى و بدهان بدارى بوقت خواب و بدانك اين‏[footnoteRef:4519][footnoteRef:4520] علاج با علاج ربو يكى بوذ و[footnoteRef:4521] بباب ربو ياد كنم تمام‏تر. [4508:  ( 1)- ب ه: كوفته]  [4509:  ( 2)- ف: بانكبين]  [4510:  ( 3)- ف: افزوده. و]  [4511:  ( 4)- ف:« را» ندارد]  [4512:  ( 5)- ف:« صفته» ندارد]  [4513:  ( 6)- ب ه: كهن]  [4514:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [4515:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4516:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [4517:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4518:  ( 8- 8)- ف: و بدانك]  [4519:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4520:  ( 8- 8)- ف: و بدانك]  [4521:  ( 9)- ف: افزوده. من] 

اكنون ياذ كنم آن سرفه كى از خشكى مزاج شوشه افتد و نشان وى آن بوذ كى سرفه خشك بوذ و با وى هيج نفث نبوذ و بكرمابه كمتر شوذ و[footnoteRef:4522] آب خورذ كمتر شوذ[footnoteRef:4523] و بسير خوردكى نبوذ و بكرسنكى بتر بوذ و بوقت جشنكى دم كوتاه شوذ و دايم دم كوتاه بوذشان و هيج رنج نتوانند[footnoteRef:4524] كشيذن و تن لاغر كردذ و نبض ضعيف بوذ و متواتر و علاج وى اكر تب بوذ كشكاب و روغن بادام و شكر بامداذ و شبانكاه هر بارى ده ستير كشكاب و بيست درم سنك شكر و بنج درم سنك روغن باذام و باز به آب زن اندر نشيند از بس كشكاب خوردن بسه ساعت و غذا كشك دارذ[footnoteRef:4525] و كدو و شكر بروغن بادام و[footnoteRef:4526] يا سباناخ و كشك و روغن بادام و شكّر و [4522:  ( 10)- ف: و كر]  [4523:  ( 11)- ف: كردذ]  [4524:  ( 12)- ف: نتوانذ]  [4525:  ( 13)- ف: دارند]  [4526:  ( 14)- ف:« و» ندارد] 
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نار نيز موافق آيذ و آب با جلاب خورذ و بوقت خواب لعاب اسبغول خورد و شكر و آب كدو نيز نيكو[footnoteRef:4527] بوذش كدو را بخمير آرد جو اندر كيرد[footnoteRef:4528] و بتنور اندر [نهد][footnoteRef:4529] تا آن خمير ببزذ انكاه كدو را از خمير بيرون آرذ و سولاخ كند تا آن آب از وى بيرون آيذ و بدان آب شكر برافكند و هم‏جن جلاب بجوشانذ و بكار دارذ و آب خيار بادرنك هم‏جنان خام‏[footnoteRef:4530] ستده با شكر نيكو[footnoteRef:4531] بوذ و بدهان اندر بدارذ اين حبّ صفته‏[footnoteRef:4532] بكيرذ تخم كدو شيرين و تخم خيار و تخم بابرك‏[footnoteRef:4533] از هر يكى سه درم سنك ربّ- السوس درم سنكى اين‏همه را حب كند و بدهان بدارذ و اكر ربّ السوس اين حب را تلخ كند شكر بفزايذ(f .052) جنانك‏[footnoteRef:4534] خوش شوذ و بلعاب اسبغول و سبيده‏[footnoteRef:4535] خايه جمع كند و حب كند هر يكى جند باقلى و بدهان بدارذ انكاه كى تب دارد و[footnoteRef:4536] باز اكر تب ندارذ علاج وى بشير تازه بوذ آن‏[footnoteRef:4537] بز كجو خورده بوذ[footnoteRef:4538] و شير خر نيز صواب آيد بايذ[footnoteRef:4539] كى اين شيرها گرم خورند[footnoteRef:4540] همان ساعت كى بدوشند و كفك بردارند و بجاى آب بخورند[footnoteRef:4541] بوقت جشنكى‏[footnoteRef:4542] و بجمله علاج اين با علاج خداوندان‏[footnoteRef:4543] [دق‏][footnoteRef:4544] يكى بوذ. [4527:  ( 1- 1)- ف: بوذ كدو را اندر خمير آرد جو بكيرذ]  [4528:  ( 1- 1)- ف: بوذ كدو را اندر خمير آرد جو بكيرذ]  [4529:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4530:  ( 3)- ف:« خام» ندارد]  [4531:  ( 4)- ف: نكو]  [4532:  ( 5)- ف:« صفته» ندارد]  [4533:  ( 6)- ب ه: خرفه.]  [4534:  ( 7)- ف: چنان]  [4535:  ( 8)- ف: سپيذى]  [4536:  ( 9)- ف:« و» ندارد]  [4537:  ( 10- 10)- ف: بزى كه جو خورذ]  [4538:  ( 10- 10)- ف: بزى كه جو خورذ]  [4539:  ( 11)- ف:« بايذ» ندارد]  [4540:  ( 12)- ف: خورذ. ب ه: اين شيرها اكر از بستان اين حيوانات خورد بهتر و اكر نتواند خورد طشتى يا طاسى اب كرم كنند و كاسه‏اى در ميان اب كرم نهند و شير در ان كاسه دوشند، صح.]  [4541:  ( 13)- ف: خورند]  [4542:  ( 14)-« ف» و« ب ه»: تشنكى]  [4543:  ( 15)- ف: خداوند]  [4544:  ( 16)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.] 

و كر مزاج‏[footnoteRef:4545] شوشه كرم بوذ علامات همين بوذ الا آنك روى وى‏[footnoteRef:4546] سرخ بوذ و جشنكى بسيار بوذ و دم زذن و نبض عظيم بوذ و بوذ كى دم دراز بكشد كاه‏كاه و[footnoteRef:4547] علاج وى آن بوذ كى ياذ كردم بباب يبس الريه الا آنك ضماد كند از بنفشه و آرد كشك و خطمى سبيد و روغن بنفش و [4545:  ( 17)- ف: بمزاج]  [4546:  ( 18)- ف:« وى» ندارد]  [4547:  ( 9)- ف:« و» ندارد] 
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لعاب اسبغول و آب برك با برك و بسينه برنهد دايم و غذا همان دارذ كياذ- كردم و همان حب بدهان دارد.
و بوذ كى اين سرفه از آماس شوشه بوذ و[footnoteRef:4548] علاج وى‏[footnoteRef:4549] علاج ذات الريه بوذ كى بباب وى ياذ كنم‏[footnoteRef:4550]. [4548:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [4549:  ( 2)- ف: افزوده. همان]  [4550:  ( 3)- ف: ياذ كردم] 

و بوذ كى اين سرفه از ريم بوذ كى از ريش آيذ و نشان وى و ان سل يكى بوذ و علاج وى هم‏جن علاج سل بوذ.
و بوذ كه اين سرفه از سردى مزاج شوشه بوذ و علاج وى ما العسل‏[footnoteRef:4551] بود و بنفشه پرورده با انكبين‏[footnoteRef:4552] و غذا سبوساب با بانيد بوذ و[footnoteRef:4553] خاصه آن وقت كى سرما بوذ. [4551:  ( 4- 4)- ف: و بنفشه پرورده بانكبين بوذ]  [4552:  ( 4- 4)- ف: و بنفشه پرورده بانكبين بوذ]  [4553:  ( 1)- ف:« و» ندارد] 

اندر برآمذن خون از كلو[footnoteRef:4554] [4554:  ( 5)- ف: باب برآمذن خون از كلو] 

نيك نكاه بايذ داشتن جه بسيار بوذ كى خون از[footnoteRef:4555] سر فروذ آيذ و بكلو[footnoteRef:4556] فرو روذ و باز برآيذ و نشان اين آن بوذ كى ببينى فروذ آيذ كاه‏كاه [و علاج وى آن بوذ][footnoteRef:4557] كى سر[footnoteRef:4558] سرد كنى و شراب خشخاش دهى و اقراص خشخاش و اقراص كهربا و فصد كند از(f .152) قيفال و غرغره كند بطبيخ كل و جلنار و تترى و[footnoteRef:4559] نيز شايسته بوذ[footnoteRef:4560] شراب آبى و شراب سيب و شراب زرك كى بايشان‏[footnoteRef:4561] غرغره كند و بخورذ نيز ازين شرابها و كر بدهان ريش بوذ علاج قلاع بايذ كردن. [4555:  ( 6- 6)- ف: سرفه فروذ آيذ و باز.]  [4556:  ( 6- 6)- ف: سرفه فروذ آيذ و باز.]  [4557:  ( 7)- از« ف» افزوده شد. ب ه: علاج ... م: علاج وى آن بود]  [4558:  ( 8)- ب ه: را]  [4559:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [4560:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [4561:  ( 10)- ف: با ايشان] 
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و بوذ كى خون بقى برآيذ و آن‏[footnoteRef:4562] از معده بوذ علاج وى بفصد[footnoteRef:4563] باسليق بوذ[footnoteRef:4564] و قرص طباشير خورذ با شراب آبى و غذا تترى دارذ و ناربا و زرك و خاصه آنكاه كى درد يابذ ميان دو كتف آنكاه آب آبى ترش شيرين را[footnoteRef:4565] بكيرذ و بهر ده درم سنكى نيم درم سنك كندرو و دانك سنكى قرنفل و نيم دانك سنك طباشير برافكند و بسيار ازين بخورذ اكر به نشوذ بخورذ ازين دارو[footnoteRef:4566] صفته بكيرذ[footnoteRef:4567] كل ارمنى خالص يا كل مختوم و صمغ عربى و جلنار و خون سياوشان و علك شاخ از همه برابر بكوبذ و بسايد و بخورذ شربتى‏[footnoteRef:4568] سه درم سنك با آب‏[footnoteRef:4569] سيب يا آب نار يا آب آبى يا آب تترى و هم ازين جيزها غذا كند بخاصه آب غوره و از جيزها تيز حذر كند. [4562:  ( 1)- ف:« آن» ندارد]  [4563:  ( 2- 2)- ف: بوذ از باسليق]  [4564:  ( 2- 2)- ف: بوذ از باسليق]  [4565:  ( 3)- ف:« را» ندارد]  [4566:  ( 4- 4)- ف: بكير]  [4567:  ( 4- 4)- ف: بكير]  [4568:  ( 5)- ف: افزوده. ازو]  [4569:  ( 6)- ف: باب] 

و بوذ كى سرفه بوذ با خون برآمذن و اين صعب مخاطره بوذ و بسل باز كردذ و علاج وى همان‏[footnoteRef:4570] جيزها بوذ كى تا اكنون ياذ كردم و لكن بيشتر بايذ كردن بخاصه ازين قرص بايذ دادن صفته‏[footnoteRef:4571] بكيرذ علك شاخ و خون سياوشان از هر يكى يك درم سنك كهربا نيم درم سنك شاذنه عدسى و كل مختوم از هر يكى درم سنكى و نيم زاك سبيد و جلنار از هر يكى جهار دانك سنك اين‏همه را بسايذ شربتى سه درم سنك بوذ با[footnoteRef:4572] يك قيراط[footnoteRef:4573] ابيون و قيراطى‏[footnoteRef:4574] تخم فنك سبيد و دو دانك سنك دارجينى يا دو دانك سنبل يا دو دانك‏[footnoteRef:4575] مر يا دو دانك‏[footnoteRef:4576] سليخه يا دو دانك‏[footnoteRef:4577] قسط تلخ باز(f .252) غرغره كند بسركا و كلّاب تا اكر جيزى باقى مانده بوذ بشوشه از آنجا برآيذ و ريم نكردذ[footnoteRef:4578] و كر ازين دارو با[footnoteRef:4579] آب باذرو خورده آيذ به بوذ يا آب‏ [4570:  ( 7)- ف:« همان» ندارد]  [4571:  ( 8)- ف:« صفته» ندارد]  [4572:  ( 9- 9)- ف: قراطى]  [4573:  ( 9- 9)- ف: قراطى]  [4574:  ( 10)- ف: قراطى]  [4575:  ( 11)- ف: افزوده. سنك]  [4576:  ( 11)- ف: افزوده. سنك]  [4577:  ( 11)- ف: افزوده. سنك]  [4578:  ( 12- 12)- ف: و اكر ازين دارو يا]  [4579:  ( 12- 12)- ف: و اكر ازين دارو يا] 
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بابرك‏[footnoteRef:4580] و كر بسينه‏[footnoteRef:4581] دريابذ با سوختن همين‏[footnoteRef:4582] دارو تر كند بسيكى و آب غوره و بسينه براندايذ و اين معالجت عام‏[footnoteRef:4583] است مر[footnoteRef:4584] انواع نفث خون را و من تخصيص كنم اندكى بمقدار طاقت و كويم سبب برآمدن خون بنفث يا بسرفه‏[footnoteRef:4585] يا از تيزى اخلاط بود كى ببرّذ و بسوزاند مر ركهاء شوشه را و نشان وى آن بود كى از بس نزلهاء كرم‏[footnoteRef:4586] برآيذ و با تب بوذ و خون سياه بوذ كبيرون آيذ و[footnoteRef:4587] اندك‏اندك، و بوذ كى از بس زخمى‏[footnoteRef:4588] برآيذ يا از بس افتاذكى و نشان اين آن بوذ كه خون بسيار برآيذ و برنك خويش بوذ، و بوذ كى از بسيارى خون برآيذ و نشان اين آن بوذ كه امتلا بوذ و بتن اندر خون بسيار بوذ، و بوذ كى از سرما برآيذكى سرما ركها را [بفشارذ و][footnoteRef:4589] بكشايد[footnoteRef:4590]، و بوذ كى از بهلو بشوشه آيذ و باز برآيذ و نشان اين‏[footnoteRef:4591] آن بوذ كه بهلو درد كند و خون فسرده برآيذ و سياه و كر از شوشه برآيذ كرم‏[footnoteRef:4592] و روشن برنك شوشه و كفك‏ناك بوذ[footnoteRef:4593]. علاج آنك از بريدن ركها بوذ بدين دارو بوذ صفته‏[footnoteRef:4594] بكيرذ كل مختوم و كهربا از هر يكى سه درم سنك كل ارمنى يك مثقال زاگ سبيد بريان كرده‏[footnoteRef:4595] و زعفران از هر يكى يك درم سنك اين‏همه را گرد كند كوفته و بيخته و[footnoteRef:4596] شربتى دو درم سنك با اب‏[footnoteRef:4597] برك كل تازه يا باب با برك‏[footnoteRef:4598] يا به آب‏[footnoteRef:4599] سيب و غذا غوربا دارذ و تترى و با برك بخورذ بخته‏ [4580:  ( 1- 1)- ف: و اكر سينه. ب ه: امراض ... ديكر جون از حرار ... صفت شراب عنا ... جار يكى عناب ... در دو من اب ... بجوشاند تا اب با سيك ... ايذ ببالايد و يكمن شكر بران نهد و بقوام اورد سرد و تر باشد سرفه و خون كى غالب ... و ماشرا و ... درد سينه ... دارد ان شاء اللّه( اين قسمت در حاشيه‏f .252 نوشته شده است)]  [4581:  ( 1- 1)- ف: و اكر سينه. ب ه: امراض ... ديكر جون از حرار ... صفت شراب عنا ... جار يكى عناب ... در دو من اب ... بجوشاند تا اب با سيك ... ايذ ببالايد و يكمن شكر بران نهد و بقوام اورد سرد و تر باشد سرفه و خون كى غالب ... و ماشرا و ... درد سينه ... دارد ان شاء اللّه( اين قسمت در حاشيه‏f .252 نوشته شده است)]  [4582:  ( 2)- ف: هم ازين]  [4583:  ( 3)- ب ه: تمام، خ]  [4584:  ( 4)- ف: افزوده. همه]  [4585:  ( 5)- ف: افزوده. بوذ]  [4586:  ( 6)- ب ه: بديد، خ]  [4587:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [4588:  ( 8)- ف: زخم]  [4589:  ( 9)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [4590:  ( 10)- ب ه: بكفاند]  [4591:  ( 11)- ف: وى]  [4592:  ( 12)- ف: افزوده. بوذ]  [4593:  ( 13)- ف: افزوده. و]  [4594:  ( 14)- ف:« صفته» ندارد]  [4595:  ( 15)- ف:« كرده» ندارد]  [4596:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [4597:  ( 16- 16)- ف: با اب برك كل تازه يا با اب با برك يا با اب]  [4598:  ( 17)- ب ه: يا اب نار]  [4599:  ( 16- 16)- ف: با اب برك كل تازه يا با اب با برك يا با اب] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 322
و از بانك و[footnoteRef:4600] حركت‏[footnoteRef:4601] بنير و برهيز كند و هر شبى بوقت خواب‏[footnoteRef:4602] بخورذ اقاقيا و كل سرخ و جلنار از هر يكى يك درم سنك مازو نيم درم سنك اين‏همه را بكوبذ[footnoteRef:4603] شربتى يك(f .352) مثقال به آب تترى و آب از آن خورذ كى بوى فرغار كرده بوند[footnoteRef:4604] صمغ‏[footnoteRef:4605] و كل ارمنى و طباشير و علاج كند مر آن را كى از خوره افتاذكى بوذ[footnoteRef:4606] ركها ناجهنده افتاده بوذ و سبس‏[footnoteRef:4607] نزلها كرم و تبها تيز بوذ بفصد باسليق بمقدار طاقت بيمار اندك‏اندك و كشكاب خورذ كى بوى اندر بايجه بز بخته بوند يا سرطان نهرى يا كدو شيرين و غذا كدو بوذ و سباناخ و بابرك و ذخنج بخورذ و آب باران خورد كى بوى صمغ و كل ارمنى و طباشير فرغار كرده بوند[footnoteRef:4608] و كر تب بوذ آب باران نشايذ اب جوى بايذ روشن و ازين داروى ديكر بخورذ صفت وى‏[footnoteRef:4609] بكيرذ طباشير و كل سرخ ناشكفته تمام‏[footnoteRef:4610] از[footnoteRef:4611] برك وى از هر يكى ده درم سنك نشاسته و كهربا و مرواريذ ناسفته از هر يكى بنج درم سنك كل ارمنى و كل [مختوم از هر يكى‏][footnoteRef:4612] ده درم سنك ابيون بنج درم سنك تخم كوكنار سبيد و تخم بابرك از هر يكى ده درم سنك اقاقيا و عصاره لحية التيس از هر يكى هفت درم سنك بكوبذ و جمع كند[footnoteRef:4613] و آنكاه بكيرذ[footnoteRef:4614] تخم اسبغول ناكوفته و تخم خطمى نيم‏كوفته از هر يكى بيست درم سنك‏[footnoteRef:4615] شربتى ازين دارو دو درم سنك بوذ به آب برك كل تازه [يا][footnoteRef:4616] آب با برك يا آب كدو[footnoteRef:4617] يك‏بار بامداذ خورد و يك‏بار شبانكاه‏[footnoteRef:4618] و اكر اسبغول بخورد من دوست‏تر دارم‏[footnoteRef:4619] و[footnoteRef:4620] [4600:  ( 1- 1)- ف: جنبش]  [4601:  ( 1- 1)- ف: جنبش]  [4602:  ( 2)- ب ه: اين داروها]  [4603:  ( 3)- ب ه: و جمع كند]  [4604:  ( 4)- ف: كرده بوذ]  [4605:  ( 5)- ب ه: افزوده. ظ. عربى]  [4606:  ( 6)- ف:« بوذ» ندارد]  [4607:  ( 7)- ف: و از پس. روى جمله« ركها ناجهنده افتاذه بوذ» در« اصل» خط كشيده شده است]  [4608:  ( 4)- ف: كرده بوذ]  [4609:  ( 8)- ف:« صفت وى» ندارد]  [4610:  ( 9- 9)- ف: و]  [4611:  ( 9- 9)- ف: و]  [4612:  ( 10)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [4613:  ( 11- 11)- ف: آنكه]  [4614:  ( 11- 11)- ف: آنكه]  [4615:  ( 12)- ف: افزوده. و]  [4616:  ( 13)- از« ف» و« م» افزوده شد]  [4617:  ( 12)- ف: افزوده. و]  [4618:  ( 14- 14)- روى اين قسمت در« اصل» خط كشيده شده است. ف: و كر اسپغول خورذ من دوست‏تر دارم.]  [4619:  ( 14- 14)- روى اين قسمت در« اصل» خط كشيده شده است. ف: و كر اسپغول خورذ من دوست‏تر دارم.]  [4620:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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بسينه‏[footnoteRef:4621] برنهد اين ضماد صفت وى‏[footnoteRef:4622] بكيرذ آرد جو و خطمى سبيد و آب با برك و آب برك‏[footnoteRef:4623] اسبغول يا لعاب اسبغول و روغن كل دايم بدين‏كونه ببندذ. [4621:  ( 1)- ف: بر سينه]  [4622:  ( 2)- ف:« صفت وى» ندارد.]  [4623:  ( 3)- ب ه: خرفه] 

و كر خون برآمذن از بسيارى خون بوذ كى اندر تن بوذ[footnoteRef:4624] و علامت‏[footnoteRef:4625] امتلا ظاهر بوذ فصد كند از باسليق و خون بسيار بركيرذ و دارو مسهل خورذ جن مطبوخ هليله زرد و طعام كمتر خورذ(f .452) و آن ديكر علاجها كى بباب قطع ركها ياذ كردم بكار دارذ، و اكر[footnoteRef:4626] نفث خون اندر[footnoteRef:4627] سرما بوذ علاج وى كرم‏تر بايذ و اين دارو بوذ صفته‏[footnoteRef:4628] بكيرذ علك شاخ و خرده‏[footnoteRef:4629] وى از هر يكى بنج درم سنك تخم كتان بريان كرده هفت درم سنك سنبل ده درم سنك سليخه بنج درم سنك قصب الذّريره ده درم سنك اشنه بنج درم سنك مر و زعفران از هر يكى شش درم سنك بسّد ده درم سنك خزميان جهار درم‏سنك كل سرخ دو[footnoteRef:4630] درم سنك اين‏همه را بكوبذ و قرص كند شربتى يك مثقال بوذ بنبيذ قابض و غذا جكاوك دارذ و كندشك بريان كرده و بكرمابه اندر آيذ و بمالذ[footnoteRef:4631] بر سينه‏[footnoteRef:4632] روغن سوسن و موم‏[footnoteRef:4633] و شراب قابض خورد بدل آب، و بوذ كى خون برآمذن بسرفه از رطوبت مزاج شوشه بوذ و علاج وى همين بوذ كياذ كردم و اكر بقى آيذ ببايذ نكرستن كى از كدام اندام آيذ بمعده‏[footnoteRef:4634] و داروهاء قابض مر آن اندام را برنهذ اعنى مغز و جكر و سبرز و بدان كى اعتماد بنفث خون بشراب دياقوداست‏[footnoteRef:4635] و ازين بسنده [كنيم‏][footnoteRef:4636] و بربو[footnoteRef:4637] مشغول كردم. [4624:  ( 4- 4)- ف: علامات]  [4625:  ( 4- 4)- ف: علامات]  [4626:  ( 5)- ف: و كر]  [4627:  ( 6)- ب ه: از]  [4628:  ( 7)- ف:« صفته» ندارد]  [4629:  ( 8)- ف: خورده‏ء]  [4630:  ( 9)- ب ه: ده، خ]  [4631:  ( 10- 10)- ف: بسينه بر]  [4632:  ( 10- 10)- ف: بسينه بر]  [4633:  ( 11)- ب ه: مصفى]  [4634:  ( 12)- ف: افزوده. آيذ]  [4635:  ( 13)- ب ه: تا دانسته باشى]  [4636:  ( 14)- از« ف» افزوده شد. ب ه: كردم]  [4637:  ( 15- 14)- ف: و بباب ربو] 
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باب الربو[footnoteRef:4638] [4638:  ( 1)- ف: باب فى الربو] 

نزلات جن كرم بوذ بذات الريه و[footnoteRef:4639] سل باز كردد و جن نزله سرد بوذ و سطبر بوذ[footnoteRef:4640] بشوشه اندر مانذ و دم تنك كند و جنان شوذ كه كوئى كسى بدويدستى و دم كوتاه شوذ[footnoteRef:4641] و خرخره كند و هر كاهى كى بجنبد دم كوتاه كند و علاج اين‏[footnoteRef:4642] همان بود كه من ياذ كردم بباب سرفه بلغمى و اكنون نيز لختى ياذ كنم. ببايذ ماليدن سينه را تا سينه كرم كردذ و رياضت كند و غذاهاى كرم بكار دارذ و داروى‏[footnoteRef:4643] كار بسيار خورذ و دايم حركت كند تا مانده كردذ و بمالذ[footnoteRef:4644] تن را و نان با ترب خورذ و از ان سبس قى كند و كر[footnoteRef:4645] جكندر خورذ[footnoteRef:4646] يا[footnoteRef:4647] سبندان و ماهى شور(f .552) و قى كند نيك آيذ و حذر كند از همه دانكوها و بجاى آب سيكى كهن خورذ و شراب عسل و آب اندكى خورذ فاما خواب اندكى بايذ خاصه بروز آنكاه خسبذ كى شكم تهى بوذ و دايم شكم نرم دارذ و كر غدا كرنب‏[footnoteRef:4648] بود با خروس و با تخم معصفر[footnoteRef:4649] تا شكم نرم دارذ نيك بوذ و دانك سنكى فربيون با قدحى كشك آب بدهذ نيك آيذ و افتيمون را نيك خاصيت است مقدار دو درم سنك‏[footnoteRef:4650] با مى‏بخته يا با سكنكبين يا دو درم سنك صبر با سكنكبين بخورذ بناشتا و همه روغنها كرم كى بر سينه بمالذ شايسته بوذ مر او را و هر روزى زريوند نيم درم سنك‏[footnoteRef:4651] با شراب يا [سغبين‏][footnoteRef:4652] سوذه به آب سداب تر و نيز شايذ كى فرغار كند تخم انجره را با سركا[footnoteRef:4653] و بكيرد سبندان دو درم سنك و باب بشويد و بوى برافكند روغن‏ [4639:  ( 2- 2)- ف: بسل باز كردذ و چن نزله سطبر بوذ و سرد بود]  [4640:  ( 2- 2)- ف: بسل باز كردذ و چن نزله سطبر بوذ و سرد بود]  [4641:  ( 3)- ف: كند]  [4642:  ( 4)- ف: وى]  [4643:  ( 5)- ف: داروها]  [4644:  ( 6- 6)- ف: و نان با ترب خورذ و از ان سپس قى كند و اكر]  [4645:  ( 6- 6)- ف: و نان با ترب خورذ و از ان سپس قى كند و اكر]  [4646:  ( 7- 7)- ف: با]  [4647:  ( 7- 7)- ف: با]  [4648:  ( 8- 8)- ف: با خروس و تخم معصفر دارذ]  [4649:  ( 8- 8)- ف: با خروس و تخم معصفر دارذ]  [4650:  ( 9)- ب ه: بخورد]  [4651:  ( 11- 10)- ف: يا شراب سعتر يا سعتر.
م: ظ. يا شراب باصغبين]  [4652:  ( 11- 10)- ف: يا شراب سعتر يا سعتر.
م: ظ. يا شراب باصغبين]  [4653:  ( 12)- ف: بسركا] 
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بادام شيرين و بخورذ و عنصل بريان كرده را[footnoteRef:4654]. بسايذ و با انكبين بخورد و طبيخ قنطوريون باريك نيز نيك آيذ و كر قنطوريون را بسايذ[footnoteRef:4655] و با انكبين‏[footnoteRef:4656] تر كند و حب كند و بشب بخورذ نيك آيذ[footnoteRef:4657] و طبيخ زوفا برين‏[footnoteRef:4658] [صفت بشايد][footnoteRef:4659] طبيخ زوفا زوفا و فراسيون و[footnoteRef:4660] بيخ سوس و[footnoteRef:4661] بيخ سوسن آسمانكون‏[footnoteRef:4662] و جعده و حاشا و وذن و كمادريوس بجوشانذ با سه رطل آب تا سه‏يكى بماند و از هر داروى سه درم سنك بايذ شربتى بيست درم سنك با روغن بادام تلخ و علك جك نيك بود و صبر را خاصيتست بخاصه حب الصبر را[footnoteRef:4663] و يارهاء بزرك‏[footnoteRef:4664] را نيك حظ است و داروها[footnoteRef:4665] ببايذ كردانيدن كاه اين‏[footnoteRef:4666] و كاه آن و قى كردن بترب نيك بوذ و اگر[footnoteRef:4667] بغاريقون و آب ترب قى كند نيز[footnoteRef:4668] خوب آيذ و حقنهاى تيز شايذ نيز[footnoteRef:4669] و صبر و غاريقون و فربيون و افتيمون و شحم حنظل و قنطوريون حب كند و بخورد. [4654:  ( 1)- ف:« را» ندارد]  [4655:  ( 2- 2)- ف: بانكبين]  [4656:  ( 2- 2)- ف: بانكبين]  [4657:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [4658:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [4659:  ( 4)- از« ب ه» افزوده شد]  [4660:  ( 5- 5)- ف: بيخ سوسن آسمان‏كون و بيخ سوس]  [4661:  ( 4)- از« ب ه» افزوده شد]  [4662:  ( 5- 5)- ف: بيخ سوسن آسمان‏كون و بيخ سوس]  [4663:  ( 1)- ف:« را» ندارد]  [4664:  ( 6)- ف: افزوده. و اين]  [4665:  ( 7)- ف: افزوده. را]  [4666:  ( 8)- ب ه: بايد داذ]  [4667:  ( 9)- ف: و كر]  [4668:  ( 10- 10)- ف: نيك آيذ و حقنها تيز نيز شايذ]  [4669:  ( 10- 10)- ف: نيك آيذ و حقنها تيز نيز شايذ] 

[footnoteRef:4670] صفت حبى‏[footnoteRef:4671](f .652) كه نيك آيذ مر انتصاب نفس را غاريقون سه درم سنك ايرسا يك درم سنك فراسيون يك درم سنك تربذ سبيذ بنج درم سنك ياره فيقرا جهار درم سنك شحم حنظل و عنزروت از هر يكى دو درم سنك مر يك درم سنك بكوبذ[footnoteRef:4672] و حب كند بميبخته شربتى دو درم سنك به آب گرم كرده. صفت‏[footnoteRef:4673] لعوقى كى بشايذ مر ربو را و بيرون آرذ اخلاط بذ و سطبر را، بگيرذ اسقيل بريان- كرده سه درم سنك فراسيون يك درم سنك غاريقون‏[footnoteRef:4674] يك نيم درم سنك‏[footnoteRef:4675] زوفا يك درم سنك مر نيم درم سنك زعفران نيم درم سنك جمله داروها شش بوذ [4670:  ( 11- 11)- ف: حب غاريقون]  [4671:  ( 11- 11)- ف: حب غاريقون]  [4672:  ( 12)- ب ه: و جمع كند]  [4673:  ( 13)- ف:« صفت» ندارد]  [4674:  ( 14- 14)- ف: يك درمسنك و نيم]  [4675:  ( 14- 14)- ف: يك درمسنك و نيم] 
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بانكبين جمع كند و بكار دارد[footnoteRef:4676] و داروى ديگر[footnoteRef:4677] كى سوذ دارد مر ربو را صفته‏[footnoteRef:4678] كوگرد ناسوخته تخم سذاب بيابانى‏[footnoteRef:4679] زريوند دراز افسنتين‏[footnoteRef:4680] اشق از هر يكى برابر اين‏[footnoteRef:4681] همه را بسايذ و معجون كند بانكبين و بكار دارذ داروى‏[footnoteRef:4682] ديكر زريوند و ريوند و حلبه از هر يكى بنج ستير مر دو اوقيه‏[footnoteRef:4683] كى بيست و جهار درم سنك بوذ روينه دوازده درم سنك‏[footnoteRef:4684] بياميزذ بانكبين و بكار دارد. [سفوفى‏][footnoteRef:4685] آزموذه بگيرذ سبندان سبيد سى درم سنك كنجد بيست درم- سنك زوفا خشك و وذن هفت هفت درم سنك بانيد بيست درم سنك جمله داروها جهار بوذ بياميزذ و بكار دارذ و نيز[footnoteRef:4686] بكيرد حلبه شسته را و انجير را برابر و[footnoteRef:4687] ببزذ هر دو را به آب و روشن كند و بدان‏[footnoteRef:4688] آب انكبين برافكند و ببزذ تا سطبر كردذ و بناشتا بخورد[footnoteRef:4689] جند يك كبجه و بسيار علاج بايذ- كردن تا اين به شوذ. [4676:  ( 1- 1)- ف: داروى]  [4677:  ( 1- 1)- ف: داروى]  [4678:  ( 2)- ف:« صفته» ندارد]  [4679:  ( 3- 3)- ف: افزوده. و زريوند دراز و افسنتين و]  [4680:  ( 3- 3)- ف: افزوده. و زريوند دراز و افسنتين و]  [4681:  ( 4)- ف:« اين» ندارد]  [4682:  ( 5)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4683:  ( 6)- ف: وقيه]  [4684:  ( 7)- ب ه: زعفران و بيرزد از هر يكى يك درم سنك]  [4685:  ( 5)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4686:  ( 8- 8)- ف: حلبه شسته و انجير برابر]  [4687:  ( 8- 8)- ف: حلبه شسته و انجير برابر]  [4688:  ( 9)- ف: بر ان]  [4689:  ( 10)- ف: بخورد بناشتا] 

صفت‏[footnoteRef:4690] بخورى كه شايذ[footnoteRef:4691] مرين را زرنيخ و كوكرد برابر بكوبذ و دوذ كند بقمع و جهد كند تا سوى حلق نرود. ديكر[footnoteRef:4692] مر و قسط و سليخه(f .752) و زعفران و علك چك بكوبذ و بسيكى تر كند و قلب كند و بوى بخور كند. ديكر[footnoteRef:4693] زرنيخ و زريوند دراز برابر بكوبد و بروغن كاو جمع كند و قلب كند و بخور كند. ديكر[footnoteRef:4694] قسط و ميعه تر و زرنيخ سرخ و علك جك و بيرزذ و علك رومى از همه برابر جمع كند و بخور كند [4690:  ( 11)- ف:« صفت» ندارد]  [4691:  ( 12)- ف: بشايذ]  [4692:  ( 13)- ف:« ديكر» ندارد]  [4693:  ( 13)- ف:« ديكر» ندارد]  [4694:  ( 13)- ف:« ديكر» ندارد] 
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و[footnoteRef:4695] نيك سوذ دارذ صبر تنها كبوى بخور كند.[footnoteRef:4696] اكنون ذات الجنب را ياذ كنم‏[footnoteRef:4697]. [4695:  ( 1)- ف:« و» ندارد.]  [4696:  ( 2- 2)- ف: اكنون بجاى مانم و ذات الجنب كويم]  [4697:  ( 2- 2)- ف: اكنون بجاى مانم و ذات الجنب كويم] 

باب ذات الجنب‏[footnoteRef:4698] [4698:  ( 3)- ف: باب فى ذات الجنب] 

اين بيمارى كى بيايذ بر بهلو با درد و اندر خليذن و سرفه خشك و تب تيز بود و بوذ كى تيزتر بوذ از تب غب و صعب‏تر و سبب اين بيمارى آماسى بوذ از خونى‏[footnoteRef:4699] صفرائى كه بيايذ بر عضلهاى بهلو و بران عضله بزرك‏تر كه بر حجاب ديافرغما است اعنى حجاب الحاجز[footnoteRef:4700] و تو دانى از كتاب تشريح كى بر سر استخوانهاى بهلو كژك‏[footnoteRef:4701] بر يكى لباس‏[footnoteRef:4702] بوذ از عصب نام وى حجاب حاجز و بر سر اين حجاب برين جايكه كى بر سر[footnoteRef:4703] بهلو مى‏بخواهذ[footnoteRef:4704] بيوستن يكى عضله است تنك كى مى‏ببيونداند[footnoteRef:4705] حجاب را بر بهلو و[footnoteRef:4706] استخوانهاء بهلو را ميان هر دو استخوان يكى عضله است نام وى المحركة للاضلاع‏[footnoteRef:4707] و يكى برده است بر روى‏[footnoteRef:4708] استخوانهاء بهلوها كى اين عضله را و استخوانهاء[footnoteRef:4709] بهلو را بوشيذه همى‏دارذ[footnoteRef:4710] از روى اندرون شكم و باز بروى‏[footnoteRef:4711] استخوانها و[footnoteRef:4712] بر سوى بوست همين برده بيوسته بوذ[footnoteRef:4713] و زير آن برده يكى عضله است فراخ بهنا كى‏[footnoteRef:4714] مر بهلوها را بجنبانذ و زير اين عضله يكى برده ديكر است تنك كى سمين خوانند اعنى كوشت فربهى برين‏ [4699:  ( 4)- ف: خون]  [4700:  ( 5)- ف: الحجاب الحاجز]  [4701:  ( 6- 6)- م: يكى چن كرباس]  [4702:  ( 6- 6)- م: يكى چن كرباس]  [4703:  ( 7)- ب ه: استخوان]  [4704:  ( 8)- ف: مى‏خواهد]  [4705:  ( 9)- ف: مى‏ببيوندد]  [4706:  ( 10)- ب ه: بر سر. ف: و مر]  [4707:  ( 11)- ف: المحرك للاضلاع]  [4708:  ( 12)- ف: بروى]  [4709:  ( 13- 13)- ف: همى پوشيده دارذ]  [4710:  ( 13- 13)- ف: همى پوشيده دارذ]  [4711:  ( 14)- ف: بر روى]  [4712:  ( 15)- ف:« و» ندارد]  [4713:  ( 16)- ف: است.]  [4714:  ( 17)- ف:« كى» ندارد] 
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پرده بوذ و باز زبر سمين و زير اين برده بوستكى بوذ و از بر بوست يكى عضله بوذ تنك جنانك از بر همه بوست تن بوذ.(f .852) 
و[footnoteRef:4715] اكنون اكرين آماس بران سر عضله ايذ كى بر سر[footnoteRef:4716] حجابست بيوسته‏[footnoteRef:4717] اين را ذات الجنب الخالص‏[footnoteRef:4718] خوانند و معالجت وى صعب بوذ و دشوار بوذ[footnoteRef:4719] و نشان وى آن بوذ كى درد باستخوانها كژك از استخوانها بهلوها برسذ و تب صعب بوذ و اندر خليدن صعب و دم كوتاه كند و بوذ كى عقل ببرذ تا بيمار بيهشانه كويذ و نبض منشارى بوذ و علامات امتلا خون بديد بوذ و علاج اين نوع علت بفصد باسليق بوذ روز نخستين از جانب مخالف و سديكر روز هم از آن‏[footnoteRef:4720] روى و[footnoteRef:4721] شكم آوردن به بنفشه خشك و خيار جنبر و عنّاب‏[footnoteRef:4722] و الو شيرين و حقنه نرم كند از بابونه و بنفشه و تخم معصفر و حسك و انجير و عناب‏[footnoteRef:4723] و شكّر سرخ و روغن شيره و نمك و كشكاب كى با وى جوشانيذه بوذ عنّاب و سقبستان و روغن باذام و شكر و بايذ تا خوش بوذ و[footnoteRef:4724] وقت سبيده دمى طبيخ زوفا خرد خورذ [صفت وى‏][footnoteRef:4725] طبيخ زوفا خرد بكيرذ انجير بستى ده شمار عنّاب ده سقبستان‏[footnoteRef:4726] سى ميويز بى‏دانه ده درم سنك تخم خطمى بنج درم سنك بيخ سوس سه درم سنك تخم آبى بنج درم سنك اسبغول سه درم سنك بنفشه بنج درم سنك كشك بنج ستير بجوشانذ اين‏همه را تا بقوام جلاب آيذ و ببالايذ شربتى سى درم سنك با بنج درم سنك بنفشه برورده و باز كشكاب خورد وقت آفتاب برآمذن و غذا كشك و سباناخ دارذ يا كشك و كدو يا ذخنج بروغن بادام‏[footnoteRef:4727] و هر شبى بوقت خواب‏[footnoteRef:4728] لعاب‏ [4715:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [4716:  ( 2- 2)- ف: حجاب پيوسته است.]  [4717:  ( 2- 2)- ف: حجاب پيوسته است.]  [4718:  ( 3)- ف: خالص]  [4719:  ( 4)- ف:« بوذ» ندارد]  [4720:  ( 5)- ف:« آن» ندارد]  [4721:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [4722:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [4723:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [4724:  ( 7)- ف: افزوده. هر]  [4725:  ( 8)- از« م» افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود]  [4726:  ( 9)- ف: سكبستان]  [4727:  ( 10- 10)- ف: هر شبى وقت خواب بيشتر]  [4728:  ( 10- 10)- ف: هر شبى وقت خواب بيشتر] 
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اسبغول خورذ و شكر و اين لعوق را[footnoteRef:4729] بكار دارذ خيار جنبر را بجوشانذ با انجير و بنفشه و آب [وى‏][footnoteRef:4730] ببالايذ و بوى روغن باذام برافكند(f .952) و شكر و اندكى بيخ سوس و جهد كند تا خوش آيذ بدهان و شراب بنفشه و جلاب بسيار خورذ[footnoteRef:4731] و بسينه برنهذ[footnoteRef:4732] روغن بنفش با موم مصفّا و كر بيمار را دشوار بوذ بدم زذن يكى ركو كرم كند و از بر[footnoteRef:4733] اين موم روغن‏[footnoteRef:4734] برنهذ و اكر بتواند يخاب‏[footnoteRef:4735] نخورذ تا نضج تباه نشوذ و كر بيدارى بسيار بوذ دياقودا بدهندش بوقت خواب. [4729:  ( 1)- ف:« را» ندارد]  [4730:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [4731:  ( 3- 3)- ف: و بر سينه نهذ]  [4732:  ( 3- 3)- ف: و بر سينه نهذ]  [4733:  ( 4- 4)- ف: موم و روغن]  [4734:  ( 4- 4)- ف: موم و روغن]  [4735:  ( 5)- ب ه: آب، خ] 

و بوذ كى نشان صفرا غالب بوذ علاج وى همين علاج بوذ كى ياذ كردم الّا آنك بدين اندر با كشكاب سرطان نهرى بجوشند[footnoteRef:4736] و كر سرطان نيابذ برك كدو كند و روغن بنفش و روغن كدو برافكند و بنفشه پرورده بشكر بنج درم سنك و غذا كشكاب دارذ بروغن باذام و شكّر و بروزى اندر سه بار كشكاب ببايذ[footnoteRef:4737] خوردن و باز بهر بارى بآبزن اندر نشيند و بسيار بباشذ[footnoteRef:4738] و شكم فروذ آرذ بحقنه نرم كى از بنفشه و خطمى و كشك و روغن بنفش و شكر سرخ كرده بوذ، و بوذ كى اين خون كى آماس از وى آمذه است خون سوخته بوذ و اين بذ[footnoteRef:4739] و هلاك‏كننده بوذ و بوذ، كى بلغمى بوذ فرق ميان اين اسباب بلون نفث بوذ اكر نفث بلون سرخ بوذ مايه آماس از خون بوذ و كر نفث زرد بوذ از صفرا بوذ و كر سبيد بوذ و با كفك بوذ نشان آن بوذ كه خون بلغمى است و كر سياه بوذ نشان آن بوذ كى از خلطى سوخته است‏[footnoteRef:4740] و نيز نشان خلط سوخته آن بوذ كنفث دير برآيذ و تب قوى بوذ و [4736:  ( 6)- ف: بجوشانذ]  [4737:  ( 7)- ف: بايذ]  [4738:  ( 8)- ب ه: نباشد، خ]  [4739:  ( 9)- ب ه: بود]  [4740:  ( 10)- ب ه: سودائى] 
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اندر خليدن بهلو و درد بسيار بوذ و زفان درشت و سياه بوذ و بيشتر مهلك بوذ و كر با اين نفث سياه نبض منشارى بوذ و ضعيف و صغير بيمارى مهلك بوذ و علاج وى همان علاج بوذ الا آنك خنكيها بيش بايذ داذن و جلاب بيوسته بايذ داذن(f .062) و بر سينه روغن بنفش و موم و آب بابرك برنهد دايم و بيوسته كشكاب خورذ كى با سرطان بخته بوند[footnoteRef:4741] يا با كدو. [4741:  ( 1)- ف: بوذ] 

و كر آماس بر عضلات بوذ كه ميان‏بهلوهااند كى ايشان را المحركة للاضلاع خوانند[footnoteRef:4742] نيز بيمارى خالص بوذ و لكن تمام نبوذ و كر برين‏[footnoteRef:4743] عضله آيذ آماس كه بر اضلاع آمده‏[footnoteRef:4744] المحلّلة للاضلاع كويند بيمارى خالص نبوذ و اين را ذات الجنب غير خالص خوانند و فرق بدان توانى‏[footnoteRef:4745] كردن ميان خالص و ناخالص كى خالص را درد باستخوانهاى كژك‏[footnoteRef:4746] برسد و ناخالص را تا استخوانهاى آخرك كتف برسد و ديكر فرق بدان توانى‏كردن كى اكر نبض بغايت منشارى بوذ آماس بعضو عصبى بوذ و كر بغايت صلابت بوذ[footnoteRef:4747] آماس بعضو لحمى بوذ و حجاب عصبى است و اين ديكر عضلها لحمى‏اند و ديكر فرق بدان توانى‏كردن اكر نفث زوذتر[footnoteRef:4748] [بديذ][footnoteRef:4749] آيذ آماس بر حجاب بوذ و كر نفث دير[footnoteRef:4750] بديد آيذ[footnoteRef:4751] آماس بر عضلها[footnoteRef:4752] بود و ديكر فرق نيز بدان توانى‏كردن كى اكر دست بفشارى بر بهلو درد[footnoteRef:4753] زود پديذ آيذ آماس بر عضلهاء[footnoteRef:4754] بيرونين بوذ و كر درد ندانذ اماس بر عضلها اندرونين بوذ[footnoteRef:4755] و ديكر فرق نيز بدان توانى‏كردن كه آماس ظاهر هست يا نى اكر اماس‏ [4742:  ( 2)- ب ه: آن]  [4743:  ( 3)- ف: بذين]  [4744:  ( 4)- ف: بر اضلاع‏اند كه ايشان را. ب ه: است]  [4745:  ( 5)- ف: بتوانى]  [4746:  ( 6)-« ب ه» و« م»: خلف.]  [4747:  ( 7)- در اصل افزوده: نبوذ]  [4748:  ( 8)- ف:« تر» ندارد]  [4749:  ( 9)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4750:  ( 10- 10)- ف: برآيذ]  [4751:  ( 10- 10)- ف: برآيذ]  [4752:  ( 11)- ف: افزوده. ديكر. ب ه: درونى، خ]  [4753:  ( 12)- در اصل افزوده: كند]  [4754:  ( 13- 13)- ف: بيرونى بوذ]  [4755:  ( 13- 13)- ف: بيرونى بوذ] 
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ظاهر نبوذ آماس بر عضلهاى اندرونين بوذ و كر ظاهر بوذ اماس بر عضلها[footnoteRef:4756] بيرونين بوذ[footnoteRef:4757] و اين جهد بدان همى‏بايذ كردن تا موضع علّت بدانى كى علاج خالص ديكر لون بوذ و علاج ناخالص‏[footnoteRef:4758] ديكر لون و علاج خالص را[footnoteRef:4759] جنان بوذ كى ياذ كردم و علاج ناخالص بفصد بوذ و بضمادها بزاننده و كشاينده كى باماس برنهد(f .162) . [4756:  ( 1)- ف:« بر عضلها» ندارد]  [4757:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [4758:  ( 3- 3)- ف: دكرلون علاج خالص]  [4759:  ( 3- 3)- ف: دكرلون علاج خالص] 

و اكنون ياذ كنم اين معالجت ديكر و اكنون نيز يكى شمارست باحورى كببايذ دانستن تا بدانى كبيمار اميدوار هست يا نى و اين آن بوذ كى بقراط كفت: البحران‏[footnoteRef:4760] فى الاكثر يأتى‏[footnoteRef:4761] فى اربعة عشر يوما و اين لفظ بزركان اندرو غلط كرده‏اند و اين تنهاء ضعيفان بدين بيمارى ببايذ نكاه داشتن كى نفث آغازذ از ان روز شمار كرفتن اكر بجهارده روز باك شذ كدشت و الا ريم كند و اكر[footnoteRef:4762] تا جهل روز باك شذ خوذ نيكو و الّا [شوشه‏][footnoteRef:4763] را تباه كند و سل كند و جالينوس بتفسير اين فصل از بقراط حكايت مى‏كند از كتاب ابيذيميا و مثال مى‏آرذ بمردى‏[footnoteRef:4764] كنام وى انكسين بوذست كفت اين مرد را تب آمذ و سرفه كرفت و بهلودرد خاست و اندر خليد و من علاج صواب همى كردم روز يازدهم علامات نضج بديد امذ اندكى نفث‏[footnoteRef:4765] تنك‏[footnoteRef:4766] نابخته و روز هفدهم علامات بديد آمذ بر نضج و لكن نه تمام و تب بكسست و تا بدين روز اندر ابتداى بيمارى بوذ روز بيست و[footnoteRef:4767] هفتم تب باز آمذ و باز علامات نضج تمام بديد آمذ و آن‏جنان بوذ كى نفث بسيار برآمذ و بخته و بلون سبيد و[footnoteRef:4768] ببرآمذن‏[footnoteRef:4769] اسان و بولش را رسوبى آمد املس [مستوى‏][footnoteRef:4770] و تا بدين غايت‏ [4760:  ( 4- 4)- ف: ياتى فى الاكثر]  [4761:  ( 4- 4)- ف: ياتى فى الاكثر]  [4762:  ( 5)- ف: و كر]  [4763:  ( 6)- از« ف» افزوده شد. در اصل: سوشه]  [4764:  ( 7)- ف: از مردى]  [4765:  ( 8- 8)- ف: نيك]  [4766:  ( 8- 8)- ف: نيك]  [4767:  ( 9)- ف:« و» ندارد]  [4768:  ( 10- 10)- ف: برآمذن]  [4769:  ( 10- 10)- ف: برآمذن]  [4770:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.] 
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بيماريش بزيادت بوذ و بروز سيم بحرانى‏[footnoteRef:4771] تمام بديد آمذ و بيمارى بكدشت اكنون‏[footnoteRef:4772] جو از[footnoteRef:4773] هفده تا سى شمار كنى جهارده روز[footnoteRef:4774] بوذ اينك جنين بايذ دانستن اين شمار را. [4771:  ( 1)- ف: بحران]  [4772:  ( 2- 2)- ف: اين]  [4773:  ( 2- 2)- ف: اين]  [4774:  ( 3)- ف:« روز» ندارد] 

اكنون ياذ كنم علاج‏[footnoteRef:4775] آن آماس كى از خون بلغمى بوذ و علاج راست كردن‏[footnoteRef:4776] همين بوذ كياذ كردم الّا آنك حقنه اندكى تيزتر بايذ كردن و[footnoteRef:4777] مقدارى‏[footnoteRef:4778] تخم معصفر بفزايى(f .262) و بطبيخ زوفا انجير بستى و بيخ سوس بفزائى و كشكاب‏[footnoteRef:4779] به آب عسل‏[footnoteRef:4780] دهى و رك نزنى و غذا سبوساب دارى جنانك‏[footnoteRef:4781] بدين آماس‏[footnoteRef:4782] صفرائى غذا سباناخ دارى و ذخنج و حريره بكشكاب كرده و جلّاب را بسيار نفع است بدين بيمارى و علاج ذات الجنب ناخالص بفصد بوذ و[footnoteRef:4783] بضماد شوصه‏[footnoteRef:4784] [نسخت ضماد][footnoteRef:4785] حلبه و تخم كتّان و بابونه و بنفشه خشك و خطمى‏[footnoteRef:4786] و شبت و آرد كشك و سبوس كندم اين‏همه را ببزذ جن عصيده و باز روغن‏[footnoteRef:4787] بنفش بر وى افكند[footnoteRef:4788] و كرم بآماس برنهد و غذا سبوساب دارذ ببانيذ كرده و كر تب تيز بوذ شكر برافكند بجاى بانيذ و همان داروها كياذ كردم نكاه دارذ از كشكاب و طبيخ زوفا و آنج بدين ماند مكر حقنه و بوذ كى علامات آميخته آيذ علاج آميخته بايذ كردن جنانك اكر آماس بر ان عضلها آيذ كى ميان استخوانها بهلو بوذ هم فصد بايذ كردن و هم حقنه و آن شرابها[footnoteRef:4789] ببايذ داذن و آن ضمادها را ببايذ[footnoteRef:4790] نهادن تا هر دو كونه علاج كرده آيذ و كر نفث سياه بوذ علاج سخت لطيف بايذ كردن و با تطفيت‏ [4775:  ( 4)- ف:« علاج» ندارد]  [4776:  ( 5)- ف:« كردن» ندارد]  [4777:  ( 6- 6)- ف: بمقدارى كه]  [4778:  ( 6- 6)- ف: بمقدارى كه]  [4779:  ( 7- 7)- ف: ناب و عسل]  [4780:  ( 7- 7)- ف: ناب و عسل]  [4781:  ( 8- 8)- ف: باماس]  [4782:  ( 8- 8)- ف: باماس]  [4783:  ( 9- 9)- ف: بذين ضماد بكيرذ]  [4784:  ( 9- 9)- ف: بذين ضماد بكيرذ]  [4785:  ( 10)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4786:  ( 11)- ب ه: سبيد]  [4787:  ( 12- 12)- ف: بنفشه بر وى فكند.]  [4788:  ( 12- 12)- ف: بنفشه بر وى فكند.]  [4789:  ( 13- 13)- ف: نبايذ داذن و اين ضمادها بربايذ]  [4790:  ( 13- 13)- ف: نبايذ داذن و اين ضمادها بربايذ] 
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بسيار جنانك بباب صفرائى ياذ كردم باز يحيى ماسويه مى‏كويذ كى جون سودائى بوذ علاج ماننده‏ى بلغمى بايذ كردن و بضماد شوصه تخم كرنب و مرزنگوش و بيه‏[footnoteRef:4791] كهن بايذ افزوذن. اكنون بس كنم و بذات الريه مشغول كردم‏[footnoteRef:4792]. [4791:  ( 1- 1)- ف: بط كهن ببايذ افزودن اكنون بكذريم ازين باب و بذات الريه آييم.]  [4792:  ( 1- 1)- ف: بط كهن ببايذ افزودن اكنون بكذريم ازين باب و بذات الريه آييم.] 

فى ذات الريه‏[footnoteRef:4793] [4793:  ( 2)- ف: باب فى ذات الرية] 

اين ذات الريه آماسى بوذ بشوشه و نشان وى آن بوذ كى تبى بوذ نرم مانند[footnoteRef:4794] تب بلغمى و بوذ كهر نماز ديكر تب قوى‏تر شوذ و بقراط مى‏كويد كى ذات الريه بيشتر بلغمى بوذ[footnoteRef:4795] و ذات الجنب از مرّه اعنى گش‏[footnoteRef:4796] و بوذ كى از بس ذات الجنب بديذ آيذ و بوذ كى از پس نزلها كرم(f .362) بديد آيذ يا از بس خناق و اعراض وى اين بوذ: تنكى دم‏[footnoteRef:4797] و دشوارى دم زذن و هرچ برآيذ سوزان برآيذ از كلو و تب دايم و جشمها اماسيذه نمايذ و رخسارها سرخ شوذ بوقت تب و تمدّد و كرانى يابذ اندر سينه و علاج وى ماننده بوذ بعلاج ذات- الجنب بهمان جيزها علاج بايذ كردن. [4794:  ( 3)- ف: ماننده‏ء]  [4795:  ( 4- 4)- در« ب ه»، با علامت« لا- الى» مشخص شده و بجاى آن افزوده است: ظ. و ذات الريه از ... تيز باشد، نسخه ف: و ذات الجنب از مره يعنى كش]  [4796:  ( 4- 4)- در« ب ه»، با علامت« لا- الى» مشخص شده و بجاى آن افزوده است: ظ. و ذات الريه از ... تيز باشد، نسخه ف: و ذات الجنب از مره يعنى كش]  [4797:  ( 5)- ب ه: نفس] 

و كر قوّت بجاى بوذ و از بس خناق و نزله آمذه بوذ فصد كند و اكر[footnoteRef:4798] از بس ذات الجنب آمذه بوذ و قوّت بجاى نبوذ فصد نبايذ كردن و كر حجامت كند بر بشت روا بوذ و طبيخ زوفا خرد خورد جنانك ياذ كردم و كشكاب جنانك بباب ذات الجنب ياذ كردم و شكم نرم كند بحقنه نرم و دايم‏ [4798:  ( 6)- ف: و كر] 
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اين طبيخ بدهندش صفت وى‏[footnoteRef:4799] كشك جو بنج ستير عنّاب ده شمار سقبستان‏[footnoteRef:4800] سى شمار كثيرا و صمغ عربى و تخم خطمى از هر يكى سه درم سنك اين همه‏[footnoteRef:4801] بجوشاند و با روغن بادام شكّر يار كند و بخورذ و نار شيرين بسيار خورذ و غذا سباناخ و ذخنج دارذ و كدو و كشك بروغن بادام و شكر و بر سينه بمالذ روغن نيلوبر و روغن بنفش و موم مصفا و اب‏[footnoteRef:4802] باقلى نيز شايسته بود[footnoteRef:4803] اينك علاج ازين كونه بوذ و كر مرهم‏[footnoteRef:4804] كند از مغز استخوان كاو و روغن كاو و اندكى [ريتيانه‏][footnoteRef:4805] و بر سينه نهد صواب آيذ و باز بآخر كار علاج سل بايذ كردن اكر ريم كند[footnoteRef:4806]. اكنون سل ياذ كنم ان شاء اللّه تعالى‏[footnoteRef:4807]. [4799:  ( 1)- ف:« صفت وى» ندارد]  [4800:  ( 2)- ف: سكپستان]  [4801:  ( 3)- ف: افزوده. را]  [4802:  ( 4)- ف: و به آب]  [4803:  ( 5)- ب ه: خوردن]  [4804:  ( 6)- ف: بمرهم]  [4805:  ( 7)- در اصل: ريتسانه. ف: ظ. تيبانه. م: رتينانه. ب ه: افزوده. و كندرو اعنى علك جك]  [4806:  ( 8- 8)- ف: سل ياذ كنم.]  [4807:  ( 8- 8)- ف: سل ياذ كنم.] 

باب سل‏[footnoteRef:4808] [4808:  ( 9)- ف: باب فى السل. ب ه: افزوده. ريش شوشه] 

جن شوشه ريش كردذ و تبها تيز كيرذ و تن لاغر كردذ و از پس‏[footnoteRef:4809] سرفهاء[footnoteRef:4810] تيز افتد كى از بس نزلهاء كرم افتاذه بوذ يا از بس ذات الريه يا از بس ذات الجنب آن را سل خوانند و نشان وى آن بوذ(f .462) كى بيمار را ناخنان كژ كردد[footnoteRef:4811] سرها اندر آورده و موى بريزذ[footnoteRef:4812] و بسرفه ريم بيرون آيذ و آن ريم كنده بود و كر بر آتش نهى از وى كند استخوان سوخته آيذ يا كند بشم و اين مردمان بآفرينش ماننده آمذه بوند[footnoteRef:4813] مر مرغان را كه‏[footnoteRef:4814] سينه ايشان تنك بوذ و كتفها برآمذه كى مجنح كويند[footnoteRef:4815] ببايذ دانستن كه شوشه‏ [4809:  ( 10- 10)- ف: تبها]  [4810:  ( 10- 10)- ف: تبها]  [4811:  ( 11)- ف: كر كرده]  [4812:  ( 12)- ب ه: از سر]  [4813:  ( 13- 13)- ف: مرغان را]  [4814:  ( 13- 13)- ف: مرغان را]  [4815:  ( 14)- ف: افزوده. و] 
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را ريش شذه است اكر به شوذ و[footnoteRef:4816] اكر به نشود جالينوس مى‏كويذ مردى بروم‏[footnoteRef:4817] سى سال بزيست و لكن بكوه باشيذ و بدان كوه داروهاى خشك بوذ جن حاشا و شيح و زوفا و بر ان‏[footnoteRef:4818] كوه ماذه خران داشتى و غذا وى‏[footnoteRef:4819] سى سال از شير ايشان بوذ[footnoteRef:4820] اين كارى دشوار بوذ و لكن من اندكى ياذ كنم علاج اين بيمارى. [4816:  ( 1)- ف: افزوده. الا]  [4817:  ( 2)- ب ه: اندرين علت]  [4818:  ( 3)- ف: بدان]  [4819:  ( 4- 4)- ف: از شير ايشان بوذ سى سال و]  [4820:  ( 4- 4)- ف: از شير ايشان بوذ سى سال و] 

فامّا سبب آنك به نشوذ يكى دورى راه است كى هرج بخورذ از معنى دارو[footnoteRef:4821] بمعده روذ باز بجگر روذ باز بدل باز بشوشه و[footnoteRef:4822] قوت از وى رفته بود و كر بر سينه نهذ نخست ببوست كدرذ باز بعضلها باز ببهلوها و ان عضلها كى ميان‏[footnoteRef:4823] بهلو بوند باز بدان بردها كى بهلوها را بوشانيذه بوذ باز ببوست شوشه باز بتنه‏ء شوشه جن آنجا رسذ ضعيف شذه بوذ و ديكر[footnoteRef:4824] جون شوشه ريش شوذ ريم كند و ريم را بسرفه بايذ[footnoteRef:4825] بيرون آورذن‏[footnoteRef:4826] و سرفه ريش را بفزايذ[footnoteRef:4827] و جن ريش بفزايذ ريم بفزايذ و مدّه گردذ[footnoteRef:4828] و ديكر كى شوشه را بيوسته جنبش بوذ و ريش را ارام بايذ، و علاج ايشان از انك غرض اندر ريش خشك- كردنست و غرض اندر تب تر كردن بس علاج متضاد كردذ و دشوار شوذ و ديكر هر داروى كه راه‏[footnoteRef:4829] زوذ بتواند كداشتن ان دارو كرم بوذ[footnoteRef:4830]. [4821:  ( 5)- ب ه: نخست ف: افزوده. و]  [4822:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [4823:  ( 7)- ف: بميان]  [4824:  ( 8)- ب ه: آنك]  [4825:  ( 9- 9)- ف: تا بيرون آرذ]  [4826:  ( 9- 9)- ف: تا بيرون آرذ]  [4827:  ( 10- 10)- ف: ندارد]  [4828:  ( 10- 10)- ف: ندارد]  [4829:  ( 11)- ب ه: دور]  [4830:  ( 12)- ب ه: بايد و اينجا هم تب باشد و هم تب ...] 

اكنون ترا موازنه بايذ كردن كاه علاج تب افزون بايذ كردن جن تب(f .562) قوى بوذ و كاه علاج ريش افزون بايذ كردن جن ريش قوى بوذ و كاه هر دو[footnoteRef:4831] را علاج ببرابر[footnoteRef:4832] بايذ كردن و اين كارى دشوار بوذ[footnoteRef:4833] اكر ريش را روزكار برآيذ و به نشوذ يا كنده كردذ يا خشك ريش كردذ باز اكر همان‏ [4831:  ( 13- 13)- ف: علاج برابر]  [4832:  ( 13- 13)- ف: علاج برابر]  [4833:  ( 14)- ب ه: و] 
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ساعت كخون برآمذ اندر يابذش جنانك بباب نفث خون ياذ كردم به شوذ و بسل باز نكردذ و علاج اين بسه جيز راست كردذ يكى بمايه‏[footnoteRef:4834] كم‏كردن از سر تا نزله نكند و ديكر داروهاء ريش برارنده بايذ داذن و تيمار كردن بكار سر تا قوى كردذ و بخارها نبديرذ. [4834:  ( 1)- ب ه: بد] 

از اول رك بايذ زذن از باسليق از ان روى كدرد كمان بوى بوذ و كر دانى كه نزله مى‏كند قيفال به بوذ[footnoteRef:4835] و شكم آوردن بمسهل تربذى كه ده درم سنك انكبين بوذ و يك درم سنك تربد باين‏[footnoteRef:4836] دارو و خيارجنبر و بنفشه خشك از هر يكى بنج درم سنك ميويز بى‏دانه بيست و بنج درم سنك عنّاب ده شمار سقبستان‏[footnoteRef:4837] سى شمار ببزذ با جهار رطل آب تا ده ستير بماند و بر وى افكند بيست درم سنك ترنگبين باك اين‏همه يك شربت بوذ و كر دارو نتوانذ خوردن شكم آرذ بحقنه نرم جنانك ياذ كردم بباب ذات الجنب جن شكم نرم كشت آنكاه اين دارو بكار دارد اندر آشام باقلى و كثيرا و دانه آبى كرده- بوذ و كر سرطان يابى با اين جيزها نيز[footnoteRef:4838] و كر[footnoteRef:4839] نيابى بايجه بزغاله‏ء تر و بدين آشام برفكن‏[footnoteRef:4840] سه درم سنك روغن كدوء شيرين و اكر دانى كى اندر سينه تريها بسيارست و كرمى كم شدست انكاه آشامى‏[footnoteRef:4841] كن از آرد كربنج به آب‏[footnoteRef:4842] سبوس و انكبين سبيد بجوشان تا تمام شوذ. [4835:  ( 2)- ف: افزوده. از باسليق. ب ه: از باسليق از ان جانب كى درد بدو كمان برند]  [4836:  ( 3)- ف: با اين]  [4837:  ( 4)- ف: سكقبستان.]  [4838:  ( 5)- ب ه: يار كنى]  [4839:  ( 6)- ف: و اكر]  [4840:  ( 7)- ف: برافكن]  [4841:  ( 8)- ف:« آشامى» ندارد]  [4842:  ( 9)- ب ه: يا اب سبوس، نسخه] 

و اكر بانك كرفته بوذ و سينه خشك بوذ بده آب تخم لسان الحمل ده درم سنك با دو درم سنك [روغن تخم خربزه و روغن تخم كدو و يك درمسنك‏][footnoteRef:4843] روغن بنفش و اكر برك لسان الحمل‏[footnoteRef:4844](f .622) بكوبى و آب از وى بكشى و ده درم‏ [4843:  ( 10)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4844:  ( 11)- ف: افزوده. را] 
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سنك با اين روغنها بدهى شايذ[footnoteRef:4845] نيز و اين آشام بامداذ بكاه بايذ و از بس بدو ساعت كشك آب خورذ با بنفشه برورده بشكر و روغن باذام شيرين و شبانكاه اسبغول‏[footnoteRef:4846] خورذ[footnoteRef:4847] و صمغ عربى و كل ارمنى جنانك مقلياثا بوذ[footnoteRef:4848] با[footnoteRef:4849] شراب آبى و كل ارمنى نافع است بكار ريش شوشه خشك كند ترّيها و كوشت برآرذ باز اكر خون برآيذ ازين قرص بايذ[footnoteRef:4850] [صفت قرص كل مختوم‏][footnoteRef:4851] بكيرذ كل مختوم سه درم سنك كل ارمنى و نشاسته و كل سرخ از هر يكى جهار درم سنك كهربا و مورد دانه‏[footnoteRef:4852] از هر يكى شش درم سنك تخم بابرك و سرطان سوخته از هر يكى ده درم سنك بسّد و كثيرا و طباشير و شاذنه از هر يكى بنج درم سنك صمغ عربى و صمغ بادام و ربّ السوس از هر يكى ده درم سنك جمله اين‏همه‏[footnoteRef:4853] داروها بانزده بوذ[footnoteRef:4854] بكوبذ و ببيزذ و با آب‏[footnoteRef:4855] باران جمع كند يا به آب كل تازه يا به آب بابرك و اين قرص را باب خيار يا به آب باران جمع‏[footnoteRef:4856] كند يا به آب خيار بادرنك و[footnoteRef:4857] در غذا بابرك دارد[footnoteRef:4858] با كدو بخته بوذ يا نرسك سرخ‏[footnoteRef:4859] بى‏بوست يا برك اسبغول بخارى اعنى لسان الحمل و آب باران خورذ بجاى آب يا آن اب‏[footnoteRef:4860] كه بوى فرغار- كرده بوذ صمغ عربى و كل ارمنى و طباشير و جلّاب نيك بوذ نيز كى با برك كل تر كرده بوذ كى ما شراب كل كوييم و دايم بدهان بدارذ كل ارمنى و صمغ عربى و[footnoteRef:4861] بسينه برنهذ اين قيروطى كه از روغن كل كرده- بوذ و آب برك با پرك نيك بوذ و آب عصا الراعى نيك بوذ. و كر سرفه‏ى‏ [4845:  ( 1)- ف: شايذش]  [4846:  ( 2- 2)- ف: خوذ]  [4847:  ( 2- 2)- ف: خوذ]  [4848:  ( 3- 3)- يا]  [4849:  ( 3- 3)- يا]  [4850:  ( 4)- ف:« بايذ» ندارد]  [4851:  ( 5)- از« ب ه» افزوده شد در اصل خوانده نمى‏شود.]  [4852:  ( 6)- ف: موردانه.]  [4853:  ( 7)- ف:« همه» ندارد]  [4854:  ( 8)- ف: بوند]  [4855:  ( 9)- ف: و باب]  [4856:  ( 10)- ب ه: حل]  [4857:  ( 11- 11)- ف: و غذا پابرك دارد يا كدو بخته يا نرسك سرخ]  [4858:  ( 12)- ب ه: كه]  [4859:  ( 11- 11)- ف: و غذا پابرك دارد يا كدو بخته يا نرسك سرخ]  [4860:  ( 13)- ف:« يا آن آب» ندارد.]  [4861:  ( 14)- ف: افزوده. كل ارمنى و طباشير و جلاب نيك بوذ نيز كه با كل تر كرده بوذ و كر.] 
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خشك بوذ و بسيار بوذ بكيرذ ازين لعوق و بدهان بدارذ[footnoteRef:4862] لعوق‏[footnoteRef:4863] باقلى خام منبوت بى‏بوست بانزده درم سنك نشاسته و صمغ و كثيرا از هر يكى بنج درم سنك(f .762) رب السوس بيست درم سنك تخم خطمى ده درم سنك كوكنار سبيد ده درم سنك باذام‏[footnoteRef:4864] شيرين سبيد كرده بيست درم سنك دانه‏ء آبى ده درم سنك تخم خيار و تخم كدو بى‏بوست از هر يكى بنج درم سنك تخم خربزه‏[footnoteRef:4865] ده درم سنك ميويز بى‏دانه با روغن باذام‏[footnoteRef:4866] يا[footnoteRef:4867] روغن بنفش جمله اين داروها سيزده بوذ همه جمع كند كوفته و بيخته با ميويز و اين روغن بخته بكوبذ تا جن مرهم شوذ و آنكاه انكبين باندازه با وى يار كند تا لعوق‏[footnoteRef:4868] كردذ و بكار دارذ. [4862:  ( 1- 1)- ف: و]  [4863:  ( 1- 1)- ف: و]  [4864:  ( 2)- ب ه: مغز]  [4865:  ( 3)- ب ه: مقشر]  [4866:  ( 4- 4)- ف: با]  [4867:  ( 4- 4)- ف: با]  [4868:  ( 5)- ف: لعوقى] 

و اكر از بس نزله بوذ دياقودا بكار دارذ آنك خداوندان سل را شايذ[footnoteRef:4869] صفت دياقودا بكيرذ[footnoteRef:4870] تخم كوكنار سبيد بيست و جهار درم سنك تخم كوكنار سياه هژده درم سنك بيخ سوس نيم‏كوفته سى و شش درم سنك دانه آبى و تخم خطمى از هر يكى هژده درم سنك كثيرا دوازده درم سنك صمغ عربى شش درم سنك اين‏همه‏[footnoteRef:4871] را با هفت رطل آب فرغار كند و اين آب باران بايذ يك شب و يك روز آنكاه بجوشانذ تا بنيمه باز آيذ و روشن كند و بر وى افكند يك رطل ميبخته و يك رطل انكبين‏[footnoteRef:4872] و ده ستير بانيد و ده ستير لعاب اسبغول و بجوشانذ تا بقوام انكبين كردذ و آنكاه بكار دارذ بامداذ يك ستير با كشكاب و شبانكاه يك ستير تنها[footnoteRef:4873] و دايم بدهان‏[footnoteRef:4874] دارذ اين حب صفت وى‏[footnoteRef:4875] بكيرذ تخم بابرك بنج درم سنك صمغ و كثيرا از هر يكى سه درم سنك تخم خيار بى‏بوست جهار درم سنك تخم كدو[footnoteRef:4876] و دانه‏ء آبى باك كرده‏ [4869:  ( 6- 6)- ف: بكير]  [4870:  ( 6- 6)- ف: بكير]  [4871:  ( 7)- ف:« همه» ندارد]  [4872:  ( 8)- ف: افزوده. بوذ]  [4873:  ( 9)- ب ه: يعنى بى‏كشكاب]  [4874:  ( 10- 10)- ف: بدارذ اين حب]  [4875:  ( 10- 10)- ف: بدارذ اين حب]  [4876:  ( 11)- ف: افزوده. دانه] 
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از هر يكى هفت درم سنك رب السوس بنج درم سنك اين‏همه را بكوبذ و جمع كند بلعاب اسبغول يا بلعاب دانه‏ء آبى و حب كند جند لوبيا و[footnoteRef:4877] دايم بدهن‏[footnoteRef:4878] بدارذ و اكر بدين اخلاط دشوار برآيد از كلو بدين طبيخ زوفا علاج كند(f .862) [footnoteRef:4879] طبيخ زوفا بكيرذ عناب سى شمار سقبستان‏[footnoteRef:4880] بنجاه شمار انجير بستى بنج شمار برّ سياوشان بنج درم سنك بيخ سوس نيم‏كوفته بنج درم سنك ميويز بى‏دانه بيست درم سنك اين‏همه را بجوشانذ با جهار رطل آب تا بيك رطل باز آيذ انكاه روشن كند و بخورذ هر روزى جهل درم سنك با ده درم سنك بنفشه برورده و طعام سبوساب دارذ يا رشته كند بروغن باذام و[footnoteRef:4881] بانيد سبيد[footnoteRef:4882] و دايم نار شيرين بمكد و كر غرو شكّر[footnoteRef:4883] بمكد[footnoteRef:4884] به بود و انجير تازه با روغن خورد نيك آيذ و از همه بهتر اصحاب سل را شير بوذ كى از بستان بخورند و از همه شيرها شير زنان به بوذ و غذا اين زن جوژه دارذ و كشك و كدو و سباناخ و نرسك جنانك ياذ كردم و اكر نخورذ شير زنان شير خر خورذ و اين شير قوى بايذ كه بوذ و معتدل و باك و شير بز نيز شايذ[footnoteRef:4885] و[footnoteRef:4886] كرم بايذ كخورذ و بسيار نخورد تا اندر معده ترش نشوذ[footnoteRef:4887] و با جلاب خورذ و كفته بوذم كه مردمان روم بكوه روند و شير آنجا خورند اكر تو بفرمائى تا[footnoteRef:4888] آن‏كس را برند با كوهى‏[footnoteRef:4889] كه آنجا نبات بوذ و داروها كخران بخورند[footnoteRef:4890] خوب آيذ نيز و كر شير با لعوق بخورد جنانك ياذ كردم به آيذ. [4877:  ( 1- 1)- ف: بدهان دايم]  [4878:  ( 1- 1)- ف: بدهان دايم]  [4879:  ( 2- 2)- ف: بكيرذ عناب بشمار سى سكپستان]  [4880:  ( 2- 2)- ف: بكيرذ عناب بشمار سى سكپستان]  [4881:  ( 3- 3)- ف: كر پانيذ بوذ شايذ]  [4882:  ( 3- 3)- ف: كر پانيذ بوذ شايذ]  [4883:  ( 4)- ب ه: نسخه، نى‏شكر يابد. م: و كر نى شكر يابذ بمكذ]  [4884:  ( 5)- ف: مكذ]  [4885:  ( 6- 6)- ف: كه خورذ]  [4886:  ( 6- 6)- ف: كه خورذ]  [4887:  ( 7)- ف: نكردذ. ب ه: اكر ترش شود]  [4888:  ( 8- 8)- ف: بكش روند يا بكوهى.
م: ترا بكش برند يا بكوهى ديكر.]  [4889:  ( 8- 8)- ف: بكش روند يا بكوهى.
م: ترا بكش برند يا بكوهى ديكر.]  [4890:  ( 9)- ف: بخوند] 

و اكر اين بلغم و ريم ماننده‏ء سريشم ماهى كردذ آنكاه لعوق عنصل‏
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[footnoteRef:4891] يا لعوق كرنب بايذ كباشير خورد صفت‏[footnoteRef:4892] لعوق كرنب‏[footnoteRef:4893] آب كرنب سه رطل انكبين باك يك رطل هر دو جمع كند و بجوشاند تا آب كرنب بروذ و انكبين بمانذ و باز بكيرذ حبّ البان مقشّر دو درم سنك‏[footnoteRef:4894] بكوبذ و با انكبين‏[footnoteRef:4895] جوشانيده يار كند و بخورد از وى هر روزى بنج درم‏[footnoteRef:4896] و اين لعوق با شير خر خورد و بباب ربو جيزها ياذ كردم كى ورا شايذ[footnoteRef:4897] آنجا[footnoteRef:4898] نكاه كن و علاج(f .962) سل كريم برآمذن بوذ[footnoteRef:4899] و علاج ذات الجنب و ذات الريه همه نزديك بوذ[footnoteRef:4900] اكنون مر ريم برآمذن را جيزى كويم به از طبيخ زوفا و ما العسل‏[footnoteRef:4901] و بيوسته بدهان بدارذ[footnoteRef:4902] باذام و غدا آشامى دارذ با آرد نخوذ و شير[footnoteRef:4903] دايم و[footnoteRef:4904] بر سينه بمالذ[footnoteRef:4905] لعاب تخم كتّان و لعاب حلبه با روغن بابونه و كر ريم ببهلو كند ببايذ كافيدن. اكنون‏[footnoteRef:4906] ازين باب آنج واجب آمد كفتم بعلاج بيماريهاى‏[footnoteRef:4907] دل مشغول شوم. [4891:  ( 1- 1)- ف: بالعوق كرنب بايذ كه با شير بخورذ]  [4892:  ( 1- 1)- ف: بالعوق كرنب بايذ كه با شير بخورذ]  [4893:  ( 2)- در اصل افزوده. كرنب]  [4894:  ( 3- 3)- ف: و بكوبذ و بانكبين]  [4895:  ( 3- 3)- ف: و بكوبذ و بانكبين]  [4896:  ( 4)- ف: افزوده. سنك]  [4897:  ( 5- 5)- ف: آنكاه]  [4898:  ( 5- 5)- ف: آنكاه]  [4899:  ( 6)- ب ه: كى دايم برآمذن نفث باشد، نسخه]  [4900:  ( 7)- ب ه: بيكديكر]  [4901:  ( 8- 7)- ف: اكر مر ريم برآمذن را جيزى كويم كه به از طبيخ زوفا و ما العسل بود]  [4902:  ( 9)- ب ه: روغن]  [4903:  ( 10- 10)- ف: و دايم]  [4904:  ( 10- 10)- ف: و دايم]  [4905:  ( 11)- ب ه: و بدارد]  [4906:  ( 12)- ف:« اكنون» ندارد]  [4907:  ( 13)- ف:« بيماريهاى» ندارد] 

باب علل القلب‏[footnoteRef:4908] [4908:  ( 14)- ف: باب بيماريها دل] 

دل را سه كونه بيمارى افتد هم‏جنانك‏[footnoteRef:4909] اندامهاى ديگر[footnoteRef:4910] را يكى سوء المزاج‏[footnoteRef:4911] و ديكر آماس و سدّه و سديكر تفرق اتصال‏[footnoteRef:4912] جن جراحات، و بوذ كى با بيمارى اندامى ديكر وى بيمار كردذ بمشاركت جن بيمارى مغز [4909:  ( 15- 15)- ف: ديكر اندامها]  [4910:  ( 15- 15)- ف: ديكر اندامها]  [4911:  ( 16)- ب ه: ان هشت نوع باشد جنانك كفته‏ام]  [4912:  ( 17)- ف: تفرق الاتصال.] 
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بدان مشاركت كى بميان‏[footnoteRef:4913] ايشانست يا بيمارى جگر يا بيمارى معده و ازين بيماريها كه مر دل را آيذ[footnoteRef:4914] تفرق الاتصال‏[footnoteRef:4915] همان ساعت بكشد و آماس كرم‏[footnoteRef:4916] همان ساعت نيز[footnoteRef:4917] بكشد و اماس سرد كى بر برده‏ء دل افتد دراز بكشد و آخر بكشد. [4913:  ( 1)- ف: ميان]  [4914:  ( 2)- ب ه: اكر]  [4915:  ( 3)- ب ه: باشد]  [4916:  ( 4- 4)- ف: نيز همان ساعت]  [4917:  ( 4- 4)- ف: نيز همان ساعت] 

و امّا ان بيماريها كى‏[footnoteRef:4918] بوند[footnoteRef:4919] جن سو المزاج بوذ كى محكم نكشته- بوذ و ضعيفى دل كى‏[footnoteRef:4920] از جكر افتد كشنده نبوذ و خفقان كرم و سرد و غشى و نشان اان كى ازين باب كشنده بوذ آن بوذ كى نبض ساقط كردذ از بس آنك مختلف بوذه بوذ و روى زرد كردذ مفاجا از بس آنك سرخ بوذه- بوذ و مفاجا غشى افتد و دير بدارذ آن غشى و خون كشاذن بى‏سبب. و امّا آنج ازين باب علاج بديرذ نشان وى آن بوذ كى از ان‏[footnoteRef:4921] جيزها كى من ياذ- كردم آنجا[footnoteRef:4922] جيزى نبوذ و ازين يكى كرمى دل بوذ كى محكم نكشته بوذ[footnoteRef:4923] و علامات وى آن بوذ كى نبض عظيم بوذ و سريع و متواتر[footnoteRef:4924] بوذ[footnoteRef:4925] [و سوختن سينه بسيار بوذ و تب بيوسته و علاج وى دوغ تازه بوذ و][footnoteRef:4926] شراب ترشه ترنج‏[footnoteRef:4927] و شراب سيب ترش(f .072) و آب خيار بادرنك و قرص كافورى صفت قرص كافورى‏[footnoteRef:4928] زرك كوفته و بيخته ده درم سنك تخم كسنى و تخم كوك‏[footnoteRef:4929] و تخم بابرك از هر يكى سه درم سنك طباشير ده درم سنك صندل سبيد دو درم سنك كل ده درم سنك تخم خيار بخته ده درم سنك كافور يك درم سنك بكوبذ و قرص كند از دو درم سنك بلعاب اسبغول شربتى يك قرص بوذ [4918:  ( 5- 5)- ف: به شوند. م: به شوذ]  [4919:  ( 5- 5)- ف: به شوند. م: به شوذ]  [4920:  ( 6)- ف:« كى» ندارد]  [4921:  ( 7)- ف: ازين]  [4922:  ( 8)- ف:« آنجا» ندارد]  [4923:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [4924:  ( 10)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است]  [4925:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [4926:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. م: و سوختن سينه بوذ بسيار و تب بيوسته علاج وى دوغ تازه بود. در اصل: از]  [4927:  ( 12)- ف:« ترنج» ندارد]  [4928:  ( 13)- ف:« صفت قرص كافورى» ندارد]  [4929:  ( 14)- ب ه: تخم كوكنار، نسخه] 
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بشراب ترنج يا دوغ تازه و بر دل نهذ صندل و كلاب و كافور سرد كرده بيخ‏[footnoteRef:4930] و دايم آب سرد خورذ و[footnoteRef:4931] جاى خنك دارذ[footnoteRef:4932]. [4930:  ( 1)- ب ه: و جون كرم شود بدل كند و ديكر بيخ سرد كرده برنهد.]  [4931:  ( 2- 2)- ف: بجاى خشك باشد]  [4932:  ( 2- 2)- ف: بجاى خشك باشد] 

و امّا مزاج سرد جن قوى نكشته بوذ علامات وى آن بوذ كى رنك روى بروذ و نبض صغير كردذ و متفاوت و مردم كاهل كردذ علاج وى شراب قوى بوذ نه بسيار و بسينه اندر مالذ روغن ناردين و ضماد كند بسنبل و قسط و ابهل و سعد و دارجينى و قرنفل و برك مورد از همه برابر بكيرذ و بكوبذ و بشراب قوى و آب ابى و سيب تر كند و بر دل نهذ و غذا كبوتر بجه دارذ و جكاوك و كندشك بريان‏[footnoteRef:4933] و قليه خشك كبا دارجينى و بلبل و قرنفل بسيار بوذ. [4933:  ( 3)- ف: افزوده. كرده] 

و امّا سو المزاج جن خشك بوذ و محكم نكشته بوذ نشان وى اآن بوذ كى تن لاغر كردذ نه سخت لاغر و نبض صغير بوذ و متواتر[footnoteRef:4934] و علاج وى كشكاب‏[footnoteRef:4935] و روغن باذام بوذ[footnoteRef:4936] و شكر اكر تب دارذ و اكر تب ندارذ شير و شكر جنانك ياذ كردم بباب بيس الريه و از بس خوردن كشكاب بآبزن اندر آيذ و بجمله علاج وى علاج دق بوذ و روغن بنفش و موم مصفّا دايم بر سينه بمالذ و بر ميان دو كتف و روغن بادام برافكند بر اندكى شراب و بخورذ بنج درم سنك [روغن‏][footnoteRef:4937] و ده درم سنك شراب و از رنج حذر كند و غذا[footnoteRef:4938] كدو و كشك‏[footnoteRef:4939] دارذ و سباناخ. [4934:  ( 4)- ب ه: ... شراب كل ... نافع است]  [4935:  ( 5- 5)- ف: بوذ و روغن باذام]  [4936:  ( 5- 5)- ف: بوذ و روغن باذام]  [4937:  ( 6)- از« ب ه» افزوده شد. م: و بخورد از روغن بنج درمسنك.]  [4938:  ( 7- 7)- ف: كشك و كدو]  [4939:  ( 7- 7)- ف: كشك و كدو] 

و اما سو المزاج تر را(f .172) نشان آن بوذ كه نبض لين كردد[footnoteRef:4940] [4940:  ( 8)- ب ه: بود] 
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و اين كم‏[footnoteRef:4941] بوذ و لكن ياذ كنم و بيشتر كشنده بوذ و بسكته و فالج‏[footnoteRef:4942] و درنك ندهذ مر علاج كردن را. [4941:  ( 1)- ب ه: و تن كرم، خ]  [4942:  ( 2)- ف: و بفالج. ب ه: افزوده. باشد] 

فامّا ضعيفى دل و قوّت دل كى ضعيف كردذ يا غشى آرذ يا خفقان اكر خفقان آرذ[footnoteRef:4943] يا كرم بوذ يا سرد و علامات خفقان سرد آن بوذ كى كرمى نبوذ و نبض سريع نبود[footnoteRef:4944] دل بطبد و سست شوذ مردم و از باى بيفتذ و بوذ كى غشى افتد از بس خفقان و علاج وى دوا المسك بوذ و معجون مثروديطوس‏[footnoteRef:4945] و اين دارو نيز منفعت كند صفت وى‏[footnoteRef:4946] مصطكى و دارجينى و قرنفل و داربلبل و سيسنبر و بلنكمشك و بادرو[footnoteRef:4947]. خشك و بادرنج بويه‏[footnoteRef:4948] و ساذه هندى و كشنيز خشك و سبندان از هر يكى يك درم سنك بسدّ و كهربا و مرواريذ ناسفته و طباشير از هر يكى نيم درم سنك مشك تبّتى‏[footnoteRef:4949] دانك سنك اين‏همه را جمع كند كوفته و بيخته و بدان انكبين كه از هليله‏ى‏[footnoteRef:4950] پرورده آمذه- بوذ[footnoteRef:4951] بياميزذ و كر اين‏[footnoteRef:4952] انكبين نيابد يك كف امله و يك كف هليله سياه هر دو بجوشانذ با آب تا قوّت كيرذ نيك، باز بكيرد ازين آب جهار بهره و انكبين يك بهره بجوشانذ تا آب بروذ و انگبين بماند آنكاه اين داروها را با وى جمع كند جنانك يك بهره دارو بوذ و يك بهره انكبين‏[footnoteRef:4953] و بمالذ بر سينه روغنهاء كرم خوش‏بوى جن روغن بان و غاليه‏ء مشكين و بخور كند از مشك و عنبر و عود خام و شراب‏[footnoteRef:4954] بفزايذ و لهو بفزايذ و هر جامه‏اى كببوشذ بمشك آلوذه بوشذ بخاصه جامه خواب و غذا كوشت‏آبه‏ [4943:  ( 3)- ب ه: دو نوع بود]  [4944:  ( 4)- ب ه: بوذ، خ]  [4945:  ( 5)- ف: مطروديطوس]  [4946:  ( 6)- ف:« صفت وى» ندارد]  [4947:  ( 7- 7)- ف: و حسك و باذرنك بوى]  [4948:  ( 7- 7)- ف: و حسك و باذرنك بوى]  [4949:  ( 8)- ف: افزوده. يك]  [4950:  ( 9- 9)- ف: بيرون آمذه بوذ.]  [4951:  ( 9- 9)- ف: بيرون آمذه بوذ.]  [4952:  ( 10)- ف:« اين» ندارد]  [4953:  ( 11)- ب ه: هر روز يك درمسنك بخورد]  [4954:  ( 12)- ب ه: خوردن] 
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دارذ و شراب ريحانى و خايه‏ء نيم‏رشت و از جماع‏[footnoteRef:4955] حذر كند(f .272) و از رنج حذر كند[footnoteRef:4956]. [4955:  ( 1- 1)- ف: و رنج حذر كند.]  [4956:  ( 1- 1)- ف: و رنج حذر كند.] 

و امّا خفقان گرم با سوختن و تب بوذ و نبض سريع بوذ و متواتر و علاج وى همان بوذ كى سو المزاج كرم را ياذ كرذم و بكار دارذ اين دارو صفته‏[footnoteRef:4957] بسّد و كهربا و مرواريد[footnoteRef:4958] و لسان الثور و شب يمانى و كل ارمنى از هر يكى يك مثقال‏[footnoteRef:4959] بلنك مشك‏[footnoteRef:4960] نيم مثقال شكّر سبيد هفت مثقال كافور دانكنيم اين‏همه را[footnoteRef:4961] جمع كند بانكبين شربتى يك مثقال بوذ با آب سرد و بوذ كى خفقان از سودا بوذ و علامات وى آن بوذ كبا وى وسواس بوذ و اندر انديشه‏ى محال‏[footnoteRef:4962] و علاج وى آن بوذ كى بباب ماليخوليا ياذ كردم. [4957:  ( 2)- ف:« صفته» ندارد م: نسخت وى]  [4958:  ( 3)- ب ه: ناسفته]  [4959:  ( 4- 4)-« ف» و« م»: سك مشك]  [4960:  ( 4- 4)-« ف» و« م»: سك مشك]  [4961:  ( 5)- ب ه: بسايذ و]  [4962:  ( 6)- ب ه: بسيار باشد] 

و باز علاج غشى آن بوذ كى كلاب سرد كرده بر روى [او][footnoteRef:4963] زنى و موى كشيدن و تن ماليذن و مشك اندر بينى دميذن و اطراف ماليذن و طعامهاى‏[footnoteRef:4964] بويناك جن كردنا[footnoteRef:4965] و كباب بيش آوردن و[footnoteRef:4966] بجنبانند او را و[footnoteRef:4967] دوا المسك را بكدازند[footnoteRef:4968] بكلاب و بستم بكلو[footnoteRef:4969] فرو كنند و فرو ريزند بسروى كاو[footnoteRef:4970] و كر با آب سيب كدازند[footnoteRef:4971] به بوذ و كعك را با سيكى ريحانى قوى بكدازند[footnoteRef:4972] تا جن آردها له كردذ و آب سيب و آب كوشت بر وى افكند و بكلوش‏[footnoteRef:4973] فرو كند و جن بهوش باز آيذ بنكرند كى سبب كدام اندام‏[footnoteRef:4974] بوذست همان اندام‏[footnoteRef:4975] را علاج كنند[footnoteRef:4976]. [4963:  ( 7)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4964:  ( 8- 8)- ف: بوك‏ناك كندنا]  [4965:  ( 8- 8)- ف: بوك‏ناك كندنا]  [4966:  ( 9- 9)- ف: جنبانيذن]  [4967:  ( 9- 9)- ف: جنبانيذن]  [4968:  ( 10)- ف: بكذارذ. م: بكسارند]  [4969:  ( 11)- ب ه: او]  [4970:  ( 12- 12)- ف: و اكر باب سيب كذارند]  [4971:  ( 12- 12)- ف: و اكر باب سيب كذارند]  [4972:  ( 13)- ف: بكذازذ]  [4973:  ( 14)- ف: بكلو]  [4974:  ( 15- 15)- ف: بوذه است ان]  [4975:  ( 15- 15)- ف: بوذه است ان]  [4976:  ( 16)-« ب ه» و« م»: افزوده. على حده] 
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باب علل المعدة[footnoteRef:4977] [4977:  ( 1)- ف: باب فى علل المعدة] 

اكر حيوان بيافتى انج ورا[footnoteRef:4978] بايستى‏[footnoteRef:4979] جن‏[footnoteRef:4980] نبات‏[footnoteRef:4981] مر او را اندامها نبايستى و لكن از بهر آنك آنج حيوان را مى‏بايذ از [غذا بايذ كه بكميت و كيفيت بدان كونه و مقدار بوذ كه‏][footnoteRef:4982] حاجتست از قبل اين سبب اندامهاى غذا بايست تا آنج حاجت وى است تمام شود و نخستين اندام از اندامهاء غذا معده است و[footnoteRef:4983] معده را دو كار بود يكى(f .372) شهوت طعام و ديگر كواريدن طعام و معده بدو قسم است يكى از برسو نام وى فم المعده و ديكر از فروسو نام وى قعر المعده. آرزوى طعام مر فم المعده راست‏[footnoteRef:4984] و هضم طعام و استمرا مر قعر المعده را بوذ بيشتر و بديد آمذه است كى آن اندام كى‏[footnoteRef:4985] فعلى را آمذه است جن فعل وى بروذ يا يك‏بار كى روذ يا لختى روذ[footnoteRef:4986] يا فعل وى بذ كردذ و سبب آن يا سو المزاج بوذ يا سو الهيئة يا تفرق الاتصال.[footnoteRef:4987] [4978:  ( 2)- ف: وى را]  [4979:  ( 3)- ب ه: همجنانك نباتات يافت او را غذا نبايستى و هم از ان كردار بس بودى كى نبات را بود از بهر ستدن ازين جهار ركن و لكن حال حيوان ديكر امد او را غذا مركب بايد تا با او بسازد و غذاى او كردد و جون جنين باشد او را اعضا بايست از هر كونه‏ء تا آلات او بوند بدين كار و ازين اعضا يكى معده امد و معده را دو كار باشد.]  [4980:  ( 4- 4)- ب ه: نباتات يافت]  [4981:  ( 4- 4)- ب ه: نباتات يافت]  [4982:  ( 5)- از« ف» افزوده شد. در اصل: غذايى بايذ بكميت و كيفيت بر آن‏كونه و مقدار كى ورا]  [4983:  ( 6)- ب ه: اينجا]  [4984:  ( 7)- ف: افزوده. بيشتر]  [4985:  ( 8)- ف: افزوده. مر]  [4986:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [4987:  ( 10)- ب ه: فى علاج المعده و ذكر احوالها از اول ياد كنم سو المزاج معده و باز سو الهيه يعنى اورام او و باز تفرق الاتصال يعنى قروح او] 

اكر مزاج معده بكردذ سوى‏[footnoteRef:4988] كرمى نشان وى آن بوذ كى جشنكى كنذ صعب و كرمى كند و سوزش، و آرام بجيزهاى خنك يابذ بفعل و بقوّت و جيزها كرم بفعل و بقوّت زيان دارذش و كر[footnoteRef:4989] اروغ ايذ تلخ [آيذ][footnoteRef:4990] [4988:  ( 11)- ف: بسوى]  [4989:  ( 12)- ف: و اكر]  [4990:  ( 13)- از« ف» و« م» افزوده شد.] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 346
جن دوذ يا جن ماهى كنده شذه يا جن كند خايه‏ء تباه شده يا جن كند غريفج‏[footnoteRef:4991] و بوذ كى اين‏[footnoteRef:4992] سو المزاج با مايه بوذ و نشان وى آن بوذ كى منش بكردذ و اكر قى [كند][footnoteRef:4993] تلخ برآيذ و زرد و شهوت طعام كم كردذ و[footnoteRef:4994] شهوت اب افزون‏[footnoteRef:4995] بوذ و شكم جن بيايد زرد آيذ و سوزان يا سخت كردذ و دهان خشك بوذ و[footnoteRef:4996] درشت و بوذ كى زفان زرد كردذ يا سرخ مفرط يا سياه و كر سبب بيش بوذ[footnoteRef:4997] تب مطبقه آيذ اكر دموى بوذ يا غب آيذ اكر صفرائى بوذ و علاج اين سوء المزاج اكر بى‏مايه بوذ[footnoteRef:4998] ان شب‏[footnoteRef:4999] بوقت خواب لعاب اسبغول خورذ با روغن بادام و شكّر [و بوقت سحر كشكاب خورذ و روغن بادام و شكر][footnoteRef:5000] و بامداذ دوغ تازه خورذ با اين قرص صفته‏[footnoteRef:5001] طباشير و صندل زرد و مغز دانه كدو شيرين و مغز تخم خيار و خيار بادرنك و تخم بابرك از هر يكى بنج درم سنك‏[footnoteRef:5002] كل سرخ خشك هفت درم سنك كافور يك درم سنك كوشت زرك يا عصاره وى شش درم سنك كل ارمنى جهار درم سنك جمله اين داروها(f .472) ده بوذ بكوبذ و جمع كند و قرص كند به آب بابرك يا آب كدو و بخورذ و[footnoteRef:5003] از وى دو درم سنك يا يك مثقال باندازه حال با دوغ يا با شراب غوره يا با شراب ترشه ترنج يا با شراب ريواج و[footnoteRef:5004] بر معده‏[footnoteRef:5005] ضماد كند از رنده بوست كدو و بابرك‏[footnoteRef:5006] و صندل و كافور و اكر دم كوتاه كند اين ضماد بر معده نهذ و بر سينه‏[footnoteRef:5007]، بس اكر سو المزاج با مايه بوذ اكر خون بوذ مايه‏[footnoteRef:5008] رك باسليق بكشايذ و اكر صفرا بوذ قى كند بسكنكبين و كشكاب از بس آنك ماهى تازه خورذ [4991:  ( 1)- ب ه: عرق]  [4992:  ( 2)- ف:« اين» ندارد]  [4993:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [4994:  ( 4- 4)- ف: آرزوى آب فزون]  [4995:  ( 4- 4)- ف: آرزوى آب فزون]  [4996:  ( 5)-« ب ه»: افزوده. زبان]  [4997:  ( 6)- ب ه: قوى‏تر كردد]  [4998:  ( 7- 7)- ف: ان است كه]  [4999:  ( 7- 7)- ف: ان است كه]  [5000:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و سحركاه كشكاب و شكر و روغن بادام]  [5001:  ( 9)- ف:« صفته» ندارد]  [5002:  ( 10)- ف: افزوده. برك]  [5003:  ( 11)- ف:« و» ندارد]  [5004:  ( 12- 12)- ف: بمعده بر]  [5005:  ( 12- 12)- ف: بمعده بر]  [5006:  ( 13)- ف: افزوده. و كذو]  [5007:  ( 14)- ب ه: جند بار]  [5008:  ( 15)- ف:« مايه» ندارد] 
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يا بايجه كوسبند و اكر بدين قى نيانذ بدانك مايه بقعر معده اندرست انكاه داروى مسهل خورد برين‏[footnoteRef:5009] [صفت، نسخت وى‏][footnoteRef:5010] هليله زرد دو درم سنك ياره فيقرا يك درم سنك اين هر دو را جمع [كند][footnoteRef:5011] كوفته‏[footnoteRef:5012] با سكنگبين و[footnoteRef:5013] حبّ- كند و باز بكيرذ خرما هندو بيست درم سنك شاهتّره هفت درم سنك افسنتين رومى دو درم سنك آلو بستى ده بشمار[footnoteRef:5014] ميويز بى‏دانه كى اندكى ترشى دارذ ده درم سنك اين همه را بجوشانذ بسه قدح آب تا بيك قدح باز آيذ و آنكاه آن حب‏[footnoteRef:5015] بخورد و اين شراب دمادم وى بخورذ[footnoteRef:5016] تا شكم از ان مايه باك شوذ اكر بيك‏بار بس نبوذ بجندبار بخورذ از بس يك‏ديكر[footnoteRef:5017] و اكر دانى كه همه تن برست ازين مايه و از جكر سوى معده همى‏آيذ انكاه رك باسليق بكشايذ باز بنيراب خورذ جند روز هر روزى‏[footnoteRef:5018] مقدار ده ستير با يك درم سنك هليله زرد سوذه و دانكسنكى سقمونيا يا نيم دانك سنك بمقدار قوّت بيمار و دانك سنك‏[footnoteRef:5019] نمك هندو و ده درم سنك شكر و باز ان علاج سو المزاج كرم بى‏مايه كند كياذ كردم‏[footnoteRef:5020] و[footnoteRef:5021] بكار دارذ و غذا ناربا(f .572) و عوربا دارذ بحوژه‏ى مرغ خانكى كورا خاصيتست بنشاندن كرمى معده و شراب‏[footnoteRef:5022] سكنگبين شكّرى دارذ و آب نار ترش‏[footnoteRef:5023] و شراب الو. [5009:  ( 1)- ف:« برين» ندارد]  [5010:  ( 2)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5011:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [5012:  ( 4- 4)- ف: و با سكنكبين]  [5013:  ( 4- 4)- ف: و با سكنكبين]  [5014:  ( 5)- ف: شمار ب ه: عدد]  [5015:  ( 6)- ب ه: كى ياد كردم]  [5016:  ( 7)- ف:« بخورذ» ندارد]  [5017:  ( 8)- ف: يك از پس ديگر]  [5018:  ( 9)- ف: هروزى]  [5019:  ( 10)- ف: دانكسنكى]  [5020:  ( 11- 11)- ف: آن]  [5021:  ( 11- 11)- ف: آن]  [5022:  ( 12)- ب ه: خويش م: خوش]  [5023:  ( 13)- در اصل افزوده:« شيرين» و در« ب ه» با علامت« لا- الى» مشخص شده است.] 

و اكر اين سو المزاج سرد بوذ نشان وى آن بوذ كى خشكى‏[footnoteRef:5024] اندكى بوذ و مزه دهان ترش بوذ و اكر آروغ برايذ[footnoteRef:5025] ترش برآيذ[footnoteRef:5026] و اكر طعام خورذ نگوارذ و باذ و قراقر افكند[footnoteRef:5027] بشكم و شهوت طعام بيفزايذ[footnoteRef:5028] اكر سو المزاج بى‏مايه‏ [5024:  ( 14)- ف: جشنكى. م: تشنكى]  [5025:  ( 15)- ف: برايذش]  [5026:  ( 16)- ب ه: و اكر قى كند ترش بود]  [5027:  ( 17)- ف: فكند.]  [5028:  ( 18)- ف: بفزايذ] 
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بوذ[footnoteRef:5029] علاج وى آن بوذ كى هر روزى يك درم سنك ترياق فاروق بخورذ با شراب‏[footnoteRef:5030] كهن يا يك درم سنك سكزينيا تا[footnoteRef:5031] ميبه‏[footnoteRef:5032] يا فنداذيقون يا معجون اميروسيا يا اثاناسيا يا مثروديطوس‏[footnoteRef:5033] يا علك رومى و سنبل و اذخر اين‏همه را بجوشانذ و اب ببالايذ و معجون دنيد مشك طلخ و دنيد مشك شيرين و كل انكبين بانگبين و علك رومى و عود خام كلنكبين ده درم سنك عود دانك- سنك و[footnoteRef:5034] دو دانك علك‏[footnoteRef:5035] و اكر اين سو المزاج با مايه بوذ شكم‏[footnoteRef:5036] باك بايذ كردن‏[footnoteRef:5037] بقى جنانك ياذ كردم بباب داءالثعلب و باز حبّ اصطمخيقون‏[footnoteRef:5038] خورذ يا حب مصطكى و صبر يا حبّ افاويه و[footnoteRef:5039] نسخت اين جيزها[footnoteRef:5040] بكراباذين بسر سرابيون يابذ[footnoteRef:5041] و باز از بس شكم باك كردن بخورد ما الاصول‏[footnoteRef:5042] با روغن بيد انجير[footnoteRef:5043] [صفت ما الاصول‏][footnoteRef:5044] اين بوذ بكيرذ بيخ كرفش‏[footnoteRef:5045] و بيخ رازيانه و تخم كرفش‏[footnoteRef:5046] و تخم رازيانه و انيسون و اذخر و بيخ كبر و كل سرخ و سنبل و بيخ سوس و ميويز از هر يكى بمقدار حاجت بجوشاند و صافى كند انكاه دو درم سنك روغن بيد انجير بوى برافكند و بخورذ بناشتا اكر روغن‏ [5029:  ( 1)- ف: افزوده. و]  [5030:  ( 2)- ب ه: قوى]  [5031:  ( 3- 3)- ف: سه روز]  [5032:  ( 3- 3)- ف: سه روز]  [5033:  ( 4)- ف: مطروديطوس]  [5034:  ( 5- 5)- ف. علك دوبا]  [5035:  ( 5- 5)- ف. علك دوبا]  [5036:  ( 6- 6)- ف: پاك كند]  [5037:  ( 6- 6)- ف: پاك كند]  [5038:  ( 7)- ف: اصمخيقون ب ه: صفت حب اسطمخيقون. هليله‏ء كابلى شش درم ملح هندى افسنتين رومى امله غاريقون سقمونيا از هر يكى سه درم اسارون انيسون تخم كرفس از هر يكى دو درم تربد سبيد هفت درم افتيمون بنج درم ايارج فيقرا نه درم قرنفل يك درم فانيد جهار درم فانيد در اب بكدازد و بقوام آرد و داروها كوفته و بيخته بدان بسرشند همچون بلبل شربت دو مثقال.]  [5039:  ( 8)- ف:« و» ندارد. ب ه: صفت حب الافاويه زنجبيل قرنقل ... بلبل داربلبل ... مصطكى از هر يكى ... سقمونيا هفت ... شكر هفت ... حبها كند هر يك جند نخودى بزرك و بتدريج مى‏خورد .. كار بندد ... مفيد بود ...]  [5040:  ( 9)- ف: اين حبها]  [5041:  ( 10)- ب ه: يابى]  [5042:  ( 11- 11)- ف: ما الاصول]  [5043:  ( 11- 11)- ف: ما الاصول]  [5044:  ( 12)- از« م» افزوده شد. در اصل: ظ. نسخت وى]  [5045:  ( 13)- ف: كرفس]  [5046:  ( 13)- ف: كرفس] 
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بيد انجير نبوذ[footnoteRef:5047] روغن بادام تلخ و شيرين برآميزذ و هم بدين مقدار بخورذ(f .672) يا معجون امير وسيا از معجون يك درم سنك و اكر بتوانذ اين معجون ديكر بياميزذ صفت وى‏[footnoteRef:5048] مصطكى و قرص كل از هر يكى سه درم سنك زفوذه‏ء خشك و عنبر تركى‏[footnoteRef:5049] بباغها[footnoteRef:5050] بوذ و عود خام از هر يكى دو درم سنك بكوبذ و برآميزذ شربتى دو درم سنك بوذ[footnoteRef:5051] باميبه يا[footnoteRef:5052] شراب كهن و زنجبيل برورده و كوارش زيره و طريفل بزرك و معجون خبثى و شراب خبثى نيز نيك آيذ و غذا جكاوك دارذ و كبتر[footnoteRef:5053] بجه و كندشك و نخوذآب بروغن‏[footnoteRef:5054] و شراب خنديقون و شراب كهن و ما العسل با افاويه و ضماد كند بر معده سنبل و مصطكى و كندرو و بسبايه و كوزبوا و مشك و عنبر تر كرده بروغن‏[footnoteRef:5055] بان و آنج بدين مانذ و امّا سو المزاج تر را علاج‏[footnoteRef:5056] استسقا بوذ و سوء المزاج خشك را علاج‏[footnoteRef:5057] دق.[footnoteRef:5058] [5047:  ( 1)- ب ه: بجاء او]  [5048:  ( 2)- ف:« صفت وى» ندارد]  [5049:  ( 4- 3)- ب ه: بباغهاء ما]  [5050:  ( 4- 3)- ب ه: بباغهاء ما]  [5051:  ( 5)- ب ه: ياسه]  [5052:  ( 6)- ف: افزوده. با]  [5053:  ( 7)- ف: كبوتر]  [5054:  ( 8)- ب ه: شيره]  [5055:  ( 9)- ب ه: قسط و روغن]  [5056:  ( 10)- ب ه: او علاج]  [5057:  ( 10)- ب ه: او علاج]  [5058:  ( 11)- ف: افزوده. بايد كردن ب ه: ... شير شتر مى‏بايد داد ... جنبر در ما الاصول حل كرده بدين صفت ... ده درم كل سرخ بنج درم ... سه درم خطمى سبيد ... از هر يكى ده درم ... بزرك بسرشند و معده را ... جراب كنند و اين ضماد ... هر وقت كه طعام خواهد ... از جهار ساعت ضماد بردارند ... طعام خورده باشد بعد بجهار ... ضماد برنهند و طعام از ان نوع ... بر حاشيه دست جب نوشته است. صفت داروى نرم كردن ... يك درم و نيم ... يك درم همه بكوبد ... شير خر يا شير بز ... كرده بدهند سودمند بود ان شاء اللّه.] 

فى اورام المعدة[footnoteRef:5059] [5059:  ( 12)- ف: باب فى اورام المعدة] 

بدانك معده را آماسها[footnoteRef:5060] افتد و آن آماسها باز دارند ورا[footnoteRef:5061] از فعل‏ [5060:  ( 13- 13)- ف: بوذ و ان آماسها ورا باز دارند.]  [5061:  ( 13- 13)- ف: بوذ و ان آماسها ورا باز دارند.] 
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وى و اين آماسها هم سرد بوند و هم كرم. اكر كرم بوذ نشان وى آن بوذ كه آماس بديد بوذ ببسوذن‏[footnoteRef:5062] و با گرمى و جشنكى صعب‏[footnoteRef:5063] و تب مطبقه بنير و بوذ و شهوت طعام بروذ و قى كردن بيوسته بوذ و علاج وى فصد باسليق بوذ و غذا كشكاب‏[footnoteRef:5064] بايذ با آب نار و از اول كار جهد بايذ كردن تا تب كم شوذ بدان معالجت كى مر[footnoteRef:5065] سؤ المزاج كرم بى‏مايه را كفتم و باز شكم- آرذ به آب كسنى و خيارجنبر كسنى يك بند[footnoteRef:5066] بكوبذ و اب بكشذ و كفك بردارذ از بس آنك بجوشانذ و ده درم سنك بشيزه‏ء خيارجنبر بوى برافكند و ببالايذ و صافى كند و بخورذ تا شكم بيارذ(f .772) و بدانك آب كسنى را خاصيت است كى جون با خيارجنبر جمع شوذ آماسها جكر را و آن معده را بنشانذ و همه شراب‏[footnoteRef:5067] سگنكبين دارذ تا فروشكند[footnoteRef:5068] مايه را بقوّت سركا و جشنكى بنشانذ و[footnoteRef:5069] بدانك‏[footnoteRef:5070] بيماريها معده را تحليل نتوانى كردن بى‏آنك‏[footnoteRef:5071] داروهاء محلل و[footnoteRef:5072] داروهاء قابض يار كنى و تا بغايت هفت روز اب انكور كرك دهى و اب تلخه‏[footnoteRef:5073] جوشانيده و كفك برداشته با روغن باذام و شكر هر روزى بناشتا يك قدح و باز از بس يك هفته بفزائى بر وى اندكى اب‏[footnoteRef:5074] رازيانه و اندكى اب كرفس يك قدح با نيم درم سنك قرص كل تا جهارده روز برين كونه علاج كنى و اكر گرمى بجاى بوذ نكر تا آب رازيانه و[footnoteRef:5075] كرفس ندهى همان آب انكور[footnoteRef:5076] كرك و آب كسنى بس‏[footnoteRef:5077] بوذ با قرص كل و بدين‏ [5062:  ( 1)- ب ه: و با نهيب]  [5063:  ( 2)- ف: افزوده. بوذ]  [5064:  ( 3- 3)- ف: بوذ با اب نار و از اول كار جهد كند تا تب كم شوذ بدان معالجت كى من]  [5065:  ( 3- 3)- ف: بوذ با اب نار و از اول كار جهد كند تا تب كم شوذ بدان معالجت كى من]  [5066:  ( 4)- ب ه: بكيرد و]  [5067:  ( 5)- ب ه: خويش كى خورد.]  [5068:  ( 6)- ب ه: تا قمع كند ان مايه]  [5069:  ( 7- 7)- ف: بدان]  [5070:  ( 7- 7)- ف: بدان]  [5071:  ( 8)- ف: افزوده. با]  [5072:  ( 9)- ف:« و» ندارد]  [5073:  ( 10)- ب ه: كسنى]  [5074:  ( 11)- ف:« آب» ندارد]  [5075:  ( 12)- ب ه: آب]  [5076:  ( 13- 13)- ف: و اب كسنى]  [5077:  ( 13- 13)- ف: و اب كسنى] 
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روزها كشكاب با سكنكبين دهى‏[footnoteRef:5078] و بدان هفت روز[footnoteRef:5079] بيشين كشكاب با آب‏[footnoteRef:5080] نار دهى و غذا بدان هفت روز بيشين ماش سبيد كنى يعنى مقشر با سباناخ يا ذخنج بروغن باذام و بدين هفت روز ديكر غذا ماش كنى با[footnoteRef:5081] جكندر يا برك وى و اندكى سركا و شكر با وى بكار برى و بدان هفته اول آب با جلّاب خورذ[footnoteRef:5082] و نار ترش شيرين و بدين هفته ديكر آب با سكنكبين خورد خاصه انكاه كى نضج افتاذه بوذ و بر معده نهذ صندل و كلاب و كافور بهفته اول و باز بهفته‏ى ديكر اندكى افسنتين رومى بيفزايذ و سنبل و بر همين‏كونه علاج كنى تا تمام سه هفته و كر آب انكور كرك نيابى [آب‏][footnoteRef:5083] كسنى بوذ بدل وى بجهار روز اول اب نار دهى و آب سيب و آبى كوفته خام با زفوذه‏[footnoteRef:5084](f .872) خشك و روغن بادام و شكر تا قى كم كردذ باز تا[footnoteRef:5085] تمامى يك هفته قرص طباشير مليّن جند نيم درم سنك‏[footnoteRef:5086] بيفزائى با اين آبها قرص طباشير[footnoteRef:5087] كل شش درم سنك طباشير و كثيرا و صمغ از هر يكى جهار درم سنك تخم خيار و تخم خيار بادرنك و تخم كدو مقشّر و تخم بابرك و بيخ سوس از هر يكى‏ [5078:  ( 1)- ف:« دهى» ندارد]  [5079:  ( 2- 2)- ف: سپسين كشكاب با شراب]  [5080:  ( 2- 2)- ف: سپسين كشكاب با شراب]  [5081:  ( 3)- ف: يا]  [5082:  ( 4)- ف: خورى]  [5083:  ( 5)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: ظ. ان]  [5084:  ( 6)- ب ه: شربت اما اب ... و اب عنب الثعلب از هر يكى يك وقيه فلوس خيارجنبر و اكر حرارت نباشد اب باد ... كرفس تر با آن يار كند شربت از همه جهل درم و فلوس و اندكى زعفران قدر دانكى و اكر اين ابها هر سه ... نباشد از انج حاضر باشد سه اوقيه مى‏بايد داد ... و زعفران جنانك ياد كرده آمد صفت ... بوست بيخ خطمى يك اوقيه بابونه بنفشه از هر يك ... آرد جو برك خطمى از هر يكى دو اوقيه اكليل الملك بيخ سوس يك اوقيه و نيم موم بنج ستير روغن ... از هر يكى بنج ستير زعفران نيم وقيه بكوبند و موم در روغن بكدازند و داروها بدان ... و بر كرباس ... سطبر طلى كنند و بر معده ... شرابى بزاننده و كشاينده ... دو وقيه لعاب تخم بزرك لعاب تخم حلبه ده درم كرم كنند و دو دانك ... و دانك نيم صبر در ان حل كنند و بدهند خمير ترش در اب كرم كداخته بدهند ...
صفت داروى بزاننده بزرك تخم خطمى از هر يكى راستار است و ... هر بامداد و ... با شير خر جهار اوقيه يا شير بز ... جالينوس ... اولى ان دارم ... معده .. و مصطكى و روغن بدين ...]  [5085:  ( 7)- ف:« تا» ندارد]  [5086:  ( 9- 8)- ف: بفزايى با اين‏همه آبها]  [5087:  ( 9- 8)- ف: بفزايى با اين‏همه آبها] 
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هشت درم سنك زعفران دو درم سنك نشاسته سه درم سنك كافور يك درم سنك اين‏همه را[footnoteRef:5088] جمع كند بلعاب اسبغول شربتى دو درم سنك مر تبهاى تيز را فاما[footnoteRef:5089] اينجا[footnoteRef:5090] نيم درم سنك بس بوذ و باز بهفته‏[footnoteRef:5091] ديكر اين قرص را با كلنكبين جمع كند[footnoteRef:5092] ازين قرص يك درم و از كلنكبين يك ستير و از بس وى يك قدح آب‏[footnoteRef:5093] بيخ كسنى و رازيانه‏[footnoteRef:5094] و شكر بخورذ باز بهفته‏ى ديكر ازين قرص بخورذ[footnoteRef:5095] [نسخت وى‏][footnoteRef:5096] كل شش درم سنك سنبل و بيخ سوس از هر يكى جهار درم سنك اكليل الملك و فقاح‏[footnoteRef:5097] بابونه و[footnoteRef:5098] اذخر از هر يكى سه درم سنك مصطكى و كهرباى از هر يكى دو درم سنك اين همه را بكوبذ و قرص كند[footnoteRef:5099] بجلاب شربتى يك مثقال بوذ به آب كسنى و رازيانه و شكر بخورذ يا با كلنگبين جمع كند از كلنگبين ده درم سنك و از قرص يك مثقال و از بس وى بخورذ آب كسنى و رازيانه و اكر رازيانه و كسنى نيابذ بيخ ايشان بكيرذ و بجوشانذ و آب بكار برذ و غذا همان دارذ كياذ كردم و ببايذ دانستن كه علاج اين بيمارى دشوار بوذ و نكاه بايذ داشتن تا آماس سخت نشوذ و اكر بدين اب رازيانه و كسنى‏[footnoteRef:5100] خيار جنبر برافكند بهر شربتى سه درم سنك بغايت صواب آيذ و كر[footnoteRef:5101] اب رازيانه و كسنى مصعّد بود[footnoteRef:5102] به بوذ(f .672) اينك بدين‏كونه بوذ علاج وى و طبيخ بزور و اصول از كراباذين‏[footnoteRef:5103] حنين نيك آيذ[footnoteRef:5104] با كلنكبين بخورذ باز اكر آماس سختى كيرذ آنكاه اين ضماد بكار دارى [صفت وى‏][footnoteRef:5105] بكير[footnoteRef:5106] موم مصفّى و روغن ناردين اكر بيابى و اكر نيابى سنبل‏ [5088:  ( 1)- ب ه: بكوبد]  [5089:  ( 2- 2)- ف: اين]  [5090:  ( 2- 2)- ف: اين]  [5091:  ( 3)- ف: هفته‏ء]  [5092:  ( 4)- در اصل افزوده« بلعاب اسبغول» و در« ب ه» با علامت« لا- الى» مشخص شده است]  [5093:  ( 5- 5)- ف: كسنى و بيخ رازيانه.]  [5094:  ( 5- 5)- ف: كسنى و بيخ رازيانه.]  [5095:  ( 6)- ف:« بخورذ» ندارد]  [5096:  ( 7)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [5097:  ( 8)- ب ه: فقاح ادخر و بابونه نسخه]  [5098:  ( 9)- ف: افزوده. فقاح]  [5099:  ( 10)- ف: افزوده. و]  [5100:  ( 10)- ف: افزوده. و]  [5101:  ( 11)- ف: و اكر]  [5102:  ( 12)- ف: مصعد كنى]  [5103:  ( 13)- ف: قراباذين]  [5104:  ( 14)- در اصل افزوده:« و كراب رازيانه و كسنى» و در« ب ه» با علامت« لا- الى» مشخص شده است]  [5105:  ( 15)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [5106:  ( 16)- ف:« بكير» ندارد] 
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هندى را باب راسن بجوشانى‏[footnoteRef:5107] و آنگاه بدان آب روغن كل برافكنى و بجوشانى تا اب بروذ و روغن بمانذ و انكاه آن روغن صافى كنى و بر وى افكنى مصطكى سوذه و كرم بايذ روغن تا مصطكى بكدازد[footnoteRef:5108] و باز بگيرذ قرنفل و اذخر و سليخه و مر و قسط تلخ و حبّ بلسان [و عود بلسان‏][footnoteRef:5109] و دارجينى از هر يكى برابر هر ده درم سنكى ازين روغن يك درم سنك ازين دارو بوذ بجوشانذ تا قوّت وى بكيرذ و باز بكار برذ بدل روغن ناردين موم مصفى روغن ده درم سنك بوذ[footnoteRef:5110] و موم دو درم سنك هر دو را بكدازى و باز بر وى افكنى مصطكى و صبر از هر يكى يك درم سنك و بكار دارى و ضمادها كردند[footnoteRef:5111] متقدّمان و بكراباذين ياذ كردند[footnoteRef:5112] اول ضماد اكليل الملك و باز ضماد فلغوريوش و ضماد صندلين و نسخت اين ضمادها[footnoteRef:5113] بكراباذين بسر سرابيون يابى و غذا كرنب دارى و سبوساب با بانيد و اكر ما الاصول خورذ با روغن باذام شيرين نيك آيذ. [5107:  ( 1)- ب ه: و صافى كنى]  [5108:  ( 2)- ف: بكذارذ]  [5109:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [5110:  ( 4)- ف:« بوذ» ندارد]  [5111:  ( 5)- ف: كرده‏اند]  [5112:  ( 6)- ف: ياد كرده]  [5113:  ( 7)- ف: داروها] 

و بدانك اين آماس يا[footnoteRef:5114] تحليل بديرذ يا ريم كند يا سخت شوذ اكر تحليل بديرذ بدين كياذ كردم خود نيكو و الّا آن بوذ كى ريم كند و علامات وى آن بوذ كى درد كند معده از بس خوردن ترشى و از بس خوردن زنجبيل و بلبل و كر قى كند بقى خون و ريم برآيذ و كر[footnoteRef:5115] فروذ آيذ[footnoteRef:5116] با خون فروذ آيذ و ريم‏[footnoteRef:5117] و ميان دو(f .082) كفت‏[footnoteRef:5118] دايم درد كند و برابر سينه درد كند و از زير ناف دايم [درد كند][footnoteRef:5119] و علاج وى آن بوذ كه ما العسل خورد [5114:  ( 8)- ف:« يا» ندارد]  [5115:  ( 9)- ف: و اكر. ب ه: افزوده: شكم]  [5116:  ( 10- 10)- ف: و با خون و ريم فروذ آيذ.]  [5117:  ( 10- 10)- ف: و با خون و ريم فروذ آيذ.]  [5118:  ( 11)- ف: كتف]  [5119:  ( 12)- از« ب ه» و« م» افزوده شد] 
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و جلّاب تا ريم باك شوذ و[footnoteRef:5120] باز از بس‏[footnoteRef:5121] دو ساعت اين دارو[footnoteRef:5122] را بخورذ صفته‏[footnoteRef:5123] علك شاخ و خون شاوشان‏[footnoteRef:5124] از هر يكى بنج درم سنك كل سرخ و جلنار[footnoteRef:5125] و كهربا از هر يكى دو[footnoteRef:5126] درم سنك كل ارمنى سه درم سنك اين‏همه را بكوبذ و بسايذ شربتى دو درم سنك بوذ[footnoteRef:5127] با شراب آبى يا شراب سيب. [5120:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [5121:  ( 2)- ب ه: خوردن ان]  [5122:  ( 3- 3)- ف: بخورذ]  [5123:  ( 3- 3)- ف: بخورذ]  [5124:  ( 4)- ف: شاوشاو. م: سياوشان]  [5125:  ( 5)- ف: كلنار]  [5126:  ( 6)- ف: بنج]  [5127:  ( 7)- ف:« بوذ» ندارد] 

و اكر اماس ريم گيرذ و [زوف نكند][footnoteRef:5128] نشان وى آن بوذ كى اماس نرم كردد و تب بنشيند[footnoteRef:5129] و كرمى كم كردذ و جن اين علامت‏[footnoteRef:5130] ديدى بدانك ريم كرد و لكن‏[footnoteRef:5131] همى نتوانذ كشاذن و اكر مى‏[footnoteRef:5132] نتوانى كشاذن كه روان شوذى اكنون حاجت آيذ بجيزى كروان كند شير تازه بايذ داذن دمادم و آب كرم و لعاب تخم كتّان و تخم مروه و اب كرنب و ببايذ افشاردن‏[footnoteRef:5133] بدست اكر بيمار را لرزه كيرذ بدانك ريم بيرون آمذ و اكر بدين كياذ كردم روان نشوذ اكنون سبندان بايذ داذن و انكبين و باز اب كرم و شير دمادم، جن ريم بيرون آيذ جلاب بايذ دادن و ما العسل تا ريم‏[footnoteRef:5134] باسهال بيرون ايذ[footnoteRef:5135] و باك شوذ آنكاه اين دارو بكار دارذ تا به شوذ[footnoteRef:5136] و كر سخت شوذ برنهد بر وى اين ضماد صفته‏[footnoteRef:5137] تخم كرنب و باذام تلخ و اشق و مقل و ميعه تر و مر و سنبل و مصطكى و اذخر و سعد اين شلمها[footnoteRef:5138] بكدازذ بسيكى و آن داروها بر وى افكند و ضماد كند و بر آماس نهذ تا نرم شوذ صفت‏[footnoteRef:5139] ضمادى ديكر، جن آماس كهن نبوذ حلبه و تخم كتان و شبت خشك و بنفشه خشك و خطمى و بابونه‏ [5128:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. ب ه: سر نكند و ريم ازو بيرون نيايد. م: و كر اماس و ريم كرد ازدوزو نكند.
در اصل: ... كند.]  [5129:  ( 9)- ف: بيستذ]  [5130:  ( 10)- ف: علامات]  [5131:  ( 11- 11)- ف: هم نتوانذ كشاذن و اكر]  [5132:  ( 11- 11)- ف: هم نتوانذ كشاذن و اكر]  [5133:  ( 12)- ف: فشاردن]  [5134:  ( 13- 13)- ف: بيرون ايذ باسهال]  [5135:  ( 13- 13)- ف: بيرون ايذ باسهال]  [5136:  ( 14- 14)- ف: و اكر سخت شوذ بر وى نهذ اين ضماد]  [5137:  ( 14- 14)- ف: و اكر سخت شوذ بر وى نهذ اين ضماد]  [5138:  ( 15)- ف: افزوده. را]  [5139:  ( 16)- ف:« صفت» ندارد.] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 355
و مصطكى از هر يكى بنج درم سنك سنبل و سعد و قصب الذريره و اذخر از هر يكى دو درم سنك موم سه درم سنك روغن(f .182) بابونه بانزده درم سنك اين‏همه را جمع كند و ضماد كند تا نرم كردذ اكر بدين نرم نشوذ[footnoteRef:5140] و نكدازذ انكاه اين ضماد ديكر كند صفته‏[footnoteRef:5141] بكيرذ تخم كتّان و حلبه و تخم كرنب و حبّ بلسان‏[footnoteRef:5142] از هر يكى ده درم سنك قردمانا و ايرسا و بادام تلخ و قسط تلخ و مر و سنبل و سعد از هر يكى بنج درم سنك مقل هفت درم سنك مصطكى سه درم سنك ميعه‏تر[footnoteRef:5143] و اشق سه سه درم سنك‏[footnoteRef:5144] روغن بابونه بيست درم سنك‏[footnoteRef:5145] موم و بيه‏بط و بيرزذ از هر يكى سه درم سنك شراب بيست درم سنك‏[footnoteRef:5146] اين‏همه را جمع كند و ضماد كند بر آماس تا بكدازذ يا ريم كند و بدين روزكار بخورذ قرص مقل‏[footnoteRef:5147] و نسخت وى بكراباذين بسر سرابيون يابذ[footnoteRef:5148]. [5140:  ( 1)- ف: نرم نكردذ]  [5141:  ( 2)-« صفته» ندارد]  [5142:  ( 3)- ف: حب البلسان]  [5143:  ( 4- 4)- ف: سه درمسنك اشق سه درمسنك.]  [5144:  ( 4- 4)- ف: سه درمسنك اشق سه درمسنك.]  [5145:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [5146:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [5147:  ( 6)- ب ه: صفت ان- صفت قرص مقل ... آماس معده كه كهن بود ... كل ده درم سنبل دو درم زعفران يك درم مر يك درم قسط يك درم و نيم مصطكى دو درم و نيم بادام تلخ يك درم و نيم مقل سه درم مقل را بشراب حل كنند و اقراص كنند هر يكى سه درم با آب كاسنى يا با آب عنب الثعلب دهند.]  [5148:  ( 7)- ف: بوذ] 

و بوذ كى آماس بلغمى بوذ علامت وى آن بوذ كى تب بلغمى بوذ و آب دهان بسيار بوذ و آرزوى طعام كم بوذ و آماس شكم و انتفاخ وى‏[footnoteRef:5149] و آماس نرم را[footnoteRef:5150] علاج كلنگبين بوذ و مصطكى و قرص كل بزرك‏[footnoteRef:5151] و اكر به نشوذ و الّا نقيع الصبر خورذ[footnoteRef:5152] و ضماد كند بر معده ضماد اكليل الملك و غذا نخودآب دارذ[footnoteRef:5153] و آب با[footnoteRef:5154] سكنكبين عسلى خورذ. اينك برين‏كونه بوذ علاج آماس معده و بيماريهاء معده ازين كونه بوند و باز اندر معده بيماريهاء ديكر[footnoteRef:5155] [5149:  ( 8)- ف:« وى» ندارد]  [5150:  ( 9- 8)- ب ه: و آماس كى بوذ نرم باشد.]  [5151:  ( 10- 10)- ف: و كر به نشوذ نقيع الصبر خوذ]  [5152:  ( 10- 10)- ف: و كر به نشوذ نقيع الصبر خوذ]  [5153:  ( 11- 11)- ف: يا]  [5154:  ( 11- 11)- ف: يا]  [5155:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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داروها ضماد كنى: صفت وى‏[footnoteRef:5156] ضماد ارد كشك و ارد خرما قسب و آبى و مصطكى و افسنتين و كل و بابونه و اكليل الملك و تخم كتّان و موم و روغن كل آبى و روغن مصطكى، و كار جمله اماسها[footnoteRef:5157] ازين سه حال بيرون نبوذ كى‏[footnoteRef:5158] يا تحليل بديرذ[footnoteRef:5159] بيش از ريم كردن يا ريم كند(f .453) يا سخت كردذ. [5156:  ( 1)- ف:« صفت وى» ندارد]  [5157:  ( 2- 2)- ف: از سه بيرون نبوذ]  [5158:  ( 2- 2)- ف: از سه بيرون نبوذ]  [5159:  ( 3)- ب ه: بدين علاجها] 

و اكنون ياد كنم علاج آن آماس كى اندر مغاكى جكر بوذ جهد آن بايذ كردن تا صفرا بيارذ[footnoteRef:5160] باسهال‏[footnoteRef:5161] بجيزهايى كى كرم نبوند[footnoteRef:5162]، و از جهت آنك آماس احشا بى‏تب روا نبوذ جنان بايذ كى علاج [كند][footnoteRef:5163] تب را بجيزهايى‏[footnoteRef:5164] كى سرد بوند و سدّه نكنند جن كشكاب و سكنكبين ساذه. [5160:  ( 4- 4)- ف: با اسهال كند]  [5161:  ( 4- 4)- ف: با اسهال كند]  [5162:  ( 5)- ف: نبوذ]  [5163:  ( 6)- از« ف» افزوده شد.]  [5164:  ( 7)- ب ه: كند] 

باز اكر آماس ريم كند بايذ تا بدين ضماد علاج كنى صفته‏[footnoteRef:5165]: بكيرى انجير بستى و آرد جو و سركين كبوتر و نطرون اين‏همه را بجوشانى و ضماد كنى بر جكر تا ريم بكشايذ، و غذا آشامى‏[footnoteRef:5166] كنى كى از آرد جو كرده بوند و از انكبين [اصفهانى خوش‏بوى، و ان داروها مدر قوى بكار بايد داشتن‏][footnoteRef:5167] تا ريم سوى گرده روذ[footnoteRef:5168] جى اكر بسوى روذكانيها آيذ سخت بذ بوذ و اكر بقى آيذ[footnoteRef:5169] نيز بتر بوذ، و بهر جند روزى يك‏بار بخورند[footnoteRef:5170] ازين‏[footnoteRef:5171] دارو. صفت وى‏[footnoteRef:5172]: بكيرذ حاشا و زوفا و برك وذن و فراسيون همه را بجوشانذ و بخورذ با شكر يا با انكبين‏[footnoteRef:5173] جند بنج ستير يا شش ستير، يا بكيرذ برك تلخ جكوك‏[footnoteRef:5174] خشك يك درم سنك و[footnoteRef:5175] تخم مروه يك درم سنك و (17) حلبه كوفته يك درم سنك اين‏همه را بجوشانذ با سه قدح آب‏ [5165:  ( 8)- ف:« صفته» ندارد]  [5166:  ( 9)- ف: آشام]  [5167:  ( 10)- از« ف» افزوده شد ب ه: از انكبين خوش‏بوى صفاهانى و داروها مدر بكار بايد داشت]  [5168:  ( 11)- ف: شوذ]  [5169:  ( 12)- ف: بوذ]  [5170:  ( 13- 13)- ف: اين]  [5171:  ( 13- 13)- ف: اين]  [5172:  ( 1)- ف:« صفت وى» ندارد]  [5173:  ( 14)- ف: يا بانكبين]  [5174:  ( 15)- ب ه: يعنى كاسنى دهى م: برك طلخ شكوك]  [5175:  ( 16)- ف:« و» ندارد] 
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تا بيك قدح باز آيذ و با شير خر بخورذ يا با شير بز تازه كى اندر ان ساعت دوشيده بوند با ده درم سنك شكّر و اكر بحقنه حاجت آيذ حقنه كند بدانك ياذ كردم و اكر نكنى به بوذ[footnoteRef:5176]. جن ديدى كه ريم ميل كرد بسوى مثانه ايمن باشى‏[footnoteRef:5177] و يارى دهى‏[footnoteRef:5178] بداروهاى مدّر تا زوذ فارغ شوذ و جكر از ريم برهد، و بدهى‏[footnoteRef:5179] مر او را تخم خيار و خيار بادرنك و كدو و باذام سبيد و تخم خطمى و كثيرا[footnoteRef:5180] و تخم كرفش و بيخ سوس و شكر دايم با جلاب يا ما العسل و غذا كشكاب دارى با انكبين و اكر ضعيف شوذ زرده خايه(f .553) كواژه كرده يا كوشت جوژه يا كوشت كبك‏[footnoteRef:5181] يا تدرو كى‏[footnoteRef:5182] رشته بزند تا بخورذ. [5176:  ( 1- 1)- ف: جه ديدى كه ميل كرد سوى مثانه ريم ايمن باش و يارى ده]  [5177:  ( 2)- ب ه: شادى كنى]  [5178:  ( 1- 1)- ف: جه ديدى كه ميل كرد سوى مثانه ريم ايمن باش و يارى ده]  [5179:  ( 3)- ف: بده]  [5180:  ( 4)- ف:« كثيرا» ندارد]  [5181:  ( 5- 5)- ف: يا تذرو و]  [5182:  ( 5- 5)- ف: يا تذرو و] 

باز اكر ريم كرد آيذ و حاجت آيذ بكافنيذن‏[footnoteRef:5183] بكشايذ جنانك خداوندان‏[footnoteRef:5184] استسقا را كشايند بدان جايكه كى خشنده‏كاه‏[footnoteRef:5185] بوذ و باز بدين داروها علاج كردن‏[footnoteRef:5186]، بنكر تا اكر[footnoteRef:5187] باين بيمارى اندر[footnoteRef:5188] لرزه كيرذ[footnoteRef:5189] و باز قى آرذ سبز و شكم روذ سبز و ريم بيرون آيذ ببول يا باسهال يا كرد آيذ انجا كى اب استسقا كرد آيذ[footnoteRef:5190] و بيرون اوردى و ان علاجها كفرموذم كردى اكنون ريش را كوشت بايذ برآوردن و خاصه آن وقت كى بيمار كويذ كى راحت يافتم از كرانى كببهلو راست من بوذ و سبك كشتم و اين نشان آن بوذ كريم باك شذ اكنون بايذ تا سكنكبين خورذ يا جلّاب يا ما العسل جنانك صورت حال واجب كند بمقدار حرارت و نيز[footnoteRef:5191] از بس‏ [5183:  ( 6)- ف: بكافيدن م: بكفانيدن]  [5184:  ( 7)- ف: افزوده. كه]  [5185:  ( 8)- ف: جشنده‏كاه]  [5186:  ( 9)- ف: علاج كرده ب ه: افزوده. و]  [5187:  ( 10- 10)- ف: اين بيمار را بتب اندر لرزه كيرذ]  [5188:  ( 11)- ب ه: تب]  [5189:  ( 10- 10)- ف: اين بيمار را بتب اندر لرزه كيرذ]  [5190:  ( 12)- ف: كرد كردذ]  [5191:  ( 13)- ف: و باز] 
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دو ساعت بدهذش‏[footnoteRef:5192] اين دارو صفته‏[footnoteRef:5193]: مصطكى يك مثقال كندرو دو مثقال مر و خون سياوشان و كل سرخ و طباشير از هر يكى دو مثقال تخم كسنى و تخم كرفش از هر يكى يك مثقال كل مختوم يك مثقال شربتى سه درم سنك با بيست درم سنك سكنكبين‏[footnoteRef:5194] يا[footnoteRef:5195] ما العسل، و ضماد كند از سك و رامك و كندرو و سعد و سنبل و مصطكى و قصب الذّريره و به آب‏[footnoteRef:5196] سيب و آب مورد يا آبى‏[footnoteRef:5197]، و غذا آن جيزها كند كقوّت بيفزايذ جن‏[footnoteRef:5198] جوژه و كوشت بزغاله و اكر اندكى شراب خورذ جند بنج ستير روا بوذ و اكر با آب آبى خورذ به آيذ. [5192:  ( 1)- ف: بدهندش]  [5193:  ( 2)- ف:« صفته» ندارد]  [5194:  ( 3- 3)- ف: با]  [5195:  ( 3- 3)- ف: با]  [5196:  ( 4- 4)- ف: ميبه و اب مورد يا اب ابى]  [5197:  ( 4- 4)- ف: ميبه و اب مورد يا اب ابى]  [5198:  ( 5)- ف: افزوده. كوشت] 

و[footnoteRef:5199] باز اكر آماس صلب كردذ اكنون دشوار شوذ و اكر تيمار ندارى استسقا زقّى بديذ آيذ و جهد بايذ كردن نيك جى اكر كهن كردذ علاج نبديرذ از قبل آنك راه غذا بكيرذ و غذا بجكر نرسد(f .653) و لاغر كردذ و باسهال هلاك شوذ و نشان اين ان بوذ كه ببسوذن‏[footnoteRef:5200] بديد بوذ بدست جيز[footnoteRef:5201] از سوى دست راست سخت بر تهى‏كاه و كونه بروذ و آرزو طعام بروذ و علاج وى آن بوذ كى اين داروها بكار دارذ از داروهاى مفرد[footnoteRef:5202] جن اذخر و افسنتين و حب البان و اسارون و[footnoteRef:5203] سنبل هندى و سنبل رومى و مصطكى و زعفران و تخم بنج انكشت و روينه و عود فاونيا و غافث‏[footnoteRef:5204] و روغن ناردين و روغن مصطكى و قنطوريون باريك و لسان الحمل و جعده و لك و ريوند و كمادريوس و كمافيطوس و از همه بابونه به بوذ كبوى ضماد كند دايم، و باز[footnoteRef:5205] ان معجونها دنيد كركم و اثاناسيا[footnoteRef:5206] و معجون قسط و بايذ كى دانسته‏ايذ [5199:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [5200:  ( 7- 7)- ف: بدست آيذ چيزى]  [5201:  ( 7- 7)- ف: بدست آيذ چيزى]  [5202:  ( 9- 8)- ف: فقاح اذخر و افسنتين و حب البان اسارون]  [5203:  ( 9- 8)- ف: فقاح اذخر و افسنتين و حب البان اسارون]  [5204:  ( 10)- ب ه: و جعده]  [5205:  ( 11- 11)- ف: از معجونها دنيد كركم و ابسا]  [5206:  ( 11- 11)- ف: از معجونها دنيد كركم و ابسا] 
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اكر كرمى بجاى بوذ اين دارو نشايذ جه بتر كند و از همه بهتر قرص مقل‏[footnoteRef:5207] بود صفت وى: بكيرذ[footnoteRef:5208] شحم حنظل دو درم سنك كل سرخ ده درم سنك‏[footnoteRef:5209] سنبل خوش‏بوى دو درم سنك زعفران‏[footnoteRef:5210] و مر يك‏يك‏[footnoteRef:5211] درم سنك قسط يك و نيم درم سنك مصطكى دو درم سنك باذام تلخ درمى و نيم سنك‏[footnoteRef:5212] مقل سه درم سنك مقل را بشراب بگشايذ و ديكران را بكوبذ و با مقل بياميزذ و قرص كند شربتى سه درم سنك به آب كسنى جن كرمى دارذ، يا باب انكبين يا بسيكى يا به آب كرفش و رازيانه جن كرمى ندارذ و كفته بوذم كى‏[footnoteRef:5213] اين قرص بقرابادين بسر سرابيون يابذ آنجا[footnoteRef:5214] نيافتم اينجا ياذ كردم‏[footnoteRef:5215] تا ترا نبايذ جستن. [5207:  ( 2- 1)- ف: كند]  [5208:  ( 2- 1)- ف: كند]  [5209:  ( 3- 2)- در« ب ه» روى اين كلمات خط كشيده شده است]  [5210:  ( 4- 4)- ف: يك درمسنك مريك]  [5211:  ( 4- 4)- ف: يك درمسنك مريك]  [5212:  ( 5)- ف: درمسنكى و نيم]  [5213:  ( 6)- ف:« كى» ندارد]  [5214:  ( 7- 7)- ف: نيافتم اينجا بياوردم]  [5215:  ( 7- 7)- ف: نيافتم اينجا بياوردم] 

[footnoteRef:5216] و باز اكر سدّه بوذ بجكر[footnoteRef:5217] علامت وى آن بوذ كى بيمار كرانى يابذ بر بهلوى راست بى‏درد و بى‏تب و طعام نكوارذ و شكم نرم بوذ و علاج وى كفته بودم بباب اسهال(f .753) و اكنون باز كويم. اكر با كرمى بوذ سكنكبين خورذ با آب رازيانه و تلخه‏[footnoteRef:5218] و يا با[footnoteRef:5219] تلخه تنها و قرص امبربارس‏[footnoteRef:5220] به بوذ، و اكر بى‏كرمى بوذ دوا الكركم بزرك با ما الاصول و حذر كند از طعامها غليظ و لزج جن كرنج‏[footnoteRef:5221] خاصه بشير و عصيده و لاكجه‏[footnoteRef:5222] و هريسه و نان فطير و بايجه و كوشت كاو و ميبخته و فلاته و خرما و همه شيرينيها جن بالوده و افروشه و بس كند بنخوذآب و خاصه نخوذ سياه و زيربا[footnoteRef:5223] و باقلى و[footnoteRef:5224] بطعام خوذ[footnoteRef:5225] آبكامه بسيار خورذ و بدانك اين سدّه جن كهن‏ [5216:  ( 8- 8)- ف: باز اكر سده بجكر بوذ]  [5217:  ( 8- 8)- ف: باز اكر سده بجكر بوذ]  [5218:  ( 9)- ب ه: كاسنى]  [5219:  ( 10)- ف:« با» ندارد]  [5220:  ( 11)- ف: انبربارس]  [5221:  ( 12)- ف: كرينج]  [5222:  ( 13)- ف: لاكشه]  [5223:  ( 14)- ب ه: و كشك با]  [5224:  ( 15- 15)- ف: با طعام]  [5225:  ( 15- 15)- ف: با طعام] 
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كردذ تن را لاغر كند و تبها عفنى آرذ و بوذ كى آماس آرذ[footnoteRef:5226] بايذ كى‏[footnoteRef:5227] داروهاى مدرّ بكار دارند و من جندين‏بار اين داروها ياذ كردم‏[footnoteRef:5228] ان بس بوذ جه اكر نيز كويم دراز كردذ، و دوا الكركم را نيز حظ است نيك‏[footnoteRef:5229] بدين باب و كيل دارو را[footnoteRef:5230] نيز هم‏جنين از قبل تلخى را و اقراص كل‏[footnoteRef:5231] و اقراص انيسون و اقراص افسنتين‏[footnoteRef:5232] و اقراص ريوند و ريوند هم‏جنين تنها نيك حظ است اندرين باب شربتى‏[footnoteRef:5233] يك درم سنك به آب انيسون، و شكم آوردن بياره فيقرا و غاريقون كبا آب انيسون بخورذ و افسنتين‏[footnoteRef:5234] و بسبايه و تخم كرفش و تخم رازيانه و مصطكى و اسارون و فصد باسليق نيز نيك بوذ و اكر ترمس را با سيكى ضماد كنى نيز نيك آيذ، و باز اكر باذ اندر مانده بوذ بجكر همان نشانيها[footnoteRef:5235] بديد ايذ كى سدّه را بوذ الّا آنك اكر اين را بمالند بيارامذ و بناشتا[footnoteRef:5236] هيج كرانى نبوذ و[footnoteRef:5237] باز جن طعام خورذ زمانى برآيذ اين نشانيها نيز[footnoteRef:5238] بديد آيذ كرانى و درد و نقصان هضم و آرزو ناكردن طعام و بعضى از بجشكان بندارند كى سدّه است يا آماس و استاذان(f .853) علاج وى بشراب كهن كنند و به آب ناخوردن يا شرابى كه‏[footnoteRef:5239] آب اميخته بوذ و[footnoteRef:5240] مقدار شراب بسيار نبايذ[footnoteRef:5241] و همه غذا وى سكباى بكبر و كرّويا و برك كرفش و سذاب بايذ و كوارش زيره‏[footnoteRef:5242] نيز نيك بوذش و اميروسيا و اثاناسيا هم‏جنين و [ان‏][footnoteRef:5243] اقراص كه اندر وى انيسون افتاذه بوذ [5226:  ( 1- 1)- ف: تا]  [5227:  ( 1- 1)- ف: تا]  [5228:  ( 2)- ف: ياذ كرده‏ام]  [5229:  ( 3)- ف:« نيك» ندارد]  [5230:  ( 4)- ف:« را» ندارد]  [5231:  ( 5)- ف: افزوده. را]  [5232:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [5233:  ( 7)- ب ه: ازين قرصها]  [5234:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [5235:  ( 8)- ف: افزوده. نيز]  [5236:  ( 9)- ب ه: به باشد و]  [5237:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [5238:  ( 11)- ف:« نيز» ندارد]  [5239:  ( 12)- ب ه: با]  [5240:  ( 13)- ب ه: من كويم]  [5241:  ( 14)- ب ه: و ان شراب بهيج حال بى‏اب نشايد خورد، صح]  [5242:  ( 15)- ف: افزوده. و]  [5243:  ( 16)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ظ. از] 
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نيك بوذ و دايم بر كوكرم‏[footnoteRef:5244] كرده بآتش يا[footnoteRef:5245] كاورس بوى برنهذ و بناشتا بكرمابه روذ[footnoteRef:5246]. [5244:  ( 1)- ف:« كرم» ندارد]  [5245:  ( 2)- ف: با]  [5246:  ( 3)- ب ه: صواب باشد] 

فى سؤ الحال‏[footnoteRef:5247] [5247:  ( 4)- ف: باب فى سوا الحال] 

اين بيمارى كويند بيش از استسقا آيذ[footnoteRef:5248]، جنانك كابوس بيش از صرع، اكر ان كابوس را اندر نيابى بصرع باز كردذ، اين سو الحال‏[footnoteRef:5249] را نيز اكر اندر نيابذ باستسقا باز كردذ، اكنون من نشانيها اين بيمارى‏[footnoteRef:5250] بكويم‏[footnoteRef:5251]. [5248:  ( 5)- ف: بديد آيذ]  [5249:  ( 6)- ف: سوا الحال]  [5250:  ( 7)- ف: بيماريها]  [5251:  ( 8)- ب ه: تا تو بدانى] 

آن‏كس را كمزاج جكر سرد كردذ از سبب غذاها سرد يا از آب سرد كه مفاجا بسيار بخورذ يا از خون رفتن بسيار بفصد يا از باسور يا از حيض، و اين كس را روى اماس كيرذ[footnoteRef:5252]، انكشتان دست و باى هم‏جنين كردذ[footnoteRef:5253]، روى [فاسيذه‏][footnoteRef:5254] و همه تن وى متربّل كردذ جن بنبه تر كرذه و دم تنك كند و ساقها ضعيف كردذ، علاج وى نقيع الصبر بوذ اكر باسور نه‏دارذ و ياره فيقرا و حبّى كى از صبر كرده بوذ و بسبايه و غاريقون و غافث و سقمونيا و شحم حنظل، و اكر باسور دارذ ياره فيقرا اميزذ و بجاى صبر حضض كند، و اكر تن تر بوذ اندكى [خون بركيرذ][footnoteRef:5255] نه از قبل بسيارى جه از قبل ترى خون، جنانك هيزم تر بركيرند از اتش تا وى قوى‏[footnoteRef:5256] كردذ، و باز ما الاصول بكار دارذ جنانك ياد كردم و كلنگبين و مصطكى و عود خام و كوارش سفرجلى نامسهل و كوارش عود و آن ريم اهن [از همه به‏][footnoteRef:5257] بوذ [5252:  ( 9)- ب ه: و]  [5253:  ( 10)- ب ه: كى]  [5254:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. ب ه: افزوده. اعنى بياماسذ م: ماسيذه]  [5255:  ( 12)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5256:  ( 13)- ب ه: افزوده. تر]  [5257:  ( 12)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 
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( f. 953 )
بخاصّه‏[footnoteRef:5258] جن سبب بسيارى خون بوذه بوذ يا باسور، و قرص عود كى بباب معده ياذ كردم سخت موافق آيذ و[footnoteRef:5259] دنيدمسك و اقراص مشك، و نسخه‏ى اين داروها[footnoteRef:5260] بقرابادين بسر زكريا يابذ، و بايذ تا آب نخورذ و بجاى آب سيكى خورذ و آب با وى بياميزذ، و اكر اين حال از خون باسور آمده بوذ دانه‏ى ميويز بريان‏[footnoteRef:5261] كرده فرغار كند بسيكى و از ان سيكى بكار برذ[footnoteRef:5262]. [5258:  ( 1)- ف: خاصه]  [5259:  ( 2)- ب ه: ظ ... اين دبيدمشك هم درين كتاب بباب نقصان باه نوشته است دوا المسك شيرين است]  [5260:  ( 3- 2)- ف: دبيدمشك و اقراص مشك و اين نسخها. در اصل: دبيدمسك]  [5261:  ( 4)- ف:« بريان» ندارد]  [5262:  ( 5)- ب ه: بخورد] 

فى الاستسقاء[footnoteRef:5263] [5263:  ( 6)- ف: باب فى الاستسقا] 

جن كسى اب بسيار خورذ و از اب نشكيبذ و از بسيارى خوردن‏[footnoteRef:5264] بايان و ساقها وى بياماسذ سبب آن از ضعف سه اندام بوذ: يا از ضعف معده بوذ[footnoteRef:5265] يا از ضعف جكر، يا از ضعف اندامهاء[footnoteRef:5266] تا غذا را نتوانند[footnoteRef:5267] كردانيدن كى بكوهر خويش آرندى تا آنجا بماند[footnoteRef:5268] همه تن بياماسذ و ماننده كردذ تن مرده‏ء آماسيده را. [5264:  ( 7)- ب ه: و]  [5265:  ( 8)- ف:« بوذ» ندارد]  [5266:  ( 9)- ب ه: ديكر]  [5267:  ( 10)- ف: نتوانذ]  [5268:  ( 11)- ب ه: تمام ناكشته جنانك ببايد و از ان] 

و سبب اينكه اندامها ضعيف كردذ سؤ المزاج سرد بوذ كى اندر يابذ مر[footnoteRef:5269] آن اندامها را، و اين سبب يا از بيرون بوذ جن هواى سرد و اندر ماندن‏[footnoteRef:5270] ببرف و بيخ، يا از اندرون بوذ جن غذاها سرد بلغمانى [و][footnoteRef:5271] خون بلغمانى سرد كى از جكر سوى اعضا آيذ و مزاج اندامها را بكرداند[footnoteRef:5272]. [5269:  ( 12)- ف:« مر» ندارد]  [5270:  ( 13)- ب ه: مردم]  [5271:  ( 14)- از« ف» و« م» افزوده شد.]  [5272:  ( 15)- ب ه: و سرد كند] 

سبب انك خون سرد[footnoteRef:5273] بلغمانى‏[footnoteRef:5274] شود سردى مزاج‏[footnoteRef:5275] جكر بوذ و سبب‏ [5273:  ( 7)- ب ه: و]  [5274:  ( 16- 16)- ف: ايذ سردى]  [5275:  ( 16- 16)- ف: ايذ سردى] 
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سردى جكر از جند كونه، بوذ يا از غذاها سرد و ابهاء سرد[footnoteRef:5276] خورذن بوذ[footnoteRef:5277]، و خون بركرفتن بسيار، يا خون رفتن بسيار از مقعد و بينى و حيض، يا گرد آمذن خون سرد كه عادت كرده بوذ بيرون آمذن اكنون باز ايستد جن خون باسور، يا از شكم رفتن بسيار، يا از سرد كشتن عضوى شريف جن كرده‏[footnoteRef:5278] و[footnoteRef:5279] حجاب ديافرغما يا شوشه(f .063) يا سبرز، يا بمشاركت اين اعضا جكر سرد كردذ، و بوذ كى اين ضعف جكر از كرمى بوذ و خشكى، يا از آماس جكر[footnoteRef:5280]، و بوذ كى اين آماس كرم بوذ و بوذ كى صلب بود[footnoteRef:5281] كى از وى استسقا[footnoteRef:5282] آيذ زقّى‏[footnoteRef:5283] و نشان استسقا زقّى آن بوذ كى شكم براب كردد و[footnoteRef:5284] جن خيك يا مشك بياماسذ كى بيمار جن از بهلو ببهلو بكردد[footnoteRef:5285] بانك آب شنوّذ از بهلوها، و كردن و بازوها باريك شوذ و شكم و ساقها سطبر شوذ، جن شكم گشاده كند نافش از جاى بيرون آمذه بوذ، و اين آب ميان امعا كرد آمذه بوذ[footnoteRef:5286] و بميان بوست‏[footnoteRef:5287] شكم و اكر نشترى بزنى بر بوست شكم اين آب بيرون آيذ[footnoteRef:5288] و زرد بوذ ورا ما الاصفر كويند[footnoteRef:5289]، و بوذ كه با اين اب باذ[footnoteRef:5290] بوذ و بوذ كى آب بيش بوذ و باذ كمتر و بوذ كى باذ بيش بوذ و آب كمتر و بوذ كى آب برابر بوذ با باذ، و اكر كوئى اين آب انجا جكونه راه يابذ، بدانك اين‏[footnoteRef:5291] خوذ اب نيست جى كيلوس است، بيك‏بار[footnoteRef:5292] [5276:  ( 1)- ب ه: بسيار]  [5277:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [5278:  ( 3- 3)- ف: يا]  [5279:  ( 3- 3)- ف: يا]  [5280:  ( 4)- ف: افزوده. بوذ]  [5281:  ( 5)- ب ه: ظ ... اماس صلب اندر جكر ... زوفا خشك سه درم برسياوشان بنج درم بيخ سوس بنج درم حلبه ده درم تخم كتان هفت درم تخم خطمى جهار درم تخم خبازى جهار درم انجير ده عدد ميويز دانه بيرون كرده بيست درم ببزند جنانك رسمست شربت جهل درم با يك مثقال روغن بادام تلخ و اكر حرارتى باشد با ما الجبن دهند.]  [5282:  ( 6- 6)- ف: زقى آيذ]  [5283:  ( 6- 6)- ف: زقى آيذ]  [5284:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [5285:  ( 8)- ف: كردذ]  [5286:  ( 9- 9)-- ف: و ميان]  [5287:  ( 9- 9)-- ف: و ميان]  [5288:  ( 10- 10)- ف: زرد و او را ما الاصفر خوانند]  [5289:  ( 10- 10)- ف: زرد و او را ما الاصفر خوانند]  [5290:  ( 11)- ب ه: يار]  [5291:  ( 12- 12)- ف: آب خود نيست كيلوس است يك‏بار]  [5292:  ( 12- 12)- ف: آب خود نيست كيلوس است يك‏بار] 
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بجرم امعا كدشتست و بجكر رفته و لكن از قبل آماس جكر از جكر نتوانست كدشتن تا ببول بيرون امذى، ازين‏[footnoteRef:5293] بازكشت از جكر و بدين جايهاى خالى كميان امعاست و ميان جكر و بوست شكم آنجا كرد آمذ بترشّح و علاج اين نوع استسقا صعب بوذ[footnoteRef:5294]. [5293:  ( 1)- ف:« ازين» ندارد]  [5294:  ( 2)- ب ه: استسقا كه از ضعف معده بود] 

باز آنك از ضعف معده بوذ سبب وى يا آماسى بوذ كرم بجكر يا بسبرز يا ببوست شكم تا اين كيلوس را بكوهر ضباب آرذ، يا اين‏[footnoteRef:5295] آماس كرم اندر معده بوذ يا حرارت معده ضعيف كشته بوذ نتوانذ غذا را بگوهر كيلوس بردن بكوهر ضبابى برذ، و از همه بتر سوى‏[footnoteRef:5296] بختيشوع طبلى بوذ و سوى‏[footnoteRef:5297] يحيى بن ماسويه لحمى بوذ و بسوى استاذان‏[footnoteRef:5298](f .163) زقى بتر كبا وى آب سرخ بوذ، جنانك همى‏كويذ[footnoteRef:5299]: الاستسقا اذا كان معه الما حاميا فالرّجا قليل، و من طبلى را علاج كردم‏[footnoteRef:5300] و لحمى را علاج كردم و لكن زقّى را نتوانستم علاج كردن و اكنون يكان‏يكان ياذ كنم‏[footnoteRef:5301]. [5295:  ( 3)- ف:« اين» ندارد]  [5296:  ( 4)- ف: بسوى]  [5297:  ( 4)- ف: بسوى]  [5298:  ( 5)-« ب ه» و« م»: ما]  [5299:  ( 6)- ب ه: قال بقراط]  [5300:  ( 7)- ف:« علاج كردم» ندارد]  [5301:  ( 8)- ب ه: فى الاستسقا] 

و[footnoteRef:5302] آغاز از استسقا لحمى كنم كى از سردى جكر بوذ و[footnoteRef:5303] نشان وى آن بوذ كى‏[footnoteRef:5304] بلون بيمار[footnoteRef:5305] سبيد بوذ و لون بول سبيد و شكم نرم بوذ و بجمله هر سه گونه را شكم نرم بوذ و باى آماسيذه، و علاج وى آن جيزها بوذ كى جكر را كرم كند جنانك ياذ كردم و بدان جيزها [كى‏][footnoteRef:5306] ادرار كند و بول فرود آيذ بنيرو[footnoteRef:5307] جنانك‏[footnoteRef:5308] بابواب بيشين ياذ كردم‏[footnoteRef:5309]، و اكر سبب‏[footnoteRef:5310] [5302:  ( 9)- ف:« و» ندارد]  [5303:  ( 9)- ف:« و» ندارد]  [5304:  ( 10- 10)- ف: بيمار بلون]  [5305:  ( 10- 10)- ف: بيمار بلون]  [5306:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد]  [5307:  ( 12- 11)- در« ب ه» با علامت« لا- الى» مشخص شده و بجاى آن افزوده است: ادرار بول كند]  [5308:  ( 13- 13)- ف: ياذ كردم بابواب پيشين]  [5309:  ( 13- 13)- ف: ياذ كردم بابواب پيشين]  [5310:  ( 14)- ب ه: علت] 
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از يخاب خوردن بوذ[footnoteRef:5311] و خاصه بهواى كرم، يا از بس كرمابه يخاب خورده بوذ، يا [به‏][footnoteRef:5312] تبهاء تيز داروها و شرابهاء[footnoteRef:5313] سرد[footnoteRef:5314] خورده بوذ يا يخاب بسيار خورده بوذ، و نشان اين آن بوذ كى ببهلوى راست درد يابذ و كرانى جنانك ياد كردم [و علاج وى شراب صرف قوى بوذ و ضماد كند بر جكر بدان داروها كه ياذ كردم‏][footnoteRef:5315] سؤ مزاج سرد جكر را، و از هر سه اين نوع آسان‏تر بوذ جن كهن نكشته بوذ[footnoteRef:5316]. [5311:  ( 1)- ف: آمذه بوذ]  [5312:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5313:  ( 3- 3)- ف: كرم]  [5314:  ( 3- 3)- ف: كرم]  [5315:  ( 4)- از« ف» افزوده شد. ب ه: جنانك ياد كردم علاج او شراب صرف قوى باشد و ضماد بر جكر، صح]  [5316:  ( 5)- ب ه: استسقا كه از بس اسهال بود] 

و اكر اين استسقا از بس اسهال‏[footnoteRef:5317] بسيار افتاده بوذ يا از بس خون بركرفتن‏[footnoteRef:5318] بسيار، علاج وى مركّب بايذ كردن از علاج اسهال و از علاج خون رفتن از مقعد و از علاج رعاف و علاج خون حيض و از علاج سردى مزاج جكر ان را كى وى را[footnoteRef:5319] اسهال بوذه باشذ[footnoteRef:5320] كوارش خوزى بكار بايذ داشتن و نسخت اين بقرابادين حنين‏[footnoteRef:5321] يابذ و اينست‏[footnoteRef:5322] كى اندر وى برنك كابلى بكار روذ و[footnoteRef:5323] بعضى نسختها افسنتين رومى كنند[footnoteRef:5324] و من اين نسخت ياد كنم تا شك برخيزذ[footnoteRef:5325]. صفت‏[footnoteRef:5326]، گوارش خوزى بزرك،(f .263) موافق ايذ مر اسهالى را كه سبب وى ضعف جكر بوذ يا ضعف امعا يا ضعف معده‏[footnoteRef:5327] از سردى‏[footnoteRef:5328]: بكيرذ قسط و قرفه و قصب الذريره‏[footnoteRef:5329] و سنبل و حبّ بلسان‏[footnoteRef:5330] از هر يكى دوازده درم سنك كوزبوا[footnoteRef:5331] و قصب الذريره و قاقله و قرنفل‏[footnoteRef:5332] و اكليل الملك و انيسون و جتره هندى و نار مشك از هر يكى جهار درم سنك بسبايه سه درم سنك‏ [5317:  ( 6)- ف: اسهالى]  [5318:  ( 7)- ب ه: رفتن، خ]  [5319:  ( 8)- ف: ورا]  [5320:  ( 9)- ف: بوذه بوذ]  [5321:  ( 10- 10)- ف: بوذ و انست]  [5322:  ( 10- 10)- ف: بوذ و انست]  [5323:  ( 11)- ب ه: در]  [5324:  ( 12)- ب ه: و اين بهتر ... كى افسنتين باشد ... نسخت نيابى ... افسنتين]  [5325:  ( 13)- ب ه: ظ. ترا ...]  [5326:  ( 14)- ف:« صفت» ندارد]  [5327:  ( 15)- ب ه: كى]  [5328:  ( 16)- ب ه: بود]  [5329:  ( 17)- ف:« قرفه و قصب الذريره» ندارد.
در« ب ه»« قصب الذريره» با علامت« لا- الى» مشخص شده است]  [5330:  ( 18)-« ف» و« م»: افزوده. و سليخه]  [5331:  ( 19)- ف: افزوده. و قرفه]  [5332:  ( 20)- ف:« قرنفل» ندارد] 
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برنك كابلى مقشّر هفت درم سنك ريوند جينى و آشنه و زريوند دراز از هر يكى دو درم سنك سعد ده ستير بلبل و داربلبل از هر يكى جهار ستير افسنتين رومى هفت درم سنك زنجبيل ده درم سنك هليله سياه سه ستير بليله شش ستير موردانه برابر[footnoteRef:5333] همه داروها، اينك برين مثال بوذ اين معجون، اين‏[footnoteRef:5334] داروها را بكوبذ و ببيزذ و بانكبين معجون كند شربتى سه درم سنك بوذ[footnoteRef:5335] از بس دو ماه، و باز آب كم خورذ و آن [ديكر][footnoteRef:5336] تدبيرها بكار دارذ. باز اكر[footnoteRef:5337] خون رفتن بسيار بوذه بوذ كوارش خبث الحديد بكار دارذ[footnoteRef:5338]. نسخت وى، خبث الحديد[footnoteRef:5339] جتره هندى و زرنب و طالسفتر[footnoteRef:5340] و خيربوا و هليله سياه و هليله زرد و بليله و سليخه و قرنفل و حب بلسان و حبّ محلب از هر يكى شش مثقال زفوذه خشك‏[footnoteRef:5341] و فلنجه و زرنباذ و درونه و داربلبل [و امله‏][footnoteRef:5342] از هر يكى جهار مثقال دارجينى و قرفه و سنبل و قسط و كوزبوا و زنجبيل و فلفلمول‏[footnoteRef:5343] از هر يكى هشت درم سنك سعد ده مثقال خبث الحديد يك من مشك نيم درمسنك اين‏همه را بكوبذ و جمع كند بانكبين شربتى سه درم سنك بوذ از بس دو ماه، و باز بدان داروها كى سردى مزاج جكر را ياذ كردم علاج كند و ميل كند بغذاهاء خون‏انگيز و اندكى شراب كهن، و اكر(f .363) اين استسقا از قبل شوشه آمذه بوذ[footnoteRef:5344] علاج وى قى كردن بوذ و ان داروها كه بباب ربو ياذ كردم باز معجون [قفى‏][footnoteRef:5345] بكار دارذ. صفت وى‏[footnoteRef:5346] معجون قفى‏[footnoteRef:5347] كه نشايذ مر صلابت جكر را و[footnoteRef:5348] سرفه را و شوشه را[footnoteRef:5349]: بكيرذ مر و [5333:  ( 1- 1)- ف: داروها اينك چنين بوذ اين معجون]  [5334:  ( 1- 1)- ف: داروها اينك چنين بوذ اين معجون]  [5335:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [5336:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [5337:  ( 4)- ب ه: از]  [5338:  ( 5- 5)- ف: ندارد. م: نسخت كوارش خبث الحديد]  [5339:  ( 5- 5)- ف: ندارد. م: نسخت كوارش خبث الحديد]  [5340:  ( 6)- ف: طالفستر]  [5341:  ( 7)- ب ه: اعنى بودنه]  [5342:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5343:  ( 9)- م: فلفلمويه]  [5344:  ( 10)- ف: آمذست]  [5345:  ( 11)- از« ب ه» افزوده شد.« ف» و« ب ه»: قثر م: قى]  [5346:  ( 12)- ف:« صفت وى» ندارد]  [5347:  ( 13)- ف: قثر. ب ه: افزوده، قفى. م: قى]  [5348:  ( 14- 14)- ف: شوشه را و سرفه را]  [5349:  ( 14- 14)- ف: شوشه را و سرفه را] 
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علك جك از هر يكى جهار درم سنك سنبل و زعفران و دارجينى و سليخه از هر يكى يك درم سنك فقاح اذخر و[footnoteRef:5350] قصب الذريره و مقل‏[footnoteRef:5351] از هر يكى دو درم سنك و نيم ميويز منقّا بى‏دانه و[footnoteRef:5352] بوست از وى آخته بيست و بنج درم سنك، اين‏همه را بكوبذ و بانكبين معجون كنذ، انكبين باندازه و[footnoteRef:5353] شربتى يك درم سنك تا دو درم سنك بطبيخ زوفا فرغار كرده و ميويز را بشراب كهن فرغار كرده كى از آنجا بيرون آرذ و بكوبذ و ببالايذ[footnoteRef:5354] و باز او را با اين ديكر داروها يار كند و علك جك بانكبين بكدازذ و باز همه بيك جاى برآميزذ، باز اكر[footnoteRef:5355] از قبل كرده آمذه بوذ بدان داروها علاج كند[footnoteRef:5356] كى كرده را كرم كند و آن بباب كرده ياذ كنم، و باز اكر از قبل سبرز آمذه بوذ آن نيز بباب سبرز ياذ كنم و من بسيار علاج كردم اين نوع استسقا را بكلنكبين و عود هندى و مصطكى، كلنكبين ده درم سنك عود دانك نيم مصطكى نيم درم سنك و هر روز[footnoteRef:5357] دوبار بدادمى يكى بناشتا و ديكر بوقت خواب‏[footnoteRef:5358] نماز خفتن، و اين نوع را لعوق طباشير نيز نيك بوذ، و اكر تن وى پر[footnoteRef:5359] بوذ اسهال بايذ كردن، كلكلانه نيك بوذ بدانك شكم آرذ و حبّ اشعيا و حبّ بهرام‏[footnoteRef:5360] بشايذ و نسخت اين حبّها بقراباذين بسر سرابيون يابى و من جند بار علاج كردم‏[footnoteRef:5361] بمعجون دحمرثا همه آن بوذ كه‏[footnoteRef:5362] به شدند، باز اكر دانى كخون بلغمانى بسيارست و[footnoteRef:5363] طاقت دارذ خون‏[footnoteRef:5364] بردارذ(f .463) جنانك بباب سو الحال ياذ كردم و از همه ياره‏ء فيقرا به آيذ كى بكار دارى كاه‏ [5350:  ( 1- 1)- ف: مقل و قصب الذريره]  [5351:  ( 1- 1)- ف: مقل و قصب الذريره]  [5352:  ( 2)- ب ه: بى]  [5353:  ( 3)- ف:« و» ندارد]  [5354:  ( 4)- ف: بالايذ]  [5355:  ( 5)- ب ه: علت]  [5356:  ( 6)- ف: علاج كنى]  [5357:  ( 7)- ف: هر روزى]  [5358:  ( 8)- م: افزوده. و]  [5359:  ( 9)- اين كلمه در اصل« تر» هم خوانده مى‏شود. م: تر]  [5360:  ( 10)- ب ه:]  [5361:  ( 11- 11)- ف: معجون دحمرثا آن‏همه]  [5362:  ( 11- 11)- ف: معجون دحمرثا آن‏همه]  [5363:  ( 12)- ب ه: مرد]  [5364:  ( 13)- ف: چن] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 456
مفرد و كاه مركّب بتربد و سقمونيا[footnoteRef:5365]، و سقمونيا نيم دانك سنك بيش نبايذ جه معده را و جكر را بكوبذ، و اكر قى كند بناشتا بترب‏[footnoteRef:5366] نيز نيك آيذ، و اكر بريك اندر كنى‏شان تا خوى آرند نيز صواب‏[footnoteRef:5367] بوذ، و بدانك بهمه رويها[footnoteRef:5368] استفراغ مى‏بايذ كردن و جگر كرم كردن و قوّت افزوذن و اكر رياضت بتوانذ كردن بياذه يا [سوار رياضت كند][footnoteRef:5369] بناشتا رياضت كردن تمام و اكر مثلا محفّه بود نيز و دايم اندامها را بمالد خشك بخاصه ساقها را و اكر بافتاب كرم بتوانذ بنشيند تا اندامها كرم كردذ و صبر[footnoteRef:5370] كنند و آب نخورند[footnoteRef:5371] جى بهترين علاج جشنه بوذن است‏[footnoteRef:5372]، و نان تنورى‏[footnoteRef:5373] خورند كى اندر وى زيره و كرويا و كشنيز خشك و شونيز بوذ و اكر با[footnoteRef:5374] نانخواه و تخم رازيانه و تخم كرفش‏[footnoteRef:5375] بوذ به آيذ، و طعام خويش جند ده ستير دارذ بيوسته، و اكر ضعيف كردذ و بى‏كوشت كار برنيايذ كوشت كبك بكار دارند و كندشك و جكاوك و كوشت جانوران كوهى و بيابانى، و از ميوه ميويز منقّا خورند[footnoteRef:5376] با باذام و بسته، و شراب كه‏[footnoteRef:5377] خورند كهن بايذ و قوى‏[footnoteRef:5378] و اندكى‏[footnoteRef:5379] و از بس طعام‏[footnoteRef:5380] بايذ خوردن‏[footnoteRef:5381] بيش از طعام نشايذ، و كفته بوذم كى قى كردن سوذ دارذ هم از بيش طعام و هم از بس طعام و لكن از بس قى زوذ سركا و كلاب بدهان اندر بايذ كرفتن تا خون نه‏كشايذ از[footnoteRef:5382] آروك‏[footnoteRef:5383] جه اين جايها ضعيف بوند و خون زوذ كشايذ و[footnoteRef:5384] باز نتوان داشتن و از بس‏ [5365:  ( 1)- ف:« و سقمونيا» ندارد]  [5366:  ( 2)- ب ه: به آب ترب، خ]  [5367:  ( 3- 3)- ف: ايذ و بدان كه بدين روزها كه]  [5368:  ( 3- 3)- ف: ايذ و بدان كه بدين روزها كه]  [5369:  ( 4)- از« ف» و« م». افزوده شد. در اصل با كلماتى كه از« ب ه» بدان افزوده شده است: سوار جنانك بر ...
ستور رياضت كنند.]  [5370:  ( 5- 5)- ف: كند و اب نخورد]  [5371:  ( 5- 5)- ف: كند و اب نخورد]  [5372:  ( 6)- ب ه: و هلاك ناتشنه بوذن]  [5373:  ( 7)- م: افزوده. يعنى خانكى]  [5374:  ( 8)- ف:« با» ندارد]  [5375:  ( 9)- ف: افزوده. يار]  [5376:  ( 10)- ف: خورذ]  [5377:  ( 11- 11)- ف: خورندى قوى بايذ و كهن]  [5378:  ( 11- 11)- ف: خورندى قوى بايذ و كهن]  [5379:  ( 12)- ب ه: بايد]  [5380:  ( 13- 13)- ف: خوردن بايذ]  [5381:  ( 13- 13)- ف: خوردن بايذ]  [5382:  ( 14- 14)- ف: اروك م: اروكه يعنى بن دندانها]  [5383:  ( 14- 14)- ف: اروك م: اروكه يعنى بن دندانها]  [5384:  ( 15)- ب ه: جون بكشايذ] 
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قى زنجبيل برورده خورند يا هليله برورده تا معده را قوى‏[footnoteRef:5385] كند جى معده را قوى مى‏بايذ كردن، و هر جند كى‏[footnoteRef:5386] بتوانى مايه بذ را از وى كم كنى، و يكى كيا(f .563) بوذ او را بتازى عكرش كويند و بيونانى اقطى‏[footnoteRef:5387] و ببارسى شوركومه، اين كيا را بكوبند و آب وى بكشند[footnoteRef:5388] بقدر بنج ستير و بخورند و كنجاله‏[footnoteRef:5389] وى بر شكم بندند[footnoteRef:5390] جى اين دارو تجفيف كند مر آن جايها را بقوّت، و يكى كيا ديكر بوذ نيز كى ورا بتازى‏[footnoteRef:5391] قاقلى كويند و ببارسى‏[footnoteRef:5392] كاكول و ارغج باشنان ماند[footnoteRef:5393] سبز بوذ و ساق وى سرخ بوذ با ستاكهاء شور برايذ، اين نيز نيك‏[footnoteRef:5394] شايسته بود، ان را بكوبند و اب بكشند[footnoteRef:5395] قدر[footnoteRef:5396] بنج ستير و بخورند تا آب‏[footnoteRef:5397] آرد باسهال، و مازريون را نيز[footnoteRef:5398] بدين باب كويند[footnoteRef:5399] قوّت بزرك است و لكن [من‏][footnoteRef:5400] از وى هيج فايده نديدم الا انك بيمار بتب افتاذ و بكندن شكم، و باز از صغبين منافع ديدم و از حبّ صغبين نيز[footnoteRef:5401] هم‏جنين، و اكر مازريون بكار برى بركهاء ورا[footnoteRef:5402] بسركا فرغار كنى قدر يك هفته و خشك كنى و قرص كنى و انكاه بكار برى، و فربيون را نيز نيك قوتست اينجا[footnoteRef:5403] از دانكسنكى بيش نبايذ داذن و بسر[footnoteRef:5404] سرابيون يك درم سنك مى‏كويذ و ندانم جرا مى‏كويذ، و بباب شهوت طين يكى طبيخ مى‏كويذ و بوى اندر صبر شانزده درم سنك و كويذ بسه روز ببايذ خوردن آن نيز صعب كاريست و ندانم جرا مى‏كويذ، و حبّ بهرام و حبّ جاثليق و حبّ هرمس‏[footnoteRef:5405] و حبّ فلغوريوس‏[footnoteRef:5406] و من‏ [5385:  ( 1)- ف: قوت]  [5386:  ( 2)- ف:« كى» ندارد]  [5387:  ( 3)- م: ابطى]  [5388:  ( 4)- ف: افزوده. هر روزى]  [5389:  ( 5)- ب ه: ظ. اى ثفل]  [5390:  ( 6- 5)- ف: وى بشكم بربندند]  [5391:  ( 7)- ف:« بتازى» ندارد]  [5392:  ( 8- 8)- ف: كاركوب و ازغج تابستان بيايذ م: كاكول و ارغح باشان ماند]  [5393:  ( 8- 8)- ف: كاركوب و ازغج تابستان بيايذ م: كاكول و ارغح باشان ماند]  [5394:  ( 9)- ف:« نيك» ندارد]  [5395:  ( 10- 10)- ف: قد]  [5396:  ( 10- 10)- ف: قد]  [5397:  ( 11)- م: افزوده. زرد]  [5398:  ( 12- 12)- ف: كويند بدين باب]  [5399:  ( 12- 12)- ف: كويند بدين باب]  [5400:  ( 13)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5401:  ( 14)- ف:« نيز» ندارد]  [5402:  ( 15)- ف: وى را ب ه: افزوده. بكوبى و]  [5403:  ( 16)- ف: انجا]  [5404:  ( 17)- ف: بسر]  [5405:  ( 18)- ب ه: سرخس، خ]  [5406:  ( 19)- ف: فلغوريوش. ب ه: افزوده. نيز كويند نيك بوذ] 
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حب صغبين [نداده‏ام‏][footnoteRef:5407]. [5407:  ( 1)- از« ف» و« م» افزوده شد. ب ه: افزوده. ندانم و از ديكران نيازموده‏ام اين‏قدر بدان كفتم تا بدانى] 

باز اكر اين استسقا زقى بوذ نشان وى آن بوذ كى تب تيز بوذ و اب رنكين‏[footnoteRef:5408] و با آماس جكر[footnoteRef:5409]، علاج وى مركب بايذ كردن از علاج استسقا و علاج آماس كرم، اين را به آب كسنى و سكنكبين‏[footnoteRef:5410] بوقتى و بوقتى ديكر شكم بايذ آوردن‏[footnoteRef:5411] بداروى كه آب فرود ارذ و كرمى نكند جن اب كاكلى و طبيخ هليله(f .663) زرد و قرص انبربارس، و بوذ كى اين‏[footnoteRef:5412] آماس صلب بوذ جنانك ياذ كردم و نشان وى آن بوذ كه آب سرخ نبوذ[footnoteRef:5413] و تب نبوذ و نشانيها[footnoteRef:5414] و علاج وى كفته بوذم بباب وى و اكنون باز كويم، بكار دارذ قرص مقل و از داروهاء مدرّ[footnoteRef:5415] معجون قسط و[footnoteRef:5416] دنيد كركم كاه بدين‏[footnoteRef:5417] دارو[footnoteRef:5418] علاج كند، و كاه به آب فروذ آوردن بمازريون و روى سوخته و فربيون و عصاره قثا الحمار و ايرسا و صغبين بوذ[footnoteRef:5419] و از همه بهتر صغبين بوذ و حبّ وى‏[footnoteRef:5420]، كاه بدين داروها علاج كند و كاه بدان معجونها و كاه بداروهاى مدرّ، و كلكلانه‏[footnoteRef:5421] را بستايند و من‏[footnoteRef:5422] از وى نفع نديدم‏[footnoteRef:5423]، و دوا الكركم بزرك كى با طبيخ رازيانه و كرفش بخورد نيك ايذ و بر جكر ضماد كند جنانك ياذ كردم بباب آماس جكر. [5408:  ( 2- 2)- ف: بوذ و با آماس جكر بود]  [5409:  ( 2- 2)- ف: بوذ و با آماس جكر بود]  [5410:  ( 3)- ب ه: بايذ]  [5411:  ( 4- 3)- ف: وقتى بوقتى ديكر شكم بايد اورد]  [5412:  ( 5)- ف:« اين» ندارد]  [5413:  ( 6- 6)- ف: و نشانيها وى]  [5414:  ( 6- 6)- ف: و نشانيها وى]  [5415:  ( 7)- ف: افزوده. و]  [5416:  ( 8- 8)- ف: دنيد كركرم كاه زين]  [5417:  ( 8- 8)- ف: دنيد كركرم كاه زين]  [5418:  ( 9)- ب ه: داروها]  [5419:  ( 10)- ف:« بوذ» ندارد]  [5420:  ( 7)- ف: افزوده. و]  [5421:  ( 11)- م: كلكانه]  [5422:  ( 12- 12)- ف: نفع نديده‏ام]  [5423:  ( 12- 12)- ف: نفع نديده‏ام] 

باز آن استسقا كى ورا طبلى خوانند، اكر سبب وى كرمى جكر بوذ بقرص انبربارس‏[footnoteRef:5424] علاج كند و سكنكبين و بضمادها[footnoteRef:5425] خنك جنانك ياذ كردم، و اكر از آماس كرم بوذ علاج آماس جكر كند[footnoteRef:5426]، و اكر[footnoteRef:5427] آماس در[footnoteRef:5428] [5424:  ( 13)- ف: امبربارس]  [5425:  ( 14)- ف: ضمادها]  [5426:  ( 15)- ب ه: كى كرم باشد]  [5427:  ( 16- 16)- ف: از آماس]  [5428:  ( 16- 16)- ف: از آماس] 
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معده بود علاج آماس معده كند، و اكر بوست شكم كرم شذه بوذ ضمادهاى خنك انجا برنهد، باز اكر [از][footnoteRef:5429] ضعيفى‏[footnoteRef:5430] كرمى معده بوذ و شكم نرم دارذ[footnoteRef:5431] كلنكبين بكار دارذ و انيسون و مصطكى و عود هندى با وى بايذ، و از بس وى كلاب كه كرم كرده‏[footnoteRef:5432] بوذ خورذ و دايم زيره را بخايذ[footnoteRef:5433] و علك شاخ و سكنكبين بزورى بايذ و[footnoteRef:5434] سكنكبين عنصلى، و از همه دانكوها حذر كند و از[footnoteRef:5435] غذاها باذانگيز بخاصه انكور و مروذ[footnoteRef:5436] و سيب و آبى، و آن حقنها و شافها كياذ كردم بكار دارذ، و اكنون ياذ كنم شافه‏اى كباذ بيرون ارذ: [زيره‏][footnoteRef:5437] و بوره و برك [سداب اين‏][footnoteRef:5438] همه را بكوبذ و با انكبين جمع كند و لختى(f .763) شنفته با وى يار كند تا شافه كردذ و بردارذ بروزى جند بار و اين دارو قوى آيذ، و اكنون ياذ كنم صفت قرص انبربارس‏[footnoteRef:5439]، [صفت وى‏][footnoteRef:5440]: [5429:  ( 1)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [5430:  ( 2)- ف: ضعف]  [5431:  ( 3)- ب ه: باشد]  [5432:  ( 4- 4)- ف: خورد دايم و زيره بخايذ]  [5433:  ( 4- 4)- ف: خورد دايم و زيره بخايذ]  [5434:  ( 5)- ب ه: يا]  [5435:  ( 6)- ف: افزوده. همه]  [5436:  ( 7)- ف: امرود. م: انبروذ]  [5437:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [5438:  ( 9)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5439:  ( 10)- ف: امبربارس]  [5440:  ( 11)- در اصل خوانده نمى‏شود، قياسا افزوده شد.] 

بكيرذ عصاره زرك يا زرك كوفته جهار درم سنك تخم خيار و مصطكى و طباشير از هر يكى دو درم سنك لك و ريوند از هر يكى يك درم سنك كل سرخ دوازده درم سنك زعفران يك درم سنك سنبل و غافث و[footnoteRef:5441] ترنكبين و بيخ سوس‏[footnoteRef:5442] از هر يكى دو درم سنك قرص كند و[footnoteRef:5443] شربتى از وى يك مثقال با سكنكبين بخورذ، و سبرى كنم اينجا اين سخنان و باستسقا با تب مشغول شوم كه سبب وى كرمى مزاج جكر بوذه بوذ[footnoteRef:5444] اندر ان استسقا كبا وى تب بوذ. [5441:  ( 12- 12)- ف: بيخ سوس و ترنكبين]  [5442:  ( 12- 12)- ف: بيخ سوس و ترنكبين]  [5443:  ( 13)- ف:« و» ندارد]  [5444:  ( 14)- ب ه: الاستسقامع ...] 
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اكر باستسقا تب بوذ نبايذ كجيزى كرم بكار دارذ[footnoteRef:5445] از بيرون جن ضماد، يا زاندرون‏[footnoteRef:5446] جن دارو يا غذا، و لكن اختصار كند به آب انكور كرك و كاكنج و آب كرفش و قاقلى يا لك شسته و زعفران و كاكوت و ريوند جينى و هليله زرد، و منفعت كند خاصه خداوندان اين بيمارى را كسنى تلخ، و حذر بايد كردن اندرين بيمارى از معجونها و داروها مسهل كه كرم‏كننده‏[footnoteRef:5447] بوذ، جى اين‏جنين‏[footnoteRef:5448] داروها تب را برفروزانند و جشنكى را قوّت كنند و امعاى اماسيذه را بسوزند، كاين استسقا كه از بيماريهاى تيز بوذ ناچار با وى كرمى بوذ تا بسيار كاه جنان بوذ كه ورا علاج نبوذ از جهت آن را كه جن اين استسقا از بس امراض حادّه آمذه بوذ مر تن ورا كرم نتوان كردن، و سرد نتوان كردن از قبل انك [هر جيزى كه سردكننده است استسقا را زيان دارذ، و][footnoteRef:5449] هر جيزى كه كرم‏كننده بوذ[footnoteRef:5450] مر تب را بيفزايذ[footnoteRef:5451]، بس بجيزى‏[footnoteRef:5452] معتدل حاجت آيذ بدين معالجت بعد آنك آن سبب را كى‏[footnoteRef:5453] مهم‏تر[footnoteRef:5454] ست و بيشتر(f .863) تيمار بيشتر دارى و قصد[footnoteRef:5455] مقاومت وى كنى‏[footnoteRef:5456]، جنانك اكر تب قوى‏تر بوذ بايذ تا بدانى كتا تب نروذ استسقا نروذ و بدانى كه سبب افعال طبيعى حرارت معتدل بوذ جن اين حرارت كرم‏تر كردذ و از اعتدال بيرون آيذ سبب كردذ مر بيماريها را و تا وى باعتدال باز نيايذ بيمارى نروذ، اكنون جن سبب استسقا تب بوذه بوذ تا تب نروذ استسقا نروذ البته، و نيز جن حرارت دراز[footnoteRef:5457] بمانده بوذ[footnoteRef:5458] سبب تولّد استسقا كردذ بس بايذ كه بنكرى‏ [5445:  ( 1- 1)- ف: نه از بيرون چن ضماد و نه از اندرون]  [5446:  ( 1- 1)- ف: نه از بيرون چن ضماد و نه از اندرون]  [5447:  ( 3- 2)- ف: بوند چه اين]  [5448:  ( 3- 2)- ف: بوند چه اين]  [5449:  ( 4)- از« ف» و« م» افزوده شد]  [5450:  ( 5)- ف: كرم‏كننده است]  [5451:  ( 6)- ب ه: و هر جيزى كى سرد ... استسقا را زيان دارد]  [5452:  ( 7)- ف: بچيز]  [5453:  ( 8)- ف:« كى» ندارد]  [5454:  ( 9)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است]  [5455:  ( 10- 10)- ف: كنى مقاومت وى را]  [5456:  ( 10- 10)- ف: كنى مقاومت وى را]  [5457:  ( 11- 11)- ف: بماند و بوذ كه]  [5458:  ( 11- 11)- ف: بماند و بوذ كه] 
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اندرين اسباب كى كدشتست و حاضرست، جن واقف شوى بر فساد مزاج غالب آنكاه دست بغالب برى و نشنوى‏[footnoteRef:5459] راى‏[footnoteRef:5460] آن مردمان كه كويند مستسقيان را كرم بايذ كردن، كه ان راى درست نيست، و من بسيار ديذم كى‏[footnoteRef:5461] آن را كى استسقا كرم بوذ بعلاج سردكننده بهتر شد[footnoteRef:5462]، و هر كى تأمل كند و[footnoteRef:5463] بخرذ[footnoteRef:5464] نكاه كند بدانذ درستى اين سخن‏[footnoteRef:5465] من هم‏جنانك شرح اين ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:5466] كى حرارت باعتدال همى بايذ، اكنون جن جكر را كرمى رسذ بيش از اعتدال جاره نيست كى قوّت مغيّره‏ء وى تباه شوذ و غذا را بخونى استحالت كند جنانك نبايذ استسقا افتد انكاه ازين سبب، بس‏[footnoteRef:5467] ما بعلاج سردكننده مشغول شويم اعضا بحال اعتدال باز اايذ و[footnoteRef:5468] آن‏[footnoteRef:5469] كرمى زيادت كشته كم كردذ، آن وقت جكر خون نيكو توانذكردن بى‏آنك ورا جيزى ازين فعل باز داردى. [5459:  ( 1- 1)- ف: قول]  [5460:  ( 1- 1)- ف: قول]  [5461:  ( 2)- ف:« كى» ندارد]  [5462:  ( 3)- ف: شدند]  [5463:  ( 4- 4)- ف: بخوذ]  [5464:  ( 4- 4)- ف: بخوذ]  [5465:  ( 5- 5)- ف: هم‏جنان شرح اين ياذ كردم]  [5466:  ( 5- 5)- ف: هم‏جنان شرح اين ياذ كردم]  [5467:  ( 6)- ف: افزوده. چن]  [5468:  ( 7- 7)- ف: آنك]  [5469:  ( 7- 7)- ف: آنك] 

بس هميشه واجب كند كه بدانى كه‏[footnoteRef:5470] مر آن سبب را كى فاعل ان بيمارى بوذ، جه اين قانونيست‏[footnoteRef:5471] از قوانين اين صناعت، كه ضد را بضد علاج كنى و من بسيار استسقا كرم را علاج كردم بجيزهاء(f .963) سرد و بكسنى‏[footnoteRef:5472] و همه برآمدند[footnoteRef:5473]، و اكنون ياذ كنم يرقان را[footnoteRef:5474] جنانك واجب آيد[footnoteRef:5475]. [5470:  ( 8)- ف:« كه» ندارد]  [5471:  ( 9)- ف: قانون است]  [5472:  ( 10)- ب ه: و مانندان]  [5473:  ( 11)- ب ه: انچ واجب بود كفتم ترا بدين باب]  [5474:  ( 12- 12)- ف: و انواع او را جذاجذا ب ه: هر نوعى را تمام]  [5475:  ( 12- 12)- ف: و انواع او را جذاجذا ب ه: هر نوعى را تمام] 

فى اليرقان‏[footnoteRef:5476] [5476:  ( 13)- ف: باب فى اليرقان] 

بدانك سبب يرقان بسيارى صفرا بوذ كبهمه تن بكسترد و تن را زرد
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كرداند[footnoteRef:5477]، و سبب آنك صفرا بسيار كردذ، يا غذاهاء صفرائى بوذ[footnoteRef:5478]، يا داروهاى كرم، يا سو مزاج جكر[footnoteRef:5479] تا خون را بكوهر صفرا برذ و تلخ كند، يا آماس‏[footnoteRef:5480] كرم‏[footnoteRef:5481] كه ان خون را كرم كرداند،[footnoteRef:5482] يا[footnoteRef:5483] سبب ناتوانستن دفع كردن‏[footnoteRef:5484] كى جكر را قوّت آن نبوذ كى دفع كند[footnoteRef:5485] از قبل سوء مزاج سرد يا كرم جنانك ياذ كردم و صفرا اندر خون بسيار كردذ، يا سبب ضعف قوّه جاذبه‏ى زهره بوذ كى نتواند جذب كردن [تا][footnoteRef:5486] صفرا را از خون جذا كندى، يا سبب سدّه بوذ و اين سدّه دو نوع بوذ يا بدان مجرى بوذ كى صفرا از جكر بزهره آيذ، يا بدان مجرى بوذ[footnoteRef:5487] كه صفرا[footnoteRef:5488] سوى معده و امعا روذ، يا اندر تنه‏ء زهره آماس بوذ، يا ضعف قوت جاذبه‏ى سبرز كه نتوانذ سودا را بخويشتن كشيذن، و اين سه نوع بوذ يا از سو مزاج بوذ يا از سدّه يا از آماس سبرز تا سبب كردذ مر يرقان سياه را، و بوذ كه‏[footnoteRef:5489] سدّه‏[footnoteRef:5490] هم بزهره بوذ و هم بسبرز تا يرقان آيذ هم سياه و هم زرد، يا از قبل دفع طبيعت بوذ جنانك ببحران نيك بوذ، و بسيارى قوّت يا از قبل بسيارى صفرا بوذ، و ضعف قوّت جنانك ببحران بذ بوذ يا از كزيدن حيوانى كه‏[footnoteRef:5491] زهر[footnoteRef:5492] وى كرم بوذ جن قملة النّسر[footnoteRef:5493] يا مارى كورا ابن المره‏[footnoteRef:5494] خوانند[footnoteRef:5495]، و من سبب و علامات و علاج هر يكى بكويم. [5477:  ( 1)- ف: كند]  [5478:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [5479:  ( 3)- ب ه: كرم، خ]  [5480:  ( 4- 4)- ف: جكر]  [5481:  ( 4- 4)- ف: جكر]  [5482:  ( 5- 5)- ف: تا]  [5483:  ( 5- 5)- ف: تا]  [5484:  ( 6)- ب ه: باشد]  [5485:  ( 7)- ب ه: جيزى مضر زيان‏كار را]  [5486:  ( 8)- از« ف» و« م» افزوده شد]  [5487:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد]  [5488:  ( 9)- ب ه: از زهره]  [5489:  ( 10- 10)-« ف» و« م»: سبب]  [5490:  ( 10- 10)-« ف» و« م»: سبب]  [5491:  ( 11- 11)- ف: زهره‏ء]  [5492:  ( 11- 11)- ف: زهره‏ء]  [5493:  ( 12)- م: قملة التيس]  [5494:  ( 13)- ب ه: ابن المثره]  [5495:  ( 14)- ف: خواند] 

اما[footnoteRef:5496] علاج آن يرقان كه از جهت بحران بوذ، ببايذ نكرستن كه علامت نضج‏[footnoteRef:5497] افتاذن امذه بوذه است‏[footnoteRef:5498] ببول يا بنفث، اكر علامت نضج(f .073) بيش‏[footnoteRef:5499] بديد آمده بودست‏[footnoteRef:5500] و ببول رسوبى راست مستوى املس بديذ آمذه است‏ [5496:  ( 15)- ف: فاما]  [5497:  ( 16- 16)- ف: آمذه بوذ]  [5498:  ( 16- 16)- ف: آمذه بوذ]  [5499:  ( 17- 17)- ف: رفته بوذه است]  [5500:  ( 17- 17)- ف: رفته بوذه است] 
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بروزى از روزها نيك، جن روز جهارم يا بروز هفتم يا روز يازدهم يا روز هفدهم، كمان برى كه بحران نيك است‏[footnoteRef:5501]، طبيعت را يارى دهى و بنكرى باستفراغ كه بكدام روى بايذ كردن و يارى دهى ورا تا صفرا باك شوذ، و اكر يرقان‏[footnoteRef:5502] كرد و تب ضعيف كشت و بيمار قوّت يافت ايمن باش‏[footnoteRef:5503] و بسكنكبين‏[footnoteRef:5504] و كشكاب پيشرو تا باقى تمام باك شوذ و باز غذا ده. بس اكر يرقان بيش از نضج بديد آيذ و بروز بذ، جن روز ششم يا دهم و شانزدهم، و جن يرقان بيامذ بيمار ضعيف‏[footnoteRef:5505] كشت و با شتاب كشت و بى‏هشانه كفت و سر بينى باريك شذ و جهارسوها بمغاك رفت و حالى بديد امذ بر وى كى ورا سبات ارقى خوانند،[footnoteRef:5506] وى‏[footnoteRef:5507] آن بوذ كه جن خفته‏اى كردد[footnoteRef:5508]، لكن‏[footnoteRef:5509] نيمه سبيدى جشم وى بديد بوذ و بلكهاى جشم جنبان بوذ[footnoteRef:5510]، اين‏همه نشانيهاء هلاك بوذ. [5501:  ( 1)- ف: افزوده. و]  [5502:  ( 2)- ب ه: كم]  [5503:  ( 3)- ب ه: و شادى كن]  [5504:  ( 4)- ف: سكنكبين]  [5505:  ( 5)- ب ه: تر]  [5506:  ( 6- 6)- ف: و اين]  [5507:  ( 6- 6)- ف: و اين]  [5508:  ( 7)- ب ه: و لكن بخواب اندر نبوذ]  [5509:  ( 8)- ف: و لكن]  [5510:  ( 9)- ب ه: مكوش و بكريز كى] 

باز اكر يرقان را سبب‏[footnoteRef:5511] جيزهاء كرم بود[footnoteRef:5512] و داروهاء كرم، اكنون بزوذى شكم بايذ آوردن بهليله زرد و آب كسنى و خيارجنبر و سقمونياى مصلح و بنيراب خورد با وى، سقمونياء مصلح كداخته بمقدار طاقت از دانكى تا دو دانك، جن شكم آوردى جند بار، انكاه غذاهاء خنك دهى جن اب نار ترش يا سكنكبين يا كشكاب دهى بجاى غذا، و بجاى دارو بست جو و شكر شايسته بوذ، و از غذاهاى كرم حذر كند و از شرابهاى كرم هم. [5511:  ( 10)- ف: افزوده. خوردن]  [5512:  ( 11)- ب ه: از غذا] 

باز اكر يرقان از كرمى مزاج جكر بوذ نشان وى ان بوذ كى اين كس را بيوسته روى زرد بوذ و سبيديهاء جشم زرد بود و جشنكى بر وى‏
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غالب بوذ دايم و بول سرخ بوذ[footnoteRef:5513] و با همين حال(f .173) تندرست بوند، جن اندكى كرم‏تر كردذ جكر ايشان، انكاه يرقان بديد آيذ و علاج ايشان سرد كردن جكر بوذ بدان جيزها كى ياد كردم بباب سوء مزاج كرم مر جكر را، و غذا زرك دارد و غوربا و ناربا و آب نار و شكر و سكنكبين شكرى ساذه. [5513:  ( 1)- ف:« بوذ» ندارد] 

و[footnoteRef:5514] باز اكر يرقان از آماس كرم بوذ بجكر، بدان داروها كى بدان باب‏[footnoteRef:5515] ياذ كردم علاج كند، و از نخست رك باسليق بكشايذ از [دست‏][footnoteRef:5516] راست و باز بكرداند، و بخورذ آب انكور كرك و آب كسنى و آب كشوث‏[footnoteRef:5517] اعنى افژغنج‏[footnoteRef:5518] با سكنكبين شكرى ساذه، و اكر بر بوست‏[footnoteRef:5519] بديد نيايذ[footnoteRef:5520] اكنون جهد بايذ كردن تا مايه آماس كم شوذ، انكاه بخورذ آب كسنى و خرماى هندى و خيارجنبر و آب‏[footnoteRef:5521] تريامان و هليله زرد و اندكى افسنتين، و اكر هليله و غافث و افسنتين بآخر بوذ به بوذ، و باز جن تب رفت بآخر و[footnoteRef:5522] آماس كم شذ اكر اندكى صبر بخورذ روا بوذ يا ياره فيقرا و يا سكنكبين، و كويند غاريقون شايسته بوذ، و لكن استاذ ما[footnoteRef:5523] مر[footnoteRef:5524] يكى را بداذ و نيك نيامذ و همه تن ابله كرد[footnoteRef:5525] و هلاك شذ اندر ان‏[footnoteRef:5526]، و بداروى كرم هيج دليرى نبايذ كردن‏[footnoteRef:5527] بباب جكر جنانك بباب استسقا كرم ياذ كردم، و[footnoteRef:5528] باز جن كرمى رفت و آب سبيد شد اكر بداروى كرم استاخى‏[footnoteRef:5529] كنى روا بوذ و اكر كشكاب‏ [5514:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [5515:  ( 3)- ب ه: ورم كبد كفتم]  [5516:  ( 4)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5517:  ( 5- 5)- ف: ندارد م: اعنى افرعنح]  [5518:  ( 5- 5)- ف: ندارد م: اعنى افرعنح]  [5519:  ( 6)- ب ه: و اكر رسوب بديد نيايد، نسخه، صح]  [5520:  ( 7)- ف: بديذ آيذ]  [5521:  ( 8)- ف:« آب» ندارد]  [5522:  ( 9)- ف:« بآخر و» ندارد]  [5523:  ( 10)- ب ه: رحمه اللّه عليه]  [5524:  ( 11)- ف:« مر» ندارد]  [5525:  ( 12)- ف: ابله شد]  [5526:  ( 13)- ب ه: ترا آكاه كردم تا بدانى]  [5527:  ( 14)- ب ه: نكنى]  [5528:  ( 15)- ف:« و» ندارد]  [5529:  ( 16)- م: كستاخى] 
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با بيخ رازيانه و كرفش خورذ روا بوذ و داروهاء مدرّ نيز سخت موافق آيذ اكر بكار دارذ.
[صفت‏][footnoteRef:5530] مطبوخى كه مر[footnoteRef:5531] يرقان را شايذ و صفرا بيرون آرذ: هليله زرد ده درم سنك شاهتره هفت درم سنك افسنتين دو درم سنك خرما هندى‏[footnoteRef:5532] بى‏دانه بيست درم سنك الو بشمار ده(f .273) اغافث‏[footnoteRef:5533] دو درم سنك بيخ كرفش و بيخ رازيانه از هر يكى دو درم سنك تخم كسنى دو درم سنك ميويز بى‏دانه ده درم سنك، اين‏همه را بجوشاند بسه قدح آب تا بيك [قدح‏][footnoteRef:5534] باز آيذ، صافى كند و بكدازاند[footnoteRef:5535] هفت درم سنك بشيزه خيارجنبر و ببالايذ و برافكند[footnoteRef:5536] يك درم ياره‏[footnoteRef:5537] فيقرا و بخورذ بناشتا، و اكر اندكى سقمونيا با وى‏[footnoteRef:5538] يار كند روا بوذ. [5530:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5531:  ( 2)- ف:« مر» ندارد]  [5532:  ( 3)- ف:« هندى» ندارد]  [5533:  ( 4)- ف: غافث]  [5534:  ( 5)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5535:  ( 6)- ب ه: اندروى]  [5536:  ( 7)- ب ه: بوى]  [5537:  ( 8- 7)- ف: يك درمسنك يارى ب ه: دو درم، خ]  [5538:  ( 9)- ف:« با وى» ندارد] 

[صفت‏][footnoteRef:5539] قرصى نافع مر بيماريها جكر را و يرقان را و تبهاء كهن را: [5539:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 

كل سرخ بنج درم سنك سنبل دو درم سنك طباشير يك درم سنك عصاره غافث يا كل وى هشت درم سنك، بكوبذ و قرص كند به آب ترنكبين، شربتى از وى دو درم سنك با سكنكبين.
[صفت‏][footnoteRef:5540] قرصى كه بشايذ مر يرقان‏[footnoteRef:5541] را كى از كرمى جكر آيذ: [5540:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5541:  ( 10)- ف: يرقانى] 

ريوند جينى ده درم سنك سنبل و مصطكى و عصاره غافث و افسنتين و تخم رازيانه و انيسون از هر يكى دو درم سنك، اين‏همه را قرص كند شربتى دو مثقال با سكنكبين بخورذ.
و[footnoteRef:5542] باز اكر يرقان از سدّه بوذ[footnoteRef:5543] از مجرى كبميان جكرست و زهره‏[footnoteRef:5544]، نشان وى آن بوذ كبول بغايت سرخ بوذ و بر سرش كفكى بوذ زرد، و ببهلوى‏ [5542:  ( 11)- ف:« و» ندارد]  [5543:  ( 12- 12)- ف: بذان مجرى كه از جكرست و]  [5544:  ( 12- 12)- ف: بذان مجرى كه از جكرست و] 
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راست كرانى يابذ و با وى تب نبوذ و يرقان اندك‏اندك بديد ايذ باندازه‏ء سدّه، و باز آنك از كرمى جكر بوذ زوذ بديد آيذ و با سوختن‏[footnoteRef:5545] بوذ بهلوء او[footnoteRef:5546]، و ديكر نشان آن بوذ كبول برنك خويش بوذ و براز برنك سبيد بوذه بوذ، سدّه بدان مجرى‏[footnoteRef:5547] بود كه ميان زهره و امعا است، و بدين يرقان كى از[footnoteRef:5548] سدّه بوذ ناجار براز سبيذ كردد و بول سرخ و بنادره‏[footnoteRef:5549] بول برنك خويش بوذ[footnoteRef:5550]. باز اكر سدّه نبوذ(f .373) جه سبب جگر بوذه بوذ، هم بول رنكين بوذ و هم براز، و نشان آنك از سدّه بوذ لاغر[footnoteRef:5551] كشتن بوذ[footnoteRef:5552] و زردى روى و خشكى دهان و قى صفرائى بسيار بوذ. اكر سدّه بدان مجرى‏[footnoteRef:5553] بوذ كبامعا همى‏آيذ صفرا، و بدين مجرى كه بسوى معده همى‏آيذ سدّه نبوذ، و ببهلو راست نتواند خفتن و آن خواهد كه ببهلو جب خسبذ، و بكرسنكى صبر توانذكردن و آرزوى طعام كم بوذش، و از بيش غذاهاء لزج‏[footnoteRef:5554] خورده بوذ و بكرمابه اندر آمذه بوذ بر طعام خوردكى، علاج وى آنست كى اكر اين سدّه با كرمى بوذ، آب كسنى و خيارجنبر و خرما هندى و روغن باذام بكار دارذ و غذا[footnoteRef:5555] زيربا[footnoteRef:5556] بوذ و آن داروها كى سدّه را بكشايذ و كرمى نكند[footnoteRef:5557] بكار دارذ جن تخم خيار و خيار باذرنك و تخم خربزه و تخم بابرك و تخم كدو و باذام سبيد كرده و تخم كوك و تخم رازيانه و تخم كسنى و تخم كرفش، اين‏همه را بكوبذ شربتى سه درم سنك با سكنكبين بزورى، يا بكيرد آب رازيانه و اب كرفش و آب شبت از هر يكى بيست درم سنك جوشانيذه و صافى كرده‏[footnoteRef:5558] با روغن بادام شيرين سه درم سنك و روغن باذام تلخ يك درم سنك‏ [5545:  ( 1- 1)- ف: بهلو بوذ]  [5546:  ( 1- 1)- ف: بهلو بوذ]  [5547:  ( 2)- ف: مجارى]  [5548:  ( 3)- ب ه: ازين]  [5549:  ( 4- 4)- ف: بود كه برنك خويش بوذ]  [5550:  ( 4- 4)- ف: بود كه برنك خويش بوذ]  [5551:  ( 5- 5)- ف: كردد]  [5552:  ( 5- 5)- ف: كردد]  [5553:  ( 2)- ف: مجارى]  [5554:  ( 6)- ب ه: كرم، خ]  [5555:  ( 7- 7)- ف: زرك با]  [5556:  ( 7- 7)- ف: زرك با]  [5557:  ( 8)- ف: افزوده. و]  [5558:  ( 9)- ب ه: اكر روغن بادام شيرين سه درمسنك و اكر تلخ ... يا از ان بسته يك درم، نسخه] 
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و روغن بسته يك درم سنك، جند روز بدهند[footnoteRef:5559] تا سدّه بكشايذ و براز رنكين كردذ، و غذا آشام دارذ از آرد باقلى‏[footnoteRef:5560] و كرسنه‏[footnoteRef:5561] و اكر از برك ترب غذا سازد كم نبوذ ازين كمن ياذ كردم، و اكر ترب را آب بكشد و باب رازيانه و كرفش و شبت‏[footnoteRef:5562] بيك جاى بجوشاند با روغن باذام بخورذ، يا آشام كند بآرد ملك يا آرد[footnoteRef:5563] باقلى يا آرد نخود سياه سخت خوب آيذ، و اكر كرنب‏[footnoteRef:5564] را بجوشانذ و آبش با روغن باذام بخورذ[footnoteRef:5565](f .473) نيك آيذ، و اكر آب با سكنكبين عسلى بزورى خورذ باب انيسون و آب تخم كرفش خوب آيذ، و بر جكر نهذ[footnoteRef:5566] بابونه و اكليل الملك‏[footnoteRef:5567] و بيخ خطمى و انجير و كرنب و بنفشه و شبت و افسنتين و[footnoteRef:5568] مر و صبر[footnoteRef:5569] و روغن ناردين بخته بيك جاى، و هر شبى بخورذ تخم ترب و تخم خربزه مقشّر و انيسون از هر يكى يك درم سنك و تخم شبت و تخم كرفش‏[footnoteRef:5570] نيم درمسنك سكنكبين بزورى نيك آيذ[footnoteRef:5571]، و آب كرنب و آب كرفش آب رازيانه خوب آيذ[footnoteRef:5572] و از همه به‏[footnoteRef:5573] اب [برك‏][footnoteRef:5574] كرنب بوذ[footnoteRef:5575]، ازيراك سدّه كى برين‏[footnoteRef:5576] دو مجرى افتذ كياذ كردم ناجار بدين سدّها آماس بوذ و حاجت آيذ آماس را به تحليل كردن، جن حال جنين بوذ بايذ تا بشيزه خيارجنبر را به آب [كرنب‏][footnoteRef:5577] بخته و كوفته و فشارده و[footnoteRef:5578] كفك برداشته بكدازى‏[footnoteRef:5579] و بر وى افكنى روغن باذام تلخ تا بخورذ[footnoteRef:5580]، و باز آن سدّه كى بدان‏[footnoteRef:5581] مجرى بوذ كى صفرا. از زهره بامعا آيذ، علامت خاص وى آن بوذ كى براز سبيد كردذ جن كج و شكم بدشوارى آيذ[footnoteRef:5582] [5559:  ( 1)- ف: بدهذ]  [5560:  ( 2- 2)- ف: وارد ملك و تخم ترب با روغن باذام شيرين و روغن بسته]  [5561:  ( 2- 2)- ف: وارد ملك و تخم ترب با روغن باذام شيرين و روغن بسته]  [5562:  ( 3)- ف: افزوده. نيك آيذ]  [5563:  ( 4)- ف: يا بارد]  [5564:  ( 5- 5)- ف: بجوشانذ و آبش با روغن باذام بخورذ نيز]  [5565:  ( 5- 5)- ف: بجوشانذ و آبش با روغن باذام بخورذ نيز]  [5566:  ( 6- 6)- ف: اكليل الملك و بابونه]  [5567:  ( 6- 6)- ف: اكليل الملك و بابونه]  [5568:  ( 7- 7)- ف: صبر و مر]  [5569:  ( 7- 7)- ف: صبر و مر]  [5570:  ( 8)- ف: افزوده. از هر يكى]  [5571:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [5572:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [5573:  ( 10)- ب ه: تر]  [5574:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5575:  ( 12- 12)- ف: ازيرا چه سده بدين]  [5576:  ( 12- 12)- ف: ازيرا چه سده بدين]  [5577:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5578:  ( 13- 13)- ف: كفك برآورده و انداخته بكذازى]  [5579:  ( 13- 13)- ف: كفك برآورده و انداخته بكذازى]  [5580:  ( 14- 14)- ف: باز آن سده كى بدرازى]  [5581:  ( 14- 14)- ف: باز آن سده كى بدرازى]  [5582:  ( 15)- ف: فرود آيذ] 
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از قبل آنك فروذ آمذن براز بيارى صفرا بوذ كى امعا را بشويد[footnoteRef:5583]، اكنون جن صفرا بامعا همى فرو نيايذ دشوار كردذ فروذ آمذن براز، جنانك بقراط كفت: فى اليرقان تبيض البراز[footnoteRef:5584] لان البراز اخذ ان يسلك غير مسلكه، و بدان سدّه بيشين قى بسيار بوذ و بدين سدّه قى نبود، و حاجت آيذ بكشاذن اين سدّه بحقنها تيز از بس آنك همه داروها كرده بوى‏[footnoteRef:5585]. باز اكر اين‏[footnoteRef:5586] سدّه بسبرز بوذ نشان وى آن بوذ كى بول سياه بوذ و حرارت اندكى بوذ و سوى دست جب‏[footnoteRef:5587] كرانى يابذ، علاج وى فصد باسليق بوذ [از دست چپ يا از ان‏كه ورا اسلم كويند بر پشت دست بوذ][footnoteRef:5588]، و باز شكم ارد بهليله سياه از وى نوه درم سنك هليله زرد(f .573) بانزده درم سنك شاهتره هفت درم سنك خيار جنبر ده درم سنك‏[footnoteRef:5589] بيخ زبوذه‏[footnoteRef:5590] هفت درم سنك ميويز بى‏دانه بانزده درم سنك الو بخارى بيست شمار خرماء هندى بى‏دانه بانزده درم سنك بجوشاند، اين‏همه را با شش رطل آب تا بيك‏[footnoteRef:5591] باز ايذ انكاه بر وى افكند افتيمون بنج درم سنك و بمالذ و[footnoteRef:5592] ديكربار صافى كنذ، و ده ستير بخورذ با يك درم سنك ياره فيقرا و جهار دانكسنك غاريقون جن سرمه سوذه، و يحيى ماسويه كويذ غاريقون درم سنكى و نيم بايد، اين علاج قوى بوذ بايذ تا طاقت دارذ مرد، ازين مطبوخ يك دوبار بدهذ و باز بنيراب دهذ كى بسكنكبين كرده بوند[footnoteRef:5593] اكر تب ندارذ با هليله زرد سه درم سنك و هليله سياه دو درم سنك و نمك هندو دانكسنكى افتيمون‏[footnoteRef:5594] يك درم سنك‏[footnoteRef:5595] ياره فيقرا نيم درم سنك بقدر قوّت بيمار كم‏وبيش كند، [5583:  ( 1)- ف: افزوده. اكنون چن صفرا بود كه امعا را بشويذ]  [5584:  ( 2)- ف:« البراز» ندارد]  [5585:  ( 3)- ب ه: باشى]  [5586:  ( 4)- ف:« اين» ندارد]  [5587:  ( 5)- ف:« جب» ندارد]  [5588:  ( 6)- از« ف» افزوده شد ب ه: ظ. از سوى جب با اسا ... م: از دست جب يا ان رك كه او را اسلم كويند بر بشت دست بوذ]  [5589:  ( 7- 7)- ف: بيخ ويويده م: ريوند]  [5590:  ( 7- 7)- ف: بيخ ويويده م: ريوند]  [5591:  ( 8)- ف: افزوده. رطل]  [5592:  ( 9)- ف: افزوده. باز]  [5593:  ( 10)- ف: كرده بوذ]  [5594:  ( 11)- ب ه: افسنتين، نسخه]  [5595:  ( 12- 11)- ف: درمسنكى] 
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و بوذ كى اين داروها را با شير اشتر دهند بجاى بنيرآب جن تن باك شد انكاه به آب رازيانه و كسنى و كرفش و آب انكور كرك‏[footnoteRef:5596] اكر به شوذ[footnoteRef:5597]، انكاه بغذاهاء معتدل باز آرى‏[footnoteRef:5598] و كبر محلل نيك بوذ[footnoteRef:5599] و ضماد كند بر سبرز[footnoteRef:5600]، فقاح اذخر و حاشا و افسنتين و قنطوريون باريك و بيخ كبر از هر يكى ده درم سنك كل سرخ [بيست درم‏][footnoteRef:5601] سنك مقل بانزده‏[footnoteRef:5602] اشق هفت‏[footnoteRef:5603]، از همه مرهمى كنذ[footnoteRef:5604]، آنج خشك بوذ بكوبذ و ببيزذ، و مقل و اشق فرغار كند بسركا تيز و سيكى، و همه بيك جاى بياميزذ[footnoteRef:5605] و بكار دارد. [5596:  ( 1)- ب ه: بايذ]  [5597:  ( 2)- ف: نشود]  [5598:  ( 3- 3)- ف: و كر محلل بوذ. م: و كبر محلل نيز روا بوذ]  [5599:  ( 3- 3)- ف: و كر محلل بوذ. م: و كبر محلل نيز روا بوذ]  [5600:  ( 4)- ب ه: از]  [5601:  ( 5)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5602:  ( 6)- ب ه: افزوده. درمسنك]  [5603:  ( 6)- ب ه: افزوده. درمسنك]  [5604:  ( 7)- ف: كنى]  [5605:  ( 8)- ف: افزوده. و بكار برد] 

و باز آنك از كزيدن حيوانى‏[footnoteRef:5606] بذيد آيذ يا از زهرى‏[footnoteRef:5607]، نشان وى آن بوذ كى از بس كزيدن‏[footnoteRef:5608] حيوان بديد آيذ(f .673) [footnoteRef:5609] [علاج وى شير خوردن بوذ دايم با روغن باذام و پست و شكر و اب نار و لعاب اسپغول و اب طلخ چكوك‏[footnoteRef:5610] و اب سيب ترش و قرص كافورى با شكر بكار دارذ. [5606:  ( 9- 9)- ف: يا زهر آمذه بوذ]  [5607:  ( 9- 9)- ف: يا زهر آمذه بوذ]  [5608:  ( 10)- ف: افزوده. آن]  [5609:  ( 11)- از اين قسمت تا شماره 13 صفحه 470 در نسخه اصل است از نسخه« ف»]  [5610:  ( 12)- م: اب طلكوك] 

و باز ببايذ دانستن كه چن سبب يرقان از ضعف‏[footnoteRef:5611] جرم زهره بوذ يا از ضعيفى قوت دافعه‏ء جكر يا از ضعيفى قوت جاذبه‏ء سپرز[footnoteRef:5612] كان ضعيفى را سبب‏[footnoteRef:5613] مزاج بود يا ورم‏[footnoteRef:5614] يا سدّه، و بهر جاى ببايذ نكرستن‏[footnoteRef:5615] و جهد كردن تا دانسته‏ايذ، تا علاج برابر سبب كنى، و علامت ان يرقان كه از ضعيفى جرم زهره بوذ ان بوذ كه قى صفرائى بسيار افتذ بى‏انك درد[footnoteRef:5616] يابذى يا كرانى بهيچ جاى، و علاج‏[footnoteRef:5617] وى تقويت جكر بوذ و سپرز، چه‏[footnoteRef:5618] زهره قوى كردذ [5611:  ( 13)- م: ضعيفى]  [5612:  ( 14)- م: افزوده. بوذ]  [5613:  ( 16- 15)- م: سو المزاج بوذ يا اورام]  [5614:  ( 16- 15)- م: سو المزاج بوذ يا اورام]  [5615:  ( 17)- م: نكريذن]  [5616:  ( 18- 18)- م: يابذ يا كرانى هيج جاى و علامت]  [5617:  ( 18- 18)- م: يابذ يا كرانى هيج جاى و علامت]  [5618:  ( 19)- م: جون] 
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بمشاركت اين اعضا، و چن يرقان را از اندرون علاج كنى از بيرون نيز حاجت ايذ به علاج كردن، چنان‏كه‏[footnoteRef:5619] بكرمابه رفتن بناشتا و سركا[footnoteRef:5620] بويذ و بچشم كلاب اندر كشذ تا زردى كم شوذ. اكنون حبّى ياذ كنم كه يرقان را شايذ،[footnoteRef:5621] [نسخت حب يرقان‏][footnoteRef:5622] غاريقون هفت درمسنك‏[footnoteRef:5623] ياره‏ء فيقرا و تخم‏[footnoteRef:5624] فرغند[footnoteRef:5625] از هر يكى شش درمسنك هليله‏ء زرد و[footnoteRef:5626] تخم شوره سلمه‏[footnoteRef:5627] از هر يكى پنج درمسنك افتيمون و هليله‏ء سياه از هر يكى چهار درمسنك نمك هندو[footnoteRef:5628] و تخم ترب از هر يكى سه درمسنك سقمونيا سه درمسنك انيسون و تخم كرفش‏[footnoteRef:5629] و تخم رازيانه از هر يكى دو درمسنك، جمله سيزده دارو بوذ، بياميزذ و بكوبذ و ببيزذ[footnoteRef:5630] و تر كند باب‏[footnoteRef:5631] ترب و ناپخته و از وى‏[footnoteRef:5632] حبها كند هر يكى چند پلپل، شربتى از وى دو درمسنك كم‏وبيش بقدر طاقت خورنده، اينك تمام كردم اين باب‏[footnoteRef:5633]. [5619:  ( 1- 1)- م: كرمابه بناشتا و سركه]  [5620:  ( 1- 1)- م: كرمابه بناشتا و سركه]  [5621:  ( 2)- م: بشايد]  [5622:  ( 3)- از« م» افزوده شد]  [5623:  ( 4- 3)- م: بكيرذ غاريقون هفت درمسنك و]  [5624:  ( 5- 5)- افرغنح]  [5625:  ( 5- 5)- افرغنح]  [5626:  ( 6- 6)- م: تخم سوره و سليخه]  [5627:  ( 6- 6)- م: تخم سوره و سليخه]  [5628:  ( 7)- م: هندى]  [5629:  ( 8)- م: تخم كرفس]  [5630:  ( 9)- م: بويزذ]  [5631:  ( 10- 10)- م: برك ترب نابخته وز وى]  [5632:  ( 10- 10)- م: برك ترب نابخته وز وى]  [5633:  ( 11)- م: افزوده. اكنون سبرز را بكويم ان شاء اللّه] 

باب فى امراض الطحال‏[footnoteRef:5634] [5634:  ( 12- 11)- م: صد و سى و جهارم فى علاج علل الطحال] 

سبرز را بيماريها ايذ عام چن سوا المزاج و سوا][footnoteRef:5635] الهيئه و تفرق الاتصال، و سوء المزاج كفته بوذم‏[footnoteRef:5636] كه هشت كونه بوذ جهار مفرد و جهار مركب‏[footnoteRef:5637]، و اما سوء الهيئه سدّه بوذ و اماس، و اما تفرق الاتصال ريش [وى‏][footnoteRef:5638] بوذ و[footnoteRef:5639] جن اين‏ [5635:  ( 13)- پايان قسمت منقول از نسخه« ف»، بشماره 11 صفحه 469 مراجعه شود]  [5636:  ( 14)- ف: كفته‏ام]  [5637:  ( 15)- ب ه: مفرد كرم و سرد و ... و مركب سرد و تر و خشك و ... و كرم و تر و كرم و خشك]  [5638:  ( 16)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5639:  ( 17)- ف:« و» ندارد] 
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اسباب بديد آمذ ناجار قوّت وى ضعيف كردذ، و او را جهار قوّت بوذ جنانك اعضا ديكر را، يكى قوّت جاذبه كبوى جذب كند مر خون‏[footnoteRef:5640] سوداوى را[footnoteRef:5641]، و ديكر قوت ماسكه كبوى بدارذ ان‏[footnoteRef:5642] خون را تا قوّت هاضمه هضم تواندكردن اين‏[footnoteRef:5643] خون را و بگوهر خويش آرذ اعنى بكوهر سبرز، و سديكر[footnoteRef:5644] اين قوّت هاضمه‏[footnoteRef:5645]، و جهارم قوّت دافعه كى مرين افزونيها را كى‏[footnoteRef:5646] از سبرز مانذ[footnoteRef:5647] دفع كنذ و بيرون آرذ بقى و باسهال‏[footnoteRef:5648]، و[footnoteRef:5649] اكنون جن قوّت جاذبه ضعيف كردذ و نتوانذ جذب كردن اين خون سوداوى را، و اين خون اندر جكر بماند و يرقان سياه آيذ[footnoteRef:5650] و بيماريهاء ديكر كه از سودا خيزذ، بر قياس انك اكر زهره را قوّت جاذبه ضعيف كردذ از وى يرقان آيذ[footnoteRef:5651] زرد جنانك ياذ كردم و امراض‏[footnoteRef:5652] صفرائى، و جن قوّت ماسكه ضعيف كردذ اين خون سوداوى را نتوانذ داشتن بسبرز، بقى يا باسهال بيرون آرذ يا قى سوداوى‏[footnoteRef:5653] افتذ يا اسهال سوداوى، و اكر قوّت هاضمه ضعيف كردذ اين خون را استحالت نتوانذ كردن تا بكوهر سبرز آرذ، و اكر قوّت دافعه ضعيف شوذ آن خون را دفع نكند[footnoteRef:5654] سوى معده و اين خون ترش شوذ[footnoteRef:5655]، مر قوّت شهوانى‏[footnoteRef:5656] را از حال اعتدال بيرون برذ و بيفزايذ تا بدين سبب شهوة الكلبيه آرذ، و اكر سوى روذكانيها اندر آرذ باسهال‏[footnoteRef:5657] افكند و ذوسنطاريا سوداوى‏[footnoteRef:5658] آرذ. باز اكر دفع نكند و اندر سبرز بمانذ [5640:  ( 1- 1)- ف: را كه سودايى بوذ]  [5641:  ( 1- 1)- ف: را كه سودايى بوذ]  [5642:  ( 2)- ف: اين]  [5643:  ( 3)- ف: مرين]  [5644:  ( 4)- ف: افزوده. قوت]  [5645:  ( 5)- ب ه: كى آن خون را هضم كند و بكوهر سبرز ارد]  [5646:  ( 6- 6)- ف: از سپرز بازماند از وى ب ه: بسبرز بازماند، خ]  [5647:  ( 6- 6)- ف: از سپرز بازماند از وى ب ه: بسبرز بازماند، خ]  [5648:  ( 7)- ف: اسهال. ب ه: يا باسهال.
ب ه: ... اين كتاب در كتابى يافتم كى برك بيد و برك ... در سايه خشك كنند و نرم بسايند و هر بامداد بناشتا يك درم با دو درم شكر بخورد علت سبرز زايل كند و مجرب است]  [5649:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [5650:  ( 9)- ب ه: از وى]  [5651:  ( 11- 10)- ف: چنان‏كه ياذ كردم بامراض]  [5652:  ( 11- 10)- ف: چنان‏كه ياذ كردم بامراض]  [5653:  ( 12)- ف: سودايى]  [5654:  ( 13)-« ف» و« م»: دفع كند]  [5655:  ( 14)- ف: بوذ]  [5656:  ( 15)- ب ه: معده]  [5657:  ( 16)- ف: اسهال]  [5658:  ( 12)- ف: سودايى] 
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متحير[footnoteRef:5659]، اكنون آماس آرذ و سدّه كند،(f .773) و اكر قوّت‏[footnoteRef:5660] هاضمه افزون امذه است‏[footnoteRef:5661] قوّت شهوت طعام بكاهذ از بهر آنك هر روزى‏[footnoteRef:5662] اندكى سوداء ترش از سبرز[footnoteRef:5663] بمعده اندر آيذ تا بيدار كند مر[footnoteRef:5664] قوّت شهوت طعام را، اكنون جن نيايذ اين سودا سوى معده، ان منفعت قوّت شهوانى انجا نبوذ و ازين قبل شهوت طعام‏[footnoteRef:5665] ناقص كردذ. [5659:  ( 1)- ب ه: كردد]  [5660:  ( 2)- ب ه: دافعه ضعيف كردد و دفع نكند از ان افزونيها ناشايسته كى از قوت]  [5661:  ( 3)- ب ه: آيذ]  [5662:  ( 4- 4)- ف: از سپرز اندكى سودا ترش]  [5663:  ( 4- 4)- ف: از سپرز اندكى سودا ترش]  [5664:  ( 5)- ف:« مر» ندارد]  [5665:  ( 6)- ف: افزوده. انجا نبوذ و] 

و[footnoteRef:5666] باز آماسها كى بسبرز آيذ بيشتر صُلب بوذ از قبل سطبرى آن خلط را، و بوذ كى كرم بوذ از قبل آنك بسبرز شرايين بسيارند و بدين شرايين اندر[footnoteRef:5667] ناچار خونى بوذ كرم، و بوذ كى آماس‏[footnoteRef:5668] آيذ جنانك‏[footnoteRef:5669] كوئى باذستى و اين از قبل آن بوذ كى سودا نفّاخست نفخه، افكند بسبرز، و اين آماسها ببسوذن بديد بوند اكر صلب بوذ يا نفخه، و اكر[footnoteRef:5670] كرم بوذ يا سرد، و اكر خرد بوذ يا بزرك، و بوذ نيز كه استخوان آخرك كتف آكاهى يابذ از سوى جب‏[footnoteRef:5671] و جنان نمايذ كوئى فرو كشذ مر او را از قبل معاليق سپرز و مشاركت حجاب با سبرز جى سبرز بحجاب بردفسيذه بوذ، جن سبرز كران كردذ حجاب ديافرغما[footnoteRef:5672] فرو كشد، و جن حجاب ديافرغما[footnoteRef:5673] فرو كشيذه كردذ اين استخوان آخرك اكاهى يابذ و درد كند[footnoteRef:5674] و دم كوتاه كند هم از سبب حجاب را، و بقراط اين جنين را تنفّس بكائى خوانده است، و بامراض حجاب و شوشه نيز[footnoteRef:5675] همين‏[footnoteRef:5676] دم زدن بديذ آيذ و آن بذ بوذ سبب و اين آن بوذ كه حجاب نتوانذ دم‏[footnoteRef:5677] [5666:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [5667:  ( 8)- ف:« اندر» ندارد]  [5668:  ( 9- 9)- ف: جنان]  [5669:  ( 9- 9)- ف: جنان]  [5670:  ( 10)- ف: افزوده. شكم]  [5671:  ( 11)- ب ه: ازو سوى جب م: از روى جب]  [5672:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [5673:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [5674:  ( 13)- ب ه: باشد كى]  [5675:  ( 14- 14)- ف: هم]  [5676:  ( 14- 14)- ف: هم]  [5677:  ( 15)- ف: افزوده: زدن] 
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بيك‏بار تمام كردن از قبل كرانى اين آماس را، بميانه‏[footnoteRef:5678] دم زدن وى بكسلد، باز جهد كند و دم تمام كند، تنفّس بكائى بدان خوانذ بقراط، كى كوذكان را از بس‏[footnoteRef:5679] كرستن بسيار اين بيفتذ، و آن‏[footnoteRef:5680] از ضعيفى قوّت حجاب ايشان بوذ، و بوذ[footnoteRef:5681] كى ببيماريهاء سبرز جكر بيمار كردذ و استسقا بديذ آيذ(f .873) . باز اكر نفخه بوذ بدست بديد بوذ[footnoteRef:5682] و علاج اين‏همه بيماريها[footnoteRef:5683] ياذ كنم‏[footnoteRef:5684]. اين بيماريها سبرز ماننده بوذ ببيماريهاء جكر و علامات وى همان بوذ كى بيماريها جكر را ياذ كردم. [5678:  ( 1)- ب ه: اندر ان]  [5679:  ( 2- 2)- ف: كريستن بسيار اين نيفتذ و اين]  [5680:  ( 2- 2)- ف: كريستن بسيار اين نيفتذ و اين]  [5681:  ( 3)- ف:« و بوذ» ندارد]  [5682:  ( 4)- ف: پديذ آيذ]  [5683:  ( 5)- ب ه: نيز]  [5684:  ( 6)- ب ه: بتوفيق اللّه عز و جل] 

اكر سبرز را[footnoteRef:5685] سو مزاج كرم بوذ[footnoteRef:5686] تب كند و دهان خشك شود[footnoteRef:5687] و سوى دست جب تلهّب كند كى اكر دست بر جاى سبرز نهى‏[footnoteRef:5688] آن‏[footnoteRef:5689] كرمى بديد بوذ و بدين بيمارى آب سطبر بوذ[footnoteRef:5690] و سرخ بغايت بوذ[footnoteRef:5691] و بوذ كه بسياهى زند و قى تلخ سياه‏رنك بسيار افتد، و علاج وى‏[footnoteRef:5692] كشكاب بود و سكنكبين بزورى بوذ[footnoteRef:5693] كى بوى اندر بيخ كبر بوذ و اقراص‏[footnoteRef:5694] انبربارس كه بوى‏[footnoteRef:5695] كبر بكار رفته بود، و غذا سكبا بكار[footnoteRef:5696] دارد[footnoteRef:5697] و آب رازيانه و هندبا و كرفش بسيار خورذ و اقراص انبربارس‏[footnoteRef:5698] و اقراص كل با سكنگبين بزورى، و بر سبرز نهذ صندل و سركا و كلاب دايم با برك بيد و سركا.[footnoteRef:5699] [5685:  ( 7- 7)- ف: سوى مزاج كرم افتذ تب كند و دهان را خشك كند]  [5686:  ( 8)- ب ه: افتد]  [5687:  ( 7- 7)- ف: سوى مزاج كرم افتذ تب كند و دهان را خشك كند]  [5688:  ( 9- 9)- ف: از]  [5689:  ( 9- 9)- ف: از]  [5690:  ( 10)- ب ه: ظ. بقوام و بلون]  [5691:  ( 11)- ف:« بوذ» ندارد]  [5692:  ( 12- 12)- ف: آب كشك و سكنكبين بزورى بود]  [5693:  ( 12- 12)- ف: آب كشك و سكنكبين بزورى بود]  [5694:  ( 14- 13)- ف: امبربارس كه بوى اندر]  [5695:  ( 14- 13)- ف: امبربارس كه بوى اندر]  [5696:  ( 15)- ف:« بكار» ندارد]  [5697:  ( 16)- ب ه: بكبر]  [5698:  ( 17)- ف: امبربارس]  [5699:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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اكر سو مزاج‏[footnoteRef:5700] سرد بوذ همان علامات‏[footnoteRef:5701] بديد آيذ كى سو مزاج سرد[footnoteRef:5702] جكر را بوذ، و نشان وى آن بوذ كه جذب نتواند كردن سودا را و [5700:  ( 18- 18)- ف: بارد بوذ همان علامت]  [5701:  ( 18- 18)- ف: بارد بوذ همان علامت]  [5702:  ( 19)- ف: بارد] 
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سودا با خون بهمه تن بروذ و رنك روى را بكرداند و بوذ كى كلفه كيرذ و زرد كردذ و تيره كردذ سبيدى جشم و شهوت طعام ساقط كردذ[footnoteRef:5703] جنانك كفتم بيش ازين، و علاج وى آن بوذ كه آن قرص بخورذ كى [سبرز][footnoteRef:5704] را قوى كند با سكنكبين و آن معجون كه سبرز و جكر را قوى كند، يكى معجون قسط بوذ، [معجون قسط][footnoteRef:5705] بكيرذ[footnoteRef:5706]: قسط و دارجينى از هر يكى بنج درم سنك انيسون و كرفش‏[footnoteRef:5707] و فقاح اذخر از هر يكى شش درم سنك سليخه هفت و نيم درم سنك اسارون و زعفران از هر يكى جهار درم سنك‏[footnoteRef:5708] ريوند[footnoteRef:5709] سه درم سنك اين‏همه را بكوبذ(f .973) و ببيزذ و با انكبين جمع كند، انكبين دو جند داروها، شربتى از وى سه درم سنك‏[footnoteRef:5710] با سكنكبين بزورى، و بر سبرز ضمادى نهذ تا سبرز را قوى كند[footnoteRef:5711]. [صفت‏][footnoteRef:5712] ضماد[footnoteRef:5713]: صبر و مصطكى و افسنتين از هر يكى جهار درم سنك كل سرخ سه درم سنك سنبل دو درم سنك زعفران دو درم سنك سك يك درم سنك عود دو درم سنك، اين‏همه را بكوبذ و بسيكى كهن و روغن سوسن جمع كند[footnoteRef:5714] و بر سبرز نهذ. [صفت‏][footnoteRef:5715] قرصى كه سبرز را قوى كند: سنبل و اسارون و مصطكى از هر يكى يك درم سنك غافث و افسنتين از هر يكى دو درم سنك‏[footnoteRef:5716] ريوند سه درم سنك، اين‏همه را بكوبذ و جمع كند و قرص كند هر يكى دو درم سنك، شربتى از وى‏[footnoteRef:5717] يك قرص بوذ با سكنكبين بزورى، و رياضت [كند][footnoteRef:5718] بناشتا، و كار آتش كند بر سبرز[footnoteRef:5719] جنانك قدح را بدوخ‏[footnoteRef:5720] افروخته اندر كند و [5703:  ( 1)- ف: ساقط كند]  [5704:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد. در اصل: جكر]  [5705:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5706:  ( 4)- ف:« بكيرذ» ندارد]  [5707:  ( 5)- ب ه: و مر]  [5708:  ( 6- 6)- ف: تربد]  [5709:  ( 6- 6)- ف: تربد]  [5710:  ( 7- 7)- ف: با انكبين بزورى ضمادى نهذ تا سپرز قوى كند]  [5711:  ( 7- 7)- ف: با انكبين بزورى ضمادى نهذ تا سپرز قوى كند]  [5712:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5713:  ( 8)- ف: ضمادى]  [5714:  ( 9)- ب ه: بسيكى كهن جمع كند و بروغن سوسن تر كند، خ، صح]  [5715:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5716:  ( 10)- ب ه: ظ. بوست بيخ كبر و روناس و ... بنجنكشت از هر يكى هفت درمسنك]  [5717:  ( 11)- ف:« از وى» ندارد]  [5718:  ( 12)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5719:  ( 14- 13)- ف: چنان بداغ. م: ظ. جنانك قدح را بذو بلينه بدوغ]  [5720:  ( 14- 13)- ف: چنان بداغ. م: ظ. جنانك قدح را بذو بلينه بدوغ] 
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بنهد و كار خنبره خوانند نيز[footnoteRef:5721]، و اكر كبّه حجّام برنهذ و بمكد و[footnoteRef:5722] نيازند نيز بشايذ[footnoteRef:5723]، و غذا زير با دارذ و سكبا بكبر، اينك علاج اين بوذ. [5721:  ( 1)- ف:« نيز» ندارد]  [5722:  ( 2- 2)- ف: بيازنذ نيز شايذ]  [5723:  ( 2- 2)- ف: بيازنذ نيز شايذ] 

و اكر آماس كرم بوذ بسبرز، علاجها همان بايذ كردن كه جكر را كفتم، باسليق بكشايذ از[footnoteRef:5724] جب، و آب انكور كرك بخورذ با آب رازيانه و كسنى و[footnoteRef:5725] ارغج و اب‏[footnoteRef:5726] درخت بده و اب كرفش و خيارجنبر و آب برك كبر تر[footnoteRef:5727] نيز شايذ و قرص بنج‏انكشت كى با سكنكبين بخورذ و آب رازيانه و كرفش و خيارجنبر جنانك ياذ كردم. [5724:  ( 3)- ف: افزوده. دست]  [5725:  ( 4- 4)- ف: ازغج و اب برك]  [5726:  ( 4- 4)- ف: ازغج و اب برك]  [5727:  ( 5)- ف:« تر» ندارد] 

و اكر سدّه بوذ بسبرز همان نشانيها بديد آيذ كه ضعف سبرز را بوذ[footnoteRef:5728]، از رنك روى و تيره كشتن سبيدى جشم و نقصان شهوت طعام و كرانى سوى بهلوى جب، و علاج وى آن بوذ كى بباب سده جگر(f .083) ياذ كردم، و بيفزايذ بر وى داروهاى قوى‏تر جن ايرسا و قردمانا و فطراساليون و زريوند گرد و دراز. [5728:  ( 6)- ب ه: و ياد كردم] 

باز اكر نفخه افتاده بوذ بسبرز نشان وى آن بوذ كى تمدّدى بديد آيذ بر سبرز و جن بمالى كم كردذ و جن بفشارى بيشتر ان بوذ كى آروغ ارذ يا قرقره و بانك كند و اماس سخت نبوذ و درد سخت نبوذ جه نرم بود[footnoteRef:5729]، علاج وى آن بوذ كبر وى نهى روغن افسنتين كرم يك از بس ديكر و باز بدين مرهم علاج كنى [صفت وى‏][footnoteRef:5730]: زاك سبيد و كوكرد و نطرون و علك جك و زفت و جاورشير از هر يكى برابر زاك بيش و مرهم كنى و بر سبرز نهى، و اكر سبوس كندم و شبت را بجوشانى بسركا و[footnoteRef:5731] بر وى‏[footnoteRef:5732] [5729:  ( 7)- ب ه: ظ. نيم دردى، خ]  [5730:  ( 8)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5731:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [5732:  ( 9- 9)- ف: ندارد] 
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[footnoteRef:5733] نهى نيز[footnoteRef:5734] صواب آيذ، و اكر سركا كهن بجوشانى‏[footnoteRef:5735] بسداب يا وذن جويبارى يا كوهى و اشنه و بوره و نمدى تر كنى بدان سركا و بر وى نهى نيك آيذ و باذ را ببراكند، و اكر سركا قوى‏[footnoteRef:5736] را بيارى و بوى اندر[footnoteRef:5737] بجوشانى‏[footnoteRef:5738] برك كبر تر و كوكرد و تخم بنج‏انكشت و جوز السرو و كزمازو و ان سركا را كرم بدان سبرز برّريزى و باز نمذى تر كرده بر وى بر[footnoteRef:5739] نهى نيك بوذ، و اكر كرمى نبوذ، برين‏[footnoteRef:5740] كماد برافزائى مقل و اشق، و اكر انجير را بجوشانى با سركا و بكوبى و بر وى افكنى بابونه و سداب و اكليل الملك و نطرون كوفته و بيخته و[footnoteRef:5741] مرهم كنى و بر وى نهى‏[footnoteRef:5742] نيك آيذ. [صفت‏][footnoteRef:5743] سفوفى شايسته مرين باذها را كى بسبرز اندر مانده بوند[footnoteRef:5744]: سبندان سبيد بيست درم سنك تخم بنج‏انكشت و نانخواه و رازيانه و انيسون‏[footnoteRef:5745] و سداب‏[footnoteRef:5746] خشك و افتيمون و بيخ كبر و[footnoteRef:5747] كل و سنبل و لك‏[footnoteRef:5748] و ريوند از هر يكى درم سنكى، اين‏همه را بكوبذ شربتى از وى سه درم سنك بوذ، بخورد با سكنكبين بزورى(f .183) اكر كرمى دارذ، و اكر كرمى ندارد با شراب كهن خورذ و دايم بسبرز برنهذ كبه با آتش تا باذها[footnoteRef:5749] ببراكند. [5733:  ( 1- 1)- ف: برنهى]  [5734:  ( 1- 1)- ف: برنهى]  [5735:  ( 2)- ف: بجوشى]  [5736:  ( 4- 3)- ف: بيارى و بوى]  [5737:  ( 4- 3)- ف: بيارى و بوى]  [5738:  ( 5)- ب ه: بيخ كبر]  [5739:  ( 6)- ف:« بر» ندارد]  [5740:  ( 7)- ف: بذين]  [5741:  ( 8)- ب ه: همه]  [5742:  ( 9)- ف: افكنى]  [5743:  ( 10)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5744:  ( 11)- ف: مانده بوذ]  [5745:  ( 12- 12)- ف: از و سداب تر و]  [5746:  ( 12- 12)- ف: از و سداب تر و]  [5747:  ( 13- 13)- ف:. لك و سنبل و كل]  [5748:  ( 13- 13)- ف:. لك و سنبل و كل]  [5749:  ( 14)- ف: افزوده. را ف: اكر اين] 

بس اكر اماس صلب بوذ بدست بديد بوذ علاج وى قوى‏تر بايذ كردن، و بدانك اكرين (15) اماس را بداروى كرم علاج كنى صلب‏تر كردذ، بس بايذ كه هم بدارو محلل كنى و [هم‏][footnoteRef:5750] بدارو قابض تا قوّت سبرز ساقط نكردذ و همين وصيّت ياذ بايذ داشتن بعلاج جكر، و اين داروها تلخ بوند و قابض‏ [5750:  ( 16)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد] 
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جن هندبا و[footnoteRef:5751] ريوند و مصطكى‏[footnoteRef:5752] و زريوند و زعفران و كل و ثمرة الطرفا و بيخ كبر و تخم بنج‏انكشت و آنج بدين ماند، و آن داروهاى محلل جن مقل و اشق و ريتيانا و موم و ميعه تر و زفت تر و سركا و سكنكبين و خاصه سكنكبين عنصلى و كمادريوس و كمافيطوس و آنج بدين مانذ. اكر اين‏همه را يا يكى را[footnoteRef:5753] با سكنكبين جمع كنى‏[footnoteRef:5754] نرم كند[footnoteRef:5755] سبرز صلب را و اكر ضماد كنى نيز همان‏[footnoteRef:5756]. [5751:  ( 1- 1)- ف: مصطكى و ريوند]  [5752:  ( 1- 1)- ف: مصطكى و ريوند]  [5753:  ( 2)- ب ه: ازين]  [5754:  ( 3- 3)- ف: باك كند]  [5755:  ( 3- 3)- ف: باك كند]  [5756:  ( 4)- ب ه: باشد] 

و اكنون ياذ كنم آن قرصها[footnoteRef:5757] كه ازين داروها كرده بوند: بوست بيخ كبر فرغار كرده بسركا و روينه و تخم بنج‏انكشت و زريوند دراز و اسارون و مصطكى و افسنتين و ريوند جينى و قسط[footnoteRef:5758] و مر و ميعه و دارجينى و جعده و باذام تلخ و سعتر برّى و وذن كوهى و جنطيانا رومى و انيسون و فطراساليون و تخم كرفش و سيساليوس‏[footnoteRef:5759]، از همه برابر بكوبذ و قرص كند از مثقالى تا دو درم سنك بقدر طاقت مرد با سكنكبين. [صفت‏][footnoteRef:5760]، قرص كبر بوست بيخ كبر فرغار كرده بسركا و اشق از هر يكى دو ستير زريوند دراز و بلبل و تخم بنج‏انكشت از هر يكى سه درم سنك، اشق را بسركا فرغار كند و آن داروهاء ديكر را با وى جمع كند و از ان قرص كند از نيم درم سنك تا يك درم سنك شربتى يك قرص بوذ. صفت قرصى‏[footnoteRef:5761] كبشايذ اماس صلب(f .283) را كى بسبرز بوذ: بوست بيخ كبر رومى كى اسقولوفندريون كويند يا ببدل وى بيخ كبر[footnoteRef:5762] اينجايى يا بيخ زبوذه‏[footnoteRef:5763] بنج درم سنك جعده سه‏ [5757:  ( 5)- ف: افزوده. را]  [5758:  ( 6)- ب ه: و سعد]  [5759:  ( 7)- ف: سيساليوش]  [5760:  ( 8)- از« م» افزوده شد، در اصل خوانده نمى‏شود]  [5761:  ( 9)- ف: قرص]  [5762:  ( 10- 10)- ف: اينجايى يا بيخ و يويده.]  [5763:  ( 10- 10)- ف: اينجايى يا بيخ و يويده.] 
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درم سنك ريوند جينى دو درم سنك افسنتين رومى دو درم سنك طباشير و لك از هر يكى سه درم سنك زعفران يك درم سنك، قرص كند از وى دو درم سنك شربتى‏[footnoteRef:5764] يك قرص بوذ با سكنكبين، اكر بدين به نشوذ ضماد كند از اشق و سبندان و بوست بيخ كبر و نطرون و آهك اب نارسيذه، اين‏همه را جمع كند با سركا[footnoteRef:5765] و انكبين و ضمادى كند بر سبرز، و اكر انجير با سركا بجوشانذ و بكوبذ تا جن مرهم كردد و سبندان ناكوفته با وى جمع كند[footnoteRef:5766] و بر سبرز نهذ، يا يك‏[footnoteRef:5767] باره كاغذ بكيرذ و بانكبين بيالايذ و بر وى براكند سبندان ناكوفته و بر سبرز نهذ اين ضماد نيك آيذ، و لكن صبر بايذ كردن و اكر نتوانذ به آب كرم بشويذ، و غذا كبر بسركا دارذ و از آب حذر كند و بجاى آب سيكى كهن خورد. [5764:  ( 1)- ب ه: يك درمسنك يا]  [5765:  ( 2)- ب ه: و بكوبد تا جون مرهم شود]  [5766:  ( 3)- ف:« كند» ندارد]  [5767:  ( 4)- ف: يا يكى] 

و يرقان سياه بوذ كى از جگر بوذ از بسيارى احتراق‏[footnoteRef:5768] كى از سبرز بود و نشان اين آن بوذ كى اكر براز سياه بوذ[footnoteRef:5769] سخت سبب‏[footnoteRef:5770] از سبرز بوذ، و اكر سخت سياه نبوذ[footnoteRef:5771] يرقان از جكر[footnoteRef:5772] بوذ، و ديكر اكر[footnoteRef:5773] صلابت طحال بديد بوذ سبب از سبرز[footnoteRef:5774] بوذه بوذ، و اكر يرقان سخت سياه بوذ سبب هم از سبرز بوذ[footnoteRef:5775]، و اكر سخت سياه نبوذ سبب از جكر بوذ، و ديكر كى اكر هم زرد بوذ و هم سياه سبب ازين‏[footnoteRef:5776] هر دو عضو بوذه بوذ، و از اول كفتم‏[footnoteRef:5777] كفصد بايذ كردن از دست جب باسليق‏[footnoteRef:5778] يا اسيلم، و باز مطبوخى‏[footnoteRef:5779] بايذ خوردن كه سودا فروذ آرذ و باز اقراص بايذ خوردن كه سبرز را قوّت‏ [5768:  ( 5)- ب ه: و باشد نيز]  [5769:  ( 6)- ب ه: و]  [5770:  ( 7)- ب ه: ان]  [5771:  ( 8)- ب ه: سبب]  [5772:  ( 9- 9)- ف: بوذه بود و ديكر از]  [5773:  ( 9- 9)- ف: بوذه بود و ديكر از]  [5774:  ( 11- 10)- ف: بوذ و اكر يرقان سخت سياه بوذ يرقان هم از سپرز بوذه بوذ]  [5775:  ( 11- 10)- ف: بوذ و اكر يرقان سخت سياه بوذ يرقان هم از سپرز بوذه بوذ]  [5776:  ( 12)- ف: سبب اين]  [5777:  ( 14- 13)- ف: فصد بايذ كردن يا از دست چپ بباسليق]  [5778:  ( 14- 13)- ف: فصد بايذ كردن يا از دست چپ بباسليق]  [5779:  ( 15)- ف: مطبوخ] 
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دهند[footnoteRef:5780]، و ضمادها بايذ كردن مر سبرز را جنانك ياذ كردم(f .383) و غذا زيربا دارذ اينك وجه معالجت اين بوذ مرين علت را[footnoteRef:5781]. [5780:  ( 1)- ف: بفزايد. ب ه: افزايند.]  [5781:  ( 2)- ف:« مرين علت را» ندارد] 

باب بيماريهاى كرده‏[footnoteRef:5782] [5782:  ( 3)- ف: باب علل كرده] 

كرده را بيماريها آيذ جنانك‏[footnoteRef:5783] ديكر اندامها را ايذ[footnoteRef:5784]، اعنى سوء المزاج و سوء الهيئه و تفرّق الاتصال، و بيماريهاء خاص آيذ جن سنك و اماس و ضعف و لاغرى گرده كى ورا هزال كويند و خون‏[footnoteRef:5785] و ريم رفتن كى از آن اماس بوذ كى اندر كرده بديد آيذ و بمجرى قضيب با بول بيرون آيذ و دشوارى كميز كردن‏[footnoteRef:5786]. [5783:  ( 4)- ف: جنان]  [5784:  ( 5)- ف:« آيذ» ندارد]  [5785:  ( 6)- ف: افزوده. رفتن]  [5786:  ( 7)- ب ه: كى هم از وى باشد] 

امّا علامات سو مزاج كرم كى مر كرده را افتد آن بوذ كجشنكى‏[footnoteRef:5787] كند دايم و آب خورذ بسيار[footnoteRef:5788] دمادم و از بس وى زوذ گميز كند و بول وى سبيد بوذ بلون‏[footnoteRef:5789] آب جوى، اما سبب‏[footnoteRef:5790] نابوذن بول‏[footnoteRef:5791] بكرده بدان قدر كى رنك كيرذ و نابوذن آب بجكر تا انجا نيز رنك كيرذ[footnoteRef:5792] كرمى كرده بوذ تا آب بسيار خواهد و اين علت را ببارسى برميز كويند و بتازى دوّاره و بيونانى دبانيطس‏[footnoteRef:5793] اعنى دولابى كه از يك روى بر كردد و از ديكر روى تهى كند، و علاج اين علت آن بوذ كبجائى خنك باشد و بسيار بخسبذ بر آن جاى خنك و اكر بدان‏[footnoteRef:5794] جاى جيزهاء خنك نهد نيز به بوذ و بروزى‏ [5787:  ( 8- 8)- ف: دايم كند و آب خوردن بسيار]  [5788:  ( 8- 8)- ف: دايم كند و آب خوردن بسيار]  [5789:  ( 9)- ف: برنك]  [5790:  ( 10)- ب ه: اين بول]  [5791:  ( 11)- ب ه: باشد]  [5792:  ( 12)- ب ه: و سبب اين]  [5793:  ( 13)- ف: دنانيطس]  [5794:  ( 14)- ف: بران] 
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جند بار به آب سرد اندر آيذ و بدهان داروى دارذ كى جشنكى را كم كند جن نان زردالو يا ترف خوارزمى و آنج بدين مانذ، و بر بشت‏[footnoteRef:5795] و بر جاى‏[footnoteRef:5796] كرده اسبغول فرغار كرده بسركا برنهذ و قرص طباشير[footnoteRef:5797] مطفى‏[footnoteRef:5798] بكار دارذ يا قرص ديانيطس‏[footnoteRef:5799] كه اين بيمارى را خاصه يكى قرص كرده‏اند هم نام وى، [صفت‏][footnoteRef:5800] اين قرص: طباشير ده درم سنك ربّ السوس ده درم سنك تخم كنكاو بيست درم سنك، تخم بابرك بانزده درم سنك كل سرخ بنج درم سنك(f .483) قاقيا دو درم سنك كشنيز خشك بنج درم سنك صندل زرد دو درم سنك عدس مقشّر دو درم‏[footnoteRef:5801] كافور نيم درم سنك جلنار دو درم سنك كل ارمنى و زرك و تترى‏[footnoteRef:5802] از هر يكى دو درم سنك‏[footnoteRef:5803]، همه را بسايذ و قرص بندذ از وى هر يكى سه درم سنك، شربتى‏[footnoteRef:5804] از وى يكى‏[footnoteRef:5805] قرص بوذ، بخورذ با كلاب و آب نار ترش، و بر بشت نهذ اين ضماد، بابرك تر و انكور كرك و بيه بط و خيار بادرنك كوفته و تراشه‏ء بوست كدو[footnoteRef:5806] سرد برنهد باين‏[footnoteRef:5807] جيزها جن كرم كردذ بردارذ و سرد كند و باز[footnoteRef:5808] نهذ و هم‏جنين مى‏كند[footnoteRef:5809]، و اكر لعاب اسبغول‏[footnoteRef:5810] و روغن كل با اين يار بوذ به آيذ[footnoteRef:5811]. [5795:  ( 1- 1)- ف: بجاى]  [5796:  ( 1- 1)- ف: بجاى]  [5797:  ( 2- 2)- ف: مصفى]  [5798:  ( 2- 2)- ف: مصفى]  [5799:  ( 3)- ف: دنانيطس]  [5800:  ( 4)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5801:  ( 5)- ف: افزوده. سنك]  [5802:  ( 6)- ف: تترى وزرك. ب ه: افزوده. سماق]  [5803:  ( 7)- ف: افزوده. اين]  [5804:  ( 8- 8)- ف: يك]  [5805:  ( 8- 8)- ف: يك]  [5806:  ( 9)- ب ه: اين جيزها بايد كى]  [5807:  ( 10)- ف: اين]  [5808:  ( 11)- ب ه: بر]  [5809:  ( 12)- ف: همى‏كند ب ه: افزوده. جند بار]  [5810:  ( 13)- ب ه: و سركه]  [5811:  ( 14)- ف: به بود] 

و اكر اين سوء المزاج محكم كشته بوذ[footnoteRef:5812] و گرده ضعيف شوذ و بول چن كوشت‏آبه آيذ[footnoteRef:5813] خون‏آلوده و بشت درد خيزذ و شهوت جماع بروذ يك‏باركى، علاج وى فصد باسليق بوذ از ان بهلو كى درد آنجا كند و اكر [5812:  ( 15)- ف: مستحكم شود]  [5813:  ( 16)- ب ه: و] 
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درد بسيار نبوذ فصد از دست راست كند و آن داروها بايذ كخون كرده باز دارذ، و اكر خون محض آيذ از كرده، سبب وى كشاذن ركى بوذ از كرده، و نشان وى آن بوذ كى مفاجا خون بسيار روذ و فروذ آيد ببول، علاج وى كشاذن رك باسليق بوذ تا خون بيايذ بسيار، و بوذ كى اين خون آمذن از بس زخمى بوذ كبر كرده آيذ يا از افتاذن آيذ[footnoteRef:5814] بر بشت يا از خوردن جيزى تيز چن زنجبيل برورده يا غذائى تيز چن انكزذ و شترغاز[footnoteRef:5815] يا طعامى كبوى بلبل و سير بسيار افتاذه بوذ[footnoteRef:5816]، مرين كس را اين دارو صواب بوذ[footnoteRef:5817]، صفت داروئى‏[footnoteRef:5818] كخون گرده باز دارد: كل ارمنى ده درم سنك، كهربا ده درم سنك قاقيا و جلنار و صمغ عربى و عصاره لحية التيس(f .583) از هر يكى سه درم سنك تخم كرفش و تخم فنك سبيد[footnoteRef:5819] از هر يكى دو درم سنك، اين‏همه را [ده‏][footnoteRef:5820] قرص كند، شربتى از وى‏[footnoteRef:5821] يك قرص بوذ با شراب نار يا شراب غوره يا شراب آبى، و[footnoteRef:5822] ببشت بر[footnoteRef:5823] آن ضماد نهذ كى‏[footnoteRef:5824] دبانيطس ياد كرده‏ام‏[footnoteRef:5825]، و غذا تترى دارذ، و من سوء المزاج‏[footnoteRef:5826] بارد را بباب ضعف باه ياذ كنم. [5814:  ( 1)- ف: افتاذن بوذ]  [5815:  ( 2)- ف: اشترغاز]  [5816:  ( 3)- ف: فتاده بوذ]  [5817:  ( 4- 4)- ف: داروى ديكر]  [5818:  ( 4- 4)- ف: داروى ديكر]  [5819:  ( 5)- ف:« فنك سبيذ» ندارد]  [5820:  ( 6)- از« ف» افزوده شد. ب ه: ده قرص كند]  [5821:  ( 7)- ف:« از وى» ندارد]  [5822:  ( 8- 8)- ف: و بر پشت]  [5823:  ( 8- 8)- ف: و بر پشت]  [5824:  ( 9- 9)- ف: دنانيطس را ياذ كردم]  [5825:  ( 9- 9)- ف: دنانيطس را ياذ كردم]  [5826:  ( 10)- ف: سو مزاج] 

باز اكر آماس‏[footnoteRef:5827] بود اندر كرده‏[footnoteRef:5828] و اين آماس كرم بوذ، نشان وى آن بوذ كى تب تيز ارذ و آن‏[footnoteRef:5829] تب را نوبت نبوذ و كاه لرزه كند و كاه تب‏[footnoteRef:5830] نكنذ، و اين بيمار[footnoteRef:5831] بشت‏[footnoteRef:5832] كوز كند يا جهارباى بايستد بندارذ كى جيزى كران بر بشت وى بسته استى، علاج وى فصد باسليق بوذ خاصه آنكاه‏ [5827:  ( 11- 11)- ف: ايذ بكرده]  [5828:  ( 11- 11)- ف: ايذ بكرده]  [5829:  ( 12)- ف:« آن» ندارد]  [5830:  ( 13- 13)- ف: بيرون ارذ و اكر بيمار پشت]  [5831:  ( 14)- ب ه: اكر]  [5832:  ( 13- 13)- ف: بيرون ارذ و اكر بيمار پشت] 
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كى تب قوى بوذ، و دايم كشكاب خورذ با شكر و روغن باذام و هر شبى لعاب اسبغول خورذ و روغن باذام و شكر و بنادق البزور بكار دارذ، [صفت بنادق البزور][footnoteRef:5833]: [5833:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 

تخم خيار و تخم خربزه و تخم خيار بادرنك و تخم كدو[footnoteRef:5834] اين‏همه مقشّر و تخم بابرك و تخم كسنى و تخم خطمى و اسبغول بخارى‏[footnoteRef:5835] اعنى تخم لسان الحمل‏[footnoteRef:5836] از همه برابر بكيرذ و بكوبذ شربتى سه درم سنك با جلاب، يك‏بار بامداذ و يك‏بار شبانكاه، و بجاى آب يا[footnoteRef:5837] آب خيار خورذ يا آب كدو يا[footnoteRef:5838] خربزه‏ء هندو جنانك ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:5839]، و بر پشت نهذ ضمادى كه از بنفشه كرده بوذ و از آرد كشك و بابونه و اكليل الملك و شبت خشك و حلبه و تخم كتان و سبوس كندم و روغن شيره و بيه بط و مغز استخوان كاو، و يك هفته برين باش‏[footnoteRef:5840] تا تب كم كردذ، و غذا سباناخ دارى و كشكاب‏[footnoteRef:5841] يا[footnoteRef:5842] كشك و روغن باذام، و جن تب كم شذ، بدين تخمها علاج كند: تخم مروه و تخم كتّان بفزايذ، و بدل جلّاب ما العسل خورذ، و غذا سبوساب دارذ كبا(f .683) شبت كرده بوذ و با بانيذ و روغن بادام. [5834:  ( 2)- ف: افزوده. و]  [5835:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [5836:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [5837:  ( 4)- ف:« يا» ندارد]  [5838:  ( 6- 5)- ف: اب خربزه هند و چنان‏كه ياذ كردم]  [5839:  ( 6- 5)- ف: اب خربزه هند و چنان‏كه ياذ كردم]  [5840:  ( 7)- م: باشى]  [5841:  ( 8- 8)- ف: با]  [5842:  ( 8- 8)- ف: با] 

و كار همه آماسها از سه بيرون نبوذ:[footnoteRef:5843] تا[footnoteRef:5844] تحليل بديرذ يا ريم كند يا سخت كردذ. اكر تحليل بديرذ خود سلامت يافت، و اكر ريم كند ناجاره‏[footnoteRef:5845] ببول بديد آيذ، جن بديد آمذ اكنون آب كرم بايذ كى بوى بابونه و اكليل الملك و[footnoteRef:5846] حلبه و بنفشه‏[footnoteRef:5847] بخته بوذ بر بشت وى برريزند بسيار، و باز بيمار برخيزد بباى و بيك باى برجهد[footnoteRef:5848] يا از نردبان بشتاب‏[footnoteRef:5849] فروذ آيذ يا كرده‏ [5843:  ( 9- 9)- م: يا]  [5844:  ( 9- 9)- م: يا]  [5845:  ( 10)- ف: ناجار]  [5846:  ( 11- 11)- ف: بنفشه و حلبه]  [5847:  ( 11- 11)- ف: بنفشه و حلبه]  [5848:  ( 12)- ب ه: و نيك بباى برجهد، نسخه]  [5849:  ( 13- 12)- ف: يا بشتاب از نردبان] 
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او را بمالند يا بجنبانند و برفشانند او را تا يك‏باركى ريم بيرون آيذ، انكاه اين بنادق البزور بخورذ. [صفت بنادق البزور][footnoteRef:5850]: تخم خربزه مقشّر ده درم سنك تخم خيار مقشّر بنج درم سنك تخم كدو شيرين بى‏بوست و تخم بابرك و تخم خطمى و مغز باذام سبيد كرده و كثيرا و نشاسته و ربّ السوس و تخم كوكنار سبيد و كل ارمنى و تخم كرفش و تخم فنك سبيد از هر يكى دو درم سنك، اين‏همه را بكوبذ و ببيزذ و حبّ كند هر يكى جند نخود، شربتى از وى سه درم سنك با جلّاب و[footnoteRef:5851] يا ما العسل، اكر كرمى بوذ با جلّاب، و اكر نبوذ با ما العسل، و هر جند ريم كم مى‏كردذ همين شناس‏[footnoteRef:5852] كى بهتر مى‏كردذ. [5850:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5851:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [5852:  ( 3)- م: همى‏شناس] 

و اكر ريش كند داروى‏[footnoteRef:5853] كوشت برآرنده‏[footnoteRef:5854] تر مى‏بايذ كردن، كاه ان بنادق البزور بيش‏[footnoteRef:5855] بايذ دادن و كاه اين قرص كى بكويم، اين قرص ريش گرده را كوشت برآرذ و درد بنشانذ و من بسيار علاج كردم بوى. [صفت‏][footnoteRef:5856] وى‏[footnoteRef:5857]: [5853:  ( 5- 4)- ف: ريش برآرنده]  [5854:  ( 5- 4)- ف: ريش برآرنده]  [5855:  ( 6)- ب ه: بيشين]  [5856:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5857:  ( 7)- ف:« وى» ندارد] 

تخم خيار مقشر ده درم سنك كل ارمنى و صمغ عربى و كندرو[footnoteRef:5858] و خون سياوشان از هر يكى دو نيم درم سنك تخم كوكنار سبيد و ربّ السوس و بادام سبيد كرده و كثيرا و نشاسته كندم‏[footnoteRef:5859] از هر يكى دو درم سنك تخم كرفش دو درم سنك‏[footnoteRef:5860] تخم عروس(f .783) اندر[footnoteRef:5861] برده خشك كرده شش درم سنك، و من ازين تخم‏[footnoteRef:5862] سه درم سنك كردمى، ابيون يك درم سنك، اين‏همه را بكوبذ و ده قرص كند، شربتى يك قرص بوذ، اكر كرمى نبوذ بشراب ميبه خورذ [5858:  ( 8)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است]  [5859:  ( 9- 9)- ف: و تخم كرفش از هر يكى دو درمسنك]  [5860:  ( 9- 9)- ف: و تخم كرفش از هر يكى دو درمسنك]  [5861:  ( 10)- ف: در]  [5862:  ( 11)- ف:« تخم» ندارد] 
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و اكر كرمى بوذ بشراب بنفشه يا بجلّاب‏[footnoteRef:5863]، و اكر بدين درد كم نشود دليل آن بوذ كى ريم بسيارست، انكاه حقنه نرم بايذ كردن و باز حقنها تيز و داروهاء مدر بايذ خوردن و آنكه ريم بيرون ارذ، و اين داروها اين بوذ[footnoteRef:5864]: تخم بنج انكشت و شاخ فريژ بكوبى هر دو را و بدهى يك مثقال بما العسل و اب رازيانه و كرفش معصور، و اكر بدين علاج ريم بيرون آمذ و الا برّ سياوشان و فطراساليون و ايرسا با بيخ سوس بجوشاند و با انجير و ميويز[footnoteRef:5865] بى‏دانه طايفى‏[footnoteRef:5866]، و ازين آب خورد با كلنكبين عسلى، و كر برين طبيخ زوفا و[footnoteRef:5867] تخم كرفش يار كنى به ايذ و اكر مقل‏[footnoteRef:5868] بشراب شيرين‏دار بكدازى تا بخورد، از مقل سه درم سنك، اين نيز ريم فروذ ارد، و نشان آنك ريم بسيار بود لرزه كرفتن [بوذ][footnoteRef:5869] هر روزى و از بس لرزه ريم فرود آمدن‏[footnoteRef:5870] بوذ و تمدّد كى بيابذ[footnoteRef:5871] بجايكاه كرده بر و درد سرونها و[footnoteRef:5872] با وى درد و كرانى كه بكرده بيايذ و تبهاء مختلف و سوختن و تلهّب بجاى كرده كاه و بول از اول رنگين بوذ و باز سبيد كردذ و جن ريم بيرون آيذ[footnoteRef:5873] اين‏همه اعراض كم كردند[footnoteRef:5874]، و اكر رنك ريم سبيد بوذ[footnoteRef:5875] و كنده نبوذ زوذ به كردد، و اكر رنك‏[footnoteRef:5876] سرب رنك بوذ يا كنده‏[footnoteRef:5877] يا كوشت بارها با[footnoteRef:5878] ريم بيرون آيذ بذ بوذ، و اكر ميل سوى امعا كند بذ بوذ، و اكر بشكم‏[footnoteRef:5879] كرد ايذ آنجا كى آب استسقا بوذ[footnoteRef:5880] آن نيز بذ بوذ، و علاج وى ياذ كردم بباب مدّه و جمع شذن از بس ذات الجنب(f .883) ، كى علاج ريم شوشه‏[footnoteRef:5881] و علاج ذوسنطاريا ماننده بوذ و علاج‏ [5863:  ( 1)- ف: جلاب]  [5864:  ( 2)- ف: بوند]  [5865:  ( 3- 3)- ف: طايفى بى‏دانه]  [5866:  ( 3- 3)- ف: طايفى بى‏دانه]  [5867:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [5868:  ( 5)- ف: افزوده. را]  [5869:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [5870:  ( 7- 7)- ف: و تمدد كه بيايذ]  [5871:  ( 7- 7)- ف: و تمدد كه بيايذ]  [5872:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [5873:  ( 8)- ف: آمد]  [5874:  ( 9)- ف: كم كردذ]  [5875:  ( 10)- ف: سپيذ كردذ]  [5876:  ( 11)- ف:« رنك» ندارد]  [5877:  ( 12)- ف: افزوده. و]  [5878:  ( 13)- ف:« با» ندارد]  [5879:  ( 14)- ف: در شكم]  [5880:  ( 15)- ب ه: كرد آيذ]  [5881:  ( 16)- ب ه: و حجاب] 
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بايذ كردن بدان حقنها كه مر ريش امعا را[footnoteRef:5882] كفتم، و غذا[footnoteRef:5883] رشته و سباناخ و با برك تر[footnoteRef:5884] و كشكاب و سبوساب بايذ[footnoteRef:5885]، و از ميوها خربزه شيرين و خربزه هندو، و باز آن داروها كى بآخر بكار آيذ تا ختم‏[footnoteRef:5886] ريش‏[footnoteRef:5887] را، كل مختوم‏[footnoteRef:5888] و كل ارمنى و بسّد و كندرو و خون شاوشاو[footnoteRef:5889] و[footnoteRef:5890] با وى بياميزد خطمى و كثيرا و نشاسته و تخم خيار و خربزه و تخم كدو تا برسانذ اين داروها را بكرده، و بياميزند[footnoteRef:5891] با اين بيخ لفاح و تخم فنك و ابيون تا انصباب باز دارذ و مواد تيز را و ريش را و درد[footnoteRef:5892] كمتر كند، و اين داروها اكر[footnoteRef:5893] نارونده بوند با ايشان بياميزذ تخم كرفش و دوقوا[footnoteRef:5894] و فطراساليون تا برسند زوذ اين داروها بكرده، و حذر كند از حركات كى زيان دارد، و ريش را حاجت آيذ بسكون و از جماع حذر كند نيك، باز جن به شد اكر كوشت‏[footnoteRef:5895] خورذ شايذ، بايد تا از نخوذ حذر كند[footnoteRef:5896] و از انجير خشك. [5882:  ( 2- 1)- ف: ياذ كردم و غذا وى]  [5883:  ( 2- 1)- ف: ياذ كردم و غذا وى]  [5884:  ( 3- 3)- ف: بايو و كشك‏آب و سپوساب]  [5885:  ( 3- 3)- ف: بايو و كشك‏آب و سپوساب]  [5886:  ( 4)- ف: خيم. ب ه: افزوده. كند]  [5887:  ( 5)- ب ه: افزوده. كرده]  [5888:  ( 6)- ب ه: افزوده. باشد]  [5889:  ( 7)- م: خون سياوشان]  [5890:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [5891:  ( 9)- ف: بياميزد]  [5892:  ( 10- 10)- ف: را كم كند و اكر اين داروها]  [5893:  ( 10- 10)- ف: را كم كند و اكر اين داروها]  [5894:  ( 11)- ف: دوقو]  [5895:  ( 12)-« ب ه» و« م»: افزوده. جوزه]  [5896:  ( 13)- ف:« كند» ندارد] 

باز اكر آماس صلب كردذ، نشان آن بوذ كى بيمار درد و كرانى يابذ بكردها، و كميز اندكى بوذ و تنك، و زوذ اندامهاش آماس كيرذ و[footnoteRef:5897] باستسقا باز كردذ، و علاج وى بنادق البزور بوذ كى از بيش ياذ كردم كه اندر وى كل ارمنى و تخم فنك نيست و آن مرهم كى از بيه بط و روغن بنفش كرده بوند و[footnoteRef:5898] مغز استخوان اندر كنند و آن علاجها كند كى بدين مانذ. [5897:  ( 14)- ب ه: و باشد كى]  [5898:  ( 8)- ف:« و» ندارد] 

باز اكر كرده لاغر كشته بوذ، نشان وى آن بوذ كه تن لاغر كردذ و قوّت جماع بروذ و اب بيشين بسيار ايذ و سبيده‏[footnoteRef:5899] و بشت دايم درد كند، [5899:  ( 15)- ف: سپيد] 
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[footnoteRef:5900] و علاج وى‏[footnoteRef:5901] آن بوذ كى آن حقنها و[footnoteRef:5902] معجونها و غذاها[footnoteRef:5903] بكار دارذ كى بباب نقصان باه ياذ كنم، و دايم مغز فندق و جلغوزه(f .983) و بادام و كوز هندو و[footnoteRef:5904] با شكّر بخورذ و غذا قليه دارد و آن‏[footnoteRef:5905] جيزى كه منى بيفزايذ[footnoteRef:5906] و من آن خود بباب باه ياذ كنم. [5900:  ( 1- 1)- ف: علاج]  [5901:  ( 1- 1)- ف: علاج]  [5902:  ( 2- 2)- ف: غذاها و معجونها]  [5903:  ( 2- 2)- ف: غذاها و معجونها]  [5904:  ( 3)- ف:« و» ندارد]  [5905:  ( 4- 4)- ف: چيز كه منى بفزايذ]  [5906:  ( 4- 4)- ف: چيز كه منى بفزايذ] 

فى ظهور حجر الكلى‏[footnoteRef:5907] [5907:  ( 5)- ف: باب سنك كرده] 

جند بار كفتم كه كون هر جيزى را كه طبيعى بوذ جهار سبب‏[footnoteRef:5908] ببايذ يكى فاعل و ديكر مادت و سديكر الت و جهارم صورت كى تمامى ان جيز بوذ. اكنون بكون سنك اندر كرده، مادت اخلاط غليظ بوذ كبا بول بكرده آيذ از امعا و از كبد، و فاعل حرارت نارى‏[footnoteRef:5909] تا اين خلط غليظ را ببزانذ و صورت سنك دهذ جنانك اتش كل را دهذ، و الت‏[footnoteRef:5910] گرده‏[footnoteRef:5911] و نيز[footnoteRef:5912] آن‏[footnoteRef:5913] مجارى كبول بوى اندر آيذ فراخ اوفتاذه بوذ[footnoteRef:5914] و آن مجارى كى بول بيرون ايذ تنك تا اين اخلاط غليظ بكرده بمانذ و بروزكار اندك‏اندك صلب مى‏كردذ جن سنك، و اين مادّت كى غليظ[footnoteRef:5915] بوذ يا از كمى حرارت غريزى بوذ كى غذا را هضم نتواند كردن جنانك خلط بيران كردذ، يا از بسيارى‏[footnoteRef:5916] خوردن بوذ تا قوّت هاضمه هضم نتواند كردن تا اخلاط غليظ[footnoteRef:5917] كردذ جنانك كوذكان را كردذ، و اين قانون هر جاى‏[footnoteRef:5918][footnoteRef:5919] بكار آيذ نه تنها ايدر[footnoteRef:5920][footnoteRef:5921]، و [5908:  ( 6)- ف: چهار چيز]  [5909:  ( 7)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است]  [5910:  ( 8)- ب ه: سنك]  [5911:  ( 9)- ب ه: از مجارى باشد كى بول بدو اندر ايذ]  [5912:  ( 10- 10)- ف: از]  [5913:  ( 10- 10)- ف: از]  [5914:  ( 11)- ف: افتاذه بوذ]  [5915:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [5916:  ( 13)- م: بسيار]  [5917:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [5918:  ( 14)- در اصل: هر جاء]  [5919:  ( 15- 14)- ف: بكار ايذ بتبها اندر.]  [5920:  ( 15)- ب ه: ... اينجا]  [5921:  ( 15- 14)- ف: بكار ايذ بتبها اندر.] 
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اين حرارت نارى كه بكرده بوذ[footnoteRef:5922]، بوذ كى يطبع بوذ جنانك‏[footnoteRef:5923] كسى را كرده بمزاج كرم امذه بوذ، يا بس صفراى كرم و سوزان بكرده آيذ و مزاج او را كرم كردانذ، يا داروى كرم خورده‏ايذ، يا بهمسايكى كرده‏[footnoteRef:5924] آماس‏[footnoteRef:5925] آيذ كرم، يا بكرده خوذ آماس بوذ كرم، و اما سبب آلت يا يكى مجرى فراخ ايذ و ديكر تنك‏[footnoteRef:5926]، ان يا از اوّل آفرينش آمذه بوذ يا از بس افرينش افتاذه بوذ از سبب حركتى عنيف يا ريشى. [5922:  ( 1- 1)- ف: كه بطبع بوذ چنان بوذ كه]  [5923:  ( 1- 1)- ف: كه بطبع بوذ چنان بوذ كه]  [5924:  ( 2)- ف: افزوده. يكى. م: افزوده. يكى اندام را]  [5925:  ( 3)- ب ه: افزوده. عضوى.]  [5926:  ( 4)- ف: افزوده. و] 

و سنك مر بيران را بكرده آيذ(f .093) و مر كوذكان را بمثانه بيشتر وقتها، و سبب اين قلّت حرارت غريزى و كثرت وى‏[footnoteRef:5927] و مر[footnoteRef:5928] كوذكان را حرارت غريزى بسيار بوذ، مر آن اخلاط غليظ را بكدازاند[footnoteRef:5929] و از كرده بيرون ارذ و لكن آن‏[footnoteRef:5930] غلظ[footnoteRef:5931] باز بمثانه‏ء ايشان كرد آيذ، و از آنك مزاج مثانه سرد بوذ جه وى عصبى جوهرست‏[footnoteRef:5932] نتوانذ مر او را كداختن و بيرون آوردن، آنجا بماند و اندك‏اندك سطبر كردذ و صلب و جن مجرى مثانه فراخ بوذ آن مايه از آنجا بيرون آيذ و از كرده، هم‏جنين اكر طبيعت يارى دهذ و مجرى فراخ بوذ ان خلط غليظ از آنجا بيرون آيذ و درد كم كردذ و اكر نى ريك كردذ و ان ريك فروذ آيذ. باز اكر ريك آنجا بماند سنك كردد كى يك بديكر بردفسذ[footnoteRef:5933] و آنكاه دشوار شوذ، و[footnoteRef:5934] دختران را سنك نيايد بمثانه، و سبب كوتاهى عنق مثانه بوذ، و اين حرارت نارى هر جائى كمتر بوذ و بيشتر بوذ، و سنك مثانه كودكان را اندكى ازين حرارت بس‏ [5927:  ( 5)- ب ه: بود]  [5928:  ( 6)- ف:« مر» ندارد]  [5929:  ( 7)- ف: بكذارذ]  [5930:  ( 8- 8)- ف: خلط. م: غليظ]  [5931:  ( 8- 8)- ف: خلط. م: غليظ]  [5932:  ( 9)- ب ه: جه وى جوهرى عصبى است]  [5933:  ( 11- 10)- ف: و ان كار دشوار شوذ و مر]  [5934:  ( 11- 10)- ف: و ان كار دشوار شوذ و مر] 
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بوذ از بهر غلظ مادّت را، و مر سنك كرده را ازين حرارت بسيار بايذ تا سنك شوذ، و سبب‏[footnoteRef:5935] آن‏[footnoteRef:5936] كرمى مزاج معده‏[footnoteRef:5937] بوذ بطبع و از سردى مزاج مثانه بطبع، و هم‏جنانك حرارت غريزى كوذكان را كفتم بسيار بوذ و بيران را كمتر بوذ، ازين سبب بوذ كى سنك نكردد كودكان را بكرده كى حرارت ايشان آنجا يارى كند تا سنك نه‏بندذ و حرارت بيران انجا مقصّر بوذ اين يارى نتواند كردن تا آن خلط غليظ ناكداخته آنجا اندر ماند[footnoteRef:5938] سنك بندذ. [5935:  ( 1- 1)- ف: از]  [5936:  ( 1- 1)- ف: از]  [5937:  ( 2)- ب ه: كرده م: از كرده]  [5938:  ( 3)- ف: اندر بماند] 

و سبب بزركى سنك فراخى مثانه بوذ و سبب خردى سنك كرده تنكى تجويف كرده بوذ[footnoteRef:5939]. [5939:  ( 4)- ب ه: اكنون] 

باز كردم بعلاج سنك كرده،(f .193) بدانك جن‏[footnoteRef:5940] سنك اندر كرده بزرك كردد[footnoteRef:5941] بول را باز دارذ و درد خيزد جنانك صبر نتواند كردن و بوذ كى مرد بى‏هوش كردذ از درد، و وقت درد را نوبت خوانند، اكنون بوقت‏[footnoteRef:5942] نوبت‏[footnoteRef:5943] اندر آب زن ببايذ نشستن، و بدين آبزن برك كرنب و برك خطمى و بابونه و اكليل الملك و حلبه‏[footnoteRef:5944] و تخم كتّان و تخم مروه و حسك جوشانيده بوند، و باز جن از آبزن بيرون آيذ[footnoteRef:5945] بروغن خيرى بمالذ مر بشت را ماليدنى‏[footnoteRef:5946] ميانه، و باز برجهد بيك باى يا بر اسبى نشينذ جهنده و اكر بر نجهد اسب را برجهاند يا از نردبان بشتاب فروذ آيذ تا بوذ كه آن سنك از آنجا بيرون آيذ، و اكر نيايذ داروهائى‏[footnoteRef:5947] خورذ كى سنك فروذ آرذ باز ديكربار بهمين تدبير آبزن باز كردد و بر بشت ضماد كند از شبت‏ [5940:  ( 5)- ف:« جن» ندارد]  [5941:  ( 6)- ف: افزوده. و]  [5942:  ( 7- 7)- ف: درد]  [5943:  ( 7- 7)- ف: درد]  [5944:  ( 8)- ف:« حلبه» ندارد]  [5945:  ( 9)- ف: بيرون ايند]  [5946:  ( 10)- ف: ماليدن]  [5947:  ( 11)- ف: داروها] 
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و حلبه و تخم معصفر و تخم كرنب و بوست بيخ كبر، اين‏همه را بكوبذ و بجوشانذ تا[footnoteRef:5948] سطبر شوذ و روغن ياسمن يا روغن خيرى برافكند و ضماد كند، و باز ديكربار بداروهائى‏[footnoteRef:5949] كه سنك فروذ ارند باز كردذ[footnoteRef:5950]. باز ديكر بار بضماد و آبزن باز گردذ تا بدين سببها سنك فروذ آيذ، و روغن بادام به آب خيار[footnoteRef:5951] بخورذ[footnoteRef:5952] يا تخم خيار، و بيك باى بر جهد[footnoteRef:5953] يا بر اسب جهنده نشيند[footnoteRef:5954] تا سنك فروذ آيذ. اينك بدين قياس علاج بايذ كردن اين را، كاه آبزن و كاه مروخ و كاه ضماد و كاه برجستن بيك باى و كاه از نردبان فروذ امذن بشتاب و كاه بر اسب جهنده‏[footnoteRef:5955] برنشستن‏[footnoteRef:5956] و كاه دارو سنك فرود آرنده خوردن، يا روغن بادام يا عسل خيارجنبر بخورد جند بار و باز برجهد بيك باى‏[footnoteRef:5957] تا سنك ببول فروذ آيذ، اكر بى‏خون فروذ آمد خوذ سلامت يافت، باز اكر سنك بخراشذ و خون [ارذ و فرو نيايذ][footnoteRef:5958]، اكنون(f .293) علاج بايد بدان سفوف بزورى و بنادق البزور و آن مرهم كى بباب ريش كرده ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:5959]، و اكر رك زند نيز[footnoteRef:5960] نيك آيذ. [5948:  ( 1)- ب ه: آب]  [5949:  ( 3- 2)- ف: بداروها كه سنك فروذ آرذ باز كردذ و]  [5950:  ( 3- 2)- ف: بداروها كه سنك فروذ آرذ باز كردذ و]  [5951:  ( 4)- ب ه: ظ. شنبر]  [5952:  ( 5- 5)- ف: تا تخم خيار و بر يك پاى برجهند]  [5953:  ( 5- 5)- ف: تا تخم خيار و بر يك پاى برجهند]  [5954:  ( 6)- ف: نشينند]  [5955:  ( 7- 7)- ف: نشستن بيك پاى برجستن]  [5956:  ( 7- 7)- ف: نشستن بيك پاى برجستن]  [5957:  ( 8)- ب ه: چند بار]  [5958:  ( 9)- از« ف» افزوده شد. در اصل:
ظ. آلوذ و فروذ آيذ م: خون ارذ و فرو نيارذ]  [5959:  ( 10)- ف: ياذ كردم]  [5960:  ( 11)- ف:« نيز» ندارد] 

باز اكر سنك بقضيب اندر مانذ نشان ان بوذ كه درد بقضيب‏[footnoteRef:5961] آيذ، اكنون ببايذ مكيدن بدهان تا بيرون آيذ يا قضيب را به آب كرم اندر نهذ و بمالذ تا بيرون آيذ، و اكر لعاب خطمى و روغن بنفش‏[footnoteRef:5962] فرو كند و بمالذ و بكشذ سوى بيش تا بيرون آيذ، بس اكر سنك بزرك بوذ يا ببهنا افتاذه بوذ [5961:  ( 12)- ف: افزوده. اندر]  [5962:  ( 13)- ب ه: كرم] 
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و بيرون نيايذ آنكاه ببايذ كافنيدن‏[footnoteRef:5963] و بيرون آوردن سنك را[footnoteRef:5964]. [5963:  ( 1)- ف: كافيذن م: كفانيدن]  [5964:  ( 2)- ف:« را» ندارد] 

[صفت‏][footnoteRef:5965] داروى كى سنك از كرده بيرون آرذ: تخم كرفش و فو و مو و[footnoteRef:5966] دوقو و روينه و فطراساليون و اسارون و ابهل و نانخواه و تخم رازيانه و سنبل و قسط و باذام تلخ‏[footnoteRef:5967] از همه بجمله بيست درم سنك تخم خربزه ده درم سنك ذراريح نيم درم سنك اشق يك مثقال، اشق را بكشايذ بشراب و اين ديكر داروها را بكوبذ و بدان شراب برافكند و حب كند،[footnoteRef:5968] شربت‏[footnoteRef:5969] سه درم سنك بشراب يا بسكنكبين شكرى يا سكنگبين‏[footnoteRef:5970] عنصلى مر قوى را و آن‏كس را كى سنك اندر مثانه بوذ، باز مر ضعيف را و آن‏كس را كى سنك اندر كرده بوذ يك درم سنك. [5965:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5966:  ( 4- 4)- ف: دوقوا و روينه و فطراساليون و باذام تلخ و ابهل و اسارون و نانخواه و تخم رازيانه و سنبل و قسط]  [5967:  ( 4- 4)- ف: دوقوا و روينه و فطراساليون و باذام تلخ و ابهل و اسارون و نانخواه و تخم رازيانه و سنبل و قسط]  [5968:  ( 5- 5)- ف: چند نخوذ شربتى]  [5969:  ( 5- 5)- ف: چند نخوذ شربتى]  [5970:  ( 6)- ف: بسكنكبين] 

[صفت‏][footnoteRef:5971] معجون عقارب سوخته كى سنك بيرون آرذ: بكيرد كز دم سوخته سه‏[footnoteRef:5972] درم سنك و نيم جنطيانا درم سنكى و نيم‏[footnoteRef:5973] زنجبيل يك درم سنك بلبل و داربلبل از هر يكى دو درم سنك و نيم‏[footnoteRef:5974] بيخ كاكنج بنج درم سنك و نيم خزميان جهار درم سنك، بكوبذ و ببيزذ و با انكبين بياميزد و[footnoteRef:5975] بنهان كند تا شش ماه، و[footnoteRef:5976] باز شربتى مر قوى را دانكسنكى به آب كرفش و رازيانه، و ضعيف را نيم دانك سنك‏[footnoteRef:5977]، و اين مقدار مر كودكان را دهند(f .393) و باز مر بزركان را از نيم درم سنك تا يك درم سنك، و اكر كزدم بكيرذ زنده و بيكى ديك نو اندر كند و آن ديك را بتنور[footnoteRef:5978] نيم كرم اندر نهد و يك شب‏[footnoteRef:5979] بجاى مانذ و بامداذ [5971:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [5972:  ( 7)- ف: شش]  [5973:  ( 8- 8)- ف: ندارد]  [5974:  ( 8- 8)- ف: ندارد]  [5975:  ( 9- 9)- ف: تا شش ماه پنهان كند]  [5976:  ( 9- 9)- ف: تا شش ماه پنهان كند]  [5977:  ( 10)- ف:« سنك» ندارد]  [5978:  ( 11- 11)- ف: نيم كرده اندر نهذ يك شب و]  [5979:  ( 11- 11)- ف: نيم كرده اندر نهذ يك شب و] 
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بيرون ارذ، كزدمان بريان و خشك شذه بوند[footnoteRef:5980] يا سياه شذه، آن وقت جند يك قيراط بخورذ با سكنكبين عنصلى، يا به آب طبيخ تخم كرفش و تخم رازيانه و بيخ كرفش و بيخ رازيانه و بر سياوشان و ميويز، اين سنك بيرون ارذ و بجاى نمانذ كى سنك ديكر بندذ كه دايم هم‏جنين بكار دارذ، يا[footnoteRef:5981] جند دو[footnoteRef:5982] قيراط بكدازند ازين رماد عقارب بشراب خنديقون و بخورذ. اكنون سنك باره‏باره فروذ آرذ[footnoteRef:5983] و مخاطره نبوذ. [5980:  ( 1)- ف: شده باشند]  [5981:  ( 2- 2)- ف: دو چند]  [5982:  ( 2- 2)- ف: دو چند]  [5983:  ( 3)- ف: فروذ ايذ] 

[صفت معجون اسارون‏][footnoteRef:5984]: بكيرذ اسارون و روينه و تخم كرفش از هر يكى دو درم سنك انيسون و دوقو و شاخ فريژ و حب بلسان و كثيرا و تخم خربزه از هر يكى سه درم سنك، اين‏همه را بكوبذ و بانگبين معجون كند، شربتى جهار درم سنك به آب ترب، و اكر خون بز نر را خشك كنى‏[footnoteRef:5985] و با وى بياميزى ساذه هندى و حماما و سنبل مقدار ربع‏[footnoteRef:5986] خون خشك‏[footnoteRef:5987] كرده‏[footnoteRef:5988]، همه را جمع كنى، شربتى سه درم سنك بشراب شيرين‏دار بخورذ سنك فروذ ارذ و[footnoteRef:5989] از[footnoteRef:5990] سنك باز دارذ. بسر سرابيون بكنّاش خويش از فلغوريوس‏[footnoteRef:5991] همى‏[footnoteRef:5992] حكايت كند كه عجب است اين دارو[footnoteRef:5993]. [5984:  ( 4)- از« م» افزوده شد. ف: ديكرى كه ورا معجون اسارون كويند. در اصل: كى ورا معجون اسارون كويند.]  [5985:  ( 5)- ف: كند]  [5986:  ( 6)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.]  [5987:  ( 7)- ب ه: ظ. خون- اعنى ... خون خشك كرده]  [5988:  ( 8)- ف: افزوده. اين]  [5989:  ( 9- 9)- ف: ان]  [5990:  ( 9- 9)- ف: ان]  [5991:  ( 10- 10)- ف: فلغوريوش هم]  [5992:  ( 10- 10)- ف: فلغوريوش هم]  [5993:  ( 11)- ب ه: كى كفتم] 

و باز آن داروهاء مفرذ مر سنك بيرون آوردن را اين بوذ كه من ياذ كنم‏[footnoteRef:5994]: حجر اليهود جن به آب روشن او را بر سنك بسان بسائى و سه‏[footnoteRef:5995] درم سنك از ان بخورذ، و بيخ كوم‏[footnoteRef:5996] و اسقولوفندريون‏[footnoteRef:5997] و دانه كبر[footnoteRef:5998] و تخم خطمى‏[footnoteRef:5999] [5994:  ( 12)- ف: ياذ كردم]  [5995:  ( 13)- ب ه: سى]  [5996:  ( 14)- م: بيخ كرم]  [5997:  ( 15- 15)- ف: و تخم خيار و دانه‏ء كبر و تخم]  [5998:  ( 16)- ب ه: كبى دانه، نسخه. م: و كبى دانه]  [5999:  ( 15- 15)- ف: و تخم خيار و دانه‏ء كبر و تخم] 
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و بر سياوشان و سعد و بيخ حسك و زيره بيابانى و تخم خربزه و تخم(f .493) خيار و تخم‏[footnoteRef:6000] بنج‏انكشت و سركاى عنصلى و آب بيخ جكندر، و اين داروها بطبقه نخستين بوند[footnoteRef:6001]. باز كمافيطوس و مشك طرامشيع‏[footnoteRef:6002] و جعده و اب نخود سياه و[footnoteRef:6003] بيخ‏[footnoteRef:6004] هليون و جتره‏ء هندى و بوست بيخ غافث و تخم ترب و خون بز نرّ خشك كرده كى بخورذ با شراب عسل و رماد عقارب و[footnoteRef:6005] كوشت سرجه‏[footnoteRef:6006] و خاكسترش با بلبل و ساذه هندى با شراب صافى، و ديكركونه داروها بوند كى برآميزند با اين داروها جن شاخ فريژ و دوقو و اسارون و نانخواه و تخم كرفش و رازيانه و تخم كژر[footnoteRef:6007] و انيسون و كاشم و سيساليوس و تخم بنج‏انكشت و اذخر و قردمانا و فطراساليون و فو و مو[footnoteRef:6008] و اين داروها بطبقه‏[footnoteRef:6009] برترند، و ازين قوى‏تر ذراريح، و لكن‏[footnoteRef:6010] از وى بحذر بايد بوذن كوى مثانه را ريش كند. [6000:  ( 1)- ف:« تخم خيار و تخم» ندارد]  [6001:  ( 2)- ب ه: سبك بوند و بدرجه نخستين]  [6002:  ( 3)- ف: مشك طرامسع.]  [6003:  ( 4- 4)- ف: تخم]  [6004:  ( 4- 4)- ف: تخم]  [6005:  ( 5)- ف: ظ. كوشت سيرچه.
م: كوشت وى سوخته]  [6006:  ( 5)- ف: ظ. كوشت سيرچه.
م: كوشت وى سوخته]  [6007:  ( 6)- م: تخم كدر. ف: تخم كزر]  [6008:  ( 7)- ف: مو و فو]  [6009:  ( 8)- ب ه: بدرجه]  [6010:  ( 9)- ف: و ليكن] 

و داروهائى بوند كى سنك بيرون ارند بعرض جن بلبل و ساذه هندى و ريوند و زريوند و سنبل و مر[footnoteRef:6011] و زعفران و خاصه داربلبل و دارجينى و حماما و قصب الذريره و قردمانا، و بدان‏[footnoteRef:6012] آميزند اين داروها را تا آلات و مجارى بول را قوى كنند[footnoteRef:6013] ببويهاء خوش، اعنى بعطريت، و اكنون جن قوانين ياذ كرديم ازين‏[footnoteRef:6014] باب بكذريم و بباب‏[footnoteRef:6015] حذر كردن از سنك مشغول كرديم‏[footnoteRef:6016]. [6011:  ( 10)- ب ه: ظ. رومى سنبل و مر نبوذ، نسخه]  [6012:  ( 11)- ب ه: افزوده. بر]  [6013:  ( 12)- ف: قوى كند]  [6014:  ( 13- 13)- ف: بكذريم و بحذر كردن از سنك مشغول شويم]  [6015:  ( 14)- ب ه: و بعلاج]  [6016:  ( 13- 13)- ف: بكذريم و بحذر كردن از سنك مشغول شويم] 
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جن دانسته آمذ كه سبب سنك غلظ مادّت بوذ و حرارت نارى و ضيق مجارى، بايذ تا لختى از اغذيه‏ى غليظ ياذ كنم جن لاكجه‏[footnoteRef:6017] و عصيده و رشته و سر بريان و بايجه و[footnoteRef:6018] كرنج خاصه كرنج‏[footnoteRef:6019] بشير و كوشت‏[footnoteRef:6020] ماهى تازه و كوشت بط و مرغابى و ميوها خام و كوشت كاو و اشتر و نان فطير و خرما، و هر جيزى كغليظ بوذ از وى حذر كند و خاصه از بنير تازه، و از همه حركات عنيف و از داروهاء كرم و قابض و كمر بستن سخت. [6017:  ( 1)- ف: لاكشه]  [6018:  ( 2- 2)- ف: هريسه و كرينج و خاصه كرينج]  [6019:  ( 2- 2)- ف: هريسه و كرينج و خاصه كرينج]  [6020:  ( 3)- ب ه: قديد و] 

[footnoteRef:6021] و باز[footnoteRef:6022] بكار داشتن آن داروها(f .593) كه مجارى بول را كشاذه كنند جن تخم خربزه و خيار و خيار بادرنك و تخم خطمى و تخم كدو شيرين و كثيرا و تخم كرفش از همه برابر و شكر هم جند همه‏[footnoteRef:6023] بيوسته بكار دارذ، و شراب صافى خوش بكار دارذ[footnoteRef:6024]، و غذا زيربا و كبر شور و سكبا بكبر و سباناخ و آب نخود سياه و تربزه‏[footnoteRef:6025]، و از همه شيرينيها غليظ حذر كند جن فلاته و عصيده بخرما و عصيده سياه‏[footnoteRef:6026] و آنج بدين مانذ، و دايم بر بشت نهد روغن خيرى و آنج بدين مانذ[footnoteRef:6027]، و اكر مزاج كرده كرم بوذ قيروطى سرد برنهذ هم بقوّت و هم بفعل، و جهد كند تا ستان بخسبد. اينك برين‏[footnoteRef:6028] قوانين كار كند و دايم بدان داروها كى بطبقه اولست از داروها سنك بيرون آرنده‏[footnoteRef:6029] كار كند و بكار دارذ تا مجارى كشاذه دارذ، و اكنون ياذ كنم باب كميز كرفتن كه از كرده بوذ و از مثانه بوذ نيز يا از حالبين بوذ يا از مجرى قضيب، و اين كه بمجرى قضيب بوذ، يا سنك بوذ يا كوشت افزونى يا آماس‏[footnoteRef:6030] يا علقه، [6021:  ( 4- 4)- ف: و يا]  [6022:  ( 4- 4)- ف: و يا]  [6023:  ( 5)- ب ه: داروها]  [6024:  ( 6)- ف:« و شراب صافى خوش بكار دارذ» ندارد]  [6025:  ( 7)- ب ه: ترب تازه، خ« ف» و« م»: ترب تازه]  [6026:  ( 8)- ف: عصيده سناه]  [6027:  ( 9)- ف:« و آنج بدين ماند» ندارد]  [6028:  ( 10)- ف: بذين]  [6029:  ( 11)- ف: بيرون ارند]  [6030:  ( 12)- ف: افزوده. بوذ] 
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اعنى خون بسته، يا ريم.[footnoteRef:6031] اكنون من‏[footnoteRef:6032] يكان‏يكان ياذ كنم. [6031:  ( 1- 1)- ف: ان شاء اللّه كه]  [6032:  ( 1- 1)- ف: ان شاء اللّه كه] 

فى حصر البول‏[footnoteRef:6033] [6033:  ( 2)- ف: باب فى حصر البول] 

اما كميز كرفتن كه از حالبين بوذ، نشان وى آن بوذ كه مثانه تهى بوذ و فارغ از بول، و كرانى بوذ اندر بشت، و باز اكر سدّه بوذ اندر قضيب‏[footnoteRef:6034] نشان وى آن بوذ كمثانه پر [بوذ][footnoteRef:6035]، و اكر سنك بوذ اندر مثانه، مثانه نيز بر بوذ، و اكر سنك اندر كرده بوذ مثانه تهى بوذ، اين قانون‏[footnoteRef:6036] نكاه بايد داشتن تا غلط نيفتد، و جن مثانه بر بوذ بدست بسوذن بديد بوذ كه جن خيك بوذ كى پر[footnoteRef:6037] و درد سخت بوذ و تمدّد[footnoteRef:6038] اندر مثانه، و درد تا آن درز كى ببوست خايه بر بوذ برسد. [6034:  ( 3)- ف:« اندر قضيب» ندارد]  [6035:  ( 4)- از« ف» و« م» افزوده شد. ب ه: باشد]  [6036:  ( 5- 5)- ف: نكاه بايذ داشت تا غلط نيفتذ چن مثانه پر بوذ بپسوذن بدست بديذ بوذ كه چن خيك بوذ كه پر بوذ]  [6037:  ( 5- 5)- ف: نكاه بايذ داشت تا غلط نيفتذ چن مثانه پر بوذ بپسوذن بدست بديذ بوذ كه چن خيك بوذ كه پر بوذ]  [6038:  ( 6)- ب ه: باشد] 

و علاج آنك مثانه خالى‏[footnoteRef:6039] بوذ و سبب بحالبين بوذ بداروهاى سنك فروذ آرنده بوذ،(f .693) و حالبين‏[footnoteRef:6040] آن‏[footnoteRef:6041] مجرى بوذ كه از كرده بول بمثانه آيذ و اين دو مجرى بوند[footnoteRef:6042] يكى از يكى كرده و ديكر از ديكر كرده، حالب يكى مجرى بوذ و حالبين دو مجرى، و اينكه اندر مجرى قضيب بوذ يا سنك بوذ و علاج وى ياذ كردم، يا كوشتى بوذ رسته اندر مجرى قضيب از بس ريشى‏[footnoteRef:6043] افتذ كى بدان مجرى بوذه بوذ،[footnoteRef:6044] يا آزخى‏[footnoteRef:6045] كوشت رسته بوذ جنانك ببوست آزخ برآيذ و علاج وى دشوار بوذ و نشان وى آن بوذ كى از اوّل‏ [6039:  ( 7)- ب ه: پر، خ]  [6040:  ( 8- 8)- ف: از]  [6041:  ( 8- 8)- ف: از]  [6042:  ( 9)- ف: بوذ]  [6043:  ( 10)- ف: ريش]  [6044:  ( 11)- ب ه: و بمانده]  [6045:  ( 12- 11)- ف: يا چن ازخى] 
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اندك‏[footnoteRef:6046] بول بيايذ، باز جن روزكار برآيذ كميز[footnoteRef:6047] كمتر كردذ تا جمله بايستد، اكر علاج كنى بآبزن اندر نشانى، باز ضمادهاى مليّن كنى و روغن خيرى اندر مالى بدان جايها تا بول فروذ آيذ و مجرى فراخ كردذ، و اكر بحالبين نبوذ جه بمجرى قضيب بوذ بمبوله علاج كنند[footnoteRef:6048]، و مبوله يكى ميل بوذ از سيم يا از زرّ يا از برنج ميانه كاواك و بر سر ميل سولاخها بسيار[footnoteRef:6049] جنانك كوئى اين ميل‏[footnoteRef:6050] نايزه استى، و بر سر نايزه يكى كوكبستى جون نيمه جلاجل، و كفشير كردستى اين نيمه‏ى جلاجل را بر سر اين نايزه، و بر بشت اين كوكب بسيار سولاخها كرده بوند بپرماه جن سولاخهاى بالونه، و باز ميان اين نايزه يكى آهن بوذ و بر سر[footnoteRef:6051] آن آهن يكى‏باره‏[footnoteRef:6052] [مشاقه‏][footnoteRef:6053] استوار كرده بوذ تا اين اهن را بكشد از ميان اين ميل آب از مثانه بدين ميل اندر آيذ بمثال زراقه،[footnoteRef:6054] جن سر زراقه را[footnoteRef:6055] به آب اندر [نهى‏][footnoteRef:6056] زراقه را بكشى اب بزراقه اندر ايذ، و اين را اضطرار الخلا كويند. اينك‏[footnoteRef:6057] برين مثال بوذ بمبوله‏[footnoteRef:6058]. [6046:  ( 1)- ف: افزوده. اندك]  [6047:  ( 2)- ف:« كميز» ندارد]  [6048:  ( 3)- ف: علاج كنى]  [6049:  ( 4- 4)- ف: چنان‏كه اين ميل كويى]  [6050:  ( 4- 4)- ف: چنان‏كه اين ميل كويى]  [6051:  ( 5- 5)- ف: آهن يكى]  [6052:  ( 5- 5)- ف: آهن يكى]  [6053:  ( 6)- از« م» افزوده شد.
ف: مشبقه. در اصل: ظ. مشافه]  [6054:  ( 7- 7)- ف: كه چن سرزرانه]  [6055:  ( 7- 7)- ف: كه چن سرزرانه]  [6056:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد م: باب اندر نهى و رشته]  [6057:  ( 9- 9)- ف: بذين‏كونه بوذ بمبوله. م: بذين مثال بوذ مبوله]  [6058:  ( 9- 9)- ف: بذين‏كونه بوذ بمبوله. م: بذين مثال بوذ مبوله] 

باز علقه خون و ريم بسته بوذ و اين را معالجت ياذ كردم بباب ريم كرده، و بوذ كى سبب اين آماس مثانه بوذ و علامت وى آن بوذ كى با تب تيز محرقه بوذ و هذيان و اختلاط عقل بوذ و درد و خستن اندر مثانه‏[footnoteRef:6059]، و اين آماس ببسوذن بديد بوذ، و علاج وى رك زدن بوذ(f .793) و خون بسيار بركرفتن از باسليق و خوردن كشكاب و روغن باذام و شكر بسيار و بر آماس‏ [6059:  ( 10)- افزوده. بوذ] 
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آب كرم بسيار ريختن‏[footnoteRef:6060] و بآخر اب شبت برريختن و روغن باذام و شكر بسيار خوردن و روغن بنفش برماليدن همان جا و علاج وى نيز ياذ كنم بباب آماس زهار، و بوذ كى كميز كرفتن از سنك بوذ كى بدهانه‏ء مثانه اندر مانده بوذ، و نشان وى آن بوذ كى اكر ستان بخسبد و بايها بردارذ و بجنبانذ آن سنك از دهانه‏ى مثانه بيرون آيذ و بول بيرون آيذ،[footnoteRef:6061] و علاج وى بآن جيزها بوذ كى سنك از مثانه بيرون آرند[footnoteRef:6062] و ياذ كنم آنجا بباب سنك مثانه، و بوذ كى اين كميز نامذن‏[footnoteRef:6063] را سبب ضعيفى مثانه بوذ كى قوّت دافعه وى ضعيف كشته بوذ، و نشان وى اان بوذ كى اكر دست بمثانه‏[footnoteRef:6064] بر نهى و بفشارى بول بيرون آيذ، و[footnoteRef:6065] علاج وى ماليدن روغن قسط بوذ و روغن سوسن و خزميان يا روغن ناردين، و بوذ كى اين حال از بازداشتن كميز آمذه بوذ، و علاج وى آن بوذ كى بفشارند تا بيرون آيذ و باز اين روغنها بمالند[footnoteRef:6066] اكر امذ و الا بابزن اندر نشيند كى بدان آب اندر برك كرنب و شبت و تخم معصفر و روينه و حلبه بخته بوذ، و باز ضماد كند از همان جيزها و ببشت و زهار[footnoteRef:6067] وى برنهذ، و آن داروها بكار دارذ كى سنك از كرده بيرون آرند[footnoteRef:6068] جن مثانه فارغ بوذ، باز اكر مثانه بر بوذ پرهيز كن از داروهاى مدرّ كه هلاك كند. [6060:  ( 1)- ف: برريختن]  [6061:  ( 3- 2)- ف: علاج بانج سنك بيرون ايذ از مثانه]  [6062:  ( 3- 2)- ف: علاج بانج سنك بيرون ايذ از مثانه]  [6063:  ( 4)- ف: ناامذن]  [6064:  ( 5)- ف: افزوده. وى]  [6065:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [6066:  ( 7)- ف: بمالذ]  [6067:  ( 8)- ف: بزهار]  [6068:  ( 9)- ف: بيرون ارذ. ب ه: افزوده. و] 

باب تقطير البول‏[footnoteRef:6069] [6069:  ( 10)- ف: باب فى تقطير البول] 

تقطير بول آن‏[footnoteRef:6070] را كويند[footnoteRef:6071] كى بول بى‏مراد مردم بيرون آيذ و اين‏ [6070:  ( 11- 11)- ف: بود]  [6071:  ( 11- 11)- ف: بود] 
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دو كونه بوذ، يكى با سوختن بوذ و ديكر بى‏سوختن‏[footnoteRef:6072] و علاج آنك با سوختن بوذ ماسك البول سرد بوذ،[footnoteRef:6073] ماسك البول بلوط باك كرده‏[footnoteRef:6074](f .893) بى‏بوست بنجاه درم سنك كندرو شاخ سى درم سنك كشنيز خشك‏[footnoteRef:6075] فرغار كرده بسركا يك شباروز و باز خشك كرده و بريان كرده‏[footnoteRef:6076] ده درم سنك كل ارمنى و هليله سياه از هر يكى ده درم سنك، اين‏همه را جمع كند، كوفته و بيخته شربتى سه درم سنك بامداذ و سه شبانكاه سفوف كند باب سرد و بخورد يا به آب با برك يا بلعاب اسبغول، و غذا تترى كند[footnoteRef:6077] بباذام مغز بسيار بخته. باز اكر حرقت‏[footnoteRef:6078] و حرارت نبوذ ماسك البول كرم بايذ [علاج وى‏][footnoteRef:6079] كندرو و بلوط از هر يكى بنجاه درم سنك دانه محلب و سعد و مر و خاولنجان و قرفه و شاخ فريژ و راسن‏[footnoteRef:6080] خشك از هر يكى بنج درم سنك، اين‏همه را بكوبذ و سفوف كند، بامداذ سه درم سنك و شبانكاه سه درم سنك، و[footnoteRef:6081] دايم انجير خشك خورذ و[footnoteRef:6082] منقّا يا نيم درم سنك‏[footnoteRef:6083] سكزنيا با[footnoteRef:6084] دو درم سنك طريفل خرد بخورذ بامداذ و شبانكاه و بروزى دوبار هر بارى اين‏قدر كى كفتم و از غذا سرد حذر كند و غذا قليه خشك‏[footnoteRef:6085] دارذ و شراب اندكى خورذ و قوى از شراب كهن. [6072:  ( 1)- ف: افزوده. بوذ]  [6073:  ( 3- 2)- ف: بلوط باك]  [6074:  ( 3- 2)- ف: بلوط باك]  [6075:  ( 4- 4)- ف: بريان كرده بعد از ان كه شباروزى بسركا فاغار كرده باشند]  [6076:  ( 4- 4)- ف: بريان كرده بعد از ان كه شباروزى بسركا فاغار كرده باشند]  [6077:  ( 5)- ف: تترى بود. ب ه: تترى سماق است]  [6078:  ( 6)- ب ه: سوختن]  [6079:  ( 7)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [6080:  ( 8)- ف: راشن]  [6081:  ( 9)- ف:« و» ندارد]  [6082:  ( 10)- ف: افزوده. ميويز]  [6083:  ( 11- 11)- ف: سكزينيا يا]  [6084:  ( 11- 11)- ف: سكزينيا يا]  [6085:  ( 12)- ف:« خشك» ندارد] 

باز اكر سوختن بول جنان بوذ كى بول‏[footnoteRef:6086] بى‏مراد[footnoteRef:6087] بيرون ايذ، اين نيز دو كونه بوذ يا با ريم بوذ يا بى‏ريم، اكر با ريم بوذ اين ريم يا از كرده‏ [6086:  ( 14- 13)- ف: بمراد وى]  [6087:  ( 14- 13)- ف: بمراد وى] 
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بوذ و نشان وى و علاج وى كفتم يا از مثانه بوذ و نشان‏[footnoteRef:6088] و علاج وى بباب ريش‏[footnoteRef:6089] مثانه بكويم. بس اكر بى‏ريم بوذ علاج وى بنادق البزور بود كى با جلّاب بكار دارذ[footnoteRef:6090]، و من دو كونه بنادق البزور ياذ كردم بباب كرده، و بايد تا كشكاب بسيار خورذ و غذا بكشك و سباناخ دارذ يا سبوساب يا رشته و از جهار كونه غذا حذر كند(f .993) [طلخ و][footnoteRef:6091] شور و ترش‏[footnoteRef:6092] و تيز جن شترغاز و بلبل، و تلخ جن سيكى تلخ و صبر، و بخاصه‏[footnoteRef:6093] از[footnoteRef:6094] باتنكان و آنج بدين مانذ و اين مر[footnoteRef:6095] خداوندان ريش كرده را و ريش مثانه را زيان دارذ هم‏جنانك‏[footnoteRef:6096] او را دارذ و جماع‏[footnoteRef:6097] همه را زيان دارذ، و از رنج حذر كند و دايم به آب كرم‏[footnoteRef:6098] اندر نشيند و خايه نيمرشت بسيار خورد و شوربا بمرغ ماكيان بخته جرب نيك آيذ، و كشك و كدو صواب آيذ، اينك اين علاج ازين كردار بوذ. [6088:  ( 1)- ف: افزوده. وى]  [6089:  ( 2)- ف:« ريش» ندارد]  [6090:  ( 3)- ب ه: ظ. بخورد]  [6091:  ( 4)- از« ف» افزوده شد.]  [6092:  ( 5)- ب ه: افزوده. و تلخ]  [6093:  ( 6- 6)- ف: ان]  [6094:  ( 6- 6)- ف: ان]  [6095:  ( 7)- ب ه: همه]  [6096:  ( 8)- ف: هم‏چنان]  [6097:  ( 9)- ب ه: ظ. نيز]  [6098:  ( 10)- ب ه: كرنب، خ] 

و باز اكر سنك بوذ اندر مثانه و اين كودكان را بسيار بوذ جنانك بيران را[footnoteRef:6099] بكرده بوذ، و نشان سنك اندر مثانه آن بوذ كى بول برنك سبيد بوذ و بقوام تنك‏[footnoteRef:6100]، و جن بول خواهد كردن قضيب بباى خيزذ و اين كوذك را قضيب بسيار بباى باشذ[footnoteRef:6101] و بخارذ اصل قضيب را و درد صعب بوذ، و بوذ كى بن بيرون آيذ از زّخيدن بسيار، و مثانه بر بوذ، جن ستان بخوابنندش و بايان بلند بردارذ و بجنبانند[footnoteRef:6102] بول بيرون آيذ [و اين سنك چند كونه بوذ: يكى سست بوذ و بدارو فروذ ايذ][footnoteRef:6103] و ديكر صلب بوذ[footnoteRef:6104] بداروها [6099:  ( 11)- ب ه: مردان را]  [6100:  ( 12)- ف: افزوده. بوذ]  [6101:  ( 13)- ف: بپاى خيزذ. ب ه: افزوده. و بمالذ]  [6102:  ( 14)- ف: بجنباند]  [6103:  ( 15)- از« ف» افزوده شد.
ب ه: و اين سنك چند كونه باشد يكى سست باشد بدارو فرود ايذ]  [6104:  ( 16)- ف: افزوده. و] 
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فرونيايد[footnoteRef:6105]، مقدار يك ماه علاج بايذ كردن بدارو و اكر فروذ آيذ و الا بدقّ باز كردذ و هلاك شوذ، جن جنين بوذ و يك ماه علاج كردى و بيرون نيامد اكنون بآهن مشغول باش و بركير آن جيزهائى كه سنك را[footnoteRef:6106] بيرون ارذ، كفتم بيش ازين و اكنون نيز[footnoteRef:6107] ياذ كنم از طعامها هر جيزى كه زداينده بوذ جن ترب و سركا قوى‏[footnoteRef:6108] و كبرتر و حرشف و عنصل، و حرشف را كنكر خوانند، و حسك و نخود سياه [و از داروها قسط و سليخه و اسارون و شاخ فريز و سنبل و پلپل سياه‏][footnoteRef:6109] و سبيد و سعد و بيخ كبر و بادام تلخ و روغن كزدم‏[footnoteRef:6110] كى بيرون كنند و بقضيب فرو كنند[footnoteRef:6111] و خون بز نر خشك كرده، و اين بز بايذ[footnoteRef:6112] تا جهارساله بوذ و خون او را بيكى ديك آب ناخورده(f .004) اندر كنند[footnoteRef:6113] و خشك كنند، انكاه ديك باره‏باره كنند از آنجا بيرون آرند[footnoteRef:6114] جن فلاته و بجاى باذ زخم نهند[footnoteRef:6115] بوقت كرما تا خشك كردذ و كرم نكردذ و همان قدر[footnoteRef:6116] كى بباب سنك كرده كفتم اينجا بخورد با آن داروها ديكر جن ساذه‏ء هندى و حماما و سنبل و ريزه‏[footnoteRef:6117] ابگينه سوخته، و اين آن بوذ كى خشار طاخك‏[footnoteRef:6118] را بكوبى و به آب فرغار كنى و باره‏ء ابكينه را بماشه يا بجفته زركران بكيرى و بقراغ‏[footnoteRef:6119] آتش بكيرى‏[footnoteRef:6120] تا سرخ شوذ[footnoteRef:6121] بكدازذ[footnoteRef:6122]، آنكاه آن ابكينه كداخته‏[footnoteRef:6123] به آب‏[footnoteRef:6124] خشار اندر افكنى تا [6105:  ( 1)- ف: فروذ نيايذ]  [6106:  ( 2)- ف:« را» ندارد]  [6107:  ( 3)- ف:« نيز» ندارد]  [6108:  ( 4)- ف:« قوى» ندارد]  [6109:  ( 5)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و داروها قسط ... و شاخ فريز و سنبل ...]  [6110:  ( 6)- ف: روغن كنده]  [6111:  ( 7)- ف: فروكند]  [6112:  ( 8)- ف: افزوده. كه]  [6113:  ( 9)- ب ه: تا خشك شوذ]  [6114:  ( 10)- ف: بيرون آيذ]  [6115:  ( 11)- بنهذ]  [6116:  ( 12)- ف: مقدار]  [6117:  ( 13)- ف: زيره]  [6118:  ( 14)- ف: خشار طاحك. ب ه: شخار. م: شحارد طاعك]  [6119:  ( 15)- ف: بفروغ م: بفراع]  [6120:  ( 16)-« ف» و« ب ه»: بدارى]  [6121:  ( 17)- ب ه: و]  [6122:  ( 18)- در اصل افزوده:« انكاه تا سرخ شود بكدازد» و با علامت« لا- الى» مشخص شده است]  [6123:  ( 19- 19)- ف: را بكوبى و به آب فرغار كنى بدان آب]  [6124:  ( 19- 19)- ف: را بكوبى و به آب فرغار كنى بدان آب] 
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آنجا بفسرذ و آن را بسائى و اين را زجاج محرق خوانند[footnoteRef:6125] و كزدم سوخته نيك بوذ و ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:6126] كزدم سوختن‏[footnoteRef:6127] و باز آن معجونها كى سنك فروذ آرند[footnoteRef:6128] ياذ كرده‏ام و آن به بوذ كه اين داروها بدهى و طعام ازين غذاها دارى كياذ كردم و بقضيب روغن كزدم اندر جكانى، [صفته‏][footnoteRef:6129] روغن كزدم آن بوذ كى كزدمان‏[footnoteRef:6130] ريزه بكيرى‏[footnoteRef:6131] بسيار و بروغن زيت فرغار كنى و بافتاب نهى جهل روز و[footnoteRef:6132] انكاه بكار دارى و هر جند بيش بوذ كزدم، [روغن‏][footnoteRef:6133] قوى‏تر آيذ. [6125:  ( 1)- ف: كويند]  [6126:  ( 2- 2)- ف: سوختن كزدم]  [6127:  ( 2- 2)- ف: سوختن كزدم]  [6128:  ( 3)- ف: فرودارذ]  [6129:  ( 4)- قياسا افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [6130:  ( 5- 5)- ف: زنده را بيارى.
م: زنده بكيرى. در اصل روى كلمه« ريزه» خط كشيده شده است.]  [6131:  ( 5- 5)- ف: زنده را بيارى.
م: زنده بكيرى. در اصل روى كلمه« ريزه» خط كشيده شده است.]  [6132:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [6133:  ( 7)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.] 

جن يك ماه بدين علاج كردى و سنك همى بيرون نيايذ و نروذ و بول آسان فرو نيايذ، بدانك سنك صلب است و سخت‏[footnoteRef:6134] نغز، و اين علت صعب بوذ بآهن علاج بايذ كردن و بيرون آوردن و نكر تا خواركارى نكنى بدين‏جاى‏[footnoteRef:6135] اكر بيرون نيارى بوذ كمثانه‏[footnoteRef:6136] ريش كند و بدق باز كردذ و هلاك كند، يك ماه اين قانون نكاه‏دار و علاج كن جن نبوذ انكاه علاج برداشتن كن، و اكر بيمار لاغر كردد بدان داروها و آبزن و ضمادها[footnoteRef:6137] كى بباب سنك ياذ كرده‏ام، علاج وى آن بايذ كردن كتن وى بجاى باشد و لاغر نكردذ، و يكى(f .104) بيمارى آيذ بمثانه كتن لاغر كردد و بدق افتد و آن را كر مثانه كويند و نشان او[footnoteRef:6138] آن بوذ كى ببول جيزهائى‏[footnoteRef:6139] بيرون آيذ جن سبوس خراسى‏[footnoteRef:6140] بهن‏بهن و بميان آب بيستد جن صفايح و برنك خاكستركون بوذ. باز ان صفايح كه‏[footnoteRef:6141] بدق بوذ سبيدرنك بوذ و با تب دق بوند، و [6134:  ( 8)- ف:« سخت» ندارد]  [6135:  ( 9)- ف: افزوده. كه]  [6136:  ( 10)- ف: افزوده. را]  [6137:  ( 11)- ف: ضماد]  [6138:  ( 12)- ف: وى]  [6139:  ( 13)- ف: جيزها]  [6140:  ( 14)- ف: خراشى]  [6141:  ( 15)- ف:« كه» ندارد] 
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اين كر مثانه را تب نبوذ و لكن لاغر كشتن بوذ، و علاج وى‏[footnoteRef:6142] همين‏[footnoteRef:6143] علاج دق بوذ، و سبب اين‏[footnoteRef:6144] كرمى مزاج مثانه بوذ و خشكى وى، و بايذ تا دايم‏[footnoteRef:6145] كشك خورذ با[footnoteRef:6146] روغن بادام و شكر، و اكر طعام خورند خايه نيمرشت خورذ[footnoteRef:6147] يا شوربا بمرغ ماكيان بخته و آن آب را بياشامذ، و بنرّه فروكنند[footnoteRef:6148] لعاب دانه آبى و شير زنان و روغن كل و روغن باذام با اندكى شكّر[footnoteRef:6149] بياشامد، و بجمله آن معالجت بكار دارذ كه حرقت البول را ياذ كردم، و جن دايم بوذ بكار دارذ[footnoteRef:6150] بنادق البزور و مراهم كى‏[footnoteRef:6151] بزهارش برنهذ آنك‏[footnoteRef:6152] از روغن بنفش كرده بوند و موم مصفّا و بيه مرغان آبى جن بط و خشنسار[footnoteRef:6153] و آنج بدين مانذ تا صواب‏[footnoteRef:6154] آيذ. [6142:  ( 1- 1)- ف: هم ب ه: همچون]  [6143:  ( 1- 1)- ف: هم ب ه: همچون]  [6144:  ( 2)- ف: افزوده. بيمارى]  [6145:  ( 3- 3)- ف: كشك خورذ و. ب ه: كشكاب خورذ با]  [6146:  ( 3- 3)- ف: كشك خورذ و. ب ه: كشكاب خورذ با]  [6147:  ( 4)- ف:« خورد» ندارد]  [6148:  ( 5)- ف: فروكند]  [6149:  ( 6)- ف: افزوده. بياميزد و]  [6150:  ( 7)- ف: بكار دارند. ب ه: و دايم بكار دارد]  [6151:  ( 8- 8)- ف: بر زهارش نهند اينك]  [6152:  ( 8- 8)- ف: بر زهارش نهند اينك]  [6153:  ( 9)- ف: خشنشار]  [6154:  ( 10)- ف: خوب] 

باب ريش مثانه‏[footnoteRef:6155] [6155:  ( 11)- ف: باب فى اورام المثانة] 

آماس مثانه‏[footnoteRef:6156] كرم بوذ، و نشان وى آن بوذ كى اندر خليذن بسيار بوذ و درد بسيار[footnoteRef:6157] و بول بكيرذ و نيايذ و تب [تيز بوذ][footnoteRef:6158] با بيهشانه كفتن و زفان سياه شوذ و[footnoteRef:6159] همان علامات كى سرسام‏[footnoteRef:6160] را بوذ[footnoteRef:6161] بديد آيذ، و علاج وى همان بوذ كى سرسام كرم را ياذ كردم: از اول‏[footnoteRef:6162] رك بايد زذن‏[footnoteRef:6163] از باسليق، و باز كشكاب بايذ[footnoteRef:6164] خوردن با عنّاب و سقبستان‏[footnoteRef:6165] جوشانيده و بنفشه‏ [6156:  ( 12)- ب ه: جون]  [6157:  ( 13)- ف: افزوده. بوذ]  [6158:  ( 14)- از« ف» افزوده شد.
ب ه: ظ. تيز بول رنكين]  [6159:  ( 15)- ب ه: ظ. درست]  [6160:  ( 16)- ب ه: كرم]  [6161:  ( 17)- ب ه: كفتم اينجا]  [6162:  ( 18- 18)- ف: رك زذن بايذ]  [6163:  ( 18- 18)- ف: رك زذن بايذ]  [6164:  ( 19)- ف: بايذش]  [6165:  ( 20)- ف: سكبستان م: سبستان] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 502
برورده بشكر بدين كشكاب اندر،[footnoteRef:6166] ازين‏[footnoteRef:6167] كشك‏آب جهل درم سنك و بنفشه‏[footnoteRef:6168] برورده يك استير[footnoteRef:6169]، و غذا كشكاب و كشك(f .204) و سباناخ سازذ، و آب با جلاب يا با شراب بنفشه خورد، و[footnoteRef:6170] اب نار[footnoteRef:6171] خورذ باوّل روا بوذ و باز از بس سه روز كشكاب با شكر و روغن بادام خورذ، و سكنكبين نشايذش‏[footnoteRef:6172] بدين بيمارى از بهر آنك مثانه عصبى است و سركا مر[footnoteRef:6173] اعصاب را زيان دارذ، و اكر شكم سخت بوذ حقنه‏ى نرم كند[footnoteRef:6174] و بدان حقنه خيارجنبر بكار برذ[footnoteRef:6175] و روغن باذام و آب كسنى و شكر سرخ، و هيج‏جيز قابض نخورذ[footnoteRef:6176] تا اماس صلب كردذ، و[footnoteRef:6177] برين اماس هيج‏جيز قابض نشايذ برنهادن‏[footnoteRef:6178] كه آماس صلب كردذ، و همه جهد آن كنى كى اماس را تحليل كنى و از اول برين آماس روغن بنفش خالص برنهى نيم‏كرم دايم شب و روز تا سه روز، و اكر بهر ده درم سنكى روغن دو درم سنك موم مصفّا برافكنده بوذ[footnoteRef:6179] روا بوذ، و[footnoteRef:6180] نيم‏كرم هم‏جنان بزهار برنهى‏[footnoteRef:6181] دايم و از بس سه روز بدل آن روغن بنفش روغن بابونه‏[footnoteRef:6182] برنهى، و ضماد كنى‏[footnoteRef:6183] بدين [نسخت وى‏][footnoteRef:6184]: كنجيد[footnoteRef:6185] سبيذ كرده و [شير][footnoteRef:6186] كاو بر وى‏[footnoteRef:6187] افكند و[footnoteRef:6188] بمالذ و بكوبذ تا جن مرهم شوذ، آن مرهم را كرم كند[footnoteRef:6189] و بدين اماس برنهى دايم، و اكر نان گرده حوارى بشير كاو بمالى‏[footnoteRef:6190] و باز بكوبذ تا جن مرهم كردذ آن مرهم را كرم‏ [6166:  ( 1- 1)- ف: مالذ وزن]  [6167:  ( 1- 1)- ف: مالذ وزن]  [6168:  ( 2- 2)- ف: يك ستير]  [6169:  ( 2- 2)- ف: يك ستير]  [6170:  ( 3)- ف: افزوده. اكر]  [6171:  ( 4)- ب ه: نيز]  [6172:  ( 5)- ف: نشايذ]  [6173:  ( 6)- ف: افزوده. ان]  [6174:  ( 7- 7)- ف: و بوى خيارچنبر بكارذ]  [6175:  ( 7- 7)- ف: و بوى خيارچنبر بكارذ]  [6176:  ( 8)- ب ه: بدين وقت]  [6177:  ( 10- 9)- ف: بذين اماس هيچ‏چيز قابض برنشايد نهاذن]  [6178:  ( 10- 9)- ف: بذين اماس هيچ‏چيز قابض برنشايد نهاذن]  [6179:  ( 11- 11)- ف: به ايذ]  [6180:  ( 11- 11)- ف: به ايذ]  [6181:  ( 12)- ف: برنهد]  [6182:  ( 14- 13)- ف: برنهذ و ضماد كند]  [6183:  ( 14- 13)- ف: برنهذ و ضماد كند]  [6184:  ( 15)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [6185:  ( 16)- ف: كنجد]  [6186:  ( 17)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد. در اصل: روغن]  [6187:  ( 18- 18)- ف: افكنده]  [6188:  ( 18- 18)- ف: افكنده]  [6189:  ( 19- 19)- ف: و بذان اماس برنهذ دايم اكر نان كرده حوارى را بشير كاو بمالذ]  [6190:  ( 19- 19)- ف: و بذان اماس برنهذ دايم اكر نان كرده حوارى را بشير كاو بمالذ] 
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كند[footnoteRef:6191] و برين آماس نهد دايم نيز خوب آيذ، و اكر ضماد الشوصه‏[footnoteRef:6192] بر نهذ بآخر تر نيز نيك آيذ تا يك هفته تمام شوذ، انكاه روى بضماد الشوصه‏[footnoteRef:6193] ارى و دايم برنهى، يا بكيرى آرد كشك و خطمى سبيد و شبت خشك و بابونه و بنفشه و اكليل الملك و تخم كتّان و تخم مروه و آرد باقلى، اين همه را بكوبى و بجوشانى به آب تا سطبر كردذ[footnoteRef:6194] و باز[footnoteRef:6195] روغن بابونه برافكنى و مرهم كنى نيك آيذ و اين مرهم بيش از ضماد شوصه بايذ(f .304) كردن‏[footnoteRef:6196] و ضماد شوصه‏[footnoteRef:6197] سبس از دو هفته، كى كار اين‏[footnoteRef:6198] آماس از سه كونه بيرون نبوذ يا تحليل بديرذ يا ريم كند يا صلب كردذ، و[footnoteRef:6199] نشان وى ان بوذ كى از بس اماس كرم بوذ يا از بس زخم يا از بس افتاذن از بلندى، و اكر بزرك بوذ[footnoteRef:6200] بدست ببسودن‏[footnoteRef:6201] بديد بوذ و اكر خرد بوذ بديد نبوذ. [6191:  ( 1- 1)- ف: بر آماس نهد خوب ايذ نيز و اكر ضماد شوصه]  [6192:  ( 1- 1)- ف: بر آماس نهد خوب ايذ نيز و اكر ضماد شوصه]  [6193:  ( 2)- ف: بضماد شوصه]  [6194:  ( 3- 3)- ف: و با]  [6195:  ( 3- 3)- ف: و با]  [6196:  ( 4)- ب ه: نهادن]  [6197:  ( 5- 5)- ف: سپس تر از دو هفته و كار]  [6198:  ( 5- 5)- ف: سپس تر از دو هفته و كار]  [6199:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [6200:  ( 7- 7)- ف: بپسودن بدست]  [6201:  ( 7- 7)- ف: بپسودن بدست] 

[footnoteRef:6202] و اكر[footnoteRef:6203] بول باز كيرذ و شكم بكيرذ، و علاج وى بكيرذ بشيزه خيارجنبر ده درم سنك تخم خيار و تخم خربزه بى‏بوست‏[footnoteRef:6204] بكوبذ و بكيرذ تخم رازيانه و تخم كرفش و برّ ساوسان‏[footnoteRef:6205] از هر يكى دو درم سنك، اين‏همه را بجوشانذ با سه قدح اب تا بيك قدح باز آيذ و ببالايذ[footnoteRef:6206] و اين خيارجنبر را بر وى افكند و ببالايذ و سه درم سنك روغن بادام بر وى نهذ[footnoteRef:6207] و بخورذ و اكر اندكى شكر با وى يار كند روا بوذ، و غذا كرنب دارذ و آب كرنب‏[footnoteRef:6208] بسيار بياشامذ و اكر غذا نخوداب دارذ بروغن باذام سخت نيك‏[footnoteRef:6209] آيذ.[footnoteRef:6210] [6202:  ( 8- 8)- ف: و لكن]  [6203:  ( 8- 8)- ف: و لكن]  [6204:  ( 9)- ب ه: بمقدار]  [6205:  ( 10)- ف: پر سياوسان. م: برسياوشان]  [6206:  ( 11- 11)- ف: و سه درمسنك با روغن باذام برنهذ]  [6207:  ( 11- 11)- ف: و سه درمسنك با روغن باذام برنهذ]  [6208:  ( 12)- ب ه: او]  [6209:  ( 13)- ف: خوب]  [6210:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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قرص بباب آكله دهان و بباب سحج‏[footnoteRef:6211] كنده و علاج اين‏[footnoteRef:6212] بيماريها ماننده بوذ يك بديكر[footnoteRef:6213]. حقنه كند[footnoteRef:6214] بما العسل تا ريم باك شوذ و كاه بداروهاى تيز تا مرده بركيرذ و كاه بداروهاى كوشت برآرنده‏[footnoteRef:6215] تا ريش كوشت برآرذ و اكنون ياذ كنم‏[footnoteRef:6216] اورام رحم. [6211:  ( 1)- ف: شحح]  [6212:  ( 2)- ف: افزوده. كونه]  [6213:  ( 3)- ب ه: كاه]  [6214:  ( 4)- ف: حقنه بايد كردن]  [6215:  ( 5)- ف: افزوده. تاريش كوشت برآرنده]  [6216:  ( 7- 6)- ف: اورام الرحم و اين اورام الرحم يا از زخم بوذ ياز از حيض كه باز ايستذ] 

و اين اورام رحم يا از زخم بوذ يا از حيض بازايستاذن بوذ[footnoteRef:6217] تا مايه محتقن كردذ برحم اندر يا از بس زاذن بوذ، و اين را علامت تب تيز بوذ و هذيان كفتن جنانك‏[footnoteRef:6218] سرسام را[footnoteRef:6219] بوذ و زفان سياه شوذ و درد سر بوذ دايم و خاصه ميان ناف و[footnoteRef:6220] زهار و خشنده‏كاه درد خيزذ صعب و بشت و تهى‏كاه درد خيزذ و كميز بكيرذ[footnoteRef:6221] و نبض منشارى كردذ و متواتر و دم زدن دشوار شوذ [علاج اين كس و][footnoteRef:6222] علاج آنك از بس زاذن آمذه بوذ اين آماس يكى بوذ و علامت آن كه‏[footnoteRef:6223] اين آماس‏[footnoteRef:6224] از بس زاذن آمذه بوذ آن بوذ كى زن بوقت زاذن خون نديده بوذ، و علاج وى فصد باسليق بوذ و همه تدبير آن كند كه خداوند سرسام را كند از كشكاب خوردن و سركا و روغن و كلاب‏[footnoteRef:6225] بر سر نهاذن و شكم نرم كردن بحقنهاء نرم و شكر و لعاب اسبغول خورذ و بسحركاه جلّاب خورذ و آلو[footnoteRef:6226] شيرين، و همه غذا كشك دارذ و سباناخ اكر بيابذ، و آب خيار بادرنك و خيار و آب كدو و بنادق البزور با جلّاب بسيار بكار دارذ[footnoteRef:6227] بامداذ و شبانكاه و[footnoteRef:6228] شربتى از وى سه درم سنك، و بزهدان‏[footnoteRef:6229] فرو ريزد از اول‏[footnoteRef:6230] اب لسان الحمل‏ [6217:  ( 7- 6)- ف: اورام الرحم و اين اورام الرحم يا از زخم بوذ ياز از حيض كه باز ايستذ]  [6218:  ( 8- 8)- ف: بسرسام]  [6219:  ( 8- 8)- ف: بسرسام]  [6220:  ( 9)- ف:« ناف و» ندارد]  [6221:  ( 10)- ب ه: و يا دشوار ايذ و شكم بكيرد، صح]  [6222:  ( 11)- از« م» افزوده شد.]  [6223:  ( 12- 12)- ف: اين حال]  [6224:  ( 12- 12)- ف: اين حال]  [6225:  ( 13)- ف: افزوده. و]  [6226:  ( 14)- ب ه: بستى]  [6227:  ( 15)- ب ه: خورد]  [6228:  ( 16)- ف:« و» ندارد]  [6229:  ( 17- 17)- ف: او افرو ريزذ]  [6230:  ( 17- 17)- ف: او افرو ريزذ] 
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و روغن كل و لعاب اسبغول.
و باز اكر شكم بكيرذ و بول بكيرذ و درد سخت كردذ(f .924) انكاه بجوشانذ بابونه و اكليل الملك و حلبه و تخم كتان بيكى آفتابه آب و بدان آب اندر نشيند و بايذ تا ازين هر داروئى‏[footnoteRef:6231] بنج ستير بوذ يا بيشتر، و آب بسيار نخورذ بخاصّه‏[footnoteRef:6232] يخاب‏[footnoteRef:6233] و سكنكبين مكر اندكى و جلاب‏[footnoteRef:6234] بخورذ[footnoteRef:6235] [و يك هفته تيمار دارذ تا هيچ‏چيز كرم نخورذ و كوشت نخورذ][footnoteRef:6236]. [6231:  ( 1)- ف: داروى]  [6232:  ( 2)- ف: خاصه]  [6233:  ( 3)- ب ه: بجاى اب سكنكبين خورد اندكى و جلاب بسيارتر و يك هفته تيمار دارد تا هيج‏جيز كرم نخورد و كوشت نيز نخورد، صح]  [6234:  ( 4- 4)- ف: افزوده. بسيار خورذ]  [6235:  ( 4- 4)- ف: افزوده. بسيار خورذ]  [6236:  ( 5)- از« ف» افزوده شد. م: و بيك هفته تيمار دارد تا هيجيز كرم نخورد و كوشت نخورد] 

و كار همه اماسها از سه روى‏[footnoteRef:6237] بيرون نبوذ: يا تحليل بديرذ، يا ريم كند، يا صلب كردذ. اكر تحليل بديرذ خود سلامت يافت، و اكر ريم كند نشان وى آن بوذ كه ضربان‏[footnoteRef:6238] بوذ و هذيان كفتن‏[footnoteRef:6239] و تب كمتر شوذ و بيمار بيارامذ و بر برده زنان نشان ريم بديد آيذ و بوذ كى ناكهان‏[footnoteRef:6240] لرزه كيرذ بيمار را و باز ريم‏[footnoteRef:6241] فروذ آيذ بسيار، و[footnoteRef:6242] علاج وى آن بوذ كه جن هفته‏[footnoteRef:6243] كدشت و بيمار به‏[footnoteRef:6244] نكشت بدانك تحليل نبدرفتست‏[footnoteRef:6245]، اكنون ضماد شوصه برنهذ و من اين ضماد بباب ذات الجنب ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:6246]، و اين ضماد نيز بشايذ. [نسخت وى‏][footnoteRef:6247]: خطمى و آرد كشك و حلبه كوفته و بابونه و اكليل الملك و بنفشه خشك و تخم كتّان و تخم مروه، اين‏همه را بكوبذ و ببيزذ و اندكى شبت با وى يار كند و كرم بوى بربندذ دايم، و از همين داروها لعاب كند و بزهدان فروريزد، و دايم باب اين داروها اندر نشيند و دايم‏ [6237:  ( 6)- ف:« روى» ندارد]  [6238:  ( 7- 7)- ف: و كفتن هذيان]  [6239:  ( 7- 7)- ف: و كفتن هذيان]  [6240:  ( 8)- ف: ناكاه]  [6241:  ( 9)- ف: افزوده. كند و]  [6242:  ( 10)- ف:« و» ندارد]  [6243:  ( 11- 11)- ف: كذشت و بيمار]  [6244:  ( 11- 11)- ف: كذشت و بيمار]  [6245:  ( 12)- ف: نه‏پذيرفت]  [6246:  ( 13)- ف: كفته‏ام]  [6247:  ( 14)- از« م»: افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 
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روغن خيرى و روغن بنفش بمالذ بزهار بر تا تمام ببزذ و ريم فروذ آيذ، و اكر نيايذ ريم بفرمائى‏[footnoteRef:6248] تا از نردبان فرود آيذ يا بفشارش‏[footnoteRef:6249] تا ريم بيرون آيذ باك، و آنكاه حقنه كند بما العسل و باز بداروهاى ريش برارنده جن اين دارو. [نسخت وى‏][footnoteRef:6250]: بكيرد مر و كندر و زعفران و خون [سياوشان‏][footnoteRef:6251] و حضض از همه برابر همه را[footnoteRef:6252] بكوبذ و بسبيدى‏[footnoteRef:6253] خايه تر كند بزهدان فرو ريزد بروز اندر جند بار، و[footnoteRef:6254] آن‏[footnoteRef:6255] قرص كهربا كى بنسخت حنين است بخورذ و ازين داروها مرهم كند(f .034) و بزهار برنهذ تا قوّت اين داروها[footnoteRef:6256] بزهدان بكدرذ، و بايذ تا بدان جاى كه درد همى‏كند مرهم‏[footnoteRef:6257] بدان جاى برنهذ، و اكر شياف الزّحير[footnoteRef:6258] را انك بنسخت من است ضماد كنى يا بسائى و حقنه كنى با آب لسان الحمل و روغن كل نيك آيذ،[footnoteRef:6259] و بوذ كه ريم سوى مثانه ايذ و ببول بيرون آيذ[footnoteRef:6260] و آنكاه تخم خيار و تخم خيار بادرنك و تخم كدو و تخم خطمى و كثيرا و نشاسته و روغن بادام و شكر بخورذ و بنادق البزور به بوذ، و اكر ميل سوى امعا كند آنكاه حقنهاء كندن شكم بكار دارذ و كرنج‏[footnoteRef:6261] و نرسك‏[footnoteRef:6262] و جلنار و كل سرخ و آنج بدين مانذ، و باز[footnoteRef:6263] اكر آماس صلب كردذ نشان وى‏[footnoteRef:6264] بوذ كى تب بروذ و كرانى آماس بمانذ[footnoteRef:6265] و بدست بديد بوذ[footnoteRef:6266] آماس و كميز بكيرذ و شكم نيايذ و اكنون دشوار كردذ و[footnoteRef:6267] نيك جهد بايذ كردن تا سرطان نكردذ، و دايم ضماد بايذ كردن از [6248:  ( 1)- ف: بفرماى]  [6249:  ( 2)- ف: بفشارندش]  [6250:  ( 3)- از« م» افزوده شد.]  [6251:  ( 4)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: سياوسان]  [6252:  ( 5)- ف:« همه را» ندارد]  [6253:  ( 6)- ف: بسپيذه‏ء]  [6254:  ( 7- 7)- ف: از]  [6255:  ( 7- 7)- ف: از]  [6256:  ( 8)- ف: افزوده. بوذ كه]  [6257:  ( 9- 9)- ف: بر ان جاى نهذ و اكر شياف زحير]  [6258:  ( 9- 9)- ف: بر ان جاى نهذ و اكر شياف زحير]  [6259:  ( 10- 10)- ف: ندارد]  [6260:  ( 10- 10)- ف: ندارد]  [6261:  ( 11)- ف: كرينج]  [6262:  ( 12)- ب ه: سك، خ]  [6263:  ( 13)- ف:« و باز» ندارد]  [6264:  ( 14)- ف: افزوده. آن]  [6265:  ( 15)- ف: نماند]  [6266:  ( 16)- ف: افزوده. و]  [6267:  ( 17)- ف:« و» ندارد] 
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ميعه‏تر و مقل و اشق و بيه بط و مغز استخوان كاو و روغن سوسن و برنهاذن‏[footnoteRef:6268] بر زهار[footnoteRef:6269] و بر آنجا كى آماس بوذ، و بزهدان لعاب حلبه و لعاب تخم كتان و تخم مروه با روغن [شبت‏][footnoteRef:6270] و روغن نركس و روغن سوسن و ميعه‏تر فرو ريزد و تا دو ماه جهد كند تا مكر تحليل بديرذ، بس اكر دو ماه بكذرذ و آماس نروذ اكنون سرطان كشت و آنكاه علاج سرطان بايذ كردن، [صفت‏][footnoteRef:6271] برزه‏اى‏[footnoteRef:6272] كه آماس صلب را بشايذ: بكيرذ مرهم باسليقون و مرهم دياخليون و خميرمايه ترش و انكبين و روغن سوسن و بيه بط از هر يكى برابر، اين همه را جمع كند بآتش بكدازذ[footnoteRef:6273] و آنكاه يكى شافه كند از بشم باك و اين داروها را[footnoteRef:6274] اندر وى برافكند و[footnoteRef:6275] براندايذ و بزهدان بركيرذ. [6268:  ( 1- 1)- ف: بزهار]  [6269:  ( 1- 1)- ف: بزهار]  [6270:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد ب ه: افزوده. و روغن بابونه، صح]  [6271:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6272:  ( 4- 3)- م: شافه‏ى]  [6273:  ( 5)- ف:« بكدازذ» ندارد]  [6274:  ( 7- 6)- ف: بوى]  [6275:  ( 7- 6)- ف: بوى] 

باز اكر سرطان كردذ نشان وى آن بوذ(f .134) كه تب‏[footnoteRef:6276] نروذ[footnoteRef:6277] و آماس صلب كردذ و اندكى درد و سوختن بمانذ، و علاج وى از نخست همان بوذ و علاج ورم صلب همان، و لكن‏[footnoteRef:6278] سخت كرم نبايذ، ميانه بس بوذ، و ببايذ دانستن كسرطان نروذ و اكر بروذ سرطان نبوذه بوذ، علاج وى مرهم كافورى بايذ كردن و روغن خيرى و روغن بابونه و بيه بط و بيه ماكيان‏[footnoteRef:6279]، اكر بدين به شد و درد آراميد و الّا بلعاب اسبغول و روغن كل علاج بايذ كردن و سبيده خايه و شافه‏ى كافورى كه مر درد جشم را ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:6280] تا درد بنشيند و باز ديكر بار بروغن خيرى و روغن بابونه و بدان داروها كبوى مرهم باسليقون‏[footnoteRef:6281] كنند[footnoteRef:6282] كى كرم بوذ علاج كنى، باز اكر درد خيزذ بضمادهاء خنك‏[footnoteRef:6283] باز كردذ [6276:  ( 8- 8)-« ب ه» و« م»: بروذ ف: تيز بود]  [6277:  ( 8- 8)-« ب ه» و« م»: بروذ ف: تيز بود]  [6278:  ( 9)- ف: و ليكن]  [6279:  ( 10)- ف: افزوده. و]  [6280:  ( 11)- ف: ياذ كردم]  [6281:  ( 12- 12)- ف: بكار رفته بوذ. م: بكار دارذ]  [6282:  ( 12- 12)- ف: بكار رفته بوذ. م: بكار دارذ]  [6283:  ( 13)- ب ه: و داروها خنك علاج كند] 
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جى اكر ريش شوذ هلاك شوذ[footnoteRef:6284]، و اكر ريش بوذ نشان وى آن بوذ كى دايم از تن‏[footnoteRef:6285] بيشين‏[footnoteRef:6286] جيزى روذ كنده و سياه و بوذ كه سبيد بوذ يا سرخ‏[footnoteRef:6287] با سبز و لكن نبوذ كى كنده نبوذ و دايم بشت و زهار و خشندكاه‏[footnoteRef:6288] درد كند، و آنكاه اين زن را بآبزن اندر نشانند كبدان آب كشك جو و خطمى و حسك و بنفشه‏[footnoteRef:6289] و بيخ سوس و برك اسبغول جوشيده بود[footnoteRef:6290] [با شير زنان و][footnoteRef:6291] شافه كافورى و اندكى زعفران بكشايذ بشير زن و [حقنه كند و شافه‏ء آبار كه بوى مرواريذ امذه است با سپيذه‏ء خايه نيز نيك ايذ كه‏][footnoteRef:6292] حقنه كنى بوى، و نيز اكر كوكنار[footnoteRef:6293] درست را با دانه وى بكوبى و با آب كشنيز تر مرهم كنى يا انكور كرك‏[footnoteRef:6294] يا[footnoteRef:6295] آب عصا الراعى و بيه بط و بيه ماكيان و روغن كل و موم بزهار برنهى درد بنشانذ، و اكر حقنه كنى بروغن كل و شير زنان و آب انكور كرك صواب آيذ نيز، و اكر كل مختوم و كل ارمنى و سبيذه ارزيز[footnoteRef:6296] و حضض و زعفران به آب لسان الحمل حقنه كنى‏[footnoteRef:6297] نيك آيذ نيز. اينك بدين‏كونه‏[footnoteRef:6298](f .234) علاج سرطان رحم و بايذ تا هر جند روزى او را خيارجنبر بدهى جند هفت درم سنك با روغن باذام و انجير بخته و [سكبستان‏][footnoteRef:6299] تا شكم باك‏[footnoteRef:6300] شوذ، و باز شافه كافورى كبوى ابيون افتاذه بوذ و اندكى زعفران با وى يار كنى و بشير زنان حقنه كنى. [6284:  ( 1)- ب ه: كند]  [6285:  ( 2- 2)- ف: بيشتر]  [6286:  ( 2- 2)- ف: بيشتر]  [6287:  ( 3)- ف: افزوده. و]  [6288:  ( 4)- ف: خشنده‏كاه]  [6289:  ( 5)- ف:
افزوده. خشك]  [6290:  ( 6)- ف: جوشيده بوند]  [6291:  ( 7)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [6292:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و شاف ابار كى بوى مرواريد امده است با سبيده خايه نيك باشد بوى حقنه كند]  [6293:  ( 9)- ف: كلنار]  [6294:  ( 10- 10)- ف: و]  [6295:  ( 10- 10)- ف: و]  [6296:  ( 11)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است]  [6297:  ( 12)- ف: حقنه كند]  [6298:  ( 13)- ف: افزوده. بوذ]  [6299:  ( 14)- از« ف» افزوده شد.
م: سبستان. در اصل: ظ. ستبستان]  [6300:  ( 15)- ف:« باك» ندارد] 

و اما باسور كى اندر رحم بوذ علاجش ياذ كرده‏ام باز اكر ريش كهن‏
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كردذ و مرده كند از اول علاج كند بداروهاء تيز جن اقراص زرانيخ و باز همين شافها و بشياف الزحير[footnoteRef:6301] علاج كند و من تكرار مى‏كنم تا غلط نيفتد ترا و اكنون ازينجا بكذرم. [6301:  ( 1)- ف: بشياف زحير. ب ه: ظ. الرحم] 

باب الرجا[footnoteRef:6302] [6302:  ( 2)- ف: باب فى الرجا] 

رجا ببارسى اميد بوذ و اين جنان بوذ كى زن را حالى افتذ مانند[footnoteRef:6303] آبستنى و خود آبستن نبوذ و اميد دارذ كى آبستن است، و فرق ميان اين‏[footnoteRef:6304] بيمارى و آبستن‏[footnoteRef:6305] اآن بوذ كى شكم آماس كيرذ و كران كردذ و حيض‏[footnoteRef:6306] بيستد و لكن ببسوذن شكم‏[footnoteRef:6307] سخت بوذ و جهار ماه بكدرد و كوذك نجنبد و هر جند روزكار برايذ حال همين بوذ و بايان‏[footnoteRef:6308] نيك بياماسد و حالى بديد آيذ[footnoteRef:6309] ماننده استسقا و باز[footnoteRef:6310] حال آبستنى خود ظاهر كردذ از بس جهار ماه، و علاج اين‏[footnoteRef:6311] انكاه ماننده بوذ بعلاج استسقا[footnoteRef:6312] تا[footnoteRef:6313] از نخست ما الاصول خورذ هر روزى يك قدح قدر جهل درم سنك با سه درم سنك روغن بيد انجير و يك مثقال ياره فيقرا، و حيله ان كند تا حيض فروذ آيذ بداروها قوى جن طبيخ ابهل و اقراص مر و برك وذن و خزميان و شافها قوى نهذ جنانك ياذ كردم بيش ازين و دنيد كركم بزرك و[footnoteRef:6314] ترياق الاربعه كورا زرين دارو خواند جالينوس‏[footnoteRef:6315] بكار دارذ [نسخت زرين دارو][footnoteRef:6316]: جنطيانا رومى و حبّ الغار و زريوند [6303:  ( 3)- ف: ماننده]  [6304:  ( 4- 4)- ف: دو بيمارى]  [6305:  ( 4- 4)- ف: دو بيمارى]  [6306:  ( 5- 5)- ف: بايستد و لكن شكم بپسودن]  [6307:  ( 5- 5)- ف: بايستد و لكن شكم بپسودن]  [6308:  ( 6)- ب ه: و دستها]  [6309:  ( 8- 7)- ف: چن استسقا و باز اين]  [6310:  ( 8- 7)- ف: چن استسقا و باز اين]  [6311:  ( 9)- ف: افزوده. كس]  [6312:  ( 10)- ب ه: بايد]  [6313:  ( 11)- ف:« تا» ندارد]  [6314:  ( 12- 12)- ف: ترياق اربعه]  [6315:  ( 12- 12)- ف: ترياق اربعه]  [6316:  ( 13)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 
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دراز [و مر][footnoteRef:6317] از هر يكى برابر بكيرذ[footnoteRef:6318] و بانكبين معجون كند و بوقت حاجت بكار برذ(f .334) و غذا نخودآب دارذ و سبيذباها با بلبل و دارجينى و مطنجنها و قليهاى با افاويه، و كويند[footnoteRef:6319] كوشتى‏[footnoteRef:6320] بى‏جان‏[footnoteRef:6321] كه بشكم اين‏جنين زنان بيفتذ[footnoteRef:6322] انكاه بدان داروها علاج بايذ كردن كه كودك افكنند زنان‏[footnoteRef:6323] را و من اينجا نكويم آن‏[footnoteRef:6324]. [6317:  ( 1)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [6318:  ( 2)- ف: افزوده. و بكوبذ]  [6319:  ( 3)- ب ه: اين]  [6320:  ( 4)- ب ه: بود]  [6321:  ( 5- 5)- ف: از شكم اين‏چنين زنان بيفتذ بچنين علاجها و اكر بذين علاجها نيفتذ]  [6322:  ( 5- 5)- ف: از شكم اين‏چنين زنان بيفتذ بچنين علاجها و اكر بذين علاجها نيفتذ]  [6323:  ( 7- 6)- ف: و من اينجا ياذ كنم]  [6324:  ( 7- 6)- ف: و من اينجا ياذ كنم] 

باب خناق الرحم‏[footnoteRef:6325] [6325:  ( 8)- ف: باب فى خناق الرحم] 

زنان را يكى بيمارى آيذ كى خبه كردند و دمشان كوتاه شوذ و از سخن كفتن بمانند و جن‏[footnoteRef:6326] بى‏هوش كردند بآخر، و اين علّتى بوذ ماننده بصرع، و فرق آن بوذ ميان ايشان كه اين زن‏[footnoteRef:6327] را عقل بجاى بوذ و ان زن را نبوذ و لكن اين سخن نتوانذ كفتن و ماننده بوذ بغشى و خداوندان صرع را از دهان كفك برآيذ و اين علت را كفك نبوذ و جنان داند كه از ناحيت زهدان‏[footnoteRef:6328] جون بخارى كنده بسوى دل ايشان برآيذى و باز خبه كردندى و غشى افتدى‏شان‏[footnoteRef:6329]، و لكن جن علّت صعب نبوذ جن بهوش بازآيند حكايت توانندكردن‏[footnoteRef:6330] بتمامى و اما[footnoteRef:6331] جن صعب بوذ آن حكايت نتوانند كردن‏[footnoteRef:6332] از ان حال كبايشان رسيد بوذ[footnoteRef:6333]، و سبب اين علت‏[footnoteRef:6334] كريختن رحم بوذ بسوى‏ [6326:  ( 9)- ف:« جن» ندارد]  [6327:  ( 10)- ف: اين زنان]  [6328:  ( 11)- ف: افزوده. جيزى]  [6329:  ( 12)-« ف» و« م»: افتذشان]  [6330:  ( 13)- ب ه: ان جيزها كى ... م. آن جيزها را كى كذشته بود]  [6331:  ( 14)- ف:« اما» ندارد]  [6332:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [6333:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [6334:  ( 16)-« ف» و« م»: افزوده. بر] 
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بر سوى تن، و آن از منى كنده بوذ يا از خون حيض كبمانذ برحم و كنده كردذ، و رحم از كند بكريزد كوى بوى خوش دانذ[footnoteRef:6335]، تا بعضى از بجشكان جنين‏[footnoteRef:6336] كفتند كى رحم حيوان بوذ[footnoteRef:6337] از قبل حسّ و حركت او را، كى حيوان آن جيز بوذ كى ورا حسّ و حركت بوذ و جن رحم را حسّ و حركت‏[footnoteRef:6338] ديدند[footnoteRef:6339] كى كند از بوى باز دانذ و[footnoteRef:6340] حركت كند همى و بكريزد[footnoteRef:6341] او را حيوان كفتند، بس جالينوس جواب داذشان و كفت حسّ دو كونه بوذ[footnoteRef:6342]: [6335:  ( 1)- ب ه: ظ. دوست دارد]  [6336:  ( 2- 2)- ف: كفته‏اند كه رحم حيوانى است]  [6337:  ( 2- 2)- ف: كفته‏اند كه رحم حيوانى است]  [6338:  ( 3- 3)- ف: بوذ]  [6339:  ( 3- 3)- ف: بوذ]  [6340:  ( 4- 4)- ف: همى‏بكريزد]  [6341:  ( 4- 4)- ف: همى‏بكريزد]  [6342:  ( 5)- ف:« بوذ» ندارد] 

يكى طبيعى آن‏جنانك كيا را بوذ كميل كنذ بافتاب و بخاك‏[footnoteRef:6343] و آب‏[footnoteRef:6344] و حركت كند بجيزى كو را ملايم بوذ[footnoteRef:6345] بسوى وى‏[footnoteRef:6346] روذ و سنك مغناطيس‏[footnoteRef:6347] ازين شمار بوذ،(f .434) و ديكر را حس و حركت اراذى بوذ جنانك حيوان را بوذ، آن حس و حركت را[footnoteRef:6348] ارادى نكويند جه‏[footnoteRef:6349] طبيعى كويند و اين ديكر را حيوانى. [6343:  ( 6)- ف: خاك]  [6344:  ( 7)- ب ه: خوش]  [6345:  ( 8- 8)- ف: و بسوى او]  [6346:  ( 8- 8)- ف: و بسوى او]  [6347:  ( 9)- ف: مغطناطيس م: مقناطيس]  [6348:  ( 10)- ب ه: كى نبات را بوذ]  [6349:  ( 11)- ف:« جه» ندارد] 

و بيشتر اين علت زنان بى‏شوى را بوذ[footnoteRef:6350] يا آن زنان را كى بكوذكى بى‏شوى شوند و بوذ كى دوشيزكان را افتد، و[footnoteRef:6351] بيش از انك‏[footnoteRef:6352] اين بيمارى بديد آيذ كاهل كردند و ساقهاشان بدرد ايذ و آغازند سخنان يافه كفتن‏[footnoteRef:6353] جنانك‏[footnoteRef:6354] ديوانكان كويند و رخهاشان سرخ شوذ و جن علّت نزديك ايذ آغازند[footnoteRef:6355] بى‏هشانه كفتن و شتاب‏كردن و رميدن و باز خيره كردند و حس ازيشان بروذ و باز بيفتند[footnoteRef:6356] جن اصحاب صرع، و بوذ كيك روز و دو روز افتاذه بر آن حال بمانند، و بوذ كى اندر ان حال بميرند، و جون‏ [6350:  ( 12)-« ف» و« ب ه»: افتذ]  [6351:  ( 13- 13)- ف: نبمش از ان بوذ كه]  [6352:  ( 13- 13)- ف: نبمش از ان بوذ كه]  [6353:  ( 14- 14)- ف: كه]  [6354:  ( 14- 14)- ف: كه]  [6355:  ( 15)- ف: افزوده. سخنان]  [6356:  ( 16)- ف: بيفتد] 
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بهوش‏[footnoteRef:6357] خواهند آمدن خوى ايذشان از خشندكاه و از زهار و[footnoteRef:6358] زهدان ترّى جذا كردد كنده و باز بهوش آيند[footnoteRef:6359]، و اين علت را نوبت بوذ كى بنوبت‏[footnoteRef:6360] بيايذ و بروذ و فرق بدان توانى‏كردن كه اكر حيض همى‏آيذ و زن بى‏شوى بوذ و دم زذن همى باطل كردذ و نبض همى ساقط كردذ[footnoteRef:6361] يا ماننده‏ى مردكان كردذ كى مردمان بندارند كه مرده [است‏][footnoteRef:6362]، سبب‏[footnoteRef:6363] اين از منى كنده بوذ، و اكر زن با شوى بوذ و حيض بسته كشته‏[footnoteRef:6364] بوذ و نبض و دم زذن باطل‏كننده بوذ[footnoteRef:6365]، سبب امساك حيض بوذ، و اين را دو كونه علاج بوذ يكى بوقت نوبت و ديكر بوقت فترت نوبت‏[footnoteRef:6366]. بوقت نوبت ساقهاش بمالند[footnoteRef:6367] و ببينى وى بشم سوخته دارند[footnoteRef:6368] يا بيرزد بسركا كداخته يا كوكرد تا كند كوگرد ببينى وى روذ يا خزميان يا قطران و برك وذن خشك و سير يا جيزى ديكر كى كنده بوذ و تيز، و باز قابله را بكوئى تا[footnoteRef:6369] انكشت خويش را بغاليه عنبر[footnoteRef:6370] بيالايذ كى برين‏[footnoteRef:6371] صفت بوذ، [صفت وى‏][footnoteRef:6372]:(f .534) مشك و زعفران و[footnoteRef:6373] لاذن و عنبر[footnoteRef:6374] و عود هندى و كبابه از هر يكى‏[footnoteRef:6375] برابر[footnoteRef:6376] و لاذن را بروغن بكدازذ و همه را جمع كند، و قابله ان انكشت‏[footnoteRef:6377] الوذه را[footnoteRef:6378] بسر زهدان وى بر بمالذ[footnoteRef:6379] نيك‏[footnoteRef:6380] تا منى زن فروذ ايذ، و بر زهارش‏[footnoteRef:6381] كبّه‏ [6357:  ( 1)- ف: بهش]  [6358:  ( 2)- ب ه: از]  [6359:  ( 3)- ف: بهوش آيذ]  [6360:  ( 4)- ف: نوبت]  [6361:  ( 5)- ف:« و نبض همى ساقط كردد» ندارد]  [6362:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [6363:  ( 7)- ف:« سبب» ندارد]  [6364:  ( 8)- ف:« كشته» ندارد]  [6365:  ( 9)- ف: باطل نبوذ. م: باطل شذه بوذ]  [6366:  ( 10)- ف:« نوبت» ندارد]  [6367:  ( 11- 11)- ف: و پيش‏بينى وى پشم سوزانند]  [6368:  ( 11- 11)- ف: و پيش‏بينى وى پشم سوزانند]  [6369:  ( 12)- ف: افزوده. مر]  [6370:  ( 13)- ف: بغاليه بعنبر م: بغاليه عنبرى]  [6371:  ( 14)- ف: بذين]  [6372:  ( 15)- از« م» افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود]  [6373:  ( 16- 16)- ف: عنبر و لاذن]  [6374:  ( 16- 16)- ف: عنبر و لاذن]  [6375:  ( 17)- ف: افزوده. بكيرذ]  [6376:  ( 18)- ب ه: بكوبذ]  [6377:  ( 19- 19)- ف: خويش الوده]  [6378:  ( 19- 19)- ف: خويش الوده]  [6379:  ( 20)- ف: برمالذ]  [6380:  ( 21)- ب ه: سخت]  [6381:  ( 22)- ف: بزهارش] 
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حجامان نهذ بآتش، و باز ضمادهاى نرم‏كننده بزهارش برنهند جن ضماد فلغوريوش، [نسخت‏][footnoteRef:6382] وى‏[footnoteRef:6383]: زعفران دوازده درم سنك مقل و مصطكى و اشق و صبر و ميعه تر از هر يكى هشت درم سنك موم مصفّا[footnoteRef:6384] بيست و سه ستير بيه بط دوازده درم سنك زوفا تر اكر بيابى‏[footnoteRef:6385] و كر نى‏[footnoteRef:6386] زوفاى خشك سى درم سنك بكدازذ[footnoteRef:6387] ميعه و مقل و اشق و مصطكى را بسيكى خوش‏[footnoteRef:6388] و موم را بروغن ناردين اندر[footnoteRef:6389] بكدازذ يا[footnoteRef:6390] با روغن سوسن و همه بزند تا ان داروهاء كوفته با وى جن مرهمى كردد، و اين مرهم اماسها معده‏[footnoteRef:6391] را و جكر را و سبرز را و مثانه را[footnoteRef:6392] و رحم را همه را شايسته بوذ، و اكر زن بركيرذ روا بوذ جن نوبت كدشت‏[footnoteRef:6393]، و اكر[footnoteRef:6394] بتوانند شوى كنند، و اكر نتوانند آن داروها كمنى را كم كنند[footnoteRef:6395] بكار دارذ جنانك ياذ كردم كى‏[footnoteRef:6396] هرج منى را كم كند حيض را كم كند نيز، و دايم بدين آب اندر نشيند نيز[footnoteRef:6397]، [صفت او][footnoteRef:6398]: [6382:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6383:  ( 2)- ف:« وى» ندارد]  [6384:  ( 3)- ف: مصفى]  [6385:  ( 4- 4)- ف: و اكر نيابى]  [6386:  ( 4- 4)- ف: و اكر نيابى]  [6387:  ( 5)- ف: بكدازند]  [6388:  ( 6)- ب ه: بوى]  [6389:  ( 7- 7)- ف: بكذارند]  [6390:  ( 7- 7)- ف: بكذارند]  [6391:  ( 8- 8)- ف: و جكر و سپرز و مثانه]  [6392:  ( 8- 8)- ف: و جكر و سپرز و مثانه]  [6393:  ( 9)- ف: كذشت ب ه: كذشته باشد]  [6394:  ( 10- 10)- ف: بتواند شوى كند و اكر نتواند آن داروها كه منى را كم كند]  [6395:  ( 10- 10)- ف: بتواند شوى كند و اكر نتواند آن داروها كه منى را كم كند]  [6396:  ( 11)- ف:« كى» ندارد]  [6397:  ( 12)- ف:« نيز» ندارد]  [6398:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 

سنبل و سليخه و بوى ماذران و بابونه و اكليل الملك‏[footnoteRef:6399] و مرزنكوش و ايرسا و قنطوريون، اين داروها را بجوشاند و بدين آب اندر نشيند و تا بدين اب اندر بوذ بر سر روغن كل و سركا[footnoteRef:6400] و كلاب برنهذ و اندكى خزميان با ايشان يار كند تا دماغ قوى كردذ، و باز غذا بسيار نخورذ[footnoteRef:6401]، و اكر شكم سخت بوذ حقنهاء نرم كند و شكم فروذ ارذ، و باز يارهاء بزرك بكار دارذ جن ياره تيادريطوس بخاصه از بس يك هفته و انكاه دحمرثا(f .634) بكار دارذ، شربت‏[footnoteRef:6402] [6399:  ( 13)- ف:« اكليل الملك» ندارد]  [6400:  ( 14)- ف:« و سركا» ندارد]  [6401:  ( 15)- ف: خورذ]  [6402:  ( 16)- ف: شربتى] 
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يك مثقال بوذ به آب سداب‏[footnoteRef:6403] يا به آب تخم بنج‏انكشت و اكر بنج‏انكشت تر يابذ و آب وى بكشد بهتر، و معجون سكبينج شايسته بوذ نيز[footnoteRef:6404] بخورذ يك مثقال با آب انيسون و قرنفل و اكر روغن بيد انجير بخورند[footnoteRef:6405] با آب طبيخ تخم‏[footnoteRef:6406] كرفش و بيخ وى و رازيانه و اذخر و بوى ماذران و سنبل و انيسون و مصطكى و حلبه و انجير و حسك اين‏همه را بجوشانذ و آن آب وى بكيرذ شربتى از وى بنج ستير با سه درم سنك روغن بيد انجير، و بسر سرابيون همى كويذ كى نيك منفعت كند اكر يك درم سنك جاورشير و دو دانك سنك خزميان با شراب‏[footnoteRef:6407] كهن قوى‏[footnoteRef:6408] بخورذ بوقت نوبت. [6403:  ( 1)- ف: افزوده. و]  [6404:  ( 2)- ف:« نيز» ندارد]  [6405:  ( 3)- ف: بخورذ]  [6406:  ( 4)- ف:« تخم» ندارد]  [6407:  ( 5- 5)- ف: قوى كهن]  [6408:  ( 5- 5)- ف: قوى كهن] 

و اكر سبب خناق الرحم از امساك حيض آمذه بوذ باسليق بكشايذ و از بس اين بيك هفته رك صافن بكشايذ و بر ران كبّه‏ى حجّامان نهذ و آن داروها كى حيض فروذ آرند[footnoteRef:6409] بكار دارذ و آن غذاها نيز و مطبوخ افتيمون بخورذ و معجون دحمرثا بكار دارذ، باز بوقت نوبت بيمارى علاج هر دو كونه يكى بوذ از جيزهاء كنده بويانيذن و جيزهاى خوش‏بوى بزهار[footnoteRef:6410] برماليذن‏[footnoteRef:6411] و برحم رسانيدن خاصّه بفم رحم جنانك من ياذ كردم و ضماد فلغوريوش را نيك خاصيّتست بدين باب. [6409:  ( 6)- ف: فرود آرذ]  [6410:  ( 7- 7)- ف: برنهاذن]  [6411:  ( 7- 7)- ف: برنهاذن] 

[footnoteRef:6412] و اكر[footnoteRef:6413] اين بيمارى زن ابستن را بوذ همه علاجها بشايد كردن‏[footnoteRef:6414] مكر رك زدن و دارو مسهل خوردن، و دايم روغنهاء خوش‏بوى بر سر زهدان بمالذ جن روغن بان و روغن ناردين و روغن سوسن آزاذ كو را سوسن سبيد كويند[footnoteRef:6415] و بجمله ببايذ نكرستن بمزاج زن تا اكر مرطوبه‏[footnoteRef:6416] بوذ و نرم‏اندام و [6412:  ( 8- 8)- ف: و لكن]  [6413:  ( 8- 8)- ف: و لكن]  [6414:  ( 9)- ف:« كردن» ندارد]  [6415:  ( 10)- ف: خوانند]  [6416:  ( 11)- ف: مرطوب] 
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فربه علاج ضعيف كنى و بداروهاء نرم‏تر روى، و اكر كرم مزاج بوذ و لاغر و سخت‏بوست و صلب اندام(f .734) و سمرا علاج وى قوى‏[footnoteRef:6417] كند و داروهاى قوى‏تر بكار دارذ، و اكر[footnoteRef:6418] كند بير[footnoteRef:6419] بوذ و سودائى و بشكم باذ بسيار افتد[footnoteRef:6420] علاج ماليخوليا مراقى كنى و جهد بتطفيت كنى. بس اكر جوان بوذ و ماننده بوذ بصرع علاج صرع كنى از بس نوبت. باز اكر بذين علّت اندر رحم تشنّج افتذ يا باماس كرم بايذ[footnoteRef:6421] تا[footnoteRef:6422] علاج اندر خور آن علت كنى جنانك ياذ كردم، و اين شافه نيز نيك سوذ دارذ و لطيف است، [صفت شافه‏][footnoteRef:6423]: بكيرذ[footnoteRef:6424] بيه ماكيان سه‏[footnoteRef:6425] وقيه و بيه مرغابى و يا بيه بط هر كدام بوذ هشت وقيه موم مصفّا هشت وقيه‏[footnoteRef:6426] زعفران و سنبل و حماما و مصطكى از هر يكى سه‏[footnoteRef:6427] وقيه، اكر تو خواهى بدل وقيه مثقال كنى همان بوذ، بكوبذ و ببيزذ داروها را و اين بيها را بكدازذ و با روغن جمع كند و مرهم كند و آنكاه شافه كند از بشم و اين داروها را بوى براندايذ و زن بزهدان خويش بركيرذ آن بشم را، و بس كنم ازين باب و بباب‏[footnoteRef:6428] عقيم روم و آنج واجب آيذ ياذ كنم‏[footnoteRef:6429]. [6417:  ( 1)- ب ه: تر]  [6418:  ( 2- 2)- م: كندم‏كون]  [6419:  ( 2- 2)- م: كندم‏كون]  [6420:  ( 3)- ف: بوذ]  [6421:  ( 4- 4)- ف: كه]  [6422:  ( 4- 4)- ف: كه]  [6423:  ( 5)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6424:  ( 6)- ف: بكير]  [6425:  ( 8- 7)- ف: اوقيه موم مصفى هشت اوقيه]  [6426:  ( 8- 7)- ف: اوقيه موم مصفى هشت اوقيه]  [6427:  ( 9)- ب ه: يك، خ]  [6428:  ( 10- 10)- ف: عقيمه روم]  [6429:  ( 10- 10)- ف: عقيمه روم] 

فى المراة العقيمة[footnoteRef:6430] [6430:  ( 11)- ف: باب زن عقيمه] 

عقيم‏[footnoteRef:6431] زن نازاينده بوذ و بوذ كى اين [عيب‏][footnoteRef:6432] زن را بوذ و بوذ كى مرد را بوذ و نكاه كنند بحال زن، بكويذ تا دانه‏ى سير يا[footnoteRef:6433] انكزذ بشب‏ [6431:  ( 12)- ف: عقيمه]  [6432:  ( 13)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [6433:  ( 14)- ب ه: لختى] 
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بخويشتن‏[footnoteRef:6434] بركيرذ و بامداذ ببويذ اكر بوى سير يا بوى‏[footnoteRef:6435] انكزذ بدهان زن بيايذ سبب از مرد بوذ و اكر نيايذ سبب از زن بوذ، و ديكر كمنى هر دو را[footnoteRef:6436] بكيرند و به آب برافكنند[footnoteRef:6437] تا آنكه زبر آب بيستد سبب از انكسى‏[footnoteRef:6438] بوذ كمنى وى برآمده بوذ زبر آب، و بوذ كمردى را از يكى زن فرزند نيايذ و از ديكر بيايذ و سبب مزاج منى ايشان بوذ كى اكر هر دو[footnoteRef:6439] بيك مزاج آيذ از امزجه بذ فرزند نيايذ باز جن مخالف شوند آنجا(f .834) اعتدال بديذ آيذ و فرزند آيذ[footnoteRef:6440]، و بوذ كى سبب از مزاج رحم بوذ جنانك ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:6441] كى يا كرم مفرط بوذ يا سرد مفرط اينجا تكرار كردن فايده نبوذ[footnoteRef:6442]، ديكر سخن كويم. [6434:  ( 1)- ف:« بخويشتن» ندارد]  [6435:  ( 2)- ف:« بوى» ندارد]  [6436:  ( 3- 3)- ف: بكيرذ و باب برافكند تا آن منى زا بر اب بيستذ سبب از ان كس]  [6437:  ( 4)- ب ه: افزوده. جداجدا]  [6438:  ( 3- 3)- ف: بكيرذ و باب برافكند تا آن منى زا بر اب بيستذ سبب از ان كس]  [6439:  ( 5)- ب ه: ظ. منى بيك مزاج باشند فرزند نيايد ..]  [6440:  ( 6)- ب ه: و بود كى سبب از كرمى مزاج بود يا از سردى مزاج جون مفرط ... فرزند نيايد و ... كفته‏ام تكرار ...]  [6441:  ( 7)- ف: ياذ كردم]  [6442:  ( 8)- ف: فايده نيست] 

فى حيلة المرأة ان لا تحبل‏[footnoteRef:6443] [6443:  ( 9)- ف: باب حيله ناابستن شدن] 

حيله زن آن بوذ كجن از جماع فارغ شذ وى دو كونه‏ء خويش را بزمى برزند تا منى مرد از وى فروذ آيذ، يا انكشت اندر كند و جهد كند و منى را بيرون آرذ، يا سر زهدان را استوار كند بركو[footnoteRef:6444] يا بمازو و رشته‏اى بربسته بوذ بمازو تا بتوانذ بيرون كشيدن، يا مرد بسر قضيب خويش زهره اندر كشذ و بربندذ استوار تا جن منى بيايذ بزهره اندر افتذ نه برحم، يا جهد كند و انزال نكند و از بيرون زهدان ريزذ منى را[footnoteRef:6445]، يا زن‏ [6444:  ( 10)- ب ه: بيش از مجامعت و جون خواهد بيرون كند]  [6445:  ( 11)- ف:« را» ندارد] 
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از بس جماع لختى نمك اندرانى بركيرذ بخويشتن و باى بردارذ و بديوار برنهد [تا ان نمك بكذازذ و منى را تباه كند، و اكر زهره كاو با نمك بخويشتن فروريزذ و پاى بردارذ و بديوار برنهذ][footnoteRef:6446] صواب بوذ[footnoteRef:6447]، و اكر بيش از جماع قطران و اب سداب بخويشتن بركيرذ يا از بس جماع همان بوذ، يا مرد قضيب خويش بقطران تر كند و انكاه جماع كند، يا زن از بس جماع بخور كند بقمعى كبر آتش نهذ و بر اتش نهاذه بوذ برسغنده‏[footnoteRef:6448] و مرّ و[footnoteRef:6449] صغبين و باز غذاهاء تيز دارذ[footnoteRef:6450] جن سداب و سبندان تر و خشك، اين همه انست‏[footnoteRef:6451] كمراد وى بجاى ايذ. [6446:  ( 1)- از« ف» افزوده شد. ب ه: يا لختى زهره كاو با ان نمك بكدازد و برحم اندر ريزد و بايها بديوار بركند]  [6447:  ( 2)- ف: صواب آيذ]  [6448:  ( 3)- ف: برسعنده ب ه: ظ. كوز سرد. م: سروغنده]  [6449:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [6450:  ( 5)- ب ه: تا ان دود بر ... رود ... غذاها تيز دارد.]  [6451:  ( 6)- ب ه: ظ. كى زه كردن و كودك آمذن باز دارد.] 

فى سقوط الجنين‏[footnoteRef:6452] [6452:  ( 7)- ف: باب فى سقوط الجنين] 

زنان كه فكانه كنند بماههاى نخستين بوذ اعنى اوّل و ثانى و ثالث، و سبب آن بوذ كى باذى اندر زهدان وى افتد، علاج وى ما الاصول بوذ با روغن بيد انجير و حبّ صغبين و سبندان سبيد بريان كرده كبا ابهل و تخم كرفش و سيكى كهن و دحمرثا بكار دارد، و سكزينيا[footnoteRef:6453] به آب رازيانه و تخم‏[footnoteRef:6454] كرفش بخورذ، و نانخواه و زرنباذ[footnoteRef:6455] و درونه كى بياميزذ با[footnoteRef:6456] شكر[footnoteRef:6457](f .934) و بخورذ، و بخورها كند كرم‏[footnoteRef:6458] جن عود خام و مشك و عنبر، و حقنهائى‏[footnoteRef:6459] كند كرم و شافها جنانك ياذ كردم بباب عسر الحبل اندر، و كوارش‏ [6453:  ( 8- 8)- ف: و اب رازيانه و تخم و]  [6454:  ( 8- 8)- ف: و اب رازيانه و تخم و]  [6455:  ( 9)- ف: زرنياذ]  [6456:  ( 10- 10)- ف: ظ. شكرينيا]  [6457:  ( 10- 10)- ف: ظ. شكرينيا]  [6458:  ( 11)- ف:« كرم» ندارد]  [6459:  ( 12)- ف: حقنها] 
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حبّ الغار نيك سوذ دارذ و كوارش خزميان هم‏جنين. و اكر كوذك بماه جهارم و بنجم و ششم افتذ سبب بسيارى رطوبت بوذ كى اندر رحم كرد آيذ و كوذك را بلغزانذ، علاج وى حقنهاى كرم بوذ كى برحم بكند[footnoteRef:6460]. [صفت او][footnoteRef:6461]: [6460:  ( 1)- ف: كند]  [6461:  ( 2)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 

بكيرذ يكى حنظله‏[footnoteRef:6462] و سر وى ببرّذ و روغن سوسن‏[footnoteRef:6463] بوى فروكند تا بركردذ و بخمير اندر كيرذ و باتش برنهذ تا[footnoteRef:6464] يك‏بار و دوبار[footnoteRef:6465] بجوشذ و باز صافى كند و آن روغن را برحم فروريزذ و اكر بروغن بلسان كبا شحم حنظل بجوشانذ هم صواب آيذ و لكن‏[footnoteRef:6466] بايذ تا شحم حنظل‏[footnoteRef:6467] بسيار نبوذ جى بس درشت آيذ و بيم ضررها بوذ، و[footnoteRef:6468] هر جند اين علاج صواب بوذ[footnoteRef:6469] ان شافها به بوذ كياذ كردم‏[footnoteRef:6470] بيش ازين و آن بسنده بوذ، و اكر بماههاى آخر بوذ اعنى هفتم و هشتم و نوهم سبب هم رطوبت رحم‏[footnoteRef:6471] بوذ و علاج وى همان‏[footnoteRef:6472] بوذ كياذ كردم بباب عسر الولاده‏[footnoteRef:6473]. [6462:  ( 3)-« ف» و« م»: حنطله]  [6463:  ( 4)- ف:« سوسن» ندارد]  [6464:  ( 5- 5)- ف: يك دوبار]  [6465:  ( 5- 5)- ف: يك دوبار]  [6466:  ( 6)- ف: لكن]  [6467:  ( 7)- ف:« حنظل» ندارد]  [6468:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [6469:  ( 9)- ب ه: با او غذا يار بايد كردن و، نسخه]  [6470:  ( 10)- ف: كه ياذ كرده‏ام]  [6471:  ( 11)- ف: رحمى]  [6472:  ( 12)- ف: افزوده. علاج]  [6473:  ( 13)- ب ه: عسر ولادت دشخوارى زادن بود. صفت شافه‏اى كى كودك مرده يا زنده بيرون ارذ خربق سياه ... و شير و زهره ... را همه برابر و بكوبد و بسر شد و شافه كند ... و بزهدان بركيرد.] 

و اين را نيك سوذ دارذ كى بيش از وقت زاذن بكرمابه اندر آيذ و به آب كرم اندر نشيند، اكر كرمابه نيابذ مقدار يك ماه بر همين بباشذ[footnoteRef:6474] و روغن بنفش و روغن خيرى بمالذ دايم ببشت و زهار[footnoteRef:6475]، و باز جن وقت زاذن آيذ بسيار بخسبد و نه‏رنجذ[footnoteRef:6476] جى بايان دراز كند و جنان داند كه بباى مى‏خيزم‏[footnoteRef:6477] و [6474:  ( 14)- ب ه: كه كفتم]  [6475:  ( 15)- ف: و بزهار]  [6476:  ( 16)- ب ه: ظ. نجنبد و نبيجد.]  [6477:  ( 17)- م: مى‏خيزد] 
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[footnoteRef:6478] بيرون كند[footnoteRef:6479] ببايان، و قابله را بكويذ تا بن زن را بدست استوار[footnoteRef:6480] بكيرذ تا كوذك سوى بن يعنى سوى مقعد[footnoteRef:6481] ميل نكند و سر زهدان را[footnoteRef:6482] جرب كند بروغن سوسن يا روغن بان(f .044) و لعاب تخم كتان و لعاب اسبغول بزهدان فروريزد، باز اكر مشيمه نكفد قابله بانكشت و ناخن بكفانذ[footnoteRef:6483] و اكر نتوانذ بيكى كارد خردك بكفانذ[footnoteRef:6484]، باز اكر كودك‏[footnoteRef:6485] دست يا باى‏[footnoteRef:6486] بيرون كند يا بميرد جهد كند تا زن را نكوسار كند تا كودك‏[footnoteRef:6487] بجاى باز روذ و[footnoteRef:6488] باز ديكربار بيرون آيذ، و اكر جنان بوذ كى باز نروذ[footnoteRef:6489] آنكاه حيله آن كند[footnoteRef:6490] تا[footnoteRef:6491] آن كوذك مرده را باره‏باره كند و بيرون آرذ، و آلتى بوذ[footnoteRef:6492] آن كار را جن كاردى‏[footnoteRef:6493] كى قلم را بوذ، قابله ان را بميان انكشت اندر كيرذ و بكوذك اندر افكند[footnoteRef:6494] و بدان باره‏باره كند و بيرون آرذ، بايذ تا اقراص مر[footnoteRef:6495] به آب حلبه و خرما[footnoteRef:6496] بخورد جند بار اكر ضعيف شوذ كوشت‏آبه خورذ تا قوى كردذ و جند دانك سنكى غاليه عنبرى يا مشكى‏[footnoteRef:6497] بخورذ جند بار، و آنكاه بخور كند[footnoteRef:6498] بقمع جنانك ياذ كردم بمر و بيرزذ و جاورشير، و عطسه آرذ بكندش‏[footnoteRef:6499] سوذه كببينى اندر دمذ، و اكر از مرّ و بيرزذ و جاورشير جند مثقالى بخورد با ده درم سنك‏[footnoteRef:6500] سذاب نيك آيذ و روا بوذ و من بسيار آزمودم كبخور كردم از سنب‏[footnoteRef:6501] خر و جشم ماهى‏[footnoteRef:6502] شور[footnoteRef:6503] [6478:  ( 1- 1)-« ف» و« م»: نيرو كند]  [6479:  ( 1- 1)-« ف» و« م»: نيرو كند]  [6480:  ( 2)- ف: افزوده. بدست]  [6481:  ( 3)- ف:« يعنى سوى مقعد» ندارد]  [6482:  ( 4)- در اصل افزوده:« استوار بكيرد و» و با علامت« لا- الى» مشخص شده است.]  [6483:  ( 5)- ف: بكافندش م: بكافذش]  [6484:  ( 5)- ف: بكافندش م: بكافذش]  [6485:  ( 6- 6)- ف: دست و پاى]  [6486:  ( 6- 6)- ف: دست و پاى]  [6487:  ( 7)- ب ه: باز كردد]  [6488:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [6489:  ( 9)- ب ه: و مرده بود]  [6490:  ( 10- 10)- ف: كه]  [6491:  ( 10- 10)- ف: كه]  [6492:  ( 11)- ف:« بوذ» ندارد]  [6493:  ( 12)- ف: كارد ب ه: ظ. يعنى قلم‏تراش]  [6494:  ( 13)- ف: اندر فكند]  [6495:  ( 14- 14)- ف: به آب خرما و حلبه]  [6496:  ( 14- 14)- ف: به آب خرما و حلبه]  [6497:  ( 15)- ب ه: باسيكى، خ م: باسيكى]  [6498:  ( 16)- ب ه: صفت بخورى ... و زهره كاو برابر ... برافكنند و بزير بيمار دود كنند و هر علاج كى فرود آوردن حيض ... سود دارد كودك بيرون اوردن ... اين داروها قوى‏تر بايد ... نتواند بيرون آوردن.]  [6499:  ( 17)- ف: بكندس]  [6500:  ( 18)- ب ه: آب]  [6501:  ( 19)- م: سم]  [6502:  ( 20- 20)- ف: شوذ]  [6503:  ( 20- 20)- ف: شوذ] 
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و مشيمه بفكند، اينك‏[footnoteRef:6504] ياذ كردم انج اندر خور اين باب بوذ[footnoteRef:6505]. [6504:  ( 1- 1)- ف: انچ اندر خور اين باب واجب آمذ كفتم بتمامى]  [6505:  ( 1- 1)- ف: انچ اندر خور اين باب واجب آمذ كفتم بتمامى] 

فى نزول الرحم‏[footnoteRef:6506] [6506:  ( 2)- ف: باب فى نزول الرحم] 

جن رحم فروذ آيذ زن را نيك سوذ دارذ ورا اندر نشستن بآبى كه بخته بوند اندر وى مورد و سعد و نارسفال، و جن از ان بيرون آيذ اين دارو بوى ببراكند[footnoteRef:6507] و بدست‏[footnoteRef:6508] باز برد زهدان را[footnoteRef:6509]، بكيرذ كندرو[footnoteRef:6510] و مازو و جلنار و سنك سرمه‏[footnoteRef:6511] و قاقيا و زاك سبيد از همه برابر بسايذ و بر براكند، و اكر شافه كند[footnoteRef:6512] حيض را باز دارذ، و اكر همين علاج انكسى را كنند كى بن وى بيرون آيذ بغايت صواب آيذ، و سبب اين بيمارى(f .144) ترّى‏[footnoteRef:6513] و رطوبات رحم بوذ، و[footnoteRef:6514] اين‏قدر كى كفتم اينجا بسنده بوذ جى‏[footnoteRef:6515] سبب كفتم و روى كار باز نموذم. [6507:  ( 3)- ف: بر پراكند]  [6508:  ( 4- 4)- م: و باز بر زهدان نهذ]  [6509:  ( 4- 4)- م: و باز بر زهدان نهذ]  [6510:  ( 5)- ف: كندر]  [6511:  ( 6)- ب ه: و مازو]  [6512:  ( 7)- ب ه: اين]  [6513:  ( 9- 8)-« ف»: رباطات رحم بوذ]  [6514:  ( 9- 8)-« ف»: رباطات رحم بوذ]  [6515:  ( 10)-« ف» و« م»: چون] 

باب الفتق‏[footnoteRef:6516] [6516:  ( 11)- ف: باب فى الفتق] 

فتق بسه جاى بوذ: يكى بر بوست شكم كى آن غشا كه باريطوناون‏[footnoteRef:6517] نام است بدرّد و بيه امعا بدان شكاف اندر آيذ و يكى غنده‏اى بديد آيذ از اول جند باذامى باز جند كوزى كردذ باز جند حنظلى‏[footnoteRef:6518] كردذ، و ديكر [6517:  ( 12)-« ف» و« م»: باريطاون.
ب ه: افزوده. بيونانى باريطون كويند و بتازى ... و بيه بدرد و امعا بدان شكاف اندر ايد.]  [6518:  ( 13)- ف: حنطله‏ء] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 551
بخشندكاه جند بادامى بديد آيذ و باز جند خيار بادرنكى كردذ، و سديكر بخايه بوذ كه او را غر خوانند، و اين دو كونه فتق نبوذ بحقيقت و ان بيشين فتق بوذ بحقيقت، و نشان اين آن بوذ كجن ستان بخسبد[footnoteRef:6519] مرغنده بروذ و بهمان جاى كه مرغنده بوذ[footnoteRef:6520] شكاف بديد بوذ ببسوذن، و علاج وى اآن بوذ كى بوست شكم‏[footnoteRef:6521] بكافند[footnoteRef:6522] آن شكاف بديد آيذ آنكاه آن شكاف را بدوزند و باز[footnoteRef:6523] ان جراحت را داروى كوشت برآرنده برنهند، و اين بقياس آن بوذ كى كسى را شكم بكافنيده بوند ببايذ دوختن، و از بهر دشوارى را[footnoteRef:6524] كسى‏[footnoteRef:6525] نكرده است، و اكر اين نكند بارى حيله آن كند تا بيشتر نكردذ بدانك‏[footnoteRef:6526] بسيار نخورذ و هيج دانكو و[footnoteRef:6527] جيز باذانكيز[footnoteRef:6528] نخورد و دايم بر شكم يكى دستار بسته دارذ و شراب و آب بسيار نخورذ و شكم بر هيج كار نكند[footnoteRef:6529] و جن بركند شكم‏[footnoteRef:6530] ستان نخسبد[footnoteRef:6531] و اكر برخيزذ از نشستكى بشتاب برنخيزذ جى بدرنك برخيزذ و دست بر فتق نهاذه دارد و سخت بفشارد تا بيرون نيايذ و اكر بند كند آن بند جن كوى نكند جى ان بتر كند[footnoteRef:6532] بند جهارسو كند جن بالش‏[footnoteRef:6533] و باز اين ضماد برنهد، [صفت او][footnoteRef:6534]: صبر و مر و كندرو[footnoteRef:6535] و صمغ الملاط از هر يكى برابر بكوبد و باب(f .244) برك سرو تر كند و[footnoteRef:6536] سطبر[footnoteRef:6537] و بر آنجا بربندذ و ستان‏[footnoteRef:6538] بخسبذ[footnoteRef:6539] تا خشك شوذ. [6519:  ( 1- 1)- م: آن غنده بروذ بهمان جاى كه موعده بوذ]  [6520:  ( 1- 1)- م: آن غنده بروذ بهمان جاى كه موعده بوذ]  [6521:  ( 2)- ب ه: وى]  [6522:  ( 3)- ب ه: تا]  [6523:  ( 4)- ف:« باز» ندارد]  [6524:  ( 5- 5)-« ف» و« م»: كس اين. در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [6525:  ( 5- 5)-« ف» و« م»: كس اين. در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [6526:  ( 6)- ب ه: طعام]  [6527:  ( 7- 7)- ف: باذانكيز چيزها]  [6528:  ( 7- 7)- ف: باذانكيز چيزها]  [6529:  ( 8- 8)- ف: و چون شكم پر كردذ]  [6530:  ( 8- 8)- ف: و چون شكم پر كردذ]  [6531:  ( 9)- م: بخسبذ]  [6532:  ( 10)- ف: افزوده. چه ان]  [6533:  ( 11)- ب ه: ظ. و بربندد]  [6534:  ( 12)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6535:  ( 13)- ف: كندر]  [6536:  ( 14)- ف:« و» ندارد]  [6537:  ( 15)- ب ه: جون خمير]  [6538:  ( 16- 16)- ف: ببندذ]  [6539:  ( 16- 16)- ف: ببندذ] 

[صفت‏][footnoteRef:6540] ضمادى ديكر: جوز السرو و سعد و مرزنكوش خشك و مازو و قاقيا [6540:  ( 12)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 
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و مر و كندرو از هر يكى يك بهره صمغ عربى نيم بهره،[footnoteRef:6541] اين صمغها را بكشايذ[footnoteRef:6542] بشراب‏[footnoteRef:6543] و بربندذ، و قانون اين ضمادها ازين داروها بوذ[footnoteRef:6544] جوز السرو و برك سرو نيك‏[footnoteRef:6545] بوذ و تجفيف‏[footnoteRef:6546] اندامهاء تر كشته را و كندرو و سريشم ماهى و بوست نار و كلنار و مازوى خام و تترى و آن بيخ كبوست كران بوست [ويرايند][footnoteRef:6547] بوى، و بوذ كى با اين داروهاى قابض داروهاى ديكر آميزند كى باذ را برانذ جن مرزنكوش و زفت و زيره، و بوذ كه داروها آميزند كى آماسها را نرم كنند[footnoteRef:6548] جن مقل و موم و معجون حب الغار بكار دارذ و كوارش زيره و دحمرثا و سكزينيا، و نبايذ كه جماع كند مكر استوار كرده بوذ فتق را، و بكرمابه اندر نيايذ و به آب كرم اندر ننشيند و ندوذ و برنجهد و از نردبان بشتاب فرونيايذ[footnoteRef:6549] و بار كران برنكيرذ و جيزى را از زّمى برنكيرذ و عيو و بانك نكند. [6541:  ( 1- 1)- ف: بكشايذ اين صمغها را]  [6542:  ( 1- 1)- ف: بكشايذ اين صمغها را]  [6543:  ( 2)- ب ه: و داروها بدان تر كند و بربندد]  [6544:  ( 3)- ف: افزوده. از]  [6545:  ( 4- 4)- ف: منفعت كند و تجفيف كند]  [6546:  ( 4- 4)- ف: منفعت كند و تجفيف كند]  [6547:  ( 5)- از« ف» افزوده شد. در اصل:« بدو بيرايند».]  [6548:  ( 6)- ف: كند]  [6549:  ( 7)- ف: فرود نيايذ] 

و[footnoteRef:6550] باز اكر بر خشنده‏كاه بوذ، فتق نبوذ جى فراخ شذن آنجاى‏[footnoteRef:6551] بوذ و آن سولاخ كه معاليق خايكان‏[footnoteRef:6552] بوى فروذ آيذ، و علاج اين همان علاجها بوذ كياذ كردم‏[footnoteRef:6553] و بخاصه ضماد الفتق بمالد آن مرغنده‏[footnoteRef:6554] را تا برآيذ و باز ضماد الفتق برنهد. [6550:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [6551:  ( 9)- ف: ان جايكاه]  [6552:  ( 10)- ف: افزوده. بوذ]  [6553:  ( 11)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است]  [6554:  ( 12)- م: غنده] 

و باز اكر فروكدرد و بوست خايه فراخ شوذ، اكنون اينجا[footnoteRef:6555] امعا فروذ آمده بوذ يا باذ يا آب يا آماس بوذ، فتق نبوذ و فرق بدان توانى‏ [6555:  ( 13)- ب ه: بيم آن بود] 
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كردن كه اين كس را ستان‏[footnoteRef:6556] بخوابانى‏[footnoteRef:6557] و بايان بركيرى و بجنبانى و خايكان بمالى(f .344) و بنكرى كه‏[footnoteRef:6558] بر رفت و اين آماس كم كشت، اكر كم كشت فتق بوذ و اكر نكشت و[footnoteRef:6559] بهمان حال بوذ آن آماس بوذ، و باذ بدست سبك بوذ و آب كران بوذ و جون بجنبانى‏[footnoteRef:6560] باذ از آب بديد آيذ و بوست خايه تر بوذ و جن باز كردذ اكر امعا بوذ بانك كند اندكى و اكر باذ بوذ بانك كند بسيار و آسان بر روذ و امعا دشوارتر روذ[footnoteRef:6561]، و بوذ كى بيه فروذ آمذه بوذ و اين نيز دشوار[footnoteRef:6562] بوذ[footnoteRef:6563] نروذ، و علاج اين هر سه كونه آن بوذ كى حيله كنند تا بررّوذ و باب كرم اندر نشانند و بمالند تا بررّوذ[footnoteRef:6564] جن بر رفت انكاه ضماد الفتق بكار دارذ[footnoteRef:6565]، و اكر آب بوذ ببايذ كشاذن تا آب بيرون ايذ و آنكاه آنجاى‏[footnoteRef:6566] را كى آب بوى فروذ آمذه بوذ[footnoteRef:6567] داغ كنند كى اكر نكنند[footnoteRef:6568] ديكرباره فروذ آيذ و اكر آب بسيار بوذ بدو روز بركيرذ[footnoteRef:6569] تا غشى نيفتد اكر[footnoteRef:6570] بسيار نبوذ[footnoteRef:6571] آن ضمادها بكار دارذ كمن بباب استسقا ياذ كردم، باز اكر آماس بوذ اين آماس يا[footnoteRef:6572] كرم بوذ يا سرد، اكر كرم بوذ علامت وى آن بوذ كى سوزان بوذ و رنك‏[footnoteRef:6573] سرخ بوذ و با ضربان بوذ، و علاج وى خون بركرفتن بوذ از باسليق بدان دست كى آماس سوى وى است‏[footnoteRef:6574] اكر از هر دو دست بركيرذ از يك دست امروز و از ديكر دست ديكر روز روا بوذ، و باز برنهذ بر وى از نخست‏[footnoteRef:6575] آب انكور كرك و كشنيز تر[footnoteRef:6576] [6556:  ( 1)- م: استان]  [6557:  ( 2)-« ف» و« م»: بخوابنى]  [6558:  ( 3)- ف: افزوده. هيچ]  [6559:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [6560:  ( 5)- ب ه: و جون بجنبانى بانك آب ايد]  [6561:  ( 6)- ف: افزوده. و علاجش]  [6562:  ( 7)- ب ه: تر]  [6563:  ( 8)- ف: باشد]  [6564:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [6565:  ( 10)- ب ه: بند. ف: بكار دارند]  [6566:  ( 11)- ف: ان جايكاه]  [6567:  ( 12- 12)- ف: داغ كند كه اكر نكند]  [6568:  ( 12- 12)- ف: داغ كند كه اكر نكند]  [6569:  ( 13)- ب ه: بيرون كنند]  [6570:  ( 14- 13)- ف: تا غشى نيفتدش اكر اب]  [6571:  ( 15)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است]  [6572:  ( 16)- ف:« يا» ندارد]  [6573:  ( 17)- ف: و برنك]  [6574:  ( 18)- ب ه: ظ. اكر بر هر دو ... بود از هر دو دست فصد كند]  [6575:  ( 15)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است]  [6576:  ( 19)- ب ه: اب كشنيز] 
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و حضض و كل ارمنى و بوش دربندى، و[footnoteRef:6577] باز از بس وى ضماد كنى از آرد باقلى و آرد كشك و خطمى و اسبغول و سركا و روغن كل، اكر اندكى صلابت [كيرذ][footnoteRef:6578] آنكاه ضماد كنى از بابونه و تخم كتّان و حلبه و بيه بط، اكر بسنده نبوذ مقل و اشق يار كنى و اكر بدين به نشوذ انكاه بضماد فلغوريوش علاج كنى. [6577:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [6578:  ( 2)- از« ف» افزوده شد. ب ه: دارد] 

باز اكر فتق مر كوذكان را بوذ و سبيد(f .444) بوذ برنك روغن‏[footnoteRef:6579] ياسمن و خزميان علاج كنى هم بر وى مالى و هم بنرّه فروكنى، و اكر مقل را بشراب بكشائى و[footnoteRef:6580] ضماد كنى بسنده بوذ، بس اكر بزرك بوذ بصبر و مر و كندرو[footnoteRef:6581] و صمغ الملاط و اب سرو علاج كنندش. [6579:  ( 3)- ف: برنك بروغن]  [6580:  ( 4)- ف: افزوده. بوى]  [6581:  ( 5)- ف: كندر] 

فى وجع المفاصل‏[footnoteRef:6582] [6582:  ( 6)- ف: باب فى وجع المفاصل] 

آكاه باش‏[footnoteRef:6583] كى اين بيماريها اعنى اوجاع المفاصل و نقرس و عرق النّسا بيماريها[footnoteRef:6584] اند بعلاج دشوار، و علاج وى نتوان كردن تا سبب ندانى، و سبب اين بيماريها برّى بوذ اعنى امتلا و سبب امتلا بسيار خوردن بوذ[footnoteRef:6585] و بسيار شراب خوردن بخاصه سبس از[footnoteRef:6586] طعام كى آن طعام بيشين ناكواريذه بوذ و ديكر طعام خورده آيذ و رياضت ناكردن و رنجى نرسد[footnoteRef:6587] و سببى‏[footnoteRef:6588] كه آن مايه را از آنجا كم كند الّا راحت و خواب و لهو و نشاط و شراب خوردن‏ [6583:  ( 7)- ف: اكه باش]  [6584:  ( 8)- ف: بيماريهاى]  [6585:  ( 9)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.]  [6586:  ( 10)- ف: از پس]  [6587:  ( 11)-« ف» و« م»: نبوذ. در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [6588:  ( 9)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.] 
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و جماع كردن بر برّى طعام و بكرمابه رفتن بر برّى و سيرى طعام‏[footnoteRef:6589] و شراب و اكر حركتى كند نه بناشتا كند و نه بوقت وى‏[footnoteRef:6590] جه‏[footnoteRef:6591] بسير خورد[footnoteRef:6592] و بنا وقت كند، و با همين‏[footnoteRef:6593] جكر قوى بود و مفاصل ضعيف با آنك مفاصل خوذ بطبع ضعيف آمده است بدانك دايم الحركه است و مفاصل بجوهر غضروفى است از بهر آنك‏[footnoteRef:6594] غضروفى جوهر اكر نبودندى بسوختندى‏[footnoteRef:6595] از بهر دوام حركت را، از بهر اين او را حركت دايم بطبع واجب آمذه است كى رطوبات رقيق تفه بمفاصل امدى و انجا بيستاذى تا مفاصل حركت نتوانستى كردن، و صورت مانده كشتن سبرى شذن اين رطوبات بوذ يا نقصان اين رطوبات‏[footnoteRef:6596]، اكنون جن بطبع مفاصل بقوت طبيعى ضعيف بوذ از سبب آنكه بجوهر غضروفى [بوذ][footnoteRef:6597]، و از بهر آن همى‏كويم‏[footnoteRef:6598] كى غضروفيست جى بر روى هر بيوندى(f .544) اكر فلكه است يا مقعر جسمى‏[footnoteRef:6599] غضروفى بوذ[footnoteRef:6600] سبيد كى بتوان ديذن و بدنذان مزيذن و بر سر و باى هر استخوانى‏[footnoteRef:6601] بهلو يك‏باره غضروف بوذ و اين جيز[footnoteRef:6602] ظاهرست، اكنون جن‏حال مفاصل اين‏جنين بوذ بطبع و بوذ كه ضعيف‏تر آيذ نيز بخلقت و از بدران نيز بتوارث بيايذ و جن‏[footnoteRef:6603] با همين اسباب ديكر گرد آيذ ناجار اوجاع المفاصل بيايذ[footnoteRef:6604]، و بمفاصل رطوباتى‏ [6589:  ( 1)- ف:« طعام» ندارد]  [6590:  ( 2)- ف:« وى» ندارد]  [6591:  ( 3- 3)- ف: بسير خوردكى كند م: بسير خوردكى]  [6592:  ( 3- 3)- ف: بسير خوردكى كند م: بسير خوردكى]  [6593:  ( 4)- ف: و بهمين]  [6594:  ( 5- 5)- ف: اكر غضروفى جوهر نبودى بسوختى]  [6595:  ( 5- 5)- ف: اكر غضروفى جوهر نبودى بسوختى]  [6596:  ( 6)- ب ه: ... مانده شود]  [6597:  ( 7)- از« ف» و« م» افزوده شد.]  [6598:  ( 8)- ف: همى‏كوييم]  [6599:  ( 9- 9)- ف: بود غضروفى]  [6600:  ( 9- 9)- ف: بود غضروفى]  [6601:  ( 10)- ف: افزوده. از]  [6602:  ( 11)- ف: چيزى]  [6603:  ( 12)- ف:« چن» ندارد]  [6604:  ( 13)- ب ه: ظ. بكويم يك طلا نيك مر اوجاع مفاصل را- كى تسكين مى‏دهد اوجاع مفصل را و نقرس را- مجرب كشته اين تركيب از توفيق ربانى- كى حس يابد ز لطف حق همه اعضا بى‏حس را- در اول بوش دربندى و صندل صمغ و ماميثا- كل سرخ است و فوفل نيز ...- اكر بيخ لفاح باشد ... با كل ارمن- ز كشنيز تر و ... و با ان ...- ...- ... دكر بابونه و حلبه و بوست نار ..- بكوش ... اين ...- طلا كن كر همى‏خواهى كه ...- بنظم اورد اين اجزا دردم يحيى ز لطف خوش- كى مومن زوشفا يابد نبايد داد ناكس را] 
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آيذ نه رقيق جه غليظ و اين رطوبات مفاصل را بتنجاند و تمدّد كند، و درد كردن مفاصل بدين سبب بوذ از بهر آنك تمدّد تفرق الاتّصال آرذ، و بوذ كى با خلط غليظ خام اندكى صفرا يار كردذ[footnoteRef:6605]، و بوذ كه خونى بوذ خام و آماس دارذ رنكين و با سوزش بسيار بوذ و با درد بسيار بى‏قرار، و هيج نوع از ان خلط بلغمى‏[footnoteRef:6606] خام لزج غليظ[footnoteRef:6607] خالى نه‏بود و دير ماندن اين بيمارى را سبب اين است،[footnoteRef:6608] و[footnoteRef:6609] فرق بدان توانى‏كردن كه بلغمى است يا صفراوى‏[footnoteRef:6610] يا دموى كه از اسباب كدشته آكاه كردى تا جه غذا خورده است و جكونه‏[footnoteRef:6611] بوذه است‏[footnoteRef:6612] و دست برنهى تا سوزش همى‏دارذ يا نى و برنك سرخ هست يا نى‏[footnoteRef:6613] و آماس همى‏دارذ يا نى‏[footnoteRef:6614]، اكر سبيذرنك بوذ و اماس بسيار نبوذ و ببسوذن سرد بوذ اين اكنون بلغمى بوذ، و اكر بدست ببسودن كرم بوذ و برنك سرخ بوذ و صلب بوذ و آماس بسيار بوذ اين دموى بوذ، و اكر سوزش بسيار بوذ و اماس نبوذ يا اندكى بوذ اين صفراوى بوذ جن برنك سرخ نبوذ، و نقرس‏[footnoteRef:6615] هم از جمله اين اوجاع المفاصل‏[footnoteRef:6616] است الا آنك بر بيوند بايها بوذ، و[footnoteRef:6617] امّا[footnoteRef:6618] نقرس تحليل نبديرذ و ريم نكند و سخت كردذ و انكشتان باى را[footnoteRef:6619] و بيوند را[footnoteRef:6620] از جاى ببرذ و باى را حركت زانو ببرذ و حركت كعب ببرذ، [و آسانى‏][footnoteRef:6621] و دشوارى(f .644) اين علت بدين اعراض توانى دانستن، اكر حركت بجاى بوذ، و انكشتان بر جاى خويش بوند و آماس اندكى بوذ علاج وى سهل‏تر بوذ. باز اكر حركت رفته بوذ و انكشتان كژ كشته بوند و آماس صلب بوذ علاج نبوذش و اكر بوذ نيز دشوار بوذ، و من همى‏كويم‏ [6605:  ( 1)- ف: يار بوذ]  [6606:  ( 2- 2)- ف: غليظ لزج خام]  [6607:  ( 2- 2)- ف: غليظ لزج خام]  [6608:  ( 3- 3)- ف: كه]  [6609:  ( 3- 3)- ف: كه]  [6610:  ( 4)- ف: صفراى]  [6611:  ( 5- 5)- ف: كردست]  [6612:  ( 5- 5)- ف: كردست]  [6613:  ( 6)- ف: نه]  [6614:  ( 6)- ف: نه]  [6615:  ( 7)- ف: نقرش]  [6616:  ( 8)- ف: اوجاع مفاصل]  [6617:  ( 9- 9)-« ف» و« م»: اماس]  [6618:  ( 9- 9)-« ف» و« م»: اماس]  [6619:  ( 10- 10)- ف: پيوند]  [6620:  ( 10- 10)- ف: پيوند]  [6621:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. م: صعبى و سهلى. در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.] 
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همين اعراض بر دست افتد كياد كردم، بس بديد آمد كى نقرس هم بر دست افتذ و هم بر باى و من ترا ياذ كنم يكان‏يكان‏[footnoteRef:6622]. [6622:  ( 1)- ب ه: ضمادى همه دردهاء مفاصل و عرق النسا را برك كرنب در آب ... خايه مرغ ناجوشانيده و ... ضماد ... ضمادى تحليل‏كننده همه اوجاع ... سود دارد بابونه خطمى اكليل الملك ... بيست درم اشق جاوشير مقل از هر يكى ده درم ... مغز ساق كاو انكبين از هر يكى ده درم ... روغن شبت بيست درم سركه ...] 

بدانك علاج اوجاع المفاصل برابر اسباب بوذ و جن سبب‏[footnoteRef:6623] وى از[footnoteRef:6624] امتلا امذه بوذ علاج وى استفراغ بوذ، بايذ تا اين استفراغ برابر ان خلط غالب بوذ و من نشان خلط غالب را كفتم و بمقدّمه‏ى كتاب كفته بوذم. [6623:  ( 2- 2)- ف: او]  [6624:  ( 2- 2)- ف: او] 

اكر وجع المفاصل دموى بوذ از اول فصد بايذ كردن از باسليق و [خون‏][footnoteRef:6625] بسيار بايذ[footnoteRef:6626] بركرفتن و[footnoteRef:6627] دمادم اكر سوى راست بوذ بدست راست‏[footnoteRef:6628] بر بايذ كرفتن و اكر[footnoteRef:6629] سوى جب بوذ بدست جب‏[footnoteRef:6630]، باز داروى خورذ كه صفرا و بلغم بيارذ[footnoteRef:6631]، و باز ضمادهاء خنك برنهذ كى از آب انكور كرك و نرسك و آب كشنيز تر كرده بوذ و سركا و كلاب، و باز جن كرمى كمتر شوذ اسبغول و آرد كشك و سركا و خطمى و روغن كل برنهذ، اكر تابستان بوذ سرد كرده برنهذ و اكر زمستان بوذ كرم كرده و اكر بهاركاه‏[footnoteRef:6632] و تيرماه بوذ فاتر برنهد، و من‏[footnoteRef:6633] اين حبّها و اين‏[footnoteRef:6634] ضمادها ياذ كنم، باز جون كرمى تمام شد ضمادهاء محلّل برنهذ، و اكر ورم صلب كردذ كاه ضمادها[footnoteRef:6635] مليّن برنهد و كاه محلل‏[footnoteRef:6636]، و اكر نرم كردذ اين ورم نقرس ببايذ كافنيذن‏[footnoteRef:6637] و آن جيزهاى صلب جن سنك‏باره و سفال‏باره از وى‏[footnoteRef:6638] [6625:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [6626:  ( 4)- ف:« بايد» ندارد]  [6627:  ( 5)- ف: افزوده. و]  [6628:  ( 6- 6)- ف: بايد بركرفتن و اكر از]  [6629:  ( 6- 6)- ف: بايد بركرفتن و اكر از]  [6630:  ( 7)- ف: افزوده. بايد بركرفتن]  [6631:  ( 8)- ف: بركيرد]  [6632:  ( 9)- ف: بهار]  [6633:  ( 10)- ف:« من» ندارد]  [6634:  ( 11)- ف:« اين» ندارد]  [6635:  ( 12- 12)- ف: محلل برنهذ و كاه ملين]  [6636:  ( 12- 12)- ف: محلل برنهذ و كاه ملين]  [6637:  ( 13)-« ف» و« م»: كافيذن]  [6638:  ( 14)- ف: باره از وى» ندارد] 
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بيرون بايذ كردن و باز علاج بايذ كردن تا كوشت برآرذ، و بدانك اكر ورم بمفاصل بوذ نبايذ كافنيذن‏[footnoteRef:6639](f .744) جه هيج به نشوذ، و ببايذ دانستن كه استفراغ قوى بايذ كردن و استفراغ دو كونه بوذ يكى كه خلطى حاصل شده را بيرون آرذ بداروى كه بوى مخصوص بوذ[footnoteRef:6640] از جهت اسهال يا از جهت قى يا از جهت نشتر كه‏[footnoteRef:6641] خون بيرون ارى‏[footnoteRef:6642]، و ديكر بكرسنه‏[footnoteRef:6643] بوذن و حذر كردن‏[footnoteRef:6644] تا مايه‏ى بذ بكرسنكى از تن كم شوذ و حذر كردن‏[footnoteRef:6645] از ان اسباب كه ديكرباره مايه‏ء بذ كرد آرذ و مولد اين اخلاط بوذ خواهى طعام كير و[footnoteRef:6646] خواهى شراب و خواهى بطالت‏[footnoteRef:6647] و خواهى كمى‏[footnoteRef:6648] رياضت و كرمابه و جماع و آنج بدين مانذ، و باز مفاصل خود را قوى كردانيذن‏[footnoteRef:6649] تا اين‏جنين مواد بذ نبديرذ و آن بداروهاى قابض بايذ كردن و اين بيش از نوبت بيمارى بايذ كردن، و اين بيمارى را نوبت بوذ هم‏جنانك صرع را بوذ، و بوذ كه اين كس را خون رفته بوذ از مقعد و اكنون باز استاذه بوذ و آن خون بمفاصل افتاذه بوذ بهمان نوبت كه خون آمذى اكنون وجع المفاصل دموى آرذ، و نيك تعاهد بايذ كردن و بيش از نوبت استفراغ قوى بايذ كردن و از ان اسباب و[footnoteRef:6650] آن اغذيه حذر بايذ كردن و الا نبايذ كى سبب كردذ مر[footnoteRef:6651] مرك مفاجا و ربو[footnoteRef:6652] و سرسام و فالج و سكته را، و نشان مرك مفاجا خفقان بوذ انكاه كميل سوى دل كند اين خلط، و علامت ربو[footnoteRef:6653] ضيق النفس بوذ، و علامت فالج تيره كشتن حواس و استرخا يك شق، و نشان سكته تيركى حواس و [6639:  ( 1)- م: كافيذن]  [6640:  ( 2)- ف: مخصوص است]  [6641:  ( 3- 3)- ف: بخون بيرون آيذ]  [6642:  ( 3- 3)- ف: بخون بيرون آيذ]  [6643:  ( 4)- ب ه: و تشنه]  [6644:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [6645:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [6646:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [6647:  ( 7)- ب ه: يعنى رياضت ناكردن]  [6648:  ( 8)- ف:« كمى» ندارد]  [6649:  ( 9)- ب ه: و احوال اين‏همه نكاه بايد داشتن]  [6650:  ( 10)- ف: افزوده. از]  [6651:  ( 11- 11)- ف: مرك مفاجا را و ربو را]  [6652:  ( 11- 11)- ف: مرك مفاجا را و ربو را]  [6653:  ( 12)- ف: افزوده. و] 
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كرانى سر و حالى ماننده‏ى سبات، و نشان سرسام كرم تب و صداع‏[footnoteRef:6654] و نشان سرسام سرد تب بلغمى و نبض موجى و صداعى‏[footnoteRef:6655] ضعيف، جن اين علامات ديدى و نوبت تاخير كرده بوذ بشتاب و استفراغ كن [برابر همان بيمارى‏][footnoteRef:6656] و بدانك(f .844) سكته و فالج و سرسام سرد[footnoteRef:6657] و ربو از بلغم بوذ و بعقب اوجاع المفاصل بوذ، و خناق و غشى و خفقان و مرك مفاجا از خون بوذ و سرسام كرم هم از خون بوذ و از بس اوجاع المفاصل دموى آيذ. [6654:  ( 1)- ب ه: دايم]  [6655:  ( 2)- ف: صداع]  [6656:  ( 3)- از« ف» افزوده شد. در اصل:
ظ. متواتر مران بيمارى را م: از بيش ان‏كه بيمارى اندر رسذ ناكاه]  [6657:  ( 4)- ف:« سرد» ندارد] 

باز اكر اوجاع المفاصل صفراوى بوذ از اول استفراغ بايذ كردن بهليله زرد و شاهترّه و خرما هندى‏[footnoteRef:6658] و ترنكبين و خيارجنبر و تربد و ياره فيقرا و سقمونيا، و اكر سخت كرم بوذ ياره‏ء فيقرا بذهى و تربد وزن هليله و سقمونيا بفزائى جنانك هليله بيست درم سنك كنى و سقمونيا دانكنيم‏[footnoteRef:6659] تا دو دانك بمقدار طاقت بيمار و اكر اندكى صبر سقوطرى بوذ جند نيم درم سنك نيك آيذ و جند بار اسهال كنى قوى و باز بطليهاى‏[footnoteRef:6660] قوى مطفى‏[footnoteRef:6661] علاج كنى و اكر اندكى ابيون در افزائى‏[footnoteRef:6662] بدين طليها روا بوذ و من اين مسهلات و اطليه بآخر باب ياذ كنم. [6658:  ( 5)- ف: خرما هندو]  [6659:  ( 6)- ف: دانكسنكى]  [6660:  ( 7- 7)- ف: مطفى قوى]  [6661:  ( 7- 7)- ف: مطفى قوى]  [6662:  ( 8)- ف: اندر فزائى] 

و اكر اين‏[footnoteRef:6663] اوجاع المفاصل بلغمى بوذ از اول‏[footnoteRef:6664] قى فرمايذ[footnoteRef:6665] قوى بداروهاى قوى و من آن ياذ كنم بآخر باب، و باز حبّها قوى بايذ جن حبّ شيطرج و حبّ ماهيزهره و حبّ صغبين و حبّ سورنجان بزرك، باز بطلاهاى‏[footnoteRef:6666] محلل‏ [6663:  ( 9)- ف:« اين» ندارد]  [6664:  ( 10- 10)- ف: قى بايذ كردن]  [6665:  ( 10- 10)- ف: قى بايذ كردن]  [6666:  ( 11)- ف: بطليها] 
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علاج‏[footnoteRef:6667] كند، و اكر صلب‏[footnoteRef:6668] بوذ كاه محلل كند و كاه مليّن تا به شوذ و اين داروها ياذ كنم. [6667:  ( 1- 1)- ف: كنى و اكر]  [6668:  ( 1- 1)- ف: كنى و اكر] 

[صفت‏][footnoteRef:6669] حبّى كه بشايذ مر اوجاع مفاصل دموى را از بس فصد: [6669:  ( 2)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 

صبر و هليله زرد از هر يكى يك درم سنك سقمونيا دانكنيم‏[footnoteRef:6670] سورنجان سبيد نيم درم سنك تخم كرفش دانكى اين‏همه را جمع كند يك شربت بوذ. [6670:  ( 3)- ف: دانكى نيم] 

[صفت حبى‏][footnoteRef:6671] ديكر تصنيف استاذ من: صبر(f .944) يك درم سنك سورنجان سبيد يك درم سنك سقمونيا[footnoteRef:6672] دانكنيم تخم كرفش دانكى بكوبذ و حبّ كند يك شربت بوذ[footnoteRef:6673]. [6671:  ( 4)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [6672:  ( 5)- ب ه: ربع درهم]  [6673:  ( 6- 4)- ف: ندارد ب ه: ظ ... شمس الدين محمد ... شيرازى بر حاشيه كتابى ديدم ... هليله زرد هفت درم سورنجان شش درم ...
كشنيز خشك كل سرخ سقمونيا ... سه درم بوزيدان ماهى زهره بوست بيخ كبر ... زيره كرمانى ... هندى ... از هر يك دو درم تخم كرفس تخم باد ... سعتر بارسى ... كف دريا بلبل سفيد ... از هر يك ...] 

[حبى‏][footnoteRef:6674] ديكر تصنيف حنين بن اسحق: صبر جهار دانك هليله زرد جهار دانك سورنجان سبيد جهار دانك اين‏همه يك شربت بوذ، و من آن بيشين دوست‏تر دارم و تصنيف منست از قبل‏[footnoteRef:6675] آنك سورنجان بسيار نيست‏[footnoteRef:6676] آنجا سورنجان را غايلتيست بزرك‏[footnoteRef:6677]، معده را ضعيف كند و شهوت طعام ببرذ و اكر سياه بوذ قاتل بوذ. [6674:  ( 4)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [6675:  ( 7)- ف: از بهر]  [6676:  ( 8- 8)- ف: و سورنجان را غايله بزركست]  [6677:  ( 8- 8)- ف: و سورنجان را غايله بزركست] 

[صفت‏][footnoteRef:6678] حب سورنجان بسر سرابيون: سورنجان سبيد و تربد از هر يكى يك درم سنك صبر جهار درم سنك بكوبذ و حبّ بندذ شربتى دو درم سنك تا دو نيم و اين حبّى نيكوست‏[footnoteRef:6679]. [6678:  ( 9)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود. ف: حبى ديكر]  [6679:  ( 10)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است] 
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[صفت‏][footnoteRef:6680] حبى كبشايذ مر اوجاع المفاصل را[footnoteRef:6681] جن‏[footnoteRef:6682] سخت كرم نبوذ: [6680:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6681:  ( 2- 2)- ف: كه]  [6682:  ( 2- 2)- ف: كه] 

ياره فيقرا و تربد از هر يكى يك درم سنك بوزيدان و سورنجان و ماهيزهره از هر يكى نيم درمسنك هليله زرد جهار دانك سنك و نيم‏[footnoteRef:6683] مقل نيم درم سنك‏[footnoteRef:6684] نمك هندى دو دانك سنك‏[footnoteRef:6685] صغبين و تخم كرفش از هر يكى نيم درم سنك جتره‏ء هندى نيم درم سنك و نيم دانك سنك سعتر و زنجبيل از هر يكى ربع مثقال، اين‏همه را جمع كند و حب بندذ به آب برك كرنب خام شربتى سه درم سنك. [6683:  ( 3)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است]  [6684:  ( 4- 4)- ف: نمك هندو دو دانك]  [6685:  ( 4- 4)- ف: نمك هندو دو دانك] 

[صفت‏][footnoteRef:6686] حبّى قوى تصنيف استاذ[footnoteRef:6687]، و اين حبّ را مقيم الزّمنى كويند[footnoteRef:6688]، بشايذ مر خداوندان نقرس را كه صعب بوذ و اوجاع المفاصل بلغمى را و سخت قوى است الا انك تركيب راستست بلغمى را: بوزيدان و سورنجان و ماهيزهره از هر يكى نيم درم سنك شحم حنظل دو دانك سنك قنطوريون باريك(f .054) نيم درم سنك فربيون دانكنيم‏[footnoteRef:6689] سقمونيا دانكى ياره فيقرا يك درم سنك خزميان و جاورشير و انكزذ و بيرزد از هر يكى دانكنيم‏[footnoteRef:6690] مقل دو دانك سنك‏[footnoteRef:6691] زنجبيل و سبندان و جتره و بلبل از هر يكى دانك سنكى حبّ كند، اين همه يك شربت‏[footnoteRef:6692] بوذ مر مرد قوى را و[footnoteRef:6693] ضعيف را سه شربت و ميانه را دو شربت. [6686:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6687:  ( 5)-« ف» و« م»: افزوده. من]  [6688:  ( 6)- ف: كويذ]  [6689:  ( 7)- ف: دانكى و نيم]  [6690:  ( 7)- ف: دانكى و نيم]  [6691:  ( 8)- ف:« سنك» ندارد]  [6692:  ( 9- 9)- ف: مر قوى را و مرد]  [6693:  ( 9- 9)- ف: مر قوى را و مرد] 

[صفت‏][footnoteRef:6694] حبى كى جامع النفع بوذ و معتدل كه‏[footnoteRef:6695] هم اوجاع المفاصل كرم را شايذ جن باخر نوبت‏[footnoteRef:6696] بوذ و هم اوجاع المفاصل سرد را و نقرس را، [6694:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6695:  ( 10)- ف:« كه» ندارد]  [6696:  ( 11)- ف:« نوبت» ندارد] 
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[footnoteRef:6697] و من قدر بيست سال جزين حب ندادم مر خداوندان اوجاع المفاصل را[footnoteRef:6698]، و تركيب من و آزموذه منست‏[footnoteRef:6699] اعتماد كن: ياره فيقرا يك درم سنك تربد باك نيم درم سنك سورنجان دو دانك سنك بوزيدان و ماهيزهره و جتره از هر يكى دانكنيم سنك صغبين از دو دانك‏[footnoteRef:6700] تا نيم درم سنك، اكر درد سخت بوذ سورنجان نيم درم سنك بايذ انيسون دانكنيم نمك هندى‏[footnoteRef:6701] دانكنيم شحم حنظل و قنطوريون از هر يكى دو دانك سنك‏[footnoteRef:6702]، و اكر ضعيف بوذ دانك و نيم‏[footnoteRef:6703] سقمونيا[footnoteRef:6704]، اين همه را بكوبذ و ببيزذ و حب كند يك شربت بوذ. [6697:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [6698:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [6699:  ( 2)- ب ه: بروى]  [6700:  ( 3)- ف: دو دانكسنك]  [6701:  ( 4)- ف: نمك هندو]  [6702:  ( 5)- ف: دو دانك]  [6703:  ( 6)- ف: دانكنيم]  [6704:  ( 7)- ب ه: دانك ...] 

و بدانك شرط دارو خوردن آن بوذ كى مرد جوان بوذ و معده و جكر وى قوى بوذ و قوى‏[footnoteRef:6705] حيوانى و نفسانى و طبيعى ضعيف نبوند و فصل سال بهار بوذ يا تيرماه، و با اين‏همه‏[footnoteRef:6706] مسهل را نيز بنكرى تا كدام بايذ داذن، و بدان دانى كه بررسى كوى‏[footnoteRef:6707] عادت جه دارذ[footnoteRef:6708] مسهل آسان‏تر بوذش يا قى كردن و كدام دشوارتر بوذ[footnoteRef:6709] و جن‏[footnoteRef:6710] همه موافق آيذ[footnoteRef:6711] بكارها قوى بيش روى و بداروهاى ضعيف، و آنك بيك‏[footnoteRef:6712] دارو قوى يابى بدو دارو ضعيف بيابى و آنك از يك شربت قوى جوئى(f .154) از دو شربت ضعيف بيابى يا بجند شربت، و لكن بدان داروى قوى زوذ فرج يابى و بدين داروهاء ضعيف دير يابى، و باز[footnoteRef:6713] نيز برهيز نيكو[footnoteRef:6714] بايذ كردن هم بيش از دارو و هم از بس و شهر نيز معتدل بايذ هم‏جن هوا[footnoteRef:6715]، و ازين قانون بسيارست و من همه اينجا[footnoteRef:6716] نتوانم‏[footnoteRef:6717] [6705:  ( 8)-« ف» و« م»: قوت]  [6706:  ( 9)- ف: افزوده. معانى]  [6707:  ( 10)- ف: تاوى]  [6708:  ( 11)- در اصل افزوده:« تا كدام بايذ داذن و» و در« ب ه» با علامت« لا- الى» مشخص شده است.]  [6709:  ( 12)- ف:« بوذ» ندارد]  [6710:  ( 13)- ب ه: اين]  [6711:  ( 14)- ب ه: ... ضعيف ... انج ضعيف باشد ضعيف و انج قوى باشد ...]  [6712:  ( 15)- ف: از يك]  [6713:  ( 16- 16)- ف: نيكو پرهيز]  [6714:  ( 16- 16)- ف: نيكو پرهيز]  [6715:  ( 17)- ف: افزوده. معتدل]  [6716:  ( 18- 18)- ف: ندارد]  [6717:  ( 18- 18)- ف: ندارد] 
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[footnoteRef:6718] ياذ كردن‏[footnoteRef:6719] و هم‏جنين داروها بسيارند نتوانم كفتن تو اين مقدار[footnoteRef:6720] نكاه‏دار، و اما داروها قوى اين‏اند: شحم حنظل و قنطوريون و فربيون و سقمونيا و غاريقون و باز ماهيزهره و جتره و بوزيدان و سورنجان و صبر و هليله زرد و مقل و صغبين، اين جند جيز آخر ضعيف‏ترند و باز جاورشير و خزميان و اشق و حلتيت‏[footnoteRef:6721] ميانه‏اند، تو بدين قانون كار كن تا غلط نيفتدت.[footnoteRef:6722] [6718:  ( 1- 1)- ف: ياذ نتوانم كردن]  [6719:  ( 1- 1)- ف: ياذ نتوانم كردن]  [6720:  ( 2)- ف: افزوده. قانون]  [6721:  ( 3)-« ف» و« م»: حلتيث]  [6722:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 



هداية المتعلمين في الطب ؛ متن ؛ ص590
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 591
[footnoteRef:6723] فى القوبا [6723:  ( 2- 1)- ف: باب قوبا- اين و ذرفين ماننده بود سعفه را و نيك سود دارد ان داروها] 

اين وذرفين ماننده سعفه‏ء خشك بوذ و علاج وى ماننده‏ى سعفه بوذ و نيك سوذ دارذش آن داروهائى‏[footnoteRef:6724] كه بباب سعفه ياذ كردم، و اكر قاقيا با سركا[footnoteRef:6725] بمالى نيك سود دارذ يا اشق و مغاث و[footnoteRef:6726] سركا[footnoteRef:6727] و روغن كندم و روغن بوست كوز تر نيك سوذ دارذ، كندم‏[footnoteRef:6728] بر سندان آهن كران برنهند[footnoteRef:6729] يا بر اينه روشن و يك باره آهن باتش بتفسانند[footnoteRef:6730] و بر ان كندم كبر ان سندان‏[footnoteRef:6731] نهاذه بوذ برنهند[footnoteRef:6732] تا بسوزد و از وى روغن سياه بيرون آيذ جن خوى آن را[footnoteRef:6733] بروذرفن برمالذ و[footnoteRef:6734] بوست كوز را همين‏[footnoteRef:6735] كنند و اكر بدين به نشوذ[footnoteRef:6736] و الا بداروها سعفه علاج كند[footnoteRef:6737]. [6724:  ( 2- 1)- ف: باب قوبا- اين و ذرفين ماننده بود سعفه را و نيك سود دارد ان داروها]  [6725:  ( 3)- ب ه: تر كنى]  [6726:  ( 4- 4)- ف: سر]  [6727:  ( 4- 4)- ف: سر]  [6728:  ( 5)- ف: افزوده. را]  [6729:  ( 6)- ف: برنهذ]  [6730:  ( 7)- ف: بتفساند]  [6731:  ( 8- 8)- ف: نهاده بوند برنهذ]  [6732:  ( 8- 8)- ف: نهاده بوند برنهذ]  [6733:  ( 9- 9)- ف: بروذفين بمالند]  [6734:  ( 9- 9)- ف: بروذفين بمالند]  [6735:  ( 10)- ب ه: همجنين كنند و]  [6736:  ( 11)- ف: به شود]  [6737:  ( 12)- ف: علاج كنند] 

فى البهق‏[footnoteRef:6738] [6738:  ( 13)- ف: باب فى البهق] 

بهق دو كونه بوذ يكى سياه و ديكر سبيذ و سبيذ[footnoteRef:6739] بتر بوذ و من ديدم(f .374) كه بر بهق سياه تخم‏[footnoteRef:6740] ورغست بماليدند سبيد كشت و بآخر آن‏[footnoteRef:6741] سبيدى بيس كشت، و جند بار كفتم كه خون جن بلغمانى بوذ يا سودائى و بر بوست افتذ و التزاق يابذ و تشابه نيابذ بهق سياه و سبيد و بيس كردذ، اكنون قى بسيار بايذ[footnoteRef:6742] كردن قى درشت و مسهل بسيار بايذ و بكرمابه‏ [6739:  ( 14)- ف:« و سپيد» ندارد]  [6740:  ( 15- 15)- ف: ورغشت ماليدند سپيذ كشت و باخراز]  [6741:  ( 15- 15)- ف: ورغشت ماليدند سپيذ كشت و باخراز]  [6742:  ( 16)- ف:« بايذ» ندارد] 
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اندر[footnoteRef:6743] بايذ آمدن بيوسته بناشتا و خوى آوردن بسيار، و حذر كردن از جيزهاء بلغمانى‏[footnoteRef:6744] جن شير و كدو و ماهى تازه و همه ميوها تر جن خيار و خربزه و خربز و سباناخ و كشك و انج بدين مانذ، و بكار دارذ[footnoteRef:6745] ان‏[footnoteRef:6746] طريفل كورا ماهان بدر كويند، [صفته‏][footnoteRef:6747]: هليله سياه بيست درم سنك بليله و امله از هر يكى بنج درم سنك بلبل و داربلبل و زنجبيل از هر يكى سه درم سنك برنك كابلى مقشّر هفت درم سنك تربد ده درم سنك، اين‏همه را بكوبذ و جمع كند[footnoteRef:6748] با انكبين‏[footnoteRef:6749] شربتى از وى بنج درم سنك، و اكر طريفل خرد بكار دارذ خوب آيذ و كلنكبين با علك رومى نيز شايذ[footnoteRef:6750] و آن مسهل كه اندر وى تربد و شحم حنظل كرده بوند و صبر و قنطوريون باريك، و اندودنيها[footnoteRef:6751] از نخست بمالذ نرم‏تر و باز قوى‏تر از نخست بمالد تا سرخ شوذ و باز بياز خام‏[footnoteRef:6752] يا[footnoteRef:6753] سير و سركا اندر مالذ نيك و باز جتره و روينه اندر مالذ، باز اكر به نشوذ بداروها[footnoteRef:6754] بيسى‏[footnoteRef:6755] علاج كند، و اكر سياه بوذ از نخست‏[footnoteRef:6756] فصد كند باز سودا ارد[footnoteRef:6757] و باز آن داروها كلفه اندر مالذ و[footnoteRef:6758] حيله آن كند كه تن فربه شوذ[footnoteRef:6759] بهمه بيماريهاى سودائى‏[footnoteRef:6760]: ماليخوليا و جذام و بهق سياه و غذا جرب و شيرين دارذ و شكر و كوشت فربه و روغن‏ [6743:  ( 1)- ف:« اندر» ندارد]  [6744:  ( 2)- ف: بلغمى]  [6745:  ( 3)- ب ه: دايم]  [6746:  ( 4)- ف: اين]  [6747:  ( 5)- قياسا افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6748:  ( 6- 6)- ف: و بانكبين]  [6749:  ( 6- 6)- ف: و بانكبين]  [6750:  ( 7)- ب ه: ظ. و نيك باشد- ب ه: صفت حبى بهق و برص را سود دارد و مصروع را هم سود دارد ايارج فيقرا بنج درم افتيمون ده درم لاجورد ...
هفت درم سقمونيا و شحم حنظل و خربق سياه از هر يك دو درم ... انيسون از هر يك يك درم باب كرفس حب كند يا بما العسل شربت دو درم و نيم. صفت حب ابن الحارث تبهاء بلغمى را و همه دردهاء بلغمى ببرد و بهق سبيد و سياه ازموده‏اند ... كه تب زايل شده است ... هليله سياه هليله ... و صبر و انزروت و مقل و سكبينج و شحم حنظل ... خردل سبيد سعتر بارسى شونيز ... كرمانى ... علك رومى از هر يك ... مقل و سكبينج در آب كند تا حل كنند ... اندر طاس ... و داروها را بكوبند و بدان بسرشند و حبها همجون بلبل هر بامداد يك مثقال ... و طعام زير با ... نافع بود ... اللّه تعالى]  [6751:  ( 8)- ف: اندودنى]  [6752:  ( 9- 9)- ف: با]  [6753:  ( 9- 9)- ف: با]  [6754:  ( 10- 10)- ف: بيش]  [6755:  ( 10- 10)- ف: بيش]  [6756:  ( 11- 11)- ف: سودا آرد و فصد كند]  [6757:  ( 11- 11)- ف: سودا آرد و فصد كند]  [6758:  ( 12)- ف:« و» ندارد]  [6759:  ( 13)- ف: فربه كند]  [6760:  ( 14)- ب ه: چون] 
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بادام و كوشت ماكيان و شراب‏[footnoteRef:6761] تنك و نشاط(f .474) و لهو و كرمابه‏[footnoteRef:6762] رفتن بسيار و آب كرم بر ريختن و سعوط كردن بروغن‏[footnoteRef:6763] كدو [و روغن‏][footnoteRef:6764] بنفش بخاصه مر خداوندان جذام را، و حذر بايد كردن از ماهى شور و قديد و نرسك و كرنب‏[footnoteRef:6765] و باتنكان و بنير كهن و شراب كهن سطبر شيرين‏دار و خرما و فلاته و ميبخته، اين‏همه آن‏اند كه خون سطبر كنند، و هم‏جنين لاكجه و جوجبيره‏[footnoteRef:6766] و نان فطير و كوشت كاو و كوشت‏[footnoteRef:6767] اشتر و كوشت خر كوره و كوشت اسب و هر كوشتى كه بدين ماند[footnoteRef:6768]. [6761:  ( 1- 1)- ف: نيكو نشاط و لهو و بكرمابه]  [6762:  ( 1- 1)- ف: نيكو نشاط و لهو و بكرمابه]  [6763:  ( 2)- ب ه: ظ. طلى بهق سبيد و سياه را ببزد تخم ترب ده درم كندس هشت درم بسركه طلى كند. طلى ديگر بهق سبيد را ببزد قسط جنطيانا زراوند عاقرقرحا از هر يكى يك درم تخم ترب جهار درم بسركه و قطران بسرشند و طلى كنند.]  [6764:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد. در اصل: و برغن]  [6765:  ( 4)- ف: افزوده. و سك]  [6766:  ( 5)- ف: لاكشه و جوشبيره م: لاكشه و جشبيره]  [6767:  ( 6)- ب ه: خركوش و]  [6768:  ( 7)- ب ه: جون حيوان دشتى و كوهى] 

فى البرص‏[footnoteRef:6769] [6769:  ( 8)- ف: باب فى البرص] 

جالينوس جنين كفته است كه كوشت تن مردم ماننده كردد مر كوشت ماهى را، و آن از سبب تشابه نايافتن بوذ و التزاق يافتن بس، و علاج وى همان علاجها بوذ كه بهق سبيذ[footnoteRef:6770] را كفتم الا آنك اينجا قوى‏تر بايذ كردن علاج، و فرق‏[footnoteRef:6771] ميان بهق‏[footnoteRef:6772] و ميان بيس آنست‏[footnoteRef:6773] كى بيس از اوّل درشت بوذ[footnoteRef:6774] باز نرم كردذ و بهق از اول نرم بوذ[footnoteRef:6775]، و ديكر فرق آن بوذ كه بهق بر بوست بوذ و برص بر كوشت، و سديكر فرق آن بوذ[footnoteRef:6776] كبهق براع براع‏[footnoteRef:6777] بوذ و بيس‏ [6770:  ( 9)- ب ه: و سياه]  [6771:  ( 10- 10)- ف: و فرق آنست ميان بهق و ميان پيش]  [6772:  ( 11)- ب ه: سپيد]  [6773:  ( 10- 10)- ف: و فرق آنست ميان بهق و ميان پيش]  [6774:  ( 12)- ف: افزوده. و]  [6775:  ( 13)- ب ه: باز درشت كردد]  [6776:  ( 14)- ف: آنست]  [6777:  ( 15)- ف: بزاع براع. در حاشيه همين نسخه نوشته است:« بزاع بزاغ يعنى براكنده بوذ» م: يراع يراع] 
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[footnoteRef:6778] كرد كرد بوذ[footnoteRef:6779]، و بوذ كه مغاكى كرفته بوذ انجا كسبيد كشته بوذ، و كويند سوزن اندر بايذ خستن و من كويم بدين بديد نيايذ، جى بوذ كه سطح بيرون‏[footnoteRef:6780] از كوشت سبيذ كشته بوذ[footnoteRef:6781] و ان ديكر سرخ كشته بوذ[footnoteRef:6782] و جن سخت تمام كشته بوذ و[footnoteRef:6783] همه كوشت سبيد كشته بوذ، انكاه جن سوزن زنى رطوبتى آيذ جن شير و آنكاه علاج نبوذ مكر داغ مغ‏[footnoteRef:6784] جنانك تا باستخوان بسوزذ[footnoteRef:6785]، و علاج وى همان بوذ كه بهق سبيد را بوذ و من بسيار[footnoteRef:6786] رنج بردم و سه سال يكى زن را علاج كردم و بآخر داغ بايست‏[footnoteRef:6787] كردن(f .574) و من هر هفته‏اى يك شربت‏[footnoteRef:6788] حب داذمى او را[footnoteRef:6789]. [صفت‏][footnoteRef:6790] آن حب‏[footnoteRef:6791]: جاورشير و اشق‏[footnoteRef:6792] و صغبين و مقل و عنزروت و علك جك از هر يكى بنج درم سنك صبر بانزده درم سنك غاريقون هفت درم سنك و نيم شحم حنظل سه درم سنك، آنج صمغها است بكشايذ به آب كرفس‏[footnoteRef:6793] و آن ديكر داروها[footnoteRef:6794] بكوبذ و بوى برافكنذ و حب كند شربتى دو درم سنك باب كرم، و جند سه سال برين‏كونه بودم‏[footnoteRef:6795] و بسيار طليها كردم هيج سوذ نداشت مكر اين يكى طلى: سونش برنج و روى سوخته و مرداسنك زرد و خربق سياه و سبيد و شكم ذراريح و زرنيخ زرد از هر يكى جهار درم سنك، اين‏همه را بسايذ و بقطران تر كند جنانك هر جند قطران كم بوذ به بوذ، باز آن جايكاه را بسير و سركا طلى كند تا بتفسذ و[footnoteRef:6796] آنكاه براندايذ اين طلى، و هر روزى طريفل‏[footnoteRef:6797] خرد يا ماهان بدر بخورذ و هر سه‏[footnoteRef:6798] [6778:  ( 1- 1)- ف: كرد بوذ]  [6779:  ( 1- 1)- ف: كرد بوذ]  [6780:  ( 2)- ف: بيرونين]  [6781:  ( 3- 3)- ف: كشته بوذ و ان ديكر سرخ بوذ]  [6782:  ( 3- 3)- ف: كشته بوذ و ان ديكر سرخ بوذ]  [6783:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [6784:  ( 5- 5)- ف: كه تا باستخوان برسد]  [6785:  ( 5- 5)- ف: كه تا باستخوان برسد]  [6786:  ( 6)- ف: افزوده. آزمودم و]  [6787:  ( 7)- ف: بايد]  [6788:  ( 8- 8)- ف: اين حب دادمى ويرا]  [6789:  ( 8- 8)- ف: اين حب دادمى ويرا]  [6790:  ( 9)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [6791:  ( 10)- ف:« آن حب» ندارد]  [6792:  ( 12- 11)- ف: و با ديكر داروها]  [6793:  ( 12- 11)- ف: و با ديكر داروها]  [6794:  ( 12- 11)- ف: و با ديكر داروها]  [6795:  ( 13)- ف: بوديم ب ه: افزوده. و رنج بردم]  [6796:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [6797:  ( 14- 14)- ف: خورذ يا ماهان بدر بخورذ و هريسه]  [6798:  ( 14- 14)- ف: خورذ يا ماهان بدر بخورذ و هريسه] 
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روزى يك‏بار اين طلى نو كند تا به كردذ[footnoteRef:6799]. [6799:  ( 1)- ف:« تا به كردذ» ندارد ب ه: افزوده. ظ. صفت رنك كردن برص بكيرد شوره و دردى مى و روينه روناس اين‏همه بياميزد و جند بار از بس يكديكر بمالد تا هم‏رنك تن او شود و جند بيست روز رنك ان بماند و ...، صح] 

فى الحكّة و الجرب‏[footnoteRef:6800] [6800:  ( 2)- ف: باب فى الجرب و الحكة] 

اين خارش و كر دو كونه بوذ يكى تر و ديكر خشك، و اين خشك از ان بديد ايذ كه جيزها شور[footnoteRef:6801] جن كامه و انج بوى مانذ بكار داشته بوذ و سيكى كهن و بياز تر و اشترغاز و انكدان و كماد و رافه كخورده آيذ[footnoteRef:6802] و كرميها ديكر جن انگبين‏[footnoteRef:6803] تا خون را تيز كرداند و با همين جامه جرب داشته بوذ و بكرمابه كم اندر آمذه بوذ. اكنون‏[footnoteRef:6804] اكر با اين‏[footnoteRef:6805] آب نيكو بوذ و نبض بجاى بوذ و تن قوى، علاج وى بكرمابه اندر آمدن بوذ بسيار[footnoteRef:6806] و خويشتن باك داشتن و انكاه خويشتن را ماليذن به آب سبوس و آرد نخوذ و بوره‏ء نان، اكر بدين(f .674) بسندكى نبوذ و الّا[footnoteRef:6807] روغن كل و سركا و آب كرفش‏[footnoteRef:6808] يا[footnoteRef:6809] آب برك وذن اندر خويشتن بايذ ماليذن و باز[footnoteRef:6810] بشويذ به آب كرم و باز بروغن‏[footnoteRef:6811] كل بمالذ و جند روز برين‏[footnoteRef:6812] جمله بباشذ، اكر به شذ و الا بداروهاء قوى اندودنى مشغول بايذ شذن انج كر خشك را شايذ[footnoteRef:6813] و من ياذ كرده بوذم بيش ازين‏[footnoteRef:6814] لختى ازين سخنان انجا كواجب ديذم كفتن، و باز [6801:  ( 4- 3)- ف: ندارد]  [6802:  ( 4- 3)- ف: ندارد]  [6803:  ( 5)- ف: افزوده. خورده بود]  [6804:  ( 6- 6)- ف: با اين اكر]  [6805:  ( 6- 6)- ف: با اين اكر]  [6806:  ( 7)- ب ه: و اندام، صح]  [6807:  ( 8)- ف:« و الا» ندارد]  [6808:  ( 9- 9)- ف: با]  [6809:  ( 9- 9)- ف: با]  [6810:  ( 10- 10)- ف: باب كرم بشويذ و با روغن]  [6811:  ( 10- 10)- ف: باب كرم بشويذ و با روغن]  [6812:  ( 11)- ف: بذين]  [6813:  ( 12)- ب ه: صفت داروى كه خارش خايه خاصه ... كى ترى از ان ترابد سود دارد اقاقيا ماميثا از هر يكى نيم درم صبر سقوطرى نوشادر از هر يكى ... زعفران نيم دانك اشنان همسنك همه داروها نرم بسايد و ببيزد و بروغن ياسمن در هاون حل كند جون مرهم و طلى كند]  [6814:  ( 13)- ف:« بيش ازين» ندارد] 
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به آب نكاه بايذ كردن اكر اب ترنجى بوذ و كرم بوذ و نبض عظيم بوذ اكنون‏[footnoteRef:6815] رك بايذ زذن‏[footnoteRef:6816] باسليق يا اكحل و خون بربايذ داشتن بسيار و باز مطبوخ هليله زرد [بايذ][footnoteRef:6817]. [صفت مطبوخ هليله زرد][footnoteRef:6818]: هليله زرد دانه بيرون كرده بيست درم سنك بليله و آمله از هر يكى بنج درم سنك شاهترّه ده درم سنك‏[footnoteRef:6819] سنا بنج درم سنك تريامان سه درم سنك تخم كسنى سه درم سنك تخم كرفش دو درم سنك خيارجنبر[footnoteRef:6820] باك كرده‏[footnoteRef:6821] از بوست و دانه هفت درم سنك ترنكبين بيست درم سنك، اين همه را بجوشانذ و صافى كند و سقمونيا بر وى افكند دانك نيم سنك‏[footnoteRef:6822] و بخورذ، اكر حال درست‏تر بوذ آنكاه يك درم سنك‏[footnoteRef:6823] ياره با وى يار كند و بخورذ، و باز بكرمابه بسيار اندر آيذ[footnoteRef:6824] و خويشتن بسيار بشويذ باب‏[footnoteRef:6825] خوش، و از همه جيزها شيرين و تيز و تلخ حذر كند بخاصه از جيزهاء شور و قديد[footnoteRef:6826]، و همه غذا از جيزهاى تفه دارذ، و تفه جن [خيار][footnoteRef:6827] و كدو بوذ و آنج بدين مانذ از ديكها[footnoteRef:6828] و زير با شيرين كرده بشكر[footnoteRef:6829] الا آنك خون بركرفتن و دارو خوردن قوى‏تر بايذ كردن. [صفت‏][footnoteRef:6830] حبّى مر كر را: صبر يك درم سنك هليله زرد دو درم سنك سقمونيا دو دانك سنك(f .774) كل سرخ دانكنيم سنك، اين‏همه يك شربت بوذ قوى‏[footnoteRef:6831] و شربت ميانه دو درم سنك بوذ و نيم. صفت معجون كشمش‏ [6815:  ( 1- 1)- ف: ركى ببايذ زذن از]  [6816:  ( 1- 1)- ف: ركى ببايذ زذن از]  [6817:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد. ب ه: افزوده. خورد]  [6818:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [6819:  ( 4- 3)- ف: هليله زرد ده درمسنك]  [6820:  ( 5- 5)- ف: باز كرده]  [6821:  ( 5- 5)- ف: باز كرده]  [6822:  ( 6)- ب ه: ربع درهم]  [6823:  ( 7)- ب ه: صبر. خ]  [6824:  ( 8)- ف: اندر روذ]  [6825:  ( 9)- ب ه: عذب فاتر، خ]  [6826:  ( 10)- ب ه: ظ. و ماهى سود]  [6827:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.
ب ه: افزوده. و خيار بادرنك]  [6828:  ( 12)- ب ه: افزوده. كى او را موافق بود و تترى با اب انار و سكبا- باز اكر كر تر بود علاج برين سبيل بايد كرد ... كر خشك را]  [6829:  ( 13- 12)- ف: شكبا شيرين كرده بشكر به بوذ باز اكر تب بوذ علاج هم بذين سبيل بايذ كردن]  [6830:  ( 3)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [6831:  ( 14)- ب ه: را] 
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كه مر[footnoteRef:6832] كر را بشايذ[footnoteRef:6833]: هليله زرد بى‏دانه سد درم سنك سنا و شاهترّه از هر يكى سى درم سنك بكوبذ و[footnoteRef:6834] روغن باذام با وى يار كند[footnoteRef:6835] و باز با كشمش جمع كند و بهاون بكوبذ بسيار[footnoteRef:6836]. [صفت‏][footnoteRef:6837] طلى كه كر را بشايذ: [6832:  ( 1)- ب ه: هر دو نوع]  [6833:  ( 2)- ف: شايذ]  [6834:  ( 3- 3)- ف: بروغن باذام خمير كند]  [6835:  ( 3- 3)- ف: بروغن باذام خمير كند]  [6836:  ( 4)- ب ه: تا جون خمير شود كشمش سه بار جند وزن همه داروها بايد، صح]  [6837:  ( 5)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 

زردجوبه‏[footnoteRef:6838] و بوره و قسط شيرين و مر از هر يكى درم سنكى كندش يك درم سنك ميعه‏ى تر بنج درم سنك، اين‏همه را بكوبذ و باز ميعه را بروغن كل‏[footnoteRef:6839] حل‏[footnoteRef:6840] كند و بمالذ بهمه تن بكرمابه اندر[footnoteRef:6841] سه ساعت صبر كند و آنكاه‏[footnoteRef:6842] خويشتن را بشويذ[footnoteRef:6843]. [صفت‏][footnoteRef:6844] طلى مر كر تر را: سيماب كشته و مازو و زردجوبه‏[footnoteRef:6845] و مرداسنك زرد و زريوند بسايذ[footnoteRef:6846] اين‏همه را با سركا و روغن كل بمالذ[footnoteRef:6847]. [6838:  ( 6)- ف: زرچوبه]  [6839:  ( 7- 7)- ف: معجون]  [6840:  ( 7- 7)- ف: معجون]  [6841:  ( 8)- ف: افزوده. و]  [6842:  ( 9)- ف: آنكه]  [6843:  ( 10)- ب ه: بسبوس]  [6844:  ( 5)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6845:  ( 11)- ف: زرچوبه]  [6846:  ( 12)- ف:« بسايذ» ندارد]  [6847:  ( 13)- ب ه: بر خويشتن و اندر كرمابه رود و زمانى درنك كند و باز خويشتن را بشويد، صح] 

[ديكرى مر كر تر را][footnoteRef:6848]: سيماب كشته و قليمياسيم و كوگرد سبيذ و خرزهره و كندش و خشار و مرداسنك زرد[footnoteRef:6849] با سركا تر كند و طلى كند اندر كرمابه، و با سركا لختى روغن كل بايذ روغن بيشتر از سركا، اكر شب بيندايذ و[footnoteRef:6850] بامداد بكرمابه روذ، و من بجز اين طلى نكردمى. [صفت طلا كر تر را ازموذه‏][footnoteRef:6851]: [6848:  ( 5)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6849:  ( 14)- ب ه: بسايد و]  [6850:  ( 15)- ف:« و» ندارد]  [6851:  ( 5)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 

بكيرذ هليله سياه و بليله و آمله از هر يكى يك درم سنك كوكرد بارسى نيم درم سنك، اين‏همه را بسايذ و با روغن كل بمالذ جند بار، و من بسيار[footnoteRef:6852] آزموذم بدين بسنده بوذ و هر جند كر تر تر بوذ طلى وى‏[footnoteRef:6853] قوى‏تر [6852:  ( 16- 16)- ف: آزموذه‏ام بسنده بوذ و بذين و هر چند كر تر تر طلى]  [6853:  ( 16- 16)- ف: آزموذه‏ام بسنده بوذ و بذين و هر چند كر تر تر طلى] 
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بايذ كردن.
فى الشرى‏[footnoteRef:6854] [6854:  ( 1)- ف: باب فى الشرى] 

[شيروه‏][footnoteRef:6855] از[footnoteRef:6856] بخارى بوذ بسيار كه بيك‏بار برخيزذ و جن اتفاق جنان افتد كه هوا سرد بوذ يا مسام‏[footnoteRef:6857] بسته بوذ[footnoteRef:6858] ببوست بمانذ و از انجا خارش خيزذ و بدمذ سرخ جن دست دست، علاج رك زذن بوذ و شكم نرم كردن(f .874) بشراب آلو، و غذا غوربا دارذ و نار ترش و ريواج و طفشيل و فسرد و دوغ ترش و آنج بدين مانذ و نيز شايذ[footnoteRef:6859] كه آب‏[footnoteRef:6860] زردالو كشته‏[footnoteRef:6861]، و انكاه كه بدميده بوذ به آب كرم اندر بايذ نشستن‏[footnoteRef:6862] تا تحليل افتدش و از هواى خنك حذر بايدش كردن‏[footnoteRef:6863] و خويشتن بوشيده بايذ داشتن و امّا خوى رنده‏[footnoteRef:6864] بود مردم را جنانك بوقت كرما خوى بسيار آيذ[footnoteRef:6865]، بر بيوندهاء وى جيزى بديد آيذ سرخ با خارش، و بايذ تا آن‏كس كورا عادت بوذ اين بيمارى‏[footnoteRef:6866] خويشتن باب سرد بسيار[footnoteRef:6867] شويد تا او را ان بيمارى نيايذ و باز جن بيايذ مرهم زردجوبه‏[footnoteRef:6868] بايذ اندوذن بيوسته‏[footnoteRef:6869]. [صفت مرهم زردجوبه‏][footnoteRef:6870]: [6855:  ( 2)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: ظ. سيروه]  [6856:  ( 3- 2)- ف: ان]  [6857:  ( 4- 4)- ف: تنك بوذ]  [6858:  ( 4- 4)- ف: تنك بوذ]  [6859:  ( 5- 5)- ف: باب]  [6860:  ( 5- 5)- ف: باب]  [6861:  ( 6)- ب ه: دهد]  [6862:  ( 7)- ب ه: و بكرمابه اندر آمدن، صح]  [6863:  ( 8)- ف: بايد كردن]  [6864:  ( 9)- م: ارنده]  [6865:  ( 10)- ب ه: و]  [6866:  ( 11)- ب ه: را]  [6867:  ( 12)- ف:« بسيار» ندارد]  [6868:  ( 13)- ف: زرچوبه]  [6869:  ( 14)- ف:« بيوسته» ندارد]  [6870:  ( 15)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 

زردجوبه‏[footnoteRef:6871] و مرداسنك‏[footnoteRef:6872] از[footnoteRef:6873] هر دو برابر بسايذ و بسركا و روغن كل مرهم كند جنانك كاه سركا اندر دهد و كاه روغن كل تا مرهم شوذ تمام و نيكوترين علاج اين بوذ. [6871:  ( 13)- ف: زرچوبه]  [6872:  ( 16)- ب ه: زرد]  [6873:  ( 17)- ف:« از» ندارد] 
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فى الثاليل‏[footnoteRef:6874] [6874:  ( 1)- ف: باب فى الثاليل] 

آزخ‏[footnoteRef:6875] از بلغم لزج افتد و علاج وى داروها قى است و داروهاء مسهل كه آن بلغم را فروذ ارذ و سودا را، و جهد آن‏[footnoteRef:6876] بايذ كردن كه تن كلان كردذ و بيوسته بكرمابه اندر آيذ و شراب تنك‏[footnoteRef:6877] بكار دارذ و آسانى‏[footnoteRef:6878] و راحت‏[footnoteRef:6879]. [6875:  ( 2)- ف: ازخ]  [6876:  ( 3)- ف:« آن» ندارد]  [6877:  ( 4)- ف: شراب بنك]  [6878:  ( 5)- ب ه: جويد]  [6879:  ( 6)- ف: افزوده. و] 

اكر اين آزخ‏[footnoteRef:6880] بسيار نبوذ آنج بوذ او را بمالذ ببرك كبر تر يا بخرنوب نبطى تر آنك او را[footnoteRef:6881] جنجك‏[footnoteRef:6882] [كويند][footnoteRef:6883] يا بخارذ ازخ را و بدارو موش و زرنيخ بمالذ يا بانكبين بلادر يا بداروى تيز كه قريب وى بوذ يا بموى اسب ببندذ[footnoteRef:6884] ببرّذ تا [بيفتد][footnoteRef:6885] بهتر آيد[footnoteRef:6886] يا بآتش داغ كند تا[footnoteRef:6887] بسوزذ[footnoteRef:6888] يا بركشدش از بن‏[footnoteRef:6889]، يكى نايزه سازند از مس مرين كار را باندازه آزخ‏[footnoteRef:6890] و كرانه نايزه تيز كنند بآزخ‏[footnoteRef:6891] اندر افكنند[footnoteRef:6892] و بوست آزخ‏[footnoteRef:6893] ببرّند بوى باز آزخ‏[footnoteRef:6894] را بكيرند بناخن(f .974) و[footnoteRef:6895] بكشند تا بيرون آيذ و بزير وى يكى بيخ بوذ همه بيرون ايذ[footnoteRef:6896] اكر مغاكى افتذ جهار دارو براكندن‏[footnoteRef:6897] تا راست شوذ و كوشت برارذ[footnoteRef:6898] برنهذش و[footnoteRef:6899] بربندذش‏[footnoteRef:6900] بس بوذ. [6880:  ( 2)- ف: ازخ]  [6881:  ( 7)- ف: ورا]  [6882:  ( 8)- ف: جنجتك]  [6883:  ( 9)- از« ف» و« ب ه»: افزوده شد.]  [6884:  ( 10)- ف: افزوده. و ب ه: تا بيفتد يا بموى اسب ببرد و اكر بموى اسب.]  [6885:  ( 11)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: نيفتذ]  [6886:  ( 12)- ف:« بهتر ايذ» ندارد]  [6887:  ( 13)- ف: يا]  [6888:  ( 14)- ب ه: تا بريزد و نابديد شود، صح]  [6889:  ( 15)- ف: ازين]  [6890:  ( 2)- ف: ازخ]  [6891:  ( 16)- ف: بازخ]  [6892:  ( 17)- ف: اندر فكند]  [6893:  ( 2)- ف: ازخ]  [6894:  ( 2)- ف: ازخ]  [6895:  ( 18)- ف:« و» ندارد]  [6896:  ( 19)- ب ه: بايد اورد در وقت بركندن]  [6897:  ( 20)- ف: برافكنذ]  [6898:  ( 10)- ف: افزوده. و ب ه: تا بيفتد يا بموى اسب ببرد و اكر بموى اسب.]  [6899:  ( 22- 21)- ف: بربندذ و]  [6900:  ( 22- 21)- ف: بربندذ و] 
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فى شقاق اليد و الرجل‏[footnoteRef:6901] [6901:  ( 1)- ف: باب فى شقاق اليد ب ه: افزوده. فى الخريف و الشتا] 

كفتكى بوذ دست و باى را از خشكى بوقت‏[footnoteRef:6902] تيرماه و از سردى بزمستان‏[footnoteRef:6903]، هم از باذ سرد افتذ و هم از[footnoteRef:6904] آب سرد[footnoteRef:6905]، و هيج علاج از ان به نبوذ كمرين هر دو[footnoteRef:6906] اندامهاء خويش را نكاه دارذ كه حذر كند و بوشيده دارذ[footnoteRef:6907]، بس ار[footnoteRef:6908] اندك بوذ روغن بنفش خوب آيذ و موم روغن خوب‏تر، و غذا جرب دارذ و بكرمابه بسيار اندر آيذ، و اكر كهن كردذ روغن شيره خورذ باب انكور شيرين جند روز و اكر انكور نبوذ[footnoteRef:6909] بر آب ميويز افكند[footnoteRef:6910] يا بر جلّاب و بخورذ و روغن بادام به بوذ[footnoteRef:6911] و اكر انكور بكوبذ و بدست و باى اندر مالد[footnoteRef:6912] هم صواب آيذ جن بمالذ و[footnoteRef:6913] يك زمان‏[footnoteRef:6914] برآيذ[footnoteRef:6915] بشويذ به آب كرم، و اكر نيك كفته‏[footnoteRef:6916] بوذ جنانك خون روذ بمرهم كافورى علاج كند، و كر[footnoteRef:6917] لب كفته بوذ ناف را بروغن بنفش جرب كند[footnoteRef:6918] و بوست خايه، انك ورا غرقى خوانند بتازى، بردفسانذ بر لب و بمرهم كافورى علاج كند. خايه‏[footnoteRef:6919] را دو بوست بوذ يكى‏[footnoteRef:6920] از بيرون‏[footnoteRef:6921] سخت و ديكر از اندرون تنك، ان تنك را غرقى كويند[footnoteRef:6922]، و اكر مازو بسايذ و با بيه ماكيان جمع كند مرهم‏[footnoteRef:6923] آيذ [6902:  ( 2)- ف: وقت]  [6903:  ( 3)- ف: زمستان]  [6904:  ( 4- 4)- ف: باذ كرم]  [6905:  ( 4- 4)- ف: باذ كرم]  [6906:  ( 5)- ب ه: وقت]  [6907:  ( 6)- ب ه: بجامه]  [6908:  ( 7)- ف: اكر]  [6909:  ( 8)- ب ه: روغن]  [6910:  ( 9)- ف: برافكند]  [6911:  ( 10)- ب ه: و اكر بخويشتن در مالد اين هر دو نيك ايد]  [6912:  ( 11)- ب ه: ظ. انجا كى كفيده بود]  [6913:  ( 12)- ف:« و» ندارد]  [6914:  ( 13- 13)- ف: بمالذ]  [6915:  ( 13- 13)- ف: بمالذ]  [6916:  ( 14)- ف: لفته]  [6917:  ( 15)- ف: و اكر]  [6918:  ( 16)- ب ه: يا بروغن بادام]  [6919:  ( 17)- ب ه: مرغ]  [6920:  ( 18- 18)- ف: آنك از بيرون بوذ]  [6921:  ( 18- 18)- ف: آنك از بيرون بوذ]  [6922:  ( 19)- ف: خوانند ب ه: جون بر كفتكى لب نهنذ نيك ايذ و اكر]  [6923:  ( 20)- ف: مرهمى] 
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نرم و نيك‏[footnoteRef:6924] از ان بر لب نهذ صواب آيذ، باز اكر ببايشنه بوذ كفتكى‏[footnoteRef:6925] بمرهم لازوق علاج كند[footnoteRef:6926]، و اين مرهم لازق‏[footnoteRef:6927] ماننده بوذ بمرهم دياخليون، مرداسنك را با روغن بجوشانذ و جمع كند بمقدار از وى مرهم كنند[footnoteRef:6928] و اين مرهم لازوق [بوذ][footnoteRef:6929] و اندرين باب اين بس بوذ[footnoteRef:6930].(f .084)  [6924:  ( 1)- ف: نيك و نرم]  [6925:  ( 2- 2)- ف: مرهم لازوق برنهذ]  [6926:  ( 2- 2)- ف: مرهم لازوق برنهذ]  [6927:  ( 3)- ف:« لازق» ندارد]  [6928:  ( 4)- ف: مرهم كند]  [6929:  ( 5)- از« ف» افزوده شد. ب ه: خوانند]  [6930:  ( 6)- ب ه: و اكر موم روغن بمالند نيز بشايد و از همه بهتر ان بود كى دايم موزه دارد تا ...] 

فى اصناف الاورام‏
آماس‏[footnoteRef:6931] يا كرم بوذ يا سرد، و[footnoteRef:6932] كرم بر دو كونه بوذ يا از خون بوذ يا از صفرا و اين هر دو سوزان بوند. آنج از خون بوذ با تنجيدن بوذ و با تمدّد بسيار و آماس بزرك بوذ[footnoteRef:6933] و[footnoteRef:6934] سرخ بوذ و اكر انكشت بر وى فشارى انكشت را باز سبوزذ. و باز صفرائى را سوختن بيشتر بوذ[footnoteRef:6935] و اماس كمتر و برنك سرخ نبوذ، و بوذ كه هر دو مركب بوند، و علاج آماسها بر جهار كونه بوذ: از اول حيله آن بايذ كردن تا مايه كم كنى تا باز براكنده شوذ، و آماس خونى را خون بردارى‏[footnoteRef:6936] از روى مخالف‏[footnoteRef:6937] باز جون دو روز بكدرذ از همان دست يا همان باى‏[footnoteRef:6938]، و صفرائى را شكم آرى بمطبوخ هليله زرد يا شراب كل با سقمونيا[footnoteRef:6939] يا شراب بنفشه و سقمونيا[footnoteRef:6940] يا بنيرآب با سقمونيا يا شراب آلو با سقمونيا، و آنكاه طلى كند از اول بجيزها سرد و قابض‏[footnoteRef:6941] جن‏ [6931:  ( 7- 6)- ف: باب فى اصناف الاورام. اصناف اورام]  [6932:  ( 8)- ف: افزوده. اين]  [6933:  ( 9)- ف:« بوذ» ندارد]  [6934:  ( 10)- ب ه: برنك]  [6935:  ( 11)- ب ه: درد هم بيشتر بود]  [6936:  ( 12)- ف: خون بر بايذ داشتن]  [6937:  ( 13)- ب ه: ان جانب اماس]  [6938:  ( 14)- ب ه: كى برابر اماس است خون بردارد]  [6939:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [6940:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [6941:  ( 16)- ب ه: صفت طلى اماس ...] 
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صندل سرخ و سبيد و كلاب و كافور و آب كشنيز تر و حضض و شياف ماميثا و بوبل‏[footnoteRef:6942] و صبر و آنج بدين مانذ، و صفرائى را بسركا و روغن كل و ارد كشك و اسبغول و خاصه اسبغول و سركا و كلاب و آب خيار و خيار بادرنك و كدو و بابرك‏[footnoteRef:6943] عصا الراعى و كل ارمنى و كافور و صندل، اين بدان كنى تا آماس كم كردذ[footnoteRef:6944] جون آماس كم شد[footnoteRef:6945] اكنون با اين جيزهاء قابض جيزها محلل يار كنى تا هر دو كونه فعل خويش‏[footnoteRef:6946] بكنند، و مر صفراوى‏[footnoteRef:6947] را حاجت نيايذ بمحلّل جه وى تنك بوذ، باز خونى را بمحلل حاجت آيذ بمقدار سطبرى خون وى، و كار آماس خونى از سه بيرون نبوذ: يا تحليل بديرذ و بروذ[footnoteRef:6948] و نشان وى آن بوذ كى آماس كم كردذ[footnoteRef:6949] تا[footnoteRef:6950] اماس بنشيند و به كردذ، و ديكر آنك ريم كند و نشان وى آن بوذ كه(f .184) ضربان بيفزايذ و اماس بيفزايذ[footnoteRef:6951] و جن ريم كرد ضربان كم كردذ و آماس بنشيند و تمدّد بيستذ، و سديكر آنك صلب كردذ و نشان وى آن بوذ كه اماس و صلابت‏[footnoteRef:6952] بفزايذ[footnoteRef:6953]. باز علاج آن آماس كريم خواهذ كردن يارى كردن‏[footnoteRef:6954] وى بوذ[footnoteRef:6955] بجيزهاى ريم‏[footnoteRef:6956] كننده جن تخم كتّان و تخم مروه و حلبه و بابونه و اكليل الملك و آنج بدين ماند، اين جيزها[footnoteRef:6957] بكوبند و [باب‏][footnoteRef:6958] بجوشانند و باز بروغن كاو[footnoteRef:6959] جمع كنند و[footnoteRef:6960] بر ان اماس نهند، و[footnoteRef:6961] باز اين ديكر را كه صلب همى‏كردذ كاه تحليل بايذ كردن و كاه تليين جنانك جند بار ياذ كردم و باز بضماد فلغوريوش علاج بايذ كردن كه ان ضماد هم محلّل است و هم مليّن. اينك قانون اماسها [6942:  ( 1)- ف: نوفل]  [6943:  ( 2)- ب ه: و]  [6944:  ( 3)- ب ه: باز]  [6945:  ( 4)- ف: كم كشت]  [6946:  ( 5- 5)- ف: بكند و مر صفرايى]  [6947:  ( 5- 5)- ف: بكند و مر صفرايى]  [6948:  ( 6)- ب ه: و مردم از ان برهد]  [6949:  ( 7- 7)- ف: يا]  [6950:  ( 7- 7)- ف: يا]  [6951:  ( 8)- ف: بفزايذ]  [6952:  ( 9)- ب ه: هر دو]  [6953:  ( 10)- ف: بيفزايذ]  [6954:  ( 11- 11)- ف: بود وى را]  [6955:  ( 11- 11)- ف: بود وى را]  [6956:  ( 12)- ب ه: نرم، خ]  [6957:  ( 13)- ف: افزوده. را]  [6958:  ( 14)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [6959:  ( 15)- ب ه: كل]  [6960:  ( 16- 16)- ف: باماس برنهند]  [6961:  ( 16- 16)- ف: باماس برنهند] 
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كرم بدين كردار بوذ، و اينكه ريم كند اكر خوذ بكشايذ و ريم بيايذ[footnoteRef:6962] و الا ترا ببايذ كشاذن بنشتر[footnoteRef:6963]، و اين قانون بهمه آماسهاى خونى و بلغمى ياذ بايذ داشتن، باز اكر آماس سرد بوذ يا بلغمى بوذ يا صلب بوذ يا خنازير بوذ يا سلع يا دمل‏[footnoteRef:6964] يا سرطان بوذ[footnoteRef:6965] و من اكنون احوال هر يكى بانفراد ياذ كنم. [6962:  ( 1)- ب ه: ظ. ببالايد]  [6963:  ( 2)- ب ه: تا ريم بيرون ايد]  [6964:  ( 3- 3)- ف: بوذ يا سرطان]  [6965:  ( 3- 3)- ف: بوذ يا سرطان] 

آماس بلغمى‏[footnoteRef:6966] يا از بلغم تنك بوذ يا از بلغم سطبر و از باذ[footnoteRef:6967] يا از بلغمى بوذ[footnoteRef:6968] كميل دارذ بسودا، و نشان آنك از بلغم تنك بوذ آن بوذ كه اين‏[footnoteRef:6969] آماس ببسوذن سست بوذ[footnoteRef:6970] جون استسقا لحمى‏[footnoteRef:6971] و سبيذ بوذ و ببسوذن سرد بوذ و انكشت را جن بر وى فشارى مغاك شوذ و لكن اندكى نرمى‏[footnoteRef:6972] دارذ و متانت، و علاج وى ماننده بوذ بعلاج استسقا لحمى، از[footnoteRef:6973] وى‏[footnoteRef:6974] حذر[footnoteRef:6975] كردن از آب خوردن و غذاها سرد[footnoteRef:6976] و ترش بخاصّه‏[footnoteRef:6977] شير و ميوهاء تر و تره‏[footnoteRef:6978] و صبر بايذ كردن بر جشنكى و بكرمابه اندر بايذ آمذن و خوى بايذ آوردن و معجون دنيد كركم و معجون دنيد قسط بكار بايذ داشتن و كلنكبين(f .284) و مصطكى و عود خام بسيار بايذ خوردن و شكم بايذ اوردن بدوا التربد. [6966:  ( 4)- ب ه: جند كونه بود]  [6967:  ( 5)- ف: افزوده. و]  [6968:  ( 6)- ف:« بوذ» ندارد]  [6969:  ( 7)- ف:« اين» ندارد]  [6970:  ( 8- 8)- ف: چن آماس استسقا لحمى بوذ]  [6971:  ( 8- 8)- ف: چن آماس استسقا لحمى بوذ]  [6972:  ( 9)- ب ه: ترى، خ]  [6973:  ( 10- 10)- ف: روى]  [6974:  ( 10- 10)- ف: روى]  [6975:  ( 11)- ب ه: بايد]  [6976:  ( 12)- ب ه: و تر]  [6977:  ( 13- 13)- ف: سير و ميوها تر و ترها]  [6978:  ( 13- 13)- ف: سير و ميوها تر و ترها] 

[صفت دوا التربد][footnoteRef:6979]: تربد باك ده درم سنك زنجبيل بنج درم سنك. علك رومى بنج درم سنك شكر بيست درم سنك، شربتى از وى جهار درم سنك، باز طلى بايذ كردن بر آن اماس ان داروهائى‏[footnoteRef:6980] كه بآخر آماسهاء خونى را برنهد، [صفت‏][footnoteRef:6981] [6979:  ( 14)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [6980:  ( 15)- ف: ان داروها]  [6981:  ( 14)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 
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ضمادى كه شايسته بوذ[footnoteRef:6982] مرين آماسها را[footnoteRef:6983]: بكيرذ خاكستر بلوط و خاكستر جوب درخت انكور كه ورا اش‏[footnoteRef:6984] خوانند ببخارا و سركا و نمك، اين‏همه را جمع كند و بر يكى باره نمد تنك براندايذ و[footnoteRef:6985] بآماس بربندد[footnoteRef:6986] سخت. [6982:  ( 1- 1)- ف: اماس را]  [6983:  ( 1- 1)- ف: اماس را]  [6984:  ( 2)- ب ه: آس، خ م: اش]  [6985:  ( 4- 3)- ف: بر آماس نهذ]  [6986:  ( 4- 3)- ف: بر آماس نهذ] 

ضماد ديكركونه‏[footnoteRef:6987]: بكيرذ حلبه و بكوبذ و بجوشانذ به آب تا سطبر شوذ باز سركا با وى يار كند و كوكرد سوذه و سركين كاو خشك كرده و كوفته و بيخته، اين‏همه را جمع كند[footnoteRef:6988] و براندايذ[footnoteRef:6989] سخت‏[footnoteRef:6990] صواب ايذ و اكر زاك سبيد و سركا هر دو جمع كند و سخت ببندذ[footnoteRef:6991] صواب آيذ. باز اكر آماس از بلغم سطبر بوذ نشان وى آن بوذ كه اين آماس سرد بوذ ببسوذن و لكن سست نبوذ جى اندكى صلابت دارذ و علاج وى داروهاء مسهل بوذ كى بلغم فروذ آرذ باز ضمادها[footnoteRef:6992] قوى كه تحليل كنند جنانك‏[footnoteRef:6993] بباب نقرس بلغمى ياذ كردم. [6987:  ( 5)- ف:« سخت ضماد ديكركونه» ندارد]  [6988:  ( 9- 6)- ف: و سخت بربندذ]  [6989:  ( 7)- ب ه: و]  [6990:  ( 8)- ب ه: ببندد]  [6991:  ( 9- 6)- ف: و سخت بربندذ]  [6992:  ( 10)- ف: بضمادها]  [6993:  ( 11)- ف: هم‏چنان‏كه] 

باز اكر از باذ بوذ نشان وى آن بوذ كه آماس بدست‏[footnoteRef:6994] سخت سست بوذ بغايت و جنان سبك بوذ كوئى باذ اندر جيزى كردندى و[footnoteRef:6995] انكشت بر وى فشارى مغاكى كيرذ و جن انكشت از وى بردارى مغاك‏[footnoteRef:6996] نمانذ هيج و زوذ راست شوذ و برنك خوذ سبيد بوذ و ببسوذن سرد بوذ، و علاج وى آن بوذ كى آرد كشك را كرم كنى يا كاورس را و بدان آماس برنهى يا سبوس كندم‏[footnoteRef:6997] يا[footnoteRef:6998] نمك بآتش كرم كنى(f .384) و بر وى نهى يا خاكستر بلوط را كرم كنى و بر وى نهى يا خاكستر طاخك را كرم كنى و[footnoteRef:6999] بر وى نهى، [6994:  ( 12)- ب ه: و بسودن]  [6995:  ( 13)- ب ه: جون]  [6996:  ( 14)- ف: مغاكى]  [6997:  ( 15)- ف: افزوده. را]  [6998:  ( 16- 15)- ف: با]  [6999:  ( 17)- ف:« و» ندارد] 
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باز روغن ياسمن‏[footnoteRef:7000] كرم كنى يا روغن بان و بر آنجا بمالى‏[footnoteRef:7001] يا خزميان و روغن سذاب‏[footnoteRef:7002] بر انجا بمالى و بجمله علاج استسقا لحمى‏[footnoteRef:7003] آنجا بكار دارى. [7000:  ( 1)- ف: ياسمين]  [7001:  ( 2)- ف: مالى]  [7002:  ( 3)- ب ه: كرم كنى و]  [7003:  ( 4)-« ف» و« م»: استسقاطبلى] 

باز اين ضماد اكر آنجا برنهى نيز هم نيك آيذ، [صفته‏][footnoteRef:7004]: بكيرى خاكستر شوره‏ء طاخك به آب برك‏[footnoteRef:7005] سرو تر كنى و ضماد كنى، و ضماد الفتق نيز اينجا بشايذ و نيك آيذ، و حذر كند[footnoteRef:7006] از غذاها و جيزهاء باذانكيز و بجمله علاج اين هر سه نوع يكى بوذ الا[footnoteRef:7007] من جذا از بهر آن كفتم تا بشرح‏[footnoteRef:7008] تر بوذ و ترا هيج غلط نيفتد. [7004:  ( 5)- قياسا افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7005:  ( 6- 5)- ف: بكير خاكستر شوره طاخك و باب]  [7006:  ( 7)- ب ه: بيمار]  [7007:  ( 8)- ف:« الا» ندارد]  [7008:  ( 9)- در« ف» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است] 

باز اكر اين بلغم ميل‏[footnoteRef:7009] دارذ بسوى سودا[footnoteRef:7010] نشان وى آن بوذ كى اين آماس بدست‏[footnoteRef:7011] ببسوذن سرد بوذ و صلب بغايت و سياه‏رنك و تيره‏رنك‏[footnoteRef:7012]، و اين دو كونه بوذ يك‏[footnoteRef:7013] سرطان بوذ[footnoteRef:7014] و اين علاج نبديرذ و ديكركونه باز علاج بديرذ و بايذ تا بنكرى‏[footnoteRef:7015] تا آماس را صلابت بجه مقدارست‏[footnoteRef:7016] اكر صلابت بسيار بوذ علاج دشوارتر بوذ و اكر حس ندارذ نيز دشوارتر بوذ، و اكر[footnoteRef:7017] بسيار نبوذ بضماد فلغوريوش علاج كند[footnoteRef:7018] يا كاه ضمادها نرم‏كننده‏[footnoteRef:7019] بر بايذ نهاذن و كاه ضمادهاء كشاينده‏[footnoteRef:7020] جنانك ياد كردم بشرح، بس اكر برين‏[footnoteRef:7021] آماسها ركهاى كبوذ بديد ايذ و اندكى كرمى دارذ اكنون اين سرطان بوذ و به نشوذ[footnoteRef:7022] جنانك بقراط كويذ: السرطان لم يبرأ و ان برأ فهو ليس‏[footnoteRef:7023] [7009:  ( 10- 10)- ف: بسودا دارد]  [7010:  ( 10- 10)- ف: بسودا دارد]  [7011:  ( 11)- ف:« بدست» ندارد]  [7012:  ( 12)- ف:« رنك» ندارد]  [7013:  ( 13- 13)- ف: كونه سرطانى دارد]  [7014:  ( 13- 13)- ف: كونه سرطانى دارد]  [7015:  ( 14- 14)- ف: كه آماس صلابت بچه مقدار دارذ]  [7016:  ( 14- 14)- ف: كه آماس صلابت بچه مقدار دارذ]  [7017:  ( 15)- ب ه: صلابت]  [7018:  ( 16)- ف: علاج بايد كردن]  [7019:  ( 17- 17)- ف: بايذ برنهاذن و كاه ضمادها كشايذ]  [7020:  ( 17- 17)- ف: بايذ برنهاذن و كاه ضمادها كشايذ]  [7021:  ( 18)- ف: بذين]  [7022:  ( 19)- ف: افزوده. و اكر به شوذ سرطان نبوذ]  [7023:  ( 20)- ف: السرطان لا يبرى و ان برا فليس] 
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بسرطان.
فى السرطان‏[footnoteRef:7024] [7024:  ( 1)- ف: باب فى السرطان] 

اين سرطان جن بابتدا بوذ علاج توان كردن تا نيفزايذ، و اكر باندامى بوذ كه آن اندام را بتوان بريدن ببرّذ تا برهذ، و اما[footnoteRef:7025] اكر تنه‏ى سرطان ببرّى يا داغ كنى هركز به نشوذ و بيم ان بوذ كه هلاك شوذ. [7025:  ( 2)- ف:« اما» ندارد] 

باز اكر از بس آماسهاء كرم آمده‏[footnoteRef:7026](f .484) اميد بوذ كبه شوذ يا نيفزايذ، اكر بابتدا بوذ نشان وى آن بوذ كه از نخست يكى آماس بديد آيذ جند باقلى باز جند كوز[footnoteRef:7027] كردذ باز بزرك‏تر همى‏كردذ و صلب‏تر و اندكى كرمى دارذ، جن روزكار برايذ ركها بوى بر[footnoteRef:7028] بديد ايذ كبوذ و بدان ركها غذا سودائى يابذ، و علاج وى از اول رك زدن بوذ و اسهال‏كردن مر خلط سودائى را و[footnoteRef:7029] طعامهاء زوذكوار خوردن تا از ان غذا ستوذه يابذ[footnoteRef:7030] جن نان حوارى و كوشت مرغ خانكى و كوشت بره و شير تازه و روغن بادام و شكّر، و بينى را بروغن بنفش تعهّد كردن‏[footnoteRef:7031] جنانك بباب ماليخوليا و بباب جذام ياذ كردم، و باز برين آماس نهاذن جيزهاء خنك‏[footnoteRef:7032] سردكننده كى نيفزايذش يا لعاب اسبغول و سبيده ارزيز يا سبيده سرب يا آبار سوخته بسيار برنهاذن با سركا و كل ارمنى و جهد[footnoteRef:7033] كنى تا[footnoteRef:7034] بطلى خنك او را فرو كشته دارى تا نيفزايذ و ريش نكند[footnoteRef:7035]، باز اكر ريش كند[footnoteRef:7036] بمرهم خطمى‏ [7026:  ( 3)- ف: آمده بوذ]  [7027:  ( 4)- ف: كوزى]  [7028:  ( 5)- ف:« بر» ندارد]  [7029:  ( 7- 6)- ف: غذاها زوذكوار خوردن با ان و غذاها ستوذه بايد]  [7030:  ( 7- 6)- ف: غذاها زوذكوار خوردن با ان و غذاها ستوذه بايد]  [7031:  ( 8)- ف: تعاهدكردن]  [7032:  ( 9)- ف:« خنك» ندارد]  [7033:  ( 10- 10)- ف: كند]  [7034:  ( 10- 10)- ف: كند]  [7035:  ( 11)- ب ه: نكردد]  [7036:  ( 12)- ب ه: كردد] 
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علاج كنى و بمرهم كافور[footnoteRef:7037]، و علاج وى دشوار بوذ اكر بتوانذ آن اندام را ببرّذ و داغ كند، و نشان ريم سرطان ان بوذ كه كنده بوذ و سياه‏رنك، و ريش كرم بوذ و كرانهاى [ريش‏][footnoteRef:7038] رنكين بوذ سرخ‏رنك يا[footnoteRef:7039] سياه‏رنك و هر جند[footnoteRef:7040] روز[footnoteRef:7041] فراخ‏تر كردذ، جن اين نشانيها بديد آمذ اميد بايذ[footnoteRef:7042] كسستن‏[footnoteRef:7043] و جهد بريدن و داغ كردن‏[footnoteRef:7044] يا جهد كردن تا سرد شوذ[footnoteRef:7045]. [7037:  ( 1)- ف: كافورى]  [7038:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [7039:  ( 3)- ف:« يا» ندارد]  [7040:  ( 5- 4)- ف: شوذ]  [7041:  ( 5- 4)- ف: شوذ]  [7042:  ( 6)- ف: ببايذ]  [7043:  ( 7)- ب ه: كه به شوذ]  [7044:  ( 8- 8)- ف: كند يا جهد كردن تا سرد شوذ ديكر چاره نبوذ]  [7045:  ( 8- 8)- ف: كند يا جهد كردن تا سرد شوذ ديكر چاره نبوذ] 

فى الخنازير[footnoteRef:7046] [7046:  ( 9)- ف: باب فى الخنازير] 

خنازير ببارسى خوكان بوند و اين خنازير مردم را بسه‏[footnoteRef:7047] جاى برآيذ يا بگردن‏[footnoteRef:7048] و سبب وى فضول مغز بوذ، يا بزير بغل دست و سبب وى فضول دل بوذ، يا[footnoteRef:7049] بخشندكاه و[footnoteRef:7050] سبب وى فضول جكر[footnoteRef:7051]، كه اين اعضاء شريف دفع كنند مايها را از خويشتن و بدين جايها[footnoteRef:7052] افكنند و اين جايها مستعّداند(f .584) مر بد رفتن اين مايها را، و نشان وى ان بوذ كه از اول باغره خيزذ و بدرامه خوانند نيز، اين باغره بمانذ و سخت شوذ و اندك‏اندك بزركتر شوذ[footnoteRef:7053]، و بوذ كى يكى بوذ و بوذ كى‏[footnoteRef:7054] تاهى جند بوند[footnoteRef:7055] بيك جاى جون كوز اندر كيسه، و بوذ كه‏[footnoteRef:7056] جنبان بوذ و بوذ كناجنبان‏[footnoteRef:7057] بوذ، و بوذ كه جندانى بزرك شوذ كجند خربزه‏اى كردذ[footnoteRef:7058] و ريم كنذ و دشوار به كردذ، و علاج اين‏همه كرسنه بوذن بوذ[footnoteRef:7059] و قى كردن بداروهاء قوى و داروها [7047:  ( 10)- ف: برسه]  [7048:  ( 11)- ف: بركردن]  [7049:  ( 12- 12)- ف: بخشنكاه]  [7050:  ( 12- 12)- ف: بخشنكاه]  [7051:  ( 13)- ف: افزوده. بوذ]  [7052:  ( 14)- ب ه: خسيس]  [7053:  ( 15)- ف: بزركتر كردذ]  [7054:  ( 16)- ب ه: دو بود و]  [7055:  ( 17)- ف: بوذ]  [7056:  ( 18- 18)- ف: ظ. جمبان بوذ و بوذ كه ناجمبان]  [7057:  ( 18- 18)- ف: ظ. جمبان بوذ و بوذ كه ناجمبان]  [7058:  ( 19)- ف: شوذ]  [7059:  ( 20)- ف:« بوذ» ندارد] 
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مسهل خوردن و طريفل با نوشادر[footnoteRef:7060] بكار داشتن، باز علاج آماس دو كونه بوذ: يكى كفانيذن‏[footnoteRef:7061] و بركرفتن و ديكر كنده كردن و نرم كردن تا ريم كند[footnoteRef:7062]. [7060:  ( 1)- ب ه: طريفل نوشادرى]  [7061:  ( 2)- ف: كافتيدن م: كافنيدن]  [7062:  ( 3)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است] 

صفت‏[footnoteRef:7063] داروى نرم‏كننده كه‏[footnoteRef:7064] او را مرهم [دياخليون‏][footnoteRef:7065] كويند: بكيرذ[footnoteRef:7066] لعاب حلبه و لعاب تخم كتان و لعاب خطمى از هر يكى ده ستير، جوشانيذه و سطبر كرده، باز ده ستير مرداسنك زرد بلخى [ده ستير][footnoteRef:7067] بسايذ و بباتيله سنكين اندر كند و روغن زيت با وى يار كند[footnoteRef:7068] و آتش اندر بندد تا يك‏[footnoteRef:7069] با ديكر اندك‏اندك برآميزند[footnoteRef:7070] و سطبر شوند، آنكاه از آتش بركيرذ تا[footnoteRef:7071] سرد شوذ تمام، انكاه اين‏[footnoteRef:7072] لعابها با وى بياميزذ، باز ديكربار بر آتش نهذ و اندك‏اندك بجوشاند و بجنبانذ تا سطبر شوذ و هر زمانى جاشنى كند تا جنان شوذ كه نكين برنهى‏[footnoteRef:7073] نقش ببديرذ[footnoteRef:7074] و بدارذ آنكاه بردارذ تمام كشته جنين‏[footnoteRef:7075] بوذ اين را بخوك برنهذ تا نرم شوذ و بوذ كه لختى بيرزذ[footnoteRef:7076] برآميزند با مرهم دياخليون‏[footnoteRef:7077]. [7063:  ( 4)- ف:« صفت» ندارد]  [7064:  ( 5)- ف:« كه» ندارد]  [7065:  ( 6)- از« ف» افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود]  [7066:  ( 7)- ف: بكير]  [7067:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7068:  ( 9)- ب ه: بقدر اندازه]  [7069:  ( 10- 10)- ف: تا اندك‏اندك يك با ديكر برآميزذ]  [7070:  ( 10- 10)- ف: تا اندك‏اندك يك با ديكر برآميزذ]  [7071:  ( 11- 11)- ف: شوذ باز اين]  [7072:  ( 11- 11)- ف: شوذ باز اين]  [7073:  ( 12- 12)- ف: مهر پذيرذ]  [7074:  ( 12- 12)- ف: مهر پذيرذ]  [7075:  ( 13)- ف:« جنين» ندارد]  [7076:  ( 14- 14)- ف: با مرهم دياخليون براميزند]  [7077:  ( 14- 14)- ف: با مرهم دياخليون براميزند] 

[صفت‏][footnoteRef:7078] مرهمى‏[footnoteRef:7079] ديكر كه بشايذ مر خوك را: مرّ را بكشايذ بشراب و برنهذ بر خوك، و اشق را[footnoteRef:7080] بسركا بكشايذ و با انكبين‏[footnoteRef:7081] جمع كند و برنهذ بر خوك تا نرم شوذ. [7078:  ( 15)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7079:  ( 16)- ف: مرهم]  [7080:  ( 17- 17)- ف: بكشايذ بسركا و انكبين]  [7081:  ( 17- 17)- ف: بكشايذ بسركا و انكبين] 
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[صفت‏][footnoteRef:7082] مرهمى ديكر كنرم كند[footnoteRef:7083] و بريم ارذش: بكيرذ لعاب حلبه و اشق و مقل و جاورشير[footnoteRef:7084] و صغبين(f .684) ، اين صمغها را بسركا بكدازد و[footnoteRef:7085] بكشايذ و با لعاب حلبه و روغن زيت و انكبين جمع كند و مرهم كند و[footnoteRef:7086] بر خوك نهد. [7082:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7083:  ( 2)- ف: كه نرم‏كننده است]  [7084:  ( 3)-« ف» و« م»: جاوشير]  [7085:  ( 4)- ف:« بكدازد و» ندارد]  [7086:  ( 5)- ف:« و» ندارد] 

[صفت‏][footnoteRef:7087] داروى ديكر: آرد ترمس و آرد باقلى و بادام تلخ و مقل اين‏همه را[footnoteRef:7088] بلعاب حلبه جمع كند و برنهذ بر خوك‏[footnoteRef:7089] تا نرم شوذ و بكدازذ. [7087:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7088:  ( 6)- ف:« را» ندارد]  [7089:  ( 7)- ف: بخوك] 

[صفت‏][footnoteRef:7090] ضماذى كه نرم كند مر[footnoteRef:7091] خوك را و بكدازذ: زفت يك بهره بر آتش نهذ تا بكدازذ و اكر نكدازذ روغن مژانه تلخ با وى يار كند تا بكدازذ باز بيخ كرنبجه‏[footnoteRef:7092] خشك كرده و كوفته با وى يار كند تا مرهمى شوذ و اكرين‏[footnoteRef:7093] كرنب را بريان كرده بوذ تا فور كشته بوذ به آيذ و اكر بسوزاند اندر يكى كوزه‏ء نو مر بيخ كرنبجه‏[footnoteRef:7094] را تا سياه كردذ جن قير[footnoteRef:7095] آنكاه آن را با زفت‏[footnoteRef:7096] جمع كند و برنهذ به آيذ. [7090:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7091:  ( 8)- ف:« مر» ندارد]  [7092:  ( 9)- ب ه: اى كرنب]  [7093:  ( 10)- ف: اكر اين]  [7094:  ( 9)- ب ه: اى كرنب]  [7095:  ( 11)- ف: افزوده. و]  [7096:  ( 12)- ب ه: كشاده و كداخته] 

[صفت‏][footnoteRef:7097] مرهم دشليخى كه بشايذ مر آماسها [سخت‏][footnoteRef:7098] را كنرم كرداند و خنازير و طاعون و سرطان را: موم سبيد و ريتيانا از هر يكى جهار درم سنك‏[footnoteRef:7099] جاورشير و زنكار از هر يكى دو درم سنك اشق هفت درم سنك زريوند دراز و علك شاخ كه لبان كويند از هر يكى سه درم سنك بيرزذ و [7097:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7098:  ( 13)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [7099:  ( 14)- در اصل افزوده:« جاورشير و زنكار از هر يكى چهار درم سنك» و در« ب ه» با علامت« لا- الى» مشخص كرديده است و بجاى آن افزوده است: ظ. در نسخه اصل- جا ... و زنكار از هر يك دو در ...] 
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مر[footnoteRef:7100] از هر يكى دو درم سنك مقل روشن جهار درم سنك مرداسنك زرد جهار درم سنك و دو دانك، اين صمغها را بسركا فرغار كند و موم و ريتيانا و بيرزد را بروغن زيت بكدازذ، وزن روغن بتابستان يك رطل باشد و بزمستان يك و نيم رطل‏[footnoteRef:7101]، و رطل نيمن بوذ تا بدانى، و آن‏[footnoteRef:7102] ديكر داروها[footnoteRef:7103] بكوبذ و ببيزذ و انكاه همه را جمع كند بدسته‏ء هاون، و بعضى مردمان مرداسنك اينجا بفزايند[footnoteRef:7104] و ان صواب نبوذ و همى‏كنند، و بعضى مردمان سركا[footnoteRef:7105] نكنند و ان‏[footnoteRef:7106] به بوذ و لكن دشوار بوذ، اكر تابستان‏[footnoteRef:7107] بود(f .784) بسركا فرغار كند و اكر زمستان بوذ[footnoteRef:7108] بسيكى‏[footnoteRef:7109]، و هر جند سركا[footnoteRef:7110] كمتر بهتر بوذ[footnoteRef:7111]. [7100:  ( 1)- ب ه: موم]  [7101:  ( 2)- ف: يك رطل و نيم]  [7102:  ( 3- 3)- ف: داروها ديكر را]  [7103:  ( 3- 3)- ف: داروها ديكر را]  [7104:  ( 4)- ف: بيفزايند]  [7105:  ( 5- 5)- ف: بكنند]  [7106:  ( 5- 5)- ف: بكنند]  [7107:  ( 6)- ف: بتابستان]  [7108:  ( 7- 7)- ف: سيكى كهن]  [7109:  ( 7- 7)- ف: سيكى كهن]  [7110:  ( 8)- ب ه: سركو]  [7111:  ( 9)- ف:« بوذ» ندارد] 

[صفت‏][footnoteRef:7112] مرهمى جالينوس بستوذش‏[footnoteRef:7113] كوشت برآرذ و خاصه بشايذ مر زخم كارد را[footnoteRef:7114] و شمشير را: مرداسنك جهل و بنج درم سنك روغن زيت يك رطل خون [شاوشاو][footnoteRef:7115] و بيخ سوس و اشق و عنزروت و زريوند دراز از هر يكى شش درم سنك، اشق را بسركا فرغار كند و[footnoteRef:7116] مرداسنك را بسايذ و بباتيله اندر كند با روغن و بكدازذ[footnoteRef:7117] باز از آتش بردارذ و سرد كند و ان داروها كوفته را با وى يار كند و باز بآتش باز برذ و ببزد تا سطبر شوذ[footnoteRef:7118] نيك ايذ. [7112:  ( 10)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7113:  ( 11- 10)- ف: مرهمى كه جالينوس بستودست و]  [7114:  ( 12)- ف:« را» ندارد]  [7115:  ( 13)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ظ. شاوشار. م: سياوشان]  [7116:  ( 14)- ف: افزوده. مر]  [7117:  ( 15)- ب ه: تا با روغن يكى كردد]  [7118:  ( 16)- ف: سطبر كردذ] 

[صفت مرهم‏][footnoteRef:7119] باسليقون بزرك كى بشايذ مر آماس سخت را[footnoteRef:7120] ببزاند [7119:  ( 17)- از« م» افزوده شد. ف: مرهمى. در اصل در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7120:  ( 18)- ف: افزوده. و] 
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و نرم كند: ريتيانه و زفت و موم از هر يكى بنج ستير[footnoteRef:7121] بيرزذ[footnoteRef:7122] جهار درم سنك، اين‏همه را جمع كند[footnoteRef:7123] با روغن زيت و[footnoteRef:7124] بر آتش نهذ تا مرهم كردذ و بكار دارذ. [7121:  ( 1- 1)- ف: بپزذ]  [7122:  ( 1- 1)- ف: بپزذ]  [7123:  ( 2)- ف: افزوده. و]  [7124:  ( 3)- ف:« و» ندارد] 

[صفت‏][footnoteRef:7125] مرهم‏[footnoteRef:7126] شنكرف كى بشايذ مر خوك را و سرطان را و نرم كند آماسهاء سخت را و كوشت برآرذ: مرداسنك بنج درم سنك كندرو و بيرزذ و اشق از هر يكى ده درم سنك علك جك شش درم سنك موم زرد دو درم سنك شنكرف سرب دو ستير، جمع كند اين‏همه را آنج بتوانذ بكوبذ و آن ديكر را حل كند و با روغن زيت‏[footnoteRef:7127] بكدازذ و همه را[footnoteRef:7128] بهاون جمع كند بكوفتن‏[footnoteRef:7129]. [7125:  ( 4)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7126:  ( 5)- ف: مرهمى]  [7127:  ( 6- 6)- ف: بكذارذ و همه]  [7128:  ( 6- 6)- ف: بكذارذ و همه]  [7129:  ( 7)- ب ه: ظ. تا يكى شود و بكار دارد] 

[صفت‏][footnoteRef:7130] مرهم زنكار[footnoteRef:7131] ريشها را خشك كند كه كهن كشته بوند[footnoteRef:7132] و كوشت مرده بخورذ[footnoteRef:7133]: زنكار دو درم سنك ريتيانه و موم از هر يكى بنج درم سنك‏[footnoteRef:7134]، بكدازذ موم و ريتيانه را[footnoteRef:7135] با روغن زيت بر آن‏[footnoteRef:7136] اندازه كحاجت ايذ و زنكار كرفته و بيخته بر وى افكند و بهاون بزند تا مرهم شوذ. [7130:  ( 4)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7131:  ( 8)- ف: افزوده. مر]  [7132:  ( 9)- ف: كشته بوذ]  [7133:  ( 10)- ب ه: و تازه برارد]  [7134:  ( 11- 11)- ف: موم را و ريتيانه را بكذازذ]  [7135:  ( 11- 11)- ف: موم را و ريتيانه را بكذازذ]  [7136:  ( 12)- ف: بذان] 

صفت‏[footnoteRef:7137] مرهم ارزيز سوخته كه(f .884) بشايذ مر ريشهاى كهن را و كوشت برآرذ: بكيرذ ارزيز سوخته بكوكرد[footnoteRef:7138]، و من قصّه اين بكويم اكر ارزيز نبوذ اسرب بيارذ سوخته بكوكرد[footnoteRef:7139] و روى سوخته و سبيده‏ء ارزيز و علك شاخ و مرداسنك و مر و قليمياسيم و اشق و جاوشير و مصطكى از هر يكى سه استير[footnoteRef:7140] [7137:  ( 13)- ف:« صفت» ندارد]  [7138:  ( 14)- ب ه: افزوده. سرب را بكوكرد بسوزد]  [7139:  ( 15- 14)- ف: ندارد]  [7140:  ( 16)- ف: سه درمسنك] 
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شنكرف و صمغ عربى‏[footnoteRef:7141]، و من همى‏كويم صمغ غلط است‏[footnoteRef:7142] صبر بايذ بجاى صمغ‏[footnoteRef:7143]، از هر يكى جهار درم سنك، بكدازذ آنج كداختنى بوذ بروغن زيت، و فرغار كند آنج فرغار كردنى بوذ بسركا، و بكوبذ آنج كوفتنى بوذ و همه را جمع كند و مرهم كند[footnoteRef:7144]. [7141:  ( 1)- ب ه: هر يكى جهار درم]  [7142:  ( 2- 2)- ف: بجاى صمغ صبر بايذ]  [7143:  ( 2- 2)- ف: بجاى صمغ صبر بايذ]  [7144:  ( 3)- ف: افزوده. و بكار دارذ كه خوب ايذ ان شاء اللّه تعالى. ب ه: افزوده. صفت مرهم سرخ مرداسنك يك ...
يك ستير زردجوبه دو ... اين داروها بسايد و ... روغن تازه يك و نيم وقيه با موم بهم بكدازد و همه ... و بنج ستير سركه اندك ... و بهاون دسته مى‏زنذ با ... ياد دارد تا ...] 

فى السلع‏[footnoteRef:7145] [7145:  ( 4)- ف: باب فى السلع] 

سلعه آن مرغندها[footnoteRef:7146] بوند كبر سر مردم بديد آيذ[footnoteRef:7147] جن كوز و باذام يا نيز بزرك‏تر و جون بجنبانى بجنبد[footnoteRef:7148]. علاج وى كافنيدن بوذ و بركرفتن، و آن را كيسه‏اى بوذ جهد بايذ كردن تا ان‏[footnoteRef:7149] بركرفته ايذ جه اكر از وى جيزى بمانذ سلعه باز آيذ، و بوذ كبر بشت دست بوذ، و بوذ كبر بشت باى بوذ جن غدودى بديد آيذ، و علاج وى آن بوذ كجيزى بوى برزنند و آن غدود را بشكنند و باز يكى تخته كنند[footnoteRef:7150] از كاغذ سطبر و بر ان كاغذ صبر و قاقيا[footnoteRef:7151] و سريشم ماهى بركند، از نخست سريشم ماهى را بكدازند[footnoteRef:7152] به آب و باز حضض و قاقيا[footnoteRef:7153] و صبر سوذه بوى برريزند و آنكاه‏[footnoteRef:7154] بردفسانند[footnoteRef:7155]. [7146:  ( 5- 5)- ف: بوذ كه بسر مردم برايذ]  [7147:  ( 5- 5)- ف: بوذ كه بسر مردم برايذ]  [7148:  ( 6)- ف: افزوده. و]  [7149:  ( 7)- ب ه: كيسه]  [7150:  ( 8)- ف: كند]  [7151:  ( 9)- ف: اقاقيا]  [7152:  ( 10)- ف: بكذازذ]  [7153:  ( 9)- ف: اقاقيا]  [7154:  ( 11)- ف: افزوده. بوى]  [7155:  ( 12)- ب ه: و كويند دانه‏ء ... با كلاب بياميزى و بر ... سه جهار روز بر ...] 
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فى الدّمل‏[footnoteRef:7156] [7156:  ( 1)- ف: باب فى الدمل] 

دمل نوعى بوذ از آماس خونى، و اين‏[footnoteRef:7157] آن‏كس‏[footnoteRef:7158] را بوذ كى كوشت بسيار خورذ و شيرينيها بخاصه‏[footnoteRef:7159] دوشاب و خرما[footnoteRef:7160]، و آن‏كس را كه دمل بسيار آيذ[footnoteRef:7161] نخست ازين‏[footnoteRef:7162] جيزها حذر بايذ كردن تا يكى دمل بزرك نيابذ كى هلاك شوذ، و اكر اين كس را خفقان افتد آن بوذ كه آماس بزرك بناحيت دل بديد كرده بوذ و نشان هلاك بوذ،(f .984) و علاج وى آن بوذ كه جيزهاى‏[footnoteRef:7163] ترش بكار دارذ و خون بركيرذ زوذ بزوذ و طريفل شاه‏ترّه بكار دارذ و بر دمّل از اوّل طلى خنك برنهذ و جن سه روز برايذ[footnoteRef:7164] بايذ تا مرهم باسليقون يا[footnoteRef:7165] مرهم دياخليون برنهذ تا ببزذ يا بكوبذ تخم مروه و تخم كتّان و بشير ببزد و بدمّل‏[footnoteRef:7166] برنهذ تا دمّل را ببزانذ و ريم بيرون آيذ[footnoteRef:7167] انكاه بمرهم زردجوبه‏[footnoteRef:7168] علاج كند[footnoteRef:7169]. [7157:  ( 2- 2)- ف: كس]  [7158:  ( 2- 2)- ف: كس]  [7159:  ( 3- 3)- ف: خرما و دوشاب]  [7160:  ( 3- 3)- ف: خرما و دوشاب]  [7161:  ( 4- 4)- ف: از چنين]  [7162:  ( 4- 4)- ف: از چنين]  [7163:  ( 5)- ب ه: غذاهاء]  [7164:  ( 6- 6)- ف: انكاه بايذ تا]  [7165:  ( 6- 6)- ف: انكاه بايذ تا]  [7166:  ( 7)- ف:« بدمل» ندارد]  [7167:  ( 8- 8)- ف: آنكه بمرهم زرچوبه]  [7168:  ( 8- 8)- ف: آنكه بمرهم زرچوبه]  [7169:  ( 9)- ب ه: تا به شوذ] 

فى الخراج‏[footnoteRef:7170] [7170:  ( 10)- ف: باب فى الخراج] 

اين خراج دمّل باشكونه را خوانند، و هر كاه كى مايه بسيار بوذ و طبيعت اندام ضعيف بوذ دمّل سر نه‏توانذ كردن و حاجت آيذ بكافنيدن از بس آنك ضمادهاء بزاننده برنهاده بوذ و نرم كشته بود، و بوذ كبر بغل دست و بغل باى بديد آيذ و اين ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:7171] و بر بهناء بشت نيز[footnoteRef:7172] بسيار [7171:  ( 11)- ب ه: جون جنين بود]  [7172:  ( 12- 11)- ف: و بپهنا پشت.] 
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آيذ[footnoteRef:7173]، خون بسيار بايذ بركرفتن از باسليق، و بوذ كه رك صافن بايذ كشاذن اكر سرخى كم شذ و الا ببايذ بزانيدن و كافنيدن تا ريم بيرون آيذ انكاه بمرهم كوشت برارنده علاج بايذ كردن، و بايذ تا از شراب و كوشت و شيرينيها حذر كند و باقراص كافورى و سكنكبين علاج كند. [7173:  ( 1)- ف: افزوده. و] 

و امّا ان ريشها كى از خون صفرائى بوند جن نمله و[footnoteRef:7174] جاورسيّه و نار فارسى كورا جالينوس حمره كويذ اعنى زكال‏[footnoteRef:7175] آتش و اين ريش كه‏[footnoteRef:7176] ورا بلخى كويند[footnoteRef:7177]. اما ريش بلخى بذريش‏[footnoteRef:7178] بوذ و كويند كى‏[footnoteRef:7179] از بشه كزيذن ايذ، و مرا بوذست‏[footnoteRef:7180]، و هيج مرهم يا روغن نشايذ او را، جى از نخست بسيج‏[footnoteRef:7181] با سركا تر بايذ كردن و برنهاذن تا ورا خشك كند، اكر بدين به نشوذ[footnoteRef:7182] صبر و مر و زعفران و[footnoteRef:7183] كندر و مر[footnoteRef:7184] و عنزروت و خون سياوشان‏[footnoteRef:7185] بربايذ براكندن و ديكر روز باب سرد شستن باك، و باز ديكربار بر براكند[footnoteRef:7186] ديكر روز[footnoteRef:7187] يك دوبار اكر مرده كرده(f .094) بوذ اشق را بسركا بكدازذ و[footnoteRef:7188] بآتش و برنهذ آنجا تا آن خشك‏ريش بروذ، و اكر به شد و الا همان دارو كى از صبر و مر و كندرو[footnoteRef:7189] و[footnoteRef:7190] زعفران كنند ديكرباره بكار دارذ و بشويذ به آب سرد اكر به نشوذ بداروهاء سعفه علاج كند. [7174:  ( 2- 2)- ف: جاورسى و نار فارسى كه ورا جالينوس جمره كويذ اعنى سكار]  [7175:  ( 2- 2)- ف: جاورسى و نار فارسى كه ورا جالينوس جمره كويذ اعنى سكار]  [7176:  ( 3)- ف:« كه» ندارد]  [7177:  ( 4)- ب ه: همه را بشرح بكوييم]  [7178:  ( 5)- ف: بذريشى]  [7179:  ( 3)- ف:« كه» ندارد]  [7180:  ( 6)- ف: بوذه است]  [7181:  ( 7)- ف: ظ. سبيخ ب ه: بسيج كل غنجه بود]  [7182:  ( 8)- ف: به نشد]  [7183:  ( 9- 9)- ف: كندرو]  [7184:  ( 9- 9)- ف: كندرو]  [7185:  ( 10)- ب ه: سوده]  [7186:  ( 11)- ف: برپراكندن]  [7187:  ( 12)- ب ه: و سه ديكر روز]  [7188:  ( 13)- ف:« و» ندارد]  [7189:  ( 14- 14)- ف: او]  [7190:  ( 14- 14)- ف: او] 

و آن ريشى‏[footnoteRef:7191] كى از اوّل آبلها بديد آيذ[footnoteRef:7192] كوئى بآتش سوختستى‏[footnoteRef:7193] [7191:  ( 16- 15)- ف: آن ريش كه از اول ابلها ايذ]  [7192:  ( 16- 15)- ف: آن ريش كه از اول ابلها ايذ]  [7193:  ( 17)- ف: بسوختى] 
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علاج وى آن بوذ كه ان آبلها[footnoteRef:7194] بكفانى و بوست آن بدوكارد[footnoteRef:7195] بردارى و باز بمرهم كافورى علاج كنى و[footnoteRef:7196] مطبوخ هليله زرد دهى تا صفرا فروذ آرذ، و اكر سامان بوذ و تن پر بوذ خون بركيرذ، و كرسنه بايد بودن‏[footnoteRef:7197] و غذا طفشيل دارذ و غوربا و ناربا و زيربا[footnoteRef:7198]، و اكر مرداسنك سبيد كرده بكلّاب و اب مورد مرهم كند[footnoteRef:7199] صواب آيذ[footnoteRef:7200]. [7194:  ( 1)- ف: افزوده. را]  [7195:  ( 2)- ف: افزوده. بكفانى و]  [7196:  ( 3)- ب ه: باز]  [7197:  ( 4)- ف: و كرسنه باشد]  [7198:  ( 5)- ب ه: و آنج بدين ماند]  [7199:  ( 6)- ب ه: و براندايد]  [7200:  ( 7)- ف: افزوده. باب فى النمله.
ب ه: افزوده. فى الزمورة و علاجها] 

و امّا نمله، و نمله‏[footnoteRef:7201] زموره را كويند و بدان جنين خوانند اين را[footnoteRef:7202] كه زموره از جاى بجاى بروذ، و جالينوس كفت كى‏[footnoteRef:7203] يكى [مرد][footnoteRef:7204] را بباى بر نمله آمذ و من مرهم خلّى بوى بر همى‏نهاذم تا از باى بسر وى همى برآمذ و از سر وى بباى فروهمى‏آمذ[footnoteRef:7205] ديكربار تا[footnoteRef:7206] سقمونيا بداذم و صفراش بياوردم تا[footnoteRef:7207] برفت‏[footnoteRef:7208]، و اين نمله يكى تبش‏[footnoteRef:7209] بوذ جند يكى كاورس و از وى آب كرم سوزان مى‏بيرون آيذ و هر كجا آن اب برسد ديكر تبشها[footnoteRef:7210] برآيذ بر اب و هم‏جنين همى‏روذ[footnoteRef:7211] و مى‏كسترذ و با سوزش بسيار بوذ، و علاج وى فصد بوذ و[footnoteRef:7212] اسهال بمطبوخ هليله‏[footnoteRef:7213] و سقمونيا و باز برنهد بر وى نارسفال بسركا بخته و مازو و[footnoteRef:7214] كزمازوى بسركا مرهم كرده‏[footnoteRef:7215]. [7201:  ( 8)- ف:« و نمله» ندارد]  [7202:  ( 9)- ف: او را]  [7203:  ( 10)- ف:« كى» ندارد]  [7204:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [7205:  ( 12- 11)- ف: را بپاى نمله آمذه و مرهم خلى بوى بر همى‏نهاذم ان از پاى بسر وى بر همى‏آمذ و از سر وى بپاى وى فروذ آمذ]  [7206:  ( 13)- ف:« تا» ندارد]  [7207:  ( 13)- ف:« تا» ندارد]  [7208:  ( 14)- ب ه: و برست]  [7209:  ( 15)- ب ه: دمش]  [7210:  ( 16)- ب ه: ديكر]  [7211:  ( 17)- ف: مى‏روذ]  [7212:  ( 18)- ب ه: باز]  [7213:  ( 19)- ب ه: زرد]  [7214:  ( 21- 20)- ف: كزمازو بسركا مرهم كنى. ب ه: افزوده. خوب ايذ]  [7215:  ( 21- 20)- ف: كزمازو بسركا مرهم كنى. ب ه: افزوده. خوب ايذ] 

[صفت‏][footnoteRef:7216] مرهم خلّى: كل ارمنى تر كند[footnoteRef:7217] بسركا و كلاب‏[footnoteRef:7218] برنهد بر وى‏[footnoteRef:7219] [7216:  ( 22)- از« م» افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7217:  ( 23)- ف: تر كنى]  [7218:  ( 24- 24)- ف: و بر وى نهذ]  [7219:  ( 24- 24)- ف: و بر وى نهذ] 
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و اكر صندل سرخ با اين كل و كلاب و سركا يار كند به آيذ، اكر بدين به نشوذ باقراص‏[footnoteRef:7220] اندروماخس‏[footnoteRef:7221] علاج بايذ كردن يا باقراص ماسيون. [صفت‏][footnoteRef:7222][footnoteRef:7223] اقراص اندروماخس بنسخت(f .194) اسقلانيدس‏[footnoteRef:7224][footnoteRef:7225]: اقماع نار ده درم سنك زاك سبيد جهار درم سنك‏[footnoteRef:7226] زاك سرخ يا زاك زرد[footnoteRef:7227] شكن هر دو بشايذ هر كدام بوذ دوازده درم سنك كثيرا دوازده درم سنك مرّ جهار درم سنك علك شاخ هشت درم سنك زريوند دراز دوازده درم سنك، اين‏همه را به آب انكبين تر كند و قرص كند. [7220:  ( 1- 1)-« ف» و« م»: اندرون]  [7221:  ( 1- 1)-« ف» و« م»: اندرون]  [7222:  ( 2)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7223:  ( 3- 2)- ف: اقراص اندرون بنسخت اسقليبادس]  [7224:  ( 3)- ب ه: و فى نسخه اخر: اسفلندادس]  [7225:  ( 3- 2)- ف: اقراص اندرون بنسخت اسقليبادس]  [7226:  ( 4)- ف: افزوده. يا]  [7227:  ( 5)- ب ه: نيكو] 

[نسخت‏][footnoteRef:7228] اقراص‏[footnoteRef:7229] ديكر از جهت اندوذن: اقماع الرّمان‏[footnoteRef:7230] ده درم سنك مازو[footnoteRef:7231] هشت درم سنك مر و زريوند دراز از هر يكى جهار درم سنك كثيرا و زاك سبيد از هر يكى دو درم سنك زاك سرخ‏[footnoteRef:7232] شكن جهار درم سنك بكوبذ بميبخته تر كند و قرص كنذ. [7228:  ( 2)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7229:  ( 6- 6)- ف: اندرون از جهت اندروماخوس اقماع نار]  [7230:  ( 6- 6)- ف: اندرون از جهت اندروماخوس اقماع نار]  [7231:  ( 7)- ب ه: سبز]  [7232:  ( 8)- ب ه: زود] 

و امّا نار فارسيه‏[footnoteRef:7233][footnoteRef:7234]، هر كاه‏[footnoteRef:7235][footnoteRef:7236] تبشى برآيذ و كرانه‏ء وى سياه شوذ و خشك ريش كند و با سوختن‏[footnoteRef:7237] بسيار بوذ و مى‏روذ جنانك مردمان ريش بذ كويند، نيك جهد بايذ كردن‏[footnoteRef:7238] كى كشنده بوذ. از نخست خون بركيرذ بسيار تا غشى افتذ[footnoteRef:7239]، باز صفرا فروذ آرذ و غذا كشكاب دارذ[footnoteRef:7240] و آب خربز و آب كدو و ناردان و تترى و[footnoteRef:7241] غوربا نه‏خورذ[footnoteRef:7242] تا خون سطبر نكند جه بدين بيمارى [خوذ][footnoteRef:7243] خون سطبر بوذ، و علاج كندش باقراص اندروماخس‏[footnoteRef:7244][footnoteRef:7245] [7233:  ( 9)- م: اتش بارسى]  [7234:  ( 10- 9)- ف: كاه‏كاه]  [7235:  ( 10)- ب ه: افزوده. كى]  [7236:  ( 10- 9)- ف: كاه‏كاه]  [7237:  ( 11)- ف: سوزش]  [7238:  ( 12)- ف:« كردن» ندارد]  [7239:  ( 13)- ف: افزوده. و]  [7240:  ( 14)- ف: خورذ]  [7241:  ( 15)- ب ه: بايد تا]  [7242:  ( 16)- ف: بخورد]  [7243:  ( 17)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [7244:  ( 18)-« ف» و« م»: باقراص اندرون]  [7245:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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با بوست نار بسركا تيز ببزذ يا مازو[footnoteRef:7246] بسركا ببزد يا زاك سبيذ بسركا بسايذ و برنهذ، اكر باز استاذ و الّا باقراص فلدفيون علاج كند، اكر به شذ بدين‏[footnoteRef:7247] و الا[footnoteRef:7248] داغ بايذ كردن جون بدين قرص به نشوذ[footnoteRef:7249]. [7246:  ( 1)- ف: افزوده. را]  [7247:  ( 2- 2)- ف: و كرنى]  [7248:  ( 2- 2)- ف: و كرنى]  [7249:  ( 3)- ف: به شوذ] 

فى الاكلة[footnoteRef:7250] [7250:  ( 4)- ف: باب فى الاكلة] 

خوره بيشتر بدهان آيذ و بلب، و من ياذ كرده‏ام اين، باز اكر بجائى‏[footnoteRef:7251] ديكر ريش سياه شوذ و كنده شوذ، بشتاب و داغ كن بآتش يا بداروى تيز كى ورا[footnoteRef:7252] ديك بر ديك كويند و نسخت وى بكتاب(f .294) منصورى يابذ و من نيز اينجا ياذ كنم، و[footnoteRef:7253] باز برك كرنب ببايذ بختن با روغن كاو[footnoteRef:7254] بر وى نهاذن يا بياز را ببايذ بختن با روغن كاو بر وى نهاذن جندان تا كوشت سياه‏[footnoteRef:7255] بيفتد[footnoteRef:7256] و انكاه علاج كند تا به شوذ. [7251:  ( 5)- ف: بجاى]  [7252:  ( 6)- ف: او را]  [7253:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [7254:  ( 8- 8)- ف: و بر وى نهاذن چندانك تا كوشت سياه بفكنذ]  [7255:  ( 9)- ب ه: تباه شده]  [7256:  ( 8- 8)- ف: و بر وى نهاذن چندانك تا كوشت سياه بفكنذ] 

فى الطّاعون‏[footnoteRef:7257] [7257:  ( 10)- ف: باب فى الطاعون] 

اين آماسى بوذ از خونى‏[footnoteRef:7258] سودائى، و سوزان بوذ و بر بشت بوذ بيشتر، و برنك سبز بوذ و كبوذ و سياه و سرخ بوذ[footnoteRef:7259] و همه بذ بوذ و جندان درد كند كى بوذ كى هوش ببرذ مردم را، و گرد اندر كرد اين آماس سياه‏[footnoteRef:7260] بوذ يا[footnoteRef:7261] كبوذ، و قى برافتد و اسهال و خفقان و غشى، و بوذ كه كشنده‏ [7258:  ( 11)- ف: خون]  [7259:  ( 12)- ب ه: نيز]  [7260:  ( 13- 13)- ف: شوذ و]  [7261:  ( 13- 13)- ف: شوذ و] 
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بوذ، و اينجا همه عنايت بدل بايذ كردن كه‏[footnoteRef:7262] بوى نزديك بوذ باقراص كافورى و به آب نار ترش و به آب ريواج و آب غوره و شراب ترنج و شراب ليمو و صندل و كافور[footnoteRef:7263] بر دل بايذ نهاذن و يخ بسيار بيش بيمار بنهند و بدان جايكاه كه وى بوذ صندل و[footnoteRef:7264] كلاب و كافور[footnoteRef:7265] بديوارها برزنند و هم‏جنين مرين زمى‏[footnoteRef:7266] خانه را و ببرده خانه تا از هر جائى‏[footnoteRef:7267] بوى بوى همى‏آيذ و كند بروذ، و آن اماس را بنشتر بيازنند و كبّه‏ى حجام برنهند[footnoteRef:7268] و اندك‏اندك بمكّند تا خون بيرون آيذ و اكر آب كرم برريزند تا خون بنفسرد[footnoteRef:7269] به آيذ، و هيج طلى خنك بر وى ننهند و اكر از طلى خنك يا از[footnoteRef:7270] جيزى [خنك‏][footnoteRef:7271] خفقان آيذش زوذ آب كرم برريزند[footnoteRef:7272]، و همه عنايت دل را بايذ كردن تا آنكاه كى خفقان بايستذ انكاه بداروهاى خوره علاج بايذ كردن‏[footnoteRef:7273] جنانك ياذ كرده بوديم‏[footnoteRef:7274]. [7262:  ( 1)- ف: افزوده. بوذ كه]  [7263:  ( 2)- ب ه: و كلاب]  [7264:  ( 3- 3)- ف: كافور و كلاب]  [7265:  ( 3- 3)- ف: كافور و كلاب]  [7266:  ( 4)- ف: زمين]  [7267:  ( 5)- ف: جاى]  [7268:  ( 6)- ف: برنهذ]  [7269:  ( 7)- ف: نفسرذ]  [7270:  ( 8)- ف:« از» ندارد]  [7271:  ( 9)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد. ب ه: افزوده. كى بنهد رنجه كردد يا]  [7272:  ( 10)- ف: برريزد ب ه: افزوده. بر انجا]  [7273:  ( 12- 11)- ف: ندارد.]  [7274:  ( 12- 11)- ف: ندارد.] 

فى حرق النّار[footnoteRef:7275] [7275:  ( 13)- ف: باب سوختكى اتش] 

مر سوختگى آتش را داروهاى‏[footnoteRef:7276] آهك سود دارذ و مرهم كافورى. [صفت‏][footnoteRef:7277] داروى آهك: آهك را به آب فرغار كند و آب را[footnoteRef:7278] بيرون ريزذ، هم‏جنين جند بار همى‏كند[footnoteRef:7279] باز با روغن كل بزنذ ان اهك را(f .394) تا مرهمى‏[footnoteRef:7280] كردذ[footnoteRef:7281]. [7276:  ( 14)- ف: داروى]  [7277:  ( 15)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7278:  ( 16)- ف:« را» ندارد]  [7279:  ( 17)- ف: مى‏كند. ب ه: افزوده. تا آن تيزى]  [7280:  ( 18)- ف: مرهم]  [7281:  ( 19)- ب ه: و بسوختكى برنهند] 
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[صفت‏][footnoteRef:7282] مرهم سبيد كى بشايذ مر سوختكى را و كرمى را و قروح امعا را و ريش لب را: مرداسنك سبيد يك درم سنك سبيده ارزيز بنج درم سنك موم جهار درم سنك روغن كل بمقدار حاجت، موم‏[footnoteRef:7283] با روغن بكدازند[footnoteRef:7284] و مرداسنك و سبيده بسايند و بهاون اندر كنند و موم و روغن كل كداخته با وى‏[footnoteRef:7285] يار كند و بدسته هاون‏[footnoteRef:7286] بزنند تا همه يكى شوذ[footnoteRef:7287]، و اكر ابلها بسيار بوند[footnoteRef:7288] ان بوستها[footnoteRef:7289] را بدوكارد ببايذ بريذن و باز باسبغول و روغن كل اندر كرفتن تا تبش را بكشد و باز بمرهم كافورى علاج كنند، و اكر تبش بسيار بوذ و[footnoteRef:7290] سوختكى مغ بوذ و[footnoteRef:7291] قوّت بيمار بجاى بوذ رك زنند و دل را يارى دهند و زبر[footnoteRef:7292] اين داروها ابيون‏[footnoteRef:7293] برافكنند تا درد بيارامذ باز بمرهم آهك يا بمرهم‏[footnoteRef:7294] سبيد علاج كند[footnoteRef:7295]. [7282:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7283:  ( 2)- ف: افزوده. را]  [7284:  ( 3)- ب ه: نخست]  [7285:  ( 4- 4)- ف: يار كنند و]  [7286:  ( 4- 4)- ف: يار كنند و]  [7287:  ( 5)- ب ه: و بهمه حال ... بيمار را يارى دهى.]  [7288:  ( 6)- ب ه: سبيده خايه با اين مرهم يار كند و بزند بدسته هاون نيك تا همه يكى شود و نخست]  [7289:  ( 7)- ب ه: بوستهاى ابله را]  [7290:  ( 8- 8)- ف: سوختن مغ بوذ اكر]  [7291:  ( 8- 8)- ف: سوختن مغ بوذ اكر]  [7292:  ( 9)- ف: بزير. م: بذين]  [7293:  ( 10)- ف: افيون]  [7294:  ( 11- 11)- ف: سپيذه علاج كنند]  [7295:  ( 11- 11)- ف: سپيذه علاج كنند] 

فى الدّاخس‏[footnoteRef:7296] [7296:  ( 12)- ف: باب فى الداخس] 

اين علت را ناخن‏[footnoteRef:7297] خوارج‏[footnoteRef:7298] كويند و اين آماس بوذ ببن ناخن‏[footnoteRef:7299] و با درد بسيار بوذ[footnoteRef:7300]، از اول‏[footnoteRef:7301] اسبغول و سركا بر بايذ نهاذن، اكر بدين به نشوذ روغن كرم كنند[footnoteRef:7302] بآتش بدان مقدار كه دست برتاوذ و اين انكشت را بدان روغن كرم كرده اندر زنند تا درد بنشيند، اكر به شذ و الا تخم مروه‏ [7297:  ( 13)- ف: ناخون]  [7298:  ( 14)- م: خواره]  [7299:  ( 13)- ف: ناخون]  [7300:  ( 15)- ف:« بوذ» ندارد]  [7301:  ( 16)- ب ه: بسركه و روغن كل طلى بايد كرد اكر به نشود]  [7302:  ( 17)- ف: كرم كند] 
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و تخم كتّان با شير بجوشانذ و كرم بربندذ[footnoteRef:7303] آنجا جندان كريم كند يا مرهم باسليقون كرم كند و بر وى نهذ، جن ريم كند بكافند و ريم‏[footnoteRef:7304] بيرون كند و بداروى كوشت برارنده‏[footnoteRef:7305] علاج كند[footnoteRef:7306]، اين نيز كفته شذ جندانك واجب آمذ. [7303:  ( 1)- ف: بربندنذ]  [7304:  ( 2)- ف: افزوده. را]  [7305:  ( 3)- ف: برارانده]  [7306:  ( 4)- ب ه: تا به شود] 

فى قوانين علاج القروح و الجراحات‏[footnoteRef:7307] [7307:  ( 5)- ف: باب قوانين قروح و جراحات] 

غرض اندر قروح و جراحات خشك كردن بوذ، و اين‏[footnoteRef:7308] بدان بايذ كبوست رفته بوذ و خراشيده كشته بوذ[footnoteRef:7309]، و مر بوست‏[footnoteRef:7310] را دو منفعت(f .494) بوذ: يكى‏[footnoteRef:7311] بخارها و ترّيها از تن بيرون آرذ و ديكر جربيها و روغنها بيرون آرذ[footnoteRef:7312] و اين هر دو سبب ظاهر است‏[footnoteRef:7313] همى‏توانى ديذن، از قبل آن را كه مردمان اكر كارى درشت‏تر كنند دست ابله كند[footnoteRef:7314] و آن ابله از ان آيذ كه‏[footnoteRef:7315] از[footnoteRef:7316] درشتى كار بوست از دست جذا كردذ و[footnoteRef:7317] ميان بوست و كوشت‏[footnoteRef:7318] اب كرد آيذ[footnoteRef:7319] از قبل آنك منفعت بوست نبوذ[footnoteRef:7320] تا تريها آنجا بميان‏[footnoteRef:7321] بوست و كوشت‏[footnoteRef:7322] كرد آمذ و ابله [كشت‏][footnoteRef:7323]، و اكر به آب كرم يا روغن كرم‏ [7308:  ( 6)- ب ه: خشك كردن]  [7309:  ( 7)- ف:« بوذ» ندارد]  [7310:  ( 8)- ب ه: بر تن]  [7311:  ( 9)- ب ه: آنك]  [7312:  ( 10)- ب ه: براه مسام]  [7313:  ( 11- 11)- ف: مى‏توان ديذن از قبل آنك مردمان كه كارى درشت‏تر مى‏كنند دست ابله مى‏كنذ]  [7314:  ( 11- 11)- ف: مى‏توان ديذن از قبل آنك مردمان كه كارى درشت‏تر مى‏كنند دست ابله مى‏كنذ]  [7315:  ( 12- 12)- ف: آن]  [7316:  ( 12- 12)- ف: آن]  [7317:  ( 13- 13)- ف: بميان كوشت و پوست]  [7318:  ( 13- 13)- ف: بميان كوشت و پوست]  [7319:  ( 17- 14)- در« ب ه» با علامت« لا- الى» مشخص شده و بجاى آن افزوده است:« بيش از انك جدا كردد ان بوست و جون ... قوت رفت اب را راه نتوانستى دادن كه بيرون امذ اب انجا بماند و ابله كشت، صح]  [7320:  ( 15)- م: ببرذ]  [7321:  ( 16- 16)- ف: كوشت و پوست]  [7322:  ( 16- 16)- ف: كوشت و پوست]  [7323:  ( 17- 14)- در« ب ه» با علامت« لا- الى» مشخص شده و بجاى آن افزوده است:« بيش از انك جدا كردد ان بوست و جون ... قوت رفت اب را راه نتوانستى دادن كه بيرون امذ اب انجا بماند و ابله كشت، صح] 
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جائى‏[footnoteRef:7324] بسوزذ از تن ما حال همين بوذ[footnoteRef:7325] و اكر با آتش بسوزد هم‏جنين آنجا ابله شوذ. اكنون هرج بدان آب بوذ آبله كردذ[footnoteRef:7326] و هرج جربو بوذ مدّه كردذ، و ازين قبل غرض اندر دارو كردن ريشها دو[footnoteRef:7327] بوذ: يكى خشك كردن و ديكر جلا كردن، تا همى دارو خشك‏كننده مى‏بايد[footnoteRef:7328] و دارو زداينده، و اكر جراحتى آيذ از بيرون جاره نيست كه بدان‏[footnoteRef:7329] جراحت اين هر دو فضله كرد آيذ اعنى ترى و جربوش‏[footnoteRef:7330] كى ورا درن خوانند،[footnoteRef:7331] و اكر اندرون تن مايه كرد ايذ و متحير كردذ و آماس كند[footnoteRef:7332] و ان آماس تحليل نبديرذ و ريم كند ناجاره آن ريم را جوفى بوذ كه آنجا كرد آمذه بوذ[footnoteRef:7333] همين دو فضله دايم اندر ان اجواف كرد ايذ و اين هر دو فضله‏[footnoteRef:7334] از فضلت‏[footnoteRef:7335] هضم سديكر بوذ و ازين بوذ كه از يكى ريش هر روزى جندانى‏[footnoteRef:7336] ريم روذ، و[footnoteRef:7337] اكنون حال قروح برين سان بوذ و معالجت وى بكردد[footnoteRef:7338]. [7324:  ( 1)- ف: جاى]  [7325:  ( 2- 2)- ف: ريم كردذ]  [7326:  ( 2- 2)- ف: ريم كردذ]  [7327:  ( 3)- ب ه: جيز]  [7328:  ( 4)- ف:« مى» ندارد]  [7329:  ( 5)- ف: بران]  [7330:  ( 6)- ف: چربو]  [7331:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [7332:  ( 7- 7)- ف: ندارد]  [7333:  ( 8)- ف: كرد ايذ]  [7334:  ( 9- 9)- ف: فضله‏ء]  [7335:  ( 9- 9)- ف: فضله‏ء]  [7336:  ( 10)- ف: چندان]  [7337:  ( 11)- ف:« و» ندارد]  [7338:  ( 12)- ب ه: و يكسان نبود] 

اكر جنانك‏[footnoteRef:7339] جراحت تازه بوذ كرانهاء[footnoteRef:7340] ورا[footnoteRef:7341] ببندى يك با ديكر جنانك ميان آن جراحت هيج شكاف نمانذ كه جيزى ديكر بوى اندر كرد آيذى‏[footnoteRef:7342] و بجيزى ديكر حاجت نيايذ و اين را خشك [بند][footnoteRef:7343] خوانند و جهد بايذ كردن تا موى يا روغن يا خاك يا ريسمان يا جيزى بميان اين شكاف اندر نماند(f .594) كه ورا[footnoteRef:7344] از التحام باز دارذ. باز اكر جراحت فراخ بوذ و نتوانى‏[footnoteRef:7345] لبهاء جراحت يك با ديكر فراز آوردن، اكنون حاجت آيذ بدوختن‏ [7339:  ( 13)- ب ه: اكر]  [7340:  ( 14- 14)- ف: وى]  [7341:  ( 14- 14)- ف: وى]  [7342:  ( 15)- ف: كرد ايذ. ب ه: افزوده. اين بس بود]  [7343:  ( 16)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [7344:  ( 17)- ف: او را]  [7345:  ( 18)- ف: نتوان] 
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بجند جاى بدان مقدار كه‏[footnoteRef:7346] لبهاء جراحت يك با ديكر[footnoteRef:7347] بربسته كردذ و همان شرطها را بجاى ارذ[footnoteRef:7348] كميان جراحت جيزى نيفتد، و[footnoteRef:7349] باز اكر جراحت مغاكى دارذ اكنون نتوانى خشك‏بند كردن، بدان مغاكى داروى كوشت- برارنده فرو[footnoteRef:7350] بايذ كردن و جهد كردن تا سر جراحت سوى زير آيذ تا هر ريم كى كرد آيذ از جراحت بيرون آيذ، و اكر سامان آن نبوذ كى سر جراحت‏[footnoteRef:7351] سوى زير آرى جاى‏[footnoteRef:7352] ديكر سوى زير ببايذ كافنيذن و دارو كردن‏[footnoteRef:7353] و رفاده نهاذه و تيمار اين ببايذ داشتن و كوشت و سيكى و شيرينيها نبايذ خوردن و طعام نيز اندكى بايذ[footnoteRef:7354] و ميل‏[footnoteRef:7355] سوى ترشى بايذ داشتن. [صفت‏][footnoteRef:7356] داروى كوشت برارنده: صبر و مر و عنزروت و خون شاوشاو و كندرو از همه برابر بسايند بيك جاى، و اكر جاى جنان بوذ كه‏[footnoteRef:7357] همى توانى‏[footnoteRef:7358] براكندن ببراكنى و اكر نه‏توانى‏[footnoteRef:7359] اكنون مرهمى‏[footnoteRef:7360] كنى و با اندكى انكبين اين داروها يار كنى و انجا رسانى. [7346:  ( 1)- ف:« كه» ندارد]  [7347:  ( 2)- ف: يك بديكر]  [7348:  ( 3)- ف:« بجاى ارذ» ندارد]  [7349:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [7350:  ( 5)- ف: فرود]  [7351:  ( 6- 6)- ف: زير جاى ايذ]  [7352:  ( 6- 6)- ف: زير جاى ايذ]  [7353:  ( 7)- ف: دارو كرده]  [7354:  ( 8- 8)- ف: خوردن و ميل نيز اندكى]  [7355:  ( 8- 8)- ف: خوردن و ميل نيز اندكى]  [7356:  ( 9)- از« م» افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود]  [7357:  ( 10- 10)- ف: بتوانى]  [7358:  ( 10- 10)- ف: بتوانى]  [7359:  ( 11)- ب ه: براكندن]  [7360:  ( 12)- ف: مرهم] 

اكر ريش سرد بوذ و اكر كرم بوذ بسركا و روغن كل كنى اين كار، و نشان آنك ريش كرم بوذ آن بوذ كى كرانه‏هاء ريش سرخ بوذ و ريم بسيار روذ و سوزان و سرخ‏رنك بوذ، و نشان آنك ريش سرد بوذ آن بوذ كى‏[footnoteRef:7361] كرانهاى ريش‏[footnoteRef:7362] كبوذ كردذ و ريش‏[footnoteRef:7363] سرد بوذ و ريم وى فسرده بوذ يا تنك‏[footnoteRef:7364] جن اب و كبوذرنك. اكنون‏[footnoteRef:7365] اكر ريش كرم بوذ[footnoteRef:7366] دارو سردتر [7361:  ( 13- 13)- ف: كرانهاش]  [7362:  ( 13- 13)- ف: كرانهاش]  [7363:  ( 14)- ب ه: ببسودن]  [7364:  ( 15)- ب ه: بود]  [7365:  ( 16- 16)- ف: ريش كرم باشذ]  [7366:  ( 16- 16)- ف: ريش كرم باشذ] 
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[footnoteRef:7367] بايذ از معتدل، و كر سرد بوذ كرم‏تر بايذ از معتدل‏[footnoteRef:7368]، و ببايذ نكرستن بمزاج اين كس اكر مزاج‏[footnoteRef:7369] وى بحال تندرستى خشك بوذه است و كرم، دارو كرم بايذ كردن‏[footnoteRef:7370]، و اكر مزاج اندام(f .694) سرد بوذ سرد. باز[footnoteRef:7371] ببايذ نكرستن اكر مزاج بيمار سوء المزاج‏[footnoteRef:7372] است، دارو بضدّ آن سو المزاج‏[footnoteRef:7373] بايذ كردن، و از بهر اين كويند كى كندرو بمزاج سرد كوشت برارذ و ان مزاج صحى را خواهند نه مرضى را. [7367:  ( 1- 1)- ف: بايذ نهاذن از معتدل]  [7368:  ( 1- 1)- ف: بايذ نهاذن از معتدل]  [7369:  ( 2)- ب ه: اندام]  [7370:  ( 3)- ف: افزوده. و بمزاج اندام نيز بر همين قياس بوذ اكر مزاج اندام باصل كرم بوذ داروى كرم بايذ كردن]  [7371:  ( 4)- ف:« سرد باز» ندارد]  [7372:  ( 5)- ف: سوا المزاج]  [7373:  ( 5)- ف: سوا المزاج] 

باز اكر ريش را سبب از[footnoteRef:7374] اندرون بوذ، از اول رك بايذ كشاذن‏[footnoteRef:7375] يا داروى مسهل خوردن‏[footnoteRef:7376] تا آن مايه كم كردذ، باز بريش آئى اكر دارو بوى‏[footnoteRef:7377] توانى براكندن‏[footnoteRef:7378] كه كشاذه بوذ ببراكنى، و اكر كشاذه نبوذ نتوانى براكندن دارو را تنك كنى جنانك كفتم و بسولاخ ريش فروكنى و اكر فرونروذ بدان آلت كه ورا زراقه‏[footnoteRef:7379] كويند اينجا[footnoteRef:7380] اندر كنى و بريش فرواندازى از زراقه و تا بتوانى بليته نكنى، بس اكر ناجار بليته بايذ كردن نكاه دارى تا بليته انجا فرامشت نكنى بريش اندر[footnoteRef:7381]، و اكر آماس بنزديكى ركى بوذ يا عصبى يا بيوندى، نبايذ[footnoteRef:7382] شتافتن بكافنيدن‏[footnoteRef:7383] تا[footnoteRef:7384] ان رك را يا ان عصب را[footnoteRef:7385] يا[footnoteRef:7386] رباطات بيوندها را تباهى نيارذ و نبوسانذ جى كار دشوار كردد. باز اكر بجائى‏[footnoteRef:7387] بوذ كوشت‏ناك بجاى مان تا نيك نرم كردد، و ياذ دار كه هر كاه كى‏ [7374:  ( 6)- ف:« از» ندارد]  [7375:  ( 7)- ف: بايذ زذن]  [7376:  ( 8)- ف: خورده]  [7377:  ( 9- 9)- ف: توانى‏كردن]  [7378:  ( 9- 9)- ف: توانى‏كردن]  [7379:  ( 10- 10)- ف: خوانند انجا]  [7380:  ( 10- 10)- ف: خوانند انجا]  [7381:  ( 11)- ف:« اندر» ندارد]  [7382:  ( 12)-« ف» و« م»: ببايذ]  [7383:  ( 13- 13)- ف: يا]  [7384:  ( 13- 13)- ف: يا]  [7385:  ( 14- 14)- ف: تا]  [7386:  ( 14- 14)- ف: تا]  [7387:  ( 15)- ف: بجاى] 
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ريش را علامت كرم بيشتر بينى جنانك من ياذ كردم مرهم خنك‏تر سازى، و هر كاه كه نشان‏[footnoteRef:7388] سرد بيشتر بينى مرهم كرم‏تر سازى، و من ياذ كنم داروى‏[footnoteRef:7389] كرم و سرد تا تو بدانى و بدان كار كنى، و ياذ دار كه‏[footnoteRef:7390] جن ريش‏[footnoteRef:7391] كنده كردذ[footnoteRef:7392] مرده كرده بوذ بداروى زنكارى علاج كنى يا بدارو ديك بر ديك. [صفت او][footnoteRef:7393]: يك رطل زرنيخ زرد سوذه و خشار و آهك و زنكار از هر يكى ده ستير سيماب و نوشادر از هر يكى بنج ستير، اين‏همه را بسايذ به آب نخستين تا سيماب بميرذ.(f .794) انكاه خشك كند و ديكربار بسايذ و آنكاه اين‏همه را بيكى ديك كشيفعنى‏[footnoteRef:7394] اندر كند و ديك را بكاه- كل زذه بوذ و زبر ديك يكى‏[footnoteRef:7395] طغارجه بنهذ و بكل‏[footnoteRef:7396] حكمت‏[footnoteRef:7397] بزنذ تا همه استوار شوذ جنانك ديك زر بختن بوذ، و آنكاه زير[footnoteRef:7398] آتش كند جندانى كه ديك جن آتش كردذ[footnoteRef:7399] بجاى ماند تا سرد شوذ[footnoteRef:7400] و ديك بكشايذ بر سر طغارجه جيزى بمانده بوذ ان را بركيرد[footnoteRef:7401] و[footnoteRef:7402] ان ديك بر ديك بوذ.[footnoteRef:7403] [صفت‏][footnoteRef:7404] آب نخستين‏[footnoteRef:7405]: بكيرذ خشار و آهك‏[footnoteRef:7406] برابر[footnoteRef:7407] و هم جند ايشان هر دو شش بار آب برافكند[footnoteRef:7408] و بافتاب بنهذ سه روز و همى‏جنبانذ و باز صافى كند ان آب نخستين بوذ، و اين‏[footnoteRef:7409] ديك بر ديك داروى بوذ تيز و داغ‏كننده و من بسيار ديذم ريش كه كوشت برنياورد و روزكار برآمد و [7388:  ( 1- 1)- ف: سردى بينى مرهم كرم‏تر سازى و من ياذ كنم داروها]  [7389:  ( 1- 1)- ف: سردى بينى مرهم كرم‏تر سازى و من ياذ كنم داروها]  [7390:  ( 3- 3)- ف: ريش چن]  [7391:  ( 3- 3)- ف: ريش چن]  [7392:  ( 2)- ب ه: و]  [7393:  ( 4)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7394:  ( 5)- ف: ظ. كشيفعنى ب ه: كشغان، خ م: افزوده. ظ. بوته]  [7395:  ( 6)- ف:« يكى» ندارد]  [7396:  ( 7- 7)- م: محكم]  [7397:  ( 7- 7)- م: محكم]  [7398:  ( 8)- ب ه: او]  [7399:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [7400:  ( 10)- ف: سرد كردذ]  [7401:  ( 11- 11)- ف: كه]  [7402:  ( 11- 11)- ف: كه]  [7403:  ( 12)- ب ه: بمنصورى حوالت كرده بودم باز اينجا ياذ كردم تا ترا اسان بود]  [7404:  ( 4)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7405:  ( 13)- ف: افزوده. نخستين. ب ه: افزوده. اين را ما الاول خوانند]  [7406:  ( 14- 14)- ف: را بر]  [7407:  ( 14- 14)- ف: را بر]  [7408:  ( 15)- ف: برفكند]  [7409:  ( 16)- ف: ان] 
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مرده كشت و ناصور كشت، داروى ديك بر ديك برنهادند بر وى‏[footnoteRef:7410] يك شب‏[footnoteRef:7411] بداشتند و روغن كاو برو همى‏نهادند[footnoteRef:7412] تا درد كم همى‏كردى، ديكر روز همه مرده‏[footnoteRef:7413] سياه كشته بوذ و[footnoteRef:7414] يك‏باره استخوان سياه بيرون امذ[footnoteRef:7415] از ريش و روى همه ريش كشاذه شذ و كوشت سرخ بديذ آمذ[footnoteRef:7416] بمرهم كافورى علاج كردند[footnoteRef:7417] و زود به كشت، و برين بر[footnoteRef:7418] قصّها ديذم و اين جاى آن نيست‏[footnoteRef:7419]. [7410:  ( 1)- ف: افزوده. و]  [7411:  ( 2)- ب ه: برو]  [7412:  ( 3)- ف: مى‏نهادند]  [7413:  ( 1)- ف: افزوده. و]  [7414:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [7415:  ( 5)- ف: بيرون امذه]  [7416:  ( 6)- ب ه: باز]  [7417:  ( 7- 7)- ف: زوذ به شذ و برين]  [7418:  ( 7- 7)- ف: زوذ به شذ و برين]  [7419:  ( 8- 8)- ف: و خون شاوشاو و ابار] 

و اما كندرو و مرداسنك و آرد جو و ارد باقلى و توتيا و قليمياسيم و سبيذه سرب و شنكرف سرب و سبيده ارزيز[footnoteRef:7420] و عنزروت و خون شاوشاو و روى‏[footnoteRef:7421] سوخته و نشاسته كندم و روغن كل و سركا و كل ارمنى و شادنه و بوذه بيد و سياه‏داوران و سنك سرمه و بوست بيد سرخ و بوست درخت ديودار و جوب جنار و كژب و خانه‏ى بشه و طباشير و تترى و كل سرخ و زاك‏[footnoteRef:7422] و جلنار و بوست نار و[footnoteRef:7423] اقاقيا(f .894) و اقماع نار و قرظ[footnoteRef:7424] و طراثيث و خرنوب شامى و خرنوب الشوك كى ورا[footnoteRef:7425] جنجك كويند، اين‏[footnoteRef:7426] دوازده بيشين سردند و خشك مكر كندرو و عنزروت و خون [شاوشاو][footnoteRef:7427] كى سرد نيند[footnoteRef:7428] و لكن ريشها را كوشت برارند بمزاج سرد جن مزاج زنان و كوذكان و نرم‏اندامان، باز آن ديكر داروها مر[footnoteRef:7429] سوء المزاج كرم را شايند[footnoteRef:7430]. باز ان داروها كى كرم‏اند و كوشت برارند[footnoteRef:7431] بمزاجهاء كرم جن‏[footnoteRef:7432] جوانان و سخت‏بوستان و سو مزاج سرد را: صبر و جاورشير و ريتيانه و زريوند [7420:  ( 8- 8)- ف: و خون شاوشاو و ابار]  [7421:  ( 8- 8)- ف: و خون شاوشاو و ابار]  [7422:  ( 9)- ب ه: سبيد]  [7423:  ( 10- 10)- ف: اقماع نار و اقاقيا و قرط]  [7424:  ( 10- 10)- ف: اقماع نار و اقاقيا و قرط]  [7425:  ( 11- 11)- ف: حنحك خوانند ان]  [7426:  ( 11- 11)- ف: حنحك خوانند ان]  [7427:  ( 12)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ظ. شاوشان م: سياوشان]  [7428:  ( 13)- ف: نه‏اند]  [7429:  ( 14- 14)- ف: سوا المزاج كرم را شايذ]  [7430:  ( 14- 14)- ف: سوا المزاج كرم را شايذ]  [7431:  ( 15- 15)- ف: و بمزاجهاى كرم چن مزاج]  [7432:  ( 15- 15)- ف: و بمزاجهاى كرم چن مزاج] 
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دراز و زنكار جن با موم كرد آيذ و با روغن و مرّ و بوست درخت سرو و غنده‏ء سرو و خاكستر درخت سبيدار و سيكى و علك جك و روغن زيت [كهن‏][footnoteRef:7433] و مقل و بيرزذ و ميعه تر و[footnoteRef:7434] خشك، اين داروها همه كرم‏اند و بمزاج كرم‏[footnoteRef:7435] كوشت برارند و سو مزاج سرد، و جمله ازين داروها مرهم كردذ كرم و از ان داروهاء بيشين مرهم كردد سرد. اينك قانون اين بوذ مر كار ريشها را و جراحتها را كياذ كردم. [7433:  ( 1)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [7434:  ( 2)- ب ه: ميعه]  [7435:  ( 3)- ف:« كرم» ندارد] 

فى قوانين العلاج فى الكسر و الخلع‏[footnoteRef:7436] [7436:  ( 4)- ف: باب شكسته‏بندى] 

اين مردمان كه دعوى شكسته‏بندى كنند بيشتر زنان و كردان و مغان و روستايان همى‏بوند و كسهاى نادان. جن مى‏بنكرم با ايشان هيج جيز نبوذ از قياس‏[footnoteRef:7437] الا دعوى بسيار بى‏حقيقت، و قانون اين صناعت دو جيز است: [7437:  ( 5)- ب ه: ظ. هيچ از علم قياس و نه عقلى سليم] 

يكى كشيذن اندام شكسته،[footnoteRef:7438] تا[footnoteRef:7439] بيرون آمذه‏[footnoteRef:7440] راست كردذ[footnoteRef:7441]. [7438:  ( 6- 6)- ف: و ديكر يا بيرون امذه تا راست كردذ م: يا بيرون امذه بوذ تا راست كردذ]  [7439:  ( 7)- ب ه: آنج]  [7440:  ( 8)- ب ه: بود]  [7441:  ( 6- 6)- ف: و ديكر يا بيرون امذه تا راست كردذ م: يا بيرون امذه بوذ تا راست كردذ] 

اكر باى بوذ، انكشت نر باى را با جشمه‏ى زانو راست بايذ داشتن و[footnoteRef:7442] كشيذن و جن راست شذ ببايذ بستن تا بر همان بماند، و اكر بر ساق بوذ تختها بايذ نهاذن و از اول اب كرم برّريزذ بر ان جاى بيرون آمذه(f .994) يا شكسته و اندك‏اندك بمالد و بفرمايذ تا بكشد[footnoteRef:7443] نرم‏نرم و دست‏[footnoteRef:7444] بر شكستكى همى‏مالذ تا استخوانها بجاى خويش‏[footnoteRef:7445] باز آيذ، جن تمام‏[footnoteRef:7446] راست شذ [7442:  ( 9)- ب ه: راست]  [7443:  ( 10)- ف: بكشند]  [7444:  ( 11)- ب ه: خود]  [7445:  ( 12- 12)- ف: باز ايند تمام چن]  [7446:  ( 12- 12)- ف: باز ايند تمام چن] 
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ضمادى قابض بر يكى عصابه بر اندوذه‏[footnoteRef:7447] بوذ بر ان جاى شكسته‏[footnoteRef:7448] كى بيرون آمذه بوذ برنهذ و آغازد بربيجيذن‏[footnoteRef:7449] يكى راست بربيجد و يكى جب‏[footnoteRef:7450] تا شكستكى راست آيذ و آنكاه تختها بذين عصابه‏[footnoteRef:7451] بربندد تا سخت بسته كردذ و بر شكل موافق بدارذ، و اكر جراحت كشته بوذ بر آن جراحت دارو برنهذ[footnoteRef:7452] هر روزى، و اكر استخوان بيرون آمذه بوذ از جراحت، جندانى بكشد تا[footnoteRef:7453] باز[footnoteRef:7454] استخوان بجراحت اندر آيذ و بجاى خويش بايستد[footnoteRef:7455]. [7447:  ( 1- 1)- ف: بران شكسته ب ه: يا بر ان]  [7448:  ( 1- 1)- ف: بران شكسته ب ه: يا بر ان]  [7449:  ( 2)- ب ه: عصابه]  [7450:  ( 3- 2)- ف: و يكى براست برپيچذ و يكى بچپ]  [7451:  ( 4)- ف: بزير عصابه ب ه: افزوده. و ديكر عصابه]  [7452:  ( 5)- ب ه: و سر جراحت كشاده بدارى و بعصابه و بتخته بوشيده نكنى تا دارو برنهى]  [7453:  ( 6- 6)- ف: ان]  [7454:  ( 6- 6)- ف: ان]  [7455:  ( 7)- ف: باستذ] 

و اكر بر دست بوذ، انكشت نر دست را با استخوان‏[footnoteRef:7456] ذراع راست كند و بر ان‏[footnoteRef:7457] بدارذ بهمان شرطها كياذ كردم،[footnoteRef:7458] و اكر استخوان‏[footnoteRef:7459] دست شكسته بوذ بر همان قياس ضماد[footnoteRef:7460] قابض و تختها برنهذ، و اكر بيوند بغل باى بيرون آمذه بوذ بيمار را [بخوابنند][footnoteRef:7461] و آب كرم بر وى ريزذ[footnoteRef:7462] و ران را بكشذ تا رمّانه الفخذ بحقّ الورك باز[footnoteRef:7463] اندر آيذ و[footnoteRef:7464] ضماد قابض بر وى‏[footnoteRef:7465] نهذ و ببندذ و[footnoteRef:7466] بر ان‏[footnoteRef:7467] بدارذ، و اكر بيوند كتف از جاى‏[footnoteRef:7468] رفته بوذ دست بيمار را بر سر بكدارذ تا كوش ديكر بدست بكيرد و آنكاهى‏[footnoteRef:7469] يكى كروهه كند و بضماد قابض تر كند و[footnoteRef:7470] بر بغل دست‏[footnoteRef:7471] برنهذ و باز دست راست كند[footnoteRef:7472] و بعصابها جب و راست بربندد[footnoteRef:7473] و بر ان بدارذ. [7456:  ( 8)- ف: باستخوان]  [7457:  ( 9)- ف: افزوده. راست]  [7458:  ( 10)- ب ه: نكاه دارد]  [7459:  ( 11)- ف: افزوده. ان]  [7460:  ( 12)- ف: ضمادها]  [7461:  ( 13)- از« ف» و« م»: افزوده شد. در اصل: بخوبانند]  [7462:  ( 14)- ف: ريزند]  [7463:  ( 15)- ف:« باز» ندارد]  [7464:  ( 16)- ب ه: انكاه]  [7465:  ( 17)- ف: برو]  [7466:  ( 19- 18)- ف: بر همان]  [7467:  ( 19- 18)- ف: بر همان]  [7468:  ( 20)- ب ه: خود]  [7469:  ( 21)- ف: و آنكه]  [7470:  ( 22- 22)- ف: بزير بغل]  [7471:  ( 22- 22)- ف: بزير بغل]  [7472:  ( 23- 23)- ف: بعصابها چپ راست ببندذ]  [7473:  ( 23- 23)- ف: بعصابها چپ راست ببندذ] 
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اينك قوانين اين صناعت اين بوذ، و[footnoteRef:7474] يك هفته از اول غذا بسيار نخورذ جنانك بباب جراحات ياذ كردم، باز از بس يك هفته بايجه كوسبند و هريسه و سر بره و بالوذه بكار دارذ، و اكر بند سخت آمذه بوذ و درد كند بيوسته اب سرد بر بايذ ريختن‏[footnoteRef:7475]، باز اكر درد[footnoteRef:7476] كم نشوذ بدين بند سست‏تر[footnoteRef:7477] كند تا آماسى‏[footnoteRef:7478] نكند كه بلاى ديكر آرد،(f .005) باز اكر بزير بند خارش افتذ اكنون آب كرم برريزذ[footnoteRef:7479] يا[footnoteRef:7480] حيله كند و بخارذ، و اكر زير كوشت استخوان باره‏اى بديد آيذ جن شوك ماهى ببايذ كافنيدن و آن استخوان را[footnoteRef:7481] بيرون آوردن، و اكر آماس كند خون بر بايذ كرفتن‏[footnoteRef:7482] تا آماس بروذ، باز اكر از بس آنك به شوذ بيوند سخت كشته بوذ نرم بايذ كردن بموم و روغن و مرهمهاء نرم‏كننده جنانك ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:7483]، باز اكر از بس افتاذن خون برآيذ بدان داروها علاج كند كى بباب خون برآمدن و قى كردن خون ياذ كردم‏[footnoteRef:7484]. اكر بكيرد كل ارمنى و كهربا و خون سياوشان و كندرو از هر يكى برابر يك درم سنك ابيون يك قيراط، اين‏همه را بسايذ و با شراب آبى بخورذ اندر ساعت خون باز ايستد، و كويند اكر موميائى را بكدازذ[footnoteRef:7485] بروغن بنفش قدر يك حبّه و يا نخودآب بخورذ نيك آيذ. [صفت‏][footnoteRef:7486] ضماد[footnoteRef:7487] قابض: ماش سبيد كرده و مغاث و قاقيا و كل ارمنى بسايذ و به آب برك سرو تر كند يا به آب برك مورد تر[footnoteRef:7488] جمع كند و ضماد كند نيك بوذ و مرهمهاء [7474:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [7475:  ( 2)- ب ه: برو]  [7476:  ( 3)- ف:« درد» ندارد]  [7477:  ( 4- 4)- ف: بايذ كردن تا آماس]  [7478:  ( 4- 4)- ف: بايذ كردن تا آماس]  [7479:  ( 5- 5)- ف: تا]  [7480:  ( 5- 5)- ف: تا]  [7481:  ( 6- 6)- ف: بيرون اورده و اكر آماس كند خون بايذ بركرفتن ب ه: افزوده. و بند بر بايذ كشودن و طليهاء خنك‏كردن]  [7482:  ( 6- 6)- ف: بيرون اورده و اكر آماس كند خون بايذ بركرفتن ب ه: افزوده. و بند بر بايذ كشودن و طليهاء خنك‏كردن]  [7483:  ( 7)- ف: ياذ كردم]  [7484:  ( 8)- ف: ياذ كرديم]  [7485:  ( 9)- ف: بكدازند]  [7486:  ( 10)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7487:  ( 11)- ف: ضمادى]  [7488:  ( 12)- ب ه: و] 
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كوشت برارنده ياذ كردم بباب خنازير. [صفت‏][footnoteRef:7489] مرهم خلّى: مرداسنك را بكوبذ بهاون و سركا و روغن‏[footnoteRef:7490] اندر[footnoteRef:7491] همى‏دهذ تا تمام شوذ، اين مرهمى بوذ خنك بغايت. [صفت‏][footnoteRef:7492] مرهم لازوق: مرداسنك نيم من‏[footnoteRef:7493] بسايذ و ببيزذ و بباتيله اندر افكند و بجوشانذ با نيم من سركا و يك من روغن شيره تا سطبر شوذ. [صفت‏][footnoteRef:7494] قرص فلدفيون كمر خوره را باز دارذ: زرنيخ زرد و زرنيخ سرخ و زاگ مديد[footnoteRef:7495] و زاك سبيد از هر يكى ده درم سنك آهك آب نارسيده و اقاقيا از هر يكى بيست درم سنك بسركا بسايذ و قرص كند[footnoteRef:7496]. اكنون‏[footnoteRef:7497] بس كنم ازين باب.(f .105)  [7489:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7490:  ( 2)- ب ه: افزوده. كل]  [7491:  ( 3- 2)-« ب ه» و« م» اندرو]  [7492:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7493:  ( 4)- ف: نيمن]  [7494:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7495:  ( 5)-« ف» و« م»: زاك مداد]  [7496:  ( 6)- ب ه: ظ. بوقت حاجت ...]  [7497:  ( 7)- ف:« اكنون» ندارد] 

فى انفجار الدّم من الجراحة[footnoteRef:7498] [7498:  ( 8)- ف: باب فى انفجار الدم] 

اكر از جراحت خون آيذ و باز نايستد، بايذ تا آن اندام‏[footnoteRef:7499] را برسو دارى و بيخ سرد كنى، و باز صبر و كندرو و[footnoteRef:7500] خون سياوشان بسائى جن سرمه‏[footnoteRef:7501]، باز بكيرى سبيدى خايه و ببشم خركوش و[footnoteRef:7502] يا بريسمان‏[footnoteRef:7503] باريك يا بغنده بفته كبتازى نسج العنكبوت كويند بيالائى، باز بدان داروها[footnoteRef:7504] اندر مالى و بذان جراحت اندر اكنى تا خون باز ايستد و باز اين داروهاى قوى اندر آكنى و[footnoteRef:7505] بر براكنى جنانك واجب كند و اين دارو زبر آن داروى بيشين برنهذ و آن همان جا مى‏باشذ تا تمام كوشت برآرذ، و اكر [7499:  ( 9)- ف:« اندام» ندارد]  [7500:  ( 10)- ب ه: افزوده. مر و]  [7501:  ( 11- 11)- ف: يا بكيرى سپيذه خايه و بپشم خركوش]  [7502:  ( 11- 11)- ف: يا بكيرى سپيذه خايه و بپشم خركوش]  [7503:  ( 12)- ب ه: تافته]  [7504:  ( 13)- ب ه: سوده]  [7505:  ( 14)- ب ه: يا] 
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اين خون از ركى‏[footnoteRef:7506] بزرك آيذ[footnoteRef:7507] آنكاه بدين دارو علاج كنى‏[footnoteRef:7508]، و جن باز نه‏ايستد اكنون ببايذ كافنيذن تا رك بديد آيذ و انكاه آن رك را بريسمان خيش بر بايذ بستن تا خون باز ايستد[footnoteRef:7509] باز بدان دارو[footnoteRef:7510] علاج كند تا خون باز ايستد و كوشت برآرذ[footnoteRef:7511]، و باز اكر از شريان آيذ خون، نشان آن بوذ كخون‏[footnoteRef:7512] جهد[footnoteRef:7513] و باز نه‏ايستد و باز جهد[footnoteRef:7514]، و علاج وى بكسستن رك بوذ و آن‏جنان بوذ كه صناره برك‏[footnoteRef:7515] اندر افكند و بربيجد[footnoteRef:7516] تا آنكاه كى بكسلد باز داغ كند بآتش‏[footnoteRef:7517] اكنون بس كنم‏[footnoteRef:7518]. [7506:  ( 1- 1)- ف: ايذ بزرك]  [7507:  ( 1- 1)- ف: ايذ بزرك]  [7508:  ( 2)- ف: علاج كن ب ه: افزوده. تا خون بايستد]  [7509:  ( 3- 3)- ف: و باز بدارو علاج كنند تا كوشت برارذ]  [7510:  ( 4)- ب ه: كوشت برارنده]  [7511:  ( 3- 3)- ف: و باز بدارو علاج كنند تا كوشت برارذ]  [7512:  ( 5)- ب ه: افزوده. همى]  [7513:  ( 6)- ف: بجهد]  [7514:  ( 6)- ف: بجهد]  [7515:  ( 7- 7)- ف: اندر افكنى و بر بيجى]  [7516:  ( 7- 7)- ف: اندر افكنى و بر بيجى]  [7517:  ( 8- 8)- ف: تا به كردذ بفرمان خداى تعالى]  [7518:  ( 8- 8)- ف: تا به كردذ بفرمان خداى تعالى] 

فى انواع السّموم‏[footnoteRef:7519] [7519:  ( 9)- ف: باب فى انواع السموم] 

جمله‏ى زهرها سه كونه بوذ[footnoteRef:7520]: يا كرم بوذ بغايت يا سرد بوذ بغايت يا مضاد[footnoteRef:7521] بوذ مر مزاج‏[footnoteRef:7522] مردم را يا عضوى را[footnoteRef:7523] خاصه. اما كرم‏[footnoteRef:7524] جن بيش بوذ و خزميان سياه و فربيون، و سرد[footnoteRef:7525] جن ابيون و فنك سياه و كوز مهاثل‏[footnoteRef:7526]، و مضادّ مر مزاج مردم را جن زهر مار[footnoteRef:7527]، و مر يك اندام را جن ذراريح مر[footnoteRef:7528] مثانه را، و اينكه مضادّ بوذ كنده‏كننده‏[footnoteRef:7529] بوذ. نشان آن زهر كى كرم بوذ آن بوذ كى اين كس را تب آيذ و روى سرخ‏[footnoteRef:7530] شوذ و جشمها[footnoteRef:7531] [7520:  ( 10)- ف: است]  [7521:  ( 11- 11)- ف: بوند مزاج]  [7522:  ( 11- 11)- ف: بوند مزاج]  [7523:  ( 12)- ب ه: متضاد بود]  [7524:  ( 13)- ب ه: افزوده. بغايت]  [7525:  ( 13)- ب ه: افزوده. بغايت]  [7526:  ( 14)- ف: مهاتل ب ه: ماثله]  [7527:  ( 15)- ب ه: افزوده ... روغن كل ...]  [7528:  ( 16)- ف:« مر» ندارد]  [7529:  ( 17)- ب ه: معفن]  [7530:  ( 18- 18)- ف: بوذ و چشمها]  [7531:  ( 18- 18)- ف: بوذ و چشمها] 
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سرخ شوند[footnoteRef:7532] و برمذ و بى‏هوش شوذ[footnoteRef:7533]، جو اين‏جنين علامت بديد آمذ[footnoteRef:7534] و دهان كنده كردذ و خشك شوذ و جشمها زرد شوند[footnoteRef:7535] بيش نشان ديكر نه‏بايذ، اكنون اقراص كافورى بايذش با روغن بادام و بست و شكر[footnoteRef:7536]. باز اكر خواب برافتد و كاهلى و خيره كردذ[footnoteRef:7537] و تن وى سرد بوذ[footnoteRef:7538] ببسودن‏[footnoteRef:7539] زهر سرد بوذه بوذ، علاج وى دوا المسك و ترياق و مثروديطوس بوذ، و امّا آنج هر دو[footnoteRef:7540] را بشايذ[footnoteRef:7541] از اول اب كرم بايذ داذن و روغن باذام [و دمادم قى فرموذه باز روغن باذام و][footnoteRef:7542] شير خورذ و روغن كاو خورذ و مستكه‏[footnoteRef:7543] و شكر دمادم تا قوت زهر شكسته شوذ، باز باعراض نكرذ و علاج خاصه‏[footnoteRef:7544] كند هر يكى را جنانك واجب كند، اكر كرم بوذ علاج وى سرد كند، و اكر سرد بوذ علاج وى كرم كند، و ان داروها كه مقاومت كنند مر زهرها را[footnoteRef:7545] انجير بوذ[footnoteRef:7546] و فندق و كوز و سداب، و[footnoteRef:7547] اكر غشى افتدش‏[footnoteRef:7548] از بس آن كار دشوارتر كردد اكنون ناجار ترياق افاعى بايذ و[footnoteRef:7549] دنيذ مشك تازه جاره نبوذ[footnoteRef:7550]. [7532:  ( 1)- ف: بوند]  [7533:  ( 2- 2)- ف: چن اين علامت بديذ ايذ]  [7534:  ( 2- 2)- ف: چن اين علامت بديذ ايذ]  [7535:  ( 3)- ف: شوذ]  [7536:  ( 4)- ف: افزوده. خورذ]  [7537:  ( 6- 5)- ف: تن وى سرد بوذ و]  [7538:  ( 6- 5)- ف: تن وى سرد بوذ و]  [7539:  ( 7)- ب ه: بدانك ان]  [7540:  ( 8)- ب ه: كونه]  [7541:  ( 9)- ف: شايذ]  [7542:  ( 10)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و دمادم قى كند و باز]  [7543:  ( 4)- ف: افزوده. خورذ]  [7544:  ( 11)- ف: خاص. ب ه: افزوده. او]  [7545:  ( 13- 12)- ف: اين‏اند ... انجير]  [7546:  ( 13- 12)- ف: اين‏اند ... انجير]  [7547:  ( 14)- ف:« و» ندارد]  [7548:  ( 15)- ف: افتذ]  [7549:  ( 16- 16)- ف: دنيدمسك تازه]  [7550:  ( 16- 16)- ف: دنيدمسك تازه] 

باز اكر حيوانى كزيده بوذ و ندانى كه جى‏[footnoteRef:7551] حيوان كزيده است اكنون ببايذ بستن آن اندام را سوى برسو تا قوّت زهر بدل نرسذ، باز بكوئى مر حجام را تا كبه برنهذ و[footnoteRef:7552] نيك بمكد انجا[footnoteRef:7553] و بيازند مغ تا [7551:  ( 17)- ف:« جى» ندارد]  [7552:  ( 18- 18)- ف: بمكذ]  [7553:  ( 18- 18)- ف: بمكذ] 
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زهر از آنجا بيرون آيذ، و اكر سرطان بيابى بكوب و آنجا بر نه و اكر ماكيان زنده بكافنى و آنجا برنهى نيك آيذ، و اكر آنجا كنده كردذ زوذ ببايذ بريدن و بيرون‏[footnoteRef:7554] انداختن تا اندامهاء ديكر بجهند و از آن‏[footnoteRef:7555] بلا برهند و الا همه كنده كردذ و هلاك شوذ، و اكر اندام تباه نشوذ و درد كند اكنون مخاطره نبوذ جه درد كردن دليل آن‏[footnoteRef:7556] بوذ كه زهر ضعيف بوذ[footnoteRef:7557]، فربيون با روغن زيت كهن ببايذ جوشانيذن‏[footnoteRef:7558] و بدان درد برنهاذن تا[footnoteRef:7559] زهر را بكشد، و بايد تا دانسته آيد كه(f .305) زهرها مضاد بوند مزاج ادمى را، زهر كزدم سرد بوذ و[footnoteRef:7560] زهر غنده سرد بوذ، و[footnoteRef:7561] زهر جرّاره كرم بوذ، و اين آن كزدمان بوند كه دم كشان برند، و ديكر رتيلا بوذ جن غنده‏اى بوذ و لكن نشتر دارذ جن كزدم زهر اين سرد بوذ، و زهر كبت و زنبور[footnoteRef:7562] خرد[footnoteRef:7563] هر دو كرم بوند، زهر سك ديوانه كو را كلب الكلب كويند سرد بوذ و من يكان‏يكان باز كويم، و[footnoteRef:7564] بدانك علاج زهرها ترياق‏[footnoteRef:7565] بزرك بوذ اعنى ترياق افاعى و مثروديطوس و ترياق الاربعه‏[footnoteRef:7566] و نسخت اين داروها بقرابادين‏[footnoteRef:7567] صهار بخت‏[footnoteRef:7568] نيكوترست‏[footnoteRef:7569] و بقرابادين حنين و ان داروها[footnoteRef:7570] و بستن اندام و بريذن اندام همه علاج كزيذن مار بوذ. [7554:  ( 1)- ف:« بيرون» ندارد]  [7555:  ( 2)- ف:« ان» ندارد]  [7556:  ( 3- 3)- ف: كند كه زهر ضعيفست]  [7557:  ( 3- 3)- ف: كند كه زهر ضعيفست]  [7558:  ( 4)- ف: چوشيذن]  [7559:  ( 5)- ف: افزوده. ان]  [7560:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [7561:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [7562:  ( 7- 7)- ف: اين]  [7563:  ( 7- 7)- ف: اين]  [7564:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [7565:  ( 8)- ف: ترياك]  [7566:  ( 9)- ف: ترياق اربعه]  [7567:  ( 10)- ب ه: عيسى]  [7568:  ( 11- 11)- ف: يابى و نيكوترست انجا]  [7569:  ( 11- 11)- ف: يابى و نيكوترست انجا]  [7570:  ( 12)- ب ه: ديكر كى ... اندرين كار.] 

و[footnoteRef:7571] باز زهر كزدم‏[footnoteRef:7572] علاج بداروهاء كرم بوذ جن معجون حلتيت‏[footnoteRef:7573]، آن را كه كزدم كزد از نخست جيزهاء كرم كرده باتش ببايذ برنهاذن‏ [7571:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [7572:  ( 13)- ف: افزوده. را]  [7573:  ( 14)- ب ه: و] 
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[footnoteRef:7574] بكزدم كزيدكى جن سير و انكزد كه بخورذ و برنهذ بر آنجاى و[footnoteRef:7575] باز[footnoteRef:7576] دوا الحلتيت‏[footnoteRef:7577] و ترياق جهاردارو و[footnoteRef:7578] بدين‏جاى برنهذ فربيون با روغن زيت كهن جوشانيذه و اكر بلبل بمقدار يك درم سنك با سيكى بدهند تا بخورذ نيك آيذ. [7574:  ( 1- 1)- ف: چن سير و انكزذ كه هم بخورذ و هم برنهذ بر انجا]  [7575:  ( 1- 1)- ف: چن سير و انكزذ كه هم بخورذ و هم برنهذ بر انجا]  [7576:  ( 2)- ب ه: بترياق و]  [7577:  ( 3)-« ف» و« م»: دوا الحلتيث]  [7578:  ( 4)- ف:« و» ندارد] 

باز اكر جرّاره كزيذه بوذ سوذ دارذ ترياق عسكرى‏[footnoteRef:7579]، و نسخت وى بكتاب منصورى است، و سيب ترش و برك تلخ جكوك و افسنتين رومى، و آنكاه حجامت كند و بيازند مغ و بمكد نيك تا بكشد[footnoteRef:7580]. [7579:  ( 5)- ب ه: صفت ترياق عسكرى اصول اصل ... و بيخ حنظل و افسنتين ... طرخشقوق راستار است شربت كودك را دو دانك بالغ را يك درم سخت نافع است و اين را نظير نيست و ... كزدم‏زده را دو درم ... در حال صحت و راحت بديد ايد و كفته‏اند اشنان سبز كوفته و بيخته ... بخورند ... عظيم و اكر كسى ... ندارد]  [7580:  ( 6)- ب ه: افزوده. خون را] 

باز آنك او را رتيلا كويند[footnoteRef:7581] بتابستان كزد، علاج وى اندر اكندن بوذ بريك سوزان و بخاكستر كرم يا جائى‏[footnoteRef:7582] را باتش كرم كنند و بدان جاى اندر آيذ يا باب كرم اندر نشيند يا بكرمابه اندر ايذ و دوا الحلتيت‏[footnoteRef:7583] بكار دارذ و شونيز و تخم كرفش بكوبذ و بخورذ اندكى، و بسيار نبايذ تا بتب بيفكند[footnoteRef:7584]. [7581:  ( 7- 6)- ف: باز اكر انك ورا رتيلا خوانند]  [7582:  ( 8)-« ف» و« م»: جاى]  [7583:  ( 3)-« ف» و« م»: دوا الحلتيث]  [7584:  ( 9)- ف: نيفكند م: نه‏افكند] 

باز اكر(f .405) كبت كزيده بوذ يا نحل آب بادرو با كافور بوى براندايذ يا كل ارمنى و كلاب‏[footnoteRef:7585] و سركا يا[footnoteRef:7586] كافور با آب انكور كرك و كل ارمنى‏[footnoteRef:7587] با سركا و كل يا اب بابرك‏[footnoteRef:7588] و سركا. [7585:  ( 10- 10)- ف: يا سركا و]  [7586:  ( 10- 10)- ف: يا سركا و]  [7587:  ( 11- 11)- ف: يا سركا و كل با اب پابرك كل]  [7588:  ( 11- 11)- ف: يا سركا و كل با اب پابرك كل] 

باز اكر كربسه‏[footnoteRef:7589] كزذ و دندان آنجا مانذ نشان آن بوذ كه درد [7589:  ( 12)- م: كرباسه] 
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كند سخت‏[footnoteRef:7590] و آن جايها[footnoteRef:7591] بديد بوذ و آن دندانها سياه بوذ، اكنون‏[footnoteRef:7592] بروغن ببايذ ماليذن و[footnoteRef:7593] باز خاكستر سوذه‏[footnoteRef:7594] باز موى اسب بدان‏[footnoteRef:7595] جايها بر بايذ ماليذن تا دندانهاش‏[footnoteRef:7596] از آنجا بيرون آيذ. [7590:  ( 1)- ف: سخت كند]  [7591:  ( 2)- ب ه: خود]  [7592:  ( 3)- ب ه: انجا]  [7593:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [7594:  ( 5- 5)- ف: با موى اسب بر ان]  [7595:  ( 5- 5)- ف: با موى اسب بر ان]  [7596:  ( 6)- ف: دندانها] 

باز اكر كلب الكلب كزيذه بوذ كار دشوارتر[footnoteRef:7597] بوذ، و نشان اين سك ديوانه آن بوذ كى اين سك را جشمها سرخ بوذ و زفان‏[footnoteRef:7598] از دهان بيرون آمذه بوذ و كسى را ندانذ[footnoteRef:7599] نه آشنا و نه بيكانه و هرك را بيابذ بكزذ و دايم از دهان‏[footnoteRef:7600] وى‏[footnoteRef:7601] آب‏[footnoteRef:7602] همى‏روذ و دم بر ان اندر كشيده بوذ و سكان از وى همى‏كريزند اكر نان يا خمير بلعاب‏[footnoteRef:7603] وى تر كنى‏[footnoteRef:7604] بيش سك افكنى يا بيش مرغ نخورذ و ان خون كه از كزيدكى اين سك آيذ اكر با خمير بياميزى يا بنان، سك و مرغ‏[footnoteRef:7605] نخورند و جن بر اين‏[footnoteRef:7606] كس‏[footnoteRef:7607] جهل روز برآيذ ديوانه كردذ و از آب بترسذ و آب نخورذ[footnoteRef:7608] و[footnoteRef:7609] اندر آن هلاك شوذ و بوذ كى تا جهار ماه بماند اندرين حال، جن دانستى كه اين سك ديوانه بوذه است جهد آن بايذ كردن تا آن ريش وى كشاذه كردذ و بر ان جاى حجامت كنند و بمكّند نيك تا زهر از انجا بيرون آيذ[footnoteRef:7610] و ونده او را[footnoteRef:7611] ببايذ جوشانيدن با روغن كاو و مرهم كنند و بدان‏جاى بر بربندند دايم تا ان زهر از آنجا بيرون آيذ و باز از قبل آن تا آن ماليخوليا نكند جهد كند تا سودا از آنجا لختى‏[footnoteRef:7612] بيرون آرذ و تن را تر كند و يكى معجون بوذ و[footnoteRef:7613] [7597:  ( 7)- ف: دشوار]  [7598:  ( 8)- ف: زبان]  [7599:  ( 9)- ف: نشناسد]  [7600:  ( 10)- ب ه: افزوده. و بينى]  [7601:  ( 11- 11)- ف: رنك]  [7602:  ( 11- 11)- ف: رنك]  [7603:  ( 12)- ب ه: دهان]  [7604:  ( 13)- ف: افزوده. و]  [7605:  ( 14- 14)- ف: نخورذ و چن بذين]  [7606:  ( 14- 14)- ف: نخورذ و چن بذين]  [7607:  ( 15)- ب ه: كى كزيده بود]  [7608:  ( 16- 16)- ف: تا]  [7609:  ( 16- 16)- ف: تا]  [7610:  ( 17)- ب ه: افزوده. ظ. و تن او را تر كنى بخورشهاى نيكو]  [7611:  ( 18- 17)- م:
تخم سبندان]  [7612:  ( 19- 17)- ف: و وند او بجوشانند و با روغن كاو مرهم كنند و بر ان جاى بندند دايم تا ان زهر از ان جاى بيرون كشد و باز از قبل آنك تا ماليخوليا نكند جهد كند تا سودا لختى از انجا]  [7613:  ( 4)- ف:« و» ندارد] 
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نام ان معجون دو السرطان‏[footnoteRef:7614] بكتاب منصورى اندر است هر روزى از[footnoteRef:7615] ان‏[footnoteRef:7616] ببايذ داذن(f .505) تا آنكاه كه به شوذ[footnoteRef:7617]، اكنون انواع ديكر ياد كنم ازين باب‏[footnoteRef:7618]. [7614:  ( 1)- ف: دوا السرطان. ب ه: افزوده. صفت دوا السرطان ... و اين سرطان را زنده اندر ديكى مسين كنند و اندر تنور كرم نهند تا بريان شود جنانك بتوان سودن ازين سرطان بنج جزو جنطيانا بنج جزو كندر يك جزو شربت اندر اول يك ملعقه اندر روغن كاو و از بس جند روز شربت دو ملعقه هر جند روز مى‏افزايد تا جهار ملعقه و سرطان بريان ... را اميخته شربتى جهار ملعقه با شراب صرف و اندر بعضى نسختها جنطيانا جند نيم وزن سرطان است و اكر ... در منصورى شربت دو درم كفته است اينجا ...]  [7615:  ( 2- 2)- ف: انجا]  [7616:  ( 2- 2)- ف: انجا]  [7617:  ( 3)- ف: افزوده. و در« ف» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است]  [7618:  ( 4)- در« ب ه» و در« ف» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.] 

آن‏كس را كه ذراريح داذه بوند نشان وى آن بوذ كه جن كميز كند مثانه وى درد كند و تب‏[footnoteRef:7619] آيذش تيز[footnoteRef:7620] و آن علامات كى بباب آماس مثانه ياذ كردم، و علاج وى علاج آماس و ريش مثانه بوذ و آن‏همه اينجا بكار آيذ. [7619:  ( 5- 5)- ف: تيز ايذش]  [7620:  ( 5- 5)- ف: تيز ايذش] 

باز اكر ابيون خورذه بوذ داروى وى دوا الحلتيث بوذ و ترياق الاربعه‏[footnoteRef:7621] و شراب كهن و بلبل و سير. [7621:  ( 6)- ف: ترياق اربعه] 

باز اكر فنك‏[footnoteRef:7622] خورده بوذ شير بايذ خوردن و قى كردن و روغن و آب كرم خوردن‏[footnoteRef:7623] و دمادم قى كند، باز معجون‏[footnoteRef:7624] الحلتيث و ترياق الاربعه خورذ. [7622:  ( 7)- ف: بنك]  [7623:  ( 8)- ف: بخورذ]  [7624:  ( 9)- ف: افزوده. دوا] 

باز اكر سماروغ خورده بوذ نشان وى آن بوذ كه‏[footnoteRef:7625] خبه كردذ و رويش كبوذ شوذ و تن سرد[footnoteRef:7626]، و علاج وى قى بوذ بآبكامه و بوره و باز دوا الحلتيت بخورذ و ترياق جهاردارو. [7625:  ( 10- 10)- ف: همى خبه كردذ و رويش كبوذ كردذ و تن سرد كردذ]  [7626:  ( 10- 10)- ف: همى خبه كردذ و رويش كبوذ كردذ و تن سرد كردذ] 

باز اكر زرنيخ خورده بوذ يا داروى موش علاج وى قى كردن بوذ و شير و شكر و روغن باذام‏[footnoteRef:7627] خورذ و لعاب اسبغول و قرص كافورى، و اكر زنكار خورده بوذ[footnoteRef:7628] همين بوذ[footnoteRef:7629]. [7627:  ( 11)- ب ه: يا از ان فندق]  [7628:  ( 12)- ب ه: علاج]  [7629:  ( 13)- ب ه: كى كفتم] 
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و اكر سبيده ارزيز خورده بوذ يا شنكرف يا مرداسنك، علاج وى قى كردن بوذ و شير و شكر خوردن‏[footnoteRef:7630] باز كلنكبين و روغن باذام و مصطكى و عود خام. [7630:  ( 1)- ف: افزوده. و] 

باز اكر كشنيز تر خورذه بوذ يا اسبغول كوفته قى كند بآبكامه و بوره و باز[footnoteRef:7631] دوا الحلتيت و بلبل و شراب خورد و ترياق جهار دارو[footnoteRef:7632]. [7631:  ( 2- 2)- ف: دوا الحلتيث بخورذ و ترياق چهار دارو پلپل و شراب خورذ نيك بوذ]  [7632:  ( 2- 2)- ف: دوا الحلتيث بخورذ و ترياق چهار دارو پلپل و شراب خورذ نيك بوذ] 

باز اكر شير تباه كشته خورده بوذ و از بس خوردن اين‏[footnoteRef:7633] سست كردذ و غشى افتدش نشان آن بوذ كه شير اندر معده‏[footnoteRef:7634] بفسرذ[footnoteRef:7635]، علاج وى سركا تيز بوذ كه بخورذ و سكنكبين بانكبين و قى كند دايم‏[footnoteRef:7636] باز معجون حلتيت‏[footnoteRef:7637] بخورذ و ترياق جهار دارو. [7633:  ( 3)- ف:« اين» ندارد]  [7634:  ( 4)- ب ه: او]  [7635:  ( 5)- ب ه: بفسرده است]  [7636:  ( 6)- ب ه: و اول بايد تا قى كرده بود]  [7637:  ( 7)-« ف» و« م»: حلتيث] 

باز اكر كسى بريانى خورده بوذ معموم‏[footnoteRef:7638] كه ورا از تنور برآرند و زوذ(f .605) بنان اندر بيجذ[footnoteRef:7639] و از بس اان او را[footnoteRef:7640] غشى افتد ماننده‏ء صرع، علاج وى قى كردن بوذ جندانك‏[footnoteRef:7641] معده از ان باك شوذ باز شراب آبى خورذ يا شراب سيب و كلنكبين شكرى و[footnoteRef:7642] مصطكى و عود خام‏[footnoteRef:7643] خورذ و بكرمابه اندر روذ و طلب‏[footnoteRef:7644] خواب كند. [7638:  ( 8)-« ف» و« م»: مغموم]  [7639:  ( 9)- ف: پيجند]  [7640:  ( 10)- ف: ويرا]  [7641:  ( 11)- ف: چنان‏كه]  [7642:  ( 12- 12)- ف: عود خام و مصطكى]  [7643:  ( 12- 12)- ف: عود خام و مصطكى]  [7644:  ( 13)- ب ه: و باز بخسبد] 

و بوذ كه از[footnoteRef:7645] ماهى بخته بوذ كى يك روز و[footnoteRef:7646] دو روز مانده بوذ و بجائى‏[footnoteRef:7647] نمناك نهاذه بوذ همان اعراض بديد آيذ كى از سماروغ آيذ جن خبه كشتن و[footnoteRef:7648] علاج وى همان بوذ[footnoteRef:7649]. [7645:  ( 14)- ف: افزوده. خوردن]  [7646:  ( 15)- ف:« و» ندارد]  [7647:  ( 16)- ف: بجاى]  [7648:  ( 15)- ف:« و» ندارد]  [7649:  ( 17)- ب ه: از ان ديكر كى كفتم] 

و بوذ كه كوز و بادام تيز كشته خورده بوذ[footnoteRef:7650]، تبش اندر معده افتد و [7650:  ( 18)- ب ه: خاصه بناشتا] 
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شتاب، علاج وى‏[footnoteRef:7651] شراب آبى بوذ و شراب سيب و شكّر و شير، و[footnoteRef:7652] شير كرّه كرفته‏[footnoteRef:7653] نيز بذ بوذ، و علاج وى قى كردن بوذ و باز كوارش زيره خوردن و كوارش فلافلى‏[footnoteRef:7654]. [7651:  ( 1)- ف: او]  [7652:  ( 2)- ب ه: و كر]  [7653:  ( 3)- ب ه: ... بوذ]  [7654:  ( 4)- ب ه: خورد] 

و از خوردن داروهاء كار بلاها بزرك بيش آيذ و كارهاء صعب و از خوردن داروهاى قى هم‏جنين، و ازين قبل بايذ كه حذر كنند[footnoteRef:7655] از مازريون‏[footnoteRef:7656] و شبرم و جبلاهنك و ترياق بوشنجه و از داروهاى مجهول و خربق سبيد و سياه و كندش و آنج بدين ماند، و[footnoteRef:7657] اختصار بايذ كردن بهليله و بنفشه و الو و شراب بنفشه و شراب كل و تربد و صبر و افتيمون و بسبايه و غاريقون و شحم حنظل و ترنكبين و خرماى هندوى و خيارجنبر و سنا و شاهترّه و سقمونيا انطاكى، و از داروهاء قى سكنكبين بايذ و تخم‏[footnoteRef:7658] ترب و تخم شبت و كنكرزد و رقاع و جوز القى و لوبيا و آب وى‏[footnoteRef:7659] و بوذ كى اندكى كندش قدر دانكنيم بخورذ جن خواهذ[footnoteRef:7660] كى قوى‏تر بوذ. باز اكر داروى مسهل بسيار كار كند انجا ببايذ داذن آن دارو[footnoteRef:7661] كى بوى اندر ابيون و تخم فنك افتاذه بوذ و فلونيا رومى‏[footnoteRef:7662]. [صفت‏][footnoteRef:7663] قرصى كبشايذ مرين كار را: بكيرذ(f .705) طباشير و صمغ عربى و ابيون و سك و كندرو برابر قرص كند از درم سنكى و بدهد[footnoteRef:7664]. [صفت‏][footnoteRef:7665] داروى ديكر كى بشايذ مر بسيارى‏[footnoteRef:7666] كار داروى كار را: بكيرذ مازو و بوست نار از هر يكى يك درم سنك‏[footnoteRef:7667] كندرو[footnoteRef:7668] نيم درم سنك نان كعك دو درم سنك‏ [7655:  ( 5)- ف: حذر كند]  [7656:  ( 6)- ب ه: افزوده. ودند]  [7657:  ( 7)- ب ه: خردمند را بداروها معروف اقتدا بايد كرد.]  [7658:  ( 8)- ف:« تخم» ندارد]  [7659:  ( 9)- ف: آبش]  [7660:  ( 10)- ف: خواهند]  [7661:  ( 11)- ف: ان داروها]  [7662:  ( 12)- ف: پارسى]  [7663:  ( 13)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7664:  ( 14)- ف: افزوده. تا بخورذ]  [7665:  ( 13)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7666:  ( 15)- ف: بسيار]  [7667:  ( 16- 16)- ف: و]  [7668:  ( 16- 16)- ف: و] 
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تخم فنك دانكنيم‏[footnoteRef:7669] ابيون دانكى‏[footnoteRef:7670] اين‏همه يك شربت بوذ. باز اكر قى افتد[footnoteRef:7671] و نه‏ايستذ آنجا علاج هيضه بايذ كردن، و هركز دو مسهل بيك روز نبايذ داذن و حذر بايذ كردن و بكرماء كرم و سرماى سرد هيج داروى كار[footnoteRef:7672] قوى ندهى‏[footnoteRef:7673] و نه‏[footnoteRef:7674] هم‏جنين آن‏كس را كه ريش روذكانى بوذ عادت بوذ دارو ندهى و آن‏كس را كه نيازموذه باشى كه ورا دارو جكونه و[footnoteRef:7675] جه مايه كار كند دارو ندهى و از هر كسى بايذ بر رسيدن تا او را دارو كار جكونه كند و جند كند تا بدانى و هم‏جنين ببايذ بررسيذن تا عادت وى جه بوذه است و هر بارى جه خورده است و جند[footnoteRef:7676] خورده است و اكنون كه همى‏بخواهى داذن كسى را بنوّى از اول اندك‏تر[footnoteRef:7677] و سليم‏تر دهى و ديكربار بيشتر و دليروارتر اكر قوى يافته باشى او را اندر ان كار[footnoteRef:7678] و بايذ كى‏[footnoteRef:7679] بدانى كه لاغران را دارو[footnoteRef:7680] دشوار كار كند و فربهان را آسان كار كند[footnoteRef:7681]. اكنون بكويم كه اين داروها[footnoteRef:7682] جه خلط را اسهال كنند و جكونه كنند و شربت از هر يكى جه مايه بوذ و جند[footnoteRef:7683] بايذ[footnoteRef:7684] جذاجذا[footnoteRef:7685]. [7669:  ( 1- 1)- ف: سنك اپيون دانى]  [7670:  ( 1- 1)- ف: سنك اپيون دانى]  [7671:  ( 2)- ب ه: بسيار]  [7672:  ( 3- 3)- ف: نخورذ قوى و.]  [7673:  ( 4)- ب ه: و هم‏جنين حذر بايد كرد از داروها قى بدين دو وقت و بتبهاء تيز هم‏جنين نبايد خورد]  [7674:  ( 3- 3)- ف: نخورذ قوى و.]  [7675:  ( 5)- ف:« جكونه و» ندارد]  [7676:  ( 6)- ف: افزوده. چند]  [7677:  ( 7)- ف: افزوده. دهى]  [7678:  ( 8)- ب ه: و اكر ضعيف يابى ازو دور باشى و جيزى ضعيف‏تر و سليم‏تر دهى.]  [7679:  ( 9- 8)- ف: دارو]  [7680:  ( 10- 10)- ف: كار دشوار كنذ و فربهان را اسان كند كار]  [7681:  ( 10- 10)- ف: كار دشوار كنذ و فربهان را اسان كند كار]  [7682:  ( 11)- ب ه: مشهورتر]  [7683:  ( 12- 12)- ف: بار]  [7684:  ( 12- 12)- ف: بار]  [7685:  ( 13)- ب ه: افزوده. فى اصلاح الادويه المسهله] 

صبر اسهال كند[footnoteRef:7686] صفرا را و بلغم بيارد[footnoteRef:7687] و معده را قوى كند[footnoteRef:7688] بدانك قبض‏[footnoteRef:7689] اندر وى است و لكن باسور و[footnoteRef:7690] مقعد[footnoteRef:7691] را بذ بوذ اكر كسى را از [7686:  ( 14- 14)- ف: و صفرا و بلغم بياورذ]  [7687:  ( 14- 14)- ف: و صفرا و بلغم بياورذ]  [7688:  ( 15- 15)- ف: بذان قبض كه]  [7689:  ( 15- 15)- ف: بذان قبض كه]  [7690:  ( 16- 16)- ف: خون باسور]  [7691:  ( 16- 16)- ف: خون باسور] 
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باسور رنج بوذ او را صبر با مقل ببايذ اميختن و كثيرا[footnoteRef:7692] با صبر بياميزذ و بخورذ و باز به آب افتابه‏[footnoteRef:7693] اندر نشيند كه بدان‏[footnoteRef:7694](f .805) آفتابه مورد[footnoteRef:7695] و [7692:  ( 1)- ب ه: هم]  [7693:  ( 2)- ف: باب بافتابه]  [7694:  ( 3)- در نسخه‏ء اصل دو صفحه( صفحات(f .905 ) و(f .015 )) بخط نويسنده« ب ه»: بمتن افزوده شده است بدين شرح:
« اين ورق هم از متن كتاب هدايه است انجا كى اصلاح ادويه كفته است و باب حميات رفته، صح
از استاد ابو بكر رحمة اللّه عليه بخواسته بودم تا فصلى ديكر بيارد جداكانه اندرين تا انج كفته است مشبع‏تر بود اجابت كرده بود و لكن نالنده كشت و بتن خويش مشغول كشت و بدين نرسيد. ما از اشارات ديكر استادان نكاه كرديم و انج ديديم اينجا تعليق كرديم مختصر و ... نكرديم. جنين كفته‏اند كى اين داروها اسهال بر سه نوع كنند: يكى بتيزى كنند جون سقمونيا و شحم حنظل و زنجبيل و تربد و انج بدين ماند، و ديكر بعصر كنند جون هليله و بليله و انج بدين ماند، و سه ديكر بزلق كنند جون بنفشه و خيارجنبر و الو و انج بدين ماند، و بايد تا انك دارو خواهد خوردن از بيش دو سه روز جيزهاء جرب خورد تا شكم او نرم كردد و دارو را كار كردن اسان بود و او را رنج كمتر بود ... بس دارو دو سه روز نيز حذر كند و طعام و شراب كمتر خورد كى اعضا و احشا او رنجه كشته بود تا اسايش يابد و ضررى نرسد.
اكنون ان داروها كى معروف و مستعمل‏ترست ازيشان ذكرى بكنم اينجا مختصر: سقمونيا صفرا آرد مضرت معده و جكر را كند اصلاح او بانيسون و تخم كرفس و بادام و روغن بادام بود بهترين او انطاكى بود روشن بايد و سبك سنك اسان‏شكن شربتى دانك سنكى تا دو دانك سنك بمقدار حاجت و او را نيك بايد سودن بمقدار قوت خورنده. صبر صفرا و رطوبت ارد نيز مضرت او مقعد و اسافل كند اصلاح او محرور را بكثيرا بايد و مبرود را بمقل و انج در ياره بكار رود شربتى ازو نيم درم تا ... مثقال و او را نيك ببايد سودن.
فاما مصطكى و عود بلسان و حب بلسان و ... اند همه بشايند نيز بهترين سقوطرى بود سرخ و روش ... جون سرمه كردد و زرد بام كردد( شود) و بوى ارد ...(f .905 ) بود بحسب حاجت و علت وى را اصلاح بكار نبود نيك ببايد سودن. شحم حنظل بلغم لزج آرد بقوت مضرت او امعا را سحج كند و تراشيدن و درشتى كند مقعد را اصلاح او بكثيرا بود و صمغ و ليكن كثيرا بهتر بود و سازكارتر، شربتى ازو دانكى تا دو دانك سنك او را نيك ببايد سودن بهترين او بدوى بود عربى و بى‏دانه و بى‏بوست بايد. تربد بلغم ارد از معده و امعا، نايزه بايد و سبيد مضرت او درشتى كند اصلاح او بروغن بادام بود شربتى از وى يك درمسنك تا دو بود جون سوده بكار برند و جون با داروها جوشانيده كنند سه درم تا جهار درمسنك بود بهترين او سبيد بود مجوف مصمغ اسان‏شكن بى‏ليف و در اب اسان‏تر بود و مضرت او بسيار نبود. افتيمون سودا ارد و خشكى كند و تشنكى ارد اصلاح او بروغن بادام بود بهتر او سبز بود انك لون او لختى بسرخى ...
شربتى ازو يك درمسنك تا بنج درمسنك و بعضى مردمان ازو تا هفت درمسنك روا دارند نيك بايد سودن.
اسطوخودوس هم سودا ارد او قريب افتيمون بود بطبع شربتى ازو يك درمسنك تا دو درمسنك. غاريقون جنين كويند اخلاط مختلف ارد اصلاح او بسكنكبين بود غايلت او بسيار نبود جون نر بود و ماده انست كى در ميان او جو ... بود بعضى كويند بلغم ارد شربتى ازو نيم مثقال بود تا يك مثقال. بسبايه سودا ارد و بلغم جون با داروها بود اصلاح نبايدش نيك بايد سودن زرد بشكر به بود شربتى يك درمسنك تا دو بود جون سوده بود و جون ... ش بنج درمسنك تا شش درمسنك ببايد. حب النيل بلغم ارد و اب زرد اصلاح او ...
شربتى ازو دو دانك سنك تا نيم درمسنك بود. مازريون ... بود و تيز بود اصلاح او بسركه بود تر كند و باز.»(f .015 )]  [7695:  ( 4)- ب ه: و مازو] 
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نار سفال جوشانيذه بوذ و شربتى ازو[footnoteRef:7696][footnoteRef:7697] دو درم سنك است‏[footnoteRef:7698][footnoteRef:7699]. [7696:  ( 1)- ب ه: از صبر از نيم درمسنك]  [7697:  ( 2- 1)- ف: نيم درمسنك بوذ تا دو درمسنك]  [7698:  ( 2)- ب ه: افزوده. از بس انك او را اصلاح كرده باشند]  [7699:  ( 2- 1)- ف: نيم درمسنك بوذ تا دو درمسنك] 

تربد داروى شريف است بلغم بيارذ و لكن از معده آرذ[footnoteRef:7700] بس و اكر با وى داروى ديكر[footnoteRef:7701] نبوذه باشد كى بلغم‏[footnoteRef:7702] بسيار اندر معده‏[footnoteRef:7703] آرد و آنجا بماند[footnoteRef:7704] و بيم آن بوذ كى سبب كردذ مر سكته‏[footnoteRef:7705] و فالج را، باز جن با وى زنجبيل آميخته بوذ يا سقمونيا يا شحم حنظل ازين غايلت امان افتذ، و شربتى از وى دو درم سنك بوذ و بايذ تا سبيد بوذ و نايزه و مصمّغ و اكر بجوشانذ از سه درم‏سنك تا جهار درم سنك ببايذ. [7700:  ( 3)- ف: افزوده. و]  [7701:  ( 7- 4)- ف: نبوذ بلغم نيارذ بسيار و اندر معده بمانذ و انجا بسيار بمانذ]  [7702:  ( 5)- ب ه: ... او بلغم]  [7703:  ( 6)- ب ه: جمع]  [7704:  ( 7- 4)- ف: نبوذ بلغم نيارذ بسيار و اندر معده بمانذ و انجا بسيار بمانذ]  [7705:  ( 8)- ف: افزوده. را] 

و اما صبر[footnoteRef:7706] اسقوطرى بايذ تا سرخ‏رنك بوذ[footnoteRef:7707] و نرم و زوذ ريزه كردذ و از وى بوى مرّ آيذ و جن بدست بمالى جن زعفران كردذ و تر كنى جن عقيق بيرون آيذ و بوذ كى از[footnoteRef:7708] صبر سه درم سنك بخورند و صبر كار[footnoteRef:7709] ديكر[footnoteRef:7710] كند[footnoteRef:7711] نبايذ شتافتن بطعام خوردن بهيج داروى كار خاصه‏[footnoteRef:7712] بصبر[footnoteRef:7713]. [7706:  ( 9- 9)- ف: اسقوطر سرخ بايذ]  [7707:  ( 9- 9)- ف: اسقوطر سرخ بايذ]  [7708:  ( 10)- ف: ازين]  [7709:  ( 11- 11)- ف: دير]  [7710:  ( 11- 11)- ف: دير]  [7711:  ( 12)- ب ه: و جون ازو بخورى]  [7712:  ( 13)- ف: افزوده. تر]  [7713:  ( 14)- ب ه: كى بصبر صبر و درنك بيشتر بايد كرد] 

غاريقون سودا ارذ و بلغم خاصه از ناحيت سينه‏[footnoteRef:7714] و شربتى از وى جهار دانك سنك بوذ تا يك درم سنك و اسهال وى دير بوذ[footnoteRef:7715]. [7714:  ( 15)- ب ه: ظ. وسوسه]  [7715:  ( 16)- ب ه: نيز] 

شحم حنظل رطوبات آرذ از مغاكى تن و[footnoteRef:7716] بيم آن بوذ كه سحج كند بدوى بايذ سبيدرنك سبك سنك‏[footnoteRef:7717] تلخ بغايت و از بوست و دانه باك بايذ و با كثيرا و مقل آميخته بايذ و شربتى از وى از[footnoteRef:7718] دانكنيم تا نيم درم سنك. [7716:  ( 17)- ب ه: كر ازو بيشتر خورى]  [7717:  ( 18)- ب ه: و]  [7718:  ( 19)- ف:« از» ندارد] 
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سقمونيا انطاكى بايذ[footnoteRef:7719] روشن و جنان بايذ كه بدست آسان ريزه كردذ و اكر به آب بكدازى همه‏[footnoteRef:7720] حل‏[footnoteRef:7721] كردذ و از وى هيج باقى نمانذ، و اصلاح وى ببلبل‏[footnoteRef:7722] بوذ و هليله زرد و كل‏[footnoteRef:7723] و انيسون‏[footnoteRef:7724] تا[footnoteRef:7725] او را بريان كنند اندر ميانه‏ى آبى يا ميانه سيب يا بروغن بنفش‏[footnoteRef:7726] بمالند و[footnoteRef:7727] شربتى از وى دانكنيم تا دو دانك و اكر با هليله يا با كل‏[footnoteRef:7728] يا با سركا(f .115) افتاذه بوذ باصلاح حاجت نيايذ، و وى صفرا آرذ و بلغم و مقدار اندك از وى سه نخوذ بوذ[footnoteRef:7729]. [7719:  ( 1)- ب ه: كى ازرق بود و سبك سنك]  [7720:  ( 2- 2)- ف: اب]  [7721:  ( 2- 2)- ف: اب]  [7722:  ( 3)- ف: پلپل]  [7723:  ( 4- 4)- ف: و سركا و انيسون يا]  [7724:  ( 5)- ب ه: و بايد]  [7725:  ( 4- 4)- ف: و سركا و انيسون يا]  [7726:  ( 6)- ب ه: يا روغن بادام]  [7727:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [7728:  ( 8)- ف: افزوده. و]  [7729:  ( 9)- ب ه: كمتر از وى نصف ... الى نصف ربع و طسوج] 

بسبايه سودا آرذ و لكن با شتاب بوذ و اندكى اسهال كند و قى كند[footnoteRef:7730]. [7730:  ( 10)- ف: افزوده. نيز ب ه: آرد] 

افتيمون داروى‏[footnoteRef:7731] بزرك و شريف است و بى‏غايله‏[footnoteRef:7732] و لكن با كربست و قى آرذ و شربتى از سه درم سنك تا هفت درم سنك بوذ[footnoteRef:7733]، و ذياسقوريدوس ايذون كفته است كه بيست و يك درم سنك بداذم و لكن من بيش از بنج درم سنك نداذه‏ام‏[footnoteRef:7734]. [7731:  ( 11- 11)- ف: شريفست و بزرك و بى‏غايلت]  [7732:  ( 11- 11)- ف: شريفست و بزرك و بى‏غايلت]  [7733:  ( 12)- ب ه: و اين غايت بود]  [7734:  ( 13)- در« ف» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.] 

هليله زرد صفرا آرد[footnoteRef:7735]، هليله سياه سودا آرذ[footnoteRef:7736]، و آن هليله كى نرمى دارذ كار[footnoteRef:7737] نكند مكر كه معده را ببيرايذ و آب هليله بايذ خوردن با شكّر و ترنكبين، وزن هليله بيست درم سنك‏[footnoteRef:7738]. [7735:  ( 8)- ف: افزوده. و]  [7736:  ( 14)- ب ه: ظ. بمعونت داروهاء ديكر و بخاصيت معده را دباغت دهد.]  [7737:  ( 15)- ف: كارى]  [7738:  ( 16)- ف: افزوده. ظ. سنا شاهتره] 

سنا و شاهترّه كرّ را شايند[footnoteRef:7739] و ببايذ جوشانيذن،[footnoteRef:7740] شاهترّه هر[footnoteRef:7741] شربتى از شش درم سنك تا ده درم سنك، سنا از جهار درم سنك تا شش درم سنك‏[footnoteRef:7742]. [7739:  ( 17)- ف: شايذ ب ه: افزوده. و خارش و صفراى محترق ارد]  [7740:  ( 18- 18)- ف: ندارد]  [7741:  ( 18- 18)- ف: ندارد]  [7742:  ( 13)- در« ف» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.] 
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بنفشه اصبهانى‏[footnoteRef:7743] از دو درم سنك تا سه درم سنك سوده دو درم سنك و با آب سه درم سنك، صفرا آرذ و لكن‏[footnoteRef:7744] غثيان آرذ[footnoteRef:7745] و منش بركردانذ و قى افتد از وى‏[footnoteRef:7746]. [7743:  ( 1)- ف: اصفهانى]  [7744:  ( 3- 2)- ف: غثيان كند]  [7745:  ( 3- 2)- ف: غثيان كند]  [7746:  ( 4)- ف: افزوده. سخت] 

بنيراب صفرا آرذ و سودا، و اصحاب ماليخوليا را شايذ و [كر][footnoteRef:7747] را و جذام را، و اخلاط سوخته را بيرون آرذ بزلق‏[footnoteRef:7748] و لكن اندر تبها نشايذ[footnoteRef:7749]. [7747:  ( 5)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد. در اصل كرّر]  [7748:  ( 6)- ف: برفق]  [7749:  ( 7)- ب ه: و لكن تنها نشايد داد ... كه در ... داد ... نوشته است] 

[صفت‏][footnoteRef:7750] ترياق كل مختوم بشايذ آن‏كس را كه زهر داذه بوندش همان ساعت‏[footnoteRef:7751] قى كند[footnoteRef:7752] جندانى تا آن‏همه زهر تمام برآيذ[footnoteRef:7753]: كل مختوم و حبّ الغار هر دو برابر بكوبذ و بروغن كاو بمالذ و[footnoteRef:7754] با انكبين معجون كند و بكار دارذ و اكر جنان‏[footnoteRef:7755] بوذ كه بترسد كه زهر دهندش اين را بيش از طعام‏[footnoteRef:7756] خورذ يا از بس‏[footnoteRef:7757] طعام(f .215) سخت مبارك آيذ و نافع. [7750:  ( 8)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7751:  ( 9)- ب ه: بايد]  [7752:  ( 10- 10)- ف: چندان كه ان همه زهر برايذ تمامى]  [7753:  ( 10- 10)- ف: چندان كه ان همه زهر برايذ تمامى]  [7754:  ( 12- 11)- ف: بانكبين جمع كنذ و بكار دارذ و اكر جاى]  [7755:  ( 12- 11)- ف: بانكبين جمع كنذ و بكار دارذ و اكر جاى]  [7756:  ( 13- 13)- ف: بخورذ يا سپس از]  [7757:  ( 13- 13)- ف: بخورذ يا سپس از] 

[صفت‏][footnoteRef:7758] ترياقى كبشايذ مر[footnoteRef:7759] مار كزيذه را: انيسون دو درم سنك بلبل سه درم سنك زريوند گرد و خزميان از هر يكى يك درم سنك و نيم، اين‏همه را بسايذ و بميبخته بياميزذ و[footnoteRef:7760] شربتى از وى جند كوزى بوذ. [7758:  ( 8)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7759:  ( 14)- ف: ترياق كه بشايذ]  [7760:  ( 15)- ف:« و» ندارد] 

[صفت‏][footnoteRef:7761] معجون سرطان كبشايذ مر[footnoteRef:7762] كلب كلب كزيده را[footnoteRef:7763]: بكيرذ سرطان را و بتنورى‏[footnoteRef:7764] اتش كرده اندر كندش و بسوزد نبسيار[footnoteRef:7765]، و آنكاه ازين سرطان سوذه بكيرذ ده درم سنك و از جنطيانا بنج درم سنك و كندرو يك درم‏[footnoteRef:7766] [7761:  ( 8)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [7762:  ( 16- 16)- ف: كلب الكلب را كه كزيده بوذ]  [7763:  ( 16- 16)- ف: كلب الكلب را كه كزيده بوذ]  [7764:  ( 17)- ف: بتنور]  [7765:  ( 18)- ب ه: افزوده. و بسايد]  [7766:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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سنك، اين‏همه را[footnoteRef:7767] بسايذ و بدهذ بيمار را دو درم سنك بامداذ و دو درم سنك شبانكاه. [7767:  ( 1)- ب ه: ديكربار] 

[نسخت‏][footnoteRef:7768] ترياق عسكرى كبشايذ مر[footnoteRef:7769] جراره را: بكيرذ[footnoteRef:7770] بوست بيخ كبر و[footnoteRef:7771] بيخ‏[footnoteRef:7772] حنظل و افسنتين رومى و زريوند كرد و فريژ تلخ‏[footnoteRef:7773] و طلخ جكوك خشك، اين‏همه را بسايذ و شربتى دو درم سنك بوذ[footnoteRef:7774]. اينك آن داروها كه بر ما مانده بوذ بياورديم، اكنون‏[footnoteRef:7775] ازين باب بس كنيم و بحميات مشغول كرديم‏[footnoteRef:7776]. [7768:  ( 2)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7769:  ( 3)- ب ه: كزيدن]  [7770:  ( 4)- ف:« بكيرذ» ندارد]  [7771:  ( 5- 5)- ف: شحم]  [7772:  ( 5- 5)- ف: شحم]  [7773:  ( 6)- ف:« تلخ» ندارد ب ه: دنيارويه، خ]  [7774:  ( 7)- ب ه: ظ ... دو همسنك ان انكبين]  [7775:  ( 8- 8)- ف: بس كنيم ازين باب و بحميات مشغول كرديم.
سپرى شد قسم دوم از كتاب هدايه، سديكر ياذ كنم باب حميات.]  [7776:  ( 8- 8)- ف: بس كنيم ازين باب و بحميات مشغول كرديم.
سپرى شد قسم دوم از كتاب هدايه، سديكر ياذ كنم باب حميات.] 
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[قسمت سوم‏] فى الحميّات‏[footnoteRef:7777] [7777:  ( 1)- ف: باب اجناس حميات] 

تب ببارسى مشتق بوذ از تاب و تفسيذن، و[footnoteRef:7778] جون تن جندان كرم كردذ كز[footnoteRef:7779] كارهاى طبيعى بماند اين را تب كويند، و سبب اين كرم كشتن تن، كرم كشتن دل بوذ[footnoteRef:7780]، جندان كرم كردذ[footnoteRef:7781] تا شرايين با او كرم كردند و همه تن را كرم كنند جندانك از كارهاء طبيعى بمانذ، و[footnoteRef:7782] باين كارهاء طبيعى‏[footnoteRef:7783] اينجا حركات ارادى خواهيم، و جمله اين تبها دو نوع بوند: يكى بذات خويش بيمارى نبوذ جه عرض بوذ از بيمارى ديكر و تا اين بيمارى نروذ اين تب نروذ و اين تب را تابعه الاورام خوانند[footnoteRef:7784] و لقب كرده‏اند و[footnoteRef:7785] كويند(f .315) ذات الريه و ذات الجنب و ذات المثانه، و ديكر[footnoteRef:7786] بذات خويش بيمارى بوذ. [7778:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [7779:  ( 3)- ف: كه از]  [7780:  ( 4)- ب ه: ... تشتعل من القلب]  [7781:  ( 5)- ف: كرم كردند]  [7782:  ( 6- 6)- ف: با اين كار طبيعى]  [7783:  ( 6- 6)- ف: با اين كار طبيعى]  [7784:  ( 7)- ف: تاي ... الاورام كويند. م: تابعة الاقدام خوانند]  [7785:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [7786:  ( 8)- ب ه: نوع] 

و اين تب كه بذات خويش بيمارى بوذ بسه جمله بوذ، و كر خواهى جنس‏[footnoteRef:7787] گوئى سه جنس بوذ، و بزير هر جنسى انواع بوذ: و يكى‏[footnoteRef:7788] ازين سه جنس نام وى حمّى يوم بوذ، و سبب اين تب كرم كشتن هواء دل بوذ بى‏ [7787:  ( 9)- ف:« جنس» ندارد]  [7788:  ( 10)- ف: افزوده. را] 
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آنك رطوبات دل و جرم دل كرم كشته بوذى‏[footnoteRef:7789]. جن هوا دل كرم كردذ آن هوا كى اندر شرايين است كرم كردذ و همه تن بدين سبب كرم كردذ، و بوذ كى جو اين‏[footnoteRef:7790] سبب كه هواء دل را[footnoteRef:7791] كرم كرد قوى‏تر بوذ و خون را كرم كند بى‏آنك ببوساندى‏[footnoteRef:7792] مر[footnoteRef:7793] خون را و تن را كرم كند دو سه روز[footnoteRef:7794] بماند[footnoteRef:7795] هم حمّى يوم خوانندش.[footnoteRef:7796] و جنس ديكر را[footnoteRef:7797] نام حمّى عفنى بوذ اعنى آن تب كه از بوسيدن و كنده كشتن اخلاط آيذ، و سبب اين تب‏[footnoteRef:7798] كرم كشتن رطوبات دل بوذ تا جن رطوبات دل كرم كردذ هواى دل را كرم كند و جن هواى دل كرم كشت همه تن كرم‏[footnoteRef:7799] كردد، و اين تب قوى‏تر بوذ از ان تب اول‏[footnoteRef:7800] جه هم هواى دل كرم كشت و هم رطوبات دل، و هواى شرايين و خون شرايين‏[footnoteRef:7801] بر همين مثال كرم بوذ. و[footnoteRef:7802] سديكر جنس را نام حمّى دق بوذ و سبب اين تب كرم كشتن تنه دل بوذ اعنى جرم دل، و جن جرم دل كرم كردذ[footnoteRef:7803] رطوبات دل و هواى دل همه كرم كردند[footnoteRef:7804] و تن كرم كردذ. [7789:  ( 1)- ب ه: و]  [7790:  ( 2- 2)- ف: هواء دل]  [7791:  ( 2- 2)- ف: هواء دل]  [7792:  ( 3- 3)- ف: من]  [7793:  ( 3- 3)- ف: من]  [7794:  ( 4- 4)- ف: تب ايذ]  [7795:  ( 4- 4)- ف: تب ايذ]  [7796:  ( 5- 5)- ف: و ديكر جنس را]  [7797:  ( 5- 5)- ف: و ديكر جنس را]  [7798:  ( 6)- ب ه: ديكر]  [7799:  ( 7- 7)- ف: كشت و اين تب قوى‏تر از ان تب اول بوذ]  [7800:  ( 7- 7)- ف: كشت و اين تب قوى‏تر از ان تب اول بوذ]  [7801:  ( 8- 8)- ف: نيز هم برين مثال بوذ و باز]  [7802:  ( 8- 8)- ف: نيز هم برين مثال بوذ و باز]  [7803:  ( 10- 9)- ف: ندارد]  [7804:  ( 10- 9)- ف: ندارد] 

و مثال آوردست جالينوس بدين تبها[footnoteRef:7805]، كفتست جنان دان‏[footnoteRef:7806] تب يك‏روزه را اعنى حمّى يوم جن دمه‏ء آهنكران كه دمه سرد بوذ و ان هوا كه اندر دمه بوذ كرم‏[footnoteRef:7807]، اعنى دل سرد بوذ و هواى دل كرم، و جنان دان مر حمّى عفنى را اعنى ان‏[footnoteRef:7808] كه از بوسيذن اخلاط آمذه بوذ[footnoteRef:7809] جن باتيله رويين سرد و بدو اندر اب كرم، اعنى رطوبت دل‏[footnoteRef:7810] كرم و تنه‏ى دل سرد، و جنان دان‏ [7805:  ( 11- 11)- ف: و كفته است چنان دان كه]  [7806:  ( 11- 11)- ف: و كفته است چنان دان كه]  [7807:  ( 12)- ب ه: بود]  [7808:  ( 13- 13)- ف: تب را كه از پوسيذن اخلاط بوذ]  [7809:  ( 13- 13)- ف: تب را كه از پوسيذن اخلاط بوذ]  [7810:  ( 14)- ف:« دل» ندارد] 
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حمّى دق را(f .415) كه جن باتيله كرم بوذ و بدو اندر آب سرد، اعنى تنه‏ء دل كرم و رطوبات‏[footnoteRef:7811] دل‏[footnoteRef:7812] سرد. [7811:  ( 1)- ب ه: و هواء]  [7812:  ( 2)- ف:« دل» ندارد] 

باز اهرن ماننده كرده است تن را بكرمابه، و بكرمابه‏[footnoteRef:7813] سه جيز بوذ: [7813:  ( 3)- ب ه: در] 

هوا بوذ و آب بوذ و تنه‏ء كرمابه كى از سنك و خاك برآورده بوذ. اكر هواى‏[footnoteRef:7814] كرم كردذ آن جن حمّى يوم بوذ، و اكر آب كرمابه كرم كردذ ان‏[footnoteRef:7815] جو حمّى عفنى، و كر سنك و خاك و تنه‏ى كرمابه كرم كردذ ان جن‏[footnoteRef:7816] حمّى دق بوذ، و نيكو مثال آورده است‏[footnoteRef:7817] اين مرد[footnoteRef:7818]. [7814:  ( 4)- ف: افزوده. كرمابه]  [7815:  ( 5- 5)- ف: چن حمى عفنى بوذ و اكر سنك و تنه و خاك كرم كردذ ان چو]  [7816:  ( 5- 5)- ف: چن حمى عفنى بوذ و اكر سنك و تنه و خاك كرم كردذ ان چو]  [7817:  ( 6)- ب ه: و درست]  [7818:  ( 7)- ب ه: اعنى اهرن] 

و آن اجسام كه تن ما ازوست سه گونه است‏[footnoteRef:7819]: ارواح اعنى‏[footnoteRef:7820] بخارها كه آنجا اندر[footnoteRef:7821] مانده است، و رطوبات اعنى صفرا و سودا و خون و بلغم، و اعضا اعنى اعضاى مفرده و مركّبه، و بيش ديكر جسم نيست آنجا از اجسام الا همين سه كياذ كرديم اعنى ارواح و اخلاط و اعضا[footnoteRef:7822]. اكر از نخست ان كرم كردذ كى هواست، اعنى ارواح، و[footnoteRef:7823] باز ان ديكر اجسام ازين هوا بمجاورت كرم كردند[footnoteRef:7824] هم‏جنانك اين هوا خنك شوذ ان اجسام ديكر خنك شوند[footnoteRef:7825] اين را حمّى يوم خوانند. باز اكر[footnoteRef:7826] اخلاط كرم كردند[footnoteRef:7827] جنانك ان اجسام ديكر از طريق مجاورت كرم كردند[footnoteRef:7828] تا [جن‏][footnoteRef:7829] اخلاط سرد كردند ان اجسام ديكر سرد كردند[footnoteRef:7830] ان را[footnoteRef:7831] حمّى خلط و حمّى عفنى خوانند. باز اكر اعضا مفرده‏[footnoteRef:7832] كرم كردند جندانك‏[footnoteRef:7833] اجسام ديكر را كرم‏ [7819:  ( 8)- ب ه: يكى]  [7820:  ( 10- 9)- ف: ان بخارها كه اندر تن]  [7821:  ( 10- 9)- ف: ان بخارها كه اندر تن]  [7822:  ( 11)- ب ه: مركبه]  [7823:  ( 12)- ف:« و» ندارد]  [7824:  ( 13)- ف: كرم كردذ]  [7825:  ( 14)- ف: خنك شوذ]  [7826:  ( 15)- ب ه: نخست]  [7827:  ( 13)- ف: كرم كردذ]  [7828:  ( 13)- ف: كرم كردذ]  [7829:  ( 16)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [7830:  ( 17- 17)- ف: اين]  [7831:  ( 17- 17)- ف: اين]  [7832:  ( 18)- ب ه: افزوده. و مركبه]  [7833:  ( 19- 18)- ف: كرم كردذ چندان‏كه ان] 
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كنند اين را[footnoteRef:7834] حمّى دق خوانند، و نزديك بوند اين تبها بيكديكر، جه شايذ كه امروز حمّى يوم آيذ و فردا تب خلط[footnoteRef:7835] كردند، و شايذ كه امروز تب خلط آيذ[footnoteRef:7836] فردا تب دق كردد. [7834:  ( 1)- ف:« را» ندارد]  [7835:  ( 2- 2)- ف: كردذ و شايذ كه امروز تب خلط ايذ و]  [7836:  ( 2- 2)- ف: كردذ و شايذ كه امروز تب خلط ايذ و] 

و استاذ ما جنين كفتى جنان دان حمّى يوم را[footnoteRef:7837] جن هيزم كرم كشته‏[footnoteRef:7838]، و جنان دان حمّى دق را جن‏[footnoteRef:7839] هيزم اندر كرفته، و نيك مثالست اين مثال‏[footnoteRef:7840] از قبل آنك تب دق خشك كند مر رطوبات اصلى را(f .515) ، و اندر اندامهاء ما سه كونه رطوبت بوذ[footnoteRef:7841]: يكى را رطوبت منبثه‏[footnoteRef:7842] فى الاعضا كويند و اين آن رطوبت بوذ كز[footnoteRef:7843] ركها سوى اندامها آمذه بوذ تا ايشان را غذا كند و لكن هنوز تشابه نيافته بوذ و نه نيز التزاق جن اين رطوبت خشك كردذ و سبرى كردذ اين درجه‏ء نخستين بوذ از دق، و باز ديكر را الرطوبة القريبه الى الجمود كويند و اين آن رطوبت بوذ كه غذا خواهذ[footnoteRef:7844] كشتن تشابه يافته بوذ و التزاق نيافته بوذ[footnoteRef:7845] و جن اين رطوبت خشك شوذ[footnoteRef:7846] و سبرى شوذ اين درجه‏ء ديكر بوذ از دق، و سديكر رطوبت آن بوذ كه از اول افرينش اندامها[footnoteRef:7847] آمده است و آن‏[footnoteRef:7848] ترى انجا منى آورده است و اين رطوبت را الماسكة للاعضا خوانند جون‏[footnoteRef:7849] اين رطوبت خشك شوذ[footnoteRef:7850] و سبرى كردذ اين درجه‏ء سديكر بوذ از تب دق و ورا[footnoteRef:7851] علاج نبوذ، و نيز كفته‏اند كى اين رطوبت ماسكة الاعضا اكر كرم كردذ درجه‏ء نخست‏[footnoteRef:7852] بوذ از تب دق و كر نقصان‏ [7837:  ( 3- 3)- ف: چو هيزم كشته]  [7838:  ( 3- 3)- ف: چو هيزم كشته]  [7839:  ( 4)- ف: چو]  [7840:  ( 5)- ف:« مثال» ندارد]  [7841:  ( 6)- ب ه: امده است]  [7842:  ( 7)- ف: مبثثة]  [7843:  ( 8)- ف: كه از]  [7844:  ( 9- 9)- ف: كشت تشابه نيافته بوذ]  [7845:  ( 9- 9)- ف: كشت تشابه نيافته بوذ]  [7846:  ( 10)- ف: خشك كردد]  [7847:  ( 11- 11)- ف: برك امذه است و اين]  [7848:  ( 11- 11)- ف: برك امذه است و اين]  [7849:  ( 12)- ف: چن]  [7850:  ( 13)- ف:« شوذ» ندارد]  [7851:  ( 14)- ف: او را]  [7852:  ( 15)- ف: اول] 
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بديرذ[footnoteRef:7853] درجه‏ء ديكر بوذ از وى و كر سبرى شوذ اين درجه‏ء سديكر بوذ از تب دق، و اينكه اجناس حميات سه‏[footnoteRef:7854] آمذه است از ان است كه آن اجسام كه تنهاى ما از ان آمذه است سه است ارواح است و اخلاطست و اعضا، و اكنون من هر جنسى را جذا[footnoteRef:7855] جذا و انواع ورا اينجا[footnoteRef:7856] ياذ كنم و معالجت هر يكى بحسب طاقت. [7853:  ( 1)- ف: پذيرذ]  [7854:  ( 2)- ب ه: كونه]  [7855:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [7856:  ( 3- 3)- ف: ندارد] 

[footnoteRef:7857] فى حمى يوم‏ [7857:  ( 4- 4)- ف: باب حمّى يوم. و از] 

وز[footnoteRef:7858] نخست از جنس حمّى يوم اغاز كنم‏[footnoteRef:7859] جن‏[footnoteRef:7860] متقدّمان كرده‏اند اندرين صناعت، و ديكر از قبل آنك اين تب را[footnoteRef:7861] جز يك روز بقا[footnoteRef:7862] نبوذ و آسان‏ترست بعلاج، و بدانك تب از[footnoteRef:7863] بيماريهاء كرم است و سبب بيماريهاء كرم بنج است: [7858:  ( 4- 4)- ف: باب حمّى يوم. و از]  [7859:  ( 5- 5)- ف: هم‏چنان‏كه]  [7860:  ( 5- 5)- ف: هم‏چنان‏كه]  [7861:  ( 6- 6)- ف: يك روز بقا بيش]  [7862:  ( 6- 6)- ف: يك روز بقا بيش]  [7863:  ( 7)- ب ه: شمار] 

يكى ملاقات جيزى كرم بفعل از بيرون و ديكر[footnoteRef:7864] ملاقات جيزى كرم بقوّت(f .615) از اندرون و سديكر[footnoteRef:7865] تكاثف مسام و جهارم حركات بيرون‏[footnoteRef:7866] از اعتدال از حركات بدن يا از حركات نفس و بنجم بوسيدن مايها، و اينجا [بحمّى يوم‏][footnoteRef:7867] بوسيذن اخلاط نبوذ، بمانذ ورا جهار سبب، و من اكنون اين‏[footnoteRef:7868] اسباب اين حمى را جنانك واجب آيذ يكان‏يكان ياذ كنم و آغاز او از ان تب‏[footnoteRef:7869] كه سبب او از كرمى افتاب بوذه بوذ[footnoteRef:7870]. [7864:  ( 8)- ف: افزوده. از]  [7865:  ( 8)- ف: افزوده. از]  [7866:  ( 9)- ب ه: مجاوز از اعتدال]  [7867:  ( 10)- از« ف» افزوده شد. در اصل: حمى. ب ه: بدين حمى يوم]  [7868:  ( 11)- ف:« اين» ندارد]  [7869:  ( 12- 12)- ف: كنم كه سبب وى از كرمى افتاذه بوذ]  [7870:  ( 12- 12)- ف: كنم كه سبب وى از كرمى افتاذه بوذ] 

آكاه باش كبدين تب لرزه نبوذ و فرژه نبوذ و اين تب سخت تيز نبوذ
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و بشتاب نبوذ و بول رنكين نكردذ و نبض متواتر نكردذ و[footnoteRef:7871] تن‏[footnoteRef:7872] سوزان سخت نبوذ و دم زذن دشوار نبوذ و زفان درشت نكردذ و تشنكى صعب نه‏بوذ و بآخر تب اندكى خوى آيذ، وز[footnoteRef:7873] سبب بادى آيذ لا محاله و آن‏كس را آيذ[footnoteRef:7874] كه بآفتاب نشسته بوذ وز[footnoteRef:7875] انجا تب آمذه بوذ، سر او كرم بوذ و ركهاء سرش بجهذ نيك و جشمهاش سرخ بوذ، و اين از قبل آن بوذ كه ورا روح نفسانى كرم كشته بوذ و لكن‏[footnoteRef:7876] نكاه بايذ داشتن تا اين تب او بكدرذ آنكاه بر سر او ريزى اين طبيخ، [نسخت او][footnoteRef:7877]: بابونه و بنفشه و نيلوبر و كشك جو و بوست كوكنار، اين‏همه را بجوشاند و آب او صافى كند و بر سر وى‏[footnoteRef:7878] ريزد كرم، و باز روغن كل‏[footnoteRef:7879] و[footnoteRef:7880] روغن بنفش يا روغن نيلوبر بر سر[footnoteRef:7881] او نهد[footnoteRef:7882] و جهد كند تا بخانه‏ء خنك خسبد و غذاهاء خنك خورذ[footnoteRef:7883] جن ناربا و غوربا و سباناخ‏[footnoteRef:7884] ترش كرده بزرك و اب با سكنكبين خورذ و با جلّاب يا جلاب خام خورذ، وز[footnoteRef:7885] عادت‏[footnoteRef:7886] خويش دور باشد جنانك بوقت صحت بوذه بوذ و سيكى نخورذ و بكرمابه اندر روذ و آب‏[footnoteRef:7887] كرم بر خويشتن ريزذ. [7871:  ( 1- 1)- ف: تب]  [7872:  ( 1- 1)- ف: تب]  [7873:  ( 2)- ف: و از]  [7874:  ( 3)- ف:« آيد» ندارد]  [7875:  ( 2)- ف: و از]  [7876:  ( 4)- ف: لكن]  [7877:  ( 5)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [7878:  ( 6)- ف: او]  [7879:  ( 7- 7)- ف: يا]  [7880:  ( 7- 7)- ف: يا]  [7881:  ( 8- 8)- ف: بنهذ]  [7882:  ( 8- 8)- ف: بنهذ]  [7883:  ( 9- 9)- ف: چون غوربا و ناربا و اسپاناخ]  [7884:  ( 9- 9)- ف: چون غوربا و ناربا و اسپاناخ]  [7885:  ( 2)- ف: و از]  [7886:  ( 10)- ب ه: وز عادت صحى دور، حاشيه]  [7887:  ( 11)- ب ه: نيم] 

باز اكرين‏[footnoteRef:7888] تب از باشيدن‏[footnoteRef:7889] آيذ بهواء سرد[footnoteRef:7890] يا اندر آمذن باب سرد يا اندر آمدن بآبهاى قابض جن آب زاك، اين كس را جن نوبت تب بكدرذ بآبزن اندر بايذ نشستن(f .715) كه اندر آن ابزن اين داروها جوشانيده بوذ[footnoteRef:7891]: [7888:  ( 12)- ف: اكر اين]  [7889:  ( 13- 13)- ف: بهواى سرد بوذه بوذ]  [7890:  ( 13- 13)- ف: بهواى سرد بوذه بوذ]  [7891:  ( 14)- ف:« بود» ندارد] 

بابونه و اكليل الملك و شبت و قيصوم، و باز جن از اب‏زن بيرون آيذ روغن شبت يا روغن خيرى بخويشتن اندر مالذ، و باز نكاه دارذ تا خويشتن را بشويذ
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باك تا روغن مسام ورا نه‏بندد، و غذا سبيدبا خورذ و كر[footnoteRef:7892] تشنه كردذ اندكى شراب با آب‏[footnoteRef:7893] كرم بياميزذ و بخورد، و بيش او آتش انكشت نهند بى‏دوذ و عود خام بر آن آتش افكند[footnoteRef:7894] و جامه‏ء كرم بوشند و كر[footnoteRef:7895] آتش كردن آرزو ايذش بيش او هيزم كز سوزند[footnoteRef:7896]. باز اكر اين تب از اندر آمدن به آب زاك و كوگرد آمذه بوذ اين كس را بوست تن صلب كردذ و مسامهاء او بسته كردذ و حرارت غريزى بباطن تن ميل كند و بدين سبب بول او اندكى‏[footnoteRef:7897] لون‏[footnoteRef:7898] كيرذ و لكن نبض قوى بوذ، علاج وى آن بوذ كى بكرمابه اندر آيذ و اندر ان ابزن نشيند آنجا كه بدو اندر اين داروها جوشانيذه بوند[footnoteRef:7899] كياذ كردم. و باز اكر تب از سرما آمذه بوذ كه بتن او رسيذه بوذ جن بكرمابه اندر آيذ بايذ تا هواى كرمابه سخت كرم نبوذ و بابزن اندر ايذ و[footnoteRef:7900] بسيار نباشذ تا سست نكردذ و لكن زوذ بزوذ اندر آيذ جندانك تحليل افتدش تمام، باز روغن بابونه يا روغن خيرى يا روغن حبّ الغار بخويشتن اندر مالذ و باز خويشتن را ديكربار بشويذ،[footnoteRef:7901] باز بنكرذ اكر مسام وى تمام كشاذه بوذ غذا خورذ تمام، و كر مسام وى‏[footnoteRef:7902] كشاذه نبوذ غذا اندكى خورذ تا آن مايها كه او را بد بوند بتن او كرد[footnoteRef:7903] نيايذ كى ازينجا بتب عفنى افتد، و غذا شوربا خورد بماكيان بخته و كر[footnoteRef:7904] شراب ارزو آيذ اندكى خورذ و با آب كرم خورذ و شكم بايذ آوردن تا مايها بذ فروآيذ[footnoteRef:7905]. [7892:  ( 1)- ف: و اكر]  [7893:  ( 2)- ف: باب]  [7894:  ( 3)- ف: افكنند]  [7895:  ( 1)- ف: و اكر]  [7896:  ( 4)- ب ه: خشك]  [7897:  ( 5- 5)-« ب ه» و« ف»: رنك]  [7898:  ( 5- 5)-« ب ه» و« ف»: رنك]  [7899:  ( 6)- ف: جوشانيذه بوذ]  [7900:  ( 7)- ف:« ايذ و» ندارد]  [7901:  ( 8- 8)- ف: و باز بنكرذ اكر مسام او تمام كشاذه بوذ غذا خورذ و اكر مسام او]  [7902:  ( 8- 8)- ف: و باز بنكرذ اكر مسام او تمام كشاذه بوذ غذا خورذ و اكر مسام او]  [7903:  ( 9- 9)- ف: نيايند كه از انجا تب عفنى خيزذ و غذا شوربا خورذ و ماكيان بخته و اكر]  [7904:  ( 9- 9)- ف: نيايند كه از انجا تب عفنى خيزذ و غذا شوربا خورذ و ماكيان بخته و اكر]  [7905:  ( 10)- ف: فروذ آيذ] 
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باز اكر اين تب از خوردن طعام كرم آمذه بوذ، ببايذ دانستن(f .815) كى آن‏كس را كى قوّت طبيعى‏[footnoteRef:7906] وى ضعيف بوذ هر غذائى را[footnoteRef:7907] همى‏نتوانذ كواريذن، آن غذا كه قوى‏تر آيذ جكر را بمزاج خويش‏[footnoteRef:7908] آرذ جنانك دارو بوذ كز طباع ما قوى‏تر بوذ اندامهاء ما را بمزاج خويش كردانذ[footnoteRef:7909]، اكنون جو اين كس را كه حال او[footnoteRef:7910] جنين بوذ طعامى خورذ كرم يا شرابى خورذ كرم،[footnoteRef:7911] و جكر ورا ان قوت نبوذ كه ان طعام را يا ان شراب را استحالت كندى‏[footnoteRef:7912] و بمزاج خويش آرذى‏[footnoteRef:7913]، آن طعام و شراب مزاج جكر را بكرداند بسو[footnoteRef:7914] مزاج خويش آرذ، جن كرم كشت ناجار آن هوا كى بدو اندرست كى ورا روح طبيعى همى‏خوانيم كرم كردذ، باز ان هوا كى اندر دل است كرم شوذ بمجاورت، باز هواى دماغ نيز كرم كردذ از كرم كشتن اين دو هوا[footnoteRef:7915]، و جن هواى دل كرم كشت هواى شرايين نيز[footnoteRef:7916] كرم كردذ و همه تن از آن كرم كردذ، كرم‏تر از ان كبحال صحت بوذه بوذ[footnoteRef:7917]، و حال تكاثف مسام هم برين مثال بوذ كه حرارت اندر باطن متمكن‏[footnoteRef:7918] شوذ و[footnoteRef:7919] هواى دل را كرم‏تر كند[footnoteRef:7920] و حال رنج نيز برين مثال بوذ. اكنون اين كس را شكم بايذ آوردن بما الفواكه‏[footnoteRef:7921] با ترنكبين، و ادرار كند[footnoteRef:7922] بسكنكبين ساذه و آب نار ترش و جلّاب و شراب بنفشه نيز صواب آيذ، و بر جكر برنهد[footnoteRef:7923] ضماد صندلين و كافور و كلاب، و غذا غوربا[footnoteRef:7924] و ناربا دارذ[footnoteRef:7925] بشكر شيرين كرده و بست‏ [7906:  ( 1- 1)- ف: او ضعيف بوذ كه هر غذا]  [7907:  ( 1- 1)- ف: او ضعيف بوذ كه هر غذا]  [7908:  ( 2- 2)- ف: كردانذ]  [7909:  ( 2- 2)- ف: كردانذ]  [7910:  ( 3)- ف: وى]  [7911:  ( 4- 4)- ف: و اكر ورا قوت ان نبوذ كه ان طعام را و ان شراب را استحالت كردى]  [7912:  ( 4- 4)- ف: و اكر ورا قوت ان نبوذ كه ان طعام را و ان شراب را استحالت كردى]  [7913:  ( 5)- ف: آوردى]  [7914:  ( 6)- ف: بسوى م: سوى]  [7915:  ( 7)- ب ه: كى كفتم]  [7916:  ( 8)- ف:« نيز» ندارد]  [7917:  ( 9)- ف: بوذه است]  [7918:  ( 10)- ب ه: ظ. محتقن]  [7919:  ( 11- 11)- ف: مر هوا دل را كرم كند]  [7920:  ( 11- 11)- ف: مر هوا دل را كرم كند]  [7921:  ( 12- 12)- ف: و ترنكبين و ادرار بايذ كردن]  [7922:  ( 12- 12)- ف: و ترنكبين و ادرار بايذ كردن]  [7923:  ( 13)- ف: بنهذ]  [7924:  ( 14- 14)- ف: دارذ و ناربا]  [7925:  ( 14- 14)- ف: دارذ و ناربا] 
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و شكر خورذ بيخ سرد كرده‏[footnoteRef:7926] و كر مصوص خورذ يا[footnoteRef:7927] آجار ماهى هم صواب آيذ و دايم سكنكبين بكار دارذ. [7926:  ( 1- 1)- ف: و اكر مصوص خورذ با]  [7927:  ( 1- 1)- ف: و اكر مصوص خورذ با] 

باز اكر اين تب از رنج بسيار آيذ اين‏جنين كس را هر سه روح كرم كشته بوذ اعنى روح حيوانى و نفسانى و طبيعى، و اين را سبب احتكاك بيوندها [بوذ][footnoteRef:7928] اعنى سودن و بسوذن مر يك‏ديكر را كى بدين كرم‏تر شوند[footnoteRef:7929] و بمجاورت مفاصل [بيها][footnoteRef:7930] و ركهاى جهنده(f .915) و ناجهنده كرم‏[footnoteRef:7931] شوند تا بدين سببها هر سه روح كرم‏تر كردند، و كر[footnoteRef:7932] اين رنج بيشتر بوذه بوذ نبض ضعيف كردذ و كر[footnoteRef:7933] بسيار نبوذه بوذ نبض عظيم بوذ و تن لاغر كردذ بدين حال. اكنون ببايذ باشيذن تا اين‏[footnoteRef:7934] تب كرم كردذ، باز به آب اندر نشينذ آن اب كبوى اندر جوشانيذه بوذ بنفشه و نيلوبر[footnoteRef:7935] و برك بيد، و بكرمابه اندر نيايند نه انكسها كتب ايشان‏[footnoteRef:7936] از رنج آمذه بوذ و نه انكسها كتبهاى ايشان‏[footnoteRef:7937] از نشستن بافتاب‏[footnoteRef:7938] آمذه بوذ، جه اين مردمان را حاجت بترطيب است نه بتحليل، و هواء كرمابه ناچار تحليل كند. باز جن از آبزن بيرون آيند[footnoteRef:7939] روغن بنفش يا روغن‏[footnoteRef:7940] نيلوبر يا روغن بيد[footnoteRef:7941] بخويشتن اندر مالند[footnoteRef:7942] اكر بتابستان بوذ، باز اكر بزمستان بوذ روغن خيرى مالند و آنج هم بطبع او نزديك بوذ و جهد آن كند كتن او تر باشذ بروغن كردن بسيار، و از جماع حذر[footnoteRef:7943] كنند و غذا كشكاب دارند بجوژه بخته و حريره خورند[footnoteRef:7944] بروغن بادام و شكّر [7928:  ( 2)- از« ف» و« م» افزوده شد.]  [7929:  ( 3)- ف: شوذ]  [7930:  ( 4)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [7931:  ( 5)- ف: كرم‏تر]  [7932:  ( 6)- ف: و اكر]  [7933:  ( 6)- ف: و اكر]  [7934:  ( 7)- ف: تا ان]  [7935:  ( 8)- ف: نيلوفر]  [7936:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [7937:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [7938:  ( 10)- ف: افتاب]  [7939:  ( 11)- ف: بيرون آيذ]  [7940:  ( 12- 12)- ف: نيلوفر يا روغن بيد انجير]  [7941:  ( 12- 12)- ف: نيلوفر يا روغن بيد انجير]  [7942:  ( 13)- ف: مالذ]  [7943:  ( 14- 14)- ف: كنذ و غذا كشكاب دارذ و چوژه‏ء بخته و حريره خورذ]  [7944:  ( 14- 14)- ف: كنذ و غذا كشكاب دارذ و چوژه‏ء بخته و حريره خورذ] 
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و بست و شكّر[footnoteRef:7945] خورند و سباناخ بروغن كاو تازه و كر شراب خورند كهن نخورند[footnoteRef:7946] و با آب خورند. [7945:  ( 1- 1)- ف: خورذ و سباناخ و روغن كل و تازه و اكر شراب كهن بخورند]  [7946:  ( 1- 1)- ف: خورذ و سباناخ و روغن كل و تازه و اكر شراب كهن بخورند] 

باز اكر اين تب از خشم آمذه بوذ وز[footnoteRef:7947] بهر بيرون آمذن حرارت بسوى ظاهر تن و روى سرخ بوذ[footnoteRef:7948] [از قبل ميل‏][footnoteRef:7949] خون را از باطن بظاهر[footnoteRef:7950] و بندارى كتن او بر بوذى از قبل آن جوش خون، و بوذ نيز كه روى او زرد كردذ از قبل آنك صفرا آميخته كردذ بتن با خون وز[footnoteRef:7951] قبل ميل طبيعت اعنى قوّت نفس از باطن بظاهر بطلب كينه اختن‏[footnoteRef:7952]، علاج اين كس آن بوذ كه حيله كند تا ان خشم فرونشيند و دل او خوش كردذ و دوستان بايذ[footnoteRef:7953] تا[footnoteRef:7954] بيش او بنشانند و با او حديث كنند تا او را اندر ان راحت و تفرّج بوذ[footnoteRef:7955]، و غذا(f .025) زوذكوار خورذ و خنك جن سباناخ و ذخنج‏[footnoteRef:7956] و كشك بجوژه بخته وز شراب‏[footnoteRef:7957] حذر كند [و از كرمابه حذر كند][footnoteRef:7958] وز[footnoteRef:7959] غذاهاء بذ و غليظ و بذكوار و حلواها هم‏جنين تا آنكاه كه‏[footnoteRef:7960] ان كرمى عرضى تمام از وى بروذ، و كر[footnoteRef:7961] نه جنين كند ان مايهاء بذ انجا ببوسذ[footnoteRef:7962] و كنده كردذ بآسانى وز[footnoteRef:7963] آنجا بتبهاء عفنى افتد و يا مايه انتقال كند و باندامى شريف روذ و آنجا آماس آرذ و اينجا همه عنايت بدل كند از[footnoteRef:7964] طلاها وز سماعها وز سبرغمها وز بخورها[footnoteRef:7965] خنك كى دل او را قوى كند و آن‏ [7947:  ( 2)- ف: و از]  [7948:  ( 3)- ب ه: و جشمها سرخ بود و بيرون امده]  [7949:  ( 4)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: ظ. از ميل بوذ از قبل خون را. ب ه: افزوده. كى]  [7950:  ( 5)- ب ه: امده بود]  [7951:  ( 2)- ف: و از]  [7952:  ( 6)- ب ه: انتقام]  [7953:  ( 7- 7)- ف: كه]  [7954:  ( 7- 7)- ف: كه]  [7955:  ( 8)- ب ه: و از ان ... كرد ... برهد.]  [7956:  ( 9)- ف: ذخينج]  [7957:  ( 10)- ب ه: افزوده. وز كرمابه]  [7958:  ( 11)- از« ف» افزوده شد.]  [7959:  ( 2)- ف: و از]  [7960:  ( 12- 12)- ف: تمامى كرمى عرض ازو بروذ و اكر]  [7961:  ( 12- 12)- ف: تمامى كرمى عرض ازو بروذ و اكر]  [7962:  ( 13)- ب ه: بتن او]  [7963:  ( 2)- ف: و از]  [7964:  ( 14- 14)- ف: طليها و از سماعها و سپرغمها و بخورها]  [7965:  ( 14- 14)- ف: طليها و از سماعها و سپرغمها و بخورها] 
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كرمى‏[footnoteRef:7966] را بنشانذ[footnoteRef:7967]. [7966:  ( 1)- ب ه: ظ. عرضى]  [7967:  ( 2)- افزوده. و] 

باز اكر اين تب از غم آمذه بوذ يا از هم، و بنام هر دو نزديك بوند باز بمعنى مختلف بوند. غم‏[footnoteRef:7968] از سبب جيزى بوذ كه كم كشته بوذ و هم از قبل جيزى‏[footnoteRef:7969] كى طلب كنى و نيابى. بس اكر اين كس را كز[footnoteRef:7970] غم يا هم تب آمذه بوذ حال او بخلاف‏[footnoteRef:7971] آن كس بوذ كتب او از خشم آمذه بوذ، از بهر آنك بخشم حركت نفس از اندرون‏[footnoteRef:7972] بسوى بيرون روذ[footnoteRef:7973]، و بغم‏[footnoteRef:7974] حركت نفس از بيرون باندرون‏[footnoteRef:7975]، و جشمهاء اين كس بمغاكى‏[footnoteRef:7976] رفته بوذ و كاه جشمهاش جنبان كردذ و كاه بيارامذ و تن او لاغر كردذ از بسيارى انديشه و بيم آن بوذ كه بدق افتد[footnoteRef:7977] هم‏جنان كه آن تب را كه‏[footnoteRef:7978] از خشم آمذه بوذ بيم آن [بوذ كه‏][footnoteRef:7979] بتب عفنى افتذ با اماس‏[footnoteRef:7980]، و علاج اين كس كه ورا[footnoteRef:7981] تب از غم آمذه بوذ، شاذى و لهو بوذ و نشاط كه بيش او همى‏كنند تا آن انديشه او كم كردذ و حيله كند تا بخندذ و دل او خوش كردذ، و بدان آبزن اندر نشيند كبدو كشك و نيلوبر و بنفشه جوشانيذه بوند[footnoteRef:7982] و جن از ابزن بيرون ايذ روغن‏[footnoteRef:7983] بنفشه بدو اندر مالند بروغن نيلوبر و نرم‏نرم بمالند[footnoteRef:7984] و بآهستكى، و بشتاب و بنيرو نمالند[footnoteRef:7985] تا از تن تحليل نكند[footnoteRef:7986]، و غذاها ستوذه(f .125) خورذ جن كوشت جوژه و درّاج و فاخته و كبك و [7968:  ( 3)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است]  [7969:  ( 4)- ف: افزوده. بوذ]  [7970:  ( 5)- ف: كه از]  [7971:  ( 6)- ف: افزوده. حال]  [7972:  ( 7- 7)- ف: سوى بيرون بوذ]  [7973:  ( 7- 7)- ف: سوى بيرون بوذ]  [7974:  ( 8)- ب ه: و هم]  [7975:  ( 9)- ف: افزوده. بوذ ب ه: افزوده. رود]  [7976:  ( 10)- ف: افزوده. اندر]  [7977:  ( 11- 11)- ف: چنان‏كه ان را كه تب]  [7978:  ( 11- 11)- ف: چنان‏كه ان را كه تب]  [7979:  ( 12)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [7980:  ( 13)- ف: باماس]  [7981:  ( 14)- ف: او را]  [7982:  ( 15)- ف: جوشانيذه بوذ]  [7983:  ( 16- 16)- ف: بنفش بذو اندر مالذ و روغن نيلوپر و نرم‏نرم مالذ]  [7984:  ( 16- 16)- ف: بنفش بذو اندر مالذ و روغن نيلوپر و نرم‏نرم مالذ]  [7985:  ( 17)- ف: نمالذ]  [7986:  ( 18)- ب ه: نيفتد] 
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تيهو و سباناخ و ذخينج و[footnoteRef:7987] قطف، و[footnoteRef:7988] اين شوره‏اى بوذ كه برك او ماننده بوذ ببرك‏[footnoteRef:7989] سبيدار[footnoteRef:7990] بوقت بهار بوذ بس، و ببايذ دانستن كه غم مر تن را خشك كند[footnoteRef:7991] وزين قبل همه تدبيرهاى وى سردى‏[footnoteRef:7992] و ترّى بايذ كردن، و كر[footnoteRef:7993] شراب خورذ اندكى بايذ خوردن آميخته با آب بسيار تا جشنكى بكاهذ و نشاط آرذ و غم ببرّذ و حذر كند از جماع غايت حذر هر جند بتوانذ. [7987:  ( 1- 1)- ف: و قط]  [7988:  ( 1- 1)- ف: و قط]  [7989:  ( 3- 2)-« ف» و« م»: سپيذدار و]  [7990:  ( 3- 2)-« ف» و« م»: سپيذدار و]  [7991:  ( 4- 4)- ف: و از قبل همه تدبيرها او بسردى]  [7992:  ( 4- 4)- ف: و از قبل همه تدبيرها او بسردى]  [7993:  ( 5)- ف: و اكر] 

و كر[footnoteRef:7994] اين تب از بيدارى آمذه بوذ اين كس را روى زرد بوذ و جشمها آماسيذه بوذ، و سبب‏[footnoteRef:7995] ناكواشتن غذا بوذ، و تن بدين سبب لاغر كردذ و هم‏جنانك خواب طعام را بكوارذ بيدارى از كواشتن باز دارذ، و سبب اين قوت [قوى‏][footnoteRef:7996] طبيعى بوذ كه وقت‏[footnoteRef:7997] خواب بوذ و [بيذارى ضعف اورذ][footnoteRef:7998] و جشمهاء او خواب الوذ بوذ، و جن‏[footnoteRef:7999] بيدارى‏[footnoteRef:8000] بسيار بوذه بوذ جشم‏هاش بمغاكى در[footnoteRef:8001] روذ و حركت [پسها][footnoteRef:8002] جشم كران بوذ و[footnoteRef:8003] كرد بر كرد جشم او آماسيذه بوذ و بول خام بوذ از قبل بيدارى‏[footnoteRef:8004] و بيشتر[footnoteRef:8005] كرفتن مر روح نفسانى را[footnoteRef:8006] بوذ، و علاج او جهد[footnoteRef:8007] كردن بوذ[footnoteRef:8008] تا بخسبد و بر سرش ريزد اين بختكاب. [صفته‏][footnoteRef:8009]: [7994:  ( 5)- ف: و اكر]  [7995:  ( 6)- ب ه: اين]  [7996:  ( 7)- از« ف» افزوده شد. ب ه: قوت، خ در اصل: خواب]  [7997:  ( 8)- ف: بوقت]  [7998:  ( 9)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ببيدارى ضعف او ب ه: ببيدارى ضد اين بود بدان وقت و ضعيفى ان قوت بوذ]  [7999:  ( 10- 10)- ف: بسيارى]  [8000:  ( 10- 10)- ف: بسيارى]  [8001:  ( 11)- ف: اندر]  [8002:  ( 12)- از« ف» و« م» افزوده شد در اصل: ظ. بسياهى]  [8003:  ( 13- 13)- ف: حركت جشم او اب اسيذه بوذ و بول او خام بوذ از قبل بيدارى را]  [8004:  ( 13- 13)- ف: حركت جشم او اب اسيذه بوذ و بول او خام بوذ از قبل بيدارى را]  [8005:  ( 14)- ب ه: خلل]  [8006:  ( 15)- ف:« را» ندارد]  [8007:  ( 16- 16)- ف: بايذ كردن]  [8008:  ( 16- 16)- ف: بايذ كردن]  [8009:  ( 17)- قياسا افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.] 

بكيرذ آب خوش و بجوشانذ با او بابونه و اكليل الملك و بنفشه و بوست و تخم‏[footnoteRef:8010] كوكنار و كشك جو، آنكاه جون برو ريخت زوذ باك كند[footnoteRef:8011] و [8010:  ( 19- 18)- ف: ككنار و كشك انكاه چو بر ريخته باشذ زوذ پاك كند]  [8011:  ( 19- 18)- ف: ككنار و كشك انكاه چو بر ريخته باشذ زوذ پاك كند] 
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بسر[footnoteRef:8012] برنهذ روغن بنفش،[footnoteRef:8013] و بايها و دستهاى او بمالند تا آن بخارها كه اندر[footnoteRef:8014] سر مانده بوذ سوى زير[footnoteRef:8015] فروذ آيذ، و غذاهاء تر دهندش جن كشكاب و[footnoteRef:8016] كنكاو تر[footnoteRef:8017] و سباناخ و ذخينج و كوشت جوژه و آنج بدين مانذ، و كر[footnoteRef:8018] شراب خورذ كهن نخورذ و آنج خورذ با آب بسيار خورذ كبياميزذ با وى، وز[footnoteRef:8019] جماع دور بوذ و نيك حذر كند(f .225) و جهد كند تا خواب شب‏[footnoteRef:8020] تمام يابذ، و خواب شب‏[footnoteRef:8021] به‏[footnoteRef:8022] از خواب روز بوذ[footnoteRef:8023] يكى از بهر عادت را[footnoteRef:8024] و ديكر از بهر تاريكى شب را[footnoteRef:8025] و سديكر از بهر طبيعت شب را كى‏[footnoteRef:8026] سرد و تر بوذ. [8012:  ( 1- 1)- ف: بر روغن بنفش نهذ]  [8013:  ( 1- 1)- ف: بر روغن بنفش نهذ]  [8014:  ( 2- 2)- ف: سرش مانده بوذ بوى]  [8015:  ( 2- 2)- ف: سرش مانده بوذ بوى]  [8016:  ( 3- 3)- ف: كيكاب تر در حاشيه« ف» افزوده است: كاهو بود]  [8017:  ( 3- 3)- ف: كيكاب تر در حاشيه« ف» افزوده است: كاهو بود]  [8018:  ( 4)- ف: و اكر]  [8019:  ( 5)- ف: و از]  [8020:  ( 6)- ف: افزوده. بسيار و]  [8021:  ( 7- 7)- ف: نه]  [8022:  ( 7- 7)- ف: نه]  [8023:  ( 8)- ب ه: او را]  [8024:  ( 9)- ف:« را» ندارد]  [8025:  ( 9)- ف:« را» ندارد]  [8026:  ( 10)- ب ه: شب] 

باز اكر اين تب از قبل آماس بغل باى آيذ يا آماس بغل دست، و اين تب از شمار حمّى يوم نبوذ و لكن جالينوس اندرين شمار ياذ كردست، و[footnoteRef:8027] سبب اين تب‏[footnoteRef:8028] ريشى بوذ[footnoteRef:8029] كبر باى بديد آيذ وز بهر[footnoteRef:8030] ان ريش طبيعت روى بدان ريش نهذ تا او را خوب كند و درست و[footnoteRef:8031] خون با او بيايذ و بدين جايها خالى‏[footnoteRef:8032] بماند اين خون‏[footnoteRef:8033] و آماس كيرذ كى ورا [باغر][footnoteRef:8034] و بدرامه كويند.[footnoteRef:8035] هر وقت‏[footnoteRef:8036] كه اين بدرامه بوذ سبب اين تب، آنكاه اين تب را بشمار حمّى يوم دارند. باز اكر سبب اين نبوذ جى آماس آيذ بى‏اين ريش مر باى را[footnoteRef:8037] طاعون خوانندش‏[footnoteRef:8038] و اين تب از شمار تابعه الاورام بوذ، و علاج‏ [8027:  ( 11)- ب ه: كفت]  [8028:  ( 12)- ف:« تب» ندارد ب ه: افزوده. از]  [8029:  ( 13- 13)- ف: كه بپاى پديذ ايذ از بهر]  [8030:  ( 13- 13)- ف: كه بپاى پديذ ايذ از بهر]  [8031:  ( 14)- ف:« و» ندارد]  [8032:  ( 15- 15)- ف: خون بمانذ]  [8033:  ( 15- 15)- ف: خون بمانذ]  [8034:  ( 16)- از« ف» افزوده شد.
در اصل: باغزه]  [8035:  ( 17- 17)- ف: هر كه]  [8036:  ( 17- 17)- ف: هر كه]  [8037:  ( 18- 18)- ف: اين را طاعون خوانند]  [8038:  ( 18- 18)- ف: اين را طاعون خوانند] 
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اين تب آن بوذ كى‏[footnoteRef:8039] برين باغره‏[footnoteRef:8040] روغن كل كرم كرده برنهذ و يكى شنفته بيارذ و بروغن غرق‏[footnoteRef:8041] كند و بدين آماس برنهذ و بر[footnoteRef:8042] ريش داروى موافق برنهذ تا آن تب تمام بروذ و آنكاه‏[footnoteRef:8043] بهواى كرمابه بباشذ[footnoteRef:8044] و باى را بمرهم تازه اندر كيرذ[footnoteRef:8045] و باز آب كرم بر ريزذ و بسيار نباشد[footnoteRef:8046] تا عفونت نيارذ اخلاط را، و سكنكبين ساذه بكار دارذ و غذاهاء زوذكوار خورذ وز[footnoteRef:8047] شراب حذر كند، وز[footnoteRef:8048] باشيدن بسيار اندر كرمابه حذر كند تا مايه بذ انجا نيفكند جه عادت كرمابه اين بوذ كى مايه افكند بآماس و ريش‏[footnoteRef:8049]، و كر[footnoteRef:8050] بروغن بابونه حاجت آيذ كى‏[footnoteRef:8051] ببغل باى‏[footnoteRef:8052] برنهذ روا بوذ از بس آنك روغن كل برنهاذه بوذ و من آرد كشك و اسبغول و سركا برنهاذم‏[footnoteRef:8053] برين آماسها آنكه‏[footnoteRef:8054] كرنك سرخ بوذه است و سوزان، اكنون جنس ديكر[footnoteRef:8055] ياذ كنم از تبها[footnoteRef:8056].(f .325)  [8039:  ( 1- 1)- ف: بذين تب باغره]  [8040:  ( 1- 1)- ف: بذين تب باغره]  [8041:  ( 2)- ف: عرق]  [8042:  ( 3)- ب ه: آن]  [8043:  ( 4)- ف: و آنكه]  [8044:  ( 5)- ب ه: انكاه بكرمابه بيرونين بباشد]  [8045:  ( 6)- ب ه: ظ. ان باى را]  [8046:  ( 7)- ب ه: بكرمابه]  [8047:  ( 8)- ف: و از]  [8048:  ( 8)- ف: و از]  [8049:  ( 9)- ب ه: و بد بود]  [8050:  ( 10)- ف: و اكر]  [8051:  ( 11- 11)- ف: بغل پاى را]  [8052:  ( 11- 11)- ف: بغل پاى را]  [8053:  ( 13- 12)- ف: بذين اماسها انكاه]  [8054:  ( 13- 12)- ف: بذين اماسها انكاه]  [8055:  ( 14)- ف: ديكر جنس]  [8056:  ( 15)- ب ه: بتوفيق اللّه عز و جل] 

فى حمى الدّق‏[footnoteRef:8057] [8057:  ( 16)- ف: باب تب دق] 

تب دق را صفت كنم. نام دق مشتركست بدو معنى يكى را بيونانى اقطيقوس كويند[footnoteRef:8058] اعنى ثابت، و اين تب دق بوذ، و بدان ثابت خواندندش‏[footnoteRef:8059] كه اين تب متمكن كشته بوذ باندامهاء مفرده و اندر بيجيذه كشته و بدو اندر رفته، و اين تب را باول ياذ كردم انجا كى اجناس تب را ياذ كردم و كفتم‏[footnoteRef:8060] [8058:  ( 17)- ف: خوانند]  [8059:  ( 18)- ف: خوانندش]  [8060:  ( 19)- ب ه: ترا] 
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سه جنس بوذ و[footnoteRef:8061] هر يكى را انواع بوذ. اكنون يك نوع از دق‏[footnoteRef:8062] ياذ كرده‏ام، و ديكر نوع از دق بى‏تب بوذ و بعضى از بجشكان اين دق را شيخوخة من المرض كويند[footnoteRef:8063] اعنى بيمارى بير كشتن‏[footnoteRef:8064]، و از بهر آن ورا بدين نام خوانند كه حرارت طبيعى اندر تن اين كس ضعيف شوذ و بآخر كار انطفا افتد مر ان‏[footnoteRef:8065] حرارت غريزى را، و بدين سبب تن اين مردمان سرد كردذ و خشك شوذ، باز اكر علاج كنند[footnoteRef:8066] بجيزى كه مر رطوبات‏[footnoteRef:8067] غريزى را بفزايذ همان جيز سردى كندشان، و ديكر جن حرارت غريزى ضعيف شوذ افعال طبيعى نقصان بديرذ و كر[footnoteRef:8068] انطفا افتدش افعال طبيعى را بطلان افتذ و[footnoteRef:8069] بدين سبب مرك آيذ. [8061:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [8062:  ( 2)- ف:« از دق» ندارد]  [8063:  ( 3)- ف: خوانده‏اند]  [8064:  ( 4)- ف: پير كشته]  [8065:  ( 5)- ف:« ان» ندارد]  [8066:  ( 6)- ف: علاج كنذ]  [8067:  ( 7)- ب ه: حرارت، خ]  [8068:  ( 8)- ف: و اكر]  [8069:  ( 1)- ف:« و» ندارد] 

و اين بيمارى كه ورا مارسموس خوانند اعنى ذبول اين بدو نوع بوذ: يكى‏[footnoteRef:8070] نوع ازو آن بوذ كبيران را افتد بآخر عمر كه خشك شوند هم‏جنانك مر كيا را افتد[footnoteRef:8071] بوقت تمام كشتن، ككندم و جو جن‏[footnoteRef:8072] تمام شوذ خشك شوذ و درختان‏[footnoteRef:8073] جو بير شوند خشك شوند[footnoteRef:8074]، و از بهر اين را كفته است استاذ بزرك‏[footnoteRef:8075]: الهرم ليس الّا استيلا اليبس على البدن. كفت: نيست بيرى مكر مستولى كشتن خشكى بر تن. و ديكر نوع لاغر كشتن بوذ از بسيارى‏[footnoteRef:8076] بيمارى و درد و تحليل بسيار جنانك شكم رفته بوذ بسيار و بيمارى(f .425) دراز كشته بوذ و تحليل بسيار افتاذه بوذ[footnoteRef:8077] و حرارت غريزى منطفى شذه بوذ، [8070:  ( 9)- ف: يك]  [8071:  ( 10- 10)- ف: تمام كشتن كه جو و كندم چو]  [8072:  ( 10- 10)- ف: تمام كشتن كه جو و كندم چو]  [8073:  ( 11)- ب ه: نيز]  [8074:  ( 12)- ب ه: و غذاى موافق هيج سود ندارد]  [8075:  ( 13)- ف: افزوده. ما ب ه: افزوده. ابقراط]  [8076:  ( 14)- ب ه: درازى]  [8077:  ( 15)- ف:« بوذ» ندارد] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 659
آنكاه اين حال را ذبول خوانند و علاج ذبول بآخر اين باب بكوييم‏[footnoteRef:8078]. [8078:  ( 1)- ف: بكويم] 

اكنون باز كردم به بيان كردن‏[footnoteRef:8079] نوع بيشين از دق كورا اقطيقوس كويند[footnoteRef:8080] و هر دو كونه‏[footnoteRef:8081] باريك شدن بوذ و يك‏[footnoteRef:8082] نوع ثابت بوذ و سبب باريك شذن اندرو تب بوذ، و ديكر نوع را باريك شدن از قبل تحليل بسيار بوذ تا حرارت غريزى منطفى شوذ جنانك بيران را بوذ از ضعف حرارت غريزى‏[footnoteRef:8083] و نايافتن غذا از قبل اين ضعف را[footnoteRef:8084]، جه سبب افعال طبيعى‏[footnoteRef:8085] حرارت غريزى بوذ، جن او ضعيف شوذ تن غذا نيابذ، و انواع اين تب سه كونه‏[footnoteRef:8086] بوذ جنانك ياذ كردم. [8079:  ( 2)- ف:« كردن» ندارد]  [8080:  ( 3)- ب ه: و دو كونه بود]  [8081:  ( 4)- ف:« كونه» ندارد]  [8082:  ( 5)- ف: يكى]  [8083:  ( 6)- ب ه: كى جون او ضعيف شود غذا نيا ...]  [8084:  ( 7)- ب ه: بود]  [8085:  ( 8- 7)- ف: چن سبب افعال طبيعى حرارت و نايافتن]  [8086:  ( 9)- ف:« كونه» ندارد] 

و نشان تب نخستين از تب اقطيقوس آن بوذ كه سبس حمّى يوم تن‏[footnoteRef:8087] سرد نكردذ جه سوزان بماند، نه سوختن قوى و لكن ماننده‏ى سفال تفسيذه،[footnoteRef:8088] وز نخست كدست بر او نهى بندارى‏[footnoteRef:8089] تب نيست جى كرمى است بيشتر باز جن زمانى ببوذ[footnoteRef:8090] تب ظاهر كردذ از مجاورت دست تو، و رنك روى زرد كردذ و بى‏كونه و نبض صغير كردذ و صلب و متواتر، و كر جاى شريان را قياس كنى يا جاى ديكر از بوست تن جاى شريان را كرم‏تر يابى از جايهاى ديكر، و با همين حال اكر جنان بوذ كغذا خورذ[footnoteRef:8091] سبس غذا بدو ساعت تن او كرم‏تر كردذ آنكه شك برخيزد ازين حال‏[footnoteRef:8092]، و بوذ كى اين حال از بس تبهاى عفونى‏[footnoteRef:8093] بوذ جنانك ياذ كردم كز[footnoteRef:8094] بس تبهاء عفنى‏[footnoteRef:8095] [8087:  ( 10)- ف:« تن» ندارد]  [8088:  ( 12- 11)- ف: و از نخست كه دست برو نهى پندارى كه]  [8089:  ( 12- 11)- ف: و از نخست كه دست برو نهى پندارى كه]  [8090:  ( 13)- ف: بوذ]  [8091:  ( 14- 14)- ف: از پس غذا بدو ساعت تن كرم كند انكاه شك برخيزذ ازين كار]  [8092:  ( 14- 14)- ف: از پس غذا بدو ساعت تن كرم كند انكاه شك برخيزذ ازين كار]  [8093:  ( 15)- ف: تبهاء عفونت]  [8094:  ( 16)- ف: كه از]  [8095:  ( 17)- ف: افزوده. ايذ] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 660
اين حال بديد آيذ، و كر[footnoteRef:8096] خواهى تا بدانى درست يك روز بيمار را طعام بكاه بدهى و باز روز ديكر[footnoteRef:8097] جاشتكاه و روز [سديكر][footnoteRef:8098] بوقت نماز ديكر، و نكاه كنى(f .525) كهر بارى از بس غذا تب او تيزتر همى‏كردد اكر بينى كه از بس غذا تب او تيزتر همى‏[footnoteRef:8099] كردذ كمان تو برخيزذ كه اين تب دق است لا محاله و بدرجه‏ى دوم است، و باز اكر با همين حال تن لاغر كردذ و جهارسوها اندر مغاك افتذ[footnoteRef:8100] و سر بينى باريك شوذ و كتفها از كوشت برهنه كردذ[footnoteRef:8101] و شكم‏[footnoteRef:8102] باريك شوذ جنانك بندارى كه اندرو نه جكرست و نه معده و نه جيزى ديكر و بكردار ناوه كشته بوذ و كر[footnoteRef:8103] خاك بر تن او افتد ان خاك‏[footnoteRef:8104] بر حال خود[footnoteRef:8105] بماند جنانك بر جرم افتاذه بوذ يا بر بوستى بركشيده بر جائى‏[footnoteRef:8106] و خاصه بوست بيشانى سخت كردذ و بوست گرد بر كرد جشم [او][footnoteRef:8107] كوتاه كردذ جنانك اكر بخواب اندر روذ جشمهاش باز بوذ يا نيمه‏باز[footnoteRef:8108] بوذ و نيمه فراز و كر[footnoteRef:8109] انكشت بر آخرك كتف او بفشارى هيج‏كونه فرونروذ و بندارى كه جوبستى و بول او زيتى كردذ هم بقوام و هم برنك و رنك بولش سبزكونه كردذ كى اندكى بسياهى زند و قوامش سطبر بوذ و لزج هم‏جنانك روغن زيت‏[footnoteRef:8110] بوذ و اكر[footnoteRef:8111] آب را[footnoteRef:8112] بطشت فروريزند بانك آب نيايذ جى بانك روغن آيذ و كر[footnoteRef:8113] بنبه را بدو تر كنى و بنهى تا خشك شوذ باز[footnoteRef:8114] جائى بر بمالى‏[footnoteRef:8115] جربو بوذ بر بنبه بكردار روغن و اكر اين بول را بآفتاب بدارى بندارى سبوس‏ [8096:  ( 1)- ف: و اكر]  [8097:  ( 2)- ف: دكر]  [8098:  ( 3)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: سيديكر]  [8099:  ( 4)- ف:« همى» ندارد]  [8100:  ( 5)- ف: اوفتذ]  [8101:  ( 6)- ب ه: و باريك]  [8102:  ( 7)- ب ه: تهى و]  [8103:  ( 1)- ف: و اكر]  [8104:  ( 8- 8)- ف: هم بذان حال خويش]  [8105:  ( 8- 8)- ف: هم بذان حال خويش]  [8106:  ( 9)- ف: بر جاى.
ب ه: افزوده. ظ. و ترنجيده كردد]  [8107:  ( 10)- از« ف» و« م» افزوده شد. در اصل: و]  [8108:  ( 11- 11)- ف: فراز و اكر]  [8109:  ( 11- 11)- ف: فراز و اكر]  [8110:  ( 12- 12)- ف: و اكر ان]  [8111:  ( 12- 12)- ف: و اكر ان]  [8112:  ( 13)- ب ه: يعنى بول]  [8113:  ( 1)- ف: و اكر]  [8114:  ( 14- 14)- ف: بجاى برمالى]  [8115:  ( 14- 14)- ف: بجاى برمالى] 
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[footnoteRef:8116] خراسى بدو اندر افتاذه استى‏[footnoteRef:8117] از زير قاروره تا زبر او صفايح بوذ بدين قياس و كر بنكرى بندارى [يك‏][footnoteRef:8118] جشم‏[footnoteRef:8119] تنك ترستى و[footnoteRef:8120] يكى فراخ‏تر و ببيغوله‏ى جشم خم‏[footnoteRef:8121] كرفته سخت وز[footnoteRef:8122] جشم آب روذ بى‏آكاهى و نرميها كوش اندر كشته بوذ بسوى سبس، جن جنين حالها ببينى‏[footnoteRef:8123] نوميذ شو از علاج وى. [8116:  ( 1- 1)- ف: خراشى بذو اندر افتاذستى]  [8117:  ( 1- 1)- ف: خراشى بذو اندر افتاذستى]  [8118:  ( 2)- از« ف» افزوده شد. ب ه: يكى]  [8119:  ( 3)- ب ه: او]  [8120:  ( 4- 4)- ف: يك چشم فراخ‏تر و بيغولها چشم خم كرفته بوذ سخت و از]  [8121:  ( 5)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است]  [8122:  ( 4- 4)- ف: يك چشم فراخ‏تر و بيغولها چشم خم كرفته بوذ سخت و از]  [8123:  ( 6)- ف: بينى] 

[footnoteRef:8124] اما سبب كرم كشتن از بس غذا، سبب‏[footnoteRef:8125] فراخ(f .625) كشتن مسام بوذ كبدين بيمارى مسام تنك شوذ جن رطوبت غذا بمسام‏[footnoteRef:8126] برسد بدان سبب فراخ‏[footnoteRef:8127] شوذ و بسنك اهك مثال آورده‏اند اينجا كى اكر سنك آهك‏[footnoteRef:8128] تفسانيذه را بنهى‏[footnoteRef:8129] تا سرد شوذ باز از بس جندكاه آب بر وى ريزى از ان سنك دفانه‏[footnoteRef:8130] برآيذ و كرمى جندانك خايه‏[footnoteRef:8131] بر آنجا بشايذ بختن و سبب همين تنكى مسام بوذ و اندر ماندن حرارت بدين سنك جن رطوبت‏[footnoteRef:8132] بدو رسذ آن حرارت بكون‏[footnoteRef:8133] سنك اندر مانده بوذ بظاهر بديد آيذ و لكن سنك بطركد و باره‏باره شوذ[footnoteRef:8134]. باز سبب آنك مر نوع اول را علاج بوذ و مر نوع ديكر[footnoteRef:8135] را دشوار بوذ و نوع‏[footnoteRef:8136] سيوم را[footnoteRef:8137] اين‏[footnoteRef:8138] بوذ كه اهرن كفته است اكر درختى‏[footnoteRef:8139] را آب ندهى آن رطوبت كه اندر برك‏[footnoteRef:8140] بوذ خشك‏[footnoteRef:8141] يا كم شوذ تا اين‏[footnoteRef:8142] برك بژمرده شوذ[footnoteRef:8143] اين نوع اول بود. باز اكر برك بريزد اين نوع ديكرم بوذ [8124:  ( 7- 7)- ف: فاما سبب كرم كشتن از پس غذا بسبب]  [8125:  ( 7- 7)- ف: فاما سبب كرم كشتن از پس غذا بسبب]  [8126:  ( 8)- ب ه: او]  [8127:  ( 9)- ب ه: تر]  [8128:  ( 10- 10)- ف: را كه تفسانيده بنهى]  [8129:  ( 10- 10)- ف: را كه تفسانيده بنهى]  [8130:  ( 11)- ب ه: بخارى]  [8131:  ( 12)- ب ه: مرغ]  [8132:  ( 13- 13)- ف: بسوى او رسذ ان حرارت كه بكمون]  [8133:  ( 13- 13)- ف: بسوى او رسذ ان حرارت كه بكمون]  [8134:  ( 14)- ف: افزوده. و]  [8135:  ( 15)- ف: دوم]  [8136:  ( 16- 16)- ف: سيم را نبوذ ان]  [8137:  ( 17)- ب ه: ظ. نبوذ]  [8138:  ( 16- 16)- ف: سيم را نبوذ ان]  [8139:  ( 18)- ف: درخت]  [8140:  ( 19)- ف: افزوده. درخت]  [8141:  ( 20)- ب ه: شود]  [8142:  ( 21)- ف: يا اين]  [8143:  ( 22)- ب ه: اميد بود كى ديكرباره تازه شود جون تنه درخت و شاخ او بر ... و آب دهند او هم‏جنان شود كى ... بوده بود ان بركها تازه شود] 
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و كر[footnoteRef:8144] آب دهى آن درخت را باز ديكرباره آن بركهاء بژمرده راست شوذ و كر[footnoteRef:8145] برك ريخته بوذ و شاخ سبز بوذ بوذ كبرك‏[footnoteRef:8146] ديكربار برايد[footnoteRef:8147]، و آن بيشين نوع اول بوذ و اين‏[footnoteRef:8148] نوع ثانى بوذ، باز اكر شاخ خشك شوذ بيش حيله نبوذ. باز جالينوس مثل‏[footnoteRef:8149] بجراغ آوردست‏[footnoteRef:8150] كفت بجراغ‏دان سه جيز[footnoteRef:8151] بوذ: يكى روغن [كه‏][footnoteRef:8152] بجراغدان اندر بوذ و ديكر اين روغن‏[footnoteRef:8153] كه بليته را تر كرده بوذ و بليته اندرو بوذ و سديكر تنه‏ى بليته بوذ[footnoteRef:8154] كى از بنبه بوذ. اكر روغن كه بجراغ‏دان اندرست سبرى كردذ بر مثال رطوبة[footnoteRef:8155] المنبثة[footnoteRef:8156] فى الاعضا بوذ جن بجراغ‏دان باز روغن كنى حال تمام‏[footnoteRef:8157] شوذ[footnoteRef:8158] ديكربار بى‏هيج نقصان،(f .725) باز اكر اين روغن كه اندر بليته بوذ سبرى شوذ اين‏[footnoteRef:8159] بر مثال رطوبة[footnoteRef:8160] القريبة الى الجمودست‏[footnoteRef:8161] جن بليته را تر كنى جراغ تازه كردذ و زنده و اين نوع ديكر مست‏[footnoteRef:8162]، باز اكر بليته باك بسوزذ بيش حيله نماند و هيج زنده نمانذ جراغ و اين رطوبة[footnoteRef:8163] الماسكه للاعضاست و اين سديكرم بوذ. [8144:  ( 1)- ف: و اكر]  [8145:  ( 1)- ف: و اكر]  [8146:  ( 2- 2)- ف: دكرباره باز زيذ]  [8147:  ( 2- 2)- ف: دكرباره باز زيذ]  [8148:  ( 3)- ف: افزوده. ديكرم م: افزوده. ديكر]  [8149:  ( 4)- ف: مثال]  [8150:  ( 5)- ف: اورده است]  [8151:  ( 6)- ب ه: بكار]  [8152:  ( 7)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [8153:  ( 8- 8)- ف: پليته را تر كرده بوذ و سديكر تنه‏ء پليته]  [8154:  ( 8- 8)- ف: پليته را تر كرده بوذ و سديكر تنه‏ء پليته]  [8155:  ( 9)- ف: رطوبت]  [8156:  ( 10)- ف: المبثثة]  [8157:  ( 11)- ب ه: و نيكو]  [8158:  ( 12)- ف: افزوده. و]  [8159:  ( 13)- ف:« اين» ندارد]  [8160:  ( 9)- ف: رطوبت]  [8161:  ( 14)- ب ه: باز]  [8162:  ( 15- 14)- ف: ندارد]  [8163:  ( 9)- ف: رطوبت] 

اكنون بسنده كنم ازين مثالها و بعلاج باز كردم‏[footnoteRef:8164]، و جنانك اين تب از بس حمّى يوم آيد يا از بس حمّى عفنى هم‏جنين نيز علاج او دو كونه بوذ: [8164:  ( 16)- ف: مشغول كردم] 

اكر اين تب از بس حمّى يوم آمده بوذ و با او تبى ديكر نبود صفرائى يا بلغمى يا شطر العب‏[footnoteRef:8165] يا ربع يا انك ربع كم بوذ اينجا يا اين‏ [8165:  ( 17)- ف: سطر الغب] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 663
تب‏[footnoteRef:8166] يا ديكرى از تبها مركب‏[footnoteRef:8167] از عفونت اخلاط[footnoteRef:8168] آمده بود جه تنها دق‏[footnoteRef:8169] بوذ، علاج او بدين صفت بوذ: جن حمّى يوم سه روز بداشت وز[footnoteRef:8170] بس سه روز تن كرم بوذ نه سخت كرم و با او عرضى نبوذ از اعراض حميّات عفنى، و دم زذن عظيم نبوذ و نبض عظيم نبوذ و شتابى و سوزشى نبوذ و زفان سياه نبوذ، و لكن كرمى بوذ يكسان آرميده و بيمار را لاغر كند و نوبتى ندارذ اكنون اين حال را دق خوانند، بخاصه جو[footnoteRef:8171] از غذا خوردن تن بيمار كرم‏تر كردذ جنانك ياذ كردم، اكنون‏[footnoteRef:8172] اكر لاغرى بسيار نيست و كوشت بجاى است علاج ببديرذ. بس اكر سخت لاغر شذه است‏[footnoteRef:8173] جنانك بيوندها استخوان بديذ آمذه است و سينه خشك [شذه‏][footnoteRef:8174] و شكم جن ناوه كشته و بوست‏[footnoteRef:8175] خشك شذه جنانك بوست بديد بوذ و استخوانها بس اكنون اين علاج نبديرذ، بس اكر متوسط است اندر ميان اين دو حال‏[footnoteRef:8176] اكنون ممكن بوذ كه اين علاج بديرذ و اين ممكن يا اقلّى بوذ يا اكثرى يا متساوى، و اين باندازه‏ء لاغرى بوذ، اكر نيك لاغر كشته بوذ(f .825) و لكن بغايت لاغرى نرسيذه بوذ[footnoteRef:8177] اين ممكن اقلّى بوذ، و كر[footnoteRef:8178] اندكى لاغر كشته است اين ممكن اكثرى‏[footnoteRef:8179] بوذ، و كر[footnoteRef:8180] اين لاغرى متوسطست اين ممكن متساوى بوذ[footnoteRef:8181]، و ممكن اكثرى آن را خوانند كه بيشتر ازين بيماران بهتر شوند و كمتر هلاك شوند،[footnoteRef:8182] و ممكن اقلّى آن بوذ كه بيشتر هلاك شوند[footnoteRef:8183] و كمتر به شوند، و ممكن متساوى آن بوذ كه‏ [8166:  ( 1)- ف: افزوده. ثابت]  [8167:  ( 2)- ب ه: كى]  [8168:  ( 3- 3)- ف: نبوذ چه تنها حمى دق]  [8169:  ( 3- 3)- ف: نبوذ چه تنها حمى دق]  [8170:  ( 4)- ف: و از]  [8171:  ( 5)- ف: چن]  [8172:  ( 6)- ف:« اكنون» ندارد]  [8173:  ( 7)- ف: شذست]  [8174:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. در اصل: ظ. شوذه. م: شذه است.]  [8175:  ( 9)- ب ه: بر تن او]  [8176:  ( 10)- ب ه: كى من ياد كردم]  [8177:  ( 11)- ف: نرسيدست]  [8178:  ( 12)- ف: و اكر]  [8179:  ( 13- 13)- ف: است و اكر]  [8180:  ( 13- 13)- ف: است و اكر]  [8181:  ( 14)- ف: متساوى است]  [8182:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [8183:  ( 15- 15)- ف: ندارد] 
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به شذن‏[footnoteRef:8184] و هلاك شذن هر دو برابر بوذ نه اين بيش بوذ[footnoteRef:8185] نه آن‏[footnoteRef:8186]. [8184:  ( 1)- ف: بهتر شدن]  [8185:  ( 2)- ف: افزوده. و]  [8186:  ( 3)- ب ه: اكر بيك درجه بود هم جندانك بيم بود هم جندان اميد بود بعا ...] 

اكنون آغاز معالجت از ترطيب بايذ كردن و ترطيب هم بخوردن اندر بوذ و هم بآبزن اندر نشستن و[footnoteRef:8187] روغنها ماليذن‏[footnoteRef:8188]، و بايذ تا دايم‏[footnoteRef:8189] كشكاب خورند اين مردمان و[footnoteRef:8190] باز جن دانند كى كشك‏آب از معده فروكدشت، اكنون غذا خورند از ماهى شيم روذى‏[footnoteRef:8191] بريان كرده و اكر خوردنى‏[footnoteRef:8192] آرزو آيذ سباناخ خورند[footnoteRef:8193] بروغن باذام يا رشته كند و[footnoteRef:8194] نيمانيم بابرك بكار برده بوند با روغن بادام يا كنكاو و كدو، و كر ميوه خواهند[footnoteRef:8195] خيار و خيار بادرنك و خاصه مغز خيار بادرنك‏[footnoteRef:8196] كبا شكر بخورند[footnoteRef:8197]، و هر روزى بكرمابه اندر آيند و بايد تا بكرمابه آبزن ساخته بوذ بنزديكى در كرمابه تا هواى كرم كرمابه ايشان را زيان ندارذ و تحليل نكند و بايد تا بكرمابه بيش از غذا خوردن اندر ايذ و كر[footnoteRef:8198] يك‏بار ديكر سبس غذا خوردكى اندر آيذ نيز صواب بوذ و بسيار نباشذ اندر كرمابه جى بدان مقدار باشد كه بوستشان بفرغرذ و تر كردذ، جنانك سبزى‏فروش‏[footnoteRef:8199] سبزى خويش‏[footnoteRef:8200] آب زند تا آن سبزى وى تازه باشذ، جن بيمار[footnoteRef:8201] تازكى بركرفت بايد تا زوذ از كرمابه بيرون آيذ و روغن بنفش اندر مالذ بخويشتن تا آن ترى كه از آب يافته است با وى بماند و بايد تا جامه اندر كرمابه بيرون كند(f .925) و همان جا اندر بوشذ[footnoteRef:8202]، و بايذ تا خانه‏[footnoteRef:8203] بكرمابه نزديك بوذ، و بايد تا اندر آن ابزن كه او نشيند [8187:  ( 4)- ب ه: ظ. تن را]  [8188:  ( 6- 5)- ف: بايذ يا دايم]  [8189:  ( 6- 5)- ف: بايذ يا دايم]  [8190:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [8191:  ( 8)- ب ه: تازه]  [8192:  ( 9)- ف: خوردى]  [8193:  ( 10)- ف: افزوده. از ماهى شيم ابى]  [8194:  ( 11)- ب ه: با او]  [8195:  ( 12)- ف: خواهذ]  [8196:  ( 14- 13)- ف: با شكر بخورند]  [8197:  ( 14- 13)- ف: با شكر بخورند]  [8198:  ( 15)- ف: و اكر]  [8199:  ( 16- 16)- ف: بر سبزى]  [8200:  ( 16- 16)- ف: بر سبزى]  [8201:  ( 17)- ف:« بيمار» ندارد]  [8202:  ( 18)- ب ه: جون بيرون خواهد آمدن، صح]  [8203:  ( 19)- ف: جامه. ب ه: افزوده. بيمار] 
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كشك جو و بنفشه بخته بوند و جوشيذه تا ازين آب ورا منفعت بوذ يا برك بيد و رنده كدو، و[footnoteRef:8204] بايذ تا بكرمابه بمحفّه آيذ تا ورا رنج رفتن نبوذ و بباز آمذن‏[footnoteRef:8205] هم‏جنين بوذ، و خانه‏ء ورا[footnoteRef:8206] خوش‏بوى كرده بوند، اكر تابستان بوذ خانه‏ء او[footnoteRef:8207] خنك بوذ و برك بيد و نيلوبر بسيار نهاده و آنكاه بر سينه وى صندل و كلاب و كافور سرد كرده‏[footnoteRef:8208] بيخ‏[footnoteRef:8209] برنهذ و اين آن وقت بوذ كه طعام از معده او فروذ آمده بوذ و بيش از غذا نيز شايذ كه اين‏جنين كند و هر بارى كه كرم كردد بردارند و ديكرى سرد كرده‏[footnoteRef:8210] برنهند جنانك بيمار خنكى وى بداند و سردى آن تا دل وى‏[footnoteRef:8211] برسذ، باز اكر رنج بود و فرزه كند زوذ[footnoteRef:8212] بردارند و جيزى كرم برنهند[footnoteRef:8213] آنجا از آن سبس، و جن خشك شود باز ديكر[footnoteRef:8214] باره تر كنند و سرد نكنند[footnoteRef:8215] بهر حال جنانك فرزه كند، و كر[footnoteRef:8216] سخت كرم كردذ اكنون روغن بنفش تازه و كر نيابى روغن‏[footnoteRef:8217] دانه‏ى كدو تازه با اندكى جلّاب بخورذ و بخسبد بجائى‏[footnoteRef:8218] خنك و خويشتن بوشيذه‏[footnoteRef:8219] بجامه‏ء[footnoteRef:8220] سبك و نيك جهد كند تا بخواب اندر روذ، و بايذ تا هيج انديشه ندارذ و فكرت دراز نه‏كند وز[footnoteRef:8221] بيدارى حذر كند نيك هر جند بتوانذ، وز[footnoteRef:8222] جماع دور بوذ و هيج حركت نكند البته و بجاى كرم نباشذ، و كر تب كرم بوذ هر سحركاهى قرص كافور خورذ با شراب سيب بشكّر كرده، و هر بامذادى بوقت برآمذن افتاب كشكاب خورد بروغن بادام و شكّر، و باز غذا نيم روز ان كذو دارذ با سباناخ جنانك كفته‏ام، و بوقت‏ [8204:  ( 1)- ف:« و» ندارد]  [8205:  ( 2)- ف: باز آمذن]  [8206:  ( 3)- ف: وى را]  [8207:  ( 4)- ف: وى]  [8208:  ( 5)- ف: سرد كنذ]  [8209:  ( 6)- ف: افزوده. و]  [8210:  ( 7- 7)- ف: برنهذ چنان‏كه بيمار خنكى او بدانذ و سردى او تا دل او]  [8211:  ( 7- 7)- ف: برنهذ چنان‏كه بيمار خنكى او بدانذ و سردى او تا دل او]  [8212:  ( 9- 8)- ف: بردارد و چيزى كرم برنهذ]  [8213:  ( 9- 8)- ف: بردارد و چيزى كرم برنهذ]  [8214:  ( 10- 10)- ف: بار تر كنذ و سرد كنذ]  [8215:  ( 10- 10)- ف: بار تر كنذ و سرد كنذ]  [8216:  ( 11)- ف: و اكر]  [8217:  ( 12)- ف:« روغن» ندارد]  [8218:  ( 13)- ف: جاى]  [8219:  ( 14)-« ف» و« ب ه» و« م»: بپوشذ ب ه: افزوده. دارد]  [8220:  ( 15)- ب ه: ظ. نيك و]  [8221:  ( 16)- ف: و از]  [8222:  ( 16)- ف: و از] 
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خواب لعاب اسبغول خورد و جلّاب، و جهد كند تا سينه را(f .035) خنك دارذ[footnoteRef:8223] تا بتواند، و طعام بسيار نخورذ و بر معده باز نيفكند و آنج بيك‏بار خواهذ خوردن به دو بار خورذ خاصه بتابستان و اب سرد خورذ و لكن‏[footnoteRef:8224] اندك‏اندك خورذ و بر كرسنكى و جشنكى صبر نكند وز[footnoteRef:8225] هرج كرمى و خشكى كند حذر كند. [8223:  ( 1)- ف: خنك كنذ]  [8224:  ( 2)- ف: لكن]  [8225:  ( 3)- ف: و از] 

و آن‏كس كه بغايت لاغرى نرسيذه است كه ممكن متساوى بوذ يا اقلى، علاج او هم اين بوذ الا آنك بيشتر جهد بايذ كردن و[footnoteRef:8226] مقاومت بايذ كردن جندانك بروزى دو سه بار بكرمابه اندر آيذ[footnoteRef:8227] هر بارى كشكاب خورده، و نكاه دارذ تا بجائى‏[footnoteRef:8228] نباشذ اندر كرمابه‏[footnoteRef:8229] كه خوى آيذش، و هر بارى [روغن‏][footnoteRef:8230] اندر خويشتن مالذ[footnoteRef:8231] و نيك نكاه دارذ تا از قوّت تن‏[footnoteRef:8232] نكاهذ، وز[footnoteRef:8233] هواى كرم حذر كند نيك، و بكرمابه بدان همى بايذ اندر آمذن تا بابزن اندر تواند نشستن بدان صفت كه‏[footnoteRef:8234] ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:8235] تا تن او تر كردذ بيشتر، وز[footnoteRef:8236] بس آبزن بروغن بمالذ تا آن ترى با وى‏[footnoteRef:8237] بمانذ، و اكر بدين كرمابه حوض بوذ و بدان حوض آب‏[footnoteRef:8238] سرد بوذ اين بيمار را بيكى جادر اندر نهند و بدان حوض فرو زنند يك‏بار جندانك ورا زيان ندارد و زوذ از آنجا بركشند[footnoteRef:8239]، بس اكر بيمار قوى بوذ و[footnoteRef:8240] كويذ من شناه زنم و اندرو بغلتم روا بوذ[footnoteRef:8241] و باز از[footnoteRef:8242] آنجا بيرون آيذ و بآبزن اندر آيذ بيش بدو ساعت، و آب آبزن بدان صفت‏ [8226:  ( 4)- ب ه: مداومت بيشتر، صح]  [8227:  ( 5)- ب ه: و]  [8228:  ( 6)-« ف» و« م»: بجاى]  [8229:  ( 7)- ب ه: ظ. و جندان نباشد، صح]  [8230:  ( 8)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد.]  [8231:  ( 9)- ف: بمالذ]  [8232:  ( 10)- ف: افزوده. هيچ]  [8233:  ( 3)- ف: و از]  [8234:  ( 11)- ب ه: اول]  [8235:  ( 12- 11)- ف: كردم]  [8236:  ( 3)- ف: و از]  [8237:  ( 13)- ف: با او]  [8238:  ( 14)- در« ب ه» بجاى« سرد» نوشته است: نيم‏كرم]  [8239:  ( 15)- ف: بركشذ]  [8240:  ( 16)- ف:« و» ندارد]  [8241:  ( 17- 17)- ف: حوض بزرك نبايد همان مقدار كه حوض كرمابه ورا پسنده بوذ و باز]  [8242:  ( 17- 17)- ف: حوض بزرك نبايد همان مقدار كه حوض كرمابه ورا پسنده بوذ و باز] 
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بوذ كياذ كردم جند بار اندرو جوشيذه نيلوبز و بنفشه و كل‏[footnoteRef:8243] و آنج بدين مانذ، و[footnoteRef:8244] باز اكر وقت زمستان بوذ بجائى‏[footnoteRef:8245] باشند بى‏دوذ و جامهاء كرم دارند[footnoteRef:8246] و سبك جو مرغكى اعنى حواصل با بنبه‏ء نو نهاذه‏[footnoteRef:8247] و اكنون آن ضمادها خنك نبايذ جه هواى خنك بدم زذن‏[footnoteRef:8248] بجاى آن همه بايستد[footnoteRef:8249] و نيز بيشتر و سر بوشيذه دارذ تا زكام نكيردش‏[footnoteRef:8250] و جهد خواب كند،(f .135) و كر روز دراز بوذ[footnoteRef:8251] بآبزن سه بار[footnoteRef:8252] اندر آيذ و بينى را بروغن دانه كدو جرب دارذ جنانك ببنفشه يا بنيلوبر برورده بوند[footnoteRef:8253] آن دانه‏ء كدو را و كر خشكى بسيار بوذ شير بز از بستان‏[footnoteRef:8254] بر سر بيمارى بجوشند[footnoteRef:8255] و كر شير كاو بوذ روا بوذ نيز و كر به آب ابزن شير آميزند روا بوذ و نيك آيذ و باز روغن بنفش و روغن نيلوبر بخويشتن اندر مالذ و كر كرمى بسيار نبوذش اندكى شراب سبيدرنك با آب سرد بياميزد[footnoteRef:8256] از آب جندانى كه او[footnoteRef:8257] طعم شراب را ببوشانذ و زو[footnoteRef:8258] بخورذ روا بوذ بس اكر كرمى ظاهر بوذ[footnoteRef:8259] جلّاب خورد با اب سرد و نيك نكاه بايذ داشتن تا شكم ايشان نكشايذ بس اكر بكشايذ باقراص طباشيرى كبا دوغ تازه بخورد علاج كند و بجاى كشك‏آب دوغ تازه خورذ تار از وى كرفته تمام تا هيج قوّت روغن آنجا نمانده بوند[footnoteRef:8260] اين دوغ با كاك خشك بخورند[footnoteRef:8261] صواب ايذ و كر شراب سيب‏[footnoteRef:8262] ساده بخورند[footnoteRef:8263] نيك آيذ بجاى آب و نيك جهد بايذ كردن‏[footnoteRef:8264] مر لاغران را و آن‏كسها را كى آب ايشان زيتى بوذ يا [8243:  ( 1)- ف:« و كل» ندارد ب ه: افزوده. و برك كدو]  [8244:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [8245:  ( 3)-« ف» و« م»: بجاى]  [8246:  ( 4- 4)- ف: چو مرغكى با پنبه‏ء نو نهاذه م: و سبك جون سمور و سنجاب يا بنبه نو نهاذه دارذ]  [8247:  ( 4- 4)- ف: چو مرغكى با پنبه‏ء نو نهاذه م: و سبك جون سمور و سنجاب يا بنبه نو نهاذه دارذ]  [8248:  ( 5)- ب ه: ظ. وستدن]  [8249:  ( 6)- ف: بيستذ]  [8250:  ( 7)- ف: نكندش]  [8251:  ( 8- 8)- ف: سه بار بابزن]  [8252:  ( 8- 8)- ف: سه بار بابزن]  [8253:  ( 9)- ف: پرورده بوذ]  [8254:  ( 11- 10)- ف: بز بر بيمار بدوشند]  [8255:  ( 11- 10)- ف: بز بر بيمار بدوشند]  [8256:  ( 12)- ف: بياميزند]  [8257:  ( 13)- ف:« او» ندارد]  [8258:  ( 14)- ف: و از وى]  [8259:  ( 15)- از« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [8260:  ( 16)- ف: نمانده بوذ ب ه: افزوده. و كر]  [8261:  ( 17)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [8262:  ( 17)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [8263:  ( 18)- ف: بخورذ]  [8264:  ( 19)- ف: جهد كنذ] 
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با صفايح بود يا جن موى و ريسمان‏[footnoteRef:8265] اندرو بديد آمذه بوذ[footnoteRef:8266] بباب سرد كردن شكم و سينه و دل‏[footnoteRef:8267]. [8265:  ( 1- 1)- ف: اندر وى آمذه بوذ]  [8266:  ( 1- 1)- ف: اندر وى آمذه بوذ]  [8267:  ( 2)- ب ه: اب مورد تراب سيب ... صندل سبيد كافور كل سوده عود سوده همه بيكجاى بياميزد ... بر بيوندها و اندامها مى‏اندايد] 

و باز آن‏كسها را كى لاغرى نبوذ و كرمى نيك نبوذ علاج بشير بايذ كردن‏[footnoteRef:8268] وز[footnoteRef:8269] همه موافق‏تر شير زنى بوذ كى آن زن جوان بوذ و تندرست‏[footnoteRef:8270] وز شوى دور باشذ[footnoteRef:8271] و غذا كشك و سباناخ خورذ و كوشت كبك و تيهو و دراج و فاخته و جوژه، و[footnoteRef:8272] باز از بس اين شير زنان شير خر به بوذ[footnoteRef:8273] و بايذ تا خر جوان بوذ و سبيدرنك بوذ و شكم او نه سخت بوذ و نه نرم و علف‏[footnoteRef:8274] كدهد كشك خورذ[footnoteRef:8275] و كشنيز تر و سباناخ و كسنى و كوم‏[footnoteRef:8276] كبر لب جوى بوذ و برك نى تر و تاك رز و آنج بدين مانذ(f .235) ، و باز از بس شير خر[footnoteRef:8277] شير كاو، و ايشان را هم ازين كونه علفها دهند[footnoteRef:8278]، و بايذ تا از شير بز[footnoteRef:8279] برحذر باشند[footnoteRef:8280] از قبل دو جيز را يكى تا اندر معده بنير نكردذ و[footnoteRef:8281] نه‏خسبد[footnoteRef:8282]، اكر اندكى شكر با شير بخورذ ايمن كردذ از بنير كشتن، و باز آن ديكر خصله‏[footnoteRef:8283] استحالت شير بوذ و عفونت بد رفتن او و علامات اين آن بوذ كه كرمى تب تيزتر كردد آنكاه جون جنين بوذ شير نبايذ خوردن و ببايذ دانستن كبا تب دق تبى ديكرست هر جند كنوبه نكند همى از حميّات دايمه و اين بباب آن حميّات ديكر ياذ كنم و با همين نيز ببول بنكرذ و بنبض و تشنكى‏[footnoteRef:8284] و بدم زدن‏ [8268:  ( 3- 3)- ف: و باز از]  [8269:  ( 3- 3)- ف: و باز از]  [8270:  ( 4- 4)- ف: و از شوى دور بوذ]  [8271:  ( 4- 4)- ف: و از شوى دور بوذ]  [8272:  ( 5)- ف:« و» ندارد]  [8273:  ( 6)- ف:« بوذ» ندارد]  [8274:  ( 7- 7)- ف: كبيذه‏ء كشك خورذ. م: آن خر را كشك دهند.]  [8275:  ( 7- 7)- ف: كبيذه‏ء كشك خورذ. م: آن خر را كشك دهند.]  [8276:  ( 8)- ب ه: ظ. كيا]  [8277:  ( 9)- ب ه: شير شتر به بود باز]  [8278:  ( 10)- ف: علفها بوذ ب ه: افزوده. كى ياد كردم]  [8279:  ( 11- 11)- ف: حذر كنذ]  [8280:  ( 11- 11)- ف: حذر كنذ]  [8281:  ( 12)- ب ه: نفسرد و ايمن]  [8282:  ( 13)- ب ه: و]  [8283:  ( 14)- ف: و« م»: خصلت]  [8284:  ( 15)- ف:« و تشنگى» ندارد] 
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[و بحال تشنكى‏][footnoteRef:8285] جن اين احوال زيادت بيند كمان برخيزذ[footnoteRef:8286] بدل شير دوغ تازه خورذ و اقراص طباشير و كشكاب سخت دارد بهر حالى كباشذ و كر نتوانذ[footnoteRef:8287] شكم آرد بشراب آلو و ترنكبين تا آن عفونات كم كردذ و نشان اين آن بوذ كى اعراض كم كردذ و خاصه آن هنكام كه طبع سخت بوذ اينك حيله‏ء[footnoteRef:8288] تدبير اصحاب دق‏[footnoteRef:8289] اين بوذ، و[footnoteRef:8290] باز اكر لاغران را علاج كنى آن لاغران تمام را، و هر جند اميد ندارى صحت را برين‏[footnoteRef:8291] كونه بايذ كردن. بكيرى كوشت سرخى از كردن بزغاله مقدارى و[footnoteRef:8292] اندك نمك بدو برافكنى و فرخواك‏[footnoteRef:8293] كنى و باز بديك سنكين اندر كنى و بآتش برنهى و جندان بدارى تا[footnoteRef:8294] از[footnoteRef:8295] كوشت آب بيرون آيذ انكاه ان آب را از ان كوشت ببالائى‏[footnoteRef:8296] بتنك‏[footnoteRef:8297] مويين‏[footnoteRef:8298] باز با آن آب نيم جند او آب سيب ترش‏[footnoteRef:8299] يا آب آبى ترش يا ترش شيرين يار كنى و هم جند ربع اين آب كوشت سيكى‏[footnoteRef:8300] سبيد و بروايتى ديكر هم جند عشر آن آب كوشت يار كنى باز ديكربار بآتش‏[footnoteRef:8301] برنهى‏[footnoteRef:8302] و بجوشانى و بدهى تا باكاك كوفته جن سرمه بخورذ، و بفرمائى‏[footnoteRef:8303] تا سينه‏ء كبك بخايذ(f .335) و سينه‏ى تدرو[footnoteRef:8304] و آب وى فروبرذ و ثفل او برون‏[footnoteRef:8305] اندازذ دايم صواب آيذ و بيراهن‏[footnoteRef:8306] صندلى‏[footnoteRef:8307] بوذ[footnoteRef:8308] و بيش او عود خام سوزند و بيش روى او كلهاى خوش‏بوى دارند و[footnoteRef:8309] كردناها كنند و كباب تا آن بوى‏[footnoteRef:8310] باو[footnoteRef:8311] رسد و اكر [8285:  ( 1)- از« ف» و« م» افزوده شد. ب ه: و بحال جشنكى]  [8286:  ( 2)- ب ه: انكاه]  [8287:  ( 3)- ف: افزوده. كه]  [8288:  ( 4)- ب ه: جمله]  [8289:  ( 5)- ف:« دق» ندارد]  [8290:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [8291:  ( 7)- ف: بذين]  [8292:  ( 8- 8)- ف: اندكى نمك بذو برپراكنى و فرخواك]  [8293:  ( 8- 8)- ف: اندكى نمك بذو برپراكنى و فرخواك]  [8294:  ( 9- 9)- ف: آن]  [8295:  ( 9- 9)- ف: آن]  [8296:  ( 10)- ف: بپالاى]  [8297:  ( 11)- م: ببالونه ب ه: افزوده. بيز]  [8298:  ( 12)- ب ه: اعنى برويزن]  [8299:  ( 13)- ب ه: يا ترش شيرين]  [8300:  ( 14)- ف:« سيكى» ندارد]  [8301:  ( 15- 15)- ف: برى]  [8302:  ( 15- 15)- ف: برى]  [8303:  ( 16)- ف: بفرماى]  [8304:  ( 17)- ف: تذرو]  [8305:  ( 18)- ف: بيرون]  [8306:  ( 19)- ف: افزوده. او]  [8307:  ( 20)- م: صندلين]  [8308:  ( 21)- ب ه: كى بوشد، صح]  [8309:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [8310:  ( 22- 22)- ف: بوى]  [8311:  ( 22- 22)- ف: بوى] 
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سرهاى بريان و آكنج كرم بيش ايشان‏[footnoteRef:8312] بكافنند تا آن‏[footnoteRef:8313] بوى بايشان رسذ سخت صواب آيذ[footnoteRef:8314] و كر بتوانند كوشت‏آبه‏ء بمرغ بخورند و كر[footnoteRef:8315] اندكى شراب سبيد با كاك بتوانند خوردن‏[footnoteRef:8316] و كرمى نكند صواب آيذ[footnoteRef:8317] و نبايد كتو بدين معالجت بذدلى كنى كه اين آن مردمان بوند كى اكر تو بجاى مانى بميرند تو بارى جهد[footnoteRef:8318] خويش بكن و آنج‏[footnoteRef:8319] حق بجشكى آيذ بكزار. [8312:  ( 1- 1)- ف: بكافند تا]  [8313:  ( 1- 1)- ف: بكافند تا]  [8314:  ( 2)- ب ه: كى]  [8315:  ( 3)- ف: و اكر]  [8316:  ( 4)- ب ه: كى]  [8317:  ( 5)- ف:« صواب آيذ» ندارد]  [8318:  ( 6)- ف:« جهد» ندارد]  [8319:  ( 7)-« ف» و« ب ه»: افزوده. از] 

باز ان تب دق كبا تبى ديكر بوذ از تبهاء عفنى من علاج او بديد كردم انجا كه استحالت شير كفتم و لكن اكنون جذاكانه ديكرباره بكويم‏[footnoteRef:8320] تا شك برخيزذ بايذ تا بنكرى كه به هيج‏وقت تبى ديكر نوبه همى‏دارذ[footnoteRef:8321] جن نوبه ديدى انكاه ورا از شير[footnoteRef:8322] دور دارى و بجوئى‏[footnoteRef:8323] تا آن كدام تب است اكر صفرائى‏[footnoteRef:8324] بوذ علاج كنى بشراب كل و شراب الو و[footnoteRef:8325] حقنهاى نرم تا آن مايه كم شوذ آنكاه بعلاج دق باز كردى يا آنك با اين‏[footnoteRef:8326] هم كشكاب دهى‏[footnoteRef:8327] و لعاب اسبغول و هم تدبير او ترطيب‏[footnoteRef:8328] كنى جنانك ياذ كردم. [8320:  ( 8)- ف: ياذ كنم]  [8321:  ( 9)- ب ه: يا نه]  [8322:  ( 10- 10)- ف: بازدارى و بجوى]  [8323:  ( 10- 10)- ف: بازدارى و بجوى]  [8324:  ( 11)- ف: صفراى]  [8325:  ( 12)- ف:« و» ندارد]  [8326:  ( 13)- ب ه: مسهلات]  [8327:  ( 14- 14)- ف: يا لعاب اسپغول و هم تدبير ترطيب او]  [8328:  ( 14- 14)- ف: يا لعاب اسپغول و هم تدبير ترطيب او] 

باز اكر مايه بلغمانى بوذ و تب نوبه و اعراض بلغمى دارذ، با كشكاب‏[footnoteRef:8329] كلنكبين‏[footnoteRef:8330] برافزائى و بدين حقنهاء[footnoteRef:8331] نرم تخم معصفر بفزائى و كر بتوانى با كشكاب بيخ رازيانه و كرفش بفزائى و كر بتوانى ان طبيخ كه من‏[footnoteRef:8332] ورا طبيخ شكاع نام كرده‏ام بدهى، و[footnoteRef:8333] بسيار نبايذ اين بيخها[footnoteRef:8334] بمقدار عفونت‏[footnoteRef:8335] بلغم بايد[footnoteRef:8336][footnoteRef:8337] [8329:  ( 15- 15)- ف: سكنكبين]  [8330:  ( 15- 15)- ف: سكنكبين]  [8331:  ( 16)- ف: و بذين حقنه]  [8332:  ( 17- 17)- ف: مر او را طبيخ شكاع نام كرده‏ام بدهى و بنكرى تا]  [8333:  ( 17- 17)- ف: مر او را طبيخ شكاع نام كرده‏ام بدهى و بنكرى تا]  [8334:  ( 18)- ب ه: افزوده. جه]  [8335:  ( 19)- ب ه: ان]  [8336:  ( 20- 18)- ف: كه بمقدار عفونت بلغم بوذ]  [8337:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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را نبوذ رسوب، و نضج ايشان بلون و بقوام بديذ آيذ. اينك آن مقدار[footnoteRef:8338] كتبها را[footnoteRef:8339] بكار آيذ از حال بول اينست و من اآن باقى‏[footnoteRef:8340] كبماندست بجاى ديكر ازين كتاب ياذ كنم‏[footnoteRef:8341]. [8338:  ( 1- 1)- ف: كه مر تبها را]  [8339:  ( 1- 1)- ف: كه مر تبها را]  [8340:  ( 2- 2)- ف: كه ماندست ياذ كنم جاى ديكر ازين كتاب. ب ه: افزوده.
ان شاء اللّه عز و جل]  [8341:  ( 2- 2)- ف: كه ماندست ياذ كنم جاى ديكر ازين كتاب. ب ه: افزوده.
ان شاء اللّه عز و جل] 

و باز بذات الرّيه و ذات الجنب‏[footnoteRef:8342] دلايل نضج ببصاق بوذ و بدو بديد آيذ[footnoteRef:8343]، تا آن وقت كه بدين بيماريها هيج بصاق‏[footnoteRef:8344] بديذ نبوذ اندر ابتدا بيمارى بوذ[footnoteRef:8345] باز جن بديد آيذ و لكن تنك بوذ و اندكى بوذ و بدشوارى برآيذ اكنون آغاز كرد نضج را، باز جن برآيذ جيزى سطبر و آسان و برنك سبيد اكنون تمام شد نضج‏[footnoteRef:8346] و خاصه كه تب كمتر كردذ[footnoteRef:8347]، و مر نفث را نيز(f .755) الوان بوذ[footnoteRef:8348]، از همه‏[footnoteRef:8349] بهتر سبيد بوذ باز سرخ، فامّا[footnoteRef:8350] زرد و سبز[footnoteRef:8351] و كمد[footnoteRef:8352] و سياه هر جند زوذ برآيذ و آسان آن عفونات بوند[footnoteRef:8353] نه بصاق و بريم باز كردذ خاصه‏[footnoteRef:8354] كو[footnoteRef:8355] كنده بوذ يا لزج‏[footnoteRef:8356] مثال اين ببول سياه ماند. اكنون بديذ آمذ كنفث‏[footnoteRef:8357] نضيج اعنى بخته‏[footnoteRef:8358] آن بوذ كه بسيار برآيذ و آسان، و سطبر كشته بوذ[footnoteRef:8359] از بس آنك تنك بوذه بوذ[footnoteRef:8360]، يا معتدل شوذ از بس آنك غليظ[footnoteRef:8361] بوذ، و كر[footnoteRef:8362] زرد بوذ يا سرخ سبيذ كردذ و لزج نبوذ و محبّب نبوذ. [8342:  ( 3)- ف: بذات الجنب]  [8343:  ( 4)- ف: افزوده. و]  [8344:  ( 5- 5)- ف: اندر ابتدا بيمارى نبوذ]  [8345:  ( 5- 5)- ف: اندر ابتدا بيمارى نبوذ]  [8346:  ( 6- 6)- ف: بخاصه كه تب كمتر شذ]  [8347:  ( 6- 6)- ف: بخاصه كه تب كمتر شذ]  [8348:  ( 7- 7)- ف: ان]  [8349:  ( 7- 7)- ف: ان]  [8350:  ( 8- 8)- ف: سبز و زرد]  [8351:  ( 8- 8)- ف: سبز و زرد]  [8352:  ( 9)- ب ه: و كبود]  [8353:  ( 10)- ف: بوذ]  [8354:  ( 13- 11)- ب ه: جون كنده بود و لزج]  [8355:  ( 12)- ف: كه او. در« ب ه»« كو» به« جون» اصلاح شده است]  [8356:  ( 13- 11)- ب ه: جون كنده بود و لزج]  [8357:  ( 14- 14)- ف: نصج اعنى كه پخته]  [8358:  ( 14- 14)- ف: نصج اعنى كه پخته]  [8359:  ( 15- 15)- ف: و از پس انك تنك شذه بوذ]  [8360:  ( 15- 15)- ف: و از پس انك تنك شذه بوذ]  [8361:  ( 16)- ب ه: افزوده. بوده]  [8362:  ( 17)- ف: و اكر] 

باز براز نضيج آن بوذ كه نرم بوذ و بيوسته بوذ و با رنك بوذ زرد و سخت زرد نبوذ و بوقت عادت بيايذ و نشكنجد و نسوزد مقعد را[footnoteRef:8363]، وز ان مقدار كه بخورذ كمتر بوذ[footnoteRef:8364] و سخت كنده نبوذ[footnoteRef:8365] و بى‏كند نبوذ و بوقت آمدن‏ [8363:  ( 18- 18)- ف: و از ان مقدار كه بخورذ كمتر بوذ ... سخت نبود]  [8364:  ( 19)- ب ه: و بيشتر نبود]  [8365:  ( 18- 18)- ف: و از ان مقدار كه بخورذ كمتر بوذ ... سخت نبود] 
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[footnoteRef:8366] با بانك و[footnoteRef:8367] قراقر نيايذ و لزج نبوذ. باز[footnoteRef:8368] براز كه سخت زرد بوذ و سوزان دليل بوذ بر غلبه صفرا، و باز آنك سخت بوذ دليل بوذ بر سوء مزاج كرم و[footnoteRef:8369] كرم شدن‏[footnoteRef:8370] رطوبات، و اين براز كقوام او هموار نبوذ جه بعضى سخت بوذ و بعضى نرم ان دليل بوذ كه هضم هموار نيست و حرارت طبيعى ضعيف است و همى‏نتوانذ غذا را[footnoteRef:8371] استحالت كردن هموار، و آنك با كند[footnoteRef:8372] بسيار بوذ[footnoteRef:8373] و ذوبانات بسيار خاصه ان‏وقت كبقوام لزج بوذ و برنك جن زعفران بوذ و جرب بوذ[footnoteRef:8374] با روغن و ان براز كبا قراقر آيذ دليل بوذ بر ضعيفى‏[footnoteRef:8375] هضم و ضعف جكر و خاصه جن بلون سبيذ بوذ و تنك بوذ بقوام، و آن براز كه بيش آيذ از آن مقدار كخورده بوذ دليل بوذ بر لاغر شدن و كداختن و كر[footnoteRef:8376] با الوان كوناكون بوذ دليل بوذ[footnoteRef:8377] بر انصباب اخلاط كوناكون يا بر ذوبانات جكر، و آنج‏[footnoteRef:8378] از براز دسم بوذ اعنى جرب و لزج(f .855) دليل دق بوذ، و براز با كفك و لزج و كنده دليل بوذ بر حرارت بسيار و ذوبانات بسيار بهمه تن و بدق‏[footnoteRef:8379]، و براز كه با او باذ بوذ دليل بوذ يا بكمّى رطوبت يا بسو مزاج‏[footnoteRef:8380] سرد يا سو مزاج كرم، و فرق بدان توانى‏كردن كى اكر با تشنكى بوذ از كرمى بوذ و اكر بى‏تشنكى بوذ از سردى بوذ و كر با تلهّب بوذ دليل كرمى بوذ. و كر[footnoteRef:8381] بى‏تلهب بوذ دليل سردى بوذ و كر دهان خشك بوذ دليل بوذ[footnoteRef:8382] بخشكى‏[footnoteRef:8383]، و كر بهمان حال كخورده بود بيايذ دليل‏[footnoteRef:8384] بوذ بر زلق الامعا، و كر با ريم بوذ دليل بوذ بر ريش معده و امعا و دليل بدرد توانى‏كردن، [8366:  ( 1- 1)- ف: بانك]  [8367:  ( 1- 1)- ف: بانك]  [8368:  ( 2)- ب ه: ان]  [8369:  ( 4- 3)- ف: كم شدن]  [8370:  ( 4- 3)- ف: كم شدن]  [8371:  ( 5)- ب ه: ظ ...
را هضم‏كردن هموار و]  [8372:  ( 7- 6)- ف: بوذ بسيار]  [8373:  ( 7- 6)- ف: بوذ بسيار]  [8374:  ( 8)- ب ه: و]  [8375:  ( 9)- ف: ضعف]  [8376:  ( 10- 10)- ف: بالوان بوذ كوناكون دليل كنذ]  [8377:  ( 10- 10)- ف: بالوان بوذ كوناكون دليل كنذ]  [8378:  ( 11)- ف: افزوده. كه]  [8379:  ( 12)- ف: دق]  [8380:  ( 13)- ف: سو مزاج]  [8381:  ( 14)- ف: و اكر]  [8382:  ( 15- 15)- ف: بجشنكى]  [8383:  ( 15- 15)- ف: بجشنكى]  [8384:  ( 16)- ب ه: راست] 
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[footnoteRef:8385] اكر آسان آيذ دليل بوذ بر قوّت احشا، و كر[footnoteRef:8386] بدشوارى آيذ دليل بوذ بر ضعف احشا و خاصه ضعف قوت دافعه امعا. [8385:  ( 1- 1)- ف: و كر اسان ايذ دليل بوذ بقوت احشا و اكر]  [8386:  ( 1- 1)- ف: و كر اسان ايذ دليل بوذ بقوت احشا و اكر] 

باز نضج مدّه‏[footnoteRef:8387] و ريم آن بوذ كبقوام معتدل بوذ و برنك سبيد بوذ و مستوى بوذ بقوام و سرخ نبوذ و خاكستركون و سياه نبوذ و كنده نبوذ. باز اكر سخت سوزان بوذ و سرخ بوذ دليل بوذ بكرمى، و كر سرد بوذ و كبوذ و تنك‏[footnoteRef:8388] بوذ دليل بوذ بسردى‏[footnoteRef:8389]، و سياه و كمد و كنده دليل بوذ بر مرده‏[footnoteRef:8390] [و][footnoteRef:8391] بوست‏[footnoteRef:8392] كنده كشته يا استخوان‏[footnoteRef:8393] باره‏ء[footnoteRef:8394] كنده كشته. اينك بدين‏كونه بوذ شناختن نضج، اكنون بحمّى محرقه مشغول شوم. [8387:  ( 2)- ف: مدة]  [8388:  ( 3- 3)- ف: دليل بر سردى بوذ.]  [8389:  ( 3- 3)- ف: دليل بر سردى بوذ.]  [8390:  ( 4)- م: ظ. بر جيز مرده]  [8391:  ( 5)- از« ف» و« م» افزوده شد. ب ه: افزوده. شدن]  [8392:  ( 6)- ب ه: و]  [8393:  ( 7- 6)- ب ه: يابى]  [8394:  ( 7- 6)- ب ه: يابى] 

فى الحمّى المحرقة[footnoteRef:8395] [8395:  ( 8)- ف: باب فى حمى المحرقة] 

اين تب كو را محرقه خوانند از عفونت خون بوذ، و[footnoteRef:8396] ان‏[footnoteRef:8397] سوناخوس متزيّده جون جندانى زيادت بديرذ كى [اين‏][footnoteRef:8398] خون كه بناحيت سينه است و دل‏[footnoteRef:8399] ببوساند و آنكه قلق و اختلاط عقل آرذ[footnoteRef:8400] و رميدن از جاى‏بجاى‏[footnoteRef:8401] و حالى ماننده‏ء ضيق النفس، و سبب اين آن بوذ كه(f .955) جالينوس كفت كه جن خون كنده كردذ صفرا كردذ و اين عفونت كرم‏تر[footnoteRef:8402] از عفونت صفرا[footnoteRef:8403]، و من از بهر اين مسئله بجايكاه‏[footnoteRef:8404] قصابان رفتمى بتابستان‏[footnoteRef:8405] آن خون كنده كشته‏ى‏ [8396:  ( 9- 9)- ف: از]  [8397:  ( 9- 9)- ف: از]  [8398:  ( 10)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [8399:  ( 11- 11)- ف: بپوسذ و آنكه قلق ارذ و اختلاط عقل]  [8400:  ( 11- 11)- ف: بپوسذ و آنكه قلق ارذ و اختلاط عقل]  [8401:  ( 12)- ب ه: و ناشكيب بودن]  [8402:  ( 13)- ب ه: كردد]  [8403:  ( 14)- ف: افزوده. بوذ ب ه: افزوده. كردد.]  [8404:  ( 15)- ف: بجاى]  [8405:  ( 16)- ف: افزوده. و] 
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سطبر[footnoteRef:8406] ديدمى با كندى بغايت كه اكر[footnoteRef:8407] يك زمان ببوذمى بيم هلاك شدن‏[footnoteRef:8408] بوذى، و بقراط بكتاب فصول علت وبا شهر انينيا[footnoteRef:8409] از كنده كشتن هوا حبشه آورده است‏[footnoteRef:8410]. كفت بحبشه جنك افتاذ و بسيار مردم كشته كشت ان كشتكان كنده‏[footnoteRef:8411] كشتند ان كند[footnoteRef:8412] ايشان هواء حبشه را كنده كرد و شهر انينيا[footnoteRef:8413] برابر حبشه است ان هوا بشهر انينيا[footnoteRef:8414] افتاذ و مردمان انينيا[footnoteRef:8415] را موتان افتاذ. بس‏[footnoteRef:8416] جنين‏[footnoteRef:8417] اولى‏تر بوذ كه اكر خون همه تن كنده كردد تب محرقه آرذ، وز[footnoteRef:8418] همه تبها اين تب با مخاطره‏تر بوذ و علاج او همان‏[footnoteRef:8419] تب سوناخوس متزيّده بوذ الّا انك‏[footnoteRef:8420] قوى‏تر بايذ كردن، و استاذ ما[footnoteRef:8421] اين حال را از جنس حمى [غب‏][footnoteRef:8422] الدايمه داشتى و حجت آوردى كه انقضاى اين تب از جهت بحران بعرق بوذ و انقضاى تب مطبقه‏[footnoteRef:8423] سوناخوس برعاف و نزف الدّم، و ديكر حجت آوردى كه اين تب بغب سخت‏تر بوذ و اين سخن نزديكست با سخن جالينوس كه جو[footnoteRef:8424] خون ببوسد صفرا كردذ، و من علامات تب سوناخوس كفته‏ام و علامات اين تب كفتم و علامات غب الدايمه بكويم تو متوسط باش‏[footnoteRef:8425] تا ترا درست كردذ[footnoteRef:8426]، فاما علاج يك كونه كفته آمذ[footnoteRef:8427] و بدين تب‏[footnoteRef:8428] جو از اول‏[footnoteRef:8429] اندر يافته بوذ[footnoteRef:8430] خون بركرفته‏[footnoteRef:8431] بوذ، و كر همه روز هشتم بوذ و[footnoteRef:8432] باز ان علاجها ديكر كى بباب تب سوناخوس كفته‏ام علاج كرده بوند، و بس سرابيون اين(f .065) تب را ياذ نكرده است مفرد و لكن با تب مطبقه دمويه‏ [8406:  ( 1- 1)- ف: بديذمى با كندى بغايت و اكر]  [8407:  ( 1- 1)- ف: بديذمى با كندى بغايت و اكر]  [8408:  ( 2)- ب ه: افزوده. من]  [8409:  ( 3)- ف: انينيا. م: ابثينا]  [8410:  ( 4)- ف: اوردست]  [8411:  ( 5- 5)- ف: شدند از كند]  [8412:  ( 5- 5)- ف: شدند از كند]  [8413:  ( 3)- ف: انينيا. م: ابثينا]  [8414:  ( 3)- ف: انينيا. م: ابثينا]  [8415:  ( 3)- ف: انينيا. م: ابثينا]  [8416:  ( 6- 6)- ف: ظ. چند]  [8417:  ( 6- 6)- ف: ظ. چند]  [8418:  ( 7)- ف: و از]  [8419:  ( 8)- ف: افزوده. علاج]  [8420:  ( 9)- ب ه: اينجا علاج]  [8421:  ( 10)- ب ه: رحمه اللّه]  [8422:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [8423:  ( 12)- ف:« مطبقه» ندارد]  [8424:  ( 13)- ف: چون]  [8425:  ( 14)- ف:« باش» ندارد]  [8426:  ( 15)- ب ه: صورت اين حال]  [8427:  ( 16)- ف: كفته ايذ]  [8428:  ( 17- 17)- ف: چن اول]  [8429:  ( 17- 17)- ف: چن اول]  [8430:  ( 18)- ب ه: و]  [8431:  ( 19)- ف: خون بركرفتن]  [8432:  ( 20)- ف:« و» ندارد] 
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يكى داشته است و اين تب را لرزه‏[footnoteRef:8433] نبوذ و با فرزه نبوذ[footnoteRef:8434] و عرق نبوذ بدين تب مكر بوقت كدشتن اين تب جنانك ياذ كردم‏[footnoteRef:8435]، باز آن اعراض غب الدايمه بدين تب قوى‏تر بود و هول‏تر، وز[footnoteRef:8436] بهر اين را علاج اين تب‏[footnoteRef:8437] قوى‏تر بايذ كردن، اين كس را بوقت خواب هر شبى شراب آلو بايذ خوردن كبا خرما هندو جوشانيده بوذ و شكر و كلّاب بر[footnoteRef:8438] فكنده بوذ[footnoteRef:8439] باز بهر سحركاهى اقراص كافورى خورذ با سكنكبين،[footnoteRef:8440] و كر شكم نرم كردذ از خرما هندو و الو همى زيان دارذ[footnoteRef:8441]، اكنون اقراص كافورى با شراب سيب و با شراب ريواج و يا شراب ابى ببايذ خوردن، و بوقت آفتاب برآمذن بامداذان‏[footnoteRef:8442] كشكاب خورذ با روغن باذام و شكر، و غذا خل زيت بايذ[footnoteRef:8443] بشكّر و روغن بادام و يا نان كوفته با او يار كرده‏[footnoteRef:8444] جنانك صورت حال واجب كند و[footnoteRef:8445] يا[footnoteRef:8446] سركا و شكر با او يار كند لختكى و يك ساعت بنهد تا همه يكى كردذ و جائى‏[footnoteRef:8447] بنهد تا خنك‏تر كردد و آنكه بخورذ بمقدار طاقت و بايست و[footnoteRef:8448] ديكربار كشكاب خورذ و روغن بادام، و كر شكم نرم كردذ بست جو را فرغار كند تا بياماسذ باز آب سرد با او يار كند و شكر[footnoteRef:8449] برنهد و بخورد[footnoteRef:8450] و باز دايم [آب‏][footnoteRef:8451] خيار و خيار بادرنك و اب خربزه‏[footnoteRef:8452] هندو خورذ با شكّر يا با جلّاب يا با سكنكبين ساده جنانك وقت‏[footnoteRef:8453] واجب كند و آب سرد ازو باز ندارند[footnoteRef:8454] و يا اسبغول‏[footnoteRef:8455] خورد خوب آيذ، و بر سينه صندل‏[footnoteRef:8456] و كلّاب‏ [8433:  ( 1- 1)- ف: و فرزه نبوذ]  [8434:  ( 1- 1)- ف: و فرزه نبوذ]  [8435:  ( 2)- ف: ياذ كرده‏ام]  [8436:  ( 3)- ف: و از]  [8437:  ( 4)- ف:« اين تب» ندارد]  [8438:  ( 5)- ب ه: وى]  [8439:  ( 6)- ف: برافكنده بوذ]  [8440:  ( 7- 7)- ف: و اكر شكم نرم كردن از خرما هندو و الو زيان دارذ]  [8441:  ( 7- 7)- ف: و اكر شكم نرم كردن از خرما هندو و الو زيان دارذ]  [8442:  ( 8- 8)- ف: غذا خل و زيت بايذ داذن]  [8443:  ( 8- 8)- ف: غذا خل و زيت بايذ داذن]  [8444:  ( 9)- ف: يار كند]  [8445:  ( 10- 10)- ف: باز]  [8446:  ( 10- 10)- ف: باز]  [8447:  ( 11)- ف: بجاى]  [8448:  ( 12)- ف: افزوده. باز]  [8449:  ( 13- 13)- ف: با او بخورذ]  [8450:  ( 13- 13)- ف: با او بخورذ]  [8451:  ( 14)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [8452:  ( 15)- ف: اب خربز]  [8453:  ( 16)- ب ه: و حال]  [8454:  ( 17)- ف: باز ندارذ]  [8455:  ( 18)- ب ه: و شكر]  [8456:  ( 19)- ب ه: سبيد] 
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و كافور بنهند[footnoteRef:8457] تا سينه خنك بوذ[footnoteRef:8458]، و كر اين ضماد بر جاى‏[footnoteRef:8459] جكر برنهد نيز صواب آيذ[footnoteRef:8460]،(f .165) و كر آماس نبوذ اندر معده و جكر و حجاب جندانى آب سرد خورذ بوقت قلق و لهيب تا خوى ايدش و بدين جنين معالجت بسيار كس‏[footnoteRef:8461] برسته است‏[footnoteRef:8462]. باز اكر شكم نرم شوذ همى‏[footnoteRef:8463] باقراص طباشير بكيرذ و بشراب‏[footnoteRef:8464] ابى و علاج‏[footnoteRef:8465] او ازين كردار كند و بدان جيزها[footnoteRef:8466] كبباب اسهال صفرائى‏[footnoteRef:8467] ياذ كرده‏ام و كر سرسامى كند[footnoteRef:8468] يا آماس حجاب‏[footnoteRef:8469] بدان باب مشغول شوذ، و من اان كفته‏ام‏[footnoteRef:8470] و هم‏جنين اكر آماس معده بوذ و كرده و زهره و سبرز و مثانه، و بوذ كه بر ان يا ببغل پاى يا بغل‏[footnoteRef:8471] دست يا بكردن يا بازو[footnoteRef:8472] آماس ايذ و علاج اين ياذ كرده‏ام بباب آماس خونى، و بوذ كى حصبه كند و آبله و[footnoteRef:8473] ماسرا[footnoteRef:8474]، آنكه آماس صفرائى كويند، و من اين‏همه ياد كرده‏ام، اكنون بحمّى غب آيم. [8457:  ( 1)- ف: بنهذ]  [8458:  ( 2- 2)- ف: و اكر اين ضماد بجاى]  [8459:  ( 2- 2)- ف: و اكر اين ضماد بجاى]  [8460:  ( 3- 3)- ف: و اكر اماس نبود اندر جكر و معده و حجاب چندان اب سرد خورذ بوقت قلق تا خوى ايذش و باين معالجت بسيار كسى]  [8461:  ( 3- 3)- ف: و اكر اماس نبود اندر جكر و معده و حجاب چندان اب سرد خورذ بوقت قلق تا خوى ايذش و باين معالجت بسيار كسى]  [8462:  ( 4)- ب ه: ازين بيمارى]  [8463:  ( 5)- ف: افزوده. شكم]  [8464:  ( 6)- ف: شراب]  [8465:  ( 8- 7)- ف: وى ازين كونه كنند و بذان چيزهاى]  [8466:  ( 8- 7)- ف: وى ازين كونه كنند و بذان چيزهاى]  [8467:  ( 9- 9)- ف: ياذ كردم و كر سرسام كنذ]  [8468:  ( 9- 9)- ف: ياذ كردم و كر سرسام كنذ]  [8469:  ( 10)- ب ه: ظ. و شوسه]  [8470:  ( 11)- ف:« و من اان كفته‏ام» ندارد]  [8471:  ( 12)- ف: ببغل]  [8472:  ( 13)- ف: ببازو. ب ه: افزوده. يا بجاى ديكر]  [8473:  ( 14- 14)-« ف» و« م»: ماشرا]  [8474:  ( 14- 14)-« ف» و« م»: ماشرا] 

فى حمّى الغبّ‏[footnoteRef:8475] [8475:  ( 15)- ف: باب حمى غب] 

تب غب آن بوذ[footnoteRef:8476] كى يك روز بيايذ و يك روز نه، و علامت اين تب و اعراض او آن بوذ كبا لرزه صعب كيرذ و اين‏[footnoteRef:8477] لرزه از بشت اندر ايذ و[footnoteRef:8478] بلرزاند[footnoteRef:8479] نيك، و همه تن جنبان كردذ كوئى سوزن اندر خليذى بدان‏ [8476:  ( 16)- ف: آنست]  [8477:  ( 17)- ف:« اين» ندارد]  [8478:  ( 18- 18)- ف: بجنبانذ]  [8479:  ( 18- 18)- ف: بجنبانذ] 
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كونه كى اندر ان وقت بوذ كه دست و باى بخفته بوذ و اين از[footnoteRef:8480] تنكى آن خلط بوذ[footnoteRef:8481] كبزوذى‏[footnoteRef:8482] سوى بوست بيرون آيذ، و اين را نافض كويند بتازى، و بس باى ندارذ و زوذ تن كرم كردذ[footnoteRef:8483] و اين آن وقت بوذ كى غب نايبه بوذ،[footnoteRef:8484] اكر غبّ دايمه بوذ اين لرزه نبوذ از قبل آنك عفونت باندرون ركها بوذ[footnoteRef:8485] و بعضلها بيرون نيايذ تا نافض‏[footnoteRef:8486] آيذى، و بعضى مردمان اين غبّ الدايمه را همان داشته‏اند و محرقه را[footnoteRef:8487] آنك قاوسوس كويندش‏[footnoteRef:8488] همان، و باز بعضى اين قاوسوس را ديكر داشته‏اند و غب الدايمه را ديكر، و اين قول اخر درست‏ترست(f .265) و دليل‏[footnoteRef:8489] آوردند كه بقاوسوس‏[footnoteRef:8490] حرارت ناهموار بوذ و بناحيت دل و سينه بيش بوذ و دم كوتاه كند، و باز بغب الدايمه حرارت هموار بوذ بهمه تن، و بوذ كى بدين نافض تن سرد يابد و اين‏[footnoteRef:8491] از قبل ميل حرارت غريزى بوذ سوى اندرون تن‏[footnoteRef:8492] تا بدين سبب بوست سرد يابذ، و فرق‏[footnoteRef:8493] بوذ ميان اين سرد يافتن و ميان لرزه‏ء بلغمى‏[footnoteRef:8494]، كه بلرزه‏ء بلغمى باول روزكار اين سرد يافتن قوى نبوذ باز بآخر[footnoteRef:8495] اين خلط تيز و تنك كردذ و لزوجت‏[footnoteRef:8496] كم كردد انكاه صعب كردذ، و اين لرزه بوذ كه دوازده ساعت بدارذ جنانك كاه كرم كردذ و كاه سرد و خاصه‏[footnoteRef:8497] بايان جنان بوند كه بندارى ناخنان‏[footnoteRef:8498] بركنند همى، و جامهاء كرم كرده بايذ با آتش‏[footnoteRef:8499] كمر باى را بدو[footnoteRef:8500] تعهّد [كنند][footnoteRef:8501] تا آن سرما بيارامذ، و باز[footnoteRef:8502] بتب ربع اين سرما باستخوانها[footnoteRef:8503] اندر بوذ و [8480:  ( 1)- ب ه: سبب]  [8481:  ( 2- 2)- ف: كه بروذ م: كه روذ]  [8482:  ( 2- 2)- ف: كه بروذ م: كه روذ]  [8483:  ( 3)- ب ه: و زود رود، صح]  [8484:  ( 4)- ب ه: افزوده. باز]  [8485:  ( 5)- ف:« بوذ» ندارد]  [8486:  ( 6)- ب ه: ظ. نفض]  [8487:  ( 7)- ب ه: هم آن]  [8488:  ( 8)- ف: كويند]  [8489:  ( 9- 9)- ف: آورده‏اند بقاوسوس كه]  [8490:  ( 9- 9)- ف: آورده‏اند بقاوسوس كه]  [8491:  ( 10)- ف:« اين» ندارد]  [8492:  ( 11)- ف:« تن» ندارد]  [8493:  ( 12- 12)- ف: ميان اين سرد يافتن و ميان لرزه‏ء بلغمى ان بوذ]  [8494:  ( 12- 12)- ف: ميان اين سرد يافتن و ميان لرزه‏ء بلغمى ان بوذ]  [8495:  ( 13)- ف: افزوده. چن]  [8496:  ( 14)- ب ه: او]  [8497:  ( 13)- ف: افزوده. چن]  [8498:  ( 15)- ف: افزوده. را]  [8499:  ( 16)- ف: باتش]  [8500:  ( 17)- ب ه: كرم كنند]  [8501:  ( 18)- از« ف» افزوده شد. م: كندش. در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است]  [8502:  ( 19- 19)- ف: تب ربع را اين سرماها باستخوان]  [8503:  ( 19- 19)- ف: تب ربع را اين سرماها باستخوان] 
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جنان بوذ[footnoteRef:8504] كوئى‏[footnoteRef:8505] استخوانها همى‏بشكنند، و باول روزكار بيمارى اندك‏تر بوذ و بآخر بيشتر شوذ، و سبب اين لزوجت آن خلط بوذ كه بآخر لطيف‏تر كردذ،[footnoteRef:8506] وزين قبل بوذ كه سرماء تب غب را نافض كويند، و سرماى تب بلغمى را ثلج كويند اعنى برف، و سرما ربع را كاسره العظام كويند اعنى استخوان شكننده‏[footnoteRef:8507]. [8504:  ( 1- 1)- ف: كوى كه]  [8505:  ( 1- 1)- ف: كوى كه]  [8506:  ( 2- 2)- ف: و ازين قبل كويند كه سرما تب غب نافض و باز سرما تب بلغمى سرما ثلج خوانند اعنى برف و سرما تب ربع را الكاسره للعظام كويند اعنى استخوان‏شكن]  [8507:  ( 2- 2)- ف: و ازين قبل كويند كه سرما تب غب نافض و باز سرما تب بلغمى سرما ثلج خوانند اعنى برف و سرما تب ربع را الكاسره للعظام كويند اعنى استخوان‏شكن] 

و تب غب بى‏قى صفرا نبوذ و بى‏اسهال صفرا، و[footnoteRef:8508] اين تب جن‏[footnoteRef:8509] خالص بوذ و با بلغم آميزش ندارذ نوبه‏ء[footnoteRef:8510] او دوازده ساعت بيش ندارذ و ادوار[footnoteRef:8511] او بيش از هفت دور نبوذ[footnoteRef:8512] و هفت دور جهارده روز بوذ، و بوذ كه ساعات نوبه شش ساعت كم بوذ، و بوذ كى ادوار[footnoteRef:8513] او سه دور بوذ يا جهار[footnoteRef:8514] باندازه بيمارى و معالجت صواب، باز اكر[footnoteRef:8515] خلط[footnoteRef:8516] خالص نبوذ[footnoteRef:8517] نوبه از دوازده ساعت بكدرذ[footnoteRef:8518] و دور از هفت بكدرذ جندانك ساعات نوبه‏[footnoteRef:8519] بجهل و دو ساعت برسذ و ادوار شش ماه بماند(f .365) و تشنكى و سوزش بسيار بوذ بدين تب و درد صعب، و نخواهد بيمار تا كسى با[footnoteRef:8520] وى سخن كويذ يا ورا[footnoteRef:8521] بجنباند و بيدارى بسيار بوذ بدين تب، و كر با اين تب تبى‏[footnoteRef:8522] ديكر يار كردذ ان را شطر الغب‏[footnoteRef:8523] كويند و من آن را جداكانه ياذ كنم، و بآخر نوبه‏[footnoteRef:8524] عرق بسيار بوذ هم از نوبت نخستين، و بول تنك بوذ و نارى بسبب لطافت اين خلط و كرمى‏[footnoteRef:8525]، و نبض باول‏[footnoteRef:8526] نوبه‏[footnoteRef:8527] صغير بوذ از قبل ميل حرارت كى از ظاهر بباطن كريزذ، باز بآخر نوبه‏[footnoteRef:8528] و خاصه بمنتهى عظيم‏[footnoteRef:8529] كردذ و سريع و متواتر[footnoteRef:8530] [8508:  ( 3- 3)- ف: چن اين تب]  [8509:  ( 3- 3)- ف: چن اين تب]  [8510:  ( 4)- ف: نوبت]  [8511:  ( 5- 5)- ف: بيش از هفت نبوذ]  [8512:  ( 5- 5)- ف: بيش از هفت نبوذ]  [8513:  ( 6- 6)- ف: سه روز بوذ يا چهار روز]  [8514:  ( 6- 6)- ف: سه روز بوذ يا چهار روز]  [8515:  ( 7- 7)- م: ندارد. در« ب ه» روى اين كلمه خط كشيده شده است.]  [8516:  ( 7- 7)- م: ندارد. در« ب ه» روى اين كلمه خط كشيده شده است.]  [8517:  ( 8- 8)- ف: نوبة ادوار ده ساعت بكذرذ]  [8518:  ( 8- 8)- ف: نوبة ادوار ده ساعت بكذرذ]  [8519:  ( 9)- ف: نوبة]  [8520:  ( 10- 10)- ف: او سخن كويذ يا او را]  [8521:  ( 10- 10)- ف: او سخن كويذ يا او را]  [8522:  ( 11)- ف: تب]  [8523:  ( 12)- ف: سطر الغب]  [8524:  ( 4)- ف: نوبت]  [8525:  ( 13)- ب ه: خلط]  [8526:  ( 14- 14)- ف: نه بت]  [8527:  ( 14- 14)- ف: نه بت]  [8528:  ( 4)- ف: نوبت]  [8529:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [8530:  ( 15- 15)- ف: ندارد] 
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[footnoteRef:8531] و قوى و مستوى، و اين از قبل كمى اين خلط بوذ[footnoteRef:8532]، باز عظم‏[footnoteRef:8533] و سرعت و تواتر از قبل كرمى اين خلط بوذ، و بيشتر بآخر تابستان آيذ و باول تيرماه جنانك مطبقه بآخر زمستان ايد و[footnoteRef:8534] بهاركاه‏[footnoteRef:8535]، و بيشتر انكسها را آيد كه مزاج ايشان كرم‏[footnoteRef:8536] خشك بوذ يا شرابهاء صرف و[footnoteRef:8537] قوى و داروهاء كرم خورده بوند و غذاهاء صفرائى بسيار خورده بوند يا رنجها بسيار كشيده بوند يا جماع بسيار كرده بوند و بخاصه بدان وقت كه مردمان را تب غب بسيار آمذه بوذ، اكنون بيش كمان نماند كه اين تب غب‏[footnoteRef:8538] بوذ و تب غب‏[footnoteRef:8539] خالص بوذ از ان‏[footnoteRef:8540] عفونت صفرا محض بوذ كورا قرمزى‏[footnoteRef:8541] كويند، و غير خالص از ان صفرا بوذ كورا محىّ كويند، باز از زنكارى و نيلى تب‏[footnoteRef:8542] نيايذ جه اندر تن بسيار نمانذ[footnoteRef:8543] تا ببوسدى جه بقى و[footnoteRef:8544] باسهال بيرون آيذ و بدين تبها بوذ كى‏[footnoteRef:8545] قى كرّاثى آيذ و ان بذ بوذ و بيشتر علامت هلاك بوذ. [8531:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [8532:  ( 2)- ب ه: وز سبكى او]  [8533:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [8534:  ( 3- 3)- ف: باول بهاركاه]  [8535:  ( 3- 3)- ف: باول بهاركاه]  [8536:  ( 4- 4)- ف: و خشك بوذه بوذ يا شرابها صرف]  [8537:  ( 4- 4)- ف: و خشك بوذه بوذ يا شرابها صرف]  [8538:  ( 5- 5)- ف: خالص از ان]  [8539:  ( 6)- ب ه: جون]  [8540:  ( 5- 5)- ف: خالص از ان]  [8541:  ( 7)- ف: قرمزى.
م: قرميزى]  [8542:  ( 8- 8)- ف: ايذ چه اندر تن بسيار نمانند]  [8543:  ( 8- 8)- ف: ايذ چه اندر تن بسيار نمانند]  [8544:  ( 9- 9)- ف: اسهال بيرون ايذ و بود بذين تبها]  [8545:  ( 9- 9)- ف: اسهال بيرون ايذ و بود بذين تبها] 

باز علاج اين تب ماننده‏ء[footnoteRef:8546] تب محرقه‏[footnoteRef:8547] بوذ و مطبقه‏[footnoteRef:8548] مكر كخون برنبايذ داشتن الا انكاه كى علامات‏[footnoteRef:8549] امتلا ظاهر كردذ، و[footnoteRef:8550] بوذ كه بدين تب‏[footnoteRef:8551] كرما بتر بوذ تطفيت بايذ كردن بسيار[footnoteRef:8552]،(f .465) و بدانك‏[footnoteRef:8553] مايه‏ء خشك بوذ ترطيب بايذ كردن بسيار، و بدانك سبب‏[footnoteRef:8554] صفرا بوذ صفرا بايذ آوردن بجيزى كه كرم نبوذ جن خيارجنبر و خرماى هندو و به آلو[footnoteRef:8555] و ترنكبين و اب كسنى و عنّاب و شكّر، كه اين‏جنين داروها هم صفرا كم كنند[footnoteRef:8556] و [8546:  ( 10)- ب ه: علاج]  [8547:  ( 11- 11)- ف: و مطبقه]  [8548:  ( 11- 11)- ف: و مطبقه]  [8549:  ( 12)- ف: علامت]  [8550:  ( 13- 13)- ف: بذين تب بوذ كه]  [8551:  ( 13- 13)- ف: بذين تب بوذ كه]  [8552:  ( 14)- ب ه: و بود كى بذين ... بود تطفيت بايذ كرد.]  [8553:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [8554:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [8555:  ( 16)- ف:« و به آلو» ندارد]  [8556:  ( 17)- ف: كم كنذ] 
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هم تن‏[footnoteRef:8557] سرد كنند، و اين شراب ببايذ جوشيذن و زو[footnoteRef:8558] هر شبى ببايذ خوردن، و كر آن روز[footnoteRef:8559] كتب نيايذ يكى مسهل خورد از هليله سياه و زرد و خرماى هندى‏[footnoteRef:8560] و آلو و خيارجنبر از هر يكى ده درم سنك، اين‏همه‏[footnoteRef:8561] بجوشانذ و بيست درم‏[footnoteRef:8562] شكّر با وى يار كند و دانكنيم سنك‏[footnoteRef:8563] سقمونيا و بخورذ تا شكم بيارذ صواب بوذ و صفرا كم كردذ، و بوذ كه تب بيش‏[footnoteRef:8564] باز نيايذ، و كر بيايذ ضعيف آيذ، و كر شراب آلو خورذ دانكنيم‏[footnoteRef:8565] سنك سقمونيا نيز[footnoteRef:8566] صواب آيذ يا كشكاب خورذ[footnoteRef:8567] با[footnoteRef:8568] شكر و روغن بادام وقت آفتاب برآمذن يا بيش از تب بسه ساعت و دايم سكنكبين ساذه خورذ با آب آميخته بيخ سرد كرده، و كر خيار و خيار بادرنك بيابذ آب ازو بكشد و با شكر بخورد صواب آيذ، و غذا بست جو با شكر دارذ[footnoteRef:8569] اكر شكم نرم بوذ يا خل‏[footnoteRef:8570] زيت بروغن باذام و شكّر و سركا ترش‏[footnoteRef:8571]، و كر شكم سخت بوذ سباناخ با خرماى هندى‏[footnoteRef:8572] و يا نيشو يا[footnoteRef:8573] الو بزرك سياه‏[footnoteRef:8574] با روغن باذام بخته، و كر سباناخ نبوذ دخينج بايذ كورا بتازى بقلة اليمانيه كويند[footnoteRef:8575] اين را با خرما هندو بخورذ سخت موافق‏[footnoteRef:8576] ايذ، و باذام بكوبذ و با كلاب بياميزذ و از ان روغن بادام بيرون ارد و بدان روغن باذام خوش كند تمام‏[footnoteRef:8577]، و كر زمستان بوذ خربز خورذ و آب خربز، و كر شكم نرم بوذ ناردان بايذ داذن و آب ناردان‏ [8557:  ( 1- 1)- ف: سرد كنذ و اين شراب ببايذ جوشانيذن و ازو]  [8558:  ( 1- 1)- ف: سرد كنذ و اين شراب ببايذ جوشانيذن و ازو]  [8559:  ( 2- 2)- ف: تب نيايذ يكى مسهل خورذ از هليله زرد و سياه و خرما هندو]  [8560:  ( 2- 2)- ف: تب نيايذ يكى مسهل خورذ از هليله زرد و سياه و خرما هندو]  [8561:  ( 3)- ف: افزوده. را]  [8562:  ( 4)- ف: بيست درمسنك]  [8563:  ( 5)- ف:« سنك» ندارد]  [8564:  ( 6)- ب ه: ظ. يكبار]  [8565:  ( 7- 7)- ف: سقمونيا]  [8566:  ( 7- 7)- ف: سقمونيا]  [8567:  ( 8- 8)- ف: يا]  [8568:  ( 8- 8)- ف: يا]  [8569:  ( 9)- ف: با شكر بوذ]  [8570:  ( 10)- ف: افزوده. و]  [8571:  ( 11)- ب ه: كرده]  [8572:  ( 12)- ف: خرما هندو]  [8573:  ( 13- 13)- ف: بزرك سياه يا روغن باذام بخته]  [8574:  ( 14)- ب ه: ظ. الوسياه بزرك]  [8575:  ( 13- 13)- ف: بزرك سياه يا روغن باذام بخته]  [8576:  ( 15- 15)- ف: بوذ و باذام بكوبذ با كلاب بياميزذ و با او يار كنذ و بروغن باذام خوش كنذ و تمام.]  [8577:  ( 15- 15)- ف: بوذ و باذام بكوبذ با كلاب بياميزذ و با او يار كنذ و بروغن باذام خوش كنذ و تمام.] 
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كبا دانه كوفته بوذ(f .565) و نار[footnoteRef:8578] ترش بايذ و جهد بايذ كردن بتطفيت كى اين بيمارى زوذ بفروزذ و بدق باز كردذ يا بقاوسوس. [8578:  ( 1)- ب ه: افزوده. دان، صح] 

و علامات غب لازمه آن بوذ [كى‏][footnoteRef:8579] كفته بوذم‏[footnoteRef:8580] كه‏[footnoteRef:8581] اندرو زفان سياه شوذ و آن سخت بذ بوذ، و بوذ[footnoteRef:8582] كه زفان سبيذ بوذ و[footnoteRef:8583] درشت‏[footnoteRef:8584] و اين سليم‏تر بوذ، و كر[footnoteRef:8585] زفان زرد بوذ ميان‏[footnoteRef:8586] هر دو بوذ، و[footnoteRef:8587] علامات غبّ الدايره همه‏[footnoteRef:8588] اينجا بوذ مكر لرزه، و علاج هر دو يكى بوذ و لكن بغب الدايمه‏[footnoteRef:8589] دمى بيشتر بايذ داشتن‏[footnoteRef:8590] جنانك بقاوسوس‏[footnoteRef:8591] ياذ كردم، و همه عنايت بجكر بايذ كردن جنانك بقاوسوس بدل بايذ كردن، دايم صندل و كلاب و كافور بر جكر نهذ و هر شبى آب خرماء هندو و شكر دهذ[footnoteRef:8592] و هر سحركاهى قرص كافور[footnoteRef:8593] بايذ و سكنكبين‏[footnoteRef:8594] و بوقت آفتاب برآمدن كشكاب و روغن باذام و شكّر بايذ وز سبس‏[footnoteRef:8595] اين بدو ساعت يا بسه ساعت غذا بايذش، باز[footnoteRef:8596] همه روز[footnoteRef:8597] آب ميوها تر جن خيار و خيار باذرنك و آب خربزه‏[footnoteRef:8598] و كدو، و كر بتواند كشك‏آب دوبار خورذ بروزى، و من داذه‏ام بدين بيمارى‏[footnoteRef:8599] هر روزى بوذ كه بانزده من كشك‏آب داذم يكى را، و لكن اين كس اندر ساعت كميز كردى بخويشتن‏[footnoteRef:8600] و هوش نداشتى، و جن تب غب الدايره را بدين‏سان علاج كنى بيش از جهار روز نيايذ و كر بكدرذ بيش از هفت روز نيايذ و كر[footnoteRef:8601] ازين بكدرذ او غب خالص نبوذ و من علاج او جذاكانه ياذ كنم بباب ديكر، و اندرين غبّ الدايمه از آب سرد باز نبايذ داشتن‏[footnoteRef:8602] وز آب كشك‏[footnoteRef:8603] و سكنكبين ساذه‏ [8579:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [8580:  ( 3- 3)- ف: و]  [8581:  ( 3- 3)- ف: و]  [8582:  ( 4)- ف:« و بوذ» ندارد]  [8583:  ( 5)- ب ه: و لكن]  [8584:  ( 6)- ب ه: بود]  [8585:  ( 7)- ف: و اكر]  [8586:  ( 8)- ب ه: اين]  [8587:  ( 9- 9)- ف: همه علامات غب الدايره]  [8588:  ( 9- 9)- ف: همه علامات غب الدايره]  [8589:  ( 10- 10)- ف: دم بيشتر بايذ داشتن م: بيشتر دم بايذ داشتن]  [8590:  ( 10- 10)- ف: دم بيشتر بايذ داشتن م: بيشتر دم بايذ داشتن]  [8591:  ( 11)- ب ه: و حمى المحرقه، صح]  [8592:  ( 12)- ف: دهند]  [8593:  ( 13- 13)- ف: و سكنكبين بايذ]  [8594:  ( 13- 13)- ف: و سكنكبين بايذ]  [8595:  ( 14)- ف: و از پس]  [8596:  ( 15- 15)- ف: بهمه روزكار]  [8597:  ( 15- 15)- ف: بهمه روزكار]  [8598:  ( 16)- ف: اب خربز ب ه: افزوده. هندى]  [8599:  ( 17)- ب ه: ظ. تيز]  [8600:  ( 18)- ف: افزوده. اندر]  [8601:  ( 7)- ف: و اكر]  [8602:  ( 19- 19)- ف: و از كشكاب]  [8603:  ( 19- 19)- ف: و از كشكاب] 
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و لعاب اسبغول، جه اكر هيج‏كونه بازدارى‏[footnoteRef:8604] مغز ايشان بريان كردذ و احول كردد و هلاك شوذ[footnoteRef:8605]، و من يكى را ديدم كه احول كشت باز[footnoteRef:8606] جو لقوه كشت‏[footnoteRef:8607](f .665) باز تشنج كشت و اندر ساعت هلاك شذ، وزين‏[footnoteRef:8608] قبل‏[footnoteRef:8609] بوذ كهيج تقصير نشايذ كردن بدين تطفيّت، و بر سر بايذ نهاذن اسبغول و كلّاب و سركا و روغن كل، و حن كرم كردذ بردارذ و ديكر برنهذ سرد كرده، و من به آب كسنى‏[footnoteRef:8610] و خيارجنبر اسهال كردمى باز خرما هندو[footnoteRef:8611] بفزوذمى، باز يكى ملكه را[footnoteRef:8612] علاج كردم بدين تب ورا[footnoteRef:8613] دو[footnoteRef:8614] درم سنك هليله زرد فرغار كردم باز بجوشانيدم و بيست درم سنك شكر برافكندم و دانك نيم سنك‏[footnoteRef:8615] سقمونيا[footnoteRef:8616] و روز ميانه از[footnoteRef:8617] دور سيوم بداذم اسهال كردمش و دور جهارم تبى امذ ضعيف و اندكى، و[footnoteRef:8618] دور بنجم نيامد و غذا خلّ و زيت‏[footnoteRef:8619] مى‏داشتم، و[footnoteRef:8620] يعقوب بن اسحاق الكندى كفت سه درم سنك هليله زرد بساى با بيست درم سنك شكر و دانكنيم سنك‏[footnoteRef:8621] سقمونيا بده، من‏[footnoteRef:8622] نيازموده‏ام و كويم هليله زرد ببايذ بختن و آب او دادن و سوده نبايذ دادن‏[footnoteRef:8623] اينجا از قبل يبوست مزاج‏[footnoteRef:8624] را[footnoteRef:8625]، و[footnoteRef:8626] سليمن بن عمران خداوند كتاب فاخ ماخ‏[footnoteRef:8627] و اين كتاب را كنّاش يهودى خوانند، او كفته است يك درم سنك هليله‏ء[footnoteRef:8628] سوذه بايذ و بيست درم سنك شكر و دانكنيم‏[footnoteRef:8629] سنك سقمونيا، و جورجيس كبل‏[footnoteRef:8630] مى‏كويد شش هليله بشمار بايذ و دانكنيم‏[footnoteRef:8631] [8604:  ( 2- 1)- ف: مغزشان بريان كردذ و احول كردند و هلاك شوند]  [8605:  ( 2- 1)- ف: مغزشان بريان كردذ و احول كردند و هلاك شوند]  [8606:  ( 3- 3)- ف: لقوه كشت. م: لقوه كرفت]  [8607:  ( 3- 3)- ف: لقوه كشت. م: لقوه كرفت]  [8608:  ( 4)- ف: و ازين]  [8609:  ( 5)- ب ه: ظ. كويد م: همى‏كويم]  [8610:  ( 6)- ف: باب كاسنى]  [8611:  ( 7- 7)- ف: بفزوذم باز يكى ملك را]  [8612:  ( 7- 7)- ف: بفزوذم باز يكى ملك را]  [8613:  ( 8)- ف: وى را]  [8614:  ( 9)- ب ه: ده، خ. م: ده]  [8615:  ( 10)- ف:« سنك» ندارد]  [8616:  ( 11)- ب ه: ربع درهم سقمونيا، صح]  [8617:  ( 12- 12)- ف: دوسيم بداذم و اسهال كردمش دور چهارم تبى ضعيف و اندكى]  [8618:  ( 12- 12)- ف: دوسيم بداذم و اسهال كردمش دور چهارم تبى ضعيف و اندكى]  [8619:  ( 14- 13)- ف: مى‏دادشتم]  [8620:  ( 14- 13)- ف: مى‏دادشتم]  [8621:  ( 15)- ب ه: ربع درهم]  [8622:  ( 16)- ب ه: اين]  [8623:  ( 17)- ف:« دادن» ندارد]  [8624:  ( 18)- ب ه: او]  [8625:  ( 19)- ب ه: اعنى هليله]  [8626:  ( 20)- ف:« و» ندارد]  [8627:  ( 21)- ب ه: فاغ ماغ، خ م: ظ. فاتح]  [8628:  ( 22)- ف: افزوده. زرد]  [8629:  ( 25- 23)- ف: ندارد]  [8630:  ( 24)- م: ظ. جو رجس كپل]  [8631:  ( 25- 23)- ف: ندارد] 
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سقمونيا، و اهرن مى‏كويذ ده هليله ببايذ جوشيذن و[footnoteRef:8632] دانكنيم‏[footnoteRef:8633] سنك سقمونيا با[footnoteRef:8634] اندكى شكّر و اكر اين‏[footnoteRef:8635] سقمونيا نخواهد بحقنه نرم شكم بايذ آوردن به آب تويج كورا بتازى لبلاب‏[footnoteRef:8636] كويند ناجوشانيده خام مقدار نيم من‏[footnoteRef:8637] بخورذ با شكّر، و من هر شبى آلو داذمى بجلّاب فرغار كرده و يك‏بار بسحركاه آب آلو داذمى با كشكاب هم روز نوبه‏[footnoteRef:8638] و هم روز فترت(f .765) ، وز[footnoteRef:8639] كوشت و شيرينيها بازداشتمى، و كر همه جلّاب بوذى جه مايه‏ى جيز تلخ از نخست از جيزى‏[footnoteRef:8640] شيرين بوذ. اينك بدين‏سان بوذ علاج تب غب خالص دايره و دايمه. [8632:  ( 3- 1)- ف: دانكى و نيم سقمونيايا]  [8633:  ( 2)- ب ه: ربع درهم]  [8634:  ( 3- 1)- ف: دانكى و نيم سقمونيايا]  [8635:  ( 4)- ب ه: كس]  [8636:  ( 5- 5)- ف: خوانند ناجوشانيذه خام بمقدار نيمن]  [8637:  ( 5- 5)- ف: خوانند ناجوشانيذه خام بمقدار نيمن]  [8638:  ( 6)- ف: نوبت]  [8639:  ( 7)- ف: و از]  [8640:  ( 8)- ف: چيز] 

باز اكر غب غير خالص بوذ اكنون دراز كردذ [و دير مانذ][footnoteRef:8641] و سبب اين آن بوذ كى سبب‏[footnoteRef:8642] متضاد[footnoteRef:8643] بوذ اعنى صفرا و بلغم، از بهر بلغم‏[footnoteRef:8644] همى‏[footnoteRef:8645] كرم بايذ كردن، وز[footnoteRef:8646] بهر صفرا سرد بايذ كردن، و ديكر ضعف قوّت بوذ و بسيارى مايه، از بهر قوّت غذا بايذ دادن، وز[footnoteRef:8647] بهر مايه روزه بايذ داشتن تا آن مايه‏[footnoteRef:8648] تحليل بديرذ، و از بهر اين‏جنين حالها[footnoteRef:8649] را حاجت آيذ تا[footnoteRef:8650] از بهر قوّت نكه داشتن را يك روز غذا خورد وز[footnoteRef:8651] بهر آن تا مايه بسيار نكردذ يك روز روزه بايذ داشتن تا بر قوت كران نكردذ كى نضج نيابذ اخلاط، و جنين كفته‏اند امامان اين صناعت‏[footnoteRef:8652] غذا اندر قوّت بفزايذ و اندر مايه بيمارى نيز بيفزايذ[footnoteRef:8653] و كم‏غذائى از قوّت بكاهد وز[footnoteRef:8654] مايه بيمارى نيز بكاهذ، اكنون ترا موازنه بايذ كردن، اكر حاجت بزيادت قوّت است غذا [8641:  ( 9)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [8642:  ( 10)- ب ه: ايشان]  [8643:  ( 11)- ف: مضاد]  [8644:  ( 12- 12)- ف: هم]  [8645:  ( 12- 12)- ف: هم]  [8646:  ( 7)- ف: و از]  [8647:  ( 7)- ف: و از]  [8648:  ( 13)- ب ه: ظ. ببرذ م: بروذ]  [8649:  ( 14- 14)- ف: حاجت يا]  [8650:  ( 14- 14)- ف: حاجت يا]  [8651:  ( 7)- ف: و از]  [8652:  ( 15)- ف: افزوده. كه ب ه: افزوده. كثرة الغذاء يزيد فى القوة و يزيد فى مادة المرض و قلة الغذاء ينقص من القوة و ينقص من المادة المرض.]  [8653:  ( 16)- ف: بفزايذ]  [8654:  ( 7)- ف: و از] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 712
بايذ داذن، و كر قوّت بجاى است غذا اندكى بايذ دادن تا مايه‏[footnoteRef:8655] بكاهد و و بهمه رويها بايد تا قوّت نكاه داشته آيذ، و باز بايد تا از نخست قى كند بيش از نوبه‏[footnoteRef:8656] بسكنكبين و آب‏[footnoteRef:8657] ترب‏[footnoteRef:8658] اكر بلغم بيش است، و كر[footnoteRef:8659] صفرا بيش است بسكنكبين و كشكاب كه بخورذ كرم و باز قى كند و شكم بيارذ آنكه كى ببول علامات‏[footnoteRef:8660] نضج تمام بديد آمذه بوذ بحقنه تيز اكر از قبل ضعيفى قوّت و بسيارى مادّت بوذ[footnoteRef:8661] نتوانى علاج كردن‏[footnoteRef:8662] كلنكبين به آب ترنكبين‏[footnoteRef:8663] ببايذ كداختن و دادن تا شكم بيارذ، و باز ديكر روز سكنكبين و كلنكبين خورذ يك روز جنين كند و يك روز جنان تا انكاه كى اعراض صفرا كم‏[footnoteRef:8664] شوذ، يا بنفشه اصبهانى‏[footnoteRef:8665] بمقدار دو درم سنك(f .865) با ده درم سنك شكّر بخورذ و كر[footnoteRef:8666] آب تويج با شكر بخورذ و من آب تويج دوست ندارم از قبل انواع اين كيا، و من‏[footnoteRef:8667] داذه‏ام يكى را و كندن شكم آورد[footnoteRef:8668] و بلاى بسيار[footnoteRef:8669]، اكر قوّت بجاى بوذ و نضج بديد آمذه بوذ تمام اكنون شكم آرذ بدين حبّ صواب آيذ. [صفته‏][footnoteRef:8670]: ياره فيقرا بنج درم سنك افسنتين يا عصاره‏ء او و غافث از هر يكى سه درم سنك تخم كرفش جهار درم سنك نمك هندو دو درم سنك هليله زرد و سياه از هر يكى جهار درم سنك قرص كل بنج درم سنك تربد هفت درم سنك، جمله اين داروها نوه بوذ، اين‏همه را بسايذ و حبّ كند باب كرفس‏[footnoteRef:8671] و بوقت خواب بخورذ دو درم سنك بهر هفته‏اى يك‏بار تا انكاه كى اعراض بيمارى كم كردذ، و كر شكم نرم كردذ كلنكبين با سكنكبين بايذ خوردن و هر دو شكّرى‏ [8655:  ( 1)- ب ه: را]  [8656:  ( 2)- ف: نوبت]  [8657:  ( 3- 3)- ف: كرم و]  [8658:  ( 3- 3)- ف: كرم و]  [8659:  ( 4)- ف: و اكر]  [8660:  ( 5)- ف: علامتها]  [8661:  ( 6)- ب ه: و اكر بحقنه]  [8662:  ( 7)- ف: افزوده. و]  [8663:  ( 8)- ب ه: ... شراب كل با اب ترنكبين]  [8664:  ( 9- 9)- ف: يا بنفشه‏ء اصفهانى]  [8665:  ( 9- 9)- ف: يا بنفشه‏ء اصفهانى]  [8666:  ( 4)- ف: و اكر]  [8667:  ( 10- 10)- ف: داذم يكى را و كندن شكم كرد]  [8668:  ( 10- 10)- ف: داذم يكى را و كندن شكم كرد]  [8669:  ( 11)- ب ه: ديدم]  [8670:  ( 12)- قياسا افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود. ب ه: افزوده. ياره فيقرا بزعم حكيم ... استاد ...
بن زكريا ... دارجينى و ... صبر سقوطرى ...]  [8671:  ( 13)- ف: باب كرفش] 
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بايذ، و دايم هر بامداذى بخورذ اين كلنكبين و سكنكبين، و كر[footnoteRef:8672] حاجت آيذ بكشكاب‏[footnoteRef:8673] با[footnoteRef:8674] سكنكبين بزورى خورد اميخته از كشكاب جهل درم سنك وز[footnoteRef:8675] سكنكبين بيست درم سنك، و كر[footnoteRef:8676] با كشكاب بيخ رازيانه و كرفش بجوشانذ روا بوذ و لكن بمقدار بسيار نبايذ، و كر[footnoteRef:8677] تابستان بوذ آن حب نبايذ[footnoteRef:8678] داذن جه مطبوخى بايذ داذن‏[footnoteRef:8679] و افسنتين و غافث‏[footnoteRef:8680] بدو در كرده باز تربد و سقمونيا[footnoteRef:8681] نيم دانك سنك و بيش نبايذ، و تربد نيم درم سنك وز[footnoteRef:8682] افسنتين دو درم سنك وز[footnoteRef:8683] غافث سه درم سنك وز[footnoteRef:8684] هر دو هليله از هر يكى بنج درم سنك و ترنكبين بيست درم سنك و ميويز ده درم سنك، و اين‏همه را كه ياذ كردم از بس اآن بايذ كه نضج بديد امذه بوذ، و آنكه كبديد نيامذه بوذ نضج دايم كلنكبين و سكنكبين بايذ داذن، و كر[footnoteRef:8685] اندكى اب رازيانه و كسنى با اين سكنكبين بوذ(f .965) روا بوذ. وز[footnoteRef:8686] همه غذاهاء سرد و قابض دور بايذ بوذن، وز[footnoteRef:8687] يخ‏اب حذر[footnoteRef:8688] بايذ كردن تا نضج دير نيفتد، و كر[footnoteRef:8689] از يخ‏آب نشكيبد[footnoteRef:8690] با[footnoteRef:8691] سكنكبين ساذه بايذ خوردن‏[footnoteRef:8692] و كاه نيز با بزورى، و[footnoteRef:8693] نيز بكرمابه نروذ تا نضج بديد نيايذ، و بدانك‏[footnoteRef:8694] بغب خالص نضج نكاه نبايذ داشتن از قبل تنكى خلط را، باز بدين تب نضج نكاه بايذ داشتن جنانك بقراط كفت: الاستفراغ من حيث يميل الخلط، اعنى صفرا اكر ميل بقى دارد قى بايذ كردن و كر ميل باسهال دارد اسهال بايذ كردن. [8672:  ( 1)- ف: و اكر]  [8673:  ( 2- 2)- ف: يا]  [8674:  ( 2- 2)- ف: يا]  [8675:  ( 3)- ف: و از]  [8676:  ( 1)- ف: و اكر]  [8677:  ( 1)- ف: و اكر]  [8678:  ( 4)- م: ببايذ]  [8679:  ( 5)- ف: بايذ كردن]  [8680:  ( 6- 6)- ف: بذو اندر كرده با تربذ و سقمونيا داذه از سقمونيا]  [8681:  ( 6- 6)- ف: بذو اندر كرده با تربذ و سقمونيا داذه از سقمونيا]  [8682:  ( 3)- ف: و از]  [8683:  ( 3)- ف: و از]  [8684:  ( 3)- ف: و از]  [8685:  ( 1)- ف: و اكر]  [8686:  ( 3)- ف: و از]  [8687:  ( 3)- ف: و از]  [8688:  ( 7- 7)- ف: بايذ كرد تا نضج دير نه‏افتذ و اكر]  [8689:  ( 7- 7)- ف: بايذ كرد تا نضج دير نه‏افتذ و اكر]  [8690:  ( 8- 8)- ف: يا]  [8691:  ( 8- 8)- ف: يا]  [8692:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [8693:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [8694:  ( 10)- ف: افزوده. كه] 

باز ايدون كفت: الا ما كان له نضج، و اين جنان بوذ[footnoteRef:8695] مكر ان خلطى‏[footnoteRef:8696] كورا حاجت بوذ بنضج اعنى خلط غليظ[footnoteRef:8697]. باز ايدون كفت: و النضج يكون على‏ [8695:  ( 11- 11)- ف: كه مكر ان خلط]  [8696:  ( 11- 11)- ف: كه مكر ان خلط]  [8697:  ( 12)- ف: افزوده. بخته باشذ] 
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طول من الزّمان، و نضج را حاجت آيذ بزمان بسيار. باز ايدون كفت: يحتاج النضج الى الحرارة المعتدلة و السكون الدايم، كفتا[footnoteRef:8698] نضج را هم حرارت معتدل بايذ و هم ارام بيوسته‏[footnoteRef:8699]. باز كفت: بماذى يعين النضج‏[footnoteRef:8700]، هم خود جواب داد[footnoteRef:8701]: [8698:  ( 1)- ف: كفت]  [8699:  ( 2)- ف: افزوده. و]  [8700:  ( 3)- ب ه: اين بكفت بر سبيل سوال، صح]  [8701:  ( 4- 3)- ف: باز خوذ را جواب داذ] 

بما يعين الطبيعة، معنى اين آنست كه بجى يارى كنيم نضج را بدانج يارى دهد طبيعت‏[footnoteRef:8702] را. اينك حال نضج ازين كونه بوذ، و بدانك كرمابه‏[footnoteRef:8703] عفونت را يارى دهذ و آن خلط كى نبوسيده بوذ با بوسيذه برآميزذ و سدّه كند، و افسنتين نيز همين كند خلط تنك را بيارذ و خلط غليظ را[footnoteRef:8704] بماند و سدّه كند، و قول بقراط ياذ دار: اذا رأيت نضجا فعالج، و قول جالينوس‏[footnoteRef:8705]: ما دام المرض فى الابتدا فلا يجب ان تحرك‏[footnoteRef:8706] لا[footnoteRef:8707] بدوا مسهل و لا بشى‏ء آخر، و جنين بايذ كردن كه وى همى‏فرمايذ تا ان بيمارى بابتدا بود بهيج‏چيز نبايذ جنبانيذن نه بدارو كار و نه بجيزى ديكر، و بدانك اين بيمارى مخاطره است و دير بماند[footnoteRef:8708] و جهد بايذ كردن‏[footnoteRef:8709] و مكر ايزد[footnoteRef:8710] سبحنه و تعالى فضل كند(f .075) بطريق بحران، و من اكنون جند فصل ياذ كنم‏[footnoteRef:8711] از بحران و علامات وى. [8702:  ( 5)- ف: طبيعه]  [8703:  ( 6)- ف: افزوده. را]  [8704:  ( 7)- ف:« را» ندارد- ف: بقول]  [8705:  ( 8)- ب ه: افزوده. كفت]  [8706:  ( 9- 9)- ف: الا]  [8707:  ( 9- 9)- ف: الا]  [8708:  ( 10)- ف: دير نمانذ]  [8709:  ( 11)- ب ه: تا بيمار برهد]  [8710:  ( 12- 12)- ف: تعالى عنايت كنذ بطريق بحران و من اكنون ياذ كنم چند فصل]  [8711:  ( 12- 12)- ف: تعالى عنايت كنذ بطريق بحران و من اكنون ياذ كنم چند فصل] 

فى البحران‏[footnoteRef:8712] [8712:  ( 13)- ف: باب فى البحران] 

بحران حالى بوذ كه بيمار را افتد ببيماريهاى تيز بيشتر و ببيماريهاى مزمن كمتر كه آن حال دليل بوذ بر بهتر شذن‏[footnoteRef:8713] بيمار[footnoteRef:8714] يا بهلاك شذن، و آن‏ [8713:  ( 14- 14)- ف: بيماريها]  [8714:  ( 14- 14)- ف: بيماريها] 
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حال شش كونه بوذ: سه كونه دليل خير و صلاح بوذ و سه كونه دليل شر بوذ و دليل فساد و هلاك.
امّا ان سه كونه كه دليل صلاح بود يكى را بحران جيّد تام خوانند و اين اآن بوذ كبيمار را[footnoteRef:8715] تغيّرى افتذ عظيم جنانك برمد وز عقل‏[footnoteRef:8716] بروذ و بى‏قرار كردذ، و حالها بر او[footnoteRef:8717] بكردذ جنانك بيمارداران بترسند و كويند كه‏[footnoteRef:8718] مرد اين كس، جو دم كوتاه شدن و سياهى و سبيدى جشم از جاى رفتن و برنك سرخ و سياه شذن و آنج بدين ماند، اكر اين احوال بشب بوذ بروز[footnoteRef:8719] ديكر بحران كند و كر بروز بوذ آن شب وى‏[footnoteRef:8720] بكند اعنى طبيعت بر مايه دست يابد وز[footnoteRef:8721] تن بيرون آردش بعرق اكر[footnoteRef:8722] تنك بوذه بوذ، يا باسهال اكر سطبر[footnoteRef:8723] بوذه بوذ[footnoteRef:8724]، يا بقى اكر بقوام معتدل بوذه بوذ اعنى صفرا بيارذ، بس اكر مايه خون بوذه بوذ برعاف بيرون اارذ يا بخون باسور يا بخون حيض، يا بادرار بول اكر رطوبات بوذه بوذ باجواف ركهاء جن اين حال‏[footnoteRef:8725] بديد آيذ[footnoteRef:8726] و نبض قوى بوذ[footnoteRef:8727] و ببول يا بنفث علامات نضج تمام بديد آمذه بوذ و بروز باحورى بوذ از ان روزها كمن ياذ كنم وز[footnoteRef:8728] بس اين احوال‏[footnoteRef:8729] نبض قوى‏تر كردذ و احوال بيمار بصلاح باز آيذ كويند بحران جيد تام بود. باز اكر اين احوال بديد آيذ و نبض قوى بوذ[footnoteRef:8730] فامّا علامت‏[footnoteRef:8731] نضج تمام بديد نيامذه بوذ و بروزى بوذ كى آن روز انذار بوذ كويند بحران جيد غير تام،(f .175) باز اكر بيمار را هر روزى شكم آيذ يا عرق و بدان اندك‏اندك به كردذ [8715:  ( 1- 1)- ف: تغيير افتذ عظيم چنان‏كه برمذ عظيم و عقل از وى]  [8716:  ( 1- 1)- ف: تغيير افتذ عظيم چنان‏كه برمذ عظيم و عقل از وى]  [8717:  ( 2)- ف: برو]  [8718:  ( 3)- ف:« كه» ندارد]  [8719:  ( 4)- ف: روز]  [8720:  ( 5)- ف: او. در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است م: افزوده. بحران]  [8721:  ( 6)- ف: و از]  [8722:  ( 7)- ف: افزوده. مايه]  [8723:  ( 8- 8)- ف: بوذ]  [8724:  ( 8- 8)- ف: بوذ]  [8725:  ( 9)- ب ه: كى كفتم]  [8726:  ( 10)- ف: پديذ امذ]  [8727:  ( 11)- ف: نبوذ]  [8728:  ( 6)- ف: و از]  [8729:  ( 12)- ف: اين حالها]  [8730:  ( 13- 13)- ف: و علامات]  [8731:  ( 13- 13)- ف: و علامات] 
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[footnoteRef:8732] تا[footnoteRef:8733] تمام بهتر شوذ كويند تحلل‏[footnoteRef:8734] همى‏كند. اينك آن سه‏[footnoteRef:8735] كدليل بوند[footnoteRef:8736] بر صلاح. [8732:  ( 1- 1)- ف: يا]  [8733:  ( 1- 1)- ف: يا]  [8734:  ( 2)- ب ه: تحليل]  [8735:  ( 3- 3)- ف: كونه كه دليل بوذ]  [8736:  ( 3- 3)- ف: كونه كه دليل بوذ] 

و باز آن سه‏[footnoteRef:8737] كدليل شر بوند برخلاف اين بوند[footnoteRef:8738] يكى را بحران ردى تام خوانند، و اين آن بوذ كه جن اين بى‏آرامى و سوزش و غشى و اختلاط عقل بديد آيذ و از علامات نضج هيج بديد نيامده بوذ و نبض ضعيف بوذ[footnoteRef:8739] بغايت و مضطرب بود[footnoteRef:8740] و هر جند زوذ نبض ضعيف‏تر كردذ و بروز بد بود، و كر[footnoteRef:8741] استفراغ افتد نه آن خلط آيذ كه سبب بيمارى بوده بود جه خلطى ديكر آرد، يا بول سياه آيذ[footnoteRef:8742] نارى‏[footnoteRef:8743] يا ارغوانى، و كر غايط آيد لزج ايذ و كنده يا سياه‏[footnoteRef:8744] يا سخت زرد[footnoteRef:8745] با[footnoteRef:8746] دسومت آنكاه كويند[footnoteRef:8747] بحران ردى آمد تام. باز اكرين‏[footnoteRef:8748] احوال بديد آيذ اعنى بى‏آرامى و غشى و ياران او و بعضى از علامات نضج بديد آمذه بوذ الا آنك نبض ضعيف بوذ و بروزى بوذ از روزهاى انذار و حال بيمار به نشوذ و بر همان بمانذ كويند بحران ردى غير تام. باز اكر حال بيمار هر روزى بتر كردد و لاغرتر تا ان‏وقت كهلاك شوذ كويند ذبول‏[footnoteRef:8749]. اينك لفظ بحران را معنى بدين شش كونه بوذ كترا كفتم. [8737:  ( 4)- ف: افزوده. كونه]  [8738:  ( 5)- ف: بوذ]  [8739:  ( 6- 6)- ف: و بغايت مضطرب]  [8740:  ( 6- 6)- ف: و بغايت مضطرب]  [8741:  ( 7)- ف: و اكر]  [8742:  ( 9- 8)- م: و يا زيتى آيذ]  [8743:  ( 9- 8)- م: و يا زيتى آيذ]  [8744:  ( 10- 8)- ف: ندارد]  [8745:  ( 11- 11)- ف: يا. م: يا با]  [8746:  ( 11- 11)- ف: يا. م: يا با]  [8747:  ( 12)- ف: كويذ]  [8748:  ( 13)- ف: اكر اين]  [8749:  ( 14)- ب ه: آمد] 

اكنون ياذ كنم آن علامات كببحران دليل بوذ ان شب يا آن روز[footnoteRef:8750] كبه‏[footnoteRef:8751] بامداذ آن شب يا شبانكاه آن روز بحران بوذ اين علامات بديد آيذ بدان روز يا بدان شب قلق هول بوذ جنانك بينندكان بترسند و شاكردان بجشكان‏ [8750:  ( 15- 15)- ف: كه]  [8751:  ( 15- 15)- ف: كه] 
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بترسند [بل كه بعضى از بجشكان نيز بترسند][footnoteRef:8752]، و كر بدان بيمارى‏[footnoteRef:8753] نوبه بوذه بوذ نوبه‏[footnoteRef:8754] بيشتر آيذ و صعب‏تر و هول‏تر آيذ، و كر بيمارى مطبقه بوذ اعراض وى قوى‏تر كردذ و هول‏تر شوذ و بيمار بى‏هوش كردذ و سدر افتد و دوار، و آغازذ اندر جستن(f .275) بجامه، وز[footnoteRef:8755] جاى بجاى بكردذ و دمش تنك شوذ و درد سر كيرذ[footnoteRef:8756] و كردن درد خيزذ[footnoteRef:8757] و منش بكردذ و شتاب كند و روى سرخ كردذ[footnoteRef:8758] و بيش جشم خيالات سرخ و زرد و سياه بيند وز[footnoteRef:8759] جشم بى‏خواست او آب دوذ و لب زيرين‏[footnoteRef:8760] بلرزذ[footnoteRef:8761] و درد معده خيزذ و شكم و ناف و زير ناف درد خيزذ و بشت را لرزه كيرذ و به بول كردن قضيب بسوزذ و تشنكى صعب بوذ و غايط بكيرذ و انجذاب افتد مر بوست شكم را و بهلو را برسو، و جو اين بيمارى تيز[footnoteRef:8762] بوذ اين اعراض زود بديد آيذ وز[footnoteRef:8763] روزها اول بود جنانك بقراط كفت: اذا كان المرض فى الغاية القصوى من الحدة فان الاوجاع التى فى غاية[footnoteRef:8764] القصوى ياتيه بديا. بارسى جنان بوذ[footnoteRef:8765]: جن بيمارى سخت تيز بود اين اعراض هائل باول بيمارى بديد آيذ و بمقدار تيزى بيمارى و ضعف بيمارى‏[footnoteRef:8766] زودتر و ديرتر[footnoteRef:8767] بديد آيذ. [8752:  ( 1)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و بل كه بعضى از بجشكان هم بترسند. در اصل: افزوده. نيز]  [8753:  ( 3- 2)- ف: نوبت بوذه بوذ]  [8754:  ( 3- 2)- ف: نوبت بوذه بوذ]  [8755:  ( 4)- ف: و از]  [8756:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [8757:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [8758:  ( 6)- ف: سرخ كند]  [8759:  ( 4)- ف: و از]  [8760:  ( 7- 7)- ف: برزذ. ب ه: بركردد، خ]  [8761:  ( 7- 7)- ف: برزذ. ب ه: بركردد، خ]  [8762:  ( 8)- ف:« تيز» ندارد]  [8763:  ( 4)- ف: و از]  [8764:  ( 9)- ف: فى الغاية]  [8765:  ( 10)- ف: افزوده. كه]  [8766:  ( 11- 11)- ف: زوذ بزوذتر]  [8767:  ( 11- 11)- ف: زوذ بزوذتر] 

و اكنون مشغول شوم‏[footnoteRef:8768] بدان علامات كى استفراغ افتذ و كدام خلط را افتذ و[footnoteRef:8769] بقى افتد يا باسهال يا برعاف و كدام روز ايذ و نيك بود يا بد، جن اين علامات باحورى بديذ آيذ ببايذ نكريدن بنوع بيمارى كه خونى بوذ يا صفرائى يا آميخته بوذ از هر دو[footnoteRef:8770]. [8768:  ( 12)- ف: مشغول كردم]  [8769:  ( 13)- ف:« و» ندارد]  [8770:  ( 14)- ف: افزوده. و] 
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اكر سوناخوس بوذ كمان بايذ بردن كه استفراغ برعاف افتد، باز جن روى سرخ شوذ و جشمها سرخ شوذ و ركها سر و بيشانى و ركهاء جهارسو بجستن كيرذ و انجذاب افتذ بوست شكم را و بهلو را سوى برسو و بيمار كويذ كه خيالات سرخ و شعاع همى‏بينم بيش جشم و بينى خويش‏[footnoteRef:8771] بسيار بخارذ وز جشم آب روذ بى‏خواست‏[footnoteRef:8772] و ضيق النفس افتذ انكاه درست شوذ[footnoteRef:8773] ترا كه برعاف افتذ[footnoteRef:8774]. باز اكر بيمارى از صفرا بوذ(f .375) جن غبّ الدايمه يا دايره كمان بايد بردن كه استفراغ بعرق بوذ. باز اكر كميز بكيرذ و شكم سخت شود و نبض لين‏[footnoteRef:8775] كردذ و اين بيمار جنان كردد كوئى از كرمابه بيرون آمذستى، و بوست تن‏[footnoteRef:8776] را جن بخس و عرز افتد[footnoteRef:8777] اندر خليدن و اندر زذن سوزن كردار[footnoteRef:8778] آنكه درست شود[footnoteRef:8779] كه استفراغ بخون خواهذ كردن. [8771:  ( 1- 1)- ف: بخارذ بسيار و از چشم بى‏خواست او اب دوذ]  [8772:  ( 1- 1)- ف: بخارذ بسيار و از چشم بى‏خواست او اب دوذ]  [8773:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [8774:  ( 2- 2)- ف: ندارد]  [8775:  ( 3)- ب ه: نرم]  [8776:  ( 6- 4)- ف: را تحس و عزز افتذ اندر خستن و اندر زذن سوذن كردار م: او را جن نخس و غرر افتذ اندر خليدن بود و اندر جستن بود و سوختن]  [8777:  ( 5)- ب ه: ظ. يعنى]  [8778:  ( 6- 4)- ف: را تحس و عزز افتذ اندر خستن و اندر زذن سوذن كردار م: او را جن نخس و غرر افتذ اندر خليدن بود و اندر جستن بود و سوختن]  [8779:  ( 7)- ف: درست كردذ] 

باز اكر غب غير خالص بوذ كمان بايذ بردن كه استفراغ باسهال افتد و جن علامات رعاف بيابى و علامتهاء[footnoteRef:8780] ادرار عرق نيابى و بيمار بنالد از شكم و خاصه‏[footnoteRef:8781] زير ناف اكنون درست شوذ ترا كه‏[footnoteRef:8782] استفراغ باسهال همى خواهد كردن‏[footnoteRef:8783]، و بوذ كه بقى آيذ اين استفراغ‏[footnoteRef:8784] بغب غير الخالص‏[footnoteRef:8785] و بغب خالص و بغب دائمه و خاصه جن اين علامات بديد آيد اعنى شتاب‏[footnoteRef:8786] و منش‏[footnoteRef:8787] بركشتن‏[footnoteRef:8788] و بريدن لب زيرين اعنى اختلاج آن لب و لعاب رفتن از دهان بيمار آنكه‏[footnoteRef:8789] ترا درست شوذ كى قى افتدش‏[footnoteRef:8790]، و بوذ كه بقاوسوس اين استفراغ بخوى افتذ و بوذ كه برعاف افتد و بوذ كه بهر دو افتد هم‏ [8780:  ( 8)- ف: علامات]  [8781:  ( 9)- ف: افزوده. از]  [8782:  ( 10- 10)- ف: باسهال همى‏خواهذكردن استفراغ]  [8783:  ( 10- 10)- ف: باسهال همى‏خواهذكردن استفراغ]  [8784:  ( 11- 11)- ف: غب غير خالص]  [8785:  ( 11- 11)- ف: غب غير خالص]  [8786:  ( 12)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.]  [8787:  ( 13- 13)- ف: پر كردذ]  [8788:  ( 13- 13)- ف: پر كردذ]  [8789:  ( 14)- ف: انكاه]  [8790:  ( 15)- ف: قئ افتد] 
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بعرق و هم برعاف، و سبب اين اآن بوذ كه بيش ازين كفته آمده است‏[footnoteRef:8791] كبعضى مردمان اين تب را از عفونت خون داشتند و بعضى از عفونت صفرا، و بوذ كه ربع الدائمه را استفراغ افتد باسهال سياه يا ببول سياه، و بود كه استفراغ‏[footnoteRef:8792] مر شطر الغب را باسهال‏[footnoteRef:8793] صفرائى و بلغمانى افتد[footnoteRef:8794]، باز اين استفراغ كى ورا[footnoteRef:8795] همى بحران خوانيم بسرسام‏[footnoteRef:8796] كرم، بوذ كه برعاف افتد و بوذ كبخوى افتد آنكه كى اين بيمارى تيز بوذ و قوّت قوى بوذ، اكر اين آماس دموى بود برعاف افتد، باز اكر صفراوى‏[footnoteRef:8797] بود بخوى افتذ[footnoteRef:8798] كبسيار خوى آيذ[footnoteRef:8799] بر سر[footnoteRef:8800] و بيمار بدان برهد، باز اكر سخت تيز نبوذ يا قوّت قوى نبوذ خراجى كند زير كوش و بوذ كى‏[footnoteRef:8801] بدان برهد، باز اكر آماس بلغمى‏[footnoteRef:8802] بوذه بوذ و قوّت قوى باشد(f .475) بوذ كى برعاف افتذ از جانب راست و بوذ كى باسهال افتد و آن اسهال سبز بوذ و زرد و سياه‏[footnoteRef:8803] باندازه‏ء قوّت بيمارى، و بوذ كى بادرار افتد و[footnoteRef:8804] خاصه جن اين علامات بديد نيايد كه مر قى‏[footnoteRef:8805] را و اسهال و رعاف و خوى را[footnoteRef:8806] بوذ و بيمار بنالد از زهار، و نوع بيمارى دليل كند بر رطوبات بلغمى كبركها[footnoteRef:8807] كرد آمده بود يا آماس بلغمى بوذه بوذ، باز اكر قوت بيمار ضعيف بوذ اين بحران بانتقال افتد، و انتقال آن بوذ كى آن‏[footnoteRef:8808] مايه كه بيمارى ازوست باسهال و قى و رعاف و[footnoteRef:8809] ادرار و عرق‏[footnoteRef:8810] بيرون نيايد از ضعف قوّت كه دفع نتواند كردن، و لكن‏[footnoteRef:8811] همين مايه‏[footnoteRef:8812] انجا كى كرد آوردست‏[footnoteRef:8813] باندامى ديكر [8791:  ( 1)- ف: امذست]  [8792:  ( 2- 2)- ف: افتذ مر شطر الغب را باسهال صفرايى و بلغمانى]  [8793:  ( 3)- ب ه: صفرائى و بلغمى]  [8794:  ( 2- 2)- ف: افتذ مر شطر الغب را باسهال صفرايى و بلغمانى]  [8795:  ( 4- 4)- ف: بحران خوانيم سرسام]  [8796:  ( 4- 4)- ف: بحران خوانيم سرسام]  [8797:  ( 5)- ف: صفرايى]  [8798:  ( 6- 6)- ف: كه بسيارى خويش ايذ]  [8799:  ( 6- 6)- ف: كه بسيارى خويش ايذ]  [8800:  ( 7)- ب ه: بيمار]  [8801:  ( 8)- ف:« بوذ كى» ندارد]  [8802:  ( 9)- ب ه: حجابى بوده بود و تيز بوده بود و قوت قوى ...]  [8803:  ( 10)- ف: افزوده. و]  [8804:  ( 11)- ف:« و» ندارد]  [8805:  ( 12- 12)- ف: و اسهال و خوى و رعاف را]  [8806:  ( 12- 12)- ف: و اسهال و خوى و رعاف را]  [8807:  ( 13)- ب ه: كى باجواف عروق، صح]  [8808:  ( 14)- ف: اين]  [8809:  ( 15)- ف: عرق و ادرار بول]  [8810:  ( 15)- ف: عرق و ادرار بول]  [8811:  ( 16- 16)- ف: اين مايه از]  [8812:  ( 16- 16)- ف: اين مايه از]  [8813:  ( 17)- ف: كرد اورده است] 
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افكند، مثلا جن سرسام كه‏[footnoteRef:8814] آماس كند زير كوش و بخوانيق آماس كند بكردن و بوذ كه دستها و بايها بياماسد و سياه شوذ ببيماريهاى خونى كه انتقال كند از اجواف ركها و باطراف افكند و جن تب سخت تيز نبوده بود و مايه سطبر بوذه بوذ انتقال افتد خاصه بمفاصل و باز[footnoteRef:8815] آن‏[footnoteRef:8816] استفراغهاء ظاهر جن عرق و قى و اسهال و ادرار بول‏[footnoteRef:8817] و رعاف ببيماريهاء قوى‏[footnoteRef:8818] بود و ديكربار[footnoteRef:8819] ياذ كنم بحران حميات محرقه و دمويه برعاف بود، و بحران محرقه بوذ كه بعرق بوذ،[footnoteRef:8820] و بحران غب الدايمه و غب الدايره بعرق بوذ[footnoteRef:8821] و بحران غب غير خالص باسهال بوذ، و كر[footnoteRef:8822] تيز[footnoteRef:8823] بوذ بقى، و كر علامات بلغم بيش بوذ بادرار بول بوذ يا باسهال بلغمانى يا بقى بلغمى، و بحران ربع ببول سياه بوذ[footnoteRef:8824] يا باسهال سياه‏[footnoteRef:8825]. [8814:  ( 1)- ف:« كه» ندارد]  [8815:  ( 2- 2)- ف: از]  [8816:  ( 2- 2)- ف: از]  [8817:  ( 3)- ف:« و ادرار بول» ندارد]  [8818:  ( 4)- ب ه: دموى، خ]  [8819:  ( 5)- ف:« بار» ندارد]  [8820:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [8821:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [8822:  ( 7)- ف: و اكر]  [8823:  ( 8)- ب ه: افزوده. تر]  [8824:  ( 9- 9)- ف: ندارد]  [8825:  ( 9- 9)- ف: ندارد] 

و روزهائى كبذو بحران بوذ روز جهارم بوذ از بيمارى، و اين روز[footnoteRef:8826] نيمه‏ء[footnoteRef:8827] هفته بوذ و بدين روز بسيار بيماريهاء تيز بكدرذ كدشتنى تمام، و بوذ كى‏[footnoteRef:8828] انذار افتذ و بحران نه‏افتذ[footnoteRef:8829]، و انذار آكه كردن خواهذ كه روز جهارم خبر دهذ و آكاه كند[footnoteRef:8830] كبحران‏[footnoteRef:8831] روز ششم بوذ يا روز هفتم‏[footnoteRef:8832]، و اين بدين صفت بوذ كى اكر بدين روز علامات‏[footnoteRef:8833] نضج بديد آمده بوذ(f .575) و بيمار را استفراغ افتد نه قوى، و قلق افتد بيش از استفراغ‏[footnoteRef:8834] و باز استفراغ افتذ نه قوى و بدان استفراغ‏[footnoteRef:8835] سبكى يابذ بحران روز هفتم بوذ و بيمار تمام بهتر شوذ، و كر بدين روز جهارم هيج علامات نضج بديد[footnoteRef:8836] ناامده‏[footnoteRef:8837] قلق‏ [8826:  ( 10- 10)- ف: نيم]  [8827:  ( 10- 10)- ف: نيم]  [8828:  ( 11- 11)- ف: اندر افتذ و بحران نيفتذ]  [8829:  ( 11- 11)- ف: اندر افتذ و بحران نيفتذ]  [8830:  ( 12- 12)- ف: و بحران]  [8831:  ( 12- 12)- ف: و بحران]  [8832:  ( 13)- ف: افزوده. بوذ]  [8833:  ( 14)- ف: علامت]  [8834:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [8835:  ( 15- 15)- ف: ندارد]  [8836:  ( 16- 16)- ف: نيامذه]  [8837:  ( 16- 16)- ف: نيامذه] 
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افتذ و آن علامات باحورى كياذ كردم و استفراغ‏[footnoteRef:8838] افتذ و بدان استفراغ حال بيمار بتر كردذ، تمامى آن حال بروز ششم بوذ، و روز بنجم نيز روز بحران بوذ و بسيار افتذ اندرو بحران، و همه نيك بوذ بخاصه آنكاه كى علامات‏[footnoteRef:8839] نضج‏[footnoteRef:8840] بديد آمذه بوذ و نبض قوى بوذ و استفراغ مر آن خلط را افتد كسبب بيمارى‏[footnoteRef:8841] بوذه بوذ، باز اكر بخلاف اين افتذ بذ بوذ، و بروز ششم همه بحران بذ بوذ و دشوار و ضعيف‏[footnoteRef:8842] با خطر، و كر علامات نضج بديد آمذه بوذ بوذ[footnoteRef:8843] كبجهد و لكن هم از مايه‏ى بيمارى باقى‏[footnoteRef:8844] ماند و[footnoteRef:8845] باز ديكربار بيمارى باز آيذ. باز روز هفتم روز باحورى است و بسيار افتذ اندرو[footnoteRef:8846] بحران بوذ و همه سليم بوذ[footnoteRef:8847] و مايه بيمارى تمام بيرون آيذ و بيمار برخيزذ مكر نضج بديد نيامذه بوذ نيز، و بدين حال بوذ كه بروز هفتم بحران كند، و روز هفتم ضدّ روز ششم بوذ هم‏جنانك روز ششم بحران محمود نبوذ و با خطر بوذ و مايه تمام بيرون نيايذ روز هفتم بحران محمود بوذ و سليم بوذ[footnoteRef:8848] و استفراغ‏[footnoteRef:8849] بآسانى افتذ و[footnoteRef:8850] تمام مايه‏[footnoteRef:8851] بيرون آيذ و باز ديكربار بيمارى باز نيايذ، و روز هشتم روز باحورى نبوذ و كم افتذ[footnoteRef:8852] اندرو بحران و كر[footnoteRef:8853] بنادره افتد بذ بوذ، و روز نهم روز بحران بوذ و ماننده بوذ بروز[footnoteRef:8854] سيوم و روز بنجم را[footnoteRef:8855]، و بوذ كروز اول بحران بوذ[footnoteRef:8856] و روز نهم بوذ كروز انذار بوذ مر روز[footnoteRef:8857] يازدهم را بر ان‏[footnoteRef:8858] قياس كه بروز جهارم ياذ كردم كى اكر علامات نضج بديد آمذه بوذ و استفراغى افتذ ناتمام و لكن بيمار سبكى يابد تمامى، [8838:  ( 1)- ب ه: و غشى، صح]  [8839:  ( 2- 2)- ف: نضيج]  [8840:  ( 2- 2)- ف: نضيج]  [8841:  ( 3)- ف: افزوده. او]  [8842:  ( 4)- ف: افزوده. و ب ه: صعب و]  [8843:  ( 5)- ف:« بوذ» ندارد]  [8844:  ( 6- 6)- ف: بمانذ]  [8845:  ( 6- 6)- ف: بمانذ]  [8846:  ( 7- 7)- ف: باحور و بيشتر سليم بوذ]  [8847:  ( 7- 7)- ف: باحور و بيشتر سليم بوذ]  [8848:  ( 5)- ف:« بوذ» ندارد]  [8849:  ( 8)- ب ه: بيمار]  [8850:  ( 9- 9)- ف: مايه تمام]  [8851:  ( 9- 9)- ف: مايه تمام]  [8852:  ( 10- 10)- ف: بذو بحران و اكر]  [8853:  ( 10- 10)- ف: بذو بحران و اكر]  [8854:  ( 11- 11)- ف: سيم و بروز پنجم]  [8855:  ( 11- 11)- ف: سيم و بروز پنجم]  [8856:  ( 12)- ف: بحران افتذ]  [8857:  ( 13- 13)- ف: پانزدهم را بذان]  [8858:  ( 13- 13)- ف: پانزدهم را بذان] 
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( f. 675 )
[footnoteRef:8859] آن حال‏[footnoteRef:8860] روز يازدهم بوذ[footnoteRef:8861]، و روز دهم روز باحورى نبوذ از بهر آنك روز نهم روز[footnoteRef:8862] انذار بوذ مر روز يازدهم‏[footnoteRef:8863] را، و بدين روز بحران بسيار افتذ و همه نيكو بوذ مكر كى علامات‏[footnoteRef:8864] نضج‏[footnoteRef:8865] بديذ نيامذه بوذ يا ناقص بوذ جنانك‏[footnoteRef:8866] نقيصت‏[footnoteRef:8867] آن‏[footnoteRef:8868] كفته آمذست بباب ذات الجنب، و روز يازدهم انذار بوذ مر روز جهاردهم را، و قياس اين روز از هفته‏ء ديكر بقياس روز جهارم بوذ از هفته‏ء اول، و او ماننده‏ى روز[footnoteRef:8869] سيوم بوذ[footnoteRef:8870]، و روز جهارم و روز بنجم و روز نوهم‏[footnoteRef:8871] و روز دوازدهم روز باحورى نبوذ و ماننده بوذ بروز هشتم، و روز سيزدهم‏[footnoteRef:8872] بايستى كه بحران بوذى و لكن بقراط جنين كفت كهيج نديذم بدين روز بحران، و كر ببوذ بنادره بوذ و لكن بد نبود[footnoteRef:8873]، و جهاردهم روز باحورى بوذ و[footnoteRef:8874] بقياس روز هفتم بوذ از قبل آنك هفتم اسبوع ثانى بوذ، و بقراط جنين كفت: البحران ياتى فى الاكثر فى اربعة عشر يوما، و روز[footnoteRef:8875] بانزدهم مانند[footnoteRef:8876] روز سيزدهم بوذ و بايذى كاندرو بحران بوذى و كر[footnoteRef:8877] بوذ بذ[footnoteRef:8878] نبوذ و لكن بقراط كوائى مى‏دهذ بدين دو روز، فامّا شانزدهم روز باحورى نبوذ و ماننده بوذ مر روز دوازدهم را، و روز هفدهم روز باحورى است و اندرو بحران بسيار بوذ و نيك بوذ بخاصه كى علامات نضج بديد آمذه بوذ، و از روز هفته سديكر[footnoteRef:8879] جهارم روز بوذ از قبل آنك روز جهاردهم را بقراط آخر روز هفته‏ء ديكرم دارذ و اول روز هفته‏ء سديكرم دارذ[footnoteRef:8880] و اين را متصل خوانند، و باز هفته‏ء نخستين را[footnoteRef:8881] منفصل دارذ كه روز هفتم‏ [8859:  ( 1- 1)- ف: از]  [8860:  ( 1- 1)- ف: از]  [8861:  ( 2)- ب ه: و كر بخلاف اين بود بيمار بتر كردد تمامى بروز دهم بود، صح]  [8862:  ( 3)- ف:« روز» ندارد]  [8863:  ( 4)- ف: پانزدهم]  [8864:  ( 5- 5)- ف: نضيج]  [8865:  ( 5- 5)- ف: نضيج]  [8866:  ( 6- 6)- ف: بقصه‏ء ان مرد]  [8867:  ( 7)- ب ه: قصه‏ء]  [8868:  ( 6- 6)- ف: بقصه‏ء ان مرد]  [8869:  ( 9- 8)- ف: سيم]  [8870:  ( 9- 8)- ف: سيم]  [8871:  ( 10)- ف: نهم]  [8872:  ( 11)- ف: افزوده. كه]  [8873:  ( 12)- ف: بوذ. ب ه: نبود، خ]  [8874:  ( 13)- ف:« و» ندارد]  [8875:  ( 14- 14)- ف: يازدهم ماننده‏ء]  [8876:  ( 14- 14)- ف: يازدهم ماننده‏ء]  [8877:  ( 15- 15)- ف: بذ بوذ]  [8878:  ( 15- 15)- ف: بذ بوذ]  [8879:  ( 16)- ف: افزوده. و]  [8880:  ( 17)- ف:« دارذ» ندارد]  [8881:  ( 18- 18)- ف: ياذ نكردم] 
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تمامى هفته‏ء اول بوذ و روز هشتم اول روز هفته‏ء ديكرم بوذ و اين را منفصل خوانند، و روز هفدهم(f .775) روز انذار بوذ مر بيستم را، باز روز هژدهم روز بحران نبوذ و كر[footnoteRef:8882] بوذ اندك بوذ و بنادر بوذ و نيك نبوذ، و روز نوزدهم روز بحران نبوذ و لكن اكر بوذ بذ نبوذ، و روز بيستم روز باحورى بوذ و بذو بحران بسيار بوذ و همه نيك بوذ، و تمامى هفته‏ء سديكرم بوذ جو هفته‏ى ديكر[footnoteRef:8883] را با سديكر متّصل دارى بروز جهاردهم و بخاصه جن علامات نضج ظاهر كشته بوذ و ماننده روز جهاردهم بوذ ببسيارى بحران و سلامت او،[footnoteRef:8884] روز بيست و يكم روز بحران بوذ و تمامى‏[footnoteRef:8885] هفته‏ء سديكرم بوذ جن روز جهاردهم را منفصل دارى‏[footnoteRef:8886] و آغاز[footnoteRef:8887] هفته سديكر از روز بانزدهم دارى، و لكن بدين روز اندكى افتد از[footnoteRef:8888] بحران و همان بذ نبوذ، و باز روز بيست و جهارم و اين آنكاه بوذ كه ابتدا هفته‏ء جهارم از بيست و يك دارى، و بدين روز بحران بسيار بوذ و نيك بوذ، و روز بيست و دوم از شمار بحران نبوذ، و روز بيست و سيوم‏[footnoteRef:8889] روز بحران بوذ و لكن بنادره‏[footnoteRef:8890]، باز روز بيست و هفتم از شمار بحران بوذ و تمامى هفته‏ء جهارم بوذ، و تمامى دور قمر بدين روز بوذ وزين‏[footnoteRef:8891] قبل بوذه است كه روز جهاردهم را هم از شمار هفته‏ى ديكرم داشتند و هم از شمار هفته‏ء سديكرم جه‏[footnoteRef:8892] اكرين يك روز را[footnoteRef:8893] متّصل نداشتندى جه منفصل كردندى تمامى هفته جهارم روز بيست و هشتم بوذى جه جهاربار هفت بيست و هشت بوذ نه بيست و هفت، و بقراط كوائى داذ كه‏[footnoteRef:8894] بدين روز[footnoteRef:8895] بيستم بحران بسيار ديذم و روز سيزدهم نديذم بحران و روز جهاردهم بسيار ديذم‏[footnoteRef:8896]، [8882:  ( 1)- ف: و اكر]  [8883:  ( 2)- ف: ديكرم]  [8884:  ( 3- 3)- ف: و روز بيست و يكم بحران بوذ بتمامى]  [8885:  ( 3- 3)- ف: و روز بيست و يكم بحران بوذ بتمامى]  [8886:  ( 4- 4)- ف: باغاز]  [8887:  ( 4- 4)- ف: باغاز]  [8888:  ( 5)- ف:« از» ندارد]  [8889:  ( 6)- ف: بيست و سيم]  [8890:  ( 7)- ف: افزوده. افتذ ب ه: افزوده. بود]  [8891:  ( 8)- ف: و ازين]  [8892:  ( 9- 9)- ف: اكر اين يك روزا]  [8893:  ( 9- 9)- ف: اكر اين يك روزا]  [8894:  ( 10- 10)- ف: بروز]  [8895:  ( 10- 10)- ف: بروز]  [8896:  ( 11)- ف: ديذم بسيار] 
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[footnoteRef:8897] وز قبل كوائى او روزهاى‏[footnoteRef:8898] بحران‏[footnoteRef:8899] برين نسق داشتند. [8897:  ( 1- 1)- ف: و از قبل كوايى او رزها]  [8898:  ( 1- 1)- ف: و از قبل كوايى او رزها]  [8899:  ( 2)- ب ه: باحورى] 

و[footnoteRef:8900] بقراط بيماريهاء تيز را بقياس(f .875) دور قمر دارذ و امراض مزمنه را بقياس دور شمس‏[footnoteRef:8901] و آن بيمارى كه از وى كران‏تر بوذ بقياس دور زحل‏[footnoteRef:8902] دارذ، و شش ماه از دور شمس ماننده كردست بجهارده‏[footnoteRef:8903] روز از دور[footnoteRef:8904] قمر، و بانزده سال از دور زحل‏[footnoteRef:8905] شش ماه از دور شمس، و قمر را هر ماهى اشكال بكردذ باز هلاك كردذ يك‏بار آنكاه كماه نو كردذ و يك‏بار آنكه كبمحاق بوذ و[footnoteRef:8906] دور باز[footnoteRef:8907] قمر كردذ يك‏بار از بس هلاك و يك‏بار بيش از محاق، و دوبار ذو جسدين كردذ يك‏بار از بس قمر و يك‏بار از بس بدر و يك‏بار بدر بوذ و قمر نيمه بدر بوذ و ذو جسدين‏[footnoteRef:8908] ببدر نزديك بوذ[footnoteRef:8909] و هلاك و محاق نيمه‏ء قمر بوذ، و برابر اين اشكال قمر اندر[footnoteRef:8910] عالم تغيّرات‏[footnoteRef:8911] افتذ، و اينك از بهر اين بوذ كه جهاردهم روز دليل قوى داشت و يازدهم و هفدهم دليل قوى داشت و بيست و هفتم دليل قوى داشت و جهارم كنيمه‏ء هفته اول بوذ اعنى سه و نيم روز دليل قوى داشت و بيست و جهارم دليل قوى داشت و بيست و هفتم روز نخستين دليل قوى داشت. [8900:  ( 3)- ف:« و» ندارد]  [8901:  ( 4)- ف: افزوده. دارذ]  [8902:  ( 5- 5)- ف: روزادور]  [8903:  ( 5- 5)- ف: روزادور]  [8904:  ( 5- 5)- ف: روزادور]  [8905:  ( 6)- ب ه: بقياس]  [8906:  ( 7- 7)- ف: دوبار]  [8907:  ( 7- 7)- ف: دوبار]  [8908:  ( 8- 8)- ف: بقمر بوذ نيك بوذ]  [8909:  ( 8- 8)- ف: بقمر بوذ نيك بوذ]  [8910:  ( 9)- ب ه: اندرين]  [8911:  ( 10)- ف: تغييرات. ب ه: افزوده. بسيار] 

و يكى مثال ديكر ياذ كنم ازين نغزتر اكر تو دانسته‏اى كه امراض حادّه را سبب عفونت صفرا بوذ و دانسته‏[footnoteRef:8912] كه حركت صفرا غبّ بوذ بر تو دانستن‏[footnoteRef:8913] عدد[footnoteRef:8914] ايام بحران آسان بوذ، و اكنون اكر حال اين است كويم روز نخستين تب بوذ و روز ديكر نبوذ و روز سديكر تب بوذ و روز جهارم‏ [8912:  ( 11)- م: دانسته‏اى]  [8913:  ( 12- 12)- ف: علل]  [8914:  ( 12- 12)- ف: علل] 
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نبوذ و بر همين قياس بنجم تب‏[footnoteRef:8915] بوذ و ششم نى و هفتم تب بوذ و هشتم نى و نوهم‏[footnoteRef:8916] تب‏[footnoteRef:8917] و دهم نى و يازدهم تب و دوازدهم نى و سيزدهم تب و[footnoteRef:8918] جهاردهم‏[footnoteRef:8919] نى، و اكنون كجهارده بوذ[footnoteRef:8920](f .975) اين روز سيزدهم بحرانى بوذ، و باز بدين قياس بايدى كه كويمى جهاردهم‏[footnoteRef:8921] روز تب نبوذ و بانزدهم تب بوذ[footnoteRef:8922] و شانزدهم نى و هفدهم تب و هژدهم نى و نوزدهم تب و بيستم نى، و لكن از جهت انك بدر يك‏بار بوذ و ميانه بوذ دو نسبت دارذ يكى سوى هلاك و يكى سوى محاق، و[footnoteRef:8923] روز بيستم تمامى هفته سديكرم آمذ از قبل آنك روز جهاردهم آخر هفته‏ء ديكرم آمذ و اول هفته سديكرم، و هر شكلى از اشكال قمر دو بوذ و بدر يكى ميانه آمذ و سيزده روز[footnoteRef:8924] سوى هلاك و سيزده روز[footnoteRef:8925] سوى محاق روز نوزدهم روزى كشت جن سيزدهم، و بدين قياس بايستى كه كفتمى‏[footnoteRef:8926] روز نوزدهم تب‏[footnoteRef:8927] و روز بيستم نى و[footnoteRef:8928] روز بيست و يكم تب و روز بيست و دوم نى و روز بيست و سيوم‏[footnoteRef:8929] تب و روز بيست و جهارم نى، و لكن از قبل آنك ابتدا هفته‏ء جهارم از بيست و يك داشتند روز بيست و جهارم ميانه‏ء اين هفته بوذ و سه و نيم روز اندر روز جهارم بوذ، و بيست و بنجم تب و بيست و ششم نى و بيست و هفتم تب و بيست و هشتم نى، اينك شمار ارابيع اينجا سبرى كردذ، و رابوعا آن بوذ كه بروز جهارم هفته بوذ كروز[footnoteRef:8930] انذار بوذ جن روز جهارم از هفته نخستين و[footnoteRef:8931] روز يازدهم از هفته‏ء ديكرم و روز هفدهم از هفته‏ء سديكرم‏ [8915:  ( 2- 1)- ف: و ششم نى هفتم تب و هشتم نى نهم]  [8916:  ( 2- 1)- ف: و ششم نى هفتم تب و هشتم نى نهم]  [8917:  ( 3)- ب ه: بود]  [8918:  ( 4- 4)- ف: چهاردهم.]  [8919:  ( 4- 4)- ف: چهاردهم.]  [8920:  ( 5)- ب ه: ظ. صفت حبى لطيف بنفشه خشك دو درم رب السوس يك درم عسل خيارجنبر جندان كه كفايت بود هر دو بدان بسرشند و حب كنند. صفت مطبوخى كه نزله را سود دارذ بنفشه‏ء خشك بنج درم بيخ سوس تراشيده نيم‏كوفته ده درم ... درم شيرخشت اندر وى ... و ببالايند اين يك شربت بود و اللّه اعلم]  [8921:  ( 6)- ف: چهادهم]  [8922:  ( 7)- ب ه: بود]  [8923:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [8924:  ( 9)- ف: افزوده. از]  [8925:  ( 10)-« ف» و« ب ه»: افزوده. از]  [8926:  ( 11)- ف: كفتى]  [8927:  ( 7)- ب ه: بود]  [8928:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [8929:  ( 12)- ف: بيست و سيم]  [8930:  ( 13)- ف:« روز» ندارد]  [8931:  ( 8)- ف:« و» ندارد] 
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و روز بيست و جهارم از هفته‏ء جهارم، و سير قمر اينجا تمام كردذ.
باز اكر حركت مرض سخت تيز نبوذ همين حركت كران ندارذ باسابيع حركت آرذ و آنكاه شمار ازين بكدرذ و جنانك اندر هشت رابوعا بوذى بدين حركت ديكر هشت سابوعا كردذ و لكن هم‏جنانك‏[footnoteRef:8932] رابوعا بيست تمام كردذ[footnoteRef:8933] وز بس‏[footnoteRef:8934] بيست‏[footnoteRef:8935](f .085) دلايل رابوعا ضعيف كردذ هم‏جنين غايت سابوعا بجهل تمام كردذ و بيست و سه هفته بوذ و شش رابوع بوذ جهل نيز شش سابوع بوذ و تا شست برسذ[footnoteRef:8936] سه بار بيست بوذ، باز بهشتاذ[footnoteRef:8937]، باز بسد، باز بسد و بيست كه سه بار جهل بوذ[footnoteRef:8938]، وز بس جهل روز بحران نبوذ باستفراغ ظاهر كه تحليل بوذ[footnoteRef:8939]، و بحران قوى بجهارده بوذ يا بيش از جهارده و باز از بس بيستم روز وز[footnoteRef:8940] بس بيست روز باسابيع بوذ جن هفتم و جهاردهم و[footnoteRef:8941] بيستم‏[footnoteRef:8942] جنانك حركت ارابيع جهارم بوذ، و هفتم و يازدهم و جهاردهم و هفدهم و بيست‏[footnoteRef:8943]، باز روز بنجم را و نوهم و روز[footnoteRef:8944] سديكرم و سيزدهم و نوزدهم را كويند الواقعة فى الوسط اعنى نه از شمار رابوع بوذ[footnoteRef:8945] نه از[footnoteRef:8946] سابوع، وز[footnoteRef:8947] بيست از ان سو ضعيف بوذ دلايل رابوعا[footnoteRef:8948] و[footnoteRef:8949] الواقعه فى الوسط و دلايل سابوعا [8932:  ( 1)-« ب ه» و« م»: افزوده. غايت]  [8933:  ( 2- 2)- ف: پس از]  [8934:  ( 2- 2)- ف: پس از]  [8935:  ( 3)- ب ه: افزوده. و معتدل مزاج را تخم ... و اكر كسى را حرارت سخت غالب بوذ اسبغول را بروغن كل جرب كند ... حب الرشاد بروغن زيت جرب كنند و شراب خوردن بروز دارد و خوردن بس از انك غذا خورده شود هم باشد كه تب و اضطراب ارد و اكر ... شير تازه دهند ... باز دارد و كر تخم لسان الحمل اندر شير تازه بجوشاننذ و بدهند در حال بازدارد ... و كل ارمنى و صمغ عربى بروغن كل جرب كند و در ... و فلونيا اسهال بازدارد و هر كاه كه اسهال جندان شود كه ... اسبغول بروغن كل جرب ... با اب سرد بدهند ... كه دارو نتواننذ خورد ... لطيف بايد كردن اما خداوند معده ضعيف و كرم را جون باستفراغ حاجت ايد بكيرند سقمونيا مقدار يك شربت و اندر جلاب خام حل ... ترش شيرين بسركا ... و اندرين جلاب نهند يك شب ... ازين جلاب لختى اندر خورد و بامداد از ابى ...]  [8936:  ( 4)- ف: افزوده. كه]  [8937:  ( 5)- ف: افزوده. باز ببيست]  [8938:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [8939:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [8940:  ( 7)- ف: و از]  [8941:  ( 8- 8)- ف: ششم]  [8942:  ( 8- 8)- ف: ششم]  [8943:  ( 9)- ف: افزوده. و]  [8944:  ( 10)- ف:« روز» ندارد]  [8945:  ( 11- 11)- ف: و نه از شمار]  [8946:  ( 11- 11)- ف: و نه از شمار]  [8947:  ( 7)- ف: و از]  [8948:  ( 12- 12)- ف: را]  [8949:  ( 12- 12)- ف: را] 
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بمانذ جنانك روز بيست و هفتم و سى و جهارم و جهل‏ام‏[footnoteRef:8950]، فامّا قوت ارابيع از بيست از ان سو سخت ضعيف بوذ و بدو بحران نبوذ و كر ببوذ[footnoteRef:8951] ضعيف بوذ جن روز بيست و جهارم و سى و يكم و سى و هفتم‏[footnoteRef:8952] و سبب غلظ مادت‏[footnoteRef:8953]، وز[footnoteRef:8954] بس جهل بحران باستفراغ ظاهر نبوذ جى بخراج يا بتحليل‏[footnoteRef:8955] يا بذبول، اكر بذ بوذ بخراجى بذ بوذ و باندامى شريف‏[footnoteRef:8956]، و كر[footnoteRef:8957] نيك بوذ بعضوى خسيس بوذ[footnoteRef:8958]. [8950:  ( 1)- ف: چهلم]  [8951:  ( 2)- ف:« ببوذ» ندارد]  [8952:  ( 3)- ب ه: ضعيف شود]  [8953:  ( 4)- ب ه: افزوده. بود]  [8954:  ( 5)- ف: و از]  [8955:  ( 6)- ف: بتحلل]  [8956:  ( 4)- ب ه: افزوده. بود]  [8957:  ( 7)- ف: و اكر]  [8958:  ( 8)- ف:« بوذ» ندارد] 

اكنون آن روزها كبدو حركت مرض بوذ جن‏[footnoteRef:8959] سيوم‏[footnoteRef:8960] و جهارم و بنجم و هفتم و نوهم و يازدهم و جهاردهم و هفدهم و نوزدهم و بيستم‏[footnoteRef:8961] اكر اين روزها روز نوبه بوذ و اكر[footnoteRef:8962] قلق افتد از جهت طبيعت مرض‏[footnoteRef:8963] افتد[footnoteRef:8964] قوت‏[footnoteRef:8965] طبيعت آن روزها باحورى بوذ و باز آن روزها كروز نوبه‏[footnoteRef:8966] نبوذ[footnoteRef:8967](f .185) جه روز فترت حركت مرض و حركت طبيعت بوى نه طبيعتى‏[footnoteRef:8968] بوذ و دليل بود بضعف طبيعت و قوّت مرض و[footnoteRef:8969] خاصه جن دلايل نضج بديد نيامذه بوذ[footnoteRef:8970]، اكنون‏[footnoteRef:8971] هر كه كبشبى يا بروزى قلق افتذ و علامات بحران بديد آيذ و بروزى بيوندد ان شب و[footnoteRef:8972] يا بشبى بيوندد آن روز باحورى و علامات نضج بديد آمذه بوذ تمام دليل خير بوذ و صلاح، و كر بروزى بيوندذ كه‏[footnoteRef:8973] [8959:  ( 9- 9)- ف: روز سيم]  [8960:  ( 9- 9)- ف: روز سيم]  [8961:  ( 10- 10)- ف: اين روزها را روز نوبة بوذ و لكن]  [8962:  ( 10- 10)- ف: اين روزها را روز نوبة بوذ و لكن]  [8963:  ( 11- 11)- ف: و نقمت قوة]  [8964:  ( 12)- ب ه: از جهت]  [8965:  ( 11- 11)- ف: و نقمت قوة]  [8966:  ( 13)- ف: نوبة]  [8967:  ( 14)- ب ه: ظ. افزوده: ... دفع كند ... نيفتد هم فصد بايد كرد اكرجه ... از ماده كه مقصود باشد باك بشود كرمابه بكار بايد داشت جند روز و عرق اوردن ... كه بسوى رودها ميل نكرده است و بسوى بوست ميل كرده بعرق دفع شود و ببايد از مود اكر از كرمابه اسايش مى‏يابد لذت نشان دفع شدن ماده باشد و اكر لذت نيايد و در وى ... در حال بيرون ايذ و بشربت و غذاى موافق و اندك تدبير كردن و جون از دارو بيرون ايذ اين‏همه جيزها كى حالى از احوال مردم بكرداند جون شادى بزرك و غمى بزرك و جماع و خشم عظيم دور بايد داشت و طعام اندك و لطيف بايد خورد و بر اثر دارو كه از كار بيستد و از ان فارغ شوند ... و مرطوب حب الرشاد بايد خورد با جلاب خام و محرور و صفرائى را اسبغول بايد ...]  [8968:  ( 15)- ف: طبيعى]  [8969:  ( 16)- ف:« و» ندارد]  [8970:  ( 17- 17)- ف: اكنى]  [8971:  ( 17- 17)- ف: اكنى]  [8972:  ( 16)- ف:« و» ندارد]  [8973:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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 (10- 10)- ف: اين روزها را روز نوبة بوذ و لكن‏
 (11- 11)- ف: و نقمت قوة
 (12)- ب ه: از جهت‏
 (13)- ف: نوبة
 (14)- ب ه: ظ. افزوده: ... دفع كند ... نيفتد هم فصد بايد كرد اكرجه ... از ماده كه مقصود باشد باك بشود كرمابه بكار بايد داشت جند روز و عرق اوردن ... كه بسوى رودها ميل نكرده است و بسوى بوست ميل كرده بعرق دفع شود و ببايد از مود اكر از كرمابه اسايش مى‏يابد لذت نشان دفع شدن ماده باشد و اكر لذت نيايد و در وى ... در حال بيرون ايذ و بشربت و غذاى موافق و اندك تدبير كردن و جون از دارو بيرون ايذ اين‏همه جيزها كى حالى از احوال مردم بكرداند جون شادى بزرك و غمى بزرك و جماع و خشم عظيم دور بايد داشت و طعام اندك و لطيف بايد خورد و بر اثر دارو كه از كار بيستد و از ان فارغ شوند ... و مرطوب حب الرشاد بايد خورد با جلاب خام و محرور و صفرائى را اسبغول بايد ...
 (15)- ف: طبيعى‏
 (16)- ف: «و» ندارد
 (17- 17)- ف: اكنى‏
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ان روز انذار بوذ و علامت نضج بديد امده بوذ «1» تا تمام انذار كند بروز بحران كه آن روز تمام بصلاح آيذ، و كر بروزى بيوندد ان شب يا آن روز كه روز باحورى‏ «2» نبوذ جن ششم يا «2» هشتم و دهم و دوازدهم و شانزدهم و هژدهم‏ «3» آن روزى بد بود «4» از قبل انك نه روز نوبه است‏ «5»، و اين قلق از ضعف‏ «6» طبيعت بود و قوت‏ «6» مرض خاصه كه دلايل نضج بديد نيامده بوذ «7» يا سوخته بوذ جن بول سياه يا رسوب سياه يا نفث زرد يا كنده، و كر بروزى بوذ از روزهاء انذار دليل كند كه بدان روز تمام كند از ان روزها كتالى او بوذ از روزهاء بذ، و كر تب بنيرو «8» آيذ باول نوبه‏ «8» هلاك كند و كر ضعيف بوذ بآخر «9» انتهاء نوبه‏ «9»، و بايد تا علامات نيك دانسته آيذ و علامات بذ دانسته آيذ تا دليل درست كردذ و بتوانى دانستن بى‏غلط «10».
فى العلامات الجيّدة و الرديّة «11»
از نخست علامات بذ ياذ كنم باز علامات نيك. ايذون كويم كه اختلاف كرمى اندامها بتب تيز «12» جنانك‏ «12» بعضى از اندامها كرم شوذ «13» جن شكم و بهلوها و ان اندامهاء ديكر سرد علامت بذ بوذ، و ديدار روى بيمار جن يكباركى ناماننده كردذ مر ديدار ورا بتن‏درستى جنانك سر بينى باريك شذه بوذ
______________________________
 (1)- ف: پديذ نيامذه بود. ب ه: افزوده. و علامات نضج بديد آمده بود، صح‏
 (2- 2)- ف: بوذ چن ششم و
 (3)- ف: هژدهم‏
 (4)- ب ه: و بحرانى بوذ بد. صح‏
 (5)- ف: نوبتست‏
 (6- 6)- ف: طبيعة است و قوة
 (7)- ف: «بوذ» ندارد
 (8)- ف: بنيرو بوذ
 (9- 9)- ف: تبهاى نوبت‏
 (10)- ف: افزوده. و اشكال. ب ه: افزوده. ان شاء اللّه عز و جل‏
 (11)- ف: باب علامات نيك و بد
 (12- 12)- ف: چنان بوذ كه‏
 (13)- ب ه: بود
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و «1» جشمها بمغاكى رفته بوذ «1» و جهارسوها «2»(f .285)  مغ كشته و بوست بيشانى تنجيذه كشته و نرمى‏ «3» كوش كشحمة الاذن‏ «4» كويند سبس كوش اندر شكسته كردذ و جن بجشمهاء وى‏ «5» نكرى بندارى بخواب اندرست و بخواب اندر نبوذ و جشم نيم‏باز بوذ و نيم‏فراز، اين‏همه علامات بذ بوذ مكر بيذار بوذه بوذ يا كرسنه يا شكم رفته آنكاه كمانى برى كه مكر «6» سخت بذ نيست، باز اكر روى‏ «7» بر بينى و آماسيذه اين نيز از علامات بذ بوذ كه دليل ان بوذ كى مايه اندر سر گرد آمذه است مكر كه‏ «8» نزديك بوذ بطعام كبسيار خورذه بوذ يا شراب مسكر انكاه كمان برى كه مكر از قبل ان طعام يا ان شرابست، و كر رنك غريب افكند جنانك زرد كردذ يا رخساره‏ «9» سرخ كردذ يا «10» روى از دور سياه فام نمايذ اين‏همه علامات هلاك بوذ مكر حال هوا جنان واجب كند، بول سياه بتبهاى تيز و براز سياه از «11» علامات بد بوذ، دم زذن كنده ببيماريهاى تيز «11» از علامات بذ بوذ، كشتن از بهلو ببهلو و كاه ستان خفتن و كاه بروى اندر و بى‏آرامى كردن و خويشتن برهنه كردن و تيز داذن و كند كردن و كميز و سركين رهانيذن‏
______________________________
 (1- 1)- ف: چشم بمغاكى رفته‏
 (2)- ب ه: افزوده. و طبع ... بس دارو خورد و ان ساعت كه مسهل خورند بايد كه طعام هضم شده باشد و شهوت طعام ديكر ... تا معده آن را بعوض غذا قبول نكند و بهضم ... و اكر دارو قوى باشد بيش از انك در كار آيد ... اكرجه بوى باشد فعل او باطل شود و اكر دارو نرم و لطيف باشد دارو خورد بيش از آنك دارو در كار ... كار ... كند يا كمتر كند ... بيش از دارو خوردن ... و دارو ضعيف كند و از بس حبهاء قوى اكر در كار ... و اب كرم و شور آن را دفع كند و ... نبايد خورد و اكر معده سخت كرم بود و صبر كردن احتمال نكندش ... اندك جند ... و بخورد با شربتى كشكاب يا اب انار ... و اكر كسى را بفصد و اسهال حاجت آيذ احتياط بايذ كرد اكر اخلاط كرمست نخست فصد بايد كرد و اكر بلغمى است مسهل بايد داد و اكر ...
 (3)- ف: نرمه‏ء
 (4)- ب ه: شخم الاذن‏
 (5)- ف: «وى» ندارد
 (6)- ف: «مكر» ندارد
 (7)- ب ه: بيمار
 (8)- ف: «كه» ندارد
 (9)- ف: رخ‏ساره‏
 (10)- ف: افزوده. رنك‏
 (11- 11)- ف: علامت بذ بوذ و نفث سياه و كنده.
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و بخويشتن بليدى كردن و شرم ناداشتن اين جيزها همه علامات‏ «1» بذ بوذ «2» و دليل بوذ بر اختلاط عقل، كر كشتن و نابينا كشتن علامات بذ بوذ «2»، اكر يك جشم تنك‏تر كردذ از علامات‏ «1» بذ بوذ، دهان بازداشتن اندر خواب علامت بذ بوذ، و دندان بدندان برماليذن از «3» علامات سرسام قوى بوذ «3» سياه كشتن زفان علامت بذ بوذ، از روشنائى‏ «4» كريختن و بجشم ركهاء سرخ و سياه بديد آمذن‏ «5»(f .385)  و ناجنبانيذن ديده جشم اندر بيماريهاى تيز علامت بذ بوذ «6»، فرو لغزيذن سوى بايان بستر «7» علامت بذ بود، اكر بشكم آماس بوذ بزرك و كرم و قوّت بكاهذ و تن بجاى بود علامت هلاك بوذ، ناخنان كبوذ كشتن علامت بذ بوذ، باى و دست سرد كشتن علامت بذ بوذ خاصه ببيماريها تيز فامّا ببيماريهاء «7» بلغمانى و سودائى سخت بذ نبوذ، اكر دم زدن متواتر كردذ و نبض صغير كردذ و ضعيف هلاك‏ «8» شذن نزديك بوذ، و كر ناخنان سياه كردذ يا كبوذ و نبض ضعيفى نيارذ و هر «9» زمان‏ «9» قوى‏تر كردذ و
______________________________
 (1)- ف: علامت‏
 (2- 2)- ف: ندارد
 (3- 3)- ف: از علامت سرسام بوى قوى و
 (4)- ف: روشناى‏
 (5)- ب ه: افزوده. اندر تدبير استفراغها بايد كى بيست روز بيش از برامدن شعرى و بيست روز ... برامدن شعرى نه داروى مسهل و نه فصد و حجامت كنند ... فصد كنند و ... احتياط و تسكين ... نيز ببايد كرد خاصه در ايام باحو ... نوزدهم روز باشد از ماه ... شعرى در روزكار بقراط ... باحور اتفاق افتاده است درين مدت كه ياد كرده ... خوردن نهى كرده است برآمدن شعرى بيست روز از ... و بيست روز ... برامدن او ... هيج استفراغ نبايد ... شادى بزرك يا غمى بزرك ... دارد دارو نبايد داد و ... داروى مسهل عادتى ... دارو خوردن بسيار ... و كسى را كى دارو خوردن ازموده او را دارو دهد و صواب ان ... لطيف و اندك تدبير او مى‏كنند ... لطيف و ... مردم خشك مزاج داروى ... از ان استفراغ ... و دارو ... بايد كه چند ... ضعيف كند ...
 (6)- ب ه: اب از چشم دويدن بى‏مراد و اكاهى او علامات بد بود و هلاك ... و علامات ...
 (7- 7)- ف: علامات بذ بوذ اب چشم دويذن بى‏خواست بيمار و بى‏اكاهى او و علامت هلاك بوذ و ناخنان كبوذ كشتن علامت بذ بوذ لرزيدن ديذه‏ء چشم علامت بذ بوذ اكر بشكم اماس بوذ بزرك و كرم و قوت بكاهذ و تن بجاى بوذ علامت هلاك بوذ پاى و دست سرد كشتن علامت بذ بوذ خاصه انكاه كه بيماريها تيز بوذ فاما بيماريها.
 (8)- ف: بهلاك‏
 (9- 9)- ف: ساعتى‏
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بروزكار بحران بوذ اين علامت بذ بوذ «1» و علامت آن بوذ كه مايه‏ «2» انتقال‏ «3» همى‏كند و بدستها همى‏افكند يا بپايان‏ «3» و ريش كردذ و آن اندام تباه كردذ و ببوسذ و لكن بيمار بجهد، و نبايذ تا بدان اندامها داروى سرد «4» برنهذ يا طلا كند «5» مايه‏ «6» باز كردذ و مردم هلاك شوذ و هر كجا جائى سياه شوذ يا اكر بناكوش سرخ شوذ و بسرسام حال همين بوذ و كر زير بغل باى يا زير «7» بغل دست بوذ يا بكلو يا بساق باى و بازو حال همين بوذ كبيمارى همى انتقال كند جنانك ياذ كردم نبايذ تا هيج‏جيز سرد و «8» قابض انجا برنهد، بل‏ «9» كماد كند «9» به آب كرم تا مايه انجا بيش‏ «10» افكند و بيمار بجهد از هلاك. اكر قضيب يا خايكان اندر كشذ علامت بذ بوذ ببيماريهاء تيز، بى‏آرامى و شتاب و بى‏هوش كشتن بروز بحران يا بروز انذار جن‏ «11» بيش از نضج بوذ علامت بذ بوذ، و كر اين علامات‏ «12» باحورى بديد آيذ و «13» استفراغى يا «13» انتقالى ظاهر بديد نيايذ اين از علامات بذ بوذ «14» بخاصه آنكاه كجن‏ «15» بيدار «16» ضعيف‏تر كشته بوذ،(f .485)  «17» عدم‏ «17» نضج اكر قوت بيمار بجاى بوذ دليل بوذ بر درازى بيمارى و كر قوت ساقط بوذ «18» دليل هلاك بوذ ببيماريهاء تيز، و «8» بتنهاى بيران و بزمستان و شهرها «19» سردسير بتر بوذ از آنك بتنهاء جوانان و بتابستان و بشهرهاى كرم‏سير، آماس كلو كى ورا خوانيق خوانند بتب قوى تيز علامت بذ بوذ، بتبهاء محرقه لرزه آمذن يك از بس ديكر
______________________________
 (1)- ف: نبوذ
 (2)- ب ه: مايه‏ء بد
 (3- 3)- ف: كنذ و بدستها افكنذ يا بپايها
 (6- 4)- ف: بنهذ يا طلى كنذ چه مايه‏
 (5)- ب ه: ان‏
 (7)- ف: «زير» ندارد
 (8)- ف: «و» ندارد
 (9- 9)- ف: كه كماد كنند
 (10)- ف: بيشتر
 (11)- ف: «جن» ندارد
 (12)- ف: علامت‏
 (13- 13)- ف: استفراغ و
 (14)- ب ه: اكر بيمار بشب خواب نيابذ و جهان جهان بود علامات بد بود
 (16- 15)- ف: بيمار
 (16)- ب ه: افزوده. شود
 (17- 17)- ف: عدمان م: ظ. بى‏زمان‏
 (18)- ف: ساقط كردذ
 (19)- ف: بشهرها
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بى‏خوى و «1» بى‏انك سبكتر كردذ علامت بذ بوذ و اكر «2» ضعيف شوذ هلاك شوذ زوذ، جن ببيمارى‏ «3» تيز لب كژ كردذ يا «4» ابرو يا بينى‏ «4» يا كاك جشم مرك نزديك بوذ بخاصه انكاه كى بيمار ضعيف بوذ و حس ندارد «5»، خفقان دايم ببيماريهاى تيز و سكيذه‏ «6» دايم بخاصه‏ «7» آنكاه كدم كوتاه شوذ دليل هلاك بوذ «8»، درد صعب و صداع صعب و درد شكم صعب و درد كوش صعب دليل هلاك بوذ، اكر بتن آن‏كس كه ورا تب تيز آمذه بوذ ريش بوذه بوذ و ان ريش زرد كردذ يا سرخ يا سياه اين از علامات بذ بوذ، اكر جشمهاء «9» بيمار ستيغ كردذ كه هيج ننكرذ بجائى آن از علامات هلاك بوذ «9»، اكر خايكان و قضيب فروذ ايذ و دراز كردذ يا بن بيرون آيذ ببيماريهاى تيز بذ بوذ و نشان هلاك بوذ «10»، رعاف اندكى جنانك يك قطره يا دو قطره ببيماريها «11» تيز دليل بذ بوذ «11» و اكر اين بروز بحران بوذ دليل هلاك بوذ و ضعف قوّت، و كر آماسى خواهذ كردن‏ «12» باز ان اماس نابديد شوذ يا دردى‏ «13» بود «13» و برود دليل بذ بوذ «14»، ان بيشتر «15» دليل آن بوذ كه طبيعت منهزم كشت و مايه بازكشت و اين ديكر «16» دليل ان بوذ كه‏ «17» عقل مختلط شذ «17» يا مايه بازكشت و طبيعت(f .585)  دفع نتوانست كردن، و اين آنكه‏ «18» بوذ كى از بس اين قلق افتد و تشنكى و خفقان آنكاه دليل هلاك بوذ «10»، قى كرّاثى و اسهال كرّاثى نشان بذ بوذ و جن‏ «19» بسيار شوذ و از بس وى‏ «20» سكيذه بوذ
______________________________
 (1)- ف: «و» ندارد
 (2)- ف: و كر
 (3)- ف: بيمارى‏
 (4- 4)- ف: بينى يا ابرو
 (5)- «ب ه» و «م»: خبر ندارد ف: افزوده. و
 (6)- ب ه: اى فواق‏
 (7)- ف: خاصه‏
 (8)- ف: افزوده. ببيماريهاى تيز
 (9- 9)- ف: ستيخ كردد كه هيچ ننكرذ بجاى ان از علامت بوذ
 (10)- ف: افزوده. و
 (11- 11)- ف: ظ. بتر بذ بود
 (12)- ف: افزوده. بجاى‏
 (13- 13)- ف: بروذ
 (14)- ب ه: و
 (15)- ف: پيشين‏
 (16)- ف: «ديكر» ندارد
 (17- 17)- ف: مختلط كشت‏
 (18)- ف: انكاه‏
 (19)- ب ه: اين‏
 (20)- ف: او
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نشان هلاك بوذ و «1» دليل آن بوذ كه معده خشك شد «2»، مردكان را نام بردن هم از دليل هلاك بوذ، بناهنكام روى سياه كشتن يا زرد كشتن دليل هلاك بوذ، تشنكى صعب يا عرق سرد «3» نشان‏ «3» هلاك بوذ، دم زدن سرد بخاصه جن قوّت ساقط بوذ بذ بوذ، بكتاب‏ «4» موت السريع مى‏كويذ اكر بزفان ابله‏ «4» سياه برايذ و تب تيز بوذ و قوى بيمار ديكر روز بميرذ، جن عرق آيذ و قطره‏قطره جن ارزن و كاورس بيستذ «5» و نروذ نشان هلاك بوذ و دليل بوذ كرطوبات ماسكه الاعضا همى بيرون آيذ و تشنج افتذ و هلاك شوذ، جن بياماسذ لهازم بيمار «6» اعنى زير كلو اندر بيمارى تيز دليل هلاك بوذ، جن از بس تب‏ «7» تيز تشنج افتذ دليل هلاك بوذ، [و اكر از پس قى زنكارى دليل هلاك بوذ] «8»، جن بتب تيز خوى آيذ بسر و كلو و بيشانى و بيدارى مفرط بوذ و بى‏آرامى و شتاب و منش كشتن دائم و بى‏هشانه كفتن و ترسيدن‏ «9» و سرد كشتن اطراف و خاصه آنكاه كى كرم‏ «10» كنند و «10» كرم نكردد و كر بمالند كرم نكردذ سرد يافتن از بيرون سو «11» و سوختن اندرون تن‏ «12» و دم زدن دمادم و كبوذ كشتن ناخنان و انكشتان و بول سياه و اندكى‏ «13» يا زرد و سطبر ماننده‏ء انكبين و تشنه ناكشتن اندر تب تيز و آماس جكر و معده و كميز كرفتن و شكم سياه آمذن و سبز «14» وز «15» بينى خون آمذن جند قطره سياه و خويشتن انداختن ازين سو «16» و زان سو و برهنه كردن خويشتن(f .685)  و شرم ناداشتن و آماس شكم و باذ «16»
______________________________
 (1)- ف: «و» ندارد
 (2)- ب ه: شده بود
 (3- 3)- ف: دليل‏
 (4- 4)- ف: موت سريع مى‏كويذ اكر بزبان ابه‏ء
 (5)- ف: بايستذ
 (6)- ب ه: لبها و زنخدان، خ‏
 (7)- ب ه: بيمارى، خ‏
 (8)- از «ف» افزوده شد ب ه: و كر اين از بس قى كراثى و زنكارى افتد هم دليل هلاك بود
 (9)- ف: «و ترسيدن» ندارد
 (10- 10)- ف: كند
 (11)- ب ه: افزوده. تن‏
 (12- 11)- ف: و از اندرون سو و از اندرون سوختن‏
 (13)- ف: «و اندكى» ندارد. در «ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است‏
 (14)- ب ه: و كميز كرفته شدن و شكم سياه آمدن و زرد و سبز
 (15)- ف: و از
 (16- 16)- ف: و زاسو و اماس شكم و باز
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 «1» اندر افتاذن‏ «2» و خواستن كه بدوذ و برمذ و اندر اويختن بهر كسى و از بينى صفرا فروذ آمذن و خوى سرد كشاذن از سر و بيشانى و نبض ساقط كشتن و بايان بركشيذن تا سينه و باز فرونهاذن و راست كردن و باى انداختن ازين سو و از آن‏سو اين‏همه علامات بذ بوذ، و جن بتب محرقه تن سرد شوذ «3» مفاجا و بيمار ازو راحت يابذ بى‏آنك استفراغى افتاذه بوذ «4» و بى‏آنك تدبيرى مطفى بوذه بوذ «4» و بى‏آنك هواى خنك يافته بوذ و با همين ضعيف كردذ و كر دهان كژ كردذ و لبها بسرسام اين‏همه نشان هلاك بوذ، جن بتب محرقه يرقان آيذ و تب كم نشوذ بيم هلاك بوذ «5» آنكه كى بتر كردذ حال بيمار، و هر عرقى كبهمه تن هموار نيايذ آن بذ بوذ، و هر عرقى‏ «6» كبروز بحران نيايذ ان بذ بوذ «6»، و كر عرق سرد آيذ هلاك كنذ و با همين ار اندكى‏ «7» و بر سر بوذ كشنده بوذ، «8» و عرق سرد «8» با تب تيز كشنده بوذ، و كر از بس عرق لرزه و فرژه‏ «9» كيرذ بذ بوذ «9».
اكنون موازنه بايذ كردن علامات بذ را با نيك، اكر علامات نيك بيشتر بوذ اعنى صحّت قوّت حيوانى و قوّت نبض و استوا و تمامى قوّت طبيعى بهضم و امساك و دفع و قوّت حركات ارادى و صحّت قوّت نفسانى اعنى تخيّل و فهم و ذكر و نضج مرض و قوّت بيمار بكشيدن بيمارى و خواب [بوقت تشنكى بوقت و شهوة طعام‏] «10» بوقت و «11» براز بوقت و بول و براز محمود جنانك ياذ كرده‏ام‏ «12» اين‏همه علامات ببايذ نكريذن و قياس كردن و
______________________________
 (2- 1)- م: راندن و افتاذن‏
 (2)- ب ه: اندر شكم‏
 (3)- ف: كردذ
 (4- 4)- ف: ندارد
 (5)- ب ه: بخاصه‏
 (6- 6)- ف: كه بوقت بحران نيايذ ان بذ بوذ و هر عرقى كه بيايذ و بيمار به نكردذ ان بذ بوذ
 (7)- ف: افزوده. بوذ
 (8- 8)- ف: و كر عرق سرد بوذ
 (9- 9)- ف: آيذ بذ بوذ و
 (10)- از «ف» افزوده شد.
ب ه: بوقت و تشنكى بوقت و شهوت طعام‏
 (11)- ف: افزوده. آمذن بول و
 (12)- ف: ياذ كردم‏
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برسختن‏ «1» تا حكم بدان اندازه كرده آيذ كه واجب بوذ، و كر سذ علامت بذ «2» بينى و يكى علامت نيك نوميد مكرد(f .785)  و كر سد علامت نيك بينى و يكى علامت بذ ايمن مباش‏ «2» و اعتماد «3» بر نضج كن و بر صحّت قوى‏ «4» طبيعى و حيوانى و ارادى و دم زدن راست و «5» بروز بحران نيك، اينك بدين‏كونه بايذ دانستن اين احوال اندرين باب‏ «6».
فى الجدرى و الحصبة «7»
سبب آنك هر كسى را آبله ايد انست كه خون كوذكان تر بوذ جن بسال بلندتر كردند خشكى بديرد «8» و بدين ميان كمزاج‏ «9» خشك‏تر كردذ جن جوشى افتذ مر «10» خون را، و مثال اين جنان آورده‏اند «11» كه آب انكور كه همى تلخ خواهذ كشتن جوش كيرذ اكر خم‏ «12» سربسته بوذ خم‏ «12» را بدرّاند «13». اكنون جن اين خون‏ «14» جوش كيرذ از ركها بيرون ايذ سوى بوست، اكر از شريان بيرون ايذ و مقدار او اندكى بود ان را حصبه خوانند، و كر مايه بسيار بوذ بدان مقدار كه ريم كند ان را آبله سياه خوانند، و كر «15» اين خون از ركهاء ناجهنده‏ «16» بيرون آيد و بمقدار اندكى‏
______________________________
 (1)- ف: «و بر سختن» ندارد ب ه: افزوده. و برابر كردن و حكم بر اغلب كردن‏
 (2- 2)- ف: ببينى و يكى نيك نوميذ نكردى و كر سذ علامت نيك ببينى و يكى بذ ايمن نباشى‏
 (3)- ب ه: افزوده: ... بر بروردكار و افريدكار جل جلال كند ...
 (4)- ف: قوت‏
 (5)- ف: «و» ندارد
 (6)- ب ه: و اللّه اعلم بالصواب‏
 (7)- ف: باب فى الجدرى و الحصبة
 (8)- ف: پذيرند
 (9)- ف: كه بمزاج‏
 (10)- ف: «مر» ندارد
 (11)- ف: چنان بوذ
 (12)- ف: خنب‏
 (13)- ب ه: ظ. ببراند
 (14)- ب ه: كردد
 (15)- ف: و اكر
 (16)- ب ه: اى اورده‏
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بوذ ان را سرخجه‏ «1» خوانند، و كر مقدار او جندانى بوذ كريم كند ان را آبله خوانند.
و نشان آبله امدن آن بوذ كه نخست تب‏ «2» كردذ مطبقه و باز درد بشت كيرذ «2» صعب و باز بينى بخارذ وز «3» خواب بجهد و بترسذ «4» و سر كران كردد و روى سرخ كردد و جشمها هم‏جنان، جن‏ «5» اين علامات ديذى بدانك حصبه كند يا آبله.
اكر بتوانى خون‏ «6» بركير بفصد و حجامت و بسيار بركير و «6» باز ان علاجها بكار دار «7» كمن تب خونى را «8» ياذ كردم‏ «8»، غذا نرسك بى‏بوست با كشك بيك جاى بخته بامداد و شبانكاه، و هر سحركاهى قرص كافورى با «9» آب نار ترش بده، و كر بغذا «10» قوى‏تر «10» حاجت آيذ طفشيل بعدس و سركا و برك جكندر «11» يا جكندر و بشكّر شيرين كن‏ «11»(f .885)  و باذام مغز كوفته برافكن و بروغن باذام خوش‏ «12» كن و جرب، و بايذ تا آب با آب نار خورذ يا آب سيب‏ «13» يا به آب شراب ريواج‏ «13» يا با شراب آبى، و شكم سخت بايذ داشتن بدين علّت جى بآخر كار خوذ «14» بكشايذ، بس اكر «15» بغايت سخت بوذ نقيع آلو خورذ جند بار، و «16» اندر جنين‏ «16» تدبيرها آبله كم بيرون آيذ و بيمار زوذ برهذ «17». باز اكر آبله بيرون امذه بوذ خون برنكيرذ و قرص كافورى نخورذ «18» كه آبله‏ «18» متحير كردذ و بيرون نيايذ «19»
______________________________
 (1)- م: سرخيجه‏
 (2- 2)- ف: ايذ مطبقه و باز پشت درد كنذ
 (3)- ف: و از
 (4)- ف: «و بترسذ» ندارد
 (5)- ف: چو
 (6- 6)- ف: بركيرذ بفصد و حجامت بسيار
 (7)- ف: بكار دارذ
 (8- 8)- ف: ياذ كرده‏ام و
 (9)- ف: «با» ندارد
 (10- 10)- ف: ترش‏تر
 (11- 11)- ف: بشكر شيرين كرده‏
 (12)- ب ه: تا خوش و جرب آيذ
 (13- 13)- ف: يا اب ريواج‏
 (14)- ف: افزوده. شكم‏
 (15)- ب ه: شكم‏
 (16- 16)- ف: ازين چنين‏
 (17)- ب ه: و راحت بايد
 (18- 18)- ف: چه‏
 (19)- ب ه: اكنون‏
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كرم ببايذ بوشانيدن تا خوى ايذ و ابله بيرون آيذ، بس اكر اين‏جنين كند و بيرون نيايذ آب كرم بزير «1» قزاكند «2» او بنهد «3» تا بخار ان‏ «4» آب بدو رسذ آبله بيرون آيذ، انكاه اين طبيخ بخورذ [صفته‏] «5»: انجير و ميويز و عدس بى‏بوست و تخم باذبان و لك اعنى عيدان او «6» از هر يكى يك كف، اين‏همه را «7» با اب بجوشانذ تا جن جلاب‏ «7» كردذ و ببالايذ و بخورذ بروزى جند بار هر بارى قدر بنج ستير، و بجشم اندر جكانذ اب كشنيز «8» و كافور «9» يا «9» كلاب كبذو تترى فرغار كرده بوذ، و انكاه آب سرد و سركا غرغره كند جند بار و ببينى اندر جكانذ «10» تا بدين جايها آبله بيرون نيايذ، و كرم ببايذ داشتن هم‏جنان تا ريم كند، و انكاه بر برك بيد خوابنيدن‏ «11» يا بر نطع اديم اكر برك بيد نبوذ و كر «12» بر آنجا كى او خفته بوذ «13» كل سرخ سوذه بر براكنده بوذ سخت‏ «14» نيك آيذ، و كر «14» خشك دير شوذ نمك آب اندك‏اندك بر آنجا زنند تا خشك شوذ و دايم بيش او كز خشك بايذ سوختن و كزدوذ بايذ كرذن تا بدين تدبير خشك شوذ، و كر تابستان بوذ بكيرذ صندل و برك مورد و كل سرخ و بجوشانذ با آب و بيمار را بدان اب اندر «15» بشويذ،(f .985)  و كر «15» خشك ريش كردذ بروغن ببايذ ماليذن تا نرم كردذ، و علاج حصبه هم برين‏ «16» قياس بوذ و باز آب نار و قرص كافورى و قرص طباشير مطفى بكار دارذ، و آبله بذ بنفش بوذ «17» و خردكان‏ «18»
______________________________
 (1)- ف: زير
 (2)- ف: قراكند م: لحاف‏
 (3)- ب ه: ظ. اب كرم ... او بردارد و بنهد بزير او
 (4)- ف: «ان» ندارد
 (5)- قياسا افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود
 (6)- ف: «او» ندارد
 (7- 7)- ف: باب بجوشانذ تا چن كلاب‏
 (8)- ب ه: تر
 (9- 9)- ف: با
 (10)- ف: اندر كشذ
 (11)- ف: خوابنيذه م: خوابنند
 (12)- ف: «و كر» ندارد
 (13)- ب ه: برك‏
 (14- 14)- ف: خوب ايذ و اكر
 (15- 15)- ف: بشويند و اكر
 (16)- ف: بذين‏
 (17)- ب ه: و ابله بنفش بد بود
 (18)- ف: افزوده. را نيز
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 738
بذ بوذ و حصبه بنفش نيز بذ بوذ، و جن بدين آبلها غشى افتذ دمادم و خفقان‏ «1» و تب كم نكردذ بيمار هلاك شوذ، و شستن‏ «2» انكاه بايذ كى تب تمام‏ «3» فرونشيند و كرمى بروذ و ابله بريزد «3» اكر بيش ازين شويند بتبهاء عفنى باز كردذ «4».
فى الحمّى البلغميّة «5»
اين تب از بوسيدن بلغم بوذ، و بوذ كى اين بلغم اندر اجواف عروق پوسد و آنكاه اين تب بيوسته كردذ اعنى دايمه، و شش ساعت كمتر كردذ و هژده ساعت قوى‏تر «6» و لكن نكسلد هيج، و بيش از تب لرزه و سرد يافتن نبوذ «7» و اين تب را نوبه نبوذ «7»، و بوذ كه اين بلغم بيرون از عروق پوسد اعنى اندر معده و امعا و باز ازين جايها بجكر آيذ «8» باز بعروق آيذ و آماذه‏ «9» كردذ مر پوسيذن را وز «10» عروق بسوى عضلات آيذ و آنكه‏ «11» آنجا ببوسذ «12»، و ان شش ساعت كى تب نبوذ زمان فترت بوذ و جن هر دو را «13» جمع كنى‏ «14» بيست و جهار ساعت بوذ «15»، و هر بيست و جهار ساعتى ديكربار تب باز آيذ و «16» همين ساعات‏ «15» را دور خوانند «17».
و اين تب را بشناسند بسه جيز: يكى ازين سه اسباب طبيعى اعنى فصل سال و مزاج بيمار و سال‏ «18» و فصل سال زمستان بوذ و مزاج بلغمى جن مزاج كوذكان‏ «19» و زنان و سال بيمار سال بيران بوذ امّا حال كوذكان از بسيارى‏ «20»
______________________________
 (1)- ب ه: آرد
 (2)- ب ه: از آبله‏
 (3- 3)- ف: بروذ و كرمى نمانذ و ابله‏
 (4)- ف: افتذ
 (5)- ف: باب فى الحمى البلغميه‏
 (6)- ف: افزوده. بوذ
 (7- 7)- ف: ندارد
 (8)- ف: افزوده. و
 (9)- ب ه: و مستعد
 (10)- ف: و از
 (11)- ف: و انكاه‏
 (12)- ب ه: و جون ببوسد ... بوذ م: و جن ببوسذ انكاه زمان نوبت بوذ
 (13)- ف: «را» ندارد
 (14)- ب ه: ظ. يعنى اخذ و فترت، خ. م: اعنى نوبت را و فترت را
 (15- 15)- در «ب ه» با علامت «لا- الى» مشخص شده است م: و ان‏
 (16)- ف: افزوده. اين‏
 (17)- ب ه: و اين را دور خوانند، خ‏
 (18)- ف: «و سال» ندارد م: افزوده. بيمار
 (19)- ب ه: و نازك‏تنان‏
 (20)- ف: بسيار
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خوردن‏ «1» و حال بيران از بسيارى‏ «2» گرد آمدن بلغم اندر معده ايشان و مزاج شهر سردسير بوذ،(f .095)  و ديكر «3» از كارهائى‏ «4» كه ليست من الطبيعه خوانند و اين نيز طبيعى بوذ و لكن محدود نبوذ جن جماع كردن بافراط [و بى‏رنجى‏] «5» و بطالت و به آب‏ «6» بسيار اندر آمذن و غذاهاى بلغمى بسيار بكار داشتن و طعامهاء مختلف دمادم‏ «7» از بس يك‏ديكر خوردن‏ «7» ناكواريذه‏ «8»، و سديكر كارهاى بيرون از طبيعى اعنى عرضى.
و مرين‏ «9» نوبه را بيش از نوبه‏ «9» سرما كيرذ «10» جند بار بدين‏كونه كاه سرما كيرذ و «11» كاه تب بيرون آيذ و دستها و بايان جن‏ «12» يخ كردذ، و سبب اين سرد يافتن بيرون آمذن بلغم بوذ كه بعضلها تن افتذ و اين بلغم نابوسيذه بوذ و لكن آماده كشته بوذ مر بوسيدن را، باز جون بوسيدن‏ «13» كيرذ تن كرم كردذ بدشوارى و كرمى اين تب ماننده بوذ مر كرمى آب را كه كرم بوذ و تيزى ندارذ باز تيزى تب غب ماننده بوذ مر فروغ آتش را و جن دست بر اندام‏ «14» نهى اين كس را ان ساعت كرمى تب‏ «15» نيابى قوى باز جون ديرتر بدارى كرمى تب‏ «15» بديد آيذ، و سبب اين آن بوذ كه حرارت بمغاكى تن اندر بوذ و بيرون نيايذ از لزوجت‏ «16» بلغم را باز جون كرم كردذ از كرمى دست تو حرارت تب بديد آيذ «17» از حرارت تو «17» كتحليل كند مر غلظ «18» آن‏
______________________________
 (1)- ف: افزوده. بوذ
 (2)- ف: بسيار
 (3)- در «ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است م: افزوده. سبب آن بوذ كه ساخته‏ايد از انك كويند
 (4)- ف: كارها
 (5)- از «ف» افزوده شد.
در اصل: ظ. يانى رنجى و
 (6)- ب ه: سرد
 (7- 7)- ف: سپس يك‏ديكر خورذ
 (8)- ب ه: ظ. ان بيشين ديكرى خوردن‏
 (9- 9)- ف: نوبة را از پيش نوبه‏ء
 (10)- در «ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است. م: افزوده. و دير ندارذ و بوذ كه تب بيرون ايذش و باز ديكربار سرما كيرذ و
 (11)- ف: «و» ندارد
 (12)- ف: چو
 (13)- ف: بپوسيذن‏
 (14)- ف: اندامى‏
 (15- 15)- ف: ندارد
 (16)- ب ه: اين‏
 (17- 17)- ف: ندارد
 (18)- «ف» و «م»: غلط
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خلط را و تنك كند، و نبض اين كس صغير بوذ بغايت بخاصّه باوّل نوبه‏ «1»، و بول او سبيد بوذ و بآغاز بيمارى تنك بوذ باز جن نضج بديرذ سرخ شوذ و سطبر، و كوبنده بوذ اين تب و ضعيف كرداند زوذ، و باول بيمارى عرق نيايذ باز جن نضج بديذ آيذ عرق آغاز كردن كيرذ و جن دير بمانذ روى آماس كيرذ و سبرز كلان‏ «2» كردذ و بى‏ضعيفى معده نبوذ «2» اين تب و بوذ كى آماس معده بوذ و ان صعب بوذ و نوبه‏ «1» از سوى شبانكاه بوذ و اين از سطبرى و لزوجت آن خلط بوذ و نضج نايافتن نوبه‏ «1»(f .195)  هژده ساعت‏ «3» و فترت‏ «4» شش ساعت و همان نيز باك نشوذ از تب و با درد معده بوذ و كر قى كند بلغم بسيار برآيذ و تشنكى نكند «5» و لعاب دهان بسيار بوذ و لزوجات بلغمى و كر تشنه بوذ بسبب بلغم بوذ اندر معده‏ء او كه بوسيذه شوذ و آن تشنكى به آب كرم‏ «6» بنشيند نه از ان‏كه‏ «7» به آب سرد.
 «8» و علاج او باول سكنكبين بوذ و كلنكبين‏ «8» بخاصه سكنكبين بزورى و بجيزهائى‏ «9» كه ادرار كند جن نخودآب و زيربا بانكبين شيرين كرده و بروغن بادام خوش كرده با خلّ‏ «10» زيت بروغن زيت و بانكبين و سركا «10» و بر معده ضمادهائى‏ «11» نهذ كه معده را قوى كند و يك هفته برين ببوذ «12» تا نضج بديد آيذ و بول رنگ كيرذ و خلط بعرق آغازد كداختن، جن اين علامات ديدى آنكه قى بايذ كردن بيش از «13» نوبه يا باول نوبه بسكنكبين‏ «13» بزورى و آب كرم و باز كلنكبين خورذ با مصطكى و كلاب تا معده ضعيف نكردذ و جن‏ «14» جند روز
______________________________
 (1)- ف: نوبة
 (2- 2)- ف: شوذ و بى‏ضعف معده نبوذ اين تب و بوذ كه اماس معده نبوذ
 (3)- ب ه: بود
 (4)- ف: فتره‏
 (5)- ف: نبوذ
 (6)- ب ه: بهتر
 (7- 6)- ف: به‏نشينذ از انك م: بنشيند نه‏
 (8- 8)- ف: علاج وى باول سكنكبين و كلنكبين بوذ
 (9)- ف: بچيزها
 (10- 10)- ف: و زيت و بانكبين و سركا كرده‏
 (11)- ف: ضمادها
 (12)- ف: بباشذ
 (13- 13)- ف: نوبت يا باول نوبة سكنكبين‏
 (14)- ف: «چن» ندارد
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برآيذ تب نقصان كيرذ «1»، باز اكر تب نقصان نكيرد بدين تدبير «2» بدانك‏ «2» مايه بسيارست اكنون داروى مسهل بايذ خوردن بكيرذ «3» [صفت او] «4»: بكيرى تربد «5» نايزه نيك‏ «5» ده درم سنك زنجبيل و علك رومى از هر يكى يك درم سنك شكر طبرزذ دوازده درم سنك، همه را جمع كنى سوذه هر شبى يك مثقال بخورذ «6»، باز اكر جند «7» روز «7» برايذ و تب نروذ هر بامداذى كلنكبين و سكنكبين خورذ اكر نوبه‏ «8» كم نشوذ و اعراض بيمارى نروذ آنكه داروى قوى بايذ خوردن، ان معجون كه شكم آرذ [صفت او] «4»: تربد يك درم سنك شحم حنظل يك دانكسنك‏ «9» غاريقون دو دانك ياره فيقرا نيم درم سنك افسنتين يا عصاره‏ء او دانكنيم‏ «10»، اين‏همه را بسايذ(f .295)  و بر سكنگبين عسلى افكنذ و بخورذ باز ديكربار بسكنكبين و كلنكبين باز روذ جند روز ديكر برين بباشذ، اكر به نشوذ اقراص كل با كلنكبين برآميزذ «11» و بخورذ از قرص كل‏ «12» يك درم سنك و از كلنكبين ده درم سنك و باز «13» بر اثر او سكنكبين بزورى خورذ «14» اندر ساعت و كر ضعيف شوذ جوژه بريان خورذ و مطنجنه و ثريد و خوردى نخورذ كى اندر ساعت بلغم كردذ اندر معده و اكر بدين كى كفتم مراد بحاصل نشوذ آنكه‏ «15» حاجت آيذ بقرص كل بزرك‏ «16» [صفت او] «4»:
بيخ‏ «17» كرفس‏ «17» و بيخ رازيانه از هر يكى ده درم سنك تخم كرفش و تخم رازيانه‏
______________________________
 (1)- ف: نقصان پذيرذ
 (2- 2)- ف: ان‏كه‏
 (3)- ف: «بكيرذ» ندارد
 (4)- از «م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود
 (5)- ف: نايژه ب ه: ظ. در نسخه تربد پانزده درمسنك بود
 (6)- ب ه: و اين را دوا التربد خوانند ... تربد يك درمسنك ... مصطكى يك درم ... دو درم.
 (7- 7)- ف: تب‏
 (8)- ف: نوبت‏
 (9)- ف: دانكسنكى‏
 (10)- «ب ه» و «م»: ربع درهم‏
 (11)- ف: بياميزذ
 (12)- ف: «كل» ندارد
 (14- 13)- ف: برو سكنكبين خورذ بزورى. م: برابر او سكنكبين بزورى خورد.
 (15)- ف: انكاه‏
 (16)- ب ه: افزوده. كل سرخ ده درمسنك غافث شش درمسنك يا عصاره او افسنتين يا عصاره او سه درمسنك مصطكى يك درمسنك سنبل و اسارون و فقاح الاذخر و انيسون از هر يك يك درمسنك قرص كند از سه درمسنك شربت يك قرص با اين طبيخ‏
 (17- 17)- ف: كرفته‏
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و انيسون و نانخواه و كشوث و شكاع و باذ آورذ از هر يكى بنج درم سنك، اين‏همه را بجوشانذ با سه رطل آب تا بيك‏ «1» رطل باز آيذ و «2» آنكاه ده درم سنك ازين طبيخ با ده درم سنك سكنگبين بزورى با اين قرص بخورذ بناشتا و نكاه- دارذ تا كرم نكردذ ازين علاج، باز اكر كرم كردذ اين طبيخ بكار دارذ [صفت او] «3»: بكيرذ كشك جو بنج ستير بيخ كرفش و رازيانه و تخم هر دو و انيسون و تخم كسنى و غافث و افسنتين و لك و ريوند و روينه و شكاع و بادآورد از هر يكى سه درم سنك سنبل و بيخ سوس از هر يكى شش درم سنك كل سرخ دوازده درم سنك مصطكى دو درم سنك، اين‏همه‏ «4» با بنج ستير ميويز و با جهار رطل آب بجوشاند تا بيك رطل باز آيذ و شربتى مقدار سه ستير بوذ با شكّر و روغن باذام از شكر ده درم سنك وز «5» روغن دو درم سنك، يك هفته برين بباشذ تا كرمى كم كردذ انكاه هر دو شبى يك‏بار شكم ارد بدوا التربدى، اكر نوبه كم نكردذ بذان معجون شكم آرذ كياذ كردم، و كر كوشت خورذ مطنجنه بايذ و قليه و ثريد(f .395)  و خوردى جرب انكاه كتب نقصان كرفته بوذ، و اكنون بارى حيله بايذ كردن تا «6» عرق آيد هر روزى اكر «6» بكرمابه روذ روا بوذ و بيش از غذا بايذ رفتن و هيج آب نبايذ خوردن اندرين تب و همه آب با سكنكين خورذ و بى او نخورذ و دايم آن داروها خورذ كى ادرار كند، و بيشتر اين‏جنين تب باستسقا بلغمى باز كردذ آنك لحمى كويندش و آنكاه جن آن‏ «7» نشان ديذى بدان باب باز كرد و علاج استسقا لحمى كن بسكزينيا و دوا الكركم و اثاناسيا و دنيد كل و دنيد ريوند و دوا اللّك را بدين باب حظ «8» عظيم است و اين داروها بمقدار كرمى تب و
______________________________
 (2- 1)- ف: باز ايذ
 (3)- از «م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.
 (4)- ف: افزوده. را
 (5)- ف: و از
 (6- 6)- ف: هر اينه عرق ايذ اكر هر روزى‏
 (7)- ف: اين‏
 (8)- ف: حظى‏
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تلازق او بايذ خوردن، اكر بلغم سطبر بوذ فلافلى و سكزينيا بايذ، و كر تنك بوذ دنيد كل و دوا الريوندى و مصطكى و عود هندى و انيسون و كلنكبين عسلى يا شكّرى‏ «1» و سكنكبين بزورى عسلى يا شكرى و دمادم قى كردن‏ «1» بترب و سكنكبين و آب كرم، باز اكر «2» قى‏ «2» بسيار كردذ و هر طعامى‏ «3» كه بخورذ قى كند ميبه بايذ خوردن يا شراب نار بزبوده يا اين شراب [صفت او] «4»:
بكيرذ ناردانك‏ «5» ترش يك من كندر سبيذ و مصطكى از هر يكى بنج درم سنك زبوذه‏ «6» خشك هفت درم سنك، ببزذ اين‏همه را با سه من اب تا بيك من باز آيذ باز اندك‏اندك بخورذ هر بارى جند يك درم سنك تا آنكاه كى قى بازايستد، «7» و كر از بس قى درد سر بوذ اب‏ «7» طبيخ بابونه و اكليل الملك بر سر ريزذ و دست و باى به آب‏ «8» كرم [اندر] «9» نهد، و روغن نه‏بايذ اندوذن بهيج حال، و نكاه بايذ داشتن تا بيش از نوبه‏ «10» بخواب اندر نروذ، و غذا نخورذ و بيشتر غذا نخوداب دارذ بآبكامه خوش كرده و آب با ما العسل خورذ يا «11» ما السكّر اكر كلنكبين همى زيان دارذ و تا جاره بوذ كوشت(f .495)  نخورذ. [صفت‏] «4» شرابى شايسته‏ «12» كبجاى آب‏ «12» بخورذ: آب روشن دو رطل انكبين يك رطل بجوشانذ و كفك بركيرذ و با او يار كند عود هندى و سنبل و زعفران شاخ و مصطكى از هر يكى يك درم سنك و «13» نكاه دارذ تا آب بياميزذ «14»، و آن قرص كه ورا اقراص العشره الادويه‏ «13» كويند نيك خاصيت دارذ بدين‏ «15» بيمارى‏ «15» و اين‏همه آنكاه‏
______________________________
 (1- 1)- ف: و دمادم قى كنذ
 (2- 2)- ف: كرمى‏
 (3)- ب ه: يا شرابى‏
 (4)- از «م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود
 (5)- ف: ناردان‏
 (6)- ف: زفوذه‏
 (7- 7)- ف: و اكر از پس قى كردن درد سر كنذ
 (8)- در اصل: افزوده. اندر
 (9)- از «ف» و «ب ه» افزوده شد.
 (10)- ف: نوبت‏
 (11)- ف: افزوده. با
 (12- 12)- ف: بجاى اب كه‏
 (13- 13)- ف: بكار دارذ با اب بياميزذ و ان قرص را كه ورا اقراص الادوية العشرة
 (14)- ب ه: افزوده. و مى‏خورد.
 (15- 15)- ف: باب‏
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بوذ كه اين تب خالص بوذ، باز اكر غير خالص بوذ و با صفرا آميخته بوذ اين نشايذ كه من ياذ كردم، آن بايذ كه ياذ كرده بودم مر غب غير خالص را بدان بايد مشغول شدن.
و بدانك تبهاء بلغمى بسيار نوع‏ «1» بوذ يكى را بلغميه الدايمه‏ «2» و علاج اين هم ازين معالجات بوذ كياذ كردم، و ديكر را بلغميه الدايره كويند و اين را نيز ياذ كردم، و سديكر را احامى‏ «3» كويند و اين اان بوذ كه دايم‏ «4» خداوندان اين‏ «4» بعرق اندر بوند و اين را سبب بلغمى‏ «5» تنك بوذ و بسيارى او، و يكى ديكر را خندقى‏ «6» كويند و اين نيز هم‏جن احامى‏ «3» بوذ الّا انك خوى نبوذ «7» و لكن بخارى كرم برايذ از اندامها جنانك از كندها «8» برآيذ، و يكى ديكر را زمهريرى كويند و خداوندان‏ «9» هيج كرم نكردند و سبب او بلغم زجاجى بوذ و همه را علاجها ياذ كردم اكر بجوئى بيابى، اكنون حال حمّى ربع كويم‏ «10».
فى حمّى الربع‏ «11»
اين تب را كى تب جهارم كويند و تب ربع كويند كابتدا بيايذ «12» بى از آنك بيش از وى تب ديكر بوده بوذ و لكن بنادره‏ «12» بوذ و بيشتر كه بيايذ از بس تبهاى صفرائى و بلغمى آيذ و اكنون اين تب شناخته آيذ از جيزها طبيعى وز جيزهاى‏ «13» كه نه طبيعى بوند [اعنى‏] «14» اعراض اين تب.
______________________________
 (2- 1)- ف: بوند يكى را بلغميه الدايمه كويند
 (3)- ف: ظ. احاحى م: احامى‏
 (4- 4)- ف: خداوندش‏
 (5)- ف: بلغم‏
 (6)- ف: خندوقى‏
 (7)- ف: نيايذ
 (8)- ب ه: خنادق‏
 (9)- ف: افزوده. اين‏
 (10)- ف: ياذ كنم‏
 (11)- ف: باب تب ربع‏
 (12- 12)- ف: بى‏انك ز پيش وى تبى ديكر بوذه بوذ و ليكن بنادر
 (13)- ف: چيزها م: جيزها
 (14)- از «ف» و «ب ه» افزوده شد.
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فامّا آن جيزها كى طبيعى بوند بدان توان شناختن كه خداوندان(f .595)  سودا را افتذ اعنى انكسها را كه مزاج ايشان سودائى بوذ و مر كهول را، و بوذ كه مر خداوندان مزاج خشك را نيز افتد جن سوخته كردذ «1» اخلاط ايشان‏ «1» و به تير ماه افتذ و بشهرهاى سردسير و بدان جايكاهها كى سنك و كوه دارذ و آبهاشان غليظ بوذ، و «2» شناخته آيذ از ان‏ «2» كارها كنه طبيعى بوند اعنى نه محدود بوند كز «3» بس تدبيرهاء سودائى افتذ و بكار داشتن غذاهاء سودائى جن ماهى شور و كوشت كاو و اشتر و اسب و «4» شكاريهاى‏ «4» كوهى و عدس و كرنب و بنير «5» كهن‏ «6» و با تنكان خاصّه، و شناخته آيذ از كارهاء كه بيرون از طبيعى‏ «7» بوند اعنى اعراض اين تب، كه‏ «7» اين تب‏ «8» بيشتر از سوختن اخلاط ايذ اعنى سوختن خون و صفرا و بلغم، «9» جى اخلاط جن ببوسند «9» از آنجا تبها آيذ كوناكون، و بوذ كى سوداء طبيعى بوسذ و زو اين تب بيايذ و لكن بنادره بوذ، و خون را دو جزو بوذ يكى تنك لطيف و ديكر سطبر «10» غليظ، اكر آن تنك بوسذ ازو تبهاء صفرائى آيذ، و كر «11» ان غليظ بوسذ «12» ازو اين تب ربع ايذ، و كر بلغم بريان شوذ و سطبر كردذ و ببوسذ ازو نيز اين تب آيذ «13»، و علاج هر يكى ازين تبها ديكركونه‏ «14» بوذ، و بوذ كى از بس بيماريهاى سبرز اين تب بيايذ و سبب او آن بوذ كه سبرز نتوانذ سودا را «15» بخويشتن كشيذن و سودا با خون بمانذ «16» و ببوسذ و زو «17» تب ربع آيذ، يا
______________________________
 (1- 1)- ف: اخلاطشان‏
 (2- 2)- ف: نيز شناخته ايذ از
 (3)- ف: كه از
 (4- 4)- ف: شكارجيها
 (6- 5)- ف: تر
 (6)- «ب ه» و «م»: و تيز
 (7- 7)- ف: بوذ اعنى اعراض‏
 (8)- ب ه: از بس تبهاء ديكر ايذ و سبب اين ان بود كى‏
 (9- 9)- ف: افزوده. چه اين اخلاط چن پوسذ
 (10)- ف: افزوده. و
 (11)- ف: و اكر
 (12)- ف: بپوسذ
 (13)- ب ه: اعنى ربع و اكر صفرا بريان شود و سطبر شوذ و ببوسذ ازو تب ربع ...
 (14)- ف: افزوده. كونه‏
 (15)- ف: «را» ندارد
 (16)- ب ه: انجا
 (17)- ف: افزوده. اين‏
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 746
غذاهاء سودائى بسيار خورده بوند بدان مقدار كه سبرز هر جند «1» قوى بوذه بوذ عاجز آيذ از جذب او از بسيارى كبوذ و جن آنجا با خون بمانذ ببوسذ و زو «2» اين تب ايذ.
و اين تب دو كونه بوذ يكى دايمه و يكى دايره. اكر عفونت اندر «3» اجواف عروق بوسذ «4» دايمه آيذ، و اكر از بيرون‏ «3» اجواف عروق افتد دايره آيذ، و آنك دايمه بوذ ورا نوبه‏ «5» نبوذ و دايره را نوبت بوذ و بيش از(f .695)  «6» نوبه سرمائى‏ «6» صعب بوذ جنانك‏ «7» مثلا استخوانها «7» بشكنند كبهيج تب اآن جنان نبوذ، و جو «8» ترا اين سرما دليل‏ «9» كردد بدليل دكر «9» حاجت [نيايذ] «10»، و زمان نوبه‏ «5» بيست و جهار ساعت بوذ و زمان فترت جهل و هشت ساعت، و بوذ كى بفزايذ «11» و بكاهد جندانك زمان نوبه‏ «5» بشش ساعت باز آيذ «12»، و جن نوبه‏ «5» شش ساعت بوذ زمان فترت شست و شش ساعت بوذ، و بوذ كه اندرين دو ميان بوذ كمتر و بيشتر جندانك بلانهايه‏ «13» باز كردذ، و جن هر دو زمان را جمع كنى هفتاد و دو ساعت ايذ «14» و آن را دور خوانند، و بهر هفتاد و دو ساعتى باز آيذ و اين سرما دير بدارذ و باز جن كرم كردد سخت كرم كردذ جنانك هيزم بزرك ديرتر «15» اندر كيرذ باز جن‏ «16» اندر كيرذ صعب اندر كيرذ.
و «17» سبب درازى‏ «18» نوايب و كوتاهى‏ «19» بسيار كفته آمذه است و اكنون‏
______________________________
 (1)- ف: «هر جند» ندارد
 (2)- ف: و ازو
 (3- 3)- ف: ندارد
 (4)- «ب ه» و «م»: افتذ
 (5)- ف: نوبت‏
 (6- 6)- ف: نوبت سرما
 (7- 7)- ف: استخوانها مثلا
 (8)- ف: چن‏
 (9- 9)- ف: كرد بدليل ديكر
 (10)- از «ف» و «م» افزوده شد. ب ه: نباشد
 (11)- ف: بيفزايذ
 (12)- ب ه: و زمان فترت هم بشش ساعت‏
 (13)- ف: بلانهايت‏
 (14)- ف: بوذ
 (15)- ف: «تر» ندارد
 (16)- ف: باز چو
 (17)- ف: «و» ندارد
 (18)- ب ه: اين‏
 (19)- ف: افزوده. نوايب‏
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نيز كويم‏ «1» اكر با سودا بلغم برآميزذ نوبة دراز كردذ از قبل آنك خلط بسيار كردذ، و كر صفرا برآميزد «2» كوتاه شوذ «2»، و كر وقت زمستان بوذ يا تيرماه نوبه‏ «3» بفزايذ، و كر بهار بوذ يا تابستان نوبه‏ «4» بكاهذ، و كر بيمار قوى كردد نوبه‏ «3» بكاهذ، و كر ضعيف كردذ نوبه‏ «3» بفزايذ بدانك دفع نتواند كردن‏ «5» و تحليل نتوانذ كردن، و كر تن بيمار متخلخل بوذ نوبه‏ «3» بكاهذ و كر متلزّز بوذ نوبه‏ «3» بفزايذ، و «6» تدبيرهاء ناموافق نوبه‏ «3» بفزايذ و تدبيرهاء موافق نوبه‏ «3» بكاهذ، و بوذ كه بيشتر و سبستر افتذ نوايب او «7» و سبب ان بسيارى خلط بوذ يا اندكى يا سطبرى يا تنكى، اكر بسيار شوذ نوبه‏ «8» بيش افتد «9»، و كر تنك شوذ نوبه بيش‏ «10» افتد «9»، و كر كمتر شوذ يا سطبرتر نوبه‏ «4» سبس‏تر افتد، و فرق بدان توانى‏كردن كه اكر زمان نوبه‏ «4» بفزوده بوذ سبب يا بسيارى خلط بوذ «11»(f .795)  يا سطبرى، و كر زمان نوبه‏ «3» بكاهذ سبب اندكى خلط بوذ يا تنكى.
و اين تب را خاصيتيست كه نبض اين كس صغير كردذ باول‏ «12» نوبه و باول بيمارى جنانك نتوان‏ «12» يافتن مكر بجهد، و ممتد «13» و صلب و بطى بغايت و متفاوت بغايت بوذ، و سبب‏ «14» سردى اين خلط و خشكى او بوذ، و باز «15» بمنتهى نوبه‏ «15» و منتهى بيمارى نبض عظيم كردذ و مستوى نبوذ بدين تب، و بول اصحاب اين تب باول بيمارى تنك و سبيذ بوذ و بآخر سياه كردذ و بول ايشان ببرابر «16» اخلاط بكردذ اكر از احتراق صفرا بوذ زرد كردذ
______________________________
 (1)- ف: بكويم‏
 (2- 2)- ف: كوتاهى كيرذ
 (3)- ف: نوبت‏
 (4)- ف: نوبة
 (5)- ف: «نتوانذ كردن» ندارد
 (6)- ف: افزوده. باز
 (7)- ف: «او» ندارد
 (8)- ف: نوبة. ب ه: ظ. غلظ
 (9- 9)- ف: ندارد
 (10)- ب ه: ظ. نفزايد
 (11)- ف: بوذه بوذ
 (12- 12)- ف: نوبة بيمار چنان‏كه نتوانى‏
 (13)- ب ه: تمدد
 (14)- ب ه: اين‏
 (15- 15)- ف: منتهى نوبة
 (16)- ف: برابر
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و كر «1» از احتراق خون بوذ سرخ كردذ و «2» بهمه حالها غير نضيج بوذ، و سبرز ايشان بزرك بوذ، و براز سخت بوذ و سياه، و «2» باول بيمارى عرق اندكى بوذ و باز بآخر بسيار آيذ «3» و بدان عرق فايده نيايذ، و تيزى اين تب بيش بوذ از «4» تب بلغمى الّا آنك بتيزى تب غب نرسد و «5» از «5» درد سر و سوزش و تشنكى كبا غب بوذ اينجا نبوذ و جن بدان‏وقت تبها ربع بسيار بينى بدان بدرست‏ «6» كى ربع است.
و كر اين كس كلان بوذ و سرخ‏روى و ركهاى او بر «7» بوذ «7» اغاز علاج از فصد باسليق كن، و كر خون بسيار بوذ و سياه بيشتر بركير «8» و كر اندكى بينى و سرخ زوذ باز بدار «8»، و شكم بايذ آوردن بداروى كه سودا فرود ارذ و بباب ماليخوليا بسيار ياذ كرده‏ام، و كر كرمى ندارذ مزاج بيمار «9» مطبوخ افتيمون‏ «10» بر وجه او «10» تمام، و كر كرمى دارذ «11» بر «11» بنج درم سنك افتيمون‏ «12» بيست درم سنك شكّر برافكن و بده و كر كوذك بوذ سه درم سنك‏ «13» بس بوذ و دمادم اسهال بايذ كردن و نضج نكاه بايذ داشتن جه اين خلط را نضج دير افتد، و كر دانى كه بلغم با(f .895)  او يارست قى بايذ كردن بترب و سكنكبين جنانك ياذ كرده‏ام‏ «14» بباب حمّى بلغمى، و كر دانى كه صفرا با او يار بوذ نقيع هليله زرد و هليله سياه و سنا و شاهترّه و تريامان و افتيمون و ميويز بى‏دانه و الو بستى اين‏همه را نقيع كند و آب بستانذ وزين آب بيست درم سنك و سكنكبين ده درم سنك با او يار كند و ياره فيقرا نيم درم سنك و
______________________________
 (1)- ف: و اكر
 (2)- ف: «و» ندارد
 (3)- ف: بوذ
 (4)- ف: افزوده. تيزى‏
 (5- 5)- ف: ان‏
 (6)- ف: درست‏
 (7- 7)- ف: بينى‏
 (8- 8)- ف: اندكى بوذ و سرخ زوذ باز دار
 (9)- ف: «بيمار» ندارد
 (10- 10)- ف: بر وجه و م: بده بر وجه‏
 (11- 11)- ف: با
 (12)- ب ه: سوده‏
 (13)- ب ه: افتيمون‏
 (14)- ف: ياذ كردم‏
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غاريقون دو دانكسنك و بدهذ تا بخورذ جند بار «1» و «1» بنيرآب كند با افتيمون و بدهذ «2» تا بخورذ دايم، و جن‏ «2» پاك كرد آن وقت بيمار اكر ضعيف بوذ آن دو روز ورا «3» غذا بايذ داذن از كوشت و ان يك روز نوبه‏ «4» روزه بايذ داشتن، و كر قوى بوذ يك روز كوشت بايذ داذن و يك روز نه، و اسهال بايذ كردن از نوبه‏ «5» بديكر روز، و روز نوبه‏ «5» قى بايذ كردن باول نوبه‏ «5» بسكنكبين و آب كرم، و كر «6» قى دشوار آيذ بيش از قى ماهى شور خورد و جكندر و سبندان‏ «7» و زبر او «7» شراب مسكر خورذ و آب كرم بسيار باز سكنكبين كه بدو ترب فرغار كرده بوند باز قى كند، و ان دو روز كنوبه‏ «8» نبوذ غذا خورذ تمام كوشت بره تر و بزغاله و جوژه خورد و نخوذآب يا زيربا و بيش از كوشت غذا سباناخ خورده بوذ بآبكامه خوش كرده و روغن زيت، و آب كرم بخويشتن فروريزذ و كر «6» بدين اب اندر نشيند روا بوذ، و بيش از غذا بايذ اين اب كرم، و كر بكرمابه اندر آيذ «9» بدان مقدار «9» كه خوى نيايذ روا بوذ، و هيج رنجه ندارذ خويشتن را و خواب بسيار آرذ و راحت جويذ و شرابى‏ «10» جويذ تلخ‏ «10» و تنك و آب بسيار با او بياميزد و بخورذ تا تن او بدين تدبير تر كردذ، و نكاه بايذ كردن اكر نوبه‏ء «4» بيمارى كوتاه‏تر كردذ و اعراض(f .995)  بيمارى نقصان بديرذ بر همين جمله باشد، بس اكر نكاهد آنكاه بداند كمايه بسيارست و اسهال قوى‏تر كند بدان معجون كه بباب تب بلغمى ياذ كردم‏ «11» اسهال كند جند بار «11»، باز جن جهل روز كذشته بوذ و استفراغهاء قوى كرده بوذ اكنون هر بامداذى با همين تدبيرها كياذ كردم‏
______________________________
 (1- 1)- ف: يا
 (2- 2)- ف: و چن تن‏
 (3)- ف: «ورا» ندارد
 (4)- ف: نوبة
 (5)- ف: نوبت‏
 (6)- ف: و اكر
 (7- 7)- ف: و از بروى‏
 (8)- ف: كه نوبت‏
 (9- 9)- ف: مقدارى‏
 (10- 10)- ف: خورذ طلخ‏
 (11- 11)- ف: چند بار اسهال كنذ
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جند كوزى از فلافلى بخورذ و هم جند فندقى معجون‏ «1» انكزذ بخورذ [صفته‏] «2»: انكزذ و مر و برك سداب خشك و بلبل از هر يكى برابر بسايذ و ببيزذ و بانكبين معجون كند از انكبين دو جند داروها و بوقت خواب بخورذ، و بايذ تا ببيمارى‏ «3» نضج يافته بوذ و كر نضج نيافته بود يكى تب ربع دو كردذ و سه، و بآخر كار عرق بايذ آورد «4» بكرمابه، و شراب صرف بكار- دارذ تا مايه تحليل بديرذ، و اين‏همه ان‏وقت بايذ كردن كفصل زمستان بوذ و مزاج بيمار سرد بوذ و مايه غليظ بوذ «5»، و كر فصل تابستان بوذ و بيمار لاغر بوذ و كرم مزاج را «6» ازين كياذ كردم هيج‏جيز نشايذ «7» و اعتماد بر ما الجبن بايذ كردن با سكنكبين بزوزى طبرزذى و كاه‏كاه هليله‏ء سياه و افتيمون بجوشانذ با ميويز منقا «8» و بخورذ و «8» از افتيمون بنج درم سنك و از هليله ده درم سنك ميويز بنج ستير. و «9» كر افتيمون را بسايذ و بر سكنكبين‏ «10» شكرى‏ «10» افكند روا بوذ، و آنكه تدبير مرطّب بركيرذ جنانك ياذ كردم و غذاهاى مرطّب خورذ جن سباناخ و ملوخيا و كشك و بقلة اليمانيّه و ماش سبيد كرده بروغن باذام و «11» بشكّر «11» طبرزذ، و روز [نوبت‏] «12» قى كند بسكنكبين‏ «13» و آب كرم فاتر، باز اكرين‏ «14» تب قوى نبوذ بيمار كوشت خورذ جنانك ياذ كردم(f .006)  و شكم نرم‏ «15» دارذ «15» به آب جكندر و انجير فرغار كرده بانكبين و آب كرم و خوردى خروس و بسبايه شوربا بزذ و بخورذ و بياشامذ «16» بيش از «16» طعام، و كر فصد واجب كند كاهلى نكند، باز اكر ربع دايمه بوذ فصد باسليق‏
______________________________
 (1)- ف: «معجون» ندارد
 (2)- قياسا افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود
 (3)- ف: بيمارى‏
 (4)- ف: بايذ آوردن‏
 (5)- ب ه: تا اين تدبيرهاء قوى كند
 (6)- ف: «را» ندارد
 (7)- ف: «نشايذ» ندارد
 (8- 8)- ف: بخورذ
 (9)- ف: «و» ندارد
 (10- 10)- ف: شكر
 (11- 11)- ف: شكر
 (12)- از «ف» و «م» افزوده شد. در اصل: نوبه‏ء
 (13)- ف: افزوده. شكرى‏
 (14)- ف: اكر اين‏
 (15- 15)- ف: كردم‏
 (16- 16)- ف: ازين‏
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و صافن نيك آيذ و سوذ دارذ و سكنكبين بزورى شكّرى‏ «1» با «1» تخم خيار و خيار بادرنك و كشكاب با سكنكبين بزورى‏ «2» و بنيرآب با سكنكبين بشكرى‏ «3» كه بدو افتيمون جوشانيده بوذ بوقت بختن سكنكبين، باز اكر از بس تبهاء تيز آمذه بوذ جهد كند بترطيب و «4» بنيرآب‏ «4» با سكنكبين جنانك ياذ كرده‏ام‏ «5»، و بدانك اين بيماريها كه دراز بمانذ سبب بسيارى خلط بوذ جنانك بتب بلغمى يا بغب‏ «6» غير الخالص يا بشطر الغب، يا «6» لزوجت اين خلط بوذ جن سودا، يا هر دو جو «7» زمهريرى از بلغم لزج، و كفتم كى اين خلط نضج دير بديرذ بنضج مشغول مباش جه استفراغ كن باول بفصد يا بمسهل يا بهر دو، و باز كفتم كباخر تحليل بايذ كردن بداروهاء محلل جن فلافلى و معجون حلتيت‏ «8» و اقراص حلتيت‏ «8».
و باز كفتم كى اين داروها از بس نضج بايذ داذن جه‏ «9» اكر بيش از «9» نضج دهى يكى ربع دو كردذ يا سه، جنانك جالينوس كفت بكتاب نوادر تقدمة المعرفه، و بدين كتاب كفتست‏ «10» كه مردى را تب ربع همى‏آمد، بجشكان باول بيمارى اقراص حلتيت داذند يك روز بخورد همان روز تب آمذش ديكر روز بخورذ هم تب آمذش سه ربع كشت و بماند دير بدين صفت، باز نزديك من آمذ «11» و سبب ياذ كرد، بدو «12» كفتم اقراص كجاست بياورد «13» اقراص را بيكى حقه اندر كردم و مهر كردم و علاج كردم(f .106)  تا نضج بدرفت، باز از بس نضج همين اقراص بياوردم جند ثلث درهم با بيست درم سنك سكنكبين بداذم آن روز تب نيامذ ديكر روز
______________________________
 (1- 1)- ف: يا
 (2)- ب ه: شكرى‏
 (3- 2)- ف: ندارد
 (4- 4)- ف: شراب‏
 (5)- ف: ياذ كردم ب ه: افزوده. نيك ايذ
 (6- 6)- ف: غير خالص يا بسطر الغب‏
 (7)- ف: چن‏
 (8)- م: حلتيث‏
 (9- 9)- ف: از پيش‏
 (10)- ف: كفته است‏
 (11)- ف: آمدند
 (12)- ف: «بدو» ندارد
 (13)- ف: بياوردند
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بدادم همين مقدار با سكنكبين ان روز نيز تب نيامذ روز سديكرم بداذم‏ «1» تب بكسست و آن مردمان بعجب‏ «2» بماندند، و سبب آن بوذ كى‏ «3» اخلاط «4» نضج نيافته بودند «5» و جن نضج نيافته بوذ اخلاط، داروى محلل او را «6» تحليل نه‏تواند كردن و تنك كردن و بيرون آوردن ازين عضو كمايه بدو كرد آمده بوذ «7»، بعضى بيرون آرذ «8» و بعصوى ديكر برذ و آنجا بمانذ، و جن‏ «9» مايه‏ «9» بدو اندام كرد آمده بوذ دو تب آيذ، و جن بسه اندام سه تب‏ «10»، و اين اندامها كى اندر ايشان كرد آيند اين اخلاط يكى فم معده بود و تقعير او و ديكر امعا «11» كورا طويل دقيق‏ «11» خوانند و اعور و قولون و سديكر سبرز بوذ و جكر و اجواف عروق و زهره، بس اكر بدانستن نضج و عدمان نضج جندين فوايد همى‏بوذ، و جالينوس همى‏كويذ «12» من از بس نضج داذم و حيله‏ «13» كردم تا نضج افتاذ مرين اخلاط را، تو بدانك نضج نه‏افتذ «14» تا طبيعت بيمار قوى نه‏كردذ و اين اخلاط فرمان‏بردار نكردند مر بد رفتن نضج را
اما طبيعت بيمار قوت‏ «15» بغذاها معتدل بديرذ كبسوى حرارت ميل دارذ و زودكوار بوذ جن شوربا با كوشت بره و «16» بزغاله و شراب آميخته با اب بسيار و آرام و آسايش، و مايه‏ء بيمارى فرمان‏بردار نكردذ مر نضج را تا كرم‏ «17» نكردذ و تنك، و اين به آب رازيانه بوذ و كسنى و آب كرفش كبا سكنكبين بخورذ هر روزى بدان مقدار كواجب آيذ با «18» كلنكبين‏ «19» تا
______________________________
 (1)- ف: روز سديكر بداذم ب ه: افزوده. همان مقدار
 (2)- ف: تعجب م: بتعجب‏
 (3)- ف: افزوده. آن‏
 (4)- ب ه: از اول‏
 (5)- ف: نيافته بود
 (6)- ف: ورا
 (7)- ف: كرد آمذست‏
 (8)- ف: بيرون آورذ
 (9- 9)- ف: ماند
 (10)- ب ه: ايذ
 (11- 11)- ف: بود كه ورا دقيق و طويل‏
 (12)- ف: همى‏كويند
 (13)- ف: حيلة
 (14)- ف: نيفتذ
 (15)- ف: «قوت» ندارد
 (16)- ف: «و» ندارد
 (17)- در اصل افزوده: نه‏
 (18)- ب ه: با
 (19)- ب ه: و بايد
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 753
دانسته آيذ كى استفراغ(f .206)  بسيار قوت ساقط كند، و نكاه بايذ داشتن‏ «1» تا قوّت ساقط نكند «2»، جه ميان ميان بجاى بايذ ماندن استفراغ كردن از بهر قوت را، و جن نضج بديد آمد «3» اكنون اسهال بايذ كردن بداروهاى قوى‏ «4» افتيمون و غاريقون و هليله سياه و اسطوخودوس‏ «5» و بسبايه و سنك لاجورد «6»، و غذا معتدل كنى جن زير با و نخودآب بروغن شيره كرده‏ «7» و من غذاها ياذ كردم، و حقنها نرم بكار دارى و باز حقنهاء تيز، و قى بماهى شور جنانك ياذ كردم، و بوذ كى حاجت آيذ بكنكرزذ و جوز القى و رقاع يمانى و آب شبت، «8» و كر دليرى كنى جبلاهنك‏ «8» بدهى با آب كرفش و شبت و انكبين و من اين داروها ياذ كردم ترا ببابهاى بيشين، و باز ان داروها كى‏ «9» باذها براند جن كوارش زيره‏ «9» و امروسيا و ترياق بكار دارذ هر جند روزى، و نكاه دارند تا قوت ساقط نكند بيمار، و جن نضج بديد آمذه بوذ و تو بدين صفت علاج كنى زوذ به شوذ بيمار، وز «10» بس نضج كرمابه نيك سوذ دارذ و رياضت نيز همان، و لكن بيش از نضج‏ «11» حذر بايذ كردن جه مايه‏ها تنك را «12» بيرون ارذ و سطبر را «12» بمانذ و سدّه كند جنانك ياذ كردم، و بايذ تا ببيماريها سودائى عنايت كرده آيذ «13» مر دل و جكر و دماغ را، و بتبهاء بلغمى عنايت كرده‏ايذ مر معده را و جكر را و مغز را و دل را «14»، اينك قوانين اين امراض ترا ياذ كردم.
______________________________
 (1)- ب ه: قوت او را
 (2)- ب ه: نكردد
 (3)- ف: پديذ آيذ
 (4)- ب ه: جون‏
 (5)- ف: اسطوخذوس‏
 (6)- ب ه: افزوده. و كر دليرى كند خربق سياه نيز كند. م: افزوده. و تا بتوانى دليرى مكن بخربق سياه و مردمان اين‏جنين كنند تو مكن‏
 (7)- ف: «كرده» ندارد
 (8- 8)- ف: و اكر دليرى بجبلاهنك‏
 (9- 9)- ف: باذ بزانذ چن كوارش‏
 (10)- ف: و از
 (11)- ب ه: از هر دو
 (12)- ف: «را» ندارد
 (13)- در اصل افزوده: مر دل و سبرز و جكر را و ببيماريهاء عنايت كرده‏ايذ
 (14)- ب ه: كى اعضاء رئيسه‏اند
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اكنون جند قرص ياذ كنم كه بشايذ مرين بيماريها را و اينجا سبرى كنيم. [صفت‏] «1» قرصى كه بشايذ مر بيماريهاء جكر را، و سبرز را قوّت كنذ، و اين‏ «2» اخلاط «3» ببزاند(f .306)  و تب ربع و بلغمى و صفرائى‏ «4» و سودائى را ببرانند «4»: عصاره غافث سه درم سنك بيخ زبوده‏ «5» كى اسقولوفندريون كويند بنج درم سنك قاقله و «6» ريوند «6» از هر يكى جهار درم سنك طباشير شش درم سنك تخم بابرك و تخم خيار از هر يكى جهار درم سنك زرك و كل سرخ از هر يكى سه درم سنك سنبل خوش‏بوى جهار درم سنك تخم كشوت‏ «7» شش درم سنك انيسون و تخم كرفش‏ «8» و رازيانه از هر يكى سه درم سنك بوست بيخ كبر سه درم سنك زعفران دو درم سنك‏ «9» حب البان‏ «9» جهار درم سنك تخم هندبا و تخم خيار بادرنك از هر يكى دو درم سنك، بكوبذ و قرص كند به آب برك كرفش هر قرصى يك درم سنك شربتى يك قرص بوذ با سكنكبين بزورى با آب كسنى و رازيانه و كشوت‏ «7» و آب كرفش بناشتا، و اقراص افسنتين نيك سوذ دارد، و اقراص انيسون و اين اقراص را نسخت بقراباذين بسر سرابيون‏ «10» بايذ جستن‏ «10».
اكنون يكى شراب صفت كنم بهمين اعراض، [نسخت وى‏] «11»: بكيرذ «12» تخم كرفش و انيسون و قردمانا از هر يكى بنج درم سنك نانخواه جهار درم سنك سعتر بارسى هفت درم سنك كركوهن سه درم سنك ميويز بى‏دانه بيست درم سنك غافث ده درم سنك بودنه برّى‏ «13» كى كاكوتى خوانند بنج درم سنك، ببزذ بسه من آب تا بيك من باز آيذ يا كم از يك من، شربتى بناشتا هر روزى‏
______________________________
 (1)- قياسا افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.
 (2)- ف: «اين» ندارد
 (3)- ب ه: را
 (4- 4)- ف: را بپزانذ م: را بشايذ
 (5)- ف: بيخ و يويده م: ظ. بيخ بودنه‏
 (6- 6)- ف: بوزيدان‏
 (7)- «ف» و «م»: كشوث‏
 (8)- ف: تخم كرفس‏
 (9- 9)- ف: حب البار
 (10- 10)- ف: يابد
 (11)- از «م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.
 (12)- ف: بكير
 (13)- ف: پودنه‏ء پرى‏
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هفت ستير «1» با سكنكبين بزورى ده درم سنك‏ «2». [صفت‏] «3» حبّى كه‏ «4» بهر هفته‏اى‏ «4» يك‏بار بخورذ: افتيمون‏ «5» و تربد و ياره‏ء «5» فيقرا از هر يكى ده درم سنك نانخواه هشت درم سنك انيسون‏ «6» و تخم كرفش و تخم رازيانه‏ «6» از هر يكى سه درم سنك نمك هندو نيم درم سنك(f .406)  بسبايه شش درم سنك غاريقون هشت درم سنك بكوبذ و حب كند به آب بابرك‏ «7» و زبوذه‏ «8» شربتى يك درم سنك‏ «9» با اب كرم، اكنون ازين باب بكدريم‏ «9».
فى حمّى ابيوالوس و ليفوريا «10»
دو تب ديكر بوند يكى را «11» ابيالوس خوانند «11» و ديكر را [ليفوريا] «12» و من اين بيماريها را اكنون ياذ كنم، و خماسى و سباعى و تساعى و حمّى شهر و حمّى سنه‏ «13» همه از شمار ربع بوند «14» و اين تبها را استاذ «15» الحر و البرد معا خوانده است اعنى كرما و سرما بيك جاى، و اين سه كونه بوذ: يكى آنك اندرون تن سرد يابذ و «16» بيرون تن كرم، و ديكر آنك اندرون تن سوزان بوذ «13» با تلهّب و تشنكى و بيرون تن سرد بوذ، و سديكر آنك‏ «17» اندر ساعت سرد يابذ و «18» باز همان ساعت‏ «18» كرم يابذ و باز جن كرم يابذ همان ساعت سرد يابذ، و جهارم‏ «19» بوذ كبيوسته سرما يابذ بى‏آنك كرم‏
______________________________
 (1)- ب ه: هفت درمسنك، خ‏
 (2)- ب ه: هفت ستير مى‏بايد
 (3)- از «م» افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود
 (4- 4)- ف: هر هفته‏
 (5- 5)- ف: تربد ياره‏ء
 (6- 6)- ف: تخم كرفش رازيانه‏
 (7)- ب ه: فى نسخه باب برك زو ...
 (8)- ف: زفوذه‏
 (9- 9)- ف: باب كرم بكذرم ازين باب‏
 (10)- ف: باب حمى ابيالوس و ليفوريا ب ه: ظ. انيالس و ابقوريا، خ‏
 (11- 11)- ف: نام ابيالوس‏
 (12)- از «ف» افزوده شد. در اصل: ليقوريا
 (13)- ب ه: و
 (15- 14)- ف: تا بدانى و استاذ من اين تبها را
 (15)- ب ه: افزوده.
محمد زكريا رحمه اللّه‏
 (16)- ف: افزوده. از
 (17)- ف: «انك» ندارد
 (18- 18)- ف: هم اندر ساعت‏
 (19)- ب ه: آن‏
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كردذى‏ «1» بدين تب كرما نبوذ از بهر اين بوذ كى‏ «2» او را از جمله الحر و البرد معا نداشتيم‏ «2»، و بوذ كى بتبهاء محرقه بدان‏وقت كى زفان سياه كشته بوذ و دم زذن دمادم كشته بوذ و تشنكى و شتاب قوى كشته بوذ تن بيمار از بيرون سرد كردذ و آن از علامات بذ بوذ وزين جمله نبوذ خواستم تا بدانى و غلط نكنى، و بوذ كى تبها بوذ از آماسها كى بشكم اندر بوذ اندرون شكم سوزان بوذ و اين نيز ازين جمله نبوذ.
و اين تبها را كما بصفت ايشان اندريم نوايب بوذ و تكسير «3» و بابتدا يازيدن بوذ و كرانى اندام و نبض سريع كردذ و تب بيرون آيذ بدان كونه كياذ كردم و تب قوى نبوذ و اكنون اسباب اين تبها ياذ كنم باز علاج.
بدانك سبب اين تبها(f .506)  بلغم زجاجى بود كى سردترين اصناف بلغم است، جو «4» اين بلغم ببوسذ از سردى اين بلغم كى هست باطن تن سرد كردذ و «5» اين را ابيالوس كويند، و باز جن با «5» اين بلغم زجاجى صفرا سطبر و بوسيذه آميزش دارذ اندرون تن سوزان بوذ و بيرون تن سرد يابذ، باز اكر جزوى ازين بلغم زجاجى ببوسذ و كنده كردذ و جزوى نابوسيذه بمانذ هم اندر ساعت كرم يابذ از قبل آن جزو «6» بوسيذه‏ «6» و هم اندر ساعت سرد يابذ از قبل ان جزو كنبوسيذه بود، و كر جنان بوذ كه اين بلغم روزى‏ «7» معلوم از اجواف ركها بيرون آيذ و بر عضلات افتد و ببوسذ از سردى مزاج و لزوجت كبغايت بوذ سرما يابذ و كرم نكردذ و لكن اندك‏اندك تحليل بديرذ، و سبرى شود باز بنوبه ديكر حال همين بوذ، و اكنون ياذ كنم علاج اين تبها، و نوبه‏ «8»
______________________________
 (1)- ف: كردذ
 (2- 2)- ف: ورا الحر و البرد معا نداشتم‏
 (3)- ب ه: تكسّر، خ‏
 (4)- ف: چن‏
 (5- 5)- ف: ان را ابيالوس خوانند و باز چن‏اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371  ه.ش.
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اين تبها بوذ كه دوازده ساعت بوذ[footnoteRef:8974] يا كمتر و بوذ كى بيش از دوازده جهارده بوذ يا نيز[footnoteRef:8975] افزونتر يا[footnoteRef:8976] بيست و جهار ساعت يا نيز افزون بمقدار بسيارى مادّت و اندكى وى و لزوجت و كم لزوجتى او و سطبرى و تنكى و تكاثف بوست بيمار و تخلخل او و ضعف‏[footnoteRef:8977] قوّت و بسيارى قوّت او، و باز بوذ كه هر روزى آيذ و بوذ كى يك روز آيذ و يك روز نيايذ يا بنوبه ربع آيذ يا بهر جهار بنج روزى يك‏بار بيايذ، و بايذ تا اين تبها را از اعراض ايشان دانسته آيذ نه از نوايب و ادوار، و بوذ كى تقدّم‏[footnoteRef:8978] كند و تاخّر[footnoteRef:8979] جنانك تبهاء ديكر، و سبيل علاج اين تبها ماننده بوذ بعلاج تبهاى بلغمى، و بول خداوندان اين تبها سردتر بوذ و سطبرتر و سبيد [تر][footnoteRef:8980] بوذ[footnoteRef:8981] و بوذ كه سبيد بوذ و تنك، و نبض ايشان صغير بوذ و بطى و متفاوت و ضعيف، و سبب اين‏همه(f .606) سردى بوذ و كرانى خلط كه بكوبذ مر[footnoteRef:8982] قوت حيوانى را، و لكن از قبل آنك اين اخلاط بسيار نبوند[footnoteRef:8983] زوذ بكدرذ و بكم از جهل روز يا اندكى‏[footnoteRef:8984] فزون بكدرذ[footnoteRef:8985] و اكر[footnoteRef:8986] دير بمانذ مخاطره كردذ. [8974:  ( 1)- ف: شوذ]  [8975:  ( 2- 2)- ف: افزون تا]  [8976:  ( 2- 2)- ف: افزون تا]  [8977:  ( 3)- ف: ضعيفى]  [8978:  ( 4)- ب ه: تقديم]  [8979:  ( 5)- ف: افزوده. كنذ ب ه: و تاخير.]  [8980:  ( 6)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [8981:  ( 7)- ف:« بوذ» ندارد]  [8982:  ( 8)- ف: مرين]  [8983:  ( 9)- ف: نبوذ]  [8984:  ( 10- 10)- ف: افزون بكذرذ و كر]  [8985:  ( 11)- ب ه: سبرى شود]  [8986:  ( 10- 10)- ف: افزون بكذرذ و كر] 

و اندر ليفوريا اعنى آن تب كه باطن سوزان بوذ و[footnoteRef:8987] ظاهر سرد، زفان درشت كردذ و تشنكى بسيار بوذ و نبض صغير و ضعيف از قبل كرمى آن خلط[footnoteRef:8988] صفرائى را[footnoteRef:8989] كبا آن بلغم زجاجى آميزش دارذ. [8987:  ( 12)- ف:« و» ندارد]  [8988:  ( 13- 13)- ف: را صفرايى]  [8989:  ( 13- 13)- ف: را صفرايى] 

علاج ابيالوس و زمهريرى كه اندرو لرزه بوذ و كرم كشتن نبود و علاج انك هم اندر زمان سرد يابد و هم اندر زمان كرم‏[footnoteRef:8990] يكى بوذ و[footnoteRef:8991] نيك تعاهد [8990:  ( 14)- ب ه: كردد]  [8991:  ( 12)- ف:« و» ندارد] 
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بايذ كردن مر معده را بكلنكبين و مصطكى و عود خام جند روز، باز قى كند جند بار[footnoteRef:8992] آب‏[footnoteRef:8993] رازيانه و كرفش و كلنكبين و سكنكبين بسيار ببايذ خوردن باز آن نقيع كى ورا نقيع الهليلج‏[footnoteRef:8994] كويند ببايذ خوردن با ياره فيقرا، [نقيع الهليلج‏][footnoteRef:8995]: هليله سياه بيست درم سنك افتيمون بنج درم سنك تخم رازيانه و كرفش و انيسون و نانخواه و بيخ كرفش و رازيانه از هر يكى سه درم سنك سنبل و ساذه‏ء هندى از هر يكى دو درم سنك بيخ سوس شش درم سنك كل سرخ ده درم سنك‏[footnoteRef:8996]، اين‏همه را نيم‏كوفته‏[footnoteRef:8997] و باب كرم فرغار كنذ بسه رطل‏[footnoteRef:8998] سه شباروز هر شبى بآتش برنهذ از دور تا بجوش آيذ و آنكه از بس آن هر روزى بنج ستير بخورذ با يك درم‏[footnoteRef:8999] ياره فيقرا، سه روز بخورد و سه روز نخورذ تا انكاه كى ان آب سبرى كردذ، و نقيع صبر[footnoteRef:9000] نيز موافق بوذ و حب الصّبر و حب الافاويه صواب آيذ و حبّ غافث يا حب اسطمخيقون‏[footnoteRef:9001] بزرك اين‏همه موافق ايذ و حقنه نرم از همه به آيذ(f .706) [صفت او][footnoteRef:9002]: بابونه و اكليل الملك و مغز تخم معصفر و مغز بيد انجير و شبت و قنطوريون باريك و حلبه و تخم كتّان و حسك از هر يكى يك كف‏[footnoteRef:9003] و سبوس‏[footnoteRef:9004] و خطمى و بست جو از هر يكى [يك‏][footnoteRef:9005] كف عنّاب و سبستان‏[footnoteRef:9006] از هر يكى سى‏[footnoteRef:9007] شمار و يك بند برك جكندر، بجوشانذ اين‏همه را با جهار من آب تا سيكى‏[footnoteRef:9008] بماند و روشن كند[footnoteRef:9009] و زو بكيرذ جهارده ستير و برو نهذ[footnoteRef:9010] آبكامه‏ [8992:  ( 1)- ب ه: باز]  [8993:  ( 2)- ف: به آب]  [8994:  ( 3)- ف: نقيع هليله]  [8995:  ( 4)- از« م» افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود]  [8996:  ( 5)- ب ه: اسارون عود هندى از هر يك يك درمسنك]  [8997:  ( 6)- ف: افزوده. كنذ]  [8998:  ( 7)- ف: افزوده. آب]  [8999:  ( 8- 8)- ف: سنك ياره‏ء فيقرا و سه روز بخورذ تا آنكه كه از ان سپرى كردذ و نقيع الصبر]  [9000:  ( 8- 8)- ف: سنك ياره‏ء فيقرا و سه روز بخورذ تا آنكه كه از ان سپرى كردذ و نقيع الصبر]  [9001:  ( 9)- ف: اصطمخيقون]  [9002:  ( 4)- از« م» افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود]  [9003:  ( 10- 10)- ف: سوسن]  [9004:  ( 10- 10)- ف: سوسن]  [9005:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [9006:  ( 12)- ف: سقبستان]  [9007:  ( 13)- ب ه: بيست]  [9008:  ( 14)- ف: سه يكى]  [9009:  ( 15- 15)- ف: و ازو بكيرذ چهارده ستير و بوى برنهذ- ف: نقيع الصبر]  [9010:  ( 15- 15)- ف: و ازو بكيرذ چهارده ستير و بوى برنهذ- ف: نقيع الصبر] 
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مرغزى يك ستير[footnoteRef:9011] روغن بيدانجير جهار درم سنك‏[footnoteRef:9012]، حقنه كند بدو جند روز بيوسته باز جند روز بجاى‏[footnoteRef:9013] مانذ هم بدين‏[footnoteRef:9014] كونه علاج كنند تا به شوذ، و غذا خل و زيت دارذ[footnoteRef:9015] و نخودآب بروغن زيت‏[footnoteRef:9016]. [9011:  ( 1)- ب ه: افزوده. بانيد يك ستير م: افزوده. و يك ستير بانيذ]  [9012:  ( 2)- ف: افزوده. و]  [9013:  ( 3- 3)- ف: مانند هم برين]  [9014:  ( 3- 3)- ف: مانند هم برين]  [9015:  ( 4)- ف: دارند]  [9016:  ( 5)- ف:« زيت» ندارد] 

باز علاج ليفوريا خلاف اين بوذ از[footnoteRef:9017] اول كلنكبين و سكنكبين شكرى‏[footnoteRef:9018] بايذ خوردن‏[footnoteRef:9019]، و غذا خل و زيت بشكّر و سركا و روغن بادام سبيد كرده، و هر روزى بكرمابه اندر آيذ و اندكى بباشذ تا اندكى‏[footnoteRef:9020] خوى اايذ و آب كرم‏[footnoteRef:9021] بسيار بر خويشتن ريزد[footnoteRef:9022]، اكر كم نكردذ[footnoteRef:9023] مطبوخ هليله زرد بخورذ [مطبوخ هليله زرد][footnoteRef:9024]: بكيرد[footnoteRef:9025] هليله زرد ده درم سنك هليله‏ء سياه هفت درم سنك سنا و شاهترّه از هر يكى بنج درم سنك افسنتين رومى دو درم سنك شكاع و بادآورد از هر يكى دو درم سنك‏[footnoteRef:9026] اسطوخودوس دو درم سنك‏[footnoteRef:9027] خرما هندو[footnoteRef:9028] بيست درم سنك عنّاب و سبستان‏[footnoteRef:9029] از هر يكى بيست شمار ترنكبين بيست درم سنك خيارجنبر بخته شش درم سنك، اين‏همه را بجوشانذ بسه رطل آب تا بيك رطل باز آيذ و زو[footnoteRef:9030] ده ستير با يك درم سنك ياره فيقرا بخورذ، و بكار دارذ اقراص كل كه بعود و مصطكى و سنبل كرده بوند [صفته‏][footnoteRef:9031]: [9017:  ( 6)- ف:« از» ندارد]  [9018:  ( 7- 7)- ف: خورذ]  [9019:  ( 7- 7)- ف: خورذ]  [9020:  ( 8)- ف: پاره‏ى]  [9021:  ( 9- 9)- ف: بر خويشتن بسيار برريزذ]  [9022:  ( 9- 9)- ف: بر خويشتن بسيار برريزذ]  [9023:  ( 10)- ف: افزوده. اين]  [9024:  ( 11)- از« م» افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود]  [9025:  ( 12)- ف:« بكيرذ» ندارد]  [9026:  ( 13- 13)- ف: ندارد]  [9027:  ( 13- 13)- ف: ندارد]  [9028:  ( 14)- ب ه: بى‏دانه]  [9029:  ( 15)- ف: سقبستان]  [9030:  ( 16)- ف: و ازو]  [9031:  ( 17)- قياسا افزوده شد.
در اصل خوانده نمى‏شود.] 

كل شش درم سنك‏[footnoteRef:9032] عود هندى يك درم سنك مصطكى(f .806) يك مثقال قرص كند[footnoteRef:9033] از[footnoteRef:9034] دو درم سنك شربتى يك قرص با بيست درم سنك سكنكبين و مداومت كند برين، و اقراص كل بدين صفت موافق آيذ نيز. [9032:  ( 18)- ب ه: بيخ سوس جهار درمسنك سنبل دو درمسنك]  [9033:  ( 19- 19)- ف: ازو]  [9034:  ( 19- 19)- ف: ازو] 
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[صفت اقراص كل‏][footnoteRef:9035]: بكيرذ كل سرخ ده درم سنك سنبل يك درم سنك ربّ السوس يك درم سنك تخم خيار و تخم كسنى از هر يكى دو درم سنك، قرص كند بجلاب شربتى دو درم سنك بسكنكبين و آب نار، و اين‏همه آنكاه بوذ كه علامات صفرائى بوذ. [9035:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.] 

[صفت‏][footnoteRef:9036] قرصى ديكر: طباشير دو درم سنك كل سرخ سه درم سنك تخم خيار و تخم كنكاو و تخم كدوى شيرين‏[footnoteRef:9037] از هر يكى دو درم سنك نشاسته و كثيرا از هر يكى نيم درم سنك ربّ السوس دو درم سنك ترنكبين بنج درم سنك، اين‏همه قرص كند شربتى دو درم سنك با جلّاب، و اين آنكه‏[footnoteRef:9038] بايذ خوردن كه تشنكى بسيار بوذ، بسنده كنم‏[footnoteRef:9039] ازين باب، باز آن لرزه را كى كرم نكردذ بكوى تا راه روذ و بكرمابه اندر رود و خوى آرذ و باز استفراغ كند[footnoteRef:9040] بدان جيزها كبباب تب بلغمى ياد كردم و غذا بايذ تا لطيف دارذ وز[footnoteRef:9041] غذاهاء بلغمى دور باشذ و از خواب حذر كند مكر اندكى كجاره نبوذ اكر به شوذ و الا هر شبى بوقت خواب از ان معجون حلتيت كبباب حمّى ربع ياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:9042] بخورد تا خوى ايذ[footnoteRef:9043] يا بوقت لرزه بمقدار[footnoteRef:9044] يك فندق، و جامه كرم بوشد[footnoteRef:9045] تا عرق آيذ و باز روغن قسط بايذ تا باعضا[footnoteRef:9046] در مالذ[footnoteRef:9047] و دمادم آب سخت كرم بخورذ بوقت لرزه و ببخار آب كرم بباشذ و كليمى‏[footnoteRef:9048] بخويشتن اندر كشذ و اكر بدان آب بابونه‏[footnoteRef:9049] بوذ و اكليل الملك جوشانيذه به بوذ، و شراب صرف خورد اكر با بلبل بوذ(f .906) به بوذ، و[footnoteRef:9050] بدين‏كونه علاج بايذ كردن و اين قوانين ياذ بايذ داشتن. [9036:  ( 1)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [9037:  ( 2)- ب ه: مقشر]  [9038:  ( 3)- ف: انكاه]  [9039:  ( 4)- ف: بسنده كنيم]  [9040:  ( 5)- ف:« كند» ندارد]  [9041:  ( 6)- ف: و از]  [9042:  ( 7)- ف: ياذ كردم]  [9043:  ( 8- 8)- م: و ان بوقت خواب خورذ مقدار]  [9044:  ( 8- 8)- م: و ان بوقت خواب خورذ مقدار]  [9045:  ( 9)- ف: بپوشذ]  [9046:  ( 10- 10)- ف: بمالذ]  [9047:  ( 10- 10)- ف: بمالذ]  [9048:  ( 11)- ف: كليم]  [9049:  ( 12- 12)- ف: و اكليل الملك جوشانيذه بوذ به بوذ و شراب]  [9050:  ( 12- 12)- ف: و اكليل الملك جوشانيذه بوذ به بوذ و شراب] 
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فى الحميّات الوباييه‏[footnoteRef:9051] [9051:  ( 1)- ف: باب حميات وباييه] 

جن هوا بكردذ بكيفيت از اعتدال، اكر سرد كردد بيماريهاء سرد ارذ، و كر كرم كردذ [بيماريهاء][footnoteRef:9052] كرم ارذ، و كر تر كردذ[footnoteRef:9053] بيماريهاء تر آرذ[footnoteRef:9054]، و كر خشك كردذ بيماريهاء خشك آرذ، و جن بجوهر خويش كنده كردذ بيماريهاء وبائى آرذ و موتان آرذ، و بيشتر به تير ماه افتد اين حال وبا و بآخر تابستان. [9052:  ( 2)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [9053:  ( 3- 3)- ف: ندارد]  [9054:  ( 3- 3)- ف: ندارد] 

و بقراط بكتاب فصول اندر كفته است‏[footnoteRef:9055] جن زمستان سرد كدرذ بى‏باران و بهار بيايذ و كرم كدرذ و يا باران بسيار[footnoteRef:9056] بآخر تابستان بيماريها وبائى بسيار كردذ، و اين از بهر آن جنين بوذ كه تنهاء مردمان بر بمانذ و تر، جن هواى تابستان كرم بيايذ[footnoteRef:9057][footnoteRef:9058] اخلاط تن بسوزذ، كى هواى بهار تر آمده بوذ[footnoteRef:9059][footnoteRef:9060] و بايستى كبهار خشك بوذى، جو[footnoteRef:9061] نبوذ از بسيارى باران بهارى و سردى زمستان تن سردتر بمانذ و بر كشته مانذ از ان رطوبات، كرمى تابستان آن رطوبات را[footnoteRef:9062] كنده كرداند و بيمارى‏[footnoteRef:9063] بسيار آورد، و نام شهر بقراط انينيا[footnoteRef:9064] بوذ، بوقت او بشهر او وبا اوفتاذ[footnoteRef:9065] و كفته بوذم كى از موتان حبشه افتاذ كى‏[footnoteRef:9066] آن‏[footnoteRef:9067] هواى كنده هواى شهر ايشان را كنده كرد، كاز[footnoteRef:9068] هوا بهوا بكدشت وز[footnoteRef:9069] بلاد حبشه كه بجنوب بوذ اينجا بكدشت كى بشمال بوذ و خلقى تباه شدند[footnoteRef:9070]، بقراط ان مردمان را علاج كرد بعضى برستند[footnoteRef:9071]، ازو [9055:  ( 4)- ف: افزوده. كه]  [9056:  ( 5)- ب ه: بيايذ]  [9057:  ( 6)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [9058:  ( 7- 6)- م: آن اخلاط تن را بسوزد انك هوا تر كرده بوذ اندر تن مردم]  [9059:  ( 7)- ب ه: و تر بمانده تن را]  [9060:  ( 7- 6)- م: آن اخلاط تن را بسوزد انك هوا تر كرده بوذ اندر تن مردم]  [9061:  ( 8)- ف: چن]  [9062:  ( 9- 9)- ف: كنده كردانند و بيماريهاى]  [9063:  ( 9- 9)- ف: كنده كردانند و بيماريهاى]  [9064:  ( 10)- ف:« انينيا» ندارد]  [9065:  ( 11)- ف: افتاذ]  [9066:  ( 12- 12)- ف: از]  [9067:  ( 12- 12)- ف: از]  [9068:  ( 13)- ف: كه از]  [9069:  ( 14)- ف: و از]  [9070:  ( 15)- ف: افزوده. و]  [9071:  ( 16)- ب ه: و بعضى هلاك شدند،] 
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ببرسيدند كجرا بعضى هلاك شدند و بعضى برستند. او[footnoteRef:9072] كفت آن كسها كبمزاج خشك بودند و تنهاء ايشان بر[footnoteRef:9073] نبوذ كنده نكشتند، و انكسها كمن تنهاى ايشان‏[footnoteRef:9074] خشك كردم(f .016) و رطوبات ايشان بياوردم‏[footnoteRef:9075] ايشان را وبا نيافت كى كنده نكشتند، و[footnoteRef:9076] ان كسهائى‏[footnoteRef:9077] كه تنها ايشان بر بماند از رطوبات كنده كشتند و هلاك شدند. [9072:  ( 1)- ف:« او» ندارد]  [9073:  ( 2)- ب ه: تر، خ]  [9074:  ( 3)- ف: افزوده. را]  [9075:  ( 4)- ب ه: بيرون آوردم]  [9076:  ( 5- 5)- ف: انكسها]  [9077:  ( 5- 5)- ف: انكسها] 

اكنون بدانك اكر كسى بهواى كنده بسيار باشذ تن ورا[footnoteRef:9078] اين حال زوذ افتد و خاصه آنكاه كى تن او بر بوذ از رطوبات يا بمزاج خويش تر بوذ اين كس را، هر ان سال كتابستان باران بسيار آيد[footnoteRef:9079] و شبهاء او ابر دارد و كرم‏[footnoteRef:9080] و بادهاى شمالى به‏جهد جه بادهاى جنوبى جهد آن سال ورا وبا افتد، تو جهد كن تا بجنين وقت كوشت نخورى‏[footnoteRef:9081] وز شيرينيها حذر كنى و شراب نخورى و ميوهاء تر نه‏خورى‏[footnoteRef:9082] و بكرمابه و به آب بسيار اندر نيائى و خاصه به آب كرم، و داروهاء مسهل خورى‏[footnoteRef:9083] و سركا بكار دارى و سكنكبين ترش و شراب آبى و شراب نار و شراب غوره و شراب ريواج و شراب ترنج و شراب ليمو و بجمله شرابها و ميوها ترش قابض بكار دارى، و غذا تترى دارى و غوره و ناردان، و كر جاره نبود از كوشتها كوشت جوزه و كبك و بزغاله و كوساله‏ء بسركا ترش كرده بكار دارى و فسرد بزغاله و كوساله و مصوص كبك و جوزه، و بجايها سرد[footnoteRef:9084] و خنك باشى و يخ‏[footnoteRef:9085] بكار دارى بسيار، و بدان خانه كى بباشى كل‏[footnoteRef:9086] او بسركا[footnoteRef:9087] بيندائى و صندل و كلّاب و [9078:  ( 6)- ف: او را]  [9079:  ( 7- 7)- ف: ندارد م: و شبها او ابر و اندم دارذ]  [9080:  ( 7- 7)- ف: ندارد م: و شبها او ابر و اندم دارذ]  [9081:  ( 8- 8)- ف: و ميوها تر نخورى و از شرينيها حذر كنى و شراب نخورى]  [9082:  ( 8- 8)- ف: و ميوها تر نخورى و از شرينيها حذر كنى و شراب نخورى]  [9083:  ( 9)- ف: افزوده. بسيار]  [9084:  ( 10- 10)- ف: باشى و بجايها خنك قمع]  [9085:  ( 10- 10)- ف: باشى و بجايها خنك قمع]  [9086:  ( 11- 11)- ف: و سركا]  [9087:  ( 11- 11)- ف: و سركا] 
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كافور بر برده‏ها و ازارها و ديوارها خانه بكار برى و خوش‏بوى كنى، كبدين حيلها بتوانى رستن‏[footnoteRef:9088]، و كر[footnoteRef:9089] اين جيزها نتوانى كردن يخ‏اب با سركا خورى و نان با سركا خورى و غذاهاى ترش و قابض بكار دارى. [9088:  ( 1)- ب ه: از وبا]  [9089:  ( 2)- ف: و اكر] 

و بوقت وبا از بيماريها بيشتر آبله ايذ و حصبه و طاعون و تبهاى وبائى و خراجهاى بزرك و دمّل باشكونه. باز اكر بينى كمردمان را(f .116) تبها[footnoteRef:9090] كرفت و دم كوتاه مى‏شوذ و خفقان و غشى بسيار همى‏افتذ و همى ميرند، اكنون جهد كن تا هر روزى يكى قرص كافورى با سكنكبين ساذه خورده‏ايد نه بزورى‏[footnoteRef:9091]، و كر كل ارمنى با آب و سركا بخورى نيك آيذ بروزى جند بار، و بوذ كبيماريها تيز بسيار افتد و تدبيرهاء او كفته بوذم،[footnoteRef:9092] و بوذ كبزمستان سكته و فالج بسيار شوذ و علاج او[footnoteRef:9093] كفته بوذم كى‏[footnoteRef:9094] حبّها و مسهلها بكار دارى تا ترا[footnoteRef:9095] نفتد[footnoteRef:9096]، و بوذ كببهاركاه خناق بسيار افتد مردمان را، جو[footnoteRef:9097] آكاه شوى زود خون بركيرى و حجامت كنى وز[footnoteRef:9098] شيرينيها حذر كنى، و بدان‏وقت كى وبا بسيار كردذ نيك سوذ دارذ كبخور كنى بقسط و ميعه و كندر[footnoteRef:9099] و عود خام و صندل، و اين آن جيزهااند كى كند از هوا ببرند. [9090:  ( 3)- ف: تب]  [9091:  ( 4)- ب ه: با اب نار و سركه]  [9092:  ( 5- 5)- ف: كه حبها و مسهلها بايذ كه بكار دارى تا ترا نيفتذ]  [9093:  ( 6)- ب ه: نيز بشرح]  [9094:  ( 7)- ب ه: جه]  [9095:  ( 8)- ب ه: اين]  [9096:  ( 5- 5)- ف: كه حبها و مسهلها بايذ كه بكار دارى تا ترا نيفتذ]  [9097:  ( 9)- ف: چن]  [9098:  ( 10)- ف: و از]  [9099:  ( 11)- ف: كندرو] 

و جن كسى را تب آمد از وبا نشان او آن بوذ كى اين تب تيز و سوزان نبوذ ببسوذن و از اندرون او سوزش بوذ و شتاب و مطبقه بوذ اين تب، و كنده بوذ هر بولى و برازى و باذى‏[footnoteRef:9100] كخداوند ورا[footnoteRef:9101] بيايد سخت بغايت كنده بوذ و دم زذن نيز با كند بوذ و تشنكى بسيار[footnoteRef:9102] و تا سه كيرذ و دم زدن‏ [9100:  ( 12- 12)- ف: كه خداوندان وبا را]  [9101:  ( 12- 12)- ف: كه خداوندان وبا را]  [9102:  ( 13)- ف: افزوده. بوذ] 
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عظيم كردذ و دمادم كردد و باسهال و بقى جيزهاء كنده آيد و باز غشى افتذ دمادم و بميرذ.
جن اين علامات ديدى‏[footnoteRef:9103] بدان زمى [يقين بدان‏][footnoteRef:9104] كتبها وبائى آمذست‏[footnoteRef:9105] علاج كن بسركا و غذاها[footnoteRef:9106] و شرابها ترش قابض‏[footnoteRef:9107] جنانك ياذ كردم، و كر[footnoteRef:9108][footnoteRef:9109] نيابى يخاب و سركا بارى يابى بدين‏[footnoteRef:9110][footnoteRef:9111] علاج همى‏كن و بدوغ و ترف، و جهد كن تا طعام‏[footnoteRef:9112] خورذ جه خداوندان اين تب غذا نخواهد[footnoteRef:9113]، و جاى خواب بجاى‏هاى خنك كن و برك بيد افكن آنجا، و[footnoteRef:9114] هم‏جنانك كفتم‏[footnoteRef:9115] و جايها بسركا تر كن‏[footnoteRef:9116] و بصندل و كلّاب و كافور خوش‏بوى كن هر جند بتوانى و زمين(f .216) خانه و فرش و بردها هرج بوذ هم‏جنين كن و اقراص كافور بده مر ايشان‏[footnoteRef:9117] را و علاج اصحب‏[footnoteRef:9118] دق بكار دار مكر شير و كرمابه، و بر سينه‏ء ايشان ببايذ نهاذن صندل و[footnoteRef:9119] كافور و كلّاب‏[footnoteRef:9120]، و بر فرش برك مورد بايذ و برك بيد و برك سيب و صندل و كافور بخور بايد كردن بسيار و بروزى جند بار سركا و كلّاب بر زمين خانه بايذ زذن تا بدين حيلها مكر برهند[footnoteRef:9121] ازين وبا، و بايذ كى بدانى كه اين بيماريهاء[footnoteRef:9122] وبائى كدرنده بوذ حذر بايذ كردن‏[footnoteRef:9123] از تنكى‏[footnoteRef:9124] خانه، و بتنكى اندر نبايد نشستن‏[footnoteRef:9125] بسيار با اين مردمان تا نكدرذ. [9103:  ( 1- 1)- م: بدان يقين كه اين تبها از وبا امذه است]  [9104:  ( 2)- از« ب ه» افزوده شد در« ف» كلمه‏اى ناخواناست]  [9105:  ( 1- 1)- م: بدان يقين كه اين تبها از وبا امذه است]  [9106:  ( 3- 3)- ف: ترش و شرابها قابض ترش]  [9107:  ( 3- 3)- ف: ترش و شرابها قابض ترش]  [9108:  ( 4)- ف: و اكر]  [9109:  ( 5- 4)- م: يخ‏آب نبوذ بارى بسركه]  [9110:  ( 5)- ف:« بدين» ندارد]  [9111:  ( 5- 4)- م: يخ‏آب نبوذ بارى بسركه]  [9112:  ( 6)- ب ه: كمتر]  [9113:  ( 7)- ف: نخواهند]  [9114:  ( 8- 8)- ف: هم آنجا چنان‏كه كفتم جامها و جايها بسركا تر كنذ]  [9115:  ( 9)- ب ه: علاج اصحاب دق بكار ...]  [9116:  ( 8- 8)- ف: هم آنجا چنان‏كه كفتم جامها و جايها بسركا تر كنذ]  [9117:  ( 10- 10)- ف: و علاج اصحاب]  [9118:  ( 10- 10)- ف: و علاج اصحاب]  [9119:  ( 11- 11)- ف: كلاب و كافور]  [9120:  ( 11- 11)- ف: كلاب و كافور]  [9121:  ( 12)- ف: برهذ]  [9122:  ( 13)- ف: بيمارى]  [9123:  ( 14- 14)- ف: بيكى]  [9124:  ( 14- 14)- ف: بيكى]  [9125:  ( 15)- ب ه: يعنى نزديك ان بيمار نبايد نشستن] 

فى الحميّات الغشييّة[footnoteRef:9126] [9126:  ( 16)- ف: باب حميات غشّيه] 

تبى بوذ كه ورا[footnoteRef:9127] تب غشى كويند و اين تبى بوذ[footnoteRef:9128] ماننده‏ء[footnoteRef:9129] غب و [9127:  ( 17)- ف: او را]  [9128:  ( 18- 18)- ف: مانند تب]  [9129:  ( 18- 18)- ف: مانند تب] 
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بدان بذى بوذ كى هم اندر روز نخستين روى باريك كند و لرزه‏اى آيذ صعب جنانك بآتش برنشيند لرزه ننشيند و باز تب بيرون آيذ[footnoteRef:9130]، و بدين تب اندر غشى افتد و بوذ[footnoteRef:9131] كى بدين تب اندر هلاك شوند، و جن از غشى باز بهوش‏[footnoteRef:9132] آيند با شتاب بوند و با سوزش بسيار و باز عرق آيد و از نوبه بيرون ايند ديكر روز سلامت بوذ و سديكر روز تب آيذ با لرزه و غشى افتد و تن لاغر كردذ و نبض ضعيف شوذ بغايت، و بدان بذى بوذ اين تب كبهفته نرساند، و سبب اين تب تنكى صفرا بوذ كى از قبل آن تنكى بدل راه يابد و مزاج دل بگرداند مفاجا و غشى افتد، بر كردار زهر مار و زهر[footnoteRef:9133] كزدم كه زوذ بدل رسذ و نكايت كند مر دل را از قبل‏[footnoteRef:9134] رقّت آن خلط جو[footnoteRef:9135] اين دو زهر[footnoteRef:9136] هر جند يكى كرم است و يكى سرد[footnoteRef:9137]، و اين‏[footnoteRef:9138] تب ان مردمان را افتذ[footnoteRef:9139] كه مزاج ايشان بغايت كرمى بوذ و خشكى. [9130:  ( 1)- ب ه: كرم]  [9131:  ( 2)- ب ه: بس از لرزه تب كرم ايد]  [9132:  ( 3)- ف: هوش]  [9133:  ( 4)- ف:« زهر» ندارد]  [9134:  ( 5- 5)- ف: تكاثف ان خلط م: ان تنكى خلط صفراو]  [9135:  ( 5- 5)- ف: تكاثف ان خلط م: ان تنكى خلط صفراو]  [9136:  ( 6)- ب ه: بود]  [9137:  ( 7)- ب ه: بخاصيت اين‏جنين كنند]  [9138:  ( 8)- ف: و ان]  [9139:  ( 9)- ف: فتذ] 

جون تو اين حال بينى‏[footnoteRef:9140] زوذ بكشكاب [و اب نار مشغول كرد و روغن باذام و هواى خوش و جاى موافق خوابان ايشان را][footnoteRef:9141](f .316) و بيراهن ايشان را[footnoteRef:9142] بكلاب و كافور و صندل تر كن و خوش‏بوى‏[footnoteRef:9143] كن و بوشان‏[footnoteRef:9144] ايشان را بجنين جامها خوش‏بوى، و بيش ايشان هم ازين جيزها بنه تا آن بوى بايشان همى‏رسذ، و هر ساعتى سكنكبين و آب نار ترش و روغن باذام بيخ سرد كرده‏[footnoteRef:9145] تا بخورند[footnoteRef:9146] و مغز نان حوارى با آب نار تر كرده بده تا ازو بخورند بيوسته و هم‏جنين آب ميوهاء ترش قابض، و بكوى تا دايم آب سرد [9140:  ( 10)- ف: ببينى]  [9141:  ( 11)- از« ف» افزوده شد. در اصل( نسخه عكسى) يك سطر خوانده نمى‏شود.]  [9142:  ( 12)- ف:« ايشان را» ندارد]  [9143:  ( 13- 13)- ف: و]  [9144:  ( 13- 13)- ف: و]  [9145:  ( 14)- ب ه: بر ... م: مر ايشان را بده]  [9146:  ( 15)- ف: بخورذ] 
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بخورند[footnoteRef:9147] خاصه‏[footnoteRef:9148] بيش از نوبت‏[footnoteRef:9149]، باز بوقت غشى دهانشان باز بايذ كردن‏[footnoteRef:9150] و اندكى شراب با آب سرد آميخته بكلوشان فرو بايذ كردن تا بهش‏[footnoteRef:9151] بازايند، و كر با اين آب و شراب اندكى كاك كوفته يار بوذ به آيذ[footnoteRef:9152]، آب بسيار بايذ و شراب اندكى‏[footnoteRef:9153] تا از تشنج باز دارذ جه بيم آن بوذ كى اين تب مغز ايشان را بريان كند و تشنج آرذ و هلاك كند، و بيش از نوبه حيله بايذ كردن تا اندر شكم ايشان كشكاب بوذ و آب نار ترش‏[footnoteRef:9154] شيرين، وز[footnoteRef:9155] هواهاى كرم و كرمابه بايذ تا دور بوند و جن باز هوش آمدند قرص كافورى‏[footnoteRef:9156] بايذ داذن با دوغ تازه كه‏[footnoteRef:9157] اين موافق بوذ. [9147:  ( 1- 1)- ف: بخاصه انكاه كه]  [9148:  ( 1- 1)- ف: بخاصه انكاه كه]  [9149:  ( 2)- ف: افزوده. بوذ ب ه: افزوده. تب]  [9150:  ( 3- 3)- ف: تا بهوش]  [9151:  ( 3- 3)- ف: تا بهوش]  [9152:  ( 4)- ف: به بوذ]  [9153:  ( 5)- ف: اندك]  [9154:  ( 6- 6)- ف: و از]  [9155:  ( 6- 6)- ف: و از]  [9156:  ( 7- 7)- ف: خورند با دوغ تازه و]  [9157:  ( 7- 7)- ف: خورند با دوغ تازه و] 

و يكى تب ديكر بوذ مانند[footnoteRef:9158] تب بلغمى و هر روزى بيايذ و[footnoteRef:9159] بتب اندر[footnoteRef:9160] مردم بى‏هوش كردذ و غشى افتذ و همه تن سست كردذ[footnoteRef:9161] كه هيج نجنبد و روى بياماسذ، و سبب اين بلغم بوذ تا از بسيارى او امتلا افتد و آن امتلا سبب كردذ مر غشى را، و اين مردمان جن غذا خورند غشى بيش افتذ[footnoteRef:9162] و تربّل بيش بوذ، بفرماى‏[footnoteRef:9163] تا دستها و بايان‏[footnoteRef:9164] و بازوها ايشان را بمالند بر كوهاء معتدل كنه نرم بوذ و نه درشت‏[footnoteRef:9165] تا سرخ شوذ[footnoteRef:9166] [كاه از كتف بمالند تا كف و كاه‏][footnoteRef:9167](f .416) از كف‏[footnoteRef:9168] تا كتف و هم‏جنين بشت و سينه‏ى ايشان را بمالند[footnoteRef:9169] تا از غشى بيرون آيند، و باز سكنكبين عسلى دهندشان و كرسنه‏ [9158:  ( 8)- ف: ماننده‏ء]  [9159:  ( 9- 9)- ف: بتب‏اند]  [9160:  ( 9- 9)- ف: بتب‏اند]  [9161:  ( 10)- ف: افزوده. و سر بپاى نباشذ و دست و پاى سست كردذ م: و سر او بباى نباشذ و دستها و بايها سست كردذ در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [9162:  ( 11)- ف: بيش بوذ]  [9163:  ( 12)- ف: بفرمايى]  [9164:  ( 13)- ف: پايها]  [9165:  ( 14- 14)- ف: ندارد]  [9166:  ( 14- 14)- ف: ندارد]  [9167:  ( 15)- از« ف» افزوده شد. در اصل( نسخه عكسى) يك سطر خوانده نمى‏شود م: ظ. اعضا برين را و باز بايها را و رانها را جنانك كاه از باى تا كتف برروند و كاه از كتف بباى فروذ آيند]  [9168:  ( 16)- ف: افزوده. بمالند ب ه: افزوده. دست]  [9169:  ( 17)- ب ه: بسيار] 
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دارند، جن سخت كرسنه شوند كشكاب دهندشان و[footnoteRef:9170] باز[footnoteRef:9171] ما العسل كه‏[footnoteRef:9172] شكّر در[footnoteRef:9173] كرده بوند و هيج آب سرد نخورند، و بايذ تا نيمه‏ى روز بمالندشان جنانك ياذ كردم، و نيمه روز[footnoteRef:9174] بخسبند و شراب و نان‏[footnoteRef:9175] خورند، اكر بدين تدبير ضعيف نكردند اعنى از كشكاب خوردن و ما السكّر بجيزى ديكر مشغول مباش‏[footnoteRef:9176]، و كر ضعيف كردند[footnoteRef:9177] بدان‏[footnoteRef:9178] غذاها باز كرد كبباب تب بلغمى ياذ كردم، و كر شكم سخت بوذ بحقنه نرم شكم بيار[footnoteRef:9179] آب جكندر و بوره بوذ جنانك كفته‏ام‏[footnoteRef:9180]، و هر بامداذى يك درم سنك تخم كرفس با بيست درم سنك سكنكبين‏[footnoteRef:9181] بخورند صواب آيذ و[footnoteRef:9182] علاج بدين‏كونه بايذ كردن تا به شوذ، و من اين هر دو كونه تب ديدم و بيشتر آن بوذ كى برستند ترا آكاه كردم تا جائى غلط نكنى. [9170:  ( 1- 1)- ف: نان با]  [9171:  ( 1- 1)- ف: نان با]  [9172:  ( 2- 2)- م: اندرو شكر]  [9173:  ( 2- 2)- م: اندرو شكر]  [9174:  ( 3- 3)- ف: بخسپذ و نان و شراب]  [9175:  ( 3- 3)- ف: بخسپذ و نان و شراب]  [9176:  ( 4)- ف: مشو]  [9177:  ( 5- 5)- ف: با ان]  [9178:  ( 5- 5)- ف: با ان]  [9179:  ( 6)- ب ه: و]  [9180:  ( 7)- ف: ياذ كردم]  [9181:  ( 8- 8)- ف: بخورذ بغايت صواب ايذ]  [9182:  ( 8- 8)- ف: بخورذ بغايت صواب ايذ] 

اكنون بايذ تا اسباب غشى ياذ كرده آيذ تا ما را اين مسايل بديد ايذ[footnoteRef:9183]. آكاه باش كه اسباب غشى بسيار بوذ و لكن همه بجهار جنس باز ايند يكى استفراغ مفرط و ديكر امتلا مفرط و سديكر سؤ المزاج‏[footnoteRef:9184] بغته و جهارم درد مفرط، هر كدام سبب‏[footnoteRef:9185] نكرى اندر غشى ازين جهار بيرون آيذ[footnoteRef:9186] و من اكنون شرح كنم اين‏همه را يكان‏يكان. [9183:  ( 9)- ف: افزوده. باب اسباب غشى]  [9184:  ( 10)- ف: سوا المزاج]  [9185:  ( 11- 11)- ف: كه بوذ اندر غشى ازين چهار جنس بيرون نبوذ]  [9186:  ( 11- 11)- ف: كه بوذ اندر غشى ازين چهار جنس بيرون نبوذ] 

يكى ازين اسباب غشى هيضه بوذ و علاج او كفته‏ام و اكنون باز كويم، بايذ تا از اول آب سرد برزنند[footnoteRef:9187] بررّوى ايشان، و بازوها و رانهاء ايشان سخت ببندند[footnoteRef:9188]، و كر[footnoteRef:9189] اسهال بيش بوذ رانها[footnoteRef:9190] نه‏بندند جه بازوها بندند بس‏[footnoteRef:9191]، [9187:  ( 12)- ف: برريزند]  [9188:  ( 13- 13)- ف: اكر]  [9189:  ( 13- 13)- ف: اكر]  [9190:  ( 14- 14)- ف: ببندند]  [9191:  ( 14- 14)- ف: ببندند] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 768
[footnoteRef:9192] و كر قى بيش بوذ(f .516) رانها بندند و بازوها نه‏بندند، و كر اسهال بوذ بس كتفها مالند[footnoteRef:9193] و سر را نيك، و كر قى بوذ بايهاشان مالند و ساقها، و كاك را بسايند و[footnoteRef:9194] بشراب خوش‏بوى و آب سرد[footnoteRef:9195] تر كنند و بدهند تا بياشامذ[footnoteRef:9196] و كر نتوانذ[footnoteRef:9197] بكلو[footnoteRef:9198] فروريزند[footnoteRef:9199]، و كر شكم بروذ از[footnoteRef:9200] دارو و ناكواريذن طعام‏[footnoteRef:9201] كه بسيار خورده بوذ اكر[footnoteRef:9202] بكرمابه اندر آيذ و آب بخويشتن بررّيزد روا بوذ، و باز انكسها را كه ايشان را غشى افتذ از بسيارى خون‏[footnoteRef:9203] رفتن‏[footnoteRef:9204] از حيض علاجشان خلاف اين بوذ[footnoteRef:9205] جه حاجتمند بوند ايشان بغذاهاى سرد [و][footnoteRef:9206] قابض جون تترى و غوربا و ناربا كبا قرنفل كرده بوند و كوشت [سرخى‏][footnoteRef:9207] بسيار و زردى‏[footnoteRef:9208] خايه يا دقاق تترى، و آب سرد سوذ دارذشان بغايت،[footnoteRef:9209] وز حركات‏[footnoteRef:9210] دور بوند و بجائى باشند كه هواى او[footnoteRef:9211] خوش بوذ و بدان خانه آبى و سيب و كل تازه و مورد و برك رز بسيار نهاده بوذ و امرود[footnoteRef:9212] جينى و انج بدين مانذ و[footnoteRef:9213] اين قانون ياذ دار، و بدان خانه كباب كنند و مرغ كردانند و بخور كنند تا اين بويها بايشان‏[footnoteRef:9214] رسذ، و بباب جوع [البقرى‏][footnoteRef:9215] علاج اين كونه غشى ياذ كرده‏ام بدان كار كن. [9192:  ( 1- 1)- ف: و كر قى بيش بوذ بازوها ببندند رانها نه‏بندند و كتفا بمالند]  [9193:  ( 1- 1)- ف: و كر قى بيش بوذ بازوها ببندند رانها نه‏بندند و كتفا بمالند]  [9194:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [9195:  ( 3- 3)- ف: تر كنذ و بدهند تا بياشامند]  [9196:  ( 3- 3)- ف: تر كنذ و بدهند تا بياشامند]  [9197:  ( 4)- ب ه: خورد]  [9198:  ( 5)- ب ه: افزوده. شان]  [9199:  ( 6)- ف: فروريزذ]  [9200:  ( 7- 7)- ف: ناكواريذن طعام و دارو]  [9201:  ( 7- 7)- ف: ناكواريذن طعام و دارو]  [9202:  ( 8)- ف:« اكر» ندارد]  [9203:  ( 10- 9)- ف: بركرفتن يا]  [9204:  ( 10- 9)- ف: بركرفتن يا]  [9205:  ( 11)- ب ه: كه كفتم]  [9206:  ( 12)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [9207:  ( 12)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [9208:  ( 13)- ف: زرده‏ء]  [9209:  ( 14- 14)- ف: و از حركات دور بوند ... كه هواى ايشان]  [9210:  ( 15)- ب ه: و رنج]  [9211:  ( 14- 14)- ف: و از حركات دور بوند ... كه هواى ايشان]  [9212:  ( 16)- ف: مرود]  [9213:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [9214:  ( 17)- ف: بذيشان]  [9215:  ( 12)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد] 

و باز اكر غشى از امتلا بوذ بايذ تا دستها و بايهاشان بمالند جنانك بباب حمّى غشى كه از بسيارى خلط آمذه بوذ ياذ كردم و غذا جز ما العسل جيزى نبايذ داذن و كر با ما العسل وذن كوهى بوذ و برّى و زوفا و حاشا
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جوشانيذه‏[footnoteRef:9216] به آيذ، و كر شراب كل و سكنكبين‏[footnoteRef:9217] بخورذ[footnoteRef:9218] نيك آيذ، و اصحاب خناق الرّحم را همين بوذ مكر كى سكنكبين نبايذ[footnoteRef:9219] و كر اينجا سكنكبين عنصلى بوذ روا بوذ، و دستها و بايان‏[footnoteRef:9220] ايشان بمالند[footnoteRef:9221] نيك ايذ[footnoteRef:9222]، و حجامت(f .616) كردن بى‏آنك آنجا[footnoteRef:9223] بيازنند اعنى‏[footnoteRef:9224] كار آتش‏[footnoteRef:9225] بر ساقها و رانها، و اين آنكاه بوذ كه زه‏دان‏[footnoteRef:9226] برسو رفته بوذ، باز اكر بكرانه‏اى ميل كرده بوذ حجامت بر بغل باى بايد كردن آنجا كه خشنده‏كاه‏[footnoteRef:9227] كويند، و ببينى بخور كنند جيزها كنده و بزير او جيزهاء خوش‏بوى نهند، و تمامى علاج بباب خناق الرحم ياذ كرده‏ام. [9216:  ( 1)- ف: افزوده. بوذ]  [9217:  ( 2- 2)- ف: خوذ]  [9218:  ( 2- 2)- ف: خوذ]  [9219:  ( 3)- ف: افزوده. دادن]  [9220:  ( 4)- ف: پايها]  [9221:  ( 5- 5)- ف: روا بوذ]  [9222:  ( 5- 5)- ف: روا بوذ]  [9223:  ( 6)- ف:« آنجا» ندارد]  [9224:  ( 7)- ب ه: افزوده. يعنى نمكند و نيشتر نزنند]  [9225:  ( 8)- م: افزوده. كنند]  [9226:  ( 9)- م: رحم]  [9227:  ( 10)- ف: خشندكاه م: خسندكاه] 

و كر[footnoteRef:9228] غشى از قبل ضعيفى معده آمده بوذ بر معده اين ضمادها بنهند كه از قصب الذريره كرده بوند[footnoteRef:9229] و بست جو و زعفران و صبر و مصطكى، اين‏همه تر كرده بوند[footnoteRef:9230] از هر يكى بمقدار حاجت بشراب و بر معده نهادن‏[footnoteRef:9231] با روغن افسنتين يا روغن كل آبى يا روغن مصطكى يا روغن ناردين و بشراب قابض خوش‏بوى بياميزد و كرم كند، اكر زمستان بوذ كرم كرده‏[footnoteRef:9232] بر بايذ نهاذن و كر[footnoteRef:9233] تابستان بوذ سرد كرده، و كر[footnoteRef:9234] اندر معده سوزش بوذ با اين جيزها كياد كردم داروهاء[footnoteRef:9235] خنك بر معده نهد[footnoteRef:9236] جن رنده كدو و عصاره‏ء كنكاو و انكور كرك و كشنيز خشك و تر و برك كسنى و عصاره غوره و آنج بدين ماند، و كر دستها و بايهاشان بمالند سخت‏[footnoteRef:9237] نيك آيذ و راحت يابند از ان غشى. [9228:  ( 11)- ف: و اكر]  [9229:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [9230:  ( 12- 12)- ف: ندارد]  [9231:  ( 13)- ف: نهاذه م: بر معده او نهند]  [9232:  ( 14- 14)- ف: بايذ برنهاذن و اكر]  [9233:  ( 14- 14)- ف: بايذ برنهاذن و اكر]  [9234:  ( 11)- ف: و اكر]  [9235:  ( 15- 15)- ف: خشك بر معده نهند]  [9236:  ( 15- 15)- ف: خشك بر معده نهند]  [9237:  ( 16)- ف:« سخت» ندارد] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 770
و كر سبب غشى هواى كرم‏[footnoteRef:9238] بوده بوذ[footnoteRef:9239] به آب سرد اندر بايذ آمذن، باز اكر از سرما غشى افتد كوارش فلافلى خورذ شربتى سه درم سنك‏[footnoteRef:9240] تنها يا با شراب افسنتين‏[footnoteRef:9241]. [9238:  ( 1- 1)- ف: بوذ]  [9239:  ( 1- 1)- ف: بوذ]  [9240:  ( 2- 2)- ف: تنها با شراب قابض]  [9241:  ( 2- 2)- ف: تنها با شراب قابض] 

باز اكر غشى از قبل اخلاط لذّاع آمده بود كى اندر معده كرد آمده بود قى بايذ كردن باب كرم‏[footnoteRef:9242] از[footnoteRef:9243] آن روغنها كياذ كرده‏ام‏[footnoteRef:9244]، اكر بدين‏[footnoteRef:9245] قى نيايذ اكنون معده و نواحى معده و بايها و دستها كرم كند و[footnoteRef:9246] باز انكشت اندر كند بحلق و قى كند و كر[footnoteRef:9247] انكشت نتوانذ كردن‏[footnoteRef:9248] بروغن‏[footnoteRef:9249] زيت‏[footnoteRef:9250] بكلوش فرو كنند تا قى افتذ و شكم‏[footnoteRef:9251] نرم كند[footnoteRef:9252] و كر(f .716) شكم نرم نكردذ اكنون شافه بايذ نهاذن، و نيك تعاهد بايذ كردن‏[footnoteRef:9253] معده را بدان تدبيرها كه ورا قوّت كند و اسهال كند بدان داروها كبباب درد معده ياذ كردم از طلا[footnoteRef:9254] و ضماد و معجون. [9242:  ( 3)- ب ه: و اكر قى نيايد لختى]  [9243:  ( 4- 3)- ف: و]  [9244:  ( 5)- ب ه: با ان يار كند تا قى بيايد]  [9245:  ( 6)- ب ه: نيز]  [9246:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [9247:  ( 8)- ف: و اكر]  [9248:  ( 9)- ب ه: ظ. پرى]  [9249:  ( 10)- ف: روغن]  [9250:  ( 11)- ب ه: جرب كرده]  [9251:  ( 12)- ب ه: نيز]  [9252:  ( 13)- ف: نرم كردذ]  [9253:  ( 14)- ف: افزوده. مر]  [9254:  ( 15)- ف: طليها م: طلى] 

باز اكر غشى از قبل بلغم‏[footnoteRef:9255] بوذ كه بسيار اندر معده گرد آمذه بوذ اكنون بايذ تا[footnoteRef:9256] روغن افسنتين برريخته آيذ بر معده و نطول كند بر همه تن به آب كرم جند روز، باز ما العسل خورند[footnoteRef:9257] كه بدو زوفا و حاشا و[footnoteRef:9258] هربو جوشانيذه بوند[footnoteRef:9259] و باز سكنكبين و كلنكبين خورند، و علاج بايذ تا همه كرم بوذ تا آن خلط بلغمى كم شوذ. [9255:  ( 16- 16)- ف: بسيار بوذ كه اندر معده كرد امذه بوذ اكنون با]  [9256:  ( 16- 16)- ف: بسيار بوذ كه اندر معده كرد امذه بوذ اكنون با]  [9257:  ( 17)- ف: خورذ]  [9258:  ( 18- 18)-« ف» و« م»: جوشانيذه بوذ]  [9259:  ( 18- 18)-« ف» و« م»: جوشانيذه بوذ] 

و كر غشى از سرما افتد كى‏[footnoteRef:9260] سرما يافته بوذ[footnoteRef:9261] ببايذ بوشانيذن بجيزهاء [9260:  ( 19- 19)- ف: بيافته بوذ]  [9261:  ( 19- 19)- ف: بيافته بوذ] 
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كرم،[footnoteRef:9262] و عود خام و مشك و عنبر بويند[footnoteRef:9263] و شراب خورند با آب كرم آميخته و كر بكرمابه اندر آيذ[footnoteRef:9264] سخت نيك آيذ و همه غذاها كرم خورند و بنزديكى آتش نشينند، و كر[footnoteRef:9265] غشى از كرمابه افتاذه بود يا از سموم‏[footnoteRef:9266] يا از بودن اندر كرمابه‏ء كرم بايذ تا آب سرد خورند و باز معده را بمالند و كر بيش از آب خوردن مالند صواب آيذ، و جيزهاى خنك خورند جنانك بباب حمّى‏[footnoteRef:9267] غشيّيه ياذ كردم كز[footnoteRef:9268] رقّت اخلاط آيذ. [9262:  ( 1- 1)- ف: و عنبر و عود خام و مشك بويانند]  [9263:  ( 1- 1)- ف: و عنبر و عود خام و مشك بويانند]  [9264:  ( 2)- ف: اندر آيند]  [9265:  ( 3)- ف: و اكر]  [9266:  ( 4)- ف:« يا از سموم» ندارد]  [9267:  ( 5- 5)- ف: غشيه ياذ كردم كه از]  [9268:  ( 5- 5)- ف: غشيه ياذ كردم كه از] 

و كر غشى از آماس آيذ[footnoteRef:9269] كه بناحيت معده بوذ از[footnoteRef:9270] باب اورام معده يارى خواه، و كر[footnoteRef:9271] بناحيت دل افتاذه بوذ دشوار بوذ از باب علاج خفقان يارى خواه، و كر بقى خون برآيذ و بدين سبب غشى افتد [هم ازين باب حمى غشيه يارى خواه، و اكر غشى‏][footnoteRef:9272] از قبل آماس [ايد][footnoteRef:9273] كبناحيت جكر بوذ جهد كن بسكنكبين بزورى شكّرى يا عسلى و بما العسل كه بدو در[footnoteRef:9274] بوذ نه كوهى بوذ جوشانيذه و بايها و دستها بمال و باز بايذ تا شراب خورند و كهن نبايذ وز[footnoteRef:9275] باب امراض كبد يارى‏[footnoteRef:9276] خواهند، و كر[footnoteRef:9277] از قبل استفراغى بديد آيذ[footnoteRef:9278] از خراجى كه اندر معده بوذ قى بايذ كردن به آب كرم جند بار بمدارا و كر[footnoteRef:9279] اين قى بما العسل كند به آيذ و باز كباب ببويذ(f .816) و بخور كند بعود خام بيش او و كلّاب سرد كرده‏[footnoteRef:9280] بر سر و روى او[footnoteRef:9281] بكار برند و از باب اورام معده يارى خواه و[footnoteRef:9282] از باب جوع البقرى‏[footnoteRef:9283]. [9269:  ( 6)- ف: امذه بوذ]  [9270:  ( 7)- ف: افزوده. ان]  [9271:  ( 8)- ب ه: ورم]  [9272:  ( 9)- از« ف» افزوده شد. ب ه: هم از باب حمى غشيه يارى خواه و كر غشى]  [9273:  ( 10)- از« ف» افزوده شد ب ه: بود]  [9274:  ( 11)- ف: بذو اندر]  [9275:  ( 12)- ف: و از]  [9276:  ( 13- 13)- ف: خواه و اكر]  [9277:  ( 13- 13)- ف: خواه و اكر]  [9278:  ( 14)- ف: پذيذ امذه بوذ]  [9279:  ( 3)- ف: و اكر]  [9280:  ( 15- 15)- ف: بر روى او بر]  [9281:  ( 15- 15)- ف: بر روى او بر]  [9282:  ( 16- 16)- ف: و بباب جوع البقرى شو]  [9283:  ( 16- 16)- ف: و بباب جوع البقرى شو] 
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و كر[footnoteRef:9284] غشى از قبل غم و بيم و خشم آمذه بوذ دل او را خوش كنند[footnoteRef:9285] بديدار دوستان و بخور كنندش بعود هندى و عود برورده و[footnoteRef:9286] مثلّث و سبرغمهاى‏[footnoteRef:9287] خوش‏بوى نهند بيش او و شاذى كنند و بدان جيزها مشغول شوند[footnoteRef:9288] كه مزه يابذ وز ان جيزها دور دارند كى بترسند و غم‏ناك‏[footnoteRef:9289] كردند و خشم‏ناك شوند[footnoteRef:9290] و مشغول دارندشان تا اين‏[footnoteRef:9291] جيزها ياذ نكنند و فرامشت كنند و باز شراب خورند بمقدار طاقت و معجون مفرّح و دنيد مشك حلو[footnoteRef:9292] بكار دارند. [9284:  ( 1)- ف: و اكر]  [9285:  ( 2)- ف: خوش كنذ]  [9286:  ( 3- 3)- ف: اسپرغمهاى]  [9287:  ( 3- 3)- ف: اسپرغمهاى]  [9288:  ( 4)- ف: شوذ]  [9289:  ( 5- 5)- ف: و خشمكين كردند]  [9290:  ( 5- 5)- ف: و خشمكين كردند]  [9291:  ( 6)- ف: تا ازين]  [9292:  ( 7- 7)- ف: بكار دارذ باز اكر اين] 

باز اكر[footnoteRef:9293] غشى از قبل درد امذه بوذ بخاصه درد قولنج جهد كن باب كرم كه بخورذ تا كرم كردذ اكر نفع نكنذ جهد كن‏][footnoteRef:9294] تا شكم بيارى بياره فيقرا يا روغن باذام تلخ يا روغن بيد انجير، و بفرماى‏[footnoteRef:9295] تا روغن كرم كنند روغن بابونه يا روغن سداب اكر قولنج كرم نبوذ يا روغن بنفش و خيرى و روغن كل اكر قولنج كرم بوذ و[footnoteRef:9296] بر شكم او ريزند[footnoteRef:9297] و كمادى كنند تا ان درد كم كردذ، اكر اين‏همه كردى و[footnoteRef:9298] نه‏نشينذ زوذ بفلونيا و دحمرثا مشغول شو تا درد كم كردذ، باز بعلاج قولنج باز كرد وز[footnoteRef:9299] باب قولنج اينجا يارى خواه و هر كجا درد مى‏كند ان حال هم ازين‏[footnoteRef:9300] قياس دان كه اينجا ياذ كردم. [9293:  ( 7- 7)- ف: بكار دارذ باز اكر اين]  [9294:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. ب ه: تا اب كرم خورد چندانك كرم كردد اكر نفع نبود جهد كن]  [9295:  ( 9)- ف: بفرمايى]  [9296:  ( 10- 10)- ف: بر شكو اويزند]  [9297:  ( 10- 10)- ف: بر شكو اويزند]  [9298:  ( 11)- ف: افزوده. درد]  [9299:  ( 12)- ف: و از]  [9300:  ( 13)- ف: هم برين] 

و هر عرقى كبيايذ و بيمار از وى‏[footnoteRef:9301] سبكى نيابذ آن عرق را باز بايذ داشتن تا قوّت ساقط نكردذ[footnoteRef:9302]، و بجيزهاى قابض علاج بايذ كردن جن مرداسنك برورده و توتياء برورده و زاك سبيد و مورد و جلنار و كل سرخ‏ [9301:  ( 14)- ف: ازو]  [9302:  ( 15)- ف: ساقط نكنذ] 
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اين‏[footnoteRef:9303] جيزها ببايذ سوذن و بر تن بيمار براكندن، و تن ايشان را ماليذن‏[footnoteRef:9304] بروغن كل خوش‏بوى و روغن ابى كبكل آبى برورده بوند، و كر اين نبوذ برك سيب و برك آبى و برك درخت انكور و برك زرك و برك درخت مرود جينى‏[footnoteRef:9305]، اين بركها را با روغن بجوشذ[footnoteRef:9306](f .916) و آن روغن را[footnoteRef:9307] بكار برند، و بجمله هر جيزى كى قابض بوذ اينجا سوذ دارذ، و خواستم كى اينجا ختم كنم‏[footnoteRef:9308] باب و لكن باقئى‏[footnoteRef:9309] ديدم از تدبير[footnoteRef:9310] الصحّه، آن باقى اينجا ياذ كنم اكنون. [9303:  ( 1)- ف: افزوده. همه]  [9304:  ( 2)- ف: بماليذن]  [9305:  ( 3)- ف: امروذ چينى. م: انبروذ جينى]  [9306:  ( 4)- ف: بجوشند]  [9307:  ( 5)- ف:« را» ندارد]  [9308:  ( 6- 6)- ف: و لكن باقى]  [9309:  ( 6- 6)- ف: و لكن باقى]  [9310:  ( 7- 7)- ف: حفظ الصحه ان باقى را اكنون ياذ كنم.
باب فى حفظ الصحة. اكه باش كه حفظ الصحه] 

فى حفظ الصحّة
آكاه باش كه حفظ صحه‏[footnoteRef:9311] سه قسم شوذ: يكى را حفظ الصحه خوانند مطلق و اين آن بوذ كه هر كسى را كه‏[footnoteRef:9312] مزاجى بوذ صحّى‏[footnoteRef:9313] ورا بر ان مزاج خويش نكاه دارى بجيزهائى كه مشاكل او بوند جنانك ياذ كردم باوّل كتاب، باز اكر معتدل نبوذ[footnoteRef:9314] نكاه دارند[footnoteRef:9315] اكر خواهند تا باعتدال باز آرند اندك اندك از ان مزاج او بمزاج معتدل‏[footnoteRef:9316] باز آرند بدان تدبيرها كه خلاف مزاج اين كس بوذ، و قسم ديكر[footnoteRef:9317] را السياسه فى الحفظ خوانند و اين تدبير تنهاء ضعيف‏[footnoteRef:9318] بود جن تن ناقهان و بيران و زنان آبستن، و سديكر را التقدّم بالحفظ خوانند و اين آن بوذ كعلاماتى بديد آيذ بتن‏درستان كى اكر درنيابند[footnoteRef:9319] بيماريها افتد و[footnoteRef:9320] جن بيش از ان كنالنده كردند[footnoteRef:9321] اندر يافته‏اند[footnoteRef:9322] از ان‏ [9311:  ( 7- 7)- ف: حفظ الصحه ان باقى را اكنون ياذ كنم.
باب فى حفظ الصحة. اكه باش كه حفظ الصحه]  [9312:  ( 8- 8)- ف: مزاج صحى بوذ]  [9313:  ( 8- 8)- ف: مزاج صحى بوذ]  [9314:  ( 9- 9)- در« ب ه» روى اين قسمت خط كشيده شده است]  [9315:  ( 9- 9)- در« ب ه» روى اين قسمت خط كشيده شده است]  [9316:  ( 10)- ف:« معتدل» ندارد]  [9317:  ( 11)- ف: سديكر]  [9318:  ( 12)- ب ه: را]  [9319:  ( 13- 13)- ف: بيماريهاى افتذ]  [9320:  ( 13- 13)- ف: بيماريهاى افتذ]  [9321:  ( 14- 14)- ف: دريافته كردذ]  [9322:  ( 14- 14)- ف: دريافته كردذ] 
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بيماريها ايمنى افتدشان‏[footnoteRef:9323]. [9323:  ( 1)- ب ه: و اين ... المقدمه بالحفظ خوانند] 

اكنون آغاز[footnoteRef:9324] از تدبير ناقه كنم،[footnoteRef:9325] و ناقه آن‏كس بوذ كه نه بيمار بوذ و نه تندرست و آن حال كورا بوذ حالى بوذ ميان بيمارى و تندرستى‏[footnoteRef:9326]، وز[footnoteRef:9327] قبل آن جنين بوذ كى بيمارى ازو[footnoteRef:9328] رفته بوذ و تندرستى نيامذه بوذ، و بتن‏درستى قوّت او خواهم اين قوّت او[footnoteRef:9329] باز نيامذه بوذ از قبل اندكى خون، جه خون نمانده بوذ بتن اين كسها، تا خون باز نيايذ قوّت نكيرند، ايشان را اندرين وقت ناقه خوانند. [9324:  ( 2- 2)- ف: كنيم تدبير ناقه]  [9325:  ( 2- 2)- ف: كنيم تدبير ناقه]  [9326:  ( 3)- ب ه: و اين را ... من المرض و الصحه كويند. م: و ان حال كه او را بوذ من المرض و الصحه كويند]  [9327:  ( 4)- ف: و از]  [9328:  ( 5)- ف: از وى]  [9329:  ( 6)- ف:« او» ندارد] 

اكنون اكر اين ناقه از آن كسهاست‏[footnoteRef:9330] كى ورا تبهاى تيز بوذست، بايذ تا غذاها ان بكار دارند كه بوقت بيمارى همى‏داشت و باز اندك‏اندك بيشتر روذ، اكر كوشت خواهذ خوردن از جوژه سازذ باز كوشت مرغ باز كوشت بزغاله باز بكوشت ديكر آيذ، و اين(f .026) همه را با ترشى خورد يا بكشك و كشنيز تر، وز[footnoteRef:9331] جماع و كرمابه حذر كند و از بيدارى و رنج‏[footnoteRef:9332] و شراب خوردن، و كر شراب آرزو كند شراب نو خورذ[footnoteRef:9333] با آب بسيار آميخته، وز[footnoteRef:9334] كرسنه بوذن حذر كند وز[footnoteRef:9335] تشنه بودن وز[footnoteRef:9336] خشم و كينه و انديشه بسيار حذر كند وز[footnoteRef:9337] آفتاب و جايهاء كرم حذر كند بغايت و هم‏جنين از غذاها و داروها كرم وز[footnoteRef:9338] همه جيزهاء كرم بجمله، و خاصه انكسها كى از بيمارى بيرون آمذه بوند نه ببحران اى باستفراغ‏[footnoteRef:9339] تمام‏[footnoteRef:9340]، و انكسها كتمام‏[footnoteRef:9341] نشده بوند و باقى مانده بوذ اندر ايشان‏[footnoteRef:9342] از علامات كرمى جن بول رنكين و [9330:  ( 7)- ف: ان‏كسها است]  [9331:  ( 4)- ف: و از]  [9332:  ( 8)- ف: افزوده. حذر كند]  [9333:  ( 9)- ب ه: يا]  [9334:  ( 4)- ف: و از]  [9335:  ( 4)- ف: و از]  [9336:  ( 4)- ف: و از]  [9337:  ( 4)- ف: و از]  [9338:  ( 4)- ف: و از]  [9339:  ( 10- 10)- ف: تام]  [9340:  ( 10- 10)- ف: تام]  [9341:  ( 11)- ب ه: به]  [9342:  ( 12)- ف: اندريشان] 
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نبض تيز و كرمى تن بوقت بسودن يا دم زدن بشتاب يا درد سر يا تشنكى يا شكستن اندامها با فرزه يا مزه دهان ناخوش بودن و خوابهاء آشفته ديدن و آنج بدين مانذ، اين‏جنين كسها را بايد تا تدبير ايشان همان بوذ[footnoteRef:9343] يا قريب آن‏[footnoteRef:9344] كبحال بيمارى بوذه بوذ تا آنكه كتمام به نشوند، و جن تمام به شد بدانكه اندك‏اندك بغذاها[footnoteRef:9345] تندرستى باز آيذ[footnoteRef:9346] نه بشتاب هم‏جنانك طرفى ياذ كردم تا كرمى نكندشان، و طعام اندك‏تر خورند تا اندر معده تباه نشوذ[footnoteRef:9347] و بلاى ديكر نيارد، و كر[footnoteRef:9348] آب خورند هم اندك خورند و سخت سرد نخورند[footnoteRef:9349] تا جكر را نكوبذ و خاصه بزمستان و تيرماه، و آب كرم هيج نخورند نه كم و نه بيش تا معده‏هاشان ضعيف نكردذ و طعام را تباه نكند، و بجمله طعام و شراب بمقدار كواريذن [خورند][footnoteRef:9350] نه بمقدار آرزو، و باز جن هضم تمام شد غذا[footnoteRef:9351] بفزايذ، و آنكه بكارهاء ديكر كبوقت تندرستى كرد[footnoteRef:9352] جن ره رفتن‏[footnoteRef:9353] و رياضت‏[footnoteRef:9354] اندك‏اندك همى‏افزايذ و ترتيب نكاه همى‏دارذ[footnoteRef:9355] و بتدريج همى‏افزايذ[footnoteRef:9356] جنانك بحال غذا[footnoteRef:9357] ياذ كردم. [9343:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [9344:  ( 1- 1)- ف: ندارد]  [9345:  ( 2- 2)- ف: تندرستان بازاينذ]  [9346:  ( 2- 2)- ف: تندرستان بازاينذ]  [9347:  ( 3)- ب ه: و ضعيفى معده]  [9348:  ( 4)- ف: و اكر]  [9349:  ( 5)- ب ه: و نه كرم و نه فراوان]  [9350:  ( 6)- از« ف» افزوده شد. در اصل: خورنده]  [9351:  ( 7)- ف: غذاها]  [9352:  ( 8)- ب ه: كردى باز كردد]  [9353:  ( 9)- ب ه: و آنج بدين ماند]  [9354:  ( 10)- ف: افزوده. كردن]  [9355:  ( 11- 11)- ف: تا بتدريج نكاه همى‏دارذ تا بتدريج افزايذ]  [9356:  ( 11- 11)- ف: تا بتدريج نكاه همى‏دارذ تا بتدريج افزايذ]  [9357:  ( 12)- ب ه: و كوشت] 

باز اكر اين علامات كى ياذ كردم از حال نبض و كرمى بوست تن و بى‏مزكى دهان(f .126) و درد سر و خواب نايافتن‏[footnoteRef:9358] هم‏جنان بمانذ و كم نكردذ، اكنون اسهال بايذ كردن و آن خلط بد را فرو بايذ آوردن،[footnoteRef:9359] اكر علامت خون بوذ[footnoteRef:9360] فصد بايذ كردن و باز تدبيرهاء مطفى بايذ كردن بدان مقدار كه واجب بوذ و تا اين اعراض بجاى بوذ بدان عادت باز نكردذ كبوقت‏ [9358:  ( 13)- ب ه: و خوابها اشفته ديدن]  [9359:  ( 14- 14)- ف: و كر علامات خون بينى]  [9360:  ( 14- 14)- ف: و كر علامات خون بينى] 
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تندرستى بود، و كر[footnoteRef:9361] اين ناقه طعام آرزو نكند بدانك مزاج معده‏ء او كرمست يا از مايه‏ء بيمارى بقيّتى ماندست‏[footnoteRef:9362] استفراغ بايذ كردن و انكاه تطفيّت خاصّه جن مزه دهان تلخ بوذ يا تباه، و هر ناقه‏[footnoteRef:9363] كه طعام خورذ و قوّت نيابذ بدان كه استفراغ همى‏بايذ كردن و الّا بيمار كردذ ديكر بار، و سكنكبين بايذ كه بكار دارذ[footnoteRef:9364]، و كر طعام خورذ و شكم نرم بوذ[footnoteRef:9365] طعام اندك‏تر خورذ و آب كم خورذ و سكنكبين سفرجلى بكار دارذ و بر جكر ضمادهاء مقوى نهذ، و بايذ تا ناقه حذر كند از لاكجه و جشبيره‏[footnoteRef:9366] و سر بريان و هريسه و بايجه‏[footnoteRef:9367] و ماهى شور و ماهى بزرك‏[footnoteRef:9368] تازه جن‏[footnoteRef:9369] كرّ و شيم‏[footnoteRef:9370]. [9361:  ( 1)- ف: و اكر]  [9362:  ( 2)- ف: مانده است]  [9363:  ( 3)- ف: ناقهى]  [9364:  ( 4)- ف: افزوده. ديكر]  [9365:  ( 5)- ف: نرم بودش]  [9366:  ( 6)- ف: جوشبيره]  [9367:  ( 7)- ف: افزوده. و عصيده]  [9368:  ( 8- 8)- ف: چن كر و سيم]  [9369:  ( 9)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [9370:  ( 8- 8)- ف: چن كر و سيم] 

[صفت سكنكبين سفرجلى‏][footnoteRef:9371] كه محمد بن زكريا ياذ كردست‏[footnoteRef:9372] و جالينوس ياذ كرده است بكتاب تدبير الاصحّا[footnoteRef:9373] و بغايت موافق است مر ناقهان را: آب آبى ترش يك من و[footnoteRef:9374] شكّر طبرزد يك من و سركا[footnoteRef:9375] ترش ده ستير، بجوشانذ و كفك بركيرذ و نيز بجوشانذ تا قوام‏[footnoteRef:9376] ايذ و بكار دارذ آن ناقه كمزاج معده‏ء او كرم بوذ[footnoteRef:9377] و آن تندرست كمزاج او كرمست بكار دارذ صواب ايذ نيز[footnoteRef:9378]. [9371:  ( 10)- از« م» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود. ف: سكنكبين سفرجلى ب ه: صفت سكنكبين ...]  [9372:  ( 11- 10)- ف: كه محمد بن زكريا كرده است]  [9373:  ( 12)- ف: تدبير اصحا]  [9374:  ( 13)- ف:« و» ندارد]  [9375:  ( 14)- ب ه: خمرى]  [9376:  ( 15)- ف: بقوام]  [9377:  ( 16)- ف: كرمست]  [9378:  ( 17)- ف:« نيز» ندارد] 

و باز انكسها كى از[footnoteRef:9379] بيمارى بلغمى برخاسته بوند برين نسخت بفزايذ بر هر رطلى ازين شراب يك درم سنك مصطكى و يك درم سنك قرنفل و يك درم سنك سنبل نيم‏كوفته و بيكى ركوى‏[footnoteRef:9380] تنك يا توزى يا قصب‏ [9379:  ( 18)- ف: كز]  [9380:  ( 19)- ف: ركويى] 
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بربندذ و بدين باتيله كى شراب‏[footnoteRef:9381] بزند(f .226) اندر فكند تا[footnoteRef:9382] آن‏همه بجوشذ و هر زمانى ان‏[footnoteRef:9383] را بفشارذ تا قوّت اين‏[footnoteRef:9384] داروها اندر ان شراب خورذ جن تمام شذ بردارذ از آتش. [9381:  ( 1- 1)- ف: پزند اندر افكنذ تا با]  [9382:  ( 1- 1)- ف: پزند اندر افكنذ تا با]  [9383:  ( 2)- ف: افزوده. ركو« ب ه» و« م»: افزوده. صره]  [9384:  ( 3)- ف: ان] 

و[footnoteRef:9385] تدبير بيران‏[footnoteRef:9386] جنان بايذ داشتن كه غذاهاى ايشان كرم و نرم بوذ، و بيوسته شكم آرند باندكى مصطكى و صبر، و كر معده‏ء ايشان سرد كردذ جوارش‏[footnoteRef:9387] فلافلى و فنداذيقون و جوارش‏[footnoteRef:9388] فوتنجى بكار دارند[footnoteRef:9389]، و شراب بسيار خورند وز[footnoteRef:9390] يخ‏آب حذر كنند خاصه بزمستان، و ميبه و خنديقون بكار دارند[footnoteRef:9391] بزمستان‏[footnoteRef:9392] و سكنكبين سفرجلى با افاويه بكار دارند[footnoteRef:9393] بتابستان، و كر بتوانند رياضت بكار دارند، باز اكر بيماريهاء بلغمانى بديد آيذشان از ان بابها كى ياذ كردم يارى خواه اندر كار ايشان. [9385:  ( 4- 4)- ف: باز تدبير ان]  [9386:  ( 4- 4)- ف: باز تدبير ان]  [9387:  ( 5)- ف: كوارش]  [9388:  ( 5)- ف: كوارش]  [9389:  ( 6)- ف: بكار دارذ]  [9390:  ( 7)- ف: و از]  [9391:  ( 8- 8)- ف: ندارد]  [9392:  ( 9)- ب ه: ظ. بر تشنكى]  [9393:  ( 8- 8)- ف: ندارد] 

و تدبير كوذكان طفل كه از مادر بيايند همان ساعت بروغن زيت و نمك اندامهاى ايشان‏[footnoteRef:9394] بمالند تا بوست سخت شوذ باز اندكى انكبين دهند بيش از شير تا شكم باك شوذ از اوساخ كبوقت بار كرد آمذه بوذ اندريشان‏[footnoteRef:9395]، و باز شير دهندشان بدان مقدار كه بخواهند و بكريند و بيشتر نه، و دايم كاواره‏[footnoteRef:9396] بجنبانند بلحن و آواز[footnoteRef:9397] خوش‏[footnoteRef:9398] تا بخواب اندر روند، و دايم بشب جراغ دارند، و شب و روز مادر و دايه ايشان را جيزى همى‏كويند بآوازى معتدل تا تيزكوش و تيزهوش و تيزحواس ايند كى آن سخنان را كوش دارند و دلشان‏[footnoteRef:9399] باز[footnoteRef:9400] كراينده كردذ، و دايم نكاه دارند تا شكم ايشان باذ نكيرد [9394:  ( 10)- ف: افزوده. را]  [9395:  ( 11)- ف: اندر ايشان]  [9396:  ( 12)-« ف» و« م»: كاهواره]  [9397:  ( 13)- ف: اوازها]  [9398:  ( 14)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است م: افزوده. ايشان را همى‏نوازذ]  [9399:  ( 15- 15)- ف: بذان]  [9400:  ( 15- 15)- ف: بذان] 
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و كر باذ كيرذ اندكى باذ مهره بدهان ايشان بدمند تا باذ بشكنند[footnoteRef:9401] و مادر و شيردهنده او از جيزهاى باذناك‏[footnoteRef:9402] حذر كنند، و[footnoteRef:9403] بغذاها تيمار دارند تا جز شوربا و كوشت‏آبه و زيربا نخورذ، وز[footnoteRef:9404] جماع حذر كند، و هر زمانى بنكرند[footnoteRef:9405] تا طعام او همى‏كوارذ و شكم او نرمست يا سخت(f .326) و باذ مى‏كيرذ شكم يا نه و تب مى‏دارد يا نه و درد سر يا درد اندامى ديكر هست يا نه، و هرج بديد آيذ مقاومت كند بجيزهائى‏[footnoteRef:9406] كواجب كند تا حال شيردهنده بر صلاح بوذ و[footnoteRef:9407] حال كوذك نيز[footnoteRef:9408] امتحان بايذ كردن تا شير معتدل هست بلون و بقوام و بوى‏[footnoteRef:9409] و بطعم خوش و خوش‏بوى هست يا نه، اكر سخت سطبر بوذ ترطيب سازى‏[footnoteRef:9410]، و كر تنك بوذ آب كمتر خورند[footnoteRef:9411] و معده و جكر را تيمار دارى، و كر زرد بوذ يا كنده تدبير ان بكنى، و كر كبوذ بوذ و رغاز[footnoteRef:9412] بوى بكرم كردن يارى كنى، و تا آنكاه كه دندان برنيارند[footnoteRef:9413] ايشان را بطعام اندر نيارى و[footnoteRef:9414] ميوها تر بسيار ندهى، و تا بايان او قوى نكردذ بجاى نمانى تا ره روذ[footnoteRef:9415]، و قماط كو را ببندند راست كنند و بكنار اندر راست دارند و نكاه دارند تا نفتد[footnoteRef:9416] تا شكل اندامهاش راست آيذ[footnoteRef:9417]، و جهد آن‏[footnoteRef:9418] كنند تا سر او كرد آيذ و بهن نيايذ يا مسفط يا[footnoteRef:9419] دور يا بيل‏[footnoteRef:9420]، و بجهار ماه بيشين هيج تغافل نكنند بدين جيزها كه كفتم، و باز جهار سال نيك تيمار دارند[footnoteRef:9421] و تا تمامى هفت سال مادر[footnoteRef:9422] ورا از همه آسيبها نكاه دارذ[footnoteRef:9423] و آنج‏ [9401:  ( 1)- ف: بشكنذ]  [9402:  ( 2- 2)- ف: حذر كنذ]  [9403:  ( 2- 2)- ف: حذر كنذ]  [9404:  ( 3)- ف: و از]  [9405:  ( 4)- ف: بنكرذ]  [9406:  ( 5)- ف: بچيزها]  [9407:  ( 6- 6)- ف: بحال كوذك هر دو]  [9408:  ( 6- 6)- ف: بحال كوذك هر دو]  [9409:  ( 7)- ف: ببوى]  [9410:  ( 8)- ف: ترطيب بايذ كردن]  [9411:  ( 9)- ف: خورذ]  [9412:  ( 10)- ف: زعار]  [9413:  ( 11)- ف: برنيايد]  [9414:  ( 12)- ف: افزوده. از]  [9415:  ( 13)- ف: ره روند]  [9416:  ( 14)- ب ه: بزمى]  [9417:  ( 15)- ب ه: و شير از هر دو روى دهد تا كردن راست ايد]  [9418:  ( 16)- ف:« آن» ندارد]  [9419:  ( 18- 17)- ف: دوده يا سل در اصل كلمه اول« دوره» نيز خوانده مى‏شود]  [9420:  ( 18- 17)- ف: دوده يا سل در اصل كلمه اول« دوره» نيز خوانده مى‏شود]  [9421:  ( 19)- ف: تيمار دارذ]  [9422:  ( 20- 20)- ف: او را از همه اسيبها نكاه دارند]  [9423:  ( 20- 20)- ف: او را از همه اسيبها نكاه دارند] 
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ورا[footnoteRef:9424] ببايذ آموختن بياموزد اندك‏اندك، و[footnoteRef:9425] جن خواهذ كه قوى آيذ بهفت سالكى رسد[footnoteRef:9426] رياضت فرمايذش كردن و بيش از رياضت اندامهاء[footnoteRef:9427] ورا بمالند باول درشت و بآخر نرم و اين را استعداد خوانند، و بعد از رياضت باول نرم و باخر درشت و اين را استرداد خوانند[footnoteRef:9428]، و حد رياضت جندان بوذ كه مانده خواهذ كشتن، جون اينجا رسذ بجاى مانذ رياضت كردن، و رياضت بناشتا نيكو بوذ فامّا از بس طعام نيكو نبوذ و زيان‏كار بوذ. [9424:  ( 1)- ف: ويرا]  [9425:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [9426:  ( 3)- ف: برسذ]  [9427:  ( 5- 4)- ف: او بمالند از اول نرم و باخر درشت و اين را استعداد خوانند و پس از رياضت اندامهاش بمالند باول درشت و بآخر نرم و اين را استرداد خوانند]  [9428:  ( 5- 4)- ف: او بمالند از اول نرم و باخر درشت و اين را استعداد خوانند و پس از رياضت اندامهاش بمالند باول درشت و بآخر نرم و اين را استرداد خوانند] 

وز[footnoteRef:9429] همه حركات رياضت كستى‏[footnoteRef:9430] كرفتن به بوذ و[footnoteRef:9431] باز بياذه رفتن و باز كمان كشيذن و سوارى كردن‏[footnoteRef:9432]، و مردمان بيشين بازيها نهادند بدين باب اندر(f .426) از بهر سودمندى و قوى كشتن جن كنده جستن و سكندر زدن و مام خشت باختن‏[footnoteRef:9433] و دستارك باختن و دويذن يار با يار تا كدام‏[footnoteRef:9434] بيش كدرذ، وزين‏كونه جالينوس بسيار بازى بياوردست‏[footnoteRef:9435] يكى را رياضت ميدانيه خوانده است و اين آن بوذ كبروذ از بيش روى خويش و باز از بس باز آيذ تا همان جاى كه رفته بوذ و باز ديكربار اندك‏تر روذ و هم‏جنين نيز اندك‏تر تا انكاه كه‏[footnoteRef:9436] بيش ره‏[footnoteRef:9437] نماند و بميانه ميدان بماند، و اسبان‏[footnoteRef:9438] را[footnoteRef:9439] رياضت همين كنند[footnoteRef:9440]، و يكى را حقق ماليذن خوانند[footnoteRef:9441] و اين آن بوذ كى دستها كاه‏[footnoteRef:9442] بشت برزنند و كاه بر سينه‏[footnoteRef:9443]، و يكى آن بوذ كه دو تن بيايند و بغلهاء دست يك‏ديكر بكيرند و يك بديكر اندر افكنند[footnoteRef:9444] [9429:  ( 6)- ف: و از]  [9430:  ( 7)- ف: كشتى]  [9431:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [9432:  ( 8)- ف: سوارى كرد]  [9433:  ( 9)- م: مام جست باختن]  [9434:  ( 10- 10)- ف: بيشتر كذرذ و ازين كونه حكيم جالينوس بسيار بياورده است]  [9435:  ( 10- 10)- ف: بيشتر كذرذ و ازين كونه حكيم جالينوس بسيار بياورده است]  [9436:  ( 11- 11)- ف: نيز راه]  [9437:  ( 11- 11)- ف: نيز راه]  [9438:  ( 12)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است]  [9439:  ( 13- 13)- ف: نيز همين رياضت كنذ]  [9440:  ( 13- 13)- ف: نيز همين رياضت كنذ]  [9441:  ( 14)- ف: همى‏خوانند]  [9442:  ( 15- 15)- ف: بپشت برزنند و كاه بسينه بر]  [9443:  ( 15- 15)- ف: بپشت برزنند و كاه بسينه بر]  [9444:  ( 16)- ف: اندر افكنذ] 
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و كاه اين مر آن را ببشت بركيرذ و كاه آن مرين را، اينك انواع رياضت جنين بوذ[footnoteRef:9445]. [9445:  ( 1)- ف: افزوده. و بيش ازين ياذ نكرده بوذم] 

اكنون بايذ ياذ كردن قسم ديكر كه او را[footnoteRef:9446] التقدّم بالحفظ خوانند، و بدانك رياضت مر اصحّا را بوذ نه مر مرضى را، و هر اندامى كبيمار بوذ بدان اندام رياضت روا نبوذ و لكن‏[footnoteRef:9447] اكر برابر آن اندام بباى درست‏[footnoteRef:9448] رياضت كنى روا بوذ. [9446:  ( 2)- ف: ورا]  [9447:  ( 3- 3)- ف: برابر ان اندام اكر م: برابر او اكر بعضوى ديكر درست]  [9448:  ( 3- 3)- ف: برابر ان اندام اكر م: برابر او اكر بعضوى ديكر درست] 

اكنون بعلاج ابستنان مشغول كردم كويم علاج‏[footnoteRef:9449] ايشان‏[footnoteRef:9450] اان بوذ كى از جماع حذر كنند وز[footnoteRef:9451] حركات‏[footnoteRef:9452] سمج حذر كنند وز[footnoteRef:9453] غذاهاء نامعتدل، و هر يك ماهى از ماههاء بيشين اندكى سكنكبين و آب كرم‏[footnoteRef:9454] و كلنكبين بكار دارند، و بماههاى‏[footnoteRef:9455] اول و بماههاى‏[footnoteRef:9456] آخر از مسهل و فصد حذر كنند[footnoteRef:9457]، و جن وقت زاذن ايذ شكم ورا دايم‏[footnoteRef:9458] بمالند بروغن‏[footnoteRef:9459] و غذاهاء جرب خورند و لعاب اسبغول و لعاب تخم كتّان بزهدان او فروريزند، و اين بباب عسر الولاده ياذ كرده‏ام. [9449:  ( 4- 4)- ف: ابستنان]  [9450:  ( 4- 4)- ف: ابستنان]  [9451:  ( 5)- ف: و از]  [9452:  ( 6- 6)- ف: سمح كنند و از]  [9453:  ( 6- 6)- ف: سمح كنند و از]  [9454:  ( 7)- ب ه: خورد. م: بخورند]  [9455:  ( 8)- ب ه: سه ماه]  [9456:  ( 9)- ب ه: و سه ماه]  [9457:  ( 10)- ف: حذر كنذ]  [9458:  ( 11- 11)- ف: بروغن بمالند]  [9459:  ( 11- 11)- ف: بروغن بمالند] 

و اكنون ياذ كنم آن باب(f .526) كه ورا التقدّم بالحفظ خوانند[footnoteRef:9460]. باو كتاب علامات امتلا و علامات غلبه اخلاط كفته آمذه است، جن آن علامات بديد آيذ استفراغ بايذ كردن مر آن خلط را،[footnoteRef:9461] و اكر امتلا از خون‏[footnoteRef:9462] بوذ فصد بايذ كردن، و بهر فصلى از فصول سال نكاه بايذ كردن كه مردمان را جه بيمارى‏[footnoteRef:9463] همى بيشتر آيذ[footnoteRef:9464] و ان را اندر يافتن و[footnoteRef:9465] نخست‏[footnoteRef:9466] فصول سال‏ [9460:  ( 12)- ف: افزوده. و]  [9461:  ( 13- 13)- ف: و كر امتلا ز خون]  [9462:  ( 13- 13)- ف: و كر امتلا ز خون]  [9463:  ( 14- 14)- ف: بيشتر بوذ]  [9464:  ( 14- 14)- ف: بيشتر بوذ]  [9465:  ( 15- 15)- م: بحسب]  [9466:  ( 15- 15)- م: بحسب] 
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[footnoteRef:9467] بيمار ببايذ دانستن‏[footnoteRef:9468] جنانك موافق ان فصل بوذ تا آن بيماريها كه بدان فصل بوذ ورا نيايذ، و بكار هوا نكاه بايد داشتن تا آن‏[footnoteRef:9469] بيماريها كه سبب او هوا بود تو بذانى و اندريابى‏[footnoteRef:9470] بعلاج تا ترا سلامت بود[footnoteRef:9471]، و علاماتى كه ازو ببايد ترسيدن‏[footnoteRef:9472]، جنانك اكر كسى را شقيقه دارذ يا درد سر بدانى كه بانتشار باز كردذ يا بجشم آب فرود آيد جن اين حال دايم كردذ بشتاب و آن ركها[footnoteRef:9473] كبجاى‏[footnoteRef:9474] صدغ‏[footnoteRef:9475] بود بياهنج و بيارها بزرك مشغول شو و نقيع الصبر، و جن اختلاج از يك‏سوى روى دايم كردد لقوه ارذ[footnoteRef:9476] جن اين علامات ديذى زوذ علاج لقوه كن و اسهالى‏[footnoteRef:9477] كن قوى و قى كن قوى و بباب لقوه مشغول كرد[footnoteRef:9478]، جن اختلاج همه تن دايم شود علامات‏[footnoteRef:9479] تشنج بود از باب تشنج يارى خواه، خدر و خيره شذن اندامها علامت فالج بود اندرياب‏[footnoteRef:9480] و بعلاج فالج مشغول كرد، سرخى روى جن دايم كردد بيرون از عادت و لون طبيعى و سرخى جشمها و ركها بديذ آمذن اندر جشم و درد سر دايم و آب دويذن از جشم بسيار وز[footnoteRef:9481] روشنائى كريختن علامت سرسام بوذ بشتاب بفصد و اسهال و تقويت مغز و بسركا[footnoteRef:9482] و روغن كل و كلاب بر سر[footnoteRef:9483] كردن وز[footnoteRef:9484] باب سرسام يارى خواه، كابوس جن دايم كردذ اعنى سكاجه و سدر، و دوار جن بسيار كردذ از علامات صرع بوذ بشتاب و علاج صرع كن، دايم غم‏ناك بوذن بى‏سببى كه آن واجب‏[footnoteRef:9485] كند و بذكمان كشتن وز[footnoteRef:9486] خويشتن نوميد كشتن از(f .626) علامات ماليخوليا بوذ[footnoteRef:9487]، جن كسى بيش جشم خويش خيالات بيند[footnoteRef:9488] جن‏ [9467:  ( 1- 1)- ف: را تيمار بايذ كردن م: تيماران بدارذ و كار ان كند]  [9468:  ( 1- 1)- ف: را تيمار بايذ كردن م: تيماران بدارذ و كار ان كند]  [9469:  ( 2)- ف: اين]  [9470:  ( 3- 3)- ف: تا ترا سلامت باشذ]  [9471:  ( 3- 3)- ف: تا ترا سلامت باشذ]  [9472:  ( 4)-« ف» و« م»: پرسيدن]  [9473:  ( 5- 5)- ف: كه بجانب]  [9474:  ( 5- 5)- ف: كه بجانب]  [9475:  ( 6)- در« ب ه» كلمه‏اى ناخوانا افزوده است.]  [9476:  ( 7)- ف: ايذ]  [9477:  ( 8)- ف: اسهال]  [9478:  ( 9)- ف: مشغول شو]  [9479:  ( 10)- ف: علامت]  [9480:  ( 11)- ف: افزوده. نكر]  [9481:  ( 12)- ف: و از]  [9482:  ( 13)- ف: سركا]  [9483:  ( 14- 14)- ف: نهاذن و از]  [9484:  ( 14- 14)- ف: نهاذن و از]  [9485:  ( 15)- ف: افزوده. بوذن]  [9486:  ( 12)- ف: و از]  [9487:  ( 16)- ف: افزوده. علاج ماليخوليا كن]  [9488:  ( 17)- ب ه: ظ. و دايم ... و بيك جشم] 
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موى و مكس و بشّه علامات آب فروذ آمذن بوذ بشتاب و علاج او بكن تا آب‏[footnoteRef:9489] فرونيايذ، دايم زكام و نزله‏[footnoteRef:9490] آمذن ازو بيم سل و ربو بوذ اندر بايذ يافتن بشراب خشخاش و ماليدن سر بر كوهاى درشت و طلى سبندان برنهاذن بسر[footnoteRef:9491] و داغ كردن بر درزهاء سر، خوى بسيار امذن دليل برّى بوذ فصد بايذ كردن و غذا اندكى بايذ خوردن، اكر خوى كنده بوذ زوذ فصد كن كه‏[footnoteRef:9492] تب نزديك آمذه بوذ و سكنكبين بكار دارند و اسهال‏[footnoteRef:9493]، از خفقان بيوسته ببايذ ترسيذن از مرك مفاجا[footnoteRef:9494] زوذ فصد بايذ كردن‏[footnoteRef:9495] و بداروهاى‏[footnoteRef:9496] خفقان مشغول شدن‏[footnoteRef:9497] از كرم و سرد[footnoteRef:9498]، از امتلا مفرط بترسند[footnoteRef:9499] از بهر مرك مفاجا و سكته‏[footnoteRef:9500]، و خون برآمذن از كلو[footnoteRef:9501] زوذ فصد بايذ كردن و بسيار خون بركرفتن، تيركى حواس و ضعيفى حركات ارادى با علامات امتلا دليل سكته‏ى بلغمى بوذ بشتاب بعلاج سكته مشغول [شو][footnoteRef:9502] از مسهل و غرغره‏[footnoteRef:9503]، كرانى اندر[footnoteRef:9504] بهلوى راست و تمدّد براستاى تهى‏كاه و ضلوع الخلف‏[footnoteRef:9505] دليل بيمارى جكر بود زوذ بعلاج او[footnoteRef:9506] مشغول بايذ شذن‏[footnoteRef:9507]، آماس روى و اماس بلكهاء جشم دليل استسقا بوذ بدو مشغول بايذ بوذن، جن براز و غايط[footnoteRef:9508] سبيد كردذ دليل يرقان بوذ[footnoteRef:9509] بعلاج او مشغول بايذ شذن، كندكى براز دليل ناكواريذن طعام بوذ[footnoteRef:9510]، كندكى بول دليل عفونت اخلاط بوذ[footnoteRef:9511] اندرياب‏ [9489:  ( 1- 1)- ف: فرونبايذ و دايم نزله و زكام]  [9490:  ( 1- 1)- ف: فرونبايذ و دايم نزله و زكام]  [9491:  ( 2)- ف: بر سر]  [9492:  ( 3)- در اصل افزوده:« خوى» و در« ب ه» روى آن خط كشيده است]  [9493:  ( 4)- ب ه: كند]  [9494:  ( 5)- ف: افزوده. و]  [9495:  ( 6)- ب ه: و خون بسيار بر ... م: و خون بسيار بر بايذ كرفتن]  [9496:  ( 7)- ب ه: علاج]  [9497:  ( 8)- ف: مشغول شذه]  [9498:  ( 9)- ب ه: كشتن تن]  [9499:  ( 10)- ف: بترسيد]  [9500:  ( 11- 8)- م: كرم كشتن و سرد كشتن تن كه نه طبيعى بوذ ان از امتلا مفرط بوذ جون جنين بديد آيد ببايد ترسيدن از مرك مفاجا وز سكته علاج]  [9501:  ( 12)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است م: بذ بوذ]  [9502:  ( 13)- از« ف» افزوده شد. در اصل: شوذ]  [9503:  ( 14)- ب ه: ظ. و قى]  [9504:  ( 15)- ف:« اندر» ندارد]  [9505:  ( 16)- ف: اضلاع الخلف]  [9506:  ( 17)- ب ه: يعنى جكر]  [9507:  ( 18)- ف: بايذ بوذن]  [9508:  ( 19)- ف:« و غايط» ندارد]  [9509:  ( 20)- ب ه: و سده]  [9510:  ( 21)- ب ه: و]  [9511:  ( 22)- ب ه: و دليل آمدن ...] 
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مر تب را[footnoteRef:9512]، شكستن اندامها و طعام ناارزو كردن‏[footnoteRef:9513] دليل تب بوذ[footnoteRef:9514]، مغش كشتن و باذها اندر شكم افتاذن دليل قولنج بوذ[footnoteRef:9515]، كرانى و درد و تمدّد بزير بشت برابر كرده دليل بيمارى كرده بوذ خاصه جن بول از عادت طبيعى بيرون بوذ كه بيش آيذ يا كم، براز سوزان كه مقعد از وى بسوزذ دليل بوذ بر سحج‏[footnoteRef:9516]،(f .726) سوختن احليل بوقت بول‏[footnoteRef:9517] دليل بوذ بر قروح آنجا و آن آلات بول، خارش بن و مقعد دليل باسور بوذ مكر كى از كرمان خرد بوذ، بسيار دمّل آمذن دليل‏[footnoteRef:9518] خراجى عظيم‏[footnoteRef:9519] بوذ، بهق سبيد بترسند تا بيش‏[footnoteRef:9520] نكردند، تبشهاء روى‏[footnoteRef:9521] و آواز كرفتن و ضيق النفس دليل جذام بوذ بخاصه جن سبيدى جشم تيره بوذ، جن حال تن از عادت خويش بكردذ كه طعام آرزو نيايذ يا بيشتر[footnoteRef:9522] آيذ از مقدار خويش‏[footnoteRef:9523] يا خواب‏[footnoteRef:9524] آشفته آيذ يا مضطرب‏[footnoteRef:9525] يا خون باسور[footnoteRef:9526] امذى اكنون نيايذ[footnoteRef:9527] يا اندامها سست كردذ يا[footnoteRef:9528] فرامشت كار كردذ يا خيره كردذ يا مزّه دهان بى‏مزه كردذ[footnoteRef:9529] يا جماع بسيار آرزو كند يا نكند، جو[footnoteRef:9530] ازين جيزها جيزى بديذ آمذ ببايذ نكرستن‏[footnoteRef:9531] و اندر يافتن و الا بيمارى عظيم آرذ، و كر بيمارى دارذ كى آن را نوبه بوذ جون صرع يا اوجاع المفاصل يا قولنج بايذ تا بيش از نوبت‏[footnoteRef:9532] اندر يافته شوذ تا اين نوبت نيايد و كر بيايد اندك‏تر ايذ، و بسنده كنم ازين باب و بقيتى‏[footnoteRef:9533] [9512:  ( 1)- ب ه: علاج كن]  [9513:  ( 2)- ف: ارزو ناكردن]  [9514:  ( 3)- ب ه: بعلاج تب مشغول ...]  [9515:  ( 4)- ب ه: بعلاج قولنج مشغول شو]  [9516:  ( 5)- ف: شحح]  [9517:  ( 6)- ب ه: كردن]  [9518:  ( 7- 7)- ب ه: خراج بزرك]  [9519:  ( 7- 7)- ب ه: خراج بزرك]  [9520:  ( 8- 8)- ف: نكردذ تبشهاى روى و اماس]  [9521:  ( 8- 8)- ف: نكردذ تبشهاى روى و اماس]  [9522:  ( 9- 9)- ف: از مقدار ايذ يا بخواب]  [9523:  ( 10)- ب ه: يا ... بسيار ارزو ايد يا نيايد يا بول و براز كمتر ايد يا بيشتر از مقدار خويش]  [9524:  ( 9- 9)- ف: از مقدار ايذ يا بخواب]  [9525:  ( 11)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است]  [9526:  ( 12)- ب ه: و حيض]  [9527:  ( 13)- ب ه: ظ. يا نيامد و اكنون بيايد]  [9528:  ( 14)- ب ه: مردم]  [9529:  ( 15)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.]  [9530:  ( 16- 15)- ف: يا جماع ارزو نيايذ يا بسيار ارزو كنذ چن م: يا جماع همى بسيار ارزو آيذ يا هيچ ارزو نيايذ]  [9531:  ( 17)- ف: نكريذن]  [9532:  ( 18)- در« ب ه» كلماتى ناخوانا افزوده است.
م: او ان را]  [9533:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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مانده است از علامات بول ياذ كنم.
[footnoteRef:9534] فى البول‏ [9534:  ( 1- 1)- ف: باب فى معرفة البول. بول ياذ كردم اندر حميات] 

بول ياذ كرده‏ام اندر باب حميّات‏[footnoteRef:9535] آن مقدار كه اندر خور بود بذان جاى و باقى مانده است‏[footnoteRef:9536] اينجا بكويم. بول تيره كى برنك شراب ميويزى بوذ يا برنك نخوذآب اين از ابوال ابستنان بوذ يا مستسقيان يا بول اصحاب دق يا بول ان كسى كه ورا اندر شكم آماسى بوذ كرم مزمن. بولى كه بنيراب را ماند يا بفقاع و سبيذ بوذ دليل بوذ كى بدين اب ريم اميخته است و خداوند ورا ريش مثانه بوذ[footnoteRef:9537] يا ريش كرده يا ريش قضيب، ان بول كه بكوشت‏آبه ماند كه كوشت تازه كشته شسته بوند دليل ضعيفى جكر بوذ،[footnoteRef:9538] يا خونى كبا بول(f .826) امذه بوذ[footnoteRef:9539]، بول كبخاصه خون بوذ دليل بوذ بر ركى از ركها[footnoteRef:9540] كه‏[footnoteRef:9541] بكسسته بوذ، ريك كى اندر[footnoteRef:9542] بول‏[footnoteRef:9543] بديد آيذ و كاه بول تيره ايذ[footnoteRef:9544] جن جغرات و كاه روشن‏[footnoteRef:9545] جو آب و بر بهناكاه درد بوذ دليل سنك بوذ اندر كرده‏[footnoteRef:9546]، جون با بول ريكى‏ايذ سبيذ و جن جامه بجنبانى باره‏باره كردذ و سخت روشن كردذ دليل سنك مثانه بوذ، بول ماننده‏ء بول خر دليل سرسام بوذ و درد سر، جن تب بروذ[footnoteRef:9547] و آب‏[footnoteRef:9548] رنكين بمانذ دليل بوذ كجكر كرم است يا آماسيذه، هر بولى كتيره بوذ[footnoteRef:9549] و بذرنك بوذ و كنده دليل آماسى بوذ[footnoteRef:9550] بشكم اندر اكر به شوذ[footnoteRef:9551] و الا مخاطره بوذ، آن بول كى بروغن مانذ [9535:  ( 1- 1)- ف: باب فى معرفة البول. بول ياذ كردم اندر حميات]  [9536:  ( 2)- ف: بمانده است.
م: افزوده. اكنون]  [9537:  ( 3)- ف: است]  [9538:  ( 4- 4)- ف: يا خوى كه با بول اميخته بوذ م: خونى كه با بول اميخته بيايد يا]  [9539:  ( 4- 4)- ف: يا خوى كه با بول اميخته بوذ م: خونى كه با بول اميخته بيايد يا]  [9540:  ( 5- 5)- ف: كرده]  [9541:  ( 5- 5)- ف: كرده]  [9542:  ( 6- 6)- ف: دل]  [9543:  ( 6- 6)- ف: دل]  [9544:  ( 7)- ب ه: ظ. و بسته]  [9545:  ( 8- 8)- ف: چن آب بر پهناكاه درد بوذ دليل ان‏كه سنك اندر كرده است]  [9546:  ( 8- 8)- ف: چن آب بر پهناكاه درد بوذ دليل ان‏كه سنك اندر كرده است]  [9547:  ( 9- 9)- ف: بول]  [9548:  ( 9- 9)- ف: بول]  [9549:  ( 10)- ف:« بوذ» ندارد ب ه: افزوده. بقوام]  [9550:  ( 11- 11)- ف: اندر شكم اكر به شذ]  [9551:  ( 11- 11)- ف: اندر شكم اكر به شذ] 
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يا زبر بول جن روغنى‏[footnoteRef:9552] بوذ دليل دق بوذ و كر اين‏[footnoteRef:9553] زبر[footnoteRef:9554] بود و بسيار بوذ دليل كداختن بيه كرده بوذ، بول سبيد جن آب با تب تيز دليل آن بوذ كه همه حرارت بسر برآمده است و دليل اختلاط عقل بوذ و جن بسيار[footnoteRef:9555] بماند دليل مرك بوذ، جن ناقه را بول بحال صحت باز نيايد دليل آن بوذ كه ديكربار بيمار شوذ[footnoteRef:9556]، بول سبيد و سطبر جن اندكى بوذ دليل فالج و سكته بوذ و جن بسيار شوذ بيمارى بكدرذ، آن بولى‏[footnoteRef:9557] كبدو قطره‏قطره خون فسرده بوذ بتبهاء تيز دليل هلاك بوذ، بول كى بدوغ مانذ بتبهاى تيز اندر دليل مرك بوذ و كر كم شوذ باز دليل دق بوذ، بول كبر يك حال بمانذ و نكردذ از آن حال دليل آن بوذ كه بيمارى دراز بمانذ[footnoteRef:9558]. [9552:  ( 1)- ف: روغن]  [9553:  ( 2- 2)-« ف» و« م»: زير]  [9554:  ( 2- 2)-« ف» و« م»: زير]  [9555:  ( 3)- ب ه: برين]  [9556:  ( 4)- ف: كردذ]  [9557:  ( 5)- ف: ان بول]  [9558:  ( 6)- ب ه: اكنون] 

انواع اين جيزها كه ببول آيذ يكى را رسوب خوانند و ياذ كرديم، يا خلطى بوذ خام بلغمى كبا بول فرود آيذ جون بجنبانى با بول برآميزد و بول را تيره كند و رسوب نكند، و سديكر ريم بوذ(f .926) جن ورا[footnoteRef:9559] بجنبانى باره‏باره ريم با بول برآميزذ و بول را تيره كند و باز زوذ فروذ آيذ[footnoteRef:9560] ببن جامه بنشينذ[footnoteRef:9561] و ببوى كنده بوذ و خام كنده نبود[footnoteRef:9562]، و جهارم ريك بوذ و اين دو كونه بوذ يكى ماننده ريك مكّى بوذ كه زركران دارند برنك سرخ بوذ و اين از كرده بوذ و ديكر سبيد بود يا خاكستركون يا برنك خاك و اين از مثانه آيذ، يا جسمى آيذ سبيد ماننده‏ء موى و اين از كرده آيذ و بوذ كى بدرازى انكشتى بوذ يا بدستى و دليل بوذ كه بتن اندر اخلاط خام كرد آمدست، يا با بول باره‏باره كوشت ايذ و اين دليل بوذ بر ريش كرده اكر بى‏تب بوذ، باز اكر با تب بوذ دليل آن بوذ كخون بسوخت‏ [9559:  ( 7)- ف:« ورا» ندارد]  [9560:  ( 8)- ف: افزوده. و]  [9561:  ( 9- 9)- ف: ندارد م: و ببوى كنده بوذ و خام بوذ]  [9562:  ( 9- 9)- ف: ندارد م: و ببوى كنده بوذ و خام بوذ] 
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و دليل هلاك بوذ، و كر با دق بوذ دليل آن بوذ كه دق محكم شذ، و بوذ كه با بول ماننده‏ى نرسك جيزى فرود آيذ و اين دليل‏[footnoteRef:9563] بوذ بكرمى جكر بغايت‏[footnoteRef:9564]، و بوذ كه ماننده‏ى سبوس آيذ و اين دليل بوذ بر كرّ مثانه‏[footnoteRef:9565] و با[footnoteRef:9566] درد بوذ بوقت بول كردن و كر بى‏درد بوذ دليل آن بوذ كبيمار هلاك شوذ[footnoteRef:9567] بخاصه جن با رنكى منكر بوذ و علامات نضج نبود، و بود كى ماننده كرسنه بوذ يا ماننده سمد يا ماننده‏ى‏[footnoteRef:9568] صفايح و اين‏همه علامات هلاك بوذ، اكنون بكدريم‏[footnoteRef:9569] ازين باب. [9563:  ( 1- 1)- ف: بكرمى جكر بغايت بوذ]  [9564:  ( 1- 1)- ف: بكرمى جكر بغايت بوذ]  [9565:  ( 2- 2)- م: اكر يا]  [9566:  ( 2- 2)- م: اكر يا]  [9567:  ( 3)- ف: هلاك شذ]  [9568:  ( 4)- ف: مانند]  [9569:  ( 5)- ف: بكذرم] 

فى النبض و اجناسه‏[footnoteRef:9570] [9570:  ( 6)- ف: باب تعرف اجناس النبض] 

تا مردم زنده بوذ شرايين او جنبان بوذ تا بدان حركت تن را همى كرم دارذ بحرارت غريزى كه باول افرينش امده است با منى‏[footnoteRef:9571]، و دل حيوان معدن اين حرارت‏[footnoteRef:9572] آمذست‏[footnoteRef:9573] و سبب زندكانى حيوان اين حرارتست، و دل را و شرايين را متحرك كردست‏[footnoteRef:9574] بدو كونه حركت يكى را حركت انبساط كويند(f .036) و ديكر را حركت انقباض، و اين هر دو كونه حركت مر دل را و شرايين را از يك نسبت‏[footnoteRef:9575] بوذ و يك زمان بوذ، حركت انقباض آن بوذ كى دل و شرايين فراز آيند سوى [ميانه‏][footnoteRef:9576] دل و سوى‏[footnoteRef:9577] ميانه شرايين، و حركت انبساط ان بوذ[footnoteRef:9578] كه دل از ميانه سوى كرانه‏[footnoteRef:9579] آيذ و شرايين همان‏ [9571:  ( 7)- ب ه: مردم]  [9572:  ( 8- 8)- ف: است]  [9573:  ( 8- 8)- ف: است]  [9574:  ( 9)- ف: متحرك كرده است]  [9575:  ( 10)- ب ه: سبب، خ]  [9576:  ( 11)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [9577:  ( 12)- ف:« سوى» ندارد]  [9578:  ( 13)- ب ه: كى دل را از ميانه سوى كرانه‏ء دل ارد و شرائين هم از ميانه سوى كرانه‏ء شرائين آرد]  [9579:  ( 14)- ف: افزوده. دل] 
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از ميانه بكرانه ايند بر مثال [دستبند][footnoteRef:9580] اين‏[footnoteRef:9581] مردمان كه خنده كنند[footnoteRef:9582] كاه‏[footnoteRef:9583] آن حلقه دستبند را فراخ كردانند[footnoteRef:9584] و بكرانه‏ء دستبند روند و كاه حلقه را تنك كردانند و بميانه‏ى دستبند آيند جندانك مردم را كوست‏[footnoteRef:9585] زند[footnoteRef:9586]. [9580:  ( 2- 1)- ف: ان]  [9581:  ( 2- 1)- ف: ان]  [9582:  ( 4- 3)- ف: كه]  [9583:  ( 4- 3)- ف: كه]  [9584:  ( 5)- ف: فراخ كنند]  [9585:  ( 6)- ف: كوشت.]  [9586:  ( 7- 1)- م: دست‏بند اين مردمان كه خنده كنند و دست‏بند كنند كه ان حلقه دست‏بند را كاه همى فراخ‏تر كردانند و بكرانه دست‏بند برند و كر حلقه دست‏بند را تنك‏تر كردانند و بميانه دست‏بند ارند جنانك مردم را كوس زند] 

و مرين جسم را كه متحرك است سه بعد بوذ يكى طول و يكى عرض و سديكر[footnoteRef:9587] سمك‏[footnoteRef:9588]. جن اين جسم متحرّك بر ساعد دست‏[footnoteRef:9589] درازتر بديد آيذ از مقدار عادت طويل خوانند و جن از مقدار عادت بهناورتر بديد ايذ[footnoteRef:9590] عريض خوانند و كر[footnoteRef:9591] از مقدار عادت بلندتر بديد ايذ شاهق خوانند و كر[footnoteRef:9592] بهر سه بعد بيش از مقدار عادت بديد ايذ زير انكشتان اين را عظيم خوانند، و كر اين جسم متحرك بدرازاء ساعد كمتر از ان عادت بديد آيذ قصير خوانند و كر از بهنا[footnoteRef:9593] كمتر از مقدار عادت بديد آيذ ضيّق خوانند و كر[footnoteRef:9594] از بالا كمتر از مقدار عادت‏[footnoteRef:9595] بديد آيذ منخفض خوانند و جن بهر سه بعد كمتر از مقدار عادت بديد آيذ صغير خوانند، و كر اين حال بمقدار عادت آيذ و معتدل آيذ بدرازاى تن كويند معتدل بين الطويل و القصير، و كر[footnoteRef:9596] معتدل آيذ ببهناى تن كويند معتدل بين العريض و الضيّق، و كر[footnoteRef:9597] معتدل آيذ ببالاء تن‏ [9587:  ( 9- 8)- م: عمق]  [9588:  ( 9- 8)- م: عمق]  [9589:  ( 10)- ف:« دست» ندارد]  [9590:  ( 11- 11)- ف: عرض خوانند و اكر]  [9591:  ( 11- 11)- ف: عرض خوانند و اكر]  [9592:  ( 12)- ف: و اكر]  [9593:  ( 13)- ب ه: ساعد]  [9594:  ( 14)- ف: و اكر ب ه: افزوده. فى نسخه، و كر از مقدار سمك كمتر بد ... منخفض كويند. م: و جون از مقدار سمك كمتر بديذ آيذ او را منخفض خوانند]  [9595:  ( 15)- ف:« عادت» ندارد]  [9596:  ( 12)- ف: و اكر]  [9597:  ( 16)- ب ه: و كر معتدل ايد ميان شاهق ... كويند معتدل بين الشاهق ... م: و جون معتدل آيذ ميان شاهق و منخفض او را معتدل بين الشاهق و المنخفض كويند.] 
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كويند معتدل بين الشاهق و المنخفض، و كر بهر سه بعد معتدل آيذ بمقدار عادت كويند نبض معتدل(f .136) و اين جنس را كويند الماخوذ من مقدار الانبساط، و بزير اين جنس بيست و هفت نوع بوذ و ترا بدان حاجت نيست مكر بدانستن عظيم و معتدل و صغير، فامّا آن ديكر نوع‏[footnoteRef:9598] بدانستن او بسيار فايده نيست. [9598:  ( 1)- ف: انواع] 

[footnoteRef:9599] و كر اين محرك كى اين جسم ازو متحرك آمذ[footnoteRef:9600] اعنى طبيعت بشتابذ به تمام كردن انبساط اين را سريع خوانند و كر نشتابذ و بدرنك تمام كند مر انبساط را اين را بطى خوانند و كر[footnoteRef:9601] اين شتافتن بمقدار معتدل بوذ اين را معتدل بين السريع و البطى خوانند و اين جنس را الماخوذ من مقدار زمان الحركه كويند و نيز الماخوذ من كيفية الحركه كويند، و بزير اين جنس هم بيست و هفت نوع بوذ، و ترا بسنده بوذ كى بدانى كه سريع كدام بوذ و بطى كدام و معتدل بينهما[footnoteRef:9602] كدام. [9599:  ( 2- 2)- ف: و اكر اين محرك جسم كه جسم ازو متحرك ايذ]  [9600:  ( 2- 2)- ف: و اكر اين محرك جسم كه جسم ازو متحرك ايذ]  [9601:  ( 3)- ف: و اكر]  [9602:  ( 4)- ب ه: اعنى بين السريع و البطى] 

و هرج بانبساط مى‏كويم بانقباض همان آيذ و لكن از بهر [ان‏كه‏][footnoteRef:9603] انبساط بديدتر بوذ از انقباض، ما اين صفت مر انبساط را داشتيم‏[footnoteRef:9604]، و جالينوس كفته است كى‏[footnoteRef:9605] انقباض محسوس بوذ[footnoteRef:9606] از وى‏[footnoteRef:9607]، و جزوى محسوس نبوذ، و تو جنين دان كه اول انقباض محسوس بوذ و[footnoteRef:9608] بدان ديكر مناظرها ترا فايده نيست‏[footnoteRef:9609]، و حركت انبساط ضدّ حركت انقباض بوذ از قبل آنك حركت انبساط از ميانه‏ء دل بوذ [و شرايين‏][footnoteRef:9610] بسوى كرانه‏ى دل و[footnoteRef:9611] كرانه شرايين، [9603:  ( 5)- از« ف» افزوده شد. ب ه: انك]  [9604:  ( 6)- ب ه: و متقدمان را اختلاف است بدين باب بعضى كويند انقباض محسوس نيست]  [9605:  ( 7- 7)- ف: از انقباض جزوى محسوس بوذ]  [9606:  ( 8)- ب ه: ظ. جزوى]  [9607:  ( 7- 7)- ف: از انقباض جزوى محسوس بوذ]  [9608:  ( 9- 9)- ف: ترا بذان ديكر مناظرها فايده نبوذ م: و بذان ديكر مناظره فايده نبوذ]  [9609:  ( 9- 9)- ف: ترا بذان ديكر مناظرها فايده نبوذ م: و بذان ديكر مناظره فايده نبوذ]  [9610:  ( 10)- از« ف» افزوده شد.
در اصل:« از دل و شرايين» م: وز ميانه شرايين بوذ]  [9611:  ( 11)- ب ه: از ميانه‏ء شرايين بود بسوى] 
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و اين را الحركه من داخل الى خارج خوانند، و باز حركت انقباض از كرانه‏ى دل و كرانه شرايين بوذ سوى‏[footnoteRef:9612] ميانه دل و ميانه‏ء شرايين، و اين‏[footnoteRef:9613] را الحركه من خارج الى داخل كويند، بس ميان اين دو حركت دو سكون بوذ يكى ميان حركت انبساط و ميان حركت‏[footnoteRef:9614] انقباض، و اين را السكون الخارج خوانند، و ديكر ميان حركت انقباض و ميان حركت‏[footnoteRef:9615] انبساط، و اين را السكون الداخل خوانند،(f .236) و نبايذ تا ترا مشكل كردذ اين صفت، و[footnoteRef:9616] سكون داخل از بس تمام شدن انقباض بوذ و ابتدا انبساط، و سكون خارج ميان تمام شذن انبساط بوذ و ابتداى انقباض‏[footnoteRef:9617]، و ميان متقدمان اختلاف بوذه است كه اين سكون داخل محسوس بوذ يا نه، بعضى كفتند[footnoteRef:9618] محسوس نبوذ و بعضى كفتند محسوس بوذ، و لكن تمام محسوس نبوذ، جى زمان آخر انقباض و زمان اوّل انبساط[footnoteRef:9619] اين سكون يك‏باركى آميخته بوذ بيك حال،[footnoteRef:9620] اين قول حقّ است، و اكنون اين زمان‏[footnoteRef:9621] اكر بسيار بوذ آن را متفاوت خوانند و كر[footnoteRef:9622] اندكى بوذ آن را متواتر خوانند و كر[footnoteRef:9623] معتدل بوذ آن را معتدل بين المتفاوت و المتواتر خوانند و اين جنس را الماخوذ من مقدار السكون خوانند، و بزير اين جنس بيست و هفت نوع‏[footnoteRef:9624] بوذ[footnoteRef:9625]. ترا بكار نيايذ مكر آنك بدانى كه متواتر كدام بوذ و متفاوت كدام و معتدل كدام‏[footnoteRef:9626] و سكون الداخل كدام بوذ و سكون الخارج كدام، هم‏جنانك حركت انبساط كدام بوذ و حركت انقباض كدام [و اول حركت انقباض كذام بوذ و اخر حركت انقباض كدام‏][footnoteRef:9627]، [9612:  ( 1)- ف: بسوى]  [9613:  ( 2)- ف: ان]  [9614:  ( 3)- ف:« ميان حركت» ندارد]  [9615:  ( 3)- ف:« ميان حركت» ندارد]  [9616:  ( 4)- ف:« و» ندارد]  [9617:  ( 5)- ف: افزوده. تا بدانى]  [9618:  ( 6)- ف: كفته‏اند]  [9619:  ( 7)- ب ه: با]  [9620:  ( 8)- ف: افزوده. و]  [9621:  ( 9)- ب ه: سكون]  [9622:  ( 10)- ف: و اكر]  [9623:  ( 10)- ف: و اكر]  [9624:  ( 11- 11)- ف: ديكرست و]  [9625:  ( 11- 11)- ف: ديكرست و]  [9626:  ( 12)- ب ه: و ميان متواتر]  [9627:  ( 13)- از« ف» افزوده شد. ب ه: و اول حركت انقباض كدام و آخر حركت انقباض كدام] 
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و بدانك آخر حركت انبساط تمام بديد بوذ[footnoteRef:9628] و اول حركت انقباض مر استاذان را بديذ بوذ و اين سكون الخارج تمام بديذ آيذ، باز[footnoteRef:9629] آخر حركت انقباض بحس بديذ نبوذ و اول حركت انبساط بحس بديذ نبوذ و آن سكون الداخل بديذ نيايذ زمان او محض‏[footnoteRef:9630] و دانستن اين با فايده‏ء بسيار نيست‏[footnoteRef:9631]. [9628:  ( 1)- ف: پديذ نبوذ]  [9629:  ( 2)- ف: افزوده. چن]  [9630:  ( 3)- ب ه: ظ. بحس]  [9631:  ( 4)- ف: بسيارست] 

و جن اين شرايين بوقت حركت انبساط و حركت انقباض بنيرو جهد جنانك اكر انكشت بر رك بفشارى رك از حركت باز نه‏ايستذ و بزير انكشتان بكدرذ اين را قوى خوانند، و كر جنان بوذ كه اكر[footnoteRef:9632] اندكى انكشت برك‏[footnoteRef:9633] باز ايذ از حركت بايستد[footnoteRef:9634] اين را ضعيف خوانند، و كر جنان بوذ كه‏[footnoteRef:9635] ميانه بوذ اندرين دو حال(f .336) معتدل بين الضعيف و القوى خوانند، و بزير اين جنس بيست و هفت نوع بوذ و ترا ان مقدار بس بوذ كى بدانى [كه‏][footnoteRef:9636] قوى كدام بوذ و ضعيف كدام‏[footnoteRef:9637] و معتدل بينهما كدام‏[footnoteRef:9638]. [9632:  ( 5)- ف:« اكر» ندارد]  [9633:  ( 6)- ف: بر رك]  [9634:  ( 7)- ف: بيستد]  [9635:  ( 8)- ف:« جنان بوذ كه» ندارد]  [9636:  ( 9)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [9637:  ( 10)- ف: افزوده. بوذ]  [9638:  ( 10)- ف: افزوده. بوذ] 

و اين شرايين كه‏[footnoteRef:9639] همى حركت كنند اكر بزير انكشت صلب آيند[footnoteRef:9640] جن زه كمان آن را صلب كويند، و كر نرم‏[footnoteRef:9641] آيند جن روذكانى‏[footnoteRef:9642] كوسبند كى بدو باذ اندر دميده بوذ ان را ليّن خوانند، و كر[footnoteRef:9643] اين حال ميانه بوذ ان‏[footnoteRef:9644] را معتدل خوانند، و بزير اين جنس نيز بيست و هفت نوع بوذ و ترا آن بس بوذ كه‏[footnoteRef:9645] ليّن بدانى و صلب و معتدل ميان هر دو[footnoteRef:9646]. [9639:  ( 11- 11)- ف: حركت همى‏كنذ اكر بزير انكشت پديذ آيذ]  [9640:  ( 11- 11)- ف: حركت همى‏كنذ اكر بزير انكشت پديذ آيذ]  [9641:  ( 12- 12)- ف: ايذ چن روذه‏ء]  [9642:  ( 12- 12)- ف: ايذ چن روذه‏ء]  [9643:  ( 13)- ف: و اكر]  [9644:  ( 14)- ف: اين]  [9645:  ( 15- 15)- ف: اين بدانى و صلب بدانى و معتدل ميان هر دو بدانى]  [9646:  ( 15- 15)- ف: اين بدانى و صلب بدانى و معتدل ميان هر دو بدانى] 

و بميان شرايين هم خون بوذ و هم باذ، جن پر بوند اين شرايين‏
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از خون و باذ بزير انكشت جنان نمايذ جن مشكى بر[footnoteRef:9647] همى‏ببساوى‏[footnoteRef:9648] و آن را ممتلى خوانند، و جن بزير انكشت جنان نمايد جن خيكى تهى يا روذكانى خالى كه ببساوى آن را [خاوى‏][footnoteRef:9649] خوانند، و كر ميانه بوذ معتدل بين الخاوى و الممتلى خوانند، و بزير اين جنس نيز بيست و هفت نوع بوذ و ترا[footnoteRef:9650] بس بوذ كه ممتلى و خاوى و معتدل بينهما بدانى. [9647:  ( 2- 1)- ف: و همى‏پساوى]  [9648:  ( 2- 1)- ف: و همى‏پساوى]  [9649:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [9650:  ( 4- 4)- ف: ان بس بوذ كه بدانى كه ممتلى و خاوى و معتدل بينهما] 

و[footnoteRef:9651] اكنون تا اينجا شش جنس از اجناس نبض ياذ كرده امذ: يكى الماخوذ من مقدار الانبساط و ديكر الماخوذ من كيفيه الحركه‏[footnoteRef:9652] و سديكر الماخوذ من مقدار زمان السكون و جهارم الماخوذ من مقدار صلابه‏[footnoteRef:9653] العروق و لينه و بنجم الماخوذ من مقدار ما فى تجويفات العروق و ششم الماخوذ من كيفيه القوّة المحرّكه‏[footnoteRef:9654] للشرايين. [9651:  ( 4- 4)- ف: ان بس بوذ كه بدانى كه ممتلى و خاوى و معتدل بينهما]  [9652:  ( 5)- ف: الحركة]  [9653:  ( 6)- ف: صلابة]  [9654:  ( 7)- ف: المحركة] 

اكنون جن اين هر شش جنس بهر قرعتى ماننده آيذ مر آن قرعات كدشته را كويند مستوى مطلق، و كر ببعضى‏[footnoteRef:9655] ازين اجناس راست ايذ و ماننده مر آن قرعات كدشته را كويند مستوى است بفلان جنس و بفلان جنس و مختلف است بفلان جنس و فلان جنس، و قرعه(f .436) مر هر جهار زمان را خوانند اعنى زمان حركت انبساط و زمان حركت انقباض و زمان سكون خارج و زمان سكون داخل، اين هر جهار را[footnoteRef:9656] بيك جاى جمع كنند و قرعه خوانند، و بجمله از ان‏[footnoteRef:9657] انبساط تا انبساط ديكر قرعه خوانند، و اين جنس را الماخوذ من استوا النبض و مقاديره خوانند، و بزير او بسيار انواع اايذ جندانك بلانهايه باز كردذ ار نيك تامل كنى از بهر[footnoteRef:9658] كثرت و قلت‏[footnoteRef:9659]، [9655:  ( 8)- ف: بعضى]  [9656:  ( 9)- ف:« را» ندارد]  [9657:  ( 10)- ف:« ان» ندارد]  [9658:  ( 11- 11)- ف: قلت و كثرت را]  [9659:  ( 11- 11)- ف: قلت و كثرت را] 
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و ترا اين بكار نيايذ مكر آنك اين مقدار بدانى كه‏[footnoteRef:9660] مستوى است يا نامستوى، و كر همى‏[footnoteRef:9661] خلاف كند بكدام جنس همى خلاف كند و اين اختلاف يا بقرعات بسيار خلاف افتد[footnoteRef:9662] يا[footnoteRef:9663] بيك قرعه، و اينكه بقرعات بسيار خلاف كند منتظم بوذ يا غير منتظم يا منتظم بدور، و اينكه بيك قرعه خلاف همى‏كند يا بحركت اجزا رك خلاف كند يا بوضع اجزا، و اين جنس را الماخوذ من كيفية الاختلاف خوانند، و من اكنون انواع اين جنس ياذ كنم‏[footnoteRef:9664] بمقدار طاقت تو[footnoteRef:9665]. [9660:  ( 1)- ف: افزوده. اين]  [9661:  ( 2)- ف:« همى» ندارد]  [9662:  ( 3- 3)- ف: تا]  [9663:  ( 3- 3)- ف: تا]  [9664:  ( 5- 4)- ف: انج بمقدار طاقت بوذ]  [9665:  ( 5- 4)- ف: انج بمقدار طاقت بوذ] 

اكر اين اختلاف بهمه اجناس كند كويند مختلف است مطلق، و كر بجنسى خلاف كند و بجنسى نه كويند مختلف است بفلان جنس و غير مختلف است بفلان جنس يا مستوى است بفلان جنس، و اين اختلاف كه بهر قرعتى خلاف كند[footnoteRef:9666] كويند مختلف است بهمه قرعات، و كر بقرعتى خلاف كند[footnoteRef:9667] از قرعات و هر بارى بذان قرعه هم‏جنان خلاف كند كويند مختلف منتظم مثلا بيك‏[footnoteRef:9668] قرعه خلاف كند و باز جند قرعه راست آيذ و[footnoteRef:9669] باز جن‏[footnoteRef:9670] بهمان قرعه رسيد خلاف كند اكر آن بار بدهم خلاف كرده بوذ[footnoteRef:9671] اين‏بار هم بدهم خلاف كند و كر آن بار بششم خلاف كرده بوذ اين‏بار هم بششم‏[footnoteRef:9672] خلاف كند و كر[footnoteRef:9673] آن بار بجهارم اين‏بار بجهارم، باز اكر اين‏[footnoteRef:9674] نظم‏[footnoteRef:9675] نكاه دارذ و لكن(f .536) يك‏بار بجهارم خلاف كند و ديكربار ببنجم يا بششّم يا بهفتم يا بقرعتى از قرعات‏[footnoteRef:9676] و باز بار سديكر بقرعتى ديكر[footnoteRef:9677] خلاف كند و لكن هر بارى اين همين خلاف نكاه دارذ[footnoteRef:9678] جون سه بار يا جهاربار[footnoteRef:9679] يا [9666:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [9667:  ( 6- 6)- ف: ندارد]  [9668:  ( 7)- ف: بيكى]  [9669:  ( 8- 8)- ف: چن باز]  [9670:  ( 8- 8)- ف: چن باز]  [9671:  ( 9)- ف: خلاف كنذ]  [9672:  ( 10- 10)- ف: خلاف بوذ و اكر]  [9673:  ( 10- 10)- ف: خلاف بوذ و اكر]  [9674:  ( 11- 11)- ف: نبض]  [9675:  ( 11- 11)- ف: نبض]  [9676:  ( 12- 12)- ف: ديكر و بار ديكر بقرعتى سديكر]  [9677:  ( 12- 12)- ف: ديكر و بار ديكر بقرعتى سديكر]  [9678:  ( 13)- ف: نكاه دارى]  [9679:  ( 14)- ف:« بار» ندارد] 
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كمتر يا بيشتر اين خلافها كرد باز ديكربار از سر باز آغازذ و بجهارم خلاف كند و ديكربار ببنجم يا بششم يا بهفتم يا بقرعتى از قرعات خلاف كند جنانك آن بار نخستين خلاف كرده بوذ و باز بار سديكر بقرعتى ديكر از همان قرعات بعينه خلاف كند و دور نكاه دارذ، اين را منتظم بدور خوانند، و بوذ كه هر بارى‏[footnoteRef:9680] خلاف‏[footnoteRef:9681] كند بهمان جنس جنانك بجنس مقدار انبساط خلاف كند كى‏[footnoteRef:9682] جند بار عظيم آيد باز يك‏بار صغير آيذ، يا بجنس كيفيه الحركه خلاف كند كه‏[footnoteRef:9683] جند بار سريع آيذ باز يك‏[footnoteRef:9684] بار بطى آيذ، يا بجنس مقدار سكون خلاف كند كه جند بار متواتر ايذ يا معتدل باز يك‏بار متفاوت ايذ، يا بجنس مقدار قوّت خلاف كند كه جند بار قوى آيذ باز ضعيف آيذ، يا بجنس صلابت خلاف كند يا بجنس امتلا، و لكن اين محسوس نبود ترا مكر بيك قرعه‏[footnoteRef:9685] بوذ اين خلاف جنانك ياذ كنم، و بوذ كى يك‏بار بدين جنس خلاف كند و يك‏بار بجنس ديكر و اين بتر بوذ، و منتظم به‏[footnoteRef:9686] از نامنتظم، و منتظم بدور به از نه بدور، و كر هر بارى بهمان جنس خلاف كند به بوذ از آنك كاه بدين جنس خلاف كند و كاه بجنسى ديكر. [9680:  ( 1- 1)- ف: بخلاف]  [9681:  ( 1- 1)- ف: بخلاف]  [9682:  ( 2)- ف:« كى» ندارد]  [9683:  ( 3)- ف:« كه» ندارد]  [9684:  ( 4)- ف: يكى]  [9685:  ( 5)- ف: قرعت]  [9686:  ( 6)- ف: افزوده. بوذ] 

و ذنب الفارى نبضى بوذ كخلاف كند بجنس مقدار انبساط جنانك نبضى بيايذ عظيم، باز از بس وى نبضى بيايذ بعظم كمتر از ان نبض اول، باز نبضى‏[footnoteRef:9687] سديكر بيايذ نيز بعظم كمتر از ان نبض ديكرم، و هم‏جنين نبضها همى‏آيند[footnoteRef:9688] صغيرتر و صغيرتر تا بجائى برسذ كه بيش صغيرتر نبوذ و[footnoteRef:9689] بيستذ بدان صغر[footnoteRef:9690] و بيش صغيرتر نه(f .636) كردذ و بر همان بماند،[footnoteRef:9691] و اين را[footnoteRef:9692] دنب ثابت‏ [9687:  ( 7)- ف: نبض]  [9688:  ( 8)- ف: همى‏ايذ]  [9689:  ( 9- 9)- ف: بايستذ بذان صغير بر]  [9690:  ( 9- 9)- ف: بايستذ بذان صغير بر]  [9691:  ( 10- 10)- ف: اين]  [9692:  ( 10- 10)- ف: اين] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 794
خوانند اعنى نبض اصحاب الدّق‏[footnoteRef:9693]، يا نيز بكدرد ازين حال و جنان شوذ كه دير برآيذ و نبض بديد نبود باز ديكربار بديد آيذ، اكر منقضى كردذ و بدان بر هلاك شود كويند منقضى، و كر باز ديكربار نبض بديد آيذ اين را راجع خوانند، و اينكه راجع بوذ آن‏جنان بوذ كى بار ديكر عظيم‏تر كردذ و بار سديكر عظيم‏تر كردذ[footnoteRef:9694] و بار جهارم هم عظيم‏تر كردذ تا باز بدان جاى برسذ[footnoteRef:9695] يا كمتر يا بيشتر و بكدرذ از مقدار نبض اوّل، و بوذ كى جون باز كردذ بعظم اول باز كردذ بى‏آنك بتدريج برآيذى و اين نيز[footnoteRef:9696] يا همان مقدار عظم نبض اول باز كردذ يا افزون يا كم، و بوذ كى بيش از آنك منقضى كردذ باز كردذ يكى را ذنب ثابت‏[footnoteRef:9697] خوانند اعنى اقطيقوس و ديكر را ذنب منقضى و سديكر[footnoteRef:9698] را ذنب راجع‏[footnoteRef:9699]، و اين دنب سه كونه بوذ يكى را ذنب زايد خوانند و ديكر را ذنب مستوى و سديكر را ذنب ناقص. [9693:  ( 1)- ف: اصحاب دق]  [9694:  ( 2)- ف:« كردذ» ندارد]  [9695:  ( 3)- ف: افزوده. كه]  [9696:  ( 4- 4)- ف: تا بهمان مقدار عظم اول باز كردذ يكى را ذنب تام]  [9697:  ( 4- 4)- ف: تا بهمان مقدار عظم اول باز كردذ يكى را ذنب تام]  [9698:  ( 5- 5)- ف: ذنب الراجع]  [9699:  ( 5- 5)- ف: ذنب الراجع] 

فامّا ان اختلاف كى بيك قرعه بوذ، اين اختلاف باجزاى حركت رك بوذ جنانك بعضى از اجزاى رك سريع‏تر بوذ و بعضى معتدل بين السريع و البطى يا بعضى سريع بوذ و بعضى بطى، و كر[footnoteRef:9700] اين اختلاف بدو انكشت يابذ اين كس كه همى رك بيند و ميان حركت رك وقفه‏اى بوذ ماننده سكون يا رجعتى از حركت اجزاى رك نبوذ[footnoteRef:9701] باز اين اختلاف شش نوع بوذ: يكى آنك اول حركت سريع‏[footnoteRef:9702] و آخر[footnoteRef:9703] حركت معتدل بين السريع و البطى، و ديكر آنك اول حركت سريع بوذ و آخر حركت بطى، و سديكر آنك اول حركت معتدل بوذ[footnoteRef:9704] ميان سريع و بطى‏[footnoteRef:9705] و آخر حركت سريع بوذ، و جهارم آنك‏ [9700:  ( 6)- ف: و اكر]  [9701:  ( 7)- ف: بپرذ م: به بوذ]  [9702:  ( 8)- ب ه: بود]  [9703:  ( 9)- ب ه: ظ. حركت بطى و ديكر انك اول حركت بطى بود و آخر سريع و سديكر انك اول]  [9704:  ( 10- 10)- ف: ندارد]  [9705:  ( 10- 10)- ف: ندارد] 
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اول حركت معتدل بوذ ميان سريع و بطى و آخر حركت بطى بوذ، و بنجم آنك اول حركت بطى بوذ و آخر حركت معتدل ميان سريع و بطى، و ششم آنك اول(f .736) حركت بطى بوذ و آخر حركت سريع بوذ، و كر وقفه بوذ يا رجعت بود [نه‏][footnoteRef:9706] نوع شوذ از قبل انك سريع و[footnoteRef:9707] سريع بفزايذ و بطى و[footnoteRef:9708] بطى بفزايذ و معتدل و[footnoteRef:9709] معتدل بفزايذ تا نوه‏[footnoteRef:9710] نوع تمام شوذ و اخر ازدواج اثنتين‏[footnoteRef:9711] بوذ. [9706:  ( 1)- از« ف» و« ب ه» و« م» افزوده شد. در اصل: نوع]  [9707:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [9708:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [9709:  ( 2)- ف:« و» ندارد]  [9710:  ( 3)-« ف» و« ب ه»: نه]  [9711:  ( 4)-« ف» و« م»: اثنين] 

و بوذ كه اين اختلاف بانكشتان بيننده‏ء رك بسبّابه يابذ و بوسطى‏[footnoteRef:9712] يا بسبابه و خنصر[footnoteRef:9713] يا بسبّابه و بنصر يا بوسطى و خنصر يا بوسطى و بنصر[footnoteRef:9714]، و ترا بدانستن اين بسيار فايده بوذ بوقت ديذن رك، باز اكر اين اختلاف بسه انكشت يابذ و ميان‏[footnoteRef:9715] حركت‏[footnoteRef:9716] وقفها يا رجعتى نبوذ دوازده نوع آيذ[footnoteRef:9717] برين صفت: [9712:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [9713:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [9714:  ( 6)- ب ه: يا بخنصر و بنصر]  [9715:  ( 8- 7)- ف: رك]  [9716:  ( 8- 7)- ف: رك]  [9717:  ( 9)- ف: بوذ] 

سريع معتدل سريع/ سريع معتدل بطى/ سريع بطى سريع/ سريع بطى معتدل‏
معتدل سريع معتدل/ معتدل سريع بطى/ معتدل بطى سريع/ معتدل بطى معتدل‏
بطى معتدل بطى/ بطى معتدل سريع/ بطى سريع بطى/ بطى سريع معتدل‏
[footnoteRef:9718] باز اكر[footnoteRef:9719] ميان حركت وقفئى‏[footnoteRef:9720] بوذ يا رجعتى، بيست و هفت نوع كردذ از آنك انواع‏[footnoteRef:9721] بفزايذ[footnoteRef:9722]: [9718:  ( 10- 10)- ف: و اكر]  [9719:  ( 10- 10)- ف: و اكر]  [9720:  ( 11)- ف: وقفتى]  [9721:  ( 12- 12)- ف: بيفزايذ برين صفت]  [9722:  ( 12- 12)- ف: بيفزايذ برين صفت] 

سريع سريع سريع/ معتدل معتدل معتدل/ بطى بطى بطى/ سريع سريع معتدل‏
سريع سريع بطى/ سريع معتدل معتدل/ سريع بطى بطى/[footnoteRef:9723] بطى سريع سريع/[footnoteRef:9724] [9723:  ( 13- 13)- ف: بطى بطى سريع]  [9724:  ( 13- 13)- ف: بطى بطى سريع] 

بطى معتدل معتدل/ بطى بطى معتدل/ بطى بطى سريع/ معتدل معتدل بطى‏
معتدل معتدل سريع/ معتدل بطى بطى/ معتدل سريع سريع‏
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اين بانزده نوع جن با آن دوازده نوع بيشين جمع كنى بيست و هفت نوع كردذ برين مثال:
سريع سريع سريع/ سريع سريع معتدل/ سريع سريع بطى/ سريع معتدل سريع‏
سريع معتدل معتدل/ سريع معتدل بطى/ سريع بطى سريع/ سريع بطى معتدل‏
سريع بطى بطى/ معتدل سريع سريع/ معتدل سريع معتدل/ معتدل سريع بطى‏
معتدل معتدل سريع/ معتدل معتدل معتدل/ معتدل معتدل بطى/ معتدل بطى سريع(f .836) 
معتدل بطى معتدل/ معتدل بطى بطى/ بطى سريع سريع/ بطى سريع معتدل‏
بطى سريع بطى/ بطى معتدل سريع/ بطى معتدل معتدل/ بطى معتدل بطى‏
بطى بطى سريع/ بطى بطى معتدل/ بطى بطى بطى‏
و اين تكرار بدان بايست تا رسم ازدواج بدانى و هر كجا بيست و هفت نوع ايذ برين قياس بدانى و اين غايت ثلاثى بوذ، باز اكر اين اختلاف بجهار انكشت يابى و ميان حركت وقفتى يا رجعتى نبوذ[footnoteRef:9725] هژده نوع بديد آيذ برين مثال: [9725:  ( 1)- ف: بوذ] 

سريع معتدل سريع معتدل/ سريع بطى سريع معتدل/ سريع معتدل سريع بطى‏
سريع بطى سريع بطى/ سريع معتدل بطى معتدل/ سريع بطى معتدل بطى‏
معتدل سريع معتدل سريع/ معتدل بطى معتدل سريع/ معتدل سريع معتدل بطى‏
معتدل بطى معتدل بطى/ معتدل سريع بطى سريع/ معتدل بطى سريع بطى‏
بطى سريع بطى سريع/ بطى معتدل بطى سريع/ بطى سريع بطى معتدل‏
بطى معتدل بطى معتدل/ بطى سريع معتدل سريع/ بطى معتدل سريع معتدل‏
اينك انواع ان اختلاف كه بحركت اجزاى رك بوذ كى بيك‏[footnoteRef:9726] قرعه بوذ بدين‏كونه بوذ كترا ياذ كردم جن متّصل بوذ و[footnoteRef:9727] ميان حركت وقفتى يا رجعتى نبوذ. [9726:  ( 2- 2)- ف: قرعت بوذ بذين‏كونه كه ترا ياذ كردم چه متصل بوذ]  [9727:  ( 2- 2)- ف: قرعت بوذ بذين‏كونه كه ترا ياذ كردم چه متصل بوذ] 
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باز اكر ميان حركت وقفتى يا رجعتى‏[footnoteRef:9728] بوذ اين هژده نوع هشتاذ و يك نوع كردذ سه بار بيست و هفت، جنانك اكر اختلاف بدو انكشت بديد آيذ انواع متّصل شش نوع بوذ و جن منفصل كشت بوقفه يا رجعتى‏[footnoteRef:9729] نوه‏[footnoteRef:9730] شوذ، باز جون اختلاف بسه انكشت بديد آيذ شش نوع ديكر بفزايذ و دوازده نوع شوذ جن متّصل بوذ و ميان حركت وقفتى يا رجعتى نبوذ، باز جن منفصل شوذ بوقفتى يا رجعتى از رك، جنان‏كه ترا جنان بديد آيذ كه رك ازين [حركت‏][footnoteRef:9731] همى باز كردذ باز ديكربار حركت همى‏آرذ جنانك كسى راه روذ يك كام باز كردذ باز ديكر راه روذ[footnoteRef:9732]،(f .936) بيست و هفت نوع شوذ سه بار[footnoteRef:9733] نوه كى تمامى اين انواع ثنائى بوذ[footnoteRef:9734]، اكنون جن تمامى اين انواع ثنائى بيست و هفت نوع بوذ جنانك ياذ كردم بر همين قياس، جن اختلاف بجهار انكشت يافته شوذ شش نوع ديكر بفزايذ و هژده نوع شوذ جن متّصل شوذ، باز جن منفصل شوذ هشتاذ و[footnoteRef:9735] يك نوع شوذ، سه بار بيست و هفت‏[footnoteRef:9736]، كتمامى ثلاثى بوذ، و باز بيست و هفت نوع بفزوذ تا هشتاد و يك نوع كشت، بيست و هفت ازو سريع و بيست و هفت ازو معتدل و بيست و هفت ازو بطى. اين حركات اينك بدين‏كونه بوذ و بايذ تا كر فهم نكنى بكتاب نبض باز كردى كه آنجا تمام‏[footnoteRef:9737] ياذ كرده‏ام، و[footnoteRef:9738] ترا اين مقدار بسنده بوذ كى بدانى‏[footnoteRef:9739] بجند نوع طلب بايذ[footnoteRef:9740] اين اختلافها، و اين‏[footnoteRef:9741] اختلاف كه بحركت اجزاى رك ياذ كردم بدان اجناس ديكر بر همين قياس آيذ بعينه، اعنى از مقدار انبساط كه زير او عظيم بوذ [9728:  ( 1)- ف: رجعت]  [9729:  ( 1)- ف: رجعت]  [9730:  ( 2)- ب ه: افزوده. نوع]  [9731:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد.]  [9732:  ( 4)- ف: افزوده. يك كام باز كردذ باز ديكر راه روذ]  [9733:  ( 5- 5)- ف: نوع كه تمامى انواع ثنائى]  [9734:  ( 5- 5)- ف: نوع كه تمامى انواع ثنائى]  [9735:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [9736:  ( 7)- ف:« و هفت» ندارد]  [9737:  ( 8)- ب ه: تر]  [9738:  ( 6)- ف:« و» ندارد]  [9739:  ( 9)- ف: افزوده. كه]  [9740:  ( 10)- ب ه: كرد]  [9741:  ( 11)- ف: افزوده. ان] 
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و صغير و معتدل،[footnoteRef:9742] وز مقدار قوّت كه زير او[footnoteRef:9743] قوى بوذ و ضعيف و معتدل بينهما، وز[footnoteRef:9744] مقدار ما فى تجويفات العروق كه زير او ممتلى بوذ و خاوى و معتدل بينهما، وز[footnoteRef:9745] مقدار سكون كه زير او متفاوت بوذ و متواتر و معتدل بينهما، و لكن ترا دشوار بوذ دانستن اين و من بدان ياذ كردم تا طلب كار باشى مر علم را،[footnoteRef:9746] اينك‏[footnoteRef:9747] غايت رباعى نيز بدين مقدار بوذ كه ترا كفتم. [9742:  ( 1- 1)- ف: بينهما و از مقدار قوت]  [9743:  ( 1- 1)- ف: بينهما و از مقدار قوت]  [9744:  ( 2)- ف: و از]  [9745:  ( 2)- ف: و از]  [9746:  ( 3- 3)- ف: اين]  [9747:  ( 3- 3)- ف: اين] 

و باز اكرين‏[footnoteRef:9748] اختلاف بوضع اجزاى رك بوذ، بدين‏كونه بوذ كه حال انبساط رك ناهموار بوذ، بجزوى عظيم‏تر آيذ و بجزوى‏[footnoteRef:9749] صغيرتر، يا بجزوى صلب‏تر و بجزوى ديكر[footnoteRef:9750] ليّن‏تر، و ذنب الفارى يك نبض بوذ ازين جمله جنانك اول انبساط رك از آخر عظيم‏تر بوذ باز صغيرتر كردذ جندانى كه آخر(f .046) انبساط جن موى كردذ نابديد، و بوذ كى‏[footnoteRef:9751] اول انبساط[footnoteRef:9752] صغير بوذ[footnoteRef:9753] و باز عظيم‏تر كردذ تا آخر عظيم آيذ، و بوذ كى‏[footnoteRef:9754] اول انبساط و آخر انبساط عظيم آيذ و ميانه انبساط صغير، و بوذ كى اول انبساط و آخر انبساط صغير آيذ و ميانه‏ى انبساط عظيم و اين را منحنى خوانند اعنى كوز[footnoteRef:9755] اعنى ذنب منحنى. و بوذ كه بهمين مثال بر يك بهلو بوذ يا بر راست يا بر جب و آن را مايل خوانده‏اند اعنى ذنب مايل‏[footnoteRef:9756] كه‏[footnoteRef:9757] عظم نبض ميل دارذ بر. يك‏[footnoteRef:9758] بهلو[footnoteRef:9759] جنان نمايذ كه نبض از[footnoteRef:9760] يك بهلو عظيم‏ترست‏[footnoteRef:9761]، و بوذ كى جنان نمايذ كه بميان انبساط وقفئى‏[footnoteRef:9762] آمذ يا رجعتى و اول انبساط عظيم‏تر آمد و آخر انبساط صغيرتر، يا اول انبساط صغيرتر[footnoteRef:9763] و آخر انبساط عظيم‏تر [9748:  ( 4)- ف: اكر اين]  [9749:  ( 5)- ب ه: ديكر]  [9750:  ( 6)- ف:« ديكر» ندارد]  [9751:  ( 7- 7)- ف: باول انبساط ضعيف]  [9752:  ( 8)- در اصل: افزوده.« و آخر انبساط» و در« ب ه» با علامت« لا- الى» مشخص شده است]  [9753:  ( 7- 7)- ف: باول انبساط ضعيف]  [9754:  ( 9)- ف: افزوده. از]  [9755:  ( 10)- ف:« اعنى كوز» ندارد]  [9756:  ( 11- 11)- ف: نه]  [9757:  ( 11- 11)- ف: نه]  [9758:  ( 12)- ف: بيك]  [9759:  ( 13)- ب ه: كى]  [9760:  ( 14)- ف:« نبض از» ندارد]  [9761:  ( 15)- ب ه: و از ديكر بهلو صغيرتر]  [9762:  ( 16)- ف: وقفتى]  [9763:  ( 17)- ف: افزوده. امذ] 
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و مرين را ذو قرعتين خوانده‏اند، و بزير اين جنس نوه نوع بوذ جنانك ياذ كردم بباب حركت اجزا، و غزالى نيز هم ازين جمله بوذ، و مطرقى يعنى خايسكى‏[footnoteRef:9764] نيز هم ازين جمله بوذ، و بوذ كى اين‏[footnoteRef:9765] اختلاف بتقدّم و تاّخر كند جنانك بندارى كه جزوى از اجزاى رك بيشتر همى‏آيذ و جزوى سبستر، و نملى ازين جمله بوذ، و دودى نيز بدين جمله اندر آيد، و لكن‏[footnoteRef:9766] ازين‏[footnoteRef:9767] نملى مركب بوذ و باز ياذ كنم، و موجى نيز هم ازين جمله بوذ، باز اكر اين اختلاف بجنس صلابت و لين بوذ جزوى صلب نمايذ و جزوى لين و[footnoteRef:9768] منشاء وى‏[footnoteRef:9769] ازين جمله بود اكنون ياذ كنم اين نبضها را. [9764:  ( 1)- ف:« يعنى خايسكى» ندارد]  [9765:  ( 2)- ف:« اين» ندارد]  [9766:  ( 3- 3)- ف: اين]  [9767:  ( 3- 3)- ف: اين]  [9768:  ( 4- 4)-« ف» و« م»: منشارى]  [9769:  ( 4- 4)-« ف» و« م»: منشارى] 

غزالى آن نبض‏[footnoteRef:9770] بوذ كى جنان نمايذ كه از انبساط بزد مر دست را و باز ديكربار بزذ و لكن ان بيشين صغيرتر بوذ و آن سبسين عظيم‏تر[footnoteRef:9771]، و ذو قرعتين نيز بر همين مثال بوذ كه بندارى باول انبساط[footnoteRef:9772] بيافتم و كوست‏[footnoteRef:9773] زذ مر دست را باز ديكربار بزد مر دست را الا آنك آن بيشين‏بار قوى‏تر بوذ ازين سبسين‏بار، و هر دو يكى بوند غزالى و ذو قرعتين، و[footnoteRef:9774] بدو نام(f .146) خوانده‏اند، يكى از مقدار انبساط بوذ غزالى نام كرده‏اند و ديكر از مقدار قوّت بوذ ذو قرعتين نام كردند[footnoteRef:9775]، و مطرقى نيز ازين شمار بوذ الا آنك از مقدار صلابت رك بوذ، و بوذ كى‏[footnoteRef:9776] بسرعت بوذ[footnoteRef:9777] اين اختلاف جنانك ياذ كردم، و[footnoteRef:9778] منحل‏[footnoteRef:9779] نيز هم ازين شمار بوذ، و اين آن بوذ كبدان زمان كه حركت طمع دارى سكون بينى، و الواقع الى الوسط نيز هم ازين شمار بوذ و اين اآن بوذ كه بدان زمان كه سكون طمع دارى حركت بينى و اين اختلاف متفاوت و [9770:  ( 5)- ف:« نبض» ندارد]  [9771:  ( 6)- ف:« تر» ندارد]  [9772:  ( 7- 7)- ف: نيافتم و كوشت]  [9773:  ( 7- 7)- ف: نيافتم و كوشت]  [9774:  ( 8)- ف:« و» ندارد]  [9775:  ( 9)- ف: نام كرده‏اند]  [9776:  ( 10- 10)- ف: سرعت بوذ كه]  [9777:  ( 10- 10)- ف: سرعت بوذ كه]  [9778:  ( 11- 11)-« ب ه» و« م»: منحنى، خ]  [9779:  ( 11- 11)-« ب ه» و« م»: منحنى، خ] 
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متواتر بوذ، و ثابت اعنى نبض اصحاب الدق‏[footnoteRef:9780] ازين شمار بوذ نيز، و اين اان نبض بوذ كى بذنب الفار ياذ كردم اعنى صغير بوذ بغايت‏[footnoteRef:9781] و دقيق بوذ بغايت دقت و صلب بوذ بغايت صلابت و برين‏[footnoteRef:9782] حال برنمانذ[footnoteRef:9783] جى بتر و بتر كردذ تا آنكاه‏[footnoteRef:9784] كمنقضى‏[footnoteRef:9785] كردذ، و موجى و اين اان نبض بوذ كبا بهنا بوذ و نرم بوذ[footnoteRef:9786] بزير انكشت و[footnoteRef:9787] جزوى ازو عظيم‏تر بوذ و شاهق‏تر و جزوى ديكر صغيرتر بوذ[footnoteRef:9788] و منخفض‏تر جنانك موج دريا بوذ[footnoteRef:9789] كز وى آب كاه بلندتر آيذ و كاه فروتر روذ[footnoteRef:9790] نواله نواله، اين نبض نيز برين مثال بوذ جن امواج كى يك سبس ديكر برآيذ بزير انكشتان بر همين مثال بوذ كه جزوى از رك برآيذ و بلند شوذ و جزوى فروروذ بمغاكى، و دوذى نيز بر همين مثال بوذ و لكن عريض نبوذ و موجها او خردتر بوذ وز[footnoteRef:9791] نخست موجى بوذه بوذ باز دودى كردذ و جن كرم بروذ يكى بلند برآيذ از قفاى كرم و[footnoteRef:9792] باز آن بلندى مغاكى كردذ و باز ديكربار بلندى كردذ بر كردار موج و لكن ضعيف بوذ و صغير، و باز موجى عريض بوذ و امواج او عظيم‏تر[footnoteRef:9793] و قوى‏تر، و دوذى بدان خوانده‏اند كه [بذان مانذ كه‏][footnoteRef:9794] اندر ميان شريان كرميستى كه همى راه روذ، و منشارى نيز بر همين مثال بوذ[footnoteRef:9795] كه جزوى از رك نرم‏تر نمايذ[footnoteRef:9796] و جزوى صلب‏تر و جزوى شاهق نمايذ و جزوى منخفض(f .246) جنانك دندانهاء ارّه بوذ و لكن قوى بوذ و سخت ضعيف نبوذ، باز نملى همين نبض بوذ از نخست باز نملى كردذ، و بدان نملى خوانده‏اند كه اين نبض كى‏ [9780:  ( 1)- ف: اصحاب دق]  [9781:  ( 2)- ف: افزوده. صغر]  [9782:  ( 3)- ف: و بذين]  [9783:  ( 4)- ب ه: و برنكردد]  [9784:  ( 5- 5)- ف: منقضى]  [9785:  ( 5- 5)- ف: منقضى]  [9786:  ( 6)- ف: افزوده. و]  [9787:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [9788:  ( 8)- ف:« بوذ» ندارد]  [9789:  ( 9- 9)- ف: كه روى اب كاه بلندتر آيذ و كاه فروتر و]  [9790:  ( 9- 9)- ف: كه روى اب كاه بلندتر آيذ و كاه فروتر و]  [9791:  ( 10)- ف: و از]  [9792:  ( 7)- ف:« و» ندارد]  [9793:  ( 11)- ف:« تر» ندارد]  [9794:  ( 12)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [9795:  ( 13)- ف: افزوده. نيز]  [9796:  ( 14)- ف: نرم‏تر ايذ] 
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بغايت صغير بوذ و بغايت متواتر و بدان مانذ كى‏[footnoteRef:9797] اين نبض كه نبض كوذكان‏[footnoteRef:9798] نوزاذه بوذ[footnoteRef:9799] الّا آنك اين نبض صلب بوذ و مركّب بوذ اين نبض از تقدّم و تاخّر و صلابت و لين و بوذ كه دوذى باز ديكربار موجى كردذ و نبوذ[footnoteRef:9800] كه هركز[footnoteRef:9801] نملى باز منشارى كردذى‏[footnoteRef:9802] جه كشنده است اين نبض و نبض‏[footnoteRef:9803] مرتعش‏[footnoteRef:9804] جنان بوذ كه ترا جنان نمايذ كه اين شريان مى‏بلرزد بر خويشتن جنانك مطربى‏[footnoteRef:9805] روذ اختيار كند و آن روذ را بكيرذ بانكشتان يك دست و بدست ديكر بكشد اين رود را و باز بيكى انكشت بزندش تا روذ بلرزذ و جنان نمايذ بجشم كه مى بدو نيمه كردذ و ملتوى بدان مانذ اين نبض كه كوئى كسى اين نبض را مى‏بيجد[footnoteRef:9806]، و من ديكربار اين نبضها ياذ كنم. اينك تا بدين‏جاى هشت جنس ياذ كردم‏[footnoteRef:9807] و كر خواهى صنف كوى بجاى اين جنس. [9797:  ( 1)- ف:« كى» ندارد]  [9798:  ( 2- 2)- ف: نوزاذ]  [9799:  ( 2- 2)- ف: نوزاذ]  [9800:  ( 3- 3)- ف: هركز كه]  [9801:  ( 3- 3)- ف: هركز كه]  [9802:  ( 4)- ف: كردذ]  [9803:  ( 5- 5)- ف: مرتعد]  [9804:  ( 5- 5)- ف: مرتعد]  [9805:  ( 6)- ف: افزوده. كه]  [9806:  ( 7)- ف: ظ. مى‏بمجذ]  [9807:  ( 8)- ف: ياذ كرده‏ام] 

و اكنون‏[footnoteRef:9808] من صنف نهم‏[footnoteRef:9809] ياذ كنم بدانك هر نبضى را جهار زمان بوذ يكى را زمان حركت‏[footnoteRef:9810] انبساط خوانند و ديكر را زمان حركت‏[footnoteRef:9811] انقباض و سديكر را زمان سكون الخارج و جهارم را زمان سكون الداخل، و طبيب وزن كند اين زمانها را با يك‏ديكر[footnoteRef:9812] و قياس كند زمان حركت با زمان حركت‏[footnoteRef:9813] يا[footnoteRef:9814] زمان سكون با زمان سكون يا زمان حركت با زمان سكون اعنى زمان حركت انبساط[footnoteRef:9815] با زمان حركت انقباض‏[footnoteRef:9816]، اكر هر[footnoteRef:9817] سه زمان برابر [ايذ با][footnoteRef:9818] زمان انبساط كويند معا معا معا، و كر بيكى‏ [9808:  ( 9- 9)- ف: صنف نوهم]  [9809:  ( 9- 9)- ف: صنف نوهم]  [9810:  ( 10)- ف:« حركت» ندارد]  [9811:  ( 10)- ف:« حركت» ندارد]  [9812:  ( 11)- ف: يك با ديكر]  [9813:  ( 12- 12)- ف: و]  [9814:  ( 12- 12)- ف: و]  [9815:  ( 13)- ف: افزوده. را]  [9816:  ( 14)- ب ه: ظ. يا زمان سكون داخل با زمان سكون خارج يا زمان حركت انبساط با زمان سكون خارج يا زمان حركت انقباض را با زمان سكون داخل يا زمان سكون خارج، صح]  [9817:  ( 15)- ف: بهر]  [9818:  ( 16)- از« ف» افزوده شد. ب ه: ايند] 
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راست آيذ و بدان دو راست نيايذ از دو بيرون نبوذه بوذ كى يا زمان سكون خارج و زمان حركت انقباض راست آمذه بوذ و يا زمان سكون الداخل‏[footnoteRef:9819] راست نيامده بوذ آنكه كويند معا معا غير معا يا كويذ[footnoteRef:9820] غير معا معا معا،(f .346) آنكه كزمان حركت انقباض و سكون خارج و سكون داخل راست آمذه بوذ و زمان انبساط راست نيامذه بوذ با آن سديكر تا كويذ[footnoteRef:9821] غير معا غير معا معا و اين آنكه بوذ كى زمان حركت انبساط با زمان سكون خارج‏[footnoteRef:9822] راست نيايذ[footnoteRef:9823] و زمان سكون خارج با زمان انقباض راست‏[footnoteRef:9824]، و لكن زمان سكون داخل با زمان انبساط راست آيذ يا هر جهار زمان مخالف بوند يك با ديكر، آنكه كويند غير معا غير معا غير معا، و اين جنس را وزن خوانند اعنى مقايست‏[footnoteRef:9825] بدين‏كونه دارند كه كويند[footnoteRef:9826] نبض كوذكان خلاف نبض جوانان بوذ و نبض جوانان خلاف نبض كهلان بوذ و نبض كهلان خلاف نبض بيران بوذ، و هر نبضى را ازين نبضها نسبتى بوذ كه كويند نبض كودكان و نبض جوانان و نبض كهلان و نبض بيران از قبل آن‏[footnoteRef:9827] نسبت‏[footnoteRef:9828]، اكر نبض كودكان بنسبت نبض كودكان يابذ و نبض جوانان بنسبت نبض جوانان‏[footnoteRef:9829] و نبض كهلان بنسبت نبض كهلان‏[footnoteRef:9830] و نبض بيران بنسبت نبض بيران‏[footnoteRef:9831] موزون بود و وزن و حسن الوزن كويند، و كر نبض كودكان‏[footnoteRef:9832] ماننده‏ى نبض جوانان يابذ يا نبض جوانان‏[footnoteRef:9833] ماننده‏ى نبض‏[footnoteRef:9834] كودكان يابذ هم‏[footnoteRef:9835] ردى الوزن كويند و كر[footnoteRef:9836] ازين نبضها كياذ كرديم‏[footnoteRef:9837] نبض‏ [9819:  ( 1)- ف: سكون داخل]  [9820:  ( 2)- ف: كويند]  [9821:  ( 2)- ف: كويند]  [9822:  ( 3- 3)- ف: نيايذ راست]  [9823:  ( 3- 3)- ف: نيايذ راست]  [9824:  ( 4)- ب ه: نيايذ]  [9825:  ( 5)- ب ه: و ديكر نوع را ... مقايست]  [9826:  ( 6)- ف:« كويند» ندارد]  [9827:  ( 7- 7)- ف: سبب كه]  [9828:  ( 7- 7)- ف: سبب كه]  [9829:  ( 8)- ف: افزوده. يابذ]  [9830:  ( 8)- ف: افزوده. يابذ]  [9831:  ( 9)- ب ه: يابد]  [9832:  ( 10)- ف: افزوده. را]  [9833:  ( 10)- ف: افزوده. را]  [9834:  ( 11)- ب ه: ظ. كهلان يا نبض كهلان مانند نبض بيران ايد ردى الوزن كويند و اكر نبض جوانان ماننده نبض]  [9835:  ( 12)- ف:« هم» ندارد]  [9836:  ( 13)- ف: و اكر]  [9837:  ( 14)- ف: كه ياذ كردم.] 
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كودكان يا نبض جوانان يا نبض كهلان يا نبض بيران ماننده نيابذ بهيج نبض ازين نبضها آنكاه‏[footnoteRef:9838] كويند المجانب للوزن و غير موزون و لا وزن له، اينك يك جنس ديكر اين مقايست بوذ نيز. [9838:  ( 1)- ف: آنكه] 

و جنس دهم ان بوذ كه اين كس‏[footnoteRef:9839] رك بيمار همى‏بيند ببيماريهاى تيز نكه كند كى اين جايكاه كى شريان زير اوست كرم‏تر از ان جايها[footnoteRef:9840] ديكر بوذ اكر كرم‏تر يابذ كويد بيمارى سخت تيز بوده است و كر[footnoteRef:9841] نيابذ كويذ سخت‏[footnoteRef:9842] تيز بغايت‏[footnoteRef:9843] نيست. اينك ده جنس از اجناس نبض ياذ كردم(f .446) و اين باب را تعرف اجناس نبض‏[footnoteRef:9844] كويند و اكنون بباب تعرف اسباب نبض‏[footnoteRef:9845] مشغول كردم‏[footnoteRef:9846]. [9839:  ( 2)- ف: افزوده. كه]  [9840:  ( 3)- ف: جايكاهاى]  [9841:  ( 4)- ف: و اكر]  [9842:  ( 5- 5)- ف: بغايت تيز]  [9843:  ( 5- 5)- ف: بغايت تيز]  [9844:  ( 6)- ف: النبض]  [9845:  ( 6)- ف: النبض]  [9846:  ( 7)- ف: مشغول شوم] 

القول فى تعرف اسباب النبض‏[footnoteRef:9847] [9847:  ( 8)- ف: باب تعرف اسباب النبض] 

بدانك اان سببها كه نبض را بكردانند[footnoteRef:9848] سه نوع بوند[footnoteRef:9849]: يكى را طبيعى كويند و اين آن بوذ كه نبض كودكان و جوانان و كهلان و بيران و زنان و مردان‏[footnoteRef:9850] و نبض بزمان تابستان و زمستان و بهار و تيرماه‏[footnoteRef:9851]، و ديكر را نه طبيعى كويند اعنى نامحدود جن نبض كلانان و لاغران و كرسنكان و سيرخوردكان و مانده كشته‏كان‏[footnoteRef:9852] و نبض ان‏كسها كه بكرمابه اندر آمده بوند[footnoteRef:9853] و نبض غمكنان و شاذمانان و آنج بدين مانذ، و سديكر را الخارج عن الطبيعه خوانند اعنى نبض بيماران، و من اكنون يكان‏يكان ياذ كنم. [9848:  ( 9)- ف: بكردانذ]  [9849:  ( 10)- ف: بوذ]  [9850:  ( 11- 11)- ف: بوذ و نبض بزمستان و تابستان و تيرماه و زمستان و بهار بوذ]  [9851:  ( 11- 11)- ف: بوذ و نبض بزمستان و تابستان و تيرماه و زمستان و بهار بوذ]  [9852:  ( 12)- ف: مانده كشتكان]  [9853:  ( 13)- ف: آمذه بوذ] 
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نبض مردان عظيم‏تر بوذ از ان زنان فى الاكثر و قوى‏تر و بطى‏تر و متفاوت‏تر، و عظم نبض مردان و قوّت نبض مردان بسيارى فزونى دارذ بر نبض زنان، فامّا بطو نبض مردان بر نبض زنان بسيار[footnoteRef:9854] فزونى ندارد، و باز تفاوت نبض مردان بر نبض زنان بسيار فزونى دارذ و آن را يكى مقدمه ببايد دانستن تا آسان شوذ بقياس‏كردن، و[footnoteRef:9855] مقدمه اينست كه جالينوس كفت: [9854:  ( 1)- ف: بسيارى]  [9855:  ( 2)- ف: افزوده. ان] 

يحتاج النبض العظيم فى كونه الى ثلثة اشيا الى القوة و استدعا الحاجة اليه و مطاوعة [العروق‏][footnoteRef:9856] له، كفتا نبض عظيم را بسه جيز حاجت بوذ تا نبض عظيم آيذ يكى بقوت‏[footnoteRef:9857] و ديكر بحاجت استرواح‏[footnoteRef:9858] و سديكر بفرمان‏بردارى ركها، و فضل قوّت مردان بر قوّت زنان ظاهرست، و جن مزاج كرم بوذ[footnoteRef:9859] بهواى خنك كه استرواح همى‏خواهيم حاجت بيش بوذ[footnoteRef:9860] و[footnoteRef:9861] جن ركها نرم بوذ تا[footnoteRef:9862] فرمان كنند[footnoteRef:9863] تمام شذن انبساط را نبض عظيم آيذ. اكنون بدين سببها كياذ كردم اعنى فضل قوّت‏[footnoteRef:9864](f .546) و مزاج كرم واجب آمد كى نبض عظيم آرذ نبض مردان بدين سبب عظيم‏تر آيذ از نبض زنان فى الاكثر از بهر آنك شايذ[footnoteRef:9865] كه زنى سخت‏[footnoteRef:9866] قوى ايذ و كرم مزاج تا بدان سبب نبض او ماننده‏[footnoteRef:9867] نبض مردان آيذ و جن حاجت استرواح‏[footnoteRef:9868] بعظم تمام كند بسرعت حاجت نيايد و بدين سبب نبض بطى آيذ و بتواتر حاجت نيايد، نيز باز اكر بعظم حاجت استرواح تمام‏[footnoteRef:9869] نتواند كردن اكنون بسرعت حاجت آيذش و كر بسرعت نيز تمام نتوانذ كردن‏[footnoteRef:9870] بتواتر حاجت آيذش تا نبض عظيم [كردذ][footnoteRef:9871] بدين اسباب و سريع و متواتر، و نبض زنان صغير آيذ و بطى و متواتر [9856:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد. در اصل: العرق]  [9857:  ( 4- 4)- ف: و ديكر باسترواح]  [9858:  ( 4- 4)- ف: و ديكر باسترواح]  [9859:  ( 5)- ف:« بوذ» ندارد]  [9860:  ( 6- 6)- در اصل: حا]  [9861:  ( 6- 6)- در اصل: حا]  [9862:  ( 7- 7)- ف: فرمان كنذ مر]  [9863:  ( 7- 7)- ف: فرمان كنذ مر]  [9864:  ( 8)- ف: افزوده. مردان]  [9865:  ( 9- 9)- ف: كه زن]  [9866:  ( 9- 9)- ف: كه زن]  [9867:  ( 10)- ف: مانند]  [9868:  ( 11)- ف: استراح]  [9869:  ( 12- 12)- ف: نتوانذ كرد]  [9870:  ( 12- 12)- ف: نتوانذ كرد]  [9871:  ( 13)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد] 
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بقياس نبض مردان، و سبب سردى مزاج ايشان بوذ و بوذ كه بسرعت حاجت ايذشان و بتواتر تا نبض صغير آيذ و حاجت بسرعت و تواتر، تمام كند.
و نبض كودكان صغير بغايت صغير بوذ و بغايت سرعت و تواتر و سبب‏[footnoteRef:9872] بسيارى حاجت و ضعيفى قوّت‏[footnoteRef:9873] تا[footnoteRef:9874] از[footnoteRef:9875] قبل ضعف را عظيم نيايذ وز[footnoteRef:9876] قبل حاجت سريع آيذ و متواتر، و باز نبض كودكان بزرك شده عظيم آيذ و لكن سخت قوى نيايذ، و نبض جوانان عظيم آيذ بغايت و[footnoteRef:9877] قوى بغايت و[footnoteRef:9878] بسرعت و تواتر معتدل آيذ. [9872:  ( 1)- ب ه: آن]  [9873:  ( 2)- ب ه: بود]  [9874:  ( 3- 3)- ف: ان]  [9875:  ( 3- 3)- ف: ان]  [9876:  ( 4)- ف: و از]  [9877:  ( 5- 5)- ف: ندارد]  [9878:  ( 5- 5)- ف: ندارد] 

و نبض مردان كهل سخت عظيم نيايد از قبل كمّى حاجت باسترواح و سريع نيايذ سخت و متواتر نيايد[footnoteRef:9879] سخت متواتر[footnoteRef:9880] جه معتدل آيذ بسرعت و تواتر، و نبض بيران بغايت تفاوت بوذ و بغايت ضعف و بغايت صغير[footnoteRef:9881] و بطى بوذ بغايت، و سبب ضعيفى‏[footnoteRef:9882] سردى مزاج بوذ و كمّى حاجت باسترواح. [9879:  ( 6- 6)- ف: نيز سخت متواتر]  [9880:  ( 6- 6)- ف: نيز سخت متواتر]  [9881:  ( 7)- ف: صغر]  [9882:  ( 8)- ب ه: نبض ايشان] 

و نبض آن‏كسها كمزاج ايشان كرم بوذ و ان مزاج صحّى بوذ و مرضى نبوذ عظيم بوذ و سريع، و بتواتر معتدل بوذ و قوى بوذ، و نبض آن‏كسها كه مزاج ايشان سرد بوذ صغير بوذ(f .646) و بطى و متفاوت، و جن اين مزاج صحّى بوذ قوى بوذ نبض، و بوذ كه بقوّت با نبض آن‏كس راست بوذ كمزاج او كرم بوذ و سبب او كمّى حاجت بوذ باسترواح از قبل برودت مزاج را جنانك بسيارى حاجت اندر مزاج كرم عظم واجب كند هم‏جنين برودت مزاج صغر واجب كند، و نبض مردمان فربه و[footnoteRef:9883] كوشت‏آور[footnoteRef:9884] صغيرتر بوذ از نبض لاغران، باز اكر كوشت بسيار نبوذ نبض سريع آيذ و قوى، باز اكر فربهى بسيار بوذ نبض‏[footnoteRef:9885] صغير آيذ و بطى و متفاوت و ضعيف، و نبض‏ [9883:  ( 9- 9)- ف: كوشتر او]  [9884:  ( 9- 9)- ف: كوشتر او]  [9885:  ( 10)- ب ه: باز] 
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خداوندان مزاج خشك صلب بوذ و باريك، اكر صحى بوذ قوى بوذ و كر مرضى بوذ ضعيف بوذ، و نبض خداوندان مزاج رطب نرم بوذ و عريض،[footnoteRef:9886] و كر[footnoteRef:9887] صحّى بوذ قوى بوذ و كر مرضى بوذ ضعيف بوذ. [9886:  ( 1- 1)- ف: و]  [9887:  ( 1- 1)- ف: و] 

باز نبض بميانه بهاركاه عظيم بوذ و قوى بغايت جنانك بهيج‏وقت از فصول سال بدان‏[footnoteRef:9888] عظم و بدان قوّت‏[footnoteRef:9889] نبوذه بود، و بميانه تابستان صغير بوذ و سريع و متواتر و ضعيف، و سبب ان‏كه جن قوّت ضعيف بوذ نبض عظيم نيايذ و حاجت بسرعت و تواتر تمام كند، و نبض بميانه‏ء تيرماه صغير بوذ و بسرعت‏[footnoteRef:9890] و تواتر كم از آن بوذ كه بتابستان بوذ از قبل كمّى حاجت باسترواح، باز نبض بميانه‏ى زمستان بغايت صغير بوذ و بغايت بطى و بغايت‏[footnoteRef:9891] تفاوت‏[footnoteRef:9892] و لكن ضعيف نبوذ و سبب كمّى حاجت باسترواح،[footnoteRef:9893] باز باوّل بهار بآخر تابستان و آخر تيرماه باول زمستان‏[footnoteRef:9894]. [9888:  ( 2- 2)- ف: قوت و بذان عظم]  [9889:  ( 2- 2)- ف: قوت و بذان عظم]  [9890:  ( 3)- ف: سرعت]  [9891:  ( 4- 4)- ف: متفاوت]  [9892:  ( 4- 4)- ف: متفاوت]  [9893:  ( 5- 5)- ف: باز باول بهار نبض بآخر زمستان مانذ و باخر بهار باول تابستان مانذ و باول تيرماه باخر تابستان مانذ و باخر تيرماه باول زمستان مانذ]  [9894:  ( 5- 5)- ف: باز باول بهار نبض بآخر زمستان مانذ و باخر بهار باول تابستان مانذ و باول تيرماه باخر تابستان مانذ و باخر تيرماه باول زمستان مانذ] 

و نبض زنان آبستن عظيم بوذ و سريع و متواتر و لكن قوى نبوذ. اينك نبض بكردذ بدين اسباب و اين را طبيعى كويند.
باز آن اسباب كورا ليست من الطبيعة كويند اعنى‏[footnoteRef:9895] محدود نبوند[footnoteRef:9896] نبض بكردانند بدو كونه(f .746) [footnoteRef:9897] بوذ كه‏[footnoteRef:9898] ترا اكنون بكويم. حركت نبض را از اول عظم بفزايذ [و سرعت را نيز بفزايد][footnoteRef:9899] و تواتر بفزايذ تا انكاه كى مانده‏[footnoteRef:9900] نكردد جن مانده كردذ نبض صغير كردذ و ضعيف و سريع و متواتر و سبب ضعف قوّت‏[footnoteRef:9901] نبض‏[footnoteRef:9902] عظيم‏[footnoteRef:9903] نيايذ و حاجت بسرعت و تواتر تمام كند و حركت قوى بوذ و تيز بوذ و درازآهنك بوذ اكر درازآهنك نبوده بوذ [9895:  ( 6- 6)- ف: كه محدود نبوند و]  [9896:  ( 6- 6)- ف: كه محدود نبوند و]  [9897:  ( 7- 7)- ف: بوند و]  [9898:  ( 7- 7)- ف: بوند و]  [9899:  ( 8)- از« ف» افزوده شد. ب ه: سرعت ...]  [9900:  ( 9)- ف: ماننده]  [9901:  ( 10)- ب ه: بود كى]  [9902:  ( 11)- ف: افزوده. كه]  [9903:  ( 12)- ب ه: تر ايد، خ] 
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زود بحال طبيعى باز آيذ و كر دراز آهنك آمذه بوذ دير باز ايذ بحال طبيعى، و بكرمابه اندر آمذن از[footnoteRef:9904] اول نبض را عظيم كرداند باز نرم كرداند جنانك حركت صلب كرداند بآخر، باز از بس‏[footnoteRef:9905] آنك‏[footnoteRef:9906] عظيم كرداند سرعت بفزايذ و تواتر بفزايذ، و باز جن بكرمابه دير بمانذ نبض صغير كردذ و بطى و متفاوت و ضعيف، و[footnoteRef:9907] بوذ كه سرعت و تواتر بجاى بوذ و عظم و قوّت بكاهذ جن سخت بسيار نبوده بوذ، و طعام خوردن جن بسيار خورد از اوّل نبض را[footnoteRef:9908] ضعيف كردانذ و صغير، باز جن بكواريذن كيرذ نبض را عظم بفزايذ و قوّت بفزايذ، باز جن نكوارذ و شتاب كند[footnoteRef:9909] نبض مختلف كردذ ان اختلاف كه ورا منحل خوانند و ياذ كردم ترا بباب تعرّف اجناس النبض، باز شراب مسكر باول نبض را عظيم كرداند و سريع و متواتر و قوى و لكن زود بنشيند[footnoteRef:9910] و بحال طبيعى باز آيذ، باز غذاهاء كرم نبض را بكردانند بمقدار غذا كردن اكر بسيار غذا بوند[footnoteRef:9911] و بغايت كرم بوند[footnoteRef:9912] جن كوشت حيوانى كرم مزاج نبض را عظم و تواتر و سرعت بفزايذ، باز اكر سرد بوذ و كم‏غذا نبض را صغر و بطات و تفاوت بفزايذ، و خشم مر نبض را شهوق بفزايذ و بلند كرداند و سريع و متواتر،[footnoteRef:9913] و بيم‏[footnoteRef:9914] مر نبض را مختلف كرداند و سريع و متواتر[footnoteRef:9915] و مرتعش، و غم مر نبض را ضعيف كرداند و كران و بطى و متفاوت و سبب ضعف قوت و كمى حاجت‏[footnoteRef:9916]، و شاذى مر نبض را قوى كردانذ و بر و نرم و لكن(f .846) سريع و متواتر نبوذ و سبب صحّت قوّت كحاجت‏[footnoteRef:9917] بعظم تمام كند، و نبض آن‏كس كه از خواب مفاجا بيدار كردذ و [9904:  ( 1)- ف:« از» ندارد]  [9905:  ( 2- 2)- ف: كه]  [9906:  ( 2- 2)- ف: كه]  [9907:  ( 3)- ف:« و» ندارد]  [9908:  ( 4)- ف: افزوده. عظيم]  [9909:  ( 5)- ب ه: ظ. باز جون نكوارد و ثبات كند، خ]  [9910:  ( 6)- ب ه: با ...]  [9911:  ( 7)- ف: بوذ]  [9912:  ( 7)- ف: بوذ]  [9913:  ( 8- 8)- ف: ندارد]  [9914:  ( 9)- ب ه: ظ. سخت]  [9915:  ( 8- 8)- ف: ندارد]  [9916:  ( 10)- ب ه: بود]  [9917:  ( 11)- ب ه: ظ. كمى حاجت بعظم تمام كند] 
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بترسذ مرتعش‏[footnoteRef:9918] بوذ[footnoteRef:9919] و عظيم و متواتر. اينك بدين‏كونه بوذ كشتن نبض. [9918:  ( 1)-« ف» و« ب ه»: مرتعد]  [9919:  ( 2)- ف:« بوذ» ندارد] 

و اكنون بر من اان ماند[footnoteRef:9920] كه نبضها خارج عن الطبيعه ياذ كنم. بدانك حرارت نبض را عظيم كرداند و جن حاجت تمام نتواند كردن بعظم از بسيارى كرمى نبض را سريع كرداند[footnoteRef:9921]، باز جن بسرعت تمام نشود[footnoteRef:9922] متواتر كرداند و اين آنكه بود كه قوّت بجاى بوذ، باز جن قوّت ضعيف كردد[footnoteRef:9923] از تفاوت بفزايذ وز تواتر[footnoteRef:9924] بكاهذ باز جن نبض ضعيف‏تر كردذ نبض را صغر بفزايذ و عظم بكاهذ و سرعت بجاى بوذ، و جن حاجت بسيار بوذ[footnoteRef:9925] آنكاه مختلف شوذ[footnoteRef:9926]، و سردى نبض را صغير كرداند و بطى و متفاوت، و ترى نبض را لين كردانذ و عريض، و خشكى نبض را صلب كرداند و ضيّق، و نبض طويل يا از كرمى بوذ يا از لاغرى، و نبض عريض از رطوبت بوذ، و نبض عظيم و سريع و متواتر دليل كرمى بوذ اكر اين حرارت عرضى بوذ جن حرارت كرمابه يا خشم زود بنشيند[footnoteRef:9927] و بحال طبيعى باز آيذ، و كر سبب قوى‏تر بوذ جن تيزى اخلاط و بسيارى خون دير بماند[footnoteRef:9928]، و نبض كه قوى بوذ يا از قوّت بوذ كه بفزايذ جن از خوردن شراب‏[footnoteRef:9929] يا از راحت يافتن‏[footnoteRef:9930] از سببى كه ورا همى‏بكوفت، و باز نبض ضعيف از نقصان قوّت بوذ جن كمى غذا يا دردى سخت و بارى كه بر نتوانذ داشتن و طاقت ندارد[footnoteRef:9931] يا از سو مزاجى‏[footnoteRef:9932] بغتة. [9920:  ( 3)- ف: مانده است]  [9921:  ( 4)- ف: سريع كنذ]  [9922:  ( 5)- ب ه: شود، خ]  [9923:  ( 6- 6)- ف: ان تفاوت بفزايذ و ان تواتر]  [9924:  ( 6- 6)- ف: ان تفاوت بفزايذ و ان تواتر]  [9925:  ( 7)- ب ه: شود، خ]  [9926:  ( 8- 7)- ف: آنكه مختلف كردذ]  [9927:  ( 9)- ب ه: ظ. باسد]  [9928:  ( 10)- ف: دير مانذ]  [9929:  ( 11)- ب ه: ظ. از قوت بود و يا از خوردن شراب]  [9930:  ( 12)- ف: افزوده. يا]  [9931:  ( 13- 13)- ف: و يا از سو مزاج]  [9932:  ( 13- 13)- ف: و يا از سو مزاج] 

باز نبض كه مختلف كردذ از مجاهدت طبيعت بوذ يا بيمارى و ضعيفى قوّت، و كر نبضات عظيم و نبضات قوى بيش بوذ از نبضات صغير و ضعيف‏
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به بوذ از انك بر ضد اين بوذ، و كر متساوى بوند حال ميانه بوذ، و منتظم به بوذ از غير منتظم، و اين باب را تعرّف العلل بالنبض كويند.
و نبض ممتلى دليل بوذ بر بسيارى خون و باذ اعنى بخار خون، و نبض خاوى دليل بوذ بر كمى بخار[footnoteRef:9933] خون، و نبض صلب دليل بوذ بر خشكى و لاغرى، و نبض ليّن دليل بوذ(f .946) بر رطوبت مزاج و بسيارى ترّيها. [9933:  ( 1)- ف: افزوده. و] 

باز اكر نبض كوذكان به نبض جوانان مانذ دليل كند بر حرارت بسيار، و كر نبض جوانان بنبض بيران ماند دليل كند بر برودت بسيار، و بهمين قياس مى‏شناس‏[footnoteRef:9934] اين ديكر مثالها. [9934:  ( 2)- ف: همى‏شناس] 

باز اكر اول انبساط سريع‏تر بوذ از آخر انبساط دليل كند بر كرمى بسيار و حاجت طبيعت بتطفيت، باز اكر اول انقباض تيز [تر][footnoteRef:9935] بوذ از آخر انقباض دليل كند بر مايه كرمى‏[footnoteRef:9936] بسيار و حاجت طبيعت باستفراغ، و كر انبساط تيزتر بوذ و[footnoteRef:9937] عظيم‏تر[footnoteRef:9938] از انقباض و قوّت بجاى بوذ به بوذ از آنك انبساط صغيرتر بوذ و ضعيف‏تر از انقباض، و كر آخر[footnoteRef:9939] انقباض‏[footnoteRef:9940] قوى‏تر بوذ به بوذ از آنك ضعيف‏تر بوذ از اوّل انبساط و دليل بوذ بر مجاهدت طبيعت، باز اكر آخر انبساط تيزتر بوذ از اول انبساط دليل بوذ بحرارت عفنى بسيار، و بهمه‏رويها بدان كه عظيم به بوذ از صغير، و سريع به بوذ ببيماريهاء تيز از بطى، و متواتر به بوذ از متفاوت از قبل آنك قوّت بجاى بوذ. [9935:  ( 3)- از« ف» و« ب ه» افزوده شد]  [9936:  ( 4)- ف: مايه كرم]  [9937:  ( 5- 5)- ف: قوى‏تر]  [9938:  ( 5- 5)- ف: قوى‏تر]  [9939:  ( 6- 6)- ف: انبساط]  [9940:  ( 6- 6)- ف: انبساط] 

و آن نبض كه دايم بكاهذ و ضعيف‏تر كردذ و صغيرتر كردذ كى آن را ذنب الفار خوانند دليل بوذ بر سقوط قوّت و هر جند ضعيف‏تر كردذ و
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صغيرتر بتر بوذ، و كر راجع بوذ[footnoteRef:9941] دليل بوذ كهنوز قوّت بجاى بوذ[footnoteRef:9942]، و كر ثابت كردذ دليل بوذ بر دق، و كر منقضى كردذ دليل سقوط قوّت بوذ، و باز آن ذنب الفار كه بيك قرعه بوذ و آن ذنب كه ورا مايل خوانند يا منحنى دليل بوذ بر دق و ذبول تمام. [9941:  ( 1)- ب ه: كردد]  [9942:  ( 2)- ف: بجاى است] 

باز اكر اين‏جاى كه شريان بدو همى‏يابى سخت كرم بوذ دليل بوذ بر كرمى دل و آغاز دق يا دليل بوذ بغشى كه ببوذ، و بدانك‏[footnoteRef:9943] از[footnoteRef:9944] جندان نبض كياذ كردم كه اختلاف بدو انكشت يابى اين يكى را ياذ كرده‏ايذ كه مر او را[footnoteRef:9945] ذو القرعتين خوانند[footnoteRef:9946]، و اين اختلاف‏[footnoteRef:9947] بوذ كه بدو انكشت يابى و زير او نوه نوع‏[footnoteRef:9948] جنانك ياذ كردم، و[footnoteRef:9949] باز آن ديكر اختلافها كى بسه انكشت يابى يا بجهار انكشت ياذ نكرده‏انذ مكر موجى و منشارى. [9943:  ( 3- 3)- ف: ان]  [9944:  ( 3- 3)- ف: ان]  [9945:  ( 4- 4)- ف: ذوا القرعتين كويند]  [9946:  ( 4- 4)- ف: ذوا القرعتين كويند]  [9947:  ( 5)- ب ه: آن]  [9948:  ( 6)- ف: افزوده. بوذ]  [9949:  ( 7)- ف:« و» ندارد] 

و اكنون اين‏[footnoteRef:9950](f .056) [ذو][footnoteRef:9951] القرعتين دليل بوذ بر مجاهدت طبيعت و بسيارى حرارت و التهاب و لكن دليل كند [بصحت قوت‏][footnoteRef:9952] و خاصه آنكه كى بقرعت ديكر عظيم‏تر بوذ و قوى‏تر. [9950:  ( 8)- ف:« اين» ندارد]  [9951:  ( 9)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.]  [9952:  ( 9)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود.] 

و باز نبض منجل از ذات فترات بوذ و اين آن نوع‏[footnoteRef:9953] بوذ كه بدان وقت كحركت طمع دارى سكون بينى‏[footnoteRef:9954]، اين دليل كند كى يا اندر معده رطوبت است‏[footnoteRef:9955] بسيار و طبيعت را همى‏كوبذ يا دليل بوذ بر سقوط قوّت، و كر اين منجل ان نوع بوذ كه‏[footnoteRef:9956] ورا الواقع‏[footnoteRef:9957] الى الوسط كويند، و اين اان بوذ كى بدان وقت كى سكون طمع دارى حركت يابى، اين دليل بوذ بر مجاهدت طبيعت و حاجت بسيار بتطفيت و دليل بوذ بصحت قوّت. [9953:  ( 10)- ف:« نوع» ندارد]  [9954:  ( 11)- ف: سكون يابى]  [9955:  ( 12)- ف: رطوبتيست]  [9956:  ( 13- 13)- ف: او را الدافع]  [9957:  ( 13- 13)- ف: او را الدافع] 

هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 811
و اين نبض كه ورا موجى كويند دليل بوذ كيا بكرمابه اندر آمذه است يا شراب يا آب [خورده است‏][footnoteRef:9958] بسيار يا جيزى مرطب يا دليل بوذ بر استسقا يا بسبات و ذات الريه و فالج و سكته، و كر بامراض الحاره‏[footnoteRef:9959] الحادّه بوذ دليل بوذ بعرق بسيار كه همى‏بخواهذكردن [و][footnoteRef:9960] جو اين حال كبدو نبض موجى همى واجب آيذ بسيار شوذ و قوّت ساقط كردذ همين موجى دوذى كردذ. [9958:  ( 1)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود]  [9959:  ( 2)- ف: افزوده. و]  [9960:  ( 1)- از« ف» افزوده شد. در اصل خوانده نمى‏شود] 

باز آن نبض كه ورا منشارى كويند دليل بوذ بر آماس كرم بر حجاب يا بر بهلو. و بآخر هم اين منشارى نملى كردذ[footnoteRef:9961] و دليل بوذ بر سقوط قوّت و نزديك شذن بهلاك. [9961:  ( 3)- ف: نملى كنذ] 

و آن نبض كه ورا مرتعش كويند يا مرتعد دليل بوذ بر آماسى‏[footnoteRef:9962] عظيم بناحيت دل و بازداشتن از حركت انبساط و مواد بسيار، و جن اين حال قوى‏تر كردذ ان نبض بديد آيذ كى ورا ملتوى كويند و دليل بوذ بر هلاك، و نبض متشنّج دليل بوذ بر تشنّج. [9962:  ( 4)- ف: آماس] 

اكنون بسنده كنم ازين باب و[footnoteRef:9963] تمام كنم كتاب را بدين‏جاى‏[footnoteRef:9964]. [9963:  ( 5- 5)- ف: كتاب تمام كنيم بدين‏جاى بعون ...]  [9964:  ( 5- 5)- ف: كتاب تمام كنيم بدين‏جاى بعون ...] 

تمّ الكتاب بعون اللّه و حسن توفيقه عند انسلاخ شهر ربيع الاوّل من شهور سنة ثمان و سبعين و اربع ماية، و الحمد للّه ربّ العلمين و صلواته على سيّد المرسلين محمّد المصطفى و اله الطّيبين الطاهرين و سلّم تسليما.[footnoteRef:9965] [9965:  ( 6)- ب ه: افزوده. قابلت من نسخة صحيحة و صححته بقدر الوسع و( الطاقة) يوم( الخميس ثامن عشر) من ربيع الآخر لسنة اثنى ثمانين و ستماية. و هذا خط اصغر عباد اللّه ابو طالب بن محمد بن( ابى) زيد الطبيب.
كلمات داخل پرانتز در اصل خوانده نمى‏شود. از مقاله‏ء آقاى مجتبى مينوى استاد دانشگاه تهران در مجله‏ء يغما سال سوم، شماره 12 افزوده شد.] 
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افربيون 32، نيز رك. افريپون 32 ح‏
افروشه 442
افژغنج 464، نيز رك. افرعنح 464 ح‏
افسنتين 326، 326 ح، 357، 423، 444، 446، 446 ح 447، 448، 453 ح، 464، 465، 467، 468 ح 469، 474، 477، 521، 633 ح، 712، 713، 714، 741، 741 ح، 742
افسنتين رومى 287، 347، 348 ح، 351، 357 ح، 453 454، 478، 633، 643، 759
افعى 585
افيون 156 ح، 158 ح، 258 ح، 271 ح، 274 ح، 292 ح 392 ح، 430 ح، 619 ح، نيز رك. ابيون، اپيون‏
اقاقيا 322، 408، 410، 527، 530، 533، 565، 581 ح، 595، 612، 625، 625 ح، 629
اقراص ...: ر ك. قرص‏
اقطى 457، نيز رك. ابطى‏
اقليمياسيم 274 ح‏
اقماع الرمان 531، 616
اقماع رمان 530
اقماع نار 616، 616 ح، 625، 625 ح‏
اكسيرين 274
اكليل الملك 223، 229، 231، 231 ح، 236، 242 260، 262، 263، 288، 308، 351 ح، 352، 421، 430، 444، 453، 467، 467 ح، 476، 482، 488، 503، 515، 535، 543، 557 ح 564، 565، 566، 572، 602، 649، 655 672، 692، 743، 758، 760، 760 ح‏
امرود 428 ح، 459 ح، نيز رك. انبرود، مرود
امرود چينى 768، نيز رك. مرود چينى‏
امروسيا 402، 438 ح، 753، نيز رك. اميروسيا
اميروسيا 258، 362، 367، 399، 402 ح، 438، 448
انار 376
البرود 459 ح، نيز رك. امرود، مرود
انبوب الراعى 528
انثرا 301 ح، 306، نيز رك. انثير
انثير 306 ح، نيز رك. انثرا
انجير 184، 260، 306، 308، 315، 315 ح، 326 326 ح، 328، 329، 429، 451 ح، 467، 476 478، 484، 544، 571، 631، 631 ح، 737 750
انجير بستى 332، 328، 339، 416، 425، 433، 444
انجير بستى گران‏سنك شيردار 590
انجير پخته 538
انجير تازه 339
انجير تر 217، 426
انجير خشك 308، 428، 485، 497، 586
انزروت 274 ح، 592 ح، نيز رك. عنزروت‏
انقاس 20
انگبين 21 ح، 31، 156، 157، 167، 169، 169 ح، 185، 207، 207 ح، 240، 247، 250 ح، 251 251 ح، 252 ح، 256، 258، 258 ح، 260، 261، 269، 286، 286 ح، 287 ح، 302، 310 311 ح، 315، 316 ح، 317، 317 ح، 319، 319 ح، 325، 325 ح، 326، 336، 338، 340 ح، 343، 344، 348، 354، 356، 363، 369 ح، 382، 386، 392، 397، 400 ح، 408، 420، 428، 430 ح، 431 ح، 432،
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432 ح، 433، 434، 444، 444 ح، 445، 454، 455، 459، 474، 478، 491، 512، 523، 537، 540، 557 ح، 574، 574 ح، 580 592، 592 ح، 595، 608، 608 ح، 609، 622، 636، 642، 642 ح، 643 ح، 672، 740، 740 ح، 743، 750، 753، 777
انگبين اصفهانى خوش‏بوى 444
انگبين بزورى 474 ح‏
انگبين بلادر 599
انگبين پاك 238، 340، 506، 506 ح‏
انگبين ترنج پرورده 672
انگبين خوش‏بوى صفاهانى 444 ح‏
انگبين زنجبيل پرورده 672
انگبين سپيد 336
انگبين شقاقل پرورده 672
انگبين شهد 507
انگدان 595
انگدان سياه 362
انگزد 305، 309، 317، 391، 416، 432، 481، 509 510، 526، 545، 546، 561، 586، 632، 633، 750
انگزد خوش 511، 521
انگشت 374
انگور 157، 161، 184، 413 ح، 459، 517، 600
انگور تازه 425
انگور ترش شيرين 167
انگور شيرين 426، 510
انگور گرك 223، 437، 480، 769
انيسون 228، 230، 245، 259، 309 ح، 310 ح، 312، 313، 315، 348، 348 ح، 357، 369، 382، 395، 432، 448، 453، 459، 465، 467، 470، 474، 476، 477، 491، 492، 521، 522، 523، 529، 538، 544، 562، 592 ح، 639 ح، 641، 641 ح، 642، 741 ح، 742، 743، 754، 755، 758
انگور لعل 165، 166
اهال 438
ايارج فيقرا 348 ح، 592 ح، نيز رك. اياره فيقرا، ياره فيقرا
اياره فيقرا 230 ح‏
ايرسا 312، 316، 325، 355، 458، 475، 484، 521، 522، 543
ب‏
بابرك 157، 223، 321، 322، 337، 337 ح، 346، 409، 513، 602، 664
بابرك تر 299، 480، 485، 393
بابونه 158، 223، 229، 231، 231 ح، 236، 242، 260، 262، 263، 288، 290، 298، 307، 308، 328، 332، 351 ح، 354، 383، 430، 444، 446، 467، 467 ح، 476، 482، 488، 503، 535، 543، 554، 555 ح، 557، 564، 566، 572، 602، 649، 655، 672، 758، 760
بابونه سوده 571
بابونه مرغزى 578 ح‏
بابونه مروزى 578
بابونه نخشبى 578
باتنكان 157، 498، 588، 593، 745
بادام 157، 340، 456، 486، 636، 639 ح، 708، 708 ح‏
بادام پوست باز كرده 316 ح‏
بادام تلخ 210، 316، 317، 354، 355، 355 ح، 442، 477، 490، 490 ح، 499، 504، 564، 588، 609
بادام تلخ بريان كرده 216
بادام سپيد 445
بادام سپيد كرده 313، 466، 483
بادام سپيد كرده تلخ 588
بادام شيرين 236، 588 ح‏
بادام شيرين سپيد كرده 338
بادام كوفته 167
بادام مغز 411
بادام مغز بسيار پخته 497
بادام مغز بى‏پوست 574
بادام مغز شيرين سپيد كرده 338 ح‏
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 821
بادام مغز كوفته 736
بادآورد 226، 228، 742، 759
بادرنج بويه 343 نيز رك. بادرنگ‏بوى‏
بادرنگ‏بوى 343 ح، نيز رك. بادرنج بويه‏
بادرو 633
بادرو خشك 343
باده 166
باده خام 166 ح‏
باديان 432، 434
بارزد 258 ح، 293 ح‏
باسليقون بزرگ 277، 281
باقلى 269، 281، 284، 336، 368، 416، 425، 442، 509، 510، 517
باقلى خام منبوت بى‏پوست 338
باقلى كوفته و بيخته 313
بال جوژه 237، 686
بال مرغ دشتى 686
بثروديطوس 256 ح، نيز رك. متروديطوس، مثروديطوس و مطروديطوس‏
بختكاب 655
بخسم 168، نيز رك. نخشم‏
بخسى 168، نيز رك. نجشى‏
بخور مريم 434
برسغنده 547، نيز رك. برسعنده 547 ح‏
برگ آبى 773
برگ اسپغول 223، 538
برگ اسپغول بخارى 337، 527 ح‏
برگ امرود چينى 733 ح، نيز رك. برك انبرود چينى‏
برگ انبرود چينى 773 ح، نيز رك. برگ امرود چينى‏
برگ انگور گرك 412
برگ بيد 223، 471 ح، 473، 652، 665، 737، 764
برگ پنج‏انگشت خشك 512
برگ تاك رز 668
برگ ترب 467
برگ ترب ناپخته 470 ح‏
برگ ترنج 377، 387، 399، 400
برگ تلخ چكوك 633، نيز رك. برگ تلخ شكوك‏
برگ تلخ چكوك خشك 444
برگ تلخ شكوك 444 ح، نيز رك. برگ تلخ چكوك‏
برگ جگندر 31، نيز رك. برك چكندر
برگ چكندر 232، 308، 351، 433، 694، 736، 758، نيز رك. برك جگندر
برگ خطمى 351 ح، 488
برگ درخت انگور 773
برگ درخت زرك 531
برگ درخت مرود چينى 773
برگ رز 768
برگ زرك 773
برگ سپيدار 655، نيز رك. برگ سپيددار 655 ح‏
برگ زفوده 376، 386، 396
برگ زفوده تر 378 ح‏
برگ سداب 386، 403، 403 ح، 432، 459، 512، 521، 574
برگ سداب خشك 521، 750
برگ سرو 552
برگ سيب 764، 773
برگ سيسنبر 385، 386
برگ شفتالو 423
برگ كبر تر 476، 599
برگ كدو 329، 667 ح‏
برگ كرفش 448
برگ كرفش تر 210
برگ كرنب 316 ح، 414، 415، 430، 488، 496، 557 ح، 566، 617
برگ كرنب پخته 412
برگ كسنى 769
برگ گل 223، 327، 388، 408، 412
برگ گل سرخ 313، 533
برگ گل سرخ خشك 346 ح‏
برگ گل سرخ سوده 737 ح‏
برگ لسان الحمل 326
برگ مازريون 171، 171 ح‏
برگ مورد 301، 342، 415، 532، 737، 764
برگ مورد خشك 298، 530، 531
برگ نى تر 668
برگ نيلوپر 513، 513 ح‏
برگ وذن 444، 521، 539، 571، 574
برگ وذن جويبارى 522
برگ وذن خشك 521، 542
برگ وذن كوهى 521، 522
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 822
برگ هزار سپند 566
برنج 312 ح، 520 ح‏
برنگ 424 ح‏
برنگ كابلى 423، 453
برنگ كابلى مقشر 423، 454، 592
برنگ مقشر 423، 424
بريانى معموم 636
بزر البنج 292 ح‏
بزرك 351 ح‏
بزرك بريان كرده 313 ح‏
بژفند 428
بسباسه 605
بسبايه 227، 240، 245، 349، 423، 448، 449، 453، 529، 585، 637، 639 ح، 641، 750، 753، 755
بسد 323، 337، 343، 344، 381، 419 ح، 485، 507، 531، 532
بسر 157
بسيج 614، 614 ح، نيز رك. گل غنچه، سبيخ 614 ح‏
بط فربه 515
بطباط 528
بقلة اليمانيه 708، 750
بكنى 168
بلادر 253، 253 ح، 416
بلادرى 311 ح‏
بلوط 157، 275 ح، 393 ح، 425، 497، 531، 532،
بلوط بريان كرده 531
بلوط پاك بى‏پوست 497 ح‏
بلوط پاك كرده بى‏پوست 497
بليله 226، 245، 365، 395، 409، 411، 419، 420، 454، 506، 576، 583، 592، 596، 597، 639 ح‏
بنادق البزور 482، 483، 485، 489، 498، 501، 534، 536
بنجنوش 362
بنفشه 225، 288، 289 ح، 308، 318، 328، 329، 332 ح، 351 ح، 357، 429، 467، 482، 482 ح، 503، 538، 572، 588، 637، 639 ح 649، 652، 654، 655، 665، 667
بنفشه اصبهانى 434، 437، 642، 712
بنفشه اصفهانى 434 ح، 437 ح، 642 ح، 712 ح‏
بنفشه پرورده 227، 268، 319، 319 ح، 328، 329، 337، 339، 427، 429، 501، 502
بنفشه خشك 223، 231 ح، 232، 236، 328، 332، 336، 354، 535، 582، 692، 725 ح‏
بنك 635 ح‏
بوره 214، 290، 309، 366، 431 ح، 433، 443، 459، 476، 511، 569، 571، 581، 597، 635، 636، 767
بوره ارمنى 209، 276، 309، 310، 432
بوره سپيد 214
بوره نان 207، 209، 214، 218، 275، 276، 295، 308، 356، 425، 432، 433، 588، 595
بوزيدان 506، 506 ح، 511، 560 ح، 561، 562، 563، 570، 754 ح‏
بوش دربندى 554، 555 ح، 563
بول اشتر 295
بوى‏مادران 543، 544، 578
به آلو 707
بهمن سپيد 506، 507، 511
بهمن سرخ 506، 507، 511
بيخ آبى خشك‏كرده 589 ح‏
بيخ اذخر 259، 374
بيخ باديان 432
بيخ پودنه 754 ح‏
بيخ تربزه 570
بيخ چكندر 308
بيخ حسك 492
بيخ حنظل 633 ح، 643
بيخ خطمى 298، 467، 577
بيخ رازيانه 228، 245، 259، 312، 348، 352، 465، 491، 521، 670، 713، 741، 742، 758
بيخ زبوده 468، 477، 754، نيز رك. بيخ ويويده‏
بيخ سوس 226، 308، 309 ح، 316، 325، 325 ح، 328، 329، 332، 348، 351، 351 ح، 352، 357، 445، 451 ح، 459، 459 ح، 484، 538، 610، 742، 758، 759 ح‏
بيخ سوس تراشيده نيم‏كوفته 725 ح‏
بيخ سوس نيم‏كوفته 338، 339
بيخ سوسن آسمانگون 325، 325 ح، 423، 443
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بيخ كاكنج 490
بيخ كبر 258، 348، 418، 469، 473، 473 ح، 476، 476 ح، 477، 499، 521 ح، 589 ح‏
بيخ كرفس 312، 741، نيز رك. بيخ كرفش‏
بيخ كرفش 228، 245، 259، 348، 432، 465، 491، 521، 544، 670، 713، 742، 758، نيز رك.
بيخ كرفس‏
بيخ كرم 491 ح، نيز رك. بيخ كوم‏
بيخ كرنبجه 609
بيخ كرنبجه خشك كرده و كوفته 609
بيخ كسنى 352
بيخ كوم 491، نيز رك. بيخ كرم‏
بيخ لفاح 378، 485، 555 ح، 563، 563 ح‏
بيخ لفاح تازه‏تر 565
بيخ نار ترش 423
بيخ نار شيرين 423
بيخ نى خشك 589
بيخ ويويده 468 ح، 477 ح، 754 ح، نيز رك. بيخ زبوده‏
بيخ هليون 492
بيرزد 326، 326 ح، 355، 414، 521، 542، 549، 561، 570، 570 ح، 608، 609، 610، 611، 626
بيروزنوش 300، 300 ح، 364
بيش 630
پ‏
پالوده 243، 243 ح، 244، 246 ح، 360، 372، 385، 442، 628
پانيد 157، 162، 168، 308، 311 ح، 319، 322، 326، 332، 338، 339 ح، 353، 362، 397 ح، 403 425، 426، 426 ح، 427، 427 ح، 428، 434، 482، 759 ح‏
پانيد سپيد 313 ح، 339
پايچه 442، 493، 569، 776
پايچه بره 672
پايچه بز 322
پايچه بزغاله تر 336
پايچه گوسپند 347، 628
پرپهن 299 ح‏
پرساوسان 503، نيز رك. پرسياوسان و پرسياوشان‏
پرسياوسان 503 ح، نيز رك. پرساوسان و پرسياوشان‏
پرسياوشان 312، 316، 339، 451 ح، 484، 491، 492، 503 ح، نيز رك. پرساوسان، پرسياوسان‏
پرگنه 295
پست 220، 235، 292، 469، 631، 651، 653
پست جو 162، 225، 242، 393، 401، 463، 703، 708، 758، 769
پست جوين 162 ح‏
پست سنجد 406
پست ناردان 393، 400
پست نبق 406
پسته 157، 428، 452، 466 ح‏
پشتمازه گوسپند 396
پشم بزيچه 516
پشم پاك 537
پشم سوخته 542
پشيزه خيارچنبر 350، 426، 426 ح، 465، 467، 503، 577
پلپل 185، 194، 209، 256، 258 ح، 294، 313، 316، 342، 348 ح، 353، 363، 385، 395، 396، 400 ح، 416، 430 ح، 431 ح، 433، 438 439، 454، 477، 481، 490، 492، 498، 506، 509، 512، 521، 522، 523، 525، 540، 561، 564 ح، 576، 588، 592، 633، 635، 636، 636 ح، 641، 641 ح، 642، 750، 760
پلپل سپيد 255، 264، 430 ح، 499، 512
پلپل سفيد 560 ح، نيز رك. پلپل سپيد
پلپل سوده 396
پلپل سياه 255، 264، 276، 317، 499، 512 ح‏
پلپل سياه سوده 298
پلنك مشك 245، 301 ح، 343، 344
پلنك مشك خشك 525 ح‏
پنجنگشت 474 ح‏
پنج‏انگشت تر 544
پنير 162، 164
پنير آب 162، 164، 206، 243، 244، 246، 347، 463، 468، 469، 601، 642، 749، 751
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 824
پنير تازه 29، 493
پنير تر 244
پنير كنانه 157، نيز رك. پنير كهن‏
پنير كهن 416، 593، 745، نيز رك. پنير كنانه‏
پويل 308، 563، 564، 602
پودنه 430 ح، 454 ح‏
پودنه برى 754، نيز رك. پودنه پرى 754 ح‏
پودنه جويبارى 564 ح‏
پودنه كوهى 771
پوده بيد 625
پوست بيخ اذخر 226
پوست بيخ تود 423
پوست بيخ خطمى 351 ح‏
پوست بيخ رازيانه 226
پوست بيخ غافث 492
پوست بيخ كبر 261، 415، 474 ح، 477، 478، 489 560 ح، 570، 571، 643، 754
پوست بيخ كبر رومى 477
پوست بيخ كبر سوده 298
پوست بيخ كبر كوفته 238
پوست بيخ كرفش كوهى 226
پوست بيخ لفاح 231، 292 ح، 401
پوست بيد سرخ 625
پوست پسته بويناك 377
پوست پسته سبز خوش‏بوى 378
پوست ترنج خشك 300، 301، 377
پوست درخت ديودار 625
پوست درخت سرو 531، 532، 626
پوست درخت نوشك 298 ح‏
پوست كدو 243، 286
پوست ككنار 655 ح، نيز رك. پوست كوكنار
پوست كوكنار 231، 236، 242، 313، 565، 649 655، نيز رك. پوست ككنار
پوست كوكنار كوفته 692
پوست كوكنار خشك 223
پوست گوز 591
پوست نار 295، 410، 418، 419، 531، 532، 552، 555 ح، 565، 582، 617، 625، 637
پوست نار شيرين 302
پياز 157، 210، 367، 374، 412، 508، 509، 510، 511، 572، 617[footnoteRef:9967] [9967:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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از تر 595
پياز خام 209، 414، 508، 592
پياز سپيد 587
پياز نرگس 209
پيه 158، 516، 517
پيه پخته 411، 520
پيه بز 409، 515، 516
پيه بط 209، 267، 355، 412، 418، 432، 480، 482، 485، 501، 504، 515، 516، 537، 538، 543، 545، 554، 564
پيه بط كهن 333 ح، نيز رك. پيه بط كهنانه‏
پيه بط كهنانه 209 ح، نيز رك. پيه بط كهن‏
پيه خرس 209
پيه خشنسار 501، نيز رك. پيه خشنشار
پيه خشنشار 501 ح، نيز رك. پيه خشنسار
پيه كهن 333
پيه ماكيان 267، 418، 515، 516، 537، 538، 545، 564، 600
پيه مرغ 409
پيه مرغابى 515، 545
پيه مرغان آبى 501
ت‏
تار 304 ح، 667
تافسيا 210، نيز رك. ثافسيا
تاك رز 277، 668
تترى 157، 232، 252، 261، 292، 301، 302، 319، 320، 321، 358، 363، 364، 367، 372، 377، 388، 392، 392 ح، 396، 399، 401، 406، 409، 419، 428، 480، 480 ح، 481، 497، 497 ح، 520، 524، 525، 527، 527 ح، 530، 531، 552، 596 ح، 616، 625، 737، 762، 768
تترى بيخته 394
تترى كوفته 565
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 825
تخم آبى 328
تخم ارغج 259، نيز رك. تخم ازعج‏
تخم ازعج 259 ح، نيز رك. تخم ارغج‏
تخم اسپغول 531
تخم اسپغول ناكوفته 322
تخم افرغنح 470 ح، نيز رك. افژغنج‏
تخم انجره 260، 316، 317، 324
تخم انجره كوفته 238
تخم انداو 512، 570 ح‏
تخم باديان 310 ح، 316 ح، 737
تخم بادرنگبويه 245
تخم بادرو 245
تخم بادشكن 403
تخم بيد انجير نيم‏كوفته 260
تخم بابرك 301، 318، 322، 337، 338، 341، 346، 351، 381، 384، 394، 406، 466، 480، 482، 483، 513، 532، 671 ح، 754
تخم بابرك بريان كرده 407
تخم پنج‏انگشت 446، 476، 477، 484، 492، 512، 513
تخم پياز 510، 511
تخم تترى 394
تخم ترب 228، 250 ح، 309، 316، 317، 467، 467 ح، 470، 492، 510، 511، 570، 581، 588، 590، 593 ح، 637
تخم ترب سپيد كرده 588 ح‏
تخم ترشه 393، 394، 399
تخم ترشه بى‏پوست 393
تخم ترشه پاك كرده 406
تخم چكندر 260 ح‏
تخم حلبه كوفته 563
تخم خبازى 314 ح، 451 ح‏
تخم خربزه 338، 466، 482، 490، 491، 492، 493، 574، 588، 589
تخم خربزه بى‏پوست 503
تخم خربزه مقشر 467، 483
تخم خشخاش سپيد 292 ح‏
تخم خطمى 314 ح، 328، 334، 338، 351 ح، 415، 445، 451 ح، 482، 483، 491، 493، 536،
تخم خطمى نيم‏كوفته 322
تخم خيار 318، 338، 351، 384، 445، 447، 459، 466، 482، 485، 489، 489 ح، 491 ح، 492، 493، 503، 536، 574، 751، 754، 760
تخم خيار بادرنك 351، 447، 482، 493، 536، 754
تخم خيار بادرنك پوست باز كرده 574، 671 ح‏
تخم خيار پخته 341
تخم خيار بى‏پوست 338
تخم خيار مغز 316 ح‏
تخم خيار مقشر 483
تخم رازيانه 228، 259، 312، 316، 348، 357، 448، 456، 465، 466، 470، 490، 490 ح، 491، 503، 529، 741، 742، 755، 755 ح، 758
تخم سپست 510، نيز رك. تخم سيست 510 ح‏
تخم سپند 522
تخم سپندان 634 ح‏
تخم سداب 259، 383، 393 ح، 403، 432، 512 ح،
تخم سداب بيابانى 326
تخم سلمه 581
تخم شاهسپرغم 406
تخم شبت 383، 467، 581، 637
تخم شلغم 511 ح، نيز رك. تخم شلمغ‏
تخم شلمغ 511، نيز رك. تخم شلغم‏
تخم شوره سلمه 470، نيز رك. تخم سوره 470 ح‏
تخم عروس اندر پرده خشك‏كرده 483
تخم فرغند 470
تخم فنك 401، 485، 531، 637، 638
تخم فنك سپيد 320، 481، 483، 529
تخم فنك سياه 298
تخم قرفه 510
تخم قنبيط 423
تخم كاسنى 357 ح، نيز رك. تخم كسنى‏
تخم كتان 231 ح، 260، 309، 332، 354، 355، 415، 444، 451 ح، 482، 488، 503، 535، 554، 566، 572، 577، 590، 602، 613، 620 758
تخم كتان بريان كرده 323، 409، 410
تخم كتان كوفته 563، 572
تخم كدر 492 ح، نيز رك. تخم كذر، تخم گزر، تخم كژر
تخم كدو 466، 482، 485، 536
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 826
تخم كدو بى‏پوست 338، 574
تخم كدودانه 338 ح‏
تخم كدو شيرين 236، 318، 493، 671 ح، 760
تخم كدوى شيرين بى‏پوست 483
تخم كدوى شيرين مقشر 761 ح،
تخم كدوى مقشر 351
تخم كذر 511 ح، نيز رك. تخم كدو، تخم كزر، تخم گژر
تخم كرفس 259 ح، 292 ح، 309 ح، 312، 316 ح، 348 ح، 365 ح، 382 ح، 383 ح، 395 ح، 400، 439 ح، 470 ح، 560 ح، 639 ح، 754 ح، 755، 767، نيز رك. تخم كرفش‏
تخم كرفش 259، 316، 348، 382، 383، 395، 400 ح، 404، 432، 439، 445، 446، 448، 456، 466، 467، 470، 477، 481، 483، 483 ح، 484، 485، 490، 491، 492، 493، 503، 521، 529، 547، 560، 561، 574، 596، 633، 712، 741، 742، 754، 755 ح، نيز رك. تخم كرفس‏
تخم كرفش كوهى 447
تخم كرنب 333، 354، 355، 423 ح، 489
تخم كسنى 272 ح، 341، 357، 394، 446، 465، 466، 482، 574، 582، 596، 742، 760
تخم كشوت 754، نيز رك. تخم كشوث‏
تخم كشوث 754 ح، نيز رك. تخم كشوث‏
تخم ككنار 655 ح، نيز رك. تخم كوكنار
تخم كنكاو 231، 236، 384 ح، 480، 513، 574، 692 ح، 760
تخم كوك 341، 394، 466
تخم كوكنار 157، 231، 236، 242، 269، 313، 314 ح، 316 ح، 341، 384، 394، 655، 671 ح، 692، نيز رك. تخم ككنار
تخم كوكنار سپيد 314 ح، 316 ح، 322، 338، 406، 483، 526
تخم كوكنار سياه 338
تخم كيكاو 231 ح، 574 ح‏
تخم گزر 492 ح، 510، 511، نيز رك. تخم كدر، تخم كذر، تخم گژر
تخم گژر 492، نيز رك. تخم كدر، تخم كذر، تخم گزر
تخم گل 406
تخم گندنا 510
تخم گندنا بريان كرده 409، 410
تخم لسان الحمل 406، 482، 726 ح‏
تخم مازريون 589
تخم مروه 306، 309، 354، 406، 444، 482، 488، 503، 535، 602، 613، 619
تخم معصفر 162، 310، 324، 324 ح، 328، 332، 429، 489، 496، 670
تخم معصفر كوفته 238
تخم معصفر نيم‏كوفته 260
تخم مورد بريان كرده 314 ح‏
تخم ورغست 591، نيز رك. تخم ورغشت‏
تخم ورغشت 591 ح، نيز رك. تخم ورغست‏
تخم ونده 510، 570، 588، 590
تخم هزار سپند 309، 575
تخم هليون 492 ح، 511
تخم هندبا 754
تراشه پوست كدو 480
ترب 157، 207، 218، 218 ح، 246، 247، 324، 324 ح 325، 356، 362، 391، 456، 467، 499، 569، 743، 748، 749
ترب تازه 493 ح‏
ترب خام 569
تربد 158 ح، 207، 208، 230، 230 ح، 276، 308، 315، 336، 420، 423، 424، 424 ح، 434، 443، 456، 474 ح، 529، 559، 560، 561، 575 ح، 576، 592، 637، 639 ح، 640، 712، 713، 713 ح، 741، 741 ح، 755، 755 ح‏
تربد پاك 562، 603
تربد نايزه 251، 423 ح، نيز رك. تربد نايژه‏
تربد نايژه 741 ح، نيز رك. تربد نايزه‏
تربد نايزه نيك 741، نيز رك. تربد نايزه‏
تربد سپيد 325، 348 ح‏
تربزه 218 ح، 493
ترشه 157
ترشه ترنج 690
ترف 157، 163، 764
ترف خوارزمى 480
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 827
ترمس 423، 423 ح، 424 ح، 448
تزمس كوفته 588
ترنج پرورده 256، 300، 357
ترنگبين 157، 224، 225، 232، 357، 459، 459 ح، 508، 508 ح، 559، 596، 637، 641، 651، 651 ح، 669، 690، 707، 713، 759، 760
ترنگبين پاك 336
ترنگبين جلال پاك 508
ترنگبين سپيد جلال پاك 508 ح‏
تره 153، 157، 394، 566، 603، 603 ح‏
ترياق 201، 256، 315، 383، 402، 438، 631، 633 ح، 642، 642 ح، 753
ترياق اربعه 539 ح، 632 ح، 635 ح، نيز رك. ترياق الاربعه‏
ترياق افاعى 585، 631، 632
ترياق الاربعه 298، 539، 632، 635، نيز رك. ترياق اربعه‏
ترياق بزرگ 258، 358، 383، 399، 506، 632، 672،
ترياق بوشنجه 429، 637
ترياق چهاردارو 633، 635، 636، 636 ح‏
ترياق عسكرى 633، 633 ح، 643
ترياق فاروق 348
ترياق گل مختوم 642
ترياك بزرك 632 ح‏
تريامان 357، 596، 748
تدرو 401، 409، 445، نيز رك، تذرو
تذرو 409 ح، 447، نيز رك. تدرو
تفسيا 209، نيز رك. تافسيا، ثافسيا
تلخه 442
توبال مس 214، 216
توتيا 216، 277، 280 ح، 625
توتياى پرورده 772
تودرى سپيد 506، 506 ح، 511
تودرى سرخ 365 ح، 506، 511
توزى سوخته 533
تيهو 655
ث‏
ثافسيا 210 ح، نيز رك. تافسيا، تفسيا
ثريد 741، 742
ثمرة الطرفا 477
ج‏
جاورشير 430 ح، 434، 475، 521، 522، 544، 549، 561، 563، 570، 575، 576، 594، 609، 609 ح، 625، نيز رك. جاوشير
جاوشير 557 ح، 575 ح، 609، 611، نيز رك. جاورشير
جبلاهنك 262، 580، 637، 753، 753 ح،
جتره 561، 562، 563، 592
جتره پارسى 571
جتره هندى 260، 453، 454، 492، 506، 561، 570، 576
جذالسداب 209
جرجير 157 ح‏
جشبيره 593 ح، 776، نيز رك. جوجبيره، جوشبيره‏
جعده 312، 325، 383، 431، 443، 446، 446 ح، 477، 492
جغرات 163، 393، 393 ح‏
جغرواره 566 ح، نيز رك. جغزراوه‏
جغراوه 566، 566 ح، نيز رك. جغرواره‏
جفت بلوط 374، 393 ح، 410، 531، 532
جگر بز 283
جلاب 169، 225، 235، 302، 318، 322، 328، 329، 330، 337، 337 ح، 339، 351، 352، 354، 378، 404، 425، 426، 426 ح، 427، 437، 445، 482، 483، 484، 484 ح، 498، 502، 504، 534، 535، 535 ح، 600، 649، 651، 665، 666، 667، 671، 671 ح، 703، 711، 760
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 828
جلاب پخته 314 ح‏
جلاب خام 726 ح، 727 ح، 649
جلغوزه 486
جلنار 299، 302، 306، 308، 313، 319، 320، 322، 356، 362، 381، 388، 390، 394، 395، 399، 400، 401، 408، 410، 415، 417، 480، 481، 512، 513، 513 ح، 520، 526، 527، 531، 532، 533، 536، 550، 625، 772
جو 168، 202 ح، 318، 318 ح، 658، 658 ح‏
جوارش فلافلى 777
جوارش فوتنجى 777
جوجبيره 593، نيز رك. جشبيره، جوشبيره‏
جوز السرو 415، 419، 439 ح، 476، 551، 552
جوز القى 228، 250 ح، 381، 569، 581، 637، 753
جوز مغز 397 ح‏
جوژه 339، 385، 399، 446، 447، 653، 774، نيز ر ك. چوژه پخته‏
جوژه پخته 429، 652، نيز رك. چوژه پخته‏
جوژه بريان 389، 741
جوژه مرغ خانگى 347
جوشبيره 593 ح، 776 ح، نيز رك. جشبيره، جوجبيره‏
جنجك 599، 625، نيز رك. جنجتك 599 ح، حنحك 625
جنطيانا 490، 574، 593 ح، 635 ح، 642
جنطيانا رومى 477، 539
چ‏
چشم ماهى شور 549
چكاوك 323، 342، 349، 438، 456
چكندر 207، 214، 232، 232 ح، 260، 324، 351 443، 567، 569، 736، 749
چوب چنار 625
چوب درخت نشك 298
چوژه پخته 652 ح، نيز رك. جوژه، جوژه پخته‏
چهاردارو 599
ح‏
حاشا 262، 263، 264، 325، 335، 423، 444، 469، 768، 770
حب ابن الحارث 592 ح‏
حب اسطمخيقون 298، 348 ح، نيز رك. حب اصطمخيقون، حب اصمخيقون 348 ح‏
حب اسطمخيقون بزرگ 758، نيز رك. حب اصطمخيقون بزرگ‏
حب اسطمخيقون مختار 227
حب اشعيا 455
حب اصطمخيقون 215، 251، 348، نيز رك. حب اصمخيقون 348 ح و حب اسطمخيقون‏
حب اصطمخيقون بزرگ 227، 758 ح، نيز رك. حب اصطمخيقون بزرگ‏
حب اصطمخيقون كوچك مختار 227 ح‏
حب افاويه 348، 357، 374، 378، نيز رك. حب الافاويه‏
حب الاس 393 ح‏
حب الاس خشك 395
حب الافاويه 348 ح، 758، نيز رك. حب الافاويه‏
حب البان 446، 446 ح: 590، 754، نيز رك. حب البار 754 ح‏
حب البان مقشر 340
حب البلسان 355 ح، 395، نيز رك. حب بلسان‏
حب الرشاد 726 ح، 727 ح‏
حب الرعشه 265
حب الرمان 392 ح، 393 ح‏
حب الزلم 511
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 829
حب الصبر 269 ح، 325، 357 ح، 374 ح، 758، نيز ر ك. حب صبر
حب الغار 251، 383، 403، 430 ح، 539، 642
حب القلقل 506، 511
حب اللولو 428، 428 ح‏
حب النيل 424، 639 ح‏
حب بلسان 226، 353، 355، 395 ح، 453، 454، 491، 639، نيز رك. حب البلسان‏
حب بهرام 455، 457
حب جاثليق 457
حب جالينوس 205، 250
حب جاورشير 576
حب جتره 215، 258، 394، 516، 576
حب خزميان 258
حب زهره 215
حب سپيد 428، 433
حب سرخس 457 ح، نيز رك. حب هرمس‏
حب سغبين 516، نيز رك. حب صغبين و حب صمغين‏
حب سورنجان 576
حب سورنجان بزرگ 559، 570
حب سورنجان پسر سرابيون 560
حب شب‏يار 227، نيز رك. حب شيبار 227 ح‏
حب شبياره 227 ح‏
حب شيطرج 559، 580، 580 ح، نيز رك. حب شطرج 580 ح‏
حب صبر 215، 225، 265، 269، 269 ح، 356، 357 ح، 378، نيز رك. حب الصبر
حب صغبين 457، 458، 516، 547، 559، نيز رك.
حب سغبين و حب صمغين‏
حب صمغين 516 ح، نيز رك. حب سغبين و حب صغبين‏
حب غاريقون 315، 325 ح‏
حب غافث 758
حب فلغوريوس 457
حب فلغوريوش 457 ح‏
حب قوقايا 206، 218، 225، 250، 256، 289، 294، 298، 304، نيز رك. حب قوقيائى‏
حب قوقاياى جالينوس 215، 250 ح، 281
حب قوقوياى محمد بن زكريا 315
حب قوقيائى 225 ح، نيز رك. حب قوقايا
حب محلب 454
حب ماهيزهره 215 ح، 559
حب محمد بن زكريا 205، 250
حب مشك 300
حب مصطكى 348
حب مقل 415، 418، 419، 420
حب مقل كهربائى 420
حب مقيم الزمنى 561، 570
حب منتن 570، 575، 580
حب منتن بزرگ 258، 575
حب منتن خرد 575
حب هرمس 457، نيز رك. حب سرخس‏
حب ياره 218
حب يرقان 470
حبة الخضرا 157، 521
حجر اليهود 491
حرشف 499
حريره 322، 385، 426، 426 ح، 652، 652 ح‏
حسك 328، 243 ح، 421، 432، 488، 499، 538، 544، 758، نيز رك. حشك 421 ح‏
حسك خشك 511
حشيش 423 ح‏
حضض 272، 401، 449، 527، 531، 533، 536، 538، 554، 566، 602، 612
حقنه زرانيخ 411
حقنه زرنيخ 408
حلبه 158 ح، 214، 228، 260، 309، 326، 332، 354، 355، 432، 451 ح، 482، 482 ح، 488، 489، 496، 504، 511، 522، 535، 544، 549 ح، 554، 555 ح، 564، 566، 567، 602، 604، 758
حلبه شسته 326، 326 ح‏
حلبه كوفته 444، 535
حلتيت 252 ح، 260 ح، 521، 563، نيز رك. حلتيث‏
حلتيث 521 ح، 563 ح، نيز رك. حلتيت‏
حلوا 508، 579، 653، 689
حماض اترج 157، نيز رك. حماض اترنج‏
حماض اترنج 157 ح، نيز رك. حماض اترج‏
حماما 309 ح، 395، 491، 492، 499، 515، 545
حنا 582، 694
حنا مكى 301
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 830
خ‏
خاكستر 671
خاكستر بلوط 604
خاكستر چوب درخت انگور 604
خاكستر درخت سپيدار 626
خاكستر رگوى توزى 533
خاكستر سرچه 492، نيز رك. خاكستر سيرچه‏
خاكستر سيرچه 492 ح، نيز. رك. خاكستر سرچه‏
خاكستر سوده 634
خاكستر شبت 216
خاكستر شوره طاخك 605، 605 ح‏
خاكستر طاخك 604
خاكستر گرم 633
خانه پشه 625
خاولنجان 497، 508
خاولنجان افاويه 379
خايه 410، 412، 586
خايه كرنب 157
خايه گوسپند 511
خايه مرغ 600 ح‏
خايه مرغ ناجوشانيده 557 ح‏
خايه مرغ نيم‏رشت 399
خايه نيمبرشت 220 ح، نيز رك. خايه نيمرشت‏
خايه نيمرشت 220، 237، 344، 360، 498، 501 672، نيز رك. خايه نيمبرشت‏
خبث الحديد 454
خبث فضه 216
خربز 592، 694، 708
خربزه 426، 485، 592
خربزه شيرين 485
خربزه هندو 482، 485
خربزه هندى 426
خربق 246
خربق سپيد 580، 594، 637
خربق سياه 208، 214، 227، 245، 246، 295، 520، 548 ح، 585، 592 ح، 594، 637، 688 753 ح، نيز رك. خربق سيا 520 ح‏
خرتوت 246
خردل سپيد 592 ح‏
خرده تتزى 399
خرده علك 216، 293
خرده علك شاخ 323
خرزهره 597
خرفه 318 ح، 323 ح‏
خرما 157، 162، 184، 309، 442، 493، 508، 526، 549، 579، 590، 593، 613، 613 ح،
خرماى بى‏دانه 465
خرماى تر 426
خرماى رطب 426
خرما فلاته 416 ح‏
خرما قسب 396 ح، 425، 530، 532، نيز رك. خرما قصب‏
خرما قصب 157، 409، 530 ح، نيز رك. خرما قسب‏
خرماى هندو 224، 225 ح، 232، 347، 357 ح، 559 ح، 703، 703 ح، 707، 708، 708 ح 710، 759
خرما هندو بى‏دانه 357، 759 ح‏
خرما هندوى 637
خرماى هندى 224 ح، 225، 357، 437، 464، 466، 559، 708
خرماى هندى بى‏دانه 465، 468
خرنوب 313، 392 ح‏
خرنوب الشوك 635
خرنوب شامى 313، 394، 625
خرنوب نبطى تر 599
خروس 324، 324 ح، 750
خزميان 32، 194، 221، 224، 230، 251، 255، 256، 259، 260، 263، 267، 287، 290، 294، 295، 323، 368، 383، 395، 430 ح، 431، 432، 434، 490، 496، 507، 509، 511، 522، 523، 539، 542، 543، 544، 554، 561، 563، 570، 571، 573، 575، 576، 578، 605، 642
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 831
خزميان سياه 630
خزميان كوفته 239
خشار 299، 597، 624، نيز رك. خشاره 299 ح‏
خشار سوده 299 ح‏
خشار طاخك 499، نيز رك. خشار طاحك و شحارد طاعك 499 ح‏
خشخاش 411، 419 ح‏
خشخاش سپيد 314 ح‏
خشيج 423، 423 ح، نيز رك. و خشيج، و خشيش‏
خطمى 214، 233، 234، 234 ح، 288، 308، 329، 332، 354، 433، 433 ح، 485، 535، 538، 554، 557، 557 ح، 566، 571، 572، 588 ح، 692، 758
خطمى سپيد 220، 223، 231، 243، 308، 318، 323، 332 ح، 349 ح، 503، 566
خل زيت 703، 703 ح، 708، 710، 740
خمير 634
خمير آرد جو 318، 318 ح‏
خميرمايه 308
خمير مايه ترش 537
خنديقون 260، 358، 399، 777
خون شاوشان 274، 354، 527، 625 ح، نيز رك. خون شاوشاو، خون سياوشان‏
خون شاوشاو 274 ح، 354 ح، 412، 417، 485 527 ح، 610، 622، 625، 625 ح، نيز رك.
خون شاوشار 610 ح، خون شاوشان، خون سياوشان‏
خون سياوشان 221، 274 ح، 286، 292، 354 ح، 408، 412 ح، 417 ح، 446، 483، 485 ح، 505، 527 ح، 532، 536، 610 ح، 614، 625 ح، 628، 629، نيز رك. خون سياوسان 536 ح، خون شاوشان، خون شاوشاو
خون بز نر 491
خون بز نر خشك‏كرده 492، 499
خون خشك‏كرده 491 ح‏
خيار 156، 195، 195 ح، 223، 243، 394، 447، 592، 596، 664، 694، 708، 709
خيار بادرنك 156، 223، 243، 304، 394، 445، 447، 466، 493، 551، 596 ح، 602، 664، 694، 708، 709، 751
خيار بادرنك كوفته 480
خيارچنبر 224، 225، 245، 272 ح، 306، 308، 308 ح، 309، 328، 329، 336، 350، 352، 402، 403، 404، 426، 429، 437، 447، 463، 464، 466، 468، 475، 502، 503، 538، 559، 637، 639 ح، 675، 694 707، 708، 710، نيز رك. خيارشنير
خيارچنبر پاك كرده از پوست و دانه 596
خيارچنبر پخته 759
خيارچنبرى 426 ح، 428
خيارشنبر 272، 308، 489 ح، نيز رك. خيارچنبر
خيربوا 316 ح، 379، 395، 454
د
دارپلپل 255، 261، 277، 283، 313، 343، 348 ح، 395، 430 ح، 433، 454، 490، 492، 506، 507، 508، 511، 576، 592
دارپلپل پرورده 509
دارچينى 226، 258 ح، 313، 320، 342، 343، 353، 363، 365 ح، 373، 379، 396، 438، 439، 454، 455، 474، 477، 492، 510، 517، 521، 522، 525، 529، 540، 575، 575 ح، 672، 712
دارچينى چينى 250 ح، 309 ح‏
داروى آهك 618
داروى ديك بر ديك 624، 625، نيز رك. ديك بر ديك‏
داروى زنگارى 624
داروى سپندان 397
داروى موش 599، 635
دانكو 551
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 832
دانه آبى 203، 272، 314 ح، 336، 338
دانه آبى پاك كرده 338
دانه آبى پوست باز كرده 671 ح‏
دانه بهى پوست باز كرده 311 ح‏
دانه خرماى سوخته 278 ح‏
دانه سير 545
دانه كبر 491، 491 ح‏
دانه كدو 667
دانه محلب 497
دانه ميويز بريان كرده 450
دبيدمشك 450 ح، نيز رك. دنيدمسك، دنيدمشك‏
دحمرثا 402 ح، 403، 543، 547، 552، 772، نيز ر ك. دحموثا 402
دخان علك 533
دخان كندرو 278، 531
دخنج 224 ح، نيز رك. دخينج‏
دخينج 708، نيز رك. دحيخ 157 ح، دخنج، ذخنج، ذخينج‏
دردى مى 595 ح‏
درونه 454، 507، 547
دقاق تترى 768
دقاق علك 533 ح‏
دقاق كندر 531 ح‏
دم الاخوين 392 ح‏
دنبه 158، 267
دنبه گوسپند 511
دند 637 ح‏
دنيارويه 643 ح‏
دنيد ريوند 742
دنيد كركرم 446 ح، 458 ح‏
دنيد كركم 367، 367 ح، 446، 458
دنيد كركم بزرك 539
دنيد گل 742، 743
دنيد لك 367، 367 ح‏
دنيد لكا 438
دنيد مسك 450، 450 ح، نيز رك. دبيدمشك، دنيدمشك‏
دنيدمسك تازه 631 ح، نيز رك. دنيدمشك تازه‏
دنيدمشك 450 ح، 672، نيز رك. دبيدمشك، دنيدمسك‏
دنيدمشك تازه 631، نيز رك. دنيدمسك تازه‏
دنيدمشك حلو 772
دنيدمشك شيرين 364، 507
دنيدمشك طلخ 507
دوا البسد 573
دوا التربد 603، 741 ح‏
دوا التربدى 742
دوا الحلتيت 633، 635، 636، نيز رك، دوا الحلتيث‏
دوا الحلتيث 633 ح، 635، 636 ح، نيز رك. دوا الحلتيت‏
دوا الخطاطيف 309، 309 ح، 310
دوا الريوندى 743
دوا السرطان 635 ح‏
دوا القى اللين 569
دوا القى قوى 569
دوا القى معتدل 569
دوا الكركم 441، 587، 742
دوا الكركم بزرك 442، 458
دوا اللك 742
دوا المسك 247، 343، 344، 378، 631
دوا المسك تلخ 244، 438
دوا المسك شيرين 244، 450 ح، 573
دود علك شاخ 278
دوشاب 613، 613 ح‏
دوغ 163، 346، 394، 399 ح، 423، 424 ح، 425، 667، 764
دوغ آهن 300
دوغبا 393
دوغ بز 513
دوغ تازه 341، 341 ح، 342، 346، 393، 399، 667، 669، 766، 766 ح‏
دوغ تازه شيرين 406
دوغ ترش 423، 513، 598
دوغ گاو 365 ح‏
دوغ سطبر كرده بسنگ تافته 406
دوقو 292 ح، 404 ح، 443 ح، 447، 485 ح، 490، 491، 492، 523 ح، 529، 574 ح، نيز رك.
دوقوا
دوقوا 383، 404، 447 ح، 485، 490 ح، 523، 574 نيز رك. دوقو
دهى 528 ح‏
هداية المتعلمين في الطب، متن، ص: 833
دياخليون 590
دياقودا 268، 329، 338
ديك بر ديك 417، 617، نيز رك. داروى ديك بر ديك‏
ذ
ذخنج 322، 328، 332، 334، 351، 653، نيز رك.
ذخنح 224، ذخينج، دخنج، دخينج‏
ذخنج ترش كرده 437
ذخينج 653 ح، 655، 656، نيز رك. ذخينح 157، 157 ح، ذحنح 157، ذخنج، دخنج، دخينج‏
ذراريح 156، 490، 492، 589، 630، 635
ذرور 271، 274 ح، 275، 280 ح‏
ذرور زرد 272، 277
ذرور سپيد 271، 271 ح‏
ر[footnoteRef:9968] [9968:  اخوينى، ربيع بن احمد، هداية المتعلمين في الطب، 1جلد، دانشگاه مشهد - مشهد مقدس، چاپ: دوم، 1371 ه.ش.] 
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